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 ”به نام آفریننده عشق“

 

 

 مقدمه: 

 

، یه سوپراستار...  یتی هستی  تو یه سلبر

 خواستی رسیدی اما... تو کسی هستی که به شهرتی که می

 بدون عشق، گمنامی... 

. بدون عشق درگبر اون بُعد پنهان از تاریکی  شهرت هستی

 

 ��خوشپایان

 

 1#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 فصل اول. 

 

 

د هردویمان در یک زمان مشخص خانه آیکم پیش می
 توانم امشب را استثنا بخوانم. باشیم و من می

 

ن است!   همیر
ً
 حقیقتا

 رسد! یک اتفاق استثناتی که عجیب به نظر می

 

 کنم. کشم و روی گردن مرتبشان میدستی به موهایم می

 

، او را زیر نظر دارم.  ن مجله از روی کانبی ن برداشیی  حیر

کند، آرام به تاپش کار میل و با لپلم داده است روی مب
 کشم. دارم و چند نفس عمیق میمیطرفش قدم بر 
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دانم مجله را دیده است یا نه، من از عمد آن را در نمی
 بودم.  معرض دیدش قرار داده

 

ای در اش، لحظهرسم، درست یک قدمینزدیکش که می
 مانم. انتظار بالا آمدن سرش صامت می

 

د و اعتناتی نمیدیده میولی حضورم را نا  کند! گبر

ام و او حالت خنتی خود را بر هم بالای سرش ایستاده
 زند! نمی

 

تاپ ی لپشوم و با حرص صفحهدر تصمیمی آتن خم می
 بندم. را می

 

کند و من مجله را قبل از بالا آوردن سرش اخم می
 تاپش. ی لپی بستهاندازم روی صفحهمی
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نشینم و از ماند، کنارش میت مینگاهش که روی مجله ثاب
ه میشکافِ اندک میانمان به نیم رخ جدی  شوم. اش خبر

 

 اس. فایدهــ باید دهنشون رو ببندیم، سکوت تر 

 

پرد و قصد ندارد نگاه از طرحِ جلد ی لبش بالا میگوشه
د.   آن مجله کذاتی بگبر

 

امون تنگ شده های دو نفرهــ اگه دلت برای عکس
 و پر کنم از عکسامون!  از پنج دقیقه جلوتتونم کمبی می

 

 2#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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ن و بدون حرف صفحهمجله را پرت می ی کند روی زمیر
 دهد. تاپش را مجدد بالا میلپ

 

بندم تا بر حرص و عصبانیتِ ای کوتاه چشم میلحظه
 خود غلبه کنم. 

 

ن  زنم این بار انتخاب دیگری دارم به جایپلک که می بسیی
کنم یکباره قلاب میتاپش، دستانم را بهدوباره صفحه لپ

اطراف صورتش و آرام سرش را به طرف خود 
 گردانم. میبر 

 

نگاهش، با تحمیلی از جانبِ من به چشمانم دوخته 
 شود. می

 

اش ریش چند روزههایمان و لمسِ تهی کم صورتفاصله
 برد! حواسم را به یغما می

 

 نگرم. هایش میتاه به لباختیار اما کو تر 
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ارادی  ست! انحراف نگاهم در این لحظه غبر

 

به دور بودن از او عادت دارم و این نزدیکِی اجباری آزارم 
 دهد. می

 

شکند، مثل تمام این مدت اشتیاقی به سکوتش را نمی
 حرف زدن با من ندارد! 

 

کند و بدون قدر حالت صامت خود را حفظ میآن
ه اند تا بالاخره استیصال چشمانم را برق مام میواکنش خبر

گردد به کنارِ هم چیدنِ بدون اندازد و زبانم ناچار میمی
 مقدمه کلمات! 

 

جا با هم نبودیم، هر اکراتن که تو بودی من ــ دو ساله هیچ
ای که من کردم اسمی از تو نیاوردم، نبودم، هر مصاحبه

کت نکردیم! هیچ عکس  هیچ دورهمی و مهموتن سرر
ی جدیدی از ما منتشر نشده! دو ساله تو نفرهدو 
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ی اینستاگراممون هیچ عکس جدیدی از اون یکی صفحه
 نیست! 

 

کنم اش مکث میهایم روی چهرهبرای دیدن تاثبر حرف
 ولی او مثل یک مجسمه بدون واکنش است! 

 

اش مستقیم به دانم داغن کنم و میکلافه نفسم را فوت می
 رسد. هایش میلب

  

کنیم دیگه رو تو اینستاگرام لایک میفقط گاهی هم _ ما 
کی نداشتیم!  ! دو ساله هیچ پروژه مشبی بدون هیچ کامنتی

زمان تو فیلمش باشیم بهونه هر کارگرداتن خواست هم
 آوردیم و رد کردیم! 

 

 3#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 کند. ام میتفاوتی صورت و چشمانش دیوانهتر 

 

شود و بغض را ی پوستش بیشبی میفشار انگشتانم رو 
دهم تا گلویم دارم، اجازه نمیام نگه میوسط سینه

 روی کند و رعشه بر صدایم بیندازد. پیش

 

، به راحتی این خبر رو باور می ن ! این ــ مردم خر نیسیی ن کین
 روزا بیشبی از قبل درباره جداتی من و تو میگن! 

 

نِ مر بند 
ی د اخم کردهبند وجودم میلِ به در آغوش گرفیی

آورم، روی پاهایم مقابلم را دارد و من دستانم را عقب می
 سختی غلافشان می کنم. شوند و بهمی مشت
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خواهم است و نمی هایم را پر کردهعطرش ریه
 العمل نشان دهم. عکس

 

 
 

ن او دو سال مرا از زندکی اش حذف کرده بود و عاشق چنیر
 مَردی ماندن خریت است برای یک زن. 

 

نفهمم نسبت به خواهم حواسم را از اشتیاق قلب زبانمی
 گویم. او پرت کنم و می

  

ــ فرداشب تو اکران خصوصی فیلم جدیدم کنارم باش. 
چند شب بعد تو اکران مردمی همراهم باش. چند روز 

ن به سوالات مجری در حالی که  دیگه روی آنیی
 اش هستیم جواب بدیم و بخندیمهای ویژه برنامهمهمان

 های پشت سرمون. به دروغ و شایعه

 

ه و یخ زده  تحمل نگاهِ خبر
ً
ست اش عذاب بدیحقیقتا

 برای من! 
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ــ هنوز وقت داریم برای تایید جدیدترین پیشنهادی که به 
هردومون شده...نه تو رد کردی نه من، مطمئنم هم تو 

دوست داری داخل فیلم جدید این کارگردان بازی کتن و 
 اد بازم برم جلوی دوربینش. خو هم من دلم می

 

ِ کلمات بعدی
ده میقلبم از تلخن  شود. ام در هم فشر

 

ن بود...با جداتی به اعتبار کاریمون؛ به  ــ قرارمون همیر
ن مردم صدمه نزنیم...حالا هم  شهرت و محبوبیتمون بیر

 ها در این باره پایان بدیم. ی شایعهوقتشه که به همه

 

گویم که ممکن است او میدر ادامه جملاتم از حقیقتی 
 خواهم حرف دلم را به زبان نیاورم. عصباتن شود ولی نمی

 

هاتی ــ سالی که گذشت برای من پر از موفقیت بود...فیلم
 ام ثبت کردم که... رو توی کارنامه

 

 کند. هایم را متوقف میاش حرکتِ لبایستادن ناگهاتن 
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 4#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

است  هایم ندارد و انتظار بیهودهیدن حرفتمایلی به شن
 اش! برای شکاندن سکوت لعنتی 

 

 نگاهم و محکم، بااقتدار و پرغرور پشت می
 

کند به کلافکی
 دارد. قدم بر می

 

روزهای زیادی منتظر ماندم تا دوباره تبدیل شوم به 
اش، در چشمانم لبخند بزند و مهر همان زنِ مورد علاقه
 مام مِهرش را. به قلبم هدیه کند. ت
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 گرفت! کردم، او هر لحظه بیشبی فاصله میولی اشتباه می

 

ی خانهدانم که برایش تبدیل به یک همو من خوب می
 ام. اجباری شده

 

دو سال پیش گفت دیگر عاشقم نیست و بر سر حرفش 
 ماند! از آن علاقه اثری نماند! 

ون کشید، مقابل پاهای م روی انگار که قلبش را از سینه ببر
ن انداخت و پا روی نبض آن گذشت.   زمیر

 

ی کابوسی که در بیداری لحظهبهدقیق یادم است لحظه
 برایم رقم خورد را. 

 

م و پشت شوم، برمیخیال پرسه در تاریکی افکارم میتر  ن خبر
 روم. خوابمان میسرش به اتاق
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خوابد، روی هر وقت در این خانه حضور دارد؛ کنارم می
خلاف دو سال پیش با فاصله و پشت یک تخت ولی بر 

 کرده به من. 

 

ن انتخاب از جانب او هر لحظه آرزو دل خوش به همیر
 کنم همیشه خانه باشد و خانه باشم. می

 

جای خوابش را از من فقط یک هفته جدا کرد و بعد از 
مان یکی بماند، دلیلش بدون شک آن ترجیح داد اتاق
 مشکل من است. 

 

 باقن میمن هم برای خود خیال
ً
کنم در هر لحظه که قطعا

 او نمی
 

 اش خط بزند. تواند مرا کاملًا از زندکی

 

دو سال صبوری کردم تا آرام شود، آتش در وجودش 
ن میان ما مثل گذشته رنگ  خاموش گردد ولی...هیچ چبر

 نگرفت! 
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ایستم و تعویض کنارِ درِ واک این کلازت اتاق می
 نم. کهایش را با حشت دنبال میسلبا 

کشد برای لمس تنش، گویم حشت چون قلبم پَر میمی
نظبر ولی دو ی تر برای خزیدن در آغوشش و یک معاشقه

 رحمانه از قلمرو خود رانده. سال است که مرا تر 

 

ها _ دارن از جداتی من و تو حرف می زنن، تیبی خبر
 کنم لج نکن. شدیم...خواهش می

 

تش را تن می اعتنا به هم تر  زند و قصد دارد باز تیشر
هایم باشد که سریــــع، با حرص جلوی در سرویس حرف

ِ اتاق بازویش را می
م و مانع از داخل رفتنش بهداشتی گبر

 شوم. می

 

خواهم زنند و نمیانگشتانم روی پوستِ بازویش نبض می
 تنگِ او هستم. به این فکر کنم که چقدر دل
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 چرخد و من حواسم پرتِ خطِ ریز اخمبا جدیت می
 شکند. هایش را میشود و او بالاخره قفل لباش میچهره

 

ها تایید نمی  شه. _ تا وقتی طلاق نگرفتیم این خبر

 

 5#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 اش را. تفاوتی کنم تر سرزنش می

 

_ با سکوتمون رد هم نکردیم! خودمون به کنار، 
 هامون برات اهمیتی ندارن؟! خانواده

 

 شوند! سمت متمایل میهایش به یک لب
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! نیشخند می  زند. لعنتی

 

 _ خانواده؟

 

کنم و کاش دست بردارد عصتر دستم را کنار بدنم رها می
 از زخم زدن. 

 

 فهمی؟! _ تو مگه معنای خانواده رو می

 

های مختلفن که غم صدر کنم. با حسفقط نگاهش می
 یشان است. همه

دنم از دست دو سال هیچ فرصتی را برای تحقبر و آزار دا
 نداده. 

 

 باید زن موفقم رو  
ً
_ همراهت بیام اکران فیلمت و حتما

تشویقم کنم! مثل احمقا زن سوپراستارمو تشویق کنم 
 خواست؟ چون بالاخره رسید به موفقیتی که می
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 ترین نوع خود قرار دارد! ترین و خنتی حالتاش در تر چهره

 صدایش آرام است ولی امان از لحنش... 

 

بار دیگه بشیم نقش اول فیلم خوای با تو یکمن می _ از 
 همون کارگرداتن که مسبب لجن شدن تو بود؟! 

 

ض و خصمانه اسمش را لب می  زنم. معبی

 

 _ یزدان! 

 

شود و بر جدیتش تر میاش پررنگاخم روی چهره
 افزاید. ازپیش میبیش

 

گم؟ لقب یه زن خائن چیه؟ تو _ برخورد بهت؟! دروغ می
 گو. به من ب
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 توانم خوددار بمانم. کشم ولی نمیپرغیظ نفس می

 

ن به من فقط حرمت خودت  _ تا وقتی زنتم با هر توهیر
. رو می  شکتن

 

اش مثل یک نقابِ پوسیده حالتی چهرهخونشدی و تر 
ن می  افتد. پاییر

 

توانم برقِ خشم را در چشمانش ببینم. یخ حالا بهبی می
 شکند! نگاهش می

 

دار استفاده های خندهب از کلمه_ حرمت! چرا امش
؟! می  کتن

 

 تواند. خواهد بر خود مسلط باشد ولی نمیمی

 

 غرد. ام میسینهبهسینه
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 مونده؟ من اگه 
 

_ مگه حرمتی هم برای من تو این زندکی
رگ نبودم تو الان اینقدر حق به جانب جلوم نبودی، تر 

 خوابیدم! تو یه اتاق و روی یک تخت با تو نمی

 

 6رت#پا

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 کند! ام میبالاخره عصباتن 

هایش از نظر من دیوانه هایش و کنایهرفتارش، حرف
 کننده هستند. 
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ها رو تموم _ اشتباه کردم ازت خواستم این شایعه
ن خیالت نیست و  کنیم...چرا باید حرص بخورم وقتی عیر

 ریزی! هم میفقط با حرفات روان منو به

 

ه به صورتِ برافروختهدر تمام م اش کلمات را دتی که خبر
ای قطع زنم صدای زنگ تلفن خانه لحظهباحرص لب می

 رود و او بهگبر میجا که روی پیغامشود تا آننمی
د! ام نمیوجه نگاه از صورتِ برافروختههیچ  گبر

 

، قدیما جفتتون یه وسیله به اسم موبایل  _ یادش بخبر
ن که هر موقع کسی زد شما کاری داشت زنگ می  داشتیر

استفاده از  هم جواب میدادین! ولی متاسفانه خیلی وقته
ن اون وسیله رو فراموش کردین! چاره ای جز پیغام گذاشیی

ن خونه بشنوین...بچه ها اینجا ندارم شاید وقتی برگشتیر
؟ چرا من هر چقدر اینستا رو باز می ن کنم فقط شما هستیر

، ظهر میام  ن ، شب میام باز شما صبح میام شماییر ن شماییر
ن فقط  ! ببینم خودتونم اینستا رو باز میکنیر ن دو نفر هستیر

؟ یه مجازی رو ترکوندین! خب دیگه قبل از  ن خودتونیر
اینکه با یه خداحافظن خوشحالتون کنم باید بگم، ارمغان 
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کنم...باربد نظری برای زنده موندن تو یکی خیلی دعا می
الخصوص ن تمومه علیزوم کرده روی شما دوتا، کارتو 

 ارمغان جونم! بدرود. 

 

شود و سکوت را نه من قصد دارم بشکنم تماس قطع می
 نه او! 

 

وان حرف هایش را مثل همیشه با شوخن هر چند که سبر
ه کمرم می  نشاند. و خنده زده است ولی ترس عرق بر تبر

 

خود کابوس است وقتی که میدانم آن ” باربد نظری“
ن دنبال کننده دارد و شغلش مردک چقدر در ایرا

 چیست! 

 

آید، داند، به خود مییزدان بیشبی از آن تعلل را جایز نمی
ون می  رود. خیلی زودتر از من و شتابان از اتاق ببر
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قرار و افتم، با قلتر تر البته که ترسان پشت سرش راه می
تر از مبلی که موبایلش را از روی آن مضطرب کمی عقب

 ایستم. دارد میبر می

 

 7#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

شود و به گمانم به با اخم مشغول کار با موبایلش می
 زند. اینستاگرامش سر می

 

گذرد که صدای حدسم درست است چون زیاد نمی
پیچد، مانند یک سیلی کر منحوس آن مردک در فضا می

کننده و شاید هم یک تکه چوب که محکم پشت 
 خورد! زانوهایم می
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 کنم. شوم ولی تعادلم را حفظ میعقب و جلو می

 

وع  _ افشاگری داریم پشم ریزون! خب بذارید از اول سرر
م سراغ اصل مطلب...این روزها  کنیم...بدون مقدمه مبر
هاتی مبتن بر جداتی خانم ارمغان بَدیع و آقای یزدان  خبر
مَجد حساتر بازارش داغ شده که البته لازم بذکره بگیم 

ها این موضوع رو رد نکردن! اما اگه از ما هر دوی اون
سید می ن ولی فعلًا صداش رو در ببر گیم اینا طلاق گرفیی

ه از یه صدا  ن فقط این نیست...بهبی نیاوردن! همه چبر
وع کنیم، فایل صوتی لو رفته ی خانم ارمغان بدیع رو سرر

 کنیم با...خودتون گوش کنید! با هم گوش می

 

کنم و او ه به یزدان نگاه میبا چشماتن از حدقه در آمد
 خشکش زده است. 

 

شود صدای ی کریه باربد نظری که قطع میصدای خنده
 گردد! سرحالِ من در فضا اکو می
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رسی؟ من نزدیکم...دیر _ کجاتی سهیل؟ چقدر دیگه می
یم من باید برم.  ، این پلان رو زود بگبر  نکتن

 

ده مینفسم پشت دندان شوند هاتی که روی هم فشر
 گردد. حبس می

 

دارد ی موبایل چشم بر نمیای از صفحهیزدان حتی لحظه
 ترین تحرکی در همان نقطه مانده است! و بدون کوچک

 

_ بله، این ویس خانم ارمغان بدیع به آقای سهیل مَلکان 
ی فیلم جدیدی هست که خانم بدیع به کنندهپش تهیه

ن همکار   بازی کردن و با سهیل ملکان سومیر
 

ی تازکی
...این وسط یه رابطه ن کشون رو داشیی ن مشبی هاتی هم بیر

 خوایم لو بدیم اما... این دو نفر هست که حالا فعلًا نمی

ی ترسناک موبایلش را به طرف  یزدان در یک غافلگبر
 شود. کند و آن صدای منفور خفه میدیوار پرت می
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کنم و لرزی عظیم از به موبایل شکسته با وحشت نگاه می
 گردد تا دستانم. وع میپاهایم سرر 

 

ای برافروخته، ابروهاتی که انگار هرگز قرار یزدان با چهره
ها باز شود و دستاتن مشت کرده بالاخره نیست گره از آن

قدم  کند...از همان فاصله بدون اینکه حتی یکنگاهم می
 جلو بیاید! 

 

ن میی سینهقفسه  شود. اش تندتند بالا و پاییر

 

بدهم ولی حقیقت کاری کنم، باید توضیح میدانم که باید  
 ام! این است من باز هم ناگهاتن اسبر طوفان شده

 

دهم، عمیق دهانم را قورت می زنم، آبتندتند پلک می
 سایم. هم میهایم را بهکشم و لبنفس می

 

 _ دروغه! 
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ی ندارم!  ی و توضیح بهبی ن بیشبی ! چبر ن  فقط همیر

 

 8#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

انه نزدیکم می شود و با آن چشمانِ آتش گرفته غافلگبر
د، به آتن جلو میلباسم را می کشد و فریادش زلزله در گبر

 کند. جانم بر پا می

 

 اون صدای تو نبود که با ناز _ خر دروغه؟ می
 

خوای بکی
ن اسمش رو با  ویس فرستادی واسه یکی دیگه؟! سیر

 دروغه! کشیدی و حالا میهیجان می
 

 کی
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هایم درگبر کنم و لببا چشماتن درشت شده نگاهش می
ی غبر معمولی از هم هستند، قصد حرف یک فاصله

قدر ناگهاتن به دامِ طوفاتن توانم! آنزدن دارم ولی نمی
توانم ام که موقعیت پیش آمده را نمیترسناک افتاده

 گونه که باید در ذهن پردازش کنم! آن

 

ن باری را در قالتر وحشتناک از  ست که یزداناین دومیر
 بینم. عصبانیت می

 

_ خیانت چقدر برای تو راحت شده؟ تا کجا آشغال 
؟! مگه تو خونه ام شدی ارمغان! مگه هنوز زنم نیستی

؟ هنوز هر موقع خونه ام روی یک تخت با تو نیستی
؟! خوابم! منو چقدر تر می ت شناختی  غبر

 

ش دهد و من از صدای فریادهایبه عقب هولم می
م. هایم را محکم میگوش  گبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

28 XCHANGE GROUP.E 

 

 خیانت _ هنوز دارم می
 

ن بار که به این زندکی سوزم از اولیر
ت کردی اون ن بار جرات کردی غبر وقت تو برای دومیر

ی!   منو نشونه بگبر

 

د آنافتد، میصدایش به لرز می قدر که فریاد کشیده گبر
زند و حالت صورتش مثل است، چشمانش به سرخن می

 کند. که میگرنش عود میست  هاتی وقت

 

ترین دردی شوم، من هنوز هم تحمل ندارم کمنگرانش می
 به جانش بیفتد. 

 

رود، سراسیمه به طرف در خانه می گرداند و روبرمی
ن سوییچ ماشینش دراز می شود دستش که برای برداشیی

 اندازم. خودم را مقابلش می

 

 ام. زند و نفس کم آوردهقلبم وسط گلویم نبض می
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بندد روی صورتم و افتد! چشم میهایش روی هم میپلک
 این صحنه زیاد برایم آشناست! 

 اش دیگر فریاد ندارد. حتی حنجره

 

 _ برو کنار. 

 

 9#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

محال است با این حال نگران کننده اجازه بدهم از خانه 
ون برود.   ببر

 

 نگاه کن عزیزم.  _ یزدان...منو 
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 شود. اش میکند و دستش بندِ شقیقهشم باز میبا درد چ

 

ن تیکه کلامت شده، به هر نامرد دیگه ای _ عزیزم گفیی
! برو کنار تا یه کاری دست جفتمون ندادم. می

 
 کی

 

م و حس میبازویش را می کنم تب دارد! تنش داغ گبر
 است. 

 

ن برات قرص بیارم. _ حرف می  زنیم...بیا بریم اونجا بشیر

 

شکار بازویش را از میانِ انگشتانِ لرزانم با خشونتی آ
ون می  کشد. ببر

 

_ باهاش وارد رابطه شدی به خاطر پدرش؟ که بتوتن 
؟ رفتی به پش یه تهیه کننده زودتر خودت رو بالا بکسیر

و بده بازی هاشمعروف چسبیدی که نقش اول فیلم
؟  کتن
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ه  توانم پلک بزنم! مانم و حتی نمیاش میناباورانه خبر

د. ا زبانم حرصش میام  گبر

 

! من امشب چقدر گفتم _ چرا داری حرف بیخود می زتن
بیا یه فکری برای این شایعه جداتی بکنیم؟ کدوم رابطه 

 ...  وقتی زن تو هستم! کدوم رابطه وقتی

 

”  عاشقتم“ی ام را با کلمهفشارم تا جملهلب بر هم می
 خاتمه ندهم. 

 

 دارد. نش نگه میرود و سرش را میان دستاعقب میعقب

 

ی میگرتن به سخت نیست فهمیدن اینکه یک حمله
 سراغش آمده. 

 

م. روم و دوباره بازویش را میسریــــع جلو می  گبر
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 _ یزدان؟ 

 

ن بیاورم و صورتش را ببینم که می خواهم دستانش را پاییر
 زد! جلوی پاهایم زانو می

 

 دهم. اش را تکان مینشینم و شانهوحشت زده می

 

ی نیست، الان برات قرص _ یزدا ن ن منو نگاه کن...چبر
 میارم، بیا کمک کنم بری روی تخت، بلند شو عزیزم. 

 

تیکه کلام من است اما من هرگز کسی ” عزیزم“گفته بود 
 ام. صدا نزده” عزیزم“را با این لحن و احساس، 

 

زند و دستانش لرزش تر به سرش چنگ میمحکم
ند. نامحسوسی می  گبر
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ه من تکیه بده...بلند شو یزدان _ بلند شو، ب
 تونم بلندت کنم. جانم...تنهاتی نمی

 

در همان حالتی که سرش را چنگ زده است و چشم 
کند به اتاق خواب برویم، ولی در مسبر بسته، کمک می

 دهم. ی سقوط نمیکند و من اجازهچند بار زانو خم می

 

خانه میروی تخت که درازش می ن  روم و کنم سریــــع به آشبر
 گردم. ی قرص میگرنش به اتاق بر میبا بسته

 

 10#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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کنم کمی اش و سعی میبرم زیر گردن و شانهدست می
 سرش را از روی بالش بالا بیاورم. 

 

حتی توان حرکتِ دستانش را ندارد و من قرص را میان 
 گذارم. هایش میلب

 

باره روی تخت ای آب هم بخورد و دو کنم جرعهکمک می
 کشد. دراز می

 

گذارم که ی قرص را روی پاتختی میلیوان و بسته
 کند. خورند اما چشم باز نمیهایش تکان میپلک

 شنوم. هایش میاسمم را ضعیف از میانِ لب

 

 _ ارمغان... 

 

 شوم. سریــــع روی صورتش خم می
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 _ جانم؟ 

 

 _ چراغ... 

 

انگار آن مَرد  اش کرده کهآنقدر میگرن ناتوان و درمانده
ِ دقایفی پیش او نیست! 

 عصباتن

کشید انگار خودش نیست آن مَردی که فریاد می
 اش را... کلمهبهکلمه

 

 دهد. ای دارد، نور چراغ آزارش میفهمم چه خواستهمی

 

 آورم. روم و اتاق را به اسارتِ تاریکی در میشتاب زده می

 

 . نشینمگردم روی دو زانو کنارش میبر که می

 کشد. دانم در این مواقع چقدر درد میخوب می

 کند. همان لحظه ناله می
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 _ یه قرص...دیگه...سرم داره منفجر...میشه! 

 

ن افتاده. اخم دارد و پیشاتن   اش کاملًا چیر

 کشد و مقصر من هستم! مَرد من درد می

 هایم... لعنت به من و تمام خودخواهی

 

شوم، زدیک میدهم و بیشبی به او نجسارت به خرج می
کنم و مشغول ماساژ دستانم را در خرمن موهایش فرو می

 گردم. دادن پوست سرش می

 

اش که از شدت درد کمی تغیبر رنگ به صورتِ مردانه
العملی نسبت به کنم و او هیچ عکسداده است نگاه می

 دهد. ام نشان نمیجسارتی که به خرج داده

 

دهم که گره اخمش هایش را ماساژ میآنقدر سر و شقیقه
د و اش تحرک آرامی میی سینهشود، قفسهباز می گبر

 رود. تحت تاثبر قرصی که خورده است به خواب می
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 11#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

د و قلبم تار موهایش فاصله میبهمیل از تار دستانم تر  گبر
 کند. مویه می

 

دم را گذشت از آخرین باری که او را، مَر چند وقت می
 بودم؟  نوازش کرده

 شود. فکرم به حشتی عمیق ختم می
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ه ام ام به این مَرد؛ بد کردهدانم بد کردهاش هستم و میخبر
 به عشق

 
 یمان... مان، به زندکی

 

کنم بیدار نشود، فعلًا لرزند و من دعا میهایش میپلک
 رو شدن با خشم او را ندارم. بهتوان رو 

 

ند. هایش آرام میو پلککند دوباره اخم می  گبر

 

تواند به تخت ترین تکاتن که هنگام بلند شدنم میبا کم
کنم و پتویش را تا روی ایستم، کمر خم میوارد شود می

ک آورم...پتوتی که دیگر میانشکمش بالا می مان مشبی
 نیست! 

 

، مستقیم به سراغ موبایلم می روم و روی کانبی با پریشاتن
ی کذاتی را مان جاتی که آن مجلهکنم، هپیدایش می

 گذاشته بودم... 
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کنم و با دیدن چند تماس ی موبایلم را روشن میصفحه
 کشم. مَلکان ابرو در هم میپاسخ از سهیلتر 

 

صدا ها موبایلم تر خدا را شاکر هستم که خیلی وقت
است در غبر این صورت اگر یزدان در آن موقعیت 

 داد! شد اتفاق خوتر رخ نمیهای مَلکان میی تماسمتوجه

 

 من هم با او کار دارم، ویس من چطور سر از 
ً
قطعا
 در آورده است؟! ” باربد نظری“ی برنامه

م.   باید از او حساب پس بگبر

 

بندم، روی مان را میگردم و آهسته درِ اتاق خواببر می
به میشماره زنم و به طرف همان دیواری ی ملکان ضن

ن روم که موبایل یمی زدان، شکسته مقابلش روی زمیر
 افتاده. 

 

ن نرسیده با صدای مضطرتر جواب  ن بوق به سومیر دومیر
 دهد. می
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 _ ارمغان! کجاتی تو؟

 

دهد حیف که وضعیت یزدان و حضورش اجازه نمی
 فریاد، در گلو رها کنم. 

 

 _ چه توضیخ برای من داری سهیل؟ هان؟! 

 

 12#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

دونم اون ویس چطوری از گوسیر ارمغان! نمی ام_ شوکه
ون رفته!   من ببر
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ل کنم، من دو سال تمام تلاش نمی توانم عصبانیتم را کنبی
ن هستم دیگر نمی شود کردم یزدان مرا ببخشد ولی مطمی 

 هیچ امیدی به این رابطه داشت! 

 

؟ از کجا معلوم  ن _ دیگه خر از اون گوشیت کش رفیی
ن ویس باشه؟ اگه دو روز دیگه اون نظری  فقط همیر

ن از یه افشاگری دیگه دربارهتر  ی منو تو رونماتی همه چبر
؟! سهیل من جواب خانواده ی خودم و یزدان رو کنه خر

دوتن چه خر بدم! اصلًا به خود یزدان خر بگم! نمی
! جهنمی تو خونه به پا شد...نمی  دوتن

 

 گوید: با ملایمت ولی ناراحت می

 

ن ما نیست ف می_ میام با شوهرت حر  ی بیر ن زنم...چبر
 ارمغان! منو تو فقط دوستیم. 

 

ه به موبایل شکسته ی کم مانده است به گریه بیفتم، خبر
 لرزد. ی جانم مییزدان هستم و همه
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مونه تو براش توضیح بدی! _ آره یزدان هم ساکت می
! بدترش نکن سهیل...بذار خودم اصلًا خر می

 
خوای بکی

 م. یه خاکی تو سرم بریز 

 

_ ارمغان جان، حق داری عصباتن باسیر ولی آخه تقصبر 
 من چیه؟

 

 سایم تا فریاد نکشم. دندان روی هم می

 

 در و پیکر بوده! _ تقصبر تو اینه که اون گوشیت تر 

 

_ خیلی خب باشه، آروم باش...فرداشب تو اکران با هم 
 زنیم. حرف می

 

 خندم.  صدا میشود و تر چشمانم خیس می

ی! غم چه تضاد  ن  انگبر
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_ زده به سرت سهیل؟! من اصلًا به اون اکران کوفتی 
کت نمی کنم...بیام با نیش باز کنارت نمیام، اصلًا سرر

ها بایستم عکس بندازن از ما؟ که شب نشده تهمت
 یه مدت به من زنگ نزن، خواهش 

ً
بیشبی بشه؟! لطفا

 کنم. می

 

 کنم. مانم و تماس را قطع میمنتظر جوابش نمی

 

کشم و به محض چرخیدن، ستی روی نم چشمانم مید
 مانم. زده ماتِ یزدان میشوک

 

 توانم حتی پلک بزنم! نمی

کنم کسی که به سختی روی پاهایش ایستاده، باور نمی
مان داده و چشمانش اش را به چهارچوب در اتاقتکیه

 سرخ، سرد و خشن است یزدان باشد. 

 

 13#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

روم و چند قدم با اضطراتر آمیخته به ترس جلو می
 دهم. موبایلم را درون دستم محکم فشار می

 

 _ چرا بلند شدی؟

 

اش اش را با دردی که در تمام زوایای چهرهشقیقه
 دهد و توان ایستادن ندارد. مشخص است ماساژ می

 

کنم و اندازد که سریــــع قدم تند میبه در اتاق چنگ می
 دارم. ه میبازویش را نگ

 

 شدی. _ بیا...نباید بلند می
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ه و با خشمی آشکار! نگاهم می  کند، عمیق؛ خبر

 

 
 

سفیدی چشمانش کاملًا به سرخن تغیبر رنگ داده و رکی
 اش برجسته شده است. روی پیشاتن 

 

خورد و سرش کشد، تلوتلو میرمق بازویش را عقب میتر 
 شود. اسبر دستانش می

 

 _ یزدان؟

 

 کنم. یمان را پر میزنم و دوباره فاصلهمینگران صدایش 

 

اش کرده درد دارد، حالش خوب نیست و میگرن عاصی
گردد، چشمانِ سرخن که خشم را فریاد ولی با غیظ برمی

 کشد. ام را به دام خود میزنند به یکباره نگاهِ آشفتهمی
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ون.   _ برو ببر

 

 انتظار شنیدن این حرف را ندارم. 

 

قرار اسمش را اختیار و تر ند و دوباره، تر کنهایم لرز میلب
 آورم. بر زبان می

 

 _ یزدان! 

 

 کشد! فریاد می

 اش سرخ میپیشاتن 
 

شود و چند رگ دیگر روی آن برآمدکی
 کنند. پیدا می

 

ون از اتاق. _ نمی  خوام ببینمت...برو ببر

 

د و سقوط میزمان سرش را میان دستانش میهم  کند. گبر
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کنم و او ام نگاهش میای که ایستادهزده در نقطهوحشت
ای بدون بلند کردن سرش با صدای پردرد و گرفته

 گوید. می

 

_ چند بار! چند بار تو تایمی که...باهاش حرف 
؟!   زدی...اسمش رو گفتی

 

 شود. روم و او متوجه میطرفش مییک قدم به

 

ون...سر پا که بشم روزگار  _ عقب بمون...برو از اتاق ببر
 کنم. و سیاه مینجفتتو 

 

 14#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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که تهدیدش مرا ترسانده باشد نگران بیشبی از این
 وضعیتی که دارد هستم. 

 

_ باشه...فقط بذار الان کمک کنم روی تخت دراز 
 .  بکسیر

 

 زند. تر چنگ میکشد و سرش را محکمفریاد می

 

ون.   _ برو از اتاق ببر

 

 برای لحظه
 

 بندم. کوتاهی چشم می  یبا درماندکی

 

 خوره! هم می_ حالم ازت به

 

 زنم. کند و با درد پلک میغم وسط گلویم گبر می
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 ام. این جمله را دو سال پیش هم از او شنیده

 .  چه تکرارِ تلخن

 

ن دراز می نِ فشار دستانش همان لحظه روی زمیر شود و حیر
 گردد! اطرافِ سرش در خود مچاله می

 

ن میی سینهقفسهکشد و قلبم تبر می  شود. ام سنگیر

 

تحمل دیدنش را وسط این ضعف و بدحالی ندارم، شاید 
اف کنم من هم حالم از خودم به هم بهبی است اعبی

 ام. بار دیگر زمینش زدهخورد که یکمی

 

ون میحرکت میتر   آیم. ماند و من سریــــع از اتاق ببر

 

 ایفهمم چارهچرخم و میبیچاره حال به دور خود می
وان.   ندارم به جز تماس با سبر
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ی موبایلم، ی مورد نظر بر صفحهبرای لمسِ شماره
 کند. لرزند و اشک دیدم را تار میدستانم می

 

که محال است اجازه کنم، به اینبه حال بد یزدان فکر می
دانم تنهاتی از پس خشمش بدهد کنارش باشم و خوب می

وان جواب ببر نمی  دهد. آیم و امید دارم سبر

 

به زوج پر حاشیه...حساتر ترکوندین که! ولی باید _ به
کونه!  بگم، مامانم منتظره صبح بشه بیاد جفتتون رو ببی

گفتم حالا که بچه خوتر بودی بهم زنگ زدی لطف کنم 
زودتر بهتون خبر بدم از آخرین لحظات زندگیتون لذت 

ید!   ببر

 

ایط وحشتناک میکاش یک دی توانست جبار و در این سرر
 باشد! 

 

وان...   _ سبر
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 صدایم خفه و مرتعش است. 

 

د و او بیخیالِ شوخن اشک روی صورتم راه می های گبر
 شود. اش میمسخره

 

؟   _ چیه؟ خوتر

 

داری! در جهنم مگر حال خوب چه وژاه خنده” خوب“
 معناتی دارد؟! 

 

وان...الان.   _ بیا اینجا سبر

 

ن ندارم،  ی برای گفیی ! کلمات بیشبی ن تماس را فقط همیر
کنم و بغضم بدون انتظارِ جواتر از طرف او قطع می

 شکند. تر میمهلک

 

 15#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 

ها و نزدیکِ در اندازم روی یکی از مبلموبایل را می
 شوم. خوابمان میاتاق

 

ست و من با چشماتن گریان فضایش همچنان غرق تاریکی
ن نگاه میی یزدان روی زمبه جسم مچاله شده  کنم. یر

 

صدا هایم تر دهم و اشکسرم را به چهارچوب در تکیه می
 شوند. روی صورتم روان می

 

هیچ تحرکی ندارد و دستانش اطراف سرش طناب 
 اند. شده
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ترسم اتفاقی نشینم و میدارم، بالای سرش میآرام قدم برمی
 برایش افتاده باشد. 

 

 دهم. کتفش را تکان می

 

 _ یزدان... 

 

 ه صدایم را خش انداخته است و حتی لرزان کرده! گری

 

 شنوی؟و می_ یزدان صدام

 

ون میناله آید که روی صورتش ای ضعیف از گلویش ببر
 شوم تا بهبی بشنوم. خم می

 

 _ برو... 
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ی چشم راستم روی موهایش ای اشک از گوشهقطره
 چکد. می

 

 ای ندارم. _ من با کسی رابطه

 

د! نمیگهایش را محکم میگوش خواهد صدایم را بر
 بشنود! 

 

 دهم. روم و به دیوار پشت سرم تکیه میعقب می

 

آورم و سر روی زانوانم ام بالا میی سینهپاهایم را تا قفسه
 شود. ام در اتاق بلند میهق گریهگذارم، هقمی

 

بعد از دو سال با صدای بلند و کنار او بغض در گلو 
 ام. شکانده
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ام گذشته تاب نیاورد ناراحتی   خواهد مثلدلم می
های هایم را...سراغم بیاید و آرمم کند؛ با نوازشرا...گریه

ش، با آغوشِ مردانه ن هاتی که دو اش و بوسهسِحر انگبر
 ها محروم ماندم... سال از آن

د تا نشوند! هایش را میولی او گوش  گبر

 

ترسم از سر پا شدنش؛ تهدید کرده است و من وحشت می
 از خشم او... دارم 

 

 می
 

د مرا این بار کامل از زندکی اش دانم اگر تصمیم بگبر
اش حذف کند هیچ قدرتی برای جنگیدن با خواسته

 ندارم، درست مثل دو سال پیش... 

 

وان حشت هایم را اشک ها و ترسمن تا رسیدن سبر
رود ریزم؛ او در خود مچاله شده انگار به خواب میمی

 یش! هابدون رها کردن گوش
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وان بالاخره زنگ شاید یک قرن در نظرم می گذرد تا سبر
 آورد... یمان را به صدا در میدر خانه

 

خواست یک قرن من بالای سر مردی که دیگر مرا نمی
 گریستم و او حتی تکان نخورد! 

 

 16#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ون میدوان  روم. دوان و با چشماتن گریان از اتاق ببر

 

ایستم قدر جلوی در سالن میزنم و آنآیفون را می یدکمه
وان پیدا میتا بالاخره سر و کله  شود. ی سبر
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طبعی بر برخلاف همیشه هیچ ردی از شیطنت و شوخ
 چهره ندارد. 

 

ی نگران به اشک چشمانم زل می ن زند و قبل از اینکه چبر
سد به هق  افتم. هق میببر

 

 _ تو اتاقه...حالش خوب نیست... 

 

ماند، گریزند و او دیگر نمیمات از روی زبانم میکل
ن در، پشت  دود و سراسیمه می من هم به محض بسیی

 کنم. سرش قدم تند می

 

رساند و توجه به روشن کردن چراغ خود را به یزدان میتر 
ن بازویش قصد دارد او را بالا بکشد.   با گرفیی

 

 _ داداش...بلند شو بریم درمانگاه...بلند شو داداش. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

58 XCHANGE GROUP.E 

 

ریزم، نگاه خیس ام و اشک میساکت کنار درِ اتاق ایستاده
وان موفق میام با تاریکی خو میخورده د و سبر شود گبر

ن بلند کند، دست راستش را دور  یزدان را از روی زمیر
 گوید. اندازد که همان لحظه یزدان با ناله میگردن خود می

 

ن نیست.   _ خوبم...نیاز به درمانگاه رفیی

 

 کنم. با گریه مداخله میسریــــع و 

 

 _ نه باید بریم درمانگاه، حالش خوب نیست. 

 

 غرد. یزدان با چشمانِ بسته، خصمانه می

 

...تو این  _ حال من تا وقتی خوب نمیشه که تو اینجاتی
 خونه. 
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وان شوک ه در زده میسبر ایستد، من دست به دستگبر
وان تکیه میمی م و یزدان بیشبی به سبر  دهد. گبر

 

 شم. ک کن روی تخت دراز بکشم...دارم بهبی می_ کم

 

بان قلبم کند شده است، ترسیده  ام... ضن

 حتی دو سال پیش هم این حرف را به من نزد اما حالا... 

 

ها بیخیال! یکی یه زری زده! یارو همکار ارمغان _ بچه
بوده یه ویسی براش فرستاده، تو که اینجوری نبودی 

طور دلت میاد؟ ارمغان از تره چداداش! زنت از گل پاک
! ات بره که تو نفس نمیخونه  توتن بکسیر

 

 او را به یزدان می
ً
وان فورا ن بنشیند که سبر خواهد روی زمیر

 رساند. تخت می
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خواهد تحلیل رفته انرژی مَرد من، مَردی که دیگر مرا نمی
 کند. است ولی بالاخره چشم باز می

 

وان است و شاید مخنگاه تب اطبش من دارش به سبر
ن به  هستم...زتن که نفس بریده با چنگ انداخیی

ه  ی در همچنان سر پا مانده. دستگبر

 

 17#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 _ نفس من خیلی وقته بند اومده! 

 

 اش را بشکند. خواهد سکوت دو سالهکنم میباور نمی
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ایم و یشان نقش بازی کردهما در تمام این مدت برای همه
 شب انگار در حال خود نیست! یزدان ام

 

وان مقابل پاهای او زانو می  پرسد. زند و با شک میسبر

 

 _ منظورت چیه؟! 

 

های یزدان با چشماتن غرق در اشک و ناباورانه به لب
 کنم. نگاه می

 

 کند. اگر حرف بزند...آخ مرا نابود می

 

نظرم خشم عقلش را از دهد و بههایش را ماساژ میشقیقه
 ته است. کار انداخ

 

شم تو این خوام...وقتی بیدار میو نمی_ من دیگه این زن
 خونه نباشه. 
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وان وارد کلمهبهمقابل شوکی که با کلمه اش به من و سبر
 کشد. کرده است روی تخت دراز می

 

 گوید. گذارد و خشن میساعد خود را روی چشمانش می

 

ش.   _ با خودت ببر

 

وان است اما من با صدا تی رعشه گرفته در مخاطبش سبر
 آیم. ام به حرف میای که ایستادههمان نقطه

 

رم...نه...اینجا خونه منم _ هیچ جا نمی
 خوام برم... هست...نمی

 

حواسم نیست که در حال ضجه زدن هستم، قلبم حتی 
بان ندارد! ترسم وحشتناک تر از دو سال پیش دیگر ضن

 است. 
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ن می ه را ندارم و زمیر ن دستگبر وان به جانِ گرفیی خورم، سبر
دود ولی نگاه من میخ مانده روی پرد و میسرعت از جا می

 خورد! ترین تکاتن نمیاو که کوچک

 

د و از من میهایم را میبرادرش دو طرف شانه خواهد گبر
 آرامش خود را حفظ کنم. 

 اش است. اعتناتی ولی نگاه من هنوز هم به او و تر 

 

 گم... ...راست می_ من با سهیل ملکان رابطه نداشتم

 

وان می  دهم. خواهد بغلم کند که عقب هلش میسبر

 

 _ ولم کن...یزدان منو نگاه کن...یزدان؟

 

 بیتن حالش خوب نیست! _ بسه ارمغان مگه نمی
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ن میناگهاتن نیم  شوم. خبر

 

_ منم حالم خوب نیست...دو ساله حالم خوب 
 نیست...دو ساله زندگیم جهنمه. 

 

ی اوتی که حالتش طرف تخت و یقهکنم به قدم تند می
م. بر هم نخورده است را می  گبر

 

_ فکرت تا کجاها رفته؟ نکنه خودت دو ساله سکست با 
ن فکر و کردی! اس که دربارهیکی دیگه  ی منم همیر

 

 18#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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ن میتکان سختی می  شود. خورد و نیم خبر

ام است، چانهسرخن چشمانش حتی در تاریکی هم مشهود 
د که از شدت درد چهره در هم میرا پر قدرت می  کشم. گبر

 

 _ خفه...شو! 

 

 کوبم. اش میگریان تخت سینه

 

 _ ازت متنفرم یزدان. 

 

 ساید. ام را رها کند دندان بر هم میبدون اینکه چانه

 

ک داریم.   _ بعد از دو سال بالاخره یه حس مشبی

 

شود، ز آب فرو میکنم سرم در یک وانِ پر ااحساس می
 ماند. قدر ناگهاتن که دهانم باز میآن
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وان را به عقب هلم می دهد و انگار هر دویمان حضور سبر
 ایم. از یاد برده

 

هم کتن و حالت به_ چطور تو آینه به خودت نگاه می
 خوره؟ چطور یادت رفته؟نمی

 

گذارد و کلمات بعدی خود را اش میدست روی شقیقه
 د! کشفریاد می

 

ام پرتت _ من چطور از ترس آبروم خفه شدم و از خونه
ون؟  نکردم ببر

 

ن است و درد بدی دارد. ی سینهقفسه  ام سنگیر

 کاش ساکت شود...کاش به یادم نیاورد. 

 

؟  _ دو   سال چطوری راحت سر روی بالش گذاشتی
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گذارم روی قلتر که یکی در میان نبض کف دستم را می
 زند. می

تم برای من تصویری تمام عیار از مرگ صحبت از حماق
 است. 

 

ن تر _ عاشق یه خائن شدم! من عاشق یه تر  رگ همه چبر
 شدم که... 

 

افتد و صداهای نامفهومی از میان خس میام به خسسینه
ون میلب  پرد. هایم ببر

 

اش را نصفه هوا جملهشود، ناگهاتن و تر بالاخره ساکت می
 گذارد. می

 

اش بعد از دو سال دوباره به های چرک کردهزخم
اند و انگار تا این لحظه در انتظار یک ریزی افتادهخون

 تلنگر بوده است! 
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نوای درد زنم...قلب تر لرزم و قلبم را محکم چنگ میمی
 های او را ندارد. ام...هرگز تاب نامهرباتن کشیده

 

اصلًا تا جاتی که به یاد دارم نبض این قلب برای او شد از 
وقتی که در چشمانم نگاه کرد و گفت عاشقم  همان

 است... 

 

تواند میلی ها میاین نبض مگر بعد از شنیدن این حرف
 برای زدن داشته باشد! 

 

 19#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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وان به دادم می وع میسبر کند ماساژ دادن رسد و سرر
هایم؛ نفسم خیلی وقت است بندِ نفسش نیست که شانه

 دنم گردد! نگران خفه ش

ن او نیستم!   من دیگر هیچ چبر

 

ی نیست...گریه نکن حالت  ن _ ارمغان آروم باش...چبر
 شه. بدتر می

 

 زنم. ام و گریه را هق مینوایم را درون مشتم گرفتهقلب تر 

 

وان همچنان سعی دارد بریده بالا مینفسم بریده آید و سبر
 آرامم کند. 

 

ن سرد میشه _ جفتتون عصباتن هستید تا فردا آتیشتو 
گرده سر جاش...صبر کن برم برات یه لیوان عقلتون برمی

آب قند بیارم فکر کنم فشارت افتاده، داری 
 گردم. لرزی...الان برمیمی
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ون میدوان ی تخت خم رود و من گوشهدوان از اتاق ببر
بانِ قلبم هر لحظه کندتر میشده  شود. ام به جلو؛ ضن

 

شوند و مرا لرزانم حلقه می هایدستانش ناگهاتن دور شانه
 کشد. سمت خود می

 

خواب است...خیال است...و احتمالًا یک رویای زیبا 
است...امکان ندارد در بیداری و بعد از دو سال مرا به 

 امنیتِ آغوشش راه داده باشد! 

 

د عجیب است آرام اش قرار میسرم که روی سینه گبر
ن قلبم!   گرفیی

 و مسخرهگفته بودم از او نفرت دارم 
 

ام را ترین دروغ زندکی
 بر زبان آوردم! 

 کند. ای نجوا میزیر گوشم با صدای گرفته

 

س.   _ هیش...نبی
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تواند چه بلاتی بر سرم داند ترس میتمام مرا بلد است، می
د.   بیاورد و حتی جانم را بگبر

 

 دیوانهام سبک میی سینهقفسه
 

ای کننده  شود و با دلتنکی
 ندازم. ادست دور بدنش می

 رود. از وجودم نمی ام خیال بند آمدن ندارد و رعشهگریه

 

های مرا به آغوش گرفته است، در یکی از بدترین شب
 

 
 یمان...بعد از دو سال! زندکی

 

کشد روی کمرم و زیر گوشم با ملایمت حرف دست می
 زند! گلویش دیگر هیچ فریادی ندارد... می

 

ی نمی ن س به کسی چبر  لرزی. بگبر داری میگم...آروم _ نبی

 

 خورد. هم میهایم بهدندان
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وان...   _ سبر

 

 گوید. فهمد و با لحنِ مطمئتن میمنظورم را می

 

ی نمی ن گه...یخ کردی ارمغان _ اون با من، به کسی چبر
ی نمیدارم می ن س چبر  شه. گم نبی

 

همان لحظه صدای تکان خوردن قاشق داخل لیوان در 
 شود. اتاق اکو می

 

ن _ ای تف ب فتون! منو سکته دادین که آخرش برسیر ه سرر
 های مثبت هجده! به صحنه

 

 20#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 گوید. یزدان با غیظ می

 

ینش کردی؟_ بده ببینم اون لیوان  و...خوب شبر

 

ن  ن خدمت شما؛ بدین ملکه میل کین _ بله قربان! بفرماییر
 تا غش نکردن. 

 

وان نمی شود، دهد و خم میجواتر به حرصِ آشکار سبر
ی لیوان را به اندازد و لبههایمان میکمی فاصله میانِ بدن

 چسباند. هایم میلب

 

؛ سرم داره می تونم ترکه ارمغان نمی_ یکم بخور... بیشبی
 و تکرار کنم! بخور فشارت افتاده. صدبار یه حرف
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یتن که حالم را بهبی می کند چشم بسته باز هم از شبر
خواهم عقب بیایم دیگر مانع  مینوشم و وقتی می

 شود. نمی

 

ی کند روی تخت دراز شوم، نگاهم را به چهرهکمک می
د. دهم که روی آرنج کنارم قرار میاش میجدی  گبر

 

 اش هستم. ی هیبت مردانهنزدیکم است و من در سایه

 

ی؟  _ بهبی

 

کند تا با خیال کردم نور اذیتش نمیکاش اطمینان پیدا می
وان چراغ را روشن کند. راحت بگو   یم سبر

 خواهد صورتش را بهبی ببینم. دلم می
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کند، حتی به او باید جواب بدهم دیگر هیچ جایم درد نمی
ن قطع شده است و همه بیتن که گریهبگویم می ام نبر

 باشد! ی ساده از طرف تو میخاطر یک توجهبه

 

 توانم بهبی نباشم! مگر می

 داشته باشم و حالم بد بماند!  ی او را توانم توجهمگر می

 

خیلی تلاش کردم در مدتی که او مرا کنار گذاشت من هم 
 دیگر عاشقش نباشم اما هرگز موفق نشدم! 

 

، پرسیدم توتی که نگران ترسکاش از او می های من هستی
ام را نداری چطور از جداتی هنوز هم تحملِ بد حالی

! می  گوتی

تنفر است چطور روی مَردی که ادعا دارد حسش به من 
 داند! خوابد چون مشکلم را مییک تخت کنارم می

 

 زنم. اختیار لب میبغض دارم وقتی تر 
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 _ دروغه... 

 

 کند. فقط نگاهم می

 

 _ تو سالنم. 

 

وان نشان نمیهیچ کدام توجه  دهیم. ای به حرف سبر

شود و چشمان من دوباره درگبر در اتاق آرام بسته می
 شوند. اشک می

 

 ای نداشتم... ا اون آدم رابطه_ ب

 

 زنم. ماند! هق میساکت می

 

 خوای طلاقم بدی؟_ می
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کشد و دست می شوند! روی موهایمکج میهایشلب
برخلاف این نوازش لحنش سخت است، باغیظ جواب 

 دهد. می

 

 _ که یک عمر به احمق بودنم بخندی؟

 

 من، یک زن دیوانه هستم که بعد از شنیدن این 
ً
قطعا

م! جمله آرام می  گبر

ن است وقتی میافکارش برایم دل دانم اگر خلاف انگبر
 ها فکر کند خدا هم نمیاین

 
اش نگه تواند مرا قفل زندکی

 دارد! 

 

 21#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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خوشحال هستم که نظرش عوض شده است و با 
 عجیتر چشم می

 
 بندم. آسودکی

 

روز بتواند مرا ره یکاندیشم، یزدان شاید بالاخبا خود می
 ببخشد... 

و نیمه  مان ایمان دارم چرا که حتی نصفهبه قدرت عشق
 اش داشته است! در این رابطه نگه

 

اعتمادی و زخمی که بر قلبش در اوج خشم و نفرت، تر 
 زدم رهایم نکرد چون عشق کارش را خوب بلد است. 

 

ولی ترکیب این عشق و نفرت شد یک آخرتِ بدون 
 بهشت! 

 عشق هم نتوانست آتش را سرد کند!  سبر جهنم شدم و ا
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 کنم. شنوم و بلند شدنش را حس میخش میصدای خش

ن می ی قرصی زنم به سراغ بستهکنم و حدس میگوش تبر
 رود. که روی پاتختی بر جای مانده است می

ن او را ندارد!   میگرن لعنتی انگار خیال راحت گذاشیی

 

ون میکنم از اای که گمان میلحظه رود در کمال تاق ببر
 کشد! تعجب کنارم روی تخت دراز می

 

کنم، رد اشک روی صورتم خشک شده چشم باز می
هاست و تر   مانم. اش میرمق خبر

به پشت خودش را روی تخت انداخته و دستِ راستش 
 بر پیشاتن و چشمانش قرار دارد. 

 

ن حالا برای خود گاهی گیج می شوم و حتی مثل همیر
 کنم! قن میباخیال

شود؟ اگر مرا اگر دوستم ندارد پس چرا نگرانم می
است و حتی اتاقش را از  هایمخواهد چرا نگرانِ ترسنمی

 کند! من جدا نمی
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نفرت و نگراتن که کنار هم معناتی ندارند! عشق و 
تواند متنفر دهند...او نمیهم معنا میست که بهنگراتن 

ن حال نگرانم شود!   باشد و در عیر

 

خواهد به این فکر کنم که فقط برای حفظ اصلًا دلم نمی
های مردم هنوز او را کنار مان و از ترس قضاوتآبروی

 خود دارم... 

 

 _ خیلی بد شد. 

 

ی نمی ن  گوید. صدایم لرزان است و او چبر

 

؟  وان به مامانت بگه خر  _ اگه سبر

 

در همان حالتی که هست جوابم را با لحتن خشک و 
 دهد. جدی می
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شناسم اون حتی با خودتم _ من برادر خودم رو می
اتی که امشب داخل این اتاق شنید هیچ درباره ن ی چبر

ی نمی زنه؛ نگران نباش به کسیحرقن نمی ن گه...از نظر چبر
وان مهم نیست، موضوع مهم اینه که  من الان اصلًا سبر

رو هستیم که چشمشون به گوسیر بهبا یه لشکر آدم رو 
. شده و مخشک ن  نتظر دیدن واکنش منو تو هسیی

 

 22#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

کشم و کلماتی که بر خودم را نامحسوس به طرف او می
ِ دنبالهزبان می

اتن  شوند. دار میآورم غرقِ یک حبر
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وان  _ مامانت رو چیکار کنم؟ اون خودش یه لشکره! سبر
 گفت منتظره صبح بشه بیاد سراغمون. 

 

انه می کند چشم باز می  چرخد! و غافلگبر

ای اندک مقابل گبر و فاصلهمان در حالتی نفسصورت
 ماند. هم ثابت می

 

د. اش میخورند بازیهایش که تکان مینگاهم روی لب  گبر

 

 کنم. _ باهاش صحبت می

 

نیازی که حشتی دو ساله در بطن خود دارد درونِ جانم 
 کشد. شعله می

 

یمان و به آخرین بوسه هایشاست روی لب نگاهم مانده
 یک شب قبل از آن اتفاق بود می

ً
 اندیشم... که دقیقا
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؟_ نمی  خوای بخواتر

 

داند اگر در اتاق تنهایم بگذارد متنفر است از من و می
 شوم؟! بدخواب می

ن شتر هم به آسایش من  متنفر است از من و در چنیر
 کند؟! فکر می

 

 _ ارمغان! 

 

م. میخته به غم میهایش با حشتی آنگاه از لب  گبر

ه میبه چشمانش و جدیت  شوم. شان خبر

متنفر است از من و هنوز زیباتر از هر کس اسم مرا بر 
 آورد؟زبان می

 

 ایستم. آیم و در تصمیمی آتن میعقب می

خوردم اما نه شاید بهبی است باید یک لیوان آبِ سرد می
م...   با همان سرما دوش بگبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

84 XCHANGE GROUP.E 

 

 

...آتشِ ن ن یاز...آتشِ لمسِ او، آغوش او، آتشِ خواسیی
م می کند اگر بمانم...اگر حشتِ خاطرات گذشته خاکسبی

ی در آغوش گرفتنش را نداشته نزدیکش بمانم و اجازه
 شوم. باشم دیوانه می

 

 _ ارمغان! 

 

کنم و این لحظه مان قدم تند میبه طرف در اتاق خواب
لب اش اسمم را اهمیتی ندارد که با صدای بمِ مردانه

 زند! می

 

ه می نشیند و بازویم به عقب کشیده دستم روی دستگبر
 شود! می

گردم و به خواستِ او، به اجبارِ دستِ پرقدرتِ او برمی
 شود. ام اسبر چشمانش میزدهنگاهِ غم
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تر سردردش بهبی شده است...سرخن چشمانش کم
ای روی پیشاتن شده...هیچ رگِ برجسته

دانم اند اما میه معجزه کردههاتی که خوردندارد...قرص
 اش کنم. که نباید عصباتن 

 

 _ چیه؟

 

 زنم...دیگر تحمل ندارم! پلک می

 

 _ یزدان... 

 

د. شود اما فاصله نمیبازویم رها می  گبر

ای که کند، لعنت به لحظهمنتظر و بااخم نگاهم می
 سلول انسان نیاز را فریاد بکشد! بهسلول

 

 _ دلم...برات تنگ شده. 
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 23رت#پا

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ه ی در چهرهخبر  شود! اش ایجاد نمیام است و هیچ تغیبر

 

ی جونم بغلِ تو تونم...ببخش...بگذر...همه_ دیگه نمی
خواد...دو سال مثل یه معتاد که مواد بهش نرسیده رو می

 ام. دم...خستهو تحملِ ترک نداره دارم جون می

 

ای از موهایم را نرم دسته کند،شود! سر خم مینزدیکم می
 خورد. زند و نفسش به گردنم میکنار می

 

شود و چشم های بازویش چنگ میدستم روی عضله
 بندم. می
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 کند! حتی عطرِ تنش از خود تر خودم می

 

 بخشمت ارمغان. _ هیچ وقت نمی

 

افتد و او فاصله حس کنارِ بدنم میدستم کرخت و تر 
د. می  گبر

 تحملِ دیدنِ حسِ نگاهش را ندارم. کنم، چشم باز نمی

 

زند و صدای باز و بسته شدنِ در اتاق از سر راه کنارم می
 شود. روی سرم آوار می

 شوند. زنم و زانوانم سست میپلک می

 

دانم سقوط حق زتن آیم و خوب میروی دو زانو فرود می
مان، مثل من است...من دو سال پیش آگاهانه به عشقم

 به اعتماد او، ب
 

ن پشت کردم! ه زندکی  یمان، به همه چبر
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نِ دوبارهمی
ش حماقتِ قلبم است و ادانم امید به داشیی

خواهم حتی تراژدیِ عقلم ولی زیر آوار ماندن را کنار او می
 باشد.  اگر تاوانش مرگ

 

 را 
 

ر گرفتکی
ُ
من هم دور شدم، نقش سرد شدن در اوجِ گ
ای توجهتر بازی کردم، خود را سرگرم کارم نشان دادم، 

کردم، در نگاهم عشق را مخفن نگه داشتم...درست مثل 
او رفتار کردم اما حقیقت این است در شتر که از 

 
 

های اجتماغ یک افشاگری تمام مان در تمام شبکهزندکی
ن انداخته  عیار شد؛ عشق پرقدرت، نقاب از صورتم پاییر

 بود! 

 

م برای نفسمن هنوز هم زتن هستم که می زیرِ  های او مبر
 گوشم... 

 

*** 

 

 24#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

خواتر تهوع ام و تر ای از تخت در خود مچاله شدهگوشه
 به جانم انداخته است. 

 

هوا روشن نشده آمده بود داخل اتاق، بدونِ اینکه حتی 
 نگاهِ کوتاهی به من بیندازد لباس تن زد و خانه را ترک کرد! 

 

سیدم دانستم سوالم چون می نفهمیدم کجا رفت، نبر
جواتر ندارد. فقط با حالی خراب از دری که باز مانده بود 

 لباس پوشیدنش را تماشا کردم! 

 شود! شاید هم هر بار از عمد جلوی چشمم لخت می

 

 اندازد! حتی دیگر دیدنِ بدنش هم موخر داغ به جانم می
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ها از بوی تنش نزدیکم روی تخت قلبم آنقدر گاهی وقت
م! تاب میتر   باید با آبِ سرد دوش بگبر

ً
 شود که حتما

 

رحمانه خود را از من کشد برای رابطه با او و تر دلم پر می
 کند! دریــــغ می

 

تواند؟ ام چطور میدر تمام این دو سال با خود فکر کرده
د؟ کند؟ نیازش را چگونه نادیده میچطور تحمل می  گبر

 

ام، هر یش رفتههابارها وقتی خانه نبوده است سراغ لباس
ام و ام، بوسه زدهام، بو کشیدهدفعه یکی را بغل زده

 ام. عطش خود را کمی رفع کرده

 

 
 

هایم تحریکش کنم، با چندین بار حتی سعی کردم با زنانکی
کردم در یک اتاق و روی یک تخت اصلًا کار خود فکر می

 سختی نیست اما هرگز موفق نشدم! 
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 آغوسیر که هیچ میلی به همکند  با من مثل کسی رفتار می
 با او ندارد! 

 

 اثری از سال آنقدر خود را سرگرم کردهاین دو 
 

ام تا خستکی
 ام باقی نگذارد. نیازهای زنانه

 کند. سلول بدنم او را طلب میبهچرا که سلول

 

 کند. خورد افکارم را قیخر میای که به در میتقه

ز کردنِ درِ شوم و به محضِ باسریــــع از روی تخت بلند می
وان رو اتاق با چهره  گردم. رو میبهی تخسِ سبر

 

کنم، از دیشب و بعد از آن آبروریزی خجل نگاهش می
 ام او را. ندیده

 

 بکشم؟ چرا نمیای 
 

_ خجالت بکش! تا کی باید گشنکی
؟  صبحانه آماده کتن
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 گویم. ای میکشم و با صدای گرفتهدستی به موهایم می

 

 _ چرا نرفتی خونه؟

 

 25#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 کند. چشم درشت می

 

 ی داداشمه دلم خواسته بمونم! _ ببخشید؟ خونه

 

گردانم و به طرفِ سرویس بهداشتی حوصله روبرمیتر 
 روم. اتاق می
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 _ برو الان میام. 

 

_ اوکی؛ فقط این رفیقت خودکسیر کرد از بس بهت زنگ 
ن زخم شده بذار گم عزیزِ من ارمغازد، هر بار بهش می

زخم بزنیم، درمانش کنیم بعد با کمپوت بیا ملاقاتی چسب
کنه اما شه گوسیر رو قطع مینمیدونم چرا ناراحت می

ت به رفیقات یاد دوباره زنگ می زنه! بابا یکم آداب معاسرر
 بده! 

 

ن نگاهش می  کنم. تبر

 

 _ باز خون به دلِ دوستم کردی؟! 

 

 دهد به چهارچوبِ در. میزند و لم لبخندِ دندان نماتی می

 زنند. هم ریخته است و چشمانش برق میموهایش به

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

94 XCHANGE GROUP.E 

 

ه وقتی می رسه اینجا من نباشم...به نظرت  _ گفت بهبی
 شه بهم تجاوز کنه؟خواد چیکارم بکنه؟ یعتن میمی

 

 دهم. سری از روی تاسف تکان می

 

ایط هم باید مسخره بازی در بیاری؟!   _ تو این سرر

 

 شود. ند که صدای زنگِ در بلند میکدهان باز می

د و نمایسیر به صورتش ای به خود میی ترسیدهقیافه گبر
 اندازد. چنگ می

 

_ وای اومد...پشیمون شدم گرسنه نیستم، برو 
دونستم به این زودی میاد وگرنه غلط بخواب...نمی

 کردم مزاحمت بشم. می

 

نِ عقب گرد کردن تاکید می  کند. حیر
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، به هر حال شاید تو رو ببینه مراعات _ بمون داخل اتاق
 خیالِ تجاوز به برادر شوهرت بشه. بکنه و تر 

 

 26#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

دهم و وارد سرویس اتاق سری از روی تاسف تکان می
 شوم. می

 

قبل از اینکه چند مشت آب به صورتم بزنم به آینه نگاه 
 کنم. می

 

 آید. یده به نظر میچشمانم سرخ هستند و صورتم رنگ پر 
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کشم و در حالِ مرتب دستانِ خیسم را روی موهایم می
ون می  روم. کردنشان با تاخبر ببر

 

؟ مگه تهدید نکردی؟ _ چرا کاری نمی  کتن

 

کنید خیلی بامزه اید؟ از سر راهم برید _ شما چرا فکر می
 کنار اعصاب منو خرد نکنید. 

 

ن باشه؟ چرا _ معلم ادبیات مگه نباید لطیف و مهربو 
 !  شبیه معلم ریاصین وحسیر هستی

 

یه که تو  ن _ واقعا برات متاسفم! ادب هم خوب چبر
 نداری! 

 

؟ بالاخر تو یا شما؟ جمع یا... _ چرا با افعال بازی می  کتن

 

؟_ بسه! برو کنار چرا نمی  ذاری رد بشم! ارمغان؟ کجاتی
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حوصله دهم به در اتاق خواب و قبل از اینکه تر تکیه می
ی جای خالی موبایلِ دو نفرشان را نگاه کنم متوجه هر 

 شوم! ی یزدان و آن مجله میشکسته

 

وان با خنده و تفریــــحِ خاصی به دوستِ بیچاره ام که سبر
پوست صورتش از شدت حرص تغیبر رنگ داده است 

ن هم ندارد! نگاه می  کند و خیالِ کنار رفیی

 

وتن _ سوگند جون مگه منو تهدیدم نکردی؟ به چه زب
! بگم ثانیه  ها رو شمردم تا بیای یه کاری با من بکتن

 

نشیند و نگاهِ عصباتن سوگند در لحظه روی صورتم می
 فریاد می

ً
 کشد. تقریبا

 

؟ بیا این دیونه رو از جلو _ وایستادی منو نگاه می کتن
 چشمم دور کن. 
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وان لب می  گزد. سبر

 

 ادب باشه! _ معلم ادبیات خوب نیست اینقدر تر 

 

 روم. شان میکشم و کلافه به سمتمیازه میخ

 

 دیونه! به_ خودت داری می
 

نظرت من از پس یه دیونه کی
 بر میام؟! 

 

وان با چشماتن درشت شده نگاهم می  کند. سبر

 

؟_ منو می
 

 کی

 

 زنم. زنم و باحرص غر میاز مقابلِ سوگند کنارش می

 

 ی مرحومم بود. _ نه منظورم عمه
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 دهد. سر تکان می

 

 آهان. یه لحظه شک کردم منظورت من باشم!  _ 

 

 27#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ی شود و کیفش را به شانهسوگند عصباتن از کنارش رد می
 کوبد. او می

 

 _ بکش کنار. 
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وان خنده  خورد. اش را فرو میسبر

 

 _ دوستت رو دیدی دل و جرات پیدا کردی! 

 

 رود. میگردد به طرف من و چشم غره هوا برمیتر 

 

احت کن؟  _ نگفتم اسبی

 

کنم و بدون اینکه جوابش را بدهم به نفسم را فوت می
خانه می ن  روم. طرف آشبر

 

ن سوگند الان میام.   _ بشیر

 

 زند. غر می

 

 ی اینو ندارم. _ ارمغان تو رو خدا بیا من حوصله

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

101 XCHANGE GROUP.E 

 

 

خوای باادب رفتار بیتن می_ همیشه اون اول که منو می
دی! این چیه! واقعیتو نشون می کتن ولی خیلی زود خود 

وان هستم، تکرار کن یادت بمونه.   من اسم دارم...سبر

 

 زند. سوگند داد می

 

 _ ارمغااان! 

 

موز صدایم را بالا می  برم. در حالِ آماده کردنِ شبر

 

، سرم درد می وان آروم بگبر  کنه. _ سبر

 

ون می آورم و صدای پاکت شبر و موزها را از یخچال ببر
 شنوم. را غرقِ در یک خباثت آشکار میاش خنده
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ی اسلامی _ جونِ تو ارمغان من کاری بهش ندارم! فاصله
 خودمم باهاش حفظ کردم. 

 

دونم یزدان به اون آقاتی چطور برادرش باید این _ من نمی
 مدلی باشه! 

 

_ ببخشید؟! برادرش چه مشکلی داره اون وقت سوگند 
 جون؟

 

ه ب
َ
از تو رو دیدم تا چند روز _ به من نگو سوگند جون! ا

 باید ضعف اعصاب داشته باشم! 

 

م. بدخلق سرم را دست می  گبر

ی های مسخرهی بحثدانم که امروز حوصلهخوب می
 این دو نفر را ندارم. 
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ی جون و _ پس خر صدات کنم! آهان؛ نکنه کلمه
 دوست نداری؟

 

؟ بیا تا سرم رو به دیوار _ ارمغان داری چیکار می کتن
 وبیدم! نک

 

 شوند؟! دهم، چرا خسته نمیهایم را ماساژ میشقیقه

 

ن منو...سوگند _ الان متوجه ن جالب شدم...ببیر ی یه چبر
وع می ن سرر شه؟ تو تا حالا دقت کردی اسم منو تو با سیر

ی؟ بهگن؟ حسادبیات بهش خر می ن نظرت این یه آمبر
 نیست؟!   نشونه

 

 کتن یا نه؟_ بس می

 

ن کارا _ دخبی خوب نیست  اینجوری بداخلاق باشه! همیر
ه!   رو کردی هنوز کسی جرات نکرده تو رو بگبر
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شود که سریــــع دستگاه را صدای جیغ سوگند بلند می
ی نشنوم. روشن می ن  کنم تا بیشبی از آن چبر

 

 28#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

صداها نافهوم هستند و من با خیال راحت مشغولِ آماده 
موز می  وم. شکردن شبر

 

وان کنم صدای خندهولی دستگاه را که خاموش می ی سبر
 در خانه بلند شده است. 
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ش دو _ سوگند جون چرا قبول نمی ن کتن من و تو آمبر
ش اسمامون  ن حس هستیم با هم؛ نه نه...ببخشید آمبر

 منظورم بود. 

 

 جیغ می
ً
 کشد! سوگند دیگر رسما

 

 _ دست از سرم بردار! 

 

! ست! چه حرفاتی می_ دستم که روی سِر تو نی  زتن

 

ون می خانه ببر ن  روم. عصباتن و با حرص از آشبر

 

وان! من حالم خوب نیست، دیشب تا حالا  _ سبر
 خاطر من ساکت بمون. نخوابیدم یه امروز به

 

نِ زنم به طرفش قدم برمیدر حالی که غر می
دارم و با گرفیی

 کشم. بازویش او را عقب می
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موز درس ن اینجا شبر ت کردم فعلًا این و بخور تا _ بیا بشیر
ی آماده کنم.  ن  بعد یه چبر

 

ن غذاخوری می نشانمش و خرسند از سکوتی که پشتِ مبر
خانه برمی ن  گردم. برقرار شده است به آشبر

 

موز که دوباره وارد سالن میبا لیوان شوم هر های شبر
 اند. دویشان آرام در جای خود نشسته

 

وان می موز را مقابل سبر ذارم و به سراغ سوگند گلیوانِ شبر
دهم که با شوم لیوان او را هم به دستش میروم، خم میمی

صدای چرخش کلید داخل قفل و باز شدن در سریــــع 
 ایستم. صاف می

 

ای که یزدان قدم در شود با لحظهزمان میچرخیدنم هم
 گذارد. خانه می
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اند که انگار هرگز قرار ابروهایش چنان در هم گره خورده
 اخم از صورتش برود! نیست 

 

 کند! کشد و آگاهانه نگاهم نمیدستی به موهایش می

 

 گوید. شود و آرام میسوگند از روی مبل بلند می

 

 _ سلام. 

 

دهد و مستقیم به بدخلق و با تکان دادن سرش جواب می
 رود! خوابمان میاتاق

 

 نظر میاد. _ خیلی عصباتن به

 

د کلافه روی مبل زنسوگند که زیر گوشم حرفش را پچ می
 نشینم. می
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 29#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

د و تر کنارم قرار می موزش میگبر شود، خیالِ لیوان شبر
ن کنار مبل و با نگراتن به صورتم رهایش می کند روی مبر

ه می  ماند. خبر

 

_ مجازی ترکیده! همه جا دارن از تو و سهیلِ ملکان و 
؟خوای چیکزنن...مییزدان حرف می  ار کتن

 

من  یگوید و آهی سوزان از حنجرهمقدمه میحرفش را تر 
ون می  دود. ببر

 

 _ اصلًا جرات نکردم اینستاگرامم رو باز کنم. 
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 ی یارو در آورده؟! _ اون ویس چطوری سر از برنامه

 

 دونم! ملکانم شوکه بود. _ نمی

 

ون آمدنِ یزدان از داخلِ اتاق حواس مان پرت او با ببر
 . شود می

 

خانه می ن  ایستم. رود و من با مکث میبه آشبر

 

 گردم سوگند. _ الان برمی

 

خانه می ن بینم مقابلِ در رسانم که میسریــــع خودم را به آشبر
 حرکت ایستاده است. باز یخچال تر 

 

موز درست کردم بیا یه لیوان بخور الان برات  _ شبر
 کنم. صبحانه آماده می
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اش وی شانهدهد، دست ر هیچ واکنسیر نشان نمی
گذارم که با لحنِ تندی و بدونِ نگاه کردن به صورتم می
 غرد. می

 

ون.   _ برو ببر

 

هاتی که شدت عصبانیتش اینقدر زیاد است حتی وقت
شود با او صحبت کرد پس در سکوت ای نمیکلمه

 گذارم. تنهایش می

 

یت می  کشیدم. نباید به روی این انبار باروت کبر

 

وان سوگند میدوباره که نزدیک به  نشینم با سر به سبر
 کند. اشاره می
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ساعته زل زده به _ عجیب نیست یهو ساکت شده؟! یک
موزش!   شبر

 

 کشم. پوقن می

 

ن کرم از خود درخته. حالا که اون ساکت شده تو  _ ببیر
ن می ! ولش کن بذار همیر جوری خوای آتیش بسوزوتن

 بمونه یزدان حساتر قاطی کرده! 

 

 کند. نگاهم می

 

 کجا رفته بود؟  _ 

 

 دونم! _ نمی

 

د و دقتِ نگاهش ضفِ با دلسوزی دستانم را می گبر
 شود. چشمانم می
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، داغون به  رسی. نظر می_ کاش یکم بخواتر

 

ین توصیف از وضعیتم همان کلمه ست که ایشاید بهبی
 سوگند گفته است! 

 

 30#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ین و بارهسوزد که در ام میدردی وسط سینه اش حتی با بهبی
 توانم سخن بگویم! ترین دوستم هم نمیصمیمی

 

تواند ترین تبر هم نمیبغضن در گلو حبس دارم که قدرتمند 
 آن را بشکند... 
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وان بلند شو برو خونه مامان زیاد حالش خوب  _ سبر
 نبود. اینجا نشستی به خر زل زدی؟

 

از سوگند  ی یزدان و کمیدود روی جدیتِ چهرهنگاهم می
م. فاصله می  گبر

 

خانه ایستاده و با چهره ن ه به ورودی آشبر ای عبوس خبر
وان است.   سبر

 

ه یه لحظه هیخر نگو.   _ فعلًا ذهنم درگبر

 

وان نگاه می ه به متعجب به سبر کنم که همچنان خبر
موز مانده!   لیوان شبر

 

 کنم. قبل از اینکه یزدان بیشبی عصباتن شود مداخله می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

114 XCHANGE GROUP.E 

 

م ! وزت رو نمی_ چرا شبر وان؟! زل زدی به خر  خوری سبر

 

 گوید. کند و با حالتِ متفکری میموشکافانه سر بلند می

 

 نظرتون عجیب نیست؟ها به_ بچه

 

ه س خبر ی اتفاق پیش آمده مانم، کاش دربارهاش میبااسبی
ی نگوید.  ن  چبر

 

یزدان آماده است برای یک جرقه و من این را خوب 
 متوجه هستم. 

 

 جیبه؟_ خر ع

 

در جوابِ لحنِ خشن و بدون انعطافِ یزدان سرش را 
 خاراند. می
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موز داریم ولی آب موز نه؟! موز چه برتری به _ چرا شبر
موز؟ هویــــج داره؟ چطوری اون آب  هویــــج ولی این شبر

 

بینم سوگند بلافاصله دست روی ی چشم میاز گوشه
دان اش معلوم نشود ولی من و یز گذارد تا خندهدهانش می

 زنیم. حتی پلک نمی

 

ش شده! چرا نباید آب موز داشته _ خیلی ذهنم درگبر
 باشیم؟! 

 

گوید این دیوانه! مگر از جانِ خود سبر شده چه می
 است! 

 

 پرم. هنوز شوکه هستم که با فریادِ یزدان از جا می

 

موز رو می ن لیوان شبر کنم داخل _ مرتیکه من امروز همیر
شوخن کردنه و کی باید دهنت ماتحتت که بفهمی کی وقت 

 رو ببندی! 
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ن برمی وان سریــــع از روی صندلی بلند یزدان خبر دارد و سبر
 شود. می

 

 _ رم نکن داداش... 

 

ن حرف کاقن  بدود که تر دنبالش ست تا یزدان جریهمیر
تر عمل می ن وان تبر کند و سریــــع پشت سر من پناه سبر

د. می  گبر

 

کنم و سرویس میدم...دهنت _ رم کردن و بهت نشون می
. بازیمرتیکه تا بفهمی مسخره  هات رو باید تموم کتن

 

ان میان  کشد. تر فریاد میام که یزدان بلند شان ایستادهحبر

 

 _ برو کنار ارمغان. 
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وان محکم نگه  دارد. ام میسبر

 

 _ جون من نرو وگرنه خونم میفته گردنت. 

 

 روی سینه
 

ه شدت ی ستبر یزدان که بدستانم را باکلافکی
ن می  گذارم. شود میبالا و پاییر

 

 31#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

_ آخه چیکار به این بیچاره داری...میگرنت باز عود 
 کنه برو عقب ولش کن. می
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ن به چشمانم زل می زند و دندان روی هم خشمگیر
 ساید. می

 

زنم؟ الان اینقدر _ گفتم برو کنار، فکر کردی تو رو نمی
 زنم پس برو کنار. ه تو رو هم میام کعصباتن 

 

ِ رنگ هاج ی صورتش نگاه دادهو واج به پوستِ تغیبر
 کنم. می

هرگز دست روی من بلند نکرده است حتی دو سال پیش 
 کند. ام میاش شوکهو حالا با جمله

 

وان را پشت سر خودم نگه می ن نیستم سبر دارم و مطمی 
 ی داشته باشد. قسمی که قرار است یزدان را بدهم کابرد

 

 _ مرگ من ولش کن. 
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ون می شد که آمد همان میزماتن اگر این جمله از دهانم ببر
زد حق ندارم او را به خواستم ولی عصباتن تشر میمن می

 مرگ خودم قسم دهم... 

 

 شود. مان معطوف هم میایستد و نگاهحرکت میتر 

 ما به اندازه
ً
 تیم. ی دو سال با این جمله غریبه هسحقیقتا

 

رسد، انگار هایش به گوشم نمیهیچ صداتی به جز نفس
 که فقط من هستم و او! 

وان هم از تک  تا افتاده است. و حتی سبر

 

منتظره است! العملی که یزدان نشان میعکس دهد غبر
د و باحرصی آشکار دنبال خود میمچ دستم را می  کشد. گبر

 

د و همانجا بندشویم در اتاق را میمان که میوارد اتاق
 دارد! ام مینگه
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چسباند به در و دستانش دو طرفِ سرم قرار کمرم را می
ند! می  گبر

 کشد. زند روی صورتم و نفس میخیمه می

 

 _ چرا اون حرف و زدی؟

 

هایم های داغش روی لبام و نفسهایش ماندهماتِ لب
 کنند... ای را آغاز میبازی ناجوانمردانه

 

نقطه ضعفِ یزدانِ مَجد بود تو  قسم_ اون موقع که این 
عشقش بودی...جونش بودی...قلبش بودی...نفسش 

 بودی... 

 

د و میام را محکم میانِ دستش میچانه  غرد. گبر

 

کتن هنوزم نقطه ضعف من _ غلط کردی که فکر می
 !  هستی
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بانش دیگر ریزی میبندم. قلبم خونچشم می کند و ضن
 تلاسیر برای نبض زدن ندارد... 

 

دست دیگرش را محکم کنار سرم روی سطحِ درِ اتاق 
 زند. کوبد و فریاد میمی

 

 _ منو نگاه کن. 

 

 32#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 گویم. با چشمان بسته نالان می
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 _ داد نزن. 

 

 زند. کند و سپس زیر گوشم پچ میکوتاه مکث می

 

 _ ازت متنفرم ارمغان. 

 

 شود. شکند؟ آری! هزار تکه میدلم می

 

رود و من زتن هستم که موقع چشم هایش عقب مینفس
ِ خود را از دست داده  باز کردن اطمینان دارد همه ن چبر

 است! 

 

پشت به من سراغ بخش مخصوص اتاق که مربوط به 
 دزدم. ها است می رود که با درد نگاه میلباس

 

اما قبل از اینکه هوای مسمومِ اتاق را ترک کنم با صداتی 
 بزرگ لرزان

 
 آورم! ام را بر زبان میترین دروغ زندکی
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 _ منم از تو متنفرم. 

 

بندم، غرورم حفظ در اتاق را محکم پشتِ سرم می
د؟ البته که نه! شود؟ قلبم آرام میمی  گبر

 

ام و حالم بدتر شده اش را به خودش برگرداندهجمله
 است! 

 

وان مظلوم نگاهم میبه سالن که برمی  کند. گردم سبر

 فیلمش است. ح
ً
 تما

 

ینِ...در راه من نفله  _ من همیشه گفتم زن داداشم بهبی
ان می  کنم. شدی جبر

 

ش میحرصم دامن لی روی صدایم ندارم. گبر  شود و کنبی
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وان ولی نمی فهمی تو این _ بیست و شش سالته سبر
ایط باید فکر چاره باشیم...مگه حالش و نمی ؟ سرر بیتن

؟ نمی ؟ تمامحال منو خر های داخلی و خارخر رسانه بیتن
 منو یزدان بعد تو مسخره بازی در 

 
زوم کردن روی زندکی

 میاری؟ 

 

ام را مقابلش کنم که انگشت اشارهاخم کرده دهان باز می
 دهم. تکان می

 

 _ حرف نزن...ساکت باش. 

 

 زنم. توانم خوددار بمانم و زیر گریه میدیگر نمی

 

خواهد بغلم اند و میرسزده خود را به من میسوگند شتاب
 روم. کند که عقب می

 

 _ ولم کن...خوبم. 
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کشم و سعی دارم گریه دستم را محکم روی چشمانم می
 نکنم. 

 

غذاخوری میمی ن نشینم چون رمق ایستادنِ روم پشت مبر
 بیشبی را ندارم. 

 

آورد و وقتی چند جرعه به سوگند برایم یک لیوان آب می
 نشیند. دهد کنارم میخوردم می

 

گوید حل دهد. میداری میکند، دلکمی با من صحبت می
گوید آن مردک هر بار به یک فرد مشهور گبر شود، میمی
 دهد و دنبال فالور است. می

ام با ی تنش جدید ندارم و رابطهداند من حوصلهاما نمی
 ی این تلنگر دیگر هیچ نبضن ندارد! یزدان به وسیله

 

 33#پارت
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 رتشـهـ#تــاریـکـی

 

 

 

پرسد بهبی هستم؟ و من برای باز زند و در آخر میحرف می
 کنم...به دروغ! کردن او از سرم تایید می

 

تواند ادعا کند حالش خوب فرد به آتش کشیده چطور می
 است؟ 

 

ن دقایفی قبل همه ی جانم را با سه کلمه یزدان همیر
 سوزانده بود. 

 

رود تا به شود میسوگند خیالش که از جانب من راحت می
س باشد. سرکارش برسد و تاکید می  کند موبایلم در دسبی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

127 XCHANGE GROUP.E 

 

وان که شوم چشم میتنها که می موز سبر دوزم به لیوان شبر
کنم از دست نخورده مانده و عذاب وجدان پیدا می

 ام با او. تندخوتی 

 

کنم، چهره در هم کشیده است و گردم و نگاهش میبرمی
 ساکت روی مبل نشسته. 

 

نیمرو درست کنم؟ همون مدلی که دوست _ برات 
 داری؟

 

 دهد. جوابم را نمی

 

خوام، اعصابم خرد بود تند رفتم _ خیلی خب معذرت می
 ولی تو هم یکم مراعات کن قربونت. 

 

 کند. ای به من نمیباز هم توجه

 دارم. شوم و آرام به طرفش قدم برمیبلند می
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 م. کننشینم بازویش را نوازش میکنارش که می

 

ن خونه چال کنه.  ن نذاشتم تو رو داخل همیر  _ ببیر

 

 زنم. کشد که غر میخود را کنار می

 

 _ قهر نباش دیگه! 

 

 زند. کند و بالاخره حرف میپشت چشمی نازک می

 

ا لوسم که قهر کنم! دارم به  _ مگه من مثل شما دخبی
کنم...نمیذارید که آدم شاد باشه و هام فکر میبدبختی 

 ادش بره. مشکلاتش رو ی

 

 برخلاف همیشه لحنش جدی و به دور از شوخن است. 

 شوم. کاملًا به سمتش متمایل می
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 _ خر شده؟

 

 34#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 کشد! کند و آه میدستانش را روی سینه قلاب می

 

ایط ذهنتون رو درگبر کنم ولی _ نمی خواستم تو این سرر
 نمی

ً
الان باز ذهنم  دونم چطوری باید حلش کنمواقعا

ش شده.   درگبر
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شوم، تحملِ یک مشکل جدید را ندارم آن هم نگران می
وان وسط باشد، کسی که فقط می تواند گند وقتی پای سبر

 بالا بیاورد. 

 

 _ بگو بهم شاید بتونیم حلش کنیم. 

 

 آورد. کشد و صورتش را نزدیک میخودش را جلو می

 

ی بدونه. _ فعلا نمی ن  خوام کسی چبر

 

 زنم. پلک میتند 

 

ن خودمون می  مونه. بگو تا سکته نکردم. _ باشه بیر

 

 دهد! آب دهانش را محکم قورت می
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گفتم هر جات _ ارمغان؛ من همیشه به بچه رفیقم می
اش زخم شد بیا عمو ببوسه خوب میشه...حالا ختنه

 کردن در به در دنبال منه! 

 

کنم که باز هم آه با چشماتن گرد شده نگاهش می
 کشد! می

 

؟ بیچاره_ ارمغان شانس منو می تر از من سراغ بیتن
ن می شدم باور کن همه به جای داری؟! من اگه سوتیر

 کردن! شورت ازم استفاده می

 

کشد تا متوجه کنم، طول میچند لحظه گیج نگاهش می
 شوم چه گفته است! 

 

شود، سریــــع عقب ناگهان خنده و جیغم در هم ادغام می
 م. ایستپرم و میمی

 

وان!   _ خیلی بیشعوری سبر
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کند و چشمانش برخلاف جدیت با تفریــــح نگاهم می
 خندند! اش که حفظ شده است، میچهره

 

! خودتون سوال  ن ا چرا اینجوری هستیر _ شما دخبی
م دیم قاطی میپرسید جواب میمی ؟! دوست دخبی ن کنیر
مو عمل کنم نظر تو چیه؟ بهش میگم خوام بیتن گه میمی

؟ زده میبه این عمل نیاز نداری، ذوق عزیزم تو 
ً
گه واقعا

گم آره عزیزم، به جراخ پلاستیک احتیاج داری اونم می
شه! اون یکی پیام فرستاده اگه بیادمی اساسی، ناراحت می

قلبت را بفرست، اگه بیداری نگاهت را بفرست، اگه 
ات را بفرست...خلاصه یه پیام بلند بالا خندی؛ خندهمی

ام گم دستشوتی من تهیه کرده؛ وقتی بهش می از اجزای
 خر بفرستم منو بلاکم می

ً
 کنه! دقیقا

 

 شود و قهقهی اتفاقات فراموشم میای همهبرای لحظه
 زنم. می

ی تمام عیار توانم خوددار باشم، این بشر یک دیوانهنمی
 است. 
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تواند خودش هم لم داده است سر جایش و دیگر نمی
 نگه دارد. اش را مخفن خنده

 

گم اونوقت و میپرسی خر شده؟ مشکلم_ تو هم می
؟! فحش می ن دی! بابا شما با خودتون چند چند هستیر

 خوبه آدم باهاتون صادق نباشه؟ 

 

 گویم. افتد و نفس بریده میاشک چشمم راه می

 

 مشکل برات _ آدم نمی
ً
وان! باور کردم واقعا سیر تو سبر

 پیش اومده باشه، ترسیدم دیونه! 

 

 خندد. می
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_ این مشکل نیست؟ هر کس مشکلات خودش رو داره. 
و فقط یه مشکل دیگه هم دارم که دست خودت

. می  بوسه، دوباره باید نقش نامزد منو بازی کتن

 

 35#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 کند. یمان را در لحظه قطع میصدای فریاد یزدان خنده

 

 _ خفه شید. 

 

نفس زنان در حالی که بینم نفسگردم و میترسان برمی
 اش برهنه است جلوی در اتاق خواب ایستاده. بالاتنه
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ن  خواید منو دیونه کنید؟ همه_ می دارن از رابطه داشیی
زنن...ویسش داره دست به ناموس حرف میزنم با یه تر 

ی مادر قولِ افشاگریچرخه و اون تر دست می های بیشبی
بعد شما به هیچ جاتون از زندگیمو به مخاطباش داده 

 نگرفتید؟

 

کشد کبود شده است و صورتش بر اثر فریادهاتی که می
 شود. اش زخم میاحتمالًا حنجره

 

 بینم! ای بعد قیامت را به چشم میولی لحظه

 

برد سمت وسایل خانه و هر چه که به دستش هجوم می
 کند! آید را پرت میمی

 

ت نمای یه دنیا خوره...منو انگشهم می_ حالم ازت به
ت بودم از خونهکردی...تر  ون که غبر ام پرتت نکردم ببر

 دوباره یه گند دیگه بالا بیاری! 
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صدای شکسته شدن وسایل و فریادهایش بدنم را به 
 اندازد. رعشه می

 

وان به خود می  دود. آید و میسبر

 

 . ن  _ داداش...باشه باشه غلط کردیم...بیا اینجا بشیر

 

وان را محکم ه  کشد. دهد و نعره میل میسبر

 

_ یکی در میون دارن تو اینستام کامنت میذارن 
ت...دارن به ریشم میتر  خندن. از روزی که پاش به غبر

سینما باز شد بدبخت کرد منو! عوصین شد...سر تا پاش 
 لجن شد...کثیف شد... 

 

ام پرشتاب تکان ی سینهبا شکاندنِ وسایلی دیگر، قفسه
 افتم. می هقخورد و به هقمی
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وان نمی د وقتی مجسمهسبر ای را تواند جلوی او را بگبر
 کند. جهت مخالف من پرت می

 

_ خفه شو...صدات و نشونم...دمار از روزگارت در میارم 
 ارمغان. 

 

 کشم. جیغ می

 

 _ من با کسی رابطه نداشتم. 

 

 _ گفتم خفه شو. 

 

وان از پشت سر محکم سرش را دست می د و سبر گبر
 دارد. اش مینگه

 

. _ داداش حالت بد می ن  شه...بیا یه لحظه اینجا بشیر
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ن ندارد!   ولی یزدان خیال آرام گرفیی

 

 زند. شکاند و فریاد میکند، میدوباره وسایل را پرت می

 

_ چرا من دو سال پیش تو رو نکشتم؟ چطور سر منو 
زندگیمون این بلا رو آوردی؟ خدای من بودی 

 ... پرستیدم تو رو ارمغان...می

 

 روم. عقب میفشارم و عقبلب بر هم می

 

 زنم. چسبم به دیوار و هق میمی

 

ن برات قرص بیارم الان میگرنت بدتر  _ داداش بشیر
 شه. می

 

د و فریادهایش تمامی ندارند. یزدان سرش را دست می  گبر
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شد تا حالا! در عجبم که سالم _ این سر باید منفجر می
کیدن! کاش د و سال پیش مُرده مونده و رگاش نبی

کردی و به ریش من بودی...وقتی اون غلط و می
تر از خورم دردش برام کمخندیدی میمردی...قسم میمی

 ات بود. دیدن هر روزه

 

 36#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ِ کلماتش صاف وسط قلبم می ن زانو تبر خورد و روی زمیر
 زنم. می

 

هایم به گوش توانمام؟ میچطور باور کنم درست شنیده
 اعتماد داشته باشم؟
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 یزدان آرزوی مرگِ مرا دارد؟! 

 

 مانم. حرکت میگذارم و تر دستم را روی سرم می هر دو 

 

ن اینجا...کجاست قرص میگرنت؟   _ بشیر

 

گم خورم. ول کن میرم می_ دستم و ول کن. خودم می
وان.   سبر

 

 ره تو پات. _ باشه...از این ور رد نشو شیشه می

 

باتن  اشکی برای چکیدن ندارم. نفس ندارم. در جانم ضن
ن ندارم. قلتر ندارم...   برای نواخیی

 توانم باور کنم! مرگ مرا آرزو دارد؟ چرا نمی

 

وان مقابلم می ن سبر نشیند و دستانم را با ملایمت پاییر
 آورد. می
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 _ بیا یکم آب بخور. 

 

ن و سرمای عجیتر اطرافم  نگاهم مانده است روی زمیر
 زند. پرسه می

 

ها یه نفر و _ ارمغان یکم آب بخور. نگران خونه نباسیر 
ریم با هم شبیه وسایل میارم مثل روز اولش کنه. می

 خریم. شکسته رو می

 

ن مثلِ روز اول  حقیقت این است که دیگر هیچ چبر
 شود! نمی

 

وان فکر میبرایم سوال می  سبر
ً
کند من مثل شود که واقعا

 که از جانم هستند؟ام یک تگذشته وسایلِ خانه
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 نمی
ً
 داند زتن که دیگر دلحتما

 
اش نباشد خوش به زندکی

 اش در چشمش زیبا نیستند. هیچ کدام از وسایلِ خانه

 

 من و یزدان دو 
 

اف کنم زندکی تلخ است این که باید اعبی
ین زیبا داشته است که آن هم دیشب  سال فقط یک ویبی

 شکسته شد! 

 

د که خود ام قرار میکردههای لرز  ی لیوان روی لبلبه گبر
 کشم. را عقب می

 

 شه. _ ارمغان! یکم از این لیوان آب بخور، حالت بهبی می

 

ام باز هم دستش را پس می زنم و صداتی که از حنجره
ون می ست که عشق در آید بدون شک متعلق به زتن ببر

 ریزی کرده است. قلبش خون

 

 _ مرگ منو خواست؟! 
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 37#پارت

 

 شـهـرتی#تــاریـکـ

 

 

 

های فرو خواهد شانهکشد و میخودش را جلوتر می
د که مانعپاشیده  شوم. اش میام را بگبر

 

دوتن تحمل نداره خار به پات _ چرت گفت! خودتم می
 بره...یه کم آب بخور. 

 

ام حقیقت های مُردهدانم! این ادعا برای گذشتهنه نمی
 نابسامانم که ای از جانش بودم نه حالِ دارد وقتی که تکه

ه می  خواهد! گوید مرگم را میشود و میدر چشمانم خبر
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 آید. ام بالا میتکه از سینهنفسم تکه

 

...بفهمی تو _ چرا...نمی پرسی چیکار...کردم؟ شاید وقتی
 هم...دلت بخواد...سر به تنم...نباشه! 

 

 کشد. عصتر با یک دست موهایش را می

 

 _ بسه ارمغان. 

 

م و سخت از جایم بلند میار میدستم را به دیو   شوم. گبر

 

وان اجازه نمیتلوتلو خوران قدم برمی دهم دارم و به سبر
ن کمکم کند.   در راه رفیی

 

ایط رو بدتر نکن! _ کجا داری می  ری! سرر
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 نمی
ً
خواهم انجام داند کاری نمیچرا نگران است؟ حتما

 دهم! من دیگر هیچ حرقن با برادر او ندارم... 

 

وان توجهبدون این ی بگویم یا به سبر ن ای کنم وارد که چبر
 شوم. مان میاتاق

 

اتن احساس می و  کنم حتی در و دیوار هم به حبر
 

 
 زنند! ام پوزخند میسرگشتکی

 

بینمش که روی تخت بار پلک زدن میی یکاندازهفقط به
 فشارد. نشسته است و سرش را میان دستانش می

 

اک این کلازت اتاق ای بعد مستقیم داخل و ولی لحظه
 روم. می

ن و همهچمدان را می  زند. ی جانم یخ میاندازم روی زمیر
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وان می ایستد، آید و بلاتکلیف جلوی در باز مانده میسبر
 به خوتر مشخص است حرف کم آورده. 

 

ن لباسم را که کف چمدان می اندازم بازویم محکم سومیر
 شود. کشیده می

 

ا خشم در صورتم چرخاند و بدر یک حرکت مرا می
 غرد. می

 

؟_ چه غلظ داری می  کتن

 

 کنم. فقط نگاهش می

اش ناآرام است و سفیدی چشمانش ی برهنهسینه
 رنگ خون شده. هم

 

 _ بری؟ الان؟ که بدتر آبروم بره! 
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 دار است. صدایش دورگه و خش

 

م که اجازه نمیمی  دهد. خواهم فاصله بگبر

 

موتن داخلش و _ این جهنم رو خودت ساختی پس می
 سوزی. می

 

 شوند. هایم روان میاشک

ام خیالت راحت باشد...کاش بگویم کاش بگویم سوخته
شود...کاش ساکت ای بلند نمیاز خاکسبی من دیگر شعله

 نمانم! 

 

 کنم. گردد و سکوتم را حفظ میلرزِ بدنم بیشبی می

 ی یک گله کردنِ ساده... حرقن ندارم حتی به اندازه

 

 38#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 
 

خواهد و همان اش میانگار که دلش حذف مرا از زندکی
دلایلی که دوسالِ پیش برایم ردیف کرد این اجازه را به او 

 دهند! نمی

 

. _ شب با هم می  ریم اون اکرانِ کوفتی

 

ی نمیاشک می ن  گویم. ریزم و چبر

 

؟ چرا لال شدی؟_ چرا حرف نمی  زتن

 

د. من رعشه میکشد و بدن فریاد می  گبر

 

وان بالاخره جلو می  کند مرا کنار بکشد. آید و تلاش میسبر
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! داره سکته می_ ولش کن یزدان! حالش و نمی  کنه... بیتن

 

 اند. هاتی که روی هم قفل شدهام با دندانصامت مانده

 

_ خودت و مظلوم نشون نده ارمغان. یالا حرف بزن، 
 ! اف کن که چقدر کثیفن  اعبی

 

 دهد! ام را از دو طرف گرفته است و محکم تکان مییقه

 

وان صدایش را بالا می  برد. سبر

 

 _ ولش کن یزدان. شوکه شده، بخدا الان پس میفته. 

 

_ خودت بگو...بگو آشغالم...بگو کثیفم...بگو 
 لجنم...یالا بگو. 
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یک جیغ بکشم. فریادِ آخرش باعث می  شود هیسبی

 

 ام... ...هرزه_ آره...آشغالم...کثیفم...لجنم

 

ون نیامده است که  کلمه آخر هنوز کامل از دهانم ببر
 کوبد! محکم بر صورتم می

 

ن شوم روی چمدانِ افتاده کنار پاهایم، لبهپرت می ی تبر
 آید. رود و نفسم بند میچمدان در پهلویم فرو می

 

بشنوم دهنت و پر خون  بار دیگه اون کلمه رو _ یک
 کنم. می

 

 زنم. گذارم و هق میلویم میدستم را روی په

 

 _ آخ... 
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 خورم مبادا درد داخل جانم منتشر گردد. تکان نمی

هایم ام به لبای که با درد ناله زدهجز همان کلمهحتی به
 دهم. تکاتن نمی

 

وان نگران می  زنم. خواهد بلندم کند که ضجه میسبر

 

 _ نه نه تکونم نده... 

 

س.  ی نیست، نبی ن  _ چبر

 

وان را کنار مییزدان در لح زند، بازویم ظه با خشونت سبر
د و تر را می  نشاندم. هوا میگبر

 

 زنم. گزم و پهلویم را چنگ میلب می

 

وان.  ون سبر  _ برو ببر
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 _ بس کن داداش. 

 

 گوید. بار ملایم مییزدان این

 

ون می  خوام پهلوش و نگاه کنم. _ برو ببر

 

 افتم. هق میبندم و به هقچشم می

 

 39#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

وان مردد است که یزدان دوباره به رفتنش تاکید  انگار سبر
 کند! می
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شنوم و خواب را می اندکی بعد صدای بسته شدن در اتاق
 نشیند. هوا روی کمر شلوارم میدست یزدان تر 

 

 _ کج شو. 

 

کند و بیند، ناگهاتن کج بغلم میای مرا که میتوجهتر 
ن میشلوارم را تا ن  کشد. صف پاییر

 

م کرده!   شوکه هستم و رفتارش حساتر غالفگبر

 

 آورد. زند و لباسم را تا بالای شکمم میدستم را کنار می

 

نیمی از صورتم مماسِ  کتفِ عریانش است و سرانگشتان 
 نشینند. او روی پهلویم می
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کند، خودِ او که مرگم را گفته است محلِ درد را نوازش می
 آرزو دارد! 

 

 اند. هایم پوست تنش را خیس کردهشکا

نهایت دلخور هستم و دیگر تمایلی به از او تر 
خواهد به این های عاشقانه ندارم؛ هیچ دلم نمیباقن خیال

موضوع فکر کنم که هر چقدر هم بگوید حسش به من 
تنفر است باز هم رفتارهایش گاهی خلاف حرفِ زبانش را 

 کنند! اثبات می

 

ن دستش که کمی پای هایش به یکباره روی رود، لبتر مییر
ند! شاهرگم قرار می  گبر

  

 آید! کند و نفسم بند میانگار جریان برق از بدنم عبور می

ت قلبم احساس می  تر شده است! کنم تنش داغمیان حبر
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د و او در ترین حالتِ خود قرار میرنگدرد برایم در کم گبر
ستش نگه حالی که مرا کج و خم شده روی بازوی را

 کشد. داشته است عمیق نفس می

 

ن باری ن بعد از دو سال نخستیر تر از ست که دستش پاییر
 کند. کمرم را بدون مرز لمس می

 

کشد به قسمتی از صورتم و نفسش تند صورتش را می
 شود. می

 گزم. زند که لب میدستش باسنم را چنگ می

 

بانش کشد و با ز هایش میهوا پوستِ گردنم را میان لبتر 
 کند. خیس می

 

 40#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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در گذشته، هر زمان که فشار روخ زیادی را متحمل 
گرفت و مشکلاتش حتی شد فقط با سکس آرام میمی

 شدند. چند ساعت فراموشش می

 کرد آغوشم مخدرِ قوی دارد! ادعا می

 

ایط دلش هم آغوسیر با حال باید باور کنم در بدترین سرر
 خواهد؟ آن هم بعد از دو سال! مرا می

 

شود نیازش بعد از دو سال زنم و باورم نمینفس مینفس
ایط!   به خروش افتاده باشد، درست در این سرر

 

 چلاند. دستش داغ است مثل بدنش و رانم را می

 خورم. ی دستش تکان میکنم و در حلقهناله می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

157 XCHANGE GROUP.E 

 

رود و عمیق، سرش جاتی میان شانه و گردنم فرو می
ن نفس میشتاب و جنونپر   کشد. آمبر

 

ن است و دستش دوباره قرار یک لمسِ تحریکانگار تر  آمبر
 اندازد. به رانم چنگ می

شوم، بدنم با سلول به سلول خود بیشبی لمس سست می
 کشد. شدن توسطِ او را فریاد می

 

گردانم و به صورت هوا به سمتش برمیصورتم را تر 
 کنم. ملتهبش نگاه می

 

 دویمان غرقِ خواستتن ممتد است.  نگاه هر 

 

هایش دراز انگشتانم با یک نیازِ دیوانه کننده به طرف لب
 کنم. شان میشوند و با حالی خراب لمسمی

 

 خورد! مان به هم میصورتش خیلی نزدیک است و نفس
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کشد و از زیر لباس به رقص روی بدنم دستش را بالاتر می
 آورد. در می

 

 کشم. اندازم و گردن بالا میگ میبازویش را محکم چن

خواهم بعد از دو سال ببوسمش، در حالی که به من می
اد خیلی وقت ن های ها دروغثابت شده است زبان آدمبر

داری می گوید مثل من که ادعا کردم از او متنفر خنده
 کرد از من متنفر است! هستم، مثل خودش که ادعا می

 

ن دارم فقط  تواند مرا بکشد و او میدر این لحظه اما یقیر
 دوباره زنده کند! 

 

نِ هم لب
هایمان یک شکافِ باریک تا به آغوش گرفیی

 گرداند! دارند تا عشق را رقصیدن که رو برمی

 

بندد و عمیق نفس کنم. چشم میهاج و واج نگاهش می
 کشد. می
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 قدرت تکان خوردن ندارم و در واقع ماتم برده است! 

 

ای گذرد و لحظهبه راحتی می دستش از خبر لمسِ بدنم
کند و به سرعت بعد مرا وسطِ یک نیازِ  رفع نشده رها می

ون می  رود! از اتاق ببر

 

 41#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ن می  آورم. فشارم و خودم را کمی بالا میدستانم را روی زمیر

 

 زند، نفسم داغ و مقطع است. قلبم تند می

 ام. اش شدهالیحالم خوب نیست و ماتِ جای خ
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 باور کنم مرا تحریک شده و پر نیاز رها کرده است؟! 

سرد هم دیگر تنم از لمسِ او گر گرفته و شک ندارم آب
 تواند برای آتشِ جانم کاری کند! نمی

 

ن کشیده شده است تر  رمق بلند با شلواری که تا نیمه پاییر
 کنم عمیق نفس بکشم. شوم و سعی میمی

 

قابلِ  خواهم شلوار را می بالا بیاورم و لرزشِ دستانم غبر
انم را  ل است که باز شدنِ ناگهاتن در اتاق نگاه حبر کنبی

وان که وارد کلوزت روم بالا می آورد و به محض دیدن سبر
ارادی جیغ میمی  کشم. شود غبر

 

 گذرد. شود و سریــــع دست روی چشمانش میسرخ می

 

فتون.   _ تف به سرر
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 لحنش غرقِ حرص و خنده است. 

کنند و ی خود را برای باریدن پیدا میاما چشمان من بهانه
ن لحظه با چهره  رسد. ای برافروخته سر مییزدان در همیر

 

د و یقهبا عصبانیت نگاه از وضعیتِ من می وان گبر ی سبر
 زند. را چنگ می

 

ن میای تو _ به چه حفی مثل یابو سرت رو می ندازی پاییر
 اتاق خواب من و زنم؟! 

 

وان بدون اینکه دست شلوارم را بالا میگریان  کشم و سبر
 جنگد. اش میاز روی چشمانش بردارد آشکارا با خنده

 

ون گفتم بیام لاشه ی _ اونجوری که تو از اتاق زدی ببر
زنت رو جمع کنم چه میدونستم دعواهاتون واسه منه و 

 برسری واسه خودتونه. ی خاکحال کردن تو صحنه
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وان ر  کوبد و باز هم فریاد ا به در مییزدان کمر سبر
 کشد. می

 

_ مگه نگفتم برو خونه مامان حالش خوب نیست! 
شو برو موندی اینجا که روی اعصاب من اسکی بری! گم

 تا یه بلاتی سرت نیاوردم. 

 

وان با احتیاط دست از روی چشمانش برمی دارد و سبر
د تا او را کشانیزدان بازویش را می ون کشان از اتاق ببر گبر

د.   ببر

 

م احتیاج به این همه خشونت نیست...وای  _ دارم مبر
جون تو بازوم کبود شد حالا واسه توضیح این مورد به 

ای مردم حساتر داستان  ها دارم... دخبی

 

_ یه کاری نکن زیر چشمتم کبود کنم...یه مدت نبینمت 
وان وگرنه تلاقن امروز رو بد سرت خالی می  کنم. سبر
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 زنم. گذارم و زانو مییم میهادست روی گوش

ر شوم! دلم می
َ
 خواهد ک

 ام. ای پیدا کردهکنم و خوب بهانهبلندبلند گریه می

 

 42#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ون می وان را که از خانه ببر  آید. کند سراغم میسبر

ن میدستانم را می د و پاییر  آورد. گبر

 

آورد و دو تا می ام کمی بالا سرم را با فشارِ دستش زیر چانه
شوند روی از انگشتانش کوتاه و سطخ کشیده می

 اش را چیشده است. قسمتی از صورتم که طعمِ سیلی
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 دلم نمی
ً
خواست دیگه ببینمت، حتی به _ دیشب واقعا

 طلاق دادنت هم فکر کردم! 

 

ی کوتاه هم شود و یک لحظهام بیشبی میشدت گریه
 کنم. نگاهش نمی

یم خود پشیمان شده است برایم اینکه چرا از تصم
 اهمیتی ندارد. 

توانم ادعا کنم که خودم هم دیگر رغبتی به شاید می
 ماندن در این خانه ندارم! 

 

انه دست زیر بدنم می اندازد و در یک حرکت از غافلگبر
ن بلندم می  کند. روی زمیر

 

 کوبد. اش داغ است و قلبش محکم میسینه

 

هم بطه و سکس است بهاما من حالم دیگر از هر چه را
 خورد. می
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ن دیگر هیچ حسی ندارم از اینکه مماسِ  برای همیر
 ی لختش هستم...هیچ حسی! بالاتنه

 

 بندم. کند که چشم میروی تخت درازم می

 

 _ یکم بخواب من اینجام تو اتاق؛ راحت بخواب. 

 

 دار است. آسایشِ من اهمیت دارد مگر؟! حرفش خنده

 

چرخم سمت  گریانم و میکشم روی چشمانِ دست می
 مخالفِ او. 

 

شود زیر آورد و خم میپتو را تا روی نیمی از بدنم بالا می
 گوید. وار میگوشم زمزمه

 

خوام عشق و خیلی قشنگ _ بخواب خانم...امشب می
 نقش بازی کنیم...نقش اولِ فیلم خودمون شدیم. 
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شود و آن را تا روی ی پتو میان انگشتانم مشت میلبه
 کشم. م بالا میسر 

 

 کشد. کنم و او کنارم دراز میلحظاتی بعد من گریه می

 

دو سال با فاصله از من روی یک تخت خوابید و چشم 
ن حالا!   بست به روی حالِ خرابم مثل همیر

 

ها و نجواهای یک عمر عادتم داد به نوازش
عاشقانه...یک عمر آغوش او برای من بود و بدنم میانِ 

ی اوج را تجربه الاترین نقطهعشق بازی با او ب
کرد...یک عمر من تنها زتن بودم که او از داشتنش می

 توانست سبر شود و ناگهان ورق برگشت! نمی

 

 حالا دیگر یک عمر است که ندارمش... 
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دانم ولی از دست دادنش مقصر خودم هستم؛ می
 ترین تنبیه برای من بود. سخت

 

ین عشق در خودش را از من گرفت و نفرت را جایگز 
 

 
 یمان کرد! زندکی

 رحمانه تنبیه کرد! مرا بد و تر 

 

دهد با گریه صدا هستند و او اجازه میهایم تر هقهق
د!   خوابم ببر

 

 

*** 

 

 43#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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ی چشم باز موهایم در حال نوازش است و رخوت اجازه
 دهد. ام نمیکردن به جسمِ خسته

 

 خانم؟ خوای بیدار سیر _ نمی

 

 خواهد بیدار شوم. لرزند ولی دلم نمیهایم میپلک

 مثل کسی هستم که دچارِ ضعفن عظیم شده است. 

 

 شه...بلند شو. _ دیر می

 

اند و خیالِ ی موهایم پیوند خوردهانگشتانش با ریشه
جداتی ندارند! انگشتانش مهربان هستند، نوازش را هنوز 

 بلد هستند! 
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ات درد ه خیلی خوابیدی. معدهش_ هوا داره تاریک می
ه تا این ساعت هیخر نخوردی. می  گبر

 

شنود و حس گویند یک نفر وقتی در کما باشد میمی
کند. اکنون حال من هم شباهت عجیتر با شخض می

شنود و شاید به دهد بیمار شما میدارد که دکبی هشدار می
 هاتی از محیط اطراف خود واکنش نشان بدهد! محرک

 

شنوم...نوازش موهایم زیر دستش را حس یش را میصدا
 توانم پلک بزنم و بیدار شوم! کنم اما نمیمی

 

قبل از آن اتفاق تمام جان یزدان من بودم، قبل از آن 
ن بیگانه بودم، دردِ قلبِ شکسته  اتفاق من با گریسیی

ی از واژهنمی  مهری نداشتم! ی تر دانستم چیست، تعببر

 

 قلب را وقتی چشیدم گریه را وقتی شناختم
 

، دردِ شکستکی
ه در چشمانم و تر  مهری را زماتن تعببر کردم که یزدان خبر
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ای! وقتی که به من گفت گفت ارمغان تو برایم تمام شده
 ای! ارمغان تو دیگر برای من مُرده

 

هاتی از این عشق هنوز بر قلبش است من ولی ترکش
 فهمم... می

 

توانم ش است من نمیشود، حواسزماتن که نگرانم می
ام اگر خالی بماند تنهاتی در یک اتاق بخوابم و معده

فهمم امکان ندارد برای او زند من میدردش به قلبم می
تمام شده باشم...امکان ندارد برای او مُرده باشم وقتی 

 افتد! اش به خروش میهنوز با لمس بدنم نیازهای مردانه

 

 _ ارمغان؟ 

 

شود و صدایش رتم رها مینفسش روی نیمی از صو 
 نزدیک گوشم است...خیلی نزدیک! 
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_ بلند شو یه دوش بگبر تا اون موقع هم غذاتی که 
 رسه. سفارش دادم می

 

حضورش و صدایش برای زتن که در کمای احساس 
 کند! جان افتاده است بالاخره معجزه میتر 

 

 چرخم. گردد و میتواناتی تکان خوردن به عضلاتم برمی

 

 44#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

صورتم در حالی که رد اشک روی آن خشک شده است 
 شود. اش کشیده میی سینهبه قفسه
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هایم را جان همچنان بدون لباس است و عطر تنش ریه
 دهد. می

 

ون می ترین تکاتن کشد و کوچکدست از داخل موهایم ببر
 خورد. نمی

ام ردهشاید همچنان خواب هستم و نوازسیر که حس ک
 یک رویا بیشبی نیست! 

 

 این مدت بیشبی از همیشه دور از یکدیگر بوده
ً
ایم حقیقتا

ام که و من هرگز در این دو سال در موقعیتی قرار نگرفته
بانِ قلبش را زیر گوشم در حالت  صدای کوبیدنِ ضن

 برهنه بودن بدنش بشنوم! 

 

ن حالا یک واقعیت تلخ را می توانم فاش حتی همیر
 به اندازه کنم...من

 
هایم به یغما ی دو سال نیاز و زنانکی

ام ی دو سال از او فقط لباس بوییدهرفته است! به اندازه
 ام! و با حشت موقع تعویض لباس نگاهش کرده
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توانم بگویم توانم بگویم حواسش به من نبوده، نمینمی
مستقیم نداشته است، نمی توانم هوایم را هر چند غبر

ملًا مرا به حال خود رها کرد...اما رفتارش در ادعا کنم او کا
تواند با این دو سال طوری بوده است که هر کس می

 ی خود داشته باشد! خانههم

 

از آن مَرد عاشق و پر هیاهو یک جسم سرد و ساکت 
کنم یزدانِ دو سال قبل ماند! حتی گاهی فراموش می

 چگونه بوده است! 

 

نمان نقش بازی کردیم که ما کنار هم ماندیم، برای نزدیکا
است و حتی داخل یک اتاق، روی  عشقِ میانمان، نامبر

ایم ایم خوابیدهیک تخت در هر زمان که خانه بوده
 ولی... 

 

شدیم از جانب تا اجبار به صحبت کردن با هم نمی
های غذایمان گرفتیم، وعدهیکدیگر مخاطب قرار نمی

 ز راه رسید! جدا شد، گرما رفت و سرماتی استخوان سوز ا
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ن بار بعد از دو سال  عجیب است ادعایم ولی این نخستیر
 بدنش توانسته

 
ام تماس است که لمسم کرده، با برهنکی

داشته باشم و موهایم نوازش دستانش را دوباره 
 اند! سال اتفاق افتادهها بعد از دو ی ایناند...همهچشیده

 

را  گفت یک مرد وقتی سکسِ باعشقترها همیشه میقبل
تجربه کرده باشد دیگر تمایل به سکسِ بدون عشق 

ام آرام گفت من تا وقتی با رفع نیاز مردانهندارد! می
م که عاشق تو هستم در غبر این صورت هممی آغوسیر گبر

 هیچ لذتی برایم نخواهد داشت. 

 

تواند به وقتِ شهوت کردم هیچ مَردی نمیمن اما فکر می
ن داشتم  شان است حتی سکس الویتخوددار بماند و یقیر

 اگر عاشق نباشند! 

 

توان از زتن ولی یزدان در این دو سال به من ثابت کرد نمی
 نفرت داشت و در شهوت تن همراه او غرق شد. 
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 45#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

د و بعد از یک مکث بدون تحرک عقب بازویم را می گبر
 رود. می

 

 دلخور چشم باز آلود و زنم و خمار، خوابپلک می
ً
قطعا

 کنم. می

 

مان یک هایمان رو به روی هم است و تلاقی نگاهصورت
 دهند. خطِ موازی را تشکیل می
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خورند و سخت نیست فهمیدنِ هایش تکان میمردمک
ه  اینکه به محل سیلی محکمی که تقدیمم کرده است خبر

 ماند. می

 

ام کلمات ناگهاتن از یک جاتی میانِ اعماق قلبِ شکسته
ون آیند و صداتی گرفته از میان لببالا می هایم ببر

 جهد. می

 

_ دو سال اجازه ندادی عشق به قلبت برگرده ولی 
! خودتم می  دوتن نتونستی منو کامل حذف کتن

 

د اخم می  کند. بدون اینکه از صورتم نگاه بگبر

 

خوای غرور _ معلومه دلت برای من تنگ شده ولی می
! بیشبی از این جفتلعنتی خودت رو حفظ   مون کتن

قابلِ تونیم خودتم مینمی ن جا هم خیلی غبر ...تا همیر دوتن
 ی بدنمون بر اومدیم! باوره که از پس غریزه
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حال و خسته از تلاش برای برگرداندن روزهای سراسر تر 
...خسته از هر بار به بن بستِ عشق   

عشق به این زندکی
یلش باشد نیم ای که عشق دلرسیدن و امید به معجزه

ن می  شوم. خبر

 

ن حالا نگاه مان اما هرگز به جداتی عادت نکرد مثل همیر
ه به یکدیگر هستیم.   که خبر

 

 بخشیدی منو! بخشیدی یزدان...کاش می_ کاش می

 

 شوم. رمق از روی تخت بلند میگیج و تر 

دانم که نباید در انتظار جواتر بمانم، وقتی قصدش می
از حد معمول روی هم هایش بیش سکوت باشد لب

ده می ه فشر ن حالا که با نگاهی خبر شوند! درست مثل همیر
ده شده و ساکن فقط و لب هاتی بدون فاصله، فشر

 خواهد شنونده باشد! می
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شناسم. او هم تمام مرا بلد هایش را میتک به تک حالت
است و افسوس برای عشفی که یک روز با خودخواهی، 

 اش انداختم! نفرت به ریشه

 

 

 

کنم از مهر شما به قلم من و روایتی که افتخار تشکر می
 ��نوشتنش رو برای شما دارم

 

 46#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ن ندارم. ام میدست روی شقیقه  گذارم و رمق راه رفیی
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سوزد و گلویم خشک ام از شدت خالی ماندن میمعده
 است. 

 

ون در اتاق را باز می ام که نرفتهکنم و هنوز کاملًا ببر
 شوند! دستانش از پشت سر دور کمرم حلقه می

 

ی چرخانم و نیمی از صورتم به قفسهشوک زده سر می
 شود! اش کشیده میسینه

 

بان قلبم به طرز دیوانه شود و به واری تند میضن
ه می  مانم. چشمانش خبر

 

ون پر از وسایل شکسته اس پاهات زخمی میشه، بیا _ ببر
 داری برات میارم.  داخل هر خر لازم

 

بازی را تغیبر داده است؟ تنبیه را بعد از دو سال زجرآورتر 
 کرده؟ 
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ون آمدن از حلقه ن برای ببر ی دستانش، برای فاصله گرفیی
خواهم عقب بیایم که اش میاز آغوش مسحور کننده

 شود! مانع می

 

خورند هایش دوباره تکان میدارد و وقتی لبام مینگه
 هیچ ملایمتی ندارد!  چهره و لحنش

 

؟! _ چرا اینجوری نگاه می  کتن

 

ام است و بدخلق اخم یک رفلکس آتن روی چهره
 گویم. می

 

شم وقتی اینجوری خودت رو به من فهمی اذیت می_ می
؟ می  چسبوتن

 

 کند. ام میزند و عصتر نیشخند می
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ها فقط به کسی نیاز جنسی دارن که _ چرا خانم؟ آدم
س چطور بدن تو نسبت به من هنوز دوستش دارن پ

ه! ام میکشش داره؟ نگو دوستم داری که خنده  گبر

 

هایش خودم را عقب  ن از تحقبر ب و خشمگیر به ضن
 کشم. می

خورد و تُن صدایم از حد کتفم به چهارچوب در می
 رود. معمول بالاتر می

 

ی این _ کشش داشتم...نیاز جنسی هم داشتم چون همه
...دوستت داشتم...میمردم دو سال عاشقت بودم

 برات...منتظر موندم ببخسیر منو... 

 

خواهم بغض کنم و صدایم خواهم گریه کنم، نمینمی
 بلرزد. 

هنمی ن خواهم مقابل نگاه خبر اش بیشبی از این غرور زمیر
 بزنم. 
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ن و بغض کردن می  جنگم. پس با میل به گریسیی

 

 رو ها نیاز جنسی_ ولی الان دیگه ازت متنفرم! آره آدم
و دوست دارن...الان اگه اذیت فقط به کسی دارن که اون

هم شم نزدیکم باسیر چون ازت متنفرم...حالم ازت بهمی
 خوره، ربطش نده به کشش جنسی! می

 

 47#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ام را او خونشد زنم کلمه به کلمهبرخلاف من که فریاد می
 گوید. می

 

 شبیه شده!  _ حالا دیگه احساساتمون
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روم که هوا قدمی جلو میگردانم و تر با عصبانیت رو برمی
شود، در یک حرکت مرا به بازویم محکم چنگ زده می

چرخاند و بدون هیچ فشاری دست دور طرف خود می
تگلویم می ه و حبر زده را اندازد! حتی فرصت یک نگاه خبر

ارد و گذتحرک لب بر لبم میدهد، با فشاری تر به من نمی
 چسباند. کمرم را به در اتاق می

 

افتد و شک ندارم خواب قلبم وحشیانه به تکاپو می
 هستم! 

 کنم. گذارم و لرز میدستانم را دو طرف صورتش می

 

هایم هایش روی لبنفسش روی صورتم است...لب
است...بدنم در حصار آغوشش است و مگر ادعا نکرد 

 ؟! ایمما دچار یک حس نفرتِ متقابل شده
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دهد حالت سکون را بر هم هایم دستور میقلبم به لب
دهد تا هایم میبزند...قلبم دستور تکان خوردن به لب

 های بدون تحرک او راه باز کنند و ببوسند. میان لب

 

بان محکم اش میکف دست راستم را بر سینه گذارم و ضن
 کند. قلبش انگشتانم را سِر می

 

...با می
 

عطسیر دو ساله...با عشفی که بوسمش...با دلتنکی
ش کرده  ام! به دروغ، نفرت تعببر

 

هایم سقوط بندم و اشک از لا به لای مژهچشم می
 کند. می

 

 اندازم. هایمان فاصله میهوا اندکی میان لبهق، تر با هق

 

؟ غلط کردم... _ ببخش منو...چرا نمی  بخسیر
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دارد و من هم صورتش را رها دست از روی گلویم بر می
 کنم. می

هایم اش در گوشچشمانم بسته است و صدای گرفته
 شود. هزاران بار تکرار می

 

! اگه  _ تو این دو سال ندیدم عذاب وجدان داشته باسیر
، زخمی که به بار از نگاهت میفقط یک خوندم پشیموتن

م که گرفت! خدا رو شاهد میقلبم زدی آروم می گبر
.جونم بخشیدمت ارمغان، چون نفسم بودی.. می

دیدم باز هم بودی...عشقم بودی...اما تو چشمات می
! برگردی به عقب تکرارش می  کتن

 

ن خوردن محکم بغلم زانوانم تا می شوند و او قبل از زمیر
 کند. می

 

 48#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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هایم پوستش را خیس گذارم و اشکاش میسر روی شانه
 کنند. می

 

...بخدا از من متنفر _ بخدا هنوزم دوستم داری
...بخدا هنوزم عشقتم، هنوزم جونتم، هنوزم  نیستی

دی؟ بس نیست؟ یزدان نفستم...چرا جفتمون و زجر می
دو سال شد! دو سال یه عمر بود...یه قرن بود...دیگه 

تحمل ندارم...یزدان دیگه تحمل ندارم تموم کن این 
 عذاب رو. 

 

 کند. زیر گوشم نجوا می

 

! تو به من، به قلتر  _ مسبب این عذاب خودت هستی
! دستی تقدیمت کردم و به اعتمادم، خیانت کردی که دو 

ه؟! مردی که کدوم مَردی می تونه خیانت رو نادیده بگبر
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تونه عاشق باقی به تمام باورهاش خیانت شده می
ی این مدت نظرت؟ اصلًا شد همه بمونه؟! میشه به

 عذاب وجدان بیاد سراغت؟

 

 ام جاتن ندارد. کنم و نالهور گردنش حلقه میدستانم را د

 

 _ داشتم...عذاب وجدان داشتم...هنوز هم دارم... 

 

 افتد. ای خفیف به جان صدایش میکنم رعشهحس می

 

؟ شهرت چقدر  _ این شهرت رو به چه قیمتی خواستی
 و عشقمون بود؟! شهرت برات مهم

 
تر از من و زندکی

افت خودت رو  ی؟ ارزشش رو داشت که سرر  زیر سوال ببر

 

ن پاهایم دیگر قدرتی ندارند...بدنم تر  حس و سنگیر
 افتم. گردد و روی دستانش میشود...سردم میمی
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 _ ارمغان! 

 

ن زانو میتعادلش بر هم می زنیم. خورد و هر دو روی زمیر
 ام داشته است. همچنان محکم نگه

 

ن منو...ارمغان؟  _ ببیر

 

و با چشماتن بسته حال زند که تر آرام به صورتم می
 نالم. می

 

 _ یزدان... 

 

 _ چیه؟ حالت بد شده؟ رنگتم پریده! 

 

 آورم. ام را بر زبان میحس و حالِ روخ

 

م.   _ دارم میمبر
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 49#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 دواند. نگراتن در صدایش ریشه می

 

 فشارت افتاده از _ این دیگه چه چرتیه که می
ً
؟ حتما

 
کی

ین میارم. صبح هم هیخر  ن شبر  نخوردی الان برات یه چبر

 

دهد و در یک حرکت فرصت حرف زدن بیشبی به من نمی
 کند. روی دستانش بلندم می

 

ه.  _ کاش زنگ  بزنم دکبی حسیتن بیاد یه فشار ازت بگبر
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شوم کند و من بالاخره موفق میروی تخت درازم می
 های خیسم را تا نیمه باز کنم. پلک

 

 شود. در صورتش هویداست خم میبا نگراتن که 

 

؟   _ خوتر

 

کشد و هر دو انگشت شست دستانش را زیر چشمانم می
د. نم اشک را می  گبر

 

 شه بریم. _ فکر کنم اکران امشب رو نمی

 

حالم خوب نیست، برای کنار او بودن بعد از دو سال 
ن  خواهم ضعفم ها مضطرب هستم ولی نمیمقابل دوربیر

 را نشان بدهم. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

191 XCHANGE GROUP.E 

 

دادم عذاتر که به من تمام این دو سال نباید اجازه می مثل
 تحمیل شد زمینم بزند. 

 

_ خوبم، احتیاخر به اومدن حسیتن نیست اونم تو این 
 وضعیت خونه...فقط برام یه رانیتیدین بیار. 

 

 کشد. ابرو در هم می

 

ی خالی و این حال مگه قرص شه! با معده_ نمی
 خورن! می

 

 بندم. م نمیزنم ولی چشپلک می

 

. ام بدتر می_ اگه نخورم درد معده
ً
 شه...لطفا
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ایستد، تری میدهد و بدون حرف اضافهسر تکان می
نِ فوت کردن نفسش ای کوتاه نگاهم میلحظه کند و حیر

 گرداند. رو برمی

 

ون رفتنش از اتاق را تر   کنم. حال نگاه میرمق و تر ببر

وع دست روی معده شده است ای که اذیت کردنش سرر
 کنم. هایم جمع میکشم و لب پایینم را زیر دندانمی

 

 او را بوسیده بودم بعد از دو سال... 

 ماند! مثل رویا می

توانستم ادعا کنم از او متنفر هستم؟ خودش چطور می
 توانست این ادعا را داشته باشد؟چطور می

 

تاکید کرده بود این دو سال پشیماتن در نگاهم ندیده و 
 اگر بر 

 
یمان خیانت گردم به عقب باز هم به او و زندکی

بار دیگر در آن خواهم کرد ولی باور ندارد من اگر یک
م هرگز...   موقعیت قرار بگبر
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خواهم پوشانم و نمیسریــــع صورتم را میان دستانم می
ی به یاد بیاورم...  ن  چبر

 دیوانه خواهم 
ً
شک ندارم اگر حماقتم را مرور کنم قطعا

 شد. 

 

 

 ��️❤انید چه هیجاتن در پیش داریمدآیا می

 

 50#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 قدمگذرد که صدای شتابزیاد نمی
 

هایش را زدکی
 شنوم. می

ن می  کنم. آورم ولی چشم باز نمیدستانم را پاییر
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 برد. نشیند و دست زیر سرم میکنارم روی تخت می

 

 _ بلند شو اول از این بخور تا بعد بهت قرص بدم. 

 

 نشاند. داده به خود می ی دستش و تکیهرا در حلقهم

ای که برایم گرفته شوند و او لقمههایم تا نیمه باز میپلک
 گذارد. هایم میاست را بر لب

 

 _ از این بخور. 

 

دلم تنگ شده است برای لوس کردن خودم برای 
خرید...حتی برای مریض هاتی که ناز مرا میاو...برای وقت

 هایش. رستاریشدتن سخت و پ

 

ولی از وقتی که عشقش را دریــــغ کرد، مراقب خود بودم تا 
م نشود...من دیگر   گریبانگبر

 
حتی سرماخوردکی
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توانستم داشته اش را نمیهای عاشقانهپرستاری
 هایش دیگر به من تعلق نداشتند. باشم...قربان صدقه

 ترین زن جهان را ساخت! پناهدر واقع از من تر 

 

 _ یکم بخور. 

 

 ام. کنم در حالی که بغض کردهدهان باز می

ن گازی که از لقمه می زنم اشک در چشمانم به خروش اولیر
 افتد. می

 

داند پنبر را فقط با گردو دوست دارم...بعد از دو سال می
 است علایقم را... اعتناتی به من فراموش نکرده تر 

 

زنم و هر چه در دهان دارم را نجویده دستش را پس می
 دهم. ت میقور 

 کنم و جان فریاد زدن ندارم! با دلخوری نگاهش می
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 _ اینجوری متنفری؟ 

 

ه می  شود. درمانده به صورتم خبر

کشم، به هیچ وجه پشت دستم را بر چشمانم می
 خواهم گریه کنم. نمی

 

 _ اینجوری آرزوی مرگ منو داری؟ 

 

م و در همان حال لب میاز او فاصله می  زنم. گبر

 

 _ خودت خس
 

ته نشدی؟ تا کی باید اینجوری زندکی
 کنیم؟! 

 

 آید. بالاخره به حرف می

 

_ خیلی دوستت داشتم...خیلی زیاد...ولی تو بد کردی به 
 این حس! 
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کنم از روی تخت بلند شوم که سریــــع به طرفم سعی می
 آید. می

 

 _ بلند نشو. 

 

ام جمع هر چه انرژی برایم مانده است را در حنجره
 کشم. میکنم و جیغ می

 

 _ نزدیکم نشو. 

 

 

شهرت کنم که کانالِ تاریکیعزیزان دوباره تاکید می��
ها دارم تغیبر خصوصی هست، لینک رو بیشبی وقت

دم پس در جریان باشید در صورت ترک این کانال اون می
هم مادامی که فعلًا تبادلی نخواهد داشت لینک 

ایظ در اختیار کسی قرار  خصوصی رو تحت هیچ سرر
 خواهم داد. ن
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 51#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 نگرد. زند و بهت زده به چشمانم میخشکش می

گذارم و نگاه از کف دست چپم را یک طرف صورتم می
 دزدم. صورتش می

 

 نجنگم...خسته_ قسم می
 

ام خورم دیگه برای این زندکی
...به درک که دیگه کردی! به درک که منو نمی بخسیر

به درک که این رابطه دیگه نفس دوستم نداری... 
 نداره...به درک! 
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زنم و بدون تعلل از روی تخت ی آخر را فریاد میکلمه
 شوم. بلند می

ن ندارم.  ن است و تعادلی در راه رفیی  سرم سنگیر

 

 _ برای امشب آماده شو. بیخود نگران من شدی! 

 

 یک قدمی در حمام بازویم را می
ً
د. دقیقا  گبر

 

ی؟ خ_ با این حال می  وای دوش بگبر

 

 کشم. بدون اینکه به طرفش برگردم خودم را کنار می

 

 _ حالم خیلی هم خوبه...اصلًا به تو چه حال من؟! 

 

د و این بار عصباتن مرا میدوباره بازویم را می  چرخاند. گبر

شود و سرم ام زیر فشار ناگهاتن انگشتانش مچاله میچانه
 آورد. را بالا می
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برای لجبازی با من انتخاب نکردی! _ زمان خوتر رو 
ایط یه کاری دست خیلی دارم خودداری می کنم تو این سرر

ی جفتمون ندم پس حالم و بدتر نکن...این قدر هم قیافه
 !  حق به جانب به خودت نگبر

 

 رمفی برای حاضن جواتر و حتی پس زدنش ندارم. 

 کشاند. مرا دنبال خود به طرف تخت می

 

ن اینجا و تا  . _ بشیر  حالت اوکی نشده حق نداری بلند بسیر

 

ی شوم بستهنشاند که با حرص خم میمرا روی تخت می
توجه به قرصی که آورده است روی پاتختی گذاشته را تر 

 دارم. ی رها شده کنار لیوان آب بر میلقمه

 

گذارم، بدون اینکه نگاهش کنم قرص را داخل دهانم می
اش بر سر جای قبلیی قرص را شوم بستهدوباره خم می

 زنم. اندازم و لیوان آب را چنگ میمی
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ه کنم و لیوان آب را اش را روی خود احساس مینگاه خبر
 کشم. لاجرعه سر می

 

شود با همان سکوتی که صدای زنگ در باعث می
اش شده تنهایم بگذارد و من بالاخره نگاه بالا ترجیح
 بیاورم. 

 

ون مانم و با حر اش میمات جای خالی ص نفسم را ببر
 دهم. می

 

م این جهنم را بیشبی کند فقط خدا  ن تا کجا قصد دارد هبر
 داند! می

 

 52#پارت
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 کشم. روی صورتم با حرص و البته محکم دست می

م و سکوت چند دقیقهرطوبت اشک را می ای که قصد گبر
ن کند با صدای دارد مرا دچار یک چالش ذهتن جنون آمبر

وان شکسته میسرزنده  شود. ی سبر

 

ام...شیطونا چه شامی ام...وای وای من آمده_ من آمده
 هم سفارش دادید. 

 

ون می  دهم. نفسم را از روی حرص پرشتاب ببر

 فقط حضورِ دوباره
ً
ایط قطعا وان را کم در این سرر ی سبر

 دارم! 

 

؟_ اینجا چه غلظ می  کتن
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! میتر _ چه خشن! هر روز داری سگ اخلاق سیر
 .  ناسلامتی سوپراستار این مملکتی

 

 خاره. خاره. بدم می_ نه تو تنت می

 

وان با حالت مسخره ای و صدای ناهنجاری جیغ سبر
 کشد. می

 

_ ارمغان جونم کجاست؟ ارمغان جونم؟ بیا تا تر برادر 
 شوهر نشدی. 

 

ه؟  _ اینجا چه خبر

 

 بلند مادرشان از جا می
ً
 پرم. با صدای نسبتا

د و احساس خوتر نسبت به ایم رعشه میدست و پ گبر
 آمدنش ندارم. 
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 گزم. شنوم و مضطرب لب میصدای عصتر یزدان را می

 

 کنید؟_ مامان شما اینجا چیکار می

 

یده بودی و فرصت می دادی _ اگه از همون اول به من نبر
 خواستم بگم مامان عزیزت اومده دخل زنت رو بیاره! می

 

 مادرشان با تحکم کلامی
 

 غرد. اش می همیشکی

 

وان.   _ ساکت باش سبر

 

ام را گذارم و سر پا ایستادن انرژیدست روی دهانم می
شوم دوباره روی تخت برد، ناچار میبیشبی تحلیل می

 بنشینم. 

 

 _ این وسایل رو کی شکونده؟
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خواید دخل ارمغان _ همه کار یزدانه...وای خدا دوتاتی می
ان سرشو زیر آب کردی؟ جونم رو بیارید! کجاس؟ یزد

 چرا صداش در نمیاد؟ ارمغااان! 

 

 کشد. یزدان با عصبانیت فریاد می

 

وان.   _ خفه شو سبر

 

شود و من نگاهم به در باز ای سکوت برقرار میلحظه
وان دوان دوان در حالی مانده ه است که سبر ی اتاق خبر

باشد داخل که دست راستش روی جفت چشمانش می
 آید. می

 

دهم که ته دلم با سوال روی تاسف تکان می سری از 
 شود. مادرشان خالی می

 

 _ زنت کجاست؟
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ن حال هم می سی نمایسیر از در عیر وان با اسبی بینم که سبر
چرخاند و کند نگاه میشکاقن که میان انگشتانش ایجاد می

 دارد. با دیدن من سریــــع دستش را برمی

 

 _ مامان مگه من با شما صحبت نکردم؟

 

 53ت#پار 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

وان اجازه نمی دهد بشنوم مادرشان در جواب صدای سبر
 گوید. یزدان چه می
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ن  _ خب وضعیت زن دادش داخل اتاق خواب نرماله. ببیر
پرم تو اتاق خواب. چقدر باادبم دیگه همینجوری نمی

چشمام و گرفتم دیدی؟ به اون وحسیر بگو یهو وارد اتاق 
 نشدم. 

 

 کنم. آید که نفسم را عصتر فوت میبه سمتم می

 

 _ ارمغان اون وحسیر پاچه منو دندون گرفت. شنیدی؟

 

 نگاهم میمقابلم می
 

 کند. ایستد و با مظلومیتی ساختکی

 

وان. اون گربه ک بود که تا _ حوصله ندارم سبر ی سرر
داد کرد و خودشو مظلوم نشون میچشم درشت می

تونه آخه چطور میتونست همه رو فریب بده! یه گاو می
 اون نقش رو بازی کنه؟

 

 لب زیرینش را کامل داخل دهان می
ً
 کشد. فورا
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 فرهنگ! هیع! زشته! _ گاو با من بودی؟ چه تر 

 

ون از اتاق را  حرف زدنش مانع شده است صداهای ببر
 واضح بشنوم. 

 

 شوم. اش میبه سینه ایستم و سینهکلافه می

 

 _ مامانتون چرا اومده؟

 

 اندازد. ام و او شانه بالا میپرسیده آرام

 

_ سوال کردن داره؟ اومده تو رو بشوره پهن کنه روی بند 
ه بزنه تو آفتاب بموتن شاید خشک بسیر ولی بعید  گبر

! به نظرم می دونم. با یه تانکر پر از آب قراره شسته بسیر
 تا دیر نشده از بالکن فرار کن. 
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 شود. کنم و حالم بدتر میمضطرب نگاهش می

 

ایط ما رو  _ شوخن نکن. چرا آوردیش مگه سرر
! نمی  دونستی

 

 نگرد. جدی به چشمانم می

 

آوردمش خودش کنم! اگه نمی_ جون ارمغان شوخن نمی
زمان با اون اومد. ولی چه خوب موقعی هم رسیدیم هممی

ن ناهارخوری  شام خوشمزه. همه رو گذاشتم روی مبر
مله کنه تر شام ترسیدم یهو اون شوهر وحشیت بهم ح

 بشیم! 

 

 54#پارت
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 ترس و اضطراب حالم را بدتر کرده است. 

 اند. زده دست و پاهایم یخ

 

 _ خبر جدیدی هم شده؟ من اصلًا سراغ موبایلم نرفتم. 

 

قبل از اینکه فرصت پیدا کند جوابم را بدهد مادرشان 
 شود. وارد اتاق می

 

وان بهاز سر شانه و سخت  ی عصباتن چهره ی سبر
آید و با اخم پشت کنم که یزدان هم میاش نگاه میشده

 ایستد. سر مادرش می

 

وان قبل از آب دهانم را با فشار قورت می دهم که سبر
ن زیرلب می  گوید. کنار رفیی
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 _ کارت تمومه ارمغان جونم. الفاتحه. 

 

ام را سر پوسیر از خونشدی بگذارم کنم بد حالیسعی می
 خورند صدایم لرز دارد! هایم که تکان میما لبا

 

 _ سلام. 

 

ن نگاهم میبر سر جایش می  کند. ماند و تبر

 

 کردم با ازدواجتون؟_ حالا فهمیدی چرا مخالفت می

 

وع میتر  کند و سخت نیست فهمیدن اینکه مقدمه سرر
ش را از رو بسته است.   شمشبر

 

خت خواستی با عشق، یزدان رو خوشب_ اینجوری می
؟ من از همون اول خوب گِلِ تو رو می شناختم کتن

 ارمغان. 
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ن تر هرگز در این سال پرده با من صحبت نکرده و ها چنیر
 انتظارش را ندارم. 

ً
 حقیقتا

 

 غرد. ای مییزدان با لحن بازدارنده

 

 _ بسه مامان! 

 

اما مادر او انگار از همان موقعی که من زن یزدان شدم در 
ن لحظه  ها را شمرده بود! ای ثانیهانتظار چنیر

 

_ اومدم اینجا تا فقط بهت بگم حالا فهمیدی که تو زن 
ی مَجد ایده آل پش من و عروس مناسبِ خانواده

 نبودی؟ 

 

کنم سقف اتاق بر سرم فرود خورم و احساس میتلوتلو می
 آید. می
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وان که کنارم ایستاده است با حرص تشر  این بار سبر
 زند. می

 

 مامان؟! ستی خر داری می_ متوجه ه
 

 کی

 

 

 55#پارت
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گرداند و ما را تنها یزدان برخلاف انتظارم رو برمی
 گذارد! می
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ی مبهوت من مادرشان هم نیشخندش را به روی چهره
 کوبد. می

 

_ پشِ منو انگشت نما کردی! سر ما رو مقابل دوست و 
قراره از تو دشمن خم کردی! معلوم نیست دیگه خر 

 دهن به دهن بچرخه! 

 

 رود! کند و میبا خشم عقب گرد می

! مرا به رگبارِ کلمات می ن آساتن بندد و مشخص به همیر
 است از همان ابتدا قصد شنیدن نداشته است! 

 

وان به سرعت بازویم را میزانو خم می د. کنم که سبر  گبر

 

 _ ارمغان؟ خر شد؟

 

هایم شان در گوشدهم و صدای فریاد مادر جواتر نمی
 زند. زنگ می
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فهمی؟ خیلی خوب بلده نقش بازی _ زنت بازیگره می
دونه چطوری برای تو نقش بازی کنه کنه، خیلی خوب می

؟  ئه کنه! تا کی قراره خامِ اداهای زنت بسیر و خودش رو تبر
 آبروتی باید چیکار کنیم؟ با این تر 

 

وان کمک می  کند روی تخت بنشینم و صدای نسسبر
ً
بتا

 شود. بلند یزدان در فضای خانه پخش می

 

ه منم، اوتن   قراره تصمیم بگبر
 

_ اوتن که برای این زندکی
ه منم، هیچکس به جز که می تونه از زنم حساب پس بگبر

من حق نداره اشک زنم رو در بیاره. مهم باورِ منه...مهم 
منم که به زنم باور دارم نه مَردم، نه اون آدم بیکاری که 

 بقیهسرش 
 

اس...حق ندارید حرمت زنم رو فقط تو زندکی
ل کردم وقتی اون حرف ها رو بشکنید! خیلی خودم رو کنبی

امی نکنم مامان. زدی بهت تر به زنم می  احبی
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وان کنار گوشم با شیطنت مختص به خودش  سبر
 گوید. می

 

م تا غش  _ خب الان وقتشه برم زیر بغل مامانم رو بگبر
 نکرده. 

 

ها را وک هستم. باور ندارم تمام آن حرفمن اما در ش
 یزدان گفته باشد! 

هایش شامل حالم بوده حتی در البته که همیشه حمایت
ایظ هم،  ن سرر این دو سال ولی انتظارش را ندارم در چنیر

اش حرف در سنگر من باشد و حتی برخلاف باورِ قلتر 
 بزند! 

 

وان بدون هر اضافه ترک  گوتی دیگری با عجله اتاق را سبر
ای بعد سکوت حاکم شده بر خانه توسط کند و لحظهمی

 شود. او شکسته می

 

ه ما بریم. بهت گفتم اوضاع رو بدتر نکن.   _ مامان بهبی
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 56#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ن حال دلخور مادرشان بلند  صدای خصمانه و در عیر
 شود. می

 

؟ باشه من  _ تا کجا قراره سنگ اون رو به سینه بزتن
شم ببینم چطوری قراره سر پوش بذاری روی این فه میخ
وان. تر  ! بریم سبر  آبروتی

 

 نمی
 

وان هم لودکی کند و در سکوت همراه حتی دیگر سبر
 شود با مادرش. می
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ه  تهی از هر حسی با ذهتن که رمق فکر کردن ندارد خبر
دانم چقدر حالتم را حفظ ام به در اتاق و نمیمانده

دان با یک سیتن مملو از سفارشاتی که کنم تا اینکه یز می
 شود! داده است وارد می

 

مشخص است بیش از حد عصباتن شده و حرص خورده 
اش به رنگ سرخ در ی سینهکه قسمت بالای قفسه

 آمده. 

 

 روی 
 

حواسم معطوف گره ابروهایش و تورم رکی
ن داخل اتاق اش میپیشاتن  شود که سیتن را وسط مبر

 کند. اهم میهوا نگگذارد و تر می

 

 _ بیا دیر شد. 

 

 شود. نگرم که نزدیکم میمردد به چشمانش می

 

 _ بلند شو. 
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ان به خواسته ن ندارم و حبر اش عمل حرقن برای گفیی
 کنم. می

 

ی اتاق و مقابل های راحتی گوشهحال به طرف مبلتر 
ی که سیتن غذا روی آن قرار دارد می ن  روم. مبر

 کند. تحریک می نشینم و بوی غذا اشتهایم را می

 

 نشیند. آید و با فاصله از من روی مبل میمی

هر دویمان تمایلی به حرف زدن نداریم، نه من قصد گله 
جوتی کردن کردن از رفتار مادرش را دارم و نه او قصد دل

 دارد. 

هاتی خواهیم فراموش کنیم چه حرفهر دویمان انگار می
 ایم! شنیده

 

توانم ادعا کنم و نمی گذارمقاشق را داخل دهانم می
های مادر یزدان را دارم چرا قدرتِ فراموش کردن حرف
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ن باشد نباید اشک در کاسه ی چشمانم که اگر چنیر
 انباشته شود. 

 

ن نگه قاشق را داخل ظرف غذایم می اندازم و سرم را پاییر
 دارم. می

 

 _ نه...ارزشش رو نداشت. 

 

گهاتن سر کنم و نا سنگیتن نگاهش را روی خود احساس می
 چرخانم. می

 

 کشم. شویم و من خود را سمتش میچشم در چشم می

 او هم دست از خوردن کشیده است. 

 

 57#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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کنم و چشم در چشم با صورتش را میان دستانم قفل می
 گویم. او می

 

زدی به ها رو می_ وقتی صدات و شنیدم که اون حرف
ها باور قلتر تو فم! اون حرفمن ثابت کردی چقدر کثی

دوتن چقدر از خودم بدم اومد که دار و ندارم نبودن و نمی
 رو در راه این شهرت دادم... 

 

ه ی چشمم فرو میای اشک از گوشهقطره چکد و او خبر
 است به صورتم. 

 

 _ تو دار و ندارم بودی... 

 

 ای. کنم، کوتاه و لحظهمکث می
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ون وقتاتی بسیر که نگاهمون بار دل تنگِ ا_ یزدان شد یک
بار دل تنگِ بار فقط یکهم با عشق بود؟ شد یکبه

؟ همون وقتاتی که معروف نبودیم رو  گذشته بسیر
 گم... می

 

 شود! تر میگره ابروهایش تنگ

 گذارم. اش میبرم و پیشاتن بر پیشاتن صورتم را جلو می

 

جاتی که _ این روزا...تو اوج موفقیتم، درست همون
زنن ی من بود...وقتی که همه دارن برام دست میرویا
ام با تو هستم! دلت تنگِ همون وقتاتی تنگ گذشتهدل

 دردسر کنارت حاشیهشناخت و تر که کسی ما رو نمی
خندیدم و تو قربون رفتم...با صدای بلند میخیابون راه می

...من خودمو برات لوس میام میصدقه کردم و رفتی
 تو بلد 

ً
بودی ناز منو بخری...آخرشم هوس یه انصافا

اومد مهمونم نکتن کردم و تو دلت نمیساندویــــچ کثیف می
 زدی حق مریض شدن ندارم... ولی غر می
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اف درست در قله ی موفقیت دردناک این اعبی
 است...زجرآور است...وحشتناک است! 

 

قطرات بعدی اشک به آساتن مسبر فرو چکیدن را پیدا 
 کنند. می

 

کرد، آرامشِ قلبم   و یه روز دنیای منو قشنگ_ عشق ت
شد نگاه مَردی که انگار من تنها زن این کره خاکی بودم و 

ن فقط منو می ؟ از عشفی که یه روز بیر دید...اما حالا خر
ی که دیگه  منو تو شعله کشید خر مونده به جز خاکسبی

دونم قرار نیست روشن بشه! عذاب بیشبی از این که می
ن باد تو هوا پخش میاین خاکسبی  شه و بعد از اون با اولیر

 مونه؟! هیخر ازش باقی نمی

 

ن خود را فدای شهرتی کردم که با خود  یک روز همه چبر
 

 
ام آورد و اکنون حاضن هستم شهرت را تاریکی به زندکی

نِ دوباره
ی مَردی کنم که با انتخاب من و فدای داشیی
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بلشان اش مخالف آن بودند مقاازدواخر که خانواده
 ابدی گردد 

 
مان کنار هم در زندکی ایستاد و جنگید تا مسبر

 ولی من احمقانه به او، عشق
 

یمان خیانت مان و زندکی
 کردم تا فقط برسم به جایگاه امروزم! 

 

 
 

 شهرت را فدای روشناتی زندکی
ً
کنم اگر یزدان ام میقطعا

 بتواند خودخواهی و خطایم را فراموش کند! 

 

ن  کردمو هرگز فکر نمی در اوج تحقق آرزوهایم چنیر
 ادعاتی داشته باشم! 

 

 افتم. هق میبه هق

 

_ دو سال تلاش کردم به روی خودم نیارم چه غلظ 
کردم...دو سال تلاش کردم به خودم حالی کنم کارم 
تونم اشتباه نبوده...دو سال بدون تو گذشت و دیگه نمی

تناتی اعتونم نداشته باشمت...دو سال تر تحمل کنم...نمی
توتن درک کردی و حالا با دو بار توجه کردن به من نمی
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کتن چه حالی دارم...مردای مغرور و بد اخلاق فقط تو 
نظر جذاب باشن! تو واقعیت...وسط تونن بهها میقصه

نِ یه مرد خوش
ک، آرزوی هر زتن داشیی  مشبی

 
اخلاق زندکی

و مهربونه...من همون یزدان مهربون خودم رو 
خوام که های تو بعد از دو سال رو میاین توجهخوام... می

 بشن...نصفه و نیمه نمی
 

 خوام توجه تو رو... همیشکی

 

 58#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

هایم و صورتش را نشیند روی دستهایش میدست
 کشد. عقب می

 

کنم که با صدای با چشماتن گریان نگاهش می
 گوید. ای میافتادهخش
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شمت ارمغان...هیچ وقت جایگاه گذشته تونم ببخ_ نمی
 رو تو قلبم بدست نمیاری. 

 

 کنم. گریان تاکید می

 

خوندی پشیمونم منو بار از نگاهم می_ گفتی اگه یک
بخشیدی...پشیمونم یزدان! به جان خودت قسم می

 ام کرده. عذاب وجدان بیچاره

 

حس و نیشخندی که چاشتن کلماتش ای تر با چهره
 کند! ا له میشود تمام مر می

 

_ دیگه باورت ندارم. دیگه بهت اعتماد ندارم. دیگه 
تونم مثل زماتن که قلبِ من بودی دوستت داشته نمی

 باشم. 
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 شوم. با گریه پرشتاب از کنارش بلند می

 

 ماند؟توانم بگویم؟ مگر حرقن هم باقی میچه می

 تواند مرا ببخشد؟حقیقت جز این است که او نمی

 

بمانم و بیشبی خود را تحقبر کنم؟ گداتی شود مگر می
رحمانه دریغش کردم که حقِ من است و او تر عشفی را می

 کرده؟! 

 

هایم را زیر فشار هقاندازم و هقخودم را داخل حمام می
 کنم. قطرات آب خفه می

 

نقاتر که در تمام این دو سال روی صورتم داشتم ناگهاتن 
ن افتاده بود.   پاییر

 

 ماجرا
ً
ی جدیدی که رخ داده بود یک تلنگرِ عظیم حقیقتا

 آمد! برای من به حساب می
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مثل یک سیلی محکم در گوشِ انساتن مسخ شده مرا به 
 خود آورده بود! 

 

 

 

 59#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 فصل دوم. 

 

 

ون آمده بودم تنها حرقن که میان من و او  از حمام که ببر
وط به مادرم بود؛ های مربی تماسرد و بدل شد درباره

 قبل از آماده شدن با خانه
ً
یمان یزدان تاکید کرد حتما

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

229 XCHANGE GROUP.E 

 

م و من ترجیح می ی با مادرم تماس بگبر دادم در زمان بهبی
 صحبت کنم. 

 

 تمرکز نداشتم و آنقدر تحت فشار بودم که حتی 
ً
حقیقتا

ن پاسخ دهم. توانستم تماسنمی  های سوگند را نبر

 

ی در بهبی شدن هایم زیر دوش هیاز طرقن گریه چ تاثبر
حالم نداشت و خونشدی یزدان، اینکه خیلی راحت 

ن حرف تر هایم را نادیده گرفته بود غمِ قلبم را سنگیر
 کرد. می

 

کت در یک مراسم بعد از ی ایندر کنار همه س سرر ها اسبی
 زد. ام دامن میدو سال همراه او، بیشبی به بد حالی

 

ان به هم باعث گرمای دستش و گره خوردن انگشتانم
شود وسطِ مرورِ لحظات چند ساعت قبل گیج سر می

 بچرخانم. 
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نگاه او به رو به رو است با همان جدیت و میمیک خاص 
اش توانم برای رفتارهای خاص مردانهاش که میچهره

 جان دهم! 

 

 زن
ً
شوند دیگر منطق را ها وقتی عاشق میقطعا

 شناسند! نمی

 دیگر نفرت قلبِ یک زنِ عاشق بعد از د
 

لدادکی
 شناسد! نمی

 

مثل من در تمام این دو سال که هر چقدر بیشبی تلاش 
تر از قبل کردم بذر نفرت در قلبم بکارم، وحشتناکمی

 شدم! عاشقش می

 

دارد و مرا دوشادوش خود حرکت هایش را محکم برمیقدم
 دهد. می
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مضطرب به جمعیتی که پشت به ما قرار دارند نگاه 
شان شده و مرد قوی هیکلی که مسئولیتکنم و دمی

ند. مان قرار میاست همراهی من و یزدان، دو طرف  گبر

 

 60#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 رود. تفاوت جلو میفشارم و او تر اختیار دستش را میتر 

 

نگاه شخض که ایستاده است انتهای فرش قرمز پهن 
ن و روی جایگاهی آماده شده با پو  های شده بر زمیر سبی

ام و میکروفن دست دارد مربوط به فیلمی که بازی کرده
ن صحبت کردن لحظه  ماند. ای مات من و یزدان میحیر
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شوم، ناخواسته خواهم لبخند بزنم اما موفق نمیمی
هایمان به هم گردم. شانهبیشبی به یزدان نزدیک می

 کند. خورد و او کوتاه نگاهم میمی

 

دیدن بمب امشب دعوت _ خدای بزرگ! شما رو به 
 کنم. می

 

ن دارم مجری صدای هیجان زده ی شخض که حالا یقیر
پیچد و با دست به ی امشب است در فضا میبرنامه

 کند. طرف ما اشاره می

 

 _ آقای یزدان مَجد به اتفاق خانم بدیع! 

 

نگارها با چشماتن ی سرها در لحظه میهمه چرخند و خبر
 کنند. می از حدقه در آمده به ما نگاه

 

ن یزدان در مسبر فرش قرمز قدم برمی دارد و هدفش رفیی
 روی جایگاه است! 
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گذرد که صدای جیغ و دست زدن بلند ای نمیثانیه
 شود. می

 

مشخص است حضور من و او بعد از دو سال آن هم با 
گذشت فقط یک شب از افشاگری جنجالی که 
 زدهدردسرساز شده؛ همه را شوکه، مشور و هیجان

 کند. می

 

ن ها به خود میعکاس هایشان را آیند و به سرعت دوربیر
کنند که یزدان فشار خفیفن به دستم روی ما ثابت می

 دهد. می

 

 _ لبخند بزن ارمغان. 

 

شود و من برای صدایش در آن هیاهو زیر گوشم زمزمه می
ن بار در این سال  توانم درست نقش بازی کنم! ها نمیاولیر
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ن یک کنفس عمیفی می  اگر مقابل دوربیر
ً
شم و یقینا

دید شد وقتی که میکارگردان قرار داشتم از من ناامید می
ای تواند حرفهبازیگر فیلمش حتی یک لبخندِ ساده را نمی

 بر صورت بنشاند و حقیفی بودنش را به بیننده القا کند. 

 

رسیم، کنار بالاخره به انتهای فرش قرمز و روی جایگاه می
ایستیم و نگاه من با یک چرخشِ معیت میهم مقابل ج

های آشنای همکارانم میخِ صورتِ حواس روی چهرهتر 
 شود. ی سهیل مَلکان میاخم کرده

 

 61#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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های این اکران خصوصی چه حضور _ آخرین مهمان
! قبول دارید؟ خواهش می کنم باز هم  ن باشکوهی داشیی

 یزدان مَجد عزیز و خانم بدیع. دست بزنید به افتخار 

 

شود و صدای پر شورِ مجری در هیاهوی اطرافمان اکو می
 آورد! مرا به خود می

ی نگاه سریــــع نگاه می دزدم اما بیم آن دارم یزدان متوجه
ه  ی من و سهیل مَلکان شده باشد. خبر

 

دوزم، اش چشم میچرخانم و به نیم رخ جدیمردد سر می
 قابل است. به نظر حواسش به م

 

رفتیم داخل سالن برای _ خیلی خوش اومدید، داشتیم می
مون کردید.   دیدن فیلم که غافلگبر

 

ان مانده ی خندان مجری دوران ام تا روی چهرهنگاه حبر
د و یزدان فشار خفیفن به دستم میمی  دهد. گبر
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شک ندارم سرماتی که بر جانم نشسته است را حس 
 کرده. 

 

د و او با همان طرف یزدان میمجری میکروفن را به  گبر
ی مجری را رد هایش حک کرده خواستهسکوتی که بر لب

 کند! نمی

 

شود و من وقتی به دوباره صدای دست زدن بلند می
ترین اندازم حواسم است کوچکمان نگاه میمقابل
 ای به سهیل مَلکان نداشته باشم. توجه

 

 _ سلام. 

 

 پیچد. داخل سالن می اش زیر گوشم و صدای بم و پرجذبه

در تر کساتن که برای این اکران  های تر میان تشویق
وع میخصوصی آمده کند به حرف اند بدون مقدمه سرر

 زدن! 
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بودم مثل ی فیلم برداری می_ من امشب باید سر صحنه
ی این مدت که نشد کنار خانمم حضور داشته باشم همه

ای ایط اومدن نداشتم؛ اونقدر سرر ط کاری هر باز هم سرر
ده  با هم اس که تایمدوی ما فشر

ً
های خالیمون واقعا

ی دوستاتن که نگران تداخلی نداره اما اومدم تا همه
ن شایعه ن من و حقیقت داشیی  ما بودن ببیین

 
های زندکی

 خانمم هیچ اختلاقن نداریم. 

 

شود و من برای نگاه کردنش صدای جیغ و دست بلند می
 شویم. م میچرخانم که چشم در چشسر می

 

زند و دستی که از موقع ورود رها نکرده است را لبخند می
 آورد! بالا می

ه ن حلقهخبر ام اش هستم و او لبخندش را روی تک نگیر
 گذارد! جای می

 

ن  زمان با صاف ها و صدای جیغ و سوت همفلش دوربیر
 ی اوست. ایستادن دوباره
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 _ من عاشق خانمم هستم درست مثل روز اول. 

 

 62رت#پا

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

بان قلبم دیوانه رود، لبخندم لرزان است و وار بالا میضن
 کند... چقدر همیشه خوب نقش بازی می

 

د و پیشنهاد ام مینگاه از چشمانِ در حشت مانده گبر
ویم...اما کاش دوباره، فقط دهد برای دیدن فیلم بر می

 یک بار دیگر برگردد و نگاهم کند! 
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را ببیند در چشمانم...حشتِ نداشتنش...حشتِ  حشت
اینکه دیگر عاشق من نیست و فقط برای فریب بقیه در 

حال نقش بازی کردن است...حشتِ خاطره شدن 
تواند در یمان را اگر بخواهد میی روزهای عاشفی همه

 چشمانم ببیند او که همیشه تمام من را بلد است... 

 

ی کند در مقابل خواستهگردد و امتناع میاما برنمی
ن عکاسان که پیشنهاد داده  شان بمانیم. اند مقابل دوربیر

 

 من به خوتر او نمی
ً
توانم نقش بازی کنم، حقیقتا

لبخندهایم حتی رنگ پریده هستند و احساس کسی را 
 دارم که در شوکی عظیم غرق شده است! 

 

ن مراسمی کنار نمی توانم هضم کنم بعد از دو سال در چنیر
ایم و او بر دست من بوسه زده، مقابل همه ایستاده هم

کند برای ام میاز عشقش به من گفته و در ادامه همراهی
 ام! دیدن فیلم جدیدی که بازی کرده
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تا وقتی که روی صندلی کنار هم بنشینیم دستم را رها 
مان، کارگردان فیلم و عوامل کند حتی وقتی با همکاراننمی

رودمان به سالن سینما ملاقات پشت صحنه، قبل از و 
 ایم. کوتاهی داشته

 

؟   _ خوتر

 

مان نگاهم را تا روی در فضای نیمه تاریک اطراف
 آورم. صورتش بالا می

ه به چشمانم است.   اندکی به طرف من خم شده و خبر

 

ن شتر  چقدر حشت بر قلبم مانده! من در تعببر چنیر
 های زیادی خدا خدا کرده بودم! لحظه

ن دوبارهبرای دا ی او دو سال به خدا التماس کرده شیی
 بودم... 

 

 _ خوبم. 
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انه لمس می  کند. دستم را غافلگبر

 

 _ پس چرا یخ کردی؟ 

 

 قلبم دیگر خیالِ از جا کنده شدن دارد! 

داند با توجه کردن این چنیتن بعد از دو سال قادر نمی
 ام کند؟است دیوانه

 

ار هستم که بفهمد خوب  ن ن حال ببر ار در عیر ن نیستم؛ ببر
هستم که باز هم برای او و دوباره داشتنش غرورم را 

ار هستم که بداند هنوز هم دلیل تند  ن م؛ ببر نادیده بگبر
بان قلب و نفس  هایم است. شدن ضن

 

ار هستم که برخلاف او بیشبی از روز اول عاشقش  ن من ببر
 هستم. 
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س داشتم.   _ اسبی

 

د، دستم را ناگهاتن نگاه از چشمانم می کند و به رها میگبر
 دهد. اش تکیه میپشتی صندلی

 

اومد وقتی تمام مدت زل زده بود بهت قید هر _ بدم نمی
ی رو بزنم و  ن ن که  چبر صورتش و از ریخت بندازم ولی همیر

عقب وایستاد و جلو نیومد تونستم خشمم و نادیده 
س نداشته باش چون تونستم خوددار  م پس اسبی بگبر

 یاد بمونیم. باشم...قرار هم نیست ز 

 

 63#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

243 XCHANGE GROUP.E 

 

اش با چشماتن از حدقه در آمده ماتِ نیم رخ جدی
تی شدن مثل سابق از می ن نیستم این غبر مانم و مطمی 

 روی عشق و علاقه باشد. 

 

 هر دلیل دیگری می
ً
تی قطعا تواند داشته باشد به جز غبر

ن تعببر گردد.   که اساس آن دوست داشیی

 

وع فیلم می_ قبل از  مرد  ولخوام دعوت کنم از نقش ا سرر
و زن این کار جناب آقای سهیل مَلکان و خانم ارمغان 

یف بیارن ر   وی صحنه. بدیع که تشر

 

هاتی که مثل پتک بر سرم صدای مجری و دست زدن
 آورد. آید نفسم را بند میفرود می

 

کنم و با دیدن تورم رگِ روی سریــــع به یزدان نگاه می
 بازویش را میهشقیق

ً
م. اش فورا  گبر

 

 _ بلند شو. 
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 گرداند. با اخم و خشمی آشکارا درون نگاهش سربرمی

 

ن مینیم  شوم. خبر

 

ریم این دفعه نوبت ایفای _ بلند شو یزدان. با هم می
 نقشِ منه. 

 

ارادی و پرحرص. ام نیشخند میی جملهدر ادامه  زنم؛ غبر

 شود. مکثش دوامی ندارد و در سکوت بلند می

 

 دارم. کنم دور بازویش و قدم برمیدست حلقه می

ن  شود و میانِ تشویق ها به طرف ما تنظیم میفلش دوربیر
رویم دوشادوش سهیل مَلکان روی صحنه بقیه می

 ایستیم! می

 

د و نزدیک مَلکان مییزدان کمی از من فاصله می  شود! گبر
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عا ماند و دام میزند، نفس بر سینهدست و پایم یخ می
 کنم یزدان بتواند بر خود مسلط باشد. می

 

ون هم دیگه رو ملاقات کنیم  _ فرصت نشد اون ببر
 سهیل جان. 

 

دانم چقدر تمایل صدایش خونشد است و فقط من می
ن  نِ مَلکان مقابل دوربیر

ها؛ دارد به جای در آغوش گرفیی
 مشت بر صورت او فرود بیاورد. 

 

 _ مشتاق دیدار یزدان عزیز. 

 

آید تا میکروفن دست مَلکان مان مناستر جلو میمجری ز 
 بدهد. 

رساند و اش را با من به حداقل مییزدان دوباره فاصله
 شوند. کلمات زیر دندانش خرد می
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ن تو و این مردک بوده تو  ی بیر ن _ اگر به من ثابت بشه چبر
کنم ارمغان. این دفعه در مقابل خیانت ام دفنت میخونه

 کوتاه نمیام. 

 

مان هستند و اتن که همه در حال تشویق کردنمرا زم
ن  کند، باشد تهدید میعکاسان صامتِ رویمان می دوربیر

هشدارش را در چند قدمی ایستادنمان با سهیل مَلکان زیر 
ن آساتن با چند کلمه از گوشم می دهد و قلبم را به همیر

 اندازد. تکاپو می

 

 64#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

گوید و فهمم مَلکان چه میریزد که نمیم میچنان مرا به ه
 دهد چه باید بگویم! وقتی میکروفن به دستم می
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 در واقع یزدان تمرکز مرا با چند کلمه به یغما برده است. 

 

خواهم استقامت این زنم و از او میخدا را در دل صدا می
 دو سال به وجودم بازگردد. 

ان دهم آن خواهم نشخواهم ضعیف جلوه کنم، نمینمی
 ام. دو سال هم فقط نقش قوی بودن بازی کرده

 

 آورم و لعنت به دستان لرزانم! میکروفن را بالا می

ه به مقابل  زنم و لعنت به لبخند لرزانم! مان لبخند میخبر

 

ون فرصت نشد من  ...اون ببر _ سلام. شبتون بخبر
 صحبت کنم. هم

 

حظه سر کنند زتن را که برای رسیدن به این لتشویق می
 

 
 اش قمار کرده است. عشق و زندکی
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برای این لحظه بهای سنگیتن پرداخته بودم، من برای این 
 

 
ام را آتش زده شهرت، این دیده شدن، این موفقیت زندکی

 بودم. 

 

 قدرت جنگیدن با بغضِ وسط گلویم را ندارم. 

 و لعنت به صدای لرزانم... 

 

رقن _ امیدوارم فیلم رو دوست داشته باشید...از ط
امشب خیلی خوشحالم چون یزدان هم کنارم ایستاده تا 
اف کنم اگر من در این لحظه به  در حضور خودش اعبی

های اون هر موفقیتی رسیدم به خاطر حمایت
ن هر پروژه ای با اون مشورت بوده...همیشه قبل از پذیرفیی

 کردم و در این مسبر خیلی به من کمک کرده. 

 

اتن که داخل سالن حضور های کستوجه به دست زدنتر 
اش چرخم و لبخندِ کج شدهدارند برای نگاه کردنش می

 رود. مثل میخ درون چشمانم فرو می
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های خفته همراهِ لبخند روی دانم حسفقط من می
 صورتش را. 

ن و تر  رنگ بر صورت دارم که من هم لبخندی دروغیر
 فقط او از واقعی نبودنش باخبر است. 

ً
 یقینا

 

رو نتونستیم کنار هم دیده بشیم دلیلش _ اگه مدتی 
ده ن هم فقط ساعت فشر ی کاری هر دوی ما بود. همیر

هاتی راه بیفته که ما امشب اینجاییم تا باعث شده شایعه
 بگیم نه از هم جدا شدیم و نه قصد جدا شدن داریم! 

 

دهم، نگاه از چشمان یزدان شهامت و جسارت به خرج می
 لب  دهم تا روی تصویر عبور می

 
 های مَلکان. کج شدکی

 

ی _ و باید بگم منو سهیل همکار هستیم و به واسطه
چندباره دوستان خوتر هم  های کاری و  همکاریپروژه

 ! ن  هستیم. همیر
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اندازد و عصتر داخل ام مییزدان دست دور شانه
 خندد. میکروفن درون دستم می

 

 منو خانمم راحت شد 
 

 از زندکی
 

_ حالا که خیال همکی
ه فیلم رو در کنار هم ببینیم. ب  هبی

 

زنند، خندند، هیجان زده باز هم دست میبقیه هم می
ام کشند و من در حالی که مماس بدن یزدان ماندهجیغ می

 گردانم. میکروفن را به مجری برمی

 

 خوره خانم. _ چقدر حالم ازت به هم می

 

زیر گوشم کلماتش را شمرده شمرده زمزمه کرده است و 
ن بغض و   شود. تر میسط گلوی من سنگیر

 

 65#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

دست در دستش با بغضن که بیخ گلویم مانده سر جایمان 
اش ی خصمانهگردیم بدون اینکه در جوابِ جملهبرمی

ی گفته باشم.  ن  چبر

 

توانستم بگویم مَلکان در حالی که داخل آن ویس مگر می
 گویم سهیل؟! کذاتی می

 

ست چرا که همکار دادم صمیمت ما طبیعیمی باید نشان
کهستیم و پروژه  ایم. ای با هم داشتهچندباره های مشبی

 

وع می  شود من هیچ تمایلی به دیدن ندارم. فیلم که سرر

اند؛ اسبر هایم اسبر صدای یزدان ماندهگوش
 اش...اسبر همان چند کلمه! جمله
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اه انداخته آور به ر وقفه در سرم انعکاسی رعبصدایش تر 
 است. 

 

خورد و وحشتناک است گفته بود حالش از من به هم می
 دانم حق دارد! که می

 

ی ام از رایحهکشم و بیتن هوا به طرفش میخودم را تر 
 شود. اش پر میعطر دیوانه کننده

 

؛ عاشق مَردت باسیر و  و چقدر سخت است زن باسیر
 !  بخواهی تنفر را نقش بازی کتن

 

 نمونیم.  _ تا آخر مراسم

 

د با صدای  بدون اینکه نگاه از فیلمِ در حال پخش بگبر
 گوید. آرام و محکمی می
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 ریم. _ ده دقیقه دیگه از فیلم بگذه می

 

ام را به گردنش بچسبانم و ام بیتن من اما وسوسه شده
 عمیق نفس بکشم...تمام عطر تنش را! 

 

آیم مثل تمام دوسالی ام عقب میولی برخلاف میل قلتر 
 ام. ه خوددار عمل کردهک

کنم دیوار محکمی که در این مدت به دور خود حس می
کشیده بودم آسان فرو ریخته است و من دیگر تواناتی 

 استقامت ندارم! 

 

_ هیچ وقت رضایت نداشتم بازیگری رو ادامه 
بدی...توانایش رو داشتی و خودخواهانه دلم 

 خواست ادامه بدی. نمی

 

تن خود را به طرف من کشیده و این بار اوست که ناگها
 زند. زیر گوشم حرف می
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 66#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

فشارم و جاتی ی صندلی را محکم درون دستم میدسته
 کشد. ام تبر میوسط سینه

 

تونستم ببینم قراره عشق رو برای مردهای _ چون نمی
...تو رو برای خودم می خواستم و تحمل دیگه بازی کتن

 ای نزدیکت باشه. م مرد دیگهنداشت

 

تفاوت بمانم، سر نچرخانم و از یک دهم تا تر جان می
 دهم من. ی دیوانه کننده نگاهش نکنم. جان میفاصله

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

255 XCHANGE GROUP.E 

 

 

_ چیکار کردی با من ارمغان که تونستم چشم روی تو 
ببندم؟ چیکار کردی با قلب من که عشق به تو رو بالا 

با من ارمغان که  آوردم و ازت متنفر شدم؟! چیکار کردی
دیگه برام مهم نیست کدوم گوری باسیر و کی کنارت 

 باشه؟! 

 

هایم را بر کنم و لبی چشمانم حبس میاشک در کاسه
 فشارم. هم می

 

خواهد و چقدر تلخ و دردناک است که او دیگر مرا نمی
 من هنوز هم عاشقش هستم. 

 

ن است که من حتی با برخورد نفساز طرقن جنون های آمبر
 شوم! داغش به صورتم هم حالی به حالی می

 

خوره از این _ بلند شو بریم که داره حالم به هم می
 نمایش مسخره! 
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د و در یک حرکت از روی صندلی بازویم را محکم می گبر
 کند. بلندم می

 

قدم اول را مثل یک فرد زخمی با حمایتِ زجرآورِ دست او 
به مهلکبر می  آید. نم فرود میتر بر تدارم که آخرین ضن

 

دم کنم چرا طلاقت نمیها با خودم فکر می_ اینجور وقت
خیال حرف گم تر کنم! چرا نمیو خودم رو خلاص نمی

 مَردم و تو رو طلاق بدم! 

 

 

با تاریکی حالتون خوبه؟ من که خیلی حالم با این داستان 
 ��خوبه

یه عالمه هیجان در پیش داریم، یه عالمه اتفاق و لازمه 
ز هم بگم که قراره حساتر با این داستان خوش با

 بگذرونیم؟
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 67#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

گذارم و تفاوتی روی میل به مُردن خود میسرپوسیر از تر 
کنم چرخانم؛ وقتی من کلمات را کنار هم قطار میسر می

ه  ی رو به رو است. نگاهش خبر

 

ی پیدا کردی!   _ خوددرگبر

 

اندازد و خشمی عیان به صورتم نگاه می ای کوتاه با لحظه
 کند! حرصش را بر سر بازویم خالی می

 

شود ناخواسته به او بچسبم و فشار انگشتانش باعث می
 زیر گوشش ناله کنم. 
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! _ آخ...چیکار می  کتن

 

د و من عصتر در آید! سریــــع فاصله میانگار به خود می گبر
ه می  شوم به آشفتفضای نیمه تاریک سالن خبر

 
کی

 صورتش. 

 

 _ راه بیفت. 

 

 گویم. دارم و با غیظ میبه اجبار کنارش قدم بر می

 

 _ من آدمت نیستم! درست رفتار کن. 

 

شود جواتر بدهد چون درست یک قدم بعد از موفق نمی
 کنند. در خروخر سالن چند عکاس راهمان را سد می
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کشم؛ دست روی خندم و خودم را سمت او میعصتر می
 کنم. گذارم و زیر لب غرولند میاش میشانه

 

ه لبخند بزتن بعد از دو سال قراره چندتا عکس  _ بهبی
 ! ن خوب بیفتی  دونفره بگبر

 

 خندد. اندازد و به صورت نمایسیر میدست دور کمرم می

 

شون خلاص شیم؟  _ چطور از سرر

 

ها کوبم و مثل دیوانهدستم را محکم روی کمرش می
 خندم! می

 

شدی و منو دنبال خودت ه جتن می_ باید قبل از اینک
نداختی به این قسمتم فکر بدون هیچ بادیگاردی راه می

 کردی یزدان جان. می
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 این طرف رو نگاه کنید. خانم بدیع 
ً
_ آقای مَجد لطفا

ن من باشه.   شما هم نگاهتون به دوربیر

 

 زنم. ام غر میی مسخرهزیر گوشش با همان خنده

 

! حداقل یکساعت در شن_ الان بقیه هم باخبر می
ن شاید  زوایای مختلف باید از من و تو عکس بگبر

 رضایت بدن دست از سرمون بردارن! 

 

 گوید. آرام کنار گوشم می

 

ن سرمون باید فرار  _ تا شلوغ نشده و بقیه هم نریخیی
 کنیم! 

 

ت  کنم. اش نگاه میزده به نیم رخِ کلافهحبر
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ها از بچه _ دیونه شدی! منظورت چیه فرار کنیم؟! حتی 
ون!  خداحافظن هم نکردیم یهو بلند شدیم اومدیم ببر

 تو منو بندازی 
ً
ن مونده پا به فرارم بذاریم و حتما حالا همیر

ی داشته باشیم!   روی کولت تا سرعت بیشبی

 

اند و تندتند مقابل چند دوربیتن که رویمان زوم شده
ی زنند با به خاطر آوردنِ موضوغ در ادامهفلش می

 پرسم. اتم سریــــع میچرندی

 

! بابای سهیل چرا نیست؟ من ندیدمش!   _ راستی

 

گردد مستقیم به در لحظه با عصبانیت و خصمانه برمی
ه می  شود. چشمانم خبر

 

سخت نیست برایم فهمیدن اینکه دلیل خشمش بر زبان 
ام به ارتباطی ست که متهم شدهآوردن اسم کسی

 مخفیانه با او! 
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 68#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ه رو لب می گزم و او بعد از یک نگاهِ سراسر خشمِ خبر
 گرداند. برمی

 گوید. دهد و بدخلق میمرا ناگهاتن همراه خود حرکت می

 

 برید کنار ما عجله داریم، کاری پیش اومده. 
ً
 _ لطفا

 

هایم را شوم سرعتِ قدمدارد که مجبور میتند قدم بر می
 با او هماهنگ کنم. 

 

کنم. جد فقط چند عکس دیگه، خواهش می_ آقای مَ 
 خانم بدیع یه لحظه این سمت رو نگاه کنید. 
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ن پشت سرمان می وقفه فلش هایشان تر آیند و دوربیر
 زنند! می

 

هاتی که مسئولیت نظم مراسم را برعهده دارند یکی از آن
آید؛ در همان حال شود و سریــــع جلو مییمان میمتوجه

 زند. سیم خود حرف میهم در تر 

 

کند و زیر گوشم یزدان اما به حضور مَرد توجه نمی
 غرد. می

 

 تر قدم بردار! _ سریــــع

 

 سایم. کند و دندان به هم میحرص در جانم خروش می

 

 تونم! _ تندتر از این نمی
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ی نمیعمیق نفس می ن  میکشد و چبر
ً
داند گوید؛ حتما

 فایده است چرا که قصد کوتاه آمدن برای او را بحث تر 
 ندارم. 

 

یف می  برید؟_ تشر

 

م مبادا با کنم و زبانم را دندان میبه مرد نگاه می گبر
یف میاریم! “تمسخر بگویم   ”خبر تشر

وان میحتی تر  افتم، همیشه از پرسیدن اختیار به یاد سبر
ار است. سوالی که جواب آن مشخص می ن  باشد ببر

 

اد یمان ایجزدهیزدان بدون اینکه توقفن در حرکتِ شتاب
دهد و همان موقع دو کند به سوال مرد پاسخ مثبت می

ها را خبر رسند و مردی که آننفر از بادیگاردها سر می
 رود. کرده است بعد از تشکر از حضور ما عقب می

 

ن از آن  ون رفیی وجود دو مَردِ قوی هیکلِ کنارمان ببر
ن تر میساختمان را آسان ها کند و وقتی مقابل فلش دوربیر
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ن میکنار ی ون زدان داخل ماشیر نشینم نفسم را محکم ببر
 دهم. می

 

 _ خلاص شدیم! آخیش. 

 

بینم که ی چشم میدهم روی صندلی و از گوشهلم می
 شوند! هایش کج میلب

 

 _ شهرت و محبوبیت دوست داشتی که! 

 

 حوصله
ً
های دردناکش را ندارم پس ی کنایهحقیقتا

به استقبالِ یک  کنم و او قبل از اینکهاعتناتی میتر 
 کند. سکوتِ ممتد تا رسیدنمان به خانه برود اضافه می

 

افت خودت   تا جاتی که پا روی انسانیت و سرر
ً
_ دقیقا

ها و بذاری مهم بود این شهرت برات! اینکه همه جا نگاه
ن  ها روی تو باشه! هر جا قدم میذاری همه خراب دوربیر

کردی شن سرت برای عکس و امضا! آرزوهاتو فراموش  
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افت خودت رو خانم وقتی برای تحقق تک تکشون سرر
؟ ولی این رو بدون ارمغان تا وقتی زنده ام اجازه فروختی

. نمی  دم فراموش کتن چقدر حال به هم زن هستی

 

 دهم. کشم و واکنش نشان نمیچند بار عمیق نفس می

ن است، مَردی که دو  ی خشم خود سال بنده او همیر
 مانده! 

 

ن پی کنم اگر طلاقم نداده است دلیلش دا میگاهی یقیر
ن می  باشد! همیر

م چه کار کرده ام اینکه اجازه ندهد فراموش کنم...از یاد ببر
 و تا همیشه با وجدان خود درگبر بمانم! 

 

*** 

 

 69#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

روم هنوز بیدار است، حواسش وقتی با طمانینه جلو می
بندد تاپش را میلپ شود و صفحهمعطوف صورتم می

د!   بدون اینکه نگاه از چشمانم بگبر

 

اش برای من، زتن که در حشت آغوش و خب این توجه
روی بغض انبار  سال بغض ی او دو های عاشقانهنوازش

ن است. هیجان کرده  انگبر

 

ای توجهای که آن مراسم را ترک کردیم فقط تر از لحظه
ام درست در شتر کردهام و سکوت میانمان را تحمل  دیده

ایم، دست در که بعد از دو سال کنار هم دیده شده
هدست و با عشق، خب طبیعی اش و ست اکنون نگاه خبر

 ام را سرمست کند! اش قلب بیچارهتوجه
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 او تا همیشه تنها مَردی
ً
بان یقینا ل ضن ست که قدرت کنبی

 های روخ مرا در دست دارد. قلب و حالت

 

تر به او...کمی نشینم اما کمی نزدیکمیی دیگر تخت لبه
 اش. فاصله تا آغوش مردانهتر 

 

 رانم. ی بازیگوش مو را نرم پشت گوشم میدسته آن

گذارد و قلب مرا با تبر کلمات به رگبار تاپش را کنار میلپ
 بندد! می

 

 _ تلاشت برای تحریک کردن من ستودنیه خانم بازیگر! 

 

هاتی خیس در چله اسکنم با لبدر لحظه احساس می
ون می  دوم... زمستان از خانه ببر

زنم و او با خواهد سنکوپ کند، ناباور پلک میقلبم می
ه  زند! اش پوزخند میی لعنتی همان نگاه خبر
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_ هوس سکس با من به سرت زده؟ خیلی وقته داری 
کتن و من خر نیستم که نفهمم فقط عشوه خرج می

 ات کنم؟! فل حاملهترسی ناغاخوام بدونم نمیمی

 

وع می  گردد تا چشمانم... سرما از کف پاهایم سرر

 

ن میلرزان و سریــــع نیم  خبر
ً
شوم تا قبل از اینکه رسما

ون برم.   سنکوپ کنم از اتاق ببر

 

ی کلماتی که بر زبان می ن است، با غافلگبر آورد او همیر
 زنده دفن شدن را به انسان القا کند! تواند حس زندهمی

 

های کنم یک روز نوازشاهی باور نمیمن حتی گ
 ام! ی این مرد را برای خود داشتهعاشقانه

 

روم که صدایم رمق به طرف در اتاق میهاتی تر با قدم
 زند. می
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 _ ارمغان. صبر کن. 

 

خواهم بایستم، دیگر تحمل رفتارهایش را ندارم، صبر نمی
هایش را ندارم دیگر.   در برابر تحقبر

 

ه ن  دستگبر کشم اما قبل از باز شدن در اتاق  میرا پاییر
د. بازویم را نرم می  گبر

چرخاند، دلخور آرام و بدون مکث مرا به طرف خود می
دانم چگونه قادر است یک روز کنم و نمینگاهش می
 

 
 های قلبم را بند بزند! شکستکی

 

هاتی که خونه و روی اون تخت خوام بدوتن شب_ می
، بم و میای نزدیکم میکتن من خواهستم و تو فکر می سیر

قرار به خودت کسیر و تا صبح تر نزدیک گردنم نفس می
ی پیخر آخرش هم مجبور میمی سیر با آب سرد دوش بگبر

 منم بیدارم. 
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 کنم. اش نگاه میزدهشوکه به چشمانِ یخ

 نمی
ً
توانم باز هم صبوری توانم ساکت بمانم، نمیحقیقتا

 ش! هایرحمیبه خرج دهم در مقابلِ تر 

 

_ تو چقدر بد شدی یزدان؟ چطور دلت میاد آزارم بدی! 
 رو ویران 

 
حواست هست که داری من و این زندکی

ن وضعیت رو! می ون به خونه نگاه بنداز ببیر ! برو ببر کتن
ن چه بلاتی سر زندگیمون آوردی! بسه دیگه.   ببیر

 

 70#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ام در قوهنِ ترهبا جدیت انگشتانش را به لمسِ استخوا
 آورد! می
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ان نگاهش می  زند. مقدمه آرام لب میکنم که تر حبر

 

 خوای امشب با هم باشیم؟ _ می

 

دهم ماند و تنها واکنسیر که نشان میزبان وسط دهانم می
ارادی پلکم می  باشد! پریدنِ غبر

 باشند!  هایم اعتماد ندارم که درست شنیدهبه گوش

 

ام ام تا زیر چانهقوهاز روی ترهحرکتِ ملایم انگشتانش 
 آید. بالا می

دارد و با انگشت ام نگه میچهار انگشت خود را زیر چانه
وع هایم نوازشِ دیوانه کنندهشستش روی لب ای را سرر

 کند. می

 

بان قلبم دیوانه شود و هیچ مقامتی ندارم...در وار میضن
ن و نیاز است!   مقابل او تا همیشه هر چه هست خواسیی
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ی گرم با کسی که هنوز اسمش تو _ یه رابطه
 اته...هوم؟شناسنامه

 

بندم که  زده چشم میآید، هیجانهوا جلو میصورتش تر 
 شود. نفس داغش نزدیک گوشم رها می

 

خوای و امشب خوای...خیلی وقته که می_ تو هم می
 زنه تحریک شدی! بیشبی از همیشه نگاهت داد می

 

 گذارد. امانِ قلبم میتر  کف دستش را روی نبضِ 

 

بانش تنده...شاید باید خوشحال باشم که  ن ضن _ ببیر
سیر و خیلی زودتر از خود میهنوزم تو بغلم از خود تر 

 اومدم سراغت چون بالاخره منم نیازهاتی دارم! ها میاین

 

زند سلولش نبض می به دستانش به دور بدتن که سلول
ن حلقه می ند. فاصله میشود و پاهایم از زمیر  گبر
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اندازم و نفسِ لرزانم چشم بسته دست دور گردنش می
 شود. روی پوستش فوت می

 

دارد و در حالی که در آغوشم گرفته است چند قدم بر می
زده پلک کند، مردد و هیجانآرام روی تخت درازم می

 زنم. می

 

ه زند شوم و او وقتی روی بدنم خیمه میاش میخبر
 ترین نوع خود قرار داد! التحاش در تر چهره

 

هوا نفسم را به یغما دهند و تر هایش ولی امان نمیلب
خورد و زیر فشارِ ملایم ام تکان میی سینهبرند، قفسهمی

ی جانم بازی دستانش روی بدنم همههایش و عشقلب
د. آتش می  گبر

 

 71#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

هایمان آوریم، لبمی بوسد تا جاتی که هر دو نفس کممی
افتند که صورتش نفس میی کوتاه به نفسدر یک فاصله

ی گوشم را گاز هایش با ملایمت لالهشود و دندانخم می
 زنند. می

 

 این اندک درد لذت بخش، دیوانه کننده و اغواگر است! 

 

 کند. کنار گوشم زمزمه می

 

اف کنم که منم نیاز دارم به این یکی شدن  _ بذار اعبی
خواد ارمغان...سکس برای من فقط با تو جذابه...دلم می

و فقط با تو دوست نفسم باهات یکی بشه، لرز بدنم
 دارم. 
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آورد و صورتش را به آید، لباسم را به نرمی در میعقب می
 کند. ام نزدیک میی سینهقفسه

هایش روی پوستم، نفسم را بد به تکاپو حرارتِ لب
 اندازد. می

 

خواد تو بغلت سقوط کنم و بی از تو دلم می_ خیلی بیش
 تو بغلت بیدار شم... 

 

هایش روی کند و دستش به نوازش خیسی لبسر بلند می
 آید. ام در میبدن نیمه برهنه

 

 شود! اش منقبض میکشد و چهرهمی با صدا نفس

 

ای که لبات بدون فاصله کشه واسه لحظه_ دلم پر می
از صورتت بره، من با لذت بمونن و برای یه لحظه خون 

نگاهت کنم، تو دستام بلرزی و چشم بسته با ناز اسمم و 
؛ منم زیر گوشت بگم جانم عشقم...   ناله کتن
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کند...رویای نیشخندش به یکباره رویایم را خراب می
ینِ لمسِ کاملِ دوباره ی بدنم توسط او در قالبِ یک شبر

 ماند! خواب می

 

ره چیکار کردی...یادم دم نمیتونم ارمغان! یا_ ولی نمی
! نمی  ره لعنتی

 

آید کنار سرم روی اش ناگهاتن فرود میمشت گره شده
 کشد! بالش و خود را کنار می

 

با نفسی تند شده و قلتر که میل به مُردن دارد 
 خورم. ترین تکاتن نمیکوچک

 

باور ندارم باز هم مرا وسطِ  یک نیاز خروشان رها کرده 
 است! 
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ن میچقدر می دانمنمی شوم، گذرد که نفس بریده نیم خبر
اندازم و آن را با دستاتن سِر شده و به لباسم چنگ می

 کنم. لرزان تن می

 

 !  هیچ رغبتی به نگاهش کردن ندارم، هیچ رغبتی

 

 72#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

انگبر بگریزم و هنوز خواهم از آن اتاق و تخت نفرتمی
د، فرصت ام که دستم را مینشدهکامل از کنارش بلند  گبر

ن به من نمی کند روی دهد و تنم را دوباره پرت میآنالبر
 ! تخت
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ه  ون زده به سردی نگاهش خبر با چشماتن از حدقه ببر
 دهد. هایم را تکان میای ضعیف لبمانم و نالهمی

 

 _ یزدان! 

 

 گویم! دانم چرا اسمش را مینمی

 او هم برایش اهمیتی ندارد! زنم و دانم چرا صدایش مینمی

 

 کند! هایش را بند گردنم میزند روی بدنم و لبخیمه می

 

 شود! رود...زمستان تمام میسرما می

 رسد. ناگاه از راه میتابستاتن سوزان به

 

دانم چرا قادر نیست تکلیف هر کنم؛ نمیدرکش نمی
 دویمان را مشخص کند! 

ن و پس زدن جنون هایش آخر مرا به این خواسیی
 رساندند. می
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توانم ها بدتر هم خودم هستم که نمیی ایناز همه
ست نزدیکم گردد محال است خوددار بمانم! در واقع کاقن 

 بدنم رفلکسی نشان ندهد و مقاومتم نشکند! 

 

ای بدون اینکه زند و با صدای گرفتهشاهرگم را زبان می
 گوید. وار میصورتش را ببینم زمزمه

 

ی که بهش تمایل داری رو انجام ا_ اون رابطه
دم...فقط این رو بدون کافیه از این به بعد هر موقع می

 .  هوس رابطه با منو کردی برام دوباره از این لباسا بپوسیر

 

هایش توجه کنم، او بعد از دو سال نمی خواهم به تحقبر
مان را با هم پیوند بزند و خواهد روح و جسمبالاخره می

 تر فکر کنم. م یا به چند لحظه قبلقصد ندارم عقب برو 
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حقیقت این است من دو سال در تب لمس شدن دوباره 
ام و دیگر تحمل استقامت توسط این مرد سوخته

 ندارم... 

 

ای زند و بدون ذرهبالاخره نگاهش را به چشمانم پیوند می
 گوید. احساس میان کلماتش می

 

اش. از این ی عاشقانه از من نداشته ب_ ولی انتظار رابطه
 خوابم ارمغان. به بعد فقط از روی غریزه باهات می

 

رنجاند، حتی صدای شکسته ی آخرش زیادی مرا میجمله
 شنوم. شدن قلبم را به وضوح می

 

گذارم رعشه اش میاختیار تخت سینهدستانم را که تر 
پس بزنم و بلند فهمد که قرار است او را اند، میگرفته

رنگ شدن بهت و غمی که کممحض  شوم، شاید به
کشیدم اند بر سرش فریاد هم میالعملم را زایل کردهعکس

ه شود! ولی او اجازه نمی  دهد خشم بر وجودم چبر
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هایم را هایش ناگهاتن لبقبل از اینکه به خود بیایم لب
ند! نشانه می  گبر

 

کنم قدر که احساس میاش زیاد است آنشدت بوسه
 را دارد! هایم قصد بلعیدن لب

 

هایش  ن برایم اهمیت ندارد حتی تحقبر و من دیگر هیچ چبر
 ام! و کلماتی که از او شنیده

 

دو سال مدت کمی نیست برای قلب عاشقِ زتن که از 
نفس افتاده است و اکنون مَرد نامهربانم در حال احیای 

 باشد. آن می

 

بندم، گذارم و من هم چشم میاش میدستم را روی گونه
 شود! کمال میل بعد از دو سال همراهش می  قلبم با 
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ن هم یزدان را بیشبی تحریک می شود کند و باعث میهمیر
د و دستش زیر لباس بوسه ی بگبر اش خشونت بیشبی

 خوابم برود. 

 

 73#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 شوم. تر میتابکند و من تر پوست شکمم را نوازش می

کنم، که چشم باز میکشد  هایم میدست از بوسیدن لب
ه ن و نیاز خبر  شوم. اش میخمارِ خواسیی

 

نگاهش به چشمانم نیست وقتی لباسم را باری دیگر در 
حالتش است وقتی آورد؛ نگاهم به صورتِ تر می

 هایش را در آورد. کنم لباسزده کمک میهیجان
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هایمان بعد زند و برخورد بدندوباره روی بدنم خیمه می
 اندازد. به جانم میاز دو سال لرز 

هایم به اش و نفسگذارم روی بازوی عضلاتن دست می
 افتند. رعشه می

 

دارد و کند، صورتش را کنار صورتم نگه میسر خم می
 شود زیر گوشم. اش رها میی گرفتهصدای زمزمه

 

س نداشته باش. _ اذیتت نمی  کنم، حواسم هست. اسبی

 

دو سال تاب  هایش بیش از حد داغ هستند، چگونهنفس
 آوردیم من و او؟ چگونه تاب آوردیم! 

 

لحظاتی بعد برخلاف انتظارم حرص او شامل حالم 
کند و بینم، بد رفتار نمیشود، خشمی در رابطه نمینمی

 رود. آرام؛ باملایمت و محتاط پیش می
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پرسد، حواسش است اذیت نشوم تمام مدت حالم را می
 و آسیتر نبینم! 

بوسیدنم ندارد، برخلاف روزهای اما چندان میل به 
ی کنار گوشم نجوا ی محبتیمان هیچ جملهعاشفی  ن آمبر

 دهد! هایم را امتداد میکند و حشتنمی

 

ی عشق در حشت بر دلِ من است برای دیدن دوباره 
هایش زیر ی عاشقانهنگاهش برای شنیدن دوباره

 من خلاصه شده است در یک 
 

گوشم...حشت زندکی
 کلمه...او! 

 

د آن هم در حال صورتش مقابل صورتم قرار می گبر
که دو سال از هر دویمان دریــــغ کرده   ی اوج لذتی تجربه
 است. 

 

ن مثل یک رویا مینفس افتادهبه نفس ماند! ایم و همه چبر
های من و او...آغوش در آغوش روی تختی که مدت
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رویم طولاتن شاهد عشق بازیمان نبوده، تا اوج عاشفی می
ترین سقوط را کنار هم تجربه میو دل ن  کنیم. انگبر

 

افتد، خیلی نزدیک و بدون اینکه کنارم روی تخت می
د نیمی از صورتش را مماس صورتم نگه  فاصله بگبر

 دارد. می

 

 74#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

هایم هنوز به حالت عادی برنگشته است و ریتم نفس
 نم. کآور در سراسر وجودم حس میضعفن رخوت

 

؟  _ ارمغان...خوتر
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 صدایش دورگه و کم جان است. 

اندیشم که لمسِ یک رویا در بیداری چقدر به این می
 تواند باشد. دلچسب می

 

ن لحظه ام، حتی رمقِ حال شدهای تر مثل همیشه در چنیر
 خواهد بخوابم. تکان خوردن ندارم و دلم می

 

 _ یزدان... 

 

از اندازه ضعیف ام بیش صدای بالا آمده از حنجره
 است. 

 

 _ چیه؟

 

از او ” جانم“ست که دلم هوسِ شنیدن یک انتظار زیادی
 دارد؟
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تر از هایم بد به هم ریخته و عجیبدر واقع انگار هورمون
خواهم...خیلی اش را میام؛ توجههر زمان احساساتی شده

 .  بیشبی

 

چسبانم و چشم بسته نالان خودم را به بدنش می
 گویم. می

 

 غلم کن یزدان. _ ب

 

خواهم پس سر بر سکوت و ساکن ماندن او را نمی
 گذارم. اش میسینه

 

ی دو خوام بخوابم...اندازه_ خوابم میاد...تو بغل تو می
هاتی که نتونستم با تو ام...به جای شبسال خسته

هاتی که اینجا نبودی و تنها خونه هماهنگ بشم تو وقت
هم بذارم خوابم بودم؛ تا صبح نتونستم چشم روی 

 میاد... 
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مثل یک سنگ؛ سفت و سخت بر جای خود مانده 
 است! 

 

کند و من دست کند، بغلم نمیدست دور بدنم حلقه نمی
م او را. اندازم! من بغل میاش میدور شانه  گبر

 

هایش را بپوشد و انگار که خواهم بلند شود لباسنمی
 هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است اتاق را ترک کند. 

 خواهم بیشبی بشکنم. نمی

 

تونستی با _ دلم برات تنگ شده بود یزدان...چطور می
! چطور تحمل کردی  فاصله از من روی این تخت بخواتر

 ای نباشه! زیر یک سقف و کنار هم باشیم اما رابطه

 

آورم است، در حصارِ بدنش پاهایم را بالاتر میسردم شده
ن قسمتی امن برای زنده ماندن  و درست مثل یک جنیر

 ام. پیدا کرده
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 شود! پتو روی بدن هر دویمان کشیده می

 کاش نخوابم...نکند رویا باشد! 

ی دو داند من در حشتِ این لحظه همههیچکس نمی
 ام... سال را چگونه سر کرده

 

زخمِ روی قلبم هیچ مرهمی به جز کسی که از من 
ی به از نفس افتادنم نمان ن ده روبرگرداند نداشت و چبر

 بود! 

 

؟_ بغلم نمی  کتن

 

ام را لرزد و بغض قصد متلاسیر کردن حنجرهصدایم می
 دارد. 

ام ندارم و شاید بهبی است من جاتن در بدن سست شده
هم ساکت شوم بیشبی از آن با التماس بغل او را گداتی 

 نکنم. 
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 75#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ان جاتی رسد؛ همبست عاشفی میوقتی یک رابطه به بن
که دیگر احساسی باقی نمانده و هر چه هست حشت 

ها گذشته ی بر جای مانده است، امکان ندارد تمام تقصبر
 بر گردن یک نفر باشد! 

 

...یک روز و حتی لحظه ای قدِ چشم بر هم زدن یک جاتی
اند اند، عشق را به سخره گرفتههر دو نفر خودخواه شده

 شود! می اند بدون عشق هم سَر و فکر کرده
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قلب  فهمیدند وقتی یک روز دو ها میاما کاش انسان
توانند خورند هرگز بعد از آن نمیخالصانه با هم پیوند می

خیال عاشفی برای همان یک نفر را از سر قلبشان 
 بیندازند... 

 

شدند...کاش ی عاشفی را بلد میها قاعدهکاش انسان
 فهمیدند عشق شوخن ندارد؛ فراموش کردنمی

 شناسد! نمی

 

کاش من و او بعد از این دست از خودخواه بودن 
بکشیم، کاش یزدان هم از یک جاتی تسلیم این عشق 

 شود. 

 

 می
 

یمان من دانم مقصر اصلی فروپاسیر زندکی
دانم چگونه قلبش را هدف گرفتم ولی او هم هستم...می

ایط را بدتر کرد.   با لجبازی سرر
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مگر کم از او  گذشت؟شد اگر از خطایم میچه می
ام به او گفتم؛ خواستم مرا ببخشد؟ حتی از پشیماتن 

صبوری کردم آتش خشمش سرد شود و برای این 
عشق...برای احیای آن کاری انجام دهیم اما هرگز 

 نخواست چشم پوسیر کند و ببخشد. 

 

دانست اجازه ی عاشفی را بلد نبود که اگر مییزدان قاعده
 باشد!  داد این عشق نفس نداشتهنمی

 

قبل از اینکه ضعف در یک خوابِ عمیق غرقم سازد 
 بدنم حلقه میحس می

 
شود و کنم دستانش دور برهنکی

د زنِ گناهکارِ خود را! بالاخره بغل می  گبر

 

هایش بر روی خرمن موهایم کنم لمس لبحتی حس می
 را! 

 حقیقت دارد؟! 
ً
 توهم است؟ خیال است یا واقعا
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ی ی یک نقطهبرهنه بعد از تجربهها...من و او این لحظه
اوج رویاتی آغوش در آغوش یکدیگر آن هم در حالی که 

اند تا هایش روی موهایم قرار گرفتهام لبحس کرده
 ببوسند، بدون شک یک معجزه است... 

 

*** 

 

 

 

 76#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ست که شب قبل پیک به پیک حالم همانند شخض
وب خورده و اکن ن را به خاطر مشر ون گیج است. هیچ چبر
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ندارد و تصاویرِ لحظاتی که در یک مستی تمام عیار 
 اند! ای غلیظ ماندهاند درون ذهنش میانِ مهگذشته

 

 پس از مستی 
 

 ست... حالم حالِ گیخر و منکی

 

دیدم در دیدم کنارم است...میکردم و میاگر چشم باز می
بآغوشش هستم و عطر تنش زیر بیتن  ان قلبم را به ام ضن

ی اول همه گرفت شک ندارم همان لحظهبازی می
...لحظه به لحظه...بدون کاستی به یادِ ذهنم می ن  آمد. چبر

 

بینم؛ وقتی زنم و او را کنار خود نمیاما من وقتی پلک می
 بدنم است و او برخلاف 

 
تنها یادآور از شب قبل برهنکی

را نبوسیده،  هایمدو سال قبل با نوازش بیدارم نکرده، لب
یم و با عشق نگاهم  غر نزده بیدار شوم تا دوش بگبر

ین او هستم چگونه باور کنم تصاویری  نکرده بگوید بهبی
اند حقیقت ای غلیظ ماندهکه در پس ذهنم غرق مه

 دارند؟
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کشم، فشارم و بدنم را بالا میکف دستم را روی تشک می
ن می ؛ نگاه من هم... پتو لبر ن  خورد پاییر

 

ام ی سینهراستم رعشه دارد وقتی تا روی قفسهدست 
 آید. بالا می

 

د، صدای زتن خندان از دلِ گذشته در سرم اوج می گبر
 خورد! خورد...سُر میتاب می

 

یزدان دوباره کبودم کردی! چقدر بگم من عادت “_ 
ندارم گردنم معلوم نباشه؟ الان با این کبودی چیکار 

 ”خداکنم؟ فکر آبروی خودت باش بنده 

 

 چکد. ی چشم راستم فرو میای اشک از گوشهقطره

 

ی ای فرصین به دور کبودی بر جای ماندهانگشتانم دایره
 کشند. هایش میلب
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حالا یک یادگار از شب گذشته دارم...یک نشانه برای 
ن را ناگهاتن به خاطر بیاورد.   فردی بدمست تا همه چبر

 

م و حشتِ نگاهم پر مینم اشک را می کشد به طرف گبر
 اش. جای خالی

 

کند...نوازش دست لرزانم این بار بالش او را لمس می
کشند بلکه قلتر کج و معوج کند...انگشتانم دایره نمیمی

 زنند. خیال می

 

 ها! ها...خاطرهها...خاطرهخاطره

ن خاطره ن ها نفسم را بریدههمیر اند، دو سال تمام همیر
 اند به رفها اجازه ندادهخاطره

 
ن و ترک کردن این زندکی یی

 فکر کنم. 
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د من صدای زنِ خنداتن که دوباره در سرم نبض می گبر
های از ته دلم؟ چقدر گذرد از خندیدنهستم؟ چقدر می

 ام در کنار او...برای او؟های حقیفی گذرد از خندهمی

 

ی درخت، ی بخار گرفته، روی تنهزتن که روی شیشه“_ 
جا حتی داخل هوا قلب  روی برف، کف دست تو و همه

بکشه خیلی خیلی خیلی عاشقه یزدان...این زن مجنونِ 
عشقِ...مستِ عشقِ...اصلًا بذار داد بزنم یزدان؛ بذار 

ه...ارمغان  جیغ بکشم که ارمغان؛ جونش برای تو در مبر
ی تو شده...مستِ عشقِ تو مجنونِ تو شده...دیونه

دونن من خوام داد بزنم یزدان؛ همه باید بشده...می
 ”عاشقِ تو هستم...همه باید بدونن! 

 

تر روی صورتم رد شوم. قطرات بعدی اشک آسانخم می
کنم و عمیق بو ام را به بالش او نزدیک میاندازند. بیتن می
 ی عطرش را. کشم...تمام ته ماندهمی

 

لرزند. صدایم جان ندارد. حالم خوش نیست. هایم میلب
 رسید! تم مییک نفر باید به فریادِ سکو 
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_ پشیمونم...خدا...بسه؛ مجازات شدم بسه. دارم دق 
 کنم. ببخش خدا. بگذر خدا. آشتی کن خدا. می

 

 ام نکند. کشم تا بغض خفهعمیق نفس می

 

شوم، پشت دستم را روی خیسی آیم، بلند میعقب می
 روم. تعادل به حمام میکشم و تر صورتم می

 

ِ این حمام کرده است...تنها...بدون م ن ن...چقدر همه چبر
 زشت شده! 

 
 زندکی

 

ن  بخار بر جای مانده بر فضا و چشماتن که میل به گریسیی
 اند. دارند همه جا را مقابل نگاهم مات کرده

 

دارم که دستاتن نم گرفته از آب دور حواس قدم بر میتر 
 شوند! کمرم حلقه می
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را  ام او کند و چگونه ندیدهرود، قلبم ایست مینفسم می
 که هنوز داخل این حمام است! 

 

 77#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

از پشت سر کاملًا مماس بدنش هستم و پاهایم به گزگز 
 افتند. می

 

ای در آورد کنار صورتم و با صدای دورگهصورتش را می
 کند. گوشم نجوا می

 

 _ چرا بلند شدی؟ 
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ی جههاست که تو شود. قرننوایم غرقِ خوسیر میقلبِ تر 
مستقیم این مرد را نداشته است، ندیده است! 

 هاست... قرن

 

ی هایم روی سینهچرخم و لبی دستانش میدر حلقه
ش قرار می ند. ستبر  گبر

 

 _ خوبم. 

 

 دارد! ام میدر آغوشِ خود نگه

؟لبخند می  زنم، خدایا قرار است آشتی کتن

 

 توتن درست راه بری؟_ اگه خوتر پس چرا نمی

 

 ست؟ نگرانم ا
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اندازم و لرز صدایم از هیجان دستانم را دور گردنش می
 است. 

 

 _ خوبم. نگران نباش. 

 

 کند. هوا دنیایم را ویران میلحنِ صدایش ناگهاتن و تر 

 

تونم نگرانت شم خانم؟ تو این _ چرا فکر کردی من می
روزا باید سر پا باسیر چون برای جمع کردن گندی که بالا 

 پس خیال باقن نکن.  آوردی بهت نیاز دارم

  

رود! لعنت به روزگاری که لعنت به عشفی که از قلبم نمی
ش شده  ام. اسبر

 

خواهد جیغ بکشم خدای نامهربان، خدای دلم می
 جو! توز...خدای انتقامکینه
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اش ی برهنهدستانم را؛ دستان لرزانم را تخت سینه
 . آیمی انرژی که برایم مانده عقب میگذارم و با همهمی

 

 میمیتفاوتش نگاه ی تر به چهره
ً
تواند درد را کنم و حتما

شود از در چشمانم ببیند. دردِ قلتر که او خسته نمی
 اش. شکاندن هزار باره

 

_ من چرا فکر کردم تو به خودت اومدی؟ چرا فکر کردم 
وع کنیم؟ چرا فکر کردم دست از  قراره بالاخره از اول سرر

؟ چرا دل خوش کردم داری و فراموش میخشم بر می کتن
 من؟! 

 

 بینم. زند و من همچنان همه جا را تار مینیشخند می

 

 ی این فکرها با یه همخواتر اومدن سراغت؟_ همه

 

د. میجانم آتش می سوزم. از خودم و بدنم متنفر گبر
 شوم. می
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 آید، آرام و محکم. جلو می

 ام مییک قدمی
 

ایستد و بدون اینکه حالتِ کج شدکی
ای از هایش بر هم بخورد پشت دستش را روی دستهبل

 کشد. موهایم می

 

 _ دیگه نتونستم حریف نیازم شم. 

 

شوند و حسی عجیتر میزند. پاهایم دچار تر قلبم یخ می
ن از چشمانِ سرد او را ندارم.   توانِ نگاه گرفیی

 

_ من با نیازم با تو خوابیدم نه با قلبم. تا ابد هم که با تو 
 اس نه با عشق. با نیاز مردونهبخوابم 

 

اش منظورش این است مهم نیست برای رفع نیاز مردانه
ن است دیگر.   من باشم یا یک نفر دیگر؟ منظورش همیر
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خواهم بفهمد چه بلاتی با دهم اما نمیدارم جان می
هایش بر سرم آورده. امکان ندارد دیگر مقابل او جمله

 گریه کنم یا بخواهم مرا ببخشد. 

 

ن لحظه با خود عهد مید بندم هرگز اجازه ندهم ر همیر
ن خوردنِ غرورم را شاهد گردد.   دیگر زمیر

 

 _ متنفرم ازت. 

 

 صدایم خشم دارد. حرص دارد. غم دارد. درد دارد! 

 

 خندد؛ باتمسخر! می

 

 _ احساسمون متقابله خانم. 
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شود گرداند و بعد از چند قدمی که دور میرو بر می 
چرخد، از نگاه کردن بیشبی به صورتم ایستد اما نمیمی

 کند. امتناع می

 

م موافقت جفتمون رو برای بازی تو _ می خوام تماس بگبر
 اون فیلم اعلام کنم. 

 

 مانم. دهم و فقط منتظر رفتنش میجوابش را نمی

 

روم و در را پشت سر او قفل و من نفس ندارم وقتی می
ن میزنم و پخش کنم، وقتی همان جا زانو میمی  شوم. زمیر

 

 جان ندارم. تاب ندارم. تحمل ندارم. نفس ندارم. 

ی نمانده...   دیگر صبر

 

*** 
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 78#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

های مامان ام روی مبل و هیچ تمرکزی روی حرفنشسته
شده که یزدان در  ام معطوف فیلمیندارم! تمام توجه

 کند. حال لم دادن روی تخت؛ داخل لپ تاپش پلی می

 

اف می کنم که منم دیشب غافلگبر شدم! این دوتا _ اعبی
یدی چه شوتی راه انداخته بودن! خیلی قشنگ نقش  سلبر

 بازی کردن. 

 

ست که رخ داده، باور ندارد بحتی مامان نگران اتفاقی 
 میان من و یزدان پیش نیامده باشد. 
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اش فهمم چه در جواب آخرین جملهو من اصلًا نمی
خبر مانده ام تمرکزم روی صدای آن از خدا تر گویم؛ تممی

 است. 

 

_ یه جوری این دوتا رو براتون افشا کنم که پشم براتون 
! ارمغان بدیع در حال حاضن  نمونه. عشقِ خر کشک خر
تو رابطه با سهیل ملکانه. اصلًا دیگه با یزدان مجد زن و 

ن ولی صداشو در  ن خیلی وقته طلاق گرفیی شوهر نیسیی
 نیاوردن. 

 

 زند؟ چرا مَردک اینقدر حرف مفت می

اندازم و ی یزدان نگاه میی سرخ شدهمضطرب به چهره
کنم آن هم در حالی که تا سریــــع با مامان خداحافظن می

گوید نگرانم است. حق دارد نگران باشد آخرین لحظه  می
ش در حال کشیدن   دخبی

 
 او هم فهمیده زندکی

ً
حتما
 باشد! های آخرش مینفس
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 این دوتا _ فر 
 

داشب با یه کلیپ جنجالِی افشاگری از زندکی
یدی خدمت می  رسم. منتظر باشید. سلبر

 

بندد و ی لپ تاپش را محکم مییزدان با عصبانیت صفحه
 ایستم. تر از تخت میمن چند قدم عقب

 

ده می شود و آب از گوسیر تلفن میان انگشتانم فشر
ن می  چکد. موهایم پاییر

ن را ندارم و قسمت بالای ی خشک کردنشاحوصله
 لباسم حساتر خیس شده است. 

 

 ذارم. _ من امشب یه لایو می

 

ون میپرغیظ نگاهم می زند کند. از چشمانش آتش ببر
ام احساس آنقدر که حرارتش را روی پوست نم گرفته

 کنم. می
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 ی تو با ملکان خر بوده؟_ رابطه

 

ن لحظه هیچ حرقن  ون آمدم تا همیر از حمام که ببر
ن  میانمان رد و بدل نشد و حالا سکوتش را با پرسیدن چنیر

 سوالی شکانده است. 

 

ان نگاهش می کنم. باید حق بدهم به او که به من حبر
 شک کند و اعتمادی نداشته باشد؟

 شاید باید حق بدهم! 

 نشینم. ی تخت میروم و لبهجلوتر می

 

 ای نبوده. _ رابطه

 

ند شود فکش سخت شده است و قبل از اینکه بل
 گوید. خصمانه می
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ن باشه که می  چون اگه حرف_ امیدوارم همیر
 

های اون کی
ف حقیقت داشته باشن نمیتر  دونم چه بلاتی قراره سرر

 سرت بیارم! 

 

رود تری میکشم و او بدون حرف اضافهبا حرص نفس می
گردد انتظار کند و وقتی بر میهایش را تعویض میلباس

گردد، خیلی رود و کی بر میندارم توضیح دهد کجا می
 زند. هایش با من حرقن نمیوقت است از برنامه

 

ش اما درِ اتاق نیست و متعجب می بینم به طرف مسبر
 دارد! من قدم بر می

 

کنم طور که نگاهش میخورد و من همانتلفن زنگ می
 دهم. جواب می

 

 _ بله؟
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_ به به زن برادر عزیزم...چقدر خوشحالم صدات رو 
 ای. شنوم...چقدر خوشحالم هنوز زندهمی

 

ی تخت بر اش را از گوشهشود و حولهیزدان خم می
اش را روی تخت ی نم داشتهدارد. قبلًا اگر حولهمی
کرد...اما ها باید غرولند مرا تحمل میانداخت ساعتمی

 دیگر مثل قبل 
 

ن این زندکی حقیقت این است هیچ چبر
 نیست! 

 

ی دیشب چه خوب افتادی. _ ارمغان جونم تو عکسا
 خیلی خوشحالم زن برادر به این کیوتی دارم. 

 

 گویم. حواس میایستد و من تر یزدان بالای سرم می

 

وان؟ _ خر می  خوای سبر

 

ن ناگهاتن حولهمی ی یزدان روی خندد و نفس من با نشسیی
 شود. حبس می موهای خیسم در سینه
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ه به روی دو زانو مقابلم می چشمانم آرام نشیند و خبر
وع می ن نم موهایم با حولهسرر  اش! کند به گرفیی

باور کنم که او هنوز به یاد دارد موهای خیس موجب 
 گردد؟ سردرد شدنم می

 

_ همیشه همه جا گفتم زن یزدان خیلی باهوشه. از کجا 
 فهمیدی به کمکت نیاز دارم ارمغان جونم؟

 

 79#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

رسد و مسخ شده از ی احساس میلهقلبم به نوک ق
دهد شوم جان میای که در آن به اسارت گرفته میلحظه
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وان می گویم بعد با او تماس خواهم گرفت و تا به سبر
 دهم. یمان خاتمه میشتاب زده به مکالمه

 

اندازم کنارم روی تشک و در گوسیر تلفن را می
اند پلک چشمانش...چشماتن که قفل چشمانم شده

 زنم. می

 

کند؟ با قلبم، با روحم، با احساسم، با چه کار می
 کند؟اش چه کار میمن...زنش...عشق جواتن 

تنبیه را عوض کرده است؟ تنبیه را به خود مرگ تبدیل 
 کرده است؟ 

 

شان گرفته شده بر اش را از روی موهاتی که نمنرم حوله
ه به چشمانِ تر می  ایستد. تاب من میدارد و خبر

 

روزا مراقب خودت باش. بد حال نباش. مریض  _ این
نشو. حالت خوب باشه این روزا. دلیلش هم بهت گفتم. 
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بلند شو موهات رو سشوار کن و کامل خشک کن. این 
 .  روزا حتی نباید یه سردرد ساده داشته باسیر

 

ی در سینه ن خورد، شکسته شدنش را ام تکان سختی میچبر
م چقدر دیگر قادر دانکنم و من نمیدوباره احساس می

 هستم این قلب را بند بزنم! 

 

ن اش را کنار دستم روی تخت میحوله اندازد و قصد رفیی
م. دارد که سریــــع دستش را می  گبر

دوزد سردم کند و وقتی مجدد نگاه به چشمانم میمکث می
 شود! می

 حس است! چقدر نگاهش سرد است، چقدر تهی و تر 

 

کنم از روی تخت بلند   آرام و بدون اینکه دستش را رها 
 شوم. می

ایستم و کسی که جداتی ترین فاصله مقابلش میبا کم
 خواهد اوست! هایمان را میدست
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ون میانگشت اختیار به دستی که از میانتر  کشد هایم ببر
د. شان میهایم حرصکنم و لبنگاه می  گبر

  

. _ می  خوام مثل این دو سال دور بموتن

 

آید و ا یک دنیا دلخوری بالا مینگاهم تا چشمانش ب
ن نفسکلمه ی با هاتی که قرار است بر زبان بیاورم ستبر گبر

ام ی جملهکنند مبادا ادامهبغضِ وسط گلویم آغاز می
د. مبادا بفهمد غم دارد خفه  کند. ام میرعشه بگبر

 

اشون هر خر که باشه خوام بهانهها رو نمی_ این توجه
. هم خوام بهم نزدیکمن نمی خواتر با تو رو دیگه باسیر

 خوام درست مثل دو سالی که گذشت. نمی

 

تفاوتی بر چهره ام را در حالی که تقابِ تر انگشت اشاره
 کوبم. ام روی قلبش میزده

 

 _ از من دور بمون. 
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کند. حالتِ خونشد صورتش به آتن بر هم اخم می
 خورد. می

د و شمرده شمرده دار ام را در مشتش نگه میانگشت اشاره
 گوید. می

 

سال دور موندم خوشت اومده؟ دو سال تو سایه  _ دو 
 ات با... موندم و حالا خبر رابطه

 

جود. شود و کلمات را زیر دندانش میفکش سخت می
خواهم اش را ادامه دهد و من هم نمیخواهد جملهنمی

 بشنوم. 

 

 80#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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ون بکشم، اجازه کنم انگشتتقلا می م را از مشتش ببر
 دهد! نمی

 

 !  _ خودت خواستی تو سایه بموتن

 

کند و پوزخند متنفر هستم از وقتی که به چشمانم نگاه می
 زند! می

 

 خوام. _ دیگه نمی

 

 اش. ی سینهکوبم بر قفسهبا دست دیگرم می

 

 خوام. _ من تو رو اینجوری نمی
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ی  کشد، صورتمدر یک حرکت مرا جلوتر می یک میلی مبی
د. گردنش قرار می  گبر

ن حالا نفسم قطع گردد و عطرش در ریه هایم کاش همیر
 منتشر نشود. 

 

دارد و بالاخره انگشت هایش را کنار گوشم نگه میلب
 شود. ام رها میاشاره

 

_ دیگه عشق نداریم. عزیزم و جونم نداریم. باید عادت 
 .  کتن

 

د. اندازهبغض حجم می  شود. ی یک گردو میگبر

 

ام را به گردنش خواهد محکم بغلش کنم. بیتن دلم می
هایم را روی شاهرگش بچسبانم و عمیق نفس بکشم. لب

خواهد باز هم التماس کنم بگذارم و عمیق ببوسم. دلم می
ان در اختیار من  مرا ببخشد. بگویم یک فرصت برای جبر

 قرار بدهد. 
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ذر؛ تمامش دانم ولی پشیمانم بگام میبگویم خطا کرده
 کن. 

 آید. اما...غرورم بیشبی از این با قلب من راه نمی

 

گذارم و وقتی در یک حرکتِ اش میدستانم را تخت سینه
انه عقب می افتد. قلبِ آیم قلبم به گریه میغافلگبر

 نوایم. تر 

 

خواهد بدانم چه در کند. دلم میبه چشمانش نگاه می
 بیند؟ نگاهم می

 

ال کنار من روی یک تخت _ همونطور که دو س
خوابیدی و نیازهات رو خفه کردی بازم انجامش بده. 

ای که فقط برای رفع متاسفانه من تمایلی ندارم به رابطه
 نیاز بدنمون باشه. 

 

ن بار دوست دارم بر پوزخند می زند و من برای اولیر
 صورتش بکوبم. 
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 مُرد تو بودی. _ یادت نره اوتن که داشت از نیاز می

 

ن زیر پاهایم میاس میاحس لرزد اما محکم بر سر کنم زمیر
 ایستم. جای خود می

زنم، در بدترین حالِ خود نقشِ یک زنِ من هم پوزخند می
 کنم! تفاوت را بازی میتر 

 

اف کردی. من اگر  _ اون نیاز دو طرفه بود خودتم اعبی
 .  خواستم تو هم خواستی

 

د. ی میان ابروهایش شدت میگره  گبر

 

ی لج ننداز. نذار رفتارهاتی که خیلی روی دنده _ منو 
دیدی رو حالا بعد از دو سال بهت نشون تر باید میقبل
 بدم. 
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صحبت از گذشته و خطایم فراتر از صبر من است. 
خواهم مرور کنم و خواهم کابوس را به یاد آورم. نمینمی

 ام. به یاد آورم چه کار کرده

 

سر جنگ دارد با قلبم، اجازه از غروری که هایم تر لب
 خورند. تکان می

 

؟ چقدر باید تحمل کنم؟ کی قراره _ چرا بس نمی کتن
؟   فراموش کتن

 

ین را روی هیکلش میانگار یک نفر دبه ن هوا ریزد و تر ی ببن
یت می  کشد! کبر

ام را محکم آورد به طرفم و شانهآتش گرفته هجوم می
 اندازد. چنگ می

 

 _ فراموش کنم؟ 
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ن پیدا میفریاد می کنم فراموش کرده است کشد که یقیر
 ترسم. من از صدای بلند می

 

_ خر رو فراموش کنم؟ تو قلب منو سوزوندی چطوری 
مون رو زیر پا له کردی تا برسی به فراموش کنم؟ عشق

اینجاتی که امروز ایستادی! چطوری فراموش کنم؟ لعنت 
 بهت ارمغان که منو اینجوری از خودت متنفر کردی. 

 

 81#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

تواند بیند حالم را؟ چطور میشوند. نمیحس میپاهایم تر 
 ام؟ چشم ببندد روی ضعف جسمی
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 اندازد. دهد و سر گیجه به جانم میتکانم می

 

 _ چرا اون کار و کردی ارمغان؟ 

 

 نه! خدایا... 

اند و قفل لب هایش سر باز کردهچقدر بد موقع زخم
 کسته است! هایش ش

اش کشد و من گیج به صورت برافروختهدوباره فریاد می
ه مانده  ام. خبر

 

مُردی وقتی به عشق و اعتماد من _ چرا نمُردی؟ کاش می
 خندیدی. کردی و به ریشم میخیانت می

 

شود و امکان ندارد برای حسی در بدنم منتشر میتر 
 استقامت به طرف او دست دراز کنم. 
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کنم. چرا باید تحملت کنم؟ رم تحملت می_ دو ساله دا
این چه زندگیه؟ تا کی خفه بمونم؟ د آخه اگه من این دو 
سال روزگارت رو سیاه کرده بودم الان اینقدر زبونت دراز 

 نبود. 

 

ن میخورم. اگر شانهتلوتلو می  خورم. ام را رها کند زمیر

بان قلبم را احساس نمی  کنم. پاهایم حس ندارند و ضن

 زند! زند؛ دو تا نمییکی می

 

. حق نداری برای  _ حق نداری دیگه حاضن جواتر کتن
؛ تو هیچ حفی نداری. من تصمیم   نسخه بپیخر

 
این زندکی

م...فهمیدی؟می  گبر

 

ی ترها بود رگ برآمدهفریادهایش تمامی ندارند و اگر قبل
بوسیدم تا از شدت عصبانیتش کاسته شود. گردنش را می

ین مَرد در دستانم قرار داشت و یک روز رگ خواب ا
 حالا... 
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شوند و ضعف تمام بدنم را تحت تاثبر زانوهایم خم می
 دهد. قرار می

 شوم. افتند و رها میهایم روی هم میپلک

 

م! من هم دیگر خسته دعایم می شود دعای او. کاش بمبر
 را نمیشده

 
 برای هر ام و این زندکی

 
خواهم. این زندکی

 اب است. دویمان سراسر عذ

 

 کند. دارد و همراهم سقوط میام میمیان دستانش نگه

د و کاش اش قرار میی ناآرام سینهسرم روی قفسه گبر
 ام را هم مختل کند. حسی زودتر هوشیاریتر 

 زند. آرام به صورتم می

 

 _ ارمغان؟ نگاه کن منو... 

 

ن خوش خیال صدایش نگران است یا من می خواهم چنیر
 باشم؟
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ی ن ن ن منو. ارمغان چشمات _ چبر یست ضعف کردی. ببیر
 و باز کن. 

 

ب دستش روی صورتم سرعت می د و چقدر خوب ضن گبر
ام هستم و صدایش که در حال از دست دادن هوشیاری

 شود. دور و دورتر می

 

ن منو.   _ چرا یخ کردی؟ ببیر

 

کنم دست زیر قبل از اینکه دیگر هیچ نفهمم حس می
لند کردنم روی دستانش درنگ اندازد و برای بپاهایم می

 کند. نمی

 

 

*** 
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 82#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

م را زیر پوستم حس می کنم و برای سردی قطرات سِرُ
 گشودن چشمانم رمق ندارم. 

ن ریشه ی موهایم زیر نوازش انگشتانش در حال سوخیی
دانم خودش است. عطر تلخش هم که باشد. ندیده میمی

 ش گرفته. اام بازیزیر بیتن 

 کاش چشمانم را باز کنم ببینم چقدر نزدیکم است! 

 

وان؟  _ سبر

 

د. اش زیر گوشم اوج میصدای گرفته  گبر

ی نمی ن  شود. گذرد که در اتاق باز میچبر
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 _ امر قربان؟

 

مش داره تموم می  شه. _ به دکبی بگو بیاد. سِرُ

 

وان با حرصی آشکار پچ پچ کنان می  گوید. سبر

 

ی رو با یه خانم دکبی متشخصِ ترگل ورگل  _ چرا این پبر
ون. یه ساعته، اون به عوض نمی ؟ پوکیدم اون ببر کتن

کنه من به در و ی شما با شوک نگاه میی فنا رفتهخونه
کی با هم نداریم.   دیوار. هیچ حرف مشبی

 

خورد و یزدان عصباتن اما با تُن صدای تشک تکان می
ن نگه داشته  غرد. ای میپاییر

 

و   کنم. شم دهنت رو سرویس میان به قرآن بلند می_ سبر
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وان متلاسیر سکوتِ لحظه ای و کوتاه با صدای بلند سبر
 گردد. می

 

یف میارید؟   _ دکبی جان؛ تشر

 

د و ابروهایم فاصله کم میسرم درد می  کنند. گبر

 زند. یزدان تشر می

 

! _ آروم مرتیکه. چرا عربده می  کسیر

 

وان فرصت پاسخ دادن احتمالًا با ورود دکبی به ا تاق سبر
 پرسد. کند اما او بلافاصله میپیدا نمی

 

ی شه؟  _ دکبی مطمئتن احتیاخر نیست بیمارستان بسبی

 

 چقدر صدایش خسته و گرفته است! 
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ن مهمی نیست.   _ نگران نباش یزدان جان. چبر

 

_ آره بابا این ارمغان مدلش غشیه، ماهی چند بار 
ن می  شه. پا میشه کله فشارش بالا پاییر

 

م و نالههر چه انرژی در بدن دارم را کمک می ام گبر
 شود. زمان با غرش یزدان میهم

 

 _ خفه شو. 

 

 _ خفه شو. 

 

وان قهقه می  زند. سبر

 

؟ قد سر سوزن ادب ندارن. _ دکبی می  بیتن
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ن که پوست دستم می گویم یزدان زیر می” آخ“سوزد و همیر
 زند. گوشم لب می

 

 _ تموم شد. 

 

 نالم. بسته می چشم

 

 سوزه. _ می

 

ار هستم و او این  ن م زدن ببر من از بیمارستان، آمپول و سِرُ
 داند. را خوب می

 

 83#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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د. کشد و نم عرق را میام میدست روی پیشاتن   گبر

 

 سوزه. شه. اولش یکم می_ خوب می

 

 شم. _ یزدان جان من دیگه از حضورتون مرخص می

 

 کشد. کشد و عمیق نفس میتش را عقب میدس

 

 .  _ ممنون دکبی

 

 _ جای نگراتن نیست. فقط حساتر تقویتشون کنید. 

 

وان ریز می  خندد. سبر
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_ طفلی ارمغان چند سیخ جیگر قراره بخوره خدا 
 دونه. می

 

 کنم چشمانم را باز کنم. شود و سعی میام در هم میچهره

وان حرف بیخود  من از جگر متنفر هستم و امیدوارم سبر
 زده باشد. 

 

 _ روز خوش یزدان جان. 

 

ی تخت ی جدی یزدان که کنارم لبهحال به چهرهتر 
 گوید. کنم و او با اخم مینشسته است نگاه می

 

وان دکبی رو راهنماتی کنید.   _ سبر

 

ی _ بله بله...دکبی جان پشت سر من قدم بردار از منطقه
ی تو پات نره.  ن ببخشید دیگه؛ یه انتقام امن ردت کنم چبر
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سخت تو این خونه اتفاق افتاده ترکشش خورده به 
 خودمون. 

 

 بندد. یزدان با حرص و عاصی چشم می

 

 _ آخر یه بلاتی سرش میارم. 

 

هوا سر کنم که تر اش نگاه میکلافهدر سکوت به نیم رخ
 چرخاند. می

ه افتد و من با اخم رو ام به دام چشمانش مینگاه خبر
 م. گبر می

 داند چقدر دل شکسته و دلخور هستم. فقط خدا می

 

کشد و محل سوزش انگشتانش را روی پوست دستم می
 کند. را نوازش می

قلبم یک گوشه کز کرده است و لب برچیده. قلبِ 
 ام. بیچاره
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 _ کبود شد! 

 

ن است که سریــــع تغیبر  بدی پوست نازک و سفیدم همیر
 دهد. رنگ می

شم سکوتم را بشکنم؛ دستم را بدون اینکه قصد داشته با
 زنم. کشم و نوازشِ انگشتانش را پس میعقب می

 

ی هم می ن ون کار دارم موقع برگشت یه چبر م. _ ببر  گبر

 

چرخانم و نگاهش مثل چاقوتی هایم را میسریــــع مردمک
ن درون چشمانم فرو می  شود. تبر

 

 خورم. _ جیگر نمی

 

ای فهنشیند و با تک سر هایش میتبسم محوی روی لب
 کند. صدا در گلو صاف می
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 _ نشنیدی دکبی خر گفت؟ باید بدنت تقویت شه. 

 

 گویم. عصتر می

 

ن دیگه تقویت کن. بدم میاد از جیگر.   _ با یه چبر

 

کنم که خونشد شانه بالا ام را کج و کوله میچهره
 اندازد. می

 

. _ می  خواستی غش نکتن

 

 کنم. چشمانم را برایش گرد می

 

من بود؟ یزدان جیگر بیاری تو این خونه _ مگه دست 
کنم که به برات درست می منم یه مدل ماهی خوشمزه

 .  عمر نخورده باسیر
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خورند و حالا نوبت من ابروهایش بلافاصله در هم گره می
 است که برایش شانه بالا بیندازم. 

 

 .  _ خودداتن

 

کند جوابم را بدهد که با پیدا شدن سر و دهان باز می
وان ناچار ساکت میی کله  ماند. سبر

 

 84#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

_ بد موقع که مزاحم نشدم؟ آخه دیدم در اتاق بازه 
 اومدم داخل. 
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ی شوخش نگاه من و یزدان در یک لحظه به چهره
 کنیم. می

ماند و سرخوش به گزافه منتظر پاسخن از جانب ما نمی
 دهد. هایش ادامه میگوتی 

 

ه پا شدی ارمغان؟ البته خوبم دووم آورده _ بالاخره کل
 بودی. 

 

 آورم. آید و من زبانم را برایش در میجلو می

 لب زیرینش را دندان می
ً
د. فورا  گبر

 

تربیت! تقصبر منه که به موقع رسیدم. اگه _ چه تر 
ی جدید ازتون منتشر شده  نرسیده بودم الان یه تیبی خبر

 بود. 
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م که یزدان با حرص نگر مشکوک به خباثت نگاهش می
 گوید. می

 

 _ اینقدر چرند نگو! 

 

ن سر و  _ ارمغان به جون خودم نرسیده بودم تو رو با همیر
ون برده بود! چنان دست و پای خودش  وضع از خونه ببر

ن در خونه رو باز رو گم کرده بود که  پا برهنه بدون ماشیر
ه وسط خیابون! انگار نه انگار شما موقعیت عادی  کرد ببر

 ارید! ند

 

وان غش غش می ت زده به یزدان که سبر خندد و من حبر
ه است چشم می  دوزم. با اخم به او خبر

کرد کاش دو سال پیش مُرده بودم پس مگر ادعا نمی
 چطور نگران جانم شده؟
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_ اینجوری نگاه نکن اخوی حتی یادت نبود تو این خونه 
ن وجود داره! شانس آوردید من  ی به اسم ماشیر ن چبر

 م. رسید

 

اش را تحت تاثبر یزدان با اخمی که تمام عضلات چهره
 شود. قرار داده است بلند می

 

احت  ون بذار ارمغان اسبی وان! برو ببر _ کم چرت بگو سبر
کنه. منم یه کاری دارم باید برم جاتی تو اینجا بمون تا 

 برگردم. 

 

ه نگاهشان می تر از کنم. چه کاری دارد؟ چه کاری مهمخبر
 که نماند؟وضعیت من  

شوند، من مگر مهم هستم طرف کج میهایم به یکلب
 ام! داری پیدا کردهبرای او؟ چه انتظارهای خنده

 

وان را می ون بازوی سبر د و او را کشان کشان از اتاق ببر گبر
 برد. می
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، تو هم  ن  کین
 

_ زنگ زدم بیان به وضعیت خونه رسیدکی
 شیتن تا من برگردم. اینجا می

 

 ی بری؟خوا_ کجا می

 

ن می شود اما من جوابش را کنم. در اتاق بسته میگوش تبر
 شنوم. می

 

 _ کار دارم. 

 

وان دربارهاختیار حرفشوند و من تر دور می ی های سبر
 کنم. واکنش او هنگام بیهوش بودنم را در ذهن مرور می

 نگرانم شده؟ رفتارها و عکس
ً
ست العملش هماتن واقعا

وان گفته؟   که سبر

وان مثل همیشه پیاز داغش را زیاد نه! گم ان نکنم. سبر
ن است.   کرده. شک ندارم همیر
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دانم چقدر با خودم و افکارم درگبر هستم که در اتاق نمی
وان با خوشحالی داخل میباز می آید پرد و میشود، سبر

 نشیند. کنارم روی تخت می

 

 _ آخ جون رفت. 

 

 کنم. در سکوت نگاهش می

 

ی می ن ؟خوای به_ چبر
 

 م بکی

 

 کشم. پوقن می

 

 _ خیلی خوبه که اینقدر تعطیلی. 

 

 خندد. می
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خوره! شما دونم چرا هیچ وقت هیخر بهم بر نمی_ نمی
 کنید! هم از این اخلاقم همیشه نهایت سواستفاده رو می

 

د و زیرلب ام میمن هم خنده نثارش ” ایدیوانه“گبر
 کنم. می

 

راهم دارم میام خواستم بگم تو _ زنگ که زده بودم می
 اینجا که قطع کردی. 

 

 کنم. موشکافانه نگاهش می

 

 _ باز چه گندی بالا آوردی؟

 

 کند. اش را جمع میبه سختی خنده

 

؟_ قد یه تماس تلفتن نقش نامزد منو بازی می  کتن
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 کوبد. کشم که روی سر خود میبا حرص خودم را بالا می

 

ذارم تکون _ تکون نخور اون شمر تا رفت سفارش کرد ن
 بخوری. 

 

 زنم. دهم و غر میبه تخت تکیه می

 

_ کات کردن که اینقدر ادا نداره! یعتن خر هر بار منو 
؟قاطی می  کتن

 

د که اصلًا به او نمیی مظلومی به خود میقیافه  آید! گبر

 

 85#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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. وای  ن ! ول کن نیسیی ن _ بعضیاشون خیلی کنه هسیی
دوتن این یکی چه چسبیه! نابودم کرده؛ فقط ارمغان نمی

 خودت از پسش بر میای. 

 

 گویم. با حرص می

 

 _ حوصله ندارم. 

 

. واسه تو که _ جون من، فکر کن داری فیلم بازی می کتن
 کاری نداره. 

 

 کنم. پر غیظ نگاهش می

 

های مردم بازی نکن.   _ اینقدر با احساس دخبی
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شن! ود عاشقم میگم سلام ز _ تقصبر من چیه تا می
دونم دوست داشتتن هستم ولی باور کن همون اول می

گم مراقب احساساتتون باشید من آدم بهشون می
! کامیون کامیون احساس خرج احساسیم گوش نمیتر  ن کین

. من می ن  کین

 

 دهم. سری از روی تاسف تکان می

 

ن  س از روزی که آه همیر ها بیفته دنبال زندگیت و یه _ ببی
لاها رو سر خودت بیاره. آدم شو. سر به راه شو. نفر این ب

 ها اسباب بازی نیست. نکن دل آدم

 

ی که کمچهره ن تر زماتن شاهدش اش جدی شده است چبر
 هستیم. 

 دهد. ی هیچ حرقن به او نمیصدای زنگ آیفون اجازه

ون میبلند می  رود. شود و از اتاق ببر

 

 شوم. حال دوباره روی تخت دراز میتر 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

348 XCHANGE GROUP.E 

 

وان ون از اتاق می سبر  گوید. از همان ببر

 

ن تو فعلًا بخواب.   _ اومدن میدون جنگ رو پاکسازی کین

 

 گویم. آید چراغ را خاموش کند که سریــــع میمی

 

 _ روشن بذار. 

 

ون میتر  رود ولی این بار در اتاق را پشت خیال دوباره ببر
 بندد. سر خود می

ه میبه در بسته  شم. کشوم و عمیق نفس میی اتاق خبر

حال هستم و بدنم غرقِ بهبی است بخوابم، هنوز تر 
 باشد. رخوتی عجیب می

 

کنم ذهنم را از بسته بودن در بندم و سعی میچشم می
 شوم. اتاق منحرف کنم اما موفق نمی

 شوم. کنم و به سختی از جایم بلند میکلافه چشم باز می
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ن بخورم که سریــــع دیوار رود و میسرم گیج می  خواهم زمیر
 زنم. را چنگ می

 

ر می
ُ
ن میصورتم گ د و سرم سنگیر  شود. گبر

ام را به پشت دستی که روی دیوار است تکیه پیشاتن 
 بندم. دهم و چشم میمی

 

ن وضعیت اسفناک هستم که صدای باز شدن در  در همیر
 زند. هایم نبض میهاتی شتاب زده در گوشاتاق و قدم

 

 شهیدم کنه؟  خوای یزدان منو _ تو چرا بلند شدی! می

 

د و کمک میبازویم را می  کند برگردم روی تخت. گبر

 

؟ ببینمت.   _ خوتر
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هایم را کنم که شانهخمار و تب دار به صورتش نگاه می
 فرستد. آرام عقب می

 

 _ دراز بکش. چرا بلند شدی؟

 

 بندم. چشم می

 

 _ در و نبند. 

 

 ام. کشد. لرز کردهمی پتو را رویم

 

م نزدی؟ شانس آوردی گوشیم تو اتاق _ باشه. چرا صدا
 جا مونده بود. 

 

 نشیند. ی تخت میدهم که لبهجوابش را نمی

 

 _ خوتر دیگه؟
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 زنم. لب می

 

 خوابم. _ آره. یکم می

 

ی نمی ن  خوای؟_ چبر

 

 _ نه. حواست به خونه باشه. 

 

 کنم. بلند شدنش را احساس می

 

 _ باشه حواسم هست تو بخواب. 

 

ن میهایش را میصدای دور شدن قدم کنم شنوم و گوش تبر
 مبادا دوباره در اتاق را ببندد. 

ام نای چشم باز کردن ندارم. انگار با آن ایستادنِ ناگهاتن 
 ام حساتر تحلیل رفته. اندک انرژی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

352 XCHANGE GROUP.E 

 

 

شود پتو را روی خیالم که از بسته نشدن در راحت می
تر آزارم دهد و خیلی زود به خواب کشم تا نور کمسرم می

 روم. می

 

 

*** 

 

 86#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

کنم. حالت آید. نگاهش مییزدان در سکوت جلو می
 اش برخلاف همیشه جدی و سخت نیست! چهره
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نگاهش...نگاهش هم فرق دارد...جان دارد...گرما 
...عشق دارد.   دارد...حتی

 

ن نشیند. تکان میی تخت میلبه خورم سعی دارم نیم خبر
 اندازد. ام میمهربان دست دور شانه شوم، آرام و 

 

 _ آروم خانم. 

 

زنم. کند کنارش بنشینم و من تند تند پلک میکمک می
 ها شده است. چقدر شبیه آن وقت

 به گیخر نگاهم می
 

 زند. لبخند کم رنکی

 

 _ چیه خانم؟ 

 

 قلبم را در خود جای صدایم می
 

لرزد. صدایم دلتنکی
 دهد. می
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 _ یزدان... 

 

کشد و ی تب دارم میش را نرم روی گونهپشت دست
 شود. تر میصورتش نزدیک

 

ی؟  _ بهبی

 

گذارم روی بازویش، اشک در چشمانم بازی راه دست می
 اندازد. می

 

 _ یزدان... 

 

دارد ام نگه میصورتش را مقابل چشمان به اشک نشسته
ای آغاز کننده  و شستش زیر پلک راستم نوازش دیوانه

 کند. می

 

 افتاد؟ترسیدم ارمغان. اگه اتفاقی برات می _ خیلی
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آید. انگشتانم گردنش را دستم از روی بازویش بالاتر می
اش و هایش، بیتن اش، لبکنند و بعد از آن چانهلمس می

 کنم. وجب به وجب صورتش را نوازش می

 

ن قطره کند، ی اشک از گوشه چشم راستم چکه میاولیر
د و با لبسریــــع صورتم را میان دستانش می هایش رد گبر

د. اشک را از صورتم می  گبر

 

بان قلبم بالا می  کشم. رود و سطخ نفس میضن

 

؟خوای...می_ می  خوای منو ببخسیر

 

هایمان مماس هم گذارد و بیتن ام میپیشاتن بر پیشاتن 
 شوند. می
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_ چرا اون کار رو کردی خانم؟ چرا کاری کردی بد شم 
شقم؟ چرا قربون چشمات باهات؟ چرا عزیزم؟ چرا ع

برم؟ چرا زندگیم؟ چطور تونستی ارمغانم؟ قلبِ یزدان 
نبودی مگه؟ جات روی چشمام نبود مگه؟ عمر من 

 نبودی مگه خانمم؟  

 

 شود. صدا و آرام روی صورتم روان میاشک تر 

 چقدر صدایش ضعف دارد. چقدر خسته و گرفته است. 

 

یگه هیچ وقت کردم دکردم...یزدان من فکر می_ فکر می
 از زبون تو این میم مالکیتت رو آخر اسمم نشنوم. 

 

د. آورد و نگاه او هم نم میصورتش را عقب می  گبر

 

 تونم ببخشمت. تونم...نمی_ نمی

 

د. افتم که فاصله میبه هق هق می  گبر
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م یزدان نذار نفسم قطع شه. یه  _ غلط کردم. دارم میمبر
 وباره... شه دشه...میفرصت بده به من...می

 

 شود! درچشم بر هم زدتن از جلوی چشمانم غیب می

ترکد و تصویرش مثل یک حباب مقابل نگاه گریانم می
 ماند! انگار که از اول وجود نداشته است! اثری از او نمی

 

اتن دچار افتم. به تقلا میبه ضجه زدن می افتم. به حبر
 شوم. می

 

 د. یزدان!!! _ یزدان! نه...نه نباید بری! یزدان برگر 

 

 پرم! کشم و از جا میی آخر اسم او را جیغ میلحظه

هایم به پوستم بدنم خیس از عرق است و لباس
 اند. چسبیده

 زنم. هایم یکی در میان هستند و ناباور پلک مینفس
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 تر! زده تر و پریشان حالزنم، شوکمی تر پلکسریــــع

 

وان بینام میای که اسبر آن شدهمیان تاریکی لحظه م سبر
 دود. نگران داخل اتاق می

 کند. ایستد و ترسان نگاهم میجلوی در می

 زنم. ها فریاد میمثل دیوانه

 

 بیاد.  _ کجاست؟ کجا رفت؟ بگو 

 

 پرسد. آید و مردد میقدم جلو مییک

 

 _ کی؟

 

 87#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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آورم رعشه گرفته. وقتی دستم را تا روی صورتم بالا می
 ورتم خیس است. ص

وان با سه گام بلند نزدیکم می شود و من در حال جان سبر
 دادن هستم. 

 

 _ بگو...بیاد. 

 

 دهد. هایم را ماساژ میشود و نگران شانهخم می

 

 _ کی بیاد ارمغان؟ خواب بد دیدی؟

 

 خواب؟ نه! خواب نبود! 

ن حالا نیاید شک ندارم به نفس نفس می افتم. اگر همیر
 خواهم مُرد! 
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 _ یزدان...بگو...بگو یزدان بیاد. 

 

نشیند و دست از ماساژ دادن ی تخت میکنارم لبه
 کشد. هایم نمیشانه

 

ی نیست. آروم باش.  ن  _ هنوز برنگشته. خواب دیدی چبر

 

ترسم آخرش افتم. خدایا دیگر تحمل ندارم! میبه گریه می
 دیوانه شوم. 

 

؟ _ می  خوای با من حرف بزتن

 

کنم. به یاد ندارم تا به شک نگاهش میی ااز پس پرده
 امروز صورتش را در این حالتِ جدی دیده باشم. 

 کند. اخم کرده است و با دقت نگاهم می
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؟ _ می
 

 خوای به من بکی

 

داند چقدر تمایل به حرف زدن دارم. فقط خدا می
های نگفته در حال بند آوردن نفسم هستند. حرف

 ترسم! اما می احتیاج دارم با یک نفر صحبت کنم

 

از اینکه قضاوت شوم. از اینکه بقیه هم مثل یزدان از من 
ها را هم از دست بدهم و تنها تر رو برگردانند. از اینکه آن

 ترسم. شوم می

 

ام را بر تخت رها کشم. بدن عرق کردهخود را عقب می
ن بالا کشیدن پتو تا روی صورتم با صدای کم می کنم و حیر

 گویم. جاتن می

 

ون.   _ برو ببر

 

 _ ارمغان! 
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 زنم. هق می

 

ون.   _ برو ببر

 

دردی داشته خودش مگر بخشید که از برادرش انتظار هم
 باشم؟ انتظار درک شدن و مرهم شدن! 

 

شوند به هاتی که دور میخورد و صدای قدمتشک تکان می
 زند. قلبم نیش می

 با خود فکر می
ً
کند زن برادرش دیوانه شده؛ عقلش حتما

از دست داده و معلوم نیست چه گندی به جز را 
، قبل از این هم بالا آورده!   اتفاقات اخبر

 

 اند. کشد و پاهایم به گزگز افتادهکنم. قلبم تبر میناله می

 

 تونه خواب بوده باشه! _ خواب نبود! نمی
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 تاب است! گذارم. چقدر تر دست روی قلبم می

 

 _ ولی...خواب بود! 

 

گویم تا باور کند هیچ کدام از ر به قلبم میاین جمله را انگا
 اند! ها حقیقت نداشتهآن صحنه

زنم و در عمیق نفس افتم. پتو را کنار میبه سرفه می
 کشیدن چندان موفق نیستم. 

 

ن حالا بلند شوم و تمام وسایلم را جمع کنم از  کاش همیر
 

 
اش بروم. به درک که پشت این خانه بروم. از زندکی

شود. به درک که ها داغ میحرف و تهمت سرمان بازار 
شود. به درک که تصویرمان در چشم مردم کدر می

 شود. ها دچار بحران مییمان تا مدتموقعیت شغلی

ن چه دلیلی نیاز دارد  به درک...مگر یک زن برای رفیی
 هایش؟ تر از مُردن خندهقوی
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برای ماندن و جنگیدن و تلاش کردن چه امیدی دارم؟ به 
ام؟ دو سال یک عمر است...دو سال خوش کردهدلچه 

ن نزدیکش بودن برای من یک قرن به  ن او در عیر نداشیی
 آید! حساب می

 

ن روزها  چرا بمانم؟ چرا نروم؟ طلاق را برای همیر
اند مگر؟ برای وقتی که دیگر هیچ حرف و نگذاشته

کی میان زن و مرد وجود نداشته باشد؟   احساس مشبی

 

کشم و در حالی که دستم روی بالا میرمق خودم را تر 
 زنم. قلبم مانده است به تخت تکیه می

اش را دارم؟ تواناتی توانم او را ترک کنم؟ تواناتی می
 ندیدنش را دارم؟ 

مگر دو سال پیش جانم به لبم نرسید از فکر اینکه مبادا 
ام به ی این مدت دل خوش نبودهطلاقم دهد؟ مگر همه

 نصفه و نیمه
 

 ام کنار او؟ زندکی

ن ندارم...جان  ن ندارم...دل رفیی چگونه بروم وقتی پای رفیی
ن ندارم!   رفیی
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وان که با یک لیوان آب پرتقال بر می گردد لحنش سبر
 اما نگاهش...با همیشه 

 
شده است همان شوخ همیشکی

 فرق دارد. 

 

ن همه جا چه برقی می زنه. مثل شبر _ این و بخور بیا ببیر
. بالا سرشون بودم. وق  تشه بهم افتخار کتن

 

ه مینشیند. با نگاه تر کنارم می  شوم. روخ به صورتش خبر

 

 _ بیا تا دوباره غش نکردی. 

 

دهد و حواسش پرت لرزششان لیوان را به دستم می
 شود. می

ن شده کند نوشم که سعی میاش چند جرعه میزیر نگاه تبر
ن  های مختص خودش حال و هوایم را با چرت و پرت گفیی

 عوض کند. 
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ن جور داره به من زنگ می زنه! ول کن _ اون کنه همیر
 

 
ها توهم زدم نکنه یه وقت بهم تجاوز کنه! نیست! تازکی

؟ پزشک  وای ارمغان اگه راست راستی بهم تجاوز کنه خر
تونم پدرش و در ده دیگه؟ میقانوتن تشخیص می

ره! همه بیارم...وای اگه برم پزشک قانوتن که آبروت می
 گن به برادر شوهر بدیع تجاوز کردن! میجا 

 

 88#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

حوصله نگاهش گذارم و تر لیوان را روی پاتختی می
کنم. کاش تمامش کند. کاش بفهمد حالم را و اینقدر می
 ربط حرف نزند. تر 
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ی داره! هی به زور می ن ه یه مشکلی چبر خواد _ به خدا دخبی
ه خونه! بیا گ وسیر منو جواب بده بگو نامزدمی باور منو ببر

آ...یهو دیدی عفت منو لکه امره تو پاچهکن یهو می
 آبرو شدیم. انداخت تر 

 

ون می  دهم. با حرص نفسم را ببر

 

 _ تو هم که چقدر بدت میاد بهت تجاوز بشه! 

 

 شود. نیشش تا بنا گوش باز می

 

کنه ارمغان جونم. مثلًا اون دوست _ آخه فرق می
پرم تو دل تجاوز؛ گم جووون با کله میق تو باشه میبداخلا

حتی دیدی چقدر مشتاق بودم بهم تجاوز کنه ولی این 
ه دهن منو سرویس کرده.   دخبی

 

دهم از خجالتش در نیام و هایم را به هم فشار میلب
 هایم را بر سر او خالی نکنم. تمام عقده
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ون  هنوز من پا _ رفتیم کافه موقعی که از در کافه زدیم ببر
بینم کنم میتم دیدم نیستش نگاه میی اول نذاشرو پله

ها خب بگو مثل توپ فوتبال قل خورده افتاده جلو پله
لامصب مگه کوری مگه چلاقی اصلًا انگار به یه باد بنده، 

ط ببندم باد هم می م سرر برتش! منم اصلًا به به خدا حاضن
ن خیلی روی خودم نیاوردم این با منه سرم و انداخت م پاییر

 . ن  شیک از کنارش رد شدم رفتم نشستم تو ماشیر

  

ت زده می شود که سرمست از اینکه بالاخره نگاهم حبر
ام با لحن هایش نشان دادهیک واکنش به مزخرف گوتی 

 گوید. طلبکاری می

 

م بلندش کنم  _ چیه نکنه توقع داشتی برم دستشو بگبر
یه سم  ی متجاوز دست پاچلفتیه بادبادکو! دخبی والا میبی

ن یا بره هوا  موقع تجاوزم یا از روم سر بخوره بیفته زمیر
بینمش یاد این شعر یه تجاوزش نصفه بمونه! به خدا می

ه میفتم! توپ دارم قلقلیه می ن هوا مبر  زنم زمیر
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ه  نمی دانم چه باید بگویم. خبر
ً
 اش هستم و حقیقتا

 این بشر دیوانه نیست؟ 

 

اون دوست تو اینقدر یبس _ این جوری نگاه نکن! اگه 
رسید بخواد به من تجاوز نبود هر ننه قمری از راه نمی

دوتن چیه؟ من شکلاتم ولی اون دوستت کنه! اصلًا می
 عن دوست داره. 

 

خواهم بلند شوم بلکه از سرر تر از قبل میحوصلهتر 
هایش خلاصی یابم که صدای پر حرصی مسخره بازی

 گردد خشکم بزند. باعث می

 

توتن داشته باسیر و از شکلات بودن فقط رنگشو می_ ت
 ای گهی شکلاتو. اونم رنگ قهوه

 

کنم کسی چرخانم، باور نمیآیم و شوکه سر میبه خود می
یمان داخل اتاق ایستاده ای سرخ چند قدمیکه با چهره
 باشد! سوگند می
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 89#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

وان خونشد می به سوگند که از ایستد و یک قدم سبر
 شود. لرزد نزدیک میشدت خشم به خود می

 

 های ما رو شنیدی؟_ از کجای حرف

 

ماند روی یزدان که شود و نگاه من میسوگند منفجر می
 آید. عصتر داخل اتاق می

 

 _ از اولش! 
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! تو چطور معلمی هستی که نمی دوتن _ چه کار زشتی
به شه! خو گوش وایستادن خوب نیست؟ ادب خر می

 !  معلم ادبیاتی

 

 کنم تو یکی از ادب حرف نزن. _ خواهش می

 

کلازت ایننگاهم یزدان را تا وقتی که بدون حرف وارد واک
کند و این بار موقع ایستادن حال شود دنبال میاتاق می

ی دارم.   بهبی

 

 ... ن تو الان عصباتن هستی  _ یه لحظه یه لحظه. ببیر

 

خوام صلًا نمی_ معلومه عصباتن هستم! هیخر نگو ا
قابل تحمل تر و صدای تو رو بشنوم! هر روز داری غبر

! تر میادبتر   سیر

 

وان که این بار شدیدتر از تر  توجه به سوگند و سبر
 روم. کنند به سراغ یزدان میهمیشه بحث می
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ن وقتاتی که آدم  _ من یه متتن یه جاتی خوندم برای چنیر
ن برات آماده شه کاربرد داره. الاوحشتناک عصباتن می

کنم؛ تو فقط یه لحظه ساکت باش؛ با معجون ماست می
. و قهوه و آبلیمو اوکی می  سیر

 

 _ این دیگه چه کوفتیه؟

 

_ نوشته بود یکم ماست بریزین تو یه فجون قهوه با 
بره کنه کلًا مشکلاتتو از یادت میآبلیمو بخورین آروم نمی

! چون باعث می  شه اسهال بسیر

 

 بندم! روی نسبت تو با ارمغان می_ به خدا چشم 

 

آورده است و من به سوگند با جیغ کلمات را بر زبان 
ن داخل کلوزت روم در آن را می بندم تا محض قدم گذاشیی

 صدایشان دیگر واضح شنیده نشود. 
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روم، کنار یزدان که سرگرم زیر و رو کردن کمد آرام جلو می
و کند ایستم. حضورم را حس میمدارک است می

افتد اما دهد مکث میای کوتاه در کاری که انجام میلحظه
د! مثل تمام این ام میشود! نادیدهدوباره مشغول می گبر

 !  مدتِ طولاتن

 

ی می ن  خوای یزدان؟ _ چبر

 

 گوید. ربط میتر 

 

 _ غذا سفارش دادم. تا یه ربــع دیگه باید برسه. 

 

 نشینم. روی دو زانو کنارش می

 

 ؟گردی_ دنبال خر می

 

 چرخاند. کشد و کلافه سر میدست از جست و جو می
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چشمانمان در یک مسبر نزدیک مقابل یکدیگر قرار 
د. می  گبر

 

اختیار کند! دستانم تر دلم هوسِ لمسِ صورتش را پیدا می
ام دیگر چشم روی شوند. با خود عهد کردهمشت می

ام از او را حفظ ام دلخوریغرورم نبندم. با خود عهد کرده
تفاوت که احساسش یخ زده است به کنم و یک زن تر 

 نمایش بگذارم. 

 

ون وقتی هستی تمرکز ندارم.   _ بلند شو برو ببر

 

 دهم گردِ ناراحتی روی صورتم بنشیند. اجازه نمی

ترین نقشِ تمام عمر خود را بازی ام سختتصمیم گرفته
 کنم! 

 نقشِ زتن که دیگر عاشق نیست! 
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 .  _ هرجور راحتی

 

 گوید. گردانم که سریــــع میشوم و رو برمیبلند می

 

ریم قرارداد بازی تو اون فیلم رو امضا _ فردا صبح می
ن قرارداد و می کنیم. صحبت کردم، گفتم برای بسیی

 ریم. های دیگه فردا صبح میصحبت

 

 چشمانش کاملًا به طرفش متمایل می
 

شوم و به کلافکی
 کنم. نگاه می

 

های تلویزیون هم هماهنگ ه_ دارم برای یکی از برنام
ن پخش زندهمی ن روزها با هم بریم روی آنیی ی کنم که همیر

 برنامه. 

 

 90#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

هتفاوت نشان میخود را تر  ام دهم و دوباره به او که خبر
 کنم. است پشت می

 

 _ صبر کن! 

 

دهم که چند اش نمیاهمیتی به هشدار کلامِ سخت شده
 شوند! ته انگشتانش دور بازویم حلقه میقدمی در بس

 

هایم دیگر حتی صدای خورد و گوشقلبم تکان سختی می
های سوگند که واضح نیست را هم خوردن حرص

 شنوند! نمی

 

ر می
َ
گردد که شوم و قلبم فرمانروای وجودی میمن ک

 ام احساس در بطن آن بکشم. تلاش کرده
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چرخاند. می آرام و بدون خشونت مرا به طرف خود 
شود...قفل خطِ اخمی که نگاهم قفل چشمانش می

کند...در حقیقت قفلِ تر میاش را جذابی مردانهچهره
 شود نگاهم! اش مینقص چهرهتک تک اجزای تر 

 

 داند! چقدر دوست دارم این مَرد را؟ فقط خدا می

خداتی که خطایم را دید و رسوایم کرد...خداتی که خیانت 
رای این مَرد فاش کرد تا بعد از آن رفتارهاتی را و گناه مرا ب

 ببینم که لایقش هستم! 

 

 زنم سرت رو زیر ننداز برو! _ وقتی حرف می

 

دهم. وجودم هر چقدر هم به نقش بازی کردن ادامه می
 ام. تفاوتی بر چهره زدهدر تلاطم باشد نقابِ سنگیتن از تر 

 ام! ای نشدهبیخود که یک بازیگرِ حرفه
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 موم نشد مگه حرفت؟ _ ت

 

 شود. نفس داغش پر حرص روی صورتم پخش می

خواهد محکم افتد! گاهی دلم میطوفان درون قلبم راه می
اش کنم دو سال قبل بر روی این قلب بکوبم و بازجوتی 

 کردم؟ کدام گوری بود وقتی آن غلط را می

ن حالا دلم می خواهد جوری سیلی بزنم بر این حتی همیر
 ضن برایش نماند. قلب که نب

 

ی می_ وقتی حرف می ن خوام. خیلی گم جواب میزنم و چبر
 سخته اون زبون رو تکون بدی؟

 

رود و انگشتانش از روی قدم عقب می به یکباره یک
ن می خورند. با تمسخر به سر تا پایم نگاه پوستم لبر

 اندازد. می

 

توتن به زبونت زحمت تکون _ رو به راهی انگار پس می
 بدی. دادن 
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خواهم ام که با لجبازی میزنم! دیوانه شدهپوزخند می
 سخت

 
ایط خود را در این زندکی  تر کنم؟! سرر

 

زنم. هر موقع هم _ هر موقع عشقم بکشه حرف می
خوام زنم. اون زبونمم دیگه نمیعشقم بکشه حرف نمی

 در جهت حرف زدن با تو خسته کنم. 

 

شسته روی اش در لحظه از غلیظ شدن اخمِ نپیشاتن 
ن می  افتد. صورتش چیر

 

 چنگ می
ً
کشد. ی لباسم و مرا جلو میاندازد به یقهفورا

کند و من با لبخندی که بدنمان محکم با هم برخورد می
 شوم دیوانه گردد! زنم باعث میبه خشمِ نگاهش می

 

قن دیگه! وقتی عشقت بکشه هر غلظ بخوای  _ بیشر
! دو سال پیش هم عشقت کشید  می  که... کتن
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 روم. با غیظ میان حرفش می

 

 _ دهنت رو ببند! 

 

ن تر  ن بار است که با او این چنیر  گویم! پرده سخن میاولیر

 

 تا کی فقط من حرمتِ این رابطه را حفظ کنم؟

 

کشد و کمرم را مرا همراه خود به طرف دیوار نزدیکمان می
 کوبد! محکم به آن می

 ویم. هم نگ” آخ“فشارم با درد لب بر هم می
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 آورد. ام فرود میکف دستش را روی سینه

 

 _ ازت متنفرم. 

 

هایم خیال خیس شدن دارند اما من هم با صدای چشم
 گویم. بلند مثل خودش می

 

 _ منم ازت متنفرم. 

 

کوبد و دردی مهلک به ام میی سینهدوباره روی قفسه
 اندازد. جان قلبم می

 

 منو گرفت! _ تو آ
 

 هِ قلتر هستی که دامن زندکی
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کنم. اش نگاه میتغیبر رنگ دادهی ناباور به چهره
 شوم. منظورش را به خوتر متوجه می

 

هایم پر از صدای باز شدن قلبم آتش گرفته است و گوش
 کشد. شود و فریادی که یزدان میناگهاتن در می

 

ون.   _ برید ببر

 

 _ داداش! خر شده دوباره؟

 

ی یزدان است و او گاه ناباور من به چشمانِ سرخ شدهن
د. ی من نمیای چشم از صورت بهت زدهحتی لحظه  گبر

 

ون!   _ گفتم برید ببر

 

ه به صورت من فریاد کشیده و رگ روی  باز هم خبر
 اش متورم شده است. شقیقه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

383 XCHANGE GROUP.E 

 

 

وان بازوی سوگند که هاج و ی چشم میاز گوشه بینم سبر
د و بدون حرفِ اضافهواج مانده است را می ون گبر تری ببر

 روند. می

 

 آیم. شود تازه آن موقع به خود میدر که دوباره بسته می

 شود. رود و خشم جایگزین میشوک کنار می

گذارم و او را محکم به عقب اش میدستانم را تخت سینه
 دهم. هل می

 

ن است. به طرفش قدم تند  چمدانم هنوز هم روی زمیر
 کنم. می

 

 مونم. ام دیگه تو این خونه نمیه لحظه_ ی

 

د و میام را با خشونت مییک قدمی چمدان شانه آید گبر
 ایستد. مقابلم می
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 ایم. هر دویمان به نفس نفس افتاده

 

 _ دیوونه نکن منو ارمغان. 

 

ب خودم را عقب می  برم. کشم و صدایم را بالا میبه ضن

 

 _ خب دیوونه شو! 

 

د و تند تند پلک میگبغض در گلویم حجم می زنم مبادا بر
 به گریه بیفتم! 

 

؟   _ یزدان چطور جرات کردی اون حرف رو بزتن

 

ور گذرد بیشبی آتش در وجودم شعلههر چقدر می
 شود! بدترین نقطه ضعف مرا هدف گرفته بود. می
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گفتی نفست ام که جونت بود؛ که می_ من همون ارمغاتن 
ی تو گفتی نمیام که میشدم! من هموتن  دوتن چه کار خبر

 انجام دادی منو خدا بهت داده! 
 

 زندکی

 

کنم. نباید سد چشمانم سوزند اما گریه نمیچشمانم می
 شکست. می

خواهم خفه شوم...این اندازم. میدست دور گلویم می
 کشد. بغض آخر مرا می

 

خواد جای من با اون ازدواج _ من آهِ قلب اونم؟ دلت می
 کردی؟ می

 

دارد و عصتر اش نگه مینش را با فشار روی پیشاتن انگشتا
ه  ام است. خبر

 کند! به درک اگر میگرنش عود 

 

 92#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

؟ هان؟ چرا؟_ چرا از سرر این آه خلاص نمی  سیر

 

 کشم. کوبم و فریاد میکف دستم را محکم روی قلبم می

 

؟   _ تا کی قراره خون به دل من بکتن

 

ل شدهجلو مییک قدم  ای آید و با تُن صدای کنبی
 گوید. می

 

 _ خیلی خب. آروم باش. 
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ن شده همچنان فریاد دو قدم عقب می پرم و با قلتر سنگیر
 کشم. می

 

 _ سمت من نیا. چاقو رو تو قلبم فرو کردی و حالا می
 

کی
 آروم باشم؟! 

 

 _ ارمغان... 

 

 کشم. جیغ می

 

 _ اسممو نگو...نگو...دیگه اسمم نگو. 

 

م و خم میهایم را میگوش  شوم. گبر

 

 منم...خدا _ خدا تو رو راحت کنه از این آه که می
 

کی
نفس منو جلو چشمات بند بیاره...من آه قلبِ اون 
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بودم؟ نزنه قلبم دیگه تا تو خلاص سیر از این آهی که 
 وجود من داخل زندگیت بوده! می
 

 کی

 

کنم خورند، تقلا میدستانش دور بدنم پیچ و تاب می
 کشم. پسش بزنم و جیغ می

 

 _ دست نزن به من. 

 

ون می چسباند به آورد و میسرم را از میان دستانم ببر
باتن امان میاش؛ قلبش تر سینه کوبد قلب من اما دیگر ضن

 ندارد! 

 

ن دوباره حالت بد می  آ. شه_ بسه. ببیر

 

آورم و همچنان اش فرود میمشت لرزانم را روی سینه
ی دستانش اطراف ی سفت شدهاز حلقهکنم تقلا می

ون بیایم.   بدنم ببر
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 _ به درک. ولم کن. 

 

هاتی است و دو رگه شده مثل وقتصدایش تحلیل رفته 
 شود. که از خواب بیدار می

 

 _ عصبیم کردی. 

 

 امکان ندارد گریه کنم یا در آغوشش بمانم. 

 

خوام ترکت کنم...خیلی وقت پیش باید _ ولم کن. می
 خوام دیگه این رابطه رو! م. نمیرفتمی

 

 دارد. ام میمحکم در آغوش خود نگه

 

 خوام بری! _ نمی
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 انتظار شنیدن این حرف را ندارم. جا می
ً
خورم. حقیقتا

 زند. چه گفته بود؟ خشکم می

 

ی راستم و با صدای گذارد روی شانهاش را میچانه
 کند. ای نجوا میخفه

 

ن یهو بهت می ن راحت از طلاق دادنت گم برو.. _ نبیر .نبیر
زنم...ارمغان...من هنوزم در مقابل تو ضعف حرف می

ن جلوت رو دارم وگرنه وقتی می دیدم مصممی به رفیی
 گرفتم! نمی

 

بان به قلبم باز می ام ی سینهگردد و از درد قفسهضن
 شود. کاسته می

 کشد. نزدیک گردنم نفس می

 

ن تو من هنوز هم ضعیف م! خیانت _ در برابر نخواسیی
تونم از زندگیم حذفت کنم چون قدرتش رو دیدم و نمی

 ندارم! 
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د و به شنیدهلرزش بدنم میان دستانش آرام می هایم گبر
 باوری ندارم. 

 

 _ لعنت بهت ارمغان. 

 

د که اینمی شوم و بار من مانع میخواهد فاصله بگبر
 اندازم. دست دور بدنش می

 

 93#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ماند! مخالفتی برای در آغوش گرفته شدنش توسط می
 کند! من نمی
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 آورم. کلمات را نالان بر زبان می

 

 _ من برای تو آهِ اون بودم؟

 

ن که طولاتن می شود اسمش را انتظارم برای پاسخ گرفیی
 زنم. لب می

 

 _ یزدان؟

 

 گوید. ای میزیر گوشم با صدای گرفته

 

تونه ین آهی بودی که میتر _ نه! اما اگه باسیر هم قشنگ
ه!   دامن یک نفر رو بگبر

 

د؛ مرا با دنیای جدیدی گوید و شتاب زده فاصله میمی گبر
 گذارد. که با کلماتش برایم ساخته است تنها می
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انه نِ غافلگبر
شوم و نزدیک چمدان زانو اش را نظاره میرفیی
 زنم. می

 

ی نمی ن دود و خود گذرد که سوگند سراسیمه داخل میچبر
ان می  رساند. را به منِ حبر

د و تکان میهایم را میشانه  دهد. گبر

 

؟   _ خوتر

 

های یزدان زنم. چند هزار بار باید حرفشوک زده پلک می
 کردم تا باورشان کنم؟ را با خود دوره می

با یک جمله ویرانم کرده بود و با چند جمله خشت به 
م ی قلبم را دوباره روی هخشت آجرهای فرو ریخته

 چیده بود! 

 

ی بگو! سر خر  ن _ ارمغان جان؟ قربونت برم یه چبر
 دعواتون شد؟ 
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کنم و چرا دیگر ی مضطرب سوگند نگاه میگیج به چهره
ترین اهمیتی ندارد؟ ی دیوانه کننده کوچکبرایم آن جمله

 
 

اش را همان که گفته بود آهِ قلتر هستم که دامن زندکی
 ام! گرفته

 

بهش اونم الان کم فشار روش _ قربونت برم حق بده 
های دروغ از شما دوتا حق  نیست. همه جا پر شده از خبر

دونیم یزدان چقدر داره عصتر باشه وگرنه همه می
 عاشقته. 

 

توانستیم دو سال همه را اگر بازیگر نبودیم باز هم می
فریب دهیم؟ دو سال برای اطرافیانمان نقش بازی کنیم 

ی   ن ن چبر  کم نشده است؟ از آن عشقِ تند و تبر

 

صدای هم زدن قاشق داخل لیوان من و سوگند را 
وان میمتوجه  کند. ی سبر
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له ولی  ن تحت کنبی _ آب قند آوردم نگران نباشید همه چبر
ل کنم، گذاشتم بره در امان  اون ببر زخمی رو نتونستم کنبی

 بمونیم. 

 

 زند، با حرص و پر غیظ. سوگند غر می

 

ن موقعیتاتی   جدی باش. _ حداقل تو چنیر

 

وان با حالت مسخره  کند. ای پشت چشم نازک میسبر

 

 _ همینه که هست. 

 

زند و لیوان را به طرفم آید رو به روی من زانو میمی
د. می  گبر

 

 ترین زن داداش دنیا. ترین و رو مخ_ بیا کیوت
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 شوم. زنم و بلند میدستش را آرام پس می

 

 خورم. _ نمی

 

 94#پارت

 

 رتشـهـ#تــاریـکـی

 

 

_ مگه دست خودته! بیا بگبر جون داشته باسیر دعوا 
 .  کتن

 

 کنم. گردم و نگاهش میمردد برمی

 

 _ دعوا؟
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آید و کند، میدهد، سوگند پوقن میچند بار سر تکان می
ون می وان ببر  کشد. لیوان آب قند را از دخل دست سبر

 

 _ والا اوتن که فشارش افتاده منم. بده من. 

 

وان با جدیتی ب قند را مینیمی از لیوان آ خورد که سبر
 می

 
 گوید. ساختکی

 

 کنه. _ برای تو فقط اون معجوتن که گفتم معجزه می

 

وان برمی گرداند و عصتر سوگند لیوان را به دست سبر
 دهد. جواب می

 

 _ دارم برات. 

 

 _ خر داری برام؟

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

398 XCHANGE GROUP.E 

 

قبل از اینکه دوباره بحتی میانشان راه بیفتد با تشر تندی 
 کنم. می ساکتشان

 

 _ ادامه ندید. 

 

با حالی که تعببر درستی از آن ندارم وارد اتاق خواب 
 شوم. می

ی ندارند و ناچار روی تخت می  نشینم. پاهایم جانِ بیشبی

 

وان تمرکز کاقن ندارم و صدای زنگ مسخره ی موبایل سبر
 کند. ام میبدتر عصتر 

ن نگاهش میسر می ایستد ام میکنم، چند قدمیچرخانم و تبر
د. ی حق به جانتر به خود میو قیافه  گبر

 

 _ چیه ارمغان جونم؟

 

 اش کن. _ خفه
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 کند. چشمانش را برایم گرد می

 

 _ سوگند رو؟

 

 کند. جیغ سوگند را بلند می 

 

 برای شخصیتی که داری متاسفم. 
ً
 _ واقعا

 

وان بیخیال جواب دادن و حتی قطع کردن موبایل  سبر
ست گند که عصباتن شود و به طرف سو خود می

 گردد. برمی

 

؟ ن ا عاشق شخصیتم هسیی  _ پس چرا بقیه دخبی

 

 _ چون خرن! 
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 ادب! تو چطوری معلم ادبیات شدی؟ _ چه تر 

 

 _ برای تعلیم دادن ادب به امثال تو. 

 

؟ کی به خودت قراره تعلیم بده؟   _ پس خودت خر

 

 برم. کلافه صدایم را بالا می

 

وان!   _ سبر

 

 
 

 کند. گردد نگاهم می برمیبا تعجتر ساختکی

 

وان.   _ برو خونه سبر

 

 گوید. سریــــع می
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_ یزدان غذا سفارش داده. امکان نداره برم، مگه من تو 
م میاد واسه خوردن؟ چطور دلت  اون خونه الان غذا گبر

؟!   میاد منو شکم خالی راهی کتن

 

موبایلش بلافاصله بعد از قطع شدن دوباره زنگ خورده 
 زنم. است و من غر می

 

_ پس ساکت باش. اون گوشیتم خاموش کن اینقدر زنگ 
 نخوره. 

 

 دهد. آورد و شانه تکان میموبایلش را بالا می

 

_ این همون موردیه که بهت گفتم. بهش پیام دادم عزیزم 
تو دوست دخبی خوتر برای من هستی و خیلی دلم 

ام بهم این اجازه رو خواد باهات ازدواج کنم اما خانوادهمی
ام اجازه نمیدن میدن! در جا پیام داد یعتن خر خانوادهن

ن؟ منم  ن که بتونن جلوی تو رو بگبر مگه اونا کی هسیی
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هام...حالا عزم خودش رو جواب دادم زنم و دو تا بچه
 جزم کرده گوشیم رو بسوزونه! 
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وان  سوگند در لحظه موبایل را از میان انگشتانِ سبر
 دهد! قاپد و مقابل نگاه متعجب ما تماس را پاسخ میمی

 

 _ بله؟ 

 

وان اخم می  شود. کند و دست به سینه میسبر
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؟ من؟   _ شما خودت کی هستی

 

ه می وان خبر شود و سوگند با تمسخر به صورت سبر
 گوید. خونشد می

 

 _ من زنشم. 

 

وان می  بر صورت سبر
 

نشیند و من کلافه به لبخندِ پررنکی
دهم که سوگند خندان و بدون حرف ت تکیه میتخ

وان دیگری تماس را قطع می کند و موبایل را در بغل سبر
 اندازد. می

 

 _ پروندیش؟

 

 خندد. سوگند با شیطنت می

 

 _ گمون نکنم. 
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وان مشکوک می  پرسد. سبر

 

؟  _ یعتن خر

 

 _ یه فحش آب دار بهت داد و گفت داره میاد سراغت. 

 

وان عصتر موهایش را سوگند به طرف من می آید و سبر
 زند. چنگ می

 

 ایه! _ عجب کنه

 

اندازد. ام مینشیند و دست دور شانهسوگند نزدیکم می
 گوید. دهد و ناراحت میاش تکیه میسرم را به شانه

 

 _ نبینم غمتو. 
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وان زیرلتر واگویه می  کند. سبر

 

 _ تا حالا که دیدی چه غلظ کردی! 

 

 زند. پرد و مرا کنار میمی سوگند مثل فشنگ از جا 

 

 تونم تحملت کنم! _ دیگه نمی

 

وان می  خندد. سبر

 

؟  _ مگه من گفتم تحمل کتن

 

م اجازه نمیسریــــع مچ سوگند را می دهم به طرف گبر
وان حمله کند و دوباره کنار خود روی تخت  سبر

 نشانمش. می

 

وان می  شه ما رو تنها بذاری؟ _ سبر
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 گوید. میل میکند و تر نگاهم می

 

 .  _ باشه کیوتی

 

 کنم. غرولند می

 

! _ این دیگه چیه یاد گرفتی دم به دقیقه می
 

 کی

 

 کند. چشم گرد می

 

_ مظلوم گبر آوردی؟ زورت به اون شوهر قلدرت 
 رسه به من گبر میدی؟ نمی

 

 کنم. ی تسلیم بلند میدستانم را به نشانه
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 _ باشه. فقط ساکت شو. 

 

 پرسد. متفکر می

 

 خفه شم؟_ یعتن 

 

 دهد. سوگند با عصبانیت جواب می

 

 !
ً
 _ دقیقا
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 شود. کند که صدا زنگ آیفون مانع میدهان باز می

 زنم. خوشحال از اتمام بحث لب می

 

 _ غذا رسید. 

 

 رود! کند و میپشت چشمی نازک می

 

گه این داداش اس! کی می_ به قرآن کم داره! دیوونه
 زدانه؟ ی

 

زند خورد و حرف میحوصله به سوگند که حرص میتر 
 کنم. نگاه می

 

دونم چیکارم داره! آخر _ دهن منو سرویس کرده! نمی
 ام میده. سکته

 

. زیادی با همه راحته. شوخه.   _ به دل نگبر
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ه می  غرد. شود و میبا غیظ به چشمانم خبر

 

 _ مشنگه! 

 

 آید. ر میتکنم. کمی نزدیکحرف نگاهش میتر 

 

؟ خوبه بهت گفتم جواب منو بده تر  خبر _ تو خوتر
اتون. زمان با یزدان رسیدم جلوی در خونهنمونم. هم

 گفت حالت بد شده. 

 

 دزدم. نگاه از صورتش می

 

 _ خوبم. 

 

 گذارد. ام میدست روی شانه
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 شه ارمغان. غصه نخور. _ درست می

 

ی در نمی ن  چه چبر
ً
این رابطه توانم پوزخند نزنم. دقیقا

 شود؟ درست می

کنم سوگند اگر بفهمد من چه کار ای با خود فکر میلحظه
 ام واکنشش چیست؟ کرده

ترین درد را نتواتن حتی به فاجعه بدتر از این که عمیق
؟ صمیمی  ترین دوستت بگوتی

 

کند؟ مثل یزدان رو بر سوگند چگونه مرا قضاوت می
 گرداند؟ می

 

هاتون رو داخل اکراتن که عکسدوتن چقدر ذوقِ _ نمی
رفتید کردم. چقدر به هم میایید آخه شما دوتا؛ حیف 

ن اون عوصین با هم دعوا  نیست به خاطر چرت گفیی
 کنید؟
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غم زده و با یک حشتِ عمیق روی قلبم سرم را میان 
کنم که ممکن است دارم و به او فکر میدستانم نگه می

ن لحظه میگرنش عود کرده باشد.   همیر

 

توانست رحم کند به توانست ببخشد. کاش میاش میک
 هایمان، کاری که من انجام ندادم! این رابطه و قلب

 

اش را فرش زیر پای من کرد که فکر آنقدر عشق و مهرباتن 
 کردم یک روز بتواند قیدم را بزند! نمی

 بخشد. ی اول میکردم همان هفتهفکر می

 

 کنه؟ قرص بیارم برات؟_ سرت درد می

 

 گویم. نالان می

 

 _ سرش درد گرفته بود...میگرنش... 
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 شکند. سد چشمانم بالاخره می

 

ون.  ید ببر  _ غذا رسید ببر

 

وان مرا بغل میسوگند تر   کند. توجه به فریاد سرخوشِ سبر

 

 _ قربونِ دل مهربونت برم. نگران نباش. 

 

 زنم. گذارم و هق میاش میپیشاتن بر شانه

 

 قشم. ها عاش_ مثل دیونه

 

 گوید. به سرعت می

 

_ اونم همینه ارمغان. باید کور بود و ندید چقدر 
 عاشقته. 
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فشارم تا نگویم دیگر عاشقم نیست؛ تا لب بر هم می
 ام! نگویم من عشق را در قلبش کشته

 

 _ بیایید دیگه. 

 

وان روم و روی صورتم دست میعقب می کشم که سبر
 آید. جلوتر می

 

بیا غذا بخوریم اینقدر خودت رو _ بلند شو ارمغان. 
 اذیت نکن. 

 

وان نگاهِ کوتاهی می اندازم، سوگند به صورتِ جدی سبر
د و در یک حرکت بلندم میدستم را می  کند. گبر

 

 _ چه جالب! جدی بودنم بلدی شما؟
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ایستم و قبل از اینکه موفق گردم مانع به کنارشان می
وان ابرو بالا   وجود آمدن بحث جدیدی شوم سبر

 اندازد. می

 

 _ خوشت اومد؟

 

وان می د. سوگند تخس نگاه از سبر  گبر

 

 _برو بابا. 

 

اند. کاش بروند، به تنها شدن محتاج هستم ام کردهکلافه
ای که یزدان دفن کنم...لحظه تا خودم را وسطِ آن لحظه

 در گوشم گفته بود نمی
 

 اش بروم. خواهد من از زندکی

 

د جون؟ چرا مقاومت _ وقتش نرسیده عاشقم سیر سوگن
؟ دقایفی پیش هم سینگل شدم. می  کتن
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م اسید رو غرغره  کنم ولی عاشق آدم چیتر _ من حاضن
 مثل تو نشم. 

 

م و دنبال خود میدست سوگند را عصتر می  کشم. گبر

 

_ بسه تو رو خدا سرم رفت. بریم غذا بخوریم بعد برید 
نید یا دنبال زندگیتون که یه عالمه کار دارم، اینجا بمو 

خودتون یه بلاتی سر اون یکی میارید یا من یه بلاتی سر 
 جفتتون میارم. 

 

اض می  کند. سوگند دلخور اعبی

 

بیتن هر دفعه گبر _ به من چیکار داری! تقصبر اونه! نمی
 میده به من؟

 

وان بخواهد حرقن بزند صدایم را بالا می  برم. تا سبر
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بیایید بریم ام کردید. _ هیس. هر دوتون ساکت. دیونه
 خوام تنها باشم. غذا بخوریم بعدش می

 

وان را می توجه به او سوگند را دنبال شنوم و تر نجوای سبر
ون می  برم. خود از اتاق خواب ببر

 

! هر دو تر _ زن و شوهر لنگه ن  اعصاب! ی هم هسیی

 

 

*** 
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اغ اینستاگرامم و ام...به سر بالاخره به سراغ موبایلم آمده
شهامت خواندن هیچ کدام از هزاران کامنت جدید را 

 ندارم. 

 

ن کاری که انجام می ن کامنتاولیر  هاست. دهم بسیی

ون  عجیب تمایل دارم سهیل مَلکان را هم از پیجم ببر
ایظ به بیندازم اما خوب می ن سرر دانم این حماقت در چنیر

رم است پس با یک نفسِ عمیق لایو را استا  زنم. رت میضن

 

شود که در لحظه داخل نگاهم به تعداد افرادی میخ می
 آورند. ام هجوم میصفحه

 

 کنم لبخند بزنم. باید خوب به نظر برسم. سعی می

نقشِ یک زنِ خوشبخت را بازی کردن زیادی سخت 
است برای من که آسان این حالِ خوب را از دست 

 ام. داده
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وان و سوگند را بلافاصله بعد  از غذاتی که چند قاشق  سبر
بیشبی آن هم به اضار هر دویشان نخوردم راهی کردم و 
ه به ساعت نشستم تا هوا تاریک  آنقدر یک گوشه خبر

 شد! 

 

ن را مرور کرده بودم و قبل از یک  از اول تا آخرِ همه چبر
 میکاپ تر 

 
صدا ام تر نقص برای شوتی جدید از زندکی

 م ماند. اگریستم...آنقدر که نفس روی سینه

 

آرزویم است برگردم به روزهای خوبِ گذشته...آرزویم 
ها با عشق به بار مثل آن وقتاست یزدان فقط یک

ه شود و بگوید   ” . ارمغانم“چشمانم خبر

 

ای است که به راحتی های گذشتهآرزویم...از دست رفته
 فدای این شهرت شدند! 

 

را تعداد افراد حاضن در صفحه خنده دار است؛ لبخندم 
ن پیدا کردهعمق می ام این مردم چقدر دهم و یقیر
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هاتی سخیف برای دنبال کردن دوست دارند، حاشیه
ن مردم را بزرگ می” هاباربد نظری“چقدر  کنند همیر

های خود سرزمینم! شخصِ بیماری که با گزافه گوتی 
 

 
 کرد. های زیادی را دچار بحران میزندکی

 

یتی انسان نیست؟ حق   ندارد؟ به مگر یک سلبر
 

زندکی
 کردند؟! یمان را تیبی میجرم شهرت باید روابط خصوصی

رسم امثال ما کاستر راه  چرا یک نفر بیمار باید از اسم و 
 بیندازد و مردم هم در این مسبر حمایتش کنند؟! 

 

کدام یکی از افراد حاضن در این صفحه خبر دارند من چه 
 حالی دارم؟ 

آن افشاگری مسخره و دروغ به  اصلًا خبر دارند تبر آخر با 
 ی من زده شده است؟ رابطه

از وضعیتِ رواتن بد من خبر دارند که تند تند با 
 زنند؟هایشان مرا آتش میکامنت
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کنند همش من حتی اگر یک سوپراستار چرا فکر نمی
تش را هدف گرفت چرا که او هم  باشد نباید راحت غبر

شود. مگر عنا میمَرد است و ناموس مثل بقیه برایش م
یتی شدهگناه کرده دانند امثال من ایم؟ چه میایم سلبر

دانند من اند تا به این نقطه برسیم؟ چه میچقدر جنگیده
ام؟ چه چه بهای سنگیتن برای امروز خود پرداخته

 دانند... می

 

بندم و تمرکزم را های لایو را میبا دستی لرزان کامنت
 بلرزد. کنم مبادا معطوف صدایم می

 

. فکر می
 

وع صحبت_ سلام به همکی هام کنم برای سرر
 کنه. تعدادی که در این لایو حضور دارن کفایت می

 

ن و   تمایل دارم پوزخند بزنم و بگویم برای فیلم گرفیی
ً
عمیقا

ای که ضبط این لایو آماده باشید اما با لبخندِ مسخره
ای ادامه ام با یک آرامش عاریههایم کاشتهروی لب

 دهم. می
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ی از طرف خودم و یزدان تشکر می ن کنم _ قبل از هر چبر
 شما و میبرای حمایت

 
خوام بدونید هر های همیشکی

ها از جانب شما دوی ما تا همیشه قدردان این مهرباتن 
 هستیم. 

 

ه می  نقاب به تصویرم داخل قاب گوسیر خبر
ً
مانم. حقیقتا

من قبل  زیباتی بر چهره دارم و هیچکس باور نخواهد کرد 
 ام! ها گریستهاز این لایو ساعت

 

 98#پارت
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کنم و سپس بر زبان کلمات را یک بار در ذهن مرور می
 آورم. می
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ای وجود داره که این روزها حاشیه ساز شده و _ مسئله
ن و خوشایند من و همشم نیست  هاتی که کذب هسیی خبر

ن تصمیم گرفتم برای شما  توضیخ در این باره برای همیر
ها پر شده از خبر جداتی ها و سایتاز صفحه بدم...خیلی

من و یزدان! اینکه ما طلاق گرفتیم اما صداش رو در 
 نیاوردیم! 

 

 دارم. دارم و مقابل خود نگه میام را بر میشناسنامه

 

ی اول و عکس ی منه...این هم صفحه_ این شناسنامه
 من... 

 

 م خیالِ گریه دارد! زنم و لبخندورق می

 

بینید ما طلاق نگرفتیم! اسم یزدان _ همونطور که می
ی منه و مَجد به عنوان همش همچنان داخل شناسنامه

 طلاقی ثبت نشده! 
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کند، بندم و بغض از قلبِ رنجورم عبور میشناسنامه را می
 خورد! آید و دیگر تکان نمیتا گلویم بالا می

 

های اخبار دروغ برای صفحه _ امیدوارم که نخوایم با 
 نیست. من 

 
خودمون مخاطب جمع کنیم! کار قشنکی

عاشقانه همشم رو دوست دارم و به هیچ عنوان هم 
 .  قصد جداتی نداریم! شبتون بخبر

 

کنم و تواناتی بیشبی ادامه دادن ندارم. لایو را قطع می
 حواسم است آن را سیو کنم. 

ناهموبایل و شناسنامه ن کنم، ارخوری رها میام را روی مبر
 دوم. ها به طرف اتاق خواب میشوم و مثل دیوانهبلند می

 

قلبم از شدتِ غمی حجم گرفته در حال متلاسیر شدن 
 است و بغض قصدِ انفجارِ گلویم را دارد! 
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هایمان را از روی دیوارها برداشت، همان موقع عکس
ها را جمع کرد و انداخت در یکی از ها و فیلمآلبوم
 کلازت اتاق. اینهای واککشو 

 خواهد! یشان را میحالا من بعد از دو سال دلم همه

 

اش افتاده دقایفی بعد من زتن هستم که نقاب از چهره
ک خود و مَردم با صدای است و میان عکس های مشبی

 کنم! بلند گریه می

 

ام با او و ی رابطهام وسطِ خاطرات عاشقانهنشسته
 کشم! پشت سر هم فریاد میگریان فقط دو کلمه را 

 

 _ غلط کردم... 

 

 

*** 
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 99#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

در اتاق باز است...لامپ روشن است و من با صورتی که 
ن بر رویش نماند چند بار آن را شسته ام تا ردِ گریسیی

 ی تخت. ام گوشهمچاله شده

 

ام اند روی عدد سه و فهمیدههای ساعت ماندهعقربه
 ا تنها هستم. امشب ر 

 

هایمان را نگاه کرده و بلند بلند گریسته ها عکسساعت
هاتی که دوباره داخل آن کشو دفن شده و بودم. عکس

 روی تخت با بغض سر جنگ دارم!  اکنون کز کرده
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 جوشد. کشم و اشک در چشمانم میپتو را روی سرم می

کنم...به حالش..به اینکه در این لحظه به او فکر می
 ست و آیا لایو مرا دیده است؟کجا

 

کشم و نم اشک را ام میهای داغ شدهدست روی پلک
م. نمیمی ام یک تصویر خواهم چشمانِ سرخ شدهگبر

مسخره به نمایش بگذارند وقتی که دارم نقشِ زتن 
 کنم. تفاوت را بازی میتر 

 

کنند...امان از ها را فاش میها همیشه حقیقتچشم
 به هر انساتن را می ها...حالِ دلِ چشم

 
کی توان از خبر

 چشمانش فهمید! 

 

زند. صدای باز و بسته شدن در ورودی افکارم را قیخر می
ن می  کنم. هوشیار و البته هیجان زده گوش تبر

 آمده است؟ تا حالا کجا بوده است؟ 

شکند. صدای هایش سکوت خانه را میصدای قدم
ن میقدم بان قلبم را به تاخیی  د. انداز هایش ضن
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هایش نزدیک و کنم و صدای قدمنفس در سینه حبس می
 شوند. تر مینزدیک

 خورم. مانم و تکان نمیدر حالتی که هستم می

 

شود شود، فضای زیر پتو کاملًا تاریک میدر اتاق بسته می
 کند. و معنایش این است که چراغ را هم خاموش می

 

ی نمی ن صدای  رود و گذرد که قسمتی از تشک فرو میچبر
 کند. تر میتابخش خش لباس در آوردنش قلبم را تر 

 

ن کشیدن آرامِ پتویم غافلگبر می  شوم. کمی بعد با پاییر

 

تر از فاصلهماند و او تر نگاهم در تاریکی روی چشمانش می
 کشد! همیشه کنار من دراز می

 

 دی؟شه؛ ماساژش می_ سرم داره منفجر می
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تفاوت که دیگر عاشق تر  ام قرار است نقشِ یک زنِ گفته
 نیست را بازی کنم؟

ست؟ تبحر دارم در نقش ام بازیگریست حرفهعمری
لی روی قلبم ندارم؟ چرا  بازی کردن؟ پس چرا کنبی

ی احساسش خشک شده توانم مثل زتن که ریشهنمی
م؟ چرا نمی است رفتار کنم و او را نادیده توانم رو بر بگبر

ن گردانم و تر  شوم، دستانم را اطراف میدرنگ نیم خبر
 پرسم. کنم و نگران میسرش حلقه می

 

 _ قرص خوردی؟

 

 دهد. با همان صدای خسته و دورگه جواب می

 

 _ خوردم! 

 100#پارت

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

429 XCHANGE GROUP.E 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

اش دوران بندد و انگشتان من روی پیشاتن چشمانش را می
ند. می  گبر

 

! می  خوای شلوارتم در بیاری؟_ چقدر داغن

 

 گوید. وتاه میک

 

 _ نه. 

 

گذارم روی خطِ اخمِ عمیق میان انگشتانم را می
 کنم. یشان را باز میابروهایش و گره

 

 _ یه ذره بیشبی میای سمت من؟
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خورد که پاهایم را جایگزین بالشِ زیر بدون حرف تکان می
 کنم. سرش می

 زند. شود اما حرقن نمیدوباره اخم مهمان صورتش می

 

ی موهایش با فشار از روی ابروهایش تا ریشه انگشتانم را 
 کنم. آورم و چندین بار این کار را تکرار میبالا می

ن لمس ساده در حال پای  ست! کوتر قلبم با همیر

 

هات روش خوب کردن قلب شکسته هم _ کاش دست
 بلد بودن. 

 

شوند و به صورتِ اش متوقف میانگشتانم وسط پیشاتن 
ه می قابل انعطافش خبر  مانم. غبر

 

_ موبایل جدید بخری و به محض باز کردن اینستاگرامت 
ببیتن همه جا پر از فیلم زنت شده که با یه شناسنامه 
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 خصوصیت می
 

گه چه قلتر برات اومده داره از زندکی
 مونه؟ می

 

کند و خود را جهت با مکث سر از روی پاهایم بلند می
 کشد. مخالف من می

 شود! پشت به من دراز می نگاهم مانده است روی او که

 

 _ حس و حالم مثل...همون شبه! 

 

کند! شاید هم آن شب را درست به خاطر نه اشتباه می
ن آرام نبود در آن شب...   ندارد! این چنیر

 

شوم با قلتر که به گریه افتاده است پتویش را تا خم می
 کشم. اش بالا میی برهنهروی شانه

خیال نقش بازی ارم و تر دهایم را کنار گوشش نگه میلب
 کنم. کردن نجوا می
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ن این شهرت به قیمت _ معذرت می خوام یزدان. داشیی
 دردناکه... 

ً
ن تو واقعا  نداشیی

 

 چرخد، ناگهاتن و به یکباره! می

د. گبر قرار میی نفسهایمان در یک فاصلهصورت  گبر

 

؟ ی قید این شهرت رو بزتن ؟ حاضن  _ الان خر

 

 زنم. مردد لب می

 

؟_   یعتن خر

 

 زند. کشد و پتو را کنار میخودش را کمی بالا می

 

_ یعتن از دنیای شهرت خداحافظن کن. یعتن اسمی از 
ارمغان بدیع تو دنیای شهرت نمونه. یعتن گمنام شو انگار 

 که اصلًا یه روز ارمغان بدیع وجود نداشته. 
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زند و دوباره روی کنم. نیشخند میهاج و واج نگاهش می
ی من شود اما نگاه از چشمانِ گرد شدهاز میتخت در 

د. نمی  گبر

 

 جان است. ام ضعیف و تر ناله

 

ی؟ تو که می_ می دوتن چقدر تلاش خوای انتقام بگبر
 کردم تا برسم به این نقطه. تا بشم ارمغان بدیع! 

 

رود و خونشد هایش کنار نمینیشخند از روی لب
 گوید. می

 

عروف باشه...رضایت ندارم _ رضایت ندارم زنم اینقدر م
...رضایت ندارم عکس  با مَردهای غریبه در ارتباط باسیر

تو همه جا باشه و برای تو کامنت بذارن...من رضایت 
 ندارم زنم اینقدر معروف باشه. دیگه تحملش رو ندارم. 
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ن می اش خونشد شود! چهرهدر یک حرکت نیم خبر
 باشد اما نگاهش عجیب کلافه است. می

هوا به رگبار آخرین کلمات نشیند و مرا تر رویم می رو به
 بندد. خود می

 

 _ من یا شهرت؟

 

 101#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ست! چه زنم. خدایا این چه امتحاتن ناباور پلک می
 ست! ایتنبیه

چطور حاصلِ زحمتِ یک عمر را بسوزانم؟ چطور قیدِ 
 این شهرتی که آرزویم بوده است را بزنم؟ 
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؟_ اون موقع می  بخسیر

 

 دهد. سریــــع پاسخ می

 

 بخشم. _ می

 

دهد و اشکی که در بغض، سیبک گلویم را تکان می
 شود برای دیدن مرگِ آرزوهایم است. چشمانم موج می

 

ن را باید رها می  هایم را. کردم! تمامِ به دست آوردههمه چبر

 ست. انتخاب سختی 

 

کردم آن هم ت نمیتر بود هرگز موافقشاید اگر خیلی قبل
 فکر و همان لحظه! تر 
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ام...از تر نیستم...از حالِ بد خستهولی من دیگر آدم قبل
های او که این روزها ام...از دیدن میگرنگریه خسته

های جسماتن خود، کنند؛ از دیدن ضعفبیشبی عود می
های عصتر یزدان...از ام...از حالتخسته

تمایل داشتنش به هایش... فریادهایش...بد رفتاری
...از تر  هایش؛ یخِ نگاهش و عاشق نبودنش تفاوتی جداتی

 ام... خسته

 

این چند روز که بیشبی از هر وقت دیگری حضورش را 
ام...بیشبی از هر وقت دیگری زیر کنار خود حس کرده

ن پیدا کردهسقف این خانه داشته ام بدون او ام او را؛ یقیر
 چقدر سخت گذشته است! 

 

تفاوت و قوی نشان مل کردم؟ چطور خود را تر چطور تح
 دادم؟ چطور نقش بازی کردم پا به پای او! 

 

ام که دو سال در من زتن با بغض، با حالا فهمیده
حشت، با درد و گریه نفس کشیده است...نه نه بهبی 
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است بگویم جان کنده است و حتی به دل کندن 
 اندیشیده است و...موفق نشده! 

 

 _ باشه. 

 

 شوند! درخشند و درشت میانش میچشم

 خورد! مشخص است انتظار موافقت ندارد و جا می

 

. آخرین _ فردا قرارداد آخرین فیلمت رو امضا می کتن
ی شه نقشِ مقابل من و بعدش حتی صفحهفیلمت می

توتن با یه اکانت اینستاگرامت هم باید حذف شه. می
با اسم و ناشناخته تو مجازی فعالیت داشته باسیر اما 

 دم. هویت حقیفی خودت نه؛ بهت اجازه نمی

 

پرسم کنم. از خود میبه تعداد بالای فالورهایم فکر می
 اش را داری؟ تواناتی 
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دزدید ولی چید و هویت از من میداشت پر پروازم را می
 تر رضایت خودم است! عجیب

 

 موافق هستم و آرامشِ رابطه
ً
ی ی عاشقانهاینکه قلبا

خواهم حتی به قیمتِ ارمغانِ بدیع م با او را میاگذشته
 نبودن، یک محالِ در حال تحقق است! 

 

 _ باشه...قبوله. 

 

د. حتی یک لحظه نگاه از چشمانم نمی  گبر

 

داری پروژه ی جدید وقت داری...اگه _ تا پایان فیلمبر
توتن بیخیال جاه طلتر پشیمون شدی و دیدی نمی

کنیم...هر رو جدا میخودت بسیر برای همیشه راهمون 
ن تو ضعیف باشم دیگه تحمل  چقدر هم در برابر نخواسیی

 ام. ندارم...خسته

 

 آید. ی چشم چپم فرود میای اشک از گوشهقطره
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خوام منو ببخسیر یزدان. بدترین تنبیه برای _ من فقط می
ن عشق و محبت خودت بود. منم دیگه تحمل  من گرفیی

 ام. ندارم. منم خسته

 

آورد و زیر گوشم با صدای خش هوا جلو میتر  صورتش را 
 کند. ای نجوا میافتاده

 

ای هستی خانم. استعدادت العاده حرفه_ تو بازیگرِ فوق
ه و من تا روزی که به این قول عمل در این زمینه تر  نظبر

 کنم چون دیگه اعتمادی نمونده. نکتن باورت نمی

 

ان بر سر جایم میعقب می تفاوت مانم؛ تر رود، حبر
 کشد! کند و روی تخت دراز میپشتش را به من می

 

دانم از تمجیدی که کرده است خوشحال باشم یا از نمی
 اش نسبت به خودم ناراحت! اعتمادیتاکید بر تر 
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 102#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

آید. من هم سمت ام بالا میشود و از سینهنفسم آه می
 ه او! شوم؛ پشت بدیگر تخت دراز می

 

 اش را دارم؟ پرسم تواناتی یک بار دیگر از خود می

بغض دارم. چند قطره دیگر اشک روی صورتم چکه 
ن نمیمی ن مَردم هیچ چبر خواهم کند اما...دیگر بدون داشیی

. حتی شهرت و آینده  ی بهبی

 

کردم اگر فقط خواست تقدیمش میجانم را هم اگر می
ا عشق نگاهم شدم...بیک بار دیگر ارمغانِ او می
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کرد و مرا با تمام رفت...بغلم میام میکرد...قربان صدقهمی
 گرداند. هایم را به من برمیبوسید و خندهاحساسش می

 

ی دیده بودم به جز تاریکی که  از این شهرت چه خبر
ن یزدان  نصیبم شد؟ معلوم است به قیمت نداشیی

 خواهمش. نمی

 

 _ سرت بهبی شد؟

 

است و او بدخلق جواب صدایم ضعیف و مرتعش 
 دهد. می

 

 _ آره. بخواب. 

 

شود یعتن بعد از خداحافظن من از دنیای شهرت می
 همان یزدانِ خودم؟ 
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ی جدید یک روز هم صبر محال است بعد از اتمام پروژه
کنم؛ تمامِ هویت ارمغان بدیع در مجازی و دنیای شهرت 

دم اش. خو شوم همان زنِ مورد علاقهکنم و میرا چال می
کمان می  مشبی

 
...بچه دار را کامل وقف زندکی کنم و حتی

 شویم. می

 

 بندم. گذارم و چشم میاختیار دست روی شکمم میتر 

گفت دلش ی من و او...نه یکی کم است...همیشه میبچه
یک پش داشته باشد که وقتی خانه  خواهد یک دخبی و می

اش واستهاست از سر و کولش بالا بروند...باید او را به خ
 رساندم. می

 

 شکند. صدا کامل میزنم و سد چشمانم تر لبخند می

شود فقط ام میوقتی قید شهرت و بازیگری را بزنم دغدغه
 او و بچه

 
یمان...آنقدر دوباره غرق هایمان و زندکی

کند یک روز چه شویم که فراموش میخوشبختی می
 ام. غلظ کرده
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ن شهرت به او و مگر یک روز به خاطرِ تحققِ هم یر
 

 
یمان خیانت نکردم؟ خب حالا هم با فدا کردن زندکی

ن شهرت برای بخشیده شدنم ثابت می کنم چقدر همیر
 عاشقش هستم. 

 

بخشد و گفته بود از دنیای شهرت خداحافظن کنم مرا می
مگر من برای این بخشیده شدن دو سال خدا خدا نکرده 

 بودم؟ 

 

 

*** 

 

 103#پارت

 

 ـهـرتش#تــاریـکـی
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 فصل سوم. 

 

 

 ی او. در کنار او. هم قدم با او. شانه به شانه

من و او! بعد از پنج سال قرارداد فیلم کارگرداتن را امضا 
ایم که دلیل بخش عظیمی از معروفیت امروزمان زده

 است. 

 

 _ سوار شو. 

 

حرف ماشینش را دور کنم و تر اش نگاه میبه نیم رخ جدی
نشینم ذهنم اسبر افکار میزنم. روی صندلی که می

 ست. زیادی

 

ی سهیل شود، کلافه به شمارهی موبایلم روشن میصفحه
اندازم. به گمانم قصد دارد امروز، مرا با ملکان نگاه می

 هایش دیوانه کند! تماس
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د که سریــــع موبایلم یزدان کنارم و پشت فرمان قرار می گبر
 کنم. را خاموش می

 

 ام. نوادهخوام برم دیدن خا_ می

 

 پرسد. زند و بدخلق میاش را میعینک آفتاتر 

 

 _ الان؟

 

 شوم. ام جا به جا میروی صندلی

 

 _ آره. خیلی وقته نتونستم برم دیدنشون. 

 

ون دهد و حرفهجوابم را نمی ای از جای پارک خود ببر
 آید. می
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ی سمت خودم و خیاباتن که دوزم به شیشهنگاهم را می
 من که زیاد نمانده اس

 
ت سرما به جانش بیفتد. مثل زندکی

 ناگهاتن قندیل بست از سرما! 

 

_ دیشب تا صبح نخوابیدی به نظرت بهبی نیست چند 
احت کتن بعد بری دیدن خانواده  ات؟ساعت اسبی

 

خورم. نگاهم همراه ماشیتن که از ترین تکاتن نمیکوچک
د سرگردان میما سبقت می کنم مگر ماند و فکر میگبر

 اعتنا به حال من نخوابیده بود؟! شب را تر دی

 

 _ ارمغان؟

 

 دهم. سرد و خشک جواب می

 

م. _ اگه منو نمی  رسوتن خودم مبر
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 کشد. عمیق و پر حرص نفس می

 

 ای. درست نخوابیدی. گم خسته_ فقط دارم می

 

 فراموش نکرده است بدخواب شدن چقدر باعث 
ً
قطعا

داند من اگر شب را دانم که میگردد. میبداخلاق شدنم می
 شوم اما... حوصله مینتوانم راحت بخوابم تمام روز را تر 

 کند! بدخواتر دلیل رفتارم نیست. این بار را اشتباه می

 

من شب تا صبح را فکر کرده بودم و در آخر؛ وقتی لباس 
پوشیدم و همراهش شدم برای امضای آن قرارداد 

ت نزدیکش تصمیم گرفتم تا روزی که مرا نبخشیده اس
 نباشم. 

 

 دیگر تواناتی سردی دیدن، تحقبر شدن و حالِ بد را ندارم. 

خودش دیشب اتمام حجتش را کرده بود و قرار نبود تا 
ی کاری جدیدمان، تا روزی که به قول خود اتمام پروژه
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ام روی خوش به من نشان دهد پس بهبی عمل نکرده
 م. هایم به او خود را آزار دهتر با توجهاست کم

 

 104#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 _ ارمغان! 

 

احت ندارم.   _ نیازی به اسبی

 

توانم هایش میشده است. من حتی از صدای نفس کلافه
 حالش را بفهمم. 

 

 _ حالا چرا روتو کردی اون طرف! 
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ی لبخندم کج است. تلخ است. خودِ دهان کخر به جمله
 اوست این لبخندِ مضحک! 

 

 _ راحتم. 

 

ن بیشبی میسرع  غرد. شود و میت ماشیر

 

_ معلومه چته؟ آهان فهمیدم! خانم دیشب احساساتی 
 شده یه حرقن زده حالا پشیمون شده. 

 

خواهد با غیظ جوابش را خواهد عصباتن شوم؟ میمی
 دهم؟

 شود. این بار موفق نمی

 

ن باش. _ پشیمون شم بهت می  گم. مطمی 

 

 ش کرده است. اام بد عصباتن تفاوتی خونشدی و تر 
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د و مرا کمی سمت خود دست چپم را محکم می گبر
 کشد! می

 

 _ نگاه کن منو. 

 

ی از نقش بازی کردن نیست وقتی تر  حس نگاهش خبر
 کنم! می

اش های عینک آفتاتر ام در شیشهزدهتصویر صورتِ یخ
 کند. انعکاس پیدا می

 

 _ چته ارمغان؟

 

 آیم! زنم و عقب میآرام دستش را کنار می

اندازد و سپس حواسش را با اخم نیم نگاهی به صورتم می
 کند. معطوف مقابل خود می

 

 ام کرده. _ رفتارهات خسته
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اندازد و با جدیت دوباره نگاه کوتاهی به صورتم می
 پرسد. مختص خودش می

 

 _ منظورت چیه؟

 

 105#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 صورتش. ام به دهم که زل زدهجوابش را در حالی می

 

ن رو  _ هیچ تضمیتن وجود نداره حتی وقتی قید همه چبر
بزنم بسیر همون یزدان گذشته! هیچ تضمیتن وجود نداره 

 !  برای من که تو با قلبت ببخسیر
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ن و ادامه میتکیه می  دهم. دهم به در ماشیر

 

_ هیچ تضمیتن برای من وجود نداره یزدان جان ولی 
ن تو...برای  آخرین تلاشم برای این رابطه...برای داشیی

اثبات عشقم بهت و اینکه بگم پشیمونم پشت کردن به 
 تمام رویاهامه! 

 

ن را کم می تر نگاه به کند و این بار طولاتن سرعت ماشیر
 اندازد. صورتِ جدی من می

 

 _ از من خسته نشو ارمغان. 

 

برم، حواسم پرتِ دست چپم را تا روی بازویش جلو می
 شود. ام میحلقه

 

 کاقن نیست برای تنبیه من یزدان جانم؟  _ دوسال
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ن را حاشیهنگاهم می ی خیابان پارک کند و کاش ماشیر
 می

 
 اش باشد. کرد تا مجبور نباشد حواسش به رانندکی

گرفت و چند قدم کنار هم راه اصلًا کاش دستم را می
 رفتیم...مثل گذشته. می

 

_ تو رو تنیبه نکردم! من دو سال فقط خودم رو تنبیه 
دم. با رو برگردوندن از تو...با نداشتنت من فقط کر 

خودم رو تنبیه کردم. خیلی بهت اعتماد داشتم ارمغان! 
بیشبی از چشمام! برای بدست آوردن تو کم نجنگیدم. کم 

 تحقبر نشدم. کم کنایه نشنیدم. کم رفتار بد ندیدم. 

 

 کنم. اش را از زیر لباس نوازش میبازوی عضلاتن 

 

 شقم. _ من پشیمونم ع

 

ام! پروا شدهچقدر این روزها در به زبان آوردن کلماتم تر 
 من بعد از دو سال به یکباره و دوباره به علاقه

ً
ام حقیقتا

 ام! مجالِ یاغن شدن داده
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 زنم. چرخد سمت صورتم. لبخند مینگاهش با مکث می

 

_ فقط چند ساعت تحمل نداری بد رفتار کنم؛ سرد 
توتن حس کتن حتی چند دقیقه نمیباشم و نگاهت نکنم... 

دوتن تو این دو ریزی به هم...میمن ازت خسته شدم و می
 انصاف؟ سال من خر کشیدم تر 

 

اش را تا روی موهای خوش حالتش بالا عینک آفتاتر 
 دهد. می

چرخاند و نگاهش را شوم که سر میمسخِ چشمانش می
 کند. میخ رو به رو می

 

 _ غروب میام دنبالت. 

 

م و برخلاف میل قلبم میصله میفا  گویم. گبر
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 مونم. _ امشب رو اونجا می

 

 106#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ده میفرمان میان مشت شود و ابروهایش به هایش فشر
 خورند. هم گره می

 

 _ باشه. بمون. 

 

گردانم. انتظار دارم اضار کند شب را به دلخور رو بر می
ی پدرم دارم با شب را در خانه یمان برگردم؟ انتظار خانه

 ماندن مخالفت کند؟ 
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اش مگر اهمیت دارد؟ مگر دو سال را حضورم در خانه
 ایم؟ هر شب کنار هم بوده

 

 ام! حقیقت این است در برابر احساساتم کم آورده

های عاشق همیشه شکننده هستند. هر چقدر قوی زن
 بودن را بازی کنند باز هم ضعیف هستند! 

 

یک زن تا زماتن که فرمانروای قلبش عشق باشد،  در واقع
 تا وقتی عاشق باشد تسلیمِ احساس خود است. 

 

باید عشق را در قلبم بکشم تا قدرت به وجودم برگردد و 
 شود! آن وقت دیگر این حس احیا نمی

 

ام و حقیقت ها آموختهچندین اصل را در این سال
ن   شان به من اثبات شده است! داشیی
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 احیا شود دیگر هرگز   ایمُرده
 

که از داخل گور دلبستکی
د! نمی  مبر

بار احساس در بطن قلب خود کشته باشد عاشفی که یک
 شود! دیگر هرگز عاشق نمی

ای که جداتی را مزه کرده است تا ابد نسبت به خسته
 شود! طعم وصال خنتی می

و اگر آن فرد زتن عاشق باشد که با قلتر مُرده به جبر 
 رضایت

 
به جداتی داده است، وضعیت خیلی  خستکی

 شود! تر میخطرناک

 

بندان کند! تواند دنیاتی را عصریــــخسرد بودنِ یک زن می
دانند سرد شدن یک زن چقدر وحشتناک مردها نمی

 است. 

 

 هر زن تنها یک
 

بار عاشق خواهد شد و اگر در راه دلدادکی
بشکند بعد از آن فقط تمرین به زنده ماندن 

! بدون لبخند و من ن قلب! بدون احساسکند...بدو می
 . ن روزهاتی  دو سال را جنگیده بودم تا نرسم به چنیر
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ن یزدان مقابل خانه کند و من ی پدرم توقف میماشیر
موبایل خاموسیر که در دست راستم حبس مانده است را 

 اندازم. درون کیفم می

 

 _ ممنون. 

 

سم کجا میدلم می کند؟ می رود؟ ناهار را چه کار خواهد ببر
حتی بگویم اگر توانست شام را به اینجا بیاد اما تنها یک 

 ام! کلمه گفته

ام و اکنون نوبت هایم را به او زدهی حرفمن همه
ام حالا نوبت اوست. اوست. قدم را به سمت او برداشته

 هایم. ام...تمام حرفهایم را زدهمن حرف

 

ن را باز می و در ماشیر گذارم که ن میکنم و پای راستم را ببر
 شوند. انگشتانش دور بازویم حلقه می

 گردم. کنم اما به طرفش بر نمیمکث می
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 107#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 ها. خلوت است مثل بیشبی وقت کوچه

 

 _ برگرد. 

 

ست اما صدایش آرام و با ملایمت لحنش دستوری
 باشد. می

ن می ن دوباره کامل داخل ماشیر  در نشینم و به محض بسیی
 کنم. نگاهش می

 

ه خزد آید، میام است و دستش از روی بازویم بالا میخبر
 کند! ام و پوست گردنم را نوازش میی روسریزیر گره
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ان به صورتِ خونشد و جذابش چشم دوخته ام، حبر
داند که چقدر این مَرد را دانم و خدا میفقط من می

 دوست دارم! 

 

تانش روی صورتم آورد و انگشصورتش را جلوتر می
 آیند! می

! هایم میلب ن  لرزند؛ صدایم نبر

 

! _ چیکار می  کتن

 

 خورد. هایم سُر میهایم تا لبنگاهش از روی چشم

 

 _ یزدا... 

 

 شود! هایش میآخر اسمش حبسِ لب” ن“

بانش دیوانهقلبم تکان سختی می  شود. وار میخورد و ضن
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 گذارد و مرا بیشبی سمت خود دست پشت سرم می
ن چشمانش نرم، احیاگر و عاشقانه می کشد؛ بدون بسیی

 بوسد! ها قبل مرا میدرست مثل سال

 

شوند. باور کنم این لحظه را؟ این رویا هایم تند مینفس
 را؟ 

د و دست ی چشمانم راه میاشکِ حشت از گوشه گبر
اندازم. بدون اینکه برایم مهم باشد کسی دور گردنش می

 شوم. بیند همراهش میما را در این وضعیت ب

 

دارد و من صورتم را با ملایمت لب از روی لبم بر می
 کنم. نزدیک گردنش می

هایم قفل کشم. لبادکلن تلخ و خنکش را نفس می
 شود. پوست گردنش می

 کند، محکم و سفت. بغلم می

 

؟_ می  بخسیر
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 گوید. ام و او آرام میزیر گوشش نالیده

 

 بخشم. _ می

 

خندم و اشکِ چشمانم صورتم را م! میافتبه گریه می
 کند. خیس می

ی فراتر از  ن ن است دیگر؟ نه! این لحظه چبر معجزه همیر
 یک معجزه است! 

 

 108#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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د. به آید و صورتم را میان دستانش میاندکی عقب می گبر
کشد کنم که شست دستانش را میچشمانش نگاه می

 هایم. ه از اشکروی خیسی بر جای ماند

 

 _ شب میام دنبالت. 

 

ام کند! پیشاتن هایش نزدیک میگوید و صورتم را به لبمی
 کشد. بوسد و زیر گوشم عمیق نفس میرا می

 

 _ سر قولت بمون. 

 

 بوسم. گردنش را می

 

مونم. اون یزدان قبلی رو به من برگردون من دیگه نه _ می
 خوام نه سوپراستار شدن. شهرت می

 

 رود اما نگاهش به چشمانم است. کند. عقب میم میرهای
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_ برو. اگه بموتن تضمیتن نمیدم پا روی گاز نذارم تا 
 خونه. 

 

کشم و با یادآوری تخسی و دست روی صورتم می
 زنم. اش لبخند میهای گذشتهشیطنت

 

م و بر میدست چپش را می اش گردانم. نگاهم به حلقهگبر
 کشم. ام قلب میبابهاست و کف دستش با انگشت س

آورم و ماتِ لبخند کند، نگاهم را بالا میهیچ حرکتی نمی
 مانم. هایش میمحو روی لب

 

_ من هنوزم زن عاشفی هستم که به قلب کشیدن علاقه 
 دارم. 

 

ون میشوم، نمیسریــــع دور می ن ببر  زنم. مانم و از ماشیر
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دسته کلیدم را در حالی که سنگیتن نگاهش را روی خود 
 آورم. کنم از داخل کیفم در میساس میاح

 

ی آخر؛ قبل از اینکه وارد خانه شوم و هیجان زده لحظه
افتد و گردم. نگاهم به دام چشمانش میدر را ببندم بر می

ی خانه، چسبانم به در بستههای بعد را کمر میلحظه
ی او هایم...روی ردِ بوسهانگشتانم ذوق زده روی لب

 شوند. کشیده می

 

 را 
 

ن دارم او هم دیگر تواناتی جداتی و تحملِ دلتنکی یقیر
وع دوباره داشته  ن دارم تصمیم دارد یک سرر ندارد. یقیر

 باشیم. 

وع پشت کردن من به شهرت است  اگر محرک این سرر
 مخالفتی ندارم. 

ً
 قطعا

 

 کند. ی چشمانم چکه میزنم؛ اشک از گوشهلبخند می
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! می_ می م خوای با من خوای آشتی کتن . بمبر آشتی کتن
ن  برای حالت...خر کشیدی تو؟ زبونت دو سال یه چبر

...خر کشیدی وقتی نقشِ می ن گفت نگاهت یه چبر
ن بازی می لیاقتی کردی یزدانم؟ متاسفم برای تر نخواسیی

ان می کنم؛ نمیذارم دوباره از من ناامید خودم...اما جبر
...نمیذارم.   سیر

 

م و آرام قدم تکیه از در خانه می  دارم. بر میگبر

کنم و نگاهم را تا آسمان بالا اشک از صورتم پاک می
 آورم. می

نور خورشید حتی از پشت ابرها هم جان دارد، چشم 
 خورند. هایم تکان میبندم اما لبمی

 

_ آشتی یزدان یعتن آشتی تو...بخشش یزدان یعتن 
ی تو بخشش تو...خدایا این معجزه رو از لبخندِ دوباره

 یا شکرت. دارم...خدا
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*** 

 

 109#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 گم؟_ ارمغان متوجه هستی خر می

 

کنم تُنِ صدایم نشینم و سعی میعصباتن روی تخت می
 بالا نرود. 

 

؟_ تو انگار متوجه ایط پیش آمده نیستی  ی سرر

 

 می
ً
 گوید. فورا
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خوام _ یعتن خر دیگه نباید همدیگه رو ببینیم؟ می
 دارم. ببینمت. حرف 

 

 بندم. با حرص چشم می

 

ی من با یزدان به تار موتی بنده! خواهش _ سیهل رابطه
 کنم درکم کن. می

 

 شود. لحنش آرام می

 

 کنه؟ _ اذیتت می

 

 شوم. پرند و کلافه بلند میهایم بالا میپلک
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شه. یزدان تغیبر _ اوضاع برخلاف انتظارم داره خوب می
روزهای قشنگمون. من  کرده. انگار دلش تنگ شده برای

 خوام دوباره فاصله بینمون به وجود بیاد. نمی

 

 کنم! حرص و خشونتِ محسوسش را درک نمی

 

شد کجا بود؟ _ اون شوهر تو هر موقع حالت بد می
آقای سوپر استار وقتی دنبال معروفیت بیشبی بود 

؟  حواسش به تو بود که تو چه وضعیت روخ هستی
کدوم تهیه کننده و کارگرداتن وقتی از تو رو برگردوند  

اومدن سراغت که بدون یزدان مَجد تو فیلم جدیدشون 
؟! کی دستت رو گرفت وقتی که داشتی بدون  بازی کتن

شدی؟ ی سوخته داخل سینما میحمایت یزدان یه مهره
 کی به جز من و پدرم ارمغان؟

 

 دهم. هاج و واج به دیوار پشت سرم تکیه می

 

! می ها رو _ چرا این حرف  زتن
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تر شده کند! با حرص و خشمی که واضحغرولند می
 است! 

 

_ مگه دوست نبودیم؟ مگه کمکت نکردم از شوهرت 
؟   عقب نموتن

 

 ام سراسر تردید است. ناله

 

؟! ها رو می_ سهیل! چرا این
 

 کی

 

 زنم. شود! دلخور کنار دیوار زانو میساکت می

 

درت نذاشتی _ تو کمکم کردی...تو بودی که با حمایت پ
یتی  ها ها و کارگردانهای محبوبِ تهیه کنندهاز لیست سلبر

خط بخورم...تو بودی که هر وقت کم آوردم و اشکم از 
مهری شوهرم در اومد مثل یه دوست کنارم تر 
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بودی...مثل یه دوست سهیل...یه دوست از سر و سامان 
 دوستش خوشحال می

 
نِ زندکی

 شه... گرفیی

 

 دایش دورگه شده است! آید صبه حرف که می

 

_ این دوست دلش برای دوست لوس خودش تنگ شده 
ن همدیگه رو؟  چرا دیگه نباید ببیین

 

 کشم. عمیق نفس می

 

ی من و تو...تو که داری _ یزدان حساس شده به رابطه
ایط رو می ...بد تهمتی به من و تو زدن. سرر  بیتن

 

 ست! کنم عصتر دانم چرا حس میخندد اما نمیمی

 

ن تهمت شوهرت رو به خودش آورد! برای تو که _ ه میر
 بد نشد. 
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 افتد. هایم به خروش میخون در رگ

 

! آبرومون به خطر افتاده! یزدان ته _ خر داری می
 

کی
 دلش هنوز شک داره! 

 

ن ارمغان من یه مَردم و هم جنس خودم رو خوب  _ ببیر
کنه...اون عاشقت شناسم...یزدان داره با تو بازی میمی

؟ دلیل اینکه سعی میت چرا نمینیس کنه خوای باور کتن
ه...  ن  تو رو داشته باشه فقط یه چبر

 

ن می ام ی سینهفشارم و قفسهکف دست چپم را روی زمیر
ن می  شود. سنگیر

 

_ اون به فکر حفظ اعتبار خودشه! شوهر تو به این فکر 
ن تو با یکی می ن تو مبادا یه دنیا به رفیی کنه با طلاق گرفیی

 بهش بخندن و غرورش بشکنه. دیگه 
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 110#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

شنده در جانم تزریق می
ُ
 شود. شک مثل یک سمِ ک

 

یتی هستی از  ؛ تا وقتی تو هم یه سلبر _ تا وقتی معروقن
زنه که شهرتی نداشته دستت نمیده. روزی قیدت رو می

. روزی که مردم یادشون نباشه ارمغان بدیع کی بود  باسیر
ی و بری با یکی حتی  اگه از شوهرت طلاق بگبر

ن  دیگه...اون روزی که کل دنیا بگن اوه زنه احمق بود چنیر
 مونه. ای نمیشوهری رو از دست داد همون روز رابطه

 

ی افتد و موبایلم را با ته ماندهدست و پایم به گز گز می
انرژی که برایم مانده است محکم روی گوشم نگه 

 دارم. می
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ای سهیل حقیقت داشته باشند؟ اگر یزدان با هاگر حرف
ط را گذاشته باشد؟  ن تفکرات آن سرر  همیر

 

گوید باشد. نه...نه! امکان ندارد اینطور که سهیل می
یزدان عاشقِ من است...دیگر حریف قلبش نشده؛ از 

خواهد تلاش کند برای جداتی به ستوه آمده و می
ی! یزدانِ من یمان...آر ی رابطهبازسازی بنای ویران شده
 زند. نگاهش عشق را فریاد می

 

 خوام ببینمت ارمغان. باشه؟_ فردا می

 

اش؟ خواهم فرار کنم از سهیل مَلکان و تفکرات سَمیمی
 خواهم ذهنم را مسموم کند. آری! نمی

 

ن باید قطع کنم. تونم...دارن صدام می_ نمی  کین
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دهم و سریــــع تماس را قطع فرصت حرف زدن به او نمی
 کنم. می

تردید موبایلم را پاهایم موقع ایستادن جان ندارند و تر 
 کنم. خاموش می

 

خواهد لا به لای کلماتِ ذهنم مثل کودکی بازیگوش می
سهیل چرخ بزند به قصد گم شدن که سریــــع دستش را 

م و نگهمی  دارم. اش میگبر

 

ن می  شود. اندازم که در اتاق باز میموبایل را روی مبر

م تا ام کمک میردم و با دیدن مامان از حرفهگبر می گبر
ن مخفن  موفق شوم حالِ بدم را پشتِ یک لبخندِ دروغیر

 کنم. 

 

_ بعد از کلی وقت اومدی اینجا اون وقت خودت رو 
 حبس کردی داخل اتاق؟ 

 

 بوسم. اش را میروم و گونهجلو می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

476 XCHANGE GROUP.E 

 

 

_ من که از ظهر بغل دستت بودم مامانم. کم مونده بود 
 م دهانم بذاری! غذا ه

 

د و محکم میدو طرف صورتم را می  بوسد. گبر

 

 .  واسه بچه یعتن خر
 

 _ مادر نیستی که بدوتن دلتنکی

 

 کنم. برد و مستقیم به صورتش نگاه میماتم می

 

 _ یزدان برای شام هم نمیاد؟ 

 

ن می  دهد. آورد و با لحتن شوخ ادامه میصدایش را پاییر

 

زد چرا دامادش کم میاد _ بابات کشت منو اونقدر غر 
دیدنش! من هم نامردی نکردم طرف دامادم رو گرفتم و 
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کتن انگار دخبی گفتم یه جوری از اون بنده خدا گلایه می
 خودت هر روز اینجاست! 

 

 در اتاق ناگهاتن باز می
ً
شود و اردوان خودش را تقریبا

 کند! داخل پرت می

 

 _ ارمغان!!! 

 

 پرد. مامان وحشت زده عقب می

 

 _ خر شده؟! 

 

آورد و با چشماتن گرد شده اردوان موبایلش را بالا می
 گوید. می

 

 گه! _ این یارو خر داره می
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شود روی تصویر متوقف چشمانم در لحظه خشک می
 ” . باربد نظری“ی شده

 

 111#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 گوید. مامان با ترس می

 

 _ خر شده! 

 

ن بر میکنم تا اردوان جواصبر نمی دارم تر بدهد و سریــــع خبر
ام ی سینهلرزند و قفسهبه طرف موبایلش؛ دستانم می

ن شده است.   سنگیر
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خواهد ها دلشان نمیهیچکس حتی گناه کارترین آدم
 مقابل عموم مردم افشا شوند. 

 در بدترین لحظه
ً
هاتی که یک نفر من هم این روزها قطعا

 تواند تجربه کند هستم. می

 

کنم و تمام جانم رعشه دنیاتی تردید پلی می فیلم را با 
د. می  گبر

 

 مدت
 

 ام حرام شده است! هاست آرامش بر من و زندکی

 

ی خانم ارمغان بدیع _ در کلیپ قبلی فایل صوتی لو رفته
با پش یکی از تهیه کنندگان معروف سینما رو افشا کردیم. 

ی سهیل مَلکان و ارمغان بدیع بعد از اینکه از رابطه
گفتیم شاهد شوتی بودیم که یزدان مَجد اجرا کرد! ما 

 با 
ً
گفتیم یزدان مجد و ارمغان بدیع جدا شدن اما حقیقتا

 لایو خانم بدیع ما هم سورپرایز شدیم! 
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خندد و عرق سرد بر بدن من با تمسخر می” باربد نظری“
 نشیند. می

 

! اما این _ اوکی قبول می ن کنیم که هنوز زن و شوهر هسیی
فر خیلی وقته فقط داخل همون شناسنامه زن و دو ن

دونم خانم بدیع وقتی قرار بود از شوهرن! من نمی
انتخاب یزدان مجد پشیمون شه چرا اون همه جنجال به 

وجود آورد؟ یه خانواده رو به هم ریخت تا بشه عروس 
 ی مجد! خانواده

 

 نالد. مامان کنار گوشم می

 

 گه! _ خدا مرگم بده این خر داره می

 

بینند؛ ی موبایل را میهایم فقط صفحهمن ولی چشم
 شنوند. را می” باربد نظری“هایم فقط صدای گوش
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ه بدونید یزدان مجد پش ارشد یه خانواده ی پول _ بهبی
ترین دار و اسم و رسم داره. مادر ایشون صاحب معروف

ین تایم سال رو به خاطر  مزون تهرانن و پدرشون بیشبی
کتبهمدیریت شع هاش اون ور آبه و برادر ی یکی از سرر

ین گالریکوچک های طلا رو داره. حالا تر مجد یکی از بهبی
گاه  شما فکر کنید ارمغان بدیع با پدری که یه تعمبر

ن داره و مادری که خانه داره قرار بوده بشه ساده ی ماشیر
عروس این خانواده! یعتن در واقع خانم بدیع یه جوراتی 

ی مجد و دخبی ی رسمی شدهد وسط رابطهجفت پا پری
 اش! خاله

 

 112#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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شنوم زند را میصدای سیلی که مامان به صورت خود می
 مانم. و در حالتِ صامت خود می

 گوید. رسد و نگران میبابا هم سر می

 

 _ خر شده؟ چرا اینجا جمع شدید؟

 

ی کلیپ تِ ادامهیمان مادهد و همههیچکس جواتر نمی
 مانیم. پلی شده می

 

ها _ شاید براتون جالب باشه که بدونید یزدان مجد سال
اش که در حال حاضن یه پیش قرار بوده با دخبی خاله

ن برای مراسم  ن ازدواج کنه. همه چبر وکیل موفق هم هسیی
ها شاد و نامزدی این دو نفر آماده بود و خانواده

رین مراسم نامزدی بودن تخوشحال در حال تدارک مجلل
! اینکه ارمغان بدیع که یهو یزدان مجد می زنه زیر همه خر

کردن چیکار تو تایمی که با مجد داخل تئاتر شهر بازی می
کرد و چطور زیر پای این آدم نشست که نامزدیش رو به 

ایه برای خودش! هم بزنه یه رمانه سه هزار صفحه
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خاندان رو با خاک خلاصه که این خانم بدیع یه تنه یه 
یکسان کرد و حالا خیلی شیک و مجلسی با یکی دیگه 

 رفته تو رابطه! 

 

ن زانوانم به لرزه می تر از هر زمان افتند؛ نفسم سنگیر
 کشد. شود و پشت سرم تبر میمی

 

ن و مقابل صورتِ مبهوت ” باربد نظری“ ن دوربیر ه به لبن خبر
 زند. من لبخند می

 

ذاشتید اون دخبی ع؟ می_ خب چه کاری بود خانم بدی
بیچاره الان به مراد دلش رسیده باشه و شما هم با هر 

ه زیر خواستید وارد رابطه میکس می شدید! آخه آدم مبر
 شینه؟! پای کسی که نامزد داره می

 

خندد و من احساس ی حرفش را میادامه” باربد نظری“
 ام. کنم درست آخر دنیایم ایستادهمی
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ن یزدان مجد که _ آهان آخه اون م وقع بدون داشیی
 برای خودت بسازی! نمینمی

 
ن زندکی تونستی تونستی چنیر

ن شهر بیاری بالا شهر و براشون خانواده ات رو از پاییر
همون سال اول ازدواجت با مجد خونه بخری! کی 

ین مدارس می خواست خرج تحصیل داداشت رو تو بهبی
نارش باشن ترین استادهای کنکور کشهر بده و الان خفن

 بتونه یه رشته
ً
 ی توپ قبول شه؟که امسال حتما

 

ام در اتاق من و خانواده کشیدن  هیچ صداتی حتی نفس
 شود! شنیده نمی

 هر چهارنفرمان شوکه هستیم و هنوز نتوانسته
ً
ایم قطعا

ن بزنیم!   عمق فاجعه را تخمیر

 

ها عالی ساپورت شد. با ی این سال_ خانم بدیع همه
مجد و حمایت پدر سهیل ملکان شد یه بازیگر  پول یزدان

بینید؟ ملاک ها! میدرجه یک از دید خیلی از تهیه کننده
بازیگر شدن داخل سینمای ایران استعداد و تلاش و 

 هیخر نیست به جز رانت و خوب ساپورت شدن. 
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ای که تبر آخر است برای خندان با جمله” باربد نظری“
اش را کند بالاخره مستند کذاتی من که دنیا را بر سرم آوار  

 رساند. به اتمام می

 

_ سرکار خانمِ بدیع با پول مجد و رابطه با ملکان خوب تو 
ها راه صد ساله رو چند شبه پشت سر گذاشت! این سال

ین حرفهدست ای بود که مریزاد خانم بدیع؛ بازیگری بهبی
! می  تونستی انتخاب کتن

 

 113#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ن می خورد و قدرت از موبایلِ اردوان از میان انگشتانم لبر
 رود. دستانم می
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 _ مامان! خر شد. 

 

گردم و نگاهِ شوک با صدای نگرانِ اردوان به سرعت بر می
 ماند. است سرگردان می ام روی مامان که زانو خم کردهزده

 

اش رسانند و نگهبابا و اردوان با عجله خود را به مامان می
 دارند. می

 

؟  _ شبنم! خوتر

 

 گذارد. ی بابا میافتد و سر بر شانهمامان به گریه می

 

! دیگه چطور سر بلند کنیم!  ن  _ آبرومون رفت امیر

 

 کند. اردوان بغض کرده مرا نگاه می
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...دوباره سوژه  شم...بیچاره شدم. ی دوستام می_ آبخر

 

و را کند مامان راه برود و به محض اینکه ابابا کمک می
 رود. نشاند به طرف اردوان چشم غره میروی تخت می

 

_ به جای این حرفا برو برای مامانت یه لیوان آب قند 
 بیار. 

 

ن می ون میاردوان سر پاییر  رود. اندازد و ناراحت از اتاق ببر

 آید. بابا عصتر یک قدم به طرف من جلو می

 

 _ دروغ گفتی به من؟

 

اج و واج بر سر جایم زند و هاشک در چشمانم حلقه می
ی مانم؛ تلخ است که شاهد شکسته شدن غرور مردانهمی

 شوم. بابا از درون چشمانش می
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ن دست_ گفتی دلت می مزدت رو به ما هدیه خواد اولیر
. قبول نکردم، غرورم اجازه نداد...مامانت اضار کرد  کتن

گفت دلش رو نشکون...گفت هر وقت داشتیم پس 
رت داده بود؟ این خونه رو دامادم میدیم. پول رو شوه

برای من گرفته؟ بعد از پنج سال هنوز نتونستم پول این 
ن دست مزد تو خونه رو جور کنم چطور باور کردم اولیر

 اینقدر زیاده! 

 

گذارد. اشک به ناگاه روی صورتم ردی عمیق بر جای می
 ردی مثل یک زخمِ دردناک. 

 

 114#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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کشد و اش میدست روی صورتِ به غم نشسته بابا 
 گرداند. دلخور رو برمی

 

 _ بابا جون... 

 

کند و کنار مامان ی سراسر عجز من نمیاعتناتی به ناله
 نشیند. ی تخت میلبه

 

 _ من...متاسفم...خیلی متاسفم. 

 

تحمل گریه و بد حالی مامان را ندارم. تحمل غمِ ریشه 
. تحمل دیدن ناراحتی اردواتن که  کرده در نگاه بابا را ندارم

 شود را ندارم. وارد اتاق می

ی من تحمل ایستادن و نگاه کردن به غرور شکسته
 ام را ندارم. خانواده
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کنم. نفس با عجله به طرف حیاط خانه قدم تند می
تر از همیشه است. قلبم رنجور تر از کشیدن سخت

 ت. همیشه است. حالم بدتر از تمام این دو سال اس

 

ام نشینم و دست روی سینهیک گوشه از حیاط خانه می
 گذارم. می

 ام برسد. کنم هوا به ریهبا گریه دهان باز می

 

 خواهد. خواهد. دلم تمام شدن میدلم مرگ می

 کوبم. مشتِ لرزانم را محکم روی ران پایم می

 خواهد به خودم آسیب برسانم. عجیب دلم می

م! سر خودم نیاورم آرام نمی دانم که تا یک بلاتی بر می  گبر

 

 حالا دیگر یک دنیا از خصوصی
 

ام ترین مسائل زندکی
 ام! دانند و خودم هم منفورترین شخص این قصه شدهمی
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دانند! مرا دلیل یک دنیا از امروز مرا یک موجود کریه می
 بینند! می خراب شدن یک رابطه

ن مَردم از اشتباه و  گناه دو   آخ که معلوم نیست اگر همیر
 سال پیش من با خبر شوند دیگر چگونه رفتار کنند! 

 

شوند تر میهاتی را که نزدیک و نزدیکصدای قدم
 دهم! شنوم اما هیچ واکنسیر نشان نمیمی

د. شود و بابا در آغوشم میبازویم نرم کشیده می  گبر

 

شود و مثل گذشته هنوز هم اش میصورتم مماس سینه
توان از بدنش درو را میی بوی روغن خو ته مانده

 استشمام کرد. 

 

 _ بابا جون... 

 

 بوسد. ام او روی سرم را میمن هق زده
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م.   _ گریه نکن دخبی

 

 لباسش را چنگ می
 

هایم به وقت اشتباه زنم و مثل بچکی
خزم در های مامان بیشبی میکردن و فرار از توبیخ

 آغوشش. 

 

منده بهم خواستم تا همیشه اتون کردم من...می_ سرر
 افتخار کنید اما موفق نشدم. 

 

 115#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 کند. دست دور بدنم حلقه می
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 _ ارمغان؟

 

ام های خانوادهکنم. از سوالاز تردید کلامش وحشت می
 واهمه دارم. 

 

 یه کاری کردی یزدان اون دخبی رو... 
ً
 _ تو واقعا

 

ض که دهد و من مانند شخاش را ادامه نمیبابا جمله
 

 
ی مینیمه جان دقایق آخر زندکی کند عقب اش را سبر

 آیم. می

 

ه شدن به چشمان گریانم  انِ بابا از خبر نگاه حبر
 ست. فراری

 کشم. خفه نفس می

 

 _ یزدان...خودش منو...خواست. 
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ام شدت گذارم و گریهکف دست راستم را روی قلبم می
د. می  گبر

 

خواد دونستم میدونستم...نمی_ من کاری...نکردم...نمی
کنه! بعد فهمیدم...دیر فهمیدم...به خدا ازدواج... 

 گم...یزدان اون و...دوست...نداشـ... راست...می

 

ن بر میبه سرفه می  دارد. افتم که بابا نگران خبر

 

م. معذرت می  خوام. _ باشه دخبی

 

ن می هایم زدن فشارم و سرفهکف دست چپم را روی زمیر
د. شدت می  گبر

 برد. دهد و صدایش را بالا میآرام کمرم را ماساژ میبابا 

 

 _ اردوان؟ یه لیوان آب بیار. 
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ن است و نفسم تند و سطخ نفس می کشم. قلبم سنگیر
 بیخ گلویم مانده است! 

 

 . ن  _ ارمغان. بابا جان منو ببیر

 

رمق هایم تر آورم و میان سرفهدست چپم را بالا می
 گویم. می

 

...ی...نیسـ...ت ن  . _ چبر

 

 زند. آید و مقابلم زانو میاردوان شتاب زده به طرفمان می

 

...چت شده؟ بیا از این بخور.   _ آبخر

 

ون می کشم و با احتیاط چند لیوان آب را از دستش ببر
د. جرعه می  نوشم مبادا آب در گلویم ببر
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گردانم و شود لیوان را به اردوان بر میحالم که بهبی می
 کند. بابا سریــــع کمکم میخواهم بلند شوم که می

 

 _ خوتر بابا جان؟

 

 دهد جواتر بدهم. صدای نگران مامان اجازه نمی

 

 _ وای! خر شده؟

 

 شود. اردوان کلافه از جایش بلند می

 

 _ مامان! چرا بلند شدی؟ مگه نگفتم روی تخت بمون؟

 

ون میآرام از حلقه هایم سست آیم. قدمی دست بابا ببر
 تی چشمانم را ندارد! هستند و اشک خیال رها

 

 _ نگران من نباشید. 
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 کنم. از کنار مامان و اردوان عبور می

 

 .
ً
 _ نیاز دارم یکم تنها باشم. لطفا

 

شوم و به اتاق اردوان شان نمیمنتظر هیچ حرقن از جانب
 روم. می

 

روم بندم و بدون روشن کردن چراغ میدر را پشت سرم می
 نشینم. ار میی اتاق کنار دیو انتهاترین نقطه

هر موقع سر جنگ با خود داشته باشم؛ بخواهم خودم را 
تنبیه کنم وسط تاریکی و اتاقی با در بسته خودم را زجر 

 دهم! می

شود کشم و ترس از تاریکی باعث میزانوانم را در شکم می
 قلبم بیشبی تبر بکشد. 
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ام را بندم و دستانِ به رعشه افتادههای خیسم را میپلک
 گذارم. ف سرم میدو طر 

 سال
 

ن وضعیتی ها پیش...درست در شش سالگ ام در چنیر
ن پیدا کرده بودند.   مرا داخل زیر زمیر

 

هاتی که حالا بعد از آن همه سال؛ حس و حالم با لحظه
 کردم هیچ کس نجاتم نخواهد داد تفاوتی ندارد! فکر می

 

؛ مرا مدت
 

ست که به تاریکی های طولاتن در واقع زندکی
 ده است... شب سبر 

ن است...   همیر
 

 سهم من از زندکی

 تاریکی! 

 

 دو سال زمان کمی نیست برای غرقِ تاریکی ماندن! 

 

 116#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

گذرد. چند ساعت. چند سال. چند دانم چقدر مینمی
دانم فقط این بار کسی که وسط تاریکی جلو قرن. نمی

ن میآید؛ دستانم را میمی د و پاییر آورد، محکم بغلم گبر
 کند بابا نیست. کند و موهایم را نوازش میمی

 

 کنم. کشم و ناله میعطر تلخ و خاصش را عمیق نفس می

 

 _ اومدی؟

 

 کند. ای نجوا میزیر گوشم با صدای بم و گرفته

 

 _ اومدم. 
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 کنم. گریه می

 

 ام رفت... _ آبروی خودم و خانواده

 

د و صورتم را ماندکی فاصله می یان دستانش نگه گبر
 دارد. می

 ماند. نگاه گریانم در تاریکی اتاق ثابتِ چشمانش می

 

اف کرد من بودم. ادامه ی _ اوتن که اول به عشق اعبی
زندگیم رو کنار تو خواستم. غلط کرده هر کس که بگه تو 

! گناه و نامردی اگه سر اون جریان  زیر پای من نشستی
 باشه گردن منه نه تو! 

 

اندازم و فرصتِ بیشبی حرف زدن به دنش میدست دور گر 
چسبانم و لب هایش میهایم را به لبدهم. لباو نمی

 کشم. پایینش را نرم زیر دندان می
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دهد، گذارد و صورتم را جلوتر میدست روی موهایم می
کشد و من آرام در ملاحظه به کام میهایم را تر لب

 کنم. دهانش ناله می

 

دهد و کمر داغم را نوازش م عبور میدستش را از زیر تاپ
 کند. می

 اندازد. ام نفسم را به شماره میقلبِ هیجان زده

ن ندارم اما چاره ای میل به عقب آمدن و فاصله گرفیی
 ماند. برایم نمی

 

هایم کشم و نگاه او پر نیاز روی لبصورتم را کنار می
 ماند. می

ه به صورتش می  مانم. نفس نفس زنان خبر

 آید. جلوتر می

 

 _ بیا...وقتی میای جلو؛ نصفه و نیمه ول نکن! 
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 گویم. قرار است. پچ پچ کنان میصدایش خفه و تر 

 

ون!  ه ببر  _ صدامون مبر

 

د و تخس نجوا میام را میشانه  کند. گبر

 

 _ خب صدا نده. 

 

 کنم. چشمانم را برایش درشت می

 

 شه! _ مگه می

 

 زند. ن میی گوشم را زباآید و لالهصورتش جلو می

 

کنه به جز خوابیدن با تو حتی _ هیخر الان منو آروم نمی
ی پدر زنم باشم...حتی اگه صدامون بره اگه خونه
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ون...حتی اگه بگن چه موجود روانیه که تو این اوضاع  ببر
 . ن است...هیچ کدوم برام مهم نیسیی ن  به فکر این چبر

 

 117#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

ن درازم میب هل میام را نرم عقشانه کند و دهد. روی زمیر
ند. پاهایش دو طرف بدنم قرار می  گبر

شود که هیجان زده نفس صورتش روی صورتم خم می
 کشم. می

 

 _ یزدان...دورت بگردم عزیزم الان و اینجا درست نیست. 
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شود و لب روی لبم نفس داغش روی صورتم رها می
 کشد. می

 

 _ پس بلند شو بریم خونه. 

 

ن زیر هیبت او دراز کشیدهدر  ام نگاهش حالی که روی زمیر
 کنم. می

ها که اش مثل دو سال پیش است. مثل آن وقتقراریتر 
 جانش بودم. 

 

ن ی لبم را میگوشه رود. زبری ته ریشش تر میبوسد و پاییر
 کنم. را روی پوست گردنم حس می

دهد که سریــــع صورتش را درون دستش لباسم را بالا می
 دارم. نگه میدستانم 

 

 _ یزدان جانم... 
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 دهم. وار ادامه میزند و من زمزمهتاب به چشمانم زل میتر 

 

 _ بریم خونه دورِ چشات بگردم. روی تخت خودمون. 

 

ایستد. کلافه به موهایش شود و میدر یک حرکت بلند می
 کشد. دست می

ن می ن مینیم خبر حرف دستم کشم. تر شوم و لباسم را پاییر
د و بلندم میرا می  کند. گبر

 

 _ یزدان... 

 

 دوزد. هایم چشم میدر سکوت به لب

 

شه؟ اون آدم چطور اینقدر اطلاعات داره! _ حالا خر می
 ام نابودن یزدان... خانواده
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زند که قبل از بالا اشک دوباره در چشمانم حلقه می
 کشد. آمدن نگاهش ابرو در هم می

 

این خونه رو تو داده _ بابام...شک کرده به اینکه پول 
. اگه خونه رو بفروشه؟ اگه خودشون رو آواره کنه  باسیر

 که پول رو برگردونه؟ 

 

آورم و اشک قطره قطره روی فاجعه را کامل به یاد می
 کند. صورتم چکه می

گذارد و شستش کف دستش را یک طرف صورتم می
 کند. هایم را نوازش میاشک

 

گیم یارو مثل همیشه می_ نباید باور کنه من پول دادم. 
 گه. داره چرند می

 

 118#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

لغزاند روی آید و لب میصورتش به آتن جلو می
 هایم. اشک

بندم و عضلات بازویش را از زیر لباس درون چشم می
 کنم. انگشتانم مچاله می

 بوسد. ام و چشمانم را میاندازد دور شانهدست می

 

ی نمی ن خوام ...الان فقط باید بدوتن که من نمیشه_ چبر
ی دیگه تو زندان باشم ارمغان. نمی خوام روزهای بیشبی

خوام بدون تو بگذره. کمکم کن ببخشمت...می
ام...کم آوردم ببخشم...زندگیم رو به من برگردون...خسته

 دیگه! 

 

کنم و صورتش را وسط دستانم ثابت نگه چشم باز می
 دارم. می
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ه به چشمان  گویم. ش مصمم میخبر

 

م تو اون فیلم هم بازی نکنم و سریــــع تر قید _ حتی حاضن
ی برام  این شهرت رو بزنم...این معروفیت هیچ خبر

ین تونستیم روزهاتی که می نداشت یزدان! دو سال از بهبی
کنار هم با عشق سر کنیم رو از دست دادیم...دو سال 

ن بازی کردیم اما دیگه بسه.   نقش نخواسیی

 

شود. مرا تر میام تنگی دستش دور شانهقهحل 
د اش قرار میچسباند به خود؛ صورتم که روی سینهمی گبر

 کند. زیر گوشم نجوا می

 

 _ باید بتونم ببخشمت. 

 

ن می  کند. بغض گلویم را سنگیر

 

...می ...چون هنوز عاشقمی... _ آره باید بتوتن  توتن
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 لرزی؟! _ سردته؟ چرا داری می

 

د که اجازه نمیخواهد فامی  دهم. صله بگبر

 

 _ از هیجانه. 

 

 . ن  _ بیا یکم اینجا بشیر

 

کند که مخالفت به طرف تختِ  اردوان هدایتم می
 کنم. می

 

دوتن که اردوان چقدر حساسه و بدش میاد کسی _ می
 روی تختش بشینه. 

 

 کند. غرولند می
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ن اومده که بدنت لرز کرده اون وقت  _ تو فشارت پاییر
تن من الان برام مهمه برادرت از خر خوشش کفکر می

 میاد و از خر بدش میاد؟

 

 زنم. اش لبخند مینشاندم که به لجبازیروی تخت می

 گویم. اندازد که خندان میپتوی اردوان را دورم می

 

 پره. کشه! هر خر تست زده از سرش می_ خودش رو می

 

 کند. نشیند و دست دور بدنم حلقه میکنارم می

 

 لش کن. جفتمون از داداش شانس نیاوردیم. _ و 

 

افتم که آغوش در آغوش خود مرا روی تخت به خنده می
 دراز می کند. 

 

! _ چیکار می  کتن
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 کند! از روی پتو محکم بغلم می

 

. _ می  خوام زودتر گرم سیر

 

ست وقتی با هیجان ی کمیمیان چشمانمان فاصله
 گویم. می

 

ام جلوی خانواده_ قصد داری امشب آبروی خودت رو 
ی؟  ببر

 

 زند. تخس غر می

 

 _ نذاشتی که. 

 

 کنم. آورم و موهایش را نوازش میدستم را از زیر پتو در می

 شود. گره ابروهایش باز می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

512 XCHANGE GROUP.E 

 

ه در چشمانش بعد از دو سال با آرامش عجیتر که  خبر
 زنم. ام لب میپیدا کرده

 

م تو موهات... _ من باد می  شم مبر

 

ن میانگشتانم تا روی   آیند. صورتش پاییر

 

م رو گونه_ اشک؛ می  ات. شم مبر

م تو چشمات. من برق می     شم مبر

 

 

 ��شهرت حالِ دلتان خوب باشدامید که با تاریکی

 

 119#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 کشم. انگشتانم را زیر پوست چشمش می

سیاهی چشمانش چراغانیست! مثل این دو سال کدر و 
من هم بعد از دو سال در حال خواندن فروغ نیست. تر 

 عشق زیر گوشش هستم. 

 

 _ چشمات...چشمات دنیامو زیر و رو کرده... 

 

 ماند. ای نمیبرم. فاصلهصورتم را جلوتر می

 

 خواد دوباره... _ بذار بگم...بذار بدوتن چقدر دلم می

 

 نشیند. بندم و دستم روی نبض محکم قلبش میچشم می

 

 .  _ بغلم کتن
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تردید و مکتی ندارد وقتی تمام مرا همراه پتوی دورم هیچ 
کشد. محکم، پر قدرت و طوری که حس در آغوش می

ن حالا استخوانکنم دلش میمی هایم در خواهد همیر
 آغوشش خرد شوند. 

 

 _ ارمغان... 

 

 صدایش خفه و حتی لرزان است! 

 

 _ جانم؟ جانِ دلم قربونت برم. 

 

 ! _ چرا...وقتی اینقدر عاشقم هستی 

 

چرا آن غلط را کردم؟ چرا کاری کردم از من متنفر شود؟ 
 و عشق میانمان را قرباتن شهرت کردم؟ چرا 

 
چرا زندکی

 مان دو سال زجر بکشیم؟ کاری کردم جفت
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 توانم داشته باشم! چه جواتر برای حماقتم می

 

ی چشمم کشم. اشک از گوشهام را به گردنش میبیتن 
 کند. چکه می

 

 کنم. .خواهش می_ ببخش منو.. 

 

 نالد. می

 

 _ اگه...نتونم؟

 

ن دارم دیگر وحشت بر جانم تازیانه می زند. اگر نتواند یقیر
 هایش را نخواهم داشت. مهریقدرت تحمل تر 

 

ن من پشیمونم...همه_ می ی توتن یزدان جانم...ببیر
ط  هاتم قبول کردم...این عذاب دو ساله رو تموم کن... سرر
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 گذارد. بالای پتو روی پاهایم می یکی از پاهایش را از 

 

وان اون مستند رو برام فرستاد خیلی ریختم  _ وقتی سبر
به هم...بعد ترسیدم...نفهمیدم چطوری خودمو رسوندم 

 اینجا... 

 

 _ چرا ترسیدی؟

 

ن برای جواب دادن مکث می ن و نگفیی ن گفیی کند. انگار بیر
 تردید دارد. 

 

 _ ترسیدم حالت بد شده باشه. 

 

کشم. کاش هایم میهوا میان لبنش را تر پوست گرد
ن بزند.  ن حالا یک نفر پیدا شود مرا به قصد کشیی همیر

 مان خیانت کنم! چطور توانستم به این مرد و عشق

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

517 XCHANGE GROUP.E 

 

ام حقم است. هر چه بر سرم آورده و هر چه عذاب دیده
 زجرم داده حقم است. 

 

 اینجا کاری نکنم! _ تحریکم نکن ارمغان. مگه نمی
 

 کی

 

 120#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

م و تر صورتم را مقابل صورتش می  گویم. مقدمه میگبر

 

_ من...هیچ وقت از تو متنفر نشدم...دروغ 
 گفتم...همیشه عاشقت بودم یزدان. می

 

 کشد روی لبم. آورد و میشست دست راستش را بالا می
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وع کنیم ارمغان...با هم درستش کنیم. من از  _ دوباره سرر
فایده باشه و ثابت کنم حتی اگه تر یارو شکایت میاون 

 رسه. شده باشه دست امثال ما بهش نمی

 

آید. پیشاتن بر زنم. صورتش جلو میبر انگشتش بوسه می
ن میام میپیشاتن   افتد. چسباند و دستش پاییر

 

 _ هیچ وقت نشد دوستت نداشته باشم ارمغان. 

 

 افتند. چشمانم به گریه می

 

 ..گناه منو ببخش...خیلی پشیمونم... _ منو ببخش. 

 

 افتد. بندد و صدایش خش میچشم می
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دادی حتی یه لحظه من _ وقتی اون کار رو انجام می
نیومدم جلوی چشمات؟ چطور تونستی ارمغان! چطور 
اینقدر بد شدی؟ تو مثل گل لطیف بودی...چطور قلب 
؟ خر شد که روح تو سیاه شد؟ شیطان  منو هدف گرفتی

ها دو تونست به وجودت رخنه کنه؟ این سوالچطور 
 ساله منو دیوانه کردن! 

 

اش را ندارم مرهمِ این زخم باشم! دانم که هرگز تواناتی می
 ماند. این زخم تا ابد بر قلب مَرد من می

اندازم خزم در آغوشش؛ دست میزنم و میپتو را کنار می
 نم. ز ی صورتش بوسه میدور گردنش و بر نقطه به نقطه

 

 _ ببخش...غلط کردم. 

 

 کنم. می بوسم و گریهاو را می

 

خوام دیگه...هیچ آرزوتی ندارم...من فقط _ هیخر نمی
 خوام...یزدانِ منو بهم برگردون. تو رو می
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 کشد. روی موهایم دست می

 

 _ گریه نکن. 

 

کنم. دو سال از این حصارِ امن اش فرو میسر در سینه
قیقت این است آن افشاگری محروم شده بودم! اما ح

باعث شد ما دوباره به هم نزدیک شویم...اگر حاصلِ آن 
ها باشد حاضن هستم هزاران بار دیگر آن رنج این لحظه

 شبِ افشا شدن تکرار گردد! 

 

 121#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 _ بسه خانم گریه نکن. 

 

ون می آیم و در حالی که دست روی صورتم از بغلش ببر
 شوم. کشم نیم خبر میمی

 

 امون. _ بریم خونه. بلند شو بریم خونه

 

هکنارم می  ماند. ام مینشیند و در سکوت خبر

م و قبل از بلند شدن از روی تخت دست چپش را می گبر
 نگاهش؛ انگشتم بر کف دستش قلب می

 
کی  کشد. زیرِ خبر

 

زند اما با غم و شاید بینم که لبخند میموقع ایستادن می
 شت. هم ح

 

ن می ون میپاهایم را روی زمیر روم کشم و از اتاق که ببر
 بینم. ام را نشسته در سالن میخانواده
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یشان است و هر سه نفرشان در ناراحتی تنها حسِ چهره
 اند. سکوت به یک گوشه زل زده

 

ام هوا دور شانهروم که دست یزدان تر چند قدم جلو می
دهد و آرام قدم بر شود! مرا به خود تکیه میحلقه می

 دارد. می

 

م و به چهرهسر بالا می  دوزم. اش چشم میی جدیگبر

 گوید. بدون اینکه نگاهم کند زمزمه وار می

 

س.   _ نبی

 

شود کنار من باشد و در امنیت آغوشش حبس مگر می
د؟   باشم و ترس نمبر

 ترس با او هرگز برای من معناتی ندارد. 
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نشینیم و حواس میای کنار هم روی مبل دو نفره
 شود. ما می ام معطوفخانواده

ن یزدان مرا بیشبی به خود نزدیک می کند؛ سر پاییر
ام خجل اندازم. از نگاه کردن به چشمان خانوادهمی

 هستم. 

 

_ من قبل از ارمغان هیچ وقت عاشق نشده بودم. وقتی 
برای خواستگاری هم خدمت رسیدم گفتم چقدر دخبی 

ی من رضایت ندارن گفتم خانواده  شما رو دوست دارم. 
ام ازدواج کنم...گفتم چون تمایل دارن با دخبی خاله

 من حفظ می
 

شه و به حرمت دخبی شما تو زندکی
. جلسهدم به ارمغان تر ام اجازه نمیخانواده ن امی کین ی احبی

ام هیچ وقت اول تنها اومدم و گفتم ممکنِ خانواده
ی حفظ آبروی رضایت به این ازدواج ندن اما برا

ن خانوادگیمون چاره ای ندارن به جز کوتاه اومدن...همیر
ام خانواده ام واجب اما من هم شد. بهتون گفتم احبی

 خوام. دیگه یک لحظه از زندگیم رو بدون دخبی شما نمی

 

 گوید. بابا عصتر می
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 کردی! _ اما نگفتی داشتی ازدواج می

 

 دهد. گزم و یزدان خونشد جواب میلب می

 

ن سر سفره ی عقد نبودم که بخوام بزنم _ من که با نوشیر
ن بود و  ! حرف نامزد شدن منو نوشیر ن زیر همه چبر

ین زمان این نامزدی سر خانواده ن تو کمبی ها سعی داشیی
ه که من مخالفت کردم و گفتم عاشق دخبی دیگه ای بگبر

گفت پریش میهستم. اصلًا به اون غلظت که اون روان
کنید؟ مگه کلیپ قبلیش حقیقت باور می نبود! آخه چرا 

های این آدما حقیقت نداره! داشت؟ هیچ کدوم از حرف
هر بار به یکی از همکارهای ما گبر میدن...دنبال حواسیر 
ن  ن مسبر داره تامیر ن چون خرج زندگیشون از همیر هسیی

ن سراغ شه! کنجکاوی مردم رو تحریک میمی ن و مبر کین
! با الور نمیافراد مشهور وگرنه اینقدر ف ن ن جمع کین تونسیی
. هر کلیتر که از ما منتشر حرف مفت درآمد کسب می ن کین

ن با بازدیدهای بالاتی که توسط مردم میمی خوره کین
. آسیب روانیش برای شخض حساتر پول پارو می ن کین
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شه که مثلًا افشا شده و خیلی راحت درآمد کسب می
! الان تو اینستاگرام هر چقدر رواتن می ن تر باسیر بیشبی کین

! میفالوئر داری! بیشبی دنبال می دونید چقدر از این سیر
صفحات تو مجازی وجود داره؟ هر روز هم مثل قارچ 

ن می ن شن! خیلی از مجلهسبر طور! اونقدر ها هم همیر
ن که خود آدم به شک  قشنگ بلدن یه ماجرا رو ترند کین

 من نو 
 

هاتی که از زندکی ن  این چبر
ً
ن میفته نکنه واقعا شیی

 حقیقت داشته باشه! 

 

یزدان بدون اینکه مرا از خود دور کند با حرص ادامه 
 دهد. می

 

_ ارمغان چند روزه حالش خوب نیست. هر روز تنش 
ن برام مهم تره. عصتر داریم. من سلامتی زنم از همه چبر

ن میاد حداقل از طرف من و  الان چند روزه فشارش پاییر
ن خونه رو من نخریدم! شما دیگه نباید به هم بریزه...ای

مزد خودش داده. اگه مثل کل پولش رو ارمغان با دست
اش کرده باشه؛ با پول هر فرزندی خرخر برای خانواده
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تون اصلًا به پول من احتیاج  خودش انجام داده. دخبی
 نداره! 

 

ام ی دستش دور شانهگذارم. حلقهدست روی پایش می
 شود. تر میتنگ

یش سخت گذشته بود. چقدر هاچقدر بدون حمایت
 هایش اشک ریخته بودم. دلتنگ این حمایت

 

 122#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 آید. مامان با صداتی مرتعش به حرف می
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_ عاقبت بخبر سیر پشم که همیشه حواست به دخبی ما 
 بوده و هست. 

 

 گوید. کند و رو به من میتشکر می

 

. _ بلند شو عزیزم بریم خونه باید اس احت کتن  بی

 

 زند. اردوان غر می

 

_ نبر دیگه آبخر ما رو! بعد عمری اومده خونه اون هم 
که اینجوری شد. کل روز که مامان نذاشت نوبت من شه 

یش!   الانم که تو اومدی ببر

 

 گوید. بابا هم به جانب داری از پشش می

 

_ اومد دخبی ما رو برداشت یه جوری برد که دیگه سالی 
 تونیم ببینیمش! یک بار هم نمی
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 کند. یزدان برای جواب دادن تعلل نمی

 

_ دخبی شما اونقدر خودش رو غرق کار کرده که 
 هاست منم درست و حساتر ندیدمش. مدت

 

دانم کنم. لبخند دارد اما فقط من میسریــــع نگاهش می
د و چقدر دلخور است. چشم از مقابل خود نمی گبر

 نگاهم تر 
 

کی  ماند. اعتنا مینسبت به خبر

 

 کند. مامان غرولند می

 

ی اوناتی که بازیگرن اینقدر دیر خواد بدونم همه_ دلم می
 زنن؟ی خودشون سر میبه دیر به خانواده
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ن می   ای ندارم. اندازم، هیچ توجیهدوباره سر پاییر
ً
حقیقتا

هایم چشم های طولاتن در راه تحققِ خواستهمن مدت
ن حتی انسانیت بستم!   روی همه چبر

 

ن شام رو آماده می  کنم. _ من الان مبر

 

 شود. یزدان بدون هیچ مخالفتی بلند می

 

_ یه مادر زن که بیشبی ندارم خودم نوکرتم هستم بیا 
ببینم خر درست کردی؟ دلم لک زده برای غذاهات. این 

ی رو کامل کنار گذاشته!  ن ت که آشبر  دخبی

 

ج دانم او شاید لحن و صدایش شوخ باشد اما فقط من می
 هایش تا کجاست. دلخوری

 

 کنم. _ بیخود کرده! خودم ادبش می
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 خندد. اندازد و میی مامان مییزدان دست دور شانه

 

 .  _ تو این خونه فقط شما داخل تیم من هستی

 

ض می  گوید. اردوان معبی

 

_ سالی یه بار میای اینجا توقع داری هم تیمیم داشته 
؟   باسیر

 

 زنم. ص غر میاندازم با حر ابرو بالا می

 

وان بسه  _ جوجه! تو کی زبون در آوردی؟ همون سبر
 برامون تو دیگه ما رو نخور. 

 

 123#پارت
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 کند. برایم پشت چشم نازک می

 

 _ منو با اون دیوونه یکی نکن. 

 

 پشت دست خود می
ً
 کوبد. مامان فورا

 

 _ خدا مرگم بده! زشته! خجالت بکش. 

 

م و ابرو به یزدان که خونشد دست از دور مامان با چش
دهد روی کند. اردوان لم میدارد اشاره میاش بر میشانه

 گوید. گر بابا میمبل و در مقابل نگاه توبیخ

 

_ دامادت خودش روزی صد بار از دست اون داداشش 
 زنه! ی ناقص میسکته
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خواهد دوباره اردوان را ملامت کند که یزدان مامان می
 گوید. جوبانه میمح

 

ه ما  _ هر دوشون با هم خصومت شخض دارن بهبی
 دخالت نکنیم. 

 

 شود. افتم و نگاه نافذ یزدان میخ صورتم میبه خنده می

 

وانه که به همه گبر  ! تقصبر خود سبر _ اونم چه خصومتی
میده. به جز تعداد انگشت شماری با همه خصومت 

 شخض داره. 

 

زند. از شمانم لبخند مییزدان در جواب من، رو به چ
 گوید. کند و میهمان فاصله مسقیم نگاهم می
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_ خب خانم ما هم بالاخره خندید. پاداش شما هر خر 
 کنم اردوان خان. باشه من تقبل می

 

 شود. هیجان در سراسر وجودم منتشر می

ین می ن او مثل یک رویای شبر ماند. در این دو دوباره داشیی
ر بدی نسبت به من نداشت اما سال مقابل دیگران رفتا

ی از نقش بازی کردناکنون می هایش دانم دیگر خبر
 ست! اش حقیفی نیست! محبت و توجه

 

 اندازد. اردوان شانه بالا می

 

. _ نمی  توتن تقبلش کتن

 

 گوید. بابا خندان می

 

ِ سواستفاده
 گر. _ ای پدر صلواتی
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ایط و بدون اینکه  مامان خوشحال از عادی شدن سرر
ی آن کلیپ داشته باشد به ایلی به صحبت دربارهتم

خانه می ن  دارد. رود و یزدان به طرف اردوان قدم بر میآشبر

 

 تونم تقبل کنم! کتن نمی_ بگو ببینم چیه که فکر می

 

 گوید. زند به چشمان یزدان و محکم میاردوان زل می

 

ها خرج منو لی این سا توتن به همه ثابت کتن همه_ می
توتن به دوستای من حالی کتن این خونه ادی؟ میشما ند

... با پول شما خریده نشده؟ می  توتن

 

پرم و با عصبانیت وسط حرف اردوان مثل فبن از جا می
 پرم. می

 

_ ربطش به یزدان چیه؟ یکی دیگه زر مفت زده اون وقت 
؟تو داری یزدان رو بازخواست می  کتن
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ندهد و یزدان با  خواهد ادامهبابا کلافه از اردوان می
خوانم حقیفی خونشدی که فقط من از نگاهش می

 آورد. نیست دستش را بالا می

 

 _ شما آروم باش خانم. 

 

ن می اندازد و بغض صدایش را به اردوان ناراحت سر پاییر
 اندازد. ارتعاش می

 

ی نشده! اونم _ چرا یه جوری رفتار می ن کنید انگار چبر
 شار اون کلیپ نگذشته! وقتی هنوز چند ساعتم از انت

 

 رود. توانم خوددار بمانم و تُنِ صدایم بالا مینمی

 

_ مگه بقیه آدم معروفا خانواده ندارن؟ مگه وقتی با 
ی حواسیر جدید شید دربارهدوستات دور هم جمع می
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 یه نفر حرف می
 

ای نداره؟ زنید اون آدم خانوادهزندکی
اهر تو همیشه که قرار نیست برای خواهر و شوهر خو 

! همیشه که تهمت ن ها دست بزنن و به به و چه چه کین
 بقیه نیست! 

 
 برای زندکی

 

ون می خانه ببر ن  دود. مامان به سرعت از آشبر

 

 _ خر شده دوباره؟

 

 کند. بابا غرولند می

 

س! _ از شازده  ات ببر

 

یزدان با چند گام بلند خود را به من که از عصبانیت در 
 رساند. حال لرزیدن هستم می

 

ی نگفت که عزیزم.  ن  _ خیلی خب...چبر
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د که پسش میمی  زنم. خواهد دستم را بگبر

 

ها قرار ی خودم تحت تاثبر اون حرف_ وقتی خانواده
ن، من دیگه چه انتظاری میمی تونم از مردم داشته گبر

 باشم! 

 

کنم و به هیاهوی پشت به طرف اتاق مهمان قدم تند می
ن در خاتمه می  . دهمسرم با بسیی

پوشم که به هایم را با اعصاتر به هم ریخته میلباس
ن در اتاق باز می ن موبایلم از روی مبر  شود. محض برداشیی

 

 124#پارت
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 شود با لحن نادم اردوان. چرخیدن سرم هم زمان می

 

 .  _ ببخسیر آبخر

 

 کنم. اندازم و با اخم نگاهش میموبایل را داخل کیفم می

 

...این روزا تمرکزم با اون _ ت و هم منو درک کن آبخر
 اراجیف به هم ریخته. 

 

 کشم. ام میهای داغ شدهدست پشت پلک

 

تر از این حرفا باشه...دلم خواد داداشم قوی_ من دلم می
ن با می خواد تو این جهنمی که برای منو یزدان ساخیی

دونم سخته...آبروی منو صبوری کنارمون باشید. می
ن ولی باید تحمل کنیم. ادهخانو   ام رو هدف گرفیی
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شود. اردوان پر اشک بالاخره از چشمانم جاری می
 کند. کشد به طرفم و بغلم میمی

 

. قول میدم تحمل کنم. بهت قول میدم  _ ببخسیر آبخر
هر خر شد قوی باشم و نذارم کسی با تکرار اون دروغا 

 آزارمون بده. 

 

 بوسم. م و صورتش را میکندستانم را دور بدنش حلقه می

 

وان گور به گوری که ببینه داداشم  _ کجاست اون سبر
 بزرگ شده دیگه به تو نگه بچه ننه. 

 

 غرد: اردوان کنار گوشم می

 

 _ بچه ننه جد و آبادشه. 
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 کند. ی حضورش میصدای یزدان هر دو یمان را متوجه

 

رسه. بالاخره منم جز _ جد و آباد اون یه سرش به من می
 و آبادشم.  جد 

 

ون می  آید. اردوان غرغر کنان از بغلم ببر

 

 _ یه بار نمیذاری من با خواهرم خلوت کنم. 

 

شود و با انگشت اشاره روی یزدان با جدیت نزدیکمان می
به  زند. ی آرامی میبیتن اردوان ضن

 

 _ هنوز به حضور پر رنگ من عادت نکردی؟

 

 خورد. اش را فرو میاردوان خنده
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ومدم با حضور پر رنگت. البته یه جوراتی هم ازت _ کنار ا
 ممنونم. 

 

کنم که نامحسوس فاصله چشمانم را برایش ریز می
د. می  گبر

 

_ نجاتم دادی از شنیدن جیغ جیغای هر روزش. دلم 
خواد دوباره شه ولی صد سال دلم نمیبراش تنگ می

برگردم به وقتی که ور دلمون بود.اگه هنوز وردلمون بود 
 و خونه مگه آرامش ذهتن تست زتن داشتم! من ت

 

ن بر می  کشم. دارم و جیغ میبه طرفش خبر

 

 _ کشتنت حلال شد. 

 

اش خواهم بدوم دنبالش پس کلهگذارد، میپا به فرار می
د. بکوبم که یزدان بازویم را از عقب می  گبر
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چرخانم بگویم بازویم را رها کند که با تحکم کلمات سر می
 چیند. را کنار هم می

 

ام؛ بریم چند قاشق از شامی که مامانت درست _ خسته
کرده بخوریم که ناراحت نشه و بریم خونه. فردا کلی کار 

 دارم باید صبح زود بیدار شم. 

 

ه به رگهحرکت بر سر جایم میتر  های سرخن که مانم و خبر
 گویم. در چشمانش پیدا شده می

 

ن الان بکنه؟ می_ سرت درد می  ریم؟خوای همیر

 

 کند. بازویم را رها می

 

خواد شام دور هم _ نه. بنده خدا مامانت دلش می
 باشیم. 
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ی پایم بلند روم و روی پنجهزنم. جلو میلبخند می
 بوسم. دار میاش را عمیق و کششوم. گونهمی

 

 _ خیلی دوستت دارم یزدانم. 

 

دوزد و من تا وقتی که در سکوت به صورتم چشم می
 نگاهش را م و از اتاق خارج میرو عقب می

 
کی شوم خبر

 کنم. روی خودم احساس می

 

 

*** 
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ام ی خونشد یزدان که چند قدمیمضطرب به چهره
چرخاند به طرفم و من کنم. سر میایستاده است نگاه می

 شنوم. صدای پر هیاهوی مجری را به وضوح می

 

 خانم ارمغان بدیع. _ آقای یزدان مجد و 

 

شود. صدای دست و جیغِ افراد حاضن در سالن بلند می
کند دستم گذارد و وقتی باز میهایش را هم مییزدان پلک

د. را می  گبر

سم، آرام باشم چون او کنارم است.   این یعتن نبی

 

ن حتی یک کلمه در سکوت کنار هم قدم بر  بدون گفیی
 داریم. می

ن یک رویای زیبا ب ن یک ه نظر میهمه چبر رسد. همه چبر
 آید. معجزه به چشم می
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ی آماده شدن تا من این رویا را؛ این معجزه را از لحظه
ن مرورِ هزارباره کرده بودم!   قدم در این برنامه گذاشیی

 

ن را درست کند! چقدر چقدر زیبا خدا می تواند همه چبر
انه آسان خدا می تواند آتش؛ گلستان کند! چقدر غافلگبر

 تواند جهنم را تبدیل به بهشت کند! می خدا 

 

 _ به به...دست بزنید به افتخارشون. 

 

ها اوج گرفته ایم و صدای دست زدنوارد سالن شده
چرخانم و برای افرادی که از جایشان بلند است. سر می

 دهم. اند دست تکان میشده

زنم اما بغض در کشند و من لبخند میاسممان را جیغ می
 ردنم است! حالِ خفه ک

 

شده است به هنگام تحقق یک انتظارِ طولاتن مدت 
؟ دلت بخواهد ساعت  ها گریه کتن
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ن احساسی را با تمام موجود درک من در این لحظه ها چنیر
 کنم! می

 

ه میسر می  مانم. چرخانم و به نیم رخِ یزدان خبر

تر دست مرا خندد و از همه مهمخوشحال است؛ می
 محکم گرفته! 

 

ن لحظه برای  ای چقدر انتظار کشیده بودم؟ چنیر

م که یک قرن بر من دو سال نبود...خدا را شاهد می گبر
 گذشته بود! 

 

 گوید. مجری با خوش اخلاقی می

 

 _ بفرمایید. خیلی خوش اومدید. 

 

گذارد و هایش میهایش را روی لبیزدان انگشت
 زند به طرف افرادِ ایستاده در ها میای که روی آنبوسه
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د و من به ها اوج میشود. صدای جیغجایگاه گرفته می گبر
 افتم. خنده می

 

اندازد و همراه خود به طرف مجری ام میدست دور شانه
دهد. اما قبل از دست دادن با مجری اندکی از من راهم می

د. فاصله می  گبر

 

کنیم و به دعوت مجری کنار هم هر دو سلام می
 نشینیم. می

ن دعوت میاز افراد حاضن  شود که بر سر  در سالن نبر
 جایشان بنشینند. 

 

ن بار جلوی  برنامه پخش زنده است و من برای نخستیر
ن نمی  توانم خونشد باشم! دوربیر

 

 

 ��شهداره هیجاتن و اکشن می
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این هم بگم که من شما را عاااشق؛ انرژی قلمم با 
های قشنگتون چندین برابر های شما و پیامرضایت

  ��شده

 ��شهرت خوبهوشحالم که حالِ دلتون با تاریکیخ

 

 126#پارت
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ها دنبال شما و خانم _ آقا چه افتخاری! ما تو آسمون
ن پیداتون کردیم. بدیع می  گشتیم بالاخره روی زمیر

 

 خندد. یزدان می

 

 _ نفرمایید. کم سعادتی از ما بوده. 
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ا و خانم بدیع پیام _ عزیزید شما. ولی چقدر ما به شم
یف بیارید هر بار یه جور ما رو دست به سر  دادیم که تشر

 شه اینجایید. کردید الان باورم نمی

 

 دهد. مجری خندان رو به افراد داخل سالن ادامه می

 

_ وقتی یزدان به من زنگ زد گفت قصد دارن بیان تو 
دیدید! گفتم هر جوریه باید ی منو میبرنامه باید قیافه

 کی کنیم یهو امکان داره پشیمون شن. او 

 

 کنم. خندد اما من به لبخندی محو اکتفا مییزدان می

 

_ اومدیم دیگه. الان اینجاییم. اونقدر هم سرگرم شدیم 
 که فراموش کردیم با مردم سلام کنیم. 

 

 گوید. مجری خندان می
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ن در اختیار شما.   _ بفرمایید قربان. دوربیر

 

 شود. جا به جا مییزدان با آرامش، کمی 

 

. خیلی خوشحالم که امشب اینجا 
 

_ سلام به همکی
 تونیم ساعتی رو با مردم صحبت کنیم. حضور دارم و می

 

سم مجری به من نگاه می کند. سعی دارم با خندیدن اسبی
 را مخفن نگه دارم. 

 

ن   هاتی که یزدان گفت. _ سلام. منم همیر

 

 گردد. برمی شود که یزدان به طرفمصدای خنده بلند می

 

 _ تقلب نداریم خانم بدیع! خودتون باید حرف بزنید. 
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ام قطع شده باشد رو به مجری بدون اینکه خنده
 گویم. می

 

 های منم بود. هاش حرف_ منو یزدان که نداریم. حرف

 

یزدان خندان در حالی که نگاهش به من است هشدار 
 دهد. می

 

ه. _ بهش گبر ندید یهو بلند می  شه مبر

 

 زند. مجری قهقه می

 

 _ انگار خودت بد تجربه کردی! 

 

 دهد. یزدان نگاهش را به مجری می
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ن بار هم سر صحنه ی تئاتر بود! اون روز _ آره زیاد! اولیر
موقع تمرین حالش اوکی نبود منم چند بار ازش پرسیدم 

ی شده خانم بدیع؟ جواب درستی نمی ن داد یهو چبر
! بعد تمرین رو ول عصباتن شد گفت چرا ول کن نیس تی

کرد رفت! بماند که چقدر توبیخم کردن که چیکار کردی 
 دخبی بیچاره گذاشت رفت! حیثیت نذاشت برام. 

 

 خندم. من هم پا به پای مجری و بقیه می

نشیند کند؛ دستش میهوا تلاقی مینگاهم که با یزدان تر 
 روی دستم. 

 

 

 

 127#پارت
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؟ پروژه_ خب تع  ی جدید خر دارید؟ ریف کنید؟ چه خبر

 

م و این بار من صحبت نگاه از صورتِ یزدان می گبر
 کنم. می

 

 تازه قرارداد فیلم جدیدمون رو امضا کردیم. 
ً
 _ اتفاقا

 

ک و نقش _ چقدر عالی! چرا دیگه تو پروژه های مشبی
ی قوی بودید تو  مقابل هم نیستید؟ خیلی زوج هبن

 هم بازی کردید.  هاتی که با فیلم

 

زنم و در حالی که دستم همچنان در حصارِ لبخند می
 دهم. گرمای دستِ یزدان است جواب می
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_ دیگه فرصتش پیش نیومد اما باید بگم که این فیلم 
که.   جدید یه کار مشبی

 

زنم و یزدان شود. لبخند میصدای دست و جیغ بلند می
 دهد. فشارِ خفیفن به دستم می

 شویم. نم و چشم در چشم میچرخاسر می

 

ی فیلم دید درباره_ چقدر عالی. بیشبی توضیح نمی
 جدید؟

 

د و محجوبانه مییزدان نگاه از چشمانم می  گوید. گبر

 

_ فعلًا امکانش وجود نداره. ولی همینقدر بگم که من و 
 ارمغان تو فیلم جدید نقش مقابل هم هستیم. 

 

 زنند. زده دست می افرادِ نشسته در سالن دوباره هیجان
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وع کنیم؟ _ سوال  هامون رو سرر

 

 خندد. یزدان می

 

 _ سخت نباشن! 

 

ی _ دیگه هر کی میاد تو این برنامه باید کامل تخلیه
 اطلاعاتی بشه. 

 

 گویم. با خنده می

 

م. _ من الان ول می  کنم مبر

 

شود که مجری سریــــع چشم درشت صدای خنده بلند می
 کند. می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

556 XCHANGE GROUP.E 

 

ن تو حواست باشه یهو خانم بدیع بلند _ یاخدا! یزدا
 نشه. 

 

اندازد و مرا به خود ام مییزدان خندان دست دور شانه
 چسباند. می

 

شه اس نمیای نموند که! برنامه زنده_ داداش فاصله
 سانسور کرد. 

 

 اش دارم. تونم نگه_ من فقط اینجوری می

 

با بوسد و هوا روی سرم را میخندم که یزدان تر بلند می
 گوید. خنده می

 

ه.   _ دیگه اصلًا نمبر

 

ن می  نیم خبر
 

 شود. مجری با لودکی
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 _ داداش ما رو از نون خوردن ننداز. 

 

دارد. ی دستش نگه میزند و مرا در حلقهیزدان قهقه می
ن لحظه خم شوم و او آخ که چقدر دلم می خواهد در همیر

 را ببوسم. 

 

 128#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 

 

 

 

 پرسد. نشیند و رو به یزدان می جای خود میمجری سر 
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خواد _ حواسیر جدید چقدر اذیتتون کرد؟ دلتون می
 اش صحبت کنید؟ امشب درباره

 

 کشد. های من و یزدان پر میخنده از روی لب

ون می آیم و شالم را مرتب آرام از آن حصارِ امن ببر
 کنم. می

ی بگوید من حرف می ن  زنم. قبل از اینکه یزدان چبر

 

_ من یه گلایه دارم. از مردم هم گلایه دارم. چرا به 
ش میدن؟ چرا ها اعتنا میدروغ ؟ چرا حواسیر رو گسبی ن کین

؟ بعد از پخش این برنامه زود قضاوت و باور می ن کین
ه داخل فضای مجازی.  میدونیم هر قسمت از اون مبر

 بعضن قراره کامنت
ً
ها های زیادی دریافت کنیم و قطعا

ن خواهند کرد! اما ما امشب اینجاییم تا مثل همی شه توهیر
 

 
ن منو یزدان داریم زندکی کنیم. اینکه می فقط یه جهان ببیین

ک نداشتیم مدتی کنار هم دیده نشدیم و پروژه ی مشبی
امون به بن بست رسیده! دلیلش این نیست که رابطه

 در این مدت آزارمون داد. بارها به یزدان قضاوت
ً
ها واقعا

اش ساکت نمونیم! گفتم حریم خصوصی ما رو گفتم ک
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زیر سوال بردن ساکت نمونیم ولی ترجیح یزدان سکوت و 
اعتنا نکردن بود. اما هر دوی ما با اتفاقات جدید دیگه 

 نتونستیم تحمل کنیم. 

 

ی کند و در ادامهیزدان از سکوت مجری استفاده می
 گوید. هایم میحرف

 

 هیچ مشک
ً
لی نداریم! کاش برای _ من و ارمغان حقیقتا

! کاش مردم از افراد  ن  ما استفاده نکین
 

معروفیت از زندکی
 . ن  بیمار حمایت نکین

 

 دهد. مجری سر تکان می

 

ن چقدر با  _ درسته. متاسفانه مردم متوجه نیسیی
هاشون از افراد سودجو باعث آزار ها و حمایتقضاوت
 شن. شما می

 

 م. کشبرای حرف زدن عصتر خودم را کمی جلو می
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_ باور کنید آقای وحیدی من دیگه خودم هم داشتم باور 
هاتی که میمی ن گن راسته! حتی ناچار شدم با کردم چبر

ام برم لایو! آخه همش من چه گناهی کرده که شناسنامه
تش بازی بشه؟   خانمش بازیگره؟ چرا باید با غبر

 

 کند. مجری با تاسف نگاهم می

 

 باشید.  _ متوجه هستم. حق دارید ناراحت

 

 گویم. آیم و دلخور میعقب می

 

وطتن که شم. از اون هم_ من فقط از مردم ناراحت می
ن می اف میمیاد تو کامنت توهیر کنم این مدت کنه. اعبی
 ها رو نداشتم. شهامت خوندن کامنت

 

 کند. گردد و نگاهم مییزدان بر می
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 _ حق دارید خانم بدیع. امیدوارم بعد از این برنامه و 
ی کذب بودن اخباری که توضیحاتتون مردم متوجه

 اتون منتشر شده بشن. درباره

 

گذارد. با بغض نگاهش یزدان دوباره دست روی دستم می
 زند. کنم که لبخند میمی

 

_ ما عادت کردیم دیگه عزیزم. امشب هم نیومدیم اینجا 
 که اعصاب خودمون رو خرد کنیم. 

 

 زد. می گرداند سمت مجری و غر رو برمی

 

اتون فقط قراره _ سینا مگه نگفتی هر کی میاد برنامه
 بخنده؛ کم مونده اشک خانم ما رو در بیارید! 

 

 خندونیم. _ یه فرصت به ما بده الان خانم بدیع رو می
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 در لحن مجری باعث می
 

 شود بخندم. ترسِ ساختکی

 

ی خانمتون. _ خداروشکر. بیا یزدان جان اینم از خنده
 فلان برنامه دعوتمون کردن اشکمون رو در  بعد نری

 
بکی

 آوردن. 

 

 خندد. یزدان هم می

 

سم. _ خیلی خب بذارید سوال های جذاب معروفم رو ببر
 خر شد که ازدواج کردید؟ 

 

 می
ً
 گوید. یزدان فورا

 

_ اومد گفت آقای مجد من یه دل نه صددل عاشقت 
ی؟ شدم منو می  گبر
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 زنم. قهقه می

 

 یهو همه باور میکنه! یزدان؟ نمی_ داره اغراق می
 

! کی ن  کین

 

 خاصی نگاهم می
 

 کند. با شیفتکی

 

ها _ یعتن بگم چشمات چیکار کرد با من؟ یهو مثل دیونه
 عاشقت شدم؟

 

 129#پارت
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 ص.مــــرادی
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کند که با لبخندی صدای جیغ فضای سالن را پر می
م ن می زدهسرر  اندازم. نگاه پاییر

 

 _ اول من عاشق شدم فکر کنم. 

 

 گویم. زیرلب در میکروفن جلوی دهانم می

 

 کردم. _ نه منم عاشق بودم اما رو نمی

 

ی شود با نگاه کردنم به چهرهصدای خنده هم زمان می
 سرمست یزدان. 

 

ن بار که دیدمش این شکلی بودم.   _ اولیر

 

مه دهم به بقیه و با درشت کردن چشمانم ادانگاهم را می
 دهم. می
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_ بعد این چشما قلب قلتر شده بود. یه تیپ وحشتناک 
خوبم زده بود یعتن همون موقع یه دور به خودم گفتم 

 ! ن  فتبارک الله احسن الخالقیر

 

به گمانم سالن در یک لحظه با صدای خنده منفجر 
 شود. شود. یزدان از خنده سرخ میمی

 

ن چشم برام درشت کرده ب_ راست می ود با گه! همچیر
خودم گفتم نکنه لباسم رو برعکس پوشیدم! مگه نگاه از 

 داد! گرفت! داشت قورتم میمن می

 

 زنم. اش میبا خنده به شانه

 

اف کن! بگو چطور در عرض چند ماه منو  _ حالا تو اعبی
 ی بابام دزدیدی! از خونه

 

 کوبد. مجری دستانش را قهقه زنان به هم می
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 عاشق شدی؟  _ آره یزدان؟ یعتن اینقدر 

 

ی بوسیدنش را دارم ای که وسوسهیزدان با خنده
 گوید. می

 

ن اوکی شد! ما _ آره راست می گه! اصلًا عجیب همه چبر
ی ارمغان صحبت کردیم و تا به خودم رفتیم با خانواده

ام قرار هم نیست بره! دیر به اومدم دیدم مونده خونه
 خودم اومدم راه برگشت نبود! 

 

شوند هاتی که قطع نمی وسطِ خندهبا اخمی تصنعی
 گویم. می

 

 گردیم! ی اینا یادت بمونه! خونه که بر می_ همه
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اندازد و مرا به خود نزدیک ام میسریــــع دست دور شانه
 کند. می

 

 کنم خانم. _ الان درستش می

 

 دهد. افتم که ادامه میبه خنده می

 

. _ این چه سوالی بود آخه! عاشقش شدم گرفتمش دیگه
 غذا نکنید. ما رو تر 

 

 130#پارت
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ی هم می ن  خانم بدیع آشبر
ً
؟ _ واقعا ن  کین

 

ی _ موش آزمایشگاهیش بودم تا بالاخره در زمینه ن ی آشبر
فتی کرد. یعتن معده ام نابود شد از بس غذای اندک پیشر

نمک به خوردم داد و منم همیشه سوخته و شور و تر 
 گفتم عالی شده! ار باید میناچ

 

ون میاز حلقه ام یکی پرم حرص و خندهی دستش ببر
 شود. می

 

 ی اینا یادت بمونه یزدان جان. _ همه

 

 اندازد. خندان برایم ابرو بالا می

 

 _ تهدید اونم جلوی کل ایران؟
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ه می داند چقدر دلتنگِ احیا شوم به چشمانش. میخبر
 ام؟ شدن این یزدان بوده

هایش...دلتنگِ برقِ چشمانش وقتی بر لتنگِ خندهد
هاتی که فقط کند...دلتنگِ شوخ بودنگردد نگاهم میمی

 مختص من هستند؟ 

 

 _ الان چند ساله که ازدواج کردید؟

 

 شود. یزدان به طرف مجری متمایل می

 

 _ پنج سال. 

 

 کنم. سریــــع اضافه می

 

 _ پنج سال و چهار ماه! 

 

 خندد. مجری می
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خوای کمی زدان چوب خطش امشب پر شده! می_ ی
مجازاتت رو سبک کنم؟ خب بگو خر باعث شد عاشق 

؟ سعی کن قشنگ توضیح بدی شاید  خانم بدیع بسیر
 عفو شدی. 

 

 دهد. یزدان برخلاف لحظاتی قبل این بار جدی پاسخ می

 

_ ارمغان یه آرامش خاص با خودش داشت! مهربونیش 
ی نبود که حس نشه. بمبِ ان ن  رژی بود. چبر

 

 شود. رنگ میام تبدیل به یک لبخندِ کمخنده

 

 _ قصد ندارید بچه دار شید؟ 

 

ه نشیند ی کمرم میبا سوال ناگهاتن مجری عرق سرد بر تبر
ل کند!   اما یزدان خوب بلد است خود را کنبی
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 _ من که خیلی بچه دوست دارم ولی ارمغان نه! 

 

 131#پارت
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 دیص.مــــرا

 

 

 

 کند. مجری با تعجب نگاهم می

 

شه یه خانم _ بچه دوست ندارید خانم بدیع؟! مگه می
 مادر شدن رو دوست نداشته باشه؟

 

ن میی سینهقفسه شود و امیدوارم بتوانم مثل ام سنگیر
 یزدان بر خود مسلط باشم. 
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 کنم هنوز وقتش نیست... _ فکر می

 

 مجری خیال ندارد بحث را عوض کند! 

 

ک شما می_ پ  مشبی
 

گذره و یزدان هم که نج سال از زندکی
 گه خیلی بچه دوست داره پس خر مانع شده؟ می

 

احتیاج دارم یزدان باز هم با لبخند و عشق نگاهم کند 
د اما او تر   ماند! اعتنا بر جای خود میحتی دستم را بگبر

 گویم. کشم و مردد مینفس عمیفی می

 

سنگیتن با خودش _ خب از نظر من بچه مسئولیت 
ها تواناتی میاره که به خاطر شغلی که دارم تو این سال

 بهش رو نداشتم. ولی...مدتیه که دارم به مادر 
 

رسیدکی
 کنم. شدن فکر می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

573 XCHANGE GROUP.E 

 

اش گردد و یزدان نگاهِ سخت شدههیجان به سالن بر می
 کند. را روی صورتم زوم می

 لبخندم لرزان است و حالِ قلبم خوب نیست! 

 

 یزدان هم غافلگبر شده.  _ خبر 
ً
 خیلی خوتر بود و قطعا

 

 همه خوشحال و خندان هستند به جز هر دوی ما! 

 

_ بله خیلی غافلگبر شدم! بالاخره حشت بابا شدن روی 
 مونه! دلم نمی

 

تواند متوجه شود ما در این پرد و هیچ کس نمیپلکم می
؛ یمان بازیگری نبود لحظه چه حالی داریم. شاید اگر حرفه

اگر استعدادش را نداشتیم هرگز موفق در نقش بازی 
 شدیم! کردن نمی
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_ خانم بدیع این برنامه دیگه ضبط شده قول دادید 
 دوست ما رو به آرزوش برسونید. 

 

لحن مجری شوخ است و لحن من وقتی با درد نگاه از 
م خیالِ گریه دارد! چشمان یزدان می  گبر

 

 _ بله قول دادم. دیر هم شده! 

 

 شود و لبخند من لرزان است. ای دست بلند میصد

 چطور در راه خواسته
 

هایم چشم بستم به روی زندکی
کم با یزدان؟ چطور توانستم!   مشبی

 

شوند هیچ هاتی که زده میدیگر از برنامه و حرف
 هایم حقیفی نیستند! فهمم! حتی خندهنمی

 هاتی کند به گذشته! به لحظهاصلًا انگار روحم پرواز می
 رحمانه عشق را در نگاهِ یزدان کشتم! که تر 
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هایمان در این کاش مجری به جای ردیف کردن موفقیت
نِ ما در جایگاه شهرت، میسال پرسید ها؛ به جای تحسیر

این معروفیت پشیماتن هم برایتان داشته است؟ یک بار 
دلتان خواست برگردید به روزهاتی که کسی شما را 

 شناخت؟ نمی

 پرسید! های دنیای شهرت میاید از تاریکیدر واقع ب

 پرسد! ها را تا پایان برنامه نمیاما هیچ کدام از این سوال

 

 

*** 
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ن گام بر می  دارم. خسته و غمگیر

 

 _ ارمغان؟ 

 

ن پیاده میمی شود بر ایستم و به طرف او که از ماشیر
 گردم. می

 

 . _ بیا 

 

ن فاصله می د و به طرفم دست دراز میاز ماشیر  کند. گبر

د و دارم. دستم را میساکت و آرام به سمتش گام بر می گبر
 کشد. مرا دنبال خود می

 

ای که ساختمانِ اختصاصی آن برنامه را ترک از لحظه
ن   مان رد و بدل نشد! کردیم هیچ حرقن بیر

 او هم اواخر برنامه عیان حس می
 

 شد! کلافکی
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وان از آن  کنار موتوری که در این دو سال فقط سبر
کرد و هر بار نگاه من حشت زده دنبال استفاده می

 ایستد! هایش دویده بود میچرخ

د، شوکه نگاهش میکلاه کاسکت را به طرفم می  کنم. گبر

 

 _ یکم تو خیابون بچرخیم. 

 

 گویم. ناباور می

 

 _ با این؟ 

 

 لبخندش خسته است. 

 

یاد قدیم. مگه عاشق موتورسواری نبودی؟  _ آره. یه
 مگه به خاطر تو اینو نخریدم؟
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د. صدایم رعشه می  گبر

 

 _ یزدان من... 

 

دهد هایم! اجازه نمیگذارد روی لبانگشت شستش را می
 ام را کامل کنم! جمله

 

 _ هیخر نگو ارمغان؛ خب؟ 

 

د و او کلاه کاسکت را روی بغض وسط گلویم حجم می گبر
 گذارد. سرم می

 

 _ بالا نده که صورتت معلوم شه. 

 

گذارد و من در جواب تاکیدش کلاه خودش را هم سر می
 گویم. هیچ نمی

 خواهد سوار شوم. نشیند و از من هم میروی موتور می
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اش وم. دست روی شانهر ساکت و مستاصل جلو می
 کشم. گذارم و خودم را بالا میمی

 

 _ سفت بگبر منو. 

 

حض روشن کردن موتوری که در گذشته از هنوز هم به م
 

 
اش هیجان زده جیغ کشیده بودم یک جمله دیدن بزرکی

 آورد! را بر زبان می

شوم به کنم و خم میهایم را دور کمرش حلقه میدست
 طرفش. 

 

دهد و به محض عبور از در خانه که همچنان باز گاز می
مانده ریموت را پشت سرمان برای بسته شدن درها 

 ند. ز می

 

 133#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

راند که های خلوت شهر با سرعت میدر خیابان
 دارم. هایم را در هوا نگه میدست

 

 _ ارمغان! 

 

 شود. فریادش در صدای هوهوی باد گم می

 

 _ بگبر منو! ول نکن کمرمو! 

 

 کنم دور بدنش. ناراصین دوباره دست حلقه می

ن رد میای کاملًا حرفه شود که هیجان از وسط دو ماشیر
 کشم. زده جیغ می
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کند که کمرش را از حد به راست کج می موتور را بیش
 زنم. تر چنگ میمحکم

 

 _ یزدان... 

 

 کشد. مثل من فریاد می

 

س عزیزم.   _ نبی

 

بان قلبم بالا میبیشبی به جلو خم می  رود. شوم و ضن

...برای خوب شدن حال هر د ویمان...برای برای فراموسیر
ن شتر و بعد از دو سال مرا روی  فرار از هر جدالی در چنیر

 این موتور نشانده است! 

یمان از احتمالًا با موتور و سرعت قصد دارد حافظه
 ی امشب خالی شود! های مجری برنامهسوال
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ن کنارمان روی پشت چراغ قرمز توقف می کند که ماشیر
 زند. ترمز می

 

ب شارژت کرده...داری از خونه _ آی یارو؟ معلومه خو 
 بریش خونه؟ میاریش یا داری می

 

گیج به طرف پش جوانِ نشسته پشت فرمان که سرش را 
ون آورده است نگاه می ن ببر  کنم. از ماشیر

 

بریش گری گمونم تازه داری می_ با این سرعت و وحسیر 
 که ترتیبش رو بدی! 
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 گذارم. ی یزدان میوحشت زده دست روی شانه

 

ی زده! تو حال  ن _ ولش کن یزدانم؛ جواب نده...یه چبر
 خودش نیست! 

 

یه.  ن ی بلند کردی! هیکلش که خوب چبر ن  _ ولی خوب چبر

 

شوند به دستان یزدان که روی دو سکان موتور مشت می
ه می  گردد. مانم و وحشتم بیشبی میخبر

 

 ...ما موقعیت عادی نداریم. کنم یزدان_ خواهش می

 

 _ خواستی زمینش بذاری یه ندا بده من بیام بلندش کنم. 
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خندد که یزدان ی خود میی وقیحانهپش جوان به جمله
 کشد. فریاد می

 

 _ منو محکم بگبر ارمغان. 

 

 نالم. ترسیده می

 

؟  _ می خوای چیکار کتن

 

انه مشتش را فرود می م پش آورد زیر چشیزدان اما غافلگبر
ی بغلِ کوبد به آینهامان با پای راستش محکم میو تر 

؛ با کج شدن موتور سریــــع تعادلش را حفظ می ن کند ماشیر
ن می  گذارد!  و پاهایش را با فشار روی زمیر

 

ن در یک لحظه رخ داده است و کمی بعد جیغ من  همه چبر
ن در یک لحظه اتفاق و گاز موتور و فریاد راننده ی ماشیر

 افتد. می
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 _ چه غلظ کردی یابو؟! 

 

ن هم دنبالمان یزدان با سرعت بالاتی می راند و آن ماشیر
 افتد. می

 کشم. گردانم و جیغ میوحشت زده سر بر می

 

 رسه! _ داره بهمون می

 

 135#پارت
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ن سبقت دهد و با فاصلهجوابم را نمی ی کمی از یک ماشیر
د که می  کشم. دوباره جیغ میگبر

 

 _ به کشتنمون میدی! آروم! 

 

شود و فرمان را کج ماشیتن که دنبالمان است نزدیک می
ن با موتور برخورد کند که یزدان کند تا بدنهمی ی ماشیر

د. سریــــع فاصله می  گبر

د. کشم و نفسم میوحشت زده جیغ می  گبر

ن جلو میسرفه می ور زند؛ ناگهاتن دزنم که یزدان از ماشیر
 پیچد. هوا در یک فرغ میزند و تر می

 

شویم و کم مانده است به گریه بیفتم. وارد یک کوچه می
کند. موتور را پشت کامیوتن پارک شده سریــــع توقف می

 گوید. کند و میخاموش می
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. زود باش.  ن  _ بیا پاییر

 

کنم. دنبالش اش عمل مینفس نفس زنان به خواسته
شود با پشت کامیون هم زمان میدوم و پناه گرفتنمان می

پیچد و مستقیم جلو ماشیتن که با سرعت داخل کوچه می
 رود. می

ی دستش رمق کشد، در حلقهیزدان مرا به طرف خود می
زند و با رود. همراهم روی آسفالت زانو میاز پاهایم می

 دارد. عجله کلاه کاسکت را از روی سرم بر می

 

عم که یزدان هم کلاهش را بالا بلهوا را نفس نفس زنان می
 دهد. می

 

س.   _ تموم شد. نبی

 

 ترس اما لرز بر جانم انداخته است. 
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 _ تو آخر یه روز منو سکته میدی یزدان! 

 

 کند. تخس نگاهم می

 

 زدمش. خورد میشدم تا می_ باید پیاده می

 

 _ تو حال خودش نبود! ستن نداشت! 

 

 حالش رو جا بیارم.  ناموس! من بلد بودم_ غلط کرده تر 

 

 زنم. اختیار لبخند میتر 

 

 _ لجبازی آقا یزدان! 

 

دارم و دست دور روم، کلاه از روی سرش بر میجلو می
 اندازم. گردنش می
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 .  _ ولی تخس متن

 

 136#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

م برای این تضاد و لب روی زند. میبا اخم لبخند می مبر
 ذارم. لبش می گ

کند به دنبال رعد و برقی که آسمان را ناگهاتن روشن می
 ریزد. قطرات باران روی سرمان می
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گذارد؛ لب بندد و دست پشت سرم مییزدان چشم می
 زند. کشد و گاز ریزی میپایینم را نرم زیر دندان می

کند که آورم. خمار نگاهم میخندان صورتم را عقب می
 زنم. غر می

 

 . _ گازم نگبر 

 

هایش آید و با سرتفی لپم را میان لبصورتش جلو می
 کشد. می

 گذارم. خندم و دست روی بازویش میمی

 

یا. جون من. جای دندونات می  مونه. _ گاز نگبر

 

هایش روی صورتم را ی لبرطوبت بر جای مانده
 کند. بوسد و زیر گوشم زمزمه میمی

 

 ی! _ بار آخرت باشه از جون خودت مایه میذار 
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 خندم. باران شدت گرفته است و من سر مستانه می

 

ی؟   _ بهبی

 

 گویم. دهم و میخودم را در بغلش جا می

 

 _ آره عشقم. فقط خیلی ترسیدم. 

 

 _ پاشو برگردیم خونه. خیس شدیم. 

 

 گویم. کند بلند شوم که میبه دنبال حرفش کمک می

 

 _ قبلش یکم قدم بزنیم؟ 

 

 کند! دارد و مخالفت نمیکلاه هر دویمان را بر می
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ط اینکه سرما نخوری.   _ به سرر
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م. ذوق زده از او فاصله می  گبر

 

 خورم. بیا. _ نه سرما نمی
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گذارد و در سکوت پشت سرم کلاه ها را روی موتور می
 دارد. قدم بر می

 

 _ تا آخر کوچه مسابقه بدیم؟

 

 دهد. کنم که جواب میردم و منتظر نگاهش میگبر می

 

 _ هر کی باخت؟

 

 کنم. غنچه می لب

 

 دونم! تو بگو. _ اممم...نمی

 

 اندازد. خونشد شانه بالا می

 

 _ هر کی باخت هر خر برنده بخواد باید انجام بده. 
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ه مانم. قطرات باران از جلوی موهایش چکه اش میخبر
 ر از هر زمان است. تاش خواستتن کند و قیافهمی

 

های خیلی سخت نداریم. خب؟ ن  _ چبر

 

 اندازد. در جوابم دوباره شانه بالا می

 

 .  _ سعی کن برنده سیر تا مجبور نسیر سختی بکسیر

 

وع می  کنم. کند به دویدن که خندان دنبالش میناگهان سرر

 

! چرا یهو دویدی؟ _ قبول نیست! داری تقلب می کتن
 صبر کن. 

 

 افتد. و هم به خنده میدود و اتندتر می
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 _ اینقدر غر نزن خانم. 

 

 .
ً
 _ بذار من برنده شم. لطفا

 

 الان خام می
ً
 شم! _ حتما

 

 دوم اما باز هم او جلوتر است! سریــــع تر می

 

شه دل خانمِ _ یزدان جونم...بدجنس نباش دیگه خر می
 .  قشنگت رو شاد کتن

 

 خندد. می

 

 .  _ یک درصد فکر کن بذارم برنده سیر

 

د و فاصلهم میلج ای تا انتهای کوچه نمانده است که گبر
 ایستم. می
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 _ آخ! 

 

ن می نشینم و او قبل از اینکه به طرفم برگردد روی زمیر
 دود. شوک زده به طرفم می

 

 _ خر شد ارمغان؟

 

 138#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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 د. شو زند و نگراتن تنها حس نگاهش میمقابلم زانو می

 

؟  ن  _ خوردی زمیر

 

ن می شوم و قبل از اینکه به خود بیاید نامحسوس نیم خبر
 گذارم. پا به فرار می

 

 ای نداشتم! _ منو ببخش عشقم چاره

 

 گردم. شود بر میخیالم از برنده شدن که راحت می

ه به چشمانم تر   آید. تفاوت و آرام جلو میخبر

 خندم. هیجان زده می

 

وع کردی! این به اون در.  _ تو هم یهو مسابقه رو  سرر
ی به برنده شدنت نمونده بود بر  ن نباید وقتی چبر

. می  گشتی
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شود و ایستد. صدای رعد و برق بلند میام مییک قدمی
 گذارد. یزدان دستش را یک طرف صورتم می

 زنم. شود و پلک میام در لحظه قطع میخنده

 

اقن کنم! ارمغان من اگر یک قدمی  _ پس بذار یه اعبی
م تا ابد به بزرگ  حاضن

 
ترین بُرد دنیا هم باشم تو آخ بکی

ن ولی بر می گردم عقب...بر چشم بازنده نگاهم کین
ن خوردی جونمم میدم تا می گردم سمتت...ببینم زمیر

 بلندت کنم. 

 

آید و زیر ام. صورتش جلو میمسخِ نگاه و صدایش شده
 کند. گوشم نجوا می

 

ن خ سون خانم! _ دیگه هیچ وقت منو با زمیر وردنت نبی
ن از روی دردت  دیگه هیچ وقت قلب منو با آخ گفیی

 نلرزون. 

 

 دهم. کنم و خودم را در بغلش جا میفاصله را من پر می
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 _ دورت بگردم من. 

 

 دهد. کند و جواب میدست دور کمرم حلقه می

 

 _ خدانکنه! خیلی خب، تا یکی نیومده برگردیم دیگه. 

 

 139#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

ون میتر   آیم. میل از آغوشش ببر
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 _ باشه. برگردیم. 

 

شویم و در کنار هم قدم بر هر دویمان ناگهاتن ساکت می
 داریم. می

 

ای بدون تردد در من و او؛ در یک شب باراتن وسط کوچه
ایم و حتی ایم، خندیدهدویده حالی که مانند گذشته

اگر معجزه نیست پس چه ایم یکدیگر را بوسیده
 بخوانمش؟! 

 

؛ درست وسطِ بهشتِ 
 

کاش هرگز در ابتدای زندکی
روزهایمان کنار هم قرارداد آن فیلم را امضا نکرده بودیم. 

 شد. یمان نمیکاش رسیدن به جایگاه امروز دغدغه

 

سد بدون اکنون اگر یک نفر درباره ی شهرت از من ببر
ن ر شک جواب می وی عشق را دهم ارزشِ چشم بسیی

 ندارد! 
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تحقق هیچ خواسته و آرزوتی ارزشِ غرقِ در تاریکی را 
 ندارد! 

ام از دنیای شهرت و آرزوهایم ی خواستهمگر من به همه
 نرسیدم؟ پس چرا حشتِ بدتری بر دلم مانده است؟

 

 عاشقانهاز دست دادن خنده
 

ام و هایم...آرامشم...زندکی
مثل یزدان در مقابلِ تر؛ از دست دادن مَردی از همه مهم

رسیدن به جایگاه امروز؛ ارزشِ آن همه جنگیدن را 
 نداشت! 

 

هاتی هستند که انسان ها خیلی راحت از  ن در واقع چبر
دهند، مثل عشق! عشفی که آسان فدای دست می
 

 
 ها شده است! روزمرکی

گویم به امید شنیدنِ یک جهان...من! زتن که من می
ی ترین برههموفق  عشق را طولاتن زیسته است، در 

 
 

اف میزندکی ِ این دنیا ارزشِ ام اعبی ن کنم هیچ چبر
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هایش و...عشقش محرومیت از آغوشش؛ نگاهش، بوسه
 را ندارد! 

 

 کاش هیچ کس زنِ احمقِ قصه
 

اش نباشد! زتن که ی زندکی
 ساده عشقِ مردش را باخته است! 

 

گذارد و کلاه کاسکت یزدان کلاه خودش را روی سرش می
 دهد. به دستم می مرا هم

ن سکوتِ میانمان را ندارند! لب  هایمان قصد شکسیی

 

 ماند سوار شوم. کند و منتظر میموتور را روشن می

زنم پشت سرش در حالی که در گذشته و حماقتم پرسه می
 نشینم. می

 

کند و من اش دارم اما آرام حرکت میگوید محکم نگهنمی
 اندازم. دست دور بدنش می

 کنم. چسبانم و در واقع کاملًا بغلش میه او میخودم را ب
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دانم خیلی مانده است تا مرا ببخشد؛ تا زخمِ خوب می
 قلبش مداوا شود و دوباره باورم کند. 

دانم که قرار است برای دوباره این را هم خوب می
داشتنش هر کاری انجام دهم حتی رساندن او به آرزوی 

 
 

ش را در آغوش ای که فرزنداش...به لحظههمیشکی
ن مرا آسانمی د. شاید این چنیر بخشید. شاید تر میگبر

فرزندمان با آمدنش عشقِ پدرش را تمام و کمال به من بر 
 گرداند. می

 

خواهم چه کار؟ شهرتی که غرقِ شهرتِ بدون یزدان را می
ام کرده و دنیایم را با حشت گره زده است را تاریکی

 خواهم چه کار؟می

دنیای تاریکِ شهرت بمانم؟ چرا باید غرقِ  چرا باید در 
 شهرت بمانم؟ تاریکی

؟   ارمغانِ بدیع بودن به چه قیمتی
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های خواهم به جز تکرارِ لحظهنه! دیگر هیچ کدام را نمی
 عاشفی با یزدان. 

 

 

*** 

 

 140#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 _ چرا موهات رو خشک نکردی؟
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ماند و کوتاه جواب ی لپ تاپش مینگاهش روی صفحه
 دهد. می

 

 _ برو بخواب. 

 

اخم یک رفلکس آتن روی صورتم است. چند قدمِ دیگر 
ای که به خانه ایستم. از لحظهروم و مقابلش میجلو می

برگشتیم هر کدام خود را سرگرم کاری کردیم و حالا این 
ن مکالمه ای که به نظر ی میانمان است! مکالمهاولیر

 اش ندارد. د او تمایلی برای ادامهرسمی

 

 _ یزدان! 

 

 کند! هنگام جواب دادن باز هم نگاهم نمی

 

 شه خودش. تو برو بخواب. _ خشک می
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 زنم. با لجبازی دوباره لب می

 

 _ یزدان! 

 

آورد. خم کشد و با تاخبر سر بالا میدر هم می چهره
بندم و برای فاصله ی لپ تاپش را میشوم، صفحهمی

نِ صورتنگرف
 کنم. هایمان وضعیت خود را حفظ مییی

 

سیر مَردی که سیر یزدان دو سال پیش...وقتی می_ وقتی می
اش زجر کشیدم و دم ی دوبارهدو سال در حشتِ توجه

! حق نداری از  نزدم بعد از اون حق نداری سرد سیر
ی، ای که میایم خونه تر لحظه توجه به من دوش بگبر

ی مبل بشیتن خودت رو با لباس عوض کتن و بیای رو 
! حق نداری امشبمون رو خراب  لپ تاپت مشغول کتن

! شتر که با هم رفتیم داخلِ پر بینده ی ترین برنامهکتن
 تلویزیون و بعدش با موتور زیر بارون عاشفی کردیم. 
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بینش صاف می ن هایمان ایستم تا نفسدلخور و زیر نگاهِ تبر
 دیگر به هم نخورد. 

 

سعی داری ببخسیر و بعد از دو سال _ متوجه هستم 
وع  وع کنیم. متوجه هستم که برای این سرر دوباره سرر

ط  احتیاج داشتی بهت ثابت شه من فرق کردم و اون سرر
...من می دونم خیلی باید بگذره تا اثری نمونه رو گذاشتی

 از زخمی که روی قلبت زدم... 

 

ن ام ریشه میبغض در تارهای صوتی  دواند و حتی نم گرفیی
 کنم. هایم را حس میپلک

 

_ اما من پشیمونم...به جونِ خودت...تاوانش رو پس 
 ... ی که فکر کتن ن  دادم یزدان...خیلی بیشبی از اون چبر

 

دزدم و در حالی که در مسبر اتاق نگاه از چشمانش می
 گویم. دارم زیرلب میخوابمان قدم بر می
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 هام! بدوتن از شهام...چه میدوتن از کابوس_ تو چه می

 

 گذارم. شوم و مستقیم قدم در بالکن میوارد اتاق می

شوند و به ای مقابلم میانگشتانم قفلِ حصار میله
 دوزم. بارد چشم میآسماتن که همچنان می

 

 کند. اشک آرام و قطره قطره روی صورتم چکه می

خواهد فریاد بکشم دیگر تحمل ندارم...دلم دلم می
 ر ارتفاع مقابلم رها کنم. خواهد حتی خودم را دمی

 

شود. هایش اما دست نوازسیر روی جانم میصدای قدم
 ایستد. بینم کنارم میچرخانم و میقرار سر میتر 

شود و عمیق نفس نگاهش به آسمان باراتن دوخته می
 کشد. می

 

 141#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

خوام بازیت بدم خوام بهت دروغ بگم ارمغان. نمی_ نمی
 اما بخشیدنت برام خیلی سخته! 

 

 ست. تر از هر زماتن صدایش گرفته و بم

ند. هایم در سکوت سرعت میبندم و اشکچشم می  گبر

 

کنم بتونم...دارم به قلبم دوباره میدون _ دارم سعی می
توتن نبضش رو بازی میدم چون هنوز هم فقط تو می

 بدی! 
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های کنند لبافلگبر میهایش غگرمای ناگهاتن لب
 ام را! زدهیخ

اندازد ام میکنم که دست دور شانهشوک زده چشم باز می
 کشد. و مرا کاملًا سمت خود می

 

ی شوم و قلبم حکمِ یک بمبِ آمادهاختیار همراهش میتر 
 کند. انفجار را پیدا می

هایم به اتاق بر های مکررِ لبمرا در حال بوسیدن
 نشاند. ش در آغوش خود روی تخت میگرداند و آغو می

 

ام را عقب شانهرود و هایش سمتِ گردنم میحرارتِ لب
نِ خم شدن دهد. کمرم به تشک میهُل می خورد و او حیر

 کند. روی بدنم زیر گوشم نجوا می

 

ی پدرت _ دیشب که ناکام موندم! وقتی از خونه
 دن! هام الان یهو به یاد آور برگشتیم خوابت برد؛ هورمون

 

 زند. هایم بوسه میکنم. روی اشکهیجان زده نگاهش می
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 _ دلم خیلی تنگه برات ارمغان. 

 

 کنم. جوشد و ناله میاشک دوباره در چشمانم می

 

_ منم...اونقدر بوس و بغل به من بدهکاری که 
 حسابشون از دستم در رفته! 

 

زند و برای حفظ کردنِ تعادلش هر دو لبخندِ غمگیتن می
 گذارد. را کنار سرم می دستش

 

 کنم. _ از امشب نسبت به پرداختشون اقدام می

 

 کند. هایم را ساکت میخندم که لببا گریه می

خورم و دست راستش که مشغولِ بالا زیر بدنش تکان می
 شوند. هایم تند میگردد نفسدادن لباسم می

ن   زند. رود و پچ میتر میصورتش پاییر
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و. متوجه نشم به خاطر من _ هر جا اذیت شدی بگ
! داری دردی رو تحمل می  کتن

 

هاتی کند. همان وقتی گذشته میاش روح مرا آوارهجمله
ای این جمله را با تاکیدی خواستتن که قبل از هر رابطه

 آورد. بر زبان می

 نشاند. ی این جمله لبخند روی لبم میشنیدنِ دوباره

 

بگرم؟ آخه کی _ تو مگه میذاری من اذیت شم دورت 
 گذاشتی من تو رابطه درد بکشم. 

 

رود و من با اشتیاقی عیان به دستش سمت شلوارش می
 روم! کمکش می
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*** 

 

 142#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 رود. بوسد و عقب نمیروی سرم را می

 

؟   _ جانم عزیزم؟ خوتر

 

ی های شدید قفسهصدایش خش افتاده است و تکان
 کند. ام را نوازش میسینه
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 _ جانم؟ چیه خانم؟ 

 

 کنم. حال به صورتِ سرخش نگاه مینفس نفس زنان و تر 

 

 _ خو...بم. 

 

 کشد. گذارد و بدنم را بالا میام میدست زیر شانه

 

 _ اذیت شدی؟ 

 

دهد. دهانم خشک ام را آرام ماساژ میی سینهقفسه
 است و رمقِ جواب دادن ندارم. 

نِ رابطه حواسش به من بود و با او مثل  همیشه حیر
اش به هنگام نفس نفس ملایمت پیش رفت اما نگراتن 

یتن هایم بعد از پروازِ روحم هنوز هم تکراریزدن ترین شبر
 

 
 ام است! زندکی
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 بوسد. ام را نرم و کشدار میپیشاتن 

 

ین میارم بخوری. _ من قربونِ نفس ن شبر  هات. الان یه چبر

 

 زنم. دهم و غر میش جا میخودم را در بغل

 

 _ نرو. 

 

 افتد. به خنده می

 

 _ لوس نباش خانم. 

 

اش قلبم را کشم. مهرباتن اش میی برهنهلپم را به سینه
 کند. تر میدیوانه
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 _ یزدان... 

 

هایش را نزدیک ام. لبظریف و کشدار صدایش زده
 آورد. گوشم می

 

ین بخو  ِ شبر ن  ر هم... _ شیطوتن نکن. بلند شو هم یه چبر

 

شود به طرف صورتش سر مکثِ صدایش باعث می
اتن چشمانش نگاه کنم.   بچرخانم و کنجکاو به حبر

 

ه  وان بگبر _ تو خونه قرص نداریم باید زنگ بزنم سبر
 بیاره. 

 

کنم کشد. سعی میام در لحظه تبر میی سینهقفسه
 کند. بنشینم و او کمکم می

 

 خواد. _ قرص نمی
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 ید. گو کلافه و عصتر می

 

 احتیاطی کردم. باید قرص بخوری. _ من تر 

 

 143#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

ه نگاهش می ه خبر  زنم. کنم و حتی پلک نمیخبر

 

 خورم. _ قرص نمی
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هیچ اثری از یزدانِ مهربان و عاشقِ لحظات قبل 
شود و تُنِ صدایش بالا ماند. از روی تخت بلند مینمی
 رود! می

 

 حث نکن با من ارمغان! _ ب

 

طبیعی هستند و بغض سد مینفس شود هایم همچنان غبر
 ام. برای مجرای تنفسی

 

 ات شدن رو ندارم؟ کتن لیاقتِ مادر بچه_ فکر می

 

 شود. زمان میاش هماش با لحنِ عصتر چشم غره

 

 _ حرفِ الگ نزن! 

 

 تنم می
 

 برم. کشم و صدایم را بالا میپتو را روی برهنکی
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 خورم. _ قرص نمی

 

 کشد. فریاد می

 

ایط خریته می فهمی؟ یه بچه رو _ حامله شدن تو این سرر
؟ تو چقدر خودخواهی خوای بازیچهمی ی این اوضاع کتن

توتن منو داشته باسیر اگر خودم آخه! با ده تا بچه هم نمی
امون درست نخوام! بفهم و یه بچه رو تا وقتی که رابطه

 نشده قرباتن نکن. 

 

یک جیغ می  کشم. هیسبی

 

! خودخواه توتی ام می_ خودخواه توتی که داری دیونه کتن
ی اون وقت هنوز خواتر و قربون صدقهکه با من می ام مبر

ن نیستی این رابطه رو می  خوای یا نه! مطمی 
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 144#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

ش محکم ای بهت زدهپرم و مقابلِ چهرهاز روی تخت می
 کوبم. مشت روی شکمم می

 

...دارم می ن شمش...نگاه کن...بچه می_ ببیر
ُ
خوایم ک

 خواد... چیکار؟ هر بار یکی از ما دو نفر نمی

 

ی افتند اما گرههایم به خون ریزی میکنم رودهاحساس می
بههایم باز نمیمشت  هایم پایان ندارند. شوند و ضن
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 خواد دیگه! مُرد. _ قرص نمی

 

 شوم. دود و من با درد خم میشت زده به طرفم میوح

 

 _ بسه ارمغان...بسه! این چه کاریه! دیونه شدی؟

 

ن زانو می  نشیند. زنم و او هم کنارم میروی زمیر

 

 ام کردی. _ آره دیونه شدم...دیونه

 

در یک  دردِ شکمم حالت تهوع به جانم انداخته است و او 
 کند. حرکت مرا روی دستانش دراز می

 

 خوام. _ هیش...آروم...باشه تند رفتم معذرت می
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وع می کند به ماساژ دادنِ شکمم و من با درد چشم سرر
 بندم. می

 

ایط آروم شه، بعد تصمیم می یم...تازه _ بذار سرر گبر
 قرارداد اون فیلم رو امضا کردی یادت رفته؟ 

 

ن درد  ی برای تسکیر نوازشِ دستش روی شکمم هیچ تاثبر
 زنم. شوم و عق میسریــــع کج می ندارد چرا که

 کشد. زده کمی بدنم را بالا مییزدان وحشت

 

سون منو مگه نمی دوتن تحمل ندارم _ اینجوری نکن. نبی
 بد حال ببینمت! 

 

هایم شدت کنم و عق زدندست دورِ شکمم حلقه می
د. می  گبر

خواهم بالا بیاورم اما ای از جانم را میکنم تکهاحساس می
ون هانم هیچ از میان لبجز بزاقِ د های لرزانم ببر

 ریزد. نمی
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ی نیست...نفس عمیق بکش...ارمغان جان منو  ن _ چبر
 ... ن  ببیر

 

 145#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

 کند بدنم را بالا بکشد. سعی می

 

 توتن بلند سیر عزیزم؟ _ می
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 کنم. حال، دلخور و با درد نگاهش میتر 

د تا اش است وقتی بازویم را میسِ چهرهنگراتن تنها ح گبر
 بایستم. 

 

 هات رو بپوش؛ برات مسکن بیارم. _ بیا لباس

 

های دهد به خود و من در سکوت نفسام را میتکیه
کشم مبادا دوباره هوسِ بالا آوردنِ رودهایم را عمیق می
 پیدا کنم! 

 

 _ بیا عزیزم. 

 

 نشاندم. دهد و آرام روی تخت میبا احتیاط راهم می

ن بر میلباس دارد و با آرامش یکی یکی هایم را از روی زمیر
 کند. تنم می
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ه هستم به دست حلقه کرده ام دورِ شکمم و با بغض خبر
 جلوی پاهایم. 

م و او خورد را نادیده میتهوغ که از جانم خط نمی گبر
 گذارد تا بلند شوم! دوباره دست روی بازویم می

 

 نم به صورتت. _ بیا چند مشت آب بز 

 

ام از خودم و او اینقدر زیاد است که شدت دلخوری
 تمایلی به حرف زدن ندارم. 

ی نمی ن  گوید! یزدان هم دیگر چبر

 

برد داخلِ سرویس اتاق و چند در یک سکوت ممتد مرا می
زند؛ موهایم را با ملایمت یک مشت آب به صورتم می

 شود رویکند و کفِ دستش کشیده میطرف جمع می
 صورتم. 

 

ام و سنگیتن نگاهش را تمام مدت روی خود حس کرده
 ام! ای کوتاه نگاهش نکردهحتی برای لحظه
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های بعد او بدونِ خشک کردن پوست صورتم در ثانیه
گرداند داخل اتاق و به محضِ دراز کردنم روی مرا بر می
 آورد. رود مسکن میتخت می

 است! سکوت انگار که هر دوی ما را سِحر کرده 

 

گذارد؛ به حالت نشیند و دست زیر سرم میی تخت میلبه
ن که در می گذارد و هایم میآیم قرص را میان لبنیم خبر

چند جرعه آب از لیواتن که آورده است هم به خوردم 
 دهد. می

گذارد روی کند و لیوان را میدوباره روی تخت درازم می
 .  پاتختی

 

خوابد و نارم میهایش را بپوشد کبدون اینکه لباس
 گوید. ناراحت می
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! من تو _ دلت خیلی شکسته که به صورتم نگاه نمی کتن
ی یک بار پلک زدن به رو حفظم و وقتی حتی به اندازه

 کتن یعتن بد دلت ازم گرفته! چشمام نگاه نمی

 

 146#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

هایم را تر کلرزاند و نمِ اشک پلهایم را میبغض لب
 کند. می

 ام مییزدان پشت دستش را زیر چانه
 

کشد و آخ از گرفتکی
 صدایش. 
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 دونم. _ تند رفتم می

 

شود که اشک زیر چشمانم را سکوتم در حالی شکسته می
 کند. خیس می

 

 !  _ حق داشتی

 

آورد و لب اندازد؛ صورت جلو میام میدست دور شانه
 کشد. روی لبم می

 

 ه کن ارمغان. _ به چشمام نگا

 

ند هایم از قلبم دستور میهیچ مقاومتی ندارم! مردمک گبر
ترین فاصله از صورتم است و صامتِ چشمانش که در کم

 شوند. می

 زند! کشد و لبخند میپشت دستش را روی موهایم می
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ِ مربوط به او را  ن لبخندش غم دارد و من هنوز هم همه چبر
 حفظ هستم! 

 

 افتادم؟ _ دیدی چطور به غلط کردن

 

ن دارم. دلم بد گرفته است و  بغض دارم. میل به گریسیی
 لرزد! صدایم موقع جواب دادن می

 

 _ دور از جونت! 

 

 پرسد . گذارد و میلبخندش را روی موهایم جا می

 

؟  _ خوتر

 

ه به چشمانش با درد می  گویم. خبر

 

 خوام مادر شم...بذار مادر شم. _ می
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. صدایش دیگر شود فکش در لحظه سفت و سخت می
 هیچ لطافتی ندارد! 

 

 _ به خاطر من نه ارمغان! مادر شدن... 

 

ده میلب اش را شود تا جملههایش محکم روی هم فشر
 ادامه ندهد! 

 شوند. می هایم داغبندم و پلکچشم می

توانم نگاهش را...حسِ زجرآور درون چشمانش را نمی
 تاب بیارم. 

 

 147#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 .مــــرادیص
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وان زنگ بزنم.  م به سبر  _ مبر

 

اش به دهم. اما باید بگویم همههیچ واکنسیر نشان نمی
خاطر او نیست که تمایل به مادر شدن دارم. باید حرف 

 بزنم از خلاء بگویم...از عذابِ مانده بر جانم. 

 

 گویم! اما هیچ نمی

 پرسم؛ چرا نمیحتی نمی
 

بیند ام را؟ چرا نمیبیند پژمردکی
ان ام؛ پشیمانم و میفرق کرده ن را جبر خواهم همه چبر

 کنم؟

 

ترین شوم ولی کوچکی ایستادن و دور شدنش میمتوجه
 خورم. تکاتن نمی
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گذارم روی هایم دست میبا اشکی حبس شده پشت پلک
 آید! شکمم. انگشتانم سِر هستند و رعشه سراغشان می

تار کرده است به  زنم و در حالی که اشک دیدم را پلک می
 کنم. شکمم نگاه می

 

ن پیدا نکرده است خودم را روی تخت  با دردی که تسکیر
 کشم. بالا می

 _ “ 
 

فندقمون وقتی به دنیا بیاد من دیگه هیخر از زندکی
 خوام ارمغانم. نمی

 _ دیوونه فندقت هنوز حتی ساخته نشده! 

های مامانِ فندقم خب برای ساختنش از _ قربونِ خنده
وع میامش  کنیم، غصه نداره. ب عملیات رو سرر

_ بذار یه چند سال عیشِ این هیکل ما رو کتن بد از 
 ریخت بندازش! 

_ هیش! فندق بابا حتی اگه هنوز تشکیل نشده باشه 
 شکنه! ای داره دلش میعاطفهبفهمه چه مامان تر 

 بینم که فندق نیومده شده سوگلی یزدان جانِ ما! _ می
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م برای _ بیا اینجا ببی نم، من میمبر
هات...خانمم...عشقم...زندگیم...ارمغانم...فندحسودی

ای از وجود توئه؛ چون از منو توئه نیومده ق چون تیکه
ی خودش کرده...آخ قربونِ جفتتون منو دیونه

م برای جفتتون...چه مامان خوشمزه سیر ای میبرم...میمبر
 ”تو ارمغانم. 

 

توانم زنم و نمیگ میام. شکمم را چنبه هق هق افتاده
 ام را با دستان خودم چال کردم! باور کنم خوشبختی 

 

 _ ارمغان! 

 

ه به صدای قدم هایش به دویدن نزدیک است و من خبر
 زنم. شکمم ضجه می

 

_ پشیمونم! من پشیمونم...از اینکه پنهاتن از تو قرص 
خوردم تا حامله نشم...از اینکه تبر دست گرفتم زدم به می

 زندگیمون...پشیمونم که بد شدم...من...  یریشه
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هایم کند؛ لبام تمام نشده است که محکم بغلم میجمله
اش و روی موهایم بوسه ی سینهچسبند به قفسهمی
 زند. می

 

 148#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

. _ حالت بد می
ً
 شه ارمغان...لطفا

 

 زنم. بریده هق می کند و من نفسروی کمرم را نوازش می
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امون...قول _ قول میدم یه مادر خوب باشم برای بچه
 میدم جونمو فرش زیر پای فندقِ تو کنم... 

 

؛ ادامه نده. 
ً
 _ ارمغان...لطفا

 

گذارد روی سرم و من در آغوشش با گریه اش را میچانه
 کنم. ناله می

 

_ بذار مادر شم...من پشیمونم...خیلی تنبیه 
ی که حقم بود تنبیه شدم...یزدان خی ن لی بیشبی از چبر
 تونه حالمون رو خوب کنه... شدم...فندق می

 

خورند و ضعف در صدایش هایش تکان خفیفن میشانه
 کند. رخنه می

 

 !
ً
...لطفا

ً
...لطفا

ً
ی نگو...لطفا ن  _ ارمغان...چبر
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خوردن  رود و تکانصدایش با آخرین کلمه تحلیل می
 د است. هایش این بار کاملًا مشهو شانه

ون میدر یک حرکت از حلقه پرم، ی دستانش ببر
ن در قلبم فرو میاشک  شود. هایش مثل یک چاقوی تبر

 کند. با چشماتن خیس و سرخ. نگاهم می

 

 _ چیکار کردی با ما ارمغان! چیکار کردی! 

 

برم و دستانِ لرزانم را ها به طرفش هجوم میمثل دیوانه
 کنم. اطراف صورتش ثابت می

 

دا لعنتم کنه...گریه نکن یزدان...گریه نکن نفسم _ خ
ه. می  گبر

 

 کنم. بوسم و فغان میهایش را میتند تند روی اشک
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ه ولی نذاره  _ خدا لعنتم کنه...خدا از جونِ من بگبر
حشت مادر شدن روی قلبم بمونه...خدا از جونِ من 
ه فقط بذاره ببینم قبل از مرگ فندقمون رو بغل  بگبر

 صین هستی از من... کردی و را

 

انه هقکلماتم؛ نفسم؛ هق هایم...همه و همه غافلگبر
 شوند! هایش حبس میمیان لب

 

 149#پارت
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 ص.مــــرادی
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 بوسند. هایش مثل همیشه نرم و احیاگر میلب

کند و مرا آغوش در آغوش خود روی تخت دراز می
 کشد. هایم میزبانش را روی خیسی لب

 

کنم. نفس نفس نفس زنان به اشکِ چشمانش نگاه می
 کند. نفس زنان به اشکِ چشمانم نگاه می

 

 _ بخون... 

 

ه  کند. اش هستم که موهایم را نوازش میبا گریه خبر

 

 _ بخون برام ارمغان...بخون تا آروم شم با صدات. 

 

رویم خداوند اند! هر چقدر جلو میها زیاد شدهمعجزه
 کند! معجزه هدیه می بیشبی با لبخند 

ن لحظه که یزدان گفته است برایش بخوانم  مثلِ همیر
د! چون هنوز هم با صدای من آرام می  گبر
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م. کشم و خیسی اشک را میدستم را روی صورتش می  گبر

 

_ دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته 
 شن! می

 بول! گاهی وقتا یه قهر کوچیک واسه رابطه لازمه باشه ق

ن جهنمه دنیام وقتی چشات روم بسته می  شن... ولی عیر

 

بندد و پیشاتن به آورد؛ چشم میصورتش را جلو می
 چسباند. ام میپیشاتن 

 گوید. بوسم که آرام میروی سرش را می

 

 _ بخون عزیزم. 

 

دارش کرده و خش زیر گوشش با صداتی که گریه دورگه
 دهم. است ادامه می
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دونم که مقصر اصلی قصه خودم ت می_ شاکی نیستم از 
 بودم! 

 هر کاریم کتن عشق متن بعضن اخلاقات زشته ولی

 . گم فرشته یعتن من جهنمم تو بهشت متن بهت می

 

دهم و پوست انگشتانم را از تار به تار موهایش عبور می
 کنم. سرش را نوازش می

 

 150#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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 _ یزدان؟

 

 کشد. اندازد و مرا سمت خود میام میدست دورِ شانه

 

 _ جان؟

 

 بوسم. پشت چشمانش را می

 

وز می  شه مگه نه؟ _ عشق پبر

 

ن  برد و نفس داغش به پوست گردنم تر میصورتش را پاییر
 خورد. می

 

وز می ؛ آره...پبر  شه. _ عشق اگر تو باسیر

 

 زنم. چشمانم از اشک خیس است اما لبخند می
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ن قشنگ می_ دوبا خندیم...غم شه...فقط میره همه چبر
کنیم...تاریکی پشت شناسیم...از تاریکی عبور میرو نمی

خواد وقتی دارم از دنیای شهرت مونه...دلم میسرمون می
کنم یه تصویر قشنگ ازم تو ذهن مردم خداحافظن می
خواد مردم تا همیشه دوستم داشته باشه...دلم می

 باشن... 

 

ی نمی ن ماند و من دست دورِ گردنش وید. ساکت میگچبر
 اندازم. می

 

ام _ تحقق آرزوهام آرامش نداشت برام...خیلی خسته
ها بخوابم...اونقدر طولاتن که خواد سالیزدان...دلم می

ن مثل قبل باشه...قشنگ  وقتی چشم باز کنم همه چبر
 باشه...عشق باشه... 

 

 کنه؟_ شکمت که درد نمی
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هایم است اما با مهرباتن جواب رفربط به حسوالش تر 
 دهم. می

 

 _ خوبم عشقم. 

 

ی ی برهنهی دست راستم روی قفسهانگشتِ اشاره
 کشد. اش قلب میسینه

 

_ دلم برای حرف زدن روی این تخت با تو تنگ شده 
زدم که تو خوابت بود...مثل قبلًا...یادته؟اونقدر حرف می

 برد! می

 

یند ولی چشم باز نشهایش میتبسم محوی روی لب
 کند. نمی

 

هامون رو از کشو در بیاریم؟ فیلم _ فردا عکس
هامون رو ورق عروسیمونم نگاه کنیم...آلبوم عکس

بزنیم...بعد بریم با موتور بچرخیم...بریم ساندویــــچ کثیف 
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یم یه جای خلوت کسی بخوریم...کلاه می ذاریم و مبر
نباشه...اصلًا کاش بریم 

هامون...یزدان باهم بریم...وای شمال...دریا...خاطره
خیلی جاها هست که باید بریم...انگار یه قرن گذشته و 

فقط حشت برام مونده! خیلی جاها باید دوباره منو 
ی.   ببر

 

 151#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

645 XCHANGE GROUP.E 

 

اشک دوباره مهمان چشمانم شده است و یزدان بالاخره 
 کند. نگاهم می

 

خواد خودت بیای زخم منو سال دلم می_ بعد از دو 
 ببندی ارمغان! 

 

 بوسم. ی لبش را میگوشه

 

 اش رو به من داده بودی! _ کاش زودتر اجازه

 

 زنند. کند جوابم را بدهد که زنگ در را میدهان باز می

 کنم. غرولند می

 

_ اومددد! زلزله اومددد! یه آتو هم دادی دستش! الان 
ف می  ون؟ ذاره بمونه برامسرر
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هایش شود و در حالِ پوشیدن لباسبا اخم بلند می
 گوید. می

 

وان دیگه اینقدرا هم بیشعور نیست!   _ سبر

 

وقفه زنگ نشینم و با حرص به تر ناراصین روی تخت می
 کنم. خوردن آیفون اشاره می

 

تونه اینجوری دست بذاره روی _ فقط یه بیشعور می
 زنگ و بر نداره! سوزوند زنگو! 

 

کشد در پوشد کلافه دست میارش را هم که میشلو 
 شان کند. موهایش تا مرتب

 

شدم بهبی از این بود که _ من اگه امشب ده قلو حامله می
وان اون قرص رو بخواد بخره بیاره! حیثیت نمی ذاره سبر

 برامون! 
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ون می دهد و قبل از ترکِ اتاق نفسش را عصتر ببر
 گوید. می

 

ن _ این بچه تا این حد ب یشعور نیست ارمغان. مطمی 
 باش. 

 

 مانم. کند و روی تخت میاش مینگاهم بدرقه

دردِ شکمم بهبی شده است اما همچنان ضعف دارم و 
 خواهد یک روز کامل بخوابم. حال هستم. دلم میتر 

کند و دریای پرتلاطمِ افکارم ذهنم را در خود غرق می
وان در خادانم چقدر مینمی نه گذرد که فریاد سبر
 پیچد! می

 

خوام تو چشمای جفتتون نگاه کنم بگم _ کجاست؟ می
ذارید من عمو شم؟ چرا نباید به کشید نمیخجالت نمی

م میدون داده بشه؟   اون اسبر
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کنم و صدای عصباتن هاج و واج به در باز اتاق نگاه می
د. یزدان هم اوج می  گبر

 

رم سیر یا خرجِ یه جراخ صورت بذا_ مرتیکه ساکت می
 رو دستت؟

 

وان همچنان فریاد می  کشد! سبر

 

سیر خر نصیبتون می
ُ
م ک مشه قاتل_ از اسبر های های اسبر

 متعدد؟! 

 

 152#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

649 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

 

زمان با فریاد ام از روی تخت همبلند شدنِ سریــــع
ن یزدان است.   خشمگیر

 

م می  کنم. _ خودتو الان تبدیل به اسبر

 

و  کشد و من عصتر از ان با حالتی مسخره جیغ میسبر
ون می  روم. اتاق ببر

 

_ منو نخور داداش...غلط کردم...بیا قرصتون...اصلًا 
 نخواستم عمو شم. 

 

 دهم. کشم و به دیوار تکیه میدستی روی صورتم می
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ن شدی داداشت از بیشعورم  _ دیدی؟ مطمی 
 بیشعورتره؟

 

وان با چشماتن از حدقه در آمده  گردد به طرفم بر میسبر
 کوبد. ی او میو یزدان عصباتن پس کله

 

 ی ننگ. شخصیت! لکه_ تر 

 

وان در جوابِ حرص خوردن یزدان غش غش  سبر
 خندد. می

 

 های باکالاسی. _ جووون! چه فحش

 

ای که ی لباس مسخرهقبل از اینکه یزدان فرصت کند یقه
د سمت من می وان به تن دارد را بگبر  دود. سبر

 

 ارمغان جونم ازم محافظت کن.  _ 
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 شود. ام نصیبش میچشم غره

 

 _ بزرگ شو؛ خب؟

 

هایش را به حالت خنده کند و مردمکبرایم گردن کج می
 آورد. داری در می

 

فرستادید دنبال اون قرص _ بزرگ نشده بودم که منو نمی
 خاک بر سری. 

 

 زند. یزدان غر می

 

 _ خدایا صبر بده! 

 

وان خونشد تر  ها رود و روی یکی از مبلهوا عقب میسبر
 نشیند! می
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ذارید آدم یکم شاد باشه مشکلاتش رو یادش بره! _ نمی
 به خاطر شما کم مونده بود قاتل شم! 

 

 153#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

 پرسد. یزدان با شک می

 

 _ خر شده؟! 
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 گویم. با حرص می

 

 _ گولِ این دلقک رو نخور! 

 

وان برایم چشم گرد می  کند. سبر

 

 
 

ن می_ یزدان این زنت تازکی  کنه! ها خیلی داره به من توهیر

 

وان مییزدان تر  نشیند و تفاوت روی مبل کناری سبر
 گوید. می

 

 _ خودم یادش دادم. 

 

وان چهرهافتم و به سمتشان میبه خنده می در  روم که سبر
 کشد. هم می
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پراستارهای این مملکت ها! خبر سرتون سو تربیت_ تر 
 هستید! 

 

نشینم و نگاه یزدان روی صورتم زوم مقابلشان می
پرسد و من در تایید خوب شود. با اشاره حالم را میمی

 گذارم. بودن پلک هم می

 

 ی امشب. _ ارمغان جونم خیلی کیوت بودی تو برنامه

 

 گویم. زنم؛ میدود و لبخند مینگاهم سمت صورتش می

 

 شم. می_ نامزدت ن

 

 کند. یزدان اخم می
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وان به جان خودم یک بار دیگه بخوای زن منو _ سبر
های هفت  جای نامزدت جا بزتن تا اون دوست دخبی

 کنم. خطت رو قال بذاری چالت می

 

وان قهقه می  زند. سبر

 

ت می ترکه. من چیکار به زن تو _ الان رگ گردنش از غبر
 دارم! 

 

را با تهدید به طرف  اشیزدان اما عصتر انگشت اشاره
د. من می  گبر

 

_ حق نداری دیگه پنهاتن از من قاطی روابط مسموم این 
 !  الاغ سیر
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وان های محبوبمه که تا به امروز خلق  ��سبر یکی از کارکبی
 ��کردم

 

 154#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

 

وان مثل هایم را روی هم میلب فشارم تا نخندم و سبر
 پرد! از جا میفشنگ 
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ن تا کجا! _ نمی  تونم تحمل کنم دیگه! توهیر

 

خانه مییزدان عاصی بلند می ن  رود. شود و به طرف آشبر

 

شدم والا حقم _ من به خاطر شما امشب داشتم قاتل می
ن رفتاراتی باشم!   نیست شاهد چنیر

 

 دهم. دست به سینه روی مبل لم می

 

! آدم می_ خیلی خب تعریف کن بدونیم چرا داشتی   کشتی

 

 کشد. لب زیرینش را زیر دندان می

 

_ یه سلیطه اومد تو داروخونه یه بسته کاندوم خواست 
؟ بهم گفت مادرت خجالت بهش گفتم خجالت نمی کسیر

 اش تو شدی! کشید نتیجه
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ام بلند نشود و گذارم صدای خندهدست روی دهانم می
ون می خانه ببر ن  . پرد یزدان با یک لیوان آب از آشبر

 

 حیا من باید آدم کنم تو رو! ی تر _ مرتیکه

 

وان می د. دود پشت مبل من پناه میسبر  گبر

 

زنم. ارمغان خودش اضار _ دست بزتن بهم جیغ می
؟ مهم اون داشت تعریف کنم! چرا وارد جزییات می سیر

 شد! قسمتیه که داداشت داشت قاتل می

 

ه میده مزه می  رونه! پ_ داداشم غلط کرده به مردم گبر

 

 دهد. شود و لیوان آب را به دستم مییزدان عصتر خم می

 

 _ بده قرص رو. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

659 XCHANGE GROUP.E 

 

ن نگاه دلخورم به صورتش است وقتی آن قرصِ نفرت انگبر
وان می د. را از سبر  گبر

 

 ی عمو رو نکشید...خواااهش. _ جوجه

 

 کند. یزدان دندان قروچه می

 

وان! دیگه خیلی زیاد مرزهای بیشعوری و  _ کافیه سبر
 فهمی رو رد کردی! ن

 

گذارد! با دست هایم میشود و قرص را میان لبخم می
 خودش؛ با خواست خودش! 

 به او می
ً
وان کنارمان حضور نداشت حتما گفتم اگر سبر

اش برای اینکه قرص را به خوردم دهد دردناک عجله
توانست تا صبح صبر کند و گفتم میاست؛ حتی می

وا ن امشب سبر ون احتیاخر نبود همیر ن را از خانه ببر
 بکشد! 
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 155#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

ن به چشمانش نگاه می  کنم. ولی فقط دلخور و غمگیر

 

_ زیاد خریدم براتون بذارید خونه بمونه دیگه آخرشب 
رو به رو  منو نکشونید داروخونه که با امثال اون سلیطه

 شم! 

 

وان ایم به هممن و یزدان ولی زل زده . دیگر اراجیف سبر
 برایمان اهمیتی ندارد. 
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ایستد اما دهم! یزدان صاف میقرص را زیر زبانم پناه می
 می

ً
تواند رقصِ نگاهش همچنان به چشمانم است و قطعا

 ببیند. اشک را 

 

 _ فسقلِ عمو! عزادارم کردید! 

 

 آورم. لیوان آب را بالا می

 

 _ چیه؟ چرا یهو سایلنت شدید؟! 

 

وان سکوت هر دوی ما است. باز هم   جوابِ سبر

گذارم و بدون بلعیدن هایم میی سرد لیوان را میان لبلبه
قرص در حالی که مراقبم زبانم کنار نرود چند جرعه آب 

 نوشم! می

 

 آور است. طعم تلخ و گس قرصِ مانده زیر زبانم تهوع
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ام ساکت ایستم، در حالی که قرص را قورت ندادهمی
 دهم! ست یزدان میلیوان را به د

ن قدم برمیآرام به طرف دستشوتی طبقه دارم و به ی پاییر
شوم قرص را رسم خم میمحض اینکه جلوی روشوتی می

 کنم. تف می

 

زل  کنم و به آینهی بدی دارد اما کمر صاف میدهانم مزه
 زنم. می

نشیند روی اختیار میزنم! دستم تر دانم چرا لبخند مینمی
 و ترسِ عجیتر دارم.  شکمم! هیجان

 

ه به آینه با صدای کم جاتن می  نالم. خبر

 

 خوام دیگه... خوام لجبازی کنم ولی نمی_ لج نکردم...نمی

 

بندم و پچ کنم! چشم میصورتم را به آینه نزدیک می
 زنم. می
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 _ فرصت مادر شدنم رو از دست بدم! 

 

کنم و بعد از مشت مشت آب با رضایت چشم باز می
ردن داخل دهانم اثری از قرص کف روشوتی هم خالی ک

 گذارم. باقی نمی

ن آب می زنم و زماتن که از دستشوتی خارج به صورتم نبر
 شوم هیچ شکی بر دل ندارم! می

 

ن هستم هرگز دیگر لب به آن قرص ها نخواهم زد مطمی 
و امیدوارم یزدان بعدها اتفاق افتادنِ یک احتمال چند 

 ! درصدی دیگر را باور کند 

 

 156#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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دارم که حوصله در جهت اتاق خواب قدم بر میتر 
وان سوت می  زند! سبر

 

 _ الو؟ کجا؟ 

 

 گوید. چرخانم و یزدان خصمانه میسر می

 

 _ درست حرف بزن! 

 

ان می  خندد. سبر
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 _ با پرنسس شما چطوری حرف بزنم خوبه؟

 

ن  روم و عصتر ی بگوید جلو میقبل از اینکه یزدان چبر
 گویم. می

 

شه. بلند شو _ بلند شو برو الان مامان جونت پریشون می
 ی خوب از وقت خوابت گذشته. بچه

 

 کند. چشم گرد می

 

 ی ما تیکه انداخت؟_ یزدان این الان به ننه

 

ون می دهم و به یزدان که مشخص نفسم را کلافه ببر
 کنم. ست نگاه میاست عصتر 

 

 کنم. تتون رو بلاک می_ جف
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وان می نِ ادامهسبر اش به صورت من ی جملهایستد و حیر
 کند. نگاه می

 

گم پشت سرش حرف زدی. چه عروس _ به مامانم می
 زبون درازی هستی تو! بلا به دور! 

 

ن میحرصم می د و یزدان نیم خبر  شود. گبر

 

ون؟ ی یا پرتت کنم ببر  _ مبر

 

وان لب می را آرام روی صورتش گزد و دست چپش سبر
 کوبد. می

 

ن اخلاقتونه که سال به سال کسی نمیاد  _ به خاطر همیر
! خونه  اتون مهموتن
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وان عقب یزدان از روی مبل کاملًا بلند می شود و سبر
 رود. عقب می

 

م ولی کاری که امشب انجام دادید خیلی  _ من که دارم مبر
م بقای ! اسبر م کسیر یه  زشت بود! دست بردارید از اسبر

نسلِ نباید اینجوری باهاش رفتار شه! متاسفم براتون که 
یت رو نگه نمی ام بقای بشر  دارید! احبی

 

وان که دیگر نمی تواند یزدان باغضب به طرف سبر
ل کند قدم بر میخنده دارد و تُن صدایش بالا اش را کنبی

 رود. می

 

_ وقتی با صورت کبود برگشتی خونه و تا چند وقت 
شه کی و کجا هات حالیت میدیدن سوگلینتونستی بری 

 باید دهنت رو ببندی! 

 

 157#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

وان دو  د و غلط پا دارد؛ دو پای دیگر هم قرض می سبر گبر
 گریزد. کردم گویان می

 گردد. افتم و یزدان با اخم به طرفم بر میبه خنده می

 

 ی جون سفید کرده. _ موهای سِر منو فقط اون بلا

 

ام به لبخندی محو تبدیل روم و خندهبا طمانینه جلو می
 شود. می

کند که دستش را اش روی چشمانم مکث مینگاهِ عصتر 
م و دنبال خود حرکتش میمی  دهم. گبر
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زنگ تفریــــح زندگیمونه  _ بریم بخوابیم عزیزم. اون دیونه
 وگرنه تا الان غم دفنمون کرده بود. 

 

مان دستش را وتش است و یک قدمی تختجوابم سک
 کنم. رها می

 زنم. خزم روی تشک و به صورت اخمویش زل میمی

 

ون می فرستد و در یک حرکت لباسش نفسش را محکم ببر
آید کنارم دراز ای برهنه میآورد و با بالاتنهرا در می

 کشد. می

 

 کند. چرخم که دستش را دراز میکامل به سمتش می

تر به او و آغوشش م و خودم را نزدیکزنلبخند می
 کشم. می

یمان سر روی های عاشفی ترها؛ مثل شبمثل قبل
چسبانم؛ اش میام را به سینهگذارم و بیتن بازویش می

 بوسد. کشم و او روی موهایم را میعمیق نفس می
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 _ یزدان... 

 

 دهد. ای جواب میبا صدای گرفته

 

 _ جان؟

 

کشم و با ناز اش میی سینههنیمی از صورتم را به قفس
 گویم. می

 

 _ غذا خر دوست داری فردا برات درست کنم؟ 

 

ن می  شود! خنده در کلامش ته نشیر

 

ی ما رو هدف ی بیچارهخواد معده_ خانم دوباره می
ه؟  بگبر
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 کوبم. آرام به شکمش می

 

 _ لوس نشو! 

 

 کند. ی گوشم نزدیک میهایش را به لالهلب

 

ترین غذای م درست کنه خوشمزه_ هر خر خوشگل
 دنیاست. 

 

 خندم. می

 

 _ الگ نگو. 

 

 کشد. هایش میی گوشم را میان لبلاله

 

 _ نظرت چیه خودت رو کباب کنم بخورم؟
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 زنم. قهقه می

 

 شم دیگه منو نداری! _ بعد تموم می

 

انه روی بدنم خیمه می زند و تر در تر صورتم را غافلگبر
 بوسد. می

 

 کنم. می_ زود تمومت ن

 

 158#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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شده است یزدانِ دو سال قبل! شده است یزدانِ عاشق و 
 مهربانِ قبل از آن شبِ نحس! 

 

اندازم دور گردنش و زیر بدنش با خنده تکان دست می
 خورم. می

ه نگاهم صورتش را مقابل صورتم نگه می ه خبر دارد و خبر
 کند. می

 کنم. ب غنچه میبرایش ل

 

 _ هوم؟ سبر شدی؟

 

 دهد. با لحنِ خاصی جواب می
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دوتن چند قرنه اینجوری برام هات برم می_ قربون خنده
 نخندیده بودی؟ 

 

ین لحظهنمی های یمان باید حرفی رابطهدانم چرا در بهبی
هوا و ناگهاتن ذهنم مورد آماج سهیل را به یاد بیاورم! تر 
د. رار مییادآوری کلمات سهیل ق  گبر

 

 پرسم. اختیارِ زبانم را ندارم وقتی می

 

 _ یزدان چطوری یهو اینقدر تغیبر کردی؟ 

 

 کند. موشکافانه نگاهم می

 

ن من دارم _ تو که نمی ی یزدان؟ ببیر خوای انتقام بگبر
ن کنم...نمیخوشبختی رو دوباره باور می خوام همه چبر

 بازی باشه...تحملش رو ندارم. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

675 XCHANGE GROUP.E 

 

ترین ماند و کوچکمیان ابروهایش نمی ایهیچ فاصله
 خورد. تکاتن نمی

 

ها چیه! یهو این _ بچه شدی ارمغان؟ این حرف
 های مسخره از کجا پیداشون شد؟حرف

 

 کنم! دانم چرا بغض مینمی

 

ترسم آخه خیلی خوب _ دست خودم نیست یزدان...می
 !  شدی! یهوتی

 

ه شده های انباشتشود و سیبک گلویم؛ محلِ بغضخم می
کند برخلاف بوسد و وقتی دوباره به چشمانم نگاه میرا می

 گوید. ی قبل با ملایمت میلحظه

 

کنم این رابطه رو احیا _ من فقط دارم تلاش می
امون هاش رو مداوا کنم و رابطهکنم...مثل روز اول...زخم

کتن که رو از سردی نجات بدم...تو داری ثابت می
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ی کم پشیموتن منم که بهم ثاب ن ت شده از احساسم چبر
نشده پس چرا تلاش نکنم برای فراموش کردن ارمغان؟ 

...رابطه امون رو نابود کردی ولی بد کردی...منو شکستی
ن شب نشد و  چیکار کنم که از همون شب تا همیر

 نتونستم که قیدت رو بزنم! 

 

 کشد. ای کنارم دراز میرود و با اندک فاصلهعقب می

 کنم. اش نگاه میبه نیم رخِ خستهشوم و به پهلو می

اش کشم و دست دور شانهخودم را به طرفش می
 اندازم. می

 

غلط کرده است سهیل ملکان که نسخه پیچیده برای 
کند ی ما! غلط گفته است سهیل ملکان...غلط میرابطه

سهیل ملکان و هر کسی که بخواهد مرا دوباره غرقِ تاریکی 
 کند! 

 

 لرزد. ی کتف راستش و صدایم مینشیند رو ام میبوسه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

677 XCHANGE GROUP.E 

 

 _ شب بخبر عشقم. 

 

اش ثابت کند دور بدنم و سرم روی سینهدست حلقه می
 شود. می

 

های خوب فکر کن. همه_ درست می ن ی شه خانم. به چبر
ها مستحقِ یه فرصت دوباره ی عاشقها...همهرابطه

 . ن  هسیی

 

ی دیگر اما این شود یک بوسهبندم و جوابش میچشم می
بانِ قلبش! ب  ار روی ضن

 

 159#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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 فصل چهارم. 

 

 

 

 

 

ن خوبه؟   _ همه چبر

 

گذارم و در جواب سوال سوگند قابلمه را روی اجاق می
 زنم. لبخند می

 

ترسم آرامش قبل از طوفان باشه! _ اونقدر خوب که می
کنه چطور از اون مدل خوب بودن که آدم شک می

ه! ا ن عالی داره پیش مبر  ینقدر همه چبر
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 خندد. می

 

ن پاهاش تو  _ من اگه یه شوهر مثل یزدان داشتم شسیی
دادم. تشت شبر که هیچ کامل تو وان با شبر غسلش می
ن آخه! اون افشاگری ها یه انسان اینقدر فهمیده و متیر

آزمایش الهی بود تا تو بفهمی چه جواهری تو دستته! 
شد اون برادر کنه...خر میرد میچقدر خوب داره برخو 

شد...فقط یه ذره مثل اش هم شبیه یزدان میعقب مونده
...آقا...با شخصیت...جذاب...  ن  یزدان...متیر

 

در حالی که خندان مشغول آماده کردن وسایل غذا 
 برم. هستم صدایم را بالا می

 

! ترمز ترمز...من سر یزدان با هیچکس شوخن  _ اوتی
 کنم. میندارم میام دفنت 

 

 ی بدبخت! _ ایش! شوهر ندیده
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شود سریــــع تماسم را با صدای زنگِ آیفون باعث می
 سوگند خاتمه دهم. 

نما تبدیل ام به لبخندی دندانکنم و خندهقدم تند می 
 شود. می

 دارم. گذارم و تندتر قدم بر میموبایل را روی کانبی می

 

خودم در صبح وقتی چشم گشوده بودم با ندیدن او کنار 
ن رویاتی زیبا بوده های اول خیال میثانیه کردم همه چبر

 است! 

اما وقتی بلند شدم و دیدم مثل گذشته برایم یادداشت 
ی بهشت را به خاطر گذاشته است؛ لحظه به لحظه

 آوردم. 

 

برایم نوشته بود یخچال را پر کرده است و وقتی برگردد 
 خواهد من در به رویش باز کنم... دلش می

ثل دو سال قبل که عادت داشت از کلیدش استفاده م
 نکند و من در به رویش باز کنم. 
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ام...حقیقتِ اینکه روزهای عاشفی حقیقت را باور کرده
 اند! ی ناگهاتن برگشتهمثلِ یک معجزه

 

ام و قرار دوم در حالی که دوش گرفتههای آخر را میقدم
هنوز غذا است به او غر بزنم چرا زود برگشته است من 

 ام. را آماده نکرده

 

نشیند حس ولی...ولی...ولی! نگاهم که روی مانیتور می
 آید! ای عظیم بر فرق سرم فرود میکنم صاعقهمی

 

 160#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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ند و تلوتلو میزانوانم رعشه می  خورم. گبر

 نه! امکان ندارد! 

 

مثل ناقوس مرگ تکرار  صدای تر در تر زنگِ خانه
شود تا از قلبم شود...تکرار میشود...تکرار میمی

ن   ترین عضو بدنم را بسازد. سنگیر

 

ام و دهانم برای بلعیدن ی سینهاندازم به قفسهچنگ می
نِ ناگهاتن گریخته از ریه ر  ماند. هایم نیمه باز میاکسبر

 

زند و ترس فلجم کرده چشمانم روی تصویرش دو دو می
نِ جانم را دارد.  است! 

 ترس قصدِ گرفیی
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 ی من و یزدن! او! اینجا! جلوی در خانه

کند برای جواب دادن به شخصِ کسی که دست دراز می
ایستاده پشتِ در خانه من نیستم! من نیستم که اگر من 

 دهم! هایم را امتداد نمیباشم حماقت

 

صدایم جان ندارد! لرزِ بدنم به صدایم هم رسیده است 
 دهم. به انتظارِ شخصِ پشت در جواب میوقتی 

 

...می  خوای؟ _ خر

 

شود و سخت نیست صورتش به آیفون نزدیک می
 ست! فهمیدنِ اینکه عصتر 

 

 دونم یزدان خونه نیست. _ باز کن باید حرف بزنیم! می

 

 داند؟ مهم است؟ البته که نه! از کجا می
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 _ از اینجا...برو! 

 

سعی دارم تعادلم را حفظ  گذارم و دستم را روی دیوار می
 کنم. 

 

م ارمغان! اونقدر منتظر  _ تا حرف نزنیم جاتی نمبر
اس که مونم تا خود یزدان بیاد! یکساعت و چهل دقیقهمی

ن نشستم...یکساعت و چهل دقیقه اس مردد داخل ماشیر
ات که برای جلو اومدن تردید دارم اما حالا که زنگ خونه

هام رو بزنم و خلاص تن حرفکرو زدم یا این در رو باز می
م و مسئول اتفاقات بعدش تو هستی شم یا هیچ جا نمبر

 ارمغان! 

 

 161#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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 کند من نیستم! فکر در را باز میکسی که تر 

 مغزم عملکرد نرمال خود را 
ً
زبانم بند آمده است و قطعا

 از دست داده! 

 

م. ! نمیترس فلجم کرده است  توانم درست تصمیم بگبر

 

 کشم. آیم و عمیق نفس میعقب عقب می

ام در خانه را باز کنم اینکه آسان و با تهدید او تسلیم شده
قابل باور است!   غبر

 

ستاتن تاریک به طرف در سالن  مثل روخ سرگردان در قبر
 روم و حواسم به پوششم نیست! می
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رم و خود را به حواسم نیست که لباس خانه بر تن دا
ن یزدان آراسته  کنم! ام و در سالن را باز میشوقِ برگشیی

 

دارد. چند تر قدم بر میشویم و او سریــــعچشم در چشم می
آید و مرا از سر راه خود ی جلوی در را دو تا یکی بالا میپله

 زند! کنار می

 

ن حال گیج!   عصتر هستم و در عیر

شود سینه به می بندم و چرخیدنم باعثدر سالن را می
 سینه شویم. 

کنم چسبانم و سعی میی سالن میکمرم را به در بسته
 ضعیف به چشمان او نیایم. 

 

! _ دیونه شدی؟ اینجا چیکار می  کتن

 

ن خشن نگاه و حالت چهره اش را تا به این لحظه چنیر
 ام! ندیده
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آید و دستش را کنار سرم روی سطحِ در تر مینزدیک
 فشارد! می

 

 162#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

 

ت زده به اجزای سخت شده  کنم. ی صورتش نگاه میحبر

 

_ اون افشاگری ربطش به من چیه که حتی دیگه جواب 
 هام رو نمیدی؟ زنگ
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 ارتعاشِ صدایم از روی ترس و شوک است. 

 

 _ برو عقب سهیل! 

 

پرد و نفسم کوبد! پلکم میکف دستش را روی در می
ن میس  شود. نگیر

 

؟ یهو خر شد رابطه_ چرا داری اینجوری رفتار می ات کتن
با شوهرت خوب شد؟ اون آدم کی حواسش به تو بود؟! 

کی براش مهم بود زنش تو چه حالیه؟ وقتی پیش من گریه 
گفتی یزدان کردی آقا یزدان کدوم گوری بود؟ وقتی میمی

ن همه ی از ی فکرش شده کار من بودم که کمک کردم چبر
! پدر من از تو سوپراستار  اون آدم کم نداشته باسیر

داد تو بازی کتن که هاش رو میساخت! کی نقش اول فیلم
؟ جواب بده ارمغان! جواب بده بگو یهو  یهو اسم در کتن

 خر عوض شد که پشت کردی به من! 
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 کشد. ماند و خشم در جانم زبانه میاثری از ترس نمی

گذارم و عقب هل اش مینهدستانم را با فشار روی سی
 دهم. می

 

_ خجالت بکش! ما فقط دوست بودیم! کجا اشتباه 
 کردم که فکر کردی من چشم روی یزدان بستم؟ 

 

ایستد مان میی میانی ایجاد شدهبا عصبانیت در فاصله
 اما تُنِ صدایش بالا است! 

 

ن تو فضای مجازی خر درباره گن ات می_ بیا برو ببیر
به خاطر محکم کردن جا پات تو سینما به  همش نمونه! 

من نزدیک شدی تا از موقعیت پدرم کمال استفاده رو 
ی؛ این یکی از هزاران حرف پشت سرته که الان حس  ببر

 گن! کنم دروغ هم نمیمی

 

 کند. افتد و فریادِ کلماتم گلویم را زخم میزلزله بر جانم می
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عرقن با تو _ خجالت بکش سهیل! من چه رفتار خارج از 
ی همکارهام با هم دوست داشتم جز اینکه مثل بقیه

 بودیم؟! 

 

 163#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

 

 خندد عصتر و پرتمسخر! می
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هات هات و با پا پس زدن_ جالبه! با دست پیش کشیدن
 ی همکارهای مَردت شبیه ارتباطت با من... برای همه

 

ش تمام شود و این بار که فریاد ادهم جملهاجازه نمی
 افتد. زنم گلویم به سوزش میمی

 

تونم به _ متاسفم برای خودم که فکر کردم می
ی تو اعتماد کنم! وقتی از فساد این های برادرانهحمایت

زدم خودت برام دام پهن سینمای کثیف برای تو حرف می
کرده بودی؟! اصلًا از کجا معلوم اون ویس رو خودت 

! چطور میپخش  شه اون ویس رسیده باشه نکرده باسیر
 دست اون یارو! 

 

کند شوند و سعی میدستانش دو طرف بدنش مشت می
 مثل من فریاد نکشد. 

 

_ چرند نگو ارمغان! آدم مگه با زتن که عاشقش شده 
ن کاری می  کنه! همچیر
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کنم زند! حتی حس میها خشکم میمثل برق گرفته
باتن ام هیچ تحرکیی سینهقفسه  ندارد و قلبم هیچ ضن

 ندارد! 

 

 نه! امکان ندارد درست شنیده باشم! نه! 

زند و هیچ اثری از خشونتِ سهیل به موهایش چنگ می
 ماند! لحظات پیش در رفتارش باقی نمی

 

اف کنم! تو ذهن من این _ نمی خواستم اینجوری اعبی
اف خیلی قشنگ  تر بود. اعبی

 

 کنم. مقابلم سبر می آید که دست لرزانم را جلو می

 

 _ نیا...نیا! 

 

ه می  ایستد. ام میشود و دو قدمیبه چشمانم خبر
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_ من دوستت دارم ارمغان...خیلی وقته...از همون روز 
اولی که دیدمت و هم بازی شدیم دلم برات لرزید...وقتی 

ات با شوهرت زیاد خوب نیست فکر کردم فهمیدم رابطه
ی...فکخیلی زود طلاق می کردم بالاخره خسته ر میگبر

. سیر و یزدان رو ترک میمی  کتن

 

ی بینم. دست روی قفسهخود را یک قدمی مرگ می
 کشم. تر از هر زمان نفس میگذارم و سطخام میسینه

 

 164#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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 بودم خیلی _ من اگه بخسیر از اون فسادی که می
 

کی
کردم و بهت پیشنهاد رابطه تجاوز می تر به حریمتقبل

ن تو رو بکشم! می  دادم نه اینکه انتظار طلاق گرفیی

 

ی به سکته کردنم نمانده است  ن نفس ندارم و احتمالًا چبر
ی آتش برم سمت در سالن؛ بدنم کورهکه هجوم می

 ست که همراه خود دارد! تر سرماتی است ولی عجیب

 

که نگاهش کنم صدایم را کنم و بدون ایندر سالن را باز می
 اندازم. روی سرم می

 

ون!   _ برو ببر
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 _ ارمغان جان... 

 

 کشم. جیغ می

 

ون! از خونه ون. _ برو ببر  ام برو ببر

 

هی چشم میشود و از گوشهنزدیکم می  ام است. بینم خبر

 

_ اون داره فریبت میده! داره بازیت میده! چرا متوجه 
؟ یهو شد شوهر نمونه؟! اونم ایط!  نیستی تو این سرر

توتن باور کتن اون آدم یهو عاشق زندگیش با تو چطور می
شده باشه! خودتم داری گولِ شوتی که شوهرت برای 

 خوری! مردم راه انداخته رو می

 

خواهم دهان باز کنم هر چرخانم و میبه طرفش سر می
چه که لیاقتش را دارد به او بگویم که صدای زنگِ آیفون 

بانش نمانده.  تبر آخر است به ی به مُردن ضن ن  قلتر که چبر
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ه زنم و با چشماتن از حدقه در ی در را چنگ میدستگبر
 کنم. ی عصتر سهیل نگاه میآمده به چهره

 

من هنوز هم ریتمِ زنگ زدن یزدان را مثل آن روزها حفظ 
 هستم. 

 یک تک زنگ و دو تا پشت سر هم! 

 

ندارم...تواناتی اش را دانم تواناتی کشد و میقلبم تبر می
 ی قیامت و تبعیدم به جهنم را ندارم. دیدنِ دوباره

 

 165#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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 ایستد! دانم زیاد منتظر پشت در خانه نمیمی

شود و مثل یک شوکِ هایم میترس قدرتی وافر در رگ
 کند. قوی عمل می

 

 م. دهزنم و تکانش میبازوی سهیل را چنگ می

 

 _ بیا! زود باش. 

 

ام بلند دارد که نالهدر سکوت پشت سرم قدم بر می
 شود. می

 

 _ اگه یزدان تو رو اینجا ببینه...وای! 
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 حتی فکرش هم برای من وحشتناک است! حتی فکرش! 

 

کنم و ی بالا را طی میهای منتهی به طبقهتندتند پله
 دهم. سهیل را دنبال خود کشان کشان راه می

 

 کنم بدبختم نکن. بختم نکن...خواهش می_ بد

 

گردانم به ایستم و سر بر میی بالا میوسط سالن طبقه
 کند. طرف او که در سکوت نگاهم می

آورم و صدایم هیچ جاتن ندارد! دستم را عقب می
 ام دیگر هیچ فریادی ندارد! حنجره

 

 کنم. _ من زندگیم رو دوست دارم...خواهش می

 

 آید. دهد و بالاخره به حرف میون میکلافه نفسش را ببر 
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کتن ارمغان! اون آدم داره با تو بازی _ داری اشتباه می
 کنه! می

 

کنم در برف و بوراتن اند. حس میدست و پاهایم یخ کرده
 ام. مرگبار اسبر مانده

 

 _ یزدان نباید تو رو اینجا ببینه. بدبختم نکن. 

 

که چندان   کشد. برخلاف یزداندست روی موهایش می
ای ندارد او عادت به حالت دادن موهایش با هیچ وسیله

 کند. همیشه از ژل استفاده می

 

کنه. من ثابت کنم که داره با تو بازی می_ بهت ثابت می
 کنم که اون به فکر موقعیت خودشه. می

 

خواهم باعجز دوباره از او خواهش کنم همکاری کند و می
ن صداتی که از طبقه از چشم یزدان مخفن بماند اما  ی پاییر
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هایم متوقف شود خون را در رگهایم تکرار میدر گوش
 کند. می

 

 _ ارمغان؟ کجاتی خانم؟! 

 

 166#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 

 

 دوم. هایم را ندارم وقتی که میاختیار قدم
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 خودم را از سهیل را وسط سالن تنها می
ً
گذارم و تقریبا

ن پرت میها پپله  کنم! اییر

 

ون می آید و با دیدن من که روی یزدان از اتاق خواب ببر
 دارد. خورد سریــــع گام بر میآخرین پله پایم پیچ می

 

؟!  ن  _ آروم! اینجوری از پله میان پاییر

 

های لرزانم که در آغوشش نشیند روی شانهدستانش می
 شوم. رها می

 دارد. ام میی دستانش محکم نگهنگران میان حلقه

 

؟!   _ چیه ارمغان؟ خوتر

 

بان  نه خوب نیستم! یک قدمی مُردن هستم! قلبم ضن
ن ندارد! رگندارد! ریه ر هایم خوتن ندارد! جانم هایم اکسبر

 نفس ندارد! 
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ترین مبل دهد و روی نزدیکمرا همراه خود حرکت می
ام را زدهزند و دستان یخنشاند. جلوی پاهایم زانو میمی

 کند. لمس می

 

 _ ترسیدی؟! 

 

ی نگرانش نگاه با چشماتن از حدقه در آمده به چهره
 کنم. می

 

 اگر بفهمد؟ اگر رسوا شوم؟ وای بر من...وای! 

 خدا لعنت کند مرا... 

 

ی شده؟ این چه حالیه!  ن  _ ارمغان؟ عزیزم! چبر

 

م که نفرت دارم از اینکه به او دروغ خدا را شاهد می گبر
 . ای ندارم.. بگویم اما چاره
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_ بالا بودم...دستم بند بود...نشد در و برات باز 
کنم...بعدش...بعدش فهمیدم خودت کلید انداختی 

اومدی داخل...دویدم بیام استقبالت یهو نزدیک بود از 
 ها پرت شم...ترسیدم. پله

 

ل کنم اما لبخندِ موفق نشده ام لرزش صدایم را کنبی
 شود. ی او میای زینتِ نگراتن چهرهخسته

 بوسد. ام را میکشد و گونهودش را بالا میخ

 

دادی کردی زلزله! منم داشتی سکته می_ بالا چیکار می
 وقتی با اون حال دیدمت! 

 

ام هایش برای بوسیدن روی شقیقهاین بار انتخاب لب
 زند. است و زیر گوشم لب می

 

 _ ترسوی خودمی. 
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هایمان اینقدر ی صورتچشم در چشم هستیم و فاصله
 مان بند هم است. است که نفس کم

 

ی بگویم و تلاش کنم سرپوسیر روی ترسِ می ن خواهم چبر
ام بگذارم که صدای زنگ موبایل سهیل از فلج کننده

ِ خلاص است برای قلبِ مضطربم. طبقه  ی بالا تبر

 

 167#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 شود. چرخاند و صدا سریــــع قطع مییزدان سر می
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ام هیچ تکاتن ندارد وقتی دوباره نگاهم ی سینهفسهق
 پرسد. کند و میمی

 

 _ صدای چیه؟ 

 

 ام و این اصلًا خوب نیست. دستپاچه شده

 

 بالا جا مونده! 
ً
 _ فکر کنم موبایلمه...حتما

 

 ایستد! می کنند و ابروهایش فاصله کم می

 

 _ ولی یه صداهاتی از بالا میاد!  

 

ن می گوید! گوش کهراست می فهمم حق با کنم میتبر
 اوست! 
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پرم! در تعجب دارد و من مثل فبن از جا میگام بر می
ن انرژی را یک دفعه از هستم جسمِ از نفس افتاده ام چنیر

 کجا پیدا کرده است. 

 

_ احتمالًا موبایلمه! ولش کن مهم نیست...خودش قطع 
 شه. می

 

که   دارد تر گام بر میتوجه به عجز صدای من مصممتر 
 ایستد! ناگهان می

است به کانبی  کنم. چشمش افتادهرد نگاهش را دنبال می
 گوید. و با شک می

 

 _ موبایلت که اینجاست! 

 

یده نفس بریده نگاهش می کنم و کاش رنگ از رخم نبر
باشد؛ کاش با رفتارهای عجیبم او را به شک نینداخته 

 باشم. 
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 رود! را بالا می ها دارد و پلههایش را بلندتر بر میگام

 دوم. ها پشت سرش میمن هم مثل دیوانه

 

ی یزدان جان! تلویزیون هم روشن مونده  _ کجا مبر
 کنم. تونه باشه! خودم بعد خاموش میصدای اونم می

 

کند و به ام مکث نمیدهد! حتی یک لحظهجوابم را نمی
 رود! ها را بالا میگمانم تندتر هم پله

 

 168#پارت

 

 شـهـرتـی#تــاریـک

 ص.مــــرادی
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کنم گذاریم احساس میی بالا که میقدم در سالنِ طبقه
نبض  توانم ادعا کنم هیچزند! در واقع میقلبم نمی

 ای در بدنم نمانده است! تپنده

 

ی با چشماتن از حدقه در آمده نگاه می چرخانم و هیچ خبر
 از حضور سهیل وجود ندارد! 

 

ن خاموش ن روشن مییزدان به طرف تلویزیو  رود و حیر
 چرخاند. کردنش با اخم به طرف من سر می

 

 دست 
ً
ی به بر هم خوردن تعادلم نمانده است و فورا ن چبر

 گذارم. روی دیوار می

س و ترس مثل همیشه علایم حیاتی  ام را به یغما اسبی
 اند. برده

 

 ی جانم سِر است. خورم و همهکنار دیوار سُر می
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اند و درست مثل انساتن هستم که زدهدست و پاهایم یخ 
 کند! های عمیق و ممتد میتمرین نفس

 

 _ ارمغان! 

 

ام هایش و بعدش فشار دستش روی شانهصدای تند قدم
 کند. نگاهم را میخِ صورت او می

 

ن از یکدیگر را ندارند و  ابروهایش انگار خیالِ فاصله گرفیی
ن باعث شده است چهره اش جدی و سخت به همیر

 بیاید.  چشم

 

 _ معلومه چته؟! 

 

ن دارم متوجهعصتر  طبیعی ست. حتی یقیر ی فضای غبر
ها من هستم که ی اینخانه شده است و مقصر همه

ل کنم. نتوانسته  ام ترسم را کنبی
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م و میبازویش را می م که برای کمک کردن گبر ن خواهم برخبر
ن می  شود. سریــــع نیم خبر

 

ه! ی_ نمی هو همه جا سیاه دونم چرا یهو سرم گیج مبر
 شه! می

 

، شکِ رخنه کرده درون چشمانش را از  نگراتن مثل تبر
 کند. ریشه قطع می

 

 ضعف کردی! چرا بهم زنگ نزدی؟ اگه یهو 
ً
_ حتما

؟ اگه اتفاقی میفتاد! می ن خر  خوردی زمیر

 

ه نگاهش می ه خبر کنم. سهیل کدام گوری مخفن شده خبر
 شنود؟ است؟ می
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خواهد مرا کلافه و نگران چطور می  این مَرد با این نگاه
نگ و بازی؟!   فریب دهد؟ کدام نبر

 

گذارد و یزدان کف دست راستش را یک طرف صورتم می
اش کاسته بالاخره از غلظت اخمِ حک شده بر چهره

 شود. می

 

 خواد برای من ناز کتن یا... _ راستش رو بگو دلت می

 

ارادی و سریــــع غرولند می  کنم. غبر

 

 که تو بلدی ناز منو بخری! _ چقدر هم  

 

م برای لبخند محوی که روی صورتش دلم می خواهد بمبر
 نشیند. می

 

 _ بلد نیستم؟
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ترین زنِ این جهان هستم. منفورترین...پست لیاقتمن تر 
 فکرترین! ترین و تر ترین...احمقفطرت

 

ام و زماتن که خوب یک مَرد غریبه را در خانه پنهان کرده
ی برای مَردی دانم در حامی ل شنیدن است مشغول دلبر

 ام ثبت شده است! هستم که اسمش در شناسنامه

 

 169#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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ی ا اند با او رابطهای که تهمت زدهآن هم مَرد غریبه
اخلاقی داشته  ام! غبر

 

کنم هر چه بر سرم آمده و هر چه بر سرم در واقع فکر می
 م است! بیاید حق

 

هایمان مماس هم آورد و بیتن یزدان صورتش را جلوتر می
 شوند. می

 

_ خانم دلش هوس توجه کرده خودش رو به غش و 
 زنه؟ضعف می

 

خواهد سهیل گذارم. دلم نمیاش میدست روی شانه
گاهش را ترک تحریک شود و یک دفعه با خشم مخفن 

افات دردناکش! کند، علی  الخصوص بعد از آن اعبی

 

ن یزدان؟  _ بریم پاییر
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 ساید. لب روی لبم می

 

 خوای مگه نازت رو بخرم؟_ نمی

 

ن دارد.   لبخندم میل به گریسیی

 

_ من از خدامه ولی هنوز غذا درست نکردم. گرسنه 
 مونیم. می

 

انه مرا روی دستانش بلند می کند در یک حرکت غافلگبر
 کشم. ای میکه جیغ خفه

 

! _ وای! چیکار می  کتن

 

 دارد! اندازد و خونشد قدم بر میوی دوش خود میمرا ر 
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 ریم غذا درست کنیم. _ داریم می

 

 زنم. آرام به کتفش می

 

 ! ن  _ منو بذار پاییر

 

 دارد. ام میمحکم نگه

 

 خریم ارمغان خانم. _ ما اینجوری ناز می

 

ن پله ن می اولیر پیچانم دور رود که با ترس دست میرا پاییر
 گردنش. 

 

 ن! _ میفتم یزدا

 

 گوید. با لحن خاص و جذاتر می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

716 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن بخوری. ذارم؟! هیچ وقت نمی_ مگه من می  ذارم زمیر

 

اش قلبم است شوم و با دردی که منشاء اصلیساکت می
 گذارم. اش میسر روی شانه

 

 من زنِ بازنده
ً
 ی جهان هستم! ترین قصهی عاشقانهیقینا

 

 170#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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ن میپله خانه میها را که پاییر ن  شود. رود مستقیم وارد آشبر

ن روی صندلی می نشاند و نگاهمان وصلِ هم مرا پشت مبر
 شود. می

 

؟می _ خب؟ خر   خوای درست کتن

 

 ام میبغض دارد خفه
 

ام بر کند. چرا آرامش به زندکی
 گردد؟ تاوان پس دادن بس نیست؟نمی

 

 _ خانم؟ 

 

زند. کلافه از روی صندلی بلند بشکتن جلوی صورتم می
 شوم. می

 

 _ برو لباسات رو عوض کن. 
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ن موبایل نزدیک کانبی می  شوم. برای برداشیی

 

 .  _ باشه ولی قبلش بذار ببینم قراره خر درست کتن

 

رود و کنم. به طرف اجاق میی چشم نگاهش میاز گوشه
تر از کنم باید هر چه سریــــعمن سریــــع برای سهیل تایپ می

ون بزند. خان  ه ببر

 

خیال _ هیچ کاری هم هنوز نکردی! نظرت چیه تر 
ی شما شیم غذا سفارش بدم؟ ن  آشبر

 

 کنم. عصتر نگاهش می

 

 کنم! _ درست می

 

 پرد. یک تای ابرویش بالا می
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 _ یکم بداخلاق نشدی؟

 

لرزد سریــــع پیامی که از سهیل رسیده موبایل در مشتم می
 دهم. دان نمیکنم و جواتر به یز است را چک می

 

ن “_  ایطت سفید بود پیام بده بیام پاییر  ”اوکی! سرر

 

 اندازم. موبایل را با حرص دوباره روی کانبی می

 از دست خودم و یک دنیا عصباتن هستم. 

 تمایل شدیدی دارم بلاتی بر سر خودم بیاورم. 

 

مثلًا سرم را محکم به دیوار بکوبم یا چاقو در شکم خودم 
ن به جانم را میفرو کنم! دلم عجیب د  خواهد! رد انداخیی

 

یت شده!  ن  یه چبر
ً
 _ تو انگار واقعا
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ام؛ گیج به صورتِ سخت نشیند روی شانهدستش می
دوزم. کی اینقدر نزدیک آمد که متوجه اش چشم میشده

 نشدم! 

 

احت کن من سریــــع غذا رو درست می  کنم. _ برو اسبی

 

 171#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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ه می شود. یزدان حرف مستقیم و نافذ به چشمانم خبر
فهمد. حالم را آسان از چشمان مرا همیشه خوب می

 شود! چشمانم متوجه می

 

خورند و تا روی فک خوش تراشِ هایم تکان میمردمک
ن می  آید. زاویه دارش پاییر

 

ی جا گذاشته بودم خونه؛ برای برداشتنش اومدم  ن _ چبر
مونم مثل گذشته با هم غذا درست خوام باما حالا می

؟ به کجا کنیم. یهوتی هوس کردم. تو چرا نگاهم نمی کتن
 زل زدی! 

 

ه ان و درمانده خبر  شوم. ی چشمانش میحبر

 

 _ باشه درست کنیم. برو لباس عوض کن بیا. 

 

 کند! اخم می
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؟   _ ارمغان تو خوتر

 

 دهم. سر تکان می

 

 _ خوبم عزیزم. 

 

کند کشد! قلبم فغان میفریاد می ی دروغگو را قلبم کلمه
اضِ این نقش بازی کردن  ها. در اعبی

 

ن  م لباس عوض کنم نیام ببینم پخش زمیر _ دارم مبر
 شدی! 

 

 کوبم. مشتم را روی بازویش می

 

 _ بدجنس نباش یزدان! 
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اش را تحت تاثبر خود قرار اخم و لبخند عضلات چهره
 دهند. می

 

 گردم. _ وسایل رو آماده کن الان بر می

 

زنم به گمانم در حالتی نزدیک به خون لبخندی که می
ن است!   گریسیی

 

 _ چشم سرورم. 

 

زند؛ حرقن ام میاش را روی بیتن خندد و انگشت اشارهمی
خانه را ترک مینمی ن  کند. زند و آشبر

 

ن بر می دارم روی موبایلم. دستانم موقع تایپ سریــــع خبر
 ام! ا کردهلرزند. نفرتی عمیق نسبت به خود پیدمی
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ام زیاد وقت نداری! تا پنج بشمار بیا برای ترک خونه“_ 
 . ن  ”پاییر

 

 مانم و موبایل را رها میمنتظر جوابش نمی
ً
کنم. تقریبا

خانه هممی ن زمان با ورود یزدان به دوم و خروجم از آشبر
 اتاق خواب است. 

 

 172#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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 عجیتر را احساس ایستم و یخها مینزدیک ردیف پله
 

زدکی
ی زمستان با پوشسیر نامناسب درگبر کنم! انگار در چلهمی

 ام! برف و بوران شده

 

خورند که محکم به هم هایم به هم میدندان
ی ران هایم را روی محل رعشهفشارمشان و مشتمی

 چسبانم. پاهایم می

 

ن در اتاق و پله ان است که ها در نوسنگاه هراسانم بیر
ن می  آید. سهیل آهسته پاییر

روم. شک ماند و عقب عقب مینفس وسط گلویم می
 ام! ندارم عمق فاجعه را هنوز هم درک نکرده

 

 کشم. ایستم و مضطرب داخل سرک مینزدیک در اتاق می

 شوم یزدان وارد کلوزت روم شده است. متوجه می

 

. سهیل چرخانمبا نفسی بند آمده و نگاهی ترسان سر می
 دارد. توجه به من در جهت در سالن قدم برمیتر 
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ن چرا حس می کنم زیادی خونشد در حال گام برداشیی
 است؟! 

ند. هایم با اسم خدا رعشه میچسبم به دیوار و لبمی  گبر

 

 _ خدایا...خدا...خدااا... 

 

پشت این اسم و صدا زدن دنیاتی حرف است. صدر 
ی ای نجات از مهلکهیشان هم عجز من و التماس بر همه

 به راه افتاده. 

 

ون می کنم رود احساس میسهیل که از در سالن ببر
 خداوند دوباره؛ یک بار دیگر روح در جانم میدمد! 

 

خانه بر می ن گردم. بهبی است یزدان تلوتلو خوران به آشبر
مرا در این وضعیت در حال کشیک دادنش جلوی در 

 اتاق نبیند. 
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 لرزد. دستم بد می ریزم و لیواتن آب برای خودم می

 

 _ تموم شد...رفت...خدایا شکرت...تموم شد... 

 

کنم که صدای زنگ آیفون هایم نزدیک میلیوان را به لب
 شود. بلند می

ن میقلبم تکان سختی می خورد خورد. لیوان از دستم لبر
ون میداخل سینک و مثل دیوانه پرم اما خشکم ها ببر

 زند. می

 

 گردد. زنم و یزدان خونشد به طرفم برمیتندتند پلک می

 

_ باز این بچه خراب شد سرمون! از خونه بودن ما کمال 
 بره! استفاده رو داره می

 

 قدرت تکلم ندارم. در حال سکته کردن هستم. 
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 _ کی...بو...د؟

 

 آید. اندازد و به طرفم میشانه بالا می

 

وان! من یکی حوصله اشو ندارم. خبر سرم _ سبر
خواستم با زنم خاطره بازی کنم جفت پا پرید وسط می

 خلوتمون! 

 

 173#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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شنوند و احساس خطر پاهایم را هایم دیگر نمیگوش
 دهد. تکان می

 

خونه...برم ببینم حرف حسابش  ن _ یزدان...تو برو آشبر
 چیه! 

 

 نه.  ی لرزش صدایم شده است یا دانم متوجهنمی

 

م. _ دیگه کاسه و کوزه م دوش بگبر امون رو به هم زد مبر
تو هم امروز رو بیخیال غذا درست کردن شو زنگ بزنید 

 رستوران. 

 

اندازم به در سالن اما قبل دهم و چنگ میجوابش را نمی
ن برمی ون رفیی ن شوم یزدان قصد ندارد از ببر گردم تا مطمی 

 به حیاط بیاید. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

730 XCHANGE GROUP.E 

 

 

جهت اتاق خوابمان قدم برمیدارد خیالم از او که در 
ون میراحت می  پرم. شود سریــــع ببر

 

سهیل وسط حیاط بزرگ خانه است که نفس بریده 
 دوم. می

وان داخل نیاید. خورم و خدا خدا میسکندری می  کنم سبر

 

 _ سهیل! صبر کن. 

 

 ام خفه است. صدای لرز کرده

 جانم را خواهد 
ً
سِ امروز قطعا  شک ندارم ترس و اسبی

 گرفت! 

 

ت زده به طرفم بر می  دوم. گردد که تندتر میسهیل حبر

 

 _ بیا...بیا...وای! 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

731 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ی باز کند. مشخص است متوجههاج و واج نگاهم می
ای که دارد عجیب شدن در خانه نشده است و از فاصله

 نیست. 

 

 نگاهم متعلق به روح یک مُرده
ً
ی تازه دفن شده یقینا

وان ه کامل باز میبینم که در خاناست وقتی می شود و سبر
اش است بدون ی تلفتن در حالی که حواسش پرت مکالمه

 آید! همانقدر گیج و شوکه هستم. ماشینش داخل می

 

کند و من خروج روح از کالبدم سهیل رد نگاهم را دنبال می
 کنم. را کاملًا حس می

 

وان خندان جلو می آید و چشمانش در لحظه روی ما سبر
 . شود خشک می

 ست. ام هیچ تحرکی ندارد و تنفسم سطخی سینهقفسه
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وان خط رسد خنده از روی لببه ثانیه نمی های سبر
ن میمی شوند و بدون قطع کردن خورد؛ پاهایش میخ زمیر

ن می  آورد. تماس موبایل را پاییر

 

 174#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 روم! ه میزنم و حتی رادانم چگونه حرف مینمی

کند های آخر عمر خود را تجربه میآدمی هستم که نفس
قبل از مرگ دست و پا  و برای آخرین کارهای باقی مانده

 زند! می

 

 _ تو...از اینجا...برو...زود! 
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حرفم را با صداتی که بدون شک تفاوتی با فردی نزدیک 
کنم و نزدیک به مرگ ندارد سمت سهیل حواله می

وان می  شوم. سبر

 

وان را می م و میبازوی سبر خواهم تکانش دهم اما گبر
ها ریشه در کند! مثل درختی کهن که سالهمکاری نمی

 خاک دوانده بر سر جایش مانده است! 

 

ی گذرد و نگاه شوکهسهیل در سکوت از کنار ما می
وان هم ای به این ترین توجهشود که کوچکپای او میسبر

 ندارد! 
 

کی  خبر

 

 خل. _ بریم...دا

 

وان صدای بسته شدن در خانه به مردمک های سبر
دهد تا صورت مرا با دقت؛ با شک، با تعجب و تحرک می

 شوک کنکاش کند. 
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 اس؟ _ یزدان که خونه

 

ی باز ام یزدان فقط دکمهدهم. فهمیدهتند سر تکان می
ده و از پشت آیفون حرقن نزده است!   کردن در را فشر

 

زند! شود! حرقن نمیه پشیمان میکند کمردد دهان باز می
اندازد و چند لحظه بعد بالاخره نگاهی به موبایلش می

 گوید. می

 

 کردی؟! اس بعد تو اون یارو رو بدرقه می_ یزدان خونه

 

داند این امر چقدر شناسد. میبرادر خودش را به خوتر می
 محال است! 

 شود. بازویش میان انگشتانم مچاله می

 

ی از...ب ن  دونه. ودن اون...داخل خونه...نمی_ چبر
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شود که هرگز قبلًا از جانب او این نوع نگاهش طوری می
 ام! همه سختی و جدیت را ندیده

 

 خونهدونه؟! مگه نمی_ نمی
 

 دونه؟اس! چطوری نمیکی

 

 175#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 !  بیشبی از دو سال قبل درمانده هستم! خیلی بیشبی

 

وان...   _ سبر
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ن می هوا روی صورتم فرو اندازم و اشک تر سر پاییر
چکد. چه باید بگویم؟ چگونه بگویم؟ اصلًا چه می
 خواهم بگویم؟ می

 

خداوند هیچکس را به این وضعیت دچار نکند. خداوند 
م بر قامت هیچ زتن مثل من نیندازد.   سرر

 

اری _ ارمغان! تو این مرتیکه رو راه دادی داخل خونه و د
 یزدان هم نمیمی
 

کنم دیگه دونه؟ من چرا حس میکی
کتن شناسمت! یه نگاه به مجازی بنداز! چرا چک نمینمی

گن؟ یزدان به خاطر تو ی تو و اون یارو میخر دارن درباره
ن بابا یه جنگم با اون داشته باشه  باید به محض برگشیی

مثل مامانمون! ما به دوست و دشمن داریم توضیح 
کنیم بعد تو پنهاتن با سهیل ملکان ؛ توجیه میمیدیم

 ذاری؟! داخل این خونه قرار می

 

 کشد. آید و گردنم تبر میسرم به ناگاه بالا می
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و اینقدر احمق هستم که  شوند هایم متوقف میاشک
ای در ریزی شدهکنم اگر بگویم قرارِ از پیش برنامهفکر می

ی عوض می ن  شود! کار نبوده چبر

 

نذاشتم! خبر نداشتم...میاد اینجا...یهوتی _ قرار 
 اومد...جلو در! 

 

ن و بدون  ن خشمگیر وان را این چنیر  من هرگز سبر
ً
یقینا

 ام! ملایمت ندیده

 

فکر شدی که _ تو هم راهش دادی داخل! اونقدر تر 
 اس و پنهاتن اون یارو رو راه میدی! یزدان تو خونه

 

وان اینگونه  است پس حالم خوب نیست. اگر رفتار سبر
 قیامت می

ً
 شود! یزدان بفهمد رسما
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های روم. نفسزنم و چند قدم عقب میقلبم را چنگ می
دانم چطور باید بگویم اصل ماجرا کشم و نمیعمیق می
 چیست. 

 

ری  فهمی چه فشاری روی یزدان هست؟ چرا نمی_ تو می
های ملت رو اسمت رو هشتگ کتن و بعد کامنت

؟   بخوتن

 

ای بعد کند؛ لحظهو سر در موبایلش فرو می آید مقابلممی
د. اش را جلوی چشمان خیس من میرحمانه صفحهتر   گبر

 

! بخون خر درباره ن ! چندتا کامنت اول رو _ ببیر ن ات نوشیی
ن چه تهمت هاتی ها و انگبخون! آبرو برامون نمونده! ببیر

 زنن! به تو که ناموس ماتی می

 

های زیر روی کامنتافتد و نگاهم دستم کنار بدنم می
د. عکسی که از من و سهیل است دوران می  گبر
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 هرزه خانم رو ببیندید چطور دوتا دوتا تور کرده! “_ 

_ دو روزه دیگه شکمشم از ملکان بالا میاد اون وقت   
ه! ی حرومییزدان مجد مجبوره یه بچه  ام گردن بگبر

 یخوره که بکنیش زنیکه_ اون بدیع فقط به درد این می 
 خراب! 

یتی   ت و هرزهاشون تر ها همه_ این سلبر  ”ان. غبر

 

ی کنم و با چشماتن از حدقه در آمده به چهرهسر بلند می
ه می وان خبر  مانم. عصباتن سبر

 

ام تمام مدت جرات چک کردن فضای مجازی را نداشته
 ها مقابلم گرفته شده است! ترین پیامو حالا ظالمانه کریه

 

 176#پارت

 

 شـهـرتـکـی#تــاری

 ص.مــــرادی
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وان! _ چه غلظ داری می  کتن سبر

 

وان هجوم می آورد و من یزدان فریاد زنان به طرف سبر
ن بار شاهد تلخ تواند در ترین سکانسی که میبرای نخستیر

 
 

 شوم! ام اتفاق بیفتد میزندکی

 

وان می ای زند و با چهرهیزدان محکم سیلی به صورت سبر
 کشد. همچنان فریاد می کبود شده از خشم

 

پرسید؟ مگه من _ حساب خر رو شماها از زن من می
لرزونید؟ من مُردم که اینجور تن و بدن زن منو می

شکنم اون گوسیر که گرفتی جلو صورت ارمغان تا اون می
 اراجیفو بخونه! 
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ام ام؛ مقابل نگاه از نفس افتادهمقابل نگاه بهت زده
وان را چنگ می ن میز موبایل سبر  اندازد. ند و روی زمیر

 قصد رها پایش را چندین بار روی موبایل می
ً
کوبد و ابدا

وان را ندارد! کردن یقه  ی سبر

 

م سر زیر  _ مگه من مُردم که زنم بخواد جلو شما با سرر
ام بندازه؟ مگه من مُردم نامرد که میای جلو در خونه

 ریزی؟روان زن منو به هم می

 

 انم به رعشه افتاده است. ی جروم همهجلو که می

 خورند! هایم به هم میحتی دندان

 

وان نیستند! آن سیلی و این رفتار و حرف  ها حق سبر

م ولی قدرت حرف زدن ندارم. بازوی یزدان را می  گبر

 

 _ چرا لال شدی؟ 
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وان در مقابل فریادهای گوش خراش یزدان نگاه زیر سبر
بی انداخته است و هر لحظه آتش خشم یزدان بیش

 شود! می

 

_ نفهمیدید هنوز که حق ندارید از گل کمبی به زن من 
بگید؟ نفهمیدید حرمت زنم رو اگر بخواید بشکنید 

کنم؟ شماها هنوز نفهمیدید نباید قلب زن سکوت نمی
وجود؟ تو مرگت چیه؟ به منو بشکنید؟ تو دیگه چرا تر 

ی به روی درک هر کی هر خر می ن خواد بگه وقتی من چبر
 نمیارم تو کی هستی که اشک به چشمش میاری؟  ارمغان

 

د و صحنهترس دارد جانم را می ی مقابل چشمانم گبر
 وحشتناک است. 

ن می تاب کنارشان خورد و تر دستم از روی بازوی یزدان لبر
ن می  نشینم. روی زمیر
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ام خارج هیچ صداتی حتی هق هق گریه از حنجره
 تحلیل رفته اسشود! انرژینمی

ً
ت و تواناتی ام شدیدا
 مدیریت فاجعه را ندارم. 

 

وان را رها می کند و مقابل من زانو یزدان بالاخره سبر
 زند. می

 

د و صدایم میهایم را میشانه  زند. گبر

 حال! کنم. مات و تر فقط نگاهش می

 

دارد و جلوتر صورتم را بیکباره میان دستانش نگه می
 کشد. می

 

ی بگو ارمغان!  ن  _ یه چبر

 

 خواهم حرف بزنم. نه! نمی
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کشم و به هر جان کندتن است خودم را عقب می
 ایستم. می

 

 بازویم را می
ً
د. تعادل ندارم، فورا  گبر

کند اما من در سکوت و با اسمم را چندین بار تکرار می
 زنم. دستی که رمفی ندارد او را پس می

 

باید یک بلاتی بر سر خودم بیاورم. باید سرم را به جاتی 
ا منفجر شود. باید چشمانم را از حدقه در آورم تا بکوبم ت

ها را...مرور نکنند تصویر مرور نکنند تصویر آن کامنت
وان به خاطر خریت مرا! باید  سیلی خوردن ناحق سبر

 خودم را آتش بزنم. 

 

 177#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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د اما این بار مرا مییزدان دوباره بازویم را می چرخاند، گبر
 کشد. گذارد و تمامم را به آغوش میدست پشت سرم می

 

 شه عزیزم. گذره...تموم می_ می 

 

امنیت مطلق اش به تنها جاتی که ی سینهسر به قفسه
صدا سِیلی عظیم هایم تر چسبانم و اشکاست برایم می

 اندازد. بر صورتم به راه می

 

ن قرار نیستبرخلاف او من فکر می بگذرد و  کنم هیچ چبر
تمام شود. من در چشم مردم، در چشم یک جهان هزار 

ام و خدا نخواهد آبروی یک نفر به دست این تکه شده
 افتاد...آخ! مردم بیفتد که اگر می
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ن ها...از زخم زدنامان از قضاوت ا گفیی ها و ها...از ناسرن
! ایراتن که دیگر خود قفس می ن  شود برای زیسیی

 

ون؟ با مو   تور؟ بریم هر جا تو بخوای؟ اصلًا _ بریم ببر
ی خوانش فیلنامه گم جلسهزنم میبریم شمال؟ زنگ می

 رو چند روز عقب بندازن. 

 

 صدایش گرفته و خشک است. 

ن انتخاب خوتر  ...رفیی ن  ست هر چند موقت... رفیی

 

آیم، صورتم در گذارم و عقب میدست روی بازویش می
رس نگاهش قرار می وان را تبر د و سبر بینم که با سری میگبر

 حال بدی که حقش زیر افتاده، شانه
ً
هاتی خمیده و قطعا

 رود. نیست به طرف در حیاط می

 

 دوم. زنم و میسریــــع یزدان را کنار می
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وان جان...   وان! سبر  _ سبر

 

شود. به صورت ای به من ندارد که سد راهش میتوجه
 کنم. ام نگاه میمغمومی که تا به حال از او ندیده

 کنم. گذارم و گریان نجوا میاش میدست روی شانه

 

 کنم. _ بریم داخل...خواهش می

 

 شود! نگاهش حتی یک ثانیه هم به صورتم دوخته نمی

 افتم. کشد که به هق هق میآرام خود را عقب می

 

کنم...بمون...بهت احتیاج _ اگه بری...دق می
 دارم...من... 

 

س بالا  ام مثل همیشه به وقت ترساسید معده و اسبی
م شوم. دست جلوی دهانم میآید که شتابان خم میمی گبر
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و با قورت دادن مایعی که تا گلویم بالا آمده است وجودم 
د. آتش می  گبر

 

 178#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

وان هم به تکاپو یزدان دوان دوان سراغم می آید و سبر
 گوید. دازد و نگران میانام میافتد. دست دور شانهمی

 

م.  م. خیلی خب نمبر  _ باشه جاتی نمبر

 

ن یزدان او را با خشونتی مشهود کنار می زند و با گرفیی
 آورد. صورتم میان دستانش سرم را بالا می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

749 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 خوای بالا بیاری؟ آره؟_ چیه ارمغان؟ می

 

دارم و اشک دیدم را تار دستم را از جلوی دهانم بر می
 کرده است. 

 

 ام درد گرفته...بریم داخل. بم...معده_ خو 

 

وان که یک قدمی ام ایستاده است خودم را سمت سبر
ام را در انگشتان دست راستم ی انرژیکشم، همهمی

م. کنم و بازویش را سفت میجمع می  گبر

 

های من هایش را با قدمدهد و قدمام را به خودش میتکیه
 کند. هماهنگ می

 

؟  _ خوتر
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ی کنم و سرخن بر جای ماندهاش نگاه میرهگریان به چه
از پیش به  رد انگشتان یزدان روی پوستش قلبم را بیش

 آورد. درد می

 

 و من اصلًا خوب نیستم! ” خوبم؟“است  پرسیده

 

 خوام حرف...بزنیم. _ می

 

شود که بازویش را بیشبی میان غلظت اخمش بیشبی می
 فشارم. انگشتانم می

 

ایط روحیم مناسب سر و   _ ول کن بازو رو!  کبود شد! سرر
 هات نیست. جنسکله زدن با هم

 

ن دارم در حال تجربهوسط گریه می ی خندم اما یقیر
 ترین خندهترین و دردناکتلخ

 
 ام هستم! ی زندکی
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 _ ببند نیشتو. 

 

کند و حواسش است یزدان که پشت سرمان سر خم می
 دارد صدایش را نشنود. قدم بر می

 

ام. هیچ وقت اینجوری حیوون دستت عصباتن _ خیلی از 
 رسید... درونم هار نشده بود! اگه یزدان نمی

 

شود نفسی ی حرفش میفکش سخت شده است و ادامه
ون می  فرستد. که پر حرص ببر

 

 179#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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ایم یک گزم و تا وقتی که قدم در سالن نگذاشتهلب می
 آورم. زبان نمیکلمه هم بر 

 

خانه می ن وان مرا روی یکی از یزدان سریــــع به آشبر رود و سبر
 نشاند. ها میمبل

 

م و اجازهدستش را می د. بااخم نمی گبر دهم فاصله بگبر
 کند. نگاهم می

 

 _ برات توضیح میدم. 

 

 گوید. پچ کنان میزند و پچپوزخند می

 

 ته. _ اوتن که باید براش توضیح بدی من نیستم! شوهر 

 

ن می  شوم. وحشت زده نیم خبر
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؟! _ می
 

 خوای بهش...بکی

 

گذارد و با غیظ دوباره روی مبل ام میدست روی شانه
 نشاندم. می

 

 .
 

 _ خودت قراره بکی

 

شنده است! 
ُ
س افتاده به جانم ک  این ترس و اسبی

 

شه...طلاقم _ همه خر خراب می
وان...تو رو خدا تازه رابطه مون امیده...زندگیمون...سبر

شه...تقصبر من نبود...با تهدید اومد داره خوب می
 خواست حرف بزنه من... داخل...چند روز می

 

 خفه می
ً
خانه فورا ن ون آمدن یزدان از آشبر  شوم. با ببر
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وان را با عجز رها می رود کنم و او عصتر میدست سبر
 نشیند! روی دورترین مبل به من می

 

 زند. مبل زانو می آید مقابلیزدان مستقیم به طرفم می

برایم قرص آورده و چشمان خودش دریای خون است! 
 کنم. اش نگاه میی شقیقهنگران به رگ برآمده

 

ی بگویم قرص را به خوردم می ن دهد و قبل از اینکه چبر
 گوید. مهربان می

 

 _ خوبم عزیزم. 

 

 زنم. ها را پس میکشم و اشکدست روی چشمانم می

 نشیند. شود نزدیکم میبلند میزند و ای میلبخند خسته

 

 180#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 کند. اندازد و بغلم میام میدست دور شانه

ه وان که خبر  دوزم. یمان است چشم میخجل به سبر

 

 _ غذا خر سفارش بدم؟

 

م تا بتوانم صورتش را ببینم و تر کمی فاصله می اعتنا به گبر
 گویم. ت میسوالی که پرسیده اس

 

 _ بریم شمال؟ 

 

واقعی  ست. لبخندش بیش از اندازه غبر
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 _ باشه عزیزم. 

 

ن امروز بریم.   _ همیر

 

 _ چشم. 

 

وان اشاره می  کنم. بغض کرده به سبر

 

 _ بلند شو صورتشو ببوس اونم باید بیاد. 

 

کند و این بار هیچ غم پرقدرت در چشمانش لانه می
 گوید! نمی

 

 تا جاتی نمیام.  _ بیخود! من با شما دو 
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وان توجه ض سبر کنم و رو به یزدان ای نمیبه لحن معبی
 دهم. ادامه می

 

وان هم قاطی  _ تقصبر من بود...بحثمون شد سبر
 کرد...بلند شو از دلش درار. 

 

 گوید. برخلاف نگاهش با لحن سختی می

 

 _ دست روی نقطه ضعف من گذاشته خودشم میدونه. 

 

خواند هیجاتن ه ضعف خود میاز اینکه هنوز هم مرا نقط
قابل وصف در وجودم جریان می د و به گمانم غبر گبر

 آورند. های بدنم به طرف صورتم هجوم میی خونهمه

 

خواستم خون زنت _ الان اگه اینجا نشستم چون نمی
خواستم گردنم بیفته...چون یه عالمه آرزو دارم نمی

مراسم کفن و دفنم با این زن لوس غسیر تو یکی 
شه...وگرنه جفتتون چند ساعت دیگه بلاکید...اسمتونم 
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کنم...حیف اون استیکرهای قلتر که بغل حذف می
اسماتون گذاشتم...لیاقتشون رو ندارید. پام و از این 

ون بذارم اون قلب از بغل اسمتون تو گوشیم  خونه ببر
شه! به کی بگم این جلاد نابرادر زنش رو بیشبی از حذف می

دوست داره؟ هیچ وقت این شک خون خودش هم
تونستم باور کنم! اگه به مامان نگفتم به خودمو نمی

خاطر این زنت منو کتک زدی! اون مادر فولادزره رو یه 
جوری بندازم به جونتون که الهی خبر نبینید...حال 

م. جفتتونو می  گبر

 

وان و با لبخندی غمدر تمام مدت زل زده زده تا ام به سبر
 ام. ش را گوش کردهاآخرین کلمه

 

 181#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

759 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

 

کردم یک روز برای شنیدن چرت و پرت هرگز فکر نمی
ن  وان اینقدر مشتاق باشم! گفیی  های سبر

 

وان گام یزدان با مکث می ایستد و در سکوت به طرف سبر
 دارد. برمی

 

کشم همه صدامو _ جلو نیا وگرنه جیغ می
 شم... خود تلاش نکن من خر نمیبشنون...بی

 

د، خم مییزدان دستش را به پشتی مبل می شود و گبر
وان را در سکوتی که قصد شکستنش را ندارد  صورت سبر

 بوسد. می

 

 _ خر شدم! 
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وان این را می  اندازد. گوید و دست دور گردن یزدان میسبر

 

هاس یه بوس اینجوری بهم مزه خورم سال_ قسم می
  نکرده بود! 

 

وان مییزدان با حرص روی شانه  کوبد. ی سبر

 

 _ ول کن! گردنمو شکوندی! 

 

دوتن آخرین بار کی منو _ احساساتمو خروشان کردی...می
دوتن چقدر احساسِ سنگ؟ میبوسیدی؟ اصلًا یادته تر 

ن لحظه ای بودم که از این فاصله تو چشمام منتظر چنیر
؟   نگاه کتن

 

کند عقب باغضب تقلا میاست و یزدان  ام گرفتهخنده
 بیاید. 
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 _ مرتیکه دستتو بکش! کم دلقک بازی در بیار. 

 

وان شود از حلقهیزدان بالاخره موفق می ی دست سبر
د و با حالت چندسیر می ون ببر  گوید. ببر

 

 گرفت، بر پدرت صلوات. ذاشتم یه لبم ازم می_ می

 

وان قهقه می  زند. سبر

 

 _ جون به این حرص خوردنت. 

 

ن   دارم. بر می خبر

 

 _ اوهو! صاحاب داره. 
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وان نگاهم می دهد که برای اش میکند و چیتن به بیتن سبر
ن دست یزدان تعللی ندارم.   گرفیی

 

 182#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 پرسم. کند و من مییزدان نگاهش را میخ چشمانم می

 

 _ به سوگند هم بگم بیاد؟ چهارتاتی بریم. 

 

و   گوید. ان زیرلب میسبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

763 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ اوممم...خوبه! سوگند بیاد منم میام. 

 

داند چقدر محتاج هستم به دور شدن؛ به فقط خدا می
نت  س گذراندن...به جاتی که اینبی ساعتی را بدون اسبی

 نباشد و نتوانیم اخبار مجازی را دنبال کنیم. 

 

ی برای غذا سفارش  ن _ باشه برو زنگ بزن. منم برم یه چبر
 ساعت دیگه راه میفتیم.  بدم چند 

 

ا آخر دنیا دانم تکنم و خوب میقدرشناسانه نگاهش می
 

 
مدیونش هستم. بخشیدن یک زن خطاکار قلب بزرکی

 این امر معجزهمی
ً
 ی عشق است. خواهد و قطعا

 

هوا رود تر کند و به طرف تلفن مییزدان که عقب گرد می
وان میمی  نشینم. روم کنار سبر
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اش چسبم و مانع از ایستادن احتمالیمی بازویش را سفت
 گردم. می

 

 گوید. کشد و زیر گوشم میچهره در هم می

 

 _ آویزون نشو به من! 

 

 کنم. مثل خودش چشم درشت می

 

 کنم بیاد سراغت دوباره. _ گریه می

 

د. اش میخنده  گبر

 

_ برادر ما با اون همه ادعا چرا هنوز نتونسته تو رو بزرگ 
مکنه؟ حالا می ن اسبر های فهمم چرا علاقه به کشیی

 خواد چیکار وقتی زنش کودکه! خودش داره! بچه می
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 کوبم. شود و روی بازویش مشت میجیغم بلند می

 

 ادب! تو چقدر نفهمی آخه! _ تر 

 

کند و در حالی که تماسش مان مییزدان با چشم غره نگاه
 رود. تازه وصل شده است به طرف اتاق خواب می

 

 183#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 _ ارمغان؟ 
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وان حواسم جمع لحن جدی و چهره ی عصتر سبر
 شود. می

 

 کتن با زندگیتون؟ _ داری چیکار می

 

هایم روی هم کشم و لباختیار کمی خود را کنار میتر 
ده می  شوند. فشر

 

_ اضارش برای صحبت با تو خر بود که با تهدید وارد 
 ت شده؟! اخونه

 

قصد ندارم دروغ بگویم اما چگونه باید حقیقت را بر زبان 
 بیاورم؟! 

 

 کنم. های سهیل ملکان تهوع پیدا میحتی از مرور حرف
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وان نزدیک د و سعی دارد از آید، دستم را میتر میسبر گبر
 سختی کلامش بکاهد. 

 

_ وقتی من اینقدر دیونه شدم و قاطی کردم...وقتی من 
مم رو گرفت و نفهمیدم دارم چه غلظ خون جلوی چش

کنم به نظرت یزدان اگه جای من بود چطور رفتار می می
 کرد؟ 

 

 اندازد. حتی فکرش هم ترسناک است و لرز بر جانم می

 

_ یزدان سر تو با کسی شوخن نداره ارمغان حتی با 
 ازش کتک نخورده بودم 

 
خودت! تا امروز حتی تو بچکی
شتم روی نقطه ضعفش! ولی دیدی که گفت دست گذا

دوتن باید بگم خیلی نقطه ضعف برادرم توتی و اگه نمی
 !  ترسناکه نقطه ضعف یه مرد باسیر

 

 ام و حتی قدرت پلک زدن هم ندارم! لال شده
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_ دیگه حماقت نکن ارمغان! اون مرتیکه بدترین تهدیدها 
 خبر از یزدان باهاش ملاقت نکن. هم بکنه تر 

 

ن موافقتم را با دهتند تند سر تکان می م و این چنیر
 کنم. هایش اعلام میحرف

 

وان مثل امروز جدی و اخمو خیلی کم پیش می آید سبر
آوردم زدم به یاد نمیباشد. هر چقدر هم ذهنم را ورق می

ن بداخلاق دیده باشم!   آخرین بار کی او را این چنیر

 

 _ حالا بیا اینجا کیوت من. 

 

 بوسد. روی سرم را میدهد و مرا در بازوی خود جا می

 

ارادی _ معذرت می خوام اگه دلت رو شکوندم. رفتارم غبر
 و احمقانه بود. 
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 184#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

ن می  شود بر گلویم. بغض خنجری زهرآگیر

 

 _ به خاطر من کتک خوردی! حقت نبود! 

 

_ درسته که یکی طلبت ولی حقم بود. باید به خودم 
 م. اومدمی

 

 شود. اشک در چشمانم موج می
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_ موبایلت با خاک یکسان شد. الان یه تهران نگرانت 
 شن. می

 

 گوید. خندد و با حرص میمی

 

یم سفر می شه دوستتو _ حالا که گوسیر ندارم و داریم مبر
 برام جور کتن من تنها نمونم؟

 

م که سفت نگهمی دارد. مشتم را ام میخواهم عقب ببر
 کوبم. روی کتفش می

 

_ بهش پیله نکن بذار دو روز جنگ اعصاب نباشه. گبر 
 کنیم خلاص شیم از دستت. بدی بهش تو دریا غرقت می

 

 کند. های من نگاه میزند و با لذت به تقلا کردنقهقه می
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وان. مثل یه جنتلمن به این سفر بیا،  _ مریض نباش سبر
 ه. بذار یک بار سوگند شاهد رفتار متفاوتی از تو باش

 

شم مخش رو بزنم؟ بابا مگه _ اون وقت موفق می
دوستت نیست؟ چرا یه ذره روی اون تاثبر نداری! چطور 

تونم یزدان سه سوته تونست مخ تو رو بزنه بعد من نمی
 ی تو رو بزنم؟مخ دوست ترشیده

 

 کنم به طرفش. شود و حمله میجیغم بلند می

 

؟ _ تو خودت رو با یزدان مقایسه می  کتن

 

 کند. هایم سبر میدستانش را در مقابل مشت

 

ن چه  _ چیه اون شوهر گوشت تلخ تو آخه! منو ببیر
 شه. گوگولی هستم، آدم کنارم پبر نمی
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 چون آدم کنار تو به مرحله_ آره آره راست می
 

ی کی ی پبر
 شه! رسه! جوون مرگ مینمی

 

 کند. رسد و دقیق نگاهمان مییزدان سر می 

 

 زنید! چسبید؟ مشکوک میقدر به هم می_ چرا امروز این

 

 از جا می
ً
وان فورا  پرد. سبر

 

ام کنه! گبر داده اش رو تو پاچهخواد دوست ترشیده_ می
 باید با سوگند بریزید رو هم! 

 

ن می  شوم. نیم خبر

 

 _ اونجای آدم دروغگو! 

 

 185#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

ن نگاهم می  د. کنیزدان باغضب تبر

 

 _ ارمغان! خجالت بکش! 

 

گزم که ی یزدان لب میدر مقابل لحن سرزنش کننده
وان به نشانه وزی شستش را بالا میسبر  آورد. ی پبر

 

 
 

 ادب و بد دهن شده. ها خیلی تر _ لایک داداشم. تازکی

 

وان می ن به طرف سبر  چرخد. یزدان تهدیدآمبر
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_ به سوگند کاری نداری فهمیدی؟ سفر رو کوفتمون 
! از آخرین مسافرت منو ارمغان خیلی مینمی گذره کتن

یم که خوش دلم نمی خواد بحتی پیش بیاد. داریم مبر
 بگذرونیم. 

 

دواند، حق با او است! آخرین غم در چشمانم ریشه می
شد به چند ماه قبل از آن شب مسافرتمان مربوط می

! بعدش حتی با خانواده هایمان هم از این شهر کذاتی
 یمان شد کار... شدیم و بهانهخارج ن

 

 _ امروز مظلوم گبر آوردی؟ ولم کن! غذا خر شد؟

 

_ چقدر هم که تو مظلومی! تازه سفارش دادم حالا 
 میارن. 

 

وان غرولندکنان به طرف دستشوتی می رود و یزدان سبر
 دارد. شدن به من برمی هایش را در مسبر نزدیکهم قدم
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رم یه گوسیر برای خودم _ قبل از اینکه بریم من باید ب
شم شم! تو کل تهران آگهی میجور کنم! وگرنه بدبخت می

 به عنوان گمشده! 

 

وان توجه نمییزدان به غر زدن کند، مقابلم های سبر
ایستد و قسمتی از موهایم را به نرمی میان انگشتانش می
 کشد. می

 

؟ گوشیم زنگ خورد سرگرم شدم قطع که کردم  _ خوتر
 تحت تاثبر مامان قرار دیدم هنوز نی

ً
ومدید داخل...حتما

 گرفته! اون پرش کرده. 

 

هیچ تمایلی به یادآوری اتفاقات رخ داده شده ندارم پس 
بزنم. کف دست چپم را روی نیمی از کنم لبخند سعی می

 گذارم. صورتش می
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؟ سرت درد نمی خوای کنه؟ می_ خوبم عشقم. تو خر
 ماساژ بدم؟ 

 

آورد. هرم نفس داغش دست میصورتش را کمی جلو 
 شود. نوازش روی پوستم می

 

هات شامل حال خوام ولی اگه هبن دست_ ماساژ سر نمی
 شه با کمال میل قبول میبدنم می

 
ه.  کنم. خستکی  از تنم مبر

 

 186#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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ایظ داغ می ن سرر شوم هنوز هم مثل روزهای اول در چنیر
 گردم. زده میانو هیج

 

ن جا کف سالن _ اگه یه دیونه ی نفهم تو خونه نبود همیر
 دادم. خوابوندم مشت و مالت میتو رو می

 

 شوند. اش میی فرو خوردهعضلات صورتش درگبر خنده

 

خوری من پررو نشم ات رو می_ قربونت برم که خنده
م روی کولت.   ببر

 

ای از ستهاش را مخفن کند و دتواند خندهدیگر نمی
اند را موهایم که همچنان به بازی انگشتانش گرفته شده

 کند. بالاخره رها می

 

انه و محکم به آغوش می  کشد مرا. غافلگبر
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_ بشکنم استخونات رو تو بغلم تا دیگه بلبل زبوتن 
؟  نکتن

 

شود که با کشیدن زبانش روی ام بلند میصدای خنده
 دهد. ی گوشم قلقلکم میلاله

 

 وس کبودت کنم؟ _ با ب

 

 زنم. با ناز اسمش را لب می

 

 _ یزدان! 

 

 بوسد. ام را میگونه

 

 _ جانِ دلم؟ 

 

 رود برای او که شده است همان یزدان خودم. دلم می
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ها _ ای بابا! این آتیش شما قرار نیست سرد شه؟ لعنتی 
ین ریختی روی جفتشون! هیچ جوره خاموش  ن انگار ببن

 شه! نمی

 

و من با حرص به مزاحم مقابلمان نگاه یزدان با اخم 
 کنیم. می

 

_ هان؟ چیه؟! مزاحم شدم نذاشتم به جاهای خاک بر 
 سری برسید؟ خوب کردم! 

 

 187#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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میل از من فاصله ساید و تر یزدان دندان روی هم می
د. می  گبر

 

 
 

 ها چرا اینقدر میای اینجا؟_ تازکی

 

وا  اندازد. ن در جواب یزدان ابرو بالا میسبر

 

 _ راستشو بگم؟

 

ماند و لبخند ای از جانب ما نمیمنتظر شنیدن هیچ کلمه
 زند. خبیتی می

 

فرسته اینجا! باور کنید _ مامان منو برای جاسوسی می
خودمم حال ندارم هی قرارهای نازنینم رو کنسل کنم بیام 
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اصین رو ببینم ولی اینجا ریخت شما دو تا موجود از خودر 
 کنه. چاره ندارم. ام میچیکار کنم که اگه نیام مامان بیچاره

 

 نشینم. ها میکشم و روی یکی از مبلچهره در هم می

 

_ ولی خیالتون راحت نم پس ندادم! فقط جریان دیشب 
 رو متاسفانه نشد پنهان کنم! 

 

 پرسد. یزدان با حرص و شک می

 

 _ کدوم جریان؟

 

وان محتاطا  رود. نه عقب میسبر

 

 ... سیر
ُ
م ک  _ همون جریان قرص و اسبر
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ون می ن نفسم عصتر ببر وان خبر پرد و یزدان به طرف سبر
 دارد. برمی

 

 ام ندادی؟_ چرا نباید تو رو بکشم تا قبل از اینکه سکته

 

وان قهقه زنان دور خانه می دود و سعی دارد اسبر سبر
 دست یزدان نشود. 

 

باید بگم مامان به خون زنت _ قبل از اینکه منو بکسیر 
ها ی این سالگفت شک ندارم همهاس. میتشنه
م  های پشمو این عفریته کشته! اسبر

 

م ون از اسبر  های من! دیگه شور شده! _ بکش ببر

 

م  هات؟_ اسبر
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گم شور شده. ی مسخره رو می_ حیوون! این قضیه
م زنگ زدم! فکر کرد اینقدر تکرار نکن. غلط کردم به تو 

 آدمی! تا این حد بیشعور بودنت رو باور نداشتم! 

 

 شد اشتباه کردی! ذاشتی زنت حامله می_ آره باید می

 

 188#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

وان می ن بلند به سبر رسد و گردنش یزدان بالاخره با یک خبر
د. را از پشت سر می  گبر
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 _ چطور آدمت کنم؟ 

 

وان به طرف صور  چرخاند و ت عصباتن یزدان سر میسبر
 کند. پشت چشمی نازک می

 

 ای قابلیت آدم شدن رو نداره! _ هیچ فرشته

 

 گویم. از سر جایم با صدای بلند می

 

 تونه فرشته باشه! _ هیچ نره خری شبیه تو نمی

 

 کند. از همان فاصله برایم چشم درشت می

 

 _ یزدان! زنت دوباره حرف بد زد! 

 

وان میپس کلهیزدان با حرص  کوبد و من با رضایت ی سبر
 گویم. می
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 _ نوش جان. 

 

ه.  سید از آه دل مظلومم که یه روز گریبانتون رو بگبر  _ ببی

 

زند دست یزدان مثل کسی که مگسی مزاحم را عقب می
 گوید. خورد و میدر هوا تکان می

 

_ ببند! ارمغان تو هم بیا قبل از اینکه غذا رو بیارن به 
 نگ بزن. سوگند ز 

 

 بلند می
ً
وان بشکن میفورا  زند. شوم و سبر

 

 خوام سورپرایزش کنم. _ بهش نگو منم هستم می

 

 زنم. روم پوزخند میدر حالی که به سراغ موبایلم می
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ن قصد رو هم دارم چون اگر بشنوه جناب عالی هم _ همیر
 هستی نمیاد! 

 

 

 

 

*** 

 

 189#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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 ها همه از شماله شماله شمالهترین خاطره_ قشنگ

 خاطرات شمال محال یادم بره

 اون همه شور و حال محال یادم بره

 های شمال محال یادم برهجاده

 اون همه شور و حال محال یادم بره 

 

وان هنگام هموسط فریادهای گوش خواتن با خراش سبر
 که پلی کرده است سوگند عصتر سرش را ن

 
زدیک آهنکی

 آورد. صورتم می

 

 مونه صداش! دیونه شدم! _ شبیه خروس می

 

وان بلندتر میام را فرو میخنده  خواند. خورم و سبر

 

ی آشناتی با تو کنار دریا وای که چقدر قشنگ _ لحظه
بود در آن غروب زیبا...آاااا قرش بده...خب بریم آهنگ 

 بعدی که فقط مختص خودمه...خوشگلا باید برقصن. 
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وان که حالا در هوا زدان با تاسف نگاهی میی اندازد به سبر
 دهد. زند و کمرش را هم تکان میبکشن می

 

صندلی جلو و کنار گوش یزدان با  شوم وسط دو خم می
 گویم. ناز می

 

 _ عشقم...چای بریزم برات؟

 

 آورد. هایش را به تسخبر خود در میلبخند، آرام و نرم لب

 

 _ بریز عزیزم. 

 

 کند. وان مظلوم نگاهم میسبر 

 

 _ ارمغان جونم؟
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کند و چرخانم که صدای موزیک را کم میبه طرفش سر می
 شود روی سیبک گلویش. اش کشیده میانگشت اشاره

 

 _ گلوم خشک شده صدام زخم برداشته! بریز برای منم. 

 

 غرد. سوگند با حرص و زیرلتر می

 

 _ والا گوش ما هم زخم شده! 

 

ن چای می آیم و عقب می وان مشغول ریخیی شوم که سبر
درنگ کامل به طرف ما کند و تر کمربندش را باز می

 چرخد. می

 

_ چون آهنگ خوشگلا رو پلی کردم که نباید بهت بر 
 ! ن  بخوره! همه که تو دنیا خوشگل نیسیی

 

 شود. میسوگند عصباتن 
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 تو خوشگلی؟ 
ً
 _ حتما

 

وان متفکر زیر چانه  خاراند. اش را میسبر

 

 همه_ نیستم؟! یعتن می
 

ا الگ عمری قربون کی ی دخبی
؟صدقه ن  ی قد رعنا و فیس جذابم رفیی

 

 190#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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کشم و قصد دارم لیوان چای را دست خودم را جلو می
 یزدان بدهم. 

 

وان.   _ بکش کنار سبر

 

با  کند و حساتر مشغول کل کلای به هشدارم نمیتوجه
 سوگند است! 

 

ا عقل درست و حساتر ندارن.   _ اون دخبی

 

 ! ت منو هدف نگبر ن نکن! غبر  _ به سوگلیای من توهیر

 

م و توجه به بحث راه افتاده لیوان را مقابل یزدان میتر  گبر
 زنم. لبخند می

 

، همونطور که دوست داری. با  _ عشقم؟ چای لیواتن
 . ن  دارچیر
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کند و ورتم سر کج میای کوتاه برای نگاه به صلحظه
دهد چشمانش را اش اجازه نمیافسوس که عینک آفتاتر 

 ببینم. 

 

 _ صبر کن این پیچ رو رد کنم. 

 

تر ام را به گردنش نزدیکمانم و بیتن در حالت خود می
 کنم. می

 

_ اگه ارمغان به من گفته بود قراره تو این سفر تو رو 
 تحمل کنم امکان نداشت بیام. 

 

 م
ً
نم خیلی بهش گفتم مزاحم خانم معلم نشو _ اتفاقا

مونه ولی بعد فکر کردم دو ها رو هوا میدرس و مشق بچه
تونن بخونن! اصلًا بیا یه تا شعره دیگه خودشونم می

دهن برامون حافظ بخون سرگرم شیم خیلی وقته از ته 
 دل نخندیدم. 
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ن در یک لحظه اتفاق می افتد! عبور از پیخر که همه چبر
که سوگند با خشم ”  برو باباتی “ته است، یزدان گف

وان که بالا میمی آید و در هوا تکان گوید و دست سبر
 خورد. می

 

! _ خودت برو! چه معلم تر   ادتر

 

وان زیر لیوان چای می خورد و من از شدت دست سبر
به دهد دستم را ثابت نگه دارم ی ناگهاتن که اجازه نمیضن

 شوم! غافلگبر می

 

کشم و لیوان چای روی یزدان خالی می وحشت زده جیغ
 شود! می

 

ن است. صدای فریاد یزدان هم  زمان با انحراف ماشیر
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 _ آخ...سوختم! 

 

وان ترسیده می ن و روی سر خود سبر چسبد به در ماشیر
 کوبد. می

 

_ الفاتحه! اعلامیه شدیم! داداش جون مادرمون نذار 
یم!   بمبر

 

آید به خاطر انحراف کامیوتن که از رو به رو با سرعت می
ن به چپ دست روی بوق گذشته است و من  ماشیر

 کشم. کلمات را بلند جیغ می

 

 _ یزدان! مراقب باش! 

 

 191#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 
 

ی به یزدان با تبحر همیشکی ن  وقتی چبر
 

اش در رانندکی
های من و برخوردمان با کامیون نمانده است میان جیغ

ن ”  یاعلی“سوگند و  ن را میگفیی وان ماشیر کشد در های سبر
ن و لاین قبلی، همه ی تمرکزش به منحرف نشدن ماشیر

 ملق نزدنش با سرعتی که دارد است. 

 

ن با صورت به وقفههای تر از شدت تکان خوردن  ی ماشیر
شوم اما در آخرین لحظه ی جلو پرت میطرف شیشه

گذارد، ام مییزدان بازوی دست راستش را روی سینه
 دارد. ام میشود و محکم نگهآرنجش قفل گردنم می

 

ن بر هم می ل ماشیر اش خورد و سمت راست بدنهکنبی
 شود. کامل به گادریل کشیده می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

796 XCHANGE GROUP.E 

 

 

کنم ترس مثل همیشه فلجم کرده است و یزدان حس می
 برد. صدایش را بالا می

 

ن سر جات ارمغان!   _ بشیر

 

د و ام را از عقب میسوگند شانه مرا سمت خود  گبر
 کشد. می

ن پرت می شوم روی صندلی و لیوان از دستم کف ماشیر
 افتد. می

 

د و حس میی جانم رعشه میهمه کنم فشارم مثل گبر
ن بالاخره با  همیشه هنگام ترسیدن افتاده است که ماشیر

وان محکم به شود و کلهترمز بدی متوقف می ی سبر
 خورد. ی جلو میشیشه

 

به مغزی شدم!  _ ناز شستت داداش!   ضن
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طرف فرمان مشت کرده یزدان در حالی که دستانش را دو 
 غرد. با حرص می

 

 _ خفه! 

 

مهم نیست چقدر حالم بد است. نفس بریده از جا 
 پرم. می

اض یزدان را بلند  ن صدای اعبی پیاده شدنم از ماشیر
 کند. می

 

ن داخل!   _ بشیر

 

ن را دور میتر  م و خدا را زناعتنا به هشداری که داده ماشیر
شاکر هستم وسط هفته و در این موقع از سال جاده 

 خلوت است. 
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قبل از اینکه در سمت راننده را باز کنم خودش در حالی 
ن انداخته است پیاده که عینک آفتاتر  اش را جلوی ماشیر

ه میمی اهن خیسش و لرزان جلو شود. خبر مانم به پبر
 روم. می

 

نشینند روی حسم بدون اتلاف وقت میانگشتان تر 
ه و سکوت قد علم کرده دکمه هایش و زیر نگاه خبر

اهنش میمیانمان، مشغول باز کردن دکمه  شوم. های پبر

 

 192#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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بینم اش را که میی سینهپوست سرخ و ملتهب قفسه
 کنم. وحشت زده ناله می

 

م.   _ وای...بمبر

 

وان دوان دوان  رسد و بطری آب سرد را روی سر میسبر
کند! نگاهم حتی یک لحظه از روی یزدان خالی می

 که دایره
 

های ریز و درشت قرمزی را تا روی شکم سوختکی
شود و کم مانده است به گریه اند جدا نمیاو ایجاد کرده

 بیفتم! 

 

 ام بیارم. _ سوختیا! بذار یه بطری دیگه

 

کند شده در عقب را باز میای از درد مچاله یزدان با چهره
 کند جلو بنشیند. و از سوگند خواهش می

م و بغض کرده میدستش را می  گویم. گبر
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 _ شلوارتم درار! روی پاهاتم ریخته. 

 

ون می ن ببر آید و سوگند با رنگ و روتی پریده از ماشیر
ن دهانش نمی وان هنوز هم راصین به بسیی  شود! سبر

 

م از پنجره پرت شدی ای هنوز؟ من فکر کرد_ تو زنده
ون الان می ات تر دنبال جنازهخواستم بیام عقبببر

 بگردم. 

 

دانم دلیلش وحشتی است دهد و میسوگند جوابش را نمی
 که همچنان بر روی تکلمش اثر گذاشته است. 

 

دارد و مرا همراه خود روی یزدان دستم را نگه می
 نشاند. های عقب میصندلی

ن را می  گردمسریــــع به طرفش برمی بندم و در ماشیر
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؟ خیلی می ؟ _ یزدانم؟ خوتر سوزه؟ اگه تاول بزنه خر
 شلوارتم در بیار...دیگه کجاهات چای ریخته؟

 

کند و با اخمی که منشأش درد است به صورتم نگاه می
 بوسد. ام را میشود نرم گونهای بعد خم میلحظه

 

س عزیزم.   _ نبی

 

ی می هایم داغ د و پلکگبر بغض در گلویم حجم بیشبی
 شوند. می

 

 _ خیلی ترسیدم. 

 

 زند. کند و مهربان لب میآغوش برایم باز می

 

 _ بیا. 
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هق کنم و به هقاش اشاره میهای روی سینهبه سوختکی
 افتم! می

 

! _ نمی  شه بغلم کتن

 

آید، تر میشوند و نزدیکتر میی ابروهایش تنگگره
زد و مرا به خود انداهای لرزانم میدست دور شانه

اش ی سینهچسباند. مراقب هستم صورتم با قفسهمی
 گوید. وار میبرخورد نکند که او زیر گوشم زمزمه

 

خواد ای که دلم میتونه اون لحظه_ هیخر تو این دنیا نمی
 بغلت کنم مانع شه! 

 

 193#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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  بدنش خیس است...قلبم درد دارد 
 

از درد او، از سوختکی
توانم کتمان کنم جادوی نشسته بر پوستش اما نمی

های خاص منحصر به فردش تا آسمان کلامش، عاشقانه
 و ابرهایش مرا سوق نداده! 

 

ام...چقدر...چقدر! فقط خدا چقدر دلتنگش بوده
 یک زن عاشق هم حالم می

ً
داند...یا یک زن عاشق! قطعا

قلبش دیگر متعلق به خودش کند...زتن که را درک می
 نیست بلکه هر نبضش در دستان معشوق است... 

 

ن بار از خود می پرسم چگونه تحمل کردم؟ برای هزارمیر
چگونه زنده ماندم؟ چگونه تاب آوردم دور از آغوش او 
ماندن را...دور از لمس دستانش ماندن را...دور ماندن از 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

804 XCHANGE GROUP.E 

 

ه تاب دار و عشق بازی با او را چگونهای تببوسه
 آوردم؟ 

 

...وقتی چشمات با ترس قفل _ تو با ترس  
هات قشنکی

شه تا وقتی رنگ نمیهات کمشه...وقتی ترسچشمام می
 بغلت نکردم...تو با ترس

 
هات برای من قشنکی

خواد شم و دلم میارمغان...حتی گاهی بدجنس می
سی...دلم می  خواد... خواد پناهت شم...دلم میببی

 

ن باز می وان لعنتی جفت پا میدر ماشیر پرد شود و سبر
 وسط نوازش شدن روحم. 

 

ایط هم چسبیدین به هم؟ چه آتیسیر  _ هی هی تو این سرر
 تو جون شماست آخه! 

 

م که سوگند هم با حرص و احتیاط از یزدان فاصله می گبر
وان را اشغال می  کند. صندلی کناری سبر
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وان! منتظر یه  تلنگر _ چوب خط خر بازیات پر شده سبر
 دیگه هستم تا پدرتو در بیارم! 

 

_ پدرمو؟ از کجام درش بیاری داداشم؟ اوشون الان اون 
 کنه. سر دنیا داره کیف دنیا رو می

 

کشد که سد ای خود را جلو مییزدان با فک منقبض شده
 شوم. راهش می

 

 کنم. _ ولش کن. خودم به وقتش ادبش می

 

ن تکیه می وان با  دهد یزدان دوباره به در ماشیر و سبر
ل نشده در جاده می  پیچد. سرعتی کنبی

 

ن یمان تکان میهمه خوریم و سوگند که فرصت بسیی
کمربندش را پیدا نکرده است دستش را محکم به داشبورد 

د. می  گبر
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 کن! 
 

 _ یابو! درست رانندکی

 

وان در مقابل تشر یزدان غش غش می خندد و سبر
ده است را ی فلسیر که با خود آور های مسخرهموزیک

 کند. دوباره پلی می

 

 _ خاااطرااات شمااال... 

 

 _ زهرمارِ خاطرات شمال! 

 

وان بلند می اض سبر  شود. صدای اعبی

 

خوای؟ رها کن منو! هنوز _ داداش خر از جون من می
زخم گوسیر و پولی که رو دستم گذاشتی خوب نشده! من 

دیوار مثل تو مایه دار نیستم که راه به راه گوسیر بکوبم به 
ش رو بخرم!   بعد برم یکی بهبی
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 غرد. بندد و مییزدان با اخم چشم می

 

 _ به جای این حرفای چرند سریــــع یه داروخانه پیدا کن. 

 

_ چشم چشم...ارمغان تو فعلًا تا وقتی که برسیم یکم 
منده شما هم سفت  براش فوت کن...خانم معلم سرر

ن بیمار اورژانسی داریم.   بشیر

 

 194#پارت

 

 شـهـرتیـکـی#تــار 

 ص.مــــرادی
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وان گاز می کند! دهد و ناشیانه از یک پیج عبور میسبر
 شود. ی سوگند بلند میجیغ خفه

 

 خوام بیام عقب... _ من می

 

 _ عقب دوست داری؟

 

 _ پای تو که وسط باشه آره! 

 

وان با بدجنسی می خندد و من خودم را سمت یزدان سبر
 کشم. می

 

ت داری؟ البته من خودمم _ پس با من عقب دوس
 همیشه عقب رو بیشبی ترجیح میدم! 
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بوسم و چقدر صدای جیغ ی خیس یزدان را میگونه
مانههای تر سوگند که تازه کنایه وان را متوجه سرر ی سبر

 خراش است. شده گوش

 

ن ترین و خاک بر سر ترین موجود کره_ تو وقیح ی زمیر
! قسم می با  خورم چشم روی نسبت کوفتیتهستی

 کنم! ات میبندم و بیچارهارمغان و یزدان می

 

کند که قبل از اینکه بتواند به یزدان عصتر چشم باز می
وان بتوپد می  پرسم. سبر

 

 سوزه؟_ درد داری دورت بگردم؟ می

 

وان اش کاسته میاز سختی نگاه و چهره شود و بیخیال سبر
 گردد. هایش میگوتی و یاوه

 

گه اره به نسبت ما با هم می_ ارمغان این دوستت د
! آخه به من چه که تو انحراف ذهتن داری خانم  کوفتی
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معلم؟ من مسئول خراتر فکر بقیه نیستم! همیشه 
ه.   ذهنت به جاده خاکی مبر

 

 بوسد. ی لبم را میشود و گوشهیزدان خم می

 

 _ خوبم عزیزم. نگران نباش. 

 

 گویم. بغض کرده می

 

 ؟_ بد سوخته. اگه تاول بزنه

 

 شه. زنه. خوب می_ نمی

 

کنم تو یکی از انحراف و خراتر و جاده خاکی _ خواهش می
 مونه! حرف نزن که شبیه جوک می
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عصباتن و در یک حرکت خودم را وسط دو صندلی جلو 
کنم و کنار گوش کشم. صدای موزیک را تا آخر زیاد میمی

وان فریاد می  زنم. سبر

 

 دت بره...بخون. _ بخون...خاطرات شمال محالِ یا

 

 گذارد. کف دستش را سریــــع روی گوشش می

 

! کر شدم. _ چرا جیغ می  زتن

 

گردم. یزدان دوباره دهم و بر سر جایم بر میجوابش را نمی
توانم از دردش کم کنم چشم بسته است. از اینکه نمی

 ناراحت هستم. 
ً
 عمیقا

 

های قرمز مانده بر پوستش شوم و روی لکهناچار خم می
 کنم. آرام فوت می را 
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نشیند و کند اما تبسم محوی روی لبش میچشم باز نمی
د، تا نزدیک لبدستم را می آورد و هایش بالا میگبر

 بوسد. می

 

 195#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

ن دارم قلب زن هایش فرق دارد با کردن  ها عاشفی من یقیر
 مردها... 

ها در راه عاشفی فرق ما زن اصلًا صفر تا صد احساسات
 دارد با یک مرد! 
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ند، وقتی دانند که وقتی دستمان را میمردها شاید نمی گبر
بوسند روح ما شوند و میکنند، وقتی مهربان میبغلمان می

 آید! چگونه به پرواز در می

 

شان هستیم ها وقتی عاشقدانند ما زنآری مردها نمی
صل حسمان را مخفن شویم...شاید اچقدر محتاج می

ن را فاش می کنند! کنیم اما باز هم چشمانمان همه چبر
 مان را... ی حس درونهمه

 

شود که اگر پناه میدانند زن عاشق محتاج و تر مردها نمی
دانستند هرگز سردی چاشتن هیچ رفتار خود می

دانستند ما این همه زنِ افشده و گریان کردند...اگر مینمی
 یم! در جهان نداشت

 

ه شده ها اش و خیلی حرفی جذاب مردانهام به چهرهخبر
ی ها برای پرسیدن...به اندازهبرای زدن دارم...خیلی سوال

 دوسال... 
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شود حالا که دوباره دارمش...حالا که دارد می
یزدانم...عشقم...مَردی که تمام جانم بوده است بدتر 

 اند! هایم خون ریزی کردهزخم

 

سالی که بدون او گذشته است بر  حشت تک تک دو 
ن مانده! حشت که می گویم اوجِ غمِ یک روی قلبم سنگیر

 
 

 را مدتی طولاتن زندکی
 

زنِ عاشق است وقتی دلتنکی
 کرده... 

 

ی چه تلخِ ام در حال تجربهانگار آن روزها نفهمیده
نکننده ام که هنگام ای هستم! انگار فردی بودهمشمب 

ش را تکانده، تلوتلو خورده و هایتصادف بلند شده، لباس
با پای خود سوار بر آمبولانس شده اما زنده از اتاق عمل 

ون نیامده است!   ببر

 

ی روزهای بدون او! حالا بدنم ام انگار در همهداغ بوده
دهد! حالا که به سمت من آغوش دارد رفلکس نشان می

 باز کرده است! 
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لرزسیر  هایش با کند که پلکسنگیتن نگاهم را حس می
ند. بغض تا چشمانم بالا میخفیف فاصله می آید. گبر
 افتد. تصویرش موج می

 

خورد، دستم هنوز در دستش قرار دارد. نزدیکم تکان می
 کند حالش خوب است. شود و کنار گوشم تاکید میمی

 

 بدنش ربط 
 

خوشحالم که تمام حال بدم را به سوختکی
ن می در آن ویلا دهد. خوشحالم که به محض قدم گذاشیی

 ای دارم برای بد حالی...برای خندان نبودن. بهانه

 

 196#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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ام از نقش بازی کردن! من عمری بازیگری را خسته
خواهم خودم باشم...دلم ام...میام و امروز خستهزیسته

 برای ارمغان تنگ شده است! 

 

شود که گم  وقت میدانم که ارمغان را خیلیخوب می
 کرده

 
ام خیانت ام...شاید همان وقتی که به زندکی

 کردم...شاید ارمغان را هم کشته بودم! 

 

صدایم ” ارمغانم“ارمغانِ یزدان را...راستی چرا دیگر 
 زند؟ چرا دیگر ارمغانش نیستم؟ نمی

 

داند چقدر آرزو دارم یک بار دیگر میم مالکیتش را نمی
داند اش بشنوم؟ اگر میزیبای مردانه کنار اسمم با صدای

 دارد در حق زن خود جنایت و دریــــغ می
ً
کند حقیقتا

 شود! مرتکب می
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بوسد. چه مرگم شده که هوسِ کنارِ چشم راستم را می
ن کرده  ام؟! بلندبلند گریسیی

 

هایم را، دهم و حشتاختیار سر به بازویش تکیه میتر 
 هایم را، دردهایم را، دلغم

 
هایم هایم را، بغضگرفتکی

 ریزم! ام را اشک میهای دو سالهرا...بغض

 

ام خوددار باشم! دو سال خوددار ماندن نتوانسته
 ضعیفم کرده است! 

 

 کتن خانم؟_ ارمغان؟! چیه عزیزم؟ چرا داری گریه می

 

ی عشقمان آنطور چه جواب دهم؟ بگویم از اینکه قصه
ن لحظه که باید پیش نرفت قلبم آتش گرفته؟ بگو  یم همیر

 ام از آمدن به شمال؟و نرسیده به ویلا پشیمان شده
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ام؟ چه کسی هاتی را گذراندهداند من چه شبچه کسی می
داند ام را؟ چه کسی میداند حالِ روزهاتی که گذراندهمی

داند من ست؟ چه کسی میبغضن که نبارد چه دردی
 ام؟چقدر بد تنبیه شده

 

هایش از روی شال موهایم کشد. لبدست روی سرم می
وان و سوگند بوسند. بیخیالِ جدالِ تازهرا می ن سبر ی بیر

 رود. ام میزیر گوشم قربان صدقه

 

اما کاش هیچ نگوید...کاش این لحظه عشقش را به رخِ 
 ام نکشد...کاش ساکت بماند! قلبِ رنج دیده

 

نِ توجه و نجواهای نمی
خواهم به یادآورم چقدر نداشیی

ش دردناک بوده اعاشقانه
خواهم...این زنِ عاشقِ قصه خواهم...نمیاست...نمی

 خواهد اکنون مَردش عاشق باشد! نمی
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ن مقابل داروخانه آهسته دور می شوم. از با توقف ماشیر
هایش...از عطر تنش...از نوازش دستش...از بوسه

 نجواهایش... 

 

کنم که هایم را پاک میبدون نگاه کردن به صورتش اشک
وان بالاخره رضایت به خفه کردن صدای موزیک سبر 
 دهد. می

 

ن دیگه ؟ چبر
 

ای احتیاج ندارید؟ _ فقط پماد سوختکی
ن حالا ی تنظیم خانوادهقرصی؟ وسیله ای؟ هوم؟ همیر

 گردم. بگید من بعد بر نمی

 

 197#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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ن و یزدان دنحوصله میمن تر  دان خزم سمت در ماشیر
 فشارد. اعصابش به هم ریخته است. روی هم می

 

 توقف کرده! دیگه رشد نکرده. 
 

 _ عقلت تو دو سالگ

 

خندد و صدا به کلمات پر غضب یزدان میسوگند تر 
 احتمالًا از آن کنایه روی ابرهاست! 

 

_ اگه قرار بود عقلم بعد از تکامل ازم یه آدم برقن مثل تو 
تونم بگم اافتخار میبسازه نوکر خدا هم هستم که ب

وان دو ساله از تهران فاقد مغز!   سبر

 

اش تواند مانع از بلند شدن صدای خندهسوگند نمی
 گردد. 
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 زنم. مغز صدات می_ پس من از این لحظه تر 

 

وان بیخیال بحث با کلافه نگاهشان می کنم و کاش سبر
ایظ شود اما می ن سرر  دانم که امکان ندارد! سوگند در چنیر

 

ن ترین و خاک بر سر ترین موجود کرهوقیح _ تو  ی زمیر
! قسم می خورم چشم روی نسبت کوفیت با هستی

 بندم دیگه! ارمغان می

 

سوگند از اینکه حرفش به خودش برگشت خورده اخم 
را تحویل لبخند مرموز ” ایش“ی کند و زیرلب کلمهمی

وان می  دهد. سبر

 

؟! خوای بشیتن بح_ پیاده شو دیگه! تا صبح می  ث کتن
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وان در مقابل حرص و غیظ یزدان سریــــع بدون حرفِ  سبر
 شود. تری پیاده میاضافه

 

 _ بد سوخته؟ 

 

سوگند کاملًا به عقب چرخیده است و مخاطبش یزدان 
 باشد. می

 

 شه. _ خوب می

 

به دیده و خط افتاده!   _ ماشینم فکر کنم بد ضن

 

 کشد، دستم را مهربانیزدان خودش را به طرف من می
 کند. نوازش می

 

رفت تو _ فدای یه تار موی خانمم! داشت با صورت می
 شیشه! 
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زند و سوگند به تابلوی عشقِ زیبای مقابل خود لبخند می
 دهم. من هیچ واکنسیر نشان نمی

 

 198#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 _ ارمغان؟

 

هایمان مقابل هم قرار چرخانم و صورتناچار سر می
د. نفسش میمی هایم را خورد به پوستم. عطرش ریهگبر

 کند و بغض قصد دارد رسوایم سازد! درگبر می
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؟   _ خوتر

 

 دهم. شوم و کوتاه پاسخ میغرقِ در نگاهِ نافذش می

 

 _ خوبم! 

 

بینم سوگند رو ی چشم میکشد. از گوشهچهره در هم می
 نشیند! نگاهش همگرداند و صاف سر جای خود میبر می

 هد به جلو. د می

 

! چیه؟   _ اما خوب نیستی

 

ن آورده است. نگاه از چشمانش  تن صدایش را زیاد پاییر
 اندازم. دزدم و شانه بالا میمی

 

ی نیست!  ن  _ چبر
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گذارد و صورتم را به حالت قبل بر ام میدست زیر چانه
 گرداند. می

 

 کند. با اخم، با شک و دلخوری نگاهم می

 گویم. وار میندارم و زمزمه اختیارِ زبانم را 

 

 بری کلبه؟ _ منو می

 

ی در نگاهش می ن ی مثلِ یک حس! از چبر ن شکند! چبر
 خواندن حسِ لرز کرده در چشمانش عاجز هستم! 

 

کند و این بار نوبت اوست تا نگاه از ام را رها میچانه
د!   صورت من بگبر

کند فهمم رفتنمان را تایید میدهد که نمیآرام سر تکان می
 یا منظور دیگری دارد! 
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دانم! حتی دقیق اش را خوب میدلیل سکوت ناگهاتن 
 توانم بگویم در حال فکر کردن به چیست! می

 

گذشته همیشه بخسیر از وجود انسان است حتی اگر به 
فراموسیر آن تظاهر کند! حتی اگر بخواهد تمامش را 

 ای از وجود خود چال کند! گوشه

 

هایش را روی ومِ بدترین لحظهی شگذشته همیشه سایه
 انسان حفظ می

 
 کند. زندکی

 

 199#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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من و یزدان هر چقدر هم بازیگران قهاری باشیم، هر 
ن مثل قبل شود و  چقدر هم بخواهیم تلاش کنیم همه چبر
حتی فراموسیر را نقش بازی کنیم موفق نخواهیم شد این 

 اریم! زخم را مرهم گذ

 

تلخ است. دردناک است. مثل مُردن است اما باید قبول 
ن مثل قبل نخواهد شد.   کنم دیگر هیچ چبر

 

هاتی در رابطه ن  ی ما بد فرو ریخته است! چبر

 

ن هستم یزدان در دل آشوبه پیدا می کنم! از کجا مطمی 
 حالِ آزمودن خود نیست؟ 

 

و مثلًا قصد داشته باشد مدتی را تلاش به بخشیدن کند 
ن یابد و به این باور برسد وقتی ببیند نمی تواند، وقتی یقیر

ن مثل قبل نمی  شود برای همیشه برود! که هیچ چبر
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ن  ن احتمالی، قلبم سنگیر ترین حتی از فکر کردن به چنیر
 شود. عضو بدنم می

 

های عاشق ترسوترین موجودات جهان ترسم چون زنمی
 هستند! 

 

 یزدا
 

ن، ترسِ نبودن و ترسِ از دست دادنِ همیشکی
 نداشتنش مرگ است برایم! 

 

 چسبم به او که غرق افکارش شده است. اختیار میتر 

 

اگر برود؟ اگر نتواند ببخشد؟ اگر نتواند فراموش کند؟ 
اگر باور کند این زخم مرهم ندارد؟ اگر...طلاق انتخابش 

شود؟ اگر خسته شود از جنگیدن برای حفظ 
 ر! یمان؟! اگر...اگر...اگرابطه

 

بان قلبم را به یغما می  برند. اگرهای ترسناک ضن

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

829 XCHANGE GROUP.E 

 

 

د و نگران چشم در صورتم میهر دو دستم را می  دواند. گبر

 

 _ یخ کردی چرا؟ 

 

ام. فوبیای من همیشه فوبیای از دست دادنش را داشته
 ! ن روزِ عاشفی  نبودنش...از همان اولیر

 

 این فوبیا تاابد بدترین پَنیک است برای بدنم. 

 

هایم را محکم نگه کند. شانهاش میبدنم دستپاچه لرزش
 دارد. می

 

 تاب شدی؟_ چیه آخه قربونت برم؟ چرا تر 

 200#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــــرادی

 

 

 

 

دانم مرا در چه حالی پرد و نمیسوگند مثل فبن از جا می
 کند. بیند که وحشت میمی

 

 _ خر شدی ارمغان! 

 

 توجه به سو یزدان تر 
 

کشد هایش مرا در آغوشش میختکی
 آید. و دستش به نوازش کمرم در می

 

ی نشده که! یه اتفاق بود، بهش فکر  ن _ قربونت برم چبر
 نکن. 
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شود. متوجه نیست که دستم روی بازویش چنگ می
 باشد. ترسِ من مرورِ اتفاقات دقایفی قبل نمی

 

 دانند... های عاشق هیچ نمیهای زنمردها از ترس

 

 لیوان آب بریز براش یزدان. داره پس میفته. _ یه 

 

دهد و به حالت ماساژ دست روی جواب سوگند را نمی
 کشد. هایم میشانه

  

ن هیخر نشده! الان می س عزیزم! ببیر ریم _ نبی
ریم گذرونیم...هر وقت هم بخوای میویلا...خوش می

 ریم. کلبه...هر جا بخوای می

 

م! ود من میافتم. اگر نماند و بر به گریه می  مبر

 

 _ به خودت بیا عزیزم! گریه نکن اینجوری! 
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ن باز و بسته می وان شاد و خندان در ماشیر شود. سبر
 بازگشته است. 

 

ا هی _ هر جا می رم آسایش ندارم از دست دخبی
ه؟! ارمغان چرا داره گریه میمی  کنه؟خوا...چه خبر

 

 . زنمدهد و من یزدان را کنار میکسی جوابش را نمی

 

شوم جلو از شدت ناراحتی احساس سکته وقتی خم می
 ام! کردن پیدا کرده

 

وان  با چشماتن گریان و دستاتن لرزان پمادی که سبر
 آیم. دارم و عقب میخریده است را بر می

 

ه ن چطوری گریه کرده! دخبی ی لوس! عقیم _ واه واه ببیر
ن شده.   که نشده، یه ذره فقط جبر
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 . زند یزدان عصتر تشر می

 

وان دهنت رو ببند و راه بیفت.   _ سبر

 

ست در سکوت و با حال و روزی که عجیب طوفاتن 
ن دهد. تر مییزدان را عقب  فرستم تا تکیه به در ماشیر

 

 و سنگیتن نگاهش را نگاهم را می
 

دهم به محل سوختکی
 کنم. روی صورتم حس می

 

 201#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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م اعصاب ندارید! با یه مشت تشنخر اومدم _ هیچ کدو 
ه بدر!  ن  سبر

 

وان غرغر کنان به طرف ویلا می راند و من هم سبر
ی یزدان مشغول آرام پخش کردن پماد روی سینه

 شوم. می

 

هایم شود. لرزش دستسکوت، ناگهاتن بر فضا حاکم می
بان قلبم قصدِ نرمال شدن ندارد! بیشبی می  گردد و ضن

 

ن میباره میهایم دو اشک  نالم. جوشند و با تنفسی سنگیر

 

 سوزه مگه نه؟_ بد می
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کشد. حتی تکان خوردن و نزدیک شدن خودش را جلو می
 شود به صورتش نگاه کنم. اش هم باعث نمیآتن 

 

 گوید. در گوشم با صداتی گرفته که فقط خودم بشنوم می

 

ن برای من اون وقتیه که تو حالت خوب  _ سوخیی
ن بچهنباشه...سوخ ن برای من اون وقتیه که عیر ها یی

ن برای من وقتیه که ترسی و میمی چستر به من...سوخیی
سیر و هیچ اثری از ارمغان تخس و اینجوری مظلوم می

جواب نمی م حرفمو من مونه. پس میلجباز و حاضن گبر
کنم های تو رو دوست ندارم چون گاهی حس میترسیدن

 شه! قلبم داره از جا کنده می

 

 تیارِ تحرکِ گردن و بالا آمدن نگاهم را ندارم! اخ

 

ه  مانم. ی چشمانِ زیبا و دلفریبش میخبر

 زند. زند به من، حتی پلک نمیاو هم نافذ و عمیق زل می
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داند و قلبم که چقدر این مرد را دوست فقط خدا می
 دارم! 

داند و قلبم که چقدر پشیمان هستم و فقط خدا می
منده و درمانده.   سرر

 

بانِ تر رتش جلو میصو  تاب آید و نجوایش آرامشِ ضن
 شود. قلبم می

 

 _ نسوزون منو خانم! نسوزون منو بخند برام. 

 

 202#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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 فصل پنجم. 

 

 

 

 

 

_ خانم خوشگل؟ باز کن چشمات رو...گفتی بیایم سفر 
؟!  ی بخواتر  که بگبر

 

ام گیج و منگم کرده ردههاتی که دور از چشم او خو مسکن
 است. 

 

 هایم را هم ندارم. حتی قدرت باز کردن نیمی از پلک

 

_ بیدار شو شام بخوریم بعدش بریم ساحل. دریا رو تو 
ن چقدر  ؟ هوا تاریک شده! ببیر شب مگه دوست نداشتی
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خواتر دیگه از خوابیدی! گفتی فقط یکساعت می
! مهربوتن من سواستفاده نکن که گذاشتم زیاد ب  خواتر

 

صدایش زیادی ضعیف است یا نیمه هوشیاری من اثر 
 ام؟! گذاشته روی شنواتی 

 

هاتی که قصد کنم به یاد آورم برای فرار از فکر سعی می
ن چند قرص  جانم را کرده بودند و آسان به خواب رفیی

باشد فایده است ذهنم سفیدِ سفید میام اما تر خورده
 فقط تمایل به خوابیدن دارم! 

 

 ارمغان! _ 

 

ارتعاش صدایش یعتن اینکه فهمیده است عدم واکنش 
 من طبیعی نیست. 

 

ن ”  ارمغان“دهد و صدای فریادِ تکانم می هایش بلند گفیی
 شود! می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

839 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن است و نمی توانم حتی یک کلمه برای زبانم سنگیر
 خیال او بگویم. 

 
 آسودکی

 

آید مثل شوک سیلی محکمی که روی صورتم فرود می
 ماند! می

 

ی ام و غرق است در تر نیاتی که برای خود ساختهد خبر
 ریزد! فرو می

 

 _ خر شده؟ وای خدا مرگم بده! 

 

صدای جیغ سوگند و فریادهای یزدان بد آزاردهنده 
 هستند. 

 

 203#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی

 

 

 

 

 کند. رود و بلندم میدستی زیر بدنم می

وان را واضح می  نوم. شصدای عصتر سبر

 

خواید بالا سرش جیغ و داد کنید؟ بکشید _ تا فردا می
کنار ببینم چه خاکی تو سرمون شده! اینم از سفر اومدن 

 ما! 

 

افتد و هیچ صداتی دیگر از یزدان در سوگند به گریه می
 آید! نمی
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ی بدنم زنم، همهکنم به خود بیایم. پلک میسعی می
ام رم اما نالهحس است و همچنان تمایل به خواب داتر 

 شود. بلند می

 

ی!   _ خوبم...کجا...داری...مبر

 

وان آرام به صورتم می  زند. سبر

 

 شنوی؟_ نگاه کن منو؟ صدامو می

 

اش شوند و منگ به صورت کلافههایم تا نیمه باز میپلک
 کنم. نگاه می

 

وان رسد و سریــــع مرا از حلقهیزدان سر می ی دستان سبر
ون می  زند. کشد و زانو میببر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

842 XCHANGE GROUP.E 

 

د و هر چه انرژی برایم مانده سرم روی بازویش قرار می گبر
م تا چشم نبندم. است را کمک می  گبر

 

 _ چندتا خوردی؟

 

 بستهگیج هستم اما می
ً
ی قرص را زیر فهمم که حتما

 بالشم دیده است. 

 

 کند. فریادش کمی هوشیارم می

 

 _ چندتا؟ 

 

بالا ی صورت و چشمانش سرخ است. هنوز در طبقه
 شود! ی سوگند بیکباره قطع میهستیم و صدای گریه

 

 دهد. یزدان با خشونت محکم تکانم می
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 _ فقط ژلوفن خوردی؟

 

ای به بدن دهم که هیچ توجهحال جواب مثبت میتر 
 کند. هنوز ملتهب خود ندارد و مرا روی دستانش بلند می

 

هایم گردد داخل اتاق که پلکهاتی بلند بر میبا گام
ارادی روی هم می  افتند. غبر

 

های کش دار و عصتر یزدان هیچ صداتی به جز نفس
محابا روی شود و لحظاتی بعد قطرات آب تر شنیده نمی

 آید! سر و صورتم فرود می

 

 204#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــــرادی
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هایم پر از صدای فریادش زنم و گوشیکه خورده پلک می
 شود! می

 

 بچه! نفهم! آخه من به تو خر بگم؟  _ احمق! 

 

ون بیایم که شانهمی هایم را خواهم از زیر دوش حمام ببر
 دارد. محکم نگه می

 

 موتن تا به خودت بیای! _ اونقدر اینجا می

 

 
 

ام ام کاسته. لرز کردهفشارِ آب سرد از شدت گیخر و منکی
 گویم. و نالان می

 

 _ سرده...خیلی سرده. 
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ترین حالت خود قرار ه است و در آشفتهمقابلم زانو زد
 دارد. 

 

_ چرا خواستی بیاییم تو این جهنم؟ داری منو آزمایش 
؟ میمی مونم؟ یا اینکه خوای ببیتن تا کجا صبور میکتن

 خوشت میاد زجرم بدی؟ 

 

لی روی اشک  هایم ندارم تا مانع از چکیدنشان گردم. کنبی

 

ن می عجیب است اما  اندازم و سردم نیست دیگر! سر پاییر
 ام. آتش گرفته

 

گذارد و زیر دوش بغلم ای میانمان باقی نمییزدان فاصله
 کند. می
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ن امشب بر  _ گریه نکن...اومدنمون اشتباه بود...همیر
 گردیم.  می

 

 اش دیگر جان فریاد ندارد! صدایش گرفته است. حنجره

 

 م. کندهم و بلندبلند گریه میام را به کتفش تکیه میپیشاتن 

 

خوام بدون خوام تنها بمونم...نمیخوام بری...نمی_ نمی
م. تونم...میتو بمونم...نمی  مبر

 

_ کجا برم آخه؟ اگه قرار بود برم همون موقع 
 تونم نفس بکشم؟ رفتم...بدون تو مگه میمی

 

زنم. رو به ای پس میآیم. آغوشش را یک دفعهعقب می
وان و سوگند که نگران جلوی در حم اند ام ایستادهسبر

 گویم. می
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 _ تنهامون بذارید... 

 

 205#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وان در سکوت دست سوگند را می د و دنبال خود سبر گبر
 دهد. راه می

 

گردم شود بر میخیالم که از بسته شدن در اتاق راحت می
 سمت یزدان. 

 ست! پوچ و تهی! نگاهش خالی
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دونم! فقط خوردم وردم؟ نمی_ چندتا قرص خ
 که...بخوابم...حالم خوب نبود.... 

 

ده میلب خواهد حرف شوند! نمیهایش روی هم فشر
 هایش را نشناسم! توانم حالتبزند! مگر می

 

 کشم. خودم را کنارش و زیر دوش می

 

ی خیلی _ اینجا تو شمال بود...بعد یه رابطه
.دور از چشم تو ...تو کلبه...آخرین شمالمون.. عاشقانه

قرص خورده بودم ولی...یادته...اون شب...آوردم 
 بالا...احتمالش کم بود ولی...اتفاق افتاد! 

 

هایم ندارد. من اما نفس اش هیچ تحرکیی سینهقفسه
 اند! تند شده
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مرور آن حماقت مثل مرگ است برایم...در تمام دو سالی 
و  که گذشته بود هرگز شهامت اندیشیدن به آن شب

 ام... روزها را نداشته

 

م و از روی لباسِ چسبیده به تنم میخ دستش را می گبر
 کنم. شکمم می

 

تونیم _ تو فقط کافیه...دوباره بخوای...تو همون کلبه می
 دوباره... 

 

 دهد. ام را نمیی اتمام جملهام اجازههق هق گریه

 

خورد روی شکمم. دستش زیر دستم تکان نگاهش سُر می
شود روی پوست خزد زیر لباس و کشیده میرد، میخو می

 شکمم! 

 

خورند. نگاهش مسخ شکمم هایش بالاخره تکان میلب
 چکد. است و اشک قطره قطره روی صورتش می
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! زنده بود...قلبش _ چطور تونستی بچه ام رو بکسیر
دونستی چقدر منتظر زد...روح داشت...مگه نمیمی

 ره براش؟ ا جونم میدونستی تا کجاومدنش هستم؟ نمی

 

 دارم میی بدنم بیشبی میرعشه
ً
م. شود و رسما  مبر

 

 _ آمادگیش رو...نداشتم. 

 

شود. دستش روی شکمم اش سفت و سخت میچهره
 کند. ماند و با نفرتی مشهود نگاهم میثابت می

 

 206#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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عشقمون! قاتل  _ خیانت کردی بهم! به زندگیمون...به
 بیا جاش رو اموتن تو...حالا چطور میبچه

 
توتن راحت بکی

 پر کنیم؟ 

 

ن بار است که واضح داریم از آن  بعد از دو سال نخستیر
مستقیمی! کنیم. بدون هیچ اشارهاتفاق صحبت می  ی غبر

 

کشم؟ چرا وقتی دوباره دانم چرا هنوز نفس میفقط نمی
 ند زنده هستم؟ کیمان خطاب میمرا قاتل بچه

 

 هدف! شوم، کاملًا تر بلند می

خورم، تعادل ندارم و حواسم هنوز تحت تاثبر تلوتلو می
 ام. ست که خوردهچند عدد قرصی
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د. مرا مینرسیده به در حمام بازویم را می چرخاند رو به گبر
 دارد. خود و صورت گریانم را میان دستانش نگه می

 

امون بد کرده باسیر من ه_ ولی تو هر چقدر هم با رابط
یت شه...مثل چند دقیقه پیش که  ن تحمل ندارم چبر

است...وقتی  کردم...وقتی چشمات بستهداشتم سکته می
کتن دنیام سیاه زنم و چشمات رو باز نمیصدات می

ند میشه! من نفس ندارم وقتی تو نفسمی
ُ
 شه. هات ک

 

 کنند! هایم را غافلگبر میهایش لبلب

 عمیق و احیاگر.  بوسد،می

 

گذارم. همان جلوی در اش میدست روی بازوی برهنه
ویلا از سوگند عذرخواهی کرده بود که مجبور است بالا 

 اش را بدون پوشش بگذارد. تنه

 

ن لب شود هر دویمان هایمان ایجاد میشکاف اندکی که بیر
 صورتمان از اشک خیس شده است. 
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 _ حالم بده...یه کاری کن... 

 

 گوید. اش میی دردناک مردانهیهبا گر 

 

 تا انجام بدم. _ چیکار کنم؟ هر کاری می
 

 کی

 

رود و آغوش در آغوشش کف حمام ام تحلیل میانرژی
 نشینم. می

 

گفتی چون با عشق برای _ بریم کلبه...خودت همیشه می
من ساختیش امکان نداره داخلش حال بد معنا داشته 

م یزدان. باشه...من امشب می ..یه کاری کن برام تا زنده مبر
بمونم...دو سال فرار کردم از یادآوریش...از باور 

حماقتم...دو سال جون کندم تا یادم بره اما امشب...دارم 
م...یه حالیمی ام...یه حسی دارم که...تا حالا مبر

 نداشتم...یه کاری کن تا امشب سکته نکنم. 
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 207#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

 حال او از من هم روی موهایم دست می
ً
کشد و یقینا

 بدتر است. 

 

کنه ارمغان. بیا بریم _ اون کلبه حالت رو بدتر می
ن تو شهر بچرخیم.   ساحل...یا اگه بخوای با ماشیر

 

...که...ازشون خوام امشب با همه_ می هاتی ن ی اون چبر
ن امشب.   فرار کردم...رو به رو شم...همیر
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 گوید. ناچار می

 

 _ باشه...بلند شو. 

 

 کند بایستم. دهد و کمک میام را به خودش میتکیه

 

_ فعلًا بیا تو بالکن یه هواتی بهت بخوره این گیخر از 
ه.   سرت ببر

 

دارم. چند لحظه بعد گریان و ساکت همراهش قدم بر می
یم لرز میکه در معرض باد خنکی قرار می  کنم. گبر

 

تد، پتوتی دور بدنم افرفت و برگشتش سریــــع اتفاق می
 نشیند. ام میاندازد و دستش روی شانهمی
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ی بیارم بخوری. معده ن ن جا بمون برم یه چبر ات _ همیر
 .
ً
 داغون شده حتما

 

 مچش را میمی
ً
م. خواهد دور شود که فورا  گبر

چرخد و ای به طرفش مینگاهم با مکتی چند ثانیه
ن ندارند!   چشمان هر دویمان خیالِ آرام گرفیی

 

انگار خودم نبودم! مامانت همیشه درست _ 
گفت...هر انساتن یه مقدار مشخص ظرفیت می

داره...من ظرفیت اون همه خوشبختی و موفقیت و 
ن خودم رو گم کردم!   موقعیت رو نداشتم! برای همیر

 

ن  صدایم ضعیف و کش دار و زبانم هنوز هم سنگیر
 است! 

 

این هم  _ شتر که ازم رو برگردوندی بهم گفتی این تو و 
دنیای شهرت...بهم گفتی اونقدر برو جلو ببینم تا کجا 

...اون موقع ها ازت بدم اومد...فکر قراره غرق سیر
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کردم سد شدی جلوی موفقیتم...جلوی آرزوهام...آره می
من اون موقع پشیمون نبودم فقط حالم بد بود که تو یهو 

...فکر میتغیبر کردی و درکم نمی کردم طاقت نمیاری کتن
کردم سر یکماه کنیم...فکر میو بالاخره آشتی می

...من اون وقتا فقط رسیدن به رویاهام رو می بخسیر
ی که میخواستم...اگه نمیمی ن خواستم باز رسیدم به چبر

اومد تا ابد از جفتتون هم حالم بد بود...اگه بچه دنیا می
هام نرسم...من شدم که باعث شدید به خواستهمتنفر می

خواستم فتح اون قله ی موفقیت بودم نمیقله چند قدمی
رو از دست بدم...خیلی برای رسیدن به نوک اون قله 

سختی کشیده بودم...از همون روزهاتی که تئاتر کار 
کردیم رویای سوپراستار شدن تو سرم بود، تو که می

. خوب می  دونستی

 

خواهد دزدد. شاید نمینگاهش را با خشم از چشمانم می
زند و دستش تش را نظاره کنم! به مقابلمان زل میاوج نفر 

ون می  کشد! را از دستم ببر
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...هیچ وقت _ بعد از دو سال بالاخره داری گوش می کتن
ی دفاع پیدا نکردم شاید چون تو دادگاه تو من تا ابد اجازه

محکومم! یزدان اون موقع از نظرم ما وقت برای بچه دار 
انتخابم شد...آره شدن زیاد داشتیم...آره شهرت 

خودخواه شدم رفتم دنبال آرزوهام...شاید هر کس 
ام جای من بود یک قدمی موفقیت برای هدقن که دیگه
ی عمر خوابِ تحققش رو دیده بود عقب همه
 استایلم رو به هم مینمی

 
ریخت...منو از کشید...حاملگ

تونستم تو هیچ فیلمی ها نمیکرد...تا مدتهدفم دور می
شدم تو این شدم...حذف مینم...فراموش میبازی ک

...می شدم یه زن و مادر افشده...من سینمای لعنتی
خواستم وقتی بچه دار شیم که وقت مادری کردن می

شدی من داشته باشم...اصلًا کاش هیچ وقت متوجه نمی
 سقط کردم. 

 

ن دندان روی هم شتاب زده سر می چرخاند و خشمگیر
 معلق مانده است.  ساید. اشک روی صورتشمی
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_ که بیشبی به خر بودنم بخندی؟ مثل همون وقتی که 
کردی؟ تو ام رو سقط میخبر از من داشتی بچهتر 

دوتن تو یه شب چطور جلوی چشمام مثل یه بُت نمی
! هیچ وقت فکر نمی کردم از عاشق تو شدن شکستی

پشیمون شم! اون شب ولی از خودم بیشبی از تو متنفر 
قانوتن بلاتی بودم که نگ رانم مبادا به خاطر اون سقط غبر

ی...می ؟ سرت بیاد! مبادا از شدت خون ریزی بمبر بیتن
 منه خاک بر سر حتی اون موقع هم نگران حال تو بودم! 

 

 208#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن می منده و خجل نگاهم را پاییر  اندازم. سرر
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هاتی که ی ارسیدم به همه_ شاید باید می ن ون چبر
ن از می خواستم تا بفهمم هیخر تو این دنیا ارزش گذشیی

اون خوشبختی رو نداشت. شهرت عشق تو رو از من 
گرفت...حشت روی قلبم گذاشت که آرزو داشته باشم 

 یک بار دیگه... 

 

حسش چشم کنم، به نگاه خنتی و تر آرام سر بلند می
 دوزم. می

 

 
 

 ارمغانم! _ فقط یک بار دیگه...به من بکی

 

کند. پتو از هایش و پوزخندش نابودم میکج شدن لب
 افتد. خورد و میمیان انگشتانم سُر می

 

ن از منو داری...انجامش  _ یزدان! اگه قصد انتقام گرفیی
نده! چون ته قصه از من برات فقط یه سنگ قبر 

 کنه. مونه...قلبم تحمل نمیمی
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وش برایم کشد و پریشان حال آغدست روی صورتش می
 کند. باز می

 

 ی دستانش. کنم برای خزیدن میان حلقهدرنگ نمی

 زند. چندین بار روی موهایم بوسه می

 

هات بودم _ کدوم انتقام خانم! تو اوج خشم نگران ترس
خوابیدم، کدوم انتقام یارِ و شب اگه خونه بودم کنارت می

 من می
 

م و زنده میخطاکار؟ تو آخ بکی شم. من فقط مبر
کتن خواستم تا بتونم ببخشم...فکر میشیمونیت رو میپ

کتن جنگ با سلول به جداتی از تو آسون بود؟ فکر می
زد به سرش آسون سلول تنم وقتی هوسِ لمس بدن تو می

 غرورم زورش بود؟ اما همه
 

ی اون دو سال درد شکستکی
 ام بود. بیشبی از غریزه

 

 زنم. گریان هق می
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 ترسم. _ می

 

 از حد گرفته و بم شده است.  صدایش بیش

 

 _ از خر قربونت برم؟ 

 

...از آینده  _ از اینکه بری...از اینکه دوباره سرد سیر
 ترسم. می

 

 شوند. تر میی دستانش تنگحلقه

 

س خانم نازم...هیچ جا قرار نیست برم...کجا برم  _ نبی
وع می کنیم...نلرز عزیزم! از این بدون قلبم؟! دوباره سرر

 شیم ما. شیم...از این تاریکی رد میک رد میروزهای تاری

 

 کنم. اختیار زمزمه میتر 
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ون میایم... _ از این تاریکی  شهرت بالاخره ببر

 

 

 

 

*** 

 

 209#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 _ ارمغان؟ صورتت رو سمت من بچرخون. 

 

چرخم که دست روی آلود و گیج به طرفش میخواب
 گذارد. ام میپیشاتن 

 

؟   _ چرا داغن

 

بینم نگراتن نگاه کنم و میهایم را تا نیمه باز میپلک
 سرخش را بیش از حد کدر کرده است! 

 

 
 

شود و اش است خم میدر حالی که حواسش به رانندکی
 بوسد. ام را میپیشاتن 

 

 _ خوتر خانم نازم؟ 

 

ست داند دلیل این تب فشارِ عصتر دانم که خوب میمی
 ام. ش شدهکه درگبر 
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افتند و با صدای ضعیفن نالان هایم روی هم میپلک
 گویم. می

 

 _ خوابم میاد. 

 

ون ریخته ام از زیر شال، نوازش دستش روی موهای ببر
ین ای که تمامم را حبس خود کردهخلسه تر است را شبر

 کند. می

 

تونم تو _ نخواب عزیزم. چشمات رو بسته نگه ندار. نمی
 . این حال ببینمت

 

چکد و ی چشم چپم فرو میقطره اشکی از گوشه
 ی موهایم امتداد دارد. اش تا ریشهخیسی
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خورد و او شخص پشت خط را چندان موبایلش زنگ می
 گذارد. منتظر نمی

 

وان؟   _ بله سبر

 

 صدایش. 
 

اتن و گرفتکی م برای حبر  کاش بمبر

 

_ نگران ما نباشید! قبل از اینکه ویلا رو ترک کنیم هم 
م نگران نباشید ما فقط قصد داریم امشب رو تنها گفت

باشیم. به جای زنگ زدن به من برو شام سفارش بده 
 گرسنه نمونید. 

 

آورد تا ام انگار تازه به یاد میشود معدهحرف غذا که می
نسبت به آب قندی که یزدان قبل از راه افتادن در حلقم 

 ریخته بود واکنش نشان دهد! 
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مزاحمتت رو پایان بدی، خیلی خب شه _ اگه باعث می
یم کلبه. فردا  ون موندنمون نباشید. ما داریم مبر نگران ببر

 گردیم. بر می

 

ن می م. شوم و دستم را جلوی دهانم مینیم خبر  گبر

 

 شود. زنم و بزاق دهانم بیشبی میدر گلو عق می

 

وان خداحافظن می ن را یزدان دستپاچه با سبر کند و ماشیر
 کشد. ه میی آزادراحاشیه

 

 210#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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چشمانم بسته هستند و دستم را با فشار روی دهانم نگه 
 ام. داشته

 

ین هنگام بد حالی من یزدان درست مثل گذشته های شبر
ون دست و پایش را گم می ن ببر کند، سراسیمه از ماشیر

 ای بعد دستانش مثل پیچک اطرافد و لحظهپر می
 خورند. های لرزان من تاب میشانه

 

 . ن ی نیست قربونت برم. بیا پاییر ن  _ چبر

 

چرخاند. نگاهم رمق ندارد و صورتم را به طرف خود می
 دهم. برای پیاده شدن فشار خفیفن به دستش می

 

ه. بیا اینجا.   _ بیا عزیزم. اگه بالا بیاری بهبی
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د که بر مرا با کمری خمیده و تلوتلو خوران یک گوشه می
ی آن آب قند را بالا شوم و قطره قطرهبیشبی خم می

 آورم. می

 

م بزتن خوب می مت درمانگاه؟ یه سِرُ . _ ببر  سیر

 

نِ ماساژِ کمرم حال زانو میتر  ن و او هم حیر زنم روی زمیر
 نشیند. چسبیده به من کف آسفالت می

 

ی بگو قربونت برم! سکته نده منو!  ن  _ ارمغان؟ یه چبر

 

کشم و با چشماتن هایم میوی خیسی لبپشت دستم را ر 
ه می  مانم. خمار شده از خواب به پریشاتن صورتش خبر
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د از آن افتد! قلبم آتش میناگهاتن و آتن به گریه می گبر
همه بغضِ فرو خورده که امشب قیامت برای جفتمان 

 اند! ساخته

 

 فهمم من و او چقدر بازیگران قهاری هستیم! حالا می

ن و تر  نقص،چقدر تر  تفاوتی را دو سال نقشِ نخواسیی
 بازی کرده بودیم! 

 

 کنم ارمغان. _ بیا برگردیم ویلا...خواهش می

 

هایش روی صورت انگشتانم وقتی به طرف رد اشک
ی جانم یک گسلِ شوند همهاش دراز میجذابِ مردانه

ن لرزه نتیجهی طغیان است تا مخربآماده اش ترین زمیر
 باشد! 

 

 ر...من پا روی عشق و غرور تو گذاشتم! _ عشق و غرو 
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 روی پیشاتن 
 

اش نبض گرفته است و احتمالًا امشب رکی
 ی میگرتن خواهد شد. دچار بدترین حمله

 

_ بلند شو عشقم...بلند شو برگردیم همون جاتی که دو 
ترین سال و چند ماه پیش با عشق و غرور وسط قشنگ

... تت میلیاقی زنِ تر امون...قربون صدقهمعاشقه  رفتی

 

م و نگاهم را تا روی باز بودن نیمی بیشبی دستش را می گبر
ن میاز دکمه اهنش پاییر  آورم. های پبر

 

 211#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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شود. عجب حالِ بد حالی داریم مخالفتی ندارد و بلند می
 من و او امشب... 

 

ن  کنم و از اه میشوند نگهاتی که با سرعت رد میبه ماشیر
ی آزادراه قدرت اینکه هیچکس در این تاریکی، گوشه

 شناساتی کردن ما را ندارد خرسند هستم. 

 

دارم و او کج روی در حصارِ دستانِ حمایتگرش قدم بر می
 نشاندم! صندلی جلو می

 

کنم. چشمان او برخلاف چشمان من ساکت نگاهش می
 شدید طوفاتن که خشکسالی، ناگهاتن به جانشان افتاده، 

 هستند! 

 

شناسمش...حسِ نگاهش دیگر میخِ صورتم نیست! می
 ست. اش غم و دلخوریاین لحظه
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ن هم باعثِ محروم ماندنِ چشمانم از نگاهش است!   همیر

 

رود یک دهد و میهایش نمیاهمیتی به پاک کردن اشک
ن می  آورد. بطری آب از داخل ماشیر

 

ن زانو میی مامقابلِ من، کنار در باز مانده زند و باز هم شیر
بدون نگاه کردن به چشمانم مشت مشت آب به صورتم 

 زند. می

 

 آیم! مقدمه به حرف میرود تر کمی عقب که می

 

ن جوری  ن بار که بهم پیشنهاد ازدواج دادی همیر _ اولیر
ن بود...زل زدی  جلوم زانو زدی! پای چپت کامل روی زمیر

ی هستم که ا ز زانو زدن جلوش تو چشمام گفتی تنها دخبی
 اباتی نداری! 

 

 امشب خودِ دردِ تر 
ً
 ام برایش! درمان شدهیقینا
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ن  مستی خواب کمی از سرم پریده اما زبانم همچنان سنگیر
 است. 

 

ی خوش تراشش، هر پنج گذارم زیر چانهدست می
شوند و ترین نقاط صورتش میانگشتم قفلِ  یکی از جذاب

 آورم. سرش را بالا می

 

 تو دستم که کردی قسم خوردی هیچ وقت _ انگشبی 
 هات... تنهام نذاری...جون من شد قسمِ لب

 

 آید. نگاهش آرام و مردد تا چشمانم بالا می

 کنم! زنم و زهری جگر سوز را مزه میلبخند می

 

! هیچ وقت! حتی اون وقتی که داد  _ تنهام نذاشتی
زدی میل به طلاق دادنم داری! من عشق و غرورِ تو می
 و له کردم و تو سر قولت موندی! ر 
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ن ندارند! پلک می  زند و چشمانش خیالِ آرام گرفیی

 

ن کودکانه مقابلم گریسته  به خاطر ندارم مَرد من چنیر
باشد حتی آن شبِ کذاتی شاهدِ گریستنش نبودم و 

 حالا...امشب... 

 

ن میتر  کشم و در حصارِ تاب خودم را از روی صندلی پاییر
ین  ن با کمبی  زنم. فاصله از او زانو میماشیر

 

 212#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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دونم...بد کردم...بد شدم...نابودت _ ناامیدت کردم...می
 کردم... 

 

گذارم و سیبک گلویم تکان آرام دست روی قلبش می
ام کند. کاش دوباره خورد. بغض قصد دارد خفهسختی می
 گریه کنم. 

 

 ام بود...آتیشش زدم! د...قلبت آشیانهام بو _ اینجا خونه

 

 چسبانم. اش میبرم، پیشاتن به پیشاتن صورتم را جلو می

 

...مثل اون _ یزدانم...می خوام دوباره عاشقم بسیر
. وقتا...اما قبل از اون می  خوام که منو ببخسیر
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ی به های معلق بر صورتش را میروی اشک ن بوسم و چبر
 انده است! انفجار گلویم از شدت بغض نم

 

_ با قلبت ببخش منو...بگذر از گناهم...دلت رو با من 
ن منو ملکان  صاف کن و حتی یک لحظه فکر نکن بیر

دونم تو دلت ای بوده...به روم نمیاری اما میرابطه
آشوبه...دوباره باورم کن...دوباره به من بیشبی از 

 چشمات اعتماد داشته باش... 

 

 دارم. گه میلبم را کنار گوش راستش ثابت ن

 

خوام...بدون _ بدون تو دیگه حتی نفس کشیدنم رو نمی
خوام...فقط یزدانم رو به من برگردون...قول تو هیخر نمی

بار مراقب عشق و غرور مَردم باشم...تو فقط  میدم این
دونم هنوز از اعماق قلبت منو ببخش...چون که می

 نبخشیدی. 

 

ن دست زیر بغلم می  کند.  بلندم میاندازد و از روی زمیر
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هایش هستم اما محتاج شنیدن حتی یک کلمه از میان لب
ن بر میتر   گرداند! حرف مرا داخل ماشیر

 

ن را می ماند! پشت به من بندد و بر سر جایش میدر ماشیر
 دهد به در! تکیه می

 

ن کشیده میام را به شیشهپیشاتن   چسبانم. ی نیمه پاییر

 

هایم عببر کند که گوشذهنم درگبر است سکوتش را چه ت
انه پر از صدای فریادی از گذشته می  شوند! غافلگبر

 

دیگه عاشقت نیستم...بوی کثافت میدی! بوی گند “ _ 
امی...این نفرتِ من از خیانت میدی! قاتل...تو قاتل بچه

تو امکان نداره دیگه تمومی داشته باشه...طلاقت 
کنم میدم...مثل یه تیکه آشغال از زندگیم پرتت می

ون...ولی قبلش می ات برای خوام برم دیدن خانوادهببر
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یک بگم...به همه می گم دخبی تربیت کردنشون حساتر تبر
! چطور بچه شتی

ُ
 “ی منو ک

 

دهم. گسلِ ناآرام سرم را محکم میان دستانم فشار می
 وجودم فرو پاشیده است! 

 

صدای قلبش رو گوش کرده بودی؟ گوش کرده “ _ 
؟ هر بچهبودی و نبض ا شتی

ُ
ی ای شاهزادهون قلب رو ک

ی من چقدر بیچاره بود که مادرش تو مادرشه...بچه
شه! خر کم گذاشتم تو عشق شدی؟ مادر مگه قاتل می

ان کردی؟ تو آخ میکه اینجوری خوتر  گفتی هام رو جبر
ند شدم...تب میمُردم و زنده میمن برات می

ُ
کردی قلبم ک

طره اشک از چشمت چکه زد...تحمل نداشتم یه قمی
سم شدی...نفسم 

َ
کنه...دار و ندارم شدی...همه ک

ی شدی...چرا؟ کجا کج رفتم که زنم شد قاتلِ ثمره
 “عشقمون؟ 

 

گذارم و دستانم از دو ام را محکم روی داشبورد میپیشاتن 
ده میطرف روی گوش  شوند. هایم فشر
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 213#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 هستند که تاوان سنگیتن دارند! اشتبا
 

هاتی در زندکی
اند و یک قرن هم بگذرد اشتباهاتی که اوجِ حماقت بوده

 
 

 اش است! ات در تاثبر تلخن زندکی

 

ن باز و بسته می شود. عطرِ حضورش را نزدیک به در ماشیر
 کنم. خود حس می

 

 کند. ام و مرا بغل میاندازد دور شانهدست می
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قشنگ بود...دو سال پیش بهم گفتی امون خیلی _ رابطه
ای که تو تر بوده! گفتی به خاطر بچهبچه از تو برام مهم

 کنم! آمادگیش رو نداشتی دارم خودخواه عمل می

 

 اندازد. اش کنار گوشم مرا به هق هق میصدای گرفته

 

اس به خاطر _ اما نفهمیدی یزدان اگه عاشق بچه
که از خون تو ای  ارمغانشه! نفهمیدی من عاشق بچه

باشه هستم...نفهمیدی دردِ من بچه نیست! دردِ من 
ارمغانم بود که بیشبی از چشمام بهش اعتماد داشتم و 

دونستی خط خط قرمز رابطه رو رد کرده بود! تو می
قرمزهای من دروغ و خیانته...هر دو رو انجام دادی! 

خیانت فقط جنسی و وجود شخص سوم نیست 
ی ر اوج اعتماد وسط یک رابطهخانم...خیانت یعتن د

عاشقانه یهو به خودت بیای ببیتن کسی که نفست بند 
ی قدم برداشته که تهش به  نفسش بوده راحت در مسبر

ن تو و بن بست رابطه ختم شده! تو خیانت کردی  شکسیی
ی عشقمو قطع کردی! یه به باورهای من...زدی ریشه
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...راحت کاری کردی من از دردِ جفای تو به خودم بپیچم
ی بود که نابودم کرد...فکر  ن تبر زدی به عشقمون! این چبر

کتن ام مثل آب خوردن بود؟ فکر میکتن جداتی واسهمی
کتن راحت قیدت رو زدم؟ ی عطرت نبودم؟ فکر میتشنه

کتن راحت بود نقش بازی کنم که برام مهم نیستی فکر می
 و حواسم بهت نیست؟

 

ودش هم دوباره به گریه شود و خام بلند میصدای گریه
 افتد! می

 

_ به جون خودت سخت بود! هیچکس مثل تو دلمو 
نسوزونده بود ارمغان! غرورم به درک تو قلبمو تکه تکه 
کردی! تو به من القا کردی هرگز عاشقم نبودی! دست 

گذاشتی روی نقطه ضعفم! راحت از من گذشتی و 
 رویاهات رو الویت قرار دادی! 

 

کنم و حرف ام را دور کمرش حلقه میفتهدستانِ رعشه گر 
 زنم نفس ندارم! جان ندارم! قلبم نبض ندارد! که می
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_ نه...نه...یزدان...به خاطر...پول...زنت...نشدم...نگو 
 عاشقت...نبودم. 

 

آید و صورتِ گریانم را میان دستانش قاب عقب می
د. چشمانش سرخ و طوفاتن هستند. می  گبر

 

! حال
ً
 شه قربونت برم. ت بد می_ ارمغان لطفا

 

کف دست راستم را یک سمت از خیسی صورتش 
کنم اگر امشب زنده بمانم بعد از این گذارم و فکر میمی

 دیگر مرگ معناتی ندارد. 

 

 _ کمکم کن...منو از این...تاریکی...نجات بده. 

 

د و انگشتانم را تا روی لبمچ دستم را می ن گبر هایش پاییر
 کشد. می
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ل منتظر بودم این لحظه رو ببینم...دو سال _ من دو سا
چشم انتظارت بودم تا پشیمون دست دراز کتن 

سمتم...تو جونِ یزداتن تا ابد...تا حالا دیدی یکی راحت از 
ها به جای اینکه جونش بگذره؟ اگه همون موقع

...به جای اینکه پشت کتن به من و تر  تفاوت برخورد کتن
ببندی پشیمون جلو  چشم روی زخمی که به قلبم زدی

آوردی ها رو به زبون میاومدی، یه دونه از این جملهمی
بخشیدمت امکان نداشت این جداتی طولاتن شه! می

ارمغان. به جون خودت قسم اگه تو چشمام نگاه نکرده 
 پشیمون نیستی و باز هم برگردی عقب 

 
بودی بکی

انجامش میدی من اونقدر عاشقت بودم که ببخشم...اما 
راحت از من و دردم گذشتی رفتی دنبال اون شهرتِ تو 

ی بود که منو رواتن می ن کرد...یکبار حس کثیف! این چبر
! دو سال دنبال زتن می گشتم که عاشقش نکردم پشیموتن

کردم! تغیبر کرده بودی! شده بودم اما پیداش نمی
کردم که داریم شناختمت دیگه! داشتم باور مینمی
امون! دیگه امیدی نداشتم رابطه رسیم به سوت پایانمی

 به پیدا کردن ارمغانِ یزدان! 
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هایمان مماس کنم. بیتن تر میصورتم را به صورتش نزدیک
 شوند. هم می

 

 214#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

_ اونقدر به من میدون داده بودی...اونقدر...لوسم کرده 
گذشت تا بفهمم بودی...آخ یزدان...من بد کردم...زیاد  

ن روی...عشق تو رو  ...ارزش چشم بسیی هیخر
نداشت...احمق بودم که در مقابل این 

کردم...احمق بودم که...لجبازی حقیقت...مقاومت می
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کردم...احمق بودم که منتظر...تو بودم سرت به سنگ می
بخوره...مثل همیشه...منتظر بودم...تو بیای جلو...ناز 

 منو بخری... 

 

 ماند. ام نیمه تمام میافتم و جملهبه سرفه می

وع به ماساژ دادن کمرم میام را میشانه د و سرر  کند. گبر

 

اش حرف _ خیلی خب باشه! آروم! اصلًا بیا دیگه درباره
 نزنیم. 

 

ه به چشمان سرخش با گریه ناله می  کنم. خبر

 

_ نه...حرف بزنیم...تا صبح...اونقدر حرف بزنیم تا این 
 ریزی نکنه. زخم...دیگه خون 

 

 بوسد. وقفه میصورتم را چند بار تر 
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_ بسه خانمم...بسه قربونت برم...مگه من مُردم که 
 کتن آخه؟ اینجوری گریه می

 

 گویم. گزم و با ضعف میلب می

 

 _ خدانکنه! 

 

زند. چقدر غم دارد لبخندش وقتی صورتش از لبخند می
 اشک خیس است. 

 

 قلبم شاد شه.  _ پس اشکات رو پاک کن! بخند برام

 

 کشد زیر چشم چپم. ی دست راستش را میانگشت اشاره

 

! _ چشات قد نخود شد! زشت می  سیر
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دهم برای فراموسیر حتی اگر چند دقیقه دل به دلش می
 بیشبی نباشد. 

 

ترم! پبر شدی تو _ هر جور باشم باز هم از تو خوشگل
 دیگه. سی سالته! 

 

د و دستی صله میرود. کمی فایک تای ابرویش بالا می گبر
 کشد. به صورتش می

 

؟ اوکی!  _ فقط برای دو سال اختلاف ستن من شدم پبر
مم از تو جوون  تره. پبر

 

ارادی ست. مشت آرامی به بازویش به خنده افتادنم غبر
 زنم. کوبم و غر میمی

 

 کردی! _ همیشه به زیباتی من حسادت می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

889 XCHANGE GROUP.E 

 

کند و خندد. در یک حرکت مرا میان دستانش حبس میمی
 کشد. هایش میام را وسط لبگونه

 

 شود. جیغم بلند می

 

 _ گاز نه... 

 

د که نفس نفس زنان آرام و با شیطنت دندانم می گبر
اض می  کنم. اعبی

 

 شه! شه...بخدا کبود می_ کبود می

 

 زند. زیر گوشم با نفسی سوزان لب می

 

! _ می  خواستی اینقدر ملوس و خوردتن نباسیر
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*** 

 

 215#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ام را بررسی رنگ گونهام و کبودی کمایستاده جلوی آینه
 کنم. می

 

! چه اخلاقیه تو _ چه زود هم کبود شد! می گم گاز نگبر
 داری هی گاز گاز! 
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اش شوند و چانهدستانش از پشت سر دور کمرم حلقه می
 نشیند. ام میروی شانه

 

ه به آینه و تصویری که از ما به نمایش گذاشته است  خبر
 زنم. پلک می

 

 زنن خوشگله. ها رو گاز می_ خوردتن 

 

 هایم لبخندی حقیفی و سراسر عشق است. زینتِ لب

 

وکه وارد کلبه که شده بودیم در کمال تعجب متوجه ی مبی
نماندنش در این مدت طولاتن شدم و وقتی از او پرسیدم 

هاتی زیاد به اینجا سر زده خونشد جواب داده بود تن
 است! 

 

 نگاهم 
 

کی جنگیده بودم با حالِ بد تا حشت هنگامِ خبر
م! روی وسایل خفه  ام نکند...نفسم را بند نیاورد و نمبر
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شود هایش روی پوست گردنم باعث میرطوبت لب
 حواسم معطوف او گردد. 

 کند. کشد و با نیاز زمزمه میدست روی پهلویم می

 

 خوامت. _ می

 

کوبد و او آرام مرا ام میی سینهقلبم هیجان زده به قفسه
 چرخاند. به سمت خود می

 

ه به صورت جذاب مردانه  زنم کهاش لبخند میخبر
کند و صورتش به طرف موهایم را با یک دست جمع می

 شود! گردنم خم می

 

ام گرمای عجیتر برای قوهاش روی استخوان ترهبوسه
 کند. یم تولید میهاطغیان خون در رگ
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زده به سرم جوری با لبام به جون این بلور سفید  -
گردنت بیفتم که چشمام تا یک هفته از دیدن مُهر 

 مالکیتم برق بزنه! 

 

ن تر هایم تند مینفس وقفه در بدنم ترشح شوند و آدرنالیر
 گردد. می

 

دهد تا یک قدمی تختِ وسط کلبه و زیر گوشم راهم می
 کند. نجوا می

 

 کمربندم رو تو باز کن خانم.   -

 

 

 

*** 

 

 216#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

اش است و نگاهم مانده به سرم روی بازوی برهنه
 

 
 زخم شده. های سینهسوختکی

ً
 اش که تقریبا

 

صدای موزیکی که با موبایل پلی کرده همراه با نوازش 
ین کردهموهایم روح و جسمم را خمارِ خلسه  ای شبر

 است. 

 

گم _ متن که هزار دفعه دلم شکست ولی باز دارم بهت می
 نفس

 نزدیکبی از رگم، چجوری بهت بگم
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ن ازمنمیدوتن مگه دق می  کنم اگه دورت کین

 تحملم کمه، غصم یه عالمه

؛ تو فرق کن با همه ن  همه اگه بَدن، دل بدی میشکین

 

بوسد و نشینند. میهایش نرم و عاشقانه روی سرم میلب
 بندم. چشم میمن 

 

ی مغرور _ خودمو کشتم ازت دور بشم، یه الف بچه
 بشم

 به چشم نیای اصلًا کور بشم، ولی مُردمو نشد نبینمت

توی قلب عاشقم محکمه جات من نمیذارم کسی بیاد به 
 جات

 یه جوری الان دلم تنگه برات انگاری یه قرنه که ندیدمت

 نزدیکبی از رگم، چجوری بهت بگم

ن ازم نمیدوتن مگه  دق میکنم اگه دورت کین

 تحملم کمه، غصم یه عالمه

ن تو فرق کن با همه  همه اگه بَدن، دل بدی میشکین
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 شانهدست می
 

ام و زیرلب با خواننده کشد روی برهنکی
 خواند. می

 

 گویم. آلود میکشم و خوابخمیازه می

 

بره اگه کنه؟ داره خوابم می_ مطمئتن سرت درد نمی
 بیدار کن. میگرنت سر و کله

ً
 اش پیدا شد منو حتما

 

 کشد. ی گوشم میهایش را به لالهلب

 

 _ ولی من سبر نشدم. 

 

 _ متاسفم ولی من دیگه جون ندارم. 

 

کردی تا صبح از _ پبر شدی! قبلًا دهنم رو سرویس می
! دیگه به من نگو پبر عزیزم. سر و کولم بالا می  رفتی
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 کوبم. ی پای چپم را به رانش میپاشنه

 

ن نساخته بودی!   _ قبلًا ازم یه فسیل غمگیر

 

 صدایش خندان و شیطان است. 

 

نِ جذاتر هستی شما!   _ چه فسیلِ غمگیر

 

کنم و سرم را تا جاتی که صورتش را ببینم چشم باز می
 کشم. عقب می

 

 _ شیطوتن نکن! 

 

 کند. اش سمت من اشاره میبه بازوی دراز شده
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 _ برگرد تو قلمروت! 

 

ی دستش جا ا ناز دوباره خودم را در حلقهخندان و ب
 دهم. می

 

 217#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 سه بار روی سرم را می
ً
ها بوسد و زبانش مثل گذشتهدقیقا

 کند! عاشفی می

 

 _ دورت بگردم...زندگیم...نفسم...خوشگلم... 
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کند و بالاخره به صورتش را به صورتم نزدیک می
 دهد. خاتمه میهایم حشت

 

 _ ارمغانم... 

 

آیم و به غمِ چشمانش نگاه زند. ناباور عقب میخشکم می
 کنم. می

 

افتد. مثل قلبم، مثل سلول به سلول صدایم به رعشه می
 تنم. 

 

 !  _ بالاخره...گفتی

 

کند. لب روی لبم این بار خودش فاصله را پر می
 گذارد. می
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یدی که پلی ای به موزیک جدهیچ کداممان دیگر توجه
 شده است نداریم. 

 

چکد که لب از لبم جدا اشک قطره قطره روی صورتم می
 کند. می

 

کشد و صدایش زیاد انگشت شستش را زیر پلکم می
 دارد. زیادی خش دارد. 

 
 گرفتکی

 

_ گریه نکن ارمغانم...گریه نکن قلبِ یزدان...تموم 
ن مثل قبل میشد...درستش می شه...اون کنیم...همه چبر

 سازیم دوباره. های شکسته رو میلپ

 

انه در آغوش می د. محکم و مرا در یک حرکت غافلگبر گبر
 عاشقانه... 

 

وع کنیم دوباره...بخشیدمت...باورت کردم  _ سرر
ی.   دوباره...قول بده دیگه قلبم رو هدف نگبر
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 زنم. هق می

 

ذارم این _ قول میدم یزدانم...به جون خودت...دیگه نمی
 خورم. ...قسم میرابطه زخمی شه

 

هات رو بپوش، بیا _ پس دیگه گریه نکن. بلند شو لباس
ترین خواب عمرم رو بعد از دو سال تجربه خوام آروممی

 کنم. 

 

ن می ن کنان نیم خبر ن فیر شوم و در سکوت، پا به پای فیر
 پوشم. لباس پوشیدن او من هم لباس می

 

کند و موزیک در حال پخش از موبایلش را قطع می
ظاتی بعد دوباره آغوش در آغوش هم روی تخت دراز لح
 کشیم. می
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کشد و آنقدر زیر گوشم قربان پتو را روی هر دویمان می
رود و از روزهای زیباتی که پیش رویمان ام میصدقه

ن میگوید تا بالاخره پلکهستند می  شوند. هایم سنگیر

 

ه ای کترین خواب را تجربه کنیم، در کلبهقرار بود آرام
عشقِ او را سخاوتمندانه به قلب من برگردانده بود اما 

 و فریادهای او 
 

من درست میانِ رویا با بوی سوختکی
 کنم! چشم باز می

 

 _ یاخدا...وای! ارمغان...ارمغان بلند شو. 

 

نشینم و به گمانم در سرفه کنان با گیخر روی تخت می
نِ کلبه در حالی که ما داخل آن حضور داریم 

آتش سوخیی
 یک کابوس ترسناک بیشبی نیست! 

 

 218#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

ن مانده وسط قفسه نفسم تنگ ی است. حجمی سنگیر
 ام! سینه

 

زند و مرا...زنِ ام را چنگ میکنم که یزدان شانهسرفه می
ن میزدهشوک  کشد. اش را از روی تخت پاییر

 

وم آتش قرار ای امن از کلبه که هنوز مورد هجگوشه
 گوید. کند و وحشت زده مینگرفته است حبسم می

 

ن جا. تکون نخور.  ن همیر  _ بشیر
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 زنم. با نفسی بند آمده سرفه می

 

؟ چیکار می ! _ تو خر  خوای کتن

 

 دهد، در حالی که سرفه میجوابم را نمی
 

کند با دستپاچکی
 پیچاند. دارد و دور بدنم میپتو از روی تخت بر می

 

چشماتن از حدقه در آمده به آتسیر که مقابلمان  من اما با 
ه میزبانه می کشد و به سرعت پیش روی می  مانم. کند خبر

 

بینم را باور ندارم! کابوس است! تصویری که می
واقعی  ست! غبر

 

د و با دستاتن لرزان یزدان سراسیمه دوباره فاصله می گبر
 زند. موبایلش را از کنار تخت چنگ می

 

 نالد. د با صداتی گرفته و لرزان میای بعلحظه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

905 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن نمیده!   _ آنیی

 

اطرافمان غرق دود و آتش است. شدیدتر به سرفه  
 ست! شود این کابوسِ بیداریکم دارد باورم میافتم. کممی

 

_ لعنت بهش! الان چه وقت شارژ تموم کردن بود! 
 خاموش شد! 

 

سرفه کنان و وحشت زده به صورت مضطربش نگاه 
 کنم. می

 

، روتختی را در یک موبایل را پرت می ن کند روی زمیر
کشد و بیکباره به طرف در کلبه حرکت تا سرش بالا می

 کشم. دارد که جیغ میقدم بر می

 

 _ نرو جلو...نرو یزدان... 
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های گدار به دل شعلهکند و تر هایم نمیای به جیغتوجه
 زند! ی آتش میرحمانهتر 

 

ن می ن میروی شانه شوم و پتو از نیم خبر ن لبر خورد. ام پاییر
 کشم. نفس نفس زنان دوباره جیغ می

 

 _ نه...برگرد یزدان... 

 

ها از شدت ی پنجرهچند قدمی در کلبه است که شیشه
ن می وع به شکسیی و آتش مثل ترکش  کنند فشار حرارت سرر

 خورد. به کف کلبه می

 

 کشم. گذارم و اسمش را جیغ میدست روی سرم می

 

هایش بیشبی شده است و آرنجش را روی بیتن دنسرفه کر 
 دارد. میو دهانش نگه 
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 _ بیا عقب...تو رو خدا...بیا یزدان. 

 

ن می م و بلندتر سرفه خورم، دست جلوی دهانم میزمیر گبر
 کنم. می

 

قسمتی از سقف کلبه بر اثر حریق و حرارت با صدای 
ن می وع به فرو ریخیی  کند. مهیتر سرر

 

کشم و شوک مثلِ  قطعات یخ غ میهراسان باز هم جی
شود و دیگر هیچ اثری از خود در وجودم باقی آب می

 گذارد. نمی

 

قسمتی از روتختی که یزدان دور خود پیچانده است آتش 
د و من حس میمی بانش را از دست کنم قلبم تر گبر هوا ضن
 دهد. می
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 _ یزدان...یزدان... 

 

 219#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 دیص.مــرا

 

 

 

 

 

ن می خواهم به دل آتش شوم و این بار میدوباره نیم خبر
ن می اندازد و دوان دوان به بزنم که سریــــع روتختی را زمیر

 آید. طرفم می

 

ن ارمغان...   _ بشیر
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 به سرفه افتاده است، با حالتی نزدیک به خفکی
ً
شدیدا

 افتم. اندازم و به گریه میخودم را در آغوشش می

 

 شود. می طراف بدنم تنگی دستانش احلقه

 

س...عشقم.   _ جان...نبی

 

ی امن که هنوز آتش به جانش نیفتاده ا کشد گوشهمرا می
 پیچاند. است و پتو را اطرافمان می

 

س...   _ من اینجام ارمغانم...نبی

 

 و سرفه اجازه نمی
 

 اش کامل شود. دهد جملهنفس تنکی

 

 کنم. اش نگاه میگریان به صورت سرخ شده

ان  است و انگار پذیرفته کاری از دستش ساخته حبر
 نیست. 
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 _ چطوری آتیش...گرفته؟ 

 

 _ نمیدونم! 

 

م و زیر گوشش هق میسرم را بیشبی بالا می  زنم. گبر

 

 سوزیم! _ داریم...می

 

ن بار کلمهروی سرم دست می ای کشد و برای نخستیر
ن بار نمی تواند ترس را ندارد تا مرا آرام کند! برای نخستیر

د. تما  م و کمال از وجودم بگبر

 

د. ام شدت میشوم و سرفهبه جلو خم می  گبر

اش تحرکِ بالاتی دارد ولی یک لحظه هم ی سینهقفسه
 ی دستانش گردم. دهد حتی اندکی دورتر از حلقهاجازه نمی
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 _ ارمغان... 

 

های هر دویمان بدتر شده است و به نظر سرفه زدن
 شود! کل میرسد تنفسمان هم دارد دچار مشمی

 

قادر نیستم نگاهم را از در کلبه و آتسیر که وحشیانه 
ن حال  اطرافش را احاطه کرده است جدا کنم پس در همیر

 گویم. با گریه نالان می

 

...می  شیم! _ خاکسبی

 

 بوسد. سرفه کنان روی موهایم را چندین بار می

 

...که...بشه...هستم...   _ تا آخرش...کنارتم...هر خر

 

ر  اش باعثِ نصفه وقفههای تر نِ فضا و سرفهکمبود اکسبر
ن جمله  شود. اش میگذاشیی
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حالتِ تهوغ که سراغم آمده است تنها دلیلش ترس 
 مسمومیت ریهنمی

ً
ام با گازهای مسموم تواند باشد. قطعا

کشم، از حصار پتو هم است. سریــــع خودم را کمی کنار می
ون می  زنم. آیم و عق میببر

 

ی عشقمان، هم بوی مرگ جانِ کلبهآتشِ افتاده به 
 دهد و هم صدایش ناقوس مرگ است. می

 

ی به سوت پایان نمانده و ذهنم همچنان قدرتِ  ن چبر
پردازش اتفاق رخ داده شده را ندارد حتی اگر درگبر شوک 

 نباشد! 

 

 220#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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واسش یزدان حالش از من بدتر است اما مثل همیشه ح
 باشد! معطوفم می

 

ام زنم و او نفس بریده قربان صدقهمن عق می
هایم را ماساژ آورم و او سرفه زنان شانهرود...من بالا میمی
 دهد. می

 

کنم شک ندارم گرما و حرارتِ آتش را که بیشبی حس می
ی به خراب شدن کلبه بر سرمان نمانده!  ن  چبر

 

ترین ر کمچرخانم و چشمانمان دوحشت زده سر می
ند. فاصله از یکدیگر قرار می  گبر
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 _ می...ترسم... 

 

 به جانمان 
 

نفسمان بریده بریده شده است و خفکی
خزد همان هوا و محکم. میکند، تر افتاده. بغلم می

 ی فعلًا امنِ مانده از آتش... گوشه

 

س.   _ تا آخرش...تو بغلمی...پس...نبی

 

ریده است اما هایم امانم را بنفس ندارم، سرفه کردن
 زنم. ضجه می

 

یم...   _ نمی...خوام...بمبر

 

 بوسد. نفس میکند و صورتِ ملتهبم را تر سر خم می
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_ همیشه...خیلی...قشنگ...بودی...هیچ 
...تو اون دو  وقت...نشد...عاشقت نباشم...یه شباتی

شدم...تا تابت میسال...وقتی خواب بودی و من...تر 
م...تا صبح...به صورت کردصبح...موهات رو...بو می

زدم...هر بار که...گفتم...ازت قشنگت...زل می
 متنفرم...بیشبی از همیشه عاشق...بودم ارمغانم. 

 

هایش مانند یک وصیتِ تلخِ کنم حرفچرا حس می
 عاشقانه هستند؟ 

 

ترین...نقش شدم...سختکردی...داغون می_ گریه که می
ن همیشه عمرم...رو اون دو سال بازی...کردم...م

...که بازی عاشقت بودم...همه کردی ی فیلماتی
رو...دیدم...تحسینت کردم و درد کشیدم...دوری ازت 

 سخت...بود. 

 

 کنم برای این پایانِ عاشقانه... در آغوشش گریه می
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_ قدر همدیگه رو...ندونستیم ارمغانم...اگه 
دونستم...تهش اینه...یک دقیقه رو هم...بدون تو می

 وندم... گذر نمی

 

ن تر میی دستانش شلحلقه شود و وقفه افتاده است بیر
 هایش! سرفه کردن

 

آیم تر که میگذارم و عقباش میترسان دست روی شانه
ن شوم نفسمتوجه می تر از من شده و هایش سنگیر

 چشمانش بسته است! 

 

 زنم. شود و آرام به صورتش میوجودم سِر می

 

ترسم...نه...چشمات رو باز .می_ یزدان...نه...تنهام نذار.. 
 کن... 

 

خورند اما مشخص است توانِ باز هایش تکان میلب
 کردن چشمانش را ندارد. 
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_ ببخش...که نتونستم...نجاتت بدم...ببخش...که نشد 
مت...دیر بیدار شدم...ببخش ارمغانم.  ون ببر  از اینجا...ببر

 

 کشم. سرفه کنان و گریان جیغ می

 

 ترسم...یزدان؟ارمی...من می_ گفتی تا آخرش کن

 

خزم در آغوسیر که انگار دیگر هیچ نبضن ندارد و می
 زنم. حال هق میتر 

 

_ مثل همیشه قوی باش یزدانم...خدایا...چرا این کارو 
...چرا من نباید زودتر...بیهوش شم...خدا...چرا می کتن

نفس منو...زودتر...بند نیاوردی...چرا من باید تا 
تونم بیشبی از این رو جازات شم...نمیآخرین...لحظه م

 ببینم... 
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ماند روی دست چپ یزدان ام مات مینگاهِ خیس خورده
اش، افتد و با نمایان شدن حلقهجان کنار بدنش میکه تر 

 کشم. اسم خدا را جیغ می

 

 221#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

ون می شود عث میشنوم باهیاهو و صدای آژیری که از ببر
م.   عقب ببر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

919 XCHANGE GROUP.E 

 

ام جمع هر چه انرژی برایم مانده است را در حنجره
 دهم. کنم و فریاد کمک سر میمی

 

 را پر گردم و چشمان بستهبه طرف یزدان بر می
 

اش خفکی
 اندازد. تر به جانم میقدرت

 

نفس و با کشم سمتش و هق هق کنان، تر خودم را می
 دهم. هایش را تکان میسرفه شانه

 

_ منو ولم...نکن...مگه همیشه...حواست...بهم 
 نبود...یزدانم...چشماتو باز کن... 

 

چرخانم و حالت او میسرم را خلاف جهت صورت تر 
 کشم. دوباره فریاد می

 

ونه؟   _ کمک...یکی کمک کنه؟ کی اون ببر
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های تازه انگار قرار است سوزد و با سرفه زدنگلویم می
 بیاورم. ای از وجودم را بالا تکه

 

شکند و دو آتش نشان مجهز به مهار آتش در کلبه می
 آیند. داخل می

 

ماند...مثل رویا...گریان طلب وجودشان مثل معجزه می
 آیند. کنم که جسور و ماهرانه پیش میکمک می

 

هاتی مخصوص مانده است و صورتشان زیر ماسک
خواهند مرا از کلبه خارج کنند که سرفه زنان مانع می
 شوم. می

 

ید  _ نه...اول یزدان...حالش بد...شده...اول اونو...ببر
ون...   ببر
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ون بردن من سراغ یزدان بیایند اما  اضار دارند بعد از ببر
ن راصین کنند و ناچار مینمی شوند نسبت توانند مرا به رفیی

 به خارج کردن یزدان اقدام کنند. 

 

 آید و صداتی خارج از یک آتش نشان دیگر هم داخل می
 کشد. کلبه فریاد می

 

 ریزه. تر! وقت نداریم. کلبه داره فرو می_ سریــــع

 

شوم کف کلبه و از دیگر نه نفس دارم و نه انرژی! پرت می
بینم بخش عظیمی از سقف های نیمه بازم میمیان پلک

ریزد جلوی در کلبه و مسبر داخل آمدن را مسدود می
 کند. می

 

شخض که انگار  ام و همان یک آتش نشان. من مانده
خواهد نماند و سریــــع کلبه را یشان است از او میفرمانده

 ترک کند. 
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ی چشمانم سر ریز زنم و قطرات اشک از گوشهپلک می
 هستند. 

 

 را بیشبی از همیشه احساس می
 

هایم کنم و سرفهخفکی
ن و با فاصله شده  اند. سنگیر

 

ته آتش نشان اما برخلاف دستوری که برای ترک کلبه گرف
 رساند. است خودش را به من می

 

 کشد. برد و بدنم را بالا میدست زیر سرم می

تر به زند و صدایش از زیر ماسک گرفتهآرام به صورتم می
 رسد. گوش می

 

ون. می  تونید بلند شید؟_ خانم بدیع؟ باید بریم ببر

 

ن بخسیر دیگر از کلبه هم زمان است با صدای  فرو ریخیی
 ون ایستاده. فریادهای افراد ببر 
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دائم از شخصِ زانو زده کنارِ جسم نیمه جان من 
ون برود و وقتی او برخلاف دستورات به می خواهند ببر

نشان دیگر نزدیک در کلبه کند دو آتشایستادنم کمک می
 های آتش را مهار کنند. اند تا شعلهشده

 

 222#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

ای از سقف دارم که تکهمینفس قدم بر لنگان لنگان و تر 
 افتد. درست جلوی پایمان می
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شود. سریــــع عقب آتش تکه تکه به اطراف پرتاب می
کنم و نفسم گرفته است که شوم. زانو خم میکشیده می

دارد و با قرار مَرد ماسک از روی صورت خود بر می
 مرگبار نجاتم می

 
 دهد. دادنش روی صورت من از خفکی

 

م و بدون اینکه جاتن برای نفس ویش را میباز  گبر
حال روی دستانش های ممتد داشته باشم تر کشیدن

 افتم. می

 

ون.   _ زیاد نمونده خانم بدیع...کمک کنید بریم ببر

 

 من هیچ جاتن برایم 
ً
مَرد به سرفه افتاده است و حقیقتا

 نمانده. 

 

ن کلبه و هیاهوی بقیه بلند  صدای مهیتر از فرو ریخیی
 شود. می
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اندازد و دستانم مَرد در یک حرکت مرا روی دوش خود می
 کند. را محکم اطراف گردنش حلقه می

 

هایم را ندارم و فقط ترین تکاتن میان پلکتوان کوچک
 کنم. حرارت حس می

 

کنیم  این دانم چطوری اما انگار بالاخره نجات پیدا مینمی
ت حس را از حالت دراز شدنم روی زمیتن بدون حرار 

 کنم. می

 

ید...زود باشید! داره خراب  _ خیلی خب، فاصله بگبر
 شه. سعیدی بیا عقب. می

 

شود و ماسک آتش نشان از روی صورتم برداشته می
ن خالص روی دهان و بیتن  ر ام قرار ماسکی مملو از اکسبر

د. می  گبر

 

 شنوید؟ _ خانم بدیع؟ صدام رو می
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 شم باز کردن ندارم. کنم ولی توان چاسم یزدان را ناله می

 

افتم همان شخص به آرامش دعوتم به سرفه که می
 کند! می

 

 خبر از حالِ یزدانم هستم! گوید وقتی تر از کدام آرامش می

 

دوباره و با سرفه زیرِ ماسکی که روی دهانم است یزدان را 
 زنم. صدا می

 

ام خیالِ بند آمدن هایم خیسِ خیس هستند و گریهپلک
 ندارد. 

 

قای مَجد حالشون خوبه نگران نباشید...منتقل شدن _ آ
 داخل آمبولانس. 
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ن حرف انگار کاقن  ن برای همیر ست تا اندک تلاشم نبر
 هوشیار ماندن به یغما برود. 

 

شود و آخرین لحظه قبل از گردنم به یک سمت کج می
 گوید. شنوم که شخض نگران میبیهوش شدنم می

 

 _ نبضش خیلی ضعیفه! 

 

شود هایم سفید میی کوتاه پشت پلکلحظههمه جا یک 
رسد و دنیایم غرق و سپس سیاهی مطلق از راه می

 گردد! می

 

 

*** 

 

 223#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 برد! هاتی هستند که هرگز وجود انسان از خاطر نمیلمس

 

اسبر هستم در دنیاتی ناشناخته اما لمسِ انگشتان 
 شناسم. اش را میمردانه

وان درخواست کرده بود  حتی صدایش را هم وقتی از سبر
دستم را در دستش قرار دهد به راحتی تشخیص داده 

 بودم. 

 

لرزند اما قدرتی برای باز کردنشان ندارم! هایم میپلک
شود تکان خوردن انگشت ام مینهایت تلاش و انرژی

 خورد. ام که به کف دست او میاشاره

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

929 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ ارمغانم؟

 

 ش زیادی گرفته و خفه است. صدای

 

 _ نگاهم کن. 

 

ن است و لب ن تکان سرم سنگیر ر هایم زیر ماسک اکسبر
 خورند. خفیفن می

 

 زنم، خفه و نامفهوم. صدایش می

 صدایش اندک فشاری به دستم وارد می
 

کند و گرفتکی
 شود. بیشبی می

 

 ام رو تموم کن...چشمات رو باز کن. _ شکنجه

 

ای وان حتی در این سرر  ط هم حکم خرمگس را دارد! سبر
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ن می گه شکنجه رو تموم کن انگار رو سنگ _ همچیر
شور خونه مونده کسی نیست براش کیسه بکشه! مرده

خداتی باید چند جلسه گفتار درماتن مهمونت شم، من 
 ها بلد نیستم! اصلًا از این جمله

 

ای نامشخص از برخلاف دقایفی قبل که فقط هاله
نیدم اکنون واضح و بدون ابهام شصداهای اطرافم می

 شنوم. می

 

آید سوگند که صدایش از شدت گریه درست بالا نمی
وع به غر زدن می  کند. باحرصی آشکار سرر

 

ایطم باید نشون  ! تو این سرر _ به خودت بیا مرد ناحساتر
؟  بدی دچار فقر شعور هستی

 

! تو که با من خوب شده بودی! یادت 
 

_ تف به این زندکی
ذاشتی روی پیشونیم؟ خبر نفله شدن این دوتا رفته یخ گ
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هم که شنیدی زرت خودتو انداختی تو بغلم...منو 
کشیدی! دادیو دست نوازش روی سرم میدلداری هم می

ام رو بس خر شد اون همه حس خانم معلم؟ شکنجه
کن...نه...تموم کن...چشمات و باز کن...نه...تو که مثل 

! منظورم وزغ داری نگاه می این بود که چشمای کتن
 وزغیتو رو من نبند. 

 

وع  قبل از اینکه سوگند حرقن بزند و کل کلی جدید سرر
 دهد. شود، یزدان عصتر به بحث پیش آمده خاتمه می

 

وان خواهش می  خودت _ بسه! سبر
 

کنم الان از فاز لودکی
بیتن ارمغان هنوز....بیهوشه! حتی جونش رو در بیا...نمی

کنارش...هیخر نگید...اصلًا برید ندارم بلند شم برم.... 
ون...می هاش رو...بشنوم...باور کنم خوام صدای نفسببر

 اس. زنده

 

 اشک 
ً
صدای مَردم بغض دارد. به رعشه افتاده و حتما

 هم مهمان چشمانش شده است. 
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 224#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وان برای سکوت بالاخره بر فضا حاکم می گردد و سبر
ن بار دیگر یک کلمه هم بر زبان نمی  آورد. اولیر

 

حال هستم اما بالاخره زنم. گیج و تر چندین بار پلک می
 شوم چشمانم را نیمه باز نگه دارم. موفق می

 

 صورتم رو به روی صورتش است هر چند با فاصله... 
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کمی دورتر از من روی تخت دیگری دراز کشیده و ماسک 
ن را تا زیر چانه ر ن آورده است.  اشاکسبر  پاییر

 

ه ماند ام مینگاهش به من است و چند لحظه شوکه خبر
 شود. زند و چشمانش از اشک پر میسپس لبخند می

 

 ارتعاش صدایش سراسر غم و اندوه است. 

 

 _ خوتر دورت بگردم؟ 

 

ی چشمانم قطره هاتی که از گوشهشود اشکجوابش می
 کنند. قطره چکه می

 

 یه نکن ارمغانم...تموم شد... _ گریه نکن نفسم...گر 

 

ن پوست دستم را نوازش می ر کند و من زیر ماسک اکسبر
 کنم. ناله می
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 _ جانم خانمم؟ 

 

 جلو میسعی می
ً
وان فورا ن شود که سبر  آید. کند نیم خبر

 

 _ یاالله اخوی! بفرما بالا! 

 

ن او ی یزدان میدست روی شانه گذارد و مانع از نشسیی
 شود. می

 

؟ همون اری زور بیخود واسه بلند شدن می_ باز که د زتن
ن می خوردی یه بار چشم منو دور دیدی داشتی با مخ زمیر

ن استشمام کن.  ر  کافیه! این ماس ماسکم بیار بالا اکسبر

 

رساند و به سوگند با چشماتن گریان خودش را نزدیکم می
ن خوردن دستم از داخل دست یزدان مچم را  محض لبر

د. نرم می  گبر
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؟ مُردم و زنده شدم. _ ار   مغان! خوتر

 

 شود. اش بلند میهق هق گریه

 

وان...می توتن حالمو خوام برم کنارش...می_ ولم کن سبر
 بفهمی؟ برو کنار. 

 

بوسد و گریه قدرت ام را میشود گونهسوگند خم می
 کند. تکلمش را زایل می

 

ن یهو  . اوکی بگبر منو، اول یکم بشیر _ بسوزه پدر عاشفی
. حواست نشو...تکیه بده به من وگرنه کله پا می بلند  سیر

مت باشه.   به سِرُ

 

وان به طرف تختم قدم بر یزدان تر  تعادل همراه سبر
 رود. دارد و سوگند کنار میمی
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_ اینم از شمال اومدن ما! ملت میان صفاسیتی ما از 
زنیم واسه سر کشیدن ریق بال می ی اول باللحظه

 رحمت! 

 

 225#پارت

 

 شـهـرتـاریـکـی#تـ

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وان را پس می ی تختم زند و لبهیزدان عصتر سبر
 نشیند. می
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کند و برای خم شدن و بوسیدن صورتم تعلل نمی
م خودش اطراف بدنم توجه به لولهدستانش تر  ی سِرُ

 کشند. حصار می

 

هات بگردم...گریه نکن _ خدایا شکرت...دور نفس
ن خانمم...گریه نکن ارمغان م...گذشت...تموم شد...ببیر

 الان کنار هم هستیم... 

 

 افتد! کشد و خودش هم به گریه میعطرم را عمیق بو می

 

یت می ن  شد؟ نه برش ندار... _ اگه چبر

 

ن آوردن  اندک انرژی شناور در وجودم را معطوف پاییر
نم کرده ر  شود. ام و او مانع میماسک اکسبر

 

وان از سوگند می م یزدان را بیاورد و ی خواهد پایهسبر سِرُ
 رود. بعد از آویز کردنش عقب می
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فهمد این کنم، میدستانِ لرزانم را به طرف یزدان دراز می
 لحظه چقدر محتاج آغوشش هستم. 

کشد و روی تخت، چسبیده به من خودش را کنارم می
 کشد. دراز می

 

_ دهنتون سرویس! تو بیمارستانم از کارهای خاک بر 
کشید! سوپراستارهای مملکتو ست نمیسری خودتون د

 ! ن  ببیر

 

وان نمیای به مزه پراندنهیچ کدام توجه کنیم. های سبر
ی هردویمان بلند کند و صدای گریهیزدان بغلم می

 شود. می

 

_ هندی شد! خیلی عشفی شد...من فیلم این لحظه رو 
م منتشر کنم می دونید چقدر ویو و لایک بگبر

! تا مدتمی خوره...حالا مگه ولمی ن ها باید کین
ه این یزدانم هی  ...ارمغان هی آبغوره بگبر ن سرویسمون کین
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بگه نفسم چقدر خوب که با آتیش کباب نشدی...نگاه 
! خداتی عجب  ن کن چه فیلم هندی راه انداخیی

 استعدادی تو بازیگری دارید! 

 

های جناتی _ چرا ساکت نمی ؟ هان؟ همیشه تیبی خبر سیر
شه که یه نفر قاتل کردم خر میمیخوندم فکر رو که می

 کنم! جونِ یکی دیگه باشه؟ الان درک می

 

_ نچ نچ نچ! این الان تهدید بود؟ قراره تیبی اخبار جناتی 
ن می ی شیم؟ ببیر ؟ تاثبر بیشبی شه از ناحیه قلب منو بکسیر

ای که عاقبتش خسته روی ذهن مردم داره. عاشق دل
ات دقت قیافهاش...الان که به شد قلب پر پر شده

 بینم که تو چشمات خفته! کنم یه قاتل میمی

 

نِ نوازشِ من، با خشونتی محسوس و صداتی که  یزدان حیر
 

 
ن گرفتکی  غرد. اش بیشبی شده میبه خاطر گریسیی

 

ون!   _ برید ببر
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_ اخوی! اینجا دیگه قرص نداریم! صبر کن برگردیم ویلا 
 بعد اقدام کن. 

 

اش حال سر به شانهمن تر شود و خشم یزدان بیشبی می
افتند و های خیسم روی هم میچسبانم، پلکمی

شوند بلکه موفق گردم از زیر ماسک هایم عمیق مینفس
 هایم بکشم. عطر تنش را به ریه

 

ون؟ ن ببر ون یا بگم بیان پرتت کین ی ببر  _ مبر

 

ای! آدما اینجور وقتا _ خبر سرت از مرگ برگشته
های من نیست! ب خوتر شن! این جواتر میمهربون

کنم...تر و خشکتونم که باید پرستاریتونو که دارم می
بکنم...سفرمم که خراب شده...خرج موبایل که روی 

تر، من نبودم دستم گذاشتی و جیکم نزدم...از همه مهم
الان ننه باباهاتون خراب شده بودن سرتون اینجا وسط 

لشون کردم که نیان.   خاطرات شمال! من کنبی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

941 XCHANGE GROUP.E 

 

 

وان هنوز تمام نشده که صدای تند باز فحر  های سبر
پیچد در ی مادرشان میشدن در اتاق و متعاقب آن ناله

 فضا! 

 

 _ یزدان...پشم! 

 

 226#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

 شنوم. پر حرص یزدان را نزدیک گوشم می صدای زیرلتر و 
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ل کردنت!   _ خاک بر سرت با این کنبی

 

شد داش این مورد خیلی سمج بود نمی_ جونِ دا
 پیچوندش! 

 

ن پاشنه ن  ی کفشبرخورد تند و تبر مادرشان روی زمیر
ن شدن یزدان. هم  زمان است با نیم خبر

 

کند و صدایش سراسر مرا با احتیاط جا به جا می
 

 
 ست. کلافکی

 

 کتن مامان! _ شما اینجا چیکار می

 

 ی پر سر و صدا. شود یک گریهجوابش می
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دوتن چند بار جون دادم تا برسم تظار داشتی نیام؟ می_ ان
 بهت و ببینمت. 

 

ن نصیب گلویم میبغض دردی غم کند. کاش انگبر
ی من هم بیایند. شدید به حضورشان محتاج خانواده
 هستم. 

 

دار بودن و بیتن خانم معلم؟ از مزایای پول_ می
 شه! معتن میسوپراستار بودن اینه! قانون تو زندگیت تر 

، مثلًا نمونهخاص می ن اتاق! مثل هتل سیر اش همیر
مونه! خیلی شیک در اختیار این دوتا قرارش دادن! می

ملاقت تو هر ساعتی آزاده! هر چند نفر هم باشیم 
تونیم اینجا دور هم جمع شیم! خدا شانس رو می

اینجوری میده! الان اگه من بودم بقرآن تو همون 
ردن حتی امکان داشت کاورژانس روی یه تخت پرتم می

تختمو تو راهرو بذارن! تو هم دیگه این سوال رو مشقِ 
ها نکن که علم بهبی است یا ثروت! با ثروت انشای بچه

 شه علم رو هم خرید! می
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وان ندارد و مادرشان ای به پر حرقن کسی توجه های سبر
رود و ی یزدان میهمچنان گریان است. قربان صدقه

 سد. پر مرتب حالش را می

 

شه؟ یعتن من _ به نظرت فیلم این لحظه هم خوب می
تونستم از این نابرادر اگه برادر نااهلی بودم چقدر می

شد اخاذی کنم! حتی فیلم عملیاتای خاک بر سریشونم می
م و برای پخش نکردنش کلی ازشون سواستفاده کنم!  بگبر

 داداش منه بعد یکی دیگه از حاشیه
 

هاش نون زندکی
باور کن زور داره خانم معلم! باید برم با هر کی  خوره! می

که تو این کاره همکاری کنم! بشم منبع پنهانشون برای 
 این دوتا! ولی خیلی دیر به فکر 

 
اطلاعات دادن از زندکی

 افتادم...خیلی! حیف شد! 

 

شک ندارم تنها دلیل سکوت سوگند در مقابل اراجیف 
وان حضور مادرشوهر عزیزم داخل اتاق   است. سبر

 

وان مغزمون رو داری می خوری! یک دقیقه فقط _ سبر
 یک دقیقه ساکت باش! 
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وان به طرز معجزه آساتی یزدان غرولند کرده است و سبر
 بندد! دهانش را می

 

 227#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

 _ زنت هنوز بیهوشه؟ 
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ست اگر فکر بالاخره مرا هم دیده است. انتظار زیادی
 هفت شبانه روز تهران را ک

ً
نم نگران حالم شده! اتفاقا

 داد اگر من در آن کلبه خاکسبی شده بودم! ناهار و شام می

 

حال و گیجه! چند دقیقه پیش بالاخره چشماشو باز _ تر 
 کرد. 

 

 شید؟_ تا کی باید اینجا باشید؟ کی مرخص می

 

ن حداقل بیست و چهار ساعت باید اینجا باشیم.   _ گفیی

 

وان بلند میص  شود! دای مشور سبر

 

ام تموم شد...الان دیگه آزادی _ تموم شد...یک دقیقه
 بیان دارم. 

 

 زند. یزدان تشر می
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 _ خفه! 

 

 _ خودت گفتی یک دقیقه سکوت کنم! 

 

 ها دهنت رو ببندی. گم ساعت_ الان می

 

ن می_ مامان این یابو داره به دردونه  کنه! ات بدجور توهیر

 

 گوید. صتر میمادرشان ع

 

وان!   _ درست صحبت کن سبر

 

_ وقتی دیگه تماساتو جواب ندادم حالت جا میاد! من 
داد؟ من نبودم کی آمار نبودم کی آدرس اینجا رو بهت می

 داد؟ریز به ریز کارای این دو تا رو بهت می
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یزدان که همچنان روی تخت نشسته است ترجیح 
وان شود و از مادرش های سبر دهد بیخیالِ دیوانه بازیمی
 پرسد. می

 

_ شما خودت تنها این موقع زدی به جاده؟ مگه با من 
 حرف نزدی گفتم خوبم احتیاخر نیست بیای! 

 

آید از حد معمول مکتی که در جهت سوال یزدان پیش می
 شود! بیشبی می

های اما عاقبت با یک جمله من دوباره خود را اسبر شعله
 بینم! آتش می

 

ن اومدم. _ تنها نیوم  دم...با نوشیر

 

 228#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

ی که سالریشه ی ها پیش خانوادهی حسادت به دخبی
 تمایل داشته

ً
اند عروسشان شود هر چند مَجد شدیدا

پششان مرا انتخاب کرد و برای ازدواجمان مصرانه 
 جنگید هنوز هم در وجود من خشک نشده است! 

 

وان با تمسخر سکوتی که بر  قرار شده است را سبر
 شکند. می

 

ن ایست قلتر نکرده باشه!  _ نفسای زنتو چک کن ببیر
هاش سالمه در نتیجه شنیده دخبی حالم باشه گوشتر 

 ی ما الان اینجاست! خاله
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وان شوخن کرده است اما یزدان با عصبانیت دندان  سبر
 ساید. روی هم می

 

ایطم می منو بشکتن مامان؟ تو  خوای قلب زن_ تو این سرر
جون افتاده روی این تخت و ها که هنوز تر این لحظه

؟ تونه باز کنه راحت دلشو میچشماشو کامل نمی سوزوتن
ن بیای اینجا؟ چرا با  ن موقعی با نوشیر چرا باید یه همچیر

 راننده نیومدی؟ 

 

 شود. افتد و مادرش هم عصباتن مییزدان به سرفه می

 

ن خودش خواسته فهمم زنت چرا که بیاد. من نمی  _ نوشیر
خاله ن حساس باشه که با اومدن دخبی ات باید روی نوشیر

 اینجا، قلبش بشکنه! 

 

قبل از اینکه یزدان باز هم تندی کند به سختی میان 
اندازم و چقدر محتاج خوابیدن هایم فاصله میپلک
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نِ نیم  هستم اما دستم نیمه جان روی بازوی مَرد خشمگیر
ن شده بر ت  نشیند. خت میخبر

 

 به طرفم سر می
ً
ای برافروخته چرخاند و با چهرهفورا

 کند. نگاهم می

 

شود سمت من ست ولی خم میچشمانش سرخ و طوفاتن 
 گوید. و مهربان می

 

 _ جان؟ 

 

کنم و قبل از اینکه بتواند مانع این بار سریــــع عمل می
ن می ن را پاییر ر  آورم. شود ماسک اکسبر

 

 _ بگو...برن... 
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افتاده و یم چقدر غریبه است برایم! ضعیف، خشصدا
 خفه! 

 

 این لحظه
ً
ها بیشبی از هر زماتن میل به تنها ماندن حقیقتا

 با او دارم. 

 گوید. کشد و مییزدان دستِ نوازش روی سرم می

 

های تو بیشبی درگبر _ باشه عزیزم. ماسکتو بذار ریه
 شدن. 

 

سک دهم ماگذارم و اجازه نمیدست روی مچش می
ن را بالا بیاورد.  ر  اکسبر

 

 _ همه...برن...فقط من و...تو... 
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_ ما که بخیل نیستیم جلو چشم ما هم مثل همیشه 
کونید! اتاق خالی میمی خوای چیکار آخه! تونید لاو ببی

 اونم تو بیمارستان! 

 

وان میمردمک چرخد و او هایم تا روی صورت خندان سبر
 آید. یک قدم جلو می

 

یه ناز خر داشته باشه مثل یزدان کیف _ درسته آدم 
 داره... 

 

را غلیظ و با تاکید ” خر“ی مکثش کوتاه است و کلمه
 گفته! 

 

شه اینقدر ناز بیای کیوتم. اینقدر خودتو _ ولی دلیل نمی
 به غش و ضعف نزن. 

 

 شود! دست خودم نیست که چشمانم از اشک پر می
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را به  چند قدم بیشبی تا تختم فاصله ندارد، دست چپم
 کنم. طرفش دراز می

 

 229#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

دیدم چه؟ اگر مُرده بودم؟ اگر فرصت اگر او را دیگر نمی
 دادم؟یشان را از دست میدیدار دوباره

 

اش را هم قادر مادرشان زیرلب طوری که حتی یک کلمه
وان به قدمنیستیم بشنویم غر می ب هایش شتازند و سبر

 دهد. می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

955 XCHANGE GROUP.E 

 

 

د و برخلاف لحظات ام را میدستی که برایش دراز کرده گبر
 ماند! قبل هیچ اثری از شوخن همراه کلماتش باقی نمی

 

یم حساتر خوش می گذرونیم. یزدانم _ سر پا که شدی مبر
 ذارم. تو فقط سر پا شو. بخواد برگردیم تهران من نمی

 

 افتم. به گریه می

 

...وان...   _ سبر

 

دانم باید از م از حالِ بدم چطور سخن بگویم! نمیداننمی
 چه کلماتی برای توصیفِ احساسم استفاده کنم. 

 

وان خم می  بوسد. شود و روی سرم را میسبر

 

وان؟ بهش فکر نکن، خب؟  _ جونِ سبر
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 شود آن کابوس را فراموش کرد؟ شود فکر نکرد؟ میمی

 

د و باور نمیام نم میپیشاتن  وانِ گبر همیشه شوخ  کنم سبر
 

 
 هماتن که تا دقایفی پیش برای وقت نشناسی در لودکی

تواند هایش داد یزدان را در آورده بود حالا نمیکردن
لی روی اشک  هایش داشته باشد! کنبی

 

 دونم خیلی ترسیدی ولی به خبر گذشت. _ می

 

، نفس ن کند و دست دور گردنش هایم را تند میگریسیی
ای به جمع کرده و من توجه  اندازم. همچنان کمر خممی

مم نمیشدن خون در لوله کنم و زیر گوشش هق ی سِرُ
 زنم. می

 

سوختیم...یزدان جلو...چشمم داشت...از _ داشتیم...می
 رفت... دست...می
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هایش را مهار کند و دوباره از در شوخن سعی دارد اشک
 شود! وارد می

 

د، حالشم _ نگران اون گوریل نباش! زودتر از تو بیدار ش
ه! این احتمالًا تو کلبه از ترس فشارش افتاده  از تو بهبی

ن زودتر از حال رفته.   واسه همیر

 

 گویم. گریان می

 

_ نه...رفت جلو...هر چقدر گفتم نرو...گوش 
 نکرد...رفت وسط...دود و آتش! 

 

وان مییزدان پس کله  کوبد. ی سبر

 

 اش کردی! _ بکش عقب! خفه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

958 XCHANGE GROUP.E 

 

وان عقب می با حرص دست روی صورتش پرد و سبر
 کشد. می

 

بیتن مگه چطوری چنگ انداخته _ مال خودت بابا! نمی
 به گردنم؟ 

 

وان مرا بغل می ض سبر کند و یزدان بیخیال لحن معبی
 بوسد. صورت گریانم را می

 

ه. _ گریه نکن دیگه عشقِ من! دلم می  گبر

 

اش _ خودش با این هیکل میفته رو ارمغانِ بدبخت، خفه
رسه بعد قرتن زن داداشمون نه ولی به ما که میکنمی
خواد ابراز احساسات کنه فرصت نمیده! حسودِ می

 پلاستیکی! 

 

 230#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

کنم و ی یزدان میخ میهای لرزانم را روی چانهلب
خواهم دست دور گردنش بیندازم که با صدای ظریفِ می

 زند. د برق گرفته خشکم میای مثلِ یک فر زنانه

 

 _ سلام. 

 

ی کند و نگاه من بلافاصله از روی شانهیزدان اخم می
ن را میاش میپهن مردانه بینم که زل زده گذرد و نوشیر

 است به ما! 
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ها به خوتر یک اصل در دنیا وجود دارد، اینکه زن
 شناسند! های نگاهِ رقیب را میحس

 

ی  حس ه است به در های عجیتر در نگاه دخبی که خبر
آغوش گرفته شدن من توسط یزدان، وجود دارد! 

 شان واهمه دارم! های خیلی عجیتر که از کشفحس

 

ن برقی وجود دارد  در عسلِ منحصر به فرد چشمان نوشیر
ها...در همان به ندرت رو به رو ی این سالکه همه

 ام! اش بودههایمان شاهدِ خاموسیر شدن

 

ن یزدان ایسکنارِ در اتاق می تد و با عقب رفیی
 خورند. هایش تکان میمردمک

 

 به جانم می
 

افتد اما تواناتی بالا کشیدن ماسک خفکی
ن را ندارم.  ر  اکسبر
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_ به به خانم وکیل! چه عجب چشم ما به جمال شما 
 روشن شد! 

 

وان می  از سنگیتن فضا مشخص است سبر
 

خواهد با لودکی
 کم کند. 

 

ی این میان تغیبر توانم قسم زنم و میپلک می ن بخورم چبر
 کرده است! 

 

ن فرق کرده است!   نگاهِ نوشیر

 

نشیند و خشک با لحتن که ی تختم صاف مییزدان لبه
 گوید. هیچ حسی ندارد می

 

 _ خوش اومدی! 
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ن لبخند می هایش انحراقن بیش زند اما از نظر من لبنوشیر
 زند! از حد معمول به چپ دارند! انگار که پوزخند می

 

، باوقار و مثل همیشه مغرورانه قدم بر میمت ن  دارد. یر

 

ه به صورت یزدان و تر  ی ما توجه به حضور همهخبر
 آید! داخل اتاق جلو می

 

 _ خوشحالم که سلامت هستید. 

 

کشد. قلبم حساس شده ام تبر میی سینهقفسه
 است...قلبم زده است به سرش! 

 

 افتادی. _ ممنون ولی احتیاخر نبود بیای! به زحمت 

 

ن حالا درست مقابل یزدان، یک قدمی اش و در نوشیر
 ای نزدیک ایستاده است! فاصله
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کنم با نفسی بند آمده در حالِ دیدن حس می
 وحشتناک

 
 ام هستم. ترین سکانس زندکی

 

حرکت به اند؟ چرا همه تر اصلًا چرا همه ساکت مانده
وان تماشای این ملاقاتِ عجیب ایستاده اند؟ حتی سبر

 م دیگر قصد حرف زدن ندارد! ه

 

 _ نتونستم نیام! 

 

 231#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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تواند مقابل چشمانِ من با نگاهی برق افتاده به چطور می
 صورتِ یزدان نگاه کند و عجیب حرف بزند؟ 

 

ن نفس می ام یزدان ی ناخواستهکشم و با تک سرفهسنگیر
 گردد. سریــــع به طرفم بر می

 

ن را بالا خم می ر شود روی صورتم و کلافه ماسک اکسبر
 آورد. می

ن می شکند و ماتِ نوازشِ انگشتان یزدان خطِ نگاهِ نوشیر
 ماند! روی پیشاتن من می

 

 _ خوتر عزیزم؟ آره؟ 

 

 شکند. کنم و بغضم میدلخور به صورتش نگاه می

اعتنا شود تر چکد و او خم میاشک آرام روی صورتم می
ن و حالتِ ایستاده در اتاق، تر  به افراد  اعتنا به نوشیر
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ام های سردش را میخِ پیشاتن اش لبعجیب نگاه لعنتی 
 کند. می

 

ایط و لحظاتی که هنوز باور نکرده ام هر دو زنده در این سرر
ن برای قلب رنج دیده ام و سالم هستیم تحملِ دیدنِ نوشیر

 زیادی دردناک است. 

 

و  ن این دو کفبی عاشق _ خب خب بیایید ما بریم ببر
ن اینقدر  امشب تو این اتاق خیلی کار دارن. راه بیفتیر

 مزاحمت ایجاد نکنید! 

 

ن سُر توجه به همهمههای یزدان تر لب ی اطرافمان پاییر
 کند. خورند و کنار گوشم زمزمه میمی

 

 _ خوب باش ارمغانم. 

 

_ خانم وکیل! به خر زل زدی! شما دیگه چرا؟ شما که 
ایط از وندی مگه نمیدرسش رو خ ن در تمام سرر دوتن تمکیر
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اس؟ خدا رو خوش نمیاد مزاحم وظایف زناشوتی زوجه
ن زوجه ی این اتاق بشید! بیا مامان...خانم معلم؟ تمکیر

ن دوس داریا! از چشات  تو چرا خشکت زده؟ تمکیر
 معلومه! 

 

م و خودم  ن بار است که تمایل دارم از جا ببر شاید نخستیر
وان بر  سانم، دست دور گردنش بیندازم و را به سبر

 هایش تر در تر ببوسم. صورتش را برای گزافه گوتی 

 

ن ی خودش یکبه شیوه سطل آب یخ روی سر نوشیر
ونش می  از اتاق ببر

ً
 کرد! ریخته بود و داشت رسما

 

خورم، دستِ نیمه خواهد عقب برود که تکان مییزدان می
ل کنم و قدرتِ کجانم را روی بازویش ثابت می نبی

 هایم را ندارم. اشک

 

کتن دورِ تاتر می_ جان؟ گریه چرا آخه عمر یزدان؟ چرا تر 
 چشای گریونت بگردم؟
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پشت دستش را نرم روی صورت خیس شده از 
وان میان غرولندهای مادرش که هایم میاشک کشد و سبر

اض می کند هنوز پشش را یک دل سبر ندیده است اعبی
ون میبالاخره همه را از اتاق ب  فرستد. بر

 

 _ یکی طلبتون. خب؟

 

 چرخاند و من با گریه! یزدان با اخم سر می

ه به چهره وان هستیم که هر دو خبر ی خندان سبر
 زند. چشمک می

 

ن کردنای ارمغان کیوتم تمجید  م بیشبی از تمکیر _ الان مبر
که. می  کنم تا دخبی خاله ببی

 

مان به طرف شود و نگاهِ هر دویمان هم ز در اتاق بسته می
 گردد. هم بر می
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 گوید. کند و آرام میاش را با زبان تر میلب خشکیده

 

 ! ن  _ فقط نگرانمون شده...همیر

 

 232#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن نیست!  ن نیست! ادعای قلبم این است که همیر همیر
ن آوردن تر  ن نگاهش برای پاییر توجه به رضایت نداشیی

ن، لب ر  کنم. هایم را از حصار آزاد میماسک اکسبر
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 _ یزدان... 

 

ه به اشک ها همچنان روی صورتم روان هستند. خبر
 کشد. زند و خسته کنارم دراز میچشمانم پلک می

 

 _ جانم خانم؟ 

 

شوم. جایم تنگ شده است و او دستی کمی جا به جا می
 اندازد. ام میکه سرم ندارد را دور شانه

 

ن    رو چند بار...دیدی؟_ تو اون دو سال...نوشیر

 

ام و او باغیظ ام را نفس نفس زدهی جملهکلمه به کلمه
هایش روی چشمانِ خیس زند به صورتم. مردمکزل می
 گوید. مانند و بداخلاق میام ثابت میخورده

 

 _ زده به سرت! 
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 نالم. کنم و با شک میهایم مبارزه میبا اشک

 

ج چند بار...بیشبی ی تو رو...بعد از ازدوا _ دخبی خاله
 ندیدم ولی... 

 

ن ام را عیان فرو میی جملهادامه خورم که خشن نیم خبر
ی سرمش دود روی فشاری که به لولهشود. نگاهم میمی
 آید. می

 

؟! و کامل نمیات_ خب؟ چرا جمله  کتن

 

دستی که سرم وصلِ رگش است را زیر چشمانم و روی 
 کشم. صورتم می

 

. خوام بر گردم و _ می ن  یلا...بگو ترخیصمون کین
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ی شود روی صورتم. از گوشهبا نفسی سوزان خم می
شود و خون بینم که دستش کنار سرم مشت میچشم می

 ی سرمش! دود در لولهبیشبی از قبل می

 

؟   _ ولی خر

 

 اش...حرف بزنیم. خوام درباره_ الان نمی

 

 _ اما حرف زدی! 

 

 خوشایندش زند و سکوت من چند بار عصتر پلک می
ً
ابدا

 نیست. 

 

 _ به من شک کردی ارمغان؟ 

 

کشد و نگاه از ام تبر میی سینهام؟ قفسهشک کرده
م. اش میچشمانِ ملامت کننده  گبر
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شود احمق باشم و خودم را شود خونشد باشم. نمینمی
 شود... فریب دهم. نمی

 

_ اون نگران تو شده...به خاطر...تو اومده...دیدی 
ا من یه کلمه هم...حرف نزد...حتی حالم که...حتی ب

سید...جلو چشم من...زل زد به تو...با اون نگاه  رو...نبر
خاله ...دخبی ن ی تو عجیب...عجیب حرف زد...نوشیر

 عجیب شده بود... 

 

 مانند! افتم و کلمات بیخ گلویم میبه سرفه می

 نگاهش حواسش به حال خودش، به تر 
 

رمفی و خستکی
فرستد، کمی بدنم را بالا ام مینهنیست و دست زیر شا

 دهد. ام را ماساژ میکشد و شانهمی

 

 _ آروم! 

 

...باور...می
 

... _ هر خر بکی  کنم...هر خر
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ن را روی دهان و بیتن  ر  گذارد. ام مینگران، ماسک اکسبر

 

 _ حرف نزن! 

 

ن من، اش میسرم را به سینه چسباند و دوباره گریسیی
 حالش را شدت می

 
 د. بخشآشفتکی

 

 233#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 بوسد. روی سرم را عمیق و طولاتن می

 

ن همیشه برای  _ پا کج نذاشتم ارمغان! هیچ وقت...نوشیر
اس...من یه بار دلم لرزید...یه بار عاشق من یه دخبی خاله

شدم...یه بار نفسم بند نفس شیطنت نگاه یه دخبی 
نبض این قلب همیشه واسه شد...یه بار ارمغان...پس 

اون یه نفره قربونت برم...قلبِ یزدان همیشه به عشقِ 
 زنه. ارمغانش می

 

م! اثری نمیآرام می  ماند از یک وجودِ پرتلاطمِ زجرآور. گبر

 بلد است حالم را خوب کند! 
 

ن سادکی  او به همیر

 

خواباند و برای خودش هم مرا با احتیاط روی تخت می
 کند. ز میچسبیده به من جا با

 

 _ بیا اینجا. 
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ی عمیقِ کشدم و این بار بوسهبه طرف خود می
 ام است. هایش پیشاتن لب

 

_ ندیدمش! هیچ روزی از دو سالِ بدون تو جای خالیت 
 با هیچکس پر نشد. 

 

مکتی ندارد، با صداتی که زیادی گرفته و خش افتاده 
 کند. است ملامتم می

 

 انصاف! توتن به من شک کتن تر _ چطور می

 

ن هستند و خوابم گرفته است! کرخت و پلک هایم سنگیر
دهم و حس، یک طرف صورتم را تکیه به کتف او میتر 

ای های آرام در ماسکِ روی صورتم، خلسهکشیدن  نفس
 سازد! آور برای جسمم میخواب

 

 _ ارمغان... 
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ای به راه هایش روی نیمی از صورتم بازی عاشقانهلب
 اندازند. می

 

ها دونم خیلی ترسیدی...منو ببخش که اون لحظهمی _ 
شنیدم هات رو میوسط آتیش تنها موندی...صدای گریه

 تونستم چشم باز کنم...ببخش ارمغانم... ولی نمی

 

ی خواب حالتی سکرآور برایم پدید آورده و قلبِ دیوانه
های ام از یک شکِ ترسناک، حالا مستِ عاشقانهترسیده

 او شده است. 

 

ِ مستی خواب هستم که با باز شدن ناگهاتن در ت حت تاثبر
اند تکان اتاق مثلِ معتادی که چرتِ نیم روزش را پرانده

 خورم. می

 

وان عصباتن مییزدان از تر   سبر
 

 شود. ملاحضکی
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 شکنم بچه! _ آخر یه روز گردنت رو می

 

وان تلاش می  اش را مخفن نگه دارد. کند خندهسبر

 

این وصلت فرخنده مزاحم شدم ولی _ حالا درسته وسط 
ون دارم سرویس می شم! پس حقم تهدید من اون ببر

و شنیدن نیست داداش! از همه بدتر مامان ارمغان دهنم
ش و بشنوه. سرویس کرده! پیله کرده باید صدای دخبی

ن کردنه این  ش سرگرم تمکیر نتونستم بهش بفهمونم دخبی
کم به تاخبر شد که اعمال زناشوتی و خاک بر سریتون ی

 میفته. 

 

 234#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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م و دستم تر کمی از یزدان فاصله می حال به طرف گبر
وان دراز می  شود. سبر

ن با گوسیر  نِ تماس گرفیی  آید. اش جلو میسر خوش حیر

 

ها _ این جزغاله شدنتون بدم نشد! اینستاگرام و سایت
اتون خلوت عاشقانهترکیدن...همه جا حرف شماست و 

داخل شمال...همه شک کردن به صحتِ اراجیفِ این 
 مدت... 

 

ماند و بدونِ اینکه چشم از هوا نصفه میاش تر جمله
د سریــــع داخل دستم قرارش می  دهد. موبایلش بگبر

 

ن  های شنوم و حرفهای مامان را میصدای الو الو گفیی
وان مانند حباب در ذهنم می ن خیال هترکد. تر سبر مه چبر
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ن می ن را تا روی گردنم پاییر ر کشم و بغض در ماسک اکسبر
 شود! گلویم آب می

 

 _ مامان... 

 

از چشمانم چکه  تر از چند لحظه قبلپر قدرت اشک
 کند. می

 

؟ حرف بزن صدات م...خوتر م...بمبر  و بشنوم... _ بمبر

 

د. دهد و بابا گوسیر را میگریه امانش نمی  گبر

 

ِ بابا؟ تو که 
. _ دخبی شتی

ُ
 ما رو ک

 

 زنم. هق می

 

 _ بابا... 
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_ جانِ بابا؟ برادر شوهرت با قسمِ جونِ تو اینجا 
امون داشته وگرنه ما الان اونجا بودیم. اگه این بار نگه

داد صداتو بشنویم واسه راه افتادن دل هم گوسیر رو نمی
 کردم دیگه. دل نمی

 

 دهم چشمانش خیسصدای بابا لرزان است و احتمال می
 باشند. 

 

 _ خوبم نگران نباشید... 

 

؟ اون برادر شوهر هفت خط تو هی ما رو  _ یزدان خر
 پیچوند و واسه دادن گوسیر دستتون هی بهانه تراشید! 

 

ی خونشد نشیند و به چهرهتبسم محوی روی لبم می
وان نگاه می  کنم. سبر
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کنم اگر بفهمد بابا چه لقبِ مناستر برایش به کار فکر می
 دهد؟ست چه واکنسیر نشان میبرده ا

 

! ارمغان بیا _ بده منم حرف بزنم! یهو گوسیر  و ازم گرفتی
 تماس تصویری ببینمت. 

 

توانم اجازه دهم با این وضعیت اسفناک مرا ببینند و نمی
 

 
 یشان بیشبی گردد. آشفتکی

 

نت اینجا مشکل داره. وصل نمی  شه. _ اینبی

 

 _ جاییت که نسوخته؟ 

 

 _ نه مامانم. 

 

 چطوری اون اتفاق افتاد؟ چطوری کلبه آتیش گرفت؟ _ 
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 حتی مرورِ آن لحظات هم قادر است نفسم را بند بیاورد. 

 گویم. زنم و نالان میای میتک سرفه

 

 تهران بمونید...ما حالمون خوبه _ نمی
ً
دونم...مامان لطفا

شیم ولی چند روز شمال داریم ترخیص می
 ه... مونیم...وقتی برگردم میام خونمی

 

 پرسد. هایم خشک هستند و مامان با نگراتن میسرفه

 

؟ _ چرا سرفه می  کتن

 

ن شده است  نگاهِ متفکر یزدان روی صورتم زیادی سنگیر
وان تاکید می ی به خاموش شدن موبایلش و سبر ن کند چبر

 نمانده چون شارژ کاقن ندارد. 

 

 235#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وان داره _ من خوبم مام انم. نگران نباش. موبایل سبر
 زنم. شه بعد بهت زنگ میخاموش می

 

 گوید. نالان می

 

کنم خبر نذار...دارم دق می_ منو از حال خودتون تر 
 زودتر برگرد...یا بذار راه بیفتیم بیاییم شمال. 

 

_ اردوان درس داره مامانم...بچه رو آواره نکن...بمون 
 خونه ما خوبیم... 
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 کند. ی بیشبی گریه میبا سوز 

 

نتم که درست شد زنگ بزن ببینمت.   _ زود بیا...اینبی

 

 _ چشم. 

 

 خواد باهات حرف بزنه. _ اردوان می

 

گذرد که صدای نگرانِ برادرم به قطرات ای نمیثانیه
 دهد! اشک روی صورتم سرعت می

 

! من دیشب خواب بد دیده بودم...   _ آبخر

 

 میمامان کنار اردوان است و فور 
ً
 گوید. ا

 

. _ خواب بد رو تعریف نمی ن  کین
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زدی صدات جون _ آبخر با مامان که حرف می
؟ اونم خوبه؟ ؟ یزدان خر  نداشت...مطمئتن خوتر

 

شود و من اشک ی مامان بلند میصدای هق هق گریه
 گویم. ریزان می

 

 .  _ خوبیم آبخر

 

وان شارژ  قبل از اینکه بتواند جوابم را بدهد موبایل سبر
 کند. مام میت

 

ون می دهم و موبایل را در سکوتی نفسم را شتاب زده ببر
وان بر می ی گردانم، با تاسف به صفحهگریان به سبر

 کشد. کند و آه میخاموشش نگاه می
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_ بدبخت شدم...من یه گوسیر سریــــع جور کرده بودم که 
 خاموش نمونم! حالا باید کلی فک بزنم و ناز بخرم. 

 

ارادی می  . گویمغبر

 

؟   _ ناز بخری یا مخ بزتن

 

 خاراند. اش را میکند و چانهبا دقت نگاهم می

 

 _ زبونت راه افتاد پس خوتر دیگه. 

 

 کشد. مادرشان با اخم داخل اتاق گردن می

 

ون گذاشتی خودت اومدی داری  _ پدرصلواتی منو اون ببر
! لغز می  خوتن

 

وان در حالِ گزیدن لبش به عقب بر می  گردد. سبر
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زشته مادر من! از یه خانم هایکلاسِ مثل تو بعیده! این _ 
؟ چشم پدر ما رو هم های کوچه بازاری چیه میکلمه

 
کی

 دید! که دور دیدید راحت فحشِ پدر دارم می

 

 236#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

آید و مستقیم به طرف تخت مادرشان عصتر داخل می
 دارد. قدم بر می

 

 اد گرفتم. _ از تو ی
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وان می  خندد. سبر

 

 ادبه! _ منم از ارمغان یاد گرفتم. عروست خیلی تر 

 

 کنم. اخم می

 

 نکبت! _ چرا دروغ می
 

 کی

 

 کند. با چشماتن درشت شده به طرفم اشاره می

 

! یکم پیش بریم اون _ بیا! حفظ ظاهرم نمی توتن بکتن
! اتم رو میهای آب نکشیدهفحش  کتن

 

 زند. شود و تشر میهلو مییزدان کلافه به پ
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 _ بسه! 

 

 ایستد. مادرش برخلاف انتظارم بالای سر من می

کشم و او سرد اختیار روی صورت خیسم دست میتر 
 کند. نگاهم می

 

_ من مادرشوهرِ بد و بدجنس ولی فکر نکن اگه اتفاقی 
دونم اگه به مرگ تو شدم! میبرات میفتاد خوشحال می

ی خودم رضا شدم! پشم بچهرضا باشم انگار به مرگ 
 بدون تو یک ساعتم دووم نمیاره! 

 

 می
 

وان با لودکی  گوید. سبر

 

 _ قربونت برم که پرچم سفید بالا آوردی. 

 

 گردد. مادرش با غیظ به طرفش بر می
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خوام واسه تو پرچم قرمز بالا بیارم. _ آره چون بعدش می
 گاو بزرگ کردم! 

 

وان با شوکی نمایسیر به خود اش  کند. اره میسبر

 

؟  _ با متن

 

کند و ی روسری زیباتی که به سر دارد را باز میمادرش گره
 شود. مشغول مرتب کردنش می

 

 _ یه درصدم احتمال نده با تو نبودم! 

 

 237#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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وان دهان باز می کند احتمالًا مثل هر زمان با سبر
جواتر مختص خودش از خ جالت مادرش در بیاید حاضن

 ماند. که با آمدنِ پرستار به اتاق ناچار ساکت می

 

ن میپرستار با لبخند جلو می  شود. آید و یزدان نیم خبر

 

نتون رو بر می ر  داشتید جناب مجد. _ نباید ماسک اکسبر

 

وان ی یزدان نگاه میبه صورتِ رنگ پریده کنم که سبر
 دهد. فرصتِ جواب دادن به او نمی

 

نِ داداش ما زنِ عزیزشه! همه می_ اک ر بینید دونن. نمیسبر
 اومده خودشو چپونده رو این تخت؟
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کند. مادرشان با اخم به یزدان کلافه نفسش را فوت می
وان چشم غره می رود و پرستار با لبخند به عقب بر سبر

 گردد. می

 

 _ چقدر قشنگه این عشقشون. 

 

وان زیادی خبیث است!   لبخند سبر

 

 تو رگ ما مثل خون _ آره ژنِ 
 

 عاشق پیشه بودن خانوادکی
 ای هستم. جوشه...من خودمم خیلی آدم عاشق پیشهمی

 

 خندد. ست محجوبانه میپرستار که دخبی جواتن 

 

 _ شما چقدر بامزه هستید! 

 

وان غش غش می  خندد. سبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

993 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ جونِ من؟ خوشت اومده ازم؟

 

ن می م سر پاییر ن روی هم اندازد و یزدان دنداپرستار با سرر
 ساید. می

 

وان!   _ سبر

 

 _ هوم؟

 

 . ن احت کین  _ مامان و بقیه رو ببر ویلا اسبی

 

ن دنبال نخودسیاه؟  _ یعتن همون رفیی

 

 فشارد. کشد و لب روی هم مییزدان چهره در هم می
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آید و مشغولِ در آوردن سوزن پرستار به طرف من می
 شود. سرم از رگم می

 

 هم دارید.  _ یه سرم دیگه

 

توانم مقابل ماندن آن دخبی در شمال صتر هستم. نمیع
 صبوری کنم. 

 

ن می ن را پاییر ر آورم و سعی دارم روی تخت ماسک اکسبر
 بنشینم. 

 

 مونیم. _ ما نمی

 

گذارد و با اخم به ام مییزدان سریــــع دست روی شانه
اتن چشمانم زل می  زند. حبر

 

! بلند نشو! _ چیکار داری می  کتن
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نم و بدون اینکه متوجه باشم لج ز دستش را پس می
 کنم! می

 

 خوام برگردم ویلا. _ برو کنار. می

 

 ام بدنم را بالا بکشم. زنم و بالاخره موفق شدهسرفه می

 

 238#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 شکند. مادرشان با حرصی عیان سکوت خود را می

 

 _ فعلًا باید اینجا باشید! 

 

توجه به بلاتکلیفن پرستار، کشم و تر ابرو در هم می
 چرخم. بدخلق به طرف یزدان می

 

 خوام برگردم ویلا. _ می

 

ای آید و زیر گوشم با لحنِ ملامت کنندهنزدیک می
 گوید. می

 

! تو هنوز حالت خوب نشده! _ چرا لج می  کتن

 

کنم چرا که پرستار مردد فرصتِ جواب دادن پیدا نمی
 گوید. می
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 شه آقای مجد. اجازه بدید. هم داره تموم می_ سرم شما 

 

چرخاند و به دست پرستار که برای یزدان عصتر سر می
ه می  ماند. در آوردن سوزن از رگش جلو آمده است خبر

 

 رم کارهای ترخیصتون رو انجام بدم. _ من می

 

وان قدم دوم را برنداشته که مادرش باغضب  سبر
 گوید. می

 

 تیه که دکبی تشخیص بده. _ کجا! ترخیصشون اون وق

 

پرستار معذب از بحثِ پیش آمده میان ما به محض 
گوید و اتاق را خارج کردن سوزن از رگ یزدان ببخشید می

 کند. ترک می
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ی که فضول  ه فضول نبود. دخبی _ خوشم اومد! دخبی
 های بهشته. نباشه گلی از گل

 

 اندازد. ام میکشم و یزدان دست دور شانهعمیق نفس می

 

 _ بیا دراز بکش! 

 

ن می شود و سعی گلویم تحتِ تاثبر ناگهاتن بغض سنگیر
م. کنم نگاهِ برافروختهمی  ی مادرشان را نادیده بگبر

 

 _ یزدان... 

 

شود برای گاه میکشد و تکیهمرا بیشبی به طرف خود می
ه بر اعضا و جوارحم.   ضعفِ چبر

 

 _ جانم؟
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ن تند پلک سوزند و برای به گریه نیفتادچشمانم می
 زنم. می

 

 _ برگردیم ویلا. 

 

وان دوباره می  گوید. سبر

 

 _ پس من برم دنبال کارهای ترخیص. 

 

 زند. مادرش عصباتن تشر می

 

 _ بمون سر جات! 

 

ه به چشمان من، با اخمی که جدیت چهره اش یزدان خبر
 گوید. را بیشبی کرده است کوتاه می

 

وان.   _ برو سبر
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دهم و ام را به بازویش تکیه میلبخندم جان ندارد! پیشاتن 
 برم. از خشمِ احتمالی مادرش به امنیت بودنش پناه می

 

دوتن آخرش همونه که عروس قشنگت _ وقتی می
 کتن مامان جونم! خواسته چرا مقاومت می

 

ن تُنِ صدای مادرشان  وان از اتاق بالا رفیی نِ خندانِ سبر
رفیی

 را به دنبال دارد! 

 

 239#پارت

 

 شـهـرتـی#تــاریـک

 ص.مــرادی
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یش بشه از چشم تو می ن  بینم! شنیدی؟_ اگه پشم چبر

 

ام را بیشبی به سفتی بندم و پیشاتن هایم را محکم میپلک
 دهم. های بازوی یزدان فشار میماهیچه

 

 چسباند. اش میکند و سرم را به سینهبغلم می

 

 _ کافیه مامان! 

 

ینه زدی؟ _ خسته نشدی اینقدر سنگ زنت رو به س
خسته نشدی از اینکه همیشه در مقابلش کوتاه اومدی؟ 
آخرین بارم به خاطر زنت گرد و خاک راه انداختی و برات 

ون رفتم! مهم نبود من چقدر ناراحت از خونه  ات ببر

 

ِ خود را پیدا می کند و صورتم خیس اشک بالاخره مسبر
 شود. می
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اس! کهاس مامان! هنوز شو _ ارمغان هنوز وحشت زده
ی نیست  ن ن به اون ویلا که چبر برای آروم گرفتنش برگشیی

 کنم. بتونم دنیا رو هم زیر و رو می

 

زنم و خفه اش قفل میی ناآرام سینههایم را به قفسهلب
 زنم. هق می

 

_ هیچ وقت تو چشمام نگاه نکن و نگو پشیمونم مامان 
 از اون همه اعتماد و عشق. تا ابد یزدان! نیاد اون روزی

ن بیای سراغ مادرت! آدم  که پشیمون از این خواسیی
ها دلت ی این سالشه مثل تو که همهعاشق کور می

 !  خواست کور باسیر

 

های مادرش روی ی کفشصدای کوبیده شدن پاشنه
ن دور و دورتر می  شود. زمیر

 

ن   کنم و صدای سرفهدست دور گردنش حلقه می کردنم نبر
نِ مظلومانه

 ام. خفه است، مثلِ گریسیی
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گذارد و کمرم به نوازشِ آرامِ اش را روی سرم میچانه
 آید. دستانش در می

 

 _ خیلی خب بسه! گریه نکن. 

 

 آیم. فشارم و عقب میاش میدست روی شانه

ن دود روی اشکِ چشمانم و پیشاتن نگاهش می اش چیر
 افتد. می

 

 _ مامانت از من خوشش...نمیاد! 

 

 شود. ت اخمش کاسته میزند و از غلظای میلبخند خسته

د و لب میصورتم را میان دستانش می  زند. گبر

 

 اس. _ خشمش یه لحظه
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 _ هیچ وقت منو...به چشم عروسش نگاه نکرد! 

 

اش کند و اثری از لبخندِ محوی که بر چهرهدوباره اخم می
 ماند. نمایان شده است باقی نمی

 

 خوای خودتو با این حرفا آزار بدی؟_ چرا می

 

 ام کرده. انم خشک است و میل به سرفه کردن کلافهده

 

شه...از _ دروغ گفت که از مُردن من...خوشحال نمی
ن رو بذاره تو...  م...تا دست نوشیر  خداشه من بمبر

 

بلعد و با فشار ام را با خشونتی عمیق میکلمات بعدی
 دارد. دستش پشت سرم، صورتم را ثابت نگه می
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نفس روی هایم تر و پلکاشک روی صورتم روان است 
شوم که صدای اختیار همراهش میافتند. تر هم می

وان یک شکافِ زشتِ تر   اندازد. هوا میانمان میسبر

 

فتون! آخه تو بیمارستان؟ اونم وقتی در اتاق  _ تف به سرر
 باز مونده؟

 

 240#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

م. یزدان با حرص کنمانم و سرفه میپشت به در اتاق می
زند و عطشِ نگاه من به رطوبت به موهایش چنگ می

 شود. هایش دوخته میلب
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وان؟  _ سبر

 

 _ هوم؟

 

ون.   _ گم شو ببر

 

 _ که باز ببوسیش؟ 

 

 غرد. گزم و یزدان نفس نفس زنان میلب می

 

 ذارم. ات نمی_ بلند شم زنده

 

وان خندان می  گوید. سبر

 

ن منو نداری. _ فعلًا که نفله شدی و زور    کشیی
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زند و برای بلند شدن دست به ای مییزدان تک سرفه
د. ی تخت میمیله  گبر

 

ن سر جات دکبی داره میاد.   _ رم نکن داداش! بشیر

 

 نشیند. یزدان کلافه لب تخت می

 

 _ دکبی چرا؟ 

 

ه و بعدش اگه _ معاینه اتون کنه، توصیه کنه بمونید بهبی
ه که اگه رفتید و مُردید راصین نشدید احتمالًا تعهد بگبر 

 ی خودتون باشه. برعهده

 

ه به پشت سر من است غرولند  یزدان با نگاهی که خبر
 کند. می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1008 XCHANGE GROUP.E 

 

وان؟  _ سبر

 

 _ هوم؟

 

 _ ببند! 

 

 _ چیو؟

 

 دهنتو. 
ً
 _ قطعا

 

وان خندان می  گوید. سبر

 

ه حواست به زنت باشه که خشکش زده!  _ فعلًا بهبی
ن باره وسط یحتمل ایست قلتر کرده! انگار من  اولیر

 ی خاک برسریتون مچتون رو گرفتم! صحنه
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وان به صورتِ خجل یزدان عاصی از زبان درازی های سبر
د. کند و دستم را میمن نگاه می  گبر

 

 _ سوگند جونم اومد. دیر رسیدی ولی. 

 

 تو؟ برو دنبال مامانت! دارن برمی_ خر می
 

گردن کی
احت  تهران! خسته ن بدون اسبی شه که نمیی راه هسیی

 دوباره به دل جاده بزنن! 

 

 ام دست فرمونش خوبه نگران نباش. _ دخبی خاله

 

وان را  نِ کشیدن من به طرف خود، بیخیالی سبر یزدان حیر
 کند. سرزنش می

 

دوتن مامان وقتی عصبیه _ احمق! برو نذار برگردن...نمی
 به سرش می

 
 زنه؟ هوس رانندکی
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وان با خونشدی قصد دیوانه کردن اش شک ندارم سبر
 یزدان را دارد! 

 

ن نمی  ذاره. مگه موقع اومدن گذاشته بود؟_ نوشیر

 

 تواند در مقابل خشم خوددار بماند. یزدان دیگر نمی

 

م کردی تو.   _ با من بحث نکن! پبر

 

ن روزا می ی افتادم! همیر رم اسممو از _ عجب گبر
ن مگه! ی بابام خط میشناسنامه  زنم. اسبر گرفتیر

 

ون میان حرصنفس یزد پرد و قبل خروج کامل زده ببر
وان از اتاق زیرلب می  گوید. سبر

 

! _ خوشحالمون می  کتن
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*** 

 

 241#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

اندازد و دو شود، پتو را از پشت سر روی صندلی میخم می
 کند. طرفش را به هم نزدیک می
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انم به اجبارِ ملایمِ خورم و دستترین تکاتن نمیکوچک
ینِ او روی قفلِ لبه ند. های پتو قرار میشبر  گبر

 

 زند! آید مقابلم زانو میمکتی ندارد و می

م بیشبی درونِ  بدون اینکه چشم از درختان رو به رو بگبر
 خزم. حصارِ پتو می

 

هایش و سنگیتن نگاهش روی صورتم...سکوتِ لب
انم را اش، بالاخره استقامتِ چشمحضورِ خسته

 شکند! می

خورند و روی صورتِ هایم آرام در حدقه تکان میمردمک
 آیند! اش به زانو در میجذابِ مردانه

 

ام های صندلیدستانش را از دو طرف روی دسته
نِ قفلِ می

گذارد و انگار که برای حرف زدن، برای شکسیی
های خوش فرمش در انتظارِ چشم در چشم شدنمان لب

 ت! حتی پلک نزده اس
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 _ هنوز سیاه سفید رو یادته؟

 

ه نگاهش می ه خبر آید، روی زانو تر میکنم. کمی جلو خبر
ی هایمان در یک فاصلهکشد و صورتخودش را بالا می

 شوند. نفس میاندک هم

 

 _ ارمغانم؟

 

ها آتش شده برای ذوب کردنِ یخِ وجود زتن که ساعت
 حرف نزده و خاموش یک گوشه نشسته است. 

 

راستش را یک طرف صورتم صامت نگه  کف دست
 صدای خستهمی

 
 شود. اش بیشبی میدارد و گرفتکی

 

_ حال جفتمون خوب نیست...بذار آروم شیم...نمیای 
ن تو خواستی برگشتیم تو اتاق؟ با من حرف نمی ؟ ببیر زتن

 ویلا...تو خواستی امشب ویلا باشیم و اومدیم... 
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 گویم. مقدمه میزنم و با صداتی خفه تر ای میتک سرفه

 

...اگه بهم ثابت بشه تو  _ اگه به من خیانت کرده باسیر
 ...  اون دو سال باهاش رابطه داشتی

 

هایم قرار اش را با حالتی عصتر روی لبانگشت اشاره
 دهد. می

 

وع نکن!   _ دوباره سرر

 

ن با حالتی تهاجمی می زنم زیر دستش و پتو عقب لبر
 خورد. می

 

مونم! ترکت تو زندگیت نمی _ اون وقت حتی یک ثانیه
 کنم. می
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ن بلند می شود. غیظِ عیانِ برافروخته و خشن از روی زمیر
نگاهِ هر دویمان میخ هم است که کلمات را جویده جویده 

 آورد. بر زبان می

 

ه! فکر می کردم به خودت _ اصلًا حرف نزتن خیلی بهبی
ن تا عقلت برگرده.   اومدی! اونقدر تو این بالکن بشیر

 

 شود. زنم سختی فکش بیشبی میوزخند که میپ

 

_ یه جوری اون دخبی رو امیدوار کردی که وقتی نگاهت 
ی کردی کرد چشماش برق میمی زد! یه جوری براش دلبر

 که به خاطر تو نگران اومد شمال! 

 

 242#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 ماتم نیست! رود و حواسم به انتخاب کلتُنِ صدایم بالا می

 

گه بیشبی _ یه غلظ کردی که جلو چشم من بهت می
مراقب خودت باش چون تحمل نداره یه بار دیگه تا این 

سه!   حد ببی

 

ن لحظه مثلِ یک خشمِ فروخورده ام از بیمارستان تا همیر
 پرم. زند و از جا میی قلبم میصاعقه به ریشه

 

 شتاب
 

ام روی لیام در ایستادن باعثِ پرت شدن صندزدکی
ن می  شود. زمیر

 چهرهای نمیتوجه
 

 زنم. ی او فریاد میکنم و رو به آشفتکی
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سید! زنت رو از  _ حتی به من نگاه نکرد...حتی حالم رو نبر
 عمد نادیده گرفت! 

 

دانم قصد دارد این بندد و میام، چشم میاش کردهعصباتن 
ن بر خشم غلبه کند.   چنیر

 

 لِ کوتاه آمدن ندارم. من اما مثل چند ساعت پیش خیا

 

ن درست از همان لحظه وان نتوانست مانع رفیی ای که سبر
ن به اتاق آمد، به  ن قبل از رفیی مادرشان شود و نوشیر

 خودش پشت 
ً
یزدان اطمینان داد نگران نباشد و حتما

ی آخر با وقاحت مقابل چشمان نشیند و لحظهفرمان می
 من آن جمله را گفت یک سونامی در بطنم منتظرِ 

 ها را شمرده بود! طغیان، لحظه

 

_ تو بیمارستان هیخر نگفتم...صبر کردم برسیم 
ویلا...بعد ازت توضیح بخوام...اما تو هیچ توضیخ 
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! منو محکوم کردی به شکاک بودن! برای آروم  نداشتی
شدن دل من هیچ کاری نکردی...سعی نکردی ثابت کتن 

ی نبوده و من اشتباه می ن ی...خودمو کنم! فقط داد زدچبر
ام شد تنها موندنم تو این اتاق! حتی محکوم کردی...تنبیه

اجازه ندادی سوگند بیاد داخل! خواستی بشینم فکر کنم 
ن بود؟ منده شم از قضاوتِ اشتباهم؟ قصدت همیر  و سرر

 

 زند. کند ولی موهایش را چنگ میچشم باز نمی

 

اش روم. دستان لرزانم را تخت سینهیک قدم جلو می
 شوند. بم و فریادهایم دچار ضعف میکو می

 

_ فکر کردم...هزار بار...مرور کردم...اما بدتر سوختم! 
ن تا من اشتباه نمی کنم یزدان! تو یه غلظ کردی که نوشیر

 شمال اومد و اونجوری رفتار کرد! 

 

د. کند و مچ هر دو دستم را میبیکباره چشم باز می گبر
 شود. کشدم و بدنمان مماسِ هم میجلوتر می
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 زتن باش! هاتی که می_ مراقب رفتارت و حرف

 

خورد و امکان ندارد به بغضم نفس داغش به صورتم می
 ی ترک خوردن بدهم. اجازه

 

ی چند ساعت زتن و می_ فکر کردی دوتا داد می ذاری مبر
چسبوتن تنگ گردی...یه میم میبعدش...بر می

؟ ه؟ منو چقدر خر شناختی  اسمم...یادم مبر

 

 243ارت#پ

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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انه بغلم هایم را میشانه د و در یک حرکت غافلگبر گبر
 کند. می

 

ی دور زنم برای عقب آمدن ولی او اجازهدست و پا می
 دهد! شدن نمی

 

ن با اون  _ مگه من تو رو باور نکردم؟ مگه یک دنیا نگفیی
ن دیگه ی بود؟! امرتیکه رابطه داری و خودت حرفت چبر

ون نیومد که با ناز اسمشو  مگه یه فایل صوتی ازت ببر
گفتی اما تهش، من حرف تو رو باور کردم! فکر کردی می

برای من ساده بود؟ جونم سوخت ارمغان ولی تو رو باور 
 کردم. 

 

های تند فسام. نحرکت ماندهی دستانش تر در حلقه
ر گوشم با خورند و او زیی گردنش میام به رگِ برآمدهشده

 دهد. صداتی محزون ادامه می
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_ من باورت کردم اونم وقتی که دو سال پیش این باور 
رو، اعتمادم رو، غرور و مردونگیم رو زیر پا له کرده بودی 

 و ثابت کردی عشقِ من الویتت نیست! 

 

دهد و در حالی که زیر آغوش در آغوش خود راهم می
 شود. ق خواب میکند وارد اتاگوشم کلمات را نجوا می

 

ن نه هیچ مونث  ن رابطه نداشتم. نه نوشیر _ من با نوشیر
...حالا نوبت ای...حالا من ازت میدیگه خوام باورم کتن

منه که اعتمادت رو بخوام...اینکه چرا اون دوباره به 
خیال پردازی افتاده به من ربظ نداره ارمغان! من یک 

 گم ارمغان. مم میبار گفتم ارمغان تا آخر دنیا، تا روز مرگ

 

تر ی دستانش تنگنشاندم و حلقهروی تخت می
 شوند. می

 

_ عصباتن شدم...تو این اتاق تنهات گذاشتم اونم وقتی 
که تازه از بیمارستان برگشته بودیم...ولی...یه ربــع بعدش 
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پشت در این اتاق نشسته بودم...پشت در موندم تا 
داخل بحتی  عصبانیتت اونقدر کم رنگ شه که وقتی میام

پیش نیاد...سوگند رو نذاشتم بیاد داخل چون دلم 
...چون خواد دربارهنمی ی شک به من با کسی حرف بزتن

تحملش رو ندارم...شک نداشته باش خانمم...مثل 
امون تازه داره جون هاتی که گذشت...رابطهی سالهمه

ه، نفسش رو بند نیار قربونت برم. خدا این ما رو می گبر
 کنار هم زنده نگه داشته ارمغانم...   دوباره

 

یزدان عاشفی کردن را خیلی قشنگ بلد است. تنها 
تواند آرامم ست که در اوج عصبانیت میکسی

 کند...تمامم را حفظ است...تمامم را. 

 

 244#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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گذارد و آرام، نرم و اغواگرانه هایم میدست روی شانه
 کند. ت درازم میروی تخ

 

 افتد. ام به دامِ سرخن چشمانش مینگاهم...نگاهِ غم گرفته

 

هایش کشد لبوقتی بدنم را زیرِ حصارِ بدنش می
 ترین انحناتی برای یک لبخند دلگرم کننده ندارند. کوچک

 

 زند. هایش موهایم را شانه میاما با حرکتِ مهربانِ انگشت

 

 _ سیاه سفید رو یادته؟ 

 

 که هیچ اثری از خشم، پریشاتن و شک در در حالی
ه به چشمانش لب می  زنم. وجودم باقی نمانده است خبر
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ی زندگیش رو وقتی _ هیچ زن عاشفی تنها آهنگِ دونفره
 کنه! اش خونده فراموش نمیو با معشوقهکه بارها اون

 

 ست. لبخندش رنگ ندارد اما واقعی

 

 کند. مه میشود به صورتم و زمز تر میصورتش نزدیک

 

 _ پس بخونیم... 

 

ماند و صدایش هایم نمیمنتظرِ موافقت و جنبیدن لب
 خورد! مثلِ یک نسیمِ خنک به التهابِ قلبم می

 

ی ها...به روزهای عاشقانهشوم به گذشتهپرت می
 ی منحصر به فردم با این مَرد جذاب... دونفره

 

 _ یه سری سیاه و سفیدا خوبن مثل برف لای موهات

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1025 XCHANGE GROUP.E 

 

 های پیانو مثل اون دوتا چشماتل کلاویهمث

 مثل ترکیب یه شال سفید با موهای مشکی فرفری

 مثل یه آلبوم عکس قدیمی که پره از عکس
 

 های بچکی

با تو رنگ دنیام چه قشنگه، سیاه سفیدِ آره همینشه که 
 قشنگه

و کنار هم کاملیم و تو هم شدی ماهممن شب تارم
 و... فهمی احوالممی

 

 یک دعوای چند ساعته کیش و مات کرده مرا وسطِ 
اش، با رفتارِ های قشنگِ عاشقانهاست...مرا با حرف

 و ماتِ عشق کرده است!  اش کیشخاصِ عاشقانه

 

کند. منتظر است هاتی دوخته به هم نگاهم میبا لب
 ی سیاه سفید را من بخوانم... ادامه

 

 245#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ی آورم و گوشهراستم را تا روی صورتش بالا می دست
 کنم. لب زیرینش را لمس می

 

انهسال نهایت آرزویم  امها قبل...وسطِ رویاهای دخبی
ی بوسیده ها بود و...هنوز هم دیوانهبوسیدنِ این لب
 های زیبا هستم. شدن با این لب

 

گذارم و با صداتی که هیچ فراز و زیاد منتظرش نمی
 خوانم... ارد میفرودی ند
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_ توی وضعیت سفیدم باهات...متضاد متن ولی رفیقم 
 باهات

من سیاهم تو سفید فرقمون زیاد اما جالب اینه کاملًا به 
 هم میاد

ه روشتن صبح   من با روشتن تو قشنگه بعد شب تبر
 

کی  تبر

 تو دلیل من برای بودتن من دلیل تو

 

ن از حصاری که تر  نقص است و برای کلاف ساخیی
 شود. اشقانه، خم میع

 

 کند. نجوا می

 

 _ ماهِ من... 

 

انهآرزوی سال ها ی سالها قبل...رویاهای دخبی
 کنند... نظبر پیدا میقبل...حقیقتی تر 
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...مثلِ تشنهمثلِ گذشته ای که به هدف های عاشفی
اب شدن دویده است...مثلِ یک ماهی که در آخرین  سبر

شود مرا رگردانده میجانش به دریا بهای تر ی تکانلحظه
 بوسد. می

 

اندازم و قلبم در این معاشقه با دست دور گردنش می
 شود. نبضن کوبنده همراهش می

 

 کشد. چرخاند و روی خود میمرا با خود می

 حالا جایمان عوض شده است. 

 

 کنم. اش نگاه مینفس نفس زنان به صورت خواستتن 

که از گلویش زند و صداتی  موهایم را با یک دست کنار می
 تر از همیشه است. شود بمخارج می

 

ن بار کجا سیاه سفید رو با هم خوندیم؟  _ یادته اولیر
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 گذارم. اش میی سینهزنم و سر روی قفسهلبخند می

 

ن نالان بازویم را با بدجنسی می چلاند و در جواب آخ گفیی
 گوید. من با حرصی نمایسیر می

 

 _ نگاهت رو ندزد! 

 

 246#پارت

 

 شـهـرتـاریـکـی#تـ

 ص.مــرادی

 

 

 

 

بدون اینکه تکان بخورم با قلتر که از شدت عشق به 
 کنم. خروش افتاده واگویه می
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ن بار...وقتی از علاقه ات گفتی بهم...وقتی من _ اولیر
شوکه بودم این آهنگ رو برام فرستادی...آخرشب 

ی اتاقم بود...من از وقتی برگشته بودم خونه گوشه
فهمیدم...تو این آهنگ رو و حالمو نمینشسته بودم 

فرستادی و گفتی برای ماهِ خودم...من هیخر 
خواد نگفتم...وقتی دیدی پیامت رو دیدم نوشتی دلت می
یه روز با هم بخونیمش...شب عروسیمون باهاش 

رقصیدیم و آخرشب تو اتاق خواب قبل از اینکه لباس 
 و در بیاری با هم خوندیمش... عروسم

 

 فریب! . کوتاه و مثل همیشه دلخندد می

 

_ اون وقتی که آهنگ رو برات فرستادم چشمم به 
 ی گوسیر خشک شد و هیچ جواتر از تو نیومد! صفحه

 

 کشم. گذارم و خودم را بالا میاش میدست روی شانه

 شویم. دوباره چشم در چشم می
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_ ولی تا صبح هزار بار اون آهنگ رو گوش کردم. تا صبح 
ای که بخوایم با تو تصور کردم، تو اون لحظه و کنار خودم

 خواننده آهنگ رو بخونیم. 

 

د و صورتم را جلوتر میام را با ملایمت میچانه  کشد. گبر

 

کردم که دارم _ منم تا صبح تو رو داخل بغلم تصور می
 خونم . زیر گوشت سیاه سفید می

 

 خندم بدون اینکه غمی همراهِ قلبم مانده باشد. می

 

ی دخبی مَردم اینقدر اومد بخوای دربارهنمی _ بهت
! تر   حیاتی به خرج بدی و تو فکرت بغلش کتن

 

ی چرخد و تا به خود بیایم دوباره زیر سایهبیکباره می
 ی بدنش هستم. عضلات ورزیده
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 _ دخبی مردم الان زنمه و تو بغلمه... 

 

 رود. زند و دلم برایش ضعف میچشمک می

 

حیاتی کامل ی دیگه با تر چند ثانیه _ باید بگم قراره تا 
 و که الان زنمه رو لخت کنم. همون دخبی مردم

 

هایش مکتی ام میان لبخندم و او برای تصاحب خندهمی
 ندارد! 

 

 247#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 فصل ششم. 

 

 

 

 

وان تا نیمه برایمان پر کرده خندان لبه ی لیواتن که سبر
 زنم. یوان یزدان میاست را به ل

 

 _ سلامتی چشات عشقم. 

 

 زند. یزدان با لبخندی دندان نما چشمک می

 

 _ نوش. 

 

ن که پیک به پیک  ! از من ساقی ساختیر _ یعتن خر
لاوترکوتن شما رو نگاه کنم؟ اصلًا ارمغان تو چرا دوست 
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ای نداری؟ کوفتم شد! الان یه حوری باید بغل دیگه
 ورد! خنشست و با من میدستم می

 

ای از موهایم را پشت گوشم خندم و دستهمستانه می
 اندازم. می

 

اض سوگند در حالی که دهانش پر از چیپس  صدای اعبی
 شود. است بلند می

 

_ مامان بزرگ خدا بیامرزم شبیه تو غرغرو بود! بنده خدا 
 نالید! اونم همیشه از تنهاتی می

 

وان با چشماتن خمار و مست، لیوان خالی اش را روی سبر
ن می  چرخد. گذارد و به طرف سوگند میمبر

 

ر نمی . _ خانم معلم بیا دو پیک با ما بخور ضن کتن
جنسمون اصلِ از این الکیا نیست، تازه قدرت درماتن هم 

 داره. 
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 گویم. گذارم و سریــــع میزیتوتن در دهانم می

 

وان! نخورده تا حالا، بدش میاد.   _ ولش کن سبر

 

ن ندارد، داخل لیوان خودش برای اعتناتی به حرف م
ن کمبی از حد معمول میسوگند از شیشه ریزد و ی روی مبر

د. به طرفش می  گبر

 

 ات یه ذره یخ قلبتم آب کرد. _ شاید با داغ کردن اون کله

 

کشد به خندد و نگاه من پر مییزدان با صدای بلند می
، همیشه ی مردانهطرف چهره ای که به وقت مستی

 آید. تر به چشم میاخلاقخوش

 

 ریزی؟_ تو به کی رفتی بچه اینقدر خوب زبون می
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وان بیخیال اخم سوگند و پس زده شدن لیوان توسط  سبر
دهد و با بدجنسی شود، نگاهش را به یزدان میاو می

 گوید. می

 

 _ داداش تو هستم دیگه. 

 

ی که دورش نشسته ن ن و پشت مبر ن روی زمیر ایم نیم خبر
 شوم. می

 

 ! _ اوهو 

 

 آورد. ی تسلیم بالا میدستانش را به نشانه

 

_ عذر! فراموش کرده بودم شما خودت پتانسیل زده 
 .  شدن مخ رو داشتی
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اش بکوبم که یزدان خواهم بلند شوم و بروم پس کلهمی
د، مرا در آغوش میدستم را می کشد و روی موهایم گبر

 زند. بوسه می

 

 _ ولش کن نفس. 

 

 آیند. هایم کش میدستانش و لبی خزم در حلقهمی

وان با حالتی مسخره شبیه به عق زدن رو بر  سبر
 گرداند. می

 

 _ نیشتو ببند! خفه کردید ما رو با این عشقتون. 

 

 خندم. می

 

 _ تا چشت دراد. 

 

 248#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 گوید. کند و میخبیثانه لیوان خودش را پر می

 

 واسه هم بریزید. من یه تک پر تنهام. _ پس خودتون 

 

خندم حتی سوگند هم به خنده افتاده غش غش می
 است. 

 

وان با حرصی نمایسیر ظرف جوجه ها را از زیر دست سبر
 کشد. سوگند می
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_ اسهال شدنت به جهنم آخه چرا نشستی مثل موریانه 
 خوری! ها رو میمزه

 

 _ چیکار به من داری؟ 

 

وب  خور زشته فقط مزه خور باسیر _ تو یه جمع مشر
 خانم معلم. 

 

وب خور نباشه. گبر نده به من!   _ شاید یکی مشر

 

ی آن دو یزدان در حالی که مرا بغل گرفته میان مشاجره
ن بر میاست خم می  دارد. شود شیشه را از روی مبر

 

ه هایم ی شیشه را وسط لبمانم که لبهاش میخبر
 گذارد. می
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خرم، چند وزش گلو را به جان میدهم و سدل به دلش می
کشم و محتوای شیشه از دو جرعه یک نفس سر می

 شود تا روی گردنم. هایم سرریز میطرف لب

 

هایش درست گرداند و لبشیشه را به طرف خود بر می
 کشند. های مرا به کام میجای لب

 

وان صدایش را روی سرش بیشبی از من می نوشد و سبر
 اندازد. می

 

ن  _ واسه جفتتون متاسفم! من به درک ولی زیر پا گذاشیی
وب خوری خیلی رفتار زشت و...   آداب مشر

 

 روم میان حرفش. خندان و سرمست می

 

_ وقتی ساقی وسط مجلس دبه کنه نتیجه همیتن هست 
 که دیدی. 
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ن می گذارد و حلقه دستش دور یزدان شیشه را روی مبر
 شود. تر میام تنگشانه

 

 اش مال تو. بقیه _ برای ما کافیه. 

 

وان در جواب یزدان نیشخند می  زند. سبر

 

_ نه جون من بیا بازم در کنار ملکه کوفت کن! نصف 
 شیشه رو خالی کردین! 

 

 اندازد. یزدان خونشد شانه بالا می

 

 _ نوش جونمون. 

 

 249#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 کشم. بالا میدهم و نگاهم را تا چشمانش سرم را عقب می

 

 _ دو پیک دیگه. 

 

 گوید. اخلاقی میکند و با خوشنگاهم می

 

 _ نه قربونت. کافیه. 

 

وان دوباره مداخله می  شکند. کند و خط نگاه ما را میسبر
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شم. جمع کنیم این کوفت ای می_ دیگه دارم عقده
مم دیگه با جمع شما نمیخوردن  خورم. و! بمبر

 

اش هیجان زده ان آب میوهسوگند در حال خوردن لیو 
 گوید. می

 

 _ بازی کنیم؟ 

 

وان با حرص به طرفش بر می  گردد. سبر

 

وب خوردی حالا هم می_ مزه خوای ها رو بدون مشر
؟ سر کاریم؟ ؟ خداتی این مدلت فیکه یا خودتی  بازی کتن

 

 گوید. کشد و شاکی میسوگند ابرو در هم می

 

ای رنگارنگ ات فیکه! البته حق داری! اونقد_ عمه ر دخبی
 !  دور خودت دیدی نباید هم مدل منو باور کتن
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 می
ً
ی از بحث فورا  پرسم. برای جلوگبر

 

 _ چه مدل بازی تو ذهنته سوگند؟ بگو یکم سرگرم شیم. 

 

وان نازک می کند و رو به من پشت چشمی برای سبر
 گوید. می

 

 _ پانتومیم. 

 

 کند. یزدان بلافاصله موافقت می

 

 گفته باشم که تو تیم زنم هستم. ما دو تا _ من اوکیم ولی
 با هم. 

 

اض مرا بیشبی به خود می فشارد که دوباره صدای اعبی
وان بلند می  شود. سبر
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 خوریم! _ منو این اگه تو یه تیم باشیم همو می

 

 _ این اسم داره! 

 

وان می ی بگوید سبر ن خواهد در جواب حرص سوگند چبر
 بم. کو که سریــــع دستانم را به هم می

 

_ بسه! یه امشب با هم دوست باشید بهمون خوش 
 بگذره. هم تیمی خوتر برای هم باشید. 

 

 250#پارت
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 ص.مــرادی
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کند و گرمای تنم هایش را قفل موهایم میهوا لبیزدان تر 
 بخشد. را شدت می

 

گذر بیست و چهارساعت بعد از آن شب و بیدار 
کدیگر در حالی که سیاه سفید را آغوش بایشدنمان هم
ترین حالت ممکن خوانده بودیم، رویاتی در عاشقانه

ی شده بود البته اگر کابوس سوختنمان به وقت  سبر
 گرفتم. خوابیدنم را فاکتور می

 

خوب شدن حال جسمی هر دویمان حتی در تماس 
ن تصویری که با خانواده ن مشخص بود و همیر ام گرفتیم نبر

 راحت کرد.  امر خیالشان را 

 

آیم که کل کل غرقِ افکارم هستم و وقتی به خود می
وان و سوگند تمام شده و قرعه به اسم گروه  سبر

 مقابلشان یعتن من و یزدان افتاده است! 
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وان با لبخندی پر معنا به من اشاره می  کند. سبر

 

 .  _ بیا اینجا کیوتی بگم خر رو اجرا کتن

 

ون میگیج از حلقه ی روم و او به پایهی دست یزدان ببر
 دهد. مبل لم می

 

وان می روم، سوگند کنجکاو چهار دست و پا به طرف سبر
 زند. شود کنار گوش من پچ میکند و او خم مینگاهش می

 

 ی هرمز. _ تنگه

 

 زنم. آورم و با ابروهاتی بالا رفته لب میسرم را عقب می

 

 ترکونتت! سالم بازی کن. _ یزدان می
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 زند. غر می

 

ه! می
َ
. _ ا ن  خوایم یکم حال کنیم بخندیم! ضدحال نباشیر

 

ه به یزدان لبخند می  زند. ناگهان خبر

 

ن چه کیوت اش الان پایه_ این نسخه اس شک نکن. ببیر
زنه. دیوث همیشه باید یه شیشه اش لبخند میشده همه

 اش خالی کنیم تا اخلاق سگیش تبخبر شه. تو معده

 

 کوبم. با غیظ روی سرش می

 

 ی عشقم درست صحبت کن. _ درباره

 

 رود. دهد و عقب میقری به گردنش می

 

وع شد. دو دقیقه.   _ برو. وقتتون از الان سرر
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 251#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 ایستم. شوم و سریــــع مقابل یزدان میغرغر کنان بلند می

 

ام را روی هم زند و من انگشت شست و اشارهلبخند می
ی کوچک ایجاد شده با دقت نگاه دهم. به دایرهر میقرا
 گوید. کند و مردد میمی

 

 _ گرده؟ چیه این! 
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اندازم و با دست دیگر از آن دایره، یک تند سر بالا می
دهم و تاکید دارم روی تنگ بودن خطِ خیالی عبور می

 شکاف میان هر دو انگشتم. 

 

د و اخم میی مبل میتکیه از پایه  کند. گبر

 

؟ _ سوزن نخ می  کتن

 

وان اندازم و پاسخ منفن میکلافه سر بالا می دهم که سبر
 گوید. مست و خندان می

 

 شه! _ وقتتون داره تموم می

 

ه به من هشدار می  دهد. یزدان خبر

 

 _ زود باش عزیزم! 
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ین میای ندارم. دلم یک بُردِ دو نفرهچاره خواهد ی شبر
نم و در حالی که نگاهم از کدرنگ پشتم را به او میپس تر 

ن تنه  کنم. ام اشاره میپشت سر به صورتش است به پاییر

 

وان و سوگند بلند میصدای خنده شود که یک ی سبر
 کنم. ی کوتاه با حرص نگاهشان میلحظه

 

 _ تنگ؟ 

 

 گردم. زنم و کامل سمت یزدان بر میهیجان زده لبخند می

 

کنم و تایید میای که گفته است را با حرکت سرم کلمه
وان قهقه زنان داد می  زند. سبر

 

 _ سی ثانیه... 
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هایم دستپاچه با دست طرح یک سبیل را پشت لب
 شود. دهم و یزدان به جلو خم مینشان می

 

کند و با تردید موشکافانه به نمایشِ دستانم نگاه می
 پرسد. می

 

 _ مَرد؟

 

دهم و سرم را در پاسخ مثبت به سوالش چند بار تکان می
دهم و بلافاصله سبیل کشیدن دوباره پشتم را نشانش می

م. را از سر می  گبر

 

 _ ده ثانیه. 

 

وان خندن باز هم فریاد می زند و یزدان با شک لب سبر
 زند. می
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 _ تنگ...تنگه؟ 

 

پرند و یک ثانیه قبل از فریادِ ابروهایش در لحظه بالا می
وان مردد می نِ سبر

 گوید. تمام گفیی

 

 ی هرمز؟_ تنگه

 

 252#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 پرم. کشم و بالا میهیجان زده جیغ می
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 _ عاشقتم. 

 

 شوم. دوم و از گردنش آویزان میبه طرفش می

 

 _ عشقِ باهوشم. 

 

ن وسط هیاهوی ما با حرص مرا عقب می راند و نیم خبر
 شود. می

 

وان انگاهش میخِ چهره  ست. ی خندان و شیطان سبر

 

 کنم تو رو مرتیکه. _ چال می

 

وان می رساند و روی با یک جهش بلند خودش را به سبر
د. اش قرار میسینه  گبر
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وان غش غش می خندد و دستانش را حایل صورتش سبر
 کند. می

 

 تنگه_ به زن من می
 

 ی هرمز اجرا کنه؟ کی

 

وان مشت می  کوبد. با حرص روی کتف سبر

 

 گرفت! _ آخ آخ جون داداش درد  

 

ه. _ منم دارم می  زنم که درد بگبر

 

شوم و خندان سعی دارم یزدان را از روی نزدیکشان می
وان بلند کنم.   سبر

 

 _ همینه فشار زنت همیشه پایینه و جون نداره! 
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مانم و یزدان با مشت به جان بازوهای هاج و واج می
وان می  افتد. سبر

 

؟ هان؟ _ به کی رفتی تو تر   حیاتی

 

و   زند. ای دست و پا میان به حالت مسخرهسبر

 

_ کمک...ارمغان این شوهر وحشیت رو از روی من کنار 
تونم بزنمش ولی دلم نمیاد...هر خر تو بکش! منم می

 می
 

 کشم از این دل نفهممه... زندکی

 

شوم و حرص و جیغم آمیخته به هم است وقتی خم می
 افتم. من هم با مشت به جانش می

 

. محکم_ بزن عشقم.  ن  تر بزن یزدانم. بزن فکشو بیار پاییر
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وان در حالی که دستانش را سبر سر و صورتش کرده  سبر
 کشد. ای هوار میاست با حالت مسخره

 

خندی! زن و شوهر رد _ سوگند...بیا کمکم...به خر می
 دادن، افتادن به جونم...آی آی...کبودم کردین. 

 

 گوید. سوگند قهقه زنان می

 

. بچه _ نوش جونت.  ن  ها جای منم بزنیر
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وان خسته می شویم و در هم من هم یزدان از زدن سبر
 آییم. یک لحظه عقب می

 

وان با بدتن کوفته بر سر جایش می نشیند و بازوهایش سبر
 دهد. را ماساژ می

 

_ بشکنه دستتون...خاک بر سرم که از ترس جزغاله 
 ما به سکته افتاده بودم! کبودم کردین. شدن ش

 

 آورم. برایش زبان در می

 

_ حقت بود. از این به بعد حرف اضافه بزتن کتک 
 خوری. می

 

ن بر میسریــــع روی پاهایش می  دارد. ایستد و به طرفم خبر
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 _ زبون درازیای تو دیگه خیلی روی مخه! 

 

ی چنداتن کشم و سمت یزدان که فاصلهای میجیغ خفه
 دوم. ما ندارد می با 

 

ن چطور تو  _ جرات داری ناخنت به ارمغان بخوره ببیر
 جوون مرگ می

 
! سن بیست و شش سالگ  سیر

 

زده روی برم و هیجانخندان به آغوش یزدان پناه می
 کشم. پوست گردنش نفس می

 

درنگ روی سرم کند و تر یک دستش را دور کمرم حلقه می
 زند. بوسه می

 

ش! متاسف
ُ
م برات که منو به این تحفه مثل آب _ برادر ک

. خوردن می  فروسیر
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ض می م معبی ن بگبر خواهم عقب گرد کنم و این بار من خبر
وان که یزدان محکم در بغل خود نگه ام سمت سبر

 دارد. می

 

_ این تحقه جونِ منه، به جونم چپ نگاه کنید برادر و 
 شه! خانواده سرم نمی

 

نما دست دور  زده، سرمست و با لبخندی دندانذوق
 بوسم. کنم و نامحسوس شاهرگش را میگردنش حلقه می

 

_ عق! چندشای عاشقِ بچه ننه! یه ملت اسکل اون 
ها شدن ولی خبر ندارن شما دو تا دعوا کردنتونم شایعه

م سازی ختم می شه! اون شب از صدای تهش به اسبر
افتد اما من جیغ و دادتون خانم معلم داشت پس می

هش گفتم نگران نباشه چون شما تهش تا همون اول ب
ید...بهش گفتم گول مرحله ی ساخت بچه تخته گاز مبر

 دعواهاشونو نخور! 
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وان یزدان برخلاف همیشه در جواب تر  پرواتی کلام سبر
دهد و مرا همراه خودش سر واکنش تندی نشان نمی

 گرداند. جایمان بر می

 

 254#پارت
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

کردی خانم معلم؟ _ اینقدر خوش خنده بودی رو نمی
 !  خودتو خیس نکتن

 

 آورد. هوا به سوگند گبر داده است و جیغ او را در میتر 
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نشاند و موهایم توجه به آن دو مرا روی پایش مییزدان تر 
 زند. را یک طرف می

 

ه اش جدی و بدون من لبخند دارم اما او نگاهِ خبر
 هایش است! از جانب لب ترین انحراقن کوچک

 

 کتن آقا گرگه؟_ چرا اینجوری نگاه می

 

وان و سوگند  وسط هیاهوی بحثِ راه افتاده میان سبر
قابل سر خم می کند و زیر گوشم با چند کلمه التهاتر غبر

 اندازد. وصف بر جانم می

 

 
 

 خواد! ام که دلش دریدن بره رو می_ الان گرکی

 

ام ی سینهنظم قفسهگزم. دست روی شتابِ ناملب می
 گوید. تاب میگذارد و تر می
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 _ گور بابای بازی بیا بریم بالا. 

 

کشم و به خواهشِ نیازِ چشمانش نگاه سر عقب می
 کنم. می

 

های من هم گریخته است. هر چه لبخند از روی لب
 باشد! مانده، التهابِ یک قلبِ عاشق می

 

س رو خاک _ کات! مجد و بدیع به خودتون بیایید سکان
دونم چطوری قراره دوتاتی فیلم بر سری نکنید! من نمی

بازی کنید؟ آخه شما دو تا چطور قراره یه فیلم در 
 چهارچوب جمهوری اسلامی با هم بازی کنید؟

 

فشارد و با هایش را محکم بر هم مییزدان با حرص پلک
 غرد. ای میفک سفت شده

 

 _ بر اون پدرت... 
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 _ صلوااات. 

 

وان  کند و من فریاد زنان حرف یزدان را قطع میسبر
ه  آورد. شوم. زبانش را برایم در میاش میعصتر خبر

 

 ام از خودم. _ راصین 

 

 گویم. غرولند کنان می

 

ی اینا رو با _ هیچ وقت ازدواج نکن چون تلاقن همه
. آسایش نداریم از دستت.   جفت چشمات قراره ببیتن

 

 کند. اشاره می دهد و به سوگند قری به گردنش می

 

م که هر گلی زده باسیر به خودی _ من فقط اینو می گبر
 باشه. 
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 شود. دوباره جیغ سوگند بلند می

 

ی خاکی هم باسیر من _ تو اگه آخرین مَرد روی این کره
 گم. چندش! بله بهت نمی

 

و با من بودی؟ خیلی دلتم بخواد! خوشتیپ _ چندش
شکی نیستم که نیستم که هستم، زیبا و چشم و ابرو م

هستم...موهای پر پشتی ندارم که دارم! هیکل خوتر 
 ندارم که دارم... 

 

 ! ! زبون باز نیستی که هستی _ دخبی باز نیستی که هستی
ن سه مورد برای چندش  ! همیر بچه پررو نیستی که هستی

 کنه. بودنت کفایت می

 

 روم. شان میپرم و با صدای بلند وسط بحثاز جا می
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ی بازیمون رو ون ساکت...بیایید ادامه_ هیس...جفتت
 انجام بدیم. 

 

وان با تمسخر به طرفم می  چرخد. سبر

 

ن که تا تهش قراره کتک  _ مرده شور این بازی رو ببر
 بخورم. 

 

 255#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 گوید. یزدان از پشت سر من و باغیظ می
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 _ مثل آدم بازی کتن چرا کتک بخوری؟ 

 

خوایم مگه مهدکودکیم و بچه که مثبت بازی کنیم؟ می _ 
 یکم شاد باشیم. 

 

 ی هرمز شادت کرد؟_ تنگه

 

وان در جوابِ حرص عیان یزدان به خنده می  افتد. سبر

 

_ هوشِ تو وقتی تا زنت پشتش رو کرد تنگ رو تشخیص 
 دادی جون داداش ده سال جوونم کرد. 

 

ن می وان قهقه ز یزدان نیم خبر نان پا به فرار شود و سبر
 گذارد. می
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فت سوراخ شده شدت نشتی دادنش خیلی زیاد  _ تو سرر
 شده باید برات بدوزمش. 

 

ل کردهدر حالی که خنده ام مقابل یزدان سد ام را کنبی
 زنم. شوم و به چشمان خمار و مستش زل میمی

 

های سرخِ پدیدار شده در تواناتی فدا شدن برای رگه
ام به  از همیشه میل پیدا کردهچشمانش را دارم و بیشبی 

 خزیدن در آغوشش! 

 

و و حساتر نداره خون خودت_ ولش کن. عقل درست
 کثیف نکن دورت بگردم. 

 

شود و مهربان دست دور از سختی نگاهش کاسته می
 اندازد. ام میشانه

 

_ خدایا شکرت. اگه این ارمغان رو نیافریده بودی من تا 
 رادر خورده شده بودم. حالا هزار بار توسط این ناب
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کند و من او را همراه خود تا روی یکی از یزدان اخم می
 کشانم. ها میمبل

 

ی  ن _ بازی کنیم دیگه! نوبت شماست ارمغان، یه چبر
 برای ما مشخص کنید اجرا کنیم. 

 

وان رو به سوگند پوزخند می  زند. سبر

 

 _ بازی دوست داری؟

 

 _ به تو چه! 

 

 می ی جدید ی مشاجرهحوصله
ً
 گویم. ندارم و فورا

 

 . وان. بیا بگم خر اجرا کتن  _ بیا سبر
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کند و محتاط به برای سوگند پشت چشمی نازک می
 دارد. طرف من و یزدان قدم بر می

 

ن از نظر خودش میدر یک فاصله ایستد و به من ی مطمی 
 کند. اشاره می

 

_ تو بیا جلو. من به دلیل حضور شوهر وحشیت امنیت 
 م. جاتن ندار 

 

 کشم. ابرو در هم می

 

 ولوس نکن بیا کاریت نداره. ت_ خود 

 

 آید. در مقابل نگاه جدی یزدان مردد جلوتر می

 

سپارم...یا و به تو می_ ازم محافظت کنیا...خدایا خودم
 کریم...یا جبار...یا خالق...یا غفار... 
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ی لباسش و میان مسخره گذارم روی یقهدست می
 کشم. ب به طرف خود میاش او را با غضبازی

 

ه؟_ فکت درد نمی  گبر

 

 کند. با چشماتن درشت به صورتم نگاه می

 

 _ یقه رو ول کن ضعیفه! 

 

وان کشد و پس کلهیزدان خودش را سمتمان می ی سبر
 کوبد. می

 

 _ ضعیفه جد و آبادته. 

 

 256#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وان صدایش را بالا می  فریاد میبرد و تسبر
ً
 کشد. قریبا

 

 _ یتیم گبر آوردید؟! 

 

 توجه به مسخره بازیتر 
 

اش پچ پچ کنان های همیشکی
 گویم. طوری که سوگند صدایم را نشوند می

 

م.   _ اسبر

 

کند. لبخندم خبیث است شود و گیج نگاهم میساکت می
 زند. باشد تشر میو یزدان که نزدیکمان می
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 _ خجالت بکش ارمغان! 

 

 کنم. نه نگاهش میمظلوما

 

_ یه امشب از حالت با ادب خودت خارج شو بذار شاد 
 باشیم. 

 

ست، دهانش باز زند ناراصین کند و نگاهش داد میاخم می
وان غرولندکنان عقب میمی ی بگوید که سبر ن  پرد. شود چبر

 

دادی بعد زن خودت ی هرمز داشتی جرم می_ سر یه تنگه
 ینو اجرا کنم! دست منم از پشت بسته! من چطور ا

 

 دزدم. نگاه از صورت سراسر اخمِ یزدان می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1074 XCHANGE GROUP.E 

 

ه وان مقابل سوگند که با کنجکاوی خبر اش است سبر
 ایستد. می

 

ام بلند نشود که فشارم صدای خندهلب روی هم می
 گوید. شود زیر گوشم مییزدان خم می

 

ای که سعی داری قورتش بدی من _ به خاطر این خنده
و به دور از برای این بازی مسخرهبازی شدم امشب هم

 ادب شماها پس بخند...این خنده رو قورت نده. 

 

زند سمتِ چشمانِ خمارش و عشق در نگاهم پر می
 شوند. هایم دچارِ لبخندی حقیفی میلب

 

 _ خانم معلم ببخشید. 

 

؟  _ مگه قراره خر اجرا کتن
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 چشم از صورت یزدان می
ً
م و تشر میفورا  زنم. گبر

 

! سوخت، به _ ببخشی د چیه؟ حق نداری حرف بزتن
 نفع ما. 

 

 257#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

اض کند سوگند  وان موفق شود اعبی قبل از اینکه سبر
 زند. کشد و غر میچهره در هم می

 

! یه ببخشید گفت!   _ چه سوختی
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ن دیگه گفتیم که باید  _ ببخشید نداریم سوگند! ما یه چبر
 گه ببخشید! تن خر قبلش میاجرا کنه یع

 

وان باحرص وسط بحث  آید. مان میسبر

 

_ بازی رو خراب نکن ارمغان! یه ببخشید گفتم که 
 بعدش دهن منو سرویس نکنه بدونه تو مجبورم کردی. 

 

 شوم. دست به کمر می

 

زنم. این _ یک کلمه وسط اجرا حرف بزتن سوخت می
 بخشم. یک بار هم می

 

وان دستی در هوا میسوگند زیرلب "ایش"  گوید ولی سبر
" هم حوالهبرایم تکان می  کند. ام میدهد و "برو باباتی
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وع. دو دقیقه.  ! سرر  _ خیلی رو دارید خداتی

 

ی امنِ دستش آیم و یزدان ناگهاتن در حلقهعقب می
 کند. کشدم و لبخند را دوباره بر صورتم حک میمی

 

وان است که می خشتکش  رود سمتنگاهم به دست سبر
 شود. اش عقب جلو میو بدون تماس با عضو ممنوعه

 

پیچد و سوگند با ام در فضای ویلا میصدای خنده
 کشد. چشماتن درشت شده جیغ می

 

! _ چه غلظ داری می  کتن

 

وان پوقن می ی دست کشد و من خندان در حلقهسبر
 شوم. یزدان جا به جا می

 

 ه! ش_ حدس بزن سوگند وقتتون داره تموم می
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 کند. با حرص نگاهم می

 

 که از این بشر بدتری! 
ً
 _ خاک تو سرت واقعا

 

وان را می زنم. باغیظ رو بر گوید و من قهقه میسبر
 ساید. گرداند و دندان رو هم میمی

 

 _ کار بد؟ 

 

وان تندتند به نشانه ی ردِ حدسِ سوگند سر بالا سبر
 اندازد. می

 

 258#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ــرادیص.م
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ی زند. صدای خندهآورد و به آن تف میدستش را بالا می
شود و سوگند با حالت یزدان هم کنار گوشم بلند می

 گوید. چندسیر می

 

؟_ قبل از عملیات تف می  زتن

 

شوم و از شدت خنده اشک از در آغوش یزدان پرت می
 افتد. چشمانم راه می

 

وان با حرص سر بالا می ن حدس را هم رد اندازد و آسبر
 کند. می
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د و حرکت چند دوباره دستش را سمت خشتکش می گبر
د. لحظه قبل را از سر می  گبر

 

 _ خودت با خودت؟

 

وان اخم می کند و با حرکت سر باز هم پاسخ منفن سبر
 دهد. می

 

 دهم. اندازم و هشدار مینگاهی به ساعت سالن می

 

 _ وقتی نمونده. 

 

وان دوباره به دستش تف زند و انگشتانش را تکان می سبر
 دهد تا تفش آویزان گردد. می

 

ی من و یزدان در صدای جیغ سوگند گم صدای خنده
 شود. می
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ه حالم به هم خورد! این کثیف بازیا چیه! 
َ
 _ ا

 

ون می ان نفسش را ببر وان حبر فرستد و من در حالی سبر
 کنم. دهد اتمام زمان را اعلام میکه خنده امانم نمی

 

وان عصتر نتو  انسته بودند امتیازی کسب کنند و سبر
د، رو به چهرهاش را بالا میدست تفن  ی در هم سوگند گبر

 غرد. می

 

م.  م بود...اسبر م منه...اسبر  _ بابا این اسبر

 

ن می ، از آغوش یزدان و روی مبل لبر ن خورم کف زمیر
ن نزدیکم خودش هم خندان می آید کنارم و روی زمیر

 نشیند. می
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و در آوردین! من ادب شدین! گندشامشب تر _ خیلی 
 کنم. دیگه بازی نمی

 

وان مشغول پاک کردن دستش با دستمال کاغذی می  سبر
 گوید. شود حرصی می

 

_ حالا که داداش ما کوتاه اومده تو معلم اخلاق شدی؟ 
 جنبه بازی در میارید! چرا اینقدر تر 

 

ه خندم اما نگاهم بدستم به شکمم است و همچنان می
 باشد. صورت عصباتن سوگند می

 

گذره بذار ادامه بدیم...عمری بود اینجور _ داره خوش می
 نخندیده بودم. 

 

 کند. مردد و البته با حرص نگاهم می

 گوید. یزدان با خنده می
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_ مجبوریم امشب کنار بیایم سوگند. شادی زنم رو ازش 
 .  نگبر

 

 شوم و قربانمست و خندان از گردنش آویزان می
 روم. اش میصدقه

 

_ هوی! بیا کنار بدیع! زوج اینقدر هات آخه! ای بابا! 
 گن مجرد بغل دستمونه شاید دلش هوس کرد! نمی

 

وان نگاه می ای از یزدان کنم و ذرهبا شیطنت به سبر
م. فاصله نمی  گبر

 

ن است برادرشوهر ی دوره_ حسود در همه ها غمگیر
 عزیزم. 
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یه حرمشا دارم. حالا هم بیا  _ برو بابا! من خودم تهران
 اینجا که وقت انتقامه. 

 

 آورم. برایش زبانم را در می

 

_ این دفعه یزدان باید بیاد جلو. اجرا با داداش جونته 
 !  پس حواست به انتخابت باشه که قبل از اجرا دفن نسیر

 

 259#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 زند. غر می
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 ت جلو! _ این جلاد رو نفرس

 

شود و دست روی یزدان خونشد و مغرورانه نزدیکش می
 گذارد. ی او میشانه

 

 _ بنال اخوی. 

 

وان لب می  گزد. سبر

 

 _ زنت خیلی تاثبر منفن روی ادبت گذاشته. 

 

اضم بلند می  شود. صدای اعبی

 

ی بهت می ن  آ! گم_ یه چبر
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 کشد. خندان از بغل دست یزدان گردن می

 

ن بگو.   _ دو تا چبر

 

ی مصنوغ نگاهم را سمت مخالف او با یک چشم غره
کند چرخانم و یزدان برادر گزافه گوی خود را مجبور میمی

 ی بازی بدهد. حواسش را به ادامه

 

 کنم. گردانم و با دقت نگاهشان میاختیار سر بر میتر 

 

ی می ن وان کنار گوش یزدان چبر گوید که نصیبش یک سبر
ن و خشن می  شود. نگاه تبر

 

ی تسلیم بالا رود و دستانش را به نشانهیک قدم عقب می
 آورد. می

 

وع شد.  ن الان سرر  _ ترش نکن. دو دقیقه از همیر
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ن بر می انه خبر دارد سمت او و یزدان با دو گام بلند، غافلگبر
وان بالا  در چشم بر هم زدتن خودش را پشت سبر

 کشد! می

 

وان و تکان اش های اجباریمتعجب به دو لا شدن سبر
ه می ی سوگند بلند مانم که صدای خندهتوسط یزدان خبر

 شود. می

 

 _ بازی جذاب شد. 

 

وان هوار مییزدان به من اشاره می  کشد. کند و سبر

 

...برات متاسفم! بکش  ن _ بد ذات از روی من برو پاییر
 کنار. 
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دارد و حالت یزدان او را سفت بر سر جای خود نگه می
 هد. دسواری کردن را نشانم می

 

وان می ترش زند و جریوقتی یک لگد هم به ران پای سبر
د. ام میکند خندهمی  گبر

 

 _ حیوونه؟
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دهد و سعی دارد کمر با تکان فوری سرش پاسخ مثبت می
ن حال او را عقب و جلو  وان را بیشبی خم کند و در عیر سبر

 کند. می

 

  یزدان...نامردم اگه تلاقن نکنم. _ خیلی حیووتن 

 

وان و تقلاهای تر قیافه ثمرش برای ی سرخ و برزخن سبر
 بخشد. ام را شدت میرهاتی از دستان یزدان خنده

 

 _ اسب؟

 

اندازد و به حدسم پاسخ منفن نفس نفس زنان سر بالا می
 دهد. می

 

 _ الاغ؟ خر؟ 
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اهش دهد و من گیج نگسرش را به حالت میانه تکان می
 کنم. می

 

ن است  سوگند در حالی که از شدت خنده پخش زمیر
دهد و یزدان فشار وقت رو به اتمام ما را هشدار می

وان می ی به کمر سبر  آورد. بیشبی

 

! عقیم سیر الهی.   _ آی آی کمرمو شکستی

 

 _ چهل ثانیه! 

 

وان و سوگند ندارم، ذهن مست و گیجم توجه ای به سبر
 پرت نگاه ناامید یزدان است. به تکاپو افتاده و حواسم 

 

ی الاغ جای دارد و یزدان سواری حیوان است...در دسته
 خوردنش را به نمایش گذاشته است. 
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 _ ده ثانیه... 

 

ن می  شوم. هول زده نیم خبر

 

 _ خر سواری؟ 

 

ای از سرش است، حدسم نه رد پاسخم باز هم تکان میانه
برنده شود و نه تایید ولی نگاهش دیگر امیدی به می

 شدنمان ندارد! 

 

 _ پنج...چهار...سه...دو... 

 

پرم و سوگند هنوز سوت پایان را نزده است که از جا می
 کشم. مردد اما امیدوار جیغ می

 

 _ یابو سوار؟! 
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ن می وان پاییر پرد و به طرفم یزدان با خنده از روی سبر
 دود. می

 

 .
 

 _ دورت بگردم که آخر تونستی درست بکی

 

 261#پارت
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

ی پرشتابش ی سینهکند و سرم را به قفسهمرا بغل می
 دهد. تکیه می
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ن  ن ببیر _ از من به عنوان یابو استفاده کردی فقط بشیر
چطوری دهنتو قراره سرویس کنم...آی آی کمرم راست 

های شه! اگه شب تا صبح در جهت استحکام ستوننمی
فتم به جان خودم به این روز گر رابطه از کمرم کمک می

نمیفتادم...امیدوارم خودتو از خنده خیس کتن خانم 
 معلم...زهرمار چه خوششم اومده! 

 

ین نقش زندگیت رو ایفا  _ معلومه که خوشم اومد! بهبی
 کردی. 

 

د سریــــع یزدان را کنار می زنم و قبل از اینکه بحث بالا بگبر
 کوبم. دستانم را به هم می

 

 .سوگند بیا اینجا نوبت شماست. _ هی هی بسه.. 

 

وان با نگاه برای او که تر  آید خط و خیال سمت ما میسبر
ها رها اش را روی یکی از مبلکشد و بدن کوفتهنشان می

 کند. می
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گویم و او با اکراه بر اجرای سوگند را در گوشش می
وان. مقابلِ چهرهمی ی تخس او گردد به طرف سبر
م تا روی  که دست یزدان را میایستد و من در حالیمی گبر

وع دو دقیقه زمان شان را با صدای بلند مبل بنشینیم سرر
 کنم. اعلام می

 

گذارم و در حالی که ی محکم یزدان میسر روی شانه
دستم میانِ حصارِ گرما بخش انگشتانش مانده است 

 زند. کنم که زانو مینگاهم را معطوف سوگندی می

 

ن می سوگند که مشغول بوسه وان خودش بر زمیر شود سبر
ی کشد و با حدسش صدای خندهرا روی مبل جلوتر می

 کند. من و یزدان را به هوا شلیک می

 

 _ پابوس آقا اومدی؟
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گوید و دوباره آورد و با اشاره "نه" میسوگند سر بالا می
ن خم می  شود. روی زمیر

 

ن  ؟ خروسی؟و داری نوک می_ زمیر ؟ مرغن  زتن

 

های تر در تر سر سوگند هایش تکانخ حدساین بار پاس
 ای ادامه بده. است که یعتن آفرین خوب پیش رفته

 

ن   زنه؟ و نوک می_ مرغن که زمیر

 

وان یک لحظه به طرف ما که خنده ای یمان ثانیهسبر
 گویدگردد و باتمسخر میشود بر میقطع نمی

 

ی که واسه ما _ چقدر تر  ن ! دیدید راحت این چبر معتن
 ب کردید رو حدس زدم. انتخا
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

سوگند با کوبیدن دستانش نگاه او را به طرف خود بر 
ش را نشان گرداند. اشاره میمی کند که ادامه دارد و انگشبی
 دهد. می

 

 زنه و انگشبی دستشه؟_ مرغن که داره نوک می

 

 زنم. با بدجنسی و خندان فریاد می

 

ی نمونده به اتمام وقتتون. _ چ ن  بر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1097 XCHANGE GROUP.E 

 

ن میسوگند پوقن می نشیند. کلافه و کشد و روی زمیر
وان نگاه میباغیظ به چهره ای کند و درست لحظهی سبر

وان در هوا بشکتن ی "تمام" را جیغ میکه کلمه کشم سبر
 زند. می

 

 _ آهان! مرغ نوک طلا؟

 

 ایستد. سوگند با حرص می

 

 خوره! ات میه درد عمه_ الان دیگه درست گفتنت ب

 

 ها داری؟! _ ببینم تو مشکلی با عمه

 

ی کل کل آنها را ندارم و در حالی که دست یزدان حوصله
 گویم. کشم تا بلند شود میرا همراه خود می
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ن جا کافیه...دیر وقته و قبل از ترک  _ خب دیگه تا همیر
کردنتون باید بگم چون که ما برنده شدیم ناهار فردا با 

ماست. فقط یه جوری همدیگه رو تیکه پاره کنید که ش
 .  ما فردا گشنه نمونیم، شب بخبر

 

رویم و اعتنا ها را بالا میشاد و سر حال همراه یزدان پله
وان که بوی تهدید مینمی  دهد. کنیم به لحن سبر

 

 _ اخوی برای ناهار در خدمتتم. 

 

گذاریم و هیاهو و صداها را پشت سرمان جا می
 شویم. دوش هم وارد اتاق میدوشا

 

دهد به در که تکیه می  چرخمهیجان زده به طرفش می
 کشد. ی اتاق و آتش نگاهش روی بدنم زبانه میبسته

 

 سوزم... _ دارم می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1099 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 زند. لبخندم زیادی هیجان زده است و او دوباره لب می

 

 کنم اون بازی مسخره یک قرن طول کشیده... _ حس می

 

 کشد. کند و عمیق نفس میبه من اشاره می

 

 _ بیا تا خاکسبی نشدم. 

 

 کنم. شود و من شیطنت میآغوشش به رویم باز می

 

 اس؟ _ این آتیش به خاطر اون شیشه

 

اش به طرفم الکل را بیش غیظِ نگاهش و گام بلندِ ناگهاتن 
 اندازد. از پیش در خونم به غلیان می
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

آید و روی دستم به اسارتِ دست پرقدرتش در می
د. اش قرار میسینه  گبر

 

ه به چشمانم با نفسی سوزان و لحتن پرنیاز نجوا  خبر
 کند. می

 

 _ دلیلش این قلبه...دلیلش عشقه. 
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ر می
ُ
م و صداتی به ناله افتاده از میان لببیشبی گ هایم گبر
 کند. عبور می

 

 تحمل کردم!  _ من...چطوری دو سال بدون تو 

 

 کشد. هایم را به کام میدهد و لبامان نمی

 

 دهد. گذارد و عقب عقب راهم میدست پشت سرم می

 

ای بعد آغوش نشیند و لحظهاش میدست راستم بر شانه
 کند. در آغوش خود روی تخت درازم می

 

 تدوام طولاتن ندارد نه تا وقتی که جداتی لب
ً
هایمان قطعا

 هم است.  صورتمان چسبیده به
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ها و و بهم برگردوندی...با همون خنده_ امشب ارمغانم
...قول بده دیگه شیطنت ها...قول بده دیگه زمینم نزتن
 و ازم ندزدی... ارمغانم

 

 کشم. شست دست چپم را روی رطوبت لب زیرینش می

 

ونه ام زیاد به بوسیدن این لبا فکر _ تو رویاهای دخبی
ونهکردم...من دیگه روشناتی تحق ام رو با ق رویاهای دخبی

 زنم. تاریکی تاخت نمی

 

اش کوتاه اما باز کند و این بار بوسهموهایم را نوازش می
 هم عمیق است. 

 

ن شده است...فهمیده ام که از عشقش با جانِ من عجیر
 عشقِ این مَرد گریزی برای قلب من وجود ندارد! 

 

ند گبر ی اندک قرار میچشمانمان که مجدد در یک فاصله
 صدایم غرقِ ضعفن زنانه است! 
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_ اون مسابقه رو من برنده شدم...قرار بود هر خر برنده 
 بخواد...یادته که؟

 

بان قلبم را تر لبخندِ زیبای مردانه  کند. قرارتر میاش ضن

 

چسبند به گردنم و هایش میآید، لبصورتش جلو می
 گوید. خفه می

 

 خوای نفس؟_ خر می
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 زنم. تردید دارم و واهمه از واکنشش اما دل به دریا می

 

 خوام. _ بچه می

 

ماند ولی نفس سوزانش میخِ پوست گردنم حرکت میتر 
 است. 

 

تی که تن دارد روی کمرش می لغزانم و دستم را از زیر تیشر
ن جانم را عقب نشیتن نمی کنم حتی اگر دریا قصدِ گرفیی

 باشد و جسدم به ساحل برگردانده شود.  داشته

 

ین مامان دنیا می شم برای _ باورم کن...بهبی
 دم...به جان خودت یزدان جانم. امون...قول میبچه
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آورد مقابل صورتم تا خورد. صورتش را میبالاخره تکان می
 چشم در چشم شویم. 

 

گذارد نفس هستند، دست میهای سوزانمان همنفس
 کشد. و خودش را بالا مییک سمت صورتم 

 

 _ دیگه قرص نخور. 

 

 پرسم. دست خودم نیست وقتی شوکه اما مردد می

 

 _ چون مستی زود قبول کردی؟

 

ن  لبخندش قدرت تجسم یک کمانِ زیبا برای ذهن رنگیر
 ناآرام مرا همراه دارد! 

 

 کشد. ی گوشم میکند و لب روی لالهسر خم می
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زهای دیگه هم _ روزهای دیگه که مست نیستم! رو 
 گم نخور. می

 

زند. حسِ اعدامی را دارم که اشک در چشمانم حلقه می
اند ی آخر وقتی صندلی از زیر پایش کشیدهدرست لحظه

شود، احیا هایش بخشیده میمیان جان دادن
 ام...مثلِ همان اعدامی از مرگ برگشته! شده

 

هایش هایم هستند و لبتاب در آوردن لباسدستانش تر 
 شوند. بوسه بر بدنم خسته نمی از 

 

وان قرص  _ من...از اولش نخوردم...اون شتر که سبر
 آورد و گذاشتی دهنم رفتم داخل روشوتی تفش کردم... 

 

ن کشیده شده ام خشک دستانش روی شلوار تا نیمه پاییر
 شوند. هایش از پوست شکمم جدا میمانند و لبمی
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دستان من کند و این بار با چشماتن سرخ نگاهم می
 شوند! هستند که برای عریان کردن او پیش قدم می

 

 

*** 
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بدون حوله و با بدتن که از آب خیس است داخل اتاق 
 دوم. می
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 ود. د او هم خندان، با سر و وضعی مشابه من دنبالم می

 

ی!   _ صبر کن کجا در مبر

 

اش  دارم گرفتارِ آغوش کفن چرخم و سعیدور اتاق می
 نشوم. 

 

 _ همه جا رو به گند کشیدی یزدان! برو خودتو بشور. 

 

ن بر می کشم و خودم را ای میدارد سمتم که جیغ خفهخبر
 اندازم. پشت تخت می

 

 _ سر صبخ چرا آدمخوار شدی آخه! 

 

 دهد. اش را قورت میکند و خندهتخس نگاهم می

 

 نجا. _ خودت با پای خودت بیا ای
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 اندازم. کند که خندان شانه بالا میبه کنارش اشاره می

 

؟ دیشب چقدر خوردی مگه.   _ نمیام! نکنه هنوز مستی

 

م میغش غش می کند و در یک حرکت خندم که غافلگبر
پرد سمت دیگر تخت، درست جاتی که من پناه می

 ام. گرفته

 

 دست روی دهانم میجیغم بلند می
ً
 گذارد. شود که فورا

 

وان همینجوری نزده می  رقصه! _ هیس! سبر

 

کنم که با شیطنت با ابروهاتی بالا رفته نگاهش می
 زند. چشمک می
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ه رو  _ زتن که از داخل وان و بغل شوهرش در مبر
؟چطوری مجازات می ن  کین

 

زنم برای یک فرارِ دیگر که امان هیجان زده دست و پا می
 اندازد! دهد و مرا روی دوش خود مینمی

 

ی شوم و پاهایم را میان حلقهاش آویزان میتا کمر از شانه
 کوبم. محکم دستانش روی عضلات سفت شکمش می

 

 ! ن  _ بذار منو پاییر

 

 کند. کوبد و جیغم را بلند میروی باسنم می

 

! _ دردم گرفت! خیلی تر   ادتر

 

اش گذارد و خیالِ مهارِ خندهقدم در حمام بخار گرفته می
 را ندارد. 
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 مال خودمه. _ 

 

ه؟  _ چون مال خودته باید بزتن درد بگبر

 

 _ عاشقانه زدم. 

 

نِ دست و پا زدن ام آرام داخل وان درازم وقفههای تر حیر
 کند. می
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پاشم و او های داخل وان را به رویش میبا حرص کف
 خندد. بلندتر می

 

های ماساژ سرت مشت _ منم باید صبح به جای
 کردم. ات میعاشقانه حواله

 

 شود. ای قطع نمیاش حتی لحظهی مردانهصدای خنده

 

های مختص کشد و با شیطنتخودش را داخل وان می
نوایم را تا سر حد مرگ هیجان زده خودش قلب تر 

 کند. می

 

گم قرص نخور حالا _ دیشب فکر کردی چون مستم می
امل عملیات پدر شدن رو اجرا کنم خوام با هوشیاری کمی

 و باز بگم قرص نخور. 
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 گزم. لب می

 

 _ اینجا! تو وان؟ 

 

آید. دستانم را مقابلش سبر گوید و جلو می"هومی" می
 کنم. می

 

 _ دیشب انجام دادی دیگه... 

 

اش قطع شده است و چشمانش از شدت شیطنت خنده
 زند. برق می

 

! اوتن که دیشب از _ اشتباه می شدت مستی تو حال  کتن
 خودش نبوده شما بودی خانم! 

 

 آورد. اعتنا به دستانم صورتش را تا کنار گوشم جلو میتر 
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فهمیدی قرص خوردن و نخوردن دیشبت _ وگرنه می
چندان اهمیتی نداشت چون من کاملًا مراقب بودم که 

ن فندق نکنم.   وسط مستی جفتمون اقدام به ساخیی

 

د و روی بام میخنده  کوبم. ازویش میگبر

 

ات دیشب چقدر دوتن زن ساده_ خیلی بدجنسی! می
تونه قرص نخوره؟ حالا چرا تو خوشحال بود که گفتی می

 اتو بکاری تو شکمم؟ خوای نطفهوان می

 

 کند. با اخم نگاهم می

 

 ام درست حرف بزن. ی بچه_ نطفه چیه! درباره

 

 کنم. من هم اخم می
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راره جای منو پر کنه و بشه _ فندق هنوز نیومده باز ق
 سوگلیت؟

 

زدم! کاش شدم و حال خوبمان را آتش نمیکاش خفه می
آوردم ارتکاب آمد و به یادش نمیداخل وان نفسم بند می

 ام را... جنایت گذشته

 

ن را...تمایلِ تر  اش در اندازهاما یادش آورده بودم...همه چبر
ش آورده گذشته به بچه دار شدنمان را احمقانه به یاد

 بودم! 

 

ام پرتش کرده بود به دو سال قبل و روزهای جمله
ن است که برق  تاریکش...به آن شب سیاه...برای همیر

شود و فکش را سفت چشمانش در لحظه خاموش می
 کند! می
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ن معصومم حتی وسطِ سفیدترین لحظه هایم آه جنیر
د و غرقِ تاریکیخطاکار و قاتلش را میگریبانِ مادر  ام گبر

 کند! می

 

ی گناهِ حماقتم رود! کفارهی شومِ گذشته کنار نمیسایه
 دزدِ خندهایم است! 

 

 افتم. شود به تکاپو مییزدان که از داخل وان خارج می

 

 _ کجا عزیزم؟ 
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 زده است! اعتناتی مسکوتِ سرد و یخجوابم یک تر 

روم مقابلِ چشمانِ ن دوان دوان میایستد و مزیر دوش می
 ایستم. اش میبسته

 

ن منو! خر شد؟ من منظوری نداشتم  _ یزدان جانم؟ ببیر
 عشقم! 

 

محابای آب هستند و صورتش در معرض قطرات تر 
 خورند! هایش تکانِ خفیفن میلب

 

ی نگو.  ن  _ چبر

 

 دست روی بازوی برهنه
 

 گذارم. اش میبا آشفتکی

 

 خوام. _ معذرت می
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اش جدی و بدون انعطاف کند. چهرههوا چشم باز میتر 
 است. هیچ اثری از مهرباتن و عشق نمانده! 

 

ون.   _ برو ببر

 

کنم. خودش را باغیظ عقب هاج و واج نگاهش می
ن میمی اش رحمیخورد و تر کشد، دستم از روی بازویش لبر

 را باور ندارم. 

 

د! پشت به پریشاتن چشمانم مینگاه از من می کند و گبر
 شکند. قلبم را می

 

مگر قرار نبود گذشته را فراموش کنیم و از تاریکی دست 
 در دست یکدیگر بگذریم؟

 مگر مرا نبخشیده بود؟! 

 

 این همه کینه از جانب او ترسناک است... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1119 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 گویم. روم و نالان میعقب عقب می

 

توتن الان بخشش _ از کینه پُری! اونقدر پُری که حتی نمی
! رو نقش ب  ازی کتن

 

ای برافروخته. از زیر دوش چرخد، با خشم و چهرهمی
ون می ی لرزانم را آید و به محض جلو آمدن چانهببر

 کند. محکم میان دستش مشت می
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 ساید. با فکی سفت شده دندان بر هم می

 

 ! ها بلد باش که باید ساکت باسیر _ اینجور وقت

 

زنم. بغض راه گلویم را خواهم گریه کنم. تند پلک مینمی
اش خفه دهم طبق خواستهبسته است و ترجیح می

 بمانم. 

 

کنم و رو بر ی دستش آزاد میام را از فشارِ ظالمانهچانه
 گردانم. می

 

ن او می ن از حمام و تنها گذاشیی ون رفیی روم تن قبل از ببر
ه حتی یک ثانیه دلم شویم و بدون اینکام را میکفن 

پیچم، قدم ام را دور تنم میبخواهد نگاهش کنم حوله
ن قطرهداخل اتاق که می ی اشک با فرو گذارم اولیر
 کشد. اش را به رخم میچکیدن، لجبازی
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خواهد منتظرِ آمدنش بمانم. پوشم، دلم نمیتند لباس می
ها کشم و با موهاتی خیس از پلهدستی روی صورتم می

ن   روم. میپاییر

 

توجه به لغزیدن آب روی موهایم و چکه کردنش که تر 
شود قصد دارم از باعث خیس شدن گردن و لباسم می

 برد! سالن خارج شوم ولی ماتم می

 

ن میبیتن  گذرد تا باور کنم دانم چقدر میافتد و نمیام چیر
وان چه غلظ کرده است.   سبر

 

خانه می ن ست در خیال ادوم و به او که تر سمت آشبر
های سوگند با چشماتن از حدقه در آمده مقابل غر زدن

 کنم. نگاه می

 

! نکن این کارو! _ به داداش خودتم رحم نمی  کتن
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 کم مانده است جیغ بکشم. 

 

وان!   _ سبر

 

چرخانند و سوگند با هر دویشان سریــــع به طرفم سر می
 گوید. دلجوتی می

 

وع به کباب کردنشون نکرده بود   _ تا وقتی سرر
 خواد بکنه! دونستم چیکار مینمی

 

وان خونشد لبخند می  زند. سبر

 

ن صبحانه رو جمع نکردیم.  _ دیگه وقت ناهاره ولی مبر
 معلومه شب طولاتن رو گذروندید! 

 

ن میبیتن   برم. افتد و تُنِ صدایم را بالا میام بیشبی چیر
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ون اینا رو...یالا.   _ خاموشش کن! ببر ببر

 

ردن چند ماهی روی شعله ادامه خیال به کباب کتر 
 گوید. دهد و باتحکم میمی

 

م! دیگه صبحانه نخورید غذا کم کم  _ ناهارمونه! کجا ببر
 اس. آماده
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ی کاقن متشنج است و جاتی برای اعصابم به اندازه
وان ندارم. مسخره بازی  های سبر

 

شعله که حساتر همه جا را به  های رویبه طرف ماهی
ن بر میگند کشیده لی بر تُنِ بلند صدایم اند خبر دارم و کنبی

 ندارم. 

 

فهمی یا خودت رو به نفهمی زدی؟! یزدان آلرژی _ نمی
! بوش به دماغش بخوره حالش بد  داره به این کوفتی

! می ن بساطی راه انداختی  شه اون وقت چنیر

 

 
 

 توجه هستم. ست و این را خوب ماخمش ساختکی

 گوید. کوبد و با سرتفی میپشت دستم می

 

_ دست نزن! مشکل شوهر وحسیر تو به من مربوط 
نیست! امروز هوس ماهی کباتر کردم...اوممم چه بوتی 

 هم داره لامصب. 
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ن به تخسی چهره ه میخشمگیر  مانم. اش خبر

 

وان! این بساط رو جمع کن.   _ بسه سبر

 

م و قدم تند میخیالی او میکلافه چشم از تر  کنم برای گبر
ن به اتاق خواب، نباید اجازه می ن برگشیی دادم یزدان پاییر

دانستم این بو تا دقایفی دیگر کل بیاید هر چند که بعید می
 فضای خانه را پر نکند! 

 

خانه خارج نشده ن ی ام که با دیدن چهرههنوز کامل از آشبر
 دوم. در هم یزدان روی آخرین پله به طرفش می

 

ه! این بوی چیه!  _ 
َ
 ا

 

ها اش را ندارد. دست به نردهانگار توانِ باورِ حس بویاتی 
د و تندتند بزاق دهانش را قورت میمی  دهد. گبر
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اندازم، همان بازوتی که داخل دست دور بازویش می
 رحمی عقب کشیده بود. حمام با تر 

 

 _ بیا...یالا. 

 

م که محکم ها بالا ببر سعی دارم او را همراه خود از پله
 گذارد. دست روی دهانش می

 

کنم. او هم موهایش را به حال خود نگران نگاهش می
 خیس رها کرده است! 

 

ن خر واسه . ببیر ات درست _ به به اخوی، روز زیبات بخبر
 کردم قربونِ اخلاق سگیت برم. 

 

وان نگاه  هر دو با چشمان از حدقه در آمده به سبر
 کنیم. می
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خانه ب ن ون میکامل از آشبر آید و دو عدد ماهی کباب بر
 دهد. ای که در دست دارد را در هوا تکان میشده

 

 _ جونِ داداش خوب کباب کردم. 

 

ایستد و زیرلب نفهمی او را سوگند با تاسف کنارش می
 کند. شماتت می
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ی طبقه زند و به طرف سرویسیزدان آرام مرا کنار می
ن می  دود. پاییر

 

وان را به وقت دیگری موکول می کنم و من ادب کردن سبر
 دوم. هم پشت سر یزدان می

 

_ الفاتحه یزدان مجد! وقتی داداش عزیزت رو با یابو 
ن میاشتباه می ی نتیجه همیر  شه فدات شم! گبر

 

 قصد دیوانه کردن
ً
مان را کاش دهانش را ببندد ولی یقینا

 دارد! 

 

زند و به محض باز کردن در ف دستشوتی زانو مییزدان ک
 رویش خم می

 
 شود. توالت فرنکی

 

هایش روم و قلبم از صدای بلند عق زدننگران جلو می
ده می  شود. فشر
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کنم گذارم و فراموش میاش میی خمیدهدست روی شانه
 ام! چقدر از او رنجیده

 

 _ پاشو یزدان جان...پاشو بریم داخل حیاط. 

 

 آورد. ش خالی است و زردآب بالا میامعده

قدرتِ بلند کردن اوتی که از شدت عق زدن و بالا آوردن 
 حال شده است را ندارم. تر 

 

وانِ بیشعور پیدا میبالاخره سر و کله شود و کمک ی سبر
 کند یزدان را بلند کنیم. می

 

 _ یه ذره دچار عذاب وجدان شدم. 

 

 کنم. باحرص و غضب نگاهش می
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ن و نگاه کن. این دفعه ادبت می _ خودم  کنم. بشیر

 

 دهد. ی یزدان را به خود میگزد و تکیهلب می

 

 شود! _ ارمغان جون هاپو می

 

خورد و برای دوباره عق زدن کمر خم یزدان تلوتلو می
 کند. می

 

 _ گند نزن دیگه به هیکلمون داداش! تبر که نخوردی! 

 

کشم و محکم می ی یزدان خودم را جلو از روی کمر خمیده
 کوبم. ی آن موجودِ نفهم میپس کله

 

وان. _ ریز ریزت می  کنم سبر

 

 _ آی آی بشکنه دستت! 
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م و کنار یزدان خم اش میباغیظ چشم از کولی بازی گبر
 شود. می

 

_ دورت بگردم بیا اول یه آب به صورتت بزنم بعد بریم 
 داخل حیاط...بیا عزیزم. 

 

 کند. حال نگاهم میاو تر  اندازم و دست دور کمرش می

 

ن  تر توانِ دیدنش در این حال را ندارم و بغضم سنگیر
 شود. همان بغضن که خودش در گلویم کاشته است! می

 

وان او را به طرف روشوتی حرکت  به کمک غرغرهای سبر
شویم دست خیسم را دهیم و خوب که صورتش را میمی

 کشم. چندبار هم پشت گردنش می
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وان قبل از خارج شدنشبر آب را می مان از بندم و سبر
ن وزن یزدان روی خود اجازه نمی دهد دستشوتی با انداخیی

 فشاری به کمر من بیاید. 
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 به لب
 

فشاردشان هایش که محکم روی هم میبا آشفتکی
 کنم. مبادا دوباره عق بزند و بالا بیاورد نگاه می

 

 م مونده عشقم. _ ک
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... _ آره کم مونده عشقش...دووم بیار، تو می ، نمبر  توتن

 

وان خفه شو!   _ سبر

 

 کند. برایم چشم درشت می

 

ن _ ولش می  آ. کنم با مخ بخوره زمیر

 

 سایم. دندان روی هم می

 

وان...تلاقن هر عفی که با معده_ پدرت ی و در میارم سبر
 خالی زد رو... 

 

 پرد وسط حرفم. می
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خب خب، یه لحظه! پدر من پدر این نفله شده هم  _ 
 آ! پدر شوهر گوگول خودتم هست! هست

 

د و باصدای یزدان دستش را به چهارچوب در سالن می گبر
 کند. ضعیفن ناله می

 

 _ بسه! 

 

 کنم. اش نگاه مینگران به نیم رخ رنگ پریده

 

 _ چرا ایستادی! بیا... 

 

 نپیچیده!  ات دوباره به هم_ آره بیا تا معده

 

وان ببند! روی اعصابمی!   _ سبر
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ه شلوغش کردی! این تحفه از بچکی _ ایش! چه خبر
ن خودش و پاره دنبال جلب توجه بود! اصلًا به خاطر همیر
کرد تا سوپراستار بشه...یادش بخبر چقدر همیشه 

ف تا مجرد خوشش می ا باشه، بیشر اومد مورد توجه دخبی
ی موقعیتای منو یش همهی ایکببر بود به خاطر قیافه

 سوزوند. می

 

شنده در خونم به جوش می
ُ
آید و حسادت مثل سمی ک

 شود. هایم تکثبر میسلول

 

ایم های نزدیک استخر رسیدهدرست کنار ردیف صندلی
وان می  زند. که یزدان با حرص زیر دست سبر

 

و آش و لاش کردی به درک دیگه زر اضافه نزن _ خودم
ی! حال زنم   و بگبر
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ن نشاندنش لب زیر دندان برایش صندلی می آوردم و حیر
کشم مبادا بگویم خودت خیلی خوب حالِ زن می

 ای. بدبختت را گرفته

 

و گرفتی باید فکر این روزا هم _ وقتی رفتی یه حسودش
 کردی! به هر حال حقایق تلخه! می

 

وان غش غش می خندد و یزدان که هنوز حالش جا سبر
د. مشخص است ان دستانش مینیامده سرش را می گبر

 هنوز هم میل به عق زدن دارد. 

 

اش مانده و چقدر خوب که سوگند ها در بیتن بوی ماهی
بت آبلیمو و دو برش لیموی تازه  دوان دوان با لیواتن سرر

 رسد. سر می

 

م و مقابل سریــــع یکی از برش لیموها را از دست او می گبر
 زنم. پای یزدان زانو می
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 کن عزیزم.   و بو _ این

 

_ معلم اینقدر احمق آخه! مگه مسموم شده که براش 
ن وضعیتی  بت آبلیمو آورد؟! این و با معده خالی و چنیر سرر

 کنه. اش میاش بیچارهبخوره که اسیدی شدن معده

 

وان و جیغ سوگند روانم را بیش از پیش به قهقه ی سبر
 ریزد. هم می
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سوزه که باید با موجود زبون _ دلم برای خودمون می
 نفهمی مثل تو سر و کله بزنیم! 

 

 _ سر و کله نزن! کی مجبورت کرده؟ 

 

ن چه وضعیتی _ اعصابم نمی کشه باهات بحث کنم! ببیر
 !  راه انداختی

 

 اش کنم. _ داداش خودمه دلم خواسته نفله

 

 بچه
ً
 ای! _ واقعا

 

! _ چه مامان بزرگ عص  تر

 

م چشم از لیموتی که یزدان به بیتن چسبانده است می گبر
ن می  شوم. و نیم خبر
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وان حداقل از ستن که داری خجالت بکش.   _ سبر

 

 دهد! زند و قری هم به گردنش میدست به کمر می

 

 _ سنم مشکلی نداره که ازش خجالت بکشم! 

 

شوم و ای با استخر ندارد. باحرص نزدیکش میفاصله
ل کنم. برای نخست ن بار قصد ندارم خشمم را کنبی  یر

 

هایش و حال یزدان، دستانم را ی اذیتبه تلاقن همه
گذارم و با یک هُل دادنِ محکم به اش میتخت سینه

ش می  کنم. عقب غافلگبر

 

کشم مبادا مرا هم همراه خود در سریــــع خودم را کنار می
استخر بیندازد و با لذت شناور شدنش درون آب را نگاه 

 کنم. می
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آید و سوگند قهقه نفس بریده و شوکه روی آب می
 زند. می

 

 _ ایول ارمغان! دمت گرم. 

 

ی اخموی ام را با تهدید مقابل چهرهانگشت اشاره
وان تکان می دهم و قبل از اینکه کنار یزدان برگردم سبر

 کنم. تاکید می

 

 و داشته باش تا بعد. _ کارم باهات هنوز تموم نشده. این

 

وتش عجیب است! انگار زیادی در شوک مانده و سک
ن مورد رضایت است برای همه ن دهان همیر ی ما. بسیی

وان مثل یک معجزه  ماند! ی زیبا میسبر
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ن و مقابل یزدان زانو بزنم که می خواهم دوباره روی زمیر
د، برش لیمو را گوشههوا دستم را میتر  کند ای پرت میگبر

 شد. کو بیکباره مرا سمت خود می

 

آورد و زنم که صورتش را جلو میهاج و واج پلک می
 کند! اش را چسبِ گردنم میبیتن 

 

اش تکانِ شدیدی ی سینهکشد و قفسهعمیق نفس می
 خورد. می

 

کند و اش را ضف نشاندن من روی پایش میتمام انرژی
 اعتنا به شوکتر 

 
های عمیقش را تا موهای ام نفسزدکی

 دهد. نیمه خیسم امتداد می

 

توجه به حضور ام انداخته است و تر دست دور شانه
وان و سوگند، عطرِ تنِ مرا تر   کشد! وقفه نفس میسبر
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

کنم! قصد ندارم به هایم را حبس میبرعکس او، من نفس
م.   این زودی اتفاق داخل حمام را از یاد ببر

 

 ود. قلبم را بد شکسته ب

 

_ الان دیگه بوی ماهی از دماغت پرید؟ جمع کنید این 
خز بازیا رو! یه جوری با صورت رفته تو موهای ارمغان 

که تهش دوباره بلند شن برن اتاقشون! پیش فعال جنسی 
ن شما دو تا!   هستیر
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وان با حرص غرولند می ی چشم کند و از گوشهسبر
ت مان تیبینم در حالِ رد شدن از بغل دستمی شر

 آورد. خیسش را در می

 

 _ یکی طلبت ارمغان! 

 

د لبم را زیر نفسِ یزدان که روی پوست گردنم قرار می گبر
 کشم. دادن می

 

 _ حساتر خیس شدیا! 

 

_ پ ن پ تو خودم جیشیدم این شکلی شدم! پرتم کرد 
تو استخر تو هم تشویقش کردی انتظار داری حساتر 

 خیس نشم؟! 

 

! خجالت_ خیلی تر   بکش!  ادتر
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 و کشیدم رنگشم کردم خانم معلم! _ من خجالت

 

توجه به جدال به کند و تر یزدان مرا از روی پایش بلند می
وان و سوگند دست در دستم سمت  راه افتاده میان سبر

 دارد. ماشینش قدم بر می

 

بریش اتاق _ اخوی بو کشیدنت تموم شد داری می
 خواب؟

 

 کند. یزدان از سر شانه باغیظ نگاهش می

 

 و ببند. _ نذار به جونت بیفتم خودت دهنت

 

وان با لحتن که دلخوری  گوید. اش واضح است میسبر

 

ب دستت رو قبلًا نوش جان کردم.   _ بله! ضن
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ست هر چند نخواهد به روی خود بیاورد باز هم طبیعی
 که از آن اتفاق و برخورد یزدان ناراحت باشد. 

 

ی مییزدان چند لحظه در سکوت نگاهش  ن کند و چبر
 دارد. هایش را تندتر بر میگوید اما قدمنمی

 

ده می  شود. پشت سرش هستم و دستم در دستش فشر

 

وان از همان جاتی که ایستاده است می  گوید. سبر

 

 _ سوییچ روشه. 
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اه از چرخد که نگکند و به طرفم مییزدان در را برایم باز می
 دزدم. چشمانش می

 

 می
 

، من رانندکی ن کنم. فقط قبلش برم یه مانتو و _ تو بشیر
 گردم. شال از داخل بردارم زود بر می

 

اصین ندارد و سوار می شود، زمان کمی ضف رفت و اعبی
شود و هنوز کامل پشت ام میو کلافه زده برگشت شتاب

 گوید. ام که میفرمان قرار نگرفته

 

 ل. _ بریم ساح

 

 کنم. بندم و به تکان دادن سرم اکتفا میدر را می
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خواباند، سر اش را کمی میزنم و او صندلیاستارت می
 بندد. چسباند به پشتی صندلی و چشم میمی

 

 پرسم. وار میکنم و زمزمهای کوتاه نگاهش میلحظه

 

؟   _ خوتر

 

 دهد. درنگ جواب میبا چشمان بسته تر 

 

کرد، بوی گند ماهی چسبیده بود _ عطر بدن تو معجزه  
 به دماغم. 

 

بانش لرزد! قلبم هیجان زده نمیقلبم نمی شود! حتی ضن
نِ با عشق را ندارد! 

ب گرفیی  هم خیالِ ضن

ی عاشقِ یک زن را زیباترین نجواهای قلبِ شکسته
 تواند گرم کند. عاشقانه هم نمی
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ند و نگاهش سمت صورتم هایش از هم فاصله میپلک گبر
 ود. دمی

 

؟_ حرکت نمی  کتن

 

حرف از ویلا خارج دزدم و لحظاتی بعد تر با اخم نگاه می
 ام. شده

 

ای با دریا نداریم و تمام مسبر در یک چندان فاصله
 گذرد. سکوتِ زشت می

 

ن را پارک میخلوت کنم و قصد ترین جای ساحل ماشیر
ام حرکت نگهدارم پیاده شوم اما صدایش روی صندلی تر 

 دارد. می

 

 _ این دریا بعد از دو سال قراره شاهد قهر تو با من باشه؟

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1149 XCHANGE GROUP.E 

 

 275#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ام و لرزد. کامل سر به طرف شیشهاختیار میام تر چانه
 چرخانم. خلاف جهت نگاه او می

 

گذارد و خودش را به طرفم هوا دست روی دستم میتر 
 کشد. می

 

و نبستم دویدم تو اتاق  شبر دوش_ یکم بعد از تو حتی 
ولی نبودی! نفهمیدم چطور لباس پوشیدم! حتی داشت 

 و ببندم! رفت شبر دوشیادم می
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ون بکشم که اجازه می خواهم دستم را از زیر دستش ببر
 دهد. نمی

 

 _ دست خودم نبود...بهم حق بده...درکم کن. 

 

 بهای نمیحتی ذره
 

 توانم خوددار بمانم و با آشفتکی
دهم و صدایم بالا گردم. عقب هُلش میطرفش بر می

 رود. می

 

دم...دیگه دم...دیگه بهت حق نمی_ بهت حق نمی
؟ چرا خوام درکت کنم...تا کی قراره دلمنمی و بشکتن

ن  همیشه اونقدر خودخواهی که فقط بقیه باید درکت کین
وان...غرورش رو  و بهت حق بدن؟ زدی تو گوش سبر

کرد! مرد گنده رو زدی و ت میشکستی و باید درک
 

 
گوشیش رو خرد کردی جیکش در نیومد! دو سال زندکی
رو برای من جهنم کردی و حتی حالا که پشیمونم...حتی 

زنم باز هم و میی آرزوهامو همهحالا که گفتم قید شهرت
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! مگه نگفتی بخشیدی؟ اینجوری و میقلبم شکتن
ه بخشیدی؟ مگه تو کلبه وسط آتیش نگفتی اگ

ونستی تهش اینه یک دقیقه رو هم بدون من دمی
؟! گذروندی پس چطور دوباره منو از خودت مینمی روتن

شتمش...آره بچه
ُ
ن مُرد...آره من ک و کشتم...تا اتاون جنیر

ی؟ خب یه بار بکش و منم مثل اون کی قراره نفسم و بگبر
س داشته باشم یاد گذشته  ن خلاص کن...تا کی اسبی جنیر

 و سنگ نکنه؟ بتدوباره قل

 

هاج و واج نشسته است و به چشمان خیس از اشک من 
 نگرد. می

 

 کوبم. ام میدستم را تخت سینه

 

 نداشتم که _ کشتمش...نمی
 

خواستمش...آمادکی
خواستم حامله شم...اختیار بیاد...بدن خودم بود نمی

ن بدنم و داشتم...ولی مثل سگ عاشق بابای اون جنیر
...یکبودم...اما تو خودت بار نشد بهم حق و ازم گرفتی

...یک ون دو سال نشد بشیتن پای بار تو ا بدی و درکم کتن
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هام و بدون خشم و کینه بخوای بدوتن دردم خر حرف
هات اش خودت و خواستهبوده که این کار رو کردم! همه

ام کتن و مهم بود...عزمت و جزم کرده بودی حامله
رد پنهاتن ازت قرص نفهمیدی خودخواهی تو مجبورم ک

کتن بخورم...خواستی قفل بزتن به پام...خیال می
دونم ترسیده بودی از بیشبی درخشیدنم تو سینما؟ نمی

اعتماد نداشتی به منو عشقم به خودت که ترسیدی یه 
 روز وقتی خیلی موفق شده باشم یهو ولت کنم! 

 

ی جانم رعشه گرفته کنم و همهام را آزاد میصدای گریه
 ت. اس
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آید و قصد دارد بغلم کند که روی یزدان شوکه نزدیک می
 کوبم. اش میسینه

 

 _ نکن...برو کنار... 

 

چربد و محکم میان زورش به تقلاهای نیمه جانم می
 کشدم. بازوانش می

 

 _ ارمغانم...قربونت برم... 

 

 روم. گریان وسط حرفش می

 

ستم! ارمغانت نیستم...خسته شدم دیگه...تحمل _ نی
و خودت هامندارم...جونِ جنگیدن بیشبی ندارم...خنده

...ارمغان و خودت با دستای خودت دوباره ازم گرفتی
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...یکی پیدا نمیداری دفن می شه منو درکم کنه؟ یکی کتن
شه دلش به حال من بسوزه و با وجود خطاهام پیدا نمی

 حق بهم بده؟ 

 

 افتم. کشد و به سرفه میبم تبر میقل

 

هایم را ماساژ شود و نگران شانهی دستانش شل میحلقه
 دهد. می

 

 شه! آروم باش. _ حالت بد می

 

 هق هقم خفه است. 

 

بیتن گن مَرد؟ میو خودت بد کردی...به تو هم می_ حالم
بیتن چقدر بیتن چقدر پشیمونم...میپناهم...میچقدر تر 

امون رو...دوباره احیا جنگم رابطهرم میمحتاجتم و دا
...تموم نمیبیتن و خودت رو به کوری میکنم...می کتن زتن
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ی بیخیال اون گذشتهو...تا جونمعذاب ی تاریک و نگبر
! نمی  سیر

 

 بوسد. تند صورت خیس از اشکم را می

 

_ به جون خودت قسم دیگه حرف گذشته رو 
کنه نفسم...گریه   ذارم گذشته کورمزنم...دیگه نمینمی

 نکن اینجوری خانم خوشگلم. 

 

دهم و چند بار عمیق نفس اش تکیه میسر به سینه
ن زدن می کشم. شدت غمِ مانده بر قلبم قابل تخمیر

 نیست. 

 

معرفت نشو...من دیگه _ اینقدر زخمم نزن یزدان...تر 
مثل گذشته صبور و قوی نیستم...سر تا پام شده ضعف! 

سم... ی میاون روزی دوباره قو   شم که نبی

 

 زند. زیر گوشم لب می
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 ترسی؟_ از خر می

 

 جوشد. ی چشمانم میاشک دوباره در کاسه

 

_ خداکنه قصدت انتقام نباشه...خداکنه رو بازی کرده 
ن زدنم  باسیر یزدان...خداکنه نلغزیده باسیر و هدفت زمیر

نباشه...خداکنه یزدان مَجد فقط به فکر حفظ محبوبیت 
ن مردم نباشه و وقتی خیالش از خیلی و اعتبار خ ودش بیر

ها راحت شد زتن که بهش اعتماد کرده رو خاکسبی  ن چبر
 نکنه. 

 

های سهیل مَلکان آشوبِ جانم بدون اینکه بخواهم حرف
ترین تلنگری روانم را بازی شده است و هر بار با کوچک

ند! می  گبر
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 عقب مییزدان فو 
ً
رود و صورتم را میان دستانش را

د. می  گبر

 

زند با اخم و نگاهی که دلخوری ته آن ماسیده است زل می
 به چشمانم. 

 

! ریزی! چرا هی تکرار می_ چرا این فکرها رو دور نمی  کتن

 

 دهم. نالان جواب می
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ی...چون تا _ چون تو این تردید رو از جونم نمی گبر
خوام دل خوش کنم کی رفته...تا میخوام باور کنم تاریمی

دوتن کتن وسط تاریکی...میبه روشناتی تو دوباره غرقم می
ن ترسم...میاز تاریکی می دوتن بچه بودم تو تاریکی زیر زمیر

 موندم و هنوزم با بیست و هشت سال سن از تاریکی و 
 ذاری! ترسم ولی...باز تو تاریکی تنهام میتنهاتی می

 

چسباند و نفس داغش روی ام میتن پیشاتن بر پیشا
 شود. صورت گریانم پخش می

 

 _ دلت خیلی پُره ازم خانم! 

 

افتد روی صورت هایم میقطره اشکی درشت از میان مژه
ن   زنم. مان را بر هم نمیاو و اتصالِ بیر

 

 ات؟ _ کی قراره دوباره ارمغانت باشم نه قاتل بچه

 

 بندد. شود و چشم میفکش سفت می
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ک است...دردی که دنبال مرهم هستیم این د ردِ مشبی
ست که خسته شویم از این برایش...ترسم از روزی

 حاصل! جست و جوی تر 

 

 

رفت برای _ بچه دوست داشتم درست...جونم در می
ها بودم درست...ولی بچه دار شدنمون و عاشق بچه

ای بفهم که درد من از پشت خنجر خوردن بود...رابطه
اش با ای که پاکِ و واسهشقِ...رابطهکه اساس اون ع

قلبت جنگیدی تحمل جفای یار رو نداره...یه دروغ 
ساده...یه پیچوندن ساده کافیه برای خراب شدن خیلی 

ها که یکیش اعتماده...سقط پنهاتن بچه که  ن چبر
ن خشتِ دیوار اون عشق رو میفاجعه کشه و اس؛ اولیر

ن دیوار بشههیچکس نمی  ! تونه مانع فروریخیی

 

 کند. حس نگاهش غمِ مطلق است! چشم باز می
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_ تو اون دیوار رو روی سرم خراب کردی ارمغان! 
م ن و ازم باورهام...اعتمادم...غرورم...مردونگیم...همه چبر

! خیانتت به عشق و آتیش زد...خاکسبی مون قلبمگرفتی
ی کرد، ولی...زیر همون خاکسبی باز هم عشق تو آماده

ام...منم دلم فراموسیر منم خستهشعله کشیدن بود... 
خواد...اما یه جاتی از قلبم هنوز زخمِی این می

جفاست...بخشیدمت...دروغ نگفتم ولی یهو به هم 
 ریزم! می

 

کشد و درد کتف و عرق حالم خوب نیست. قلبم تبر می 
 اند. نشسته بر بدنم وضعیتم را بدتر کرده

 

 278#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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کند. آرام تکانم بریده بریده شدن نفسم نگرانش می
 دهد. می

 

 _ چیه عزیزم؟! 

 

ام ی سینهوحشت زده به مشت شدن دستم روی قفسه
 دارد. هایم را محکم نگه میکند و شانهنگاه می

 

 _ ارمغان! خر شده؟ 

 

ی نشده است، فقط کمی قلبم از نامهرباتن  ن هایش درد چبر
 ! گرفته و نفسم بند آمده
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ون میعقب می ن ببر اندازم. کمر رانمش و خودم را از ماشیر
ن فضا را به ریهخم کرده ر هایم ام و آنقدر محکم اکسبر

 افتم. کشم که به سرفه میمی

 

ی نمی ن رساند. گذرد که ترسان خودش را به من میچبر
اش زیر گوشم آشوبِ شود، صدای گرفتهنزدیکم خم می

 کند. قلبم را بیشبی می

 

 مغانم؟ دورت بگرم نگاه کن منو...خر شده؟ _ ار 

 

تعللی ندارم، با چشماتن خیس و گلوتی که از تک و تای 
 چرخانم. سرفه کردن افتاده است سر می

ام را صورتش نزدیک و مقابل صورتم است، نگران شانه
د و کمرم را صاف میمی  کند. گبر

 

؟  _ تو که منو کشتی خانم! خوتر
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ن دهانم خشک است و چشمان م برای باز نگه داشیی
 سوزند. شان بد میاجباری

 ضعف باعث شده است عجیب محتاج خواب باشم. 

 

خواستم ناراحتت _ ببخش خانمم. نمی
و بشکنم و اشکت رو در خواستم دلتکنم...نمی

 بیارم...ببخش ارمغانم. 

 

ی بد شدن باز هم مهربان شدن و خوش رفتاری که نتیجه
رود و باز هم جفای یار دش میحالم است! دو روز دیگر یا

آورد دیوار عشق چگونه بر خطا کارش به خاطرش می
 ریخته!  سرش فرو 

 

یزدان حتی در آن دو سال هم وقتی غرقِ کینه و دنیای 
ام شد در برابر بد حالیتاریکش بود هرگز موفق نمی

 مقاومت کند! 
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ها و تفاوت بود، رفتارش سرد و یخ زده بود ولی نگراتن تر 
های زیر پوستی مختص به خودش را هم داشت اقبتمر 

وگرنه جای خوابش را در آن دو سال کذاتی از من جدا 
 کرد. می

 

حقیقت این است که اتفاق کلبه هم او را به خود 
 نیاورده... 

 

داند که دارد یک زن افشده و بیمار از من شاید نمی
شناسد! زتن که سازد! زتن که دیگر آرزوهایش را نمیمی

 کند! دارد هویت خود را گم می

 

 از آن ارمغان 
ً
بدنم را به غش و ضعف انداخته و حقیقتا

ی باقی نگذاشته است!  ن  قوی، شاد و جنگنده چبر

 

ون میخودم را که از حلقه کشم، منتظرش ی دستش ببر
 دارم. مانم و در مسبر صدای امواج دریا قدم بر مینمی
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 279#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 رادیص.مــ

 

 

 

 

 

های دریا روم. نزدیکِ خطِ موجحال جلو میآرام و تر 
ه میمی  مانم. ایستم و به خیس شدن پاهایم خبر

 

ین تواند خلسهخلوتی ساحل و صدای امواج، می ای شبر
 ...

 
 باشد برای هر آشفتکی
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کنم. با چند قدم گردم و نگاهش میکوتاه به عقب بر می
و دست راستش را  حرکت ایستادهفاصله پشت سرم تر 

 فرو کرده در جیب گرمکنش. 

 

دزدم و به عظمت دلخور نگاه از سرخن چشمانش می
 زنم. دریای مقابلمان زل می

 

 ریزد. زده فرو میدنیای آرامم به ناگاه میانِ جیعین هیجان

 

 _ وای خدا! 

 

شوم که ی زوج جواتن میچرخانم و متوجهکلافه سر می
ت زده و دخبی جیغ ج  آیند. یغ کنان به سمتمان میمرد حبر

 

گردم به یزدان که مشخص است او هم عصتر بر می
 نگاه میل به این حضور بد موقع میتر 

 
باشد با کلافکی

 کنم. می
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 . ن تا از شوک نمُردم بیا یه عکس ازمون بگبر  _ کامببر

 

 شود! آید از گردنم آویزان میدخبی جوان دوان دوان می

 

برم، من عاشقتونم...آرزوم  _ وای خانم بدیع قربونتون
 هاتونم. بود یه روز از نزدیک ببینمتون...عاشق بازی

 

هیجانِ دخبی که آمیخته به بغض شده است لبخند 
نشاند و نگاهم را معطوف ای روی صورتم میخسته

 کند. اش میجذابیت چهره

 

 جملهتعللی ندارد، سریــــع بغلم می
ً
هایش کند و حقیقتا

. من همیشه از دیده شدن و مرکز کند ام میغرقِ خوسیر 
ن لحظاتی برایم توجه بودن خوشم می آمد و هرگز چنیر

 شدند. تکراری نمی
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م سینما  _ هر فیلمی که بازی کنید رو من چشم بسته مبر
کنید آدم یادش بینم...اینقدر خوب و قشنگ بازی میمی

ی که می ن ه چبر  بینه فقط یه فیلمِ! مبر

 

و صمیمیت آغوشش فاصله ست. کمی از او سکوت کاقن 
م، مرد جواتن که همراهش است کنار یزدان ایستاده می گبر

 کند. و خندان نگاهمان می

 

 _ ممنون عزیزم. شما لطف دارید به من، نمی
ً
دونم واقعا

 در مقابل این همه هیجان قشنگ خر بگم. 

 

 زند. تند تند پلک می

 

 شد...فکر کردم توهم_ از دور که دیدمتون باورم نمی
ن می گم خانم بدیع و آقای مجد زدم! هی به این کامببر

 گه رد دادم. کنه میام میاونجان مسخره

 

 خندد. مرد جوان می
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یتیا هم میان اینجا! د _ من چه می  ونستم سلبر

 

 280#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

 گوید. زند و محجوبانه مییزدان لبخند می

 

یتیا مگه دل ند  ارن پش؟ _ سلبر
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کردم تو شهر دونستم اومدید شمال ولی فکر نمی_ من می
خودمون باشید! خبر آتیش سوزی کلبه خیلی ناراحتمون 

 . ن  کرد خداروشکر که سالم هستیر

 

های همراهش چشمکی به روی توجه به صحبتدخبی تر 
 گوید. زند و بلند میمن می

 

ن  یم؟ _ بدون گریمم خوشگل هستیر  آ...عکس بگبر

 

زنم و سر تکان ری از حالِ بد نمانده است. لبخند میاث
 دهم. می

 

 _ با کمال میل عزیزم. 

 

 اندازد. ام میتر و دست دور شانهآید نزدیکخندان می
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ن زودی عکسم ین نشون بدم _ کامببر م به شبر و بگبر ببر
 چشش دراد. 

 

 موبایلش را در می
 

 آورد. مرد جوان با اخمی ساختکی

 

 خواهرم درست صحبت کن!  ی چشم_ درباره

 

آورد که سریــــع عکسش را دخبی زبانش را برای او در می
د. می  گبر

 

ن رو الان می ین. _ همیر  فرستم برای شبر

 

ن زنانهگوشم از صدای تر  شود که اش پر میهوای جیغ تبر
 کشم. سرم را کمی عقب می

 

 خوای یه هفته روی مبل بخواتر بفرست. _ اگه می
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د. فکری به خود میی متمرد قیافه  گبر

 

فرستم. یه هفته از سرر لگد پرونیات راحت _ اوکی پس می
 شم. می

 

ی بگوید دخبی با حرص نگاهش می ن کند و قبل از اینکه چبر
 آید. ای جذاب یک گام جلو مییزدان باخنده

 

 _ بدید من عکس بندازم شما هم برید کنار همشتون. 

 

 گوید. دخبی سریــــع با بدجنسی می

 

خوام چیکار آخه! شما بیایید آقای مجد. و می_ این
 اتونه. خواهرشوهرم عاشق شماست، دیونه

 

 گویم. اختیار میناخواسته و تر 
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 _ اوهووو! 

 

چرخد که سریــــع دخبی با چشماتن گرد شده به طرفم می
 گزم. لب می

وان خالی که بگوید گند زده م. جای سبر ر  ام به پرستبر

 

 281#پارت

 

 ـرتشـه#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ام را کنم و سعی دارم واکنش زنندهصدا در گلو صاف می
 به روی خود نیاورم. 
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یم. ما باید بریم.  ه تا شلوغ نشده زود عکس بگبر  _ بهبی

 

ایستد. آید و کنارم مییزدان با شیطنت به طرفم می
م و در انتظار باحرص چشم از برق چشمانش می گبر

ن عکس  مانم. ن میتوسط مرد جوا گرفیی

 

 سیر خانم. تر میکتن جذاب_ حسودی می

 

دهم و کمی از او فاصله اهمیتی به پچ پچ خندانش نمی
م. می  گبر

 

 _ خب، لبخند...یک دو...سه. 

 

 کند. دخبی تاکید می

 

. من خوب بیفتم.   _ چندتا بگبر
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ی که ی خودته چیکار می_ عزیزم قیافه ن تونم بکنم؟ چبر
 ده. هستی رو این تو نشون می

 

 زنم. آرام طوری که فقط یزدان بشنود لب می

 

وان دو! اینجا هم همزادش میاد سراغمون.   _ سبر

 

توجه به شود و مرد جوان تر اش بلند میصدای خنده
ها غرولندهای دخبی برای اینکه خودش هم در عکس

ن می  گردد. حضور داشته باشد مشغول سلفن گرفیی

 

 گم گوسیر سوخت! _ خیلی خوب بسه، بده من...بسه می

 

 ی تو باید هم گوسیر رو بسوزونه! _ قیافه

 

ایم و دخبی عصباتن پای پش را من و یزدان به خنده افتاده
 کند. لگد می
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م، مهریهو می_ از اینجا که رفتیم طلاقم امم کامل گبر
 خوام. می

 

؟ آه خدایا شکرت قراره خلاص _ جون من راست می
 

کی
 شم. 

 

وان و سوگند اسبر های ترسم مثل بحثمی میان سبر
 گویم. کلی طولاتن بشویم، تند میکل

 

 _ دوستان؟ ما باید بریم دیرمون شده. 

 

 بر می
ً
 زند. گردد و مضطرب لب میدخبی فورا

 

...می خوام از _ باشه باشه فقط یه عکس دیگه لطفاً
م.    خودتون بگبر
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د هر چند از بر سر جایم می مانم تا زودتر عکسش را بگبر
 هایمان رضایت ندارم.  و وضع و لباسسر 

 

کند و مرا سمت ام حلقه مییزدان بیکباره دست دور شانه
 کشد. خود می

 

 282#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

مانم که دخبی قبل از میل در آغوشش میخشک و تر 
ن عکس هیجان  گوید. زده میگرفیی
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 _ خانم بدیع لبخند بزن... 

 

 گوید. وشم مییزدان زیر گ

 

 _ آشتی کن دیگه. 

 

ن گوسیر جوابش را نمی  به دوربیر
 

دهم و لبخندِ ساختکی
 زنم. مقابلمان می

 

به محض گرفته شدن عکس به اطراف نگاهی کوتاه 
 اندزم. می

 

شود و خوشبختانه هیچکس آن اطراف دیده نمی
 ی این دو نفر چطور پیدا شده است! دانم سر و کلهنمی
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ن تو رو خدا هیچ  _ چه خوب شد.  خیلی به هم میاییر
ی جداتی شما دو نفر به وقت جدا نشید، من با هر شایعه

 سکته زدن میفتم. 

 

 اکتفا خودم را کنار می
 

کشم و به همان لبخند ساختکی
 گوید. کنم اما یزدان با جدیت میمی

 

ن آرامش منو  _ حساب تک تک اون نامرداتی که خواسیی
ن به وقت م. شما هم توجه ش میارمغان رو خراب کین گبر

 های یه مشت آدم مریض. نکنید به شایعه

 

ی بگوید اظهار خوشحالی ن ام را قبل از اینکه کسی چبر
ن نسبت به آن دیدار و آشناتی می کنم و به طرف ماشیر

 دارم. قدم بر می

 

ی ماندن ندارم، صمیمیت زیاد آن دو نفر چندان حوصله
 خوشایند من نیست. 
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ن را برایم باز ه من مییزدان خودش را ب رساند و در ماشیر
 کند. می

 

؟  _ چرا یهو رفتی

 

ن  ن داخل ماشیر بدون اینکه نگاهش کنم و قبل از نشسیی
 زنم. غر می

 

موندم تا شب باید _ چون زیادی خودموتن بودن! می
ی بقیه هم پیدا گرفتیم و بالاخره سر و کلهعکس می

 شد. می

 

 شود.  زود سوار مینشینم و او هم خیلیروی صندلی می

 

 _ مردم دار باش خانم بدیع! 

 

 لحنش شوخ و خندان است. 
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م، پوزخند می  زنم. بدون اینکه نگاه از مقابل بگبر

 

_ وقتی قراره با دنیای شهرت خداحافظن کنم دیگه این 
ها مهم نیست!  ن  چبر

 

 283#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

ن را روشن می دهد حرفم را نادیده ح میکند و ترجیماشیر
د!   بگبر
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_ خیلی سریــــع پشتت رو بهشون کردی و فرصت ندادی 
، وسط جمعیت که طفلی ن ها درست خداحافظن کین

 بهت بگم 
ً
ن حتما نبودی اونطور فرار کردی! به من گفیی

. حتی دعوتمون  یکی بازیگرهای بااستعداد سینما هستی
 اشون. کردن خونه

 

 اضاری به لجبازی دارم!  دانم چهام و نمیتلخ شده

 

_ بازیگر خوب! یه بازیگر خوب راحت قید رویاهاش رو 
 زنه! نمی

 

عادی اش کردهعصباتن  ن غبر ام و این امر از سرعت گرفیی
ن مشخص است!   ماشیر

 

 _ فقط همون یه تیکه رو دوست داشتی بشنوی؟ 

 

م. نیشخند مینگاهم را حتی یک ثانیه از مقابل نمی زنم گبر
 دهم. نمیو جواتر 
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_ چته تو؟ رویاهات تو سینماست؟ آره؟ ناراحتی از 
ون  اینکه قراره بچستر به زندگیت و از اون سگ دوتن ببر

! بیای؟ دنبال بهانه می ن  گردی که بزتن زیر همه چبر

 

توانم دل به دل شوند. میدستانم روی پاهایم مشت می
خشم بدهم و به طرفش بچرخم، هر چه از دهانم در 

هایم را هایش کنم اما لبی خودخواهیرا حوالهآید می
 دارم. محکم روی هم نگه می

 

 جواب
ً
های خوتر هم برای او پر از حرف هستم و اتفاقا

ن دارم ولی...می دانم که گوش شنواتی ندارد که در آستیر
ای درکم اگر داشت آن همه با او حرف زده بودم ذره

 ای! کرد! فقط ذرهمی

 

 شود. کوبد و صدایش خصمانه میروی فرمان مشت می
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 بندهدی؟! چرا نمی_ چرا جواب نمی
 

ی شهرت شدی و کی
 پشت کردن بهش مرگِ برات! 

 

ی احساس یک زن بالاخره یک روز میانِ خشکسالی ریشه
لی از خشکد و دیگر هرگز نهای کلام مَردش میرحمانهتر 

 زند! اش جوانه نمیی مُردهریشه

 

ی نگو که بعد پ ن ! _ چبر  شیمون سیر

 

صدای خشک و عاری از احساسم، اعصابش را بدتر 
 کند. تحریک می

 

قابلِ محلی من همیشه برایش آزاردهندهکم ترین، غبر
 تحمل دنیا بوده است... 

 

 کنم حق با مامانم بود! _ گاهی فکر می
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ن به طرفش بر می  چنان تند و تبر
 

گردم که به گمانم رکی
 شود!  روی گردنم هزار تکه می

 

ن ازدواج می کردی یا _ کدومش؟ اینکه بهبی بود با نوشیر
 اینکه من به خاطر پول زنت شدم! 

 

 284#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

راند و فشار دستانش اطراف فرمان بیشبی تندتر می
 شود. می
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ن با صورتی که آتش گرفته و گردتن که تبر  خشمگیر
ه کشد به نیم رخ جدیمی  مانم. میاش خبر

 

 _ جواب بده. 

 

 این بار نوبت او است که با نیشخند زدن مرا دیوانه کند! 

 

 _ مگه تو جواب منو دادی! 

 

 لرزاند. فریادم قلب خودم را هم می

 

 _ بزن کنار. 

 

اندازد و به سرعت از ام مینیم نگاهی به صورت برافروخته
ن جلوتی سبقت می د. ماشیر  گبر
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ن می وبم و بلندتر فریاد ککف دستم را جلوی ماشیر
 کشم. می

 

. زتن کنار یا خودمو پرت می_ با تو بودم! یا می ن  کنم پاییر

 

کند، هر شناسد که باغیظ نگاهم میهایم را میلجبازی
 چند کوتاه. 

 

خوای یه هشتگ جدید به اسم خودت تو _ می
ن سر جات، جلوی ویلا  ؟ بشیر اینستاگرام اضافه کتن

ی دوست داری انجام بده. این کنم برو هر کار ات میپیاده
 دفعه ده بسته ژلوفن بخور. 

 

هرگز نفرت در نگاهم به سمت او زبانه نکشیده و 
 حالا...وجودم سراسر نفرت شده است! 
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جر چشم از سرخن صورتش می ن م و صدایم تحت مبن گبر
یشان هستم هاتی که در حال تجربهتاثبر جدیدترین حس
 کند. لرزش خفیفن پیدا می

 

ن   گردیم تهران. امروز بر می _ همیر

 

، در  ن جوابم یک سبقت سریــــع و ناشیانه از میان دو ماشیر
 ترین فاصله است! کم

 

ن می گزم صدای "آخ" خورد و لب میکتفم به در ماشیر
 گفتنم بلند نشود. 

 

گذشتم بخشیدم او را...این بار ساده نمیاین بار آسان نمی
 قلبم. 

 
 از کنار شکستکی

 

 نقطه ضعف من گذاشته بود!  تریندست روی کثیف
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های غضبناک من برای قلبِ احمقم با میانِ خط و نشان
 رسیم. سرعت بالاتی که دارد خیلی سریــــع به ویلا می

 

ن با صدای بدی متوقف هوا که روی ترمز میتر  زند، ماشیر
 شود. می

 

ی جلو برخورد کنم که نزدیک است با صورت به شیشه
د و ام را میسریــــع شانه  شود. مانع می گبر

 

ن زیر دستش میجنون شوم. زنم و با عصبانیت پیاده میآمبر
 ای تعلل ندارم! حتی ثانیه

 

ن را نشانه می د، حرص و خشم و نفرتم، درِ ماشیر گبر
ام کوبمش ولی هنوز چند قدم برنداشتهمحکم به هم می

که با ایجاد صدای نا به هنجاری، نگاهم بلافاصله دنبال 
ن کشیده می  شود. ماشیر
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راند و مرا با حالِ بدی که به جانم با سرعت بالاتی می
 کند! انداخته است، تنها جلوی در ویلا رها می

 

 

*** 
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 _ از وقتی که اومدی یک کلمه هم حرف نزدی! 
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دهم. یک ترین واکنسیر به حضورش نشان نمیکوچک
کشد و تا نزدیک صندلی من میصندلی را دنبال خود 

 نشیند. می

 

 _ دعواتون شده؟ 

 

 دار من است! تفاوتی و سکوتِ دنبالهجوابش همچنان تر 

 

؟ _ برم؟ نمی  خوای حرف بزتن

 

ن خواهد بلند شود که سریــــع نگاهش میمی کنم و با گرفیی
 گردم. دستش مانع از رفتنش می

 

 زند. لبخند می

 

وان کله پ  وکم نگران شده! _ چته؟ حتی اون سبر
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 توان و انرژی خندیدن ندارم. 

 

 _ یزدان کجاست؟ 

 

 دهم. تلخ پاسخ می

 

 دونم! _ نمی

 

ون می  ببر
 

 دهد. نفسش را با کلافکی

 

؟   _ اینجا منتظرش نشستی

 

 صدایم بیشبی میاخم می
 

 شود. کنم. تلخن و گرفتکی

 

 _ منتظر اون نیستم! 
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 ریزد. نیشخندش اعصابم را بدتر به هم می

 

_ منتظرش نیستی اما از وقتی هوا تاریک شد دل از اون 
 اتاق کندی و اومدی اینجا نشستی و زل زدی به در ویلا! 

 

 شوند. هایم چفت هم میکشم و دندانخودم را عقب می

 

 
 

 شه؟ها زیاد داره دعواتون می_ حواست هست تازکی

 

دانست از آن زنم. دوستِ من چه میناخواسته پوزخند می
 ل؟! دو سا
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ل ننداز ارمغان! یکم درکش کن. فشار زیادی 
َ
_ باهاش ک

 کنه. رو داره تحمل می

 

 اندازد. خشم در گلویم انفجاری عظیم به راه می

 

 _ فقط من درک کنم؟ فشار فقط برای اون زیاد شده؟

 

 کند. اش میام شوکهتُنِ صدای بالا رفته

 

دارم و سعی شان حال صورتم را میان دستانم نگه میپری
م.   دارم جلوی لرزش فکم را بگبر

 

ن آخرین ضعفن است که می توانم از خودِ فرو گریسیی
 ام به نمایش بگذارم... ریخته
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دار شدیم اون اتفاق برای کلبه افتاده مُردیم و  _ وقتی خبر
وان تمام مسبر   زنده شدیم تا رسیدیم بیمارستان...سبر

دونستم اون رو آروم کنم یا خودم گریه کرد! نمی
 شدیم... دونستیم خر شده...داشتیم دیوانه میرو...نمی

 

سازم جلوی زنم و سد میسوزد! تند پلک میچشمانم می
ن نشسته.   قطرات اشکِ به کمیر

 

_ وقتی رسیدم بالای سرت به این فکر کردم که چقدر از 
! از کی دیگه من دور شدی! چقدر غریبه شدی با من

های دونم به جز اون جریانمحرم رازِ دلت نبودم؟ نمی
ات پیش اومده ی عاشقانهاینستاگرام چه مشکلی تو رابطه

 ولی وقتی سالم دیدمت همه
 

ی روزهاتی که درگبر روزمرکی
شده بودیم از جلوی چشمام رد شدن! با خودم عهد 

ر کردم چشم که باز کردی بشینم کنارت و ازت بخوام ه
چقدر هم بعد از این سر هر دومون شلوغ باشه ولی دیگه 

 خبر بمونیم... حق نداریم از حالِ هم تر 
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ن میمچ دستانم را باملایمت می د و پاییر  آورد. گبر

 

شود و سوگند با غم نگاهمان به چشمان هم دوخته می
 زند. لبخند می

 

 _ چیه خواهرم؟ هوم؟

 

د و بغض در گلویلرزش فکم شدت می م هزار تکه گبر
 شود! می

 

لی روی سیلِ سد چشمانم می شکند و دیگر هیچ کنبی
 هایم ندارم! اشک

 

ای به کج کنم و توجهخودم را در آغوش سوگند رها می
 ام ندارم. شدن صندلی
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تونم صبور باشم...ما از اولم _ خسته شدم...دیگه نمی
 هم 

 
مال هم نبودیم...تقدیر ما با هم نبود...آدمِ زندکی

ودیم...عشق گاهی باید در اوج خودش تموم بشه، قبل نب
 از اینکه با نفرت یکی شه! 

 

 287#پارت
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

کند و ام حلقه میهای رعشه گرفتهدست دورِ شانه
 آید. صدایش در تصرفِ غمی عظیم در می
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! تو و یزدان نفستون به هم _ آخه چرا اینجوری می
 

کی
؟! میبنده...چط دوتن تو ور دلت میاد این حرفا رو بزتن

بیمارستان وقتی یزدان زودتر از تو چشم باز کرد چه حالی 
 وتن چقدر حالش خراب بود؟ د داشت؟ می

 

 چه باید بگویم؟ دردناک است نزدیک
 

ات ترین فرد زندکی
 هم تو را درک نکند...تو را نفهمد... 

 

برقی ناگهاتن کشم. رعد و هق هق کنان خودم را کنار می
 آورد! در لحظه اشکِ آسمان را در می

 

اندیشم شاید باران، اختیار با خود میکنم و تر سر بلند می
 دلِ آدم

 
ها است...شاید یک نفر دیگر هم فریادِ شکستکی

ی خاکی شکسته باشد ای از این کرهمانند من دلش گوشه
ن شده!  ن خشمگیر  که آسمان چنیر
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شن ها زیاد آزمایش میهای واقعی تو سختی _ عشق
منده ون نیای سرر ی ارمغان. اگه از این امتحان سربلند ببر

. قلبت می  سیر

 

 سکوتم به سوگند شهامتِ ملامت کردن داده است. 

 نگاهِ ناآرامم سوی درِ ویلا پر می
 

 کشد. آشفتکی

 

ی هنوز منتظر نشسته تا یه روز شما  _ اون دخبی ایکببر
ی تو رو پر کنه! چرا به آخر خط برسید و بیاد جا

؟ چرا میمی  خوای دلِ رقیب رو شاد کتن
 

خوای روی زندکی
؟ رگ خواب یزدان تو دستاته خودتم  قشنگت قمار کتن

 شه... دوتن چطوری اون مَرد راحت رام تو میمی

 

وان هر دویمان را به خود می  آورد. صدای بلند سبر

 

 ها! بلند شید بیایید داخل خیس شدید! _ دیونه
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اران، اشکِ صورتم را شسته است اما غمِ رخنه کرده در ب
چشمانم را...نه! به جز هماتن که غم نشانده در نگاهم 

ن نمی  تواند این غم را خط بزند... هیچکس و هیچ چبر

 

د و اضار دارد بلند شوم. سوگند بازویم را می  گبر

 

گرده. نیاز داره یکم تنها _ بریم داخل. نگران نباش بر می
 ه و فکر کنه. بیا عزیزم. بمون

 

ی ویلا ایستم، در حالی که چشمانم روی در بستهمی
 اند. خشک مانده

 

رحم باشد، بدتر از خودش در کرد تر یزدان اگر اراده می
 شد! جهان پیدا نمی

 

ن  هایش...این هایش...این کم محلی کردناین نادیده گرفیی
لبِ رنج هایش...همه و همه عذابِ نامتناهی قتنبیه کردن
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ام هستند! یک عذابِ دردناک...دیوانه کننده و حتی دیده
 ترسناک! 

 

ی، در چشم انتظاری و با آشوبِ مرا با نبودنش در تر  خبر
داند چگونه آزار دل...تنها رها کرده چرا که خیلی خوب می

 به دلم برساند! 
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 وندید! بیایید دیگه! _ چرا روی حرکت آهسته م

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1202 XCHANGE GROUP.E 

 

دارم و سنگیتن سرم باعث تاری به کمک سوگند قدم بر می
 دیدم شده است. 

 

ی جوشان را پیدا کرده و حس ام حکمِ یک چشمهمعده
 کسی را دارم که در چرخ و فلک نشسته! 

 

ن و دوران  کند. شان حالم را بدتر میچرخش همه چبر

 

وان از جلوی در سالن کنار می ه محض وارد رود و بسبر
 شوند. مان زانوان من خم میشدن

 

وان را صدا میام میسوگند سریــــع نگه  زند. دارد و سبر

 

گه و ندارم. میاد میی اون شوهرت_ غش نکنیا! حوصله
 چرا مراقبش نبودید. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1203 XCHANGE GROUP.E 

 

اندازد و ام میهایش دست دور شانهمیانِ غرولند کردن
 راند. سوگند را کنار می

 

کر کنم فشارش افتاده! رو این مبل _ بیارش اینجا...ف
 قند درست کنم بیارم. درازش کن برم آب

 

خانه می ن وان غرغر سوگند شتابان به طرف آشبر دود و سبر
 کند. کنان مرا روی مبل دراز می

 

اس ولی دردسر دعواهاتون _ خوشیاتون که دو نفره
 عمومیه! 

 

کنم. اشک در چشمانم معلق مانده است و او نگاهش می
 زند. ر مبل زانو میکنا

 

. شک ندارم انگولکش _ قیافه ی مظلوم به خودت نگبر
 کردی که آمبر چسبونده. 
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 لرزند. هایم میلب

 

 _ بدم میاد ازش. 

 

 خندد. می

 

. _ مثل خر دروغ می ! مثل خر عاشقسیر
 

 کی

 

 کشم. ام را بالا میبیتن 

 

؟   _ مثل خر

 

 دهد. با نیش باز جوابم را می

 

 وفادار.  _ مثل یک حیوان
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 کنم. حال زمزمه میگیج و تر 

 

 _ سگ؟

 

 زند. قهقه می

 

_ همیشه و همه جا گفتم فهم و درکِ زن یزدان خیلی 
 بالاس. 

 

 گردانم. باغیظ رو بر می

 

_ قهر نکن دیگه. تو کیوت خودمی، بذار برگرده حساتر 
 کنم. کنم...اصلًا فردا صبح دوباره ماهی کباب میادبش می
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 شـهـرتـاریـکـی#تـ

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن نگاهش می  کنم. تبر

 

ن چیکارت _ یک بار دیگه اون غلط رو تکرار کن ببیر
 کنم. می

 

 گوید. زند و خندان میام میاش را روی بیتن انگشت اشاره

 

 !  _ دیدی عاشقسیر

 

کشم که سوگند با با حرص خودم را روی مبل بالا می
 رسد. لیوان آب قند سر می
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 کنم. که کافیه اراده کتن من برات ادبش می  _ خلاصه

 

با نوشیدن چند جرعه از آب قند شناور در لیواتن که 
شود، چسباند حالم کمی بهبی میهایم میسوگند به لب

ون می کشم. آورم و تا نیمه سر میلیوان را از دستش ببر
یتن  ه شده شبر اش تاثبر گذار است و از غلظتِ ضعفِ چبر

 گردد. میبر وجودم کاسته 

 

 شوم. گردانم بیکباره بلند میلیوان را که به سوگند بر می

 سنگیتن سرم بهبی شده است ولی همچنان تعادل ندارم. 

 

ن می وان نیم خبر د. شود و غرغرکنان بازویم را میسبر  گبر

 

 _ کجا؟ 

 

اض می  کند. سوگند هم به بلند شدنم اعبی
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ن حالت بهبی شه بعد از جات بلند شو!   _ بشیر

 

وان را عقب هل می  دهم. کلافه سبر

 

 خوام برم اتاقمون. _ ول کن! می

 

وان دوباره دست دور بازویم می اندازد و شیطنت سبر
 کند! می

 

! _ یزدان نیست  آ...تنها بری تو اون اتاق که خر

 

قبل از اینکه موفق شوم حرصم را بر سر او خالی کنم در 
ود و یزدان وارد ر ی ویلا کاملًا عقب مینیمه باز مانده

 شود. می

 

 ایم. ی صدای ماشینش و آمدنش نشدههیچ کدام متوجه
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شود زل بزنم به صورتش و اش باعث میحضور ناگهاتن 
 موهای خیسی که روی پیشاتن 

 
اش دلم برود برای آشفتکی

تر از همیشه اش را جذاباند و تخسی چهرهریخته
 اند. کرده

 

ها مرا در رحمانه ساعتار او تر ام! انگار نه انگجنبهدلِ تر 
ی مطلق رها کرده! تر   خبر

 

! _ به به چه حلال  زاده! رسیدن بخبر

 

وان نگاهش میخِ چشمان من تر  توجه به مزه پراتن سبر
 آید. است و با اخم جلو می

 

 _ خر شده؟
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وان روی  ن حال حواسش پرتِ دست سبر بازویم در عیر
 شود. می

 

! زنت یه ذره داشت غش می  کرد نجاتش دادیم. _ هیخر

 

 گردانم. کند که دلخور رو بر میسریــــع به صورتم نگاه می

 

وان را دوباره عقب می  دهم. سبر
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. _ د آخه چرا هل می ن  دی! ایشالا با مخ بخوری زمیر

 

 

هوا دارم که دستش تر ها قدم بر میاعتنا به طرف پلهتر 
 شود! ام حلقه میهدور شان

 

دانم کی خودش را به من رسانده است و اهمیتی هم نمی
 ام از او! ندارد...عجیب رنجیده

 

وان را چسباند و صدای خندهبدنم را به خود می ی سبر
 کند. بلند می

 

نِ معروفه! 
 _ حکایت دعوای شما همون ابلهان باور کین

 

تر ی دستش تنگخواهم پسش بزنم که حلقهعصتر می
 شود! می
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 گم. _ ولم کن! احتیاخر به کمک تو ندارم! ول کن می

 

با حرص بدون اینکه یک کلمه بگوید مرا دنبال خود روی 
 کشاند. ی اول میپله

 

کنم، حضور کنم عقب بیایم و صدایم را بلند میتقلا می
وان و سوگند اصلًا برایم مهم نیست و نمی خواهم سبر

کم شود! انگار که هیچ اتفاقی اجازه دهم به این زودی نزدی
 نیفتاده است! 

 

کند و بعد برای بنا کردن دوباره، دست خودش ویران می
 آورد؟! پیش می

 

ی چهارم بالاخره گذشتم...روی پلهاین بار را ساده نمی
ب خودم را کنار بکشم ولی تعادلم بر موفق می شوم به ضن

پیدا قبل از اینکه فرصت نگه داشتنم را  خورد و هم می
ن پرت می  شوم. کند پاییر
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ن قل میمثل یک توپ روی پله خورم و دمر بر ها پاییر
 آیم. ها فرود میپارکت

 

صدای جیغ سوگند و فریاد یزدان فضای ویلا را پر 
 کند. می

 

 بالاخره قفل زبانش با تکرارِ اسم من شکسته است! 
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خورد و در حالی که هایم تاب میر گوشصدای دویدن د
حرکت توانم منبع اصلی درد را تشخیص دهم تر نمی

 ام. مانده

 

ن جداش می ؟! بذار بیل بیارم! _ با دست داری از زمیر کتن
ن فقط با بیل می توتن از سطح اینجور که چسبیده به زمیر

 !  جداش کتن

 

نِ فرستادن دستش با احتیاط و آرام زیر بدن م با یزدان حیر
 گوید. خشمی آشکار می

 

وان ببند تا کار دستت ندادم!   _ سبر

 

ن می_ هر چقدر می شم بیشعوری تو گذره بیشبی مطمی 
ن زدن نیست! یزدان آروم بلندش  قابل تخمیر

 کن...هوشیاره؟ 
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دهد و آهسته روی دستش برم جواب سوگند را نمی
 گرداند. می

 

ی نشده بابا! این ارمغان همون بادم ن جون بم _ چبر
 خودمونه! 

 

زند و نگران به ای از موهایم را کنار مییزدان دسته
ه می  ماند. چشمان نیمه باز من خبر

 

کند که از دردش ام را لمس میای از پیشاتن آرام گوشه
 کشم. چهره در هم می

 

 پرسد. کلافه می

 

؟   _ خوتر

 

 _ دیدید گفتم! یه خش روش نیفتاده! 
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د ناله قبل از اینکه کسی به آن  موجود زبان نفهم ببر
 کنم. می

 

 _ پام... 

 

 به پاهایم نگاه می
ً
 کند. یزدان فورا

 

 _ پات خر شده؟ کدوم پات؟ 

 

ی دستانش دهم و آخ گویان در حلقهجوابش را نمی
 کشم. خودم را بالا می

 

شوم و مچ پای چپم را دست بدنم کوفته است اما خم می
م. می  گبر
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های دیگه به حرفم گوش مینه_ خدایا نوکرتم چرا در ز 
؟ نذاشتی یکساعت از حرفم بگذره با مخ زمینش نمی کتن

 زدی! 

 

 _ از بس نحسی! 

 

 _ خانم معلم اینقدر به من ابراز علاقه نکن! 

 

 _ من؟ غلط کنم! 

 

گن اگر با من نبودش میلی چرا لیچارمان _ نشنیدی می
 گفت لیلی؟می
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مشغول ماساژ مچ پایم هستم که یزدان دستم را پس 
 زند. می

 

 کند. دهد و با دقت مچم را بررسی میشلوارم را کمی بالا می

 

ی شده؟  ن  _ چبر

 

 سوگند بیخیال بحثِ تر 
 

وان سرانجام همیشکی اش با سبر
 کند. شده است و نگران روی سر ما کمر خم می

 

هوا بلندم رستد و تر فیزدان در سکوت دست زیر بدنم می
 کند. می
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وان اختیار به گردنش میتر  اض سبر چسبم و صدای اعبی
 شود. بلند می

 

بریش؟ شاید فلج شده باشه! یعتن تو این _ کجا می
؟  ایطم به فکر بردنش به اتاق خواتر  سرر

 

ن از پله ها با غیظ سر به عقب یزدان قبل از بالا رفیی
 ود. ر چرخاند و تُنِ صدایش بالا میمی

 

و صبوری بلد نیستم پس حواست به _ این روزا مدارا 
 رفتارهات باشه. 

 

 رود. ها را بالا میماند و پلهمنتظر جواتر نمی

 

_ فقط ارمغان از پس تو بر میاد. حالا که خدا امشب 
ن زنت حواسش رو داده به من ایشالا که دهنت و همیر

 سرویس کنه دلم خنک شه. 
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است که سوگند صدایش را بالا چند پله بیشبی نمانده 
 برد. می

 

 _ کمک خواستید صدام کنید. 

 

! این دوتا پشت در بسته ن ن منتظر تا صدات کین ی _ بشیر
 خوان. اتاق خواب از هیچکس کمک نمی

 

 چطور می
ً
؟_ واقعا  توتن اینجوری باسیر

 

 _ چطوری؟ 

 

! _ خیلی آدم مسخره  ای هستی
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قه پیدا کردی! کنم زیاد به من علاها حس می_ تازکی
...تا حالا بهت گفتم خفنتر برخورد میصمیمی ترین کتن

 خوره؟ ها معمولًا بعد از یه نفرت عمیق استارت میعشق

 

ن در اتاق به کمک آرنجش مانع از شنیدن  یزدان با بسیی
 شود. ی آن بحث میادامه
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ود و آرام روی تشک درازم ر مستقیم به طرف تخت می
آیم که با اخم کند. سریــــع به حالت نشسته در میمی

 گذارد. ام میدست بر سینه

 

 _ بلند نشو! 

 

 زنم. بدون اینکه به چشمانش نگاه کنم دستش را پس می

 

 _ برو کنار. 

 

ام را با ملایمت نگه نشیند و شانهکنارم لبه تخت می
 دارد. می

 

رو آماده کنم پات رو با آب  _ تکون نخور من برم وان
 ولرم ماساژ بدم. 
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خورد و کوبم. جا میاش میبار محکم تخت سینهاین
ند. ابروهایش از هم فاصله می  گبر

 

 خوام درد بمونه. _ به تو چه؟ پای خودمه می

 

ه سریــــع بر خود مسلط می شود و با پوزخندش حرص چبر
 کند. شده بر جانم را تشدید می

 

؟ ها چیه! خجالت نمی_ این بچه بازی  کسیر

 

توجه به گزگز شدن مچ پایم شوم و تر دست به سینه می
 زنم به چشمانش. زل می

 

 ی خودت! شم لنگه_ تازه دارم یکی می

 

 زند! باز هم پوزخند می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1224 XCHANGE GROUP.E 

 

! مثل من بودی که _ کاش می تونستی مثل من باسیر
 مشکلی نداشتیم. 

 

دمِ عصبانیتم را شدت بخشیده است و من دیگر آ
 صبوری کردن و مدارا با او نیستم! 

 

ی ازش نمونده _ مثل تو می ن  تا حالا چبر
 

شدم این زندکی
خوام شبیه خودت شم. حالا هم بکش بود! اما الان می

 کنار. 

 

د. خواهم از روی تخت بلند شوم که بازویم را میمی  گبر

 

شویم. جدی و محکم چرخانم و رخ به رخ میباغیظ سر می
 گوید. می

 

 مراقب حرف زدن و رفتارهات باش! _ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1225 XCHANGE GROUP.E 

 

منطق که خلافِ رفتارهای ام یک زنِ لجبازِ تر اینکه شده
 کند، مقصر خودش است! مناسب سن خود عمل می

 

؟ می_ مراقب نباشم چیکار می ری باز خودت رو گم و کتن
ن منو...این دفعه برو چند روز هم نباش گور می ؟ ببیر کتن

هاتی که شده برای وقتمن یه ذره نفس بکشم! دلم تنگ 
 دیدمت. سر فیلم برداری بودی و نمی
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تواناتی کشیدنِ ترمز خشم را ندارم! چشم از برافروختکی
م و به کمک دیوار پشت تخت بلند اش میچهره گبر

 شوم. می

 

خوب است که سکوت کرده، همیشه که من نباید برای 
 ه بیایم! او کوتا

 

ن لنگان لنگان به طرف در اتاق می روم، قصدِ تنها گذاشیی
موقع موبایلی که هنوز داخل او را دارم ولی صدای زنگ تر 

م را کج کنم. شارژ مانده است باعث می  شود عصتر مسبر

 

ن یزدان موبایل را از روی کنسول بر  نِ نادیده گرفیی حیر
 شوم! میدارم و در لحظه از روشن کردن آن پشیمان می

 

ن کلبه تازه چند ساعت است  بعد از در آتش سوخیی
 اکنون متوجهموبایلم را روشن کرده

ً
ی حماقتم ام و یقینا

 شوم! می
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زند و کمی که در آن ی کنسول را چنگ میدست چپم لبه
 به این مانم صدای قدموضعیت می

ً
های او دقیقا

 معناست که واکنش من طبیعی نبوده! 

 

 بینم. خانم و او را کنار خود میچر مضطرب سر می

 

ماند و فکش سفت ی موبایلم مینگاهش میخِ صفحه
 شود! می

 

دانم چه توانم خونشد برخورد کنم. تمرکز ندارم، نمینمی
م.   بگویم که شک را از نگاهش بگبر

 

فشارم اما هایم را بر هم میدهم حرقن نزنم و لبترجیح می
 زند. محکم لب می تدببر من،او برخلاف سکوتِ  تر 

 

 _ سهیل! 
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هلعنت بر من که نام  همکارم را هنگام ذخبر
 

ی خانوادکی
 اش در مخاطبینم فاکتور گرفته بودم! شماره

 

شود اما بلافاصله دوباره موبایل داخل تماس قطع می
 خورد! دست لرزانم زنگ می

 

دانم به اضطراتر که می آید و با نگاهی غریبهسرش بالا می
 دوزد. م عیان است چشم میدر صورت

 

 خوای جواب بدی؟_ نمی

 

ن حالتی طلبکار  خب شاید بهبی است خودم را نبازم و گرفیی
ین راه  حل باشد! به خود بهبی

 

_ چیه؟ من و این آدم همکاریم با هم! خیلی عجیبه که 
 بهم زنگ بزنه؟ افکار مریض تو به خودت مربوطه! 
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 پرد! ی لبش بالا میگوشه

 

ن تا صفحه_ به خاطر  ن رنگت پریده؟ برای همیر ی همیر
ن دستات  موبایل رو نگاه کردی خشکت زد؟ برای همیر

زنن این شکلی ی همکارهات تا بهت زنگ میلرزه؟ همهمی
؟! می  سیر

 

شود و من روم. موبایلم بالاخره خفه میعقب عقب می
 کنم. ی انگشتانم حبسش میتر میان رعشهمحکم

 

ونم بایستم اینجا سر این موضوع تکنه نمی_ پام درد می
 مسخره با تو بحث کنم! 

 

 رو بر می
ً
ن قدم را بر نداشتهفورا ام که گردانم و هنوز اولیر

ی و زنگ خوردن دوباره ی پر قدرت او حلقه شدنِ پنجه
 افتد. موبایلم در یک لحظه اتفاق می
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 ن به طرف خود هیچ ملایمتی ندارد! برای برگرداندن م

 

ی که در مچ پایم ریشه میلب می ن دواند آخ گزم تا از درد تبر
 نگویم. 

 

ه به چشمانم شمرده، هر دو بازویم را می د و خبر گبر
 گوید. باتحکم و خشن می

 

 زنه؟ _ چرا داره بهت زنگ می
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 دهد! خواهم خودم را کنار بکشم اما اجازه نمیمی

 

 احمِ برای جواب آقا سهیل رو دادن؟! _ حضورم مز 

 

 شود ناله کنم. محابایش باعث میهای تر تکان دادن

 

 کنه! _ پام درد می

 

ر شده است و حتی کور! 
َ
 انگار ک

 

_ خیلی باهاش صمیمی بودی؟ کجاها تو این دو سال  
؟   باهاش رفتی

 

 هایش آزاردهنده هستند و توجهسوال
 

ای به گره خوردکی
 دارد! ابروهای من ن
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 اونقدر صمیمی بودید که یه ویس ازتون پخش 
ً
_ حتما

 و حرفِ همهشه که تو داری با ناز اسمش رو می
 

ی کی
 ات با سهیل مَلکان! ی مخفیانهمردم بشه رابطه

 

 خورند صدایم خشم دارد. هایم که تکان میلب

 

تی _ به اندازه ی دو سال و چند ماه دیر نشده برای غبر
 شدنت؟! 

 

کند اما مقابلم است، با صورتی که یخ رهایم می بالاخره
 زده و چشماتن که حسی در خود ندارند! 

 

 _ ارتباطتون چقدر صمیمی بود ارمغان؟ 

 

اند. این بحث را هایم از شدت خشم تند شدهنفس
ی حال مرا بد کرده تر  ن غافلگبر وع کرده و همیر مقدمه سرر

 است! 
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شوهرت رو  _ بعد از اون افشاگری از هردوتون، چقدر 
دونه که این ساعت به موبایلت زنگ روشن فکر می

 زنه؟! می
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ده میدندان شوند و کلمات از میانشان هایم روی هم فشر
ون می ن و بُرنده ببر  جهند. تبر

 

 _ بس کن یزدان! 
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 زند! حالت است و پوزخند میصدایش تر 

 

 مو نمیدی؟ _ چرا جواب سوالا 

 

کنم و به فکر دهان باز میتماس قطع شده است و من تر 
 ای ندارم! فریادهای عقلم توجه

 

ها چقدر برات مهمه؟ مگه ولم _ جواب این سوال
نکردی تا تو اون سینمای کوفتی تنها بمونم؟ مگه از من 

رو بر نگردوندی تا هیچکس شاهد کنار من بودنت 
ام تا فقط م تو شناسنامهنباشه؟ یزدان مَجد شد یه اس

ن ارمغان بدیع متاهله! اما اون دو سال کی تو  بقیه فکر کین
 رو کنارم دید؟ 

 

ن پیدا می های این دو سال هرگز التیامی کنم زخمگاهی یقیر
 ندارند! 
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هوا نمک رویشان پاشیده شود تا به خون ست تر کاقن 
 ریزی بیفتند. 

 

ِ فشابا گامی بلند جلو می رِ محکمِ انگشتانش آید! فکم اسبر
شود و حالا از نزدیک درست وقتی صورتش مقابل می

های قرمزی که قصد توانم به راحتی رگهصورتم است می
 دارند سفیدی چشمانش را تصاحب کنند، ببینم. 

 

 غرد. با تحکم، خشم و حرص، کلافه و حتی به تهدید می

 

و شاید ی صمیمانه _ حتی اگه تو این دو سال یه کافه
ی شقانه از نظر اون باهاش رفته باسیر ارمغان، اندازهعا

بیتن اس که میچند دقیقه خوردن یه قهوه اون موقع
یزدان یه روی دیگه هم داره! یه روی ترسناک که حتی 

 تونه از دستش نجاتت بده! خدا هم نمی

 

ن می  کشد. صدای پیامک موبایلم نگاه هر دویمان را پاییر
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ن ارسالی پیام از سهیل ملکان است  و نگاه من ماتِ  میی
 ماند. می

 

 قیامت به پا می
ً
شود! با حالا دیگر شک ندارم که قطعا

م به آتش خشم یزدان اضافه  ن همان پیام بدون شک هبر
 گردد! می
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ن زند و لحظهموبایل را داخل دستم چنگ می ای بعد میی
 ند. خواپیام را بلند می
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_ از وقتی جریان آتش سوزی رو فهمیدم آرامش برام 
 جواب بده تا 

ً
نمونده. من نگرانتم ارمغان جان لطفا

ه. و نشنوم دلم آروم نمیصدات  گبر

 

ه می یک میخبر خندد! لب ماند به پیام سهیل و هیسبی
اش بیکباره قطع کند و خندههوا نگاهم میگزم. تر می
عربده کشان موبایلم را به دیوار ام و وقتی شود، ترسیدهمی
 گردد. کوبد نفس کشیدن فراموشم میمی

 

 _ آشغال! 

 

گوید یا سهیل را! از طرقن برایش مهم دانم مرا مینمی
های موقع عصبانیت چقدر نیست من از فریاد زدن

انه یقه ِ غافلگبر ن ام را محکم وحشت دارم و با یک خبر
د. می  گبر

 

 _ منو بازی نده! 
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 کشد. کنم حرف بزنم که در صورتم فریاد میمی دهان باز 

 

گم. وقتی من روز و _ هیخر نگو فقط گوش کن خر می
شبم خلاصه شده تو دفاع از ناموسم و آبروش اون حق 

ی نداره بهت زنگ بزنه و اسمش بیفته روی صفحه
 گوشیت! 

 

ی تحمل من خیلی افتم و باید بفهمد آستانهبه گریه می
 ده. وقت است که سر آم

 

وع میمثل دیوانه کنم به مشت کوبیدن بر روی ها سرر
 اش. سینه

 

_ بسه...خفه شو...من هرزه نیستم...با کسی 
ام کردی...بدم اومده ازت...راصین نبودم...بسه...خسته

 شدم به ندیدنت...بسه...دیگه بسه! 
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کوبم. پر از خشم و ی سینه و کتفش میمحکم روی قفسه
 ام! حرص شده

 

د. تقلا میدستم را میمچ هر دو  کنم عقب هلش دهم گبر
 کشم. و جیغ می

 

 _ ولم کن. 

 

دارد و استیصال جای خشم را در نگاهش ام میمحکم نگه
 کند. پر می

 

 _ ارمغان! 

 

 پرسم. با گریه می

 

؟ نگران حالم شدی؟ فقط اینجور وقت ها _ ارمغان خر
 شه؟ عشقِ یا ترحم؟ اگر عشقِ ی عشق پیدا میسر و کله
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های دیگه برات مهم نیست چه بلاتی داری پس چرا وقت
 به سرم میاری؟
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شوند و دیگر دردِ جسم را، دردِ مچ پای زانوانم خم می
 کنم! نوایم را حس نمیتر 

 

ن زانو  حالا تنها منبع درد قلبم است! همراهم روی زمیر
 افتم. زند و من به هق هق میمی
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_ دو سال کم نیست...دیگه چیکار باید کنم؟ چطوری 
 باید بجنگم برای حفظ این رابطه؟ 

 

 کنم. اش نگاه میی آشفتهی اشک به چهرهاز پشت پرده

 

ت و  _ یه مَرد با شک کردن به زنش به خودش، به غبر
افت خودش لگد می زنه! من اهلِ خیانت نیستم...اگر سرر

 ه جز تو... یک روز بخوام با کسی ب

 

ان انگشت اشاره ام را گذارد تا جملهاش را روی لبم میحبر
 ادامه ندهم. 

 روی شقیقه
 

اش نبض گرفته و سرخن چشمانش بیشبی رکی
 شده است

 

 گویم. کشم و میتر رحمانه سرم را عقب می

 

 شم. _ قبلش از تو جدا می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1242 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 کشد و دردش به کتفم رسیده است. دست چپم تبر می

 

ه. _ ما بای  د یه مدت از هم دور بمونیم. اینجوری بهبی

 

 پرسد. بهت زده می

 

! _ خر داری می
 

 کی

 

د. کشم و قلبم آتش میعمیق نفس می  گبر

 

ذاشتم تا به خودت بیای. یه تر باید تنهات می_ خیلی قبل
مدت بدون من سر کن، تو اون خونه بدون من بمون 

 شاید به خودت بیای. 

 

 زند. کنند و موهایش را چنگ میابروهایش فاصله کم می
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 ها برای من نپیچ! _ از این نسخه

 

ن عقب و عقب کشم. فاصله تر میخودم را روی زمیر
م از عطر تنش و نجوا میمی  کنم. گبر

 

 توتن بفهمی حق با مامانت بوده یا نه! _ اینطوری بهبی می
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آید شود. یک قدم به طرفم میلند میعصتر و پریشان ب
ون میاما پشیمان می  رود! گردد و شتابان از اتاق ببر
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م و صدای گریهصورتم را میان دستانم می ام داخل گبر
 شود. اتاق بلند می

 ام و گریه نفس برایم نگذاشته است. در زمان گم شده

 

پاهایم قرار کنم بلند شوم و هنوز کامل روی سعی می
 آید. ام که سوگند دوان دوان داخل مینگرفته

 

کنه مثل مار داره _ ارمغان! قرص هیچ کاری براش نمی
 پیچه! چیکار کنیم؟ دور خودش می

 

 خورم. وحشت زده تلوتلو می

 

 _ خوب بود که! 

 

ن از شدت سردرد _ نه خوب نبود! از پله ها که اومد پاییر
 تونست راه بره! دیگه نمی
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مان مچ پای دردناک خودم را از اتاق کنم و با هتعلل نمی
ون می  اندازم. ببر

دود و حواسش هست دوباره از سوگند پشت سرم می
ن پرت نشوم. روی پله  ها پاییر

 

ماند که روی گذاریم نگاهم مات او میقدم در سالن که می
ن مچاله شده و سرش را محکم دست گرفته.   زمیر

 

وان عصتر بالای سرش نشسته و تلاش ش برای هایسبر
 نتیجه است. بلند کردن او تر 

 

شود چه رسانم و فراموشم میخودم را بالای سرش می
ن  ن به یادم نمیبیر ماند به جز مان گذشته! هیچ چبر

ایط به نور!   حساسیت زیاد او در این سرر

 

ها رو خاموش کن. این یه دونه که ی چراغ_ سوگند همه
 خاموش کردید فایده نداره! زود باش. 
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م و موفق نمیهایش را میمچ دست شوم صورتش را گبر
 ببینم. 

 

 و بردار بذار سرت رو ماساژ بدم. _ یزدان دستات

 

 _ یه قرص دیگه بهش بدیم؟ 

 

وان "نه" می شوم زیر گویم و در تاریکی فضا خم میبه سبر
 زنم. گوشش لب می

 

ی فکر نکن...بذار قرص  ن _ به خودت فشار نیار! به چبر
 اثر کنه... 

 

شود و صدای خفه و لرزاتن از ی دستانش سست میحلقه
ون میمیان لب  جهد. هایش ببر
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 کشتم! _ این بار دردش...می

 300#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وع به ماساژ دادن سرش میعصتر عقب می  کنم. آیم و سرر

 

 _ دو تا بالش و یه پتو بیارید. 

 

دهد و من قبل از ام را انجام میسوگند سریــــع خواسته
ون آوردن لباس  گویم. های یزدان آهسته میببر
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 _ برید شما. 

 

برخلاف همیشه هر دویشان یک کلمه هم بر زبان 
شوند و نگاه من حتی در آورند. در سکوت دور مینمی

 روی قفسه
 

اش را ی سینهتاریکی هم آثار سوختکی
 دهد. تشخیص می

 

 !  _ خیلی داغن

 

دانم صدایم را شنیده که بعید می  آنقدر گیج و منگ است
 باشد! 

 

هایش که هنوز از برخورد باران نم دارند را روی لباس
گذارم و قبل از اینکه دوباره ی مبل کنارمان میدسته

خانه میمشغول ماساژ سرش  ن روم و شوم به آشبر
 شویم. هایم را با آب سرد میدست
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هم زیر گردم و بالش دیگر را بدون خشک کردنشان بر می
 دهم. زانوهایش قرار می

 

 اش از شدت درد مچاله است و هر چند لحظه نالهچهره
 کند. می

 

ن زدن و ضعیف کردنش را  مسبب این درد که تواناتی زمیر
 دارد من هستم... 

 ست... یادگار از آن دو سال کذاتی 

 

ن حالی که وضعیتش از همیشه  مسبب این حالش، همیر
ل ناآرامی افکارش، افکاری که رسد؛ دلیبدتر به نظر می

یشان کسی جز من نیست خودم مقصِر نا به ساماتن 
 هستم. 

 

س قرارش داده ام که آنقدر تحت فشار عصتر و اسبی
 سردرد لعنتی بدتر از همیشه ناگهاتن زمینش زده است! 
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هایم را به پیشاتن داغش شوم و لبروی صورتش خم می
 چسبانم. می

 

ی ن  فکر نکن.  _ جون ارمغان به چبر

 

باید حواسش را پرت کنم...چه اهمیتی دارد بد قلبم را 
ام این بار شکسته باشد؟ چه اهمیتی دارد تصمیم داشته

 نبخشم... 

 

بعد از اینکه حالش خوب گردد هم برای تلاقن وقت 
 دارم! 

شود چشم روی این حالش توانم و نمیاکنون ولی نمی
 ببندم! 

 

داتن برای تازاندن داشته دهد کینه، میعشق اجازه نمی
 باشد! 
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...اگه کرکره ی اون فکرهای مسمومت رو _ اگه نخواتر
! تو رو قسم دادم به  ن نکسیر پا روی جون من گذاشتی پاییر

 ... ی فکر نکتن ن  جون خودم که به چبر

 

ام و او زیر گوشش با صدای ضعیفن کلمات را نجوا کرده
 فشارد. لب بر هم می

 

ایط ، خوب میزدمنباید بیشبی حرف می دانم در این سرر
ترین صداتی آزاردهنده است برایش پس ساکت کوچک

 شوم. می

 

آورم و انگشتانم را لا به لای به پتو را تا زیر شکمش بالا می
 موهایش می

 
 فرستم. هم ریختکی

 سرش به حدی داغ شده است که انگار تب دارد! 

 

هایش را هم با حرکت دوراتن دستانم گردن و شقیقه
 در بهبود  شاندهم و خیسیماساژ می

ً
با آب سرد قطعا

 تر او تاثبر گذار است. سریــــع
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 *اگر که نگویم دوستت دارم 

 شب برای همیشه 

 ی مادر آسمانِ خانه 

 خواهد ماند.  

 

 301#پارت
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 ص.مــرادی

 

 

 

 فصل هفتم. 
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 زنم. با حسِ خیسی و ماساژ مچ پایم گیج پلک می

 

بینم روی مبل دراز کشم و در کمال تعجب میخمیازه می
 هستم و بالسیر هم زیر سرم قرار دارد! 

 

ی مبل گذاشته و آورم سر لبهتا جاتی که به خاطر می
 خوابم برده بود. 

 

ی نگاهم چرخند و ریشههایم در حدقه میمردمک
 خشکد روی او که با دقت مشغولِ انجام کارش است! می

 

زش وار روی مچ دردناک پایم حرکت انگشتانش نوا
باشند همه از کنند و وسایلی که کنارش پخش میمی

 اند! داروخانه تهیه شده
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کشم، گذارم و خودم را بالا میدست بر پشتی مبل می
 کند اما نگاهش تحرکی ندارد! مکث می

 

دهد و من مستقیم به رنگ دوباره به کارش ادامه می
 صورتش نگاه می

 
 . کنمپریدکی

 

دانم که با وضعیت دیشب حداقل چند روز طول می
ایطش کاملًا نرمال گردد و امکان دارد دوباره می کشد تا سرر

 دچار سردرد شود. 

 

خواهم پس نباید درد کشیدنش را نمی تکرارِ دیشب و 
 اش کنم. عصتر 

 

 زنم. دهم به کارش ادامه دهد و حرقن نمیاجازه می

ن سکوت را   ندارد!  خودش هم خیالِ شکسیی
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چرخد و در های جدیدی که تن کرده مینگاهم روی لباس
اش افتاده مانم که روی پیشاتن آخر ماتِ چند تار موتی می

 است. 

 

 302#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

و صدای بندد دار را با احتیاط دور مچ پایم میبانداژ کش
 پیچد. اش در گوشم میبمِ خواستتن 

 

داروخانه گفت این روش زودتر از چسب ضد درد  _ دکبی 
 ده. جواب می
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کند و لبخند آورد. به چشمانم نگاه میبالاخره سر بالا می
 زند. ای میخسته

 

ن بود بیدار نمی  شدی خانم. _ اگه خوابت یه ذره سنگیر

 

ن نیستم اثری از  چشمانش سرخ و خمار هستند. مطمی 
فشارم حالش را سردرد نمانده باشد ولی لب بر هم می

سم.   نبر

 

هوا به عمقِ شوند و تو را تر کلمات گاهی دستی نامرت  می
 کنند! ای ترسناک پرت میدره

 

ی کلماتش...با انداختنم به عمق  ن  یزدان با تبر
ً
حقیقتا

ای که درگبر مرگِ احساس کرده مرا هیچ اثری از دره
 ارمغان صبور و مهربان باقی نگذاشته! 
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 شورم و میام. بلند نشو، خب؟هام رو می_ دست

 

 آید! کنم. جلو میفقط نگاهش می

 کند. ام را محتاط لمس میپیشاتن 

 

 کنه؟_ درد می

 

ی نمی ن هایش را نرم و ناگهاتن روی گویم که لبچبر
 دهد! ام قرار میپیشاتن 

 

بوسد و عجیب است اگر ادعا کنم آن اندک درد را از می
ون می  کشد؟! زیر پوستم ببر

 

کنم و او زیر گوشم نجوا خورد. لرز میلبم تکان میق
 کند. می

 

 خوام. _ معذرت می
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دزدم و به محضِ رفتنش نفسِ رود، نگاه میعقب می
 کنم. ام را آزاد میحبس شده

 

دهم و زند قرار میوار نبض میدست روی قلتر که دیوانه
 گزم. لب می

 

 عشقش...در تمامِ جانم ریشه دارد! 

ن است با تمامِ پوست و استخوان و عشقش...عج یر
 هایم... رگ

 

 303#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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گذارد و با یک سیتن پر و پیمان بر زیاد منتظرم نمی
 گردد! می

 

 میتکان می
ً
 گوید. خورم که فورا

 

 و جمع نکن. _ پات

 

ن اش گوش میبه توصیه دهم، خودم را از روی مبل پاییر
ن نگه میکشم و می  دارم. پایم را دراز شده بر زمیر

 

 نشیند. گذارد و کنارم میسیتن را مقابلم می

 

تونیم منتظر بمونیم ایم نمی_ جفتمون از دیروز گرسنه
 ها بیدار شن. بچه
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کنم. لبخندهایش بیش از حد پژمرده و خسته نگاهش می
 هستند. 

 

_ برات نیمرو درست کردم...پنبر گردوتی هم 
ن خر میخریدم...ب خوری برات لقمه کنم، همه خر بیر

 خریدم...اصلًا بذار اول نیمرو رو بزنیم به رگ. 

 

د و در دهانم میبرایم لقمه می گذارد! با اخم کمی گبر
 گویم. جوم و بدخلق میمی

 

 _ دستام سالمه! 

 

ن جویدنش جواب ای در دهان میلقمه گذارد و حیر
 دهد. می

 

شکلی برای اون _ چه عجب حرف زدی! فکر کردم م
 زبون درازت پیش اومده! 
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ای دیگر آورد و لقمهزنم. به روی خود نمیپوزخند می
د. برایم می  گبر

 

ن نمی شه _ امروز باید برگردیم. گروه منتظرمون هسیی
 بیشبی از این غیبت داشته باشیم. 

 

تر از آن حوصلهگذارد و من تر لقمه را داخل دهانم می
 و لجبازی کنم. هستم که بخواهم با ا
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 ص.مــرادی
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 _ چای، شبر یا آب پرتقال؟ 

 

شوم لیوان آب پرتقال را از دهم و خم میجوابش را نمی
 دارم. داخل سیتن بر می

 

 باید دراز به دراز بیفتم که نگراتن عاشفی رو یادت 
ً
_ حتما
 بیاره؟! 

 

 زنم. می باغیظ و نگاهی بُرنده به صورتش زل

 

؟   باید حالم بد شه که یادت بیفته عاشفی
ً
؟ حتما  _ تو خر

 

 شوند! ابروهایش به هم گره می

 

 _ من که معذرت خواستم! 
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_ برای کدومش؟ حرفات قبل از پرت کردنم جلوی در 
ن و با تر  ی و نبودنت عذابم دادن؟ ویلا یا تنهام گذاشیی خبر

ی باورم یا شاید هم برای اعتمادی که نداری؟ اونطور 
کرده بودی؟ باورهات همونقدر سست و شکننده 

 بودن؟ 

 

 کشد. عصتر دستی روی صورتش می

 

_ حس خوتر بهش ندارم! بعد از اون افشاگری حق نداره 
 هنوز با تو در ارتباط باشه. 

 

_ فقط نگران شده! خبر آتش سوزی کلبه رو شنیده، 
 ! ن  همیر

 

 رود. تُنِ صدایش بالا می

 

شه! غلط کرده اون مدلی پیام ت می_ غلط کرده نگران
 فرسته! می
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 گویم. شود سریــــع میاش که متورم میرگِ کنار شقیقه

 

 _ خیلی خب! آروم! 

 

 رود! کوبد و عقب میاش میمشتی به پیشاتن 

 

 _ کاش این سر منفجر شه راحت شم. 

 

 توانم بگذارم دوباره میگرن زمینش بزند. مگر می

 

اش و دست روی شانهکشم خودم را به طرفش می
 گذارم. می

 

 305#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 کند. چرخاند و نگاهم میکلافه سر می

 

 _ من با اون آدم رابطه نداشتم! 

 

 ونم. د _ می

 

 _ پس چته؟

 

 دهد. تخس و قلدر جواب می
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. تحمل ندارم  _ حسودم. تحمل ندارم مرکز توجه باسیر
  همه جذب خوشگلیت شن. 

 

م و عصتر میکمی فاصله می  گویم. گبر

 

منطفی کردم از اون مردهای تر _ هیچ وقت فکر نمی
ها در بند تعصبات غلط باسیر که زن رو با این بهانه

 کشن! می

 

 چرخد. کامل به طرفم می

 

ی دیدم از میدوتن که  _ مگه آزادت نذاشتم؟ چه خبر
خوام یک بار دیگه زندگیمون رو بهت دادم؟! نمی

! تو جنبهخا  ...بازیگری تو کسبی کتن ی معروفیت نداشتی
تی باشم خوام اون مَرد تر امونه...دیگه نمیمرگِ رابطه غبر

که پشت سرش رفتی بچه سقط کردی! هر چقدر فیلم 
بازی کردی کافیه...هر چقدر معروف شدی کافیه الان 
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خوام بشیتن تو خونه حواست به زندگیت باشه و می
. هات رو بزرگ کبچه  تن

 

 خندم. ناباور ولی عصتر می

 

! سواد و تر _ پس قراره مثل مردهای تر   منطق رفتار کتن

 

 گوید. باحرص می

 

 _ تو کاری کردی اینطوری شم! 

 

 شود! ام قطع نمیخنده

 

های حاذقی بگردی  _ پس چند وقت بعد باید دنبال دکبی
 به جونم انداخته. چند 

 
برای درمان امراصین که افشدکی

شناختم شناختی و میاز اون ارمغاتن که میوقت بعد 
! هیخر نمی

 
 مونه به جز زتن افشده و خسته از زندکی
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 306#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

قبل از اینکه فرصت پیدا کند جواتر بدهد صدای سراسر 
وان نگاهمان را جدا می  کند. حرص و ملامت سبر

 

ید! نمی گید دو تا بدبخت _ کوفت بخورید! اسهال بگبر
؟  ن  دیگه هم تو این خراب شده هسیی

 

 آید. دست به کمر و طلبکار جلو می
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 _ چه شاهانه! خوب شد رسیدم! 

 

 برای خود مینشیند و لقمهجلوی سیتن می
 

د! ی بزرکی  گبر

 

گم گوش _ خدا از دیشب با من رفیق شده هر خر می
ال کنه پس از الان دنبال پوشک باشید که قراره اسهمی

ن خودتون رو.   شید! ایزی لایف کنیر

 

 شود. کشد و بلند مییزدان چند نفس عمیق می

 

 _ جمع کنید چند ساعت دیگه راه بیفتیم. 

 

وان در حال جویدن می  گوید. سبر

 

 _ کجا؟ 

 

 _ تهران! 
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ن بود؟ _ شوخن می ؟! بریم شمال بریم شمال همیر کتن
 هنوز که تفریــــح نکردیم! جاتی نرفتیم! 

 

 زند. کند و تشر میفه از کنارش عبور مییزدان کلا

 

_ ساکت باش اینقدر حرف نزن سرم درد گرفت! ما که 
 مثل تو بیکار نیستیم! باید بریم سر کار. 

 

وان چند جرعه چای می خورد و قری به گردنش سبر
 دهد. می

 

گه باید بریم سر کار انگار تو معدن کار _ یه جوری می
! دو تا دیالوگه دیگه! می ن  کین
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وان پلهیزدان تر  رود ها را بالا میتوجه به غرولندهای سبر
 کنم. و من از پشت سر نگاهش می

 

ته سر صبخ!   _ چه خبر

 

ض از اتاق کنار پلهسوگند خواب ون آلود و معبی ها ببر
 آید. می

 

؟ تو چرا شبیه معلم_ معلم ن ن نیسیی ها ها مگه سحر خبر
! البته بیشبی از نظر ادب و رفتار! حالا بگذریم بیا  نیستی
ن فقط...بیا جا نموتن  ن خر شکار کردم! سیتن رو ببیر ببیر
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ها هیخر واسه من و تو عاطفهزود رسیدم وگرنه این تر 
. نگه نمی ن  داشیی

 

 زند. آید و غر میسوگند عصتر جلو می

 

 ومد. ا _ اینقدر سر و صدا نکن! من خوابم می

 

گردیم خواتر در کار نیست! باید جمع کتن داریم بر می _ 
 سر خونه و زندگیمون. 

 

 پرسد. کند و میسوگند متعجب به من نگاه می

 

؟  _ چرا اینقدر یهوتی

 

 اندازم. شانه بالا می

 

 آید. تر مینزدیک
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ن جا خوابیدید؟   _ شما دیشب همیر

 

 دهم. سر تکان می

 

 ! _ آره. نفهمیدم اصلًا کی خوابم برد 

 

 _ یزدان کجاست؟

 

 دهم. کش و قوسی به بدنم می

 

 _ رفت اتاقمون. 

 

 _ بیست سوالی راه انداختی خانم معلم؟! 

 

وان نگاه می  کند. سوگند با حرص به سبر
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گردیم. دارم خلاص _ خیلی خوشحالم که داریم بر می
 شم. می

 

وان ابرو بالا می  اندازد. سبر

 

؟  _ از خر
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 کند. سوگند تمام حرصش را در صدایش جمع می

 

 _ از سرر تو! 

 

گردی دلت برام تنگ فهمی وقتی بر می_ الان داغن نمی
 شه. می

 

 _ زیبا بود! حیف که حالِ خندیدن ندارم. 

 

شوم و حواسم هست وزنم را روی پای چپم کلافه بلند می
 نیندازم. 

 

روم و خودم را از شنیدن می ها بالا لنگان لنگان از پله
 دهم. بحثِ به راه افتاده نجات می

 

بینمش که بر تخت دراز کشیده و شوم میوارد اتاق که می
 ساعدش روی چشمانش است. 
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 روم. فضای اتاق تاریک است و من آرام پیش می

 

ی های آرام قفسهنشینم و به تکانی تخت میلبه
 کنم. اش نگاه میسینه

 

ها شوم و بخزم د بیخیال قهر و تمام دلخوریخواهدلم می
بان قلبش در آغوشش! سر بگذرم روی سینه اش و به ضن

 گوش دهم. 

 

 حتی میلِ زیادی به بو کشیدن عطر تنش دارم. 

 

دارد، نگاهمان در ساعدش را از روی چشمانش بر می
شکند رسد و کسی که سکوت را میتاریکی به وصال هم می

 من هستم! 

 

؟   کنه؟سرت درد می_ خوتر
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 گویم. مقدمه میدهد! تر جوابم را نمی

 

_ یزدان...من هنوز سر حرفم هستم! وقتی برگردیم تهران 
 ام. خوام یه مدت برم پیش خانوادهمی

 

هایش را تشخیص حتی در تاریکی هم کج شدن لب
 دهم. می

 

انه! بلند می  شود! ناگهاتن و غافلگبر

 گوید. کوتاه می  دارد و به طرف حمام قدم بر می

 

ون راه بیفتیم.   _ وسایل رو جمع کن اومدم ببر

 

بندد نگاه عصتر به او که در حمام را پشت سر خود می
 ام. دوخته
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 گویم. وار میخورند و زمزمههایم تکان میلب

 

 _ جواب من این نبود! 

 

 

*** 
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ن را پارک می  چرخد. و به طرفم میکند ماشیر
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 _ میای؟

 

 دهم. گردانم و جواتر نمیرو بر می

 

ن _ اخوی؟ مدال ها رو آوردی؟ این دیدار بدون انداخیی
 مدال با دستای تو گردن آقایون زشت نباشه؟! 

 

یتن را بر مییزدان جعبه ن ی شبر دارد و عصتر از ماشیر
وان غش غش میپیاده می خندد و من باغیظ شود. سبر
 کنم. می نگاهش

 

 _ ساکت باش خب؟

 

 اش پایان دهد. اندازد و خیال ندارد به خندهابرو بالا می
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_ خوشحالم که حالت رو گرفتم و جلو بغل دست اون 
 ابلیس ننشستم. 

 

 زند. قبل از اینکه بتوانم حرقن بزنم سوگند با حرص غر می

 

 شم! _ تا برسیم تهران، من این عقب زجر کش می

 

وان کامل ب  شود. ه طرف سوگند مایل میسبر

 

...پیشونیم هنوز زخمیه! چطور عاشفی هستی تو؟  ن _ ببیر
 خوای دوباره ناقص شم؟ می

 

 کند. سوگند چشم درشت می

 

 _ کی عاشقته؟ من؟ 
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وان خنده خورد و با مظلومیت سر تکان اش را فرو میسبر
 دهد. می

 

 _ اوهوم! 

 

حرص حدس اینکه سوگند هر لحظه امکان دارد از شدت 
 سکته کند سخت نیست. 

 

 _ مسخره بازی جدیدت این توهم خنده داره؟ 

 

د تر  ن پیاده قبل از اینکه بحث شدت بگبر حوصله از ماشیر
 شوم. می

 

ن از شنیدن در را محکم پشت سرم می بندم و این چنیر
 گردم. صدای هر دویشان خلاص می
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ن فاصله میلنگان چند  م و دستانم را بغل قدم از ماشیر گبر
 کنم. می

 

ن دارد. پلک سر بالا می آورم. آسمان انگار هوسِ گریسیی
 خورم. زنم و بغضن که بیخِ گلویم مانده است را فرو میمی

 

ن هستم که ما به این تصمیم خود را گرفته ام...مطمی 
 جداتی احتیاج داریم... 
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وغ دوباره باید  غمِ هجران را برای مدتی  گاهی برای سرر
 تحمل کرد... 

 

سخت است...دردناک است...عذابِ مطلق است و 
کند اما ها را تنها یک زنِ عاشق درک میی این حسهمه

اگر تنها چاره برای نجات یک رابطه باشد باید انجامش 
 داد! 

 

ندیدن او...محروم شدن دوباره از آغوش و 
های هایش...حشتِ بوسهنوازش
اش...نداشتنش...آخ نداشتنش، مرگِ قلبِ هعاشقان

 عاشقِ من است! 

 

ام باید مدتی دوری از او را به جان اما برای نجاتِ رابطه
دید در مقابلِ ماندم...اگر باز هم میخریدم. اگر میمی

آیم تا ابد به چشمش یک هایش کوتاه میخودخواهی
 شوم! گناهکارِ حقبر دیده می
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ی ر یک حماقت که به اندازهدیگر قصد ندارم به خاط
ام هیچ حفی از نظر او کاقن مجازاتش را تحمل کرده

 نداشته باشم! 

 

 نمی
ً
خواهم عاشفی ضعفِ من گردد و هر رفتاری را ابدا

 تحمل کنم! 

 

ون از فکر!   _ غرق شدی! بیا ببر

 

 چرخم. کنند و بدخلق به طرفش میابروهایم فاصله کم می

 

 دی حالا اومدی سراغ من؟_ مغز سوگند بیچاره رو خور 

 

ای بار است ولی برای او ذرهلحنم طلبکار و شماتت
 اهمیت ندارد! 
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 برعکس! اون مغز منو داشت می
ً
خورد منم _ اتفاقا

 تنهاش گذاشتم. 
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 روم. عصتر یک قدم عقب می

 

 شه منم تنها بذاری؟_ می

 

 زد. انداشانه بالا می
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 _ نچ! تو کیوتی خودمی. 

 

 کشم. عمیق نفس می

 

وان! برو بگو داداشت زودتر بیاد،  _ حوصله ندارم سبر
 ام. خسته

 

 شوند. هایش به یک سمت کج میلب

 

_ حالا شد داداش من؟! تا دیشب که غلام حلقه به 
 گوش شما بود خانم! 

 

 در برابر انفجار کلمات مقاومتی ندارم. 

 

 مونه!  شبیه جلاد می_ کدوم غلام؟ بیشبی 
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کند ولی عضلات صورتش اش را مهار میآشکارا خنده
 شوند. درگبر می

 

ی کارتون فقط اتاقتونه...بعدش میام سراغت _ چاره
 ببینم همچنان سر حرفت هستی و اخوی ما جلاده یا نه! 

 

 دهم. ی بیخیال او تکان میدستم را در هوا و مقابل چهره

 

؟ رابطه که فقط _ فکر کردی همه مثل خ ن ودت هسیی
اتاق خواب نیست! امیدوارم یه روز عاشق بسیر شاید 

 آدم شدنت رو ببینم. 

 

 اش شود. تواند حریف خندهدیگر نمی

 زند. با صدای بلند قهقه می

 

سون! می دوتن این قلب بدبختم عشق _ منو از عاشفی نبی
 ده؟ زمان داره پوشش میچند نفر رو هم
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آید هر چه سایم. بدم نمیمی عصباتن دندان روی هم
عقده بر جانم تلنبار شده است را بر فرق سر او خالی 

 کنم! 
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_ اسم این حسی که فقط مختص زیر شکم آدمه عشق 
 نیست! 
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گزد و ادای چنگ زدن به صورتش را در محکم لب می
 آورد. می

 

ن _ چشم یزدان رو دور دیدی  اینقدر راحت از روابط پاییر
؟ شکمی حرف می  زتن

 

 شود! خشم بر احوالم غالب می

 

ن من انتخاب  _ زمان خوتر رو برای سر به سر گذاشیی
وان! برو راحتم بذار.   نکردی سبر

 

 گوید. خونشد می

 

رم...تازه بحث جذاب شده! بذار یه _ نچ! هیچ جا نمی
اف کنم...این حرفو تا حالا جاتی نگفت م فقط به تو اعبی

 گم. می
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ون می ب ببر دهم و او بیخیال کلمات را کنار نفسم را به ضن
 کند. هم ردیف می

 

ای که ی خشن فقط اون لحظهدوتن ارمغان، رابطهمی _ 
. به بهونه ین بریزی فندک بزتن ن ی روغن ماساژ روش ببن

کنم وقتی به ته خیلی از این کار خوشم میاد، توصیه می
دی روی یزدان انجامش بدی و خلاص. اتون رسیرابطه

 شید هم ما و یه کشور! هم خودتون راحت می

 

 دهد. خندد و ادامه میکنم. قاه قاه میبهت زده نگاهش می

 

حالا از این حرفا بگذریم من هنوز اون شازده  -
ه می ن خواستگاری به بابای دخبی گن شاسکولاتی رو که مبر

م، آخه یابو بعد کنو درک نمیمنو به غلامی قبول کن
شچطور روت می ؟! چه غلام نمک شه دخبی و بکتن

 نشناسی هستی تو. 

 

ون بزند!   دیگر کم مانده است چشمانم از کاسه ببر
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مثل همیشه به گزافه گوتی افتاده و قصد ندارد ترمز خود 
 حیاتی را موقع تر 

 
 اش بکشد! های همیشکی

 

ه بمون ایه یکی رو پیدا کن زیاد بد_ غلام شدن چه صیغه
باشه که نخوای بکن درو بازی هم در بیاری بعدم آخرین 

 و بزن و تمام. و خشن انجام بده فندکرابطه ر 

 

 گویم. زیرلب باحرص می

 

-  !  رواتن
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 گوید. زند و در جوابم خندان میچشمکی می

 

ترین و دی مظلوماصلًا اینارو بیخیال. تو تا حالا دقت کر  -
های شمالن؟ کاری به زیر برف و ترین آدما بچهبدبخت

بارون بودنشون ندارم اینکه هیچ وقت مامان باباشون 
ن شمال خونه خالی شه ته بدبختیه! این چند روز که  نمبر

شون شده!   اینجاییم خیلی ذهنم درگبر

 

ام را مهار فشارم تا خندههایم را محکم روی هم میلب
ی که هست نکنم. کنم و ا ن  و را پرروتر از چبر

 

اف دیگه - ام بهت ارمغان؟ الان دلم خواست یه اعبی
ها رو کردم که بگم ی این مقدمه چیتن بکنم...اصلًا همه

ی خشن رو فقط با رفیق فاب تو دوست من اون رابطه
 دارم...آخ چه کیفن داره! 
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ن بر می  به طرفش خبر
ً
ای دارم که با حالت مسخرهفورا
 آورد. ی تسلیم بالا میانش را به نشانهدست

 

چرا داری مثل اون خشک مذهبای تو مسجد رفتار  -
؟ بعد عمری رفتم دیدن خدا اونجا آخونده رو منبر می کتن

گفت سلامتی همه بیماران من استکان چاتی رو زدم به 
ون! یا  استکان چاتی بغل دستیم، از مسجد پرت شدم ببر

اه! پرواز تاخبر داشت دلیلش ایای داخل فرودگاون عقده
ن کاپیتان نیومده منم گفتم خب بازوبندن  رو پرسیدم گفیی
ون! چه  رو بدین یکی دیگه ببنده اونجا هم پرت شدم ببر

ه؟ وضعیت اعصاب تو ایران همینطور پیش بره دیگه  خبر
 مانه! حتی روزبه بماتن هم اینجا نمی

 

ی ام تن های ذهاعصابم را به هم ریخته است! وسط درگبر
وع به حراقن کرده!   آمده و سرر

 

هایش هم که مثل همیشه سر و ته ندارند! فقط حرف
 کنند! اش را اثبات میاش اوج بیشعوریکلمه به کلمه
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دهم، آورم و فرصت نمیشوم، کفشم را از پا در میخم می 
 کنم. پرقدرت به طرفش پرت می

 

ی کفشم دقیق دهد و پاشنهلعنتی سریــــع جا خالی می
 خورد! وسط پیشاتن یزدان می

 

شود و دست روی صورتش صدای آخش بلند می
دانم او چگونه یک دفعه سر از پشت گذارد. اصلًا نمیمی

وان در آورده است!   سبر

 

_ گل! شوت دقیفی بود توی دروازه! این حرکت شبیه 
ما رو سمت دروازه شوت  یه که ننه باباش اسبر اسم دخبی

ن گکردن و اسمش  لشید. و گذاشیی

 

" می گویم و به طرف یزدان عصتر و نگران "خفه شوتی
 کنم. قدم تند می
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دانم چه بلاتی بعد از آن همچنان دو لا مانده و نمی
به  ی محکم به سرش آمده! ضن
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

 شوم. گذارم و کمی خم میی یزدان میدست روی شانه

 

 یار بالا. _ ببینمت؟ سرت رو ب

 

وان در هوا بشکن می  زند. سبر
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گردم کنار هموتن که تمایل به _ خب با اجازه من بر می
 آتیش زدنش دارم. زیاد منتظرمون نذارید. بای. 

 

اش هایم را حوالهسایم و زیرلب فحشدندان روی هم می
 ایستد. کنم که یزدان صاف میمی

 

ن دستش از روی پیشاتن  را هم تا اش، عینکش با برداشیی
 برد. بالای موهایش می

 

ایستم و صورتش را میان دستانم نگه سریــــع مقابلش می
 دارم. می

 

چرخانم و انگشت شستم با دقت روی صورتش نگاه می
به حرکت می  کند. آرام کنارِ محل ضن

 

 شه...آخه تو یهو از کجا پیدات شد؟ _ ورم کرد! کبود می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1297 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ه مانده به چشمانِ زتن که قدرتِ  پنهان کردن نگراتن خبر
 کند! ام را لمس میهوا پیشاتن خود را ندارد و تر 

 

دیدم قلبم درد درد شدیم! این کبودی رو می_ هم
گرفت حالا دیگه تحمل دیدنش روی پیشوتن تو می

 شه. تر میراحت

 

م. یزدان همیشه خوب بلد  نباید تحت تاثبر قرار بگبر
ام زده جاناست چگونه و با استفاده از چه کلماتی هی

 کند! 

 

خواهم این بار راحت کوتاه بیایم و به هیچ وجه نمی
ام و رحمانه از او شنیدههاتی را تر فراموش کنم چه حرف
ن حال چه رفتار  ام که حداقل دیگر هاتی را دیدهدر عیر

 حقم نیستند! 
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

نِ کفشم خم می
د! بازویم را می شوم کهبرای برداشیی  گبر

 

شود، کفشم کشد و بدون حرف خودش خم میمرا بالا می
 دارد. دارد و مقابل پایم نگه میرا بر می

 

ون  بانداژی که برایم بسته بود را با لجبازی قبل از ببر
 اگر بیشبی دور مچم 

ً
آمدن از ویلا باز کرده بودم و قطعا

 ماند. داشتم درد هر چند خفیف، باقی نمیاش مینگه

 

 _ بپوش خانمم. 
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گذارم و او به محض کمر کلافه پایم را داخل کفش می
د. راست کردن چشمانم را هدف می  گبر

 

 نگاهش خاص است...پر از حرف! 

 

ن برگردم که آورم و میتاب نمی چرخم داخل ماشیر
 شوند. انگشتانش نرم دور بازویم حلقه می

 

رف خود ایستم و خودش با مکتی کوتاه مرا به طمی
 چرخاند. می

 

بیند قصد ندارم نگاهش کنم شویم و وقتی میرخ به رخ می
 آورد. ام را با فشار ملایم دستش بالا میچانه

 

افتد. چشماتن که نگاهم به دامِ چشمان خوش حالتش می
 پر از رگاز شدت تر 

 
 های قرمز هستند. خواتر و خستکی
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ادن خواستی از کساتی که جونمون رو نجات د_ نمی
؟ خیلی خوشحال شدن وقتی منو دیدن.   تشکر کتن

 

هآب دهانم را محکم قورت می اش را دهم. تحملِ نگاهِ خبر
 ندارم. 

 

 _ حوصله نداشتم. 

 

 کنم. دهد! اخم میخواهم عقب بروم که اجازه نمیمی

 

خوای اونقدر بمونیم تا جلوی در اینجا _ بریم دیگه! می
؟! شلوغ شه و مردم دوره ن  امون کین
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

 زند. لب می

 

_ منتظر اون شخض هستم که جون تو رو نجات داده. 
 زدن. داره میاد، نزدیکه. بهش زنگ

 

ی بگویم با صدای بم و  ن قبل از اینکه فرصت پیدا کنم چبر
 کنیم. ای هر دویمان دل از نگاه هم میمردانه

 

 ن خوبه. _ سلام. خداروشکر که حالتو 

 

 کشد. کند و مرد را در آغوش مییزدان سریــــع قدم تند می
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ن چطوری  _ آقا من خیلی ازت ممنونم. همکاراتون گفیی
 جون زنم رو نجات دادید. خیلی مَردی. 

 

 ام بود. _ وظیفه

 

های مرد خم شود که او مانع یزدان قصد دارد روی کفش
 شود. می

 

و از دست انمو ببوسم...اگه نبودی ارمغ_ بذار پات
و به خطر انداختی تا زن منو نجات دادم...جونتمی

 بدی...بقرآن خیلی مَردی. 

 

منده . _ سرر
ً
! بلند شید لطفا ن  ام نکنیر

 

شود یزدان را بالا بیاورد و نگاهش روی مرد موفق می
 کند. صورت من مکث می
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قدرت هیچ واکنسیر را ندارم و عجیب است ولی خودم را 
 بینم! می های آتشوسط شعله

 

د و عرقِ سرد بر ی تلخِ کلبه در ذهنم جان میخاطره گبر
 نشیند. کمرم می
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ی _ من شغلم همینه. نجات جون کسی که وسط شعله
سم ولی اون لحظه ها خیلی آتیش اسبر شده و نباید ببی
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سیدن! داخل ک ن کردم که نبی لبه موندن خانمتون رو تحسیر
 . ن  و قبل از شما قدم از قدم بر نداشیی

 

 آید. کشم و یزدان شوکه یک قدم عقب میعمیق نفس می

 

زند و دوباره که نگاهش کوتاه روی صورت من چرخن می
ه می  پرسد. شود با شک میبه مرد خبر

 

؟!   _ یعتن خر

 

ن شدن _ بچه  مشغول عکس گرفیی
ً
؟ حتما ن ها بهتون نگفیی

ره چطور خانم بدیع در برابر اینکه قبل ولی من یادم نمی
خواستیم از کلبه خارجشون کنیم مقاومت از شما می

یم و خودشون کردن. میمی ن اول شما رو باید ببر گفیی
 موندن داخل کلبه! 
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چرخد و یزدان با چشماتن درشت شده به طرفم می
اند! حسی که چشمانش حسِ غریتر را در خود جای داده

 کنم!   توانم معنایشنمی

 

شه پشت سرتون اون _ خیلی عشقتون قشنگه. باورم نمی
 مونن! ها به وجود اومده! بیشبی شبیه جوک میشایعه

 

کند، وقتی یزدان سرسری از مرد تشکر و خداحافظن می
د در حال خودش نیست! دستم را می  گبر

 

شود و من قبل از اینکه روی ی راهمان مینگاه مرد بدرقه
یزدان دری که برایم گشوده را ببندد به صندلی بنشینم تا 

 گردم. عقب بر می

 

ام زنم و صدای ضعیفن از حنجرههایم را به هم میلب
ون می  پرد. ببر

 

 _ مرسی. 
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ن اما فقط خدا می داند دنیاتی قدرداتن پشت این کلمه همیر
نشاتن هستم که حتی خفته است و چقدر مدیون آتش

ا روی صورت های خودش شد و ماسکش ر بیخیال نفس
 من قرار داد! 

 

زند و لبخند...یزدان فشار اندکی به به رویم پلک می
ن ام وارد میشانه کند و من بغض کرده روی صندلی ماشیر

 نشینم. می
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 توجه
 

ر ای به لودکی
َ
وان ندارم و در واقع انگار ک های سبر

 ام! شده

 

 های آتش شده! حبسِ شعله روحم در کلبه و 

 

ی نمی ن شود و با سرعت گذرد که یزدان هم سوار میچبر
 کند. بالاتی حرکت می

 

اضمستقیم به طرف ویلا می وان راند و به اعبی های سبر
کند. در واقع مشخص است او هم مثل من ای نمیتوجه

ن قرار دارد!   فقط جسمش داخل ماشیر

 

ن را ناشیانه جلوی دارد و در ویلا نگه می دقایفی بعد ماشیر
 شود. حواس پیاده میتر 
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تا به خود بیایم دست در دستش به داخل ویلا کشیده 
 شوم! می

 

وان ی آخر فقط اصوات نامفهومی از جملهلحظه ی سبر
 ام. را شنیده

 

_ یاعلی! جتن شدن! جنگ نشه صلوات، من دیگه حال 
 ی این دوتا رو جمع کنم! ندارم شکسته

 

بندد و مرا همراه خودش لا را پشت سرش مییزدان در وی
کشد، درکی از رفتارهایش ندارم و همچنان در ای میگوشه

 کشد. کنم که محکم در آغوشم میکلبه سبر می

 

_ این بغل فقط باید تو خلوت خودمون نقاسیر 
شد...این بغل به دور از چشم هر کسی باید تجربه می
 دوتن چرا؟شد، میمی
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با دستاتن که دو طرف بدنم آویزان حرکت خشک و تر 
 روی مانده

ً
اند در آغوشش هستم و سکوت تقریبا

 هایم مُهر شده است! لب

 

تر مرا به خود افتد و محکمصدایش زیر گوشم از رمق می
 فشارد. می

 

اف  _ چون این بغل مقدسه...چون...چون یه اعبی
و به باد دادی ولی همراهشه...عشقت نفسِ منه...قلبم

ن لج تم نفسمنتونس و قطع کنم...نتونستم نخوامت...نبیر
دم...من بدون تو نفس کنم و با حرفا و رفتارم آزارت میمی

 و ندارم... محلی کردنات ندارم...من تحمل کم

 

کشد. زبری ته نیمی از صورتش را یک طرف صورتم می
 کند. ریشش تمامِ قلبم را زیر و رو می
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

م برای اون لحظه ای که ترسیده بودی و فکر جون _ بمبر
 من بودی... 

 

 آید تا صورتم را ببیند. کمی، فقط کمی عقب می

 

اند و سیبک گلویش سخت سرخن چشمانش شدت گرفته
 خورد. تکان می

 

موندی وسط اون افتاد؟ اگه می_ اگه اتفاقی برات می
ف دستش آتیش؟ اگه اون آدم جون خودشو ک

؟ ذاشت و در راه شغل خودش فداکاری نمینمی  کرد خر
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ن میزانو خم می  خورد! کند و مقابلم زمیر

 

 تونم بهش فکر کنم... _ وای...نمی

 

 به موهایش چنگ می
 

یشان را شدت زند و آشفتکی
 بخشد. می

 

ان رو به رویش زانو می  زنم. سرگردان و حبر

 

چرخد و وار روی اجزای صورتم مینگاهش دیوانه
اش خورند؛ بدون اینکه حنجرههایش به هم میلب

 ارتعاسیر داشته باشد! 

 

مقدمه شود و تر اشک بالاخره در چشمانم شناور می
وع به حرف زدن می  کنم. سرر
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ام...باید از هم دور خوام یه مدت برم پیش خانواده_ می
بمونیم...هیچ تضمیتن وجود نداره چند ساعت دیگه باز 

های ه! خسته شدم از این همه حسدعوامون نش
مختلف...خسته شدم از تو که تکلیفت با خودت معلوم 
نیست! یه روز عاشفی یه روز متنفر...یه روز غمگیتن یه 

روز شاد...یه روز خشمگیتن یه روز آروم...یه لحظه 
ات! خسته ارمغانت هستم چند لحظه بعد قاتل بچه

 تونم... شدم...دیگه نمی

 

 آورد! تم و او ناباور فقط یک کلمه بر زبان میافبه گریه می

 

 _ نه... 

 

 زنم. هق می

 

_ باید از هم دور بمونیم...من حالم خوب 
 خوام همراهت بیام داخل اون خونه. نیست...نمی
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کشد و صورتم را وسط دستانش خودش را به طرفم می
 کند. چفت می
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

 و بخوای. ه! حق نداری اینش_ نمی

 

 ام است. جوابش فقط بلند شدن صدای گریه
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_ این شمال لعنتی یک بار تو رو از من گرفت...یک بار 
ذارم دوباره بعد از سفر به شمال و سیاه کرد...نمیروزگارم

 زندگیمون به بن بست برسه! 

 

ن میخودم را عقب می افتند و من تند کشم. دستانش پاییر
 کنم. هایم را پاک میتند اشک

 

ن ادامه دهم. باید قوی باشم. در دل نمی خواهم به گریسیی
 شوم. زنم و بلند میخدا را صدا می

 

ن بار چشم روی سقوط او می  بندم! برای نخستیر

کنم به کنم و پشت میدست برای ایستادنش دراز نمی
 سرخن نگاهش. 

 

گردم ی بابا...تا خودم دلم نخواسته بر رم خونه_ من می
دنبالم نمیای...سر پروژه هم وقتی منو دیدی حق نداری 

...یه مدت میبه جز کار حرف دیگه خوام ای با من بزتن
 ازت دور باشم. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1315 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 سازد! خشم در صدایش لانه می

 

_ چرا فکر کردی در مقابل این اراجیف کوتاه میام؟ 
ایط کافیه کسی بفهمه تو از خونه رفتی  هان؟ تو این سرر

شه؟ این سفر و اتفاقاتش افکار در بد میدوتن جقمی
عمومی رو خیلی به نفع ما تغیبر داده، حق نداری دوباره 

 نما کتن منو. انگشت

 

چرخم. ها را ندارم و باغضب میانتظار شنیدن این حرف
زنم و خشمِ نگاهم را به خشمِ چشمان سرخش پیوند می

 رود. تُنِ صدایم بالا می

 

به درک که مردم بفهمن من  _ مردم مهمن یا روان من؟
 تو اون خونه نیستم! 

 

رساند و انگشت با یک گام بلند خودش را به من می
 کوبد. ام میاش را روی سینهاشاره
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 به درک که مردم پشتمون حرف بزنن وقتی _ نمی
 

توتن بکی
تی منو لکهتهش به تر  افت تو میغبر  رسه! دار شدن سرر

 

 دهم. ش میکوبم و عقب هلاش میتخت سینه

 

_ پس نگو عاشقم بودی که طلاقم ندادی! بگو به خاطر 
...همون حرف مردم موندی! همون موقع هم این و گفتی

موقع هم حرف مردم برات مهم بود! ادامه دار شدن این 
 رابطه فقط به خاطر خراب نشدنت تو چشم مردمه! 

 

فشارد و اش را محکم میان چندتا از انگشتانش میشقیقه
 گوید.  میعصباتن 

 

. خواد فکر کن! نمی_ هر طور دلت می  ذارم خرابش کتن
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

کنند و سخت های سهیل در ذهنم طوفان بر پا میحرف
ن رفتاری از  است انکارِ به شک نیفتادنم بعد از دیدن چنیر

 جانب یزدان! 

 

توتن که نمی_ کدوم روی تو رو باور کنم؟ بخشش یهوتی  
ون عاشقانه رفتار حتی درست نقشش رو بازی کتن یا ا 

؟! هات رو؟ داری با من بازی میکردن  کتن

 

 شود. اش میزند و بیخیال ماساژ شقیقهپوزخند می
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! کدوم مردی اینقدر  _ آره خب حقم داری شک کتن
و  احمقِ که خیانت ببینه و دم نزنه...فایل صوتی مکالمه

ی زنش رو  با یه عوصین بشنوه و دم نزنه...کدوم نامردِ دلبر
تی یه گوشه خفه میتر  مونه تا همه بگن زنش با یکی غبر

 دیگه رابطه داشته؟! 

 

ن فریاد میجنون  کشم. آمبر

 

 ام! منظورت همینه دیگه؟ _ آره من هرزه

 

 کشد. بلندتر از من فریاد می

 

 _ خفه شو! 

 

با یه هرزه _ حرف مردم و بازیگری اونقدر برات مهمِ که 
 موندی و... 
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 کوبد! با پشت دست محکم در دهانم می

 خورم. شود و تلوتلو میسرم روی شانه پرت می

 

د و من دست روی تر بازویم را محکم می  گبر
 

حس شدکی
شوند و طعم گس خون گذارم. انگشتانم خیس میلبم می

 کنم. را مزه می

 

کنم! ات می_ اگه دیگه این کلمه رو به زبون بیاری بیچاره
 . ن کتن  حق نداری به خودت توهیر

 

کنم و صداتی نالان از میان خیسی باانزجار نگاهش می
ون میلب  زند. هایم ببر

 

 خوام ببینمت. _ نمی

 

ن خون لبم، داخل ویلا تنهایش پسش می زنم و بدون شسیی
 گذارم. می
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

تردیدهایم کرده و محال است حالا  یآخرین تبر را حواله
ن بار سیلی ام زده در مقابلِ که برای دومیر

 هایش کوتاه بیایم. خودخواهی

 

ن را باز می و پریشان حال رو به کنم در عقب ماشیر
وان میچهره  گویم. ی متعجب سبر

 

ن جلو.   _ بشیر
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وان که کلمه ها را گم کند یعتن اوجِ وخامت یک اتفاق! سبر
زده شود و من کنار سوگند که بهته میدر سکوت پیاد

م. کند قرار مینگاهم می  گبر

 

 جعبه
ً
وان فورا ی دستمال کاغذی را در بغل سوگند سبر

ون می گذارد و او هم گیج چند برگ دستمال کاغذی ببر
م و خودم روی حرف همه را از دستش میکشد، تر می گبر

 کشم. لبم می

 

حسی قلبم تر  حسی لبم در برابر سوزش و سوزش و تر 
 آید! هیچ به حساب می

 

ن می کنم کاش کشم و دعا میخودم را سمت در ماشیر
سکوت همچنان ادامه داشته باشد. کاش هر دویشان 

 هیچ نگویند. 

 

 _ ارمغان... 
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 _ ولش کن! دخالت نکن. 

 

وان خیلی خوب بلد وسطِ حالِ بدم متوجه می شوم سبر
ای که لحظه است در هر موقعیتی چگونه رفتار کند مثل

ام کند تا من معذب نشوم! تا بدحالیسوگند را ساکت می
د...   با سوال و جواب شدت نگبر

 

معتن و زند حتی تر هاتی که از هر دری حرف میوقت
ربط به هم، فقط قصد دارد غبار غم را از صورت بقیه تر 

هاتی دیگر داند چه وقتکنار بزند ولی خوب هم می
 

 
 رند. هایش تاثبر ندالودکی

 

ن حالا که غصه دارد زمینم میاین زند متوجه ها را همیر
 ام! شده

 

ن پشت فرمون. سرم درد می وان تو بشیر  کنه. _ سبر
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پیچد و در حالی که اش در گوشم میصدای خش افتاده
 بندم. دهم چشم میسرم را به شیشه تکیه می

 

همچنان روی لبم قرار  آن چند برگ دستمال کاغذی
 مانم. رکت میحدارند و تر 

 

شوند. حتی با چشمان بسته درهای جلو باز و بسته می
 کنم. هم سنگیتن نگاهش روی صورتم را احساس می

 

ن آرام تکان می  کند. خورد و حرکت میماشیر

 

ن میهای بستهاشک از میان پلک ی چکد و قفسهام پاییر
 کشد. ام تبر میسینه

 

 
ً
اف و باورش دردناک است ولی حقیقتا های پشت پلاعبی

 سرمان یکی یکی در حالِ خراب شدن هستند. 
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*** 
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

شوم و خودم را داخل مستقیم وارد اتاق خواب می
 اندازم. دستشوتی می

 

ام که سرخن و تورمِ آنقدر در طول مسبر اشک ریخته
 زند. چشمانم بد در ذوق می
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ای خوب برای من رقم واند خاطرهتشمال دیگر هرگز نمی
 من نفرین شده است! 

 
 بزند...شمال در زندکی

 

کنم و چند مشت ی لبم را پاک میخونِ خشکیده گوشه
 زنم. آب به صورتم می

 

ن و خفه هستند. آنقدر حالم بد است نفس هایم سنگیر
وم و متوجه ر که مثل یک خوابگرد سراغ وسایلم می

 کنم! نیستم چمدان را چگونه پر می

 

در مقابل اضار سوگند برای همراهم آمدن به خانه با 
 بدخلفی مخالفت کرده بودم. 

 

به حضور هیچکس دیگر نیاز ندارم! عجیب هوسِ 
ن از همه  ها به سرم زده! ی آدمگریخیی

 

کنم کشم و در دل آرزو میچمدان را دنبال خود می
وان ماشینش را برداشته و رفته باشد.   سبر
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ون می از اتاق که روم بدون نگاه به اطراف قدم بر ببر
 زنم. دارم و با دستی لرزان سوییچ ماشینم را چنگ میمی

 

  
 

ن دارم. ترک خانه و زندکی ام خودِ همچنان میل به گریسیی
 مرگ است برای من. 

 

ام که کنم و هنوز قدمی بر نداشتهدرِ سالن را باز می
ر فرود شود و روی سطح ددستش از کنار صورتم رد می

 آید! می

 

شود و من نفس بریده بر سر در با صدای بدی بسته می
 مانم. جای خود می

 

بدون اینکه دستش را عقب بکشد سرش را کنار سرم 
 کند. ای زیر گوشم نجوا میآورد و با صدای گرفتهمی
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 ری! _ تو جاتی نمی

 

محال است کوتاه بیایم...محال است بمانم...محال 
ام توجه کنم...محال قلبِ رنج دیده هایاست به ناله

 است! 

 

ان، ی چمدان را رها میدسته کنم و آرام با مکتی حبر
اش چرخم و سینه به سینهی دستش میدرست در حلقه

 شوم...رخ به رخ...نفس به نفس...چشم در چشم. می
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ه گریه افتادن ی بزنم و به چشمانم اجازهپلک می
هایشان را ی کاقن در طول مسبر اشکدهم. به اندازهنمی

 اند. ریخته

 

 ام داری! توتن به زور نگه_ نمی

 

زند و چشمانش به رنگ اش نبض میرگِ روی شقیقه
 اند! خون در آمده

 

. _ احتیاج به زور نیست! خودت می  موتن

 

ر هر سوزد. باورش به ماندن من دام میجاتی وسط سینه
 تلخ است... 

ً
ایط، حقیقتا  سرر

 

ن ولی فاصلهکمرم را به در می ی چسبانم تا هر چند ناچبر
 هایمان را بیشبی کنم. میانِ بدن
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 فکر کردی می
ً
 مونم؟ _ واقعا

 

خورد روی لبم و سیبک گلویش تکان نگاهش سُر می
 خورد. می

 

 ...
 

 _ نباید به خودت بکی

 

هرزه" را لا به ی "شوند و کلمههایش چفت میدندان
 کند... لایشان خرد می

 

خوام ببینمت. خوام باهات حرف بزنم. نمی_ نمی
. خوام صدات رو بشنوم. نمینمی خوام نزدیکم باسیر
ات خوام تو خونهخوام عطر تنت رو نفس بکشم. نمینمی

 خوام تو زندگیتم باشم! باشم. لازم باشه دیگه حتی نمی
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 روی چشمانم زوم 
ً
اختیار شود و من تر مینگاهش فورا

هایش و گردنش سرخِ کنم اینکه صورت و گوشفکر می
 ی خوتر نیست. اند اصلًا نشانهسرخ شده

 

د و صورتم را آهسته اندکی ام قرار میدستش روی چانه گبر
 آورد. بالا می

 

ی از نفس افتاده، خسته هایم مثلِ یک دوندهمردمک
 زنند! اطل میچرخند و دور بهای سرخ او میروی چشم

 

توتن درد به جونِ قلبم _ جداتی نداریم ارمغان! نمی
 توتن منو تو این خونه تنها بذاری! بندازی! نمی

 

ی این مدت امید داشتم که یزدانِ منو بهم _ همه
 !  برگردوتن
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

با قلتر که کنم و با درد، ام را از حصار دستش آزاد میچانه
 گویم. آتش گرفته است می

 

_ منتظر موندم یزدانم برگرده...منتظر موندم دوباره اون 
 یزدانِ مهربون و عاشق رو ببینم... 

 

شود و بغض صدایم اشک بالاخره از چشمانم سر ریز می
 اندازد. را به رعشه می
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_ کجاست یزدانم؟ کجا دفن کردی یزدان منو که دو بار 
 از کسی که دیگه یزدانِ من نیست! تو دهتن بخورم 

 

دارد. یک گام دستش را از روی در و کنار سر من بر می
 دهد. رود و زیرلب جواب میعقب می

 

شتیش! 
ُ
 _ تو ک

 

 شود. ام بلند میصدای گریه

 

_ یا اون حماقت منو فراموش کن یا تمومش کن! این 
 اینجوری ارزشِ ادامه دادن نداره. 

 
 زندکی

 

 پراند. اش مرا از جا میفریادِ ناگهاتن 

 

 خواستم. و میام_ من بچه
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برم و تند روی صورت مثل خودش تُن صدایم را بالا می
 کشم. خیسم دست می

 

 مادر شدن نداشتم. باید به _ من نمی
 

خواستمش! آمادکی
ایط منم فکر می کردی ولی تو با خودخواهی بدون سرر

 ودی! اینکه نظر منم مهم باشه فکر حامله کردنم ب

 

هایش خورد و مردمکاش محکم تکان میی سینهقفسه
 اند. گشاد شده

 

ن بچه شیی
ُ
تونست ای که الان می_ تا آخر عمرت عذابِ ک

ها دونم بعضن شبکتن نمیزنده باشه همراهته. خیال می
ن بیچارهکابوس می ؟ اون جنیر رحمی ای که با تر بیتن

شتیش آرامش برات نذاشته. 
ُ
 ک

 

ن هستند که قادر نیستم هایش آنقحرف در تلخ و سنگیر
شان بر زبان بیاورم! فقط ماتِ حتی یک کلمه در جواب
 ام. خشمِ چشمانِ او مانده
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

د و جسمِ خشک زدههوا میمچ دستم را تر  ام را دنبال گبر
 کشد! خودش داخل اتاق خواب می

 

 ری! ق_ هیچ گوری نمی
 

رار نیست گند زده باسیر به زندکی
 منو تهش ول کتن بری! 

 

خورد و روی کند سمت تخت که تعادلم بر هم میپرتم می
 آیم. تشک فرود می
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بانش کند و کندتر می شود سر گیج و با قلتر که ضن
 کنم. چرخانم نگاهش میمی

 

_ بدبخت من دست بکشم روی بدنت از خود بیخود 
ن حرف می ؟ نفسم بخوره به نفست میسیر بعد از رفیی زتن

ریزه بعد برای من از نبودنت ی هورمونات به هم میهمه
؟ حرف می  زتن

 

ام را! این شناسم این مردِ ایستاده چند قدمیچرا نمی
غریبه یزدانِ من است؟ هماتن که یک روز نفسش بندِ 

 نفس من بود؟

 

لرزد و از آید. از شدت خشم و حرص به خود میجلو می
د، تنم را روی تخت میام مرا میشانه  گبر

ً
کوبد و قطعا

 هایم در حال خود نیست! هنگام در آوردن لباس
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دیوانه شده است و لحظه به لحظه بیشبی مرا غرقِ بهت 
 کند. می

 

اندازد با ی لباسِ بر تنم را که کنار تخت میآخرین تکه
 نالم. ای میصدای لرزان و خفه

 

؟! _ چیکار...می  کتن

 

ه به نفس زنان روی بدنم خیمه مینفس  زند و خبر
 جود. هایش میچشمانم کلمات را زیر سایش دندان

 

_ اگه شل نکردی، اگه تو بغلم نفس نفس نزدی و اگه 
روحت تا روی ابرها پرواز نکرد باشه اون موقع هر 

ستوتن خواستی برو!   قبر

 

ی ادامه می ن آمبر  دهد. با لحن تحقبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1337 XCHANGE GROUP.E 

 

ی دوباره با ی رابطهطوری تشنه_ تو انگار یادت رفته چ
کردی و من بودی؟ یادت رفته چطوری خودتو نزدیکم می

دادی که دوباره باهات کشیدی؟ داشتی جون مینفس می
خواستی رو بهش ون وقت حالا که همون که میبخوابم ا 

رسیدی با خودت گفتی دوباره همون خر سابق نصیبم 
دوباره هر شده؟ فکر کردی میخت رو محکم کوبیدی و 

طور رفتار کتن کوتاه میام؟ آره حق با توئه! مُرد اون 
 یزدان! نگرد دنبالش. 

 

کوبد و روی بدن عریانم رحمانه کلمات را بر سرم میتر 
 کشد! دست می

 

چگونه توقع دارد بتواند مرا به اوج برساند؟ چگونه تا این 
لحظه نفهمیده است اگر همیشه خواهانِ رابطه با او 

ِ قلب و روحم بوده است نه  امبوده
 

از روی دلدادکی
 هوس! 

 

 327#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

خواهم ترک کنم بازی گذارم و میدستم را روی دستش می
وع کرده است را!   کثیفن که سرر

 

ن پیدا میهر چقدر می کنم دیگر هرگز گذرد بیشبی یقیر
نگ ی قشنگمان هفت ر هایمان مثل آن گذشتهلحظه

 تا ابد غرقِ تاریکی
 

ن این زندکی  ست! نخواهد شد! همه چبر

 

 شود! این رابطه دیگر احیا نمی

 

 و ارمغان! _ بردار دستت
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بیند اعتناتی و مقاومتم برای پس زدن دستش را که میتر 
 زند. عصتر دستم را کنار می

 

توتن تحمل کتن و شل دوتن نمی_ چیه؟ خودتم خوب می
 !  نسیر

 

 سیلی محکم روی قلبم است!  نیشخندش یک

 

 _ پس بذار آرومت کنم! 

 

ای به این آرام شدنِ کنم تا بگویم من علاقهدهان باز می
اش روی یک طرفه و کریه ندارم که انگشت سبابه

د. هایم قرار میلب  گبر

 

ه نفس_ هیش...اوتن که لمس منو می ها خواد تا آروم بگبر
 یستم! و بدن توئه...اوتن که تحریک شده من ن
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 گزم. اندازد که لب میلرز به بدنم می

 

ن می اش آورد و صدای بم مردانهسرش را تا زیر گوشم پاییر
بان قلبم را درگبر نوساتن عجیب می  کند. ضن

 

برید اما حالا _ یه زماتن حتی نیمه لختتم نفسم رو می
ای بدون لباس با من روی یک تخت هستی و من ذره

 تحریک نشدم! 

 

 زند و دست او توقفن ندارد! انم حلقه میاشک در چشم

 

دیگر تحمل ندارم! چطور چشم بسته است روی حالم؟ 
 شناسمش! کنم دیگر نمیچرا حس می
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و براش خواستی _ هیش خانم...آروم، لذتی که دوساله می
و رها کن دم پس خودتزدی رو دارم بهت میبال بال می

 و انجام بدم. بذار کارم

 

ام از روی لذت نیست غلتد و نالهمی اشکم روی صورتم
 ست. بلکه سراسر دلخوری

 

 _ ازت...متنفرم...یزدان. 

 

هایم تکان ام حرف بزنم. بالاخره لببالاخره توانسته
 اند. خورده

 

دهد و عمیق های لرزانم قرار میهایش را کنار لبلب
 کشد. نفس می

 

 اس خانم. _ این تنفر، این حس...دیگه دو طرفه
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خورم و با چشماتن گریان ناله ستش تکان سختی میزیر د
 کنم. می

 

 بوسد! کشد ولی نمیهایم میهایش را نرم روی لبلب

 

 328#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

بان قلبم  عرق سردی بر بدنم نشسته است و ضن
ن   شود. تر میسنگیر
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داند قلب من در این دو سال چقدر نحیف و بیمار نمی
ن ناجوانمردانه در حال تازاندن ...نمیشده داند که این چنیر

 است! 

 

ن دیگری ی سینهتکان خوردن قفسه ام را به حساب چبر
گذارد، تکه تکه شدن نفسم و بالا کشیده شدن سرم را می

تر ملاحظهکند که تر هم جور دیگری با خود تعببر می
 شود! می

 

 زنم. اش را چنگ میمیان جان دادنم سینه

 

 لان تموم میشه... _ ا

 

داند این جان من است که در حال تمام شدن باز هم نمی
 باشد. می

 

ن میدستم از روی سینه خورد و قلبم را مشت اش لبر
 کنم. می
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کشم و به خس خس کف پاهایم را روی تخت می
 افتم. می

 

 

هایم قفل هم است و سرم به طرف بالا کشیده دندان
 شده. 

 ردن ندارد! قلبم دیگر توانِ تحمل ک

 

؟ ولی باید بدوتن حتی این  _ دیدی نتونستی شل نکتن
کنه! حسم بهت مُرده! صحنه هم منو تحریکم نمی

 !  خودت کاری کردی که از چشمم بیفتی

 

ن می کشد و چشمانم ام تبر میشود، سینهسرم سنگیر
 رود. سیاهی می
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کند و او احتمالًا بالاخره بدنم در همان حالت قفل می
گردد چرا که حرکت وضعیت وخیم من میی متوجه

به می شود دستش متوقف می  زند. و به صورتم ضن

 

 و باز کن...ارمغان؟ _ چته؟ چشمات

 

به میمحکم زند و دست زیر بدنم تر به صورتم ضن
اش قرار کشد و سرم مماس با سینهاندازد، مرا بالاتر میمی
د. می  گبر

 

جوری نفس و باز کن...چرا این_ ارمغان؟ چشمات
؟ چرا داری میمی  لرزی؟ چته ارمغان؟ کسیر

 

هایم تنها عضوی هستند که هنوز قدرت دارند و گوش
 شنوند. اش را میصدای نگران مردانه

 

 شود؟! متنفر است و نگران حالم می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1346 XCHANGE GROUP.E 

 

 

_ نگام کن...بیا بزن تو گوشم فقط اینجوری نباش...نفس 
 بکش خانمم...نفس بکش تا سکته نکردم! 

 

 329#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 در حال جان نفسم مانده است وسط سینه
ً
ام و رسما

 دادن هستم! 

 

وع میدستپاچه مرا به حالت نشسته در می کند آورد و سرر
 هایم. به ماساژ دادن شانه
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_ ارمغان؟ نفس بکش دورت بگردم...باشه باشه غلط 
 کردم...جون یزدان نکن اینجوری! 

 

ای از کشد و ذرهام بد تبر میی سینهزنم. قفسهمیسرفه 
 شود. انقباض بدنم کاسته نمی

 

کشد و با فشار محکم انگشتانش روی فکِ کمی عقبم می
 اندازد. هایم فاصله میام میان لبقفل شده

 

ام از های خفهشوند و ریههایم میهایش چفت لبلب
 گردد. نفسش اشباع می

 

به می  . زند به صورتم ضن

 

شنوی؟ نفس بکش ارمغان...آروم و می_ نگام کن...صدام
 باش، نفس بکش. 
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ام خشک و سوزان است. دوباره از نفس خود به سرفه
ی هایم، قفسهدمد و شانهی من میجانِ از نفس افتاده

 دهد. ام و کمرم را ماساژ میسینه

 

_ آره نفس بکش خانمم...نفهمیدم دارم چه غلظ 
 م ارمغان، غلط کردم. کنم...نفهمیدمی

 

 کنم. زنم و با چشمان بسته خر خر میقلبم را چنگ می

 

 شه...نفس بکش. _ نفست بالا نیاد نفسم قطع می

 

زنم و نای چشم باز کردن ندارم، بازویش را چنگ می
نفس هایم تر گرداندم و لبصورتم را به طرفش بر می

 کنند. هایش را جست و جو میلب

 

 کوبد! گذرد کندتر میم هر لحظه که میام. قلبترسیده
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 ای نمانده. کنم تا ایست کردنش فاصلهحس می

 

خواهم که سریــــع لب رو لبم فهمد نفسش را میمی
هایش از دو گذارد و لبگذارد. دستش را پشت سرم میمی

 کنند. هایم را محصور میطرف لب

 

ام درد بدی دارد ی سینهکشد و قفسهکتف چپم تبر می
 شود. بالاخره راه نفسم اندکی باز می ولی

 

ون ی نفسِ نیم بندم از میان لبصدای خفه هایمان ببر
 کشد. زند که سرش را بلافاصله عقب میمی

 

 و نگه ندار. زنم اورژانس...نفست_ آروم...الان زنگ می

 

نِ ماساژ شانه  کند. هایم زیر گوشم واگویه میحیر
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یت برمت ف_ هر جا بخوای بری خودم می ن قط چبر
نشه...آره باید بری...باید بری اینجا بموتن بهت آسیب 

! می ن  زنم...رفتارهام دست خودم نیسیی

 

 330#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

شود درنگ خیالش که از نفس کشیدنم راحت می
 کند. نمی

 

پیچد کند و صدای دویدنش میآرام روی تخت درازم می
 هایم. در گوش
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گذارم روی قلبم و تقلایم برای عمیق نفس دست می
 اندازتم. کشیدن، به سرفه کردن می

 

فشارم و به پهلو آرنج هر دو دستم را روی تشک می
 سوزد. شوم. گلویم خشک است و میمی

 

ن است؟ عجیب هم نیست اگر بعد  سکته کردن این چنیر
 ها سکته کنم. از آن رفتار و حرف

 

هیل در ذهنم اوج دهم و صدای سدارم جان می
د...گفته بود یزدان قصد بازی کردن دارد! می  گبر

 

دهد جاتی از طرقن یزدان دوباره تاکید کرده بود اجازه نمی
 

 
 ام! اش را خراب کردهبروم وقتی زندکی

 

 قصدِ عذابم را داشت؟! 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1352 XCHANGE GROUP.E 

 

 گفته بود متنفر است و این یعتن نبخشیده! 

 

رگشته است شود. بتر میصدای نگرانش نزدیک و نزدیک
 داخل اتاق. 

 

و زنه، چشماشکشه...حرف نمی_ درست نفس نمی
 زنه. و هی چنگ میتونه باز کنه...قلبش...قلبشنمی

 

 ای برای من ارزش ندارد. ترس و اضطرابش دیگر ذره

 

و تونم خونشدی خودم_ چطوری آروم باشم؟ نه نمی
 حفظ کنم...زود بیایید تا زنم از دستم نرفته! 

 

 کوبم. ام میکنم و مشتم را آرام روی سینهمی سرفه

ه شده است و عرق سرد  ضعف بر اعضا و جوارحم چبر
 بر بدنم نشسته. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1353 XCHANGE GROUP.E 

 

 نفس داره...باشه باشه...زود بیایید داره 
 

_ آره خیلی تنکی
ه!   جلو چشمم از دست مبر

 

رساند. آرام کند و خودش را به من میتماس را قطع می
در وضعیت نشسته قرارم فرستد زیر بدنم و دست می

 کند. دهد و پاهایم را از تخت آویزان میمی

 

هایم را نرم نشیند و گردن و شانهخودش پشت سرم می
 دهد. ماساژ می

 

ی نیست خانمم...خوب می ن . _ چبر  سیر

 

شود این حالِ نا شوم! دیگر هرگز خوب نمینه! خوب نمی
 بسامانِ من! 

 

م...نه نفست بدتر و تنت کن_ الان میان...باید لباسات
ه...صبر کن برم یکی از لباس خواب بلنداتمی  و بیارم. گبر
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ام را به کند! تکیهرسد با خود صحبت میبیشبی به نظر می
ترین زمان ممکن دهد، رفت و برگشتش در کوتاهتخت می

 است. 

 

 331#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

دارد لباس به تنم خواهد چشم باز کنم و وقتی دلم می
همی خواهد ببینم حالت اش شوم...دلم میپوشاند خبر

رحمانه لباس از تنم در آورده ست که تر نگاهش مثل وقتی 
 بود؟
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ی پلک زدن و چشم باز ولی رمفی ندارم حتی به اندازه
 کردن! 

 

 چند بار تکرار رسد نمیتا وقتی که آمبولانس می
ً
دانم دقیقا

 ..حسابش از دستم خارج شده! کند غلط کرده است. می

 

رود چه کار چه فایده دارد پیشمان شدنش؟ من یادم می
رود قاتل کرده است؟ حالم که خوب شود یادش می

 اش هستم؟ بچه

 

دردناک است اما اگر زنده بمانم...اگر قلبم دوام بیاورد 
 دیگر به این خانه بر نخواهم گشت... 

م تجاوز شده بود هرگز روی تختی که به حریم و باورهای
 خوابیدم. نمی

 

ترین زنِ دنیا هم باسیر بالاخره یک عاشق
...لحظه  آوری! شوی، کم میای؛ خسته میجاتی
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های دنیا هم بالاخره یک روز دست ترین زنعاشق
ای که به بن بست کشند از جنگیدن برای حفظ رابطهمی

 عاشفی رسیده است... 

 

ی اطرافم یک ان همهمهشود و میام به بالا مایل میچانه
ده شدن ام قرار میماسک روی دهان و بیتن  د. با فشر گبر

خورد و ام تکان میی سینهبالن وصلِ به ماسک قفسه
ن می  خورد. دستم از روی قلبم کنار بدنم لبر

 

کنم. سریــــع ماسک را داخل ماسک روی صورتم سرفه می
لبم دارند و من با هر سرفه درد را بیشبی به جان قبر می

 اندازم. می

 

به می  زند. شخض به صورتم ضن

 

و باز شنوی خانم بدیع؟ چشمات_ صدای منو می
 کن...خانم بدیع؟ 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1357 XCHANGE GROUP.E 

 

 

به می زمان اقداماتی که زند و همهمچنان به صورتم ضن
 کند. باید انجام شود را به همکارش دیکته می

 

شود دوباره ماسک را روی صورتم ام که قطع میسرفه
ام در حال توانستم جیغ بکشم سینهکاش میگذارند و  می

ن است.   سوخیی

 

ن خانم بدیع...به خودتون فشار نیارید.   _ نفس بکشیر

 

ترین رفلکس افتم. دم و بازدم سختدوباره به سرفه می
 بدنم شده است! 

 

شود و آرام به صورتم ماسک از روی صورتم برداشته می
 زنند. می
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ید به خودت شنوی خانم بدیع؟ نبا_ صدای منو می
 و شل کن... فشار بیاری...بدنت

 

 332#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 کنم یزدان به گریه افتاده است. حس می

 

یش نشه! دار و ندارم ن ریزم فقط نذارید و به پاتون می_ چبر
یش بشه...  ن  چبر
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ی خودتون مسلط باشید آقای مجد! _ به روحیه
 کنید.  میاینطوری اضطرابشون رو بیشبی 

 

ن روی صورتم قرار می ر د و این بار دوباره ماسک اکسبر گبر
توانم نفس بکشم. از سفتی بدنم کاسته تر میراحت

ن را میشود و ریهمی ر  بلعد. ام اکسبر

 

 _ آفرین. نفس بکش. به خودت اصلًا فشار نیار. 

 

کنم در هاتی که روی پوست دستم حس میسوزش سوزن
 آیند. حساب می مقابل درد قلبم هیچ به

 

حواسِ نیمه هوشیارم تمامِ تمرکزش روی صدای یزدان 
ی تخصض پزشکی بالای سرم ای به مکالمهاست و توجه

 ندارم. 

 

 _ ببخش منو...ارمغانم ببخش منو...خدا لعنتم کنه. 
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خواهد چشم ببخشم؟ محال است! دیگر حتی دلم نمی
 در چشم او شوم. 

 

! قلبم ن  مرا رسانده ته خطِ عاشفی را از دوست داشیی
 خسته کرده است! 

 

گردد و صدای تر میهایش ضعیف و ضعیفصدای ناله
 شود! اش در سرم مرور میخصمانه

 

رویاهات تو سینماست؟ آره؟ ناراحتی از اینکه قراره »
ون بیای؟  بچستر به زندگیت و از اون سگ دوتن ببر

! دنبال بهانه می ن  «گردی که بزتن زیر همه چبر

 

 بندهچرا نمی»
 

ی شهرت شدی و پشت کردن بهش کی
 «مرگِ برات! 
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 «کنم حق با مامانم بود! گاهی فکر می»

 

خوای یه هشتگ جدید به اسم خودت تو اینستاگرام می»
ن سر جات، جلوی ویلا پیاده ؟ بشیر کنم ات میاضافه کتن

برو هر کاری دوست داری انجام بده. این دفعه ده بسته 
 «ژلوفن بخور. 

 

 «احمِ برای جواب آقا سهیل رو دادن؟! حضورم مز »

 

 اونقدر صمیمی بودید که یه ویس ازتون پخش شه »
ً
حتما

 و حرفِ همهکه تو داری با ناز اسمش رو می
 

ی مردم کی
 «ات با سهیل مَلکان! ی مخفیانهبشه رابطه

 

و شاید ی صمیمانه حتی اگه تو اون دو سال یه کافه»
ی اسیر ارمغان، اندازهعاشقانه از نظر اون باهاش رفته ب

بیتن اس که میچند دقیقه خوردن یه قهوه اون موقع
یزدان یه روی دیگه هم داره! یه روی ترسناک که حتی 

 «تونه از دستش نجاتت بده! خدا هم نمی
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دوتن جقدر بد کافیه کسی بفهمه تو از خونه رفتی می»
شه؟ این سفر و اتفاقاتش افکار عمومی رو خیلی به نفع می
 «نما کتن منو. ا تغیبر داده، حق نداری دوباره انگشتم

 

کدوم مردی اینقدر احمقِ که خیانت ببینه و دم »
ی زنش رو با یه عوصین  نزنه...فایل صوتی مکالمه و دلبر

تی یه گوشه خفه بشنوه و دم نزنه...کدوم نامردِ تر  غبر
 «مونه تا همه بگن زنش با یکی دیگه رابطه داشته؟! می

 

ن بچهتا آخر » شیی
ُ
تونست ای که الان میعمرت عذابِ ک

ها دونم بعضن شبکتن نمیزنده باشه همراهته. خیال می
ن بیچارهکابوس می ؟ اون جنیر رحمی ای که با تر بیتن

شتیش آرامش برات نذاشته. 
ُ
 «ک

 

 هیچ گوری نمی»
 

ری! قرار نیست گند زده باسیر به زندکی
 «منو تهش ول کتن بری! 
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 «! نگرد دنبالش. مُرد اون یزدان»

 

 «خواستم. و میاممن بچه»

 

های رحمیکند تر ی قلبم بلند شده است و التماس میناله
 او را مرور نکنم! 
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وع مینفسم دوباره می د و سرفه زدنم سرر  شود. گبر
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ن دعوت می شوم و آن دو مرد چه باز هم به آرامش داشیی
دانند آرامش تا ابد معنای حقیفی خود را برای من از می

 دست داده است! 

 

اگر جلوی چشمان یزدان نفسم کامل قطع گردد و قلبم 
بان از دست دهد چه کار می کند؟ خیالش راحت ضن

اش را از من شود که موفق شده است انتقام بچهمی
د؟   بگبر

 

اش بلند شده؟ اگر قصدش بازی پس چرا صدای گریه
ن و بازی دادن من است...اگر قصدش عذاب دادنم کرد

دهد مرا به ریزد و خدا را قسم میاست چرا اشک می
 

 
د؟ چرا آشفته است و اش برگرداند؟ چرا آرام نمیزندکی گبر

 باشد؟قلب خودش هم در حال ایست کردن می

 

ن چه بر سر هر دویمان آورده ای! یک بار آخ یزدان...ببیر
ی غرورت کستم و تو آنقدر شیفتهاحمقانه غرورِ تو را ش
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ی و هزاران بار بعد از آن مرا  بودی که نتوانستی از یاد ببر
 !  شکستی

 

 ترین زن جهان را از من بسازی! اراده کردی سرخورده

 

کردم تا چشم باز کنم، به اشکِ اش را پیدا میکاش تواناتی 
وز میدان شده ای چشمانش نگاه کنم و بگویم وقتی پبر

ی خود را به ترین گریهبزتن نه اینکه دردناک باید قهقه
 نمایش بگذاری! 

 

 ولی انگار وضعیتم خیلی بد است که اینقدر زیاد ترسیده! 

 

 تا حالا باید سر 
ً
نگرانش نیستم...نگرانِ سردردی که قطعا

اش پر قدرت پیدا شده باشد و تا لحظاتی دیگر و کله
 زمینش خواهد زد نیستم... 

 

ند برسد روزی که یک نفر بخواهد کچه کسی باور می
 ای از جانش نشود؟! نگرانِ تکه
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ام باشد...اگر تا ایستِ های آخر جسمِ خستهاگر نفس
بانِ کندِ درون سینه ن ضن ی نمانده باشد...اگر همیر ن ام چبر

م، با دلخوری و انزجار مُرده  ام! حالا بمبر

 

ن حالا وسطِ بدترین حس تواند هاتی که میاگر همیر
ون بزنند به قلب یک نفر جان بدهم، هر چه از من شبیخ

 دانم...شاید حتی نفرت! ست و نمیدفن شود، دلخوری

 

 

*** 
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ام ریزی افتادهرمق و در حالی که بدجور به خونتر 
 کنم. ی زیر قابلمه را کم میشعله

 

ی از _ به به...می  بینم که هیچ خبر
 

اون بوی سوختکی
ن غذای خانمم نیست. دل  انگبر

 

ایستم و او دست دور کمرم حرکت مقابل اجاق گاز میتر 
ام قفل اش را روی شانهشود و چانهاندازد، نزدیک میمی
 کند. می

 

ام رو با دستپخت _ عشقم حواست هست معده
خاصت نابود کردی؟ باز چه خواتر با غذاهات برام 

 دیدی فدای چشات شم؟
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یکساعت بیشبی نیست که به خانه برگشته و من تمام 
 ام نشود. ی بدحالیام تا متوجهتلاشم را کرده

 

 صورتم را زیر لایه
 

ای ضخیم از لوازم آرایش رنگ پریدکی
ن طبیعی به نظر برسد. پوشانده  ام و قصد دارم همه چبر

 

ین دغدغه ؛  بیشبی  ام چگونه سر باز زدن از رابطهاز طرقن
باشد و فکرم ه برای مدتی بر من ممنوع شده، میداشتتن ک

 بیش از حد درگبر این موضوع شده است. 

 

 _ ارمغانم؟ 

 

تر بر رمق سر پا ماندن ندارم. ضعف هر لحظه پر قدرت
ریزی شدیدی که دارم نگران زند و خونجانم تازیانه می

 کننده است. 
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چرخم و چشم در چشم که ی دستش میدر حلقه
ترین لبخندم را تحویلِ نگاهِ دارم طبیعیشویم سعی می

ه  اش بدهم. خبر

 

 _ جانم؟ 

 

ی شده؟  ن  _ ساکتی عزیزم! تو فکری! چبر

 

سوزند. دلم گذارم و چشمانم میاش میدست روی شانه
ن گریه می خواهد...برای او...برای خودم...برای جنیر

 نواتی که دیگر وجود ندارد... تر 
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اس مشکلی _ امشب غذا نسوخته...نمکش هم اندازه
نداره...خوشمزه درست کردم...فقط فکر کنم برنجش 

 یکم مشکل داره! چسبیده به هم! 

 

 زند. جذاب، مثلِ همیشه لبخند می

 

 کند. کشد و محکم بغل میهوا مرا جلوتر میتر 

 

 سیر نمی_ قربونِ چشات برم. اینجوری مظلوم می
 

 کی
 کنم؟ و به جای شام یه لقمه میخودت

 

خواهم حتی خواهم گریه کنم. نمیزنم. نمیتند پلک می
سم از فاش شدن حقیقت برای او...   یک لحظه ببی
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ی و خسته نکن نمیگم خودت_ من که می ن خواد آشبر
، به معده  شه خوشگلم. امون هم اینقدر ظلم نمیکتن

 

ایط شاهدِ ه یچ حاضن جواتر برخلاف همیشه در این سرر
 از جانب من نیست. 

 

ی ترسناکی پیدا کرده، تر  اختیار با خود فکر ذهنم درگبر
 کشد؟کنم اگر بفهمد، قهرش چند روز طول میمی

 

کنم مثلِ همیشه تابِ قهر شاید احمق هستم که گمان می
 با مرا ندارد. 

 

 کند. آید و با دقت به صورتم نگاه مییک قدم عقب می

 

؟ چرا   لرزی! داری می_ خوتر
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ای نقش بازی کردن گزم. لبخندم دیگر توانِ حرفهلب می
 ندارد. 

 

 ناشیانه
 

 زنم. ای کنارش میسریــــع و با دستپاچکی

 

_ خوبم عشقم! امروز خیلی خسته شدم، تا شام آماده 
م سر حال شم. شه می  رم دوش بگبر
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 از داخل آ
ً
ون میفورا خانه ببر ن تِ نگاهش را به شبر زنم و حبر

 کنم. های سست خود احساس میوضوح روی قدم

 

 زنم. برم و شکمم را چنگ میبه حمامِ اتاق خوابمان پناه می

 

کند و صورتم در اشک بالاخره مسبر خود را پیدا می
 شود. کشی از ثانیه خیس می

 

می آن دیگر تواتن برای ایستادن روی پاهایم ندارم و ک
 زنم. تر از در حمام زانو میطرف

 

کنم شود و از طرقن حس میلحظه به لحظه حالم بدتر می
ترس از باخبر شدن یزدان و عذاب وجدان برای سقطِ آن 

 رساند! گناه کم کم دارد مرا به جنون میموجود تر 

 

دهم...عجیب است ولی با دستی لرزان شکمم را ماساژ می
 کنم! دم احساس میی خالی در وجو یک حفره
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تونستم مامان خوتر برات شد دنیا بیای...نمی_ نمی
باشم...منو ببخش مامان...ببخشم...نفرینم نکن...از 

ش رو ا مامان متنفر نباش...اگه می ن ومدی مامان همه چبر
وع کردناز دست می و نداشتم داد...تواناتی از صفر سرر

 و ببخش... عزیزدلم...پس مامان

 

ن مُردهتروحِ کینه ام را در بند بند وجودم احساس وزِ جنیر
کنم! شاید توهم باشد ولی آن روحِ سرگردان قصد می

 اندازد... جانِ مادر قاتل خود را دارد که به قلبم چنگ می

 

 ام و عرق سرد بر بدنم نشسته است. به نفس نفس افتاده

 

 کنم بلند شوم ولی رمفی در تنم نمانده! سعی می
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

رسد و ریزی که شدید شده است ترسناک به نظر میخون
 کنم. من در برابر صدا زدن یزدان مقاومت می

 

یمان اقدام اگر بلافاصله بعد از اینکه برای سقط بچه
ن را بفهمد..آخ حتی جرات فکر کردنش را کرده ام همه چبر

 هم ندارم... 

 

 چه اتفاقی در حال کشم و نمیعمیق نفس می
ً
فهمم دقیقا

 ام است! رخ دادن برای جانِ از نفس افتاده
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خورد و صدایش قلبم را ای حمام میای به در شیشهتقه
 اندازد... به وحشت می

 

 
 

ه با هم رفع خستکی ن نیاز دارم. بهبی _ منم به دوش گرفیی
 کنیم و سر حال شیم. باز کن عشقم. 

 

ام و چشمانِ گریانم مدهکفِ حمام به حالتِ خمیده در آ  
 زند. ام قفل کنم دو دو میروی دری که فراموش کرده

 

زنم زنم در حمام باز نشود...خدا را صدا میخدا را صدا می
د ولی یزدان مرا در این وضعیت نبیند...نبیند  جانم را بگبر

خواهد یمان چگونه مثل مار دلم میاز دردِ سقط بچه
 خود را نیش بزنم. 

 

ای به صدای منِ گناهکار ندارد و هنوز یک توجهولی خدا 
 روز نگذشته قصدِ رسوا کردنم را دارد! 
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ن کشیده می ه پاییر شود و باز شدن در حمام باعث دستگبر
 گردد به حالت سجده در بیایم. می

 

ن با درد چشم می ن حالا...همیر بندم و امید دارم همیر
ای که صدای دویدنش و فریاد کشیدن اسمم از لحظه

م و زیادههایش را میمیان لب هایم برای خواهیشنوم، بمبر
 دنیای شهرت همراهم دفن شود... 

 

 338#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کشد. اندازد و مرا سمت خود میام میدست دور شانه
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 _ خر شده زندگیم؟ ببینمت؟ چرا اینجوری شدی! 

 

 حتی اگر توانِ باز کردن چشمانم
ً
را داشته باشم باز  یقینا

ی هم از نگاهش کردن سر باز خواهم زد! تجربه
ام از ست ولی بعد از اینکه بفهمد چه غلظ کردهدردناکی

ه شدن واهمه دارم!   به چشمانش خبر

 

ترسم نگاهش کنم و شاهدِ مرگِ عشق در چشمانش می
 باشم! 

 

 زند. آرام به صورتم می

 

ام و...داری سکته_ ارمغانم؟ جانِ یزدان باز کن چشمات
 دی. می

 

زند ترسناک ام و تاریکی که اطرافم پرسه مییخ کرده
 است... 
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ی عمرم برای شهرت جنگیدم و به جای روشناتی همه
 انگار حالا قرار است یک تاریکِی عمیق نصیبم شود! 

 

شود...تاریکی، دنیایم را صدای نگران یزدان دور و دورتر می
 زند و تمام! آتش می

 

ن زدهیز  ن را دان قرار است زودتر از آنچه تخمیر ام همه چبر
 متوجه شود... 

 

اگر زنده بمانم...اگر از شدت خون ریزی و شوک جان 
 ثانیه

ً
های زیادی را باید بجنگم برای ندهم...قطعا

 بخشیده شدن... 

 

باید به من حق بدهد...باید درکم کند...باید فرصتِ 
 توضیح به من بدهد...باید بداند من 

 
اش را آمادکی

دار شدن زیاد ام...باید بداند ما فرصت برای بچهنداشته
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ام با اش بودهخواهیم داشت اما موفقیت وقتی یک قدمی
 ماند... روبرگرداندن من، منتظرم نمی

 

 دهد... یزدان باید به من حق 

 

ترسم...من از ترسم...من از تاریکی میمن از تاریکی می
 داند. ین را خوب میترسم و او...اتاریکی می

 

 

*** 
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شوند و هاتی از آن شب کذاتی در ذهنم مرور میصحنه
 بخشند. ام را شدت میی سینهدردِ قفسه

 

شوند...دیگر صداها لحظه به لحظه محو می
هایش را داخل حمام برای گشوندن چشمانم التماس

هاتی شود از صدای دستگاهپر می هایمشنوم و گوشنمی
 که انگار خیلی نزدیکم قرار دارند! 

 

ن است. ذهنم جا مانده در تاریکِی آن شب و  سرم سنگیر
 اند به هم! هایم انگار چسبیدهحمام داخل اتاق و پلک

 

کنم و ام را در انگشتانِ دست چپم جمع میتمام انرژی
 سعی دارم مشتم را تکان دهم. 

 

ده میهایم چند پلک شوند و بار محکم روی هم فشر
 گردم تا نیمه، بازشان کنم. بالاخره موفق می
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زند ولی در مقابل روی هم افتادن نور چشمم را می
 کنم. هایم مقاومت میپلک

 

ن در آغوش  حالِ همان وقتی را دارم که بعدِ از حال رفیی
یزدان داخل حمام، چشم باز کردم و روی تخت 

 بیمارستان بودم... 

 

اما این بار یک تفاوت دارد...برخلافِ آن موقع، یزدان را 
 بینم! کنار خود می

 

خوب به یاد دارم آن موقع چقدر انتظارِ آمدنش را 
 کشیده بودم... 

 

 کنم. نگاهش می
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ی تخت من گذاشته روی صندلی نشسته و سرش را لبه
 است. 

 

نِ روی صورتم عمیق نفس می ر کشم و درونِ ماسکِ اکسبر
 ایم دیگر دوراتن ندارند. همردمک

 

هآنقدر تر  مانم تا اینکه بالاخره تکان اش میحال و گیج خبر
آورد و نگاهش قفلِ چشمانم خورد، آرام سر بالا میمی
 شود. می

 

این بار حسِ نگاه ما فرق کرده است...این بار حسِ نگاه 
! تفاوتی و سرماست و حسِ نگاه او نگراتن و تر من تر   تاتر

 

اش رنگ پریده است. به خوتر خ و چهرهچشمانش سر 
 حالش را از ظاهر پریشانش دید. می

 
 توان آشفتکی
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خورند ولی صداتی از گلویش لرزند، تکان میهایش میلب
 آید. در نمی

 

دهد و سیبک گلویش آب دهانش را با فشار قورت می
 خورد. تکانِ سختی می

 

ام...ولی دیگر قرار نیست برای ن بار هم زنده ماندهای
 یمان بجنگم! حفظ رابطه
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شود. تا جاتی که روی صورتم خم گردد جلو بلند می
 آید. می

 

ام و چشم چسباند به پیشاتن های سردش را بیکباره میلب
 بندد. می

 

ای که اشکِ او قطره قلبم هیچ واکنسیر ندارد به بوسه
 کند! اش میقطره همراهی

 

صدای او نم گرفته است و دیگر های تر ام از اشکپیشاتن 
ِ این رابطه!  ن ن برایم اهمیت ندارد! هیچ چبر  هیچ چبر

 

د!   او بالاخره موفق شده است عشق را از قلبم بگبر

 

نِ دست کشیدن روی چشمانش با گامی عقب می رود و حیر
 کند. ای نجوا میصدای بم و گرفته
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ش پخش  _ به کسی خبر ندادم که نگران نشن...هنوز خبر
ی رسونمت خونهنشده...مرخص که بسیر خودم می

 بابات. 

 

ه شدن به حس نگاهش میتر  کنم که به محض خبر
 لرزد. چشمانم صدایش می

 

 .  _ کاش...فراموش کتن

 

 میل به پوزخند زدن دارم. 

 

 _ ارمغان...کاش...ببخسیر منو. 

 

هاتی که او هرگز در  ن مقابل فراموش کنم! ببخشم! چبر
 شان دهد! های من نتوانست انجامالتماس

 

 کنم...من... خواستم بری...نفهمیدم دارم چیکار می_ نمی
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 ماند. اش نصفه میفشارد و جملههایش را روی هم میلب

 

نِ چشمانم به روی نگاهش است. 
 جوابش بسیی

 

کسی که این بار قصد ندارد فراموش کند و ببخشد من 
های دیگری قراریچشم روی تر  هستم...کسی که این بار 

 بندد و اعتناتی به اضارِ بخشیدن ندارد من هستم... می
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 فصل هشتم. 
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 نگاهش، نافذ و جدی میخِ چشمانم است. 

 

ام ام با تو خوشبختم. بدون بچه_ من بدون بچه
 عاشقتم. 

 

ارادی نصیبِ پرند و پو هایم بالا میاینکه لب زخندی غبر
ل من نیست! تک تک کلماتش می  تحتِ کنبی

ً
 شود ابدا

 

 _ کات! 

 

گردانم و لبخند توجه به غلظتِ اخمِ یزدان رو بر میتر 
 زنم. می

 

ن سکانس احساسی جای نیشخند زدنه!   _ آخه وسط چنیر
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 خندم. آورم و میی تسلیم بالا میدستانم را به نشانه

 

 ای بود! ی کلیشهه_ ببخشید! خیلی جمل

 

شنوم و حرص هایش را به وضوح میصدای سایش دندان
 ای برای من اهمیت ندارد. خوردنش ذره

 

ریم. سکانس آخر امروزه یه _ خیلی خب. دوباره می
تر بتونیم بریم سراغ جوری نقش رو بغل کنید که ما سریــــع

زندگیمون. دیرم بشه و به مهموتن نرسم فردا ذکر زیرلتر 
 شم که خدا رحمتش کنه. ا میشماه

 

ین کارگرداتن قهقه می  او بهبی
ً
ست که تا امروز زنم. یقینا

 ام. جلوی دوربینش رفته

 

اش از همان جاتی که نشسته است شیطنت چشم غره
 کند. چشمانم را شکار می
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 _ ارمغان! 

 

ی کارگردان تمایلم به خندیدن را شدت لحنِ بامزه
 لب میمی

ً
 م. گز بخشد ولی فورا

 

 342#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

حرکت بر سر کنم و تر نزدیک آمدن یزدان را حس می
 مانم. جایم می
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شود. آرام زیر گوشم بینم خم میی چشم میاز گوشه
 گوید. می

 

 دوتن چند روزه اینجوری برام نخندیدی؟ _ می

 

 فشارم. روی هم می هایم را محکملب

 

 کشم.  عمیق نفس میناخواسته ولی

 

ی عطرِ منحصر به فردِ تنش هنوز هم قدرت دیوانه رایحه
 کردنم را دارد. 

 

 ... ن  _ نور، صدا، دوربیر

 

ای دور از رود و من نگاهم را در نقطهناچار عقب می
 دارم. ی او ثابت نگه میچهره
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منسیر صحنه کلاکت را در حالی که اطلاعات مربوط به 
ن نگه سکانس را روی آن ذکر   کرده است مقابل دوربیر

ن بماند و چند می دارد تا چند ثانیه کلاکت در قاب دوربیر
 کند. تیبی مهم را با صدای بلند تکرار می

 

شود و صدای کوبش ی کلاکت محکم کوبیده میدسته
ن ضبط می شود و هم تخته، هم با میکروفنِ بر سر دوربیر

 کند. ی آن رکوردر که صدای اصلی را ضبط میدر حافظه

 

 _ حرکت! 

 

ه میمیل نگاهش میتر  مانم. لبخند کنم و به چشمانش خبر
ی از اخم نیست. می  زند. دیگر خبر

 

 زند. گذارد و لب میدستش را روی کانبی می

 

ام ام با تو خوشبختم. بدون بچه_ من بدون بچه
 عاشقتم. 
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ها همخواتن کرده اختیار روزی که فیلمنامه را کنار بچهتر 
 آورم. را به خاطر میبودیم 

 

_ لاله جان من زندگیمون رو دوست دارم. تو رو دوست 
 خوام از دستت بدم. دارم. نمی

 

آن روز خودم را لعنت کرده بودم که چرا بدون خواندن 
 ایم. فیلنامه قرارداد بسته

 

 
 

آمد و احتمالًا ام به حساب میآن روز بدترین روز زندکی
 او! 

 
 بدترین روز زندکی

 

 بدون بچه هم خوشبختم. _ ما 

 

نِ او که ایستاده تر آمده و فاصلهیک قدم نزدیک ی کمی بیر
 ام مانده. است و من که روی صندلی جلوی کانبی نشسته
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 آن روز نه من در حال خود بودم نه او! 

 

ن قرارداد پشیمان  مشخص بود هر دویمان از بسیی
 ! ایمشده

 

چرا که نگاهمان هنگامِ خداحافظن با بقیه، در کدرترین 
 حالت خود قرار داشت. 
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دوتن که خوام اتفاقی برات بیفته. می_ لاله جان، من نمی
 کنه. بدون تو...نه حتی فکرش هم حالم رو بد می

 

اند و نگاهِ هایم لرز کردهزند. مردمکجلوی پاهایم زانو می
 . تر از همیشه استاو شفاف

 

اش در اش و قیافهچند تار از موهایش ریخته بر پیشاتن 
 ترین حالت خود قرار دارد. جذاب

 

 شود. تاب میام تر قلتر که او بیمارش کرده در سینه

 

ی یک قرن توانم دروغ بگویم، اندازهبه خود که نمی
دلتنگِ آغوشش هستم ولی آنقدر دلخور هستم که حتی 

 ! حاضن نیستم دستم را لمس کند 

 

_ باشه لاله؟ دیگه نریم دنبال درمان...دیگه نریم مطب 
 .  این دکبی و اون دکبی
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ی پدری و حبس کردن خود چقدر بعد از برگشت به خانه
 داخل اتاق گریسته بودم. 

یزدان چند ساعت بعد با خانه تماس گرفت و من حاضن 
 نشدم با او صحبت کنم. 

 

تیم و کتن ما بدون بچه هم خوشبخ_ چرا قبول نمی
 مونیم قربونت برم؟خوشبخت می

 

ینقش بازی کردن سخت ن ست که بقیه گمان تر از چبر
 کنند! می

 

مثلًا با یک قلبِ بیمار و ترک برداشته و حالی خراب 
بخواهی مهربان، عاشق و باآرامش لبخند بزتن تا بتواتن به 

 دشوارترین اجرا 
ً
، قطعا ین نحو نقشِ خود را ایفا کتن بهبی

 ود است! در نوع خ

 

 ای در این امر داریم! العادهو هر دوی ما تبحرِ خارق
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ی کاری ما، قهار بودنمان در بازیگری را به ی کارنامهنتیجه
 کند. خوتر اثبات می

 

ترین نقشِ هر دوی ما...دو ترین و موفقو البته طولاتن 
 سال، روز و شب ادامه داشته است! 

 

. _ اما تو داری پدر می  سیر

 

ن شادی، در لحظه میپلک چپش  پرد. میمیک صورتش بیر
د. ناباوری، هیجان و غم نوسان می  گبر
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خندد درست در حالی که و میشود سریــــع بلند می
 چشمانش از اشک پر شده است. 

 

قلبم درد گرفته است. حالم خوب نیست. بدترین 
ار گرفته و کاش کارگردان سکانس عمرم مقابل چشمانم قر 

 "کات" بگوید. 

 

 شم؟_ دارم...پدر...می

 

نِ خندیدن اشک روی صورتش روان پلک می زند و حیر
 شود. می
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های انباشته شوم و اشکآرام از روی صندلی بلند می
دارم. لبخند ی چشمانم را حبس نگه میشده در کاسه

 گذارم. زنم و دست روی شکمم میمی

 

 ام. _ من حامله

 

د و میسرش را بالا می  نالد. گبر

 

 _ خدایا... 

 

ن روزی دوتاتی  _ مهران...بریم امام زاده؟ نذر کردم همچیر
 با هم بریم. 

 

 کند. ام میبغض دارد خفه

 

لغزند و اش تا روی صورتم میهای خیس خوردهمردمک
 دهد. سر تکان می
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 _ برو لباس بپوش عزیزم. 

 

گرفته و درد را به اش  کشم. قلبم بازیعمیق نفس می
ن منتقل کر   ده است! کتف چپم نبر

 

 چرخم. حرف میکنم و تر لبخندم را حفظ می

 

ین دارم به طرفِ در اتاقِ خانهچند قدم بر می ای که بیشبی
ها آنجا ضبط شده است و حواسم هست دست سکانس

 روی قلبم نگذارم. 

 

العاده بودید! یکی از _ کات. عالی بود. جفتتون فوق
ین سکانسبه  ها شد. بی

 

 زنم. ایستم و بازوی چپم را چنگ میبا صدای کارگردان می
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ای خوشحال باشم که از پسِ یک توانم حتی ذرهنمی
 ایم. بر آمده و دردناک سکانس سخت

 

شک سراسر رنج و عذاب ایم تر سکانسی که بازی کرده
! بوده است...برای جفت  مان و شاید حتی برای او بیشبی
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کنم که هر چه زودتر لباس تعویض کنم و به این فکر می
م که صدایش زیر گوشم موج می  شود. به ماشینم پناه ببر
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؟  _ خوتر

 

ام مثل خودش...تلخ، گزنده و بدخلق! درست مثلِ شده
 دید! اش میهاتی که مرا به چشم قاتلِ بچهوقت

 

 گذرم. م و با یک پوزخند از کنارش میکننگاهش نمی

 

های پشت صحنه نسبت به بازی حواسم به تمجید بچه
گویند! تمرکز ندارم! دانم چه میمان نیست و نمینقصتر 

 دهم. فقط برایشان سر تکان می

 

روم. بدون پاک ها و گریم میبه اتاقِ مخصوص لباس
پوشم و هایم را میکردن گریم روی صورتم تند تند لباس

ون بر می دانم گردم در حال خود نیستم. نمیوقتی ببر
کنم و بدون اینکه برایم ها خداحافظن میچگونه با بچه

هاتی مهم باشد یزدان کجاست، چرا در جمع نیست با گام
 رسانم. بلند و سریــــع خودم را به ماشینم می
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ن و لباس ی هایم را درِ خانهخودش برایم این ماشیر
رده بود...خودش برایم موبایل و خط جدید ام آو پدری

خواهد سهیل ملکان خریده بود! فهمیده بودم دلش نمی
ام را داشته باشد و مبادا وقتی از او دور هستم شماره

 سرگرم پیام بازی با مَرد دیگری باشم! 

 

ی ایراتن ی احمقِ یک مردِ تحصیل کردهیزدان نمونه
 است! 

 

 وایک زن تا زماتن که دیوانه 
 

اش باشد وقتی ر عاشقِ زندکی
شود سازش با زجری که در رابطه بر قلبش تحمیل می

 کند امکان ندارد پا کج بگذارد... می

 

امکان ندارد حتی در اوجِ موفقیت و شلوغن اطرافش قیدِ 
چشماتن را بزند که هر لحظه توانِ زیر و رو کردن 

 وجودش را دارند... 
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ید است بتوان بندِ اگر دلِ یک زن با مَردش نباشد بع
ای اش داشت...حتی اگر هیچ مرد غریبهرابطه نگه

اش را نداشته باشد...حتی اگر از اجتماع عقب شماره
ی نر را اجازه کشیده باشند ان زن را...حتی اگر یک پشه

ندهنپ اطراف او بچرخد باز هم اگر قلبش بندِ رابطه 
 ها دورِ باطل است! نباشد تمام این تلاش

 

ن را...پس اگر وسطِ یک یک زن  خوب بلد است رفیی
یتن عشق عذاب می ن عذاتر را شبر ماند او چنیر

ن داشته باشد و قلبش عاشق می داند...زتن که قصد رفیی
 توان وفادار نگه داشت! نباشد را نمی

 

 آموختند... ای کاش این یک اصلِ ساده را مَردها می

 

ن دیگر هیچ زنِ عقب مانده از موفقیت تی که هااین چنیر
 یک روز برایشان جنگیده است نخواهیم داشت! 
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ست که ست چشم بچرخانیم...اطرافمان پر از زناتن کاقن 
ِ یک می  کنند ولی به جبر

 
توانستند رویاهایشان را زندکی

 هایشان! اند از تمامِ خواستهتعصبِ کورکورانه باز مانده

 

ِ ی جنگیدنزنانِ زیادی شکست خورده های مداومِ مسبر
ی اند و در یک لحظه همههایشان شدههدف

اند تا...عشقِ مَردی متعصب را آرزوهایشان را دفن کرده
 از دست ندهند! 

 

ط گذاشتهیزدان اند و بچه را های زیادی خودخواهانه سرر
اند برای قفلِ پاهای یک زن تا دیگر ابزاری قرار داده

 نتواند در جهتِ رویاهایش قدم بردارد! 

 

 346#پارت

 

 شـهـرتریـکـی#تــا

 ص.مــرادی
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ن نشینم حس میپشت فرمان که می ترین کنم قلبم سنگیر
 عضو بدنم است! 

 

ام را ماساژ ی سینهکشم و آرام قفسهچند نفسِ عمیق می
 دهم. می

 

! رسیدهمانده ن ن و نخواسیی ام به ام میان خواسیی
 ترین قسمتِ رابطه! ترسناک

 

اتحملِ دیدار هر روزه یط سخت است برای اش در این سرر
 قلبم. 

 

چرخم کیفم را پرت کنم روی صندلی بغل که خشکم می
 زند. می
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ن میدستم تر  آید و پیش اختیار از روی قلبم پاییر
 کنم. ی مخمل بلندش میرود...بعد از لمسِ جعبهمی

 

ه ام به لحظاتی بعد با حشت و بغضن جگر سوز خبر
 به. سرویسِ طلای زیبا و گران قیمتِ داخل جع

 

ام آخرین بار کی از او هدیه تلخ است که از یاد برده
 ام! دریافت کرده

 

ن مرا به خود می آورد و نگاهم سریــــع باز شدن در ماشیر
 دود روی صورتش. می

 

 بندد. نشیند و در را آرام میکنارم می

 

دهد زند و دست به سینه لم میبه شوکِ نگاهم لبخند می
 روی صندلی. 
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؟  _ آشتی

 

ل و آتن شدهپوزخن قابل کنبی  اند! دهایم غبر

 

 _ با طلا؟! 

 

اش را کند هدیهبندم و قلبم مویه میدر جعبه را محکم می
روم. دیگر برگشت ندهم ولی به خواست عقلم پیش می

 خواهم یک زنِ احمقِ احساساتی باشم. نمی

 

اندازم که ابروهایش فاصله کم جعبه را روی پایش می
 یند. نشکنند و صاف میمی

 

ها یادم _ من جز اون دسته زن ن هاتی نیستم که با این چبر
 بره چطوری وجودم رو هزار تکه کردی! 
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 سعی دارد بر خود مسلط باشد و مثل من تند رفتار نکند. 

 

ن می گذارد و کامل به طرفم بر جعبه را جلوی ماشیر
 گردد. می

 

 347#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ها رو نیست تو اون خونه چطور دارم لحظه _ برات مهم
گذرونم؟ برات مهم نیست وضعیت میگرنم بدتر شده می

 ام داغونه اونقدر که قرص خوردم؟ و معده
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م. او خوب نقطه  نه! نباید تحت تاثبر قرار بگبر
ی شناسد. بلد است چطور بندههای مرا میضعف

 احساسات کند مرا... 

 

سرگردون شده تو اون خونه!  _ حال و روزم شبیه یه روح
منو چشم انتظارِ برگشت خودت داخل خونه تنها 

گذاشتی تا زجر بکشم؟ مگه زجرِ من کمِ که زجر جدید 
 اضاف کردی؟ 

 

اند و هایش منقبض شدهکشد، ماهیچهقلبم تبر می
ام را خواهم مقابل چشم او دستم بالا بیاید و سینهنمی

 چنگ بزند. 

 

زدن به تو بودم آخه؟! کی جرات _ من کی مَردِ آسیب 
ام های تو ببندم؟ دیونهکردم چشم روی ریتم نفس

خواستم بری...نفهمیدم...حرص کورم کردی...نمی
کرد...عصباتن شدم اون غلط رو کردم...یزدان بدون تو 

ه!   داخل اون خونه میمبر
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فشارم تا "خدا نکند" را در دل هایم را روی هم میلب
 . خود حبس نگه دارم

 

ه به چشمانم می ان، خبر  نالد. پریشان و حبر

 

 .  _ برگرد حتی اگر نبخسیر

 

تفاوت تواند تر فهمم که نمیقلبم اوضاع خوتر ندارد. می
 ی از نفس افتاده. باشد این قلبِ بیچاره

 

م ولی درد بدی به دلم نمی خواهد به آن قرص پناه ببر
 ام افتاده است. ی سینهجان قفسه

 

ن  _ اینجوری تلاقن  نکن ارمغان! نذار حسِ بینمون از بیر
امون ننداز...هفده روزه دارم بره! جداتی به جونِ رابطه

تونم تحمل پیچم و دیگه نمیمثل مار به خودم می
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دم به خودش میاد و یک هفته کنم...گفتم فرصت می
 کنم. انصاف دارم از نبودنت دق میده...تر گر نشده بر می

 

ام را نادیده ی سینهدرد قفسهکشم و به سختی نفس می
م. می  گبر

 

 . ن  _ برو پاییر

 

انتظارش را ندارد که بعد از آن همه احساسات به خرج 
ن برخوردی باشد.   دادن شاهدِ چنیر

 

شود و نگاهش اش در لحظه مثلِ سنگ سخت میچهره
 مثل یک روزِ برقن سرد. 

 

 348#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

خواد پیش برو ولی باید طور دلت می _ خیلی خب. هر 
 ی ما. بریم خونه

 

ی بگویم و خواهم مخالفت کنم که اجازه نمیمی ن دهد چبر
 زند. سریــــع لب می

 

ن نیاوردم.   _ حرکت کن ماشیر

 

 کنم. ناخواسته و از روی حرص اسمش را تکرار می

 

 _ یزدان! 
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 _جانم؟ 

 

! خلع سلاح می ن راحتی  شوم! به همیر

 

د و دیگر نمیم قلبم آتش میکشنفس که می توانم گبر
 مشتش نکنم میان انگشتان لرزانم. 

 

ن بر میبه وضوح دستپاچه می  دارد سمتم. شود و خبر

 

 _ چیه؟ قرصت کجاست؟ 

 

ماند و سریــــع کیفم را از روی پاهایم منتظر جوابم نمی
 زند. چنگ می

 

زنم و نگاهم حتی یک لحظه از جست و با درد پلک می
 شود. وارِ دستانش جدا نمیهجوی دیوان
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ون ی قرص را پیدا میبالاخره بسته کند و به محض ببر
 شود. آوردن یک عدد از آن فکم اسبر دستش می

 

ی نگفتم!  ن  _ باز کن دهنتو...من که چبر

 

در حالِ سرزنش خودش است و قرص را زیر زبانم 
 گذارد. می

 

ن میبندم و تکیهبا درد چشم می  دهم. ام را به در ماشیر

 

بیند چه گوید؟! میبیند و از بخشیدن میوضعیتم را می
ترین گناهبلاتی بر سر من آورده و سعی دارد خودش را تر 

 فرد این قصه نشان دهد؟! 

 

دیدم. کاش مُردم و تو این حال تو رو نمی_ کاش می
 مُردم... می
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با چشم بسته و در حالی که قرص در حال ذوب شدن زیر 
ن بازویش دست دراز میزبانم است بر   کنم. ای گرفیی

 

 دستم را می
ً
د. فورا  گبر

 

 _ جانم؟ نه حرف نزن بذار قرص آب شه. 

 

ن قورت دادن آب دهانم با صدای کمی صبر می کنم و حیر
 گویم. ای میخفه

 

ن دعاتی نکن.   _ دیگه هیچ وقت همچیر

 

 کنم. بوسد که بالاخره چشم باز میپشت دستم را می

 چهره
 

آورد من تاب و تحملِ دیدن یادم می اش بهآشفتکی
 این حال او را ندارم. 
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زنم واسه _ قربونِ قلب مهربونت برم. دارم بال بال می
ه وگرنه بغل کردنت ولی یهو یکی ناغافل عکس می گبر

ن الان بغلت می . کردم و برام مهم نبود بچههمیر ن  ها ببیین

 

سم من کجای کشم. دلم میدستم را عقب می خواهد ببر
 ز 

 
 ندکی

 
اش هستم؟ همیشه مرا محکوم کرده است به بندکی

ی در راه شهرت ولی چشم بسته روی خودش که همه
 اند! هایشان بودهفکرش در هر زمان مردم و قضاوت

 

های کنم دوامِ این رابطه تا امروز، فقط ترسگاهی فکر می
عرضه خطاب های مردم است...از اینکه تر او از قضاوت

 
 

ش خدای نکرده زیر سوال برود، از اینکه اشود و مردانکی
ل کند و در آخر  بگویند نتوانست یک زن را کنبی

اش کنند که چه شد آن عشق آتشیتن که در مسخره
ن و آسما به هم را داشت...  ن زمیر  راهش قصد دوخیی

 

تواند حال مرا درک کند به جز زتن که یک هیچکس نمی
 روز در بن بست عاشفی قدم زده باشد... 
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ی پیش رویم نیست! باوری نمانده...اعتمادی دیگ ر مسبر
ام مبادا نمانده...حرمتی نمانده...از همه بدتر، شک کرده

 حق با سهیل بوده باشد! 

 

غرق افکار به هم ریخته و پریشاتن که ناغافل به مغزم  
ن را روشن میاند هستم و تر شبیخون زده کنم حرف ماشیر

 پرسد. که می

 

 خوای من بشینم؟_ می

 

 _ خوبم. 

 

ون میساکت می دهم و حرکت شود. نفسم را محکم ببر
داری خارج میمی شوم و مردد هستم کنم. از محل فیلمبر

ش.   برای پرسیدن مسبر
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ی ذهتن انگار متوجه  گوید. شود که میام میی درگبر

 

شه نیای عزیزم. بابا برگشته _ بریم خونه آماده شیم. نمی
 که تنها برم!   تونمباید بریم دیدنش، نمی

 

 349#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ده می ن میان دستانم فشر شود و زبانم را زیر فرمان ماشیر
 ربظ بزنم. دارم مبادا حرف تر دندان نگه می
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ایط بد روخ که جنگیده ام دیدار با پدر یزدان در سرر
 در این امر 

ً
حداقل ظاهر خود را خوب جلوه دهم و تقریبا

 متشنج میفق عمل کردهمو 
ً
 کند. ام اعصابم را شدیدا

 

دم کسی آزارت بده حتی با حرف...حتی اگر _ اجازه نمی
 ام باشه. اون شخص یکی از اعضای خانواده

 

ن را در لاین هایم به یک سمت کج میلب شوند. ماشیر
کنم و فشار پایم روی پدال گاز بیشبی سرعت هدایت می

 گردد. می

 

تونه منو ی خودت نمیزها به اندازه_ هیچکس این رو 
 آزار بده! 

 

اش در هم بینم چهرهی چشم میشود. از گوشهساکت می
رانم ای میرود و برخلاف میلم با سرعت در مسبر خانهمی

 ام! ها از آن دور ماندهکه انگار سال
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ایظ که توانم تنهایش بگذارم...نمینمی توانم در سرر
مشبر از رو ببندد کنارش دانم پدرش قرار است شمی

 نباشم. 

 

نیاز دارد دل گرمِ حضور و بودنم باشد. همیشه در هر 
ایظ کنارم بوده و حالا نوبت من است.   سرر

 

انِ دلخوری ن ن زدن نمیمهم نیست مبر باشد ام قابلِ تخمیر
 چون او هرگز پشتم را خالی نکرده... 

 

ستانِ وسطِ تاریکی میان مان حکمراتن سکوت مثلِ یک قبر
 کند. همانقدر ترسناک و مخوف! می

 

ن را روی سنگ فرش کنم های خانه متوقف میوقتی ماشیر
 احساسِ عجیتر دارم! 

 

داند باران قرار ست که میحس و حالم شبیه آسماتن 
 است سیل به راه بیندازد ولی آن را دوست دارد! 
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 شوم. دارم و پیاده میتوجه به او کیفم را بر میتر 

 

ام...عمیق نفس بگویم دلتنگ نبودهدروغ است اگر 
 زنم. اختیار لبخند میکشم و تر می

 

ون می آورم و به محض باز کردن کلیدهایم را از کیفم ببر
 روم. در، داخل می

 

ی مرتب رو به رو شوم ولی همه انتظار ندارم با یک خانه
ن منظم بر سر جای خود است!   چبر

 

خانهاختیار گردن میتر  ن ی و می کشم به طرف آشبر بینم خبر
 از ظروف کثیف نیست! 

 

گذارم و در لحظه مان میحواس قدم در اتاق خوابتر 
 شود... نفسم حبس می
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هقلبم تبر می  زنم. ی درِ اتاق را چنگ میکشد و دستگبر

 

 350#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

زند و آن شب بیکباره مقابل نگاهم روی تخت دو دو می
 شود. مرور می چشمانم

 

 هایش...رفتارش... صدایش...حرف
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 روم. زنم و یک قدم عقب میتندتند پلک می

 

 توانم داخل بروم. نه! نه! نمی

 

شوم. پشت روم مماس بدنش میقدم دیگر را که عقب می
 ای. هیچ فاصلهسرم است، تر 

 

نگاه از تخت و لباس خوابم که نزدیک بالش یزدان افتاده 
م، سر است می  از سر راهم کنارش یــــع میگبر

ً
چرخم و فورا

 زنم. می

 

 کند...تاابد. ام...قلبم تا ابد فراموش نمیلرز کرده

 

 _ ارمغان؟ عزیزم؟

 

 ها. اندازم روی یکی از مبلکنم و کیفم را میاعتناتی نمی
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خانه بگذارم با ملایمت بازویم  ن قبل از اینکه قدم در آشبر
د. را می  گبر

 

آید و رو به رویم گردم. خودش میایستم ولی بر نمیمی
د. دستش همچنان روی بازویم است و موفق قرار می گبر

 شود لبخند بزند! نمی

 

ایم...هر هر دویمان پریشان هستیم...هر دویمان خسته
 ایم. ایم، کم آوردهدو بُریده

 

ان می  کنم. _ جبر

 

اند و بغض پدرِ گلویم را در هایم رعشه گرفتهلب
ی نمانده. آورده...تا خ ن  چبر

 
 فکی

 

شه...از _ امید یک زن که ناامید بشه با عشق غریبه می
 شه. جنگیدن برای حفظ رابطه خسته می
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کشم و دارم. عمیق نفس میدستش را از روی بازویم بر می
 زنم. چشم در چشمش لب می

 

 _ امیدم رو ناامید کردی یزدان. 

 

جوابم کنم و بدون اینکه منتظر بمانم سریــــع عقب گرد می
ن میرا دهد خودم را داخل حمام طبقه  اندازم. ی پاییر

 

 

*** 

 

 351#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ام را که برایم پشت در حمام آورده بود از او حوله
خواسته بودم وسایلم را داخل اتاق مهمان بگذارد و او 

 حرف راهش را کشیده و رفته بود! تر 

 

م به ذهنم نم و تصمیم میکسشوار را خاموش می گبر
نِ بیشبی ندهم. اجازه

 ی تاخیی

 

شوم و حواسم است که هیچ سرگرمِ لباس پوشیدن می
 کدام از لوازم آرایشم را نیاورده! 

 

اورالِ مجلسی حساتر ظاهر شیک و زیباتی برایم ساخته 
ی است و از فکر اینکه بعد از یک زمان طولاتن به سلیقه

هوا روی خاب کرده است لبخند تر خودش برایم لباس انت
 زند. لبم نقش می
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ی زنِ زدی درباره_ خاک تو سرت! پس خر زر می
؟و ببند احمق! آخه چرا زود خر میناامید...نیشت  سیر

 

 خورد. ای به در اتاق میگزم که تقهلب می

 

ون می  دهم. نفسم را محکم ببر

 

 _ بله؟! 

 

 برای داخل آمدن هیچ مکتی ندارد. 

 

شود و نامحسوس از رانم انم ماتِ استایلش میچشم
م. نیشگون می  گبر

 

 خود حرصم گرفته است. از تر 
 

 جنبکی

 

 _ آماده شدی عزیزم؟ 
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 دهم. کنم و جواب نمیپشت چشمی برایش نازک می

 

گردم سمت آینه و خود را سرگرم مرتب کردن بر می
 دهم. موهایم نشان می

 

 ها... _ شدی شبیه اون وقت

 

 352#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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دهم، وسایل داخل دستش را روی واکنش نشان نمی 
 ایستد. آید پشت سرم میگذارد و آرام میتخت می

 

 _ پدرم در اومد تا گاردت رو کنار بذاری. 

 

آن روزها دخبی جواتن بودم با دنیاتی آرزو...اغراق نیست 
قیت در آن وسط اگر ادعا کنم جانم را برای تئاتر و موف

 گذاشته بودم! 

 

جنگیدم برای امروزم...برای سوپراستار شدن و دیده 
داند چقدر سخت گذشت تا برسم شدن...هیچکس نمی

 به این شهرت... 

 

اش را روی شود و بیتن صورتش بیکباره نزدیک گردنم می
 کشد. پوستم می
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هات رو بو کردم. دقم دادی با _ دق کردم از بس لباس
...آخه من کی اینقدر ازت دور مونده بودم این جدا تی

 انصاف؟ تر 

 

شوند و از مانم. دستانش دور کمرم حلقه میحرکت میتر 
 کند. پشت سر بغلم می

 

_ دورت بگردم...غلط کردم ناامیدت کردم...خدا دو بار 
هشدار داده بهم، جونِ سومی رو ندارم...اگه اتفاقی برات 

م.   بیفته من میمبر

 

هایش روی گردنم کشیده است، لب صدایش ضعیف
 اند. ی گوش راستم رسیدهاند و به لالهشده

 

 ...  _ نفسِ متن

 

 قلتر که بیمارش کرده آنقدر شدید است که 
 

شکستکی
 عشق برای حضور جاتن ندارد! 
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 رود. بوسد و عقب میام را میگونه

 

 _ بیا عزیزم. 

 

د و مرا مثل خوابگردی که اختیاری رو دستم را می ی گبر
 برد. هایش ندارد به طرف تختِ داخل اتاق میقدم

 

 353#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 دهد. نشاندم و آینه را دستم میمی

 

 کتن نگاهت کنم. خوام وقتی آرایش می_ می

 

ن را از توانم، نمینمی شود با چند رفتارِ عاشقانه همه چبر
م.   خاطر ببر

 

ه به خودت نیومدی و سریــــع _ وقتی با اتفاق داخل کلب
یادت رفت چطوری آرزو داشتی خدا بهمون یه فرصت 

دیگه بده امکان نداره این دفعه هم سرت به سنگ خورده 
 شه! هات نمیباشه! احساسات حریف خودخواهی

 

ده های خوشکند. لباخم می فرمش روی هم فشر
ی ندهد. می ن  شوند تا جوابِ تند و تبر

 

دارم و آینه را آرایشم را بر می عصتر چند قلم از لوازم
 اندازم. روی تخت می
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ای به سنگیتن نگاهش نداشته باشم و کنم توجهسعی می
ام خلاص ای که گرفتارش شدهزودتر خود را از مخمصه

 کنم. 

 

گبر دهم با دیدن زیباتی چشمصورتم را که خوب رنگ می
 کنم. در قاب آینه حسِ قدرت پیدا می

 

ل زنجبر گردنبدِ آن سرویسی که از او هوا قفدستانش تر 
 بندند. قبول نکرده بودم را دور گردنم می

 

تصویرمان در آینه صامت مانده است و او زیر گوشم 
 کند. زمزمه می

 

ی تلخمون باشم...بیا خوام بندِ گذشته_ دیگه نمی
 روزهای بد رو فراموش کنیم. 
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توانست...ولی حقیقت این است که کاش می
 تواند! خواهد فراموش کند ولی نمی...دلش میتواند نمی

 

د و مرا به طرف خود میهایم را نرم میشانه  چرخاند. گبر

 

کند و میخِ سرخن نگاهش از روی چشمانم سقوط می
 شود. هایم میلب

 

 354#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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تواند مرا خواهم فکر کند به محض اینکه اراده کند مینمی
خواهم خیالش راحت شود همیشه داشته باشد...نمی
 شود. راحت بخشیده می

 

آید و قصدِ بوسیدنم را دارد که سریــــع رو صورتش جلو می
 گردانم. بر می

 

ده شدنِ قلبم محل نمی ن به فشر گذارم و برای برداشیی
ش شده است تند  مانتو و شالم از کنار بهتی که او درگبر

 کنم. عبور می

 

تونم بمونم. به خونه خبر ندادم من زیاد نمی _ بریم زودتر 
ن سر صحنهمی داری هستم. خوام فکر کین  ی فیلمبر

 

ن راحتی برگردم آن هم به او فهمانده ام قرار نیست به همیر
ن در اتاق خواببه خانه مان را ای که توانِ قدم گذاشیی
 ندارم! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1437 XCHANGE GROUP.E 

 

 کند. چرخد و با جدیدت نگاهم میمی

 

 داری!  _ پس قصد لجبازی کردن

 

ن نگاهش می  کنم. عصتر هستم. تبر

 

خواد فکر کن! اصلًا فکر کن بچه _ هر جور دلت می
 شدم. 

 

امون به تار موتی بنده و نباید _ تو متوجه نیستی رابطه
 بذاریم این تار مو اونقدر کش بیاد که پاره بشه! 

 

 برد. لرزاند و نفسم را میحرفش قلبم را می

 

ش خیالِ دریدن تار و پود کنم. عضلاتخوب نگاهش می
اهن سفیدی که تن کرده است را دارند...سه دکمه ی پبر

ن  هایش را تا آرنج بالا بالاتی را باز گذاشته و آستیر
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ای داده...اندکی از مچ پاهایش از زیر شلوار پارچه
تر از ای که پوشیده مشخص است و خواستتن چهارخانه

 هر زمان مقابلم ایستاده و از تمام شدن ه
 

میشکی
 گوید؟یمان میرابطه

 

 355#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 فکر می
ً
کنم نسبت به کند آنگونه که نقش بازی میواقعا

تفاوت هستم؟ نبودنش، نداشتنش و از دست دادنش تر 
 اندازد؟رحمانه ترس به جانم میکند که تر فکر قلبم را نمی
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دوتن ولی تو تم می_ مَردِ تموم کردن نیستم من! خود
 دی! داری جفتمون رو به جداتی عادت می

 

ن است...تهدید کردن او  نقطه ضعفِ یک زنِ عاشق همیر
ای که حتی فکرش هم او را با به پایان رسیدنِ عمر رابطه

 کند! دچار جنون می

 

یزدان هم خوب نقطه ضعف مرا شناخته است...در 
 د هستند. واقع تمام مردها این نقطه ضعف را خوب بل

 

شان تا ابد پناهی که پناههای زنانِ عاشقِ تر دلم برای قلب
 سوزد. ی حضورش هستند میست که وابستهمَردی

 

 دفاع...لرزان و گریان... هاتی ترسان...تر قلب

 

ون یک کلمه هم بر زبان نمی آورم و شتابان از اتاق ببر
 زنم. می
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خوردن  خواهد برایکشم و دلم نمیچند نفس عمیق می
خانه بروم، چون نباید بفهمد  ن یک لیوان پُر آب به آشبر

 ام. آتش گرفته

 

 سخت است ولی باید بتوانم بر خود مسلط بمانم. 

 

 شخض
 

 من در زندکی
ً
ن یک بازیگر قهار حقیقتا ام نبر
 هستم! 

 

زنم که صدایش را از پشت کیفم را از روی مبل چنگ می
 شنوم. سر می

 

! خیلی_ داری تلاقن می  خب...تا هر جا که حس کتن
شه تلاقن کن...فقط یادت بمونه کتن حالت خوب میمی

، از این همه 
 

من خسته شدم از این وضعیت، از این زندکی
حالِ بد خسته شدم...بخوای دو سال هم تو نبخسیر 

ن منتظرتم. هیخر از این رابطه نمی  مونه...تو ماشیر
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 د. انهایم سوزان شدهکند و نفسنگاهم دنبالش می

 

 کوتاه بیاییم مبادا مَردمان چرا همیشه ما زن
ً
ها باید فورا

هاتی زود خسته شود؟! چرا حق نداریم یک وقت
 نبخشیم؟! 

 

کشد از حق به جانب بودن؟ چرا چرا یزدان دست نمی
 کند؟ ام تلاش نمیبیشبی برای بدست آوردن دوباره

 

ن با یک سرویس طلا و چند حرف و رفتار عاشقانه باید آ
سونامی که تا یک قدمی مرگ مرا سوق داده بود را 

 کردم؟! فراموش می

 

 خفه 
ً
ن حالا نروم یک لیوان آب سر بکشم قطعا اگر همیر

 خواهم شد! 
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*** 

 

 356#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

آمد کند و با لبخند خوشخدمتکار در سالن را باز می
 گوید. می

 

ترس مثلِ یک سرطان پای رفتنم سست شده است! 
ن حالا،  بدخیم در وجودم ریشه دوانده و علایمش همیر

 درست قبلِ عبور از در بازِ سالن عود کرده. 
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کنم. ام و مردد به لبخندِ زن مقابل خود نگاه میایستاده
یف نمیمی کنم آورم داخل و من دارم فکر میگوید تشر

ن لحظه کنارِ خانوادهچقدر دلم می م اخواهد در همیر
 نشسته باشم... 

 

حسِ کسی را دارم که قرار است با پای خود به مسلخ 
 برود! 

 

ام...دستش روی کمرم قرار افتد کنارِ سایهاش میسایه
د و نجوایش پر از آرامش است زیرِ گوشم. می  گبر

 

 _ مثل کوه پشتتم. کسی چپ نگاهت کنه با من طرفه. 

 

ن می ی نمیدستش از روی کمرم لبر ن رد که گذخورد و چبر
 پیچند. وار میانگشتانش میانِ انگشتان دستم پیچک
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 _ بیا عزیزم. 

 

ام نگاهم به رو به رو است، حتی یک لحظه سر نچرخانده
 مان را به هم پیوند دهم. تا چشمان

 

 مرا قدم به 
 

آرام، باطمانینه و بدونِ هرگونه شتاب زدکی
 کند. قدم همراهِ خود می

 

گردد، قدرتِ یک زن اگر شد ترسیم  قدرتِ یک زن اگر می
نظبر از آب در بیاید و به اجرا در ای تر شد نمایشنامهمی

ن صحنه آورده شود، خلاصه می ن لحظه، همیر شد در همیر
ن نخواهد داشت!   و هیچ کارگرداتن شهامتِ کات گفیی

 

از قدرتِ یک زن اگر در چند سطر بخواهم بگویم، این 
ن برای مخاطب خود ترسیمش می رتِ یک کنم...قدچنیر

اش، قدم زن یعتن دست در دست مَردش، شانه به شانه
هایش تر گوشبه قدم با او در حالی که چند لحظه قبل

اند که مثل کوه پشتش اش را شنیدهصدای بم مَردانه
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دهد کسی چپ نگاهش کند پیش برود است و اجازه نمی
هایش و درست همان موقع دردِ لاعلاج سرطانِ ترس

 ه باشند! دچارِ معجزه شد

 

 العادهقابِ حمایت زیباست و خارق
ً
ترین تصویر، قطعا
ن  تعلق دارد به زوجِ عاشفی که، محکم، استوار و مطمی 

 دارند... کنارِ یکدیگر در آن قاب، قدم بر می

 

تواند عشق یک فرایند عجیب است از نظر من چون می
ی بازیگوش وقتی سر زانوهایش زخم شده مثلِ یک بچه

د و دلای پگوشه ن باشد از همناه بگبر بازی خود ولی چرکیر
ی نگذرد که دوباره دست در دستِ همان هم ن بازی چبر

 بلند شود! 

 

تواند در یک لحظه با نفرت شعله بکشد و عشق می
ِ لحظه

 
ِ یک معجزه شود برای دلدادکی ای بعد درگبر

 دوباره! 
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ن حسِ قدرتِ اکنون من  عشق...عشق...عشق، یعتن همیر
 یک چاقو دارند! ممقابل چش

 
ی به برندکی ن  هاتی که تبر

 

ی مَردی که کنم به جدیتِ چهرهی چشم نگاه میاز گوشه
فشارِ انگشتانش دورِ انگشتانم، حمایت و شجاعت 

افِ ناگهاتن تزریق می کنند در بطنم و تسلیمِ یک اعبی
 شوم! می

 

بازی که حتی اگر دلیل عشق، یعتن او...عشق یعتن هم
ن خوردنم گ ست که برای بلند کردن ردد، تنها دستی زمیر

 شود... ام دراز میدوباره

 

 _ به به! مشتاقِ دیدار عروس! 

 

ی پدر یزدان و لحنِ سراسر پرخاش او افتادهصدای خش
وعِ یک جنگِ ترسناک  که عیان است، سوتِ سرر

 باشد... می
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 357#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ی "سلام" را صدایم وقتی کلمه توانم لبخند بزنم و نمی
 زنم لرز کرده است! لب می

 

دانم باید جلو بروم و بعد از یک مدت طولاتن که نمی
ببینم با او دست بدهم یا بر سر جای پدرشوهرم را می

 حرکت بمانم. خود تر 

 

 _ سلام بابا. 
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ن یزدان که دستم را رها می کند و برای در آغوش گرفیی
ی شوم دیواری در آستانهه میرود متوجپدرش جلو می
 ام که او حکمِ ستون را داشته است! فروپاسیر بوده

 

چسبانم و سعی دارم تعادلم بر دستانم را به بدن لرزانم می
 هم نخورد... 

 

ون می آید بلافاصله بر یزدان وقتی از آغوش پدرش ببر
 کند. گردد و مرا نگاه میمی

 

های فههایش سراسر آرامش است...پر از شکو چشم
هاتی که مهرباتن را در شبِ تاریک حمایت...پر از پروانه

 اند. نگاهش به رقص در آورده

 

 _ چرا سر پا ایستادید؟! 

 

یم  مادرش قصد دارد از سنگیتن فصای حاکم فاصله بگبر
 اما همشش انگار شمشبر از رو بسته است! 
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؟   _ من شب ازدوجت با پشم به تو خر گفته بودم دخبی

 

گزم و یزدان عصتر نگاه از روی صورت من بر لب می
 دارد. می

 

_ وقتی عاشقم عاشقم راه انداختید و کار خودتون رو 
انجام دادید به تو نگفتم حالا که زوری شدی عروس 

ی مَجد باید رفتارهات در شأن این خانواده خانواده
 باشه؟

 

جدیت و اقتدار این مَرد همیشه قاد است مرا مضطرب 
 کند... 

 

توانم پاسخن بدهم و فقط لبم را بیشبی زیر دندان نمی
 کشم. می
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؟! ی مَجد رفتار نمی_ چرا در شأن عروس خانواده کتن
کجا بزرگ شدی که رفتار درست رو بهت یاد ندادن؟ 

؟فکریفهمی با تر می  هات آبروی ما رو هدف گرفتی

 

ام و قلبم مثل یک گنجشکِ زخمی تند عصتر شده
 کوبد! می

 

 358ت#پار 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 _ بسه بابا! 
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شود پدر و مادرش ماتِ صدای بلند یزدان باعث می
 ی او گردند. ی سرخ شدهچهره

 

ام شما و مامان واجب ولی اجازه نمی دم به زنم _ احبی
امی کنید! تر   احبی

 

کند و دستم را سفت نگه سریــــع به طرف من قدم تند می
 دارد. می

 

 یا. اشتباه کردم گفتم همراهم بیای. _ ب

 

 میانِ تجربهمرا دنبال خود راه می
ً
ی بدترین دهد و حقیقتا

ها، قلبم بیکباره آرام گرفته از این حمایت و حس
 ...

 
 مردانکی

 

 _ یزدان جان، مامانم صبر کن... 
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مان اندازد و سد راهمادرش سریــــع خود را مقابلمان می
 شود. می

 

 شت. عصتر بود یکم تند رفت. _ پدرت منظوری ندا

 

 _ برو کنار مامان. 

 

_ حق بده به خاطرِ اتفاقات اخبر تو حال خودمون 
 نباشیم. 

 

 غرد. هاتی تند شده مییزدان با عصبانیت و نفس

 

 دم. _ حق نمی

 

 شود. صدای پدرش از پشت سر بلند می
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_ همیشه باید فکر شازده باشیم که با حرف خاطرش 
توتن ما رو سرزنش کرده پش، نمی  مکدر نشه! زنت خطا 

خوان! همه جا کتن چون یه لشکر آدم ازمون توضیح می
 شده حرف از عروس من! 

 

گردد و با فکی سفت شده یزدان خصمانه به عقب بر می
 گوید. می

 

تونه این رو _ خب توضیح ندید! زن من خطاکاره؟ کی می
ن کنه به جز من؟! حتی اگر ارمغان خطاتی هم  تعییر

تکب شده باشه فقط من اجازه دارم به اون خطا مر 
 کنم. 

 
 رسیدکی

 

فشارم مبادا چشم در چشم هایم را روی هم میلب
 مادرشوهرم لبخند بزنم. 

 

 359#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 _ سلام علیکم. کی باز اخوی ما رو هاپو کرده؟

 

 گردن می
 

لم کشم، مادرشان مقابسریــــع و از روی دلتنکی
آید و با لبخند دندان نماتی بینمش. جلو میاست اما می

 دهد. تفاوت در مقابل هر بحتی ادامه میمثل همیشه تر 

 

_ پدرِ من بذار برسی، بذار عرقت خشک شه بعد زره 
 بپوش بیا جنگ! 

 

 کند. آیند که سریــــع نگاهم میهایم کش میلب

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1455 XCHANGE GROUP.E 

 

 _ تو بیا اینجا ببینم. 

 

ن شانهشود و به دستش دراز می هوا ام مرا تر محض گرفیی
 کشد. سمت خود می

 

وان محکم بغلم دستم از دست یزدان جدا می شود و سبر
 کند. می

 

 _ دیگه اففی نشدی که؟ 

 

خورم که زیر گوشم آرام طوری که فقط ام را فرو میخنده
 دهد. خودم بشنوم ادامه می

 

شه. کیوتِ پر آ از گور تو بلند میی این آتیش_ همه
 شیه. حا

 

 صدا. خندم اما تر غش غش می
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بوسد و صدای خدمتکار، مادرشان را به روی سرم را می
 اندازد. تکاپو می

 

ن شام آماده  اس. _ خانم مبر

 

_ خیلی خب تو برو الان میاییم...بسه دیگه بحتی نداریم، 
حالا که بعد از یک مدت طولاتن امشب دور هم جمع 

ا باشم. بیایید سر هخواد شاهد این بحثشدیم دلم نمی
 . ن  مبر

 

ی یزدان ی برافروختهکشم و به چهرهخودم را کنار می
 دوزم. چشم می

 

 گوید. کند، زیر گوشم میآید و سر خم مینزدیک می

 

 خوای بریم؟ مجبور نیستی بمونیم. _ می
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وان که  قبل از اینکه فرصت جواب دادن پیدا کنم سبر
مان هوار وشمخفیانه سرش را جلو آورده است، کنار گ

 کشد. می

 

گه بیخیالِ حرفِ مامانم تو لب _ مامان! داره به زنش می
 ریم... تر کتن می

 

 360#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 سرم را عقب می
ً
 گذارم. کشم و دست روی گوشم میفورا
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قبل از اینکه بتواند عقب برود همانطور که گردن کشیده 
ن پس کلهبود میان سرهای ما یز   کوبد. اش میدان خشمگیر

 

 شد امشب کلًا نیای؟_ نمی

 

وان خودش را نگه می دارد با صورت کفِ سالن فرود سبر
 پرد. درنگ عقب مینیاید و تر 

 

 کند. اش را کج میگذارد و چهرهدست روی گردن خود می

 

 ی نابرادر، می_ چلاق سیر خبر ندیده
 

ها هر دوتن که تازکی
ذاره...شمال رو که ع تو دامنتون میگم خدا سریــــخر می

س از آه مظلومانه ام...در ضمن یادت نرفته؟ پس برو ببی
تونم غذای خوب اومدم وقتی یه امشب میچرا نباید می

ی نیست از رژیم و سالاد و توجه مامان به  بخورم و خبر
 سلامت جسم؟
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 کند. زده نگاهم میزنم و یزدان شتابقهقه می

 

شود. مهر مثلِ یک ر لحظه باز میی ابروهایش دگره
آید و خشم را از روی صورتش کنار نسیمِ نوازشگر می

 زند. می

 

_ بله حل شد. زنش خندید دیگه اوکیه. امنیت بر قراره، 
مامان خانم، یکی طلبت. یادت بمونه وگرنه پش هاپوی 

کرد که ی ما رو امشب سرویس میعالی دهن همهجناب
 احت کردیم. این موجود موذی رو نار 

 

وان به طرف مادرش می ی میان رود و یزدان فاصلهسبر
 کند. خودم و خودش را پر می

 

ی _ مامان؟ خوشت اومد موذی خطابش کردم؟ کلمه
 ات رو به کار بردم. مورد علاقه

 

 _ ساکت باش بچه! بابات اعصاب نداره. 
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ن مثل یه شبر داره می_ اونم خودم برات می ره سازم. ببیر
ن  ، تو بذار امشب هر خر دوست داشت بخوره هی سر مبر

بیتن چطور غر نزن باید رژیم رو رعایت کنه اون وقت می
ن میاره.   گاردش رو پاییر

 

توجه به بقیه در حالی که دست حلقه کرده یزدان تر 
 کشد. ام میهایش را نرم روی گونهام، لباست دور شانه

 

 _ بریم یا بمونیم عشقم؟ 

 

خورم و قبل از اینکه خود را عقب ام را فرو میخنده
 گویم. بکشم می

 

وان تنگ شده بود.   _ بمونیم. دلم برای سبر

 

 361#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

دارم و کیفم را روی یکی مانم، آرام قدم بر میمنتظرش نمی
 اندازم. های سر راهم میاز مبل

 

ویم نجوا شقدم که میرساند و همخودش را به من می
 کند. می

 

 مونیم. _ زیاد نمی
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ِ نمی
توانم ادعا کنم از اینکه به فکرِ من هست و زیرِ چبی

 حمایت
 

ام، احساساتم به اش قرار گرفتههای همیشکی
 غلیان نیفتاده است... 

 

ِ نفرت رنگ میخاصیت عشق است دیگر! کم شود...درگبر
ی به آید اما... شود...به رنگ غم در میشود، درد میمی ن چبر

 اسمِ مرگِ عشق وجود ندارد! 

 

د... در واقع عشق اگر عشق باشد هرگز نمی  مبر

 

کشد، ناچار هستم زیر نگاهِ صندلی را برایم عقب می
ه  اش تشکر کنم و بنشینم. ی خانوادهخبر

 

د و تر کنارم قرار می توجه به بقیه بشقابم را طبق گبر
 کند. ام پر میی غذاتی علاقه

 

 _ کافیه! 
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کنم بشقاب را قبل سر ریز شدن غذا، از ست دراز مید
 آن را می

ً
وان فورا ون بیاورم که سبر  قاپد! داخل دستش ببر

 

 _ فداتی داری داداش. راصین به زحمت نبودم. 

 

 کنیم. یزدان با چشم غره و من با لبخند نگاهش می

 

نشیند و سریــــع به جانِ خونشد سمت دیگر من می
 افتد! برایم آماده کرده است می محتوای بشقاتر که یزدان

 

 ده...به به. ی عشق می_ جووون! مزه

 

 شود. مان خم مییزدان عصتر به طرف

 

 _ خودت مگه دستت شکسته؟
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وان با دهان نیمه پر چشم درشت می کند و جواب سبر
 دهد. می

 

؟_ زنت مگه دستش شکسته که تو براش می  کسیر

 

و قاشق خود  چرخاند بلافاصله به طرف مادرش چشم می
د. را بالا می  گبر

 

 _ مامانم لایکم کن. 

 

 362#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ام بلند نشود و به بازویش گزم صدای خندهلب می
 کوبم. می

 

 _ تو که طرف من بودی! خر شده اون طرقن شدی؟

 

ن است و فقط خودش می  شنود. تُنِ صدایم پاییر

 

کند و دان خندان نگاهم میتوجه به غرولندهای یز تر 
 زند. چشمک می

 

 
 

کنم برم رو عوض کردم، دارم سعی می _ آرایش جنکی
ه...نشنیدی می گن به داخل تیمشون ببینم چه خبر

؟ دشمنت نزدیک شو تا راحت  تر کله پاش کتن

 

 کوبم. شود و دوباره به بازویش میام بلند میصدای خنده
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وان.   _ لعنت بهت سبر

 

شه ودت، اینقدر نکوب به بازوم! کبود می_ لعنت به خ
باید کلی وقت بذارم توضیح بدم! یکی دوتا هم که نیست! 

 
 

ها یه یه مطلب رو صد بار باید فک بزنم...البته تازکی
کنم همون رو روش جدید یاد گرفتم، از قبل پیام آماده می

 فرستم... اشون میبرای همه

 

هتر  توانم خوددار و نمیخندم ی بقیه میتوجه به نگاه خبر
 باشم. 

 

 _ متاسفم برات! 

 

آوردی _ متاسف نباش کیوتم، اگه بدوتن چه دست
ن امشب داشتم بهم افتخار می . همیر  کتن

 

یزدان بشقاب جدیدی که برایم پر کرده است را مقابلم 
 گذارد. می
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 _ بخور عزیزم. 

 

وان با دهان پر  قبل از اینکه بتوانم جواتر بدهم سبر
 گوید. می

 

س بابا این یکی بشقاب اونقدر پر و پیمونه که  _ نبی
 تونم به بشقاب دوم فکر کنم! نمی

 

خواهد ی هیچکس را ندارم حتی یزدان، دلم میحوصله
وان شوم که فراموش کنم پدرشان  آنقدر غرقِ حضورِ سبر

گذارد کنارش مرا هم در سکوت هر قاشفی که دهان می
م مخصمانه نگاه می ادرشان مقابلم است و کند، از یاد ببر

 زل زده به صورتم... 
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

کنم و میلی به خوردن ندارم، درد خفیفن زیر دلم حس می
تواند خواهد فکر کنم حتی یک درصد حدسم میدلم نمی

 درست باشد! 

 

 ره؟_ چه خبر پشم؟ کارهات خوب پیش می

 

شود و من قبل از ه مادرش مییزدان سرگرمِ پاسخ دادن ب
ام را داخل دهان بگذارم رو به اینکه قاشقِ پر کرده

وان می  پرسم. سبر

 

 _ دست آورد امشبت خر بود؟ 
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 کند. سریــــع با نیش باز نگاهم می

 

 _ تا حالا اینقدر به خودم افتخار نکرده بودم. 

 

نِ جویدن غذایم منتظر می  مانم خودش ادامه دهد. حیر

 

ب شده بود. زنگ زدم اومدن بردن تعمبر _ ماشینم خرا
، عجله داشتم می ن های خواستم  قبل از اینکه جنازهکین

ن  تون روی دستم بمونه سریــــع برسم خونه، فکر خونیر
م زودتر می رسم تا دنبال آژانس و کردم دربست بگبر

ن یا نه...هر چقدر سر  مو قبول کین اسنپ باشم که آیا مسبر
نا یکی منو سوار کنه بابا خیابون دست تکون دادم مسلمو 

ن دو داشت بعد میدم هیچکس نگه نمیپول بیشبی می رفیی
تر بودن ترمز طرفقدم جلوتر واسه دو تا دخبی که اون

 کردن! می
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گذارم ام را با قاشقِ نیمه پری که داخل دهانم میخنده
 خورم. فرو می

 

_ جلوی پای اون دوتا دخبی ترافیک راه افتاده بود بعد 
داشت! حرصم گرفته یه موتور واسه من نگه نمی حتی 

بود از همونجا که ایستاده بودم داد زدم سوار شید منم 
ید، برام پشت چشم نازک کردن و جواب ندادن...یه  ببر

پراید داغون اومد بپیچه جلو این دوتا پریدم جلوش گفتم 
، اول چپ چپ  منو سوار کن تا بتوتن سوارشون کتن

فتم این دوتا سوار مدل بالاترین نگاهم کرد بعد که گ
ن  ها هم نشدن و انگار هدفشون تاکسِی قبول ماشیر

کرد...گفتم اول منو برسون بعد تو مسبر مخ این دوتا رو 
 بزن. 

 

 ام. ام و دست از خوردن کشیدهبه خنده افتاده

 

و از ام_ هیخر دیگه ما روی صندلی جلو نشستیم، کله
ون فرستادم داد  یدید منم سوار کردن اون زدم دشیشه ببر

دوتا هم به خنده افتاده بودن...یارو براشون نگه داشت 
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اینا هم فکر کردن جدی جدی تاکسِی که منم سوار شدم 
ن پیدا نمی ن با چون ماشیر شد، اومدن سوار شدن. ببیر

اش اون دوتا رو راهکاری که من دادم یارو با پراید قراضه
 تونست بلند کنه... 

 

 غر زدم. 

 

ه؟ اگه بلاتی دوتا بدبخت _ اون و گذاشتی طرف ببر
 سرشون بیاره؟ 

 

 زند. چشمک می

 

 و نشناختی هنوز! _ نه دیگه! داداشت
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

ی یزدان هم به طرف ما کنم. توجهمشکوک نگاهش می
 جلب شده است. 

 

ی به پیاده شدنم نمونده بود که تو یادداشت ن ی ها_ چبر
موبایلم جریان رو براشون تایپ کردم و برگشتم عقب 

ن جاست دیگه؟ تا گفتم خانم ها ببخشید این آدرس همیر
اینا کنجکاو به موبایل من زل زده بودن یارو گفت ببینم 
داداش؟ گفتم حاخر گمون نکنم این منطقه رو بشناسی 

کت یه مورد خودمم تا حالا این ورا نیومدم، امشب سرر
لِ  ن توپ داشت منو فرستادن...ته توضیحاتم نظافت مبن

ید  ا نوشته بودم هر جا پیاده شدم شما هم ببر برای دخبی
ن  ن بلد نیسیی  گفیی

ً
...قشنگ معلوم بود ترسیدن، فورا ن پاییر

ن جاها باشه و تا داشتم پول یارو  منم گفتم فکر کنم همیر
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ا پول و انداخت رو می دادم که پیاده شم یکی از دخبی
...حالا اون بدبختِ ناکام هی سمت راننده و پرید ن ن پاییر

گفت کجا خانما هنوز که شما رو نرسوندم! منم می
 ریلکس کرایه رو گذاشتم جلو ماشینش و پیاده شدم. 

 

ام بلند شده است و درد شکمم شدت صدای خنده
 گرفته. 

 

منده من عجله داشتم  ا گفتم سرر _ سریــــع رفتم دنبال دخبی
کرد...از یه م نمیمجبور شدم، اونجوری هیچکس سوار 

نفرشون هم خوشم اومده بود خلاصه یکم وقت گذاشتم 
 گفتم درسته بچه پول

 
دار نیستم ولی مَرد زندکی

ه هم از من خوشش اومده بود گفت اصلًا  هستم...دخبی
پول براش ملاک نیست...شماره رو گرفتم حالا فردا 

دارم برم خوام سورپرایزش کنم با خود واقعی پولمی
 سراغش. 

 

ل توانم خندهام و نمیدست روی شکمم گذاشته ام را کنبی
 کنم. 
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وان! تو چه جونوری هستی آخه!   _ خیلی بدجنسی سبر

 

کند چون پدرشان عصباتن فرصت جواب دادن پیدا نمی
ن بلند می  شود! از پشت مبر

 

 گزم. ماند و لب میام نمیاثری از خنده

 

روریزی _ حداقل جلوی ما حفظ ظاهر کن و به خاطر آب
 های ناراحت رو در بیار! که راه انداختی یه ذره ادای آدم

 

 زند. یزدان عصتر تشر می

 

 _ بابا! 

 

ن شود که سریــــع بازویش را میمی م. خواهد نیم خبر  گبر
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 زنم. کند که لب میگردد نگاهم میپریشان حال بر می

 

 کنم. _ خواهش می

 

 _ عادل بس کن! 

 

 _ مرگ بر آمریکا. 

 

وان بلند در ادامهی جمله اض مادرش آخر را سبر ی اعبی
 شوم. ام بلند میگوید و من بیکباره از روی صندلیمی
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 شک ندارم که حدسم درست از آب در آمده است! 

 

گویم و به طرف سرویس بهداشتی قدم سریــــع ببخشید می
 کنم. تند می

 

ه اشتباه گمان کرده باشم و خیلی زود هیچ امیدی ندارم ک
سمتوجه می های اخبر کار دستم داده است و با شوم اسبی

 نظمی ماهانه رو به رو هستم! یک تر 

 

دانم شوم مضطرب هستم. میوقتی از دستشوتی خارج می
 ی دیگر درد زمینم خواهد زد. تا چند دقیقه

 

 کند. رسد و دقیق نگاهم مییزدان سر می
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؟ _ چیه؟ خو  تر

 

 گویم. دهم و عصتر میسر تکان می

 

 و میاری؟ _ کیفم

 

 به خواستهدلیل نمی
ً
 کند. ام عمل میپرسد و فورا

 

هایم پد خیالم راحت است که همیشه داخل کیف
 بهداشتی همراه دارم. 

 

گردد مقابل نگاهش پد را از داخل کیفم یزدان که بر می
ون می  گردم. کشم و دوباره به دستشوتی بر میببر

 

دانم پیچد و خوب میدرد مثلِ یک مار اطراف شکمم می
 قرار است چگونه اشکم را در آورد. 
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ون بر میکارم را که انجام می گردم، همچنان دهم و ببر
 کیف به بغل منتطرم ایستاده است. 

 

ند. هایش روی صورتم دوران میمردمک  گبر

 

 _ برو تو اتاقم دراز بکش برم مسکن بیارم. 

 

ن اضاف شده تنمی وانم لجبازی کنم چون دردِ کمرم نبر
 است! 

 

اگر دراز نکشم و مسکن نخورم یک دور خواهم مُرد و 
 دوباره زنده می

ً
 شوم! قطعا
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 روم. ها بالا میکنم و آرام از پلهحرف راهم را کج میتر 

 

الا قرار دارند و بعد ی بیشان همه در طبقههای خانهاتاق
ی نکرده است... از سال  ها اتاق یزدان هیچ تغیبر

 

ن بار قدم در این  خوب در ذهنم مانده وقتی برای اولیر
 خانه گذاشتم ته دلم چقدر زیاد خالی شد... 

 

دانستم موقعیت و وضعیت مالی خوتر دارند اما می
ن تصورِ تر   چنیر

ً
 نقض نداشتم... حقیقتا

 

شت نداشتم...عاشقِ پشِ ارشد این قصر ولی دیگر راه برگ
 شده بودم! 
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 رسانم. شوم و مستقیم خودم را به تخت میوارد اتاقش می

 

ن شتر بخواهم بد شانسی از این بدتر نمی شود که در چنیر
 یک پریودی دردناک را از سر بگذرانم! 

 

گردد، سریــــع در حال خودخوری هستم که یزدان بر می
ن می  م. شو روی تخت نیم خبر

 

آید و یک عدد قرص کف دستم در سکوت جلو می
 گذارد. می

 

ه بلعم و اش با چند جرعه آب قرص را میزیر نگاه خبر
 گردانم. لیوان را به دستش بر می
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ی  ن امیدوارم این بار درد خنجر نشود بر جانم ولی چبر
 این بار قرار است دردناکگذرد که مینمی

ً
تر از فهمم اتفاقا

 ! همیشه زجر بکشم

 

ن تخت و سرویس  دقایفی بعد وقتی در حالتی خمیده بیر
ام را بهداشتی اتاق در رفت و آمد هستم تحلیلِ انرژی

 کنم! کاملًا حس می

 

شود و یزدان هر چقدر لحظه به لحظه حالم بدتر می
اش ای به خواستهاضار دارد روی تخت بمانم توجه

 ندارم. 

 

و این بار که ام اضافه شده حالت تهوع هم به بد حالی
گذارم قبل از رسیدن به تخت زانوهایم قدم در اتاق می

شود و به سختی تعادلم گردند، زیر پاهایم خالی میخم می
 کنم. را حفظ می
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ن بر می دارد سمتم و زیر یزدان سریــــع از روی تخت خبر
د. بغلم را می  گبر

 

ی! اینقدر نرو _ آخه چرا یه لحظه آروم نمی گبر
 شه. دتر میدستشوتی حالت ب
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 افتم. از شدت درد و فشار به گریه می

 

م...این دفعه بدتر از همیشه_ حالم بده...دارم می اس! مبر
 دیگه مسکن هم اثر نداره! 
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کند و به کند سمت تخت برگردم. آرام درازم میکمکم می
ن شالم، موهایم را از روی  پیشاتن عرق محض برداشیی

 زند. ام کنار میکرده

 

. _ یکم تحمل کن خوب می  سیر

 

 زنم. هق می

 

م... _ دارم می  مبر

 

د. هایم قرار میوی لباش ر انگشت اشاره  گبر

 

 _ هیس! نگو اینجوری. 

 

به ی ورود خورد و یزدان که اجازهای به در اتاق میضن
 آید. دهد مادرش با طمانینه داخل میمی
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گرم ی آبشود کیسهد و بدون حرف خم میشو نزدیک می
 دهد. را با احتیاط زیر شکمم قرار می

 

کنم و لب تفاوتش نگاه میبا گریه به صورتِ همیشه تر 
 گزم. می

 

 _ مامان به نظرت دکبی خبر کنم؟ 

 

شه ولی از دکبی خودم وقت _ نه! یکم بگذره خوب می
 یه می

ً
م فردا برید مطبش. این همه درد حتما دلیلی گبر

 داره! 

 

ن میرود و من تر مادرش عقب می  شوم. هوا نیم خبر

 

اندازم و خودم را داخل گرم را روی تخت میی آبکیسه
 اندازم. دستشوتی می
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ام شدت گرفته و برای اینکه بالا بیاورم و حالت تهوع
 کنم داخل دهانم. راحت شوم انگشت فرو می

 

ایم به بالا هگردد و بالاخره عق زدنگلویم تحریک می
 شود. آوردن ختم می

 

ن عایدم گلویم مثل یک سنگ، سفت می شود و دردی تبر
 گردد. می

 

ون میکوبد و من تر یزدان نگران به در می  روم. حال ببر

 

رود بگوید گوید میدارد و مادرش میام میدستپاچه نگه
 برایم یک دمنوش آماده کنند. 
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 دیص.مــرا

 

 

 

 

 شوم جاتن در بدن ندارم. این بار که روی تخت دراز می

 

کشد و مرا به طرف یزدان خودش را کنارم روی تخت می
 دهد. خود سوق می

 

 _ ول کن حوصله ندارم! 

 

 بوسد. مهربان روی موهایم را می

 

 _ تکون نخور خانم. 
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ی فشارم و درد اجازههایم را محکم روی هم میدندان
 دهد. نمیحاضن جواتر 

 

تنِ لرزانم مماسِ تن داغش است و این نزدیکی بعد از 
 کند. هفده روز احساساتم را آسان درگبر می

 

کشد و هم زمان دستش ی گوشم میهایش را به لالهلب
 دهد. آید. شکمم را دوراتن ماساژ میبه نوازش در می

 

 _ هیش...آره همینجوری تو بغلم بمون. 

 

 نالم. با بغض می

 

 دارم.  _ درد 

 

 بوسد. ام را میی عرق کردهشقیقه
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_ بغلِ من مگه همیشه مرهمِ دردهات نبوده؟ نوازش و 
 لمس من درمون درد نیست؟

 

م و میدارم تحت تاثبر قرار می دانم نباید فراموش کنم گبر
 آن شب چگونه دلیل بند آمدن نفسم شد! 

 

 نباید یادم برود چگونه روی تخت به جانم افتاد تا جاتی 
 که قلبم تاب نیاورد... 

 

هایم کنند و به لبهایش از روی گردنم عبور میبوسه
 رسند. می

 

شک تمایل به چسب شدن به بدن یخ مرا بدن داغش تر 
 دارد. 
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م، ترجیحمچش را می گرم است و ی آبام همان کیسهگبر
 خواهم. نوازش و ماساژ دستان او را نمی

 

رد. خمار و تب دار آو میل صورتش را اندکی عقب میتر 
ه  شود. ام میخبر

 

ون از اتاق.   _ برو ببر

 

 369#پارت
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 ص.مــرادی
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شود و حتی  انتظار دارم اخم کند، انتظار دارم بداخلاق
انتظار دارم به غرورش بر بخورد و رهایم کند 

 کشد! هایم را به کام میاما...بلافاصله لب

 

 بوسد! تر از هر زمان، مرا میاشقانهنرم، مهربان و شاید ع

 

 ها... ترین حسکنم مقابلِ طوفاتن از سوزاندهمقاومت می

های او هایم را میانِ عشق بازی لبکنم و لبمقاومت می
 دارم. ثابت نگه می

 

آید لبخند دارد! زبان روی صورتش که اندکی عقب می
 زند. کشد و چشمک میهایش میلب

 

 ی من. _ خوشمزه

 

 ام. د امانم را بریده و البته که بهانه گبر شدهدر 
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کشم، آنقدر که هیچ امیدی به هم نفس خودم را کنار می
 مان نباشد! شدن

 

 _ برو... 

 

 گوید. تخس می

 

 باید برم تو بغلم استخون
 

هات رو _ یک بار دیگه بهم بکی
 شکنم. می

 

ده میلب  دلم نمیهایم روی هم فشر
ً
خواهد شوند و ابدا

 بزنم.  لبخند 

 

ن بلند درد باعث می شود برای دوباره به دستشوتی رفیی
 شوم و متنفر هستم از لباسی که تن دارم... 
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خرامان و با کمری خمیده زیرِ سنگیتن نگاهش وارد 
 شوم. سرویس اتاق می

 

 ام را متلاسیر کند! ی سینهدرد و فشار قصد دارد قفسه

 

ن  ون  ترین عضو بدنم شده و قلبم تبدیل به سنگیر وقتی ببر
 ام و بدنم از عرق خیس است. آیم به نفس نفس افتادهمی

 

 370#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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مقابل نگاه مادرش با دو گام بلند خودش را به من 
 اندازد. ام میرساند و دست دور شانهمی

 

؟_ چرا به حرفم گوش نمی  کتن

 

ی ه متوجهرمق جواب دادن ندارم و او به محض اینک
 گرداند. شود مرا روی تخت بر میلرزش خفیف بدنم می

 

د و کمک میدمنوش را از دست مادرش می کند جرعه گبر
 جرعه از آن بخورم... 

 

 اس. _ بد مزه

 

 دهد عقب بروم. بوسد و اجازه نمیروی سرم را می

 

 _ بخور عزیزم. 
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ای مچاله شده کمی دیگر از محتوای ناچار و با چهره
 کشم. ن را هورت میلیوا

 

 تونم. _ دیگه نمی

 

ن آن روی کشد و هملیوان را کنار می زمان با گذاشیی
 گوید. پاتختی می

 

 _ باشه عزیزم. 

 

هدراز می ی شوم روی تخت و در تمام مدت نگاهِ خبر
 ام... مادرش را به جان خریده

 

ی مان کیسهتوجه به تنها نبودنآید کنارم و تر یزدان می
حالا گرمای دلچسب و قابل تحملی پیدا کرده  آب گرم که

 دارد. است را زیر شکمم نگه می
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خزم در آغوشش و صورتم را به کتفش تکیه اختیار میتر 
 دهم. می

 

 کند. زیر گوشم نجوا می

 

 _ قرص قلبت رو بیارم؟

 

 زنم. ای لب میبا صدای خفه و گرفته

 

 _ نه...خوبم. 

 

ادرش سکوت خود را زند ماین بار که روی سرم بوسه می
 شکند. بالاخره می

 

 ذارم. _ تنهاتون می
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ماند چرا که در اتاق بلافاصله بسته منتظر جواب نمی
 شود. می

 

 371#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

رود و حرکت ملایم دستش روی ی آب گرم کنار میکیسه
نِ عجیتر گرمای بر جای مانده  دارد!  ی لباسم تسکیر

 

 کشد. چسباند و عمیق نفس میاش را به موهایم میبیتن 
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خوام بو ها میترکید. ساعت_ دلم از دوریت داشت می
 بکشم عطرت رو... 

 

عطر او هم حواسِ بویاتی مرا  مانم. حرکت و ساکت میتر 
اف کنم چقدر  درگبر کرده است و امکان ندارد من هم اعبی

 ام... دلتنگِ این بو بوده

 

وع تو خیلی سخت می_ برگرد...بدون  گذره...بیا از اول سرر
کنیم، جفتمون مقصِر این جداتی هستیم...جفتمون کم 

 اشتباه نکردیم...ارمغان... 

 

 شوند. هایش روی گوش چپم کشیده میلب

 

_ ما وصلِ هم هستیم...جداتی برای این عشق معنا 
 شه ارمغانم. ی این عشق قطع نمینشده...ریشه

 

 ایم نمانده و جاتن ندارم! حال هستم. رمفی بر تر 
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ن مقاومتی ندارم و او در مقابل سنگیتن پلک هایم نبر
همچنان زیر گوشم کلمات را با صدای جذابِ بم 

 کند. اش نجوا میمردانه

 

 _ منو ببخش...آشتی کن باهام... 

 

شود هر دو تکان باز شدن ناگهاتن در اتاق باعث می
 بخوریم. 

 

ن شدهپلک اند و ن حد بالا پریدهام تا آخریهای سنگیر
ن شده است ولی دستش   روی تخت نیم خبر

ً
یزدان تقریبا

 ام مانده. همچنان دور شانه

 

ن موقع وارد شدن به اتاق یه زوج، شعور لازم  _ فکر نکنیر
تونه خطری رو ندارم! در جریان بودم که وضعیت نمی

باشه. فقط اومدم بگم من دیگه هیچ امیدی به عمو 
 شدن ندارم! 
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کشم و یزدان دندان بر  خودم را روی تخت بالا میعصتر 
 ساید. هم می

 

شدی! لعنت به _ تو باید داخل دستمال کاغذی دفن می
ی که نتیجهاون رابطه اش شد موجودی ی بدون جلوگبر

 به بیشعوری تو! 

 

ت زده به چهره ه ماندهحبر ن یزدان خبر  ام. ی خشمگیر

 

ن باری ن ادبیاتی نخستیر  از او هستم!  ست که شاهدِ چنیر

 

وان نمایسیر به صورت خود می  زند. سبر

 

 372#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

مت قدرت  _ اخوی چرا هاپو شدی؟! نکنه از اینکه اسبر
و واسه حامله کردن نداشته قاطی کردی؟ یا زیاد لازم

غرغر کرده به جونت؟ اگه مورد دومه باید بگم من خودم 
مو  کنم چون تو پریودی تحمل می غرغر دوست دخبی

امکان داره منو با خبر پریود نشدنش سکته بده! البته 
 زناشوتی و ادامه

 
ی نسل واسه تو فرق داره! بحث زندکی

 خاندان مَجد وسطِ! 

 

کشم که یزدان مثل فبن حال دوباره دراز میحوصله و تر تر 
 پرد. از جا می

 

وان  ن گردنِ سبر  را دارد! احتمالًا این بار قصد شکسیی
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م! _ غلط کردم. هنوز خیلی آرزوها دارم نمی  خوام بمبر

 

 دود! کشد و میای جیغ میبه حالت مسخره

 

ایستد و چند نفس عمیق یزدان عصباتن کنار در اتاق می
 کشد. می

 

 حیا و نفهم بزرگ شده؟! _ آخه این بشر چرا اینقدر تر 

 

کمم را کلمات را جویده جویده و باغیظ گفته و من زیر ش
 دهم. ماساژ می

 

 گیج خواب هستم. هیچ انرژی برایم نمانده است.   

 

گردد کنارم کند و وقتی بر مییزدان در اتاق را قفل می
 ست. همچنان عصتر 
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سیر 
ُ
ها مگه چطوری پیش میاد؟ آخر یه روز _ برادر ک

 کشمش. می

 

 کنم. با چشم بسته و صداتی خمار از خواب نجوا می

 

م می_ اون وقت غم و غ ده! نبود کنه یا دقم میصه یا پبر
 که خیلی وقتا دلیل برای خندیدن نداشتم! 

 

 کند. بوسد و بغلم میام را بیکباره میپیشاتن 

 

ذارم زنده بمونه و به بیشعور بودن خودش _ پس می
 ادامه بده! 

 

 لرزاند. هایم را میای لبلبخندِ کم جان و نصفه

 

از نظر من سراسر های این مَرد هم حتی حرص خوردن
 جذابیت است! 
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 گونه
ً
 بوسد. ام را میفورا

 

 هات برم. _ قربونِ خنده

 

شود و من صورتم را تر میی دستش دور بدنم محکمحلقه
 کنم. اش پنهان میدر سینه

 

؟_ می  خوای بخواتر

 

 دهم. جوابش را همراه با یک ضعف آشکار می

 

 _ هوم. 

 

 بوسد. روی موهایم را می
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 خوشگلم. _ بخواب 

 

ام است دانم تاثبر مسکن و دمنوش و ضعف جسماتن نمی
ام که خواب یا تحت تاثبر مخدر آغوش او قرار گرفته

 کند! ام را مختل میآسان و سریــــع هوشیاری

 

 

*** 

 

 373#پارت
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 ص.مــرادی
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تر از آن هستم که بتوانم درکی از کنم گیجچشم که باز می
 خود داشته باشم! موقعیت 

 

شوم در آغوش یزدان خورم و متوجه میحال تکان میتر 
 هستم! 

 

 اند اطراف بدنم... دستانش حصاری دلچسب شده

 

کنم، عمیق و ام را به گردنش نزدیک میاختیار بیتن تر 
 کشم. آلود نفس میخواب

 

سلول به سلولِ وجودم دلتنگ است...آنقدر که راهِ گلویم 
ن تنگ می   شود! نبر

 

ِ بغضِ عشق های طولاتن مدت ست که این گلو اسبر
 است... 
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ی برخلافِ خواهشِ قلب رنجورم آرام خودم را از حلقه
ون می  خورد. کشم که تکانِ خفیفن میدستانش ببر

 

 کند! لرزند و اسمم را ناله میهایش میپلک

 

ن است! گزم. بغضِ لعنتی در آستانهلب می  ی شکسیی

 

ه...عاشفی را با او آموختهکنم، با نگاهش می ام دقت و خبر
 شود به نداشتنش فکر کنم؟ و مگر می

 

ِ یک طوفانِ اشک به چشمانم نیش می زند و ذهنم درگبر
 شود. عظیم می

 

ن مثل چه شد که به اینجا رسیدیم؟ چرا نمی شود همه چبر
 قبل غرقِ زیباتی گردد؟ تا کجا باید غرقِ تاریکی بمانیم؟ 
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ای از حجمِ بغضِ مانده چکد اما ذرهه میاشکم قطره قطر 
 شود. وسط گلویم کاسته نمی

 

خواهد صدای گذارم، دلم نمیدست روی دهانم می
 ام بیدارش کند... ام، صدای هق هقِ غریبانهگریه

 

 ای به ضعفم ندارم. شوم و توجهآهسته بلند می

 

دارم و تمامِ وسایلم داخل اتاق هستند، گریان قدم بر می
 فهمد بد سر جنگ دارم... م میقلب

 

ن که میآماده ن بر ی رفیی شوم، وقتی پشت به او کیفم را نبر
 زند! دارم دوباره نالان اسمم را صدا میمی

 

با صورتی خیس و چشماتن مملو از اشک، با قلتر به درد 
هایش وجودم را چرخانم و لرزشِ لبآمده سر می

 سوزاند. می
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اید بروم عرقِ نشسته بر دارم. ببه طرفش قدم بر می
اش را پاک کنم. باید زیرِ گوشش بگویم "جانم" پیشاتن 

 در حالِ 
ً
باید بداند کنارش هستم. باید او را ببوسم حتما
هایش آرام دیدنِ یک خوابِ ناخوشایند است که لرزِ لب

د! نمی  گبر

 

 374#پارت
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ن  ن است، دو قدم دیگرِ به سمت او نبر  سست و نامطمی 
خواهد مردد شنوم...از من میصدای التماسِ قلبم را می

 نباشم. 

 

هایم خیالِ بند آمدن ندارند، هق هقِ حبس مانده اشک
 اند. و بغضِ وسطِ گلویم نفسم را بند آورده

 

 هایش...آن شب...آخ! صدایش...آخ صدایش، حرف

 

 کنم. ایستم. زخمی نگاهش میمی

 

 انم...نه! تو نه! نمی

 

 کنم. کنم و در لحظه اتاق را ترک میسریــــع عقب گرد می
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ام روی دهانم و برای خارج شدن از قصِر دست گذاشته
 میطلاتی 

ً
ای به اطراف دوم بدون اینکه توجهشان تقریبا

 داشته باشم. 

 

زنم احتمالًا حواس حدس میهوا گرگ و میش است و تر 
برداری حاضن یلمی فچند ساعت دیگر باید در صحنه

 شویم. 

 

نشینم و هنوز پریشان حال پشت فرمان ماشینم می
ن داخل میاستارت نزده  پرد! ام که یک نفر تبر

 

 کنم. چرخانم و ترسان نگاهش میشوکه سر می

 

کردم ولی تنها _ آخ جون. همیشه به فرار از خونه فکر می
 داد، اون هاپو هم پایه نبود! کیف نمی
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ون مینفسِ نیم بندم ر  فرستم که ا کلافه و عصتر ببر
بیند لبخندِ خونشد، انگار که اصلًا صورتِ گریانم را نمی

 نگاهم می
 

 دهد. دندان نماتی تحویلِ برافروختکی

 

 _ برو دیگه! 

 

 زنم. کشم و با صداتی گرفته غر میدستی به صورتم می

 

خواد _ فقط بگو این ساعت چرا بیداری؟ خیلی دلم می
ن باسیر اونم اتم نمیافهبدونم! به قی خوره اهلِ کوه رفیی

 وسط هفته! پس چرا بیداری؟! 

 

ی رنگش برق اندازد و مردمکابرو بالا می های خاکسبی
 افتند. می

 

ن ورزش ام نمی_ معلومه که به قیافه خوره! کوه رفیی
سیر تا برسی به قله بعد دوباره روانیاس. فکر کن پاره می

 باید برگردی! 
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 ناآرام. عصتر هستم و 

 

 _ پس چرا بیداری؟ 

 

ها، تصادف _ رفته بودم بیمارستان دیدن یکی از بچه
کرده بود...اتفاقی یه پرستار خوشگل و مهربون رو دیدم 

تحقیق که کردم فهمیدم تو کارِ خونِ. الان چند روزه دارم 
م خون اهدا می م یکی از مبر کنم! امروز دیگه دارم مبر

 هامم بدم. کلیه

 

 375#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 گویم. گردانم و بدخلق میرو بر می

 

 . ن  _ حرقن باهات ندارم برو پاییر

 

 کنم. خندد و من با غیظ سریــــع نگاهش میمی

 

 دارد. ی تسلیم بالا نگه میبلافاصله دستانش را به نشانه

 

_ ببخشید! اینجوری گفتی ذهنم کشیده شد سمت اون 
اش بحثم شد یه ویس خالی فرستاد، بنده خداتی که باه

 پرسیدم این چیه؟ گفت یعتن دیگه باهات حرقن ندارم! 

 

دهم. خودش غش هایم را محکم روی هم فشار میلب
 خندد. غش می
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ن بنده  _ یادته چند وقت پیش ماشینم رو دزد برد؟ همیر
زدم تو سر خودم اومد گفت خدا وقتی من داشتم می

رو برداشتم! آشناتی ما از  نگران نباش من شماره پلاکش
ام بده ی تباه بود...دیگه کم مونده بود سکتهاون نقطه

 جوون مرگ شم مجبور شدم دکش کنم. 

 

استقامتی در برابر خندیدن ندارم و خیلی راحت غم 
 شود! فراموشم می

 

ن کمان، ناگهاتن به حالِ بد مثلِ هوای دل ی که رنگیر گبر
 شود! عجیب می دهد دچارِ یک زیباتی آن زینت می

 

خنده. خان داداش کجاتی بهم _ به به، عروسمون داره می
؟   افتخار کتن

 

 پیاده میفرصت نمی
ً
 شود. دهد جواتر بدهم و فورا
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ن را دور می زند و درِ سمت راننده را باز به سرعت ماشیر
 کند. می

 

یتی  ، سلبر ن کیوتی  نمی_ بیا پاییر
 

! آ که خودشون رانندکی ن کین
 . راننده دارن

 

ن خارج اخم و خنده ام در هم آمیخته است وقتی از ماشیر
 شوم. می

 

وان! حوصله ندارم. _ خودت  و لوس نکن سبر

 

 376#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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د و بوق میخیال جای من پشت فرمان قرار میتر   زند. گبر

 

 حوصله ببر بالا. _ خانمِ تر 

 

که شتاب زده خودم را زند  دو بار دیگر پیوسته بوق می
 کنم. کنارش روی صندلی پرت می

 

! _ دیونه! الان همه رو بیدار می  کتن

 

رسه چه برسه از _ داخل که باسیر صدا به صدا نمی
 !  اینجا! کاخِ بابای ما رو زیادی دست کم گرفتی

 

 ام رنگ باخته است. دهم. خندهام را به صندلی میتکیه
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ل کردنِ ذهتن که دچ ارِ طوفان شده است باید برای کنبی
وان بدهم. دل به دیوانه بازی  های سبر

 

ن فکر کنم...نمینمی خواهم مکرر مرور خواهم به هیچ چبر
خواهم دوره ی بیدار شدنش را در خیال...نمیکنم لحظه
 اش را... العملِ احتمالیکنم عکس

 

 _ کله بزنیم؟

 

ن میبیتن   زنم. افتد و غر میام چیر

 

 کنه! و بد می_ حتی اسمش حالم

 

_ به من چه! من شوهرِ ذلیلِ بدبختت نیستم که اختیارِ 
 شکمم دست تو باشه! 

 

 پرسی؟! _ پس چرا می
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ن اضافه می شود و در حالی که به سرعت ماشیر
 دهد. هایش گردسیر ندارند خونشد جواب میمردمک

 

 _ خواستم بهت حق انتخاب بدم ولی لایقش نبودی. 

 

آید که تُنِ بازویش فرود می شود و رویحرصم مشت می
 رود. صدایش بالا می

 

 _ جوابِ این کبودیا رو کی قراره بده؟ 

 

 کشم. خودم را کنار می

 

_ تو با چندین مبی زبوتن که داری هیچ وقت برای جواب 
 کم نمیاری! 

 

 دهد. آرام سر تکان می
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 _ تاثبر گذار بود! 

 

 377#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 خورم. ام را به سختی فرو میدهخن

 

 _ نظرت چیه زنگ بزتن به خانم معلم دنبال اونم بریم؟

 

ن نگاهش می  کنم. تبر
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 _ با سوگند چیکار داری؟ 

 

 زند. ی چشم با لبخند دیدم میاز گوشه

 

 گم. _ برای بهبی شدنِ حالِ تو می

 

 تحملِ شما دو نفر کنار هم حالم
ً
و دگرگون _ اتفاقا

 کنه! می

 

 دگرگون خوب یا بد؟_ 

 

 پرسم. متعجب و البته با شک می

 

 _ فرقشون چیه؟! 
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 اندازد. شانه بالا می

 

_ دگرگون خوب نشاط میاره ولی دگرگون بد اسهال و 
 گاهی یبوست. 

 

اش دهم و بیکباره پسِ کلهخودم را به طرفش سوق می
 کوبم. می

 

 _ آدم باش! 

 

 کند. سرزنشگر نگاهم می

 

ده درِ فولادزره بگم دست بزنم داری! می_ کافیه به اون ما
 ی خونه ازت خورشت بار بذارن! خدمه

 

ی که از چلهخنده ی کمان رهاتی یابد در فضا ام مثل تبر
 شود. شلیک می
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_ زهرمار! حداقل جلو پشش نقش بازی کن راصین 
 نیستی بد بشنوی ازش. 

 

 378#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 م. خندغش غش می

 

 _ استعدادِ بازی کردنِ این نقش رو ندارم! 

 

 زند. قهقه می
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 _ تو روحت. 

 

ن می چسبانم و کاملًا به طرفش مایل کمرم را به در ماشیر
 شوم. می

 

احت کنم _ منو برسون خونه  ی پدرم. یک ساعت اسبی
داری. بعد باید برم سر صحنه  ی فیلمبر

 

 کند. چپ چپ نگاهم می

 

احت کردنت _ مگه بغلِ شوهرت چه م شکلی واسه اسبی
؟! داشت که بدبخت  و با روتختی تنها گذاشتی

 

ه مینگاه می  مانم به خیابان. دزدم و خبر
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ای چگونه داند من با دو چشمِ باز برهههیچکس نمی
 ام... دردناک جهنم را زیسته

 

پردازی هیچکس حتی قدرتِ حدس زدن ندارد برای خیال
 ام... سر گذراندههاتی که از ی روز و شبدرباره

 

افِ دردناکی اش کنم دارم تجربهست ولی حس میاعبی
 کنم مرگِ احساس را... می

 

ی از بن های دیگر دانم زنبست عاشفی ندارم...نمیتعببر
اند برای ای که عمری جنگیدهوقتی سوتِ پایانِ رابطه
 آن را می

 
شنوند چه حالی دارند؟ چگونه تداومِ همیشکی

ها هم از یک جاتی به بعد دانم آنمیروند؟ نپیش می
اند یا همچنان تفاوتی شدهکنند دچارِ تر حس می

 جنگند...تاآخرین نفس! می

 

ی به شنیدن سوت پایان دانم ولی میها را نمیاین ن دانم چبر
 های قلبم نمانده است... برای گوش
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وان تر   زند. هوا جلوی چشمانم بشکن میسبر

 

 چرخم. عصتر به طرفش می خورم و تکانِ سختی می

 

 شدی! _ سریــــع نجاتت دادم داشتی غرق می

 

 کنم. نفسم را فوت می

 

و دونه دونه بکنم تا خواد موهات_ گاهی عجیب دلم می
 .  بعدش از داغِ تنها موندن دق کتن

 

 شود. اش بلند میصدای خنده

 

ا واسه کچلمم غش و ضعف  _ من کچلمم جذابه! دخبی
... می ن  کین
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اون زبون ایمان دارم که هرگز تنها نموتن ولی _ منم به 
ن ازدواجت و از  ی برای سر گرفیی وقتی خواستی زن بگبر

ه با من یکی قطع همه مهم تر متلاسیر نشدن زندگیت بهبی
 ذارم. و کف دستش میی کارهاتارتباط کتن چون همه

 

 379#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 پشت چشم نا
 

 کند. زک میبرایم بامسخرکی

 

کنم! مگه خرم؟ فکر کن یکی شب میاد _ من ازدواج نمی
 ره! ات دیگه هیچ وقت نمیخونه
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وان و دیوانه بازی تواند هایش هم نمیدیگر حتی سبر
 ام! مرهم باشد برای بد حالی

 

 ناگهاتن شبیخون به جانم میتر 
 

 زند! حوصلگ

 

 ندارم. هایش ای به گزافه گوتی گردانم و توجهرو بر می

 

ِ شنیداری  شود! ام بیکباره مختل میدر واقعِ انگار مسبر

 

وان ساخته است خط  صداها از دنیای پرهیاهوتی که سبر
 را پیدا میخورند و حکمِ مجسمهمی

 
 کنم! ای سنکی

 

باشد و ذهنم در حالِ ام ماتِ رو به رو مینگاهِ یخ زده
ن زدن است!   تخمیر

 

ن زدنِ لحظه ی عاشقانه ابطهی مرگِ یک ر تخمیر
 تواند به جان بخرد. ست که یک زن میترین زخمیدردناک
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 ها... کردم برسم به این لحظههرگز فکرش را نمی

 

کردم یک روز وقتی روشناتی کم جانِ هرگز فکرش را نمی
ن روی زیباتی لحظه ی گرگ و میش هوا قصدِ خط انداخیی

ن نشسته باشم و  را دارد من کنارِ برادر یزدان داخل ماشیر
بالاخره باور کرده باشم مرگ به جانِ عشقِ هفت رنگمان 

 افتاده است... 

 

وان سعی دارد مرا از فکر و خیال باز دارد ولی راه به  سبر
 برد! هیچ جا نمی

 

، برای  خسته...یعتن من؛ زتن که دیگر جاتن برای عاشفی
ن ندارد!   جنگیدن، برای ماندن و ساخیی

 

اش خطاب کرد و قاتلِ بچه شاید باید همان موقع که مرا 
نفهمید اگر تواناتی باروری و زایمان دارم این فقط یک 

ن نمی کند تواناتی عشق تواناتی بیولوژیک است پس تضمیر
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ای را داشته باشم که از نظر من قرار بود ورزیدن به بچه
هایم، درست همان زنجبر شود به دست و پای هدف

ن چمدان میموقع تم، باید ترک بسها باید برای رفیی
د. کردم رابطهمی  ای که قرار بود هویتم را زیر سوال ببر

 

مگر جز این است که مَرد من، کسی که همیشه ادعای 
ام را نادیده گرفت و داشته است سلامتِ رواتن  عاشفی 

اش داد تا مرا در عمل انجام دل به دلِ خودخواهی مردانه
 هرگز 

ً
هم نخواهد شده قرار دهد و هرگز نفهمید و قطعا

 اجباری می
 

شدم به فهمید که من اگر تسلیمِ یک حاملگ
 توانستم از نظر عاطفن مادرِ خوتر باشم... هیچ وجه نمی

 

 380#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 مادر شدن می
 

دانست و همیشه ذکر زبانم بود که آمادکی
 را ندارم... 

 

دش از من رضایت و میلِ مرا آسان نادیده گرفت...خو 
یک قاتل ساخت! خودش مرا به طرفِ یک سقطِ 

قانوتن سوق داد...خودش تبر به ریشه مان ی عشقغبر
 زد... 

 

نخواست مَرد بماند و درکم کند، نخواست مَرد بماند و 
هاتی که عمری آرزویم بودند، سد نشود مقابلِ موفقیت

 
ً
نخواست مَرد بماند و ثابت کند اختیارِ یک رابطه مطلقا

 ت او نیست... دس

 

نخواست چون او هم ژنِ نرهای دیگر را هر چند مخفیانه 
 ولی در بطن خود پرورش داده بود... 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1531 XCHANGE GROUP.E 

 

آخرش هم باعث شد یک زنِ دیگر مقصِر صفر تا صدِ به 
 شناخته گردد! 

 
 بن بست رسیدنِ یک زندکی

 

افتاد و او تمایلی نداشت به بچه اما اگر برعکس اتفاق می
شدم که درکِ لازم من شناخته می دار شدن باز هم مقصر 

 را برای موقعیت همشم ندارم! 

 

ن  هایش دادم و باور کردم بس است هر چقدر دل به تلقیر
 مقصِر تمام و کمالِ این قصه هستم! 

 

بس است هر چقدر دلم شکست و صبوری کردم شاید 
ن ی رابطهبه خود بیاید، شاید درختِ تبر خورده یمان زمیر

 نیفتد... 

 

 ِ افت و غرور من نزده بود؟ مگر تبر  و سرر
 

 آخر را به زنانکی
هایم زل زد و یک مگر تمام مدت بعد از اینکه به چشم

 کلمه فریاد زد "قاتل" زخم روی زخم از او نصیبم نشد؟ 
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حالا چه تضمیتن برای قلب من وجود دارد که دیگر 
 شکسته شدن را تجربه نکند؟ 

 

مَرد فراموش ام یزدان چه تضمیتن وقتی خوب فهمیده
وع دوباره نیست...مانده است میانِ عشق و  کردن و سرر

، ترس از دست دادن و لذت  ن نفرت، کینه و خواسیی
 انتقام! 

 

ن توقف می ایم و عجیب است اما کند...رسیدهماشیر
وان هم دقایفی   اش شده! ست سکوت ترجیحسبر

 

ایظ نیستم که حتی دلم بخواهد یک کلمه بگویم  در سرر
 زنم. لب می ولی کوتاه

 

 . ن رو ببر  _ ماشیر

 

 کند. خواهم پیاده شوم که صدایش ممانعت میمی
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 کنید با زندگیتون! _ ارمغان؟ دارید چیکار می

 

ن سر جای خودش  وانِ جدی و نگران یعتن هیچ چبر سبر
قرار ندارد...یعتن من دیگر بازیگرِ خوتر برای ایفای 

 تر 
 

 ام نیستم! نقصِ نقشِ زندکی

 

 فقط یک باید برگردم ن
 

گاهش کنم بگویم از این زندکی
 مخروبه مانده است... 

 

 
 

مان آمده است...باید هر چه باید بگویم چه بر سر زندکی
 ام را بالا بیاورم... خودخوری کرده

 

اما قبل از اینکه بدون جواب دادن به سوالش سریــــع 
ی پدری بیندازم دوباره تکرار خودم را در حیاط خانه

 کنم. می
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ن  . _ ماشیر  رو ببر

 

 

*** 

 

 381#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 ...  کلافه هستم. سردرگم و عصتر

 

ام به ام روی تخت، زل زدهلباس پوشیده و آماده نشسته
نِ پیام ارسالی

 اش... میی
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نِ ناگهاتن 
ام شماتت نکرده، گلایه نکرده و در واقع برای رفیی

نار خودش ای به چند ساعت قبل و نبودن من کاشاره
 وقتی چشم باز کرده ندارد! 

 

نِ پیام کوتاه
 ی یک اطلاعِ سرد! ست به اندازهمیی

 

اف تلخن  ست ولی جلوی در خانه منتظرم است و اعبی
ن ندارم!   تمایلی به دیدنش ندارم! پای رفیی

 

اندازم و از سر جایم بلند عصتر موبایل را داخل کیفم می
 شوم. می

 

ن  توانمکشم و نمیعمیق نفس می انتخاتر به جز رفیی
 داشته باشم. 

 

ن قدم بر می  دارم. آرام و نامطمی 
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مان رد و بدل هیچ تماسی بعد از ارسالِ آن پیام میان
 نشده است! 

 

 ام در یک گردابِ عجیب و ترسناک! افتاده

 

ش شده ام یک استیصالِ عظیم گردابِ احساسی که درگبر
 و عمیق برای باورهایم ساخته است. 

 

نِ عشق و امانده ...بیر ن ن و نخواسیی نِ خواسیی م بیر
نِ کینه و   و میل به ندیدنش...بیر

 
نِ دلتنکی نفرت...بیر

 عطوفت... 

 

 ام به یزدانِ دو سالِ پیش با همان احساسات! تبدیل شده

 

 _ ارمغان؟
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 چرخانم. چند قدمی در سالن هستم و گیج سر می

 

 کند. مامان نگران نگاهم می

 

مستقیم رفتی تو اتاق  _ صبح که تر سر و صدا اومدی
ی! نمی ؟ خوابیدی حالا هم داری مبر

 
خوای هیخر بکی

دیشب یزدان زنگ زد گفت با هم هستید پس چرا صبح 
؟!   دوباره برگشتی

 

تر از هر زمان گزم. برای جواب دادن درماندهلب می
 هستم. 

 

 382#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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! ما نبای د بدونیم خر شده که تو _ این مدت هیخر نگفتی
خوای با اون وضعیت اومدی اینجا و گفتی دیگه نمی

ات؟ ما حق نداریم بدونیم خر شده و یزدان برگردی خونه
 چیکار کرده که اینجوری ازش رو برگردوندی؟! 

 

هایم او را هرگز امکان ندارد از یزدان بد بگویم و با تعریف
 ام بیندازم. از چشم خانواده

 

ون میام میبابا ناخر  خانه ببر ن  آید. شود و با اخم از آشبر

 

ی باشه که لازم باشه ما بدونیم خودش می ن گه. _ اگه چبر
 تجسس نکن تو زندگیشون! 

 

 کشد. مامان دلخور و ناراحت چهره در هم می
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گم یک _ من کی تجسس کردم؟! مادرشم نگرانم...می
کلمه بگه خر شده؟ روزهاست اینجاست و جواب یزدان 

 ده! نمیرو 

 

اشه تا هر وقت دلش بخواد قدمش روی _ اینجا خونه
جفت چشامه! بهش فشار نیار خودش بخواد حرف بزنه 

 زنه. ناراحتش نکن. می

 

فشارد و شک ندارم بغض کرده مامان لب بر هم می
 است. 

 

و ام_ من فقط نگرانم...خدا منو بکشه اگه بخوام بچه
 اذیت کنم... 

 

اندازم، صورتش ت دور گردنش میروم و دسسریــــع جلو می
 اندازد. ی مرا هم به ارتعاش میبوسم و بغض، حنجرهرا می
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خوام...یه _ قربونت برم مامانم. فقط یه مدت زمان می
ام...دوری خوام از یزدان دور باشم...خیلی خستهمدت می

 گاهی خیلی برای یه رابطه لازمه مامان. 

 

 . بوسد کند و روی سرم را میبغلم می

 

. خدا نگذره از اوناتی که راحت  _ حق داری خسته باسیر
...ولی...این دوری خیلی زنن و قضاوت میتهمت می ن کین

ی گذره...خودش اشارهواسه شوهرت داره سخت می
مستقیمی نکرده اما چند بار که با هم حرف زدیم از 

 حرفاش کاملًا مشخصه. 

 

 ه است. دهم، در واقع بغض راهِ گلویم را بستجواتر نمی

 

ده شده است و درد ی سینهقفسه ام از حجمِ زیاد غم فشر
 زند. هر چند ثانیه به قلبم نیش می

 

 383#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ون میآیم، از حلقهعقب می زنم و تر ی دستانِ مامان ببر
 کنم. هیچ حرقن زیرِ سنگیتن نگاهِ او و بابا خانه را ترک می

 

 ام! ی کلمات را در وجودم دفن کردهو همه پر از حرفم

 

سد...زتن که سکوت می کند یزدان باید از این سکوت ببی
ن دارد، یعتن قرار نیست دست و پا  یعتن تصمیم به رفیی

 ... ن  بزند برای ماندن و ساخیی

 

 سکوتِ یک زن یعتن انجمادِ تمام عشقش! 
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های ذهتن که دارم پشتِ فریادهای شناور در ناآرامی
ن یک دل ابِ سکوت پنهان شدهنق اند و وای اگر برای رفیی

، نفرت، میل به ندیدنش و کینه  ن شوم! وای اگر نخواسیی
وزِ وجودِ پریشان حالِ من شوند! حس  های پبر

 

ن خودم است! برای سوار شدن تردید  پشتِ فرمانِ ماشیر
توانم حدس بزنم قرار است شاهدِ چه رفتاری دارم و نمی

 باشم. 

 

قابلِ پیشیزدان همیش شود ست و نمیبیتن ه غبر
 رفتارهایش را از قبل حدس زد... 

 

ن قرار  به دنبالِ یک نفسِ عمیق کنارش داخل ماشیر
م. می  گبر

 

گویم و او بدون اینکه نگاهم کند جواب زیرلب "سلام" می
 دهد. جدی و رسمی! می
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ن را تر  کند و حواسش را تری روشن میحرف اضافهماشیر
  در ظاهر معطوف

 
 دهد. اش نشان میرانندکی

 

ی نگویم پس ترجیح می ن دهم تا خودش حرقن نزده چبر
زنم به خیابان چرخانم و زل مینگاهم را خلاف جهت او می

ی ی دیوانه کنندهاما جانم پر شده است از رایحه
 عطرش... 

 

کشد و قلبم خسته شده ام همچنان تبر میی سینهقفسه
 است از این همه غم... 

 

ن روی قلبم توجهخو نمی ی او را به اهم با دست گذاشیی
خود جلب کنم پس نامحسوس بازوی چپم را ماساژ 

 دهم. می

 

ی خوردی؟  ن  _ چبر
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بالاخره سکوت را شکسته ولی صدایش زیادی بم و گرفته 
 است. 

 

ی یک بار پلک زدن هم مانم و حتی به اندازهحرکت میتر 
 دهم. کنم. یک "نه" لرزان تحویلش مینگاهش نمی

 

داری نمی_ سر صحنه ریم. زنگ زدم اطلاع دادم ی فیلمبر
ایطش رو نداریم.   امروز سرر

 

 384#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کنم. گردم و بالاخره نگاهش میمتعجب بر می
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_ چرا اینکار رو کردی؟! کار رو یک روز عقب انداختی 
؟ ما سر این پروژه زیاد بدقولی داش  تیم! برای خر

 

ه به مقابل جواب غلظتِ اخمش بیشبی می شود و خبر
 دهد. می

 

. چون تو رنگ به رو نداری چطور  _ چون باید بریم دکبی
؟! می  خوای چند ساعت سر پا باسیر

 

 شوم. عصتر می

 

ن نیست.   _ من مشکلی ندارم! احتیاخر به دکبی رفیی

 

 گردد. غیظِ نگاهش در لحظه نصیبِ چشمانم می
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اری و دیشب داشتی تو دستام از دست _ مشکلی ند
؟ می  رفتی

 

دوزد اما گزم و او برافروخته به مقابل چشم میلب می
ی کلماتش جانم را به خون ریزی می ن  اندازد. تبر

 

؟ نه! از کجا معلوم  _ بعد از اون سقط یه چکاپ رفتی
 بلاتی سرت نیومده باشه؟ 

 

لی روی عصبانیت خود ندارم!   کنبی

 

سرم اومده باشه در مقابل بلاتی که تو _ هر بلاتی هم 
کتن دیر نگرانم سرم آوردی هیخر نیست! فکر نمی

شدی؟ اون دو سال مگه کور بودی که ندیدی؟ من هر 
ماه این درد رو داشتم چرا اون موقع عقب نشیتن نکردی 

 از موضع خودت؟ 
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 روی شقیقهفکش سفت می
 

اش تورم پیدا شود و رکی
 کند. می

 

دن فرمان میان دستانش و خشمش را روی  محکم فشر
کند تا بتواند بدونِ بالا بردن صدایش پدال گاز خالی می
 جوابم را بدهد. 

 

 !  _ اوتن که همیشه به کوری دچاره تو هستی

 

_ آره کور بودم، اگه کور نبودم که اون همه روی 
بستم! خسته نشدی از این های تو چشم نمیخودخواهی

خوام خفه بمونم حرف همه حق به جانب بودن؟! می
شم! دونم فایده نداره ولی باز یهو منفجر مینزنم...می

! شه ساکت موند چون بدتر میبرای تو نمی  تازوتن

 

دهد بس کنم، قلبم دیگر تحملِ جنجال قلبم هشدار می
 ندارد... 
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 385#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

م که زنام چنگ میی سینهنفس بریده به قفسه
 چرخند. هایش پرشتاب روی صورتم میمردمک

 

ن تکیه می های توجه به بوقدهم که تر کمرم را به در ماشیر
اض ن رانندهاعبی ای پارک های دیگر ناشیانه گوشهآمبر

 کند. می

 

د که پسش میمی  زنم. خواهد دستم را بگبر

 

 _ ولم...کن... 
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 کند. با پریشاتن نگاهم می

 

؟_ می ی؟ می خوای تلاقن کتن خوای جونم رو بگبر
ی؟ آره ارمغان؟می  خوای انتقام بگبر

 

ماند و احتمالًا برای پیدا کردن قرص، منتظرِ جوابم نمی
 زنم. رود که دوباره پسش میسراغ کیفم می

 

 _ برو...کنار... 

 

 زد. قرار به چشمانم زل میناآرام و تر 

 

 و بخوری. _ لج نکن! آتیشم نزن...باید قرصت

 

 کمی که تن پر شده از اشک از فاصلهبا چشما
ً
ی نسبتا

ه نگاهش می ه خبر  کنم. داریم خبر
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 _ نمی...خورم... 

 

 زند. به موهایش چنگ می

 

 _ بچه نشو ارمغان! 

 

ای از درد قلبم کاسته کشم و حتی ذرههای عمیق مینفس
 شود. نمی

 

 _ خوشت میاد منو به غلط کردن و التماس بندازی؟ 

 

 اینطور ف
ً
ن آدمی شناخته کر میواقعا کند؟! مرا چنیر

 است؟! 

 

 جوابش را نمی
 

دهم و چند لحظه بعد مقابلِ آشفتکی
 گذارم. نگاهش با دستی لرزان قرص را زیر زبانم می
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مانم قرص، زیر افتند و منتظر میهایم روی هم میپلک
 زبانم حل شود. 

 

 این تنش
ً
 کشند... های عصتر آخرش مرا میقطعا

 

 386#پارت

 

 شـهـرتتــاریـکـی#

 ص.مــرادی

 

 

 

ن سکوت تا وقتی که دوباره چشم باز می مان کش کنم بیر
 آید. می

 

 حرکت مانده. سرش را روی فرمان قرار داده است و تر 
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روم...شاید حق با اوست و قصدِ شاید دارم تند پیش می
 تلاقن دارم! 

 

ن فرو اما نمی ن حالی ببینمش...این چنیر توانم در چنیر
 ه و داغان... پاشید

 

بانش در حالِ آرام هایم از قلتر دستور میلب ند که ضن گبر
ن است.   گرفیی

 

 _ یزدان... 

 

 آید. آورد و بدنش عقب میآرام سر بالا می

 

 _ جانم؟ 

 

 کند. چشمانِ سرخش نگرانم می
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؟   _ خوتر

 

 دهد. چسباند و سر تکان میکبن به صندلی می

 

؟  _ آره. تو خوتر

 

 ام... ام که شنیدهقرارِ جانمی شدهام و تر بغض کرده

 

 جانِ مَردت بودن همیشه اوجِ خوشبختی یک زن است... 

 

ی که مامانت گفت، ویزیتم _ خوبم. می خوای بریم دکبی
 کنه؟ 

 

 _ نه عزیزم. از یه دکبی دیگه وقت گرفتم. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1554 XCHANGE GROUP.E 

 

هوا روی صورتم کنم. پشت دستش تر فقط نگاهش می
وازشش تمامِ شود...عجیب است ولی نکشیده می

 کند! های بد را در لحظه خاکسبی میحس

 

ی بخوریم؟ هنوز وقت هست.  ن ن یه چبر  _ قبل از رفیی

 

ه به چشمانِ خواستتن  ِ یک غمِ خبر اش که تحتِ تاثبر
 زنم. اند لب میعیان قرار گرفته

 

 _ نه الان میل ندارم. 

 

نِ حرکت کند. دستش را عقب میاضار نمی کشد و حیر
ن می  گوید. دادن ماشیر

 

خوام _ امروز حرف دارم باهات...کارمون که تموم شد می
 حرف بزنیم. 
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 تا زماتن که به 
ً
جوابش یک سکوتِ ممتد است، دقیقا

 رسیم! مقصد می

 

*** 

 

 387#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن   قانوتن در بیشبی مواقع باعث _ سقط جنیر های غبر
_عروقی و عفونتاختلال های شدید و های قلتر
های شدید رحمی که گاهی تنها راه نجات مادر از آسیب

 شه. مرگ خارج کردن رحمِ می
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 زند. تنم از عرقی سرد خیس است و پلک چپم نبض می

  

ی یزدان است و ادامه ی بهت زدهنگاه نافذ دکبی به چهره
 دهد. می

 

ن در _ همونطور که اشاره کردید بقایای مونده ی جنیر
قانوتن که همشتون انجام دادن  رحم بعد از  سقط غبر
شه. ریزی خیلی شدید و شوک ایشون میباعث خون

ی اون های انجام شدهدم دستکاریمتاسفانه احتمال می
حرفه ای که برای ختم بارداری به شخص و اقدامات غبر

ن اختلال قلتر   رحم و همچنیر
 

کار بردن باعث چسبندکی
 و همشتون شده...دلیل نامنظمی دوره

 
های قاعدکی

ن دردهای شدید در این مواقع هم می تونه مربوط به همیر
 رحمی باشه. 

 
 چسبندکی

 

بان قلبم یکی می ن زند. نفسزند، دو تا نمیضن هایم سنگیر
 کنم سقف اتاق بر سرم فرود آمده. اند و حس میشده
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باران شدهترین جملههوا با ترسناکمن تر   ام! ها تبر

 

های ترین عوارض سقطلی_ ناباروری یکی از اص
قانونیه و متاسفانه کم تونه برای ترین عوارصین که میغبر

ن   ست که گفتم. هاتی همشتون پیش اومده باشه همیر

 

 شود. اختیار روی قلبم چنگ میدستم تر 

 

ام ی بد حالییزدان گیج است مثل من؛ ولی متوجه
 کند. شود و سریــــع نگاهم میمی

 

ِ قابل اعتماد انتخ
ن را دکبی اتر یزدان که راحت همه چبر

ح داده  گردد. ایم بالاخره ساکت میبرای او سرر

 

ام. با دهان باز نفس تنم از عرق خیس است و لرز کرده
 کشم و دست چپم انگار فلج شده! می
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 388#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن بر می  به طرفم خبر
ً
دارد و جلوی پاهایم زانو یزدان فورا

 ند. ز می

 

د و بریده بریده میهایم را دست میشانه  گوید. گبر

 

_ هیخر نیست ارمغانم...نگام کن...آروم باش 
...دوباره بچه دار...میعزیزم...خوب می  شیم. سیر

 

ن کیفم را چنگ می زند و برای پیدا کردن قرصم، روی زمیر
 کند. سر و تهش می
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ش بلند می ن های مشود، با قدخانم دکبی سریــــع از پشت مبر
د. ام را میآید و فک سفت شدهتند نزدیک می  گبر

 

_ هیش آروم، من فقط از احتمالات حرف زدم هنوز 
معاینه نشدی، حتی اگر مشکلی هم باشه نگفتم احتمال 

ن   درمان داره. ببیر
ً
دوباره باردار شدن صفر شده. قطعا

 منو. 

 

زند و با فشارِ یزدان مضطرب دست دکبی را پس می
 کند. انم را باز میانگشتانش ده

 

گذارد و وحشت زده به بیشبی چنگ قرص را زیر زبانم می
 کند. شدن دستی که روی قلبم قرار گرفته نگاه می

 

 دنیایم را مرگ در بر گرفته است... 
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 اگر هرگز نتوانم حس مادر شدن را تجربه کنم؟ 

 

ن  اگر خدایم دیگر مرا لایقِ مادر شدن نداند و این چنیر
 م؟ مجازات شو 

 

 اگر... 

 

 _ آروم باش دورت بگردم... 

 

 389#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ه میحال، تر تر  مانم به صورتِ رمق و با نگاهی یخ زده خبر
 اش. سرخ شده

 

او بچه دوست دارد...شاید حتی خیلی بیشبی از من که 
اند عشقش به من قابل نزدیکان همیشه اعتقاد داشته

ن زدن نی  ست، عاشق بچه است... تخمیر

 

ن به جز بچه او دیوانه وار میل به پدر شدن دارد و هیچ چبر
ن میانِ قلبنمی های عاشق توانست تواناتی جداتی انداخیی

 ما را داشته باشد... 

 

 ذارم. _ چند دقیقه تنهاتون می

 

ند ولی دور شدن ترین تحرکی نمیهایم کوچکمردمک گبر
 کنم... دکبی را حس می

 

امتِ این حالِ دونفره یک خلوتِ از نظر من برای وخ
ون میکند و تر اجباری تجویز می  رود. درنگ از اتاق ببر
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ن لحظهمی ای که گویم خلوتِ اجباری چون حالا، همیر
 برای ی قلتر ناموففی را پشت سر گذاشتهحمله

ً
ام، قطعا

ایط، تنها ماندن با او را  ن بار در یکی از بدترین سرر نخستیر
 واهد! خدلم نمی

 

قرارش، از و اش، از او و نگاهِ تر از او و حالتِ پریشانِ چهره
تحرکش وقتی که زل زده است به صورتم بیشبی حضورِ تر 

 از هر زماتن گریزان هستم! 

 

خواهد راهی خواهد ذهن خواتن بلد باشم...دلم میدلم می
پیدا کنم و از عمقِ نگاهِ پرتلاطمش بگذرم و به ذهنش 

سی پیدا کنم... ه همهبرسم...بعد ب  ی افکارش دسبی

 

ه نگاهم می ه خبر ن خبر کند ذهنش بدانم حالا که این چنیر
 ی "قاتل" است یا... دوباره پر از فریادِ واژه
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ی شوک را که پشت سر نه! یا ندارد دیگر! او مرحله
بیند! نه تنها قاتل بگذارد فقط مرا به چشمِ قاتل می

 و قانهیمان بلکه قاتلِ تمام عاشبچه
 

هایمان...قاتلِ زندکی
 هایمان... خوشبختی و خنده

 

 390#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن جا باشد! در مطب سوتِ پایانِ یک رابطه می تواند همیر
یک دکبی زنان و زایمان وقتی یک زوج شنیده باشند به 

قانوتن ممکن است دیگر هرگز زنِ  دلیل سقظ غبر
 ار نشود! خطاکارِ قصه بچه د
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شوم؟ به آرامش دعوتم کرده بود؟ گفته بود خوب می
 توانیم بچه دار شویم؟ گفته بود باز هم می

 

پس چرا اکنون حالت نگاهش سراسر یأس و 
 ست؟! ناامیدی

 

خورد. بالاخره بدنش از حالت سکون بالاخره تکان می
هایش؛ همچنان هیچ تحرکی شود ولی مردمکخارج می

 تند روی صورتم! ندارند...مات هس

 

کشد و تا به خود بیایم در آغوشش دفن خودش را بالا می
 شوم! می

 

 قرص، زیر زبانم حل شده اما فکم سفت مانده است! 

 

ای زیر خواهم حرف بزنم اما او...با صدای بم و دورگهنمی
 نالد. گوشم می
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س من قرار نیست به خاطر بچه  س قربونت برم...نبی _ نبی
س ولت کنم...قرا ر نیست باهات دعوا کنم...نبی

س اینجوری که چشمات داد بزنن مطمئتن  ارمغانم...نبی
ن تموم شده و یزدان نمی  مونه! دیگه همه چبر

 

هایم را بغل گرفته و ترسِ مرا مثلِ همیشه فهمیده...ترس
او احتمالًا برخلاف من خیلی خوب ذهن خواتن بلد 

 است! 

 

معرف نم و بگویم تر ولی کاش بتوانم زبان در دهان بچرخا
ن بچه از من رو برگرداندی! به خاطر  تو به خاطرِ همیر
بچه خودخواه شدی و فقط به پدر شدن خودت فکر 

 کردی! 

 

بچه اگر مهم نیست پس ما اکنون در این اتاق چه غلظ 
 کنیم؟ می
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بچه اگر مهم نیست چرا آخرین انتخاب من باید یک 
قانوتن می  شد؟ سقط غبر

 

م نیست او چرا آن موقع ندیده بود من بچه اگر مه
ایط مادر شدن ندارم؟  سرر

 

 391#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 میها گاهی به نقطهانسان
 

رسند که دیگر ای از زندکی
ن دلشان نمی  خواهد! ماندن و ساخیی

 

ن و تنها ماندن... وجودشان می  شود مالامال از میلِ به رفیی
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، دلشکسته و زخمی خود را روی شوند...خستهسِر می
ن می کشند تا حتی اگر قرار است در آغوش مرگ یک زمیر

خواب آرامِ ابدی را تجربه کنند هیچکس نزدیکشان 
 نمانده باشد... 

 

ن را بزنند و تمامِ انسان ها گاهی ممکن است قید همه چبر
ها و دردها را به دوش بکشند و بروند به ها، حشتغم

 !
 

ند ناکجاآباد زندکی همان جاتی که یا در تنهاتی مطلق بمبر
ی قوی مثل ققنوسی از دل آتسیر یا در یک نسخه

 خاکسبی شده دوباره متولد شوند. 

 

ن برایم مهم نیست جز اینکه فارغ از هر فکری  هیچ چبر
حتی اگر قرار باشد تا ابد یک بچه مادر صدایم نزند، بروم 

م و بغضن  اگر  یک تنهاتی تمام عیار را در آغوش بگبر
ن است فقط همان موقع به آن اجازهآماده ی ی شکسیی

 شکسته شدن بدهم... 
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ن از او و دستانش میانرژی  شود. ام ضفِ فاصله گرفیی

 

هایم است اما سنگیتن نگاه او را روی نگاهم به کفش
 کنم. صورتم به وضوح احساس می

 

ن پیدا _ الان هیخر دلم نمی خواد...نه معاینه شدن و یقیر
ن سر ز اینکه...میکردن ا تونم باز هم بچه دار بشم، نه رفیی

ن ایستادن...هیخر دلم نمی خواد اون پروژه و جلوی دوربیر
 ...  به جز تنهاتی

 

 دهد بیشبی ادامه دهم. اجازه نمی

 

ای به هم نیاز _ منو تو امروز بیشبی از هر وقت دیگه
ن روزی فقط من می تونم آرومت داریم! تو یه همچیر

 کنم... 

 

گذارد و سرم را تا جاتی که چشم در ام میزیر چانه دست
 دهد. چشم شویم بالا می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1569 XCHANGE GROUP.E 

 

 

... _ فقط تو می  توتن آرومم کتن

 

 392#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ی بد طعم که بعد از آن حتی ام...مثلِ یک قهوهتلخ شده
های دنیا را دهان بگذاری، کامت دیگر اگر تمام شکلات

ین نخو   اهد شد! شبر

 

ها رو بر ترین لحظه_ تو بدترین روزها...تو تاریک
گردوندی! من حالم خوب نبود و سرگردون بعد از اون 

رو ازم  ی خونه افتاده بودم و تو خودتسقط گوشه
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! حرف هات...شکستی منو ولی باز هم عاشق گرفتی
 موندم...دو سال... 

 

ر تکه کشم و بغض در گلویم هزاشتابان خود را کنار می
 شود. می

 

_ دو سال فقط روی کاغذ زنت بودم! دو سال مقصر 
بار نخواستی فکر کتن بار...فقط یکنشونم دادی و یک

ای که شاید تو زیادی خودخواه بودی که تو اوجِ رابطه
 ی خودت فکر کردی! عاشقانه بود فقط به خواسته

 

ترین ام و به ظاهر خود را در سختاز درون متلاسیر 
 دهم. تواند داشته باشد نشان میکه یک زن میحالتی  

 

هات هاتی توجههات...با تر تفاوتی _ با رفتارِ سردت...با تر 
و با فاصله از من روی یک تخت خوابیدن ذره ذره 

...جنگیدم ولی، همهجونم هات رو ی زخمِ زبونو گرفتی
تحمل کردم و برای احیای عشقمون دست و پا 
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ی این ه زدی بالاخره! ریشهزدم...احساسم رو از ریش
 احساس خشک شده آقای سوپر استار! 

 

ن آرام میتر توجه به کیفِ واژگون شده  ایستم. ام بر زمیر

 

 ندیده است تفاوتی و یخهرگز مرا در این درجه از تر  
 

زدکی
 و حق دارد شوک زده باشد. 

 

ون دنبالم نیا. حتی زنگ هم نزن. چند  _ از این در برم ببر
 وام هیچ جا نباشم. خروز می

 

شوم و مقابلِ بهتِ نگاهش دستم را مقابلش نگه خم می
 دارم. می

 

 _ سوییچ. 

 

 زند. حتی پلک هم نمی
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 _ ارمغـ... 

 

ی بشنوم. سوییچ. _ هیخر نگو. نمی ن  خوام چبر

 

 393#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 فصل نهم. 

 

 

 

 ام. رو به آسمان و ماه ایستاده
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ه   به جانم شبیخون زده ام بخبر
 

ه قرص کامل ماه و دلتنکی
 است! 

 

 با خود فکر می
ً
ه شود حتما ن حالا به ماه خبر کنم اگر همیر

 
 

 ام را حس خواهد کرد... اوجِ دلتنکی

 

ام در تاریکی و دنیایم غرق ام...ماندهروزهایم را گم کرده
 شده است! 

 

ی نیست که از پلک می ن زنم و نگاه آن روزِ چشمانش چبر
 نم خط بخورد... ذه

 

هایش از وقتی سوییچ را کف دستم گذاشته بود مردمک
کردم رسیدند! حس میتر به نظر میهمیشه شفاف

 اند. چشمانش به تصرف اشک در آمده
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تر دیده اش از همیشه ناامیدتر و شکستهحالتِ چهره
کرد بدون او آنجا را ترک شد، با نگاهش التماس میمی

 بِ رنجورم را گرفتم و رفتم... نکنم اما من دستِ قل

 

پشتِ سر خود جا گذاشتمش و فقط خدا شد شاهدِ تک 
ن بر من گذشته بود...   تک لحظاتی که بعد از آن رفیی

 

ی پدری شدم و مهر سکوت بر لبانم حبسِ اتاقِ خانه
 زدم. 

 

 ام شد دراز کشیدن داخل اتاقی تاریک با دری بسته! تنبیه

 

 را به جان قلبم  هایم خط خورد و خواب از شب
 

خفکی
ها بلند نشدم حتی انداختم ولی در هیچ کدام از آن شب

 چراغ را روشن کنم... 

 

فهمید...اجازه بابا تنها کسی بود که مثل همیشه مرا می
 داد هیچکس خلوتم را بر هم بزند... نمی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1575 XCHANGE GROUP.E 

 

 

قبل از ازدواج...قبل از اینکه با یزدان آشنا شوم، از همان 
طه چگونه است آرزویم بود اگر یک وقتی که فهمیدم راب

 
 

ام باز شود کاملًا به روز قرار باشد پای مَردی به زندکی
 پدرم شباهت داشته باشد... 

 

شاید یکی از دلایلی که عاشق یزدان شدم این بود که او را 
شبیه پدرم دیدم، گمان کردم مرا مثلِ مادرم خوشبخت 

 کند... می

 

ن پیدا کر سال ام هیچ مَردی برای دهها گذشت و اکنون یقیر
 تواند کوه باشد. من مثلِ پدرم نمی

 

 394#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ی آنقدر غرق افکارم هستم که با دیدن ناگهاتن سایه
 پرم! شبخ در تاریکی از جا می

 

ها ترسم را شدت هوهوی باد میان شاخ و برگ درخت
نم داخل کبخشد و درست وقتی که عقب گرد میمی

 شود! برگردم دستی دور کمرم حلقه می

 

ماند و چشمانم بیش از حد معمول ام مینفس بر سینه
 شوند. درشت می

 

کنم وحشت را جیغ بکشم که دست دهان باز می
 گردد! ای مانع میمردانه
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چسباند و کمرم داخل دست از عقب مرا به خود می
 شود! دیگرش چنگ می

 

رس سکته کنم و قلبم دچار کم مانده است از شدت ت
اش زیر ی دردناک شود که صدای بم و پر جذبهیک حمله

ین! هایم آب میگوشم مثلِ قند در رگ شود! همانقدر شبر
 همانقدر خوش طعم! 

 

 ماند؟_ وقتی تو با من نیستی از من چه می

 ماند؟از من جز این هر لحظه فرسودن چه می

 

ن گرمای تنش، عطرِ خوش بوی حضوری که  با کنار رفیی
ای خش ترس حالا عمیق استشمامش می کنم...صدای گبر

؛ همه و همه افتاده ن اش و امنیت در آغوشش جا گرفیی
 کند مرا! تر میدلتنگ

 

 ایم... هرگز این قدر طولاتن از هم دور نمانده
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خورم تا به طرفش برگردم، نگاهش کنم شاید این تکان می
ام کم بر سر جایم نگهقرار آرام شود اما او محقلبِ تر 

 دارد! می

 

خوری و _ فکر نکردی تو این هوا با این لباس سرما می
 یزدان کنارت نیست تا پرستاری کنه ازت؟

 

 395#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

زنم. دستش هنوز بندِ دهانم است و مرا تند تند پلک می
 کشد. تری از حیاط میهمراه خود در قسمت تاریک
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کند و زیر گوشم نفس ام میی برهنهاش را قفلِ شانهچانه
 دار! کشد؛ عمیق و کشمی

 

ام کرده که این ساعت خامِ _ عشقِ تو اونقدر بیچاره
ی بابات بالا شم و از دیوار خونهقلب زبون نفهمم می

کشم تا دزدکی بیام دیدنت! اونقدر تو حال خودم می
 ترسونمت... میکنم و و نمینیستم که فکر قلبت

 

تر اش کوبش قلبم را یاغن بوسد و زمزمهی گوشم را میلاله
 کند. می

 

! مثل یه دخبی _ دستم رو بر می دارم مبادا جیغ بکسیر
 گردی تا بغلت کنم. خب؟خوب بر می

 

های اش...جسارتهای مردانهاش...شیطنتتخسی
 

 
 هزاران خصلت ناب دیگرِ این مَرد همیشکی

ً
اش و دقیقا

 ها اسبر و در بند عشقش کرده! که مرا سال  است
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 چرخاندم. کند و آرام به طرف خود میدهانم را رها می

 

اند و برق اش ریختهموهایش شلخته روی پیشاتن 
 چشمانش در تاریکی درخشش عجیتر دارند! 

 

؟_ گفتم مثل یه دخبی خوب بر می  گردی تا خر

 

ه نگاهش می ه خبر رش هستم کنم و مسخِ لحن اغواگخبر
 زنم. اختیار لب میوقتی تر 

 

 !  _ تا بغلم کتن

 

نشیند و آغوش به رویم هایش میلبخند محوی روی لب
 کند. باز می

 

 _ پس بیا! 
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ی سفید است وقتی مثل یک ربات، ذهنم یک صفحه
 روم! مطیعانه پیش می

 

ن فاصله یک قدم تا آغوشش و سر بر شانه اش گذاشیی
د! ن دستانش میدارم که سریــــع صورتم را میا  گبر

 

 396#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

هایم نگرد و وقتی حواسش پرت لبکوتاه به چشمانم می
 گردد! ورتر میشود آتش نفسش شعلهمی

 

 گردی تا ببوسمت. _ نظرم عوض شد! بر می
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هایم راهی به باریکی یک هایش میان لبمکتی ندارد و لب
 کند. ه باز میی زلال در دل کو چشمه

 

بوسد که تازه و مثلِ عاشفی مید گذار دست پشت سرم می
به وصالِ معشوق رسیده است و تا قبل از آن هرگز او را 

 نبوسیده! 

 

ده های سفتِ سینهکف دستم روی عضله اش فشر
امانِ قلبش انگشتانم را به گزگز شود و نبضِ تر می
 اندازد! می

 

اشکوهِ عاشقانه همراهش بندم و در این بزم بچشم می
 شوم! می

 

 
 

ه شدنِ به ماه وقتی از دلتنکی برای او دیگر آرام و  خبر
 کردم، معجزه کرده است! قراری در وجودم حس نمی
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ام نباید ام باید پسش بزنم...فراموش کردهفراموش کرده
ن را... رامِ او باشم...فراموش کرده  ام! همه چبر

 

ن بیماری را فراموش  کرده است!   حتی قلبم نبر

 

ون میهوا از وسط لبهایش را تر لب کشد و هایم ببر
 صدایش تمامِ جانم را غرق نیاز برای نوازش شدن 

 
گرفتکی

 کند! توسط دستانش می

 

_ امشب با پاهای خودت...به میل خودت با من از در 
ون میای تا انگ دزدیدنت رو به جون  این خونه ببر

 نخرم...شنیدی خر گفتم ارمغان؟

 

کشد مثلِ هایم را به کام میدهد، دوباره لبان نمیام
کند و سیگاری که لذت تا آخر دود کردنش آدم را رها نمی

 دهد! فرصت جواب دادن به من نمی

 

 عطش و ناآرامی این مَرد امشب کاملًا مشهود است! 
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_ دزد...بابااا...بیا دزد اومده! یکی تو حیاطه...بابااا 
 یکی تو حیاطه!  ی شکاریت رو بیار اسلحه

 

پراند و فریاد گوش خراش اردوان هر دویمان را از جا می
ن قرار است بزم باشکوهمان به خاک و خون  بله این چنیر

 شود چرا که فریاد بعدی متعلق به پدرم است! کشیده 

 

_ اومدم پش. برو کنار، کجاست؟ بگو یه تبر حرومش 
دزدی به کنم تا دیگه هوس از دیوار مردم بالا اومدن و 

 سرش نزنه! 

 

 397#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1585 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

زنم و از قسمتِ تاریکِ حیاط دستپاچه یزدان را کنار می
ون می  وم. د ببر

 

 کنید! _ بابا...چیکار می

 

ت مامان هم سراسیمه سر می رسد و هر سه نفرشان حبر
ه میزده به من که وسط حیاط ایستاده  مانند. ام خبر

 

ن بابا جون! _ اسلح  ه رو بیار پاییر

 

ام و با آید شانه به شانهبینم یزدان میی چشم میاز گوشه
 ایستد. ترین فاصله از من میکم

 

ن می آورد و اردوان چهره در بابا شوک زده اسلحه را پاییر
 کشد. هم می
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 که. 
ً
 _ هر چقدر تست زدم از سرم پرید! واقعا

 

 کند. یزدان زیرلب نجوا می

 

 که فقط باید به فکر پرش تستی شازده باشیم!   _ ما هم

 

ای از کوبم که آخِ خفهاختیار آرنجم را به پهلویش میتر 
ون میمیان لب  کند. پرد و کمر خم میهایش ببر

 

 _ یزدان جان کی اومدی؟

 

 ست. آید و چشمانش چراغاتن مامان ذوق زده جلو می

 

 _ سلام مادر. 
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ی آن آمدنِ عجیب کمر راست کرده است و توضیخ برا
 ندارد، مامان هم انگار چندان مایل به شنیدن نیست! 

 

ی  ن _ سلام پشم. چرا اینجا ایستادید؟ بیا بریم داخل. چبر
 خوردی؟ غذا برات گرم کنم؟

 

د ام میی مامان به دامادِ عزیزش خندهاز شدتِ علاقه گبر
 گزم. و لب می

 

 398#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ممنونم. دیر وقته اومدم ارمغان رو ببینم دلم تنگ _ 
 شده بود نتونستم تا صبح صبر کنم. 

 

ن تر کم پیش می اش را به کمکِ پرده عاشفی آید این چنیر
 کلمات به نمایش بگذارد. 

 

هایش لبخندِ مامان سراسر رضایت است و ردیف دندان
 نمایان شده. 

 

هاتون تر هستید پس تن_ اگه اینجا داخل حیاط راحت
 ذاریم. می

 

 گرداند. اردوان غرغر کنان رو بر می

 

 مونم! _ ای بابا من فردا آزمون دارم خواب می

 

 کوبد. ی گل پشش میبابا آرام پس کله
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زد! آروم زدم تر از تو غر می_ خان جونِ خدا بیامرز من کم
ه. ی تستبقیه  هاتی که زدی نبر

 

ل میخنده هایم بعد از رسد لبکنم و به نظر میام را کنبی
 طولاتن امشب عجیب میل به خندیدن 

ً
مدتی نسبتا

 دارند! 

 

ض به طرف بابا سر می چرخاند که مامان اردوان معبی
مانند کسی که واهمه از بر هم خوردنِ یک قرار مهم را 

ی دیگر برای دارد در کشی از ثانیه یک خلوتِ دونفره
 کند! من و یزدان فراهم می

 

شویم که یک لحظه به شک دوباره تنها می آنقدر ناگهاتن 
ن چند لحظه پیش همهمی یشان مقابلمان افتم تا همیر

 اند! بوده

 

 _ این مادر زن پاداش کدوم کار خبر منه؟ هوم؟
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ان نگاهش می نِ حبر
کنم و حواسم همچنان پرتِ داخل رفیی

 ام است. ناگهاتن خانواده

 

با و یزدان مامان حتی فرصت نداده بود یک کلمه میان با
 رد و بدل شود! 

 

توانم قسم بخورم هیجانِ مامان هنگام دیدن یزدان از می
 باشد! من هم بیشبی می

 

رساند و ام را به بن بست میجلو آمدنش خط فکری
قرار تاب اش تر هایم روی صورتِ مردانهمردمک

 خورند. می

 

 399#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

رساند و کف دست ن را به حداقل میی میانمافاصله
 گذارد. چپش را یک طرف صورتم می

 

هایش تا ابد قادر هستند قلبِ مرا به سجده در لمس
 آورند... 

 

توانند یک فردِ جدید از من بسازند! هایش آسان میلمس
منطق، مطیعِ احساس و اغوا شده خیلی آسان...فردی تر 

 با عشق! 

 

ن بار _ حس می  بینمت... دارم میکنم برای اولیر
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صدایش نرم، دلفریب و پرتحکم در جانم اکو 
 شود...هزاران بار...پیوسته و بدون مکث! می

 

دارد...نفس داغش به صورتش را مقابل صورتم نگه می
ه به چشمانم نجوا میهایم میلب  کند. خورد و خبر

 

ات از پشت پنجره دارن نگاهمون _ خانواده
شون می ...ببوسم دخبی ن  رو جلوی چشماشون؟ کین

 

ون ای خفیف از حنجرهگزم و نالهخجل لب می ام ببر
 پرد. می

 

 نکن! 
 

 _ دیونکی

 

اش زیادی جذاب است و شیطنتِ عیانِ لبخندِ مردانه
 اش را خواستتن کرده. چهره
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 من بوده...من عاشقِ این 
 

_ عشقِ تو از روز اول دیونکی
 

 
 ام... دیونکی

 

است از هجومِ  هیجان زده هستم و وجودم مملو 
 هاتی احیاگر... حس

 

ی و پوسیده ی خشکیدهاو امشب قصدِ احیای ریشه
 احساسِ مانده بر جانم را دارد... 

 

 او به قصد احیای تمامِ من آمده است امشب... 

 

نه نه، به قصدِ احیای تمامِ ما...به قصدِ پیوندِ منِ تر او و 
 اوی تر من... 

 

ه...مثل وقتاتی که _ با من میای؟ غرق شیم تو گذشت
ی زندگیم بودی؟ مثل قهرمانِ زندگیت بودم و ملکه

 کنیم؟
 

 همون وقتا دیونکی
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 400#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 وجود دارند که تو در اوجِ لحظه
 

هاتی در زندکی
ن  ن ماندن و رفیی دلخوری...درست وقتی غرقِ تردید بیر

 زند! هستی هوسِ فراموسیر به سرت می

 

ی تقلا کتن و اجازهت و پای عقلت را طناب پیچ میدس
 دهی به منطفی که قرار است سد شود جلوی تو! نمی

 

توانم "نه" را محکم به چشم انتظاری نگاهش بکوبم، می
ن انتخابم باشد...میمی توانم توانم پشت کنم به او و رفیی

ِ کینه، دلخوری، تردید و شاید انتقام بمانم...می توانم اسبر
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ه تلاقن هر چه که بر من گذشته بود خواهشِ نگاهش را ب
م...   نادیده بگبر

 

 می
 

اش را پیشِ چشمانش به توانم بدترین شبِ زندکی
 نمایش بگذارم اما... 

 

 توانم! نمی

 

هوا توانم جداتی را انتخاب کنم و احساسم تر این بار نمی
کند...سرم گومب یک گلوله به طرف منطقم شلیک می

د! و عقلم در لحظه می دهد صدا می  مبر

 

دستش هنوز یک طرف صورتم است...چشم در چشم 
ست یک هایم دوخته و کاقن من نفسِ داغش را به لب

 قدم دیگر جلو بیاید تا فرو شوم در آغوشش... 

 

 گردم. _ الان بر می
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العمل او صدایم ارتعاشِ کمی دارد و منتظرِ عکس
دم در سالن کنم و شتابان قمانم. عقب گرد مینمی
 گذارم. می

 

هوا دنبال خود نخ ی یک لباس تر نگاهش را مثلِ پارچه
خواهم در انتظاری طولاتن وسطِ ام و نمیکش کرده
 اش دارم. حیاط نگه

 

حاضن و آماده در حالی که هیچ تمرکزی برای انتخاب 
ون میهایم نداشتهلباس دوم، صدای خندان ام از اتاق ببر

 شود. زمان میهم مامان و غرغر اردوان

 

_ ارمغان خانم بالاخره از خر شیطون پیاده 
 به...خدایا شکرت. شدن...به

 

کنم گذاشتم و نگاه نمیامهای مورد علاقه_ من سریال
بعد از کنکور ببینم بعد این دوتا سینما رو آوردن خونه! 
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 موقع کنکور من یادش افتاد سوار خر 
ً
، دقیقا آبخر

 شیطون بشه! 

 

شنوم بابا بندم و نمیدر سالن را پشت سرم میحواس تر 
 گوید. های اردوان چه میدر جوابِ غر زدن

 

 401#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ی از یزدان نیست!   در حیاط باز مانده و خبر

 

اندازم و شوک زده بر دوان دوان خودم را داخل کوچه می
 زند. سر جای خود خشکم می
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شوم که کلاه کاسکت را اتِ لبخندش مینفس نفس زنان م
د. سمتم می  گبر

 

حواس بندم گیج و تر وقتی در خانه را پشت سر خود می
 هستم! 

 

ایستم دستم را بالا دارم، کنارش که میآرام قدم بر می
 آورم... می

 

ام ندارد و خودش کلاه را روی ای به دست دراز شدهتوجه
 گذارد. سرم می

 

خودش طلق کلاه کاسکت را بالا من هم به تبعیت از 
 دهم تا صورتش را بهبی ببینم...بدونِ هیچ مانعی. می

 

 _ سوار شو عشقِ من. 
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...به قبل از خواهد سفر کنیم به گذشتهمی ی عاشفی
شان شدیم... تاریکی  هاتی که اسبر

 

یزدانِ آن زمان را هر چند زخمی پیدا کرده است و خیالِ 
 حداقل یک شب فراموسیر دارد... 

 

های زیادی را ایم...تلخن ها را از سر گذراندهخیلی اتفاق
ایم و از حرمتِ میانمان یک مخروبه مانده ولی چشیده

ن چشمانش غرقِ یک امید دنباله دار هستند برای ساخیی
 دوباره... 

 

زخمی است...زخمی هستم اما مرهمی پیدا کرده به قدرتِ 
 ی عاشقانه... روشناتی یک گذشته

 

خواهد...دلش التیام ن در گذشته میدلش غرق شد
 خواهد با رجوع به همان گذشته... می
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ای که به طرف منطقِ ام امشب از لحظهدل به دلش داده
 عقلم شلیک کردم! 

 

 402#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

گذارم و خودم را اش میی محکم مردانهدست روی شانه
 کشم. روی موتور بالا می

 

ن برای حفظ تعادل دورِ کمرش حلقه دست د یگرم نبر
 کنم. ام را به لباسش نزدیک میاختیار بیتن شود و تر می
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کشم و سلول به سلولم بیشبی به عطر تنش را نفس می
 افتد. عطش می

 

 _ محکم بگبر منو. 

 

کنم و لحظاتی بعد اش عمل میدر سکوت به خواسته
بان قلبم را بالا  برد، بیشبی میحرکتِ پر سرعت موتور ضن

م او شوم و کامل از پشت سر بغل میبه طرفش خم می گبر
 را... 

 

 حسِ کسی را دارم که دنیا در تصرفش است... 

 

ن اطرافمان در مه مطلق فرو رفته و فقط ما  همه چبر
هستیم که زیرِ آسماتن که لبخندِ خدا را واضح احساس 

 ایم. کنم در یک حالتِ پرواز رویاتی قرار گرفتهمی

 

های آنقدر دلتنگ هستم که قادر نیستم به دلخوری
 ذهنم مجال دهم... 
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آنقدر دلتنگ هستم که فقط نفس کشیدن در هوای 
 خواهم... آغوشش را می

 

ن لحظاتی   در چنیر
ً
آنقدر دلتنگ این مَرد هستم که قطعا

ترین زنِ جهان به نظر منطقترین و البته تر احساسی
 رسم... می

 

، نداش تنش...ندیدنش...نشنیدن اگر عاشق باسیر
درمان صدایش و نفس نکشیدن عطر تنش دردِ تر 

 وقتی عاشق هستی یک مرگ می
 

شود...جداتی و دلتنکی
هایش، تدریخر است حتی اگر تقلا کتن فقط به بدی

...حتی اگر به هایش و خودخواهینامردی هایش فکر کتن
اجبار ذهنت را سوق دهی سمتِ خاطرات بد...سمتِ 

های شکسته شدن قلبت...باز هم شبانه و ثانیههای گریه
احساسی که از تو یک انسان جدید ساخته است فریب 

 خورد! نمی
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 403#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 عظیم به دردِ تر 
 

، یک دلتنکی درمان یعتن عاشفی که جداتی
 اش تحمیل کرده... قلبِ خسته

 

دانم باید چه میدرمان یعتن احساسِ من...که ندردِ تر 
م و مانده ام میانِ خروار خروار حس و حالی تصمیمی بگبر

 ضد و نقیض! 

 

ن دارد و نه دردِ تر  درمان یعتن زتن که نه دلِ کندن و رفیی
 ... ن  دل ماندن و ساخیی
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درمان یعتن ترسِ من برای ترکِ او و یک جداتی دردِ تر 
ن ابدیِ نفس  گبر و ترسِ ماندتن سراسر تردید وقتی مطمی 

وع کرد...   نیستم بشود دوباره قشنگ سرر

 

م. توقف موتور باعث می  شود گیج از او فاصله بگبر

 

لی روی افکارم نداشته ام مسبر ام و متوجه نشدهکنبی
ی شده است و اکنون بودنمان در نقطه ی چگونه سبر

 عاشقانه یک شوکِ ناگهاتن برای قلب و 
 

آغازِ یک دلدادکی
 باشد... روحم می

 

 شوم... ستاصل و بدون تمرکز پیاده میآهسته، م

 

هوا بینم که تر ی شطرنج میخودم را وسط یک صفحه
 ام! کیش و مات شده

 

 کنم... گردم نگاهش میپریشان حال و البته ناباور بر می
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 لرزد و مثل همیشه مرا غافلگبر کرده! ی جانم میهمه

 

قابل پیش بیتن  توانم موفق است و هرگز نمی یزدان غبر
 گذرد! وم بفهمم چه در سرش میش

 

 شود. کند و در سکوت پیاده میموتور را پارک می

 

ن است... آید چهرهوقتی جلو می  اش جدی اما غمگیر

 

 404#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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د. نگاهم به چشمانش است و درکی از حال دستم را می گبر
 خود ندارم. 

 

 _ کلاهت رو بذار بمونه. 

 

ماند و مرا همراه خود داخل هایم نمیظارِ تکانِ لبدر انت
 کشد... پارک می

 

وتن ساختمان میمردمک  شود... هایم ماتِ نمای ببر

 

ام خواهم ناله در حنجرهخواهم اسمش را لب بزنم...میمی
 رها کنم بگویم چرا اینجا...چرا... 

 

اما همچون فردی هستم که در آرزوی بر زبان آوردن 
بارها لب زده  حتی یک کلمه

ی بگویم! هجا...موفق نمیصدا...تر است...تر  ن  شوم چبر
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های زیبای یک فرشمن هستم و او که روی سنگ
نوازی قدم بر ی وسیع به طرف بنای چشممحوطه

 ام... اش بودهی معماریداریم که من روزگاری دیوانهمی

 

مرا آورده است همان جاتی که آرزوهایم متولد شدند و 
 هاتی زیبا از پیله رهاتی پیدا کردند... مثل پروانهعاقبت 

 

 مرا آورده است در دلِ کتاب آرزوهایم، سطر اولِ رویا... 

 

دانم چند قدم تا ساختمانِ جادوتی مقابلمان فاصله نمی
 ایستد. داریم که می

 

اند هایم در حدقه مُردهنگاهم قدرتِ تکان ندارد...مردمک
 این حقیقتِ دردناک... و او انگار خوب واقف است به 
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آید هایم میبه قصدِ احیای نگاهم و شوکه کردن مردمک
د تا تصویرِ چهرهدرست مقابلم قرار می اش، تحمیلِ گبر

 خوشایند چشمانم شود... 

 

وع شد ارمغانِ بدیع...از روی صحنه ی _ از اینجا سرر
وع شد...   سالتن تو دل این ساختمون سرر

 

هدستم رها می ن به ساختمان ی چششود، خبر مانم غمگیر
 خورد. کند و سیبک گلویش تکان میتئاتر شهر اشاره می

 

وع شد وقتی ی من با تو از روی صحنه_ قصه ی اینجا سرر
که حس کردم منم مثل تماشگرا محو بازی دخبی 

بااستعداد رو به روم شدم! وقتی فراموش کردم دیالوگم 
من چیه و تو با چشمای درشتت زل زدی به صورتم و 

 و لب زدم... دیالوگ قلبم

 

ی دود در کاسهاشک، پر قدرت...شتابان و بغض کرده می
 چشمانم... 
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شود و اش موج میتصویرش...تصویرِ چشمانِ فریبنده
 شکند... صدا در گلویم می

 

ِ یک معجزهفردی هستم که حنجره ی عجیب اش درگبر
اش را به ارتعاش شود و هجومِ کلمات صوتِ مُردهمی
 اندازد. می

 

 ! ...چشات خیلی خوشگله دخبی  _ گفتی

 

 لبخندش سرد و لرزان است... 

 

و که گاز گرفتی به خودم تر شد...لبت_ چشات درشت
 اومدم...بیدار شدم... 

 

چکد روی زنم. اشک آرام و قطره قطره فرو میپلک می
 التهابِ صورتم. 
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 405#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

و نشنید به گار هیچکس اون لحظه دیالوگ قلبم_ اصلًا ان
جز تو...فقط تو شنیدی...انگار اون لحظه هیچکس 

 اطراف من و تو زنده نبود حتی کارگردان! 

 

شود کلاه کسی آن نزدیکی نیست و خلوتی فضا باعث می
 کاسکت را از روی سرم بردارم. 

 

_ من...من...خیلی تلاش کردم برسم به اینجا...از همون 
 که جلوی این ساختمون ایستادم و گفتم باید یه وقتی 
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روز...یه روز اسمم بره روی بیلبوردها و 
 ها...جنگیدم تا بشم یه بازیگر که معروفیتش... مجله

 

دهد ادامه دهم...مثلِ یک بالن در گلویم بغض اجازه نمی
حجم گرفته است و قلبم از شدت غمی آزاردهنده تبر 

 کشد... می

 

 م از او و ساختمان پشت سرش... گردانرو بر می

 

ی ضخیمِ هایم یک پردهدارم و اشکهدف قدم بر میتر 
 مه گرفته مقابل چشمانم کشیده است. 

 

_ از اینکه همه جا عکس زن من پخش باشه...از اینکه 
ی هیکل و زیباتی عشقم کامنت بذارن و حرف درباره

یت بشه برای نقش مق ابلی بزنن...از اینکه تو هر فیلم دلبر
که من نباشم...نتونستم تحمل کنم...نتونستم  چشم 

ببندم روی فضای کثیفن که واسه نقش دادن به 
ن میجنسهم کرد واسه هر های تو تهیه کننده دندون تبر
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کثافتکاری...هر دفعه که یکی از همکارای من و تو بعد از 
ن روانم به هم ریخت...هر بار که  معروفیت طلاق گرفیی

طور عشقشون تو سینما به گند کشیده دیدم دو نفر چ
شد پشتم لرزید ارمغان...گفتم بچه که بیاد بیخیالِ 

...فکر ی کارمون میموندن وسطِ کثافتِ پشت پرده سیر
ی کاقن ارضا شده دیگه الویتت کردم روحت به اندازه

 امون... شم و بچهفقط من می

 

تعادل و با چشماتن خیس خورده به طرفش بر سریــــع، تر 
 گردم. می

 

شوم و صدایم جان ندارد...قلبم رمق اش میسینه به سینه
 ندارد...پاهایم توانِ استقامت ندارد. 

 

اومد تا خط کشیده بشه روی امید و آرزوهای _ بچه می
شه چون تو اومد تا رویاهاممن؟ بچه می

ُ
و با اومدنش بک

اونقدر خودخواه بودی که فکر نکردی من چقدر عذاب 
یدن به اون قله پس حداقل حقِ منه کشیدم واسه رس

بعدش چند نفس عمیق بکشم...اعتماد نداشتی به من 
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شم...عشق منو باور که هرگز قاطی اون فساد نمی
 نداشتی که ترسیدی... 

 

 رود. زنم و صدایم بیشبی تحلیل میهق می

 

_ من عاشقِ بازیگری بودم...هویتم بود...از اینکه بالاخره 
 کنم حالم خوب بود...تو و ز موفق شدم آرزوهام

 
ندکی

خودت حاضن بودی دست بکسیر از تلاشت؟ حاضن 
شبودی قیدِ شهرت و دنیای وسوسه ن ؟ نه، انگبر و بزتن

چون تو مرد بودی و من زن پس باید اوتن که محکوم 
 من باشم...خواستم می

ً
ن رویاهاش قطعا شد به کشیی

هاتی که افتخارت بشم...خواستم از دیدن موفقیت
افتمن دانه بهشون رسیده بودم چشمات با غرور برق سرر

ی کردم یزدانِ مَجدِ تحصیل کرده و ستارهبزنه...فکر می
سینما با مَردهاتی که تعصب کورکورانه یه مغز پوسیده 

 براشون ساخته فرق داره... 

 

ش میام را تخت سینهانگشت اشاره کوبم و دیگر ی ستبر
 رمقِ ایستادن ندارم. 
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شد دلم نخواد ی تو رو نخوام؟ مگه میشد بچه_ مگه می
ی مَردی باشم که نفسم بند نفس اونه...مرگم مادر بچه

ی ی تو شدن...مرگم بود قاتلِ ثمرهبود قاتلِ بچه
امون عشقمون شدن...مرگم بود اون روزی که از تو و بچه

متنفر شم، نخواستم تبدیل شم به مادری افشده و یه 
گم بود وقتی کشتمش...مرگم زن پر از کینه و نفرت...مر 

ن دوراهی مادر شدن تو  بود وقتی منو قرار دادی بیر
ایظ که آمادگیش رو نداشتم و حفظِ رویاهاتی که  سرر

عمری برای تحقق اونا جنگیده بودم...مرگم بود 
 یزدان...مرگ... 

 

 کنم. نفس زانو خم میآورد و تر قلبم دیگر تاب نمی

 

 406#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 .مــرادیص
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 نگه
ً
ن دارد ولی ناچار میام میفورا شود همراهم روی زمیر

 زانو بزند. 

 

افتد و او مضطرب دستانش را کلاه کاسکت کنارم می
آورد و کلماتش گذارد. سرم را بالا میاطراف صورتم می

 سراسر نگراتن و تشویش هستند. 

 

و زنیم دورت بگردم آروم باش...خودت_ داریم حرف می
 یت نکن. اذ

 

اش ایم و تصویرِ نگراتن چهرهزانو زده مقابل هم قرار گرفته
 هایم در حال دفن شدن است. ی اشکدر پسِ پرده

 

 خورند...لرز کرده، نالان و نیمه جان. هایم به هم میلب
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ی جونم...داره _ چطوری اذیت...نشم؟ همه
سوزه...دردم...دردم بیشبی از تو...بود...هر بار می

گفتی لیاقت مادر...شدن نداشتم...هر که... 
 اتم... بار...که...گفتی قاتل...بچه

 

توجه به کلاه کاسکتی که سر چشمانش سرخ هستند و تر 
کند و کشد...زخمی بغلم میدارد تمامم را در آغوش می

 صدایش زیر گوشم پر از ضعف است! 

 

ی نیست.   از آن صلابت و تحکم و اقتدار کلامی هیچ خبر

 

 نیاوردی؟  و _ قرصت

 

 زنم. گذارم و هق میاش میسر روی سینه
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_ دو سال...نذاشتی نزدیکت...شم...دو سال 
...این قلب دیگه...تحمل نداره... خودت  و...ازم گرفتی

 

شود و محکم بغلم فشار دستانش اطراف بدنم بیشبی می 
 کند. می

 

وع کنیم. از اول...امشب آوردمت جلوی  _ بیا دوباره سرر
که تا به خودم اومدم دیدم عشقت تو قلبم حل   درِ جاتی 

شده...آوردمت اینجا که بگم نور زندگیم بمون بدون تو 
ام سرده...بدون تو حالم همه جا تاریکه...بدون تو خونه

 خوب نیست. 

 

بانِ آشفته است و کتف چپم تبر  ِ یک ضن قلبم درگبر
 کشد. می

 

ن نفس برایم نذاشته و چنان خسته هستم که  گریسیی
ن جا...چند قدمی ساختمان تئاتر شهر رجیح میت دهم همیر
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ام و اکنون زخمی سفت در آغوشش وقتی از دردها گفته
ده می د... فشر  شوم نبض قلبم بمبر

 

ی آغازِ تمام شدنِ این قصه درست همان جاتی که نقطه
ن میان  شناسیمش تمام آرزویم است! مان میعشقِ آتشیر

 

ساختمان آرزوهایم زخمی در آغوش او مُردن نزدیکِ 
 شود و ای کاش اجابت گردم... نفسم میهای تر دعای لب

 

 407#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 شه. گریه نکن. _ آروم باش عزیزم. حالت بد می
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د و فقط تا آنجا که صورتم را ببیند هایم را نرم میشانه گبر
 رود. عقب می

 

قربونت برم. اگه  _ اون قرص همیشه باید همراهت باشه
 الان حالت بد شه من باید چیکار کنم؟ 

 

 کشم. سوزد و عمیق نفس میام میی سینهقفسه

 

 کند. هایم را با دست پاک میتند تند اشک

 

 _ گریه نکن. جون یزدان. 

 

اعتنا توانم تر دهد و مگر میمرا به جانِ خود قسم می
 باشم. 

 

 دهم. دهم و کتف چپم را ماساژ میسر تکان می
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. _ وای خدا بچه ن ن کیا اینجا هسیی ن ببینیر  ها بیاییر

 

شود اخم را صدای جیعین که از پشت سرم بلند می
 کند. ی هر دویمان میزمان مهمان چهرههم

 

ن شتر هم نمی هیاهو توانیم یک خلوتِ تر ما حتی در چنیر
 داشته باشیم! 

 

ن مانت ویم درد قلبم هنوز التیام نگرفته است و سریــــع آستیر
 کشم. را روی صورتِ گریانم می

 

شود و یزدان عصتر اطرافمان در کشی از ثانیه شلوغ می
 کند بایستم. کمک می

 

 بینمتون. شه دارم کنار هم می_ باورم نمی
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ن خواب نیستم؟  _ سارا یکی بزن تو سرم ببیر

 

 _ نه خره بیداری، خودشونن. 

 

 وندم. _ فیلم جدیدتون کی میاد؟ مُردم از بس منتظر م

 

ن پس اون یارو خر قدقد  _ آقا شما که با هم اوکی هستیر
 کنه؟می

 

_ وای لیدا بیا از من یه عکس بنداز الان از هیجان سکته 
 کنم. می

 

شود کلاه کاسکتم را از روی کلافه به یزدان که خم می
ن بر می  کنم. دارد نگاه میزمیر

 

ار هستم از این شهرت و معروفی ن ن بار ببر ت که برای اولیر
 

 
 ام نمانده است! هیچ حریم خصوصی در زندکی
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ن است که نمینفرت توانم مثلِ افراد معمولی حتی یک انگبر
ن شتر را ساعت ون بروم و مثلًا چنیر ها بار با همشم ببر

آغوش در آغوشش ضجه بزنم بدون اینکه نگران 
ن   ها باشم. دوربیر

 

 خوام ولی ما عجله داریم. ببخشید. _ خانما عذر می

 

د یزدان به دنبال حرصِ نهفته در کلماتش دست مرا می گبر
ها و و آرام دنبال خود می اض دخبی کشد که صدای اعبی

 شود. ی چند پش همراهشان بلند میخنده

 

 408#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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هایم شده های قلبم باعثِ سستی قدمرمق ندارم و تپش
 است. 

 

 ؟ _ خانم بدیع گریه کردی

 

 ندازید؟ _ یعتن با ما عکس نمی

 

 _ بابا یکم مردمی باشید! 

 

 _ تو رو خدا یه سلفن بندازیم. 

 

شنوم چند نفری هستند که هاتی که میبدتر از غر زدن
 اندازند! هایشان عکس میاجازه تند تند با موبایلتر 
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خیالِ جایگاه خود شوم و خواهد امشب را تر دلم می
شان عصبانیتم را بر سر تک تک شانبرگردم به طرف

 خالی کنم. 

 

 و مشکلات و 
 

مگر امثال ما آدم نیستند؟ مگر ما زندکی
 های خودمان را نداریم؟ بدبختی 

 

ست که باید همیشه حواسمان به مردم جاتی چه انتظارِ تر 
 باشد؟ 

 

داند من چه حالی هستم و امشب در چه کدامشان می
 ام؟! گرداتر اسبر شده

 

فریاد زده است مَردمی باشیم از زخمِ بر تن من هماتن که 
 داند؟چه می

 

شود؟ ما مشکلی در ما آدم نیستیم؟ ما حالمان بد نمی
 برایمان پیش نمی

 
آید؟ ما حق نداریم مدتی را تنها و زندکی
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ن   کنیم بدون اینکه نگرانِ قضاوت همیر
 

برای خود زندکی
 شویم؟ مردم باشیم؟ ما مریض نمی

 

بینند؟ رباتی که هر چقدر هم حرف میما را یک ربات 
ن ندارد!   بشنود دلی برای شکسیی

 

ن چطوری  _ موتورو! بابا ایول چقدر شما باحال هستیر
؟! اون دروغا رو پشت سرتون ردیف می ن  کین

 

 تر است. تر و کلافهکنم یزدان از من هم عصتر حس می

 

گذارد و لحظاتی بعد تمام آن حرف کلاه را روی سرم میتر 
 ماند... پشت سرمان جا می همهمه

 

نشانیم و با یک سکوت را همراه خود روی موتور می
ل نشده از ساختمانِ رویاها...نقطه ی آغاز سرعت کنبی

 شویم. عشق و امید دور می
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م و نفستر میکمرش را محکم ثباتم در شدت های تر گبر
 شوند. خورد حل میهواتی که به صورتم می

 

است ولی قلبم همچنان ناآرام  از درد کتفم کاسته شده
 زند. نبض می

 

 409#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

مان تر  شود و با تردد میهوا منتهی به یک فرغ تر مسبر
ن می  آیم. توقف موتور من سریــــع پاییر
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اند دار شدههایم کشتعادل درست و حساتر ندارم، نفس
را بیشبی به تقلا  امو هواتی که محکم به صورتم خورده ریه

 انداخته. 

 

نشینم که شتابان به طرفم قدم تند ای از جدول میگوشه
دارد و کند، بااحتیاط کلاه کاسکت را از روی سرم بر میمی

ن می  اندازد. بر زمیر

 

جلوی پاهایم زانو می زند و صدایش غرق است در 
 .  نگراتن

 

؟ نگاه کن منو.   _ خوتر

 

ه می  چشمانش خبر
 

 دهم. وم و سر تکان میشبه آشفتکی

 

 _ خوبم. 
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ن از روی سرش بر می دارد و کلاه کاسکت خودش را نبر
 کند. مستاصل کنارمان رها می

 

؟ _ پس چرا اینجوری نفس می  کسیر

 

د و فرصتِ جواب به من نمیدستانم را می  دهد. گبر

 

_ چرا سردی؟ بلند شو بریم یه داروخانه پیدا کنیم...نه 
 گاه... اصلًا بریم یه درمان

 

بخورم دلیل اصلی نیم بیشبی بیمار شدن  توانم قسممی
 قلب

 
ِ دردناکیها شکستکی ست که مرهمی های تر در تر

 اند! نداشته

 

اند تا بالاخره هاتی زخمی که آنقدر با غم تشنج کردهقلب
 اند به اجبارِ یک تجویز... رسیده
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شود دور ماندن از هر تشنج و تهش هم هشدار پزشک می
سی...تجویزش هم یک قرص است که از ن اراحتی و اسبی

ی کند... هر حمله  ی قلتر جلوگبر

 

ن قلباما هیچ پزشکی نمی های بیمار به داند نیمی از همیر
شوند که هزاران بار دلیلِ دستِ هماتن درمان می
 شکستنش شده است! 

 

 _ ارمغانم؟ 

 

 هایم را باملایمت ماساژ میشانه
ً
دهد و صورتش دقیقا

 ابل صورتم قرار دارد. مق

 

ی مرا فقط یزدانِ گذشته درمان است نه قلبِ رنج دیده
 آن قرص... 

 

 410#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ِ تر  ... حالیصدایم اسبر ِ غم و پریشاتن  ست...اسبر

 

 شه. _ خوبم. یکم بشینم نفسم رو به راه می

 

 د. انداز ام مینشیند کنارم و دست دور شانهمی

 

 هات. _ یزدان قربونِ نفس

 

 گویم. زیرلب می
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 _ خدانکنه. 

 

 بوسد. هوا میام را تر گونه

 

 .  _ برگرد نگاه کن منو زندگیم. اینقدر نگاه از چشام نگبر

 

کنم. چقدر دلتنگِ این یزدان، درد کشیده بغض می
 بودم... 

 

 کنه نفسم؟ _ قلبت که درد نمی

 

 کنم. در گلو خرد میهایمان است و بغض نگاهم به کفش

 

ن من و تو عوض شده...نمی ا بیر ن شه فراموش _ خیلی چبر
ن داشت... کرد...نمی  شه امید به ساخیی
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ام و سرم را آهسته به طرف گذارد زیر چانهدست می
 چرخاند. صورت خود می

 

شود از همیشه نگاهم وقتی میخِ سرخن چشمانش می
 تر است. پریشان

 

 کشد. زیرینم میانگشت شست خود را روی لب 

 

_ قشنگیش به وقتیه که دست تو دست هم تاریکی رو 
پشت سر جا بذاریم...قشنگیش به وقتیه که خشت به 

 خشت دوباره با هم بسازیم. 

 

 لرزد. لبم زیرِ نوازشش انگشتش می

 

 _ اگه دیگه بچه دار نشم... 
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ن  به گمانم هیچکس در دنیا هرگز نتواند مثل او چنیر
ن لبخند بزند.   .. غمگیر

 

ام به بچه _ هیچ وقت متوجه نشدی هزار برابرِ علاقه
تونم ی تو هستم...بدون بچه تا آخر عمرم میمن دیونه

 کنم ولی بدون تو نفس برام نمی
 

 مونه. زندکی

 

 چکد. قطره اشکی به ناگاه از چشم راستم فرو می

 

 _ آشتی خانمم؟ 

 

نفس داغش به خیسی اشکی که رسیده است کنار 
 خورد. هایم میلب

 

؟ _ می  بخسیر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1634 XCHANGE GROUP.E 

 

های زیرلتر کنم و او به زمزمهدر سکوت فقط نگاهش می
 دهد. خود ادامه می

 

 _ بسازیم دوباره؟ 

 

 آید. هایم در میانگشتش به لمس اشک

 

 411#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

_ جفتمون اشتباه کردیم. دیگه دنبال مقصر نیستم چون 
دیم. من و تو فکر کردیم حق میهر دومون به خودمون 

دونستیم عشق نگه داری عشق به تنهاتی کافیه ولی نمی
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هاش مراقبت خواد. عاشق بودن کاقن نبود باید از ریشهمی
کردیم. عشقمون درگبر خودخواهی شد...عشقمون می

 شد...من از علاقه
 

ی زیادم به تو ترسو آلوده به روزمرکی
رحم ه و عشق زیاد تر اعتماد شدم...از علاقشدم، تر 

 شدم! 

 

ی دارد ها از زبان یزدان قدرتِ تر شنیدن این حرف نظبر
ن تردیدهای ذهتن  شیی

ُ
 ام... برای ک

 

عجیب است ولی بعد از بر زبان آوردن بخسیر از 
های تلنبار شده بر جانم حسِ یک سبک شدنِ حرف

قابل توصیف را تجربه کرده  ام. غبر

 

ا هم بریزن سرمون و _ بریم خونه؟ بعید نیست اینج
 . ن  خفتمون کین

 

ن کلامش دلم می ی به طبن خواهد فارغ از هر حسِ دلگبر
 توانم. بخندم ولی نمی
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ای...هر فکرم درگبر یک اصل است...اینکه هر رابطه
 ارزش فرصتی دوباره را دارد... عشق و علاقه

ً
 ای قطعا

 

ن روی او و جدا ماندن از نوازش  اصلًا چشم بسیی
 ان من نیست...هرگز نبوده است. دستانش در تو 

 

مندهنمی ام باشم. ی قلب درد کشیدهخواهم سرر
ای باقی بماند و یک روز گمان کنم خواهم راه نرفتهنمی

 ام. زود جا زده

 

اگر این فرصت، همان فرصتِ آخر باشد از دستش 
 نخواهم داد... 

 

ست تا احساسم مجالی نورِ یک امیدِ کم سو در جانم کاقن 
 فکر بگویم. م ندهد و تر به منطق

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1637 XCHANGE GROUP.E 

 

 امون. _ بریم خونه

 

ه می  زند. ماند به چشمانم و حتی پلک هم نمیخبر

 

ن کنار یزداتن که دوباره بهم برگردوندی قشنگه.  _ ساخیی
این یزدان زخم زدن بلد نیست...این یزدان حرف و 

 عملش با هم فرق نداره... 

 

های مهآیند و کلهایم فرود میهایش بیکباره روی لبلب
 مانند. ام میبعدی معلق وسط حنجره

 

 بندد. گذارد و چشم میدست پشت سرم می

 

 تر هستند برای بوسیدن. هایش از همیشه حریصلب

 

هایش انگار هرگز در شود و تپشقلبم درد فراموشش می
ِ ضعفِ بیماری نشدههیچ دوره  اند! ای درگبر
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نگ ی موهایش چدست راستم آرام به خرمنِ آشفته
هایش به هایم در بوسیدتن پرعطش با لبزند و لبمی

 افتند... رقابت می

 

*** 

 

 412#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

دانم چند قدم تا اتاق خوابمان و مرورِ تلخِ آن شب نمی
د. فاصله دارم که بازویم را می  گبر
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 چرخانم. آرام و به دنبالِ مکتی کوتاه سر می

 

ه به چ  زند. شمانم پلک میخبر

 

 _ بیا عزیزم. 

 

مان به سمت مخالف کج گیج همراهش می شوم و مسبر
 گردد. می

 

ن را به رویم باز میهای طبقهدرِ یکی از اتاق کند و ی پاییر
اندکی از من، از ناباوری نگاهم و تردیدِ منطفی مُرده 

د. فاصله می  گبر

 

تیار اخشود و من تر دستش از روی بازویم برداشته می
 روم... جلو می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1640 XCHANGE GROUP.E 

 

خوش باشم به توانم دلتوانم باورش کنم...میحالا می
وغ تازه...   موفقیت برای سرر

 

دهم و دلم قرص دستم را به چهارچوب در تکیه می
 شود... می

 

ی تمام اثری از تردید و شک در وجودم نمانده...آینه
هایش پیش رویم است و این یزدان فرق قدی از قول

ردی که فقط تمایل به بخشیدن داشت اما کرده با مَ 
ِ کینه مانده بودند... قدم  هایش اسبر

 

د و زیر ام قرار میاش از پشت سر روی شانهچانه گبر
 زند. گوشم لب می

 

 _ اتاق جدیدمون رو دوست داری؟ 
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ه کنندهمگر می ی توانم ذوق نکنم برای چیدمان زیبا و خبر
سط آن همچون نظبر و اتاقی که یک سرویس خوابِ تر 

 درخشد. ای در بسبی ظلمت آسمان میستاره

 

_ کلازت این اتاقم اونجوری آماده شده که به محض 
درست کردن کلازت اون اتاق گفتی کاش این مدلی درست 

ن اون مدل و این مدل تردید داشتی یادته؟ می  کردیم. بیر

 

شوند و به جلو هدایتم دستانش دور کمرم حلقه می
 کند. می

 

هایم از بندِ سکوت گذاریم و بالاخره لبدر اتاق میقدم 
 یابند. رهاتی می

 

 _ کی اینجا رو آماده کردی؟! 

 

 413#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کشد. چسباند و عمیق نفس میهایش را به گردنم میلب

 

اختیار چنگ خورد و تر قلبم در سینه تکانِ سختی می
 اش که میخِ کمرم هستند. هزنم به دستانِ مردانمی

 

...امشب تو بغلم می ...بالاخره برگشتی ... _ اینجاتی  خواتر

 

د، صدایش رقض ضعیف و خفه در گوشم به خود می گبر
 رود. بندم و سرم عقب میچشم می
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د و پشت سرم به کتفش بدنم مماس بدنش قرار می گبر
 شود. ساییده می

 

 یدنت تنبیه نکن... کردم...دیگه منو با ند_ داشتم دق می

 

کوبد و بند بند وجودم دچارِ ام میامان به سینهقلبم تر 
 لرزی پرنیاز شده... 

 

نِ نفسنیمی از صورتش را به گردنم می های کشد و حیر
شود ورتر از قبل میعمیفی که آتششان هر لحظه شعله

مرا به طرف تختِ جدید زیبای پیش رویم هدایت 
 کند. می

 

شوم دستانش هستم وقتی دراز می یهمچنان در حلقه
 روی تخت... 
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کج، تکیه زده روی آرنج دست راستش چسبیده به من 
در حالی که دست دیگرش زیر کمرم مانده لب می کشد بر 

 ام. چانه

 

 _ یه شبه دل تو با دل من بد شد! 

ن چقدر شد!   دوری دو روزمون ببیر

 

رس نگاهم است. سر عقب می  آورد و حالا صورتش در تبر

 

کنم که با به غمِ سایه انداخته روی چشمانش نگاه می 
 خواند. ی شعرش را میصداتی به رعشه در آمده ادامه

 

 _ انگاری جزر و مد شد، قایق تو اومد و رد شد... 

ن یخ زده باغت    گلی جون، بیا ببیر

 …گلی، هیچ گلی نذاشتم تو اتاقت

 کاش بیام تو خوابت، گلی روی دلم نمونه داغت! 

 جا برفه، گلی پشت سرت خیلی حرفه! گلی این
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 سوزند... چشمانش سرخ است...چشمانم می

 

ام شود، پیشاتن به پیشاتن بیشبی روی بدنم خم می
 چسباند و صدایش هیچ فراز و فرودی ندارد... می

 

 …های من به یاد تو بارونیه_ دیگه این شب

 پر شدم از فکر تو، تو سرم مهمونیه! 

 …ته آب از سرمو به دریا زدی، گذشدل

 ابریه کجای شهر، که تر بارون برم؟! 

 

 414#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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وع میدستانش تر  کنند به در آوردن مانتویم و هوا سرر
ای طوفاتن غرق کرده اش مرا در خلسهصدای یخ زده

 است... 

 

کی …_ گلی تر تو همه با من بدن، یه سر بم بزن
 رنگته؟هم

 … غمه گلخونمون! برگرد بمون دلم تنگتهتر تو پُرِ 

 مگه میشه تو رو یادم بره؟ این آدم گره به چشمات زده... 

 دلی رو که بهت دادم بره؛ به دادم برس که حالم بده! 

 

ای و در یک حرکت تمامم را کند گوشهمانتویم را پرت می
 کند. در حصارِ کامل بدنش محصور می
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کند و میانِ هر دو دستش را روی تشت قفل می
گذارد تا هیچ فشاری به هایمان اندک شکاقن باقی میبدن

 من وارد نشود. 

 

هایش از روی تاتر که تن دارم شود و لبسرش خم می
 ماند! چسبِ قلبم می

 

ان پلک می زنم و او بیکباره، تر در تر بر روی قلبم حبر
 زند... بوسه می

 

 شود و زیاد گزم. سوزش چشمانم بیشبی میلب می
گذرد که خیس شدن تاپ نازکم را به وضوح حس نمی
 کنم. می

 

کنم کوه غرورِ مانم و باور نمیهایش میماتِ لرزش شانه
 

 
ن به گریه افتاده باشد! زندکی  ام این چنیر
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نشیند و اسمش را نالان بر اش میدست لرزانم روی شانه
 آورم. زبان می

 

 _ یزدان؟ 

 

 کند. ناگهاتن و محکم. بغلم می

 

دهد صورتش را ببینم و صدایش زیر گوشم پر اجازه نمی
 از بغض و رعشه است... 

 

_ حالم بده ارمغان...اونقدر ریختم تو خودم دارم سکته 
 کنم... می

 

کنم و برای عقب آمدن، برای نگاهش کردن تقلا می
 شوم. بالاخره موفق می
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صورتِ سرخش خیس از اشک است و من دلِ دیدن او 
 را ندارم. در این وضعیت 

 

 صورتش را میانِ دستانم نگه می
ً
دارم، نگاهمان گره به فورا

شود و من با بغضن که انگار برخلاف همیشه خیالِ هم می
ن ندارد می  نالم. شکسیی

 

 _ حرف بزن با من... 

 

 415#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کشد. مرا دوباره، پر شتاب و بدون مکث در آغوش می
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 جوری بمون...تو بغلم...نرو عقب... _ همین

 

 اندازم. دست دورِ گردنش می

 

ه. _ باشه عزیزم. گریه نکن سرت درد می  گبر

 

 زند. گذارد و مردانه هق میام میاش را روی شانهپیشاتن 

 

کرد باید ام می_ بذار گریه کنم...این بغض داشت خفه
 ترکید. می

 

ریه کردن یزدان مَردی نیست که راحت اشک بریزد و گ
 مقابل هر کس حتی من برایش آسان باشد... 
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ها ذهنم آشفته است و تمرکز ندارم ولی در تمام این سال
ن باری ن گریستتن از جانب او دومیر ست که شاهدِ چنیر

 هستم... 

 

ن بار آن شب در شمال...وقتی بعد از دو سال قفل  اولیر
 هایش شکسته بود... لب

 

 کنم. روی بازوی دست چپش را نوازش می

 

؟ _ می  خوای با من حرف بزتن

 

بغض در حالِ متلاسیر کردن گلویم است و چشمانم در 
 مقابل اشک گرفتار سدی عجیب شده! 

 

 منه...این قلتر که داره _ قلبِ تو سینه
 

ات نبض زندکی
 زنه جونِ منه... اینجوری تند می
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ی نمی ن  دانم چه باید بگویم! گویم...در واقع نمیچبر

 

 ..من، بهت شک کردم...به... _ ارمغان. 

 

 هایش است. اش انتخابِ غلطِ ذهن و لبسکوتِ ناگهاتن 

 

 باید حرف بزند...باید بگوید به چه شک کرده؟

 

 416#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ای شناسمش، اگر امشب و در این حالتِ روخ آشفتهمی
شم به توانم امیدوار باکه است حرف نزد دیگر هرگز نمی

 های مانده بر جانش... شنیدن نگفته

 

 صورتم را عقب می
ً
 کشم تا چشم در چشم شویم. فورا

 

 _ بگو. به خر شک کردی؟ 

 

 هایش در حدقه آرام و قرار ندارند. مردمک

 

 ماند! نگاهش حتی یک لحظه روی چشمانم ثابت نمی

 

 _ مهم نیست. 

 

د، از آغوشش رانده میکمی فاصله می صتر شوم و عگبر
 کشد. دست روی صورتش می
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ن شدنم نگاهش را دوباره به طرفم سوق  نیم خبر
 اش را... دهد...نگاهِ پریشان و باران زدهمی

 

. چرا حرف نمی
ً
؟ چرا گذاشتی _ مهمه! بگو لطفا زتن
؟   اینجوری پُر سیر

 

 کشد. خودش را کمی بالا می

 

ای لب کند و با صدای گرفتهدستش را به طرفم دراز می
 زند. می

 

 _ پس بیا. بیا تا بگم. 

 

 گذارم. کنم ولی زیاد منتظرش نمیمردد نگاهش می

 

ی دستی که کشم و در حلقهخودم را آرام به طرفش می
 دهم. دراز شده سمتم جای می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1655 XCHANGE GROUP.E 

 

 

دانم گذارم. میاش میو ورزیده سر روی بازوی عضلاتن 
اگر نگاهش نکنم، اگر چشمانمان قفلِ هم نباشد حرف 

 تر است. یش راحتزدن برا

 

 _ ناراحت نشو خب؟

 

ن مینمی  گویم. دانم قرار است چه بشنوم ولی مطمی 

 

تونم خوشحالم باشم چون _ حتی اگه ناراحتم بشم می
ی اون ی همهاش حرف زدیم...دربارهبالاخره درباره

هاتی که ترجیح دادی اونقدر روی دلت بمونه تا حالا  ن چبر
تو شاید ناراحتم کنه  هایجفتمون زخمی باشیم...حرف

اش دردیه اما وقتی گفته نشه، وقتی بمونه تو دلت نتیجه
 شه! که هیچ وقت خوب نمی

 

شود و نفسش مثلِ یک آهِ تر میی دستش تنگحلقه
 دهد. اش را تکان میی سینهسوزان قفسه
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 417#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

هات ازدواج کنم _ وقتی عاشقت شدم و تصمیم گرفتم با
های تکراری زیادی از اطرافیانم جمله

ترینش این بود که اون دخبی به خاطر شنیدم...تکراری
شه...هیچ وقت به عشق تو پول و موقعیتت داره زنت می

به خودم، به حست شک نکردم ولی اون وقتی که 
امون رو سقط کردی شک کردم...ثابت فهمیدم بچه

ی هر کاری انجام  کردی به خاطر منافع خودت حاضن
...هر  ن بدی! ثابت کردی اهدافت الویت زندگیت هسیی

خوام...هر بار که زیر بار به تو گفتم یه بچه از وجود تو می
ای هستم که ی بچهگوشت نفس نفس زدم گفتم دیونه
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دونستی من تو مادرش باسیر و من پدرش...هر بار تو می
و بغلم کنم ولی درست همون وقتی که تمراقبتی نمی

گفتی تا ثابت نکنم کردی و با ناز میو لوس میخودت
بیشبی از اون بچه عاشق تو هستم راصین نیستی و خدا 

ام برسم چون تو هم با دل من راه نمیاد که به خواسته
...هر بار ارمغان تو از شدت علاقه ام به راصین نیستی

هات استفاده کردی! خودت در جهت منافع و خواسته
 ریشم خندیدی که اینقدر عاشقتم...  هر بار به

 

 ام کند. بندم و بغض قصد دارد خفهچشم می

 

ن شده.   گلویم سفت و سنگیر

 

کردم؟ نوازشت _ یادته چطوری بغلت می
گفتم اون خریدم میو میبوسیدمت...نازتکردم...میمی

شه عاشقشم، با تو...کنار تو ای از تو میبچه چون تکه
خریدم که رضایت بده و مینازتعاشقشم...یادته چقدر 

خانم تا خدا هم با دل من راه بیاد؟ من احمق بودم که 
حتی یک بار شک نکردم خب شاید مشکلی وجود داره که 
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شه! من احمق بودم که من مراقبتی ندارم و زنم باردار نمی
خواستم با کردم و البته خودخواه بودم که میباورت می

ونت  حامله کردنت برای همیشه از  دلِ آروزهات ببر
 بکشم ولی... 

 

کاش گریه کنم...کاش بغضم بشکند...کاش بتوانم و جان 
ن تر  قراری داشته باشم قلبم را ماساژ دهم تا این چنیر

 نکند. 

 

_ رو بازی نکردی ارمغان...دور از چشمم قرص 
خوردی و هر بار تو بغلم خونشد به اشتیاق چشمای می

شم! به ین بار دیگه بابا میگفتم امن نگاه کردی وقتی می
ایظ مادر بسیر که از عنوان یک زن نمی خواستی تو سرر

لحاظ رواتن آمادگیش رو نداشتی باشه قبول ولی حداقل 
وقتی فهمیدی بارداری چرا نگفتی و پنهاتن رفتی سقطش 

؟  کردی! به سلامت خودت صدمه زدی به چه قیمتی
خوام، نمیچرا حتی یک بار جدی به من نگفتی یزدان بچه 

یزدان من الان آمادگیش رو ندارم...چرا نگفتی کارت فعلًا 
 

 
الویتته؟ چرا حتی یک بار تو چشم من نگاه نکردی بکی
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کنم؟ من کی چشم یزدان حتی اگه حامله شم سقطش می
های تو بسته بودم؟ کی طاقت داشتم ببینم روی خواسته

؟ چرا به جای حرف زدن قرص خوردی و بازیم  ناراحتی
 دی؟ دا

 

ده میلب  کشد. شوند و قلبم تبر میهایم روی هم فشر

 

شدم به ازدواخر گفتم باز هم متهم میها را میمن اگر این
نگ!   از روی نبر

 

ن شک می ترسیدم که بیفتد به جانش، که فکر من از همیر
 

 
 ام نیست... کند الویتِ زندکی

 

ن عذاب وجدان را به جان خریدم و پنهاتن  به خاطر همیر
او قرص خوردم تا در زمان مناسب صاحب فرزند  از 

 شویم... 
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_ بهت گفته بودم از دروغ متنفرم. بهت گفته بودم 
ها رو بشنوم ولی زتن ترین حقیقتدم وحشتناکترجیح می

که عاشقشم دروغ نگه بهم...من تو رابطه فقط صداقت 
 و وفاداری ازت خواسته بودم... 

 

 صدایش بیشبی میحس می
 

شود وقتی واگویه کنم گرفتکی
 کند. می

 

؟ یعتن _ اعتمادِ مطلقِ یه مرد بودن می دوتن یعتن خر
ن دیگه رو باور  ...یعتن به جز تو هیچ چبر چشمای اوتن

 نداره...اعتمادِ مطلقِ یزدان مَجد بودی ارمغان! 

 

 418#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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اتی دانم که باید بشنوم...بعد از انتخابِ یک جدمی
تحمیلی و چندین روز ماندن در خانه برای ندیدن او 

ن به نظر میعاقلانه  رسد... ترین تصمیمم همیر

 

باید بشنوم حتی اگر زخمی باشم...حتی اگر بغض طنابِ 
 داری باشد دور گلویم...حتی اگر قلبم درد گرفته باشد... 

 

ام اندکی احیا شده حالا که معجزه رخ داده و منطقِ مُرده
ی ام به سینهام اینکه باز هم دست رد نزدههمیدهاست ف

 
 

ن مردی که غرور اصل زندکی اش است اما با نادیده گرفیی
ام یک هایش برای دلجوتی را شاهد بودهآن، تلاش

 آید. انتخاب هوشمندانه به حساب می

 

دانم اگر شناسم...آنقدر که مییزدان را خیلی خوب می
شد...اگر بیش از حد بیش از حد از جانب من پس زده می

کردم...اگر روی تصمیم خود به جداتی پافشاری می
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بستم روی تلاش او برای عذرخواهی، همچنان چشم می
 بعد از آن فقط لجبازی مَردانه

ً
 شد! اش نصیبم میقطعا

 

ها را به دوش این برگشت به جا بوده است...دلخوری
ن به خانه نِ یعتن من دیگر آن ارمغا کشیدن و برگشیی

 فکر گذشته نیستم! احساساتی و تر 

 

ک یک   مشبی
 

ارمغانِ امروز فهمیده است لجبازی در زندکی
 آفت است... 

 

ارمغانِ امروز یاد گرفته است حتی اگر احساسات قصدِ 
گدار به آب خفه کردنش را داشته باشند تلاش کند تر 

 نزند. 

 

برگشتم چون دلتنگش بودم...چون دلم دیگر رضایت به 
ن نباید روز دوری و  جداتی نداشت...برگشتم چون این رفیی

 کرد... ام را رد میسی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1663 XCHANGE GROUP.E 

 

 _ ارمغان؟

 

ن میخودش را عقب می  شود. کشد و سریــــع نیم خبر

 

ام مبادا تا روی قلبم بالا بیایند و او دستانم را مشت کرده
 زند به چشمانم... نگران زل می

 

؟   _ خوتر

 

دیگر درکی ی غریتر شده است برای من... "خوب" کلمه
 از معنایش ندارم! 

 

دستم روی قلبم قرار نگرفته است اما شک ندارم لرزش 
هایم که نرمال نیستند تنم را حس کرده...اصلًا نفس

ن بر نگاهش سایه انداخته کاقن  ست تا نگراتن این چنیر
 باشد. 
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 دستش اهرم کمرم سعی می
ً
کنم روی تخت بنشینم که فورا

 شود. می

 

 419#پارت

 

 شـهـرتیـکـی#تــار 

 ص.مــرادی

 

 

م و دوباره کمکم می کند کنارش به حالت نشسته قرار بگبر
 پرسد. حالم را می

 

 دهم. سر تکان می

 

 برام میاری؟ 
ً
 _ خوبم. یه لیوان آب لطفا
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پرد و از ام به انتها نرسیده است که مثل فبن بالا میجمله
ون می  دود. اتاق ببر

 

  بغض! زنم...وسطِ اختیار لبخند میتر 

 

 گذارم. کنم و دست روی قلبم میاز غیبتش استفاده می

 

کشم و سعی دارم هر طور که های عمیق میپیوسته نفس
 قادر هستم خودم را آرام کنم. 

 

 این قلبِ رنج دیده تحملِ غم و ناراحتی ندارد دیگر... 

 

شکند سکوت خانه را به وحشت ای که میصدای وسیله
 اندازد. می

 

شوم، ایستادن ناگهاتن و بیکباره باعث می فکر بلند تر 
 ای از سیاهی قد علم کند. گردد جلوی چشمانم پردهمی
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ام به روم و به محض بهبی شدن بیناتی لنگان لنگان پیش می
 بخشم. هایم سرعت میقدم

 

خانه فاصله ن ی زیادی ندارم که یزدان عصتر سد تا آشبر
 شود. راهم می

 

گذرد و روی خل دستش مینگاهم از روی لیوان آبِ دا
 ماند. چشمانش ثابت می

 

 _ چرا بلند شدی عزیزم؟ 

 

 کنار شقیقه
 

اش نبض گرفته چشمانش سرخ هستند. رکی
دهد میان است و اطمینان دارم سر درد اجازه نمی

 ابروهایش فاصله بیفتد. 

 

 . ن  _ لیوان از دستم افتاد...بیا اینجا بشیر
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ن به انتظارِ نگاهم توضیح داده است د لیل صدای شکسیی
 را. 

 

 _ بیا عزیزم. 

 

د و مرا همراه خود به طرف یکی از بازویم را نرم می گبر
 دهد. ها راه میمبل

 

 420#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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زند و به محض نشاندنم روی مبل جلوی پاهایم زانو می
 دهد. لیوان آب را به دستم می

 

 _ بخور قربونت برم. 

 

ه هستم به سرخن ای که میچند جرعه نوشم را خبر
 چشمان او. 

 

_ کاش قبل از اومدن به خونه سر راهمون قرص تو رو 
 هم از داروخونه... 

 

ِ کنار دستم جملههم ن ن لیوان روی مبر اش را زمان با گذاشیی
 کنم. قیخر می

 

 _ خوبم. نگران نباش. 

 

ه به چشمانم حتی پلک هم نمیساکت می  زند. شود و خبر
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ن می خودم کشم و در یک را بیکباره از روی مبل پاییر
رمفی انگشتانم اش را زیر تر های ورزیدهتصمیم آتن شانه

 فشارم، هر چند خفیف. می

 

 و بذار روی پام. _ دراز بکش و سرت

 

 زند. متعجب لب می

 

 _ چرا؟! 

 

دن بیشبی شانه هایش اجبارش کنم دراز سعی دارم با فشر
ان می  گوید. بکشد و او حبر

 

 کتن عزیزم؟ _ چیکار می
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ن  ترین عضو بدنم است و دردش قلبم همچنان سنگیر
 کاملًا رفع نشده. 

 

 کشم. _ خیلی خب به خودت فشار نیار. باشه دراز می

 

هدستانم را عقب می  مانم. اش میکشم و خبر

 

شود و سر روی پای من ها دراز میآرام روی پارکت
 گذارد. می

 

د! گویم قلبم عجیب آرام میادعایم کذب نیست اگر ب  گبر

 

هایم برای پیچ و تاب خوردن لا به لای موهای انگشت
 تر هستند. تابپرپشتش از همیشه تر 

 

صورتش را صاف مقابل صورتم نگه داشته و یک اجبارِ 
 زیبا را به چشمان هر دویمان تحمیل کرده است. 
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کنم و قلبم تکان هر دو دستم را داخل موهایش فرو می
 خورد... می

 

تواند کدام قرص در جهان تسکیتن بهبی از خودِ او می
 داشته باشد؟! 

 

ن در آغوشِ او... درد بهانه  ی قلبم است برای آرام گرفیی

 

ی که تجویز کرده است به محض حسِ  کجاست آن دکبی
ام، به محض تبر کشیدن قلبم و دردِ ی سینهدردِ قفسه

بگذارم تا دچارِ  ها را زیر زبانمکتف چپم یکی از آن قرص
ش شدهیک حمله ل ی قلتر نشوم تا تنسیر که درگبر ام کنبی

م.   شود و آرام بگبر

 

کجاست آن دکبی تا ببیند حضورِ مَردی که در 
های دور گمش کرده بودم و دو سال برای پیدا گذاشته
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ست تا قلبم آرام اش از نفس افتادم کاقن کردن دوباره
د!   بگبر

 

 421#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ای که انگار اختیار و با قلبِ آرام گرفتهکنم...تر سر خم می
 ام! قرصم را زیر زبان حل کرده

 

 تاریک ی چشمانمان کم میفاصله
ً
شود. در فضای نسبتا

 رسد. هایمان به گوش میسالن فقط صدای نفس
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دارم و عمیق نفس ام را روی موهایش نگه میبیتن 
 کشم. می

 

 لرزند. هایم تحت فرمان قلبم هستند وقتی میلب

 

 و ماساژ بدم. خوام سرتو ببند می_ چشمات

 

مانم و دستانم مشغول به نوازشِ در همان حالت می
 شوند. هایش میشقیقه

 

 کردی؟ _ وقتی نبودم با سر دردهات چیکار می

 

صدایش خش افتاده است. صدایش مثلِ صدای من لرز 
 کرده است. 

 

کردم درد کردم و هر بار فکر میلباساتو بغل می _ یکی از 
شتم... این دفعه می

ُ
 ک
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اشک بالاخره سد مقاومی که بغض درون چشمانم 
 شکند. ساخته است را می

 

تونم برگشته باشم ولی تونم دلخور بمونم...می_ می
تونم تونم گاردم رو حفظ کنم...میوجودم سرد باشه...می

دم...این فرصت، فرصتِ خوام کشش بنبخشم ولی نمی
ی من و تو سرد و گرم شده...کم رنگ و پر آخره...رابطه

رنگ شده...دویدیم تا رسیدیم به این لحظه که دلمون 
یم ولی فرصتِ  بخواد دوباره دست همدیگه رو بگبر
ون بکسیر دیگه گرم شدن  آخره...دست از دستم ببر

 وجود نداره، دیگه پر رنگ شدن وجود نداره... 

 

 شود. کند دور کمرم و کج میقه میدست حل

 

 ساید. اش میام را روی گونهاش بیتن تکان خوردن ناگهاتن 
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کشد و تا به خود بیایم در آغوشش خودش را بالا می
 هستم. 

 

وع می_ فراموسیر می یم...از اول سرر گردیم کنیم. بر میگبر
 اول قصه، همون سکانسی که تازه با هم آشنا شدیم. 

 

وع کردن بعد   از تجربه سرر
ً
ی روزهای تاریکی که قطعا

شوند سخت است اما امتدادِ حشتِ سخت فراموش می
شود هاتی که یک انسان چشیده فقط باعث میتلخن 

یتن را احساس مزه د و دیگر طعم هیچ شبر ها را از یاد ببر
 نکند... 

 

ِ تلخن باشد... خواهد چشاتی دلم نمی  ام تا ابد درگبر

 

 422#پارت

 

 شـهـرتـی#تــاریـک
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 ص.مــرادی

 

 

 

انه روی دستانش بلندم می  کند. در یک حرکتِ غافلگبر

 

شود. لپم را محکم دستم شتاب زده دور گردنش حلقه می
 بوسد. و صدادار می

 

شم واسه _ امشب قرص باش واسه سرم، قرص می
 قلبت. 

 

زنم و کمرم خیلی زود میخِ تخت اختیار لبخند میتر 
 شود. می

 

 بوسد. ام را میکنم که مهربان چانهگاهش میهیجان زده ن

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1677 XCHANGE GROUP.E 

 

 _ از سرر لباسای تنت خلاص شیم؟

 

ام را تکان ی سینهنفسی که عمیق و کشدار است قفسه
 دهد. می

 

 بوسد. شود روی قلبم را میخم می

 

تونم خوادت ولی نمی_ قربون نفسات. دلم خیلی می
ها رو ریسک کنم بدون اینکه قبلش یکی از اون قرص

 رده باسیر کاری کنم. خو 

 

م. درنگ مچ دستش را میخواهد عقب برود که تر می  گبر

 

 گویم. فکر میکند که تر مردد به چشمانم نگاه می

 

؟ قرص باشم؟ _ مگه نگفتی قرص می  سیر
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مان را به ی ایجاد شده میانبا کشیدن دستش فاصله
 رسانم. حداقل می

 

 کنم. چشم در چشمش نجوا می

 

هام هست...تو مراقب ه نفس_ تو حواست ب
 خوادت. قلبمی...منم دلم می

 

هایم دیگر هیچ مکتی ندارد و برای در آوردن لباس 
ای بعد زیر سقفِ اتاقی جدید وقتی قرار است از لحظه

ایم کاخن هاتی که بر جا گذاشتهاول با عشق از خرابه
ام هایم قربان صدقهرویاتی بسازیم در جوابِ تک تک ناله

 د. رو می

 

حواسش است مراقبم باشد و وقتی که باید میانِ رقصِ 
م عاشقانه ی پر پیج و تابِ تنم زیر تنش تا ابرها اوج بگبر

 شود از کلماتِ ممنوعه... ام بیکباره پر میذهنِ لعنتی 
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یشان مو به مو به کلماتی که باید فراموش شوند...اما همه
 گذارند! میآور را در ذهنم به نمایش ناگاه تکراری تهوع

 

 423#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

" بدبخت من دست بکشم روی بدنت از خود بیخود 
. نفسم بخوره به نفست همهمی ی هورمونات به هم سیر
 ریزه. "می

 

 اندازد. بندم و دستم به روتختی چنگ میچشم می
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شود و یزدان نفس نفس زنان مشغول بوسیدن گردنم می
ت لغزش تنم زیر تنش بیکباره دچارِ سکون حواسش نیس

 شده است. 

 

ی دوباره با ی رابطه" تو انگار یادت رفته چطوری تشنه
کردی و من بودی؟ یادت رفته چطوری خودتو نزدیکم می

دادی که دوباره باهات کشیدی؟ داشتی جون مینفس می
خواستی رو بهش ون وقت حالا که همون که میبخوابم ا 

دت گفتی دوباره همون خر سابق نصیبم رسیدی با خو 
شده؟ فکر کردی میخت رو محکم کوبیدی و دوباره هر 

طور رفتار کتن کوتاه میام؟ آره حق با توئه! مُرد اون 
 یزدان! نگرد دنبالش. "

 

ی اوج نه نباید به یاد بیاورم...نه...اگر درست وسطِ نقطه
توانیم ام ما نمیرابطه از روی خود کنارش بزنم نشان داده

وع کنیم...نمی ن از اول سرر خواهم ثابت کنم هیچ چبر
 شود. مان عوض نمیمیان

 

ن قدم شکست بخوریم. نمی  خواهم در اولیر
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 _ عشقم؟ چرا ساکت شدی؟! 

 

 اند. ی گوشم چسبیدههایش به لالهغرقِ نیاز است و لب

 

گذارم و کنم، دست روی کمر عریانش میچشم باز می
ون میلبای از میان صدای خفه  پرد. هایم ببر

 

 _ حال ندارم. جون برام نمونده. 

 

آورد و صورتش مقابل صورتم قرار سرش را عقب می
د. می  گبر

 

ریتمِ ملایم عشفی که در وجودم به جریان انداخته است 
 شود. متوقف می
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چشمانش سرخ و خمار هستند...چشمانش در زیباترین 
 حالتِ خود قرار دارند. 

 

 بینمت... عاشقتم وقتی تو این حال می_ قربونت برم. 

 

هایش روی هوای لبیمان با فرود آمدن تر ارتباط چشمی
زمان است با اش همشود و صدای گرفتهگردنم قطع می

ترها در وجودم آغازِ ریتم عشفی که قصد دارد مثل قبل
 حلش کند... 

 

_ تا ابد فقط واسه من نفس نفس بزن...فقط تو بغل 
 خودم ضعف کن... 

 

 424#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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توانم از سرر صداهای شناور در سرم و گزم. نمیلب می
 تصاویرِ زنده شده در ذهنم خلاص گردم! 

 

برید اما حالا " یه زماتن حتی نیمه لختتم نفسم رو می
ای بدون لباس با من روی یک تخت هستی و من ذره

 تحریک نشدم! "

 

ن بار از همحالم خوب نیست...  بسبی شدن با برای نخستیر
م! او نمی  توانم لذت ببر

 

؟ ولی باید بدوتن حتی این  " دیدی نتونستی شل نکتن
کنه! حسم بهت مُرده! صحنه هم منو تحریکم نمی

" !  خودت کاری کردی که از چشمم بیفتی
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اند و ملایم پیش رفتنش هایش زیر گوشم تند شدهنفس
 رنگ باخته است. 

 

ام را باز هم بلند کرده است اما...حالم اصلًا الهصدای ن
 خوش نیست! 

 

توانم روحم را به جسمی که درگبر نیاز شده است نمی
 پیوند بزنم! 

 

 ام. ی سینهگذارد روی قفسهدست می

 

 _ هیش...آروم عشقم...قربونت برم...آروم عزیزم. 

 

 نالم. نفس بریده می

 

 _ بسه... 
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ی در گلوی او. زمان است با نالههایم همی نالان لبکلمه
 افتد. با نفسی بند آمده سست کنارم روی تخت می

 

ن شدن هیچ مکتی ندارم، قلبم را ماساژ  برای نیم خبر
 بلعم. دهم و هوا را پر شتاب میمی

 

بان قلبم به قدری بالاست که  دهانم خشک است و ضن
د! حس می  کنم هر لحظه امکان دارد نبضش بمبر

 

 آید. خورد و یزدان وحشت زده سراغم میتخت تکان می

 

 _ چیه عزیزم؟ 

 

نرمالم است و جوابش را تمرکزم روی نفس های غبر
 دهم. نمی

 

 425#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وع میدرنگ پشت سرم قرار میتر  د و سرر کند به ماساژ گبر
 هایم. دادن شانه

 

ی نیست قربونت برم...  ن  _ آروم عشقم...چبر

 

هایم ام و ماساژ شانهچندین دم و بازدمِ عمیفی که کشیده
 کند. توسط دستانِ توانمند او عاقبت تنفسم را بهبی می

 

نِ دست چپش کشیده می شود روی پوست کمرم و حیر
هایم با دست دیگرش، گردنم را از پشت سر ماساژ شانه

 بوسد. می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1687 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ آفرین عشقم همینجوری عمیق نفس بکش. 

 

ن وضعیتم راحت میخیالش که کمی شود  از سامان گرفیی
کردد و سریــــع  اتاق را ترک گوید سریــــع بر میکنار گوشم می

 کند. می

بانش دارد به حالت نرمال  حرکت دستم روی قلتر که ضن
ن را عمیق به گردد دوارتن بر می ر ست و همچنان اکسبر

 کشم. هایم میریه

 

ش گردد و خودطور که گفته سریــــع بر مییزدان همان
 دهد. لیوان آب را تا آخرین قطره به خوردم می

 

ن لیوان روی پاتختی صورتم را میان  به محضِ گذاشیی
د و پیشاتن به پیشاتن دستانش می  چسباند. ام میگبر

 

 . شتی
ُ
 _ تو که منو ک

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1688 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 صدایم کم جان و خفه است. 

 

 _ خوبم. نگران نباش. 

 

یت می_ نباید ریسک می ن ال شد؟ اصلًا تو حکردم. اگه چبر
خودم نبودم نتونستم در مقابل یکی شدن باهات 

 مقاومت کنم. 

 

ام درد خفیفن دارد ولی وضعیتم بهبی شده ی سینهقفسه
 است. 

 

ام راحت نفس بکشم و از شدت بالاخره موفق شده
ن کاسته شده است. های تر کوبش بانِ قلبم نبر  امان ضن

 

 _ بیا دراز بکش. 
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 426#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ـرادیص.مـ

 

 

 

ماند و آغوش در آغوش خود روی منتظرِ جوابم نمی
 کند. تخت درازم می

 

ترین هایمان مقابل هم، در کمچرخم سمتش و صورتمی
ند. فاصله قرار می  گبر

 

زند و دست راستش چند تار از موهایم را لمس لبخند می
 کند. می

 

 _ خیلی دلتنگت بودم. 
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ه گذشت برایم های پر حشتِ دو سالی کتمامِ لحظه
کند؟ چگونه عجیب بود چگونه در برابر نیاز مقاومت می
خوابد و هوسِ کنارم روی یک تخت هر چند با فاصله می

 زند؟! رابطه به سرش نمی

 

ن مدت طولاتن دلش یک نمی توانستم باور کنم در چنیر
ی کامل نخواهد با زتن که همیشه تاکید داشته رابطه

 ندارد...  است در مقابلش هیچ مقاومتی 

 

ام...اینکه همیشه اما امشب یک اصل را خوب فهمیده
ن رابطه نیست! خیلی وقت ها حتی اگر نیازِ تن، همه چبر

تواتن از روی قصدِ خفه کردنت را داشته باشد باز هم نمی
خواب کسی شوی که باورهایت به او همان غریزه هم

 اند! مُرده

 

یک مَرد فریب یزدان دو سالِ تمام خود را در مقابل من 
نگ  های زنانه شده! خورده دیده بود که آسان خامِ نبر
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 ام؟ تمام باور و اعتمادش... هایش بودهگفته بود چشم

 

خودم با دستان خودم، احمقانه، باورهای این مرد را 
 کشته بودم! خودم کورش کرده بودم! 

 

ها هوسِ رابطه با من به حتی اگر در یکی از همان شب
شد باز هم بدون شک مثلِ من ذهنش پر از سرش زده با

 ها شده است! سیاهی و مرورِ تلخن 

 

دهم هر بار که خواسته است حتی از روی نیاز احتمال می
و غریزه سمتم بیاید ذهنش پر شده از مرورهاتی که ترمزِ 

 اند... پیش آمدنش را به آساتن کشیده

 

 خواستت...بیشبی از همیشه! _ خیلی دلم می
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وی چشمانِ سرخ و تب دارش ثابت است و نگاهم ر 
ن ندارند. لب  هایم میل به سخن گفیی

 

 427#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ده ن بار از هم آغوسیر با او هیچ لذتی نبر ام! برای نخستیر
ن بار روحم تا آسمان ها پرواز نکرده برای نخستیر
ن بارِ ترسناکی!   است...چه نخستیر

 

 بوسد. ام را نرم میگونهید و آصورتش جلوتر می

 

؟ خیالم راحت باشه؟  _ خوتر
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 دهم. سر تکان می

 

 _ گفتم که نگران نباش. 

 

 لبخندش مثل همیشه خواستتن و جذاب است. 

 

، دلیل نمی
 

 شه من نگران نمونم... _ تو بکی

 

از اینکه یک روز از راه برسد که دیگر دوستش نداشته 
 باشم وحشت دارم. 

 

 خزم در آغوشش. ام مینیای سیاهِ ذهتن برای فرار از د

 

 گوید. کند و زیر گوشم میدست دور بدنم حلقه می
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 کردی؟ _ وسط رابطه یهو چت شد؟ به خر فکر می

 

 میلی به صحبت دربارهگزم و چشم میلب می
ً
ی بندم. ابدا

ی  ام ندارم. های ذهتن درگبر

 

؟ بهم _ فهمیدم یه جوری شدی...نمی خوای حرف بزتن
؟نمی
 

 کی

 

ش است و صداتی نالان از هایم روی سینهلب ی ستبر
ون میحنجره  زند. ام ببر

 

 اش حرف نزنیم. _ بیا درباره

 

ِ یک غمِ آشکار می  شود. صدایش درگبر

 

دونم...سخته و شکوندم میدونم...دلت_ دلخوری می
و دونم اما تو هم این، میبرات فراموش کردن اون شب
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...خوب کبدون که هر کاری می نم که زودتر خوب سیر
 شم...خوب شیم. 

 

ن   گوید. طور است که میشک ندارم همیر

 

رس بعد از دیدن این اتاق و عکس هایمان که حالا در تبر
ن هستم قرار است بالاخره گذشته را  نگاهم هستند مطمی 

هایش شک پشت سر جای بگذارد...دیگر به قول
ار است خوش هستم به اینکه قر ندارم...حتی عجیب دل

 هایم را خوب کند... زخم

 

هات هر ی خندهکنم. برای دیدنِ دوباره_ درستش می
ن کاری لازمه انجام می دم. فقط اینطوری غمگیر

 تونم تو این حال ببینمت. نباش...نمی

 

 چسبم. خمارِ خواب هستم و بیشبی به تنش می

 

 زند. کشد و بر موهایم بوسه میپتو را روی هر دویمان می
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 دوستت دارم. _ 

 

ست که رمق است، ذهنم گیجِ خواتر بدنم سست و تر 
آورد ولی در جوابِ دارد جسمم را به تصرف خود در می

اش زیر گوشم با صدای ضعیفن که شک دارم زمزمه
 زنم. بشنود لب می

 

 _ منم... 

 

 

*** 

 

 428#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ام کاملًا خ زدههای داغش روی پوست یحرارتِ لب
 محسوس است. 

 

نوازشِ دستش روی موهایم مثلِ یک نسیم بهاری به 
 خورد. قلبم می

 

 _ عشقم؟ 

 

ن هستند و دلم میپلک خواهد همچنان هایم سنگیر
 کنم. بخوابم ولی ناچار تا نیمه چشم باز می

 

ی اند روی صورتم به ذهنم اجازههای داغن که ماندهلب
 دهد! ل را نمیگیج ماندن در عالم خیا
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آن داغن هوشیاری محض است برای قلبم...برای 
 روحم...برای جسمم... 

 

ن آقا یزدان چیکار کرده.   _ بلند شو ببیر

 

هایش روی پوستم دهم لغزش لبسرم را که تکان می
 گبر است. نفس

 

کشد و عاقبت از آن داغن دیوانه خودش را بالاتر می
 دهد. کننده نجاتم می

 

ی جذابش بیکباره تحت هستیم که چهره چشم در چشم
د. تاثبر لبخند قرار می  گبر

 

 _ صبح بخبر زندگیم. 

 

 چقدر با این مهر و لحن غریبه هستم! 
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ن عشفی  چند قرن گذشته از آخرین صبخ که شاهد چنیر
 ام؟! بوده

 

 شود! آلودم خم میصورتش ناگهاتن روی صورت خواب

 

م مینشینهایم میی لبای که گوشهبوسه  کند. د غافلگبر

 

بندم و با سکوتی که غرقِ آن هستم اختیار چشم میتر 
 شود... اش گوش میی جانم برای صدای بم مردانههمه

 

_ کل شب فقط زل زدم به صورتت...کل شب فقط 
و بو کشیدم تا باور کنم رویا نیست...تا باور کنم عطرت

 برگشتی و تو بغلمی. هیچ ردی از کبودی و زخم روی
صورتت و صورتم نمونده، هیچ دردی همراه مچ پات 

نمونده و کل شب فکر کردم باید هیچ اثری از زخم و درد 
 روح جفتمونم باقی نمونه...زخما باید خوب شن.  
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زند و دستش برای حسِ پتو را بیشبی از روی بدنم کنار می
بانِ قلبم میخِ قفسه  شود. ام میی سینهضن

 

 کنم. خب؟ _ خوبش می

 

شوم که تمامِ دنیای زنم و غرقِ چشماتن میآرام پلک می
 من هستند. 

 

 429#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

شوم و او ست. مبتلا به لبخندش میلبخندش انگار مشی
کند، برقِ عشق در چشمانش انقلاتر از نور به سر کج می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1701 XCHANGE GROUP.E 

 

 اندازد و صدایش در لحظه باعثِ ذوب شدن یخراه می
 روحم میز 

 
 گردد! دکی

 

ی خاکی وجود نداره که بتونه با _ هیچ زتن روی این کره
 هر لبخندش قلبم و زیر و رو کنه! 

 

کنند انگشتانِ دست راستش نیمی از صورتم را نوازش می
 و هیچ مکتی برای بر زبان آوردن کلمات ندارد. 

 

تونست مثل تو و چشمات بشه نبضِ _ هیچ زتن نمی
 من! 

 
 زندکی

 

ِ نوسانِ لبشود...لبتر میرتش نزدیکصو  هایم خندم درگبر
ام شده و قلبم زیر دست دیگرش که دوباره روی سینه

 کوبد. قرار گرفته است پرشتاب می

 

 _ عاشقتم. مثل روز اول. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1702 XCHANGE GROUP.E 

 

 

بوسد تا وجودم را از بندِ سرما گذارد و میلب رو لبم می
ِ تبِ عاشفی   خلاص کند...تا روزگارم را باز هم درگبر

بوسد مرا تا پر از حسِ خوب باشم که مَردم کند...می
 هنوز هم مثل همان روز اول عاشقم است... 

 

 طولاتن توانم بگویم به درک که یک دورهحالا می
ً
ی تقریبا

آتش به جانِ زندگیمان افتاد...مهم نیست اگر شکستم و 
 درد کشیدم... 

 

 _ یاخدااا اخوی زن آوردی خونه؟ 

 

مان مانند حباب وان حسِ میانبا صدای فریاد سبر 
 پریم. مان شوکه عقب میترکد و جفتمی

 

با چشماتن از حدقه در آمده به طرف در نیمه باز اتاق 
وان پتو کامل سر می چرخانم که قبل از وارد شدن سبر

 شود. روی بدنم کشیده می
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شوکه هستم و تمرکزی روی بدن عریاتن که یزدان زیر پتو 
 پوشاندش ندارم. می

 

 430#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 _ یه شب نبودمااا...یه شب... 

 

 آید. ایستد و جلو نمیگذارد عقب میقدم در اتاق که می

 

 زند. آید و بشکتن در هوا میلبخندش با دیدن من کش می
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 _ آهان زن خودت و آوردی خونه. 

 

ن  یزدان که انگار تازه از شوک در آمده است نیم خبر
 شود. می

 

 شکنم. _ گردنت و می

 

 عقب می
ً
وان فورا  پرد. سبر

 

_ به من چه شما هر ساعت از روز مشغول کارای مثبت 
 . ن  هجده هستیر

 

 شود. جیغم بلند می

 

 حیا شده! _ یزدان این دیگه خیلی تر 
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وان به طرفم چشم غره می رود که یزدان به سمتش سبر
 کند. حمله می

 

 رو بهش یاد میدم. کنم. حیا _ امروز ادبش می

 

کشم دارم تا وقتی خودم را کمی بالا میپتو را سفت نگه می
 بدنم مشخص نشود. 

 

ون می وان تند ببر هسبر ی در را از آن سمت دود و دستگبر
 دارد. محکم نگه می

 

کوبد و یزدان که دنبالش دویده است به در لگد می
د. صدایش اوج می  گبر

 

وان. _ آدمت می  کنم سبر

 

و  وع به داد زدن میسبر  کند. ان هم از آن سمت سرر
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_ اون همه شبای تنهاییتو پر کردم حقم نبود دیشب منو 
! همون دیشب شک کردم جون داداش ولی  بپیچوتن

م.   درگبر یه پروژه شبانه شدم نشد بیام مچت و بگبر

 

ن اینکه در حال تقلا برای باز کردن در اتاق  یزدان حیر
 زند. است نفس نفس زنان فریاد می

 

 _ چطوری اومدی داخل؟ 

 

نشینم و پتو را محکم دور خود کامل روی تخت می
 پیچانم. می

 

کننده   بندِ در اتاق کلافهصدای باز و بسته شدنِ نیم
است. هر دو قصد کوتاه آمدن ندارند، یک نفر سعی دارد 

در را بسته نگه دارد و آن یکی تمام زور خود را برای 
 ست. گشودن به کار گرفته ا
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 431#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 پرسی! _ با کلید اومدم! این چه سوالیه که می

 

 ی منو از کجا آوردی مرتیکه؟ _ کلید خونه

 

ی منو تو داره مگه داداش؟! فکر کردم _ نچ نچ نچ! خونه
سیر وقتی بشنوی از روی کلیدات قالب خوشحال می

 برداشتم. 

 

 شود. کننده میصدای داد یزدان کر  

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1708 XCHANGE GROUP.E 

 

 _ پدرت و در میارم. 

 

 _ پدر خودت و منظورته؟ از کجام درش میاری؟ 

 

یزدان پشت به من مشغول تقلا برای باز کردن در اتاق 
 عصباتن شده. می

ً
 باشد و مشخص است شدیدا

 

 گم باز کن. _ این در و باز کن مرتیکه. بهت می

 

انه عقب می وان غافلگبر ی که رود تا در اتاق مثل فسبر بن
 پرد عمل کند! از جا می

 

انه وان باعث میواکنش غافلگبر شود یزدان نتواند ی سبر
تعادل خود را حفظ کند و مقابل چشمان من محکم روی 

 کمر بیفتد. 
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وان ایستاده بر سر جای صدای جیغم بلند می شود که سبر
 گزد. خود لب می

 

می ی سینما و تماشاگران...یادش گرا_ الفاتحه به جامعه
 و پر غرور. 

 

ام بلند سریــــع با همان پتوتی که خودم را درونش پیچانده
 دارم. شوم و تند قدم بر میمی

 

؟ مگه  _ این چه ریختیه برای خودت ساختی زن حساتر
 از قبر فرار کردی؟ وای خدایا توبه! 

 

هایش ندارم و کنار یزدان که برای اعتناتی به گزافه گوتی 
 زنم. ه است زانو میتکان خوردن، آخش بلند شد
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ه میی در هم جمع شدهنگران به چهره مانم و اش خبر
م. بازویش را با احتیاط می  گبر

 

؟ می ؟_ خوتر  توتن بلند سیر

 

ده میلب شود و بدون اینکه هایش محکم روی هم فشر
 کمکش 

ً
 کنم. میجوابم را بدهد سعی دارد بنشیند که فورا

 

 ای که! فکر کردم بالاخره خلاص شدیم. _ هنوز زنده

 

ن نگاهش میبا غیظ سر می  کنم. چرخانم به عقب و تبر
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ی پر و پیمان و صدادار تبدیل لبخندش به یک خنده
 شود. می

 

. این چه اخلاق_ زن و شوهر یکی از یکی خوش ن تر هستیر
 طور استقبال از مهمونه؟ 

 

و پرت کتن کم مونده خودمون  _ کدوم مهمون؟ تو دیگه
 ! ون خونه رو صاحب سیر  ببر

 

وان با حالت  صدایم سراسر حرص و غضب است. سبر
ی دهد و سعی دارد قیافهاش را قورت میای خندهمسخره

د!   مظلومی به خود بگبر

 

_ جون ارمغان فکر کردم زن آورده خونه منم سر بزنگاه 
ت کنمچشو گرفتم. می م بیای خواستم جیک ثانیه خبر

 حلواشو بار بذاریم. 
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آب نکشیده  خواهم ادب را کنار بگذارم و چند فحشمی
شود. اش کنم که حواسم پرتِ بلند شدن یزدان میحواله

ن در می  آیم. من هم همراهش به حالت نیم خبر

 

م کمرت خیلی درد گرفته؟  _ بمبر

 

وان فرصت نمی  دهد یزدان جواتر بدهد. سبر

 

و چرب چرب کن، کل پشت_ چربش کن براش. خوب 
 کن از باسن تا... 

 

ی یزدان مانند یک مشت روی دهان صدای غرشِ خفه
وان کوبیده می  شود. سبر

 

 _ برو تا یه بلاتی سرت نیاوردم. 
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ری می
ُ
؟_ حالا که چلاقم شدی ک  خوتن

 

ن راه دتوجه به غرغر کردنتر  وان حیر ادن یزدان های سبر
 گویم. به طرف تخت می

 

 _ بیا اینجا دراز بکش. 

 

ی شیطاتن که کند. درست مثل پش بچهتخس نگاهم می
 زخمی از دعوا برگشته است. 

 

 ی کمرم شکسته. _ فکر کنم چند مهره
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وان از پشت سرمان اوج می د و امان صدای سبر گبر
 دهد در جواب یزدان "خدانکنه" بگویم. نمی

 

عجب فیلمی راه انداخته! واقعا مرزهای  _ مرد گنده
بازیگری رو جا به جا کردی! دهنت سرویس! ارمغان؟ 

...فقط داره جلب توجه می ن . منو ببیر  کنه تو چربش کتن

 

خوابام و عصتر به طرف یزدان را دمر روی تخت می
وان قدم تند می  کنم. سبر

 

 _ یکی طلبت یادت بمونه. 

 

ه حواسم به پتوی اخمش نمایسیر است و من در حالی ک
ون بیندازمش. دور بدنم می  باشد تلاش دارم از اتاق ببر
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؟ هل نده خودم  _ باز قراره تو استخر پرتم کتن
م...نکن زن چرا هل می  ام داره... دی؟ چه زوریمبر

 

ون. نفس نفس زنان و یک دستی از اتاق پرتش می کنم ببر
دم پتو بنام درد گرفته است و وقتی در را میی سینهقفسه

ام و دیگر تواناتی اش داشتهکه تمام مدت به سختی نگه
لش را ندارم کامل رها می  شود. کنبی

 

وان همچنان در حال غر زدن است و من تر  توجه سبر
 چرخانم. کلید را در قفل می

 

اض از روی این یکی کلیدم می_ به نشانه زنم...از ی اعبی
 زنم... ی کلیدای این خونه یکی میروی همه

 

گردم سمت یزدان دهم و بر میهایش نمیاهمیتی به حرف
 ی اتاق افتاده است! آن هم در حالی که پتو کنارِ در بسته
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 توانم صورتش را ببینم. نشینم و نمیکنارش می

 

 زنم. کنم و کنار گوشش لب میسر خم می

 

ن می_ خیلی درد گرفته؟ بد پرت ش خوای دی روی زمیر
؟   بریم دکبی

 

ای به صورتش درون بالش فرو رفته است و صدای خفه
 رسد. گوشم می
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ه. کمرمو یکم  _ همون موقع خیلی درد گرفت، الان بهبی
 دی؟ ماساژ می

 

 و در بیارم؟ کرم بیارم... خوای لباست_ آره آره. می

 

 شه. _ نه بدم میاد چرب می

 

حتیاط مشغول ماساژ دادن کمرش گویم "باشه" و با امی
هاتی را بیشبی کند قسمتشوم. چند باری تاکید میمی

ی او پیش ماساژ دهم و من هم در سکوت طبق خواسته
 روم. می

 

کنم زیر فشارِ ملایم انگشتانم گذرد حس میدقایفی که می
 خوابش برده است! 

 

اراده شنوم تر زنم و وقتی جواتر نمیآرام صدایش می
د. زنم...لبخندی که از اعماق قلبم نشأت مید میلبخن  گبر
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ترها...وقتی هنوز آتش به جانِ عشقمان نیفتاده بود قبل
 هر وقت خانه می

 
آمد از من طلبِ ماساژ به وقت خستکی

گفت فقط دستان من قادر هستند برای درد کرد، میمی
نِ هر گوشه از بدنش علاج باشند و همیشه هم 

گرفیی
 م به گردنش میوقتی انگشتان

 
رسیدند از شدت خستکی

 خوابش برده بود. 

 

چه بر سر ما آمد؟ چه کار کردم که مَردم دو سال هوای 
 زیر دستان من به سرش نزند؟

 
 رفع خستکی
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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شوم اثری از لبخندم نمانده و وقتی از روی تخت بلند می
 ست. تمامِ وجودم در تصرف غم ا

 

خواهد. هر روم. دلم گریه میتر سر و صدا به حمام می
بینم ظالمانه از چه آرامش رویم بیشبی میچقدر جلو می

 ام... قدری دو سال محروم شدهگران

 

ها دیگر دنبال مقصر نمی گردم...دیگر قصد ندارم تقصبر
ِ بازی  را گردن خودم یا یزدان بیندازم...در واقع ما درگبر

ِ طوفانِ عشق...شاید حالا که باز هم عشق شدیم...  درگبر
ن عشق نزدیک می شدیم داشتیم به ساحلِ آرامشِ همیر

ن را...آری، بیشبی قدر می دانستیم. قدرِ همه چبر
اش این است، قدرِ یک "ما" که احیا شده را حالا عاقلانه

 بیشبی بدانیم... 

 

کردیم همه عشقِ ما آسان سامان گرفته بود و خیال می
ن خلا   شود... ی ما میصه به خواستهچبر
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عاشق شدیم...یکدیگر را انتخاب کردیم و خیلی زود 
ن  ی یزدان های خانوادهمان حتی با وجود مخالفتخواسیی

هایمان ختم ی شناسنامهبه سرآغازی زیبا روی صفحه
 شد. 

 

 و یزدان هرگز 
 

برای این عشق...این رابطه و زندکی
این عشق و توجه را کردم همیشه نجنگیده بودم، فکر می

ها ام انسانهمراه خود خواهم داشت ولی حالا فهمیده
 قدرِ هر چه که سخت بدست می

ً
آورند را بیشبی عمیقا

 دانند... می

 

 جنگیده بودم، آن 
 

حالا که برای حفظِ این رابطه و زندکی
هم جنگیدتن که بهای سنگیتن در تر داشت خیلی خوب 

 دانم. قدرِ دوباره "ما" شدنمان را می

 

ن را بدست  شاید اگر قبل از ازدواج آنقدر راحت همه چبر
 نیاورده بودم هرگز تر 

 
ن اعتنا به زندکی ام الویتم را هر چبر
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ی که فدا دیگری قرار نمی ن دادم، شاید آن موقع چبر
 های دیگر بود... کردم شهرت و خواستهمی

 

ن جنگیدن قویکنم میاصلًا حالا که فکر می ام فهمم همیر
ه بتوانم اکنون تحملِ هر طوفاتن را داشته باشم. کرد ک

گفت بالای چشمت ترها اگر یک نفر به من میقبل
ترها آمد! قبلشکست و حتی اشکم در میابروست دلم می

 عادت داشتم نازم را بکشند و مرکزِ توجه و تایید باشم. 

 

ترها آنقدر احمق، سر خود و خودخواه بودم که قبل
 راحت حقِ حیات را 

 
از یک بچه گرفتم و چشم روی زندکی

 ارزشمندم بستم! 

 

 436#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 که نجات داده بودیم را می
 

دانم و حالا قدرِ زندکی
تر از عاشق شدن، حفاظت از این ام قشنگفهمیده

 عشق است... 

 

ی ما شخص طلبد و در رابطهعشق فداکاری دو طرفه می
 زدان بوده است! فداکار همیشه ی

 

ون می آیم وجودم مالامال وقتی با بدتن خیس از حمام ببر
 

 
شناسم. انگار همان چند ست که میهاتی ترین حساز رنکی

دقیقه زیر دوش میانِ افکارم انقلاتر عظیم برای باورهایم 
 رخ داده. 

 

هاست در حالِ فکر کردن هستم...در حالِ مرور و مدت
ام به یک ام. بالاخره توانستههحالا بالاخره به خود آمد

 ی واحد برسم. نتیجه
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یزدان در همان وضعیت دمر همچنان خواب است و دلم 
 

 
 رود. عیانِ مَردم می برای خستکی

 

ام! کنم هرگز از او دلخور و عصباتن نبودهحس می
 های خوبِ عاشفی را در وجودم احیا کرده است. حس

 

مسریــــع با حوله خیسی بدنم را می و به محض پوشیدن  گبر
 روم. هایم بدون خشک کردن موهایم سراغش میلباس

 

سُرانم میان موهای نشینم و دست میکنارش لبه تخت می
پرپشتش...عمری برای این موها دلم رفته است و من 

ی عمر...اصلًا عمر من ام، همهعاشقِ تمامِ این مَرد بوده
وع شد.   از وقتی که یزدان را دیدم سرر

 

 جانم؟  _ یزدان

 

ی ای آب از انتهای چند تارِ چسبیدهشوم و قطرهخم می
 چکد روی کتفش. موهایم به هم می
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ام شده تو باید برام از صبحانه _ بیدار شو من گرسنه
ی.   لقمه بگبر

 

 چرخد. آلود به طرفم میخورد و خوابتکان می

 

روم و با عشق، با لبخند و قلتر که نبضش به عقب می
شته شده است به چشمانِ خماری که تا نیمه دلنشیتن گذ

ه میباز می  مانم. شوند خبر
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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کند و با صدای خش دستانش را به طرفم دراز می
 زند. ای لب میافتاده

 

 _ بیا. 

 

د و تر لبخندم عمق می  خزم. درنگ در آغوشش میگبر

 

ود و عمیق، پر شتاب شصورتش مماسِ موهای خیسم می
 کشد. و تر در تر نفس می

 

 ترها خودم را برایش لوس کنم. خواهد مثلِ قبلدلم می

 

؟ _ بوس نمی  کتن

 

ن و عشق است.   صدایش فریادی از خواسیی

 

 کنم. _ هزارتا بوست می
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تا به خود بیایم با یک جست ناگهاتن جایمان عوض 
 ینم. باش میشود و خودم را زیرِ هیکلِ ورزیدهمی

 

کنم که مشغولِ بوسه زدن بر سر و با خنده نگاهش می
 شود. صورتم می

 

 اینطوری خوردتن میای سراغم به جای صبحونه _ نمی
 

کی
 موشِ آب کنم؟ هوم خانمم؟ نمیات مییه لقمه

 
کی

 شم واسه خوردنت؟ کشیده میای تو بغلم من گربه می

 

 بزنم.  کنم کنارششود و تقلا میام بلند میصدای خنده

 

 و تر ارمغان نکن. _ نخور منو...خودت

 

اش زیباترین ملودی است که در دنیا صدای خنده
 ام... شناخته
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 بوسد. کند و صورتم را محکم میسفت، بغلم می

 

 هات برم. _ دورت بگردم. خوشگلِ من...قربونِ خنده

 

اندازم و چشم در چشمش با دست دورِ گردنش می
هایمان حکِ ابدی شده صورتای که انگار روی خنده

 گویم. وار میاست زمزمه

 

 _ خدانکنه... 

 

 هایمان به هم مکتی ندارد... برای پیوندِ خنده

 

 مانند. بندم و دستانم قفلِ گردنش میچشم می

 

 438#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 ایم. ی عشق شدهدچارِ معجزه

 

ون کش یده شده است و روح هر دویمان از دلِ گذشته ببر
 ایم. بالاخره تاریکی را پشت سر جا گذاشته

 

زنیم به چشمانِ غرقِ کند زل میلب از لبم که جدا می
 حرفِ یکدیگر. 

 

 _ دوستت دارم. 

 

 کند. صدای بم و پرتحکمش قلبم را زیر و رو می
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 کنند. هایم لرز میکشم و لبخودم را زیرِ هیبتش بالا می

 

 دارم.  _ منم...خیلی تو رو دوست

 

 ام. چسبند به گونههوا میهایش تر لب 

 

 ی شاهانه مهمونت کنم. _ بریم یه صبحونه

 

ن دستم مرا هم زمان با خود از روی عقب می رود و با گرفیی
 کند. تخت بلند می

 

 کنه؟ _ کمرت دیگه درد نمی

 

 دوزد. با محبت و مهری آشکار به صورتم چشم می

 

 و درد داشته باشه؟! شه بعد از هبن دست ت_ مگه می
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 _ دیشب اصلا نخوابیده بودی؟

 

کند و مرا در حصارِ امنِ ام حلقه میدست دور شانه
 کشد. آغوش خود می

 

ترسیدم ونقدر تو رو نگاه کردم که صبح شد! می_ ا 
! بخوابم و وقتی بیدار می  شم ببینم باز گذاشتی رفتی

 

ن می قبل از اندازم. دارد به آن روزی که خجل سر پاییر
وان خانه یشان را ترک ی پدریبیدار شدنش همراه سبر

 کرد. کرده بودم اشاره می

 

ی بابات و از خونههاتی وسیله_ صبح زود رفتم همه
های مامانت اونقدر قشنگ بود، خیلی ازم آوردم. خنده

ات کردم. با آژانس رفتم تشکر کرد که از خر شیطون پیاده
 که با ماشینت برگردم. 
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گردد که ایستم. به طرفم بر مید قدمی در اتاق میچن
 پرسم. هوا میتر 

 

 اتون که کنارم خوابیده بودی... _ اون روز...خونه

 

 دهد. کنجکاو سر تکان می

 

 _ خب؟ 

 

 دیدی؟_ خر خواب می

 

 439#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1732 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

اتن میلی عیکنند و جوابم را با تر ابروهایش فاصله کم می
 دهد. می

 

ن کلبه رو می_ خواب لحظه  دیدم... ی آتیش گرفیی

 

من هم از به خاطر آوردن آن لحظاتِ دردناک چهره در 
 کشم. هم می

 

 _ ارمغان... 

 

شناسم او را که کنم. آنقدر خوب میدقیق نگاهش می
 بدانم برای بر زبان آوردن مطلتر مردد است! 

 

 ویم. گگذارم و آرام میاش میدست روی شانه
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ی شده؟  ن  _ چبر

 

 دهد. سر تکان می

 

 _ نه. بیا... 

 

د دستم را می ون میگبر  برد. و همراه خود از اتاق ببر

 

 این گریزِ عجیب برای ادامه ندادن، توجه
ً
ام را شدیدا

 کند. جلب می

 

دارم بدون اینکه دستم را از در حالی که کنارش قدم بر می
ون بکشم مردد می  گویم. دستش ببر

 

ی می_ ی ن ! نگران شدم! زدان! یه چبر
 

 خواستی بکی
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 نگاهم میمی
 

ن تبدیل ایستد و باکلافکی کند! شکم به یقیر
ن هستم موضوغ وجود دارد که من می شود...مطمی 

ن ندارد! نمی  دانم و او چندان تمایل به گفیی

 

 خوام فعلًا ذهنت رو درگبر کنم. _ نگران نباش عزیزم! نمی

 

صورتم است برای نشان اخم، یک رفلکس آتن روی 
 ام... دادنِ نارضایتی 

 

ی رو ازم پنهان نکتن حتی دوتن که ترجیح می_ می ن دم چبر
 خبر موندن متنفرم. اگه شنیدن آزارم بده...من از تر 

 

 
 

کند و اش کاملًا مشهود است! دستم را رها میکلافکی
 کند. پنجه در موهایش فرو می

 

 ! ن ن و نگفیی  مانده است میانِ گفیی
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 440ت#پار 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 _ چرا باید الگ ذهن تو رو درگبر کنم؟ 

 

 کنم. برای فهمیدنِ اصلِ موضوع پافشاری می

 

 مونه! _ اینطوری بدتر ذهنم درگبر می

 

 کند لبخند بزند و بذرِ مهر روی کلماتش بپاشد. سعی می
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ام گذارد و دست دور شانهمان باقی نمیای میانفاصله
 اندازد. می

 

 زند. کشد و روی موهایم بوسه میمرا کامل سمت خود می

 

 _ به من اعتماد داری؟

 

، تر 
ً
 دهم. ای تردید جواب میفکر و بدون ذرهفورا

 

 _ آره. 

 

 بوسد. ام را میکند و گونهاین بار سر خم می

 

_ دورت بگردم. حالا که اعتماد داری با خیال راحت 
کاری انجام بدم فقط برای کنارم باش چون من هر  

ن رو اوکی کردم  آرامش تو و زندگیمونه. بذار وقتی همه چبر
 اش حرف بزنم، خب؟بعد درباره
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 ی دیگری به جز یک موافقت اجباری دارم مگر؟چاره

 

ن تا خودش نخواهد این مرد را نمی ن هیچ چبر شود به گفیی
 یشان حرف بزند اجبار کرد. درباره

 

ن ب ای آماده رای عشقم چه صبحانه_ حالا هم بیا ببیر
 کردم... 

 

دهد که بدخلق غر مرا در حصارِ آغوش خود راه می
 زنم. می

 

 _ اینقدر منو تو بغلت نچلون له شدم! 

 

کنم که _ حرف نباشه، مال خودمی، اینطوری حال می
 و تو بغلم خرد کنم. دونه دونه استخونات
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ترین اش در عشق همیشه برایم جذاباین قلدری مردانه
 یمان بوده است... رکن رابطه

 

یتن خاصی دارد چشیدنِ لحظه هاتی که غرقِ مالکیتی شبر
 شوند. عاشقانه می

 

شود و هوسِ  لوس اش مینیمی از صورتم چسبِ سینه
کردن خودم برای او تا جاتی که نازم را بخرد حتی در لحن 

ن رخنه می  کند. صدایم نبر

 

شه هیخر از لیل نمی_ هزار بار گفتم چون مال خودتم د
 ام کردی... من باقی نذاری! آی...آی له شدم...نکن خفه

 

ی دستش در حال ام...میانِ سفتی حلقهبه خنده افتاده
 دهد. ی رهاتی نمیبال بال زدن هستم و او اجازه

 

 آ؟کنم. دیگه زبون درازی نکتن _ خوب می
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 441#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

خانه نشدههنوز کام ن وان ل وارد آشبر ایم که با صدای سبر
 ایستیم. حرکت میخوریم، شوکه بر سر جای خود تر جا می

 

های ی این خونه صحنه_ خدایا توبه! گوشه گوشه
 مثبت هجده موج مکزیکی راه انداخته! 

 

ی که اثری از چیدمان زیبای  ن نشسته پشت مبر
نِ گاز زدن صبحانه به نان اش باقی نگذاشته است و حیر
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ای کامل از آن ساخته است با تستِ تر  ن نواتی که یک پیبی
 دهد. دهان پر ادامه می

 

کتن اخوی بسه دیگه اینقدر جار _ بابا فهمیدیم خوب می
 نزن!  

 

ون ی شل شدهبا حرص از حلقه ی دست یزدان ببر
 پرم. می

 

 _ الهی کوفت بخوری! 

 

ض به کند که معبی با همان دهان پر برایم چشم درشت می
 گردم. طرف یزدان بر می

 

 ای! ی شاهانه_ عجب صبحانه

 

وان غر می  زند. قبل از اینکه بتواند جوابم را بدهد سبر
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! یه لقمه من تو خونه ی _ چه عروس مار صفتی هستی
ها رو دراری؟ داداشم صبحونه خوردم باید این کولی بازی

ن زن داداشای مردم چه کارها که براشون نمی ! بیا ببیر ن کین
نصف دوستای منو زن داداشاشون زن دادن، سر و 

ی داداشم کوفت دی سر یه لقمه خونهسامونم که نمی
 کردنم... 

 

 روم. با غیظ میان حرفش می

 

 _ یه لقمه خوردی؟ 

 

ن نزدیک می  شوم. دو قدم به مبر

 

ن رو جاروبرقی کردی! این نون تست تو دستتو  _ کل مبر
ا ازش ساختی داری کوفت می ن ! وای کوفت بخوری کپیبی تن

و چطوری خوردی! امیدوارم دو لیوان آب پرتقال و شبر ر 
ی گذاشتی واسه ما بمونه؟  ن ! چبر  اسهال سیر
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ن یزدان که انگار دهان باز می کند جوابم را بدهد اما با خبر
تازه به خود آمده است نان تست را کنار بشقاب پرت 

 پرد. کند و  از روی صندلی شتابان بالا میمی

 

 _ یاعلی! شمر حمله کرد. 

 

وان دور می ن را به دنبال سبر تاب زند و تر یزدان عصتر مبر
ن یقه  ی او است. گرفیی

 

وان. _ من امروز ازت املت درست می  کنم سبر

 

؟!   _ مگه من مرغم که تخم بدم املت کتن

 

و با بدبختی چیده بودم ریدی  ن _ بیشعور من این مبر
 بهش! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1743 XCHANGE GROUP.E 

 

ن در همان وان طور که دور مبر حال چرخیدن هستند سبر
 گزد. لب می

 

 442#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 !  _ زشته داداش! خبر سرت سوپراستار مملکتی

 

 الان و این لحظه واسه تو لاتِ چاله 
ً
_ خفه شو! نه اتفاقا

 میدونم. 

 

زدی، من چند ی بابات دست به سیاه سفید نمی_ خونه
ی خوردم روز اینجا بودم معدم سور  اخ شد از بس حاضن
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ی می ن ن مبر ؟ مامانت اون وقت واسه ملکه همچیر چیتن
 دونه گل پشش چه کدبانوتی شده؟! می

 

 شود. صدای جیغم بلند می

 

ن تو ما رو چشم کردی، از بس هی  _ تا چشت دراد. همیر
 رسم. و میگفتی دعوا افتاد تو زندگیمون. الان حسابت

 

کنم. از بازویش را سد می وم و از سمت دیگر راه او د می
 کوبم. اش میشوم و پس کلهآویزان می

 

و بدبخت کنم و برات زن _ مگه احمقم بیام دخبی مردم
م؟! یزدان بیا دخلش  و بیار... بگبر

 

ای به رساند و بدون اینکه توجهیزدان خودش را به ما می
وان برای رهاتی کند مشت خود را در لحظه  تقلای سبر

 آورد. رود میروی کتف او ف
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 _ وای عقیم شدم... 

 

 کوبم روی سرش. می

 

 _ احمق! زد به کتفت! 

 

خواهد دوباره مشت خود را به طرف او پرتاب یزدان می
 دهد. کند که سریــــع جا خالی می

 

... _ تر  ن  پدر گبر آوردین! ولم کنیر

 

ن از زیر دست من رد می  شود. سریــــع و تبر

 

ن منو نخود مغز، کتف  به کمر راه داره...با _ ارمغان؟ ببیر
اون مشت کمرم رگ به رگ شد...یه مرد قدرت باروریش 

 به کمرشه. فهمیدی؟
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دانم کنم و نمیبا چشماتن از حدقه در آمده نگاهش می
ض باشم یا آن همه تر  . برای لفظ "نخود مغز" معبی  حیاتی

 

ن مرا کنار می  دود. زند و مییزدان خشمگیر

 

 کنم نفهم! ویزونت می_ از خود محل باروری الان آ

 

ون می خانه ببر ن وان با سر و صدا از آشبر  زند. سبر

 

خوای! از دار دنیا یه مرکز _ ولم کن! خر از جونم می
ی! باروری دارم اونم می  خوای ازم بگبر

 

 443#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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کنم و تن صدایم را بالا من هم دنبالشان قدم تند می
 برم. می

 

کونش.  _  ! یزدان بزن ببی  خیلی موجود بیشعوری هستی

 

ن دویدن دور یکی از مبل وان حیر ها است که تاتر به سبر
 گوید. دهد و رو به من میگردنش می

 

 _ دارم برات. صبر کن به وقتش. 

 

ایستد که پرد روی مبل مییزدان نفس نفس زنان می
وان هاج و واج می  ماند. سبر
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 از بالای تاجِ گنده_ پرام! فکر کردی جکی ج
ً
؟ دقیقا ی اتن
ی این ور؟  این مبل چطوری قراره ببر

 

ن یقه وان همانیزدان برای گرفیی طور ایستاده روی ی سبر
شود که وحشت زده قدم تند مبل به طرف او خم می

 کنم. می

 

وان جا خالی ندی_ پرت می  آ... سیر الان. سبر

 

 سر جام می
ً
 ! مونم سرویسم کنه_ برو بابا حتما

 

وان پر شتاب عقب می ن که شود یزدارود و باعث میسبر
 نزدیک به یقه

ً
ی او رسیده بودند با این دستانش تقریبا

 واکنش ناگهاتن تعادلش بر هم بخورد. 

 

 دوم. کشم و میای میجیغ خفه
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ش... _ خدا مرگم بده...سبر   وان بگبر

 

شود تعادل خود را حفظ کند و از پشت یزدان موفق نمی
ن پرت گردد که باز هم میسر  خواهد به کمر روی زمیر

ن خوردنش میتر   کنم. درنگ خودم را سد زمیر

 

کنم که ای به این فکر نمیام و حتی لحظهنزدیکش رسیده
 کنار بروم. 

 

ن می  سیر بدبخت... _ ارمغان! برو کنار الان چسب زمیر

 

وان هم شود با فرود آمدن یزدان زمان میصدای فریاد سبر
 م. بر سر 

 

لی حضورم سرعتش را برای به اش دارم وام نگهنتوانسته
ن خوردن کاهش داده است، به قیمتِ برخورد  شدت زمیر

 ها... محکمِ سر و بدنم با پارکت
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 رود. آورد و چشمانم سیاهی میدرد نفسم را بند می

 

ام برخورد کرده است و دردش به سر یزدان بد با بیتن 
 شکسته. کنم باشد که حس میحدی می

 

 به جامعه
ً
ی ی تماشاگران و سینما _ این بار دیگه عمیقا

عادل مَجد هم سینگل گم. پش ارشد ایران تسلیت می
 شد. 

 

 444#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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کشد که با درد یزدان سریــــع خودش را از روی من کنار می
 گذارم. ام میدست روی بیتن 

 

 گم. دار، بردار میبر  و _ ببینمت...دستت

 

کف دستم از خون خیس است و توانِ چشم باز کردن 
 ندارم. 

 

صدای یزدان از شدت نگراتن لرز کرده است و بالاخره 
 دارد. ام بر میدستم را از روی بیتن 

 

ی نیست...  ن  _ چبر

 

ن چسبیده می ی نیست؟ نفله شده به زمیر ن ی _ چبر ن  چبر
 

کی
 نیست؟ 
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وان. پات می_ بیچاره ش بابام نیستم اگه دهنت کنم سبر
 و سرویس نکنم. 

 

فرستد و قصد دارد با یزدان آرام دستش را زیر بدنم می
 احتیاط بلندم کند. 

 

_ ارمغان جونم؟ تو رو خدا نمبر این منو زنده زنده دفن 
خاله رو براش میمی ی دخبی یمکنه...پاشو اگه بمبر  آ... گبر

 

وی لبم با درد و چشمان بسته در حالی که خون تا ر 
 غرم. رسیده است می

 

 _ خفه...شو... 

 

 اس. اس. زنت زنده_ بیااا جون داداش زنده
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ن می نشینم و کم مانده است به به کمک یزدان روی زمیر
 گریه بیفتم. 

 

ی دستمال کاغذی رو بیار...نه نه برو یه _ برو جعبه
کتن مرتیکه؟ چرا مثل قاز لیوان آب بیار...به خر نگاه می

 زدی! برو دیگه! به من زل 

 

 _ گناه من خر بود که یه شمر شد داداشم...رفتم بابا. 

 

 شد داداشم؟ _ گناه من خر بود که یه الاغ باید می

 

وان دور می ی مرا شود و یزدان چانهصدای غرغرهای سبر
 آورد. بالا می

 

 و بگبر بالا دورت بگردم. _ سرت

 

 445#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ای نزدیک به نگراتن سایه زنم و از فاصلها درد پلک میب
ه می  مانم. افکنده بر صورتش خبر

 

تش را از تن در می آورد و قسمتی از آن در یک حرکت تیشر
 کشد. ام میرا زیر بیتن 

 

 _ شکسته؟ کج شده؟ ورم کرده؟

 

 لرزند. هایم میچشمانم پر از اشک است و لب
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اهنش خون را پاک می ی سریعی روی د و بوسهکنبا پبر
 کارد. ام میگونه

 

ی نشده.  ن  _ نه قربونِ اشک چشات بشم. دماغت چبر

 

تش را زیر بیتن  ی از تیشر ن دارد، عطر ام نگه میقسمت تمبر
ن دردم شده است.   تنش تسکیر

 

کشد تا کامل به او مرا با احتیاط، بیشبی سمت خود می
 تکیه دهم. 

 

 _ آخه چرا اومدی پشت سر من؟ 

 

 زنم. رده لب میبغض ک

 

ن می  خوردی. _ بد زمیر
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شکست بهبی از این بود که _ فدای سرت. دست و پام می
ه.   قلبم آتیش بگبر

 

کنم آسیب جدی ندیده تمام بدنم کوفته است و دعا می
ی مان برای غیبت سر صحنهباشم چون چوب خط

داری حساتر پر شده.   فیلمبر

 

ن ن کنه الان داغن _ درد نداری؟ سرت خیلی بد خورد زمیر
...بلند شو بریم بیمارستان...   متوجه نیستی

 

م و همانبازویش را می طور که سرم متمایل به بالا گبر
اهنش زیر بیتن   زنم. ام نگه داشته شده لب میاست و پبر

 

 خواد. _ بیمارستان نمی

 

 شود. تر میی ابروهایش تنگگره
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. _ نمی  شه عزیزم! باید بریم چکاپ بسیر

 

وان باعث میسر رس شود فرصتِ جواب دادن یدن سبر
 پیدا نکنم. 

 

 446#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

_ یاعلی! مرزهای سینمای هند و جا به جا کردید! بقرآن 
ت ام یارو کف خونه لخت نمیتو فیلم هندی شه با تیشر

ی دستمال کاغذی و پاک کنه وقتی جعبهخون دماغ زنش
 تره! چند قدم اون طرف
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 کنم. غرولند می

 

 فهمی؟! _ تو از عشق چه می

 

 کشد. چهره در هم می

 

گه برو خودت و نفله کن که مثلًا طرفت _ عشق می
ن خوردن کم ه؟! عشق میموقع زمیر گه لباس تر دردش بگبر

 و با خون غسل بده؟! مارکت

 

 بند آمده است. کشم. خون بیتن سرم را عقب می
ً
ام تقریبا

اض مییزدان به پای ن آوردن سرم اعبی ای کند که توجهیر
ندارم و مستقیم به پوزخند حک شده روی صورت 

وان چشم می  دوزم. سبر

 

_ عشق یعتن من حاضن باشم جونمم بدم ولی یزدان آخ 
و نگه...زمان برگرده به چند دقیقه پیش من بازم خودم

ی دستمال کاغذی کنم براش...عشق یعتن جعبهسبر می
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یزدان اونقدر هول کنه که فکرش این بشه اونجاست ولی 
جز لباسش هیخر واسه پاک کردن خون دماغ من وجود 

 نداره...عشق یعتن اون...حتی اگه متن باقی نمونه! 

 

آید. لیوان آب را به ی جدی و متفکری جلو میبا قیافه
 کند. دهد و نجوا میدستم می

 

 _ تموم شد؟

 

 گویم. با حرص می

 

 _ بله! 

 

 دهد. رود و سر تکان میمی دو قدم عقب

 

 _ تاثبر گذار بود! 
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خواهد کلِ محتوای لیوانِ داخل دستم را روی دلم می
 هیکلش خالی کنم. 

 

 کند. یزدان عصتر غرولند می

 

دی فدات شم؟ این _ به این یابو داری توضیح خر رو می
 فهمه چیه؟خر عشق میکره

 

 447#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان چشم درشت میس اش را به کند و انگشت اشارهبر
د. طرف خود می  گبر
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 خر و با من بودی؟ _ کره

 

کشم و حس های شناور درون لیوان را سر مینیمی از آب
 اند. هایم حساتر مچاله شدهکنم استخوانمی

 

 خرتر از تو هم مگه داریم؟_ کره

 

 ی خری! چون ما داداشیم. ی دیگه_ پس خودتم کره

 

وان مرا هم در آن وضعیت  غش غش خندیدن سبر
 اندازد. اسفناکم به خنده می

 

 .  _ خیلی رواتن هستی

 

 گوید. کند و در جوابم میخندان نگاهم می
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 _ مخلصیم. 

 

اهنش را ر می وی خواهم بلند شوم که یزدان شتاب زده پبر
ن می  آید. اندازد و به کمکم میزمیر

 

 _ آخ...صبر کن... 

 

؟ می_ خر شد؟ ن  توتن بلند سیر

 

م و دوباره برای ایستادن تلاش بازویش را محکم می گبر
 کنم. می

 

 _ باید بریم بیمارستان. 

 

 خواد. خوبم. _ نه بیمارستان نمی

 

وان دوباره مثل مگسی مزاحم وسط می  پرد. سبر
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و مگه ترسه! زن خودت_ خرس گنده از بیمارستان می
 شناسی؟! نمی

 

 448#پارت

 

 شـهـرتی#تــاریـکـ

 ص.مــرادی

 

 

 

وان عصتر مرا لنگان لنگان یزدان تر  اعتنا به حرف سبر
 کشد. سمت اتاق خواب می

 

 _ بغلت کنم؟ 

 

 گزم. لب می
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... _ نه نه...بدنم درد می  کنه همینجوری ببر

 

 ام میدی... _ چیکار کنم من از دست تو؟ آخرش سکته

 

 زنم. ایم و مظلومانه لب میوارد اتاق شده

 

 چیکار کردم؟! _ 

 

 نشیند. کند و کنارم میآرام روی تخت درازم می

 

بوسد و بدون اینکه عقب برود ام را میشود پیشاتن خم می
 کند. به چشمانم نگاه می

 

سون اینقدر منو خانم...نلرزون اینقدر قلب  _ نبی
 امو. بیچاره
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ه نگاهش می ه خبر داند دنیای من خلاصه کنم. میخبر
 ایش؟ هشود در چشممی

 

یت نشد؟ ن ؟ چبر  _ خودت خوتر

 

آید، کنار خورند و صورتش جلو میهایش تکان میمردمک
 گوید. وار میگوشم زمزمه

 

ام واسه مراقب من بودن نزدیک بیاد شه فرشته_ مگه می
یم بشه؟!  ن  و چبر

 

کند گفته بود خودش قلبِ رنجور و بیمارم را درمان می
 ست! و...حالا خودش مسکنِ این قلب شده ا

 

_ منو ببخش که به احساست شک کردم...داخل کلبه 
موندی تو آتیش به خاطر من...از جون خودت گذشتی 

ی نگهبانم به خاطر من...خیلی وقتا مثل امروز فرشته
بودی، مراقبم بودی...نذاشتی صدمه ببینم ولی من کور 
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بودم...کور شده بودم...خیلی اذیتت کردم...خدا لعنتم 
 کنه. 

 

پیچد و به چشمانم نیش مار دور گلویم میبغض مثل 
 زند. می

 

 ...  _ نگو اینجوری! تو هم حق داشتی

 

 449#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 حرکت بر سر جای خود مانده است. تر 
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...دو سال سعی  _ دو سال سعی کردی بهم نزدیک سیر
کردی بهم توضیح بدی...من اجازه ندادم...توضیح 

رسید خواستم...به نظر نمیو می..پشیمونیتخواستم. نمی
! بدتر غرق کارت شدی...هر روز موفق تر پشیمون باسیر
ن خودم و خودت تو هم از یه  شدی...دیوار کشیدم بیر

 !  جاتی به بعد دیگه نخواستی این دیوار رو خراب کتن

 

خواهد محکم در آغوش بکشم او را...دلم دلم می
خواهد سه کنم...دلم میخواهد سر تا پایش را غرق بو می

ای هزاران بار بگویم "غلط کردم" ولی مثل همیشه دیوانه
وان مزاحمِ خلوت زیبایمان می ی به اسم سبر  شود. زنجبر

 

_ یاالله...اِهم...من یه ماموریت فوری برام پیش اومده 
 متاسفانه باید برم. 

 

رود و کلافه بر صورت خود دست یزدان با مکث عقب می
 کشد. می
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؟و گم میبالاخره داری گورت_   کتن

 

وان لم می  دهد به چهارچوب در. سبر

 

 عاشقت بودم داداشم. 
 

 _ منم از بچکی

 

 خواهد سرش را بشکنم. کنم. دلم میباحرص نگاهش می

 

وان؟ تو هیچ وقت عاشق نشو، هیچ وقتم زن نگبر  _ سبر
 برات نمی

 
 ذارم! چون من زندکی

 

 خندد. می

 

ِ تب  ذارم. اهِ داداشم نمی_ من قدم در مسبر

 

د. حرصم شدت می  گبر
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خوام من زنده باشم و ببینم اون روزی رو که _ از خدا می
 ات کنه... یه شبر زن پیدا شده که قراره با عشق بیچاره

 

د و خندان سر تکان میتکیه از در اتاق می  دهد. گبر

 

ده! عادل جون یه پش خر _ داداشت دم به تله نمی
ه بزنه دهن خودش و با عاشفی صاف کنه بیشبی نداره ک

اونم نصیب توئه خوش شانس شده. اون یکی پشش 
 عاقله دم به تله نمیده. 

 

م و تر نمی  گویم. اختیار میتوانم زبان به دهن بگبر

 

_ یزدان به اون یبسی الان شُلِ شُل شده تو که خودت از 
 . ن  ابتدا اسهالی! حالا ببیر
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وان قهقه می اض یزدان تازه متوجهزند و صدای اسبر ام عبی
 ام. کند چه گفتهمی

 

 _ ارمغان! این چه طرز حرف زدنه! 

 

 450#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کنم. گزم و خجل نگاهش میلب می

 

ه می  ماند به چشمانم. با اخم و جدیت خبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1771 XCHANGE GROUP.E 

 

دونم از پس زبونش بر _ ادبش کن داداش. البته بعید می
 ده! بیای، قورتت می

 

وان سریــــع چشم از صورت یزدان می م و رو به سبر گبر
 گویم. باحرص می

 

 ری؟ _ چرا نمی

 

 دهد. کند و قری به گردنش میبرایم پشت چشمی نازک می

 

 رم. _ هر وقت دلم بخواد می

 

اش هنوز به اتمام نرسیده است که موبایلش زنگ جمله
 خورد. می

 

 با یک ترس مسخره
ً
به صورتش چنگ  ی نمایسیر آرامفورا

 اندازد. می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1772 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن از ماموریتم غافل شدم!   _ منو اینجا به حرف گرفتیر

 

 ماند. نصیب نمیام تر از چشم غره

 

 دهد. سریــــع تماسش را جواب می

 

 _ جونم؟

 

 غرد. یزدان زیرلب می

 

_ جونم و زهرمار! دخبی تو این شهر باقی نذاشته! با همه 
 خاطره ساخته! 

 

ه به چهرهبدون اینکه به سمت یزد ی ان برگردم خبر
ن است با  وان که در حال دل و قوه گرفیی خندان سبر

 گویم. صدای بلندی می
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وان جونم؟ عشقم بیا دیگه فدات شم.   _ سبر

 

د و سیخ میدستپاچه تکیه از در اتاق می  ایستد. گبر

 

و چیدم نمیای؟  ن وان جون عشقم مبر  _ سبر

 

 کند. شوکه و با چشماتن گرد شده نگاهم می
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ون می ان به شخص پشت زبانم را برایش ببر آورم که حبر
 گوید. خط می

 

 دم. نه من زن ندارم! الو... _ عزیزم برات توضیح می

 

وان عصتر موبایل را از روی غش غش می خندم که سبر
ن می  آورد. گوشش پاییر

 

؟  _ راحت شدی؟ زهر خودت و ریختی

 

 گویم. ن میخندا

 

 _ ماموریتت کنسل شد؟ 

 

 
 

 دهد. اش پاسخ میباحرص و البته پرروتی همیشکی

 

! این ماموریت شب بود.   _ خبر
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 شود. ام یکی میاخم و خنده

 

 کنه. _ خجالت بکش! خدا آخر سنگت می

 

" حواله کند و ام میبا تکان دستش در هوا "برو باباتی
ن می  شود. بالاخره راصین به رفیی

 

 آن دارد که این یکی قرار هم از دست بدهد.  بیم

 

هنوز کامل از اتاق خارج نشده است که یزدان صدایش 
 زند. می

 

گردد روی صورت جدی یزدان و هوسِ نگاهم بر می
 دهد. بوسیدنش قلبم را قلقک می

 

وان است و با غضب لب می  زند. حواسش به سبر
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 _ کلیدها. 

 

 _ کدوم کلید؟! 

 

وان دراز بالا مییزدان با اخم دست  آورد و به طرف سبر
 کند. می

 

 ام. _ کلیدهای خونه
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وان که ناراصین جلو آمده نگاهم می چرخد به طرف سبر
 است. 

 

 آ... شه_ لازم می

 

به دنبال تکان خوردن دست یزدان وقتی در جواب او 
 دهد. حویل میمیل کلیدها را تسکوت کرده است، تر 

 

مردید چطوری باید _ اگه تو این خونه داشتید می
 نجاتتون بدم؟

 

د و غر میحرصم می  زنم. گبر

 

 _ عقرب بزنه اون زبونتو. 

 

 کند. با چشماتن گرد شده نگاهم می
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_ صبر کن یه آسیر برای تو عفریته درست کنم که یه 
 وجب روغن ازش چکه کنه. دارم برات. 

 

 شود. اندازد و نیم خبر میای میشهیزدان کلیدها را گو 

 

 زتن تو؟ _ با کی اینجوری حرف می

 

وان شتاب زده عقب می ن از اتاق سبر ون رفیی ن ببر پرد و حیر
 کند. غرولند می

 

_ واسه تو هم دارم اخوی. اصلًا من چرا شما رو از 
بینم اون روزی رو که دم به کنم؟ میزندگیم حذف نمی

تماس کنم بیام دیدنتون...اون دقیقه زنگ بزنید به من ال
 بینید. وقت اگه پشت گوشتون رو دیدید روی ماه منم می

 

 افتم. به خنده می
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دوتن چقدر _ یه مدت اگه راحتمون بذاری نمی
. خوشحالمون می  کتن

 

شنود که از داخل سالن صدا رتر سرش انگار صدایم را می
 اندازد. می

 

ت انداختم امون رو به جون_ وقتی مادر فولادزره
ن برادرشوهر میمتوجه . ی اهمیت راصین نگه داشیی  سیر
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قبل از اینکه فرصت پیدا کنم جوابش را مثل خودش با 
 زند روی صورتم. صدای بلند بدهم یزدان خیمه می

 

م به حسیتن زنگ بزنم بیاد معاینه ات _ ولش کن. دارم مبر
 نخور، خب؟ کنه تو تکون

 

ام را با زنم پیشاتن کنم و لبخند که میبه چشمانش نگاه می
 بوسد. مهرباتن می

 

 _ تکون نخور تا برگردم عشقم. 

 

رود و من با لبخندی که عمق گرفته است به عقب می
ون رفتنش از اتاق می  مانم. تماشای ببر

 

چقدر دوستش دارم؟ چقدر عاشقش هستم؟ فقط خدا 
 داند... می
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ای که در بطن من...در تمام وز از عمرم شاهدِ علاقههر ر 
د بودهمن، شدت می ام و هرگز تواناتی نخواست او را گبر

 ام... نداشته

 

 دل کندن از این عشق یک امر محال است! 

 

ن شده، عشقش در رگ هایم عشقش با جانِ من عجیر
 جریان گرفته، عشقش تمامِ هستی من است... 

 

 گویم. زیرلب می بندم و با لبخند چشم می

 

 _ خدایا...شکرت. 

 

ن اختیار دست روی شکمم میتر  کشم و قلبم سنگیر
 شود. می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1782 XCHANGE GROUP.E 

 

_ خدایا...فقط یه فرصت دیگه بهم بده...من پشیمون 
دم مادر خوتر باشم...الان شدم...ببخش گناهمو، قول می

ای که ی یزدان بچه دوست دارم...بچهدیگه منم به اندازه
دم دم مراقبش باشم...قول میقول میی این عشقه... ثمره

...اگه صداماز جونم باارزش
ً
و تر باشه...خدایا...لطفا

شنوی...من پشیمونم، ببخش منو...شهرت و سینما به می
درک، حشت مادر شدن رو به دلم نذار...اشتباه 

 کردم...حماقت کردم...تو مهربوتن کن خدا، منو ببخش... 

 

د و بغض جان از صدایم می ی قطره اشکی از گوشه گبر
 چکد. پلک چپم فرو می

 

 دستم همچنان روی شکمم مانده است. 
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ن تر هرگز در هیچ برهه  این چنیر
 

تابِ مادر ای از زندکی
 ام! شدن نبوده

 

ای که انگار در آغوش کشیدنش یک عجیب مهرِ بچه
سد بر روی قلبم آوار ر رویای دست نیافتتن به نظر می

 شده است! 

 

_ عشقم...نخواب قبل از اینکه دکبی بیاد چند لقمه 
 بخور تا ضعف نکردی. 

 

کشم و به محض چشم باز سریــــع روی پلکم دست می
 کنم لبخند بزنم. کردن تلاش می
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ه شدهبا یک سیتن بزرگ می ام به آید روی تخت و من خبر
 صورتش. 

 

 اگر نتوانم او را به آرزوی ز 
 

اش برسانم ترکم یبای همیشکی
 می

 
 دارد؟ اش نگه میکند؟ تا کجا مرا بدون بچه در زندکی

 

ن زحمت کشیده بودم، مرتیکه اومد  _ چقدر برای اون مبر
ن بود، همه رو بلعید!  ی روی مبر ن  مثل مار پیچید به هر چبر

 

 ذهن من ندارد که خونشد در 
 

خبر از سرگرداتن و آشفتکی
 است!  حال باز کردن سر نوتلا 

 

 
 

حتی اگر خودش هم قید بچه را بزند و تن دهد به زندکی
اش هرگز این حقیقت را قبول کنار یک زن نازا، خانواده

 نخواهند کرد! 

 

تواند قید بچه دار شدن را فرزند ارشد عادل مَجد مگر می
 بزند؟ 
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 ترسیده
ً
ام و از بازی جدید سرنوشتی که رحم ندارد عمیقا

 ته دلم خالی شده. 

 

 _ بیا کمک کنم آروم بشیتن روی تخت. 

 

است روی سیتن پر و پیماتن که وسط من و نگاهم مانده 
او قرار گرفته و قلبم اسبر یک طوفان ذهتن وحشتناک 

 . شده
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 گذارد. کشد و بالش را پشت کمرم میبا احتیاط مرا بالا می

 

 ساعت دیگه اینجاست.  _ حسیتن گفت تا یک

 

ان به صورتش نگاه می  زنم. اختیار لب میکنم و تر حبر

 

؟_ اگه...نتونم برات بچه بیارم ولم می  کتن

 

ده می شوند و دستش دو طرف بدنم روی تشک فشر
 زند. خشکش می

 

زند و من بغض کرده با همان لحن گیج به چشمانم زل می
 نالم. مغموم می

 

 ترسم... _ می

 

 ام به یک دخبی نابالغ ترسان. شده تبدیل
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 ترسم یزدان... _ می

 

 برای بغل کردنم ندارد. روی سرم به خود می
 

آید و درنکی
 زند. بوسه می

 

زتن ها چیه میترسی؟ این حرف_ دورت بگردم از خر می
تونه قید قربون بغض کردنت برم...تو نفسمی مگه آدم می

م که! نفس کشیدن رو بزنه؟ می  مبر

 

زنم مبادا گریه چسبانم و تندتند پلک میاش می به سینهسر 
 کنم. 

 

تونم به زندگیم ادامه بدم ولی _ من بدون بچه راحت می
م...بدون تو نفس ندارم ارمغانم. بدون تو می  مبر

 

 کشد. سوزد و قلبم تبر میچشمانم می
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توتن قبول ها علاقه داری...چطوری می_ تو خیلی به بچه
 سیر از من... بچه صدات نزنه بابا؟ متنفر می کتن هرگز یه

 

ی دستش دور بدنم گذارد و حلقهاش را روی سرم میچانه
 شود. تر میتنگ

 

ای خواد بابای بچه_ هیش...ادامه نده! من فقط دلم می
ای که تو مادرش نباسیر رو باشم که از خون توئه، بچه

خوام...من اگه تو رو نداشته باشم زنده نمی
ونم...بدون تو حالم مرگه...اگه بچه الویتم بود منمی

کردم...هزارتا همون موقع که سقطش کردی ولت می
بهانه جور کردم که وقتی قراره ولت نکنم غرورم حفظ 
ها فکر نکن...نبینم دیگه سر  ن بشه پس دیگه به این چبر

این موضوع اینطوری با ترس نگاه کتن منو...شنیدی 
 عشقم؟
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آب یخ روی آتش زبانه کشیده در کنم یک سطل حس می
 اند... جانم ریخته

 

 ام! به طرز باور نکردتن آرام گرفته

 

_ پرنسسم گرسنه مونده فکر و خیال بیخود اومده 
 دم. سراغش. خودم الان با دست خودم بهت صبحانه می

 

کشد و من با تمام احساسم، با تمام سیتن را نزدیکمان می
در جان دارم روی نبض  قلبم و تمام عشفی که به او 

 زنم... اش بوسه میی سمت چپ سینهتپنده

 

 

*** 
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با دستان خودش محتوای داخل آن سیتن را به خوردم 
داده بود و غبار غم را، وهم ترس را، نگراتن از آینده و 

 های ناخوشایند را از وجودم گرفته بود. تمام حس

 

ام به یزدان بی کمی با تاخبر رسید اما بعد از معاینهدک
 ساده 

 
ب دیدکی  و ضن

 
اطمینان داد فقط دچار یک کوفتکی

 ام و اصلًا نگران نباشد. شده

 

پیشنهاد داده بود کمی در وان پر شده از آب ولرم دراز 
ن او  ن یابند و یزدان به محض رفیی بکشم تا عضلاتم تسکیر

 مرا به حمام آورد... 
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نماتی دستان یزدان موقع ماساژ دادن بخار آ ب و هبن
 از جانم گرفته و مرا غرق یک 

 
عضلات دردناکم، کوفتکی

 ی رویاتی کرده است... خلسه

 

ی وان و کم مانده به خواب بروم که ام لبهسر تکیه داده
 بوسد. گردنم را نرم می

 

 _ دیگه آب تتن بسه پیسیر جون، باید خشکت کنم. 

 

 کنم. ایش لوس میچشم بسته خودم را بر 

 

 _ یکم دیگه ماساژ بده. 

 

 کند. اش دلم را زیر و رو میقهقه

 

ی از  _ خوش گذشته بهت؟ بیشبی بمونیم دیگه خبر
 ات کردم. ماساژ نیست خوشگلم چون یه لقمه
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 کنم. زنم و خمار نگاهش میپلک می

 

 قای منو بخولی؟ _ می

 

ی نکرده ن برایش دلبر م و با اخیلی وقت است که این چنیر
ای که همیشه برایش دیوانه کننده بوده این لحن کودکانه

 ام. است با او حرف نزده

 

 پرد. افتد و ابرویش بالا میچشمانش برق می

 

دهم و خودم را به سمت او که کنار وان زانو زده سوق می
 ی وان قرار گرفته است. کشم را به بازویش که لبهسرم می

 

. المقان می آ...تر شم_ بخولی تموم می  سیر
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شود زیر اش نمانده وقتی خم میاثری از خنده بر چهره
 کند. گوشم نجوا می

 

 کتن خانمم. _ داری با دم شبر بازی می
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د. خندم که گاز آرامی از گردنم میمستانه می  گبر

 

شم ی ملوس خودم شدی پس گرگ می_ حالا که بره
 رای دریدنت. ب
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خورد و تقلا ام در فضای حمام تاب میصدای خنده
 کنم او را عقب برانم. می

 

ی مختص خود با او حرف ترها وقتی با لحن کودکانهقبل
خواهد برای چه وقتی گفت بچه میخندید و میزدم میمی

گفت و من هم هنوز این یکی را بزرگ نکرده است...مرا می
 ی ناز و خوردتن از نظر او. چهشدم به یک بتبدیل می

 

 یمان سر آمده بود... چقدر زود عمر عشق و خوسیر 

 

وع هوا با لباس میتر  پرد داخل وان و تا به خود آیم سرر
 کند به قلقلک دادنم. می

 

کشم و داخل وان دست و پا می زنم ولی خندان جیغ می
 کند. رهایم نمی

 

 _ سوراخ سوراخم...کردی... 
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هایم ندارد و خندان به کارش ادامه اضاعتناتی به اعبی 
 دهد. می

 

 خندد. پاشم و او بلندبلند میآب بر سر و رویش می

 

فایده است زورم به او زنم ولی تر بیشبی دست و پا می
 رسد. نمی

 

 _ گفتم با دم شبر بازی نکن ارمغان خانم. 

 

پیچم و ریسه در وان زیر دستانش از خنده به خود می
 روم. می

 

ه...مین قلبم...می_ الا م...میفتم رو...دستت... گبر  مبر

 

س خودم احیات می  کنم. _ نبی
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بهپای راستم تر  زند که ای محکم وسط پاهایش میهوا ضن
 پرد. نفس بریده عقب می

 

 پیچد. حالا جایمان عوض شده و او به خود می

 

روم و در حالی که هنوز نفسم جا نیامده نگران سراغش می
 گذارم. اش مینهدست روی شا

 

 _ وای...خر شد؟ 

 

ای سرخ شده همراه با حرصی عیان نگاهم با درد و چهره
 کند. می

 

ی نشده که!  ن ! چبر  _ هیخر عزیزم از مردی منو انداختی

 

ن شدت خندهلب می ل کنم. گزم تا این چنیر  ام را کنبی
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گم ول کن...سوراخ سوراخ _ تقصبر خودته...دارم می
ارادی ودهکردی منو...دل و ر  به غبر ام...یکی شد...ضن

 بود... 

 

کمی حالش جا آمده است و ابروهایش از هم فاصله 
 اند. گرفته

 

به ارادی کم به من هدیه نکردی _ از این ضن های غبر
م بندازم دور خلاص شیم؟ خوشگلم، می  خوای ببر

 

ن میخندم و دستم از روی شانهغش غش می  افتد. اش پاییر

 

 تر چاک و دهنتم.  ی_ عاشق این نسخه

 

 شود. اش نصیبم میچشم غره
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 کوتاه کنم. یه ذره از 
ً
_ نه انگار من باید زبونت رو واقعا

سی! من حساب نمی  بری ببی

 

م و محکم میهوا لپ خیسش را میتر  کشم که گبر
 شود. چشمانش گرد می

 

شه ازت _ آخه گوگولی من، تو به این ملوسی مگه می
سم.   ببی

 

کند به دهد و حمله میکارا قورت میاش را آشخنده
 سمتم. 

 

_ یه گوگولی بهت نشون بدم صدتا دراز کشیدن تو وان و 
ن بدن دردت باشن.   ماساژ دادن هم نتونن تسکیر

 

ون کشم و میهیجان زده جیغ می خواهم از داخل وان ببر
م که دستانش بیکباره دور کمرم حلقه می  شوند. ببر
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 458#پارت

 

 رتشـهـ#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 فصل دهم. 

 

 

ن نشسته ام به ام تکیه دادهدر حالی که کامل روی زمیر
یــــح.   قسمتی از ضن

 

ای از گلویم صورتم از اشک خیس است و صدای خفه
 آید. بالا می
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_ خدایا ما خیلی منتظر این لحظه بودیم...خدایا 
امون سالم به دنیا بیاد...خدایا من دیگه تحمل بچه

 کن...   ندارم، کمکمون

 

یــــح که ام را میپیشاتن  چسبانم به همان قسمت از ضن
 انگشتانِ لرزان دست راستم به دور آن حلقه شده است. 

 

ن ی سینهقفسه ن شده و قلبم تحملِ حجمِ چنیر ام سنگیر
 اندوهی را ندارد. 

 

 _ خدایا به ما کمک... 

 

کنم که تلاش ام را در حالی تمام میزنم. جملهسرفه می
 ام چنگ نیندازم.  پر تپش کنج سینهدارم به نبضِ 

 

 _ کمکمون کن خدا... 
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مانم. نفسم حرکت میدر وضعیت و حالت خود تر 
 گوید. آید و کارگردان بالاخره "کات" میدرست بالا نمی

 

 _ عالی بودی ارمغان. خیلی خوب حس گرفته بودی. 

 

جانِ تکان خوردن ندارم. جانِ تشکر از تمجید کارگردان 
 ام را ندارم.  که بازی کردهبرای سکانسی

 

نشیند متعلق به صاحب ام میهوا روی شانهدستی که تر 
 ست که دوان دوان خود را نزدیکم رسانده است. هاتی قدم

 

زند و به محض اینکه به سمت خود برم نگران صدایم می
 آورد. ی قرصم را از جیبش در میگرداند بستهمی

 

 _ آروم باش عزیزم. 
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یز از اشک، قلتر از نفس افتاده و نیمه جان با چشماتن  لبر
کنم. نگراتن و اضطراب تنها حسِ به صورتش نگاه می

 عیانِ چشمانش است. 

 

اند. ها هم نگران شدهاند و آنها به طرفمان آمدهبچه
 فک سخت شده

ً
د و تا به خود آیم ام را مییزدان فورا گبر

 چپاند. قرص را زیر زبانم می

 

این سکانس باز هم خودش قرص زیر زبانم قبل از بازی 
ن فکر نکنم و  گذاشته بود و خواهش کرده بود به هیچ چبر
با آرامش نقشم را بازی کنم اما مگر امکان دارد از گرداتر 

 مرگبار جان سالم به در برد؟ 

 

چگونه باور داشت یک قرص بتواند حافظ جانم در 
ن جهنمی باشد؟!   چنیر

 

 459#پارت
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 هـرتشـ#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن می خورد و قرصِ مانده زیر زبانم چه چادر از روی سرم لبر
تواند داشته باشد برای نجاتِ جاتن که به تواتن می

 هلاکت کشیده شده است؟ 

 

تر اندازد و مرا به خود نزدیکام مییزدان دست دور شانه
 کند. می

 

خواهد چند دقیقه ها میدر جواب نگراتن بقیه از آن
 هایمان بگذارند. تن
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ترین قسمت یک دریا غرق کنم در عمیقحس می
شنوم...هیچ ام...هیچ صداتی را تمام و کمال نمیشده

 تصویری را قادر نیستم واضح ببینم. 

 

خواهد ی چشمانم معلق مانده و دلم میاشک در کاسه
ن فکر نکنم.  د...به هیچ چبر  ذهنم بمبر

 

د از اتمام سکانس امام به یاد نیاورم که قرار بوده است بع
زاده همراه یزدان یک بار دیگر، قدم در اتاق پزشکی 

قانوتن من بگذارم که تر  رحمانه از عوارض سقط غبر
 سخن گفته بود. 

 

خواهد. دلم...یک معجزه دلم یک فراموسیر تمام عیار می
 خواهد. ی این حال را میبرای خوب شدنِ دوباره

 

 _ ارمغانم؟ خانمم؟ 
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د و به محض متمایل کردنم هایم را میهدو طرف شان گبر
 دارد. به سمت خود، صورتم را میان دستانش نگه می

 

ی قلتر در قرص، زیر زبانم حل شده، اگر چه از یک حمله
ام را متلاسیر ی سینهام اما غم دارد قفسهامان مانده

 کند. می

 

ی از ته خواهد...یک گریهی پر سر و صدا میدلم یک گریه
 آرزو دارم.  دل را 

 

 _ به من نگاه کند خانمم. 

 

کنم هرگز حرف صورتش مقابل صورتم است و حس می
 ام! زدن را نیاموخته

 

 460#پارت

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1806 XCHANGE GROUP.E 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

. گذره ارمغانم. درست می_ می ن  شه همه چبر

 

ن را سامان منظورش از می گذرد این است که زمان همه چبر
ت که زمان قدرتی جادوتی برای دهد! منظورش این اسمی

 نمی
ً
داند بعضن از تبدیل سیاهی به سفیدی دارد! حتما

ن  ها ها به قیمت غرق ماندن در بدترین حشتگذشیی
داند قلتر که ترک بخورد، باوری که فرو باشد...او نمیمی

بپاشد، غمی که به عظمت یک کوه در بیاید و لبخندی 
د هرگز تحت تاثبر گذر زمان ی دچارِ معجزه که بمبر

 نخواهد شد... 
 

 فراموسیر و احیای رویاهای رنکی
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تواند باشد...گذر زمان گاهی حتی گذر زمان هم مرهم نمی
چگونه قادر است یک ذهنِ سفید بسازد آنقدر که یک 

 داشته باشد؟
 

ن رویاهای رنکی  نفر دوباره تواناتی ساخیی

 

شود زیر چشمانم و رد شست هر دو دستش کشیده می
 کند. ا نواز میاشک ر 

 

 _ گریه نکن. 

 

 صدایش، غمِ حل شده در نگاهش، پریشاتن 
 

گرفتکی
اش و لرزش نامحسوس دستانش مرا مثل شوکِ چهره

 دهد. شود تکان میآخری که به تن یک مُرده داده می

 

 کنم و توانِ حرف زدن ندارم. خودم را در آغوشش رها می

 

د. کشکشد. دست روی کمرم میدست روی سرم می
 زند. کند و زیر گوشم حرف مینوازشم می
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_ اگه دخبی خوتر باسیر و اشکات رو پاک کتن امشب 
ریم همون آشغال دوتن دم...میبهت ساندویــــچ کثیف می

یم.   که دوست داری ساندویــــچ بخوریم مرض لاعلاج بگبر

 

ترین گوید وقتی خودش قشنگاش میاز زمان و معجزه
 من است؟ معجزه

 
 ی زندکی

 

های این قلب وصلِ هم شوند، غم قرار باشد ترک اگر 
ش در لبخندی که جان دوباره پیدا  د و خاکسبی آتش بگبر

ها برای همیشه از وجودم کند گم شود و حشتمی
همچون کلاغن بدشگون پر بکشد؛ مرهم فقط خودش 

مان جریان اش و عشفی که میاناست...آغوش مردانه
 .. شناسم. ست که میدارد تنها مرهمی

 

فقط او قادر است وسطِ یک حالِ بد وقتی مرگ بر سرم 
 

 
ست و دارم سایه انداخته و وجودم خالی از حس زندکی
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ن دهم میانِ شعلهجان می های یک غمِ مهلک، این چنیر
 احیایم کند... 

 

ن می دانندش، اوست و گذر زماتن که همه مرهم و تسکیر
 حصارِ دستانش برای آغوش در آغوش ماندنمان. 

 

 461رت#پا

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

داند که آن قرص قدرتی برای نجات جان فقط خدا می
 من ندارد اگر یزدان نباشد... 
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شوم و دست ی دستانش دور میآیم، از حلقهعقب می
 کشم. روی صورتم می

 

 نگاهش نافذ و مستقیم به سمت من است. 

 

م پرت شدن ست که هنگاام و حالم شبیه کسیآرام گرفته
ن دستی  از یک پرتگاهِ مرتفع درست میان آسمان و زمیر

 اش... ناخر شده است برای بالا کشیدن دوباره

 

 
 

اش از چشم در چشمش با صداتی که شدت گرفتکی
 گویم. صدای او خیلی بیشبی است می

 

تونم...نفس بکشم...گذر زمان هیچ _ فقط کنار تو می
رو کرد اگه...تو کاری...برای من نمی

نداشتم...درمان...مرهم...معجزه...جانِ دوباره، همه 
 ...  توتی
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لبخندش درگبر بغض است که سیبک گلویش تکان 
 خورد. مَرد مغرورِ من بغض کرده است. می

 

گذارم یک طرف کشم و دست میخودم را جلو می
 صورتش. 

 

_ اگه بچه دار شدیم...اگه خدا منو بخشید و مادر شدم 
ن امام زاده...دیالوگگردیم داخل بر می هام موقع همیر

ضبط اون سکانس نقش بازی کردن نبود...خودم 
های خودم بود...خواهشِ قلب خودم بودم...حرف

ن امام زاده نذر بود...منم مثل لاله ی این نقش تو همیر
 کردم برای بچه دار شدنمون. 

 

شود. کند و صورتش مماس با سر انگشتانم میسر کج می
 قلبم.  اش آرامشِ بوسه

 
 مطلق است برای آشفتکی

 

 میدوباره که نگاهم می
ً
 گویم. کند فورا
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 شه...امروز نریم. _ می

 

ام و سخت نیست فهمیدن اینکه داند از چه حرف زدهمی
 منظورم چیست. 

 

انتظار دارم اخم کند. انتظار دارم مخالف کند. انتظار 
ن امروز در آن مطب اما   دارم تاکید کند به حضورمان همیر

 کند! لبخندش را حفظ می

 

_ هر خر عشقم بخواد. بلند شو بریم که قراره تا 
 هات رو بشنوم. آخرشب صدای خنده

 

حیا شدن برای همشم خواهد و کمی تر دلم شیطنت می
 گذارم. پس کلمات را روی زبانم آزاد می

 

 قراره تا صبح 
ً
؟ اون موقع حتما _ آخرشب به بعد خر

 هام رو بشنوی. صدای ناله
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 462#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

به جز ما کسی داخل امام زاده حضور ندارد و در هم 
ن بر می  دارد. بسته است پس با خیال راحت به طرفم خبر

 

 شم این زبون دراز تو رو کوتاه کنم؟_ چطور موفق نمی

 

 زنم. میان دستانش دست و پا می

 

 زنم آبروت بره. _ ولم کن جیغ می
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 کند. ام را بلند میدهد و صدای خندهقلکم میقل

 

ن است...خودش می تواند درد باشد و خودش یزدان همیر
 هم درمان. 

 

هایمان برای دلم نسوخته بود برای این عشق، برای خنده
مَردی که غرور و جدیتش برای بقیه بود و قبل از آن دو 

 هایم شده بود... سال کذاتی جانش فرش قدم

 

ِ زیاده دلم نسوخته خواهی بود برای این ما که درگبر
 شدم... 

 

ی توانم در ذهنم پروندهتوانم حشت نخورم. نمینمی
ش شدیم را ببندم...نمیتاریکی توانم چون هاتی که اسبر

فقط خودم و خداتی که مجازاتم کرده بود خبر داریم چه 
 بر من گذشت... 
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 هات بشم خانمم. _ الهی قربون خنده

 

است به سکسکه بیفتم که بالاخره رهایم کم مانده 
 کند. می

 

 اش. کوبم روی بازوی گنده و عضلاتن مشت می

 

کتن ممکنه خودمو خیس کنم؟ _ خجالت بکش فکر نمی
کتن تو کمبی از دو ساعت از اون قرص دو عدد فکر می

 شه؟ خوردم دیگه قلبم پر پر نمی

 

س گذارم و با خنده نفام میی سینهدست روی قفسه
 کنم. نفس زنان نگاهش می

 

 بوسد. شود لپم را میخندان خم می

 

 تره. _ ببخشید خانمم، گردنم از مو باریک
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 کنم. پشت چشمی برایش نازک می

 

 _ دیگه تکرار نشه. 

 

شوم و این بار تر در تر صورتم را دوباره اسبر دستانش می
 بوسد. می

 

 463#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 خوشمزه شدی چرا؟ هوم؟_ 
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 خندم. می

 

. _ من همیشه خوشمزه  ام تو گوشت تلخن

 

 _ نظرت چیه بریم خونه تا آخرشب ازت پذیراتی کنم؟ 

 

 
 

! تازکی ها شدت پذیراتی کردنت زیاد شده جون تو _ خبر
. می  دی. ریم به من ساندویــــچ کثیف میتنم نذاشتی

 

ن بلند کردن من در حالی که صدای خنده در فضا یمان حیر
 گوید. پیچیده است می

 

 _ پس بزن بریم. 
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ن قصد دارم کمی میان راهم می ون رفیی دهد، قبل از ببر
ی دستش به دور هایمان فاصله بیندازم که حلقهتن

 شود. تر میام محکمشانه

 

ن جا می . _ تکون نخور. همیر  موتن

 

 ی سینما. ایم همان زوجِ عاشق پیشهشده

 

اند سال ما را کنار هم ندیده مردم حق دارند وقتی دو 
 شک کنند... 

 

گذاریم با هجوم ی امام زاده که میقدم در محوطه
نگارها مواجه میدسته  شویم. ای از مردم و خبر

 

داری رخ میاز این اتفاقات زیاد سر صحنه دهد های فیلمبر
 علی الخصوص وقتی در محلی عمومی حاضن شویم. 
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دهم و لبخندم را حواسم را به هیاهوی اطرافمان می
روند. تعدادی یمان میکنم. تعدادی قربان صدقهحفظ می
ن دارند، تعدادی عکس می ند و تقاضای سلفن گرفیی گبر

هاتی که پشت سرمان است سوال ی شایعهدرباره
ایم به کدام یک جواب دهیم که یک نفر پرسند و ماندهمی

 کشد. از وسط جمعیت فریاد می

 

وانشونم راه رو باز کنید برسم _ داداش برو کنار..  .من سبر
بهشون ای بابا، از این رفتار با من پشیمون 

 شید...داداش هل نده! می

 

کنم که بالاخره خودش را از میان هاج و واج نگاهش می
ن کند. کمر راست میجمعیت جلو پرت می کند و حیر

 غرد. اش میصاف کردن یقه

 

 _ وحشیای بازیگر ندیده. 

 

 افتم. اش به خنده می چهرهاز حالت عصتر 
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؟_ تو اینجا چیکار می  کتن

 

 گوید. در جواب سوال متعجب یزدان باغیط می

 

کنید مجبورم خودم به فکر _ شما که کاری برام نمی
داری دوتا کارگردان خودم باشم بیام سر صحنه های فیلمبر

ن شاید از منم یه سوپراستار استخراج بشه.  منو ببیین
و وارد سینما کرده بعد شما دوتا  طرف کل خاندانش

 شعور ندارید بگید یه نقش بدن به من؟

 

 464#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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، یزدان چشم و ابرو می ن موقعیتی آید که حداقل در چنیر
وان تر  هوا مقابل هزارن چشم دهانش را ببندد و سبر

 دهد. خودش را میان ما جا می

 

 ید که خیلی کار دارم. _ عکساتون رو سریــــع بگبر 

 

زباتن از او خواسته است انگار نه انگار یزدان با زبان تر 
د و تر ام شدت میساکت باشد. خنده توجه به گبر

 کنم. های اطراف سرم را به گوشش نزدیک میشلوغن 

 

 _ خر شد؟ قرار بود دیگه نبینیمت! 

 

 کند. پشت چشمی برایم نازک می
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ور ندارید یه خبر ازم _ هر چقدر صبر کردم دیدم شع
ید، منم که آدم انتظار کشیدن نیستم این شد که  بگبر

 خودم برگشتم به آغوش دو تا گاو زندگیم. 

 

نگار می شود.    در لحظه حواسم پرت سوال خبر

 

ـ همکاری دوباره با خانم بدیع چطوره؟ مدت طولاتن ما 
شما رو کنار هم ندیدیم و حالا قراره دوباره نقش مقابل 

ن همون کارگرداتن باشید که معروفیتتون داخل دورب یر
وع شد.   سینما از فیلم ایشون سرر

 

مخاطبش یزدان است و من هم مانند تمام افراد حاضن 
که برای شنیدن جواب به یکباره ساکت شده اند کنجکاو 
توضیح او هستم. از هیاهوی اطرافمان اثری باقی نمانده، 

وان هم زبان به دهان می د! حتی سبر  گبر

 

نگار زل می ن خبر زند و شمرده یزدان با جدیدت به دوربیر
 گوید. شمرده می
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ن خیلی خوب داره پیش  _ تکرار خیلی قشنگیه. همه چبر
ن کارگرداتن که بسیار می ره و بازی دوباره مقابل دوربیر

کاربلد هست باعث افتخاره هم برای من هم ارمغان. 
اکیپ خیلی خوتر هستیم و خوشحالم که همش 

 ستعدادم نقش مقابلم قرار گرفته. باا

 

وان محکم دستانش را به هم می کوبد. شوک زده سبر
 کنم. نگاهش می

 

 _ تشویق. احسنت به این همه متانت و وقار. 

 

 465#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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کند که من احمقانه به گردد نگاهش مییزدان با اخم بر می
 زنم. روی جمع لبخند می

 

؟ قیافهما نمی_ ش  ی خوتر هم دارید. خوای بازیگر سیر

 

وان با نیش باز سر می چرخاند به طرف دخبی جواتن سبر
ن از ما با موبایلش شده  که بالاخره بیخیال عکس انداخیی

 گوید. ای دوباره اوج گرفته میاست و میانِ همهمه

 

شه وسط این _ خب این خیلی توضیح طولاتن داره نمی
اش صحبت کنیم. اگه بخوای دربارهشلوغن و جمعیت 

ن اطراف سراغ دارم بریم...   من یه کافه همیر

 

کوبم و با آرنج به صورت نامحسوس در پهلویش می
 شود. صدای آخش در سر و صدا گم می
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 غرم. ام میهای چفت شدهاز میان دندان

 

! _ چه غلظ داری می  کتن

 

اغم کند که یزدان سر ای در هم شده نگاهم میبا چهره
 آید. می

 

 _ بریم عزیزم دیر شد. 

 

اض بلند میبازویم را می د که صدای اعبی  شود. گبر

 

ید.   _ نه تو رو خدا چند تا عکس با من بگبر

 

شم _ جناب مجد چند سوال دیگه هم داشتم ممنون می
 جواب بدید. 
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ید. لطفا...خواهش می  کنم. _ یه سلفن با من بگبر

 

شان از هم امکانِ تفکیک صداها بالا رفته است و دیگر 
وجود ندارد. صدای هیچ کدام در هیاهوی به پا شده 

 رسد. واضح به گوش نمی

 

های دهد و چند نفر از بچهیزدان مرا دنبال خود راه می
، کمک می  آیند. صحنه برای باز کردن مسبر
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 شـهـرت#تــاریـکـی
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ایط از دست خارج  ل سرر شده است که فرصت آنقدر کنبی
 برای پیدا نکرده

ً
ایم با بقیه خداحافظن کنیم و فورا

ن ای که گرفتارش شدهخلاصی از مخمصه ایم داخل ماشیر
یم. پناه می  گبر

 

ن پخش شده ان به جمعیتی که اطراف ماشیر اند نگاه حبر
وان میمی  مانم. کنم که ماتِ سبر

 

ن  ن نزدیک ماشیر مان در حال ژست مقابل چند دوربیر
ن است و یک دستش را هم در فضا دائم تکان  گرفیی

 دهد! می

 

 _ وای خدا! دیونه رو... 

 

 زند. یزدان استارت می

 

ن جا دهنش سرویس شه.   _ بذار بمونه همیر
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ان بر می ی کنم. چند نفر به شیشهگردم نگاهش میحبر
ن می زنند و تعدادی تندتند در حال عکاسی از ما که ماشیر

 هستند. ایم کنار هم نشسته

 

مونه! دن آبرو برامون نمی_ یه مصاحبه باهاش انجام می
 برو بزن تو سرش بیاد بریم. 

 

ی بگوید پیاده کلافه پوقن می ن کشد و بدون اینکه چبر
 شود. می

 

ن را کامل دور نزده نگاهم دنبالش می کند و هنوز ماشیر
وان برسد و درگبر یک گرداب مردمی شده  است تا به سبر

م. موبایلم باعث میکه صدای زنگ   شود چشم از او بگبر

 

ن بر می دارم تمرکزی برای وقتی موبایل را از جلوی ماشیر
 ای که ناشناس است ندارم. شناساتی شماره
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دهم و دوباره نگاهم را سمت یزدان حواس پاسخ میتر 
ین می چرخانم. بالاخره موفق شده است خود را به آن شبر

 عقل برساند. 

 

 _ الو؟ 

 

ای است و سپس صدای ابتدا یک مکث چند ثانیه جوابم
 کند. ای قلبم را دچار واهمه میبم مردانه

 

 معرف باسیر ارمغان خانم! کردم اینقدر تر _ فکر نمی

 

شود و تواناتی بالا ام حبس مینفس جاتی وسط سینه
افتد و چشمانم دیگر هیچ آمدن ندارد. قلبم به رعشه می

ن نمی ن نمیهایم دیبیند...گوشچبر  شنود! گر هیچ چبر

 

ها _ باید همدیگه رو ببینیم. من خیلی حرف
هاتی دارم...فرصت می ن خوام ازت برای حرف زدن...چبر
دوتن ارمغان...اصلًا به درک که من هست که تو نمی
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اف به عشق کردم بهت، سهیل ملکان که عمری رفیق  اعبی
 بود برات! نبود؟ 

 

ام ه پیدا کردهخیلی مسخره است اگر با حالِ مهلگ ک
سم شماره  ی جدیدم را از کجا پیدا کرده است. ببر

 

های سینما پیدا شده وجدان از بچهبالاخره یک نفر تر 
اجازه در اختیار مردی بگذارد که ام را تر است که شماره

 ها به راه هستند! هنوز پشت سرمان شایعه

 

 467#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ای که من باید تو رو ببینم؟ متوجه متوجه_ ارمغان؟ 
 گم حرف دارم؟ هستی که می

 

خواهم حکم یک زن ترسو و تر دست و پا را برای او نمی
 داشته باشم. 

 

 خواهم برای تازاندن بیشبی میدان به او بدهم. نمی

 

حتی اگر وجودی سراسر تشویش و نگراتن داشته باشم. 
سم از بر هم خوردن آرام ام با ش نو پای رابطهحتی اگر ببی

ن روح و  یزدان...نباید نشان دهم چقدر در به هم ریخیی
 روانم موفق عمل کرده... 

 

 _ ارمغان؟ 

 

بهای نشان نمیتوجه ی ای که به شیشهدهم به چند ضن
ن می ن بدهم خورد و از من خواهش میماشیر شود آن را پاییر
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کنم پرقدرت کنم صدایم نلرزد، تلاش میو تلاش می
 ای مکث. هایم را بزنم بدون لحظهحرف

 

_ من گوسیر برای شنیدن ندارم! تو از کدوم رفاقت با من 
 زتن وقتی حرمتش رو زیر پا له کردی! حرف می

 

هاشون بشن؟ ریشه تونن عاشق رفیقها نمی_ مگه آدم
وع شده...من دارترین عشق ها از یک رفاقت پررنگ سرر

، پا از گ لیمم فراتر نذاشتم تا منتظر بودم ازش جدا سیر
 روزی که جدا سیر بعد حرف بزنم. 

 

ده شده و نفسم  قلبم از شدت خشم و حرص در هم فشر
 به رعشه افتاده است. 

 

! به غلط _ من عاشق یزدانم می فهمی؟ کدوم جداتی
شنوی سهیل؟ به عاشق یه زن شوهردار شدی! می

 غلط... 
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 پرد میان حرفم. او هم عصباتن است. می

 

؟ تا اونجاتی که بفهمی تمام مدت  _ تا کجا  عاشقسیر
باهات بازی کرده فقط چون به فکر اعتبار و محبوبیتش 
ن مردمه؟ اونقدر عاشقش هستی که بفهمی وفادار به  بیر

؟   تو نیست و بخوای بازم کنارش باسیر

 

ماند اما زند! نگاهم مات مقابل میهاج و واج خشکم می
ن نمیانگار کور شده  ! بینمام! هیچ چبر
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ده ارمغان...به خاطر کنم داره بازیت می_ بهت ثابت می
 تو نه، به خاطر خودم و احساسم. 

 

بدون اینکه حتی یک کلمه بر زبان بیاورم دست لرزانم را 
ن می فشارم و آورم. موبایلم را محکم میان انگشتانم میپاییر

 کنم. ع میتردید تماس را قطتر 

 

ی بشنوم...نمینمی ن خواهم خامِ خواهم بیشبی از آن چبر
 های مسموم او گردم. دروغ

 

ن را به او می ن حالا وقتی یزدان برگردد همه چبر گویم همیر
ی آمدن زوری و همراه با تهدید سهیل به حتی قضیه

 یمان را... خانه

 

اعتمادی ترسم این پنهان کاری که دلیلش ترس از تر می
 ن است مبادا باورم نکند، آخر کار دستم بدهد. یزدا
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یزدان متنفر است از دروغ و پنهان کاری...شنیدنِ 
باشد حتی اگر تا ابد تلخ کام اش میحقیقت همیشه ترجیح

 بماند باز هم تمایل به شنیدن حقیقت دارد. 

 

خورد. مکث و تردیدی ندارم برای موبایلم دوباره زنگ می
 خاموش کردنش... 

 

وان و یزدان  غرقِ  موخر قوی از هراس هستم که سبر
ن میهم  نشینند. زمان داخل ماشیر

 

خواست وارد _ تو چیکار به من داری آخه؟ طرف تازه می
به  ی با من بشه! چرا به آینده من ضن مصاحبه خبر

؟ من هنوز کارگردانم ندیده می ؟ تو چه برادری هستی زتن
ه! 

َ
 بودم! ا

 

وان در حال غر زدن است و  یزدان با اخم تمام سبر
ن از میان  حواسش را معطوف به عبور دادن ماشیر

 جمعیت کرده. 
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ن می اندازم و بازوی چپم را ماساژ موبایلم را جلوی ماشیر
 دهم. می

 

ل کنم. چگونه باید از آمدن نمی توانم اضطرابم را کنبی
سهیل به خانه و پنهان کاری آن روزم بگویم؟ چطور مو 

 هاتی به من زده است؟ چه حرفبه مو تعریف کنم سهیل 

 

بان قلبم از همیشه بیشبی به آن قرص  ن ضن برای آرام گرفیی
خواهم تمرکزش را هنگام عبور از احتیاج دارم ولی نمی

 شکاف باریک پیش رو پرت کنم. 

 

؟ چرا ساکتی تو؟   _ کیوتی

 

وان بگویم. تنها چگونه می توانم کاش قبل از یزدان به سبر
 زدان خاکسبی نشوم؟در مقابل آتش خشم ی
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 ص.مــرادی

 

 

 

ن مثل پشه  _ یه دست برای این بدبختا که دور ماشیر
زنن تکون بده، یه لبخند بزن حداقل! دارن بال بال می

 مردمی باشید بابا. 

 

کنم هر ام تا گلویم بالا آمده است. حس میاسید معده
ایه انداخته است لحظه از شدت وحشتی که بر جانم س

 آورم! بالا می

 

 دیگر تاب و تحملِ رانده شدن از بهشت را ندارم... 
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؟   _ ببینم تو خوتر

 

وان سرش را تر  هوا وسط صندلی من و یزدان آورده و سبر
 موشکافانه به صورتم چشم دوخته است. 

 

ه ان خبر وان همه اش میحبر مانم. اگر قبل از یزدان به سبر
ن را بگویم مرا س کند که چرا آن روز خت ملامت نمیچبر

سهیل را به خانه راه دادم و همچنان موضوع را از یزدان 
 ام؟ مخفن نگه داشته

 

وان چانه د و نگران سرم را بیشبی به طرف ام را میسبر گبر
 کند. خود مایل می

 

 _ خوتر ارمغان؟ 

 

ن را از میان سیل  یزدان که بالاخره موفق شده است ماشیر
ون   کند. بکشد سریــــع نگاهم میجمعیت ببر
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 _ خر شده؟ 

 

وان لب با نفسی نیم بند در جواب یزدان، تر  توجه به سبر
 زنم. می

 

 _ قرصم... 

 

ن را سریــــع حاشیه به وضوح دستپاچه می شود. ماشیر
وان را کنار میخیابان هدایت می  زند. کند و سبر

 

 _ چت شده! 

 

بلور نفسم  کنم و مثل ماهی افتاده از تنگبازویم را رها می
 به شماره افتاده است. 
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ای زیبایم سنگ ی شیشههوا به طرف خانهیک نفر تر 
پرتاب کرده، یک نفر قصد دارد مرا از اقیانوس به مرداب 

 بکشد! 

 

 کنه؟ آره؟ _ قلبت درد می

 

وان بلند می  شود. صدای داد سبر

 

؟ حالش و نمی_ داری چه غلظ می ؟ بده اون کتن بیتن
ن جیم قرص کوفتی رو  ...داری تو این وضعیت سیر

؟می  کتن

 

 470#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 شود. خورد و سریــــع دست به کار مییزدان تکان سختی می

 

 
 

گذرد ام هر روز که میکنم قدرت بدتن ها گمان میتازکی
 رود! بیشبی تحلیل می

 

ش تفاوتی را نقتوانم مثل گذشته خونشدی و تر دیگر نمی
 دوام بازی کنم! دیگر نمی

 
توانم در مقابل ناملایمات زندکی

 بیاورم! 

 

عصبانیت...غم...ترس...حتی هیجاتن سراسر شادی، همه 
و همه قادر هستند مثل یک موج قوی عمل کنند و بدنم 

 را مثل یک صخره ترک بیندازد. 

 

 شود تکیه داده به صندلیقرص که زیر زبانم ثابت می
 بندم. چشم می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1842 XCHANGE GROUP.E 

 

 

کنم قلب هر انسان مگر تا کجا و چقدر ا خود فکر میب
 ظرفیت شکسته شدن دارد؟ 

 

 _ ارمغانم؟ خوتر عزیزم؟ 

 

ه به نگراتن آشکارِ چشمانش میپلک می خواهم زنم و خبر
ام ام همراهیلبخند بزنم ولی جانش را ندارم...قلبِ خسته

 کند... نمی

 

 . کشد ام میی عرق کردهپشت دستش را روی شقیقه

 

زند و خم را کنار می ام ریختهچند تار موتی که روی پیشاتن 
 بوسد. شود همان قسمت را میمی

 

وان دوباره خود را وسط یزدان که عقب می رود سبر
 کشد. های جلو میصندلی
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؟   _ خوتر

 

زند و با لحتن تلخ ادامه کنم. لبخند میفقط نگاهش می
 دهد. می

 

باش تا بتونم اذیتت _ ترسوندی ما رو! همیشه خوب 
 کنم، خب؟ 

 

کند همراه حالی که روی صورتم جا خوش میلبخندِ تر 
 است با چکیدن قطره اشکی از گوشه چشم راستم. 

 

 471#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 می
 

وان بدون حرف یزدان در سکوت رانندکی کند و سبر
 رود. تری عقب میاضافه

 

ام افتد. ذهنِ از نفس افتادهمیهایم دوباره روی هم پلک
زنم. باید خوب فکر کنم و تصمیمی درست را ورق می

م.  ن به یزدان بگبر ن همه چبر  برای گفیی

 

ای اعتمادتر از همیشه هستم و نگرانم از شایعهتر 
 جدید... 

 

ن است...یک دفعه رعد و برقی از  دنیای شهرت همیر
ریــــخ آید و مدتی که بگذرد تاحواسیر روی سرت فرود می

 رسد تا جنجالی دیگر! انقضایش سر می

 

 ی آن... ماند و دو نیمهمانند فوتبال می
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ی بعدی چه در دانم با سوت داور برای آغاز نیمهنمی
 انتظارم است. 

 

غرقِ در دنیای تاریکِ افکار خود هستم که با توقف 
ن چشم باز می  کنم. ماشیر

 

وان هستیم و غم پر قدرت قلبم تر در مقابل گالری سبر
 کند. رخنه می

 

گذشت از زماتن که خندان قدم در این گالری چقدر می
ه گذاشتم و با ذوق به طلاهای تر می نظبر داخل آن خبر
 ام! ام...از خودِ واقعیماندم؟ چقدر از خودم دور شدهمی

 

چه کار کردم با ارمغان؟ چطور توانستم اینقدر با خود 
رمغانش را از او غریبه شوم؟ حق با یزدان است...من ا

 دزدیده بودم! در واقع من ارمغان را کشته بودم! 
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ن گرفتم! این تلخ ترین اتفاقی حتی خودم را از خودم نبر
تواند برای یک نفر پیش بیاید...باید خودم را است که می

 پیدا کنم...باید ارمغان را پیدا کنم...باید احیایش کنم. 

 

 _ الان یعتن من باید برم؟ 

 

کشد ر حالی که روی چشمانش دست مییزدان د
 دهد. حوصله پاسخ میتر 

 

 خوای شام در خدمت باشیم. _ می

 

_ جان من؟ خب پس اینجا اومدی چیکار؟ بریم بساط 
 جوج آماده کنیم. یه لتر هم تر کنیم. 

 

 کند. ی جلو با حرص نگاهش مییزدان از داخل آینه

 

 _ خر شده بیخیال پارتی و مهموتن شدی؟
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 472#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ریزن رم یهو می_ امنیت نداریم تو این مملکت! هر جا می
ن میمی شه! همه جا که مثل محفل برن داستان میگبر

یتی   ها امن نیست. سلبر

 

وان پیاده شو حوصله ندارم.   _ سبر

 

شه منو به فرزندی قبول کنید؟ خیلی از طرف _ نمی
 دارم.  والدین کمبود محبت
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گردم. نیشش تا دهم و به طرفش بر میتکاتن به بدنم می
 بنا گوش باز است. 

 

 زنم. برای عوض کردن حال و هوایم لب می

 

توتن یه والد باسیر خجالت بکش خرس _ تو خودت می
 .  گنده! زن بگبر تا اینجوری خانه به دوش نباسیر

 

 خندد. با صدای بلند می

 

ی پیدا نشده که  مثل تو بتونه خوب و _ هنوز دخبی
 ای تور پهن کنه منو صید کنه. حرفه

 

م برای ام را کمک میشود و تمام انرژیچشمانم گرد می گبر
ن به طرف آن موجود گاو صفت که سریــــع از  ن برداشیی خبر

ون می ن ببر  پرد. ماشیر
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ن می  شیشه را پاییر
ً
دهم که قبل از اینکه موفق شوم از فورا

 گوید. رود و میر عقب میخجالتش در بیایم یک قدم دیگ

 

ن کن واسه مادرشوهرت! اونه _ اگه راست می  دندون تبر
 

کی
ه چه توری پهن کرد گه نمیکه همیشه می دونم این دخبی
 ی منو... که پش ساده

 

 غرد. یزدان باغیظ بغل گوشم می

 

وان.   _ ببند سبر

 

_ زنت پوست کلفت شده دیگه. خودش در جریانه 
 . مامانمون چقدر عاشقشه

 

هایم را محکم روی هم نگه ام گرفته است ولی لبخنده
 ام. داشته
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شه دست از سر کچل ما برداری؟ نکنه خر تر اس _ می
 سیر سرمون؟بهمون وصل کردی که یهو خراب می

 

وان که در فضا میصدای قهقه ام پیچد شیشهی سبر
ن با سرعت هوا تا آخر بالا میتر  آید و بلافاصله ماشیر

 شود. ز جا کنده میبالاتی ا

 

 473#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

کنم حالا زمان مناستر چرخانم به طرفش و فکر میسر می
ن نیست.   برای گفیی
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حوصله و کلافه است و خسته است...عصتر است...تر 
د تا  من باید صبر کنم در یک حالت روخ نرمال قرار بگبر

دون اینکه یک واو جا هایم را تمام و کمال بزنم. بحرف
 بیندازم. 

 

کند و دستش به طرفم دراز سنگیتن نگاهم را حس می
 شود. می

 

 
 

ه است به رو به رو و حواسش معطوف رانندکی اش  خبر
ن دستم پیش آمده. می  باشد ولی دستش برای گرفیی

 

دهم و انگشتانم را در بندِ خودم را کمی به طرفش سوق می
 کشم. انگشتانش می

 

اش حتی در برد و بوسههایش میه طرف لبدستم را ب
ل لبخند را می

ُ
 کارد روی صورتم. بدترین حالت روخ، گ
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ن آوردن دستم نگاهم می  کند. هم زمان با پاییر

 

 خوای یه شب دیگه بریم؟ _ می

 

 دهم. سر تکان می

 

 _ نه! خوبم من. 

 

نگاهش را دوباره به خیابان دوخته است. در جوابم 
 دهد. فشار خفیفن به دستم می زند و لبخند می

 

 _ هر خر ارمغان خانم بگن. 

 

دهم به ام به طرفش، کج تکیه میدر حالی که متمایل شده
 صندلی. 
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ِ شاد و خنداتن دلتنگِ خود واقعی
ام هستم. دلتنگِ دخبی

ی که شیطنت هایش مختص خودش بود...دلتنگِ دخبی
 های دور! که گمش کرده بودم در گذشته

 

 هر خر من بگم قبوله پس با موتور بریم.  _ حالا که

 

کند. لبخندش به چشمانش هم بلافاصله نگاهم می
 سرایت کرده. 

 

 474#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

ام که اش محروم ماندهها از مهرباتن و توجهانگار که قرن
 شوم! تر میگذرد تشنههر چقدر هم می
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ی را تمام و کمال  ست...وقتی انسان موجود عجیتر  ن چبر
دارد قدردانِ داشتنش نیست و امان از روزی که همان را 

 از دست بدهد! 

 

اش یک بار از دست دادنِ عشق این مرد، مهرباتن و توجه
 

 
نِ همیشکی ام نسبت به این بد تلنگری بوده است به یقیر

ایظ او را برای خود دارم...   موضوع که در هر سرر

 

ن بود...اینکه خودش را از من بدترین تنبیه برای من ه میر
د...اینکه یک شبه از بهشت به قعر جهنم بیندازد  بگبر

 مرا. 

 

ن که داخل حیاط خانه توقف می کند به من که ماشیر
 زند. غرقِ افکارم هستم چشمک می

 

 . ن  _ ببر پاییر
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انه نزدیکم  قبل از رها کردن دستم و پیاده شدن، غافلگبر
جانم را...جانِ دوباره  بوسد و شود، محکم لپم را میمی
 بخشد. می

 

حتی نیم نگاهی به طرف موبایلم که خاموش جلوی 
ن افتاده است نمی  که عشق ماشیر

 
اندازم و با لبخندِ پررنکی

ن خارج می  شوم. روی صورتم نقاسیر کرده از ماشیر

 

م. آسمان ابریسرم را بالا می ست...هوا همانگونه گبر
اش شانه به شانه است که همیشه هوسِ قدم زدن با او،

 زد... وقتی آسمان خیال باریدن داشت به سرم می

 

شود...ما هرگز بدون خدایا...درستش کن...تو بخواهی می
توانیم خوشبختی را حفظ کنیم...هر چقدر هم بچه نمی

بگوید الویتش هستم حتی اگر تا آخر عمر تواناتی مادر 
شدن نداشته باشم...هر چقدر هم نقش بازی کنم 

اش ویتم است حتی اگر هرگز نتوانم مادر بچهاول
ن قشنگ نمی ن خدا! باشم...هیچ چبر  شود...هیچ چبر
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شود و صدایش زیر ام حلقه میهوا دور شانهدستش تر 
م می  کند. گوشم غافلگبر

 

 زتن بانو! ها پرسه می_ تو آسمون

 

 475#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

ن می ای از ن در اندک فاصلهآورم و چشمانماسر پاییر
د. یکدیگر قرار می  گبر

 

 چسباند. ام میاش را به نوک بیتن نوک بیتن 
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 _ نبینم غصه رو تو چشمات. 

 

وان را به خاطر میتر  آورم که اگر در جایگاه من اختیار سبر
 پاسخ می

ً
داد دو سال که دیدی چه غلظ بود حتما
 کردی؟ 

 

تعجب صورتش را شود و یزدان مام بلند میصدای خنده
 برد. عقب می

 

ل کنم و تر توانم خندهنمی  گویم. اختیار میام را کنبی

 

وان.   _ لعنت بهت سبر

 

 پرد. ابروی یزدان بالا می

 

وان چرا؟!   _ سبر
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ای ناخواسته گیج شده است و من کوتاه میان خنده
 دهم. توضیح می

 

وان اومد تو ذهنم که اگه بود خر جوابتو  _ یهوتی سبر
 داد. می

 

 پرسد. کنند و مشکوک میابروهایش فاصله کم می

 

 داد؟ _ خر جواب می

 

خزم در ی دستش هستم میدر حالی که همچنان در حلقه
 آغوشش. 

 

گفت دو سال که غصه رو تو چشام دیدی چه _ می
 غلظ کردی؟ 
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 مرا حبسِ حلقه
ً
کند و جیغم را ی محکم دستانش میفورا

 کند. بلند می

 

 ه شدم. _ آی آی ل

 

 476#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 غرد. با حرص زیر گوشم می

 

_ یعتن وسط عشق بازی من با زنمم باید پای اون دلقک 
 وسط باشه حتی وقتی خودش نیست؟ 
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اثر هایم تر ام یکی شده است. دست و پا زدنجیغ و خنده
هاتی که یک شود در دندانهستند و حرصم خلاصه می

د. گردنش را هدف میطرف    گبر

 

 شود. فریادش بلند می

 

 کنم ارمغان. _ آخ! ازت گوشت کباتر درست می

 

ی دستانش شل شده است و من سریــــع عقب حلقه
 پرم. می

 

 گذارد. کند و دست روی گردنش میبا اخم نگاهم می

 

مونه؟ با گردن کبود بیام سر کتن جاش می_ فکر نمی
داری؟ صحنه  ی فیلمبر

 

 دهم. واب میتخس ج
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. _ خوب کردم. می  خواستی تو بغلت منو له نکتن

 

ن بر می  دوم. کشم و میدارد به طرفم که جیغ میخبر

 

 کتن زبون دراز؟ _ کجا فرار می

 

 دیونه
ً
! _ حتما  ام بمونم تا از من گوشت کباتر درست کتن

 

شوم. صدای جیغ و تا به خود بیایم اسبر دستانش می
خورد و یزدان روی اط تاب میام در فضای حیخنده

 کند. دستانش بلندم می

 

ی اندازم و قیافهنفس نفس زنان دست دور گردنش می
م. مظلومی به خود می  گبر

 

 _ یزدان جونم...منو نخوُل... 
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ن نگاهم می  کند. تبر

 

 زنم. تند تند برایش پلک می

 

 و... _ نخُول ارمغانت

 

قلتر که  هایش بیکباره هیجان را بیش از پیش بهلب
بانش تر   کند. کوبد تزریق میامان میضن

 

شود و صد تر میی دستانم دور گردنش محکمحلقه
 زنند... پروانه در وجودم پر می

 

اش مثلِ یک فضای وسیعِ یک دست سفید شده از بوسه
 .  برف است...همانقدر زیبا...همانقدر چشم نواز و رویاتی
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ادیص.مــر 

 

 

هایم، به قلبم و هیجاتن که نباید برای حواسش به نفس
کند و من بیش از حد باشد است...لب از لبم جدا می

ه به چشمانم زمزمه وار می  گوید. خبر

 

_ عاشقتم. من بدون تو هیخر نیستم. بدون تو نفس 
 ندارم. 

 

 گردنش جلو می
 

برم و صدای صورتم را تا فرو رفتکی
 پرد. ون میای از گلویم ببر خفه

 

 _ دوستت دارم. 
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خواهم حرقن بر خواهم سهیل را به یاد بیاورم...نمینمی
 زبان بیاورم... 

 

خواهم اسبر تاریکی هایم را نمیباید خفه بمانم...این لحظه
 خواهم. کنم...نمی

 

م و در  ن وقت دارم...اکنون باید فراموسیر بگبر برای گفیی
 کنم. اجازه ندارم حداقل ا

 
مروز این لبخند را لحظه زندکی
 هایمان خط بزنم. از روی لب

 

فشارد و زیر گوشم نجوای عشق سر بیشبی مرا به خود می
 دهد. می

 

م. بخند برام...دیگه غصه خندی جون می_ وقتی می گبر
 نخور...یه بار دیگه دل به دلم بده، خب؟

 

 بوسم. سیبک گلویش را می
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 زدان. شکنم ی_ به عشقمون قسم دیگه دل تو رو نمی

 

 _ نگاه کن منو. 

 

ه  شوم. اش میمکتی ندارم و خبر

 

ام کند، پیشاتن به پیشاتن چشم در چشمم سر خم می
 زند. تاتر قلبم دامن میچسباند و صدایش به تر می

 

_ مرسی که منو بخشیدی ارمغانم. تو از اون اول هم 
 ای نبودی... خوش قلب و مهربون بودی...مثل من کینه

 

ن ندارم. مگر مانمساکت می . هیچ حرقن برای گفیی
 توانستم نبخشم؟ می
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داند خودش داند خودش مرهمِ زخم است...نمینمی
داند خودش نوشدارو درمان است...نمیدرمانِ درد تر 

 داند! است...نمی

 

ن می ایستم هر آورد. مقابلش که میآرام و بااحتیاط مرا پاییر
 دو لبخند داریم. 

 

 . _ بزن بریم تهران گردی

 

د و بدون اینکه منتظر حرقن از جانب من دستم را می گبر
 کند به طرف موتور. مانده باشد قدم تند می

 

 

*** 
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

گرش را تر برم و تکهدستم را پیش می هوا ای از همبر
 قاپم. می

 

 نصیبم میچشم غره
ً
شود که مظلوم نگاهش اش فورا

 کنم. می

 

_ این عادتت رو ترک کن که از داخل ساندویــــچ من 
! مگه خودت نداری؟ دزدی می  کتن

 

 چینم. لب ور می

 

 خری برام. شه. دیگه نمی_ مال من داره تموم می
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 کند. با حرص غرولند می

 

ن هم که داریم می_ معلومه نمی خوریم معلوم خرم! همیر
 امون بیاد! نیست چه بلاتی قراره بر سر معده

 

گر را داخل دهانم میهتک  جوم. گذارم و با ولع میی همبر

 

 _ اوممم...خیلی گوشت خر خوشمزه است. 

 

 پرد. ابرویش بالا می

 

 _ گوشت خر؟! 

 

_ اوهوم! اونجاها که گوشت مرغوب ندارن از گوشت 
! خر استفاده می ن  کین
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رود. جوری به ساندویچش نگاه اش در هم میچهره
شود حتی یک گاز دیگر به آن کند که انگار چندشش میمی

 بزند. 

 

 شود. ام بلند میصدای خنده

 

 چند تار از اون سبیل 
ً
_ تازه آقاهه خیلی سبیلو بود حتما
یش هم افتاده تو ساندویــــچ.  ن  چنگبر

 

ن نگاهم می  کند. تبر

 

ه! مثل اینکه دارم کوفت می
َ
ها چیه می_ ا ن ! کنم این چبر

 
 کی

 

 شود. ام به هیچ وجه قطع نمیخنده

 

 بخور عشقم، مرد نباید اینقدر بچه ننه باشه!  _ 
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کند. اخم می

 

 ام؟ _ من بچه ننه

 

شود دهد و بیکباره خم میفرصت جواب دادن به من نمی
 زند! یک گاز پر و پیمان به ساندویچم می

 

با چشماتن از حدقه در آمده به ساندویخر که دیگر 
ی ن کنم و وقتی سر بالا از آن باقی نمانده است نگاه می چبر

هاتی باد شده از محتوای ساندویــــچ عزیزم آورم او با لپمی
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ه نگاهم می اختیار کند...نگاهش خندان است و من تر خبر
 نالم. می

 

 خوردم زود تموم نشه! _ داشتم کم کم می

 

گذارم و به طرفش ی ساندویچم را لبه سکو میته مانده
 کنم. له میحم

 

 خری... ری دوباره برام می_ می

 

کوبم که او هم اش مشت میروی بازوهای گنده
 گذارد. ساندویچش را روی سکو می

 

 ام دارد ولی چندان موفق نیست. کند ثابت نگهسعی می

 

ها یه ساندویــــچ خوشمزه _ خوشمزه بود...بعد از مدت
 خوردم. داشتم می
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 زند. با دهان نیمه پر غر می

 

! شم. تر یزدان میکنه تو گلوم خفه می_ الان گبر می  سیر

 

م و لب میسریــــع آرام می  گزم. گبر

 

 _ خدا نکنه. باشه نوش جونت. 
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 ص.مــرادی
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انه بغلم می چسابم و اش میکند. سر به شانهغافلگبر
 زنم. لبخند می

 

ی می  قلبم کتن نمی_ قربونت برم من...اینطوری دلبر
 

کی
 کنه؟ و گم میجنبه نداره نبض خودش

 

کشد به آورم و عشق در نگاهم پر میسرم را عقب می
 اعماقِ چشمانش... 

 

ی لبم را زبان آورد و سس مانده گوشهصورتش را جلو می
 زند. می

 

 و سسی کرده. ام حساتر خودش_ بچه

 

 کنم. گردن کج می

 

 _ یزدان؟ 
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 _ جانم؟ 

 

 هم اعتماد داری؟ _ چقدر ب

 

 خورد. ام جا میام، از تغیبر موضع ناگهاتن از سوال ناگهاتن 

 

 خزد در تن تن چشمانش! تردید می

 

 پرسی؟_ چرا می

 

کنم. چشماتن که مردد دلخور به چشمانش نگاه می
 اند! شده
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

؟ _ اونقدری اعتماد داری که اگه هر خر   بگم باورم کتن

 

ای میان ابروهایش نمانده رود. هیچ فاصلهکمی عقب می
 است. 

 

! _ واضح حرف بزن منم بفهمم خر می
 

 کی

 

 گم چقدر بهم اعتماد داری؟ تر از این؟ دارم می_ واضح

 

 دهد. عصتر جواب می
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ات برام مهم _ اونقدری اعتماد دارم که حرف کسی درباره
 نباشه. 

 

ست که پشت سرم حساتر هاتی ار شایعهاش به باز اشاره
ن هستند.   آتشیر

 

زنم برای به دنبال یک نفس عمیق دل به دریا می
...نمی ن خواهم زمان را از دست بدهم...باید این کوه گفیی

 های خود بردارم. را از روی شانه

 

 ی موضوغ باهات صحبت کنم. خوام درباره_ می

 

 دارد! سریــــع کف دست چپش را مقابل صورتم نگه می

 

 _ الان نه. 

 

 زنم. شوکه لب می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1877 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ خر نه؟! 

 

ن میپوقن می ان صدایش کند و دستش را پاییر اندازد. حبر
 زنم. می

 

 _ یزدان! 

 

ه به کلافه پنجه در موهایش فرو می کند و نگاهش خبر
 ماند. تاریکی مقابل می

 

ان من دزدیده است!   نگاه از چشمانِ حبر
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ن حرف خوام درباره_ امشب نمی ی هیچ چبر
ن لحظهبزنیم...می  کنیم...میخوام تو همیر

 
خوام ها زندکی

هاتی که رنگ و بوی گذشته رو دارن...تو بمونیم تو لحظه
شتر که با موتور به دل شهر زدیم و کلاه به سر بدون 

ترین ساندویــــچ اینکه شناساتی بشیم رفتیم غبر بهداشتی 
ی دنج و خلوت از این خریدیم و اومدیم یه گوشهرو 

شهر، این بالا نشستیم و با خنده و حال خوب 
ن نباید قدرت خراب  ساندویچمون رو خوردیم هیچ چبر

 
 

 ها رو داشته باشه. کردن این قشنکی

 

 زنم. دلخور لب می

 

خوام خر بگم؟ چرا ساکتم دوتن من می_ تو مگه می
! می  کتن
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د...لحنِ صدایش غرقِ خواهسیر کنبالاخره نگاهم می
 شود. آشکار می

 

_ حس خوتر ندارم به این جدی حرف زدن...خراب نکن 
 امشبمون رو قربونت برم...فردا بهم بگو...خب؟

 

خواهم پافشاری کنم برای دهم. نمیناراصین سر تکان می
...شاید چون من هم از خراب شدن شب قشنگمان  ن گفیی

 واهمه دارم. 

 

 خوری؟ ده می_ ساندویــــچ من مون

 

 داد بگویم. کنم. کاش اجازه میگیج نگاهش می

 

 _ نه...سبر شدم. 

 

 بوسد. هوا میشود و صورتم را تر به طرفم خم می
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 _ تلخ نشو دیگه. 

 

 _ تلخ نشدم. 

 

 سبر شدی؟ _ پس چرا می
 

 کی

 

 خزم در آغوشش. ناگهاتن می

 

 _ غصه خوردم سبر شدم. 

 

 _ چرا غصه خوشگلم؟
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 ص.مــرادی

 

 

 

_ چون مثل قبل بهم اعتماد نداری...باورم نداری...این 
 فهمم... حقیقت دردناک رو می

 

اش را روی شوند و چانهدستانش اطراف بدنم حلقه می
 گذارد. ام میشانه

 

شه _ دورت بگردم که اینقدر زودرنج شدی. مگه می
ی هیچ ربارهاعتماد نداشته باشم؟ فقط گفتم امشب د

ی موضوغ باید موضوغ صحبت نکنیم. منم درباره
باهات حرف بزنم پس بذار یه وقت مناسب دوتاتی 

 بشینیم رو به روی هم و حرف بزنیم. 

 

ی شده؟ ن  _ چه موضوغ؟ چبر
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 گم بهت. امشبمون رو تلخ نکنیم، باشه؟_ می

 

قبل از اینکه موفق شوم جوابش را بدهم صدای رعد و 
 کند. ام میزدهبرق هیجان 

 

 کوبم. پرم و دستانم را به هم میسریــــع عقب می

 

 _ آخ جون. بارون زد بالاخره. 

 

ن می  پرد. یزدان از روی سکو پاییر

 

 شیم. _ الان موش آب کشیده می

 

ن دراز باران بیکباره می بارد که ذوق زده دستانم را به طرفیر
 کنم. می
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 خورم. _ من از زیر این بارون تکون نمی

 

 زند. ر میغ

 

خوای امو که امشب بدبخت کردی حالا می_ معده
 هم به جونم بندازی؟ 

 
 سرماخوردکی

 

صورتم در معرض قطرات باران قرار دارد و چشمانم 
 اند. بسته شده

 

خواستی مخم رو بزتن بهم قول _ یادت رفته وقتی می
 پای دیونه بازیام باسیر آقا یزدان؟دادی هم
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 ص.مــرادی
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 شود. بازویم اسبر دستش می

 

 خوری. _ بلند شو خیس شدی! سرما می

 

ن می کنم. قطرات باران از جلوی آورم و نگاهش میسر پاییر
ن می  خورد تا روی صورتش. موهایش لبر

 

 کشم. خودم را کنار می

 

 ها رو جمع کنم. _ باشه صبر کن این

 

ن را داخل نایلکس یماهای نیم خوردهتندتند ساندویــــچ
های آید و قوطیاندازم که به کمکم میخیس شده می

 کند. نوشابه را هم داخل نایلکس پرت می
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ن بزرگ آشغال قرار دارد و  در نزدیکیمان یک سطل آهنیر
 روم. من دوان دوان به طرفش می

 

 _ چه باروتن شد ارمغان. 

 

 کنم درونیمان را پرت میی شام نیمه خوردهباقی مانده
 گردم. سطل آشغال و ذوق زده به طرفش بر می

 

ها را دست نزدیک موتور ایستاده است و کلاه کاسکت
 گرفته. 

 

بهچهره  ن افتاده از شدت ضن ی قطرات باران بر اش چیر
 سر و صورتش. 

 

کشد برای بغل رود برایش...دلم پر میدلم ضعف می
 ی این مرد است. کردنش...دلم...آخ دلم! دلم دیوانه
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 کشم به طرفش... دوم...پر میکباره میبی

 

انه بر سر دستانم که دور گردنش حلقه می شوند غافلگبر
 ماند. جای خود می

 

آشام بو پوست گردنش را عمیق، باعطش مثل یک خون
 بوسم... کشم و میمی

 

 _ عاشقتم من...عاشقِ تو هستم یزدانِ مَجد. 

 

دم شود...صدای فریاصدای فریادم در آغوشش حل می
او را به خود آورده است تا دستانش همانطور که کلاه 

 ها را نگه داشته دور کمرم پیچ بخورند. کاسکت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

شود...صورتش مماس با صورتم صورتش خم می
ی خش شود...صدایش، آخ آن صدای بمِ مردانهمی

 خته است. افتاده...این عشق از من لیلای مجنون سا

 

تونه تونه قربون شما بره؟ یزدانِ مَجد می_ یزدانِ مَجد می
 دور شما بگرده؟ 

 

شود به هم...باران کشم...نگاهمان رنجبر میگردن بالا می
آید و انعکاسِ برقِ وقفه بر سر و صورتمان فرود میتر 

 بینم! چشمانم را در برقِ چشمانش می
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ن  ست...لبخند خدا چشمانمان چراغاتن  ن است، همیر همیر
ن لحظه  الله همیر

 
ست که در ایلحظه، بخشندکی

آغوشش هستم، زیر بارانِ رحمت و 
 عشق...عشق...عشق پر قدرت برگشته است. 

 

 ام...یزدانِ من شده است... ارمغانِ او شده

 

اش بالا های خیس خوردهدستانم را تا لمسِ خط ریش
 آورم. می

 

 زنم. زند. لبخند میلبخند می

 

...اشک چشمم رو پاک کردی...درمان  _ غم از دلم گرفتی
ام...دلیل حالِ خوب و شدی برای قلبِ بیمار شده

خواد هام شدی دوباره...حالا، حالا دیگه هر خر میخنده
ون بکشه؟ کی توتن دستمبشه! کی می و دوباره از دستت ببر

ن من و تو؟   قدرتش رو داره جداتی بندازه بیر
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 چسباند. ام میتن بر پیشاتن کند و پیشاسر خم می

 

خیس شدن زیر باران دیگر برایش اهمیتی ندارد حتی اگر 
 اساسی نصیبمان شود. 

 
 یک سرماخوردکی

 

نِ افشده ن غمگیر اس که بارونش _ بدون تو زندگیم یه پایبر
ترین اصلًا قشنگ نیست! با تو ولی...زندگیم عاشقانه

ِ اون هم قدم  ن به قدم عشق فصل ساله...با تو زندگیم پایبر
رو نفس کشیدن و دست تو دستت خنده رو 

ن قشنگه، با تو زمستون های دونفرهرقصیدن ...با تو پایبر
تر از قشنگه...بهار قشنگه، حتی تابستون با تو قشنگ

تونه باشه...تو فقط باش، هر فصل واسه قلب بهار می
من فصلِ عاشقیه...چهار فصل سال قشنگه با تو...فقط 

 تا آخر دنیا...خب؟ کنارم باشه، 

 

شوند برای شود در دستاتن که اهرم میجوابم خلاصه می
 بیشبی خم کردن گردن او... 
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هایم زیر باران روی جوابم یک رقصِ عاشقانه با لب
 اش است. های خوش فرم مردانهلب

 

ن دنیاتی داشته است که نتوانستم دل  عشق زیبای ما چنیر
هر رویای دیگری را  بکنم از آن...که نتوانستم شهرت و 

ن لحظه هاتی را به او ترجیح دهم...عشق زیبای ما چنیر
ها همراه خود به یادگار داشت تا دو سال تمام تحمل سال

ی ی گذشتهکنم و کم نیاورم...تا بجنگم برای تکرارِ دوباره
...تا جانم را کف دستم بگذارم برای احیای عشقِ  عاشفی

 مان. هایی قلبنیمه جان افتاده گوشه

 

فقط زتن که عشفی زیبا را مدتی طولاتن زیسته باشد 
تواند درک کند حالِ مرا وقتی در کنار هر بدی کم می

هایش با ی لبنیاوردم و جنگیدم برای بوسیدن دوباره
ی برق عشق، برای دوباره بغل کردنش و دیدنِ دوباره

 های زیبایش... ی حرفچشمانش و شنیدن دوباره

 

 فهمد مرا... ا شده با عشق میفقط یک زنِ اغو 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1891 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

*** 

 

 486#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وقتی زیر باران بوسیدمش و بوسید مرا...وقتی قلبم با 
کشید...وقتی خودم را جاتی نبضن کوبنده عشق را فریاد 

هایم با دیدم، اشکهای روشن وسط تکرار رویای گذشته
 اتن رسیدند! قطرات باران به یک وصالِ ناگه
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داد شدت قطرات باران بر سر و صورتمان اجازه نمی
هایمان پر ای که لبام همان لحظهمتوجه شود گریسته

 نیاز عشق را هماهنگ با هم رقصیده بودند... 

 

حتی وقتی کلاه کاسکت بر سرم گذاشت نتوانست 
 ام. تشخیص دهد من هم پا به پای باران...باریده

 

، چسبیده  به او، با دستی حلقه شده دور تمام مسبر
رفت، کمرش روی موتوری که به سرعت پیش می

ن لحظه  هایم فاصله نیفتاده بود. ای میانِ شکر گفیی

 

ام را به من گفتم خداتی که خوشبختی پیوسته شکر می
 برگردانده بود...خداتی که انگار مرا بخشیده بود. 

 

پازلی های شود و افکارم تکهام محکم بوسیده میگونه
ن بوسه ای وصل هم هستند که انگار هرگز بعد از چنیر

 نخواهند شد... 
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اش پیوندم ست...بوسهاش خط پایانِ هر فکریبوسه
 زند به حالِ قشنگِ کنار او بودن... می

 

 _ دیدم غرق شدی گفتم نجاتت بدم. 

 

لبخند بر لب، با نگاهی برق افتاده از شبنمِ خیسِ اشکِ 
 کنم. ط کاسه چشمانم نگاهش میدرست معلق مانده وس

 

شود. مرا چفتِ تر میام محکمی دستش دور شانهحلقه
 کند. آغوشش می

 

 غرقِ چه فکری بودی یا کبودت کنم با بوس؟ _ می
 

کی
 هوم؟
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 ص.مــرادی

 

 

 

خورند و قلبم...آخ هایش نزدیک گوشم تکان میلب
 قلبم... 

 

رود قلبم برای ضعف میبندم... چشم می
ی هایش روی لالههایش...برای رطوبت لبنفس

 گوشم...برای...صدایش. 

 

 کوبد. امان میام و قلتر که تر نشیند روی سینهدستش می

 

بانش برم که مثل قلب یه گنجشک می  زنه. _ قربون ضن

 

با چشمان بسته و صداتی تحلیل رفته از شدت هیجان، 
 گویم. آرام می
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 مگه؟ _ شنیدی

 

 _ خر رو عشقم؟

 

بان قلب گنجشک رو!   _ ضن

 

 شود. اش بغل گوشم بلند میصدای خنده

 

 _ باز که خوشمزه شدی. 

 

زنم و به محض گشودن چشمانم با یک تند پلک می
انه از حلقه ون می جستِ غافلگبر  پرم. دستش ببر

 

 کنم. اش نگاه میوهای بالا رفتهبه لب خندان و ابر 
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بان یه _ موضوع رو نپ یچون آقا یزدان! تو فقط ریتم ضن
 قلب باید تا همیشه یادت بمونه. 

 

ه، شیفته و با لب هاتی که خیال ندارند روی هم قرار خبر
ند نگاهم می  کند. بگبر

 

م. ام را به طرف قلبم نشانه میانگشت اشاره  گبر

 

بانِ این قلب رو...وقتی به عشق تو  _ فقط ریتم ضن
 تپه. می

 

 488#پارت
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 ص.مــرادی
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ن می د. بیکباره به طرفم خبر  گبر

 

 خورمت. _ الان می

 

 گذارم. کشم و پا به فرار میهیجان زده جیغ می

 

 گوید. دود و خندان میپشت سرم می

 

کنم. این فرار برات گرون _ من تو رو امشب یه لقمه می
 شه. تموم می

 

 کشم. ر جیغ میبدون اینکه سر به عقب بچرخانم بلندت

 

ه می_ الان قلبم می م. گبر  مبر
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ن می  شود. لحنش خشن و تهدیدآمبر

 

 _ بگم عقرب بزنه اون زبون رو؟ 

 

زند نفس نفس زنان و با قلتر که تا داخل دهانم نبض می
 اندازم. خودم را داخل اتاق خواب جدیدمان می

 

 _ الان خودت حکم عقرب رو داری آقا یزدان! 

 

م که تخس مقابلم میمیپشت تخت پناه   ایستد. گبر

 

_ خودت بیا این ور. با پای خودت بیای کاری بهت 
 ندارم. 

 

 دهم. کنم و قری به گردنم مینفسی تازه می

 

 _ عقرب شدی نمیام. 
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 دهد. اش را به وضوح قورت میخنده

 

زنه! من جز نوازش و بوس کردن تو مگه _ عقرب نیش می
 باهتی به عقرب دارم؟! ای هم بلدم؟ من چه شکار دیگه

 

 زنم. لبخند دندان نماتی به رویش می

 

شینم روی تخت نفسم بالا نمیاد کاری بهم _ پس می
 نداشته باش وگرنه... 

 

 دهد. ی ادامه دادن نمیپرد میان حرفم و اجازهبا حرص می

 

 _ تکرار نکن! 
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن روی تخت بر  ن نشسیی اش ی اخموی مردانهای چهرهحیر
ین زباتن می ند. شبر  کنم تا ابروهایش از یکدیگر فاصله بگبر

 

 _ قربونِ اون اخلاق هاپوتی شما برم من. 

 

 اش را پنهان کند. گزد و سعی دارد خندهلب می

 

ام شده. اینجوری _ یه لیوان آب برام میاری؟ خیلی تشنه
ل کتن بیشبی هم وقت داری خنده  . ات رو کنبی

 

اش زنم و او دیگر قادر نیست خندهبه رویش چشمک می
 را پنهان کند. 
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ی رفت و برگشتم وقت داری نفس تازه _ فقط به اندازه
 خوام قورتت بدم. کتن چون بعدش می

 

زند. در دل قربان این بار او به روی من چشمک می
روم و نگاهم تا وقتی که کامل اتاق را ترک اش میصدقه

 کند. لش میکند دنبامی

 

کشم و حالا با خیال راحت به دور از چند نفس عمیق می
 توانم قلبم را ماساژ بدهم. چشم یزدان می

 

ای زیبا و چشم نواز روی هوا معطوف جعبهنگاهم اما تر 
 شود. تخت می

 

صبح قبل از او خانه را ترک کرده بودم تا چند سکانس 
ن مختص به بازی تک نفره  اجرا کنم.  ام را مقابل دوربیر
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ن تماس گرفته بودم با بچه های تدارکات که یک ماشیر
برایم بفرستند و چند ساعت بعد یزدان هم به اکیپ 

 پیوسته بود. 

 

 ترین شبحالا وقتی در یکی از باشکوه
 

ام به های زندکی
ی زیبا وسط تخت خواب ام با یک جعبهخانه آمده

 ام. جدیدمان رو به رو شده

 

 کشم. را به طرف خود می شوم و جعبهخم می

 

 خورد. ای از روی صورتم خط نمیلبخند حتی لحظه

 

 490#پارت
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کشم و هیجان روی طرح میناکاری مخمل جعبه دست می
 کنم. زده بازش می

 

ه کننده  کشد. ای چشمانم را ریسه میبرق زیباتی خبر

 

بح کردن یه چیکه _ خب گوسفند قشنگمون رو قبل از ذ
 آب بدیم و بعد... 

 

کنم و ماند. ذوق زده نگاهش میاش نیمه تمام میجمله
اصین نمی کنم به اینقدر هیجان زده هستم که اعبی

 گوسفند خطاب شدنم. 

 

 _ چه سورپرایزی! خیلی خوشگله! 
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هر دو گردنبند را در حالی که چفت هم یک قلب کامل 
 آورم.  میاند را تا مقابل صورتش بالا ساخته

 

وان آماده کرده؟ راز داری اون  _ وای خدای من...سبر
! علی الخصوص وقتی که سر صحنه 

ً
بشر عجیبه واقعا

داری خراب شد روی سرمون!   فیلمبر

 

حرف لیوان آب را روی پاتختی آید و تر یزدان آرام جلو می
 گذارد. می

 

اندازم میان گردنبندها و در یک حرکت ناگهاتن فاصله می
 شوند. ها از یکدیگر جدا میبقل

 

شود و تمام عشقم را در نگاهم سرریز قلبم زیر و رو می
زند به آساتن ببیند کنم تا وقتی کنارم روی تخت زانو میمی

ن لحظه تواناتی جان دادن برای او را دارم...   همیر
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قادر نیستم حرف چشمانش را بخوانم. جدی دست 
 شود. صورتم میآورد و نوازسیر پرمهر نصیب پیش می

 

 _ دوستش داری؟ 

 

 زنم. هیجان زده و ذوق کرده پلک می

 

 _ خیلی... 

 

 دهم. خودم را بیشبی به طرف او سوق می

 

 _ بیا اول گردنبند تو رو من بندازم گردنت. 

 

ن می حرکت بر سر افتد و تر دستش از روی صورتم پاییر
 ماند. جای خود می

 

 491#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 رادیص.مــ

 

 

 

اندازم، لبخندی که حتی یک لحظه گردنبند را گردنش می
شود روی خورد حک میهم از روی صورتم خط نمی

 شاهرگش. 

 

ه به چشمانش میبا مکث عقب می  مانم. آیم و خبر

 

ترین اش در خنتی اش هیچ رفلکسی ندارد! چهرهچهره
 حالت خود قرار دارد! 

 

به جدیت نگاه و ذوق و هیجانم اینقدر زیاد است که 
اصین نمیچهره  کنم. اش هیچ اعبی
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دارم و به محض جمع کردن شال از روی موهایم بر می
ی دیگر قلب موهایم به یک سمت، گردنبندی که نیمه

 دارم. است را مقابلش نگه می

 

 _ بنداز گردنم. 

 

شوم و دستم را جلوی کند! نزدیکش میفقط نگاهم می
 دهم. چشمانش تکان می

 

 ان! _ یزد

 

 زند و به نظرم عصتر شده است! پلک می

 

ن  _ کاش عوض کنیم انگار زیاد خوب نشدن. از همیر
؟   مدل، دستبندش رو بخریم. مواففی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1908 XCHANGE GROUP.E 

 

ماند و قصد دارد گردنبندش را باز کند منتظر جوابم نمی
 مچ هر دو دستش را می

ً
م. که فورا  گبر

 

! _ چیکار می  کتن

 

م...آنقدر که متوجه شناسمن حس نگاه مَردم را خوب می
 ست و کلافه! شوم عصتر 

 

کنم و لبخندم رنگ دستانش را از دور گردنش آزاد می
 بازد. می

 

ی شده؟ مگه گردنبندها _ چرا اینطوری رفتار می ن ! چبر کتن
؟! من خیلی خوشم  رو نخریدی که منو سورپرایز کتن

ین هدیه ی این همه اومده...خیلی قشنگن...بهبی
کتن خوب گرفتم...چرا فکر میهاست که ازت  سال

 نشدن؟ 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1909 XCHANGE GROUP.E 

 

بدون اینکه نگاهش از چشمانم جدا شود در حالی که 
کند هایش را به نرمی باز میحلقه انگشتانم به دور مچ

د. گردنبند از دستم می  گبر

 

 492#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

خورم به جان خودش که تلاش دارد لبخند بزند قسم می
 کند! ترین انحناتی پیدا نمیایش کوچکهاما لب

 

_ مهم رضایت توئه. اگه خوشت اومده منم دوستش 
 دارم. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1910 XCHANGE GROUP.E 

 

هایم وارد در یک حرکت با فشار ملایمی که به شانه
 گرداند. کند پشت به خود مرا بر میمی

 

کنم موهاتی که رها کرده بودم را دوباره یک طرف جمع می
 اندازد. ر گردنم میو او در سکوت نیمه دیگر قلب را دو 

 

ن می اختیار لبخند اش تر آورم و با دیدن هدیهسر پاییر
 زنم. می

 

 _ خیلی خوشگله...همیشه به گردنمون آویز باشه خب؟ 

 

شود و عمیق نفس هایش پشت گردنم ثابت میلب
 کشد. می

 

شود از پشت سر کنم باعث میحس قلقلگ که پیدا می
 خودم را در آغوشش بیندازم. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1911 XCHANGE GROUP.E 

 

 بوسی با قلقلک دادن فرقی نداره. اینجوری می _ 

 

با خم کردن صورتش تا جاتی که مماس با صورت خندانم 
 گوید. شود آرام می

 

 _ ارمغان... 

 

 _ جانم؟ 

 

 خوام از دستت بدم. _ نمی

 

دارد تا برنگردم ام میخورم. نگهدر آغوشش تکان می
 نگاهش کنم! 

 

 493#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1912 XCHANGE GROUP.E 

 

 دیص.مــرا

 

 

 

_ له کردی منو! مگه قراره از دستم بدی؟! هیخر 
 تونه ما رو از هم جدا کنه... نمی

 

_ بعد از اینکه آخرین سکانس اون فیلم رو بازی کردیم یه 
 مدت بریم. 

 

 _ بریم؟! کجا بریم؟

 

خورد و تن صدایش نفس داغش به لاله گوشم می
 شود. تر میضعیف

 

 _ هر جا...فقط بریم...باشه؟ 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1913 XCHANGE GROUP.E 

 

کنم از شوم به طرفش بچرخم. حس میلاخره موفق میبا
 عمد این اجازه را داده است. 

 

ام با او به حدی نزدیک است که به محض فاصله
های آویز شده از گردنمان چفت هم چرخیدنم قلب

 شوند. می

 

ها صورتمان را بیشبی به یکدیگر نزدیک اتصال قلب
های شکسته یک قلب کامل کند و حالا قلبمی

 اند...یک قلب سالم. ساخته

 

سایم و در حالتی که هستم هایش میهایم را روی لبلب
 گویم. می

 

_ باشه. بریم. یه سفر دونفره، بعد از یه مدت 
وان بفهمه وگرنه خراب می ...فقط نذاریم سبر شه طولاتن

 روی سرمون. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1914 XCHANGE GROUP.E 

 

هایم لب روی لبم اعتنا به حرفبندد و تر چشم می
 گذارد. می

 

م چگونه و با چه جادوتی توانسته است قلبم را داننمی
التیام بخشد و کابوس آن تجاوز به حریمم را آسان از 
 خیلی خوب از پسش بر 

ً
ذهنم خط بزند ولی...حقیقتا

 آمده است! 

 

 494#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

اندازد و بدون اینکه لب از لبم جدا دست دور کمرم می
 کند روی تخت. ش خود درازم میکند آغوش در آغو 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1915 XCHANGE GROUP.E 

 

 

شود. تب قرارش میقلبم هنوز هم مثل روز اول تر 
ن این مَرد در جان من، عمیق ریشه دوانده است.   خواسیی

 

میل های من است، فکر قلب ناآرام من که تر فکر نفس
 کشد. صورتش را عقب می

 

 ماند. شکند و جدا از هم میهای آویز به گردنمان میقلب

 

 کنم، خمار و محتاجِ دوباره بوسیده شدن. نگاهش می

 

ون دست در جیب شلوارش می فرستد و بسته قرصم را ببر
 آورد. می

 

ن میلبخند می شود و آرنجش را بالای سرم زنم که نیم خبر
 گذارد. روی بالش می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1916 XCHANGE GROUP.E 

 

 کنم. کشم و نجوا میعمیق نفس می

 

 _ نگران نباش. خوبم من. 

 

هایم نگه مقابل لب توجه به حرفم یک عدد قرص را تر 
 دارد. می

 

های دکبی رو که _ اینجوری خیالم کمی راحته. حرف
 فراموش نکردی؟ 

 

ین است نگراتن لبخند می هایش وقتی تمام زنم. چقدر شبر
 و کمال برای من هستند... 

 

 توانم مریض بمانم. اگر پرستار او باشد تا همیشه می

 

راه دارد ترجیح اگر بد حالی، نگراتن و توجه او را به هم
 باشد! دهم این وضعیت جسمیمی

 
 ام همیشکی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1917 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 495#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

دهد و بدون اینکه عقب خودش قرص را زیر زبانم قرار می
ه  ماند. ام میبرود خبر

 

یک دستش روی بالش بالای سرم تکیه گاه بدنش شده 
است و دست دیگرش مشغول نوازش کردن موهایم 

 شود. می

 

 گذرد. خواهد بدانم چه در ذهنش میچقدر دلم می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1918 XCHANGE GROUP.E 

 

ام و قرص حرکت نگه داشتهتا وقتی که به اجبار زبانم را تر 
ه نگاهم می ه خبر  کند. کامل حل نشده است، خبر

 

 کنم. تر میخودم را به بدنش نزدیک

 

ن ترین حالتِ عاشقانهقشنگ ی کنار او بودن همیر
 اش. نهاست...زیر سایه هیکل مردا

 

 کند. کنار گوشم نجوا می

 

 _ گردنبندم رو باز کنم؟

 

ن درخواستی را ندارم. جا می  خورم. انتظار شنیدن چنیر

 

 آیم تا بتوانم صورتش را واضح ببینم. کنار می

 

 ست! اخم ندارد ولی حالت صورتش بیش از حد جدی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1919 XCHANGE GROUP.E 

 

 

کردم قراره تا همیشه گردنت _ به این زودی؟! فکر می
 بمونه. 

 

کند. سرش نزدیک سرم قرار فه خودش را کنارم رها میکلا
د و حالا فقط قادر هستم نیم رخش را ببینم. می  گبر

 

 دوتن که زیاد خوشم نمیاد گردنبند بندازم. _ می

 

 گویم. شوکه می

 

 _ پس چرا خریدی؟! 

 

 بندد! فشارد و چشم میبینم که لب روی هم میمی

 

 496#پارت
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1920 XCHANGE GROUP.E 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ـرادیص.مـ

 

 

 

کشم و نزدیک گوشش با دلخوری خودم را به طرفش می
 گویم. می

 

 _ معلومه چته؟ 

 

انه تر اینکه چشم باز کرده باشد دست دور کمرم  غافلگبر
 کند. حلقه می

 

 عشقم. بیا بغلم. 
 

 _ اصلًا هر خر تو بکی

 

 مرا به طرف خود میامان نمی
ً
کشد. پرت دهد و فورا

 شود. م بوسیده میشوم در آغوشش و روی سر می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1921 XCHANGE GROUP.E 

 

 

_ من حواسم بهت هست ولی هر جا حس کردی داری 
 سیر و حالت خوب نیست بهم بگو، خب؟ اذیت می

 

ر گرفته سر تکان می
ُ
دهم. حواسم نیست که از با تتن گ

جواب دادن گریخته است و در لحظه جایمان عوض 
 شود. می

 

هایش هایم است و لبتاب در آوردن لباسدستش تر 
 های من. هستند برای یک پیوند عاشقانه با لب قرار تر 

 

بای قلبِ معلق مانده روی صورتش که نزدیک می آید آهبن
ی دیگر قلتر که روی گردن من است گردنش چفتِ نیمه

 شود. می

 

 ماند. ای نمیفاصله
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1922 XCHANGE GROUP.E 

 

پای او شدن امیدوارم قرص محرکی باشد برای تا آخر هم
 

 
به رابطه با اش را نسبت تا جاتی که رضایت همیشکی

 خودم در چشمانش ببینم. 

 

بعدش...شب قشنگمان را که پشت سر بگذاریم دیگر 
ن را به او میساکت نمی  گویم... مانم. همه چبر

 

دهم بگویم...مو به مو...درستش این به خودم قول می
ن موضوغ را پنهان نکنم، درستش این  است که از او چنیر

سم و به خود یادآوری کنم ی زدان متنفر است است که نبی
 از پنهان کاری و دروغ. 

 

 

 

*** 

 

 497#پارت
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1923 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

_ یکیو دارم کنارم که حالم بد باشه سرمو روی شونش 
 بذارم

 یکیو دارم که شده پر و بالم شده همه کس و کارم

 

اش زیر گوشم روحم را از صدای گرفته و خش افتاده
ن میآسمان .صدایش زیر گوشم روحم را بند کشد.. ها پاییر

 زند به کالبد جسمم. می

 

ی که دارم اونه مثه خودمه دیوونه ن  _ همه چبر

 خونهمیدونه از چشمام همه حرفامو لم دلمو می

 هوامو داره همه جا کنارمه
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1924 XCHANGE GROUP.E 

 

 تو همه حال بدیام اونه که با منه

 همیشه پشتمه همیشه همراهمه

 ی دار و ندار این آدمههمه

 

 زنم. آلود و گیج پلک میوابحال، ختر 

 

 ذاره تو دلم بشینه غم _ هوامو داره نمی

 باهاش از دلم دوره غم

 یکاری کرده که از همه دور شم

 از سیاهی در بیامو عاشق نور شم

 

 خورم. دستش دور کمر عریانم است. تکان می

 

ی سرد چرخم به طرفش و صورتم مماس قفسهمی
 شود. اش میسینه
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1925 XCHANGE GROUP.E 

 

س و نه یه آدم نه یه یو دارم که نه فرشته_ دارم یک
 ستارس نه آسمونه

 اون همه دنیامه همه چیم اونه همه چیم اونه

 

کنم و بدون اینکه به صورتش خودم را چفتِ آغوشش می
 ی قلبش. چسبانم روی نبضِ کوبندهمی نگاه بیندازم لب

 

 _ تو همه حال بدیام اونه که با منه

 ههمیشه پشتمه همیشه همراهم

 ی دار و ندار این آدمههمه

 ذاره تو دلم بشینه غم هوامو داره نمی

 باهاش از دلم دوره غم

 یکاری کرده که از همه دور شم

 از سیاهی در بیامو عاشق نور شم
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1926 XCHANGE GROUP.E 

 

وزی دارم! همچون رزمنده ها ای که پس از سالحسِ پبر
جنگیدن در خط مقدم عاقبت دشمن را شکست داده 

 شوند... دارند یکی یکی مداوا میهایش است و حالا زخم

 

اند به امید صلح...به امید هاتی که عشق را جنگیدهزن
نِ یک او...برای تمام عمر، می

توانند وصال...به امید داشیی
 کنند. ام را درک خیلی خوب حالِ این لحظه

 

 498#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

تنش را  شود...عطر هایش روی گوشم کشیده میلب
 دهم. ام راه میمحکم به ریه
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1927 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ دوستت دارم...ارمغانم. 

 

کوبد تر از هر زمان میسر در آغوشش دارم...قلبم آرام
 کنم. انگار که هرگز بیمار نشده است و نجوا می

 

 _ منم... 

 

ین لحظه حال ی زندگیم اون وقتیه که تو بغلم تر _ بهبی
...اون لحظه من خودم رو خوشضعف می ترین بختکتن

 دونم. مرد دنیا می

 

رمق ندارم برای جوابش را دادن...مثل همیشه روحِ هر 
ها و دویمان عشق را رقصیده و پرواز کرده بود تا آسمان

ایط از جانب  میانِ دستانش با همان ضعفن که در آن سرر
انداخت چشم بسته من چشمانش را برق می

 را زیر گوشم
 

خواند  بودم...بعدش...بعدش برایم آهنکی
هایش اش ناشناخته بود ما با آهنگکه وقتی خواننده
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1928 XCHANGE GROUP.E 

 

ای که قرار بود اگر حساتر خاطره ساخته بودیم...خواننده
یک روز معروف شود به کنشتش برویم و هنوز بعد از 

 این همه سال مجوزی برای اجرا نگرفته بود! 

 

 _ خوابت میاد عشقم؟ 

 

و "هوم"  کشماش مینیمی از صورتم را به کتف برهنه
 گویم. آرامی می

 

 بوسد. روی موهایم را می

 

 _ بخواب دورت بگردم. 

 

 شود. تر میکند و آغوشش تنگاش را تکرار میبوسه

 

 . ن  _ مرسی...واسه همه چبر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1929 XCHANGE GROUP.E 

 

حال هستم که قادر نیستم من هم از او برای آنقدر تر 
ن تشکر کنم...برای نجاتم از تاریکی...برای دوباره  همه چبر

هایم...برای برگرداندنِ به لحظهرنگ دادن 
 . ن  لبخندهایم...برای؛ همه چبر

 

ها به خواب در آغوشش با وجودی مملو از بکرترین حس
 دهد خوابم عمیق شود. روم و این بار اجازه میمی

 

ن خوابِ آرامی...خواتر که در  چقدر محتاج هستم به چنیر
آغوش او است...خواتر که نوازشِ دستان او را همراه 

 هایش را نزدیک گردنم... دارد و داغن نفسخود 

 

ن خواتر خودِ بهشت است... تجربه  ی چنیر

 

 499#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1930 XCHANGE GROUP.E 

 

 ص.مــرادی

 

 

 

شود وقتی کابوس، بهشتم اما ظالمانه غرقِ جهنم می
 زند به رویای زیبای عالم خوابم... شبیخون می

 

یده ای به آتش کشام وسط کلبهخواتر که تنها ایستاده
 شده با شکمی که غرقِ خون است! 

 

ی عمیق در آن به اند و یک حفرهشکمم را انگار شکافته
خورد و من توانِ اند...آتش به صورتم مییادگار گذاشته

ن ندارم...دهان باز می کنم طلب کمک کنم و قدم برداشیی
ون های دوخته شدههیچ صداتی از میان لب ام به هم ببر

 آید! نمی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1931 XCHANGE GROUP.E 

 

گردد ور در آتش میی شعلهام داخل کلبهحشت زدهنگاهِ و 
به دنبال یزدان و عاقبت ناامید از پیدایش کردن نفس 

 ماند. برایم نمی

 

ام باعث ام و نفس بند آمدهی سینهسنگیتن قفسه
شود محکم پلک بزنم، بالاخره بیکباره از کابوس می

هایم در فضای نیمه تاریک اتاق یابم و مردمکخلاصی می
 زند. و دو مید

 

 آید. بدنم از عرق خیس است و نفسم بالا نمی

 

ن می  نیم خبر
ً
کنم دور گلویم. دارم شوم، دست حلقه میفورا

ام صداتی شوم! هنوز هم مثل عالم خواب حنجرهخفه می
 ندارد! 

 

 بینم. چرخانم و یزدان را دمر روی تخت مینگاه می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1932 XCHANGE GROUP.E 

 

رس نگاهم نیست و شلوارش را  پوشیده صورتش در تبر
 است. 

 

شود تا بیدارش کنم قبل از دست لرزانم به طرفش دراز می
 کند. اینکه جان دهم اما وجدانم قبول نمی

 

 
 

اش...آنقدر که با تکان من و سخت نیست درکِ خستکی
 پریدنم از خواب بیدار نشده است. 

 

هاتی به شماره افتاده در یک تصمیم تعادل و با نفستر 
 . شومناگهاتن بلند می

 

ی نمانده ولی سعی می ن ن نخورم. تا سقوطم چبر  کنم زمیر

 500#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1933 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

 

کنم و تلوتلو خوران از اش کنار تخت را تن میپلیور افتاده
ون می  روم. اتاق ببر

 

ن دست به دیوار گرفته ام و هنوز باور ندارم همه چبر
 کابوس بوده است. 

 

خان ن ام لیوانِ رسانم ذهنِ سودا زدهه میخودم را که به آشبر
آورد. ای که روی پاتختی مانده را به یاد مینیمه خورده

 کاش چند قلپ از آن خورده بودم. 

 

هایم شده است و بیخیالِ هایم پر از صدای نفسگوش
روم که یزدان به خاطر من آب خوردن سراغ قرصی می

س گذاشته بود. در جیب خودش، در  همه جا در دسبی
خانه...  ن  کیفم، در اتاق خواب، در آشبر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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خانه می ن نشینم و با دستی لرزان قرص را نزدیک کانبی آشبر
 گذارم. زیر زبانم می

 

با درد...با تتن خیس از عرق، با نفسی نیمه جان و قلتر 
ن شده چشم می اختیار بندم و تر بندم...چشم میسنگیر

 کنم. شکمم را لمس می

 

 کند مرا...تاابد. وحشت از مادر نشدن رها نمی

 

مانم و با مرورِ حرکت در وضعیت خود میآنقدر تر 
کنم تا عاقبت تحت تصاویرِ آن کابوس قلبم را سلاخن می

ام کاسته قفسه سینه تاثبر قرص، از درد و سنگیتن 
بان قلبم آرام میمی د و نفسم احیا میشود، ضن  شود. گبر

 

ی از تر  آن ندارم بلند رمق، بغض کرده و با حالی که تعببر
 شوم. می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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ن می افتد و مثلِ کسی که دستم از روی شکمم پاییر
کند قصد دارم خودم را به امنیتِ آغوش خوابگردی می

توانم این ترس را تنهاتی به دوش یزدان برگردانم...نمی
بکشم...باید بیدارش کنم شاید بغضم بشکند و آرام 

م.   بگبر

 

 م... بغض طناب دار شده است به دور گلوی

 

تواند از مرگ نجاتم دهد...قرص کاری از فقط یزدان می
 دستش برای این درد ساخته نیست. 

 

ام که هنوز دو قدم را با پاهاتی که تعادل ندارند برنداشته
ام را به طرف صدای "دینگ" موبایل یزدان نگاهِ آشفته

 دهد. کانبی سوق می

 

 ی موبایل روشن است و چند پیام دیگر... صفحه
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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 که پیوسته است باعث می
 

شود صدای دینگ دینکی
ارادی برگردم به عقب.   غبر

 

 ام اما حالا حسِ عجیتر دارم! هرگز سراغ موبایلش نرفته

 

چرا موبایل را داخل اتاق نیاورده است...این ساعت چه 
 کسی تر در تر در حال پیام دادن است! 

 

 501#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 ای زیادی در ذهنم شناور شده است! هسوال
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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حالم خوش نیست و خاک بر سر ذهتن که شک چنگش 
های سهیل انداخته! خاک بر سر ذهتن که به یاد حرف

 افتاده است! 

 

لرزد. شود میدستم وقتی به طرف موبایل دراز می
ن تر صفحه اعتمادی و اش خاموش شده و برای چنیر

 تجسسی حسِ خیلی بدی دارم. 

 

 کشم. گزم و سریــــع دستم را عقب میلب می

 

 اعتماد باشم. خواهم یک زنِ شکاکِ تر نه! نمی

 

 رو برمی
ً
ن دارم که صدای دینگ فورا گردانم و قصد گریخیی

ِ پیام موبایل مانع می
 شود! دینگ لعنتی

 

هوا به کشم و به محض چرخیدنم تر عمیق نفس می
 اندازم. موبایل چنگ می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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ن دو موبایلش رمز دارد! نو  تیفیکیشنش بسته است و همیر
توانم این لحظه کند در بدترین حالی که میمورد غرقم می
 داشته باشم. 

 

آید...دارد صدای سهیل مثل چکش روی سرم فرود می
ها را نمیمی ن دانم...من دارم بازی داده گوید من خیلی چبر
 شوم... می

 

ر گرفته است. تندتند نفس می
ُ
 کشم و تنم گ

 

دانم کیست و روی صفحه مشخص شخض که نمی
 نیست همچنان در حال ارسال پیام است! 

 

 کنم. آورم و موبایل را سایلنت میتاب نمی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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اند تا بروم داخل اتاق و دل به هایم انگار جان گرفتهقدم
 دل شک بدهم! 

 

م و فقط وقتی شک دست از سرم بر می دارد باید آرام بگبر
در حال پیام دادن  که بفهمم چه کسی مکرر این ساعت

 است! 

 

 نشینم. تخت می لرزد وقتی کنارش لبهدستانم می

 

اش را داغان کرد و حالا یک خوب است که موبایل قبلی
تر در اختیار دارد تا بتوانم با اثر انگشت گوسیر قدیمی

 قفلش را باز کنم. 

 

خوب است که احتیاج به شناساتی چهره ندارد این یکی 
 شدن قفلش... موبایل برای باز 

 

م و نفسم روی سینه حبس می  ماند. آرام دستش را می گبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت
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ن حس  چنان خسته است و غرقِ خواب که هیچ چبر
 کند. نمی

 

 502#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ی "ببخشید" را سوزند و در دل دائم کلمهچشمانم می
 کنم. تکرار می

 

ن یک بار باشد.. به خود قول می خواهم .فقط میدهم همیر
ن پیدا کنم سهیل حرف بیخود می  زند. یقیر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1941 XCHANGE GROUP.E 

 

نِ خیال حق من است. 
 این آرام گرفیی

 

شود، دستش را آهسته کنار بدنش قفل موبایل که باز می
 دهم. روی تخت قرار می

 

 مانم و متوجه میبر سر جای خود می
ً
شم که حقیقتا

ی چشمانِ یک زنِ به شک افتاده همچون عقاتر آماده
 است!  شکار 

 

ن عمل  چقدر تلخ شده است این رابطه که دست به چنیر
 ام. زشتی زده

 

همیشه ایمان داشتم زتن که یک روز با شک به سراغ 
 موبایل همشش برود فاتحه

 
اش خوانده شده و ی زندکی

 حالا خودم... 

 

کند برای ملامت کردن و ذهنم دیگر مجالی پیدا نمی
 شود.  میهای ارسالیچشمانم ناباور میخِ پیام
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ن میمی  آیم دیگر خوانم...مو به مو و پیام به پیام که پاییر
بان قلبم را حس نمی  کنم. ضن

 

دونم از دستم عصباتن هستی ولی بیا حضوری "_می
 اش حرف بزنیم."درباره

 

خوای قرار بعدی رو بریم خارج از شهر؟ یه "_ اصلًا می
ه."جای خوش آب و هوا. ذهنت آروم می  گبر

 

زدان باور کن من خیلی نگرانتم، خیلی داری به "_ ی
ی چرا بهش نمیخودت سخت می ؟ این همه فشار گبر

 
کی

 نباید فقط روی دوش تو باشه."

 

تونستم تو رو از این همه فکر و خیال نجات "_ کاش می
 بدم."
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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 "_ کاش قدرتش رو داشتم یزدان."

 

ن نباش. یک عمر بد  "_ ولی من کنارتم. نگران هیچ چبر
دی به من و هیچ وقت دلش رو نداشتم رضایت به کر 

 تو داشته باشم."
 

 آشفتکی

 

هاست که پر از حرفم و دلم "_ امشب از اون شب
خواست اینجا بودی؛ کنارم تا هر خر تو دلمه رو می

دونم تونم زنگ بزنم حتی میبگم...خیلی دردناکه که نمی
کنار هستی و   ها وقتی خونهفردا برای فرستادن این پیام

سیر ولی من امشب دلم حرف اون از دستم عصباتن می
 خواد."زدن می

 

 503#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1944 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

"_ تا این ساعت خیلی جنگیدم که پیام ندم ولی آخر 
 مقاومتم شکست."

 

دونم فردا خیلی از دست من عصباتن هستی چون "_ می
 
ً
چوب خطم واسه امشب پر شده...حتما

دونم قراره چطوری با من رفتار کتن ولی ..نمیدیدیش. 
"...  کاش درکم کتن

 

ی رو که سال هاست داره تو "_ کاش درک کتن دخبی
سوزه...جای خالی تو داخل زندگیم پر آتیش عشقت می

 شه یزدان..."نمی

 

گشتی تا این عشق شعله بکشه...تو "_ تو نباید بر می
ی که چشماش دانباید می زنن هنوز د میاومدی سراغ دخبی

 عاشقته."
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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تونم خفه بمونم. تو "_ من تو برزخم یزدان. دیگه نمی
قراره چطوری با من برخورد کتن فردا؟ این فکر داره 

 ترسم" دوتن چقدر از برخورد تو میکنه. نمیام میدیونه

 

خواهم بیشبی ببینم و بخوانم ولی قدرتی برای نجات نمی
 شود. آخر هم ارسال میخود از عذاب ندارم وقتی پیام 

 

تونم عاشقت "_ بهم حق بده پشخاله چون من نمی
دونم دیگه کی قراره منو نباشم. هیچ وقت نتونستم. نمی

ه دیگه ادامه ندم...این حرف ! بهبی ها نباید تو پیام ببیتن
زدم تو چشمات و همه رو شدن، باید زل میزده می

 نمت."گفتم. بیدار شدی بهم زنگ بزن باید ببیمی

 

ن بیفتد.   بیم آن دارم که موبایل از میانِ دستان لرزانم پاییر

 

بان ندارد ها را بالا میوقتی پیام روم نفس ندارم...قلبم ضن
 شوم هیچ پیامی از قبل موجود نیست. و متوجه می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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فهمم چه اتفاقی افتاده است؟ زنم. چرا نمیتند پلک می
 کنم؟ چرا درک نمی

 

ها را یک جا پس زده است و قصد ی آن پیاممغزم همه
 ندارد تحلیل کند هیچ کدام را! 

 

 

  

 سینه بزنید در مقابل این طوفان

 

 504#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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ایظ چگونه عکسزن ن سرر العمل نشان های دیگر در چنیر
 دهند؟ می

 

جیغ بکشم؟ بر سر و صورت خود بکوبم؟ با مشت و 
 دش در خواب بیفتم؟ لگد به جانِ نامر 

 

ن حالا چه غلظ کنم؟ بروم سراغ معشوقه اش؟ همیر
ا بلد هستم نثارش کنم؟ شماره م و هر چه ناسرن  اش را بگبر

 

لغزد تا حداقل یک پیام بدهم به آن لرزد...میانگشتم می
جنس خانه خراب کن...اصلًا شاید بهبی است هم

م و لحظهشماره فریاد هایم را ای که فحشاش را بگبر
د. می  کشم نامرد کنارم آسوده در خواب از جا ببر

 

شوکه هستم...گیج هستم...عصباتن هستم...پر هستم از 
 ربط به هم... های تر حس
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 .مرادیص   تاریکی شهرت
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زند! قلبم دیگر تاب زند، دو تا نمیقلبم یکی می
ندارد...قلبم...نبضِ ناباورِ زتن بازی خورده است...زتن که 

 رویش قرار گرفته!  ای عظیم از رویاهایش پیشویرانه

 

توانم با ادراکی که مُرده است تک به تک مرور کنم همه می
ن را...از اول تا آخر...   چبر

 

مرور کنم هشدارهای سهیل را...مرور کنم حسِ عجیتر 
که بعد از دیدن آن دخبی در بیمارستان به جانم نیش زده 

ن را. بود را...مرور کنم شک  هایم را...مرور کنم همه چبر

 

بیند، ذهنم تواناتی تحلیلِ هیچ مروری را انم تار میچشم
ها را حذف کنم...حواسم ندارد اما حواسم است که پیام

است که هیچ مدرکی بر جا نماند حتی اگر بعد از اینکه 
یکدیگر را دیدند و زل زد در چشمان مَردی که نگاهش 

هایش سخن گفت ی امشب و پیامدنیایم بود درباره
ئن است و بازی کرده است...کثیف بازی او...او که خا

 
 

ام نیست شک کرده است و دیگر متعلق به من و زندکی
ن را فهمیده   باشم! به جانش بیفتد که نکند من همه چبر
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 کند. 
 

یک بار هم او...او که نامرد است شک را زندکی
ها ی ما زنهمیشه که شک نباید برای قلبِ رنج دیده

 باشد! 

 

کنم. مدرکی باقی نمانده موش میی موبایل را خاصفحه
 اش. ام در گوسیر است از تجسسِ کریه

 

 505#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

اش کاقن است سر بچرخانم و با دیدن بالا تنه برهنه
 رویاهایم زیر و رو شود و جانم را بالا بیاورم. 
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شود و دور از چشمم با آن دخبی چگونه همخواب من می
 دارد و در تماس است... ملاقات 

 

گشت سراغ او که هنوز برایش نوشته بود نباید برمی
عاشقش است؟ یزدان را برای این برگشت ملامت کرده 

 بود... 

 

 گفت؟ از کدام فکر و خیالِ یزدانِ من می

 

 یزدانِ من؟ 

 

شوند. فشار دستم اطراف موبایلش هایم کج میلب
د. شدت می  گبر

 

 نگران نباشد! نوشته بود کنارش است 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1951 XCHANGE GROUP.E 

 

هایش را های مَرد من خبر دارد...نگراتن از فکر و خیال
ن نداشته باشم به  اطلاع دارد...باید احمق باشم که یقیر

بینند...ارتباط دارند...اینقدر صمیمی اینکه یکدیگر را می
ن پیام  اش فرستاده شود! هاتی روی گوسیر که چنیر

 

ن  قت مُردن ترین عضو بدنم شده اما حالا و قلبم سنگیر
ون بماند...نباید چشمم در  نیست! نباید دستم از قبر ببر

ها در این دنیا  ن حشت دیدن خیلی چبر
 شنوی بدبختِ ساده؟ شنوی احمق؟ میبماند...نباید...می

 

ن لحظه که رمق ندارم محکم به دلم می خواهد همیر
 صورت خود سیلی بزنم... 

 

در احمق ام...چقام...چقدر احمق بودهچقدر احمق بوده
 ام! بوده

 

کنم بلند شوم. تر سر و صدا، بدون اینکه تلاش می
 هوشیارش کنم. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1952 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 506#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

تعادل ندارم. رمق در پاهایم نیست. جانم تا گلویم بالا 
 آمده. نفس ندارم. 

 

کنم ولی جلوی شود، زانو خم میچند بار زیر پایم خالی می
ن خوردن   مقاومتی عجیب دارم. زمیر

 

 لرزد. رسانم، دستم روی سطحش میخودم را به دیوار می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1953 XCHANGE GROUP.E 

 

توانم سر پا بمانم...چسبیده به دیوار در حالی که نمی
 زنم. ام بالاخره زانو میموبایلش را بغل گرفته

 

ن مانند یک مایعِ سر ریز شده از نگهدارنده ی خود لبر
لق و فرو خورم...ماهیتم درست مثل یک مایعِ معمی

 پاشیده است. 

 

دهم به دیوارِ پشت سرم و با قلتر که دیگر دارد تکیه می
 کنم. کند نگاهش میدرد را فغان می

 

د. زند و صورتش در معرض دیدم قرار میغلتی می  گبر

 

ام که حالا خیسی صورتم را این دانم کی به گریه افتادهنمی
ن حس می  کنم! چنیر

 

ارم وقتی خفه از همان فاصله لرزند...صدا ندهایم میلب
 نالم. می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1954 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ چرا... 

 

ان داشتم...من که  من که پشیمان بودم...من که قصد جبر
هزار بار التماس کردم ببخشد...من که هزار بار گفته بوم 
غلط کردم...من که گفته بودم قید شهرت و آرزوهایم را 

زنم...من که...به قیمت تمام جانم جنگیده بودم برای می
 یمان. ی رابطهاحیا

 

 سازد؟ ها یک احمق میی زنعشق از همه

 

ترسم سرفه آید...مینفسم گرفته است...نفسم بالا نمی
 بزنم و بیدار شود. 

 

ن به طرف در اتاق سوق  خودم را کشان کشان روی زمیر
 دهم. می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1955 XCHANGE GROUP.E 

 

 507#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

خانه چه کار کنم من؟ کشان کشان خودم را به آ ن شبر
 برسانم و بلاتی بر سر خودم بیاورم؟ 

 

ام و کنم درون دست به رعشه افتادهقلبم را مشت می
ی به سکته کردنم نمانده است!  ن  گمانم چبر

 

، خودِ ام را کمک میی انرژیته مانده م تا برسم به کانبی گبر
ن کشیده ام تا موبایلش را زخمی و نیمه جانم را روی زمیر

دانم...تا فعلًا متوجه نشود دستش رو سر جای خود برگر 
 شده است. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1956 XCHANGE GROUP.E 

 

 

خواهم برای زنده ماندن...برای فکر کردن...برای زمان می
 . ن  تصمیم گرفیی

 

خواهم مثل همیشه رفتارم احمقانه باشد، از قدم نمی
ن  ن های ناشیانهبرداشیی ن و اندوهگیر ی خود خشمگیر
 هستم. 

 

ن و نفس نفس زنان موبایل را بر سر جای ق بلی نیم خبر
 دهم. خود قرار می

 

. ماند و پرت میدیگر جاتن برایم نمی ن  شوم روی زمیر

 

ن است و پلک های خیسم روی هم صورتم مماس زمیر
 افتد. می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1957 XCHANGE GROUP.E 

 

تاریکی حقیفی این لحظه است...تاریکی معنای کاملی دارد 
ای که برای این لحظه، وقتی زتن درست وسط رابطه

وک عظیم کند عاشقانه است درگبر یک شگمان می
 شود...شوکی به حال به هم زتن عنواتن نجس... می

 

عشقِ پاکِ مرا با خیانت در چنان ناپاکی و نجاستی غرق 
 اند که هرگز طاهر نخواهد شد. کرده

 

ن لحظه...اشتباه معنایش را آموخته  تاریکی یعتن همیر
ام بودم! من تا قبل از این لحظه هرگز در تاریکی نبوده

... حتی وقتی حبس ماند ن  م در آن زیر زمیر

 

ن رقصان پشت پلکپیام  کند. هایم پایکوتر میهای نوشیر

 

بینم مقابل دستم مانده است روی قلبم و خودم را می
تئاترشهر که یک دخبی با چشمان یخ زده راهم را سد 

 کرده. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1958 XCHANGE GROUP.E 

 

 508#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان دنبال کارهای  افتتاح گالری آن روز یزدان همراه سبر
وان بودند و تر  توجه به غرولند کارگردان برای طلای سبر

 تمرین نیامده بود. 

 

ن انگار از غیبت او اطلاع داشت که سراغم آمده  نوشیر
ی نگفتم.  ن  بود. من هرگز از آن ملاقات به یزدان چبر

 

خاله اش آمد و با نگاهی یخ زده و کلامی غرقِ نگفتم دخبی
 و رفت!  در کینه و خشم تهدید کرد 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1959 XCHANGE GROUP.E 

 

ن آن روز حتی یک قطره اشک نریخت! حتی یک  نوشیر
ن یزدان!   کلمه التماس نکرد برای داشیی

 

ل در  قابل کنبی آمد. سد راهم شد، خودش را با خشمی غبر
ام را حالی که مشت شدن دستانش کنار بدنش توجه

جلب کرده بود معرقن کرد و مقابلِ بهت نگاه من از آن 
 روی سرم آوار کرد! دیدار ناگهاتن کلمات را 

 

 عاشقش بودم. وقتی یک قدمی رویا بودم تو 
 

"_ از بچکی
ازم گرفتیش! غرور و حیثیت من براش مهم نبود. امروز 

اینجام تا بهت بگم اگه جلوی چشم من خوشبخت 
باشید، اگه جلوی چشم من بخندید و دستش تو دستت 

ه کنم تا از درون تو رو بسوزونم. با یباشه...هر کاری می
ین سایه به سایه پشت سرت هستم برای آتیش  ن دبه ببن

 زدن همون رویاتی که از من دزدیدی."

 

قصد ترساندن نداشت...تهدیدش پوچ نبود! آمده بود که 
ها بعد به ام، وقتی سالاتمام حجت کند برای این لحظه
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1960 XCHANGE GROUP.E 

 

زند کند و رویاهایم را دانه دانه آتش میاش عمل میوعده
 ه یاد آورم. من آن روز را کامل ب

 

ین حسِ دنیا آن روز ذره ای ته دلم خالی نشده بود و بهبی
 را داشتم که یزدان مرا انتخاب کرده است... 

 

ن را به تماشا ایستادم و حتی تر  ن نوشیر رحمانه با لبخند رفیی
قلبم غرق خوسیر شد که زیباتی و جذابیت من برای یزدان 

خاله  گرفته... اش بوده است و چشمش مرا  بیشبی از دخبی

 

 509#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1961 XCHANGE GROUP.E 

 

ن  اصلًا چرا باید احمقانه ساکت بمانم؟ شاید هیچ چبر
طوری که به نظر برسد نباشد...شاید دارم اشتباه 

 کنم... قضاوت می

 

چرا باید به یزدان فرصت توضیح ندهم و خودم در ذهن 
 طور دیگر فکر کنم؟ 

 

ن با ن هستم همه چبر ی نباشد که چقدر مطمی  زی دخبی
 سال

 
ام را ویران ها قبل به من هشدار داده است زندکی

 خواهد کرد؟

 

 ما، رابطه
 

ن حرف مگر زندکی ی قشنگمان برای همیر
ها نرسید به بن بست؟ چرا باید دوباره اشتباه نزدن

 گذشته را تکرار کنم؟ 

 

ها...عجولانه تصمیم ام از حذف پیامپشیمان شده
 ام. گرفته
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1962 XCHANGE GROUP.E 

 

اگر خیانت کرده باشد...اگر نتواند توضیح کاملی  یزدان
ن امشب ترکش می کنم اما اگر داشته باشد برای من، همیر

ای اثبات کند وفادار به عشقمان بوده است آسان رابطه
 دهم. ام را از دست نمیکه برای سر پا کردنش جنگیده

 

م. چشم باز میانگار جاتن دوباره می کنم، نفس بریده با گبر
که باید به دادش برسم به سختی خودم را تکان   قلتر 

 دهم. می

 

باید خودم را برسانم به قرصم...باید تنِ نیمه جانم را 
خانه...باید زنده بمانم و دیگر ارمغانِ  ن بکشم داخل آشبر

ضعیفِ این مدت نباشم. تبدیل شوم به همان زن 
جنگید و هایش میسرسختی که برای تک تک خواسته

ن خوردن برا  معنا بود. یش تر زمیر

 

هاتی که در سن بلوغ ناگهان نمی خواهم دیگر مانند دخبی
خورند رفتار کنم! در یک عشق کودکانه شکست می

م و لحظه به لحظه با نمی خواهم زانوی غم بغل بگبر
ه شود.   گریه، ضعف بیشبی بر وجودم چبر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1963 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن خوردن ها، بالاخره ها و گریهها...ضعفاشتباهات...زمیر
 تبدیل به کوهی از قدرت مییک جاتی ا

 
شوند! ز زندکی

هاتی که روزی تجربه کتن همانزتن و باور نمیپلک می
ها را با دو چشم باز ببیتن و اند بدترین لحظهباعث شده

حتی گاهی به مرگ خودت راصین شده باسیر حالا چه 
 ای از تو ساخته باشد! انسان تکامل یافته

 

ی  صحیح پیدا کرد، هر زمان بتوان قدرت تصمیم گبر
ل کرد، در حساس  بتوان خشم را کنبی

 
ترین لحظه از زندکی

عاقلانه رفتار کرد، آن زمان تو به بلوغ فکری لازم 
 ای... رسیده

 

حال به در یخچال تکیه گذارم و تر قرص را که زیر زبانم می
 دهم دیگر رمفی برایم نمانده. می

 

سه بندم...حالم خوب نیست...قلبم دارد قفچشم می
 کند. ام را متلاسیر میسینه
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1964 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 510#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

نشیند. باید بتوانم آرام باشم. باید دستم روی قلبم می
س را از خود دور کنم.   اسبی

 

ام...بالاخره از گذشته کنم به بلوغ فکری رسیدهحس می
ام. رفتارم اکنون متعلق به یک زن عاقل و درس گرفته

 است نه یک دخبی نابالغ! بالغ 

 

 _ ارمغانم؟ کجاتی عشقم؟ 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1965 XCHANGE GROUP.E 

 

 خورد. هایم تاب میاش در گوشصدای گرفته

 

بیدار شده است و وقتی مرا کنار خود ندیده به عادت 
 های عاشفی به دنبالم اتاق را ترک کرده است. گذشته

 

 تواند خیانت کرده باشد؟این مَرد می

 

 _ خوشگلم؟ کجاتی فدات شم؟

 

تواند به من...به زتن که عمری ادعا کرده مَرد نمی نه! این
وار دوستش دارد...به عشق پاکمان، خیانت است دیوانه
 کرده باشد. 

 

قرص زیر زبانم حل شده است و به محض باز کردن 
 نالم. ای میچشمانم با صدای خفه

 

 _ اینجام... 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1966 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن نیستم صدایم را شنیده باشد ولی او سراسیمه  مطمی 
خا ن  دود. نه میداخل آشبر

 

هاتی نیمه باز خورد کنار بدنم و با پلکدستم سُر می
 کنم. نگاهش می

 

اگر به من خیانت کرده باشد...آخ، حتی فکرش هم 
 تر از حبس شدن در تاریکی. ترسناک است...ترسناک

 

 زند. رساند و مقابلم زانو میدوان دوان خودش را به من می

 

 که...تن من است.   فقط شلوارش را پوشیده و لباسش هم

 

 511#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

1967 XCHANGE GROUP.E 

 

 ص.مــرادی

 

 

 

د و سیبک گلویش از شدت نگراتن تکان هایم را میشانه گبر
خورد. صدایش رعشه گرفته است و به خدا که این مَرد می

 تواند خیانت کرده باشد... نمی

 

 _ خر شده؟ 

 

 شوم. هایم نمیخواهم قوی باشم اما حریف اشکمی

 

ن رابطه  قلبم تکه تکه شده است. اگر آن دو سال با نوشیر
تواند اند چه؟ اگر رفته جای مرا پر کند و دیده نمیداشته

ن را تمام کند در نتیجه تصمیم گرفته رابطه اش با نوشیر
 شود ببخشم؟ می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1968 XCHANGE GROUP.E 

 

کسی که همیشه زیر گوشم گفته است از دروغ و پنهان 
 چه؟  کاری متنفر است اگر خودش دروغگو بوده باشد 

 

ن را دیده  اصلًا چه دلیلی دارد دور از چشم من نوشیر
ی که  باشد؟ چه دلیلی دارد دور از چشم من با دخبی

، ارتباط می
 

داند نقطه ضعف من است در این زندکی
 داشته باشد؟ 

 

چشمش افتاده است به بسته قرصم و دارد پشت سر هم 
گوید یک کلمه بگویم خوب پرسد. میاز وضعیتم می

 نالم. اختیار میتا سکته نکرده است و من تر هستم 

 

های مَرد من باخبر باشه و _ چرا اون باید از نگراتن 
هاتی که من نمی ن  دونم رو بدونه؟چبر

 

ام های خمیدهزند. دستانش روی شانهخشکش می
ماند و حتی تواناتی پلک زدن را از دست حرکت میتر 
 دهد. می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1969 XCHANGE GROUP.E 

 

 

. قرص چندان چکد اشک قطره قطره روی صورتم می
 حالم بد است. 

ً
 تاثبر نداشته است و واقعا

 

خواستم...بذارم بفهمی خواستم حرف بزنم...نمی_ نمی
خوام هاش رو دیدم...همه رو حذف کردم ولی...نمیپیام

دوباره اشتباه گذشته رو تکرار کنیم...فرصت حرف زدن 
 رو از جفتمون نگرفتم... 

 

ه م، ر یخچال میام مانده است. تکیه از دگیج خبر گبر
شود، چشم در چشم او صورتم به صورتش نزدیک می

 زنم. لب می

 

خاله  ات... _ به من...خیانت کردی؟ با دخبی

 

ای بندم، سخت است کامل کردن جملهخدایا...چشم می
 دهم. ام ولی نالان ادامه میکه نصفه رها کرده
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1970 XCHANGE GROUP.E 

 

ن رابطه داری؟  _ با نوشیر

 

 512#پارت

 

 تشـهـر #تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 رود. عصباتن شده است. مکتی ندارد. تن صدایش بالا می

 

ن به من پیام داده؟   _ نوشیر

 

شوند سریــــع هایم برداشته میدستانش که از روی شانه
 کنم. چشم باز می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1971 XCHANGE GROUP.E 

 

ن برداشته است به طرف موبایلش، با گریه می  گویم. خبر

 

 _ همه رو حذف کردم. 

 

 کند. م میگردد و نگاهبرافروخته بر می

 

 هایش در حال خرد شدن است. فکش زیر فشار دندان

 

 _ خر گفته؟ 

 

اش ایستادن جاتن برای بلند شدن، برای سینه به سینه
 ندارم. 

 

 دهم. هق هق کنان من هم به صدایم میدانِ فریاد زدن می

 

 _ باهاش رابطه داری یا نه؟ 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1972 XCHANGE GROUP.E 

 

 

شود کنم. چگونه میزنم. دارم سکته مینفس نفس می
ایظ؟! خو  ن سرر  ددار ماند در چنیر

 

گردد. بیخیال چک کردن موبایلش مسبر رفته را بر می
 زند. شود و دوباره مقابلم زانو میمی

 

ام های فرو پاشیدهخواهد باز هم دستانش را میخِ شانهمی
 کشم. کند که سریــــع خودم را کنار می

 

دهم لمسم کند که گره شوم و اجازه نمیمانع می
 شود. تر مینگابروهایش ت

 

ای باهاش _ غلط کرده به من پیام داده! من هیچ رابطه
 ندارم! 

 

 513#پارت
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1973 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ام به ام جیغ بکشم...میل شدیدی پیدا کردههوس کرده
 ولی باید صبور بمانم... 

 
 آتش زدن این زندکی

 

 ی خشم شوم. نباید بنده

 

اد عمری عاشقت بوده! خر _ تو رفتی سراغش تا یادش بی
؟ هان؟ چرا دور از چشم من   و نگفتی

 
رو باید به من بکی

...چرا باید...   باید اون دخبی رو ببیتن

 

 مانند. هایم نصفه میافتم و سوالبه سرفه می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1974 XCHANGE GROUP.E 

 

 دست لرزانم را مقابلش مینگران جلو می
ً
م. آید که فورا  گبر

 

اخنت _ تا وقتی بهم ثابت نکردی باهاش رابطه نداری ن
 رو به من نزن. 

 

پوست صورتش از شدت خشم سرخ شده است و من در 
توانم نگران باشم مبادا سر و کله میگرنش این لحظه نمی

 پیدا شود. 

 

! مثل فبن از جا می  پرد! ناگهاتن و به شدت عصباتن

 

ام. دستپاچه نشده، شبیه رفتارش را زیر نظر گرفته
به دنبال راه فرار  اند و هاتی نیست که غافلگبر شدهآدم

 هستند. 

 

بدون اینکه یک کلمه در جواب من گفته باشد به 
 اندازد. موبایلش چنگ می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1975 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ی اهمیت به ساعت در حالی که نگاهش زومِ صفحهتر 
ن زنگ می  زند. موبایل است احتمالًا به نوشیر

 

ه هستم به او که زیر لب کتف چپم را ماساژ می دهم و خبر
اش را بشنوم با حتی یک کلمه در حالی که قادر نیستم

 زند! خود حرف می

 

 کنم. شود وقتی امر میکلماتم زیر دندان خرد می

 

 _ بزن روی اسپیکر. 

 

 514#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1976 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

ن نگاهم می کند. سرخن صورتش تا گردنش رسیده است تبر
 اند. اش بد نبض گرفتهو چند رگ کنار شقیقه

 

دهد و آشفته حال به ه کانبی تکیه میکمرش را به لب
 کند. ام عمل میخواسته

 

بان قلبم را کندتر جواب میهر بوق ممتد که تر  ماند ضن
 کند... می

 

تماس در حال قطع شدن است که صدای پر ناز و 
 اندازد. دلفریبش قلبم را از نفس می

 

 افتد. حس کنار بدنم میدستم تر 

 

 _ جانم؟ 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1977 XCHANGE GROUP.E 

 

 

د ر حالی که نگاه از صورت من میصدای فریاد یزدان د گبر
 کر کننده است. 

 

ایط می تونم به _ لعنت به من که فکر کردم تو بدترین سرر
تو اعتماد کنم! همون روز اول بهت گفتم مجبور شدم که 
اومدم سراغت، گفتم اگه گذشته رو فراموش کردی تر سر 

؟  و صدا کارم رو انجام بده. تو خر گفتی

 

 _ یزدان جان... 

 

ن جملهجازه نمیا ن دهد نوشیر اش را کامل کند و خشمگیر
 کشد. دوباره فریاد می

 

؟   _ تو خر گفتی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1978 XCHANGE GROUP.E 

 

صدای پشت خط، هماتن که نفسم را بند آورده است با 
جان خطاب قرار دادنِ جانِ من، دیگر آرام 

 نیست...عصتر شده. 

 

 دم. _ گفتم هر کاری از دستم بر بیاد انجام می

 

تواند آرام باشد. حالا یک رگ میای نیزدان حتی ثانیه
 برجسته روی گردنش هم نبض گرفته است. 

 

_ قرار شد هر کاری از دستت بر میاد انجام بدی چون 
ایط بسپارم  منه احمق فکر کردم پرونده رو تو اون سرر

ه تا برم سراغ غریبه...ولی تو انگار  دست یه وکیل آشنا بهبی
 من! می

 
ارمغان رو به  خوایهدفت شده نابود کردن زندکی

خوای چه غلظ شک بندازی که من با تو رابطه دارم؟ می
؟ هان؟ بهت گفتم ارمغان حال جسمی  ن  نوشیر

ً
بکتن دقیقا

ی بهش بگم تا به وقتش و روخ خوتر نداره نمی ن خوام چبر
؟ نویسی و میبعد تو نشستی واسه من شعر می  فرستی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1979 XCHANGE GROUP.E 

 

، بهت حق می ده دم من خیلی زیا_ الان عصباتن هستی
 روی کردم ولی... 

 

گم. دیگه اون _ ساکت شو و فقط گوش کن خر می
پرونده برام مهم نیست...حق و حقوق مدتی که زحمت 

خواد بعد از این فرستم و دلم نمیکشیدی رو برات می
 حتی ببینمت...متاسفم اما فقط برای خودم. 

 

ن اجازه حرف زدن نمی دهد و تماس را قطع به نوشیر
 کند. می

 

ل گوسیر را خاموش بمی قابل کنبی ینم که با خشمی غبر
. کند و میمی  اندازد روی کانبی

 

 515#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1980 XCHANGE GROUP.E 

 

 ص.مــرادی

 

 

 

آید و نگاهش از چشم ماند. جلو نمیبر سر جای خود می
 ست! در چشم من شدن عجیب فراری

 

ن  ن است و جانم هنوز گوشم پر از "جانم" گفیی های نوشیر
 کنم. لی با همان نفس نیم بند واگویه میآتش گرفته و

 

_ تو شمال اشتباه نکرده بودم! توهم نبود! وقتی بهت 
، نگران تا شمال اومده  گفتم یه غلظ کردی که اون دخبی

ه...درست حس کرده و من رو از روی عمد نادیده می گبر
 بودم که تو امید بهش دادی... 

 

 حرف، با کنم که تر نفس نفس زنان نگاهش می
اند و انتهاتی شدههای لرزاتن که غرقِ سرخن تر مردمک
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1981 XCHANGE GROUP.E 

 

ای روی صورت من، روی چشمان من مکث حتی لحظه
 آید. ندارند آرام پیش می

 

 تر نشود. کنم تا نزدیکصدایم را بلند می

 

زنم، روی _ دستت به من نخوره. این خونه رو آتیش می
 کنم اگه دستت به من بخوره. سرت خرابش می

 

ماند و بهت زده حرکت میام تر زند. چند قدمیخشکش می
 کند. نگاهم می

 

بالاخره نگاهم کرده است! بالاخره چشمانش در یک خط 
 مستقیم با چشمانم قرار گرفته. 

 

ن  حق دارد شوکه باشد و حتی پلک نزد، هرگز مرا این چنیر
 ... ن یاغن ن ندیده است...این چنیر  خشمگیر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1982 XCHANGE GROUP.E 

 

 کرده است با شناسد همیشه سعیارمغاتن که او می
ل کند و حالا،  ایط را کنبی ...سرر آرامش...با ناز...با گریه حتی

 امشب... 

 

حق دارد دهانش نیمه باز مانده باشد وقتی من با قلتر 
ده شده، نفسی به تنگ آمده و پاهاتی لرزان سعی  فشر

دارم استوار بایستم مقابلش و بدتر برایش خط و نشان 
 بکشم. 

 

ن سایش دندا  کوبم. هایم به صورتش مینکلمات را حیر

 

_ من یه زنم! جنس نگاه یکی مثل خودم رو خوب 
شناسم...من تو بیمارستان دیدم برق چشماش می

رو...برقی که تو روشنش کرده بودی...من رو محکوم 
 کردی به شکاک بودن! رفتارت رو به یاد داری؟ هان؟

 

 516#پارت
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1983 XCHANGE GROUP.E 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

هایش تکان خفیفن تحرکی ندارند اما لب هایشمردمک
 کنند. پیدا می

 

دهم حتی یک کلمه بگوید و در حالی که از اجازه نمی
 کشم. لرزم فریاد میشدت خشم و ضعف به خود می

 

 _ گفتی ندیدی اون دخبی رو... 

 

 خورم. کشد و تلوتلو میقلبم تبر می

 

ن بر می  سریــــع خبر
ً
ن بازویم که فورا خودم را دارد برای گرفیی

 کشم. ها میسمت ردیف کابینت
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1984 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ بهت گفتم به من دست نزن... 

 

دهم و یزدان عصتر با هر دو ها تکیه میکمرم را به کابینت
 زند. دست موهایش را چنگ می

 

_ گفتی باهاش رابطه نداری...گفتی باورت کنم...حتی 
یک لحظه نخواستم به این فکر کنم که دو سال چطوری 

..نخواستم فکر کنم امکان داره جای سمت من نیومدی. 
 من پر شده باشه...اعتماد داشتم بهت... 

 

، نفس ن ن زانوان لرزان، قلبِ سنگیر های خفه و تتن با همیر
ن امشب میتعادل از این خانه میتر   روم. روم. همیر

 

_ بهت گفته بودم اگه به من خیانت کرده باسیر حتی یک 
کنم...بهت گفته مونم و ترکت میثانیه هم تو زندگیت نمی

 بودم... 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1985 XCHANGE GROUP.E 

 

م، برای اینکه  صدایم دیگر جان دارد. برای اینکه نمبر
ون بروم سراغ قرصم می  روم. بتوانم زنده از این خانه ببر

 

ن به پاهاتی قوی  باید یکی دیگر بخورم. من برای رفیی
 احتیاج دارم. 

 

د.   این قلب درد باید آرام بگبر

 

ن و او فهمیدهزانو زده است نباید جلو بیاید  ام روی زمیر
 تر شوم. مبادا دیوانه

 

فهمیده است مقابلش آن زن ساده و احمق را ندارد 
 دیگر. 

 

 517#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1986 XCHANGE GROUP.E 

 

 ص.مــرادی

 

 

 

خوای اشتباه گذشته رو _ بذار حرف بزنم مگه نگفتی نمی
 !  تکرار کتن

 

 گذارم. ساکت، پشت به او قرص را زیر زبانم می

 

ن رو تعریف می_ تو آروم  کنم. جلوی باش من همه چبر
دی بهت ری حتی اجازه نمیچشمم داری از حال می

 نزدیک شم! اینطوری جونم رو نگبر ارمغانم. 

 

خواهد بیخیال حل بندم. دلم میهایم را با فشار میچشم
ام به فریاد شدن قرص زیر زبانم شوم و حالا که حنجره

ی هم مانده جز افتاده است بگویم مگر از ارمغانت  ن چبر
 یک مُرده متحرک؟ 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1987 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ من خیانت نکردم بهت... 

 

برای توضیح فقط تا وقتی فرصت دارد که قرص کامل زیر 
 زبانم حل شده باشد. 

 

ن زمان اندک به من ثابت کند موضوع  اگر نتواند در همیر
ی که عیان شده است، نیست دیگر گوسیر برای  ن آن چبر

 شنیدن نخواهم داشت... 

 

ام و سعی در عاقلانه رفتار کردن صبوری کرده بیش از حد 
 ام. داشته

 

زتن و کتف و قلبت رو نوبتی _ اینجوری که نفس نفس می
ن تو دی نمیماساژ می تونم کامل بگم...برای دور نگه داشیی

ن حال حرقن بهت نزده بودم...   از همیر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1988 XCHANGE GROUP.E 

 

 .  صدایش...مستاصل و پریشان است. بیشبی از هر زماتن

 

کامل حل شده است. فرصت توضیح را از قرص زیر زبانم  
 دست داده. البته اگر توضیخ داشته باشد! 

 

خرد تا تمرکز خود را برای رسد دارد زمان میبه نظر می
ن   های جدید باز یابد! دروغ بافیی

 

 شوم. زنم. پشت به او از جایم بلند میپلک می

 

ن قلبم شده ن بیخیالِ در مشت نگه داشیی ام و هنوز اولیر
ام که صدای لرزانش م را کامل برای ترک او بر نداشتهقد

 کند. متوقفم می

 

 _ کلبه رو عمدی آتیش زده بودن. 

 

 518#پارت
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1989 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

خواهم بچرخم و نگاهش کنم شاید بهبی درک کنم چه می
 اش را ندارم! گفته است اما تواناتی 

 

اآید مقابلم میخودش می کنم، ن نگاهش میایستد. حبر
ون می اش تکان دهد و سینهعصتر نفسش را از بیتن ببر

 خورد. می

 

دی حرف بزنم یا قراره اون قاصین باسیر که _ اجازه می
گوسیر برای شنیدن دفاعیات نداره چون آخرش همون 

 ده که خودش دلش خواسته! حکمی رو می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1990 XCHANGE GROUP.E 

 

گذرم، در انرژی سر پا ماندن ندارم. آرام از کنارش می
رمق قدم کوت...با شوکی که به جانم انداخته است تر س

 سقوط بر می
ً
ن مبلِ بر سر راه خود تقریبا دارم و روی اولیر

 کنم. می

 

 ایستد. پشت سرم آمده است و مردد مقابلم می

 

ن و آشفته حال نگاهش می  کنم. خسته، بریده از همه چبر

 

 _ کی آتیش زده؟

 

 صدایم گرفته و مرتعش است. 

 

نشیند و دستانش را از آید، روی دو زانو میجلو میدو قدم 
 گذارد. دو طرف روی دسته مبل می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1991 XCHANGE GROUP.E 

 

ه می ماند به چشمانم و برخلاف انتظار من برای یک خبر
 پرسد. پاسخ کامل، آرام می

 

؟   _ خوتر

 

نه خوب نیستم. درد قلبم اندکی بهبی شده است اما 
 دانم موفق شوم امشب را زنده بمانم... نمی

 

  آتیش زده؟ _ کی

 

ام و او کلافه دست راستش به تقلید از خودش عمل کرده
فرستد میان موهای دارد و میرا از روی دسته مبل بر می

 اش. به هم ریخته

 

 519#پارت
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1992 XCHANGE GROUP.E 

 

 ص.مــرادی

 

 

 

 پدریه! دونم کار کدوم تر _ نمی

 

ن نگاهش می  کنم. تبر

 

 _ تو از کجا فهمیدی؟

 

 م را دادن مکتی ندارد. برای جواب

 

. تمام مدت پیگبر بودم.  ن ی گفیی  _ کلانبی

 

؟   _ چرا به من نگفتی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1993 XCHANGE GROUP.E 

 

. یه نفر قصد  سی...نخواستم نگران سیر _ نخواستم ببی
داشته ما رو بکشه و شاید هنوز هم قصدش رو داشته 

ن فکر برای تو کاقن بود تا...   باشه، همیر

 

 پرم وسط حرفش. می

 

ی رو  ؟ نگران  _ کار شکایت و پیگبر ن دی دست نوشیر سبر
ن موضوغ نتونم ترسم رو  من بودی که با فهمیدن چنیر

ل کنم اما نگران نبودی وقتی بفهمم پرونده رو  کنبی
ن چه واکنسیر می دی دست نوشیر تونم داشته باشم؟ سبر

 منه! ا 
 

 ون دخبی خودش آتیش زندکی

 

ایظ که هر روز یه تیبی _ چاره ای نداشتم ارمغان! تو سرر
تونستم ریسک کنم...فقط پرونده تو مجازی بود نمیاز ما 

های کلبه نبود...من از اون یارو هم به خاطر افشاگری
حاشیه سازی که برامون داشت شکایت کردم...اعتماد 

ها و جاتی نداشتم به هیچکس که بیفته دنبال شکایت
 درز نکنه. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1994 XCHANGE GROUP.E 

 

 

نشینم و دانم بخندم یا جیغ بکشم. سیخ سر جایم مینمی
ی به سکته کردنم نمانده است. حس می ن  کنم چبر

 

خاله ؟ به اون دخبی _ اون وقت به دخبی ات اعتماد داشتی
اعتماد داشتی که پرونده بدی دستش؟ اون خودش 

 من و توئه! 
 

 دشمن زندکی

 

نشیند و این بار هر دو رود. عصتر کف خانه میعقب می
 شود. دستش میان موهایش چنگ می

 

 520#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1995 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ها بود برای ما  ن _ یه وکیل آشنا که در جریان خیلی چبر
 تونست اقدام کنه. بهبی می

 

 چطور آرام بمانم؟ 

 

ه در چشمانش باحرص، خودم را جلو می کشم و خبر
 غرم. انتها میغضب و خشمی تر 

 

ها عاشق تو بوده. وقتی قرار به ازدواج _ اون دخبی سال
مان نامزد شدنتون مونده بود یهو زیر داشتید و کم به ز 

ن زدی و با من ازدواج کردی...حالا بعد از سال ها همه چبر
دی دستش که بشه وکیل  رفتی یه پرونده قطور سبر

 خودت و زنت؟! 

 

ن چنگ زدن به موهایش عصتر نگاهم می کند و من حیر
یک می  خندم. هیسبی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1996 XCHANGE GROUP.E 

 

  های ترکی هم قفل مونده! _ این مرحله حتی تو فیلم

 

 گوید. حق به جانب می

 

_ فکر کردم فراموشم کرده. تو اون موقعیتی که 
ه برم سراغ نمی دونستم خر درسته خر غلط فکر کردم بهبی

اون تا تر سر و صدا اقدام کنه...من به فکر خودمون 
ن دیگه  ای برام مهم نبود. بودم اصلًا چبر

 

 شود. ام در لحظه به اخمی غلیظ دچار میخنده

 

به فکر خودت بودی، به فکر آبروی  _ تو فقط
خودت...اونقدر خودخواهی که به هیچکس جز خودت 

دی! خوب عقلت رسیده بری سراغ کی چون اهمیت نمی
ن هنوز بهت می دونستی با استفاده از احساسی که نوشیر

ایط رو جوری که میداره می ل کتن توتن سرر خوای کنبی
خاله تو داخل این شهر وکیل  نبود!  وگرنه فقط دخبی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1997 XCHANGE GROUP.E 

 

 زند. کند و لب میدلخور نگاهم می

 

؟  ن آدمی شناختی  من رو چنیر
ً
 _ واقعا

 

 دهم. تند سر تکان می

 

ام _ آره. تو از من جدا نشدی، دو سال تو این خونه نگه
داشتی که فقط تو چشم مردم از محبوبیتت کم نشه، 

حرف پشت سرت راه نیفته! از من متنفر بودی اونقدر 
هم حاضن نبودی همخواب باشیم  که از روی شهوت

 ولی طلاق رو انتخاب نکردی! 

 

ه ام مانده است و من خیال با اخم و فکی سفت شده خبر
 ندارم حرقن را بر دل خود نگه دارم. 

 

ی که خوب می دونستی من اگر بفهمم _ رفتی سراغ دخبی
دونستی چطور دوباره اون شکنم...خوب میچطور می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1998 XCHANGE GROUP.E 

 

ما مهم نبود چون هدف کتن ادخبی رو هواتی می
...مردم مهم بودن...نباید از محبوبیتت کم می  شد! داشتی

 

م و در حالی که دارم خفه مینفس می شوم ادامه گبر
 دهم. می

 

 521#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

! فهمیدم هیچ وقت نمی_ اگر خودم نمی  گفتی

 

 گوید. حرصش گرفته است و سریــــع می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

1999 XCHANGE GROUP.E 

 

! _ درک نمی  کتن

 

 کشم. بر سرش فریاد می

 

کنم! چرا باید درک کنم؟ اگر برعکس _ نه درک نمی
های دیونه اتفاق افتاده بود...تو با موبایل من و پیام

کردی؟ اگر من شدی درک میکننده اون مدلی رو به رو می
رفتم سراغ مَردی که تو حساسیت داری برای کمک می

ین خونه رو کردی؟ امشب احتی به اسمش، درک می
کردی برای من؟ همینطور حق به جانب جهنم نمی

 نشستی جلوم؟ می

 

د. دستانش کنار بدنش رها مینگاه از صورتم می شود و گبر
 کند. سر در گردن فرو می

 

 شود. هایش خارج میصداتی خفه از میان لب

 

 شدم. _ نه من تحملش رو نداشتم...دیونه می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2000 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ای تاده است. درد، ریشهکنم با چاقو به جانم افحس می
 کند... عمیق در قلبم حفر می

 

ای داشته باشه اما _ یه زن باید درک بالاتی تو هر زمینه
رسه ورق وقتی نوبت به اون مَردی که پر از ادعاست می

درکی یه مَرد رو باز هم یه زن باید درک کنه! گرده! تر بر می
ح داده های یه مَرد رو چون منت گذاشته و توضینامردی

 باید قبول کنه...چون اگر به میل اون مَردِ 
ً
یه زن حتما

شه...حتی وقتی شما کج خودخواه عمل نکنه ترک می
کنیم درک ها مقصر هستیم چون غلط میرید ما زنمی

کنیم حق رو ندیم بهتون حتی اگر حق نکنیم...غلط می
 تمام و کمال شامل حال خودمون باشه! 

 

 دهد. را ماساژ می هایشسر به زیر شقیقه

 

ن قرص را هم در دهانم بچپانم.   کاش بروم سومیر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2001 XCHANGE GROUP.E 

 

کنم به تو حق ندم و درکت نکنم! اگه _ من الان غلط می
قلبم شکسته باشه و حس کنم بازی خوردم باز هم غلط 

ات برم چون از هم پاشیده شدن کنم بذارم از خونهمی
 این رابطه میفته گردن خودم! 

 

چکد. ام فرو میی صورت برافروختهاشکم قطره قطره رو 
 فریادی در حنجره ندارم دیگر... 

 

؟ چقدر _ تو می
 

دوتن چقدر جنگیدم برای این زندکی
جنگیدم تا دستم از دستت جدا نشه...قید رویاهام رو 

توتن بفهمی حال یه زدم تا فقط تو رو داشته باشم...می
توتن بفهمی چه آدم خسته و شکست خورده رو؟ می

؟ چرا من رو رسوندی به لحظهقیامتی  ای که  برام ساختی
 امون؟ های عاشقانهشک پیدا کنم به تک تک لحظه

 

ن می  خواهم نگاهش کنم. اندازم. دیگر نمیمن هم سر پاییر

 

 نالم. رود وقتی میصدایم تحلیل می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2002 XCHANGE GROUP.E 

 

 

_ ارمغان با اون عشفی که یه روز تو قلبت بود همون 
کرده برات مُرد...بعد ات رو سقط  وقتی که فهمیدی بچه

 ات بودم! از اون من فقط...فقط...قاتل بچه

 

ن برایم  سناریو در ذهنم کامل شده است و دیگر هیچ چبر
م.  ن حالا بمبر  مهم نیست حتی اگر همیر

 

همش من یک بازیگر است...یک سوپراستار کاربلد که هر 
باشد، چگونه فکر نقسیر را بامهارت دیدتن قادر به اجرا می

نظبر برای م مَردی که در هر فیلمنامه عشق را تر نکرد
تواند تمام مدت برایم کند مینقش مقابل خود بازی می

 نقش بازی کند؟! 

 

هدف داشت و صدر تمامشان انتقام، کینه و خشم قرار 
 گرفته بود... 

 

 522#پارت
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2003 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وضعیتی  ی بلند شدنش و رها کردنم توسط او در متوجه
 مانم. حرکت بر سر جای خود میشوم اما تر که هستم می

 

خواهد برای من باید هم بگذارد و برود. چه توضیخ می
داشته باشد؟ دستش رو شده است...بد هم رو شده 

 است. 

 

کاش قرص دوم را نخورده بودم...خواستم زنده بمانم 
 برای چه؟ به چه امید؟ 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2004 XCHANGE GROUP.E 

 

 ام روی خرابهنشسته
 

ام و چگونه قصد دارم های زندکی
 خود را قوی نشان دهم؟! 

 

ام شود؟ باید بلند شوم چمدان ببندم و خانهحالا چه می
 را ترک کنم؟ 

 

ام در باتلاق افکارم که دستش همراه با یک غرق شده
 شود. لیوانِ آب به طرفم دراز می

 

کشد به طرف آورم، نگاهم پر میهاج و واج سر بالا می
 صورتش... 

 

ه به من با جدیت چشم انش دریای خون هستند. خبر
 گوید. می

 

 هام گوش کن. _ بخور و بعد به حرف
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2005 XCHANGE GROUP.E 

 

سم مگر حرقن هم مانده است ولی کلمات را می خواهم ببر
 دارم. زیر دندانم نگه می

 

توانم دروغ بگویم...خوشحالم که مرا در به خود که نمی
ن وضعیتی رها نکرده است.   چنیر

 

ن است بر جنون ن وضعیتی ترک آمبر ای یک زن که در چنیر
شود. حتی اگر مَردش توضیحِ کاملی هم نداشته باشد باز 

 خواهد بشنود. هم دلش می

 

 ام. خواهد باور کنم باختهخواهد بشنوم! دلم نمیدلم می

 

م که میلیوانِ آب را از دستش می  ایستد. آید مقابلم میگبر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2006 XCHANGE GROUP.E 

 

 ص.مــرادی

 

 

 

زند. قصد دارد این بار من برای تماشای او سر زانو نمی
م.   بالا بگبر

 

دن لیوان میانِ چند جرعه آب می نِ فشر نوشم و حیر
ه می  اش. مانم به جدیت چهرهدستانم خبر

 

شه به _ آدم وقتی یه کار رو انجام نداده ولی متهم می
 ریزه به هم. مثل من، همیشهانجام دادن اون کار خیلی می

به تو، به زندگیم وفادار بودم اما حالا متهم شدم به 
تونم تونم بذارم برم،میتونم بگم به درک، میخیانت...می

ن بریزم رو هم تا حداقل به خودم بگم آره تو  برم با نوشیر
ن کاری رو انجام دادی و دلم نسوزه از این قضاوت.   چنیر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2007 XCHANGE GROUP.E 

 

ن دهد و حواسِ مدست راستش را مقابل نگاهم تکان می
 شود. پرتِ نیمی از قلبِ آویز مانده بر گردنش می

 

مونه و مثل آدم گه به درک، وقتی می_ وقتی یه مرد نمی
بافه، داد کنه، دروغ به هم نمیده...توجیه نمیتوضیح می
کنه تا دست پیش رو گرفته باشه...وقتی و فریاد نمی

شماره که هاش رو میمونه و برای تو دونه دونه دلیلمی
 براش چ

 
ن تصمیمی گرفته یعتن اون زن و زندکی را چنیر

دونم تا سردردم به اوج ارزش داره...یه قرص خوردم و می
احت کنم ولی اومدم اینجا جلوی تو  نرسیده باید برم اسبی

ایستادم چون برام مهمی...بیشبی از اینکه به خودم فکر 
کنم که اگه تو این حال ولت کنم کنم دارم به تو فکر می

 فکرهای بدتری سراغت میاد. چه 

 

 اندازد. دستش را عصتر کنار بدنش می

 

ون می زنم فرستد و من زل مینفسش را محکم از بیتن ببر
 به چشمانش... 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2008 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن رو می ها قبل تو رو انتخاب خواستم سال_ من اگر نوشیر
شکستم که ازم ناراصین کردم...قلب مادرم رو نمینمی

ای شده بودم بی زن دیگهبمونه. من اگر اون دوسال همبس
هاتی که خونه بودم ترسِ تو از تاریکی برام مهم نبود شب

ام بیام کنارت بخوابم. دوست داری فکر کتن قاتل بچه
خواد فکر کتن بهت خیانت کردم، بینمت؟ دلت میمی

 ازت سواستفاده کردم و بازیت دادم؟ آره؟ 

 

 کنم. فشارم. فقط نگاهش میهایم را بر هم میلب

 

گرداند و پشت به من رود، رو بر مییک قدم عقب می
 زند. موهایش را چنگ می

 

_ یه مَرد بیشبی از عشق به آرامش نیاز داره...من حس 
کردم با تو آرومم...من اول از تو آرامش گرفتم بعد 

 کردم یک عمر کنارت آرومم... عاشقت شدم...فکر می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2009 XCHANGE GROUP.E 

 

ایش تمایلی هی حرفایستد و برای ادامهپشت به من می
 به نگاهم کردن ندارد! 

 

 524#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ی  _ دیگه آرامسیر نمونده...خسته شدم دیگه، اون دخبی
 منطق و عصتر امروز نبود. که من عاشقش شدم...زنِ تر 

 

 گویم. باغیظ می

 

 _ تو این بلا رو سرم آوردی! تو به این حال دچارم کردی! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2010 XCHANGE GROUP.E 

 

 اکت بمانم. ام سنتوانسته

 

چرخد اما برای بر زبان آوردن یزدان با مکث به طرفم می
 هایش هیچ تعللی ندارد. حرف

 

های خودت به اینجا رسوند تو رو! خواهی_ زیاده
جنگیدن برای اهداف و رویاها قشنگه ولی نه به هر 

! تو به هر قیمتی خواستی راه صدساله رو یک شبه  قیمتی
 پیش بری! 

 

لی روی توانم خشمنمی ل کنم. دیگر حتی کنبی م را کنبی
ن ندارم!   رفتارم نبر

 

کنم و صدای لیوان داخل دستم را به یک سمت پرت می
 زمان است با هزار تکه شدن لیوان. فریادم هم

 

سواد خواستی من رو با یه _ تو بودی که مثل مردهای تر 
! تو بودی که از موفقیت ن کتن های من بچه خونه نشیر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2011 XCHANGE GROUP.E 

 

اسِ خطر کردی! تو یه موجود خودخواه ترسیدی و احس
... ای و انتقامو کینه  جو هستی

 

دهد و حتی یک لحظه سری از روی تاسف برایم تکان می
 نگاه نچرخانده است به طرف لیوانِ شکسته شده. 

 

تونستی با _ من هر خر که بودم ولی به حرف تو بودم. می
من حرف بزتن وقتی دیدی احساس خطر کردم...ولی 

پنهاتن از من قرص خوردی و بچه سقط کردی! یه  رفتی 
 خودش هم که نباید نقش بازی کنه 

 
بازیگر وسطِ زندکی

امون هم نقش های عاشقانهخانمِ بدیع! تو وسط لحظه
هاتی که تو گفتی بودم ی اونبازی کردی! باشه من همه

؟ کی از اون یزدانِ  ی نداشتی ؟ تو تقصبر ولی خودت خر
 ت؟ عاشق این آدم رو ساخ

 

چکد اختیار روی صورتم قطره قطره فرو میهایم تر اشک
 دارد. و یزدان حتی یک قدم به طرفم بر نمی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2012 XCHANGE GROUP.E 

 

. شاید تو درست  ن _ کارم اشتباه بود رفتم سراغ نوشیر
، خودخواه شدم و فقط به خودم فکر کردم ولی اون می

 
کی

خواستم بهت دونستم. میزمان تصمیمم رو درست می
ون بودیم بهت گفتم منم بگم ولی، همون شب   که ببر
ی موضوغ با تو صحبت حرف دارم باید درباره

ترش هم تو متوجه شده بودی قصد دارم کنم...حتی قبل
گم چون نگرانت بودم، موضوغ رو بهت بگم ولی نمی

ت تاکید کرد یه مدت از هر تنش عصتر دور  دکبی
...همون فیلمی که ساکت موندم تا نقسیر که دوست  باسیر

ی رو بازی کتن به اندازه کاقن آزاردهنده بود برات، دار 
.  نمی  خواستم بیشبی آسیب ببیتن

 

 کجای این جهنم لبخند زدن دارد! لبخند می
ً
 زند! واقعا

 

 او هم دیوانه شده است! 
ً
 یقینا
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2013 XCHANGE GROUP.E 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

_ از این وضعیت زندگیمون به خنده میفتم! از اینکه 
 ید الان تو چشمت نگاه کنم و بهت بگم... با

 

 

 دهد. کشد و ادامه میعمیق نفس می

 

رم با یکی دیگه بخوابم _ من حتی از روی شهوت هم نمی
ن تنه ام باشه. چون مَردی نیستم که افسارم دست پاییر

احتیاخر هم به رابطه با یکی دیگه نداشتم که بتونم 
م و دو سال به سمت ت و نیام...من یه جلوی خودم رو بگبر

 مَرد هوسباز و خائن نیستم خانم! 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2014 XCHANGE GROUP.E 

 

 گویم. عصتر می

 

_ ولی دو سال با وجود اینکه متنفر بودی از من تو این 
ن نره! به خونه نگه ن مردم از بیر ام داشتی تا محبوبیتت بیر

جداتی فکر نکردی چون حرف مردم برات مهم بود، تو 
 هم اون شهرت برات مهم و حیاتی بود. 

 

ن باشه که تو می_ شاید   ولی اوتن که من خواستم همیر
 

کی
خانم این خونه باشه تو بودی، کسی که خواستم خانم 

 این خونه بمونه تو بودی. 

 

م و او کشم. رد اشک را میهایم میدست روی چشم گبر
 کند. نجوا می

 

ات کردم، آره چون ترسیده _ من به میل خودم حامله
ه یه بچه از تو بودم از دستت بدم، عاشقت بودم ک

؟ پنهاتن از من سقط کردی...من پای خواستم...تو خر می
ن رو فقط به خاطر یه پرونده حقوقی به زندگیمون  نوشیر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2015 XCHANGE GROUP.E 

 

باز کردم...تو با سهیل مَلکان گرم گرفتی و رفاقت کردی تا 
 پدرش تو فیلم

 
هاش بهت نقش بده...من دو سال زندکی

خوام رو برات جهنم کردم ولی تو وقتی دیدی من نمی
بهت گوش کنم راحت عقب کشیدی و خودت رو غرق 
کار کردی...من دور شدم...تو دور شدی درست تا اون 

شبِ افشاگری و صداتی که از تو و مَلکان پخش شد...تازه 
همون موقع تونستی ببیتن که چه بلاتی سر زندگیمون 
، سه  اومده...انگشت دستی رو که به طرف من گرفتی

ت نشونه گرفته شده عزیزدلِ انگشتش به طرف خود
 من! 

 

هایش زیادی حق هستند. زنم. حرفتند پلک می
 هایش یک مشت کوبنده روی دهانم شده است. حرف

 

...از _ نمی ن ها رو گردن تو بندازم ولی ببیر خوام تمام تقصبر
خودت یه زن عصتر ساختی که لیوانِ تو دستت رو پرت 

! باشه سعی می ایط کنم درکت ککتن بزتن بشکتن نم...سرر
روخ خوتر نداری و کم آسیب روخ ندیدی...سِر این 

های عصتر قلبت بیمار شده...سِر این آشفته بازار تنش
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2016 XCHANGE GROUP.E 

 

زندگیمون من مرضِ میگرن گرفتم ولی دیگه بسه 
ارمغانم...بسه خانمم...بسه من دیگه تحمل ندارم، 

 ام عزیزدلم، به چه زبوتن بگم؟ ام...خستهخسته

 

ه به چشمانم، و طرف باز میدستانش را از د کند و خبر
 گوید. دلخور می

 

گم با _ کم آوردم. خطاها رو برات شمردم...حالا هم می
وجود هر خر که شده یا چشم ببند و نفسِ من بمون بذار 

 آرامشمون رو پیدا کنیم یا... 

 

ن میهایش تر دست د و افتد. نگاه از صورتم میرمق پاییر گبر
 دارد. ر میدر جهت اتاقمان قدم ب

 

م. _ یا برو...دیگه جلوت رو نمی  گبر
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2017 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

گوید های آخرِ این عشق است که آسان میانگار نفس
د! اجازه دارم ترکش کنم و جلویم را نمی  گبر

 

 کند. شود دنبالش مینگاهم تا وقتی که وارد اتاق خواب می

 

گذارد شاید چون امید دارد میدر را پشت سر خود باز 
بلند شوم و در همان مسبر قدم بردارم تا برسم به 

 آغوشش... 

 

کلافه، عصتر و آشفته حال، سرم را میان دستانم نگه 
 دارم. می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2018 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن ذهنِ  ذهنم بد به هم ریخته است. صداتی در پسِ همیر
ام دهد این آخرین ریسمانِ رابطهپریشان هشدار می

ر امشب محکم چنگ زده است...این ریسمان اگ
ن تمام است!   نشود...همه چبر

 

ن را قلبم می ن همیر گوید یزدان را باور کنم...حتی عقلم نبر
 گوید! قلب و عقلم یک نظر واحد دارند! می

 

ن یک رقیبِ قسم خورده است چرا باید میدان برای  نوشیر
 خواهد؟ او خالی کنم؟ چرا باید برسد به همان که می

 

ن ابش من بودهیزدان همیشه انتخ ام و رو از نوشیر
برگردانده است چرا خودم باید مَردم را به طرف آن دخبی 

 سوق دهم؟! 

 

اف می  و کم آوردن اعبی
 

کند و آرامش مَردی که به خستکی
ی نازخریدن و قهر معشوق را گم کرده است حوصله
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2019 XCHANGE GROUP.E 

 

ندارد...حالا وقت خوتر برای رو برگرداندن من نیست 
  شده باشم. حتی اگر از درون متلاسیر 

 

 هایش...سیلی محکمی زیر گوشم شده است. حرف

 

راست گفته است همه را. اصلًا من حتی یک جاهاتی از 
 خودش خطاکارتر هستم. 

 

ن از عشق برای او نوشته است و پیام  اگر نوشیر
ن خانه وقتی پنهاتن راهش دادم  داده...سهیل هم...در همیر

 
 

 ام از عشق گفته بود. به حریم زندکی

 

خواهم یک زنِ شکاکِ احمق کنم. نمیبلند میسر 
 باشم...نمی

 
ام را حالا که جانِ دوباره پیدا خواهم زندکی

 کرده است از دست بدهم. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2020 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 روم. شوم و آرام پیش میرمق بلند میتر 

 

ام...من هم آرامش ام...من هم کم آوردهمن هم خسته
 . خواهممی

 

ن تکیه می  کنم. دهم به در اتاق و نگاهش میغمگیر

 

دراز کشیده روی تخت و آرنج دست چپش را تا روی 
 چشمانش بالا آورده است. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2021 XCHANGE GROUP.E 

 

ن قرص آرام گرفته است ولی  قلبم بعد از مصرف دومیر
 ام! جانم...خاکسبی شده

 

 _ یزدان... 

 

کند و به طرفم بلافاصله دستش را کنار بدنش رها می
 چرخد. می

 

 _ جانم؟ 

 

د. بغض، وسط گلویم بیشبی حجم می  گبر

 

 هنوز هم "جانش" هستم... 

 

کنم. بر سر جای خود ها را پر نمیخورم. فاصلهتکان نمی
 مانم. می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2022 XCHANGE GROUP.E 

 

 _ بهم خیانت نکردی؟ 

 

 نشیند. کشد و میخودش را بالا می

 

 زند. چشم در چشم من لب می

 

رِ تن _ هیچ وقت خیانت نکردم دورِ چشات بگردم. عط
م؟ تو رو مگه می  تونم از یاد ببر

 

 اندازد. بغض بیشبی رعشه به جانِ صدایم می

 

ی؟ _ پرونده رو ازش می  گبر

 

 قربونت برم. غلط کرده امشب پیام داده 
 

_ هر خر تو بکی
و حرف مفت زده! دیدی که چطور حقش رو کف 

 دستش گذاشتم... 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2023 XCHANGE GROUP.E 

 

ن دیگه  ای نمونده که من ندونم؟ _ چبر

 

 دهد. ای مکث جواب میهبدون لحظ

 

ن بود...   _ نه. فقط همیر

 

 528#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

م. قدمتکیه از در اتاق می هایم سست و ناتوان گبر
 هستند. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2024 XCHANGE GROUP.E 

 

نشینم که سریــــع خودش را ای از تخت میدرمانده گوشه
 کشد. به طرفم می

 

 بوسد. ام را میشود گونهخم می

 

 تره. و چقدر قشنگ_ لباس من به تن ت

 

ی به هایم میکنم. لبخسته نگاهش می ن لرزند...چبر
ن بغضم نمانده است.   شکسیی

 

اندازد و مرا چفتِ آغوش خود ام میدست دور شانه
 کند. می

 

 خورم برات تا خیالت راحت شه. _ هر قسمی بخوای می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2025 XCHANGE GROUP.E 

 

گذارم روی نقطه ضعفن که همیشه داشته دست می
ادر بوده است به هم بریزد او است...این قسم همیشه ق

 را. 

 

 _ بگو مرگ ارمغان خیانت نکردم. 

 

 غرد. فشارد مرا و با حرص زیر گوشم میمحکم به خود می

 

 _ حق نداری من رو به مرگ خودت قسم بدی! 

 

 نالم. دهم و میاش قرار میصورتم را مماس قفسه سینه

 

 شه. کنم...فقط اینجوری خیالم راحت می_ خواهش می

 

 کند. میل و مردد زیر گوشم نجوا میتر 

 

 _ مرگ ارمغان خیانت نکردم. 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2026 XCHANGE GROUP.E 

 

 

اش روی آید و داغن نفسی سوخته از اعماق جانم بالا می
 نشیند. ی عریانِ او میسینه
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

زند و آغوش در آغوش خود در روی موهایم بوسه می
خانده است روی تخت حالی که مرا به طرف خود چر 

 کند. درازم می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2027 XCHANGE GROUP.E 

 

دارد و موهایم را نوازش صورتش را مقابل صورتم نگه می
 کند. می

 

اش کنم از سرخن زنم و حس میهایش زل میبه چشم
 کاسته شده است. 

 

احت کن نیا سر صحنه خب؟   _ فردا رو اسبی

 

م و تر سوالش را نادیده می  گویم. مقدمه میگبر

 

؟ گه بازی نکتن قبول می_ اگه ازت بخوام دی  کتن

 

 زند. رسد شوکه شده است، حتی پلک نمیبه نظر می

 

ی دستش، نزدیک به آغوشش و رخ به رخش در حلقه
 مانم. می
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2028 XCHANGE GROUP.E 

 

_ من و تو زوخر نبودیم که پر پرواز هم باشیم! هر کدوم 
فت رو می خوایم به روی اون یکی درِ موفقیت و پیشر

 ببندیم... 

 

 کنند. ابروهایش فاصله کم می

 

خوام بدونم اون وقتی که _ قصدم تلاقن نیست، فقط می
کنم و به خاطر تو...به من با دنیای شهرت خداحافظن می
ی این خاطر زندگیم، پا روی رویاهام می ذارم تو هم حاضن

کار رو انجام بدی؟ یه شغل دیگه رو انتخاب کن به جز 
 بازیگری... 

 

د تا بعد از اگر قصدش حذف من از سینما بوده باش
 فراموش کرده

ً
اند و پررنگ کردن خود وقتی همه مرا تقریبا

ام آن وقت راحت تبدیل به یک مهره سوخته شده
ن درخواستی را قبول نخواهد  طلاقم بدهد هرگز چنیر

 کرد... 
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2029 XCHANGE GROUP.E 

 

 _ باشه. 

 

کنم. باور ندارم درست شنیده هاج و واج نگاهش می
ن لب می  زند. باشم و او مطمی 

 

افتم قسم تا خداحافظن می _ تو یک روز  کنیم. به سرر
 کنم. روزی که راصین نباسیر یک نقش هم بازی نمی

 

 530#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2030 XCHANGE GROUP.E 

 

زند خاک بر سر من اگر پیچد و تشر میصداتی در سرم می
ی دیگر به این مَرد شک داشته بخواهم حتی یک لحظه

 باشم. 

 

اش بوسه کنم و بر شانهمیی میانمان را پر تاب فاصلهتر 
 زنم. می

 

شوند و یک های شکسته در گردنمان قفل هم میقلب
 سازند... قلبِ کامل می

 

 افتم. رود و من به گریه میام میزیر گوشم قربان صدقه

 

هاتی بوسد، حرفچندین بار تر در تر سر و صورتم را می
آینده  گوید...از زند...از فرداهای زیبا میدلگرم کننده می

 روشن و روزهای زیباتی که پیش رو داریم. 

 

گوید سکانس آخر فیلم را که بازی کردیم دوتاتی می
گوید کلبه را دوباره برایم رویم شمال...میمی
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 .مرادیص   تاریکی شهرت

2031 XCHANGE GROUP.E 

 

گوید از شمال که برگردیم هر دو پرونده سازد...میمی
 راحت و تر بازیگری را می

 
دغدغه بندیم و یک زندکی

وع می  کنیم. باعشق سرر

 

 هایش زیبا هستند. ها و قولهایش...وعدهرفح

 

م، در حالی که اشک چشمم را گرفته است آرام که می گبر
و همچنان در آغوشش هستم زیر گوشم شعری را 

 خواند... وار میلالاتی 

 

 در تاریک
 

ام خواتر سراسر آرامش ترین شب زندکی
 خواهد به من هدیه کند. می

 

 _ رنگ سرخ اون غروب تو چشمات

 ست گرم و عاشقم تو دستاتد

 اون دیوونه بازیا پا به پات

 یادت رفته
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ن دارم دیگر هیچ طوفاتن قادر نیست چشم می بندم و یقیر
 

 
 ام را تا مرزِ غرق شدن بکشاند. کشتی زندکی

 

 ما شده بود! رابطه
 

ن سببِ یک امر خبر در زندکی ی نوشیر
 ما جانِ دوباره گرفته و دیگر شکی نمانده... 

 

 531#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 _ ما تو اوج سختیا خندیدیم

 لحظه های عاشقو بوسیدیم

 ما تو تاریکی به هم تابیدیم
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 یادت رفته

 

 خورد. بوسد و نفس داغش به گوشم میام را میشقیقه

 

 

 _ هنوزم ما عاشقیم باور کن

 حال این روزامونو بهبی کن

 شعرای منو دوباره از بر کن

 تهیادت رف

 

رسد...روحم روحم در آغوشش دارد به آرامسیر حقیفی می
 کشد. دارد از تاریکی به سمتِ روشناتی پر می

 

 _ دیدی اون همه ترانه چه ساده از لبامون پرکشید

 دیدی بهار رفت و خزون چه زود سر رسید

 دیدی دوست دارمو گوشامون دیگه نشنید
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 اما... 

 

نزدیک گردنم  شود. تر میی دستش دور کمرم تنگحلقه
 خواند. اش میکشد و با صدای بم و گرفتهعمیق نفس می

 

 _ هنوزم ما عاشقیم باور کن

 حال این روزامونو بهبی کن

 شعرای منو دوباره از بر کن

 

ای رمق هستم که قادر نیستم ثانیهچنان خسته و تر 
 بیشبی بیدار بمانم. 

 

وز از میدان جنگ برگشته ن اما پبر  زتن هستم که خونیر
 است... 

 

زتن هستم که زره جنگ از تن کنده است و دیگر قصد 
 ندارد مَردِ میدان باشد... 
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زتن هستم که انگار در یک شب صدسال بر سن او 
ها آموخته!  ن  اضافه شده است و خیلی چبر

 

 

 "دنياى درون يک زن می تواند

  به همان سرعتی تغيبر كند 

  كه دنيا

 در جنگ تغيبر می كند..."

 

 532#پارت
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 ص.مــرادی 
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 فصل یازدهم. 

 

 

ام در کمبی از سه لرزد...از وقتی بیدار شدهدستم می
ام و حس ساعت دو عدد قرص زیر زباتن در دهان گذاشته

 کنم باید به سراغ سومی هم بروم! می

 

از همان دیشب شک بر دلم افتاده بود و دور از چشم 
ام شوکه او را با خواسته یزدان با سوگند تماس گرفتم و 

 کردم. 

 

دور از چشم یزدان تمامِ دیشب را بیدار مانده بودم و خدا 
 

 
های بر دلم نشسته از خانه مرا بکشد که میانِ آشفتکی

 نشیتن او خرسند بودم! 

 

 انگار که خوشحال بودم 
 

ن بار در زندکی برای نخستیر
اش دارد و همراهِ من به میگرن قرار است داخل تخت نگه

داری نمی  آید! صحنه فیلمبر
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ن نشدم و نماندم بر  لعنت بر من که از درد مَردم غمگیر
 بالینش تا پرستارش باشم! 

 

ون زده و مستقیم به سراغ سوگند  صبح زود از خانه ببر
 رفته بودم. 

 

حالش دست کمی از خودم نداشت. از شدت هیجان 
ها انجامش ی آنلرزید و اضار داشت خانهصدایش می

م، اطمینان داده بود که هنوز بقیه خواب هستند و ده
دانم چرا قبول نکردم! احمقانه تنهاتی را انتخاب کرده نمی

 ام! بودم و حالا...پشیمان شده

 

ن انتظاری  کاش سوگند کنارم بود...تنها ماندن در چنیر
 وحشتناک است. 
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ن او را قسم داده ام هیچکس نباید بفهمد تا وقتی مطمی 
خواهد حالا که بعد از دو هفته بالاخره دلم نمیام... نشده

 به آرامش رسیده
 

 ام آشوب شود. ایم دوباره زندکی

 

اگر حدسم اشتباه از آب در بیاد، یک شب تا صبح را 
ِ یک امید پوچ می  ماندیم و دوباره... درگبر

 

ی هوا در معرض گلولهذهنم مانند یک شخص که تر 
ن میاسلحه قرار می د شوکه زمیر  خورد. گبر

 

 روشوتی را چنگ می
 

 لبه سنکی
ً
 زنم. زنم و تند پلک میفورا

 

نفسم مانده است بر سینه و قلبم تندتر از همیشه 
 کوبد. می

 

 533#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

اختیار...در حالی که برای به زانو کف دستشوتی تر 
کنم دست چپم را تا روی شکمم بالا نیفتادن مقاومت می

 آورم. می

 

دانم بخندم...اشک بریزم...از شدت ناباوری و شوق نمی
 جیغ بکشم یا پیاده به طرف خانه و مَردم بدوم. 

 

حدسم اشتباه نبوده...سوگند منتظر است به او زنگ 
 ام... بزنم ولی من باید پرواز کنم به طرف خانه

 

بروم مقابل مَردم بایستم و بگویم چند روز پیش به تو 
بعد از بازی در آخرین سکانس فیلمی که انگار  قول دادم

 خودمان ساخته شده است همراهت شوم 
 

از روی زندکی
ین  برای درمان...برای تا آن سر دنیا آمدن و توسط بهبی
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ن  ، لبخند خدا را ببیر ن ها ویزیت شدن اما معجزه را ببیر دکبی
ترین دکبی برای درمان باشد وقتی خودش بخواهد حاذق

 اش نخواهی داشت... بندههرگز احتیاج به 

 

 ام... آری، باید پر بزنم به سمت آشیانه

 

ای بعد در حالی دارم و لحظهدست از روی شکمم بر می
هاتی پرشتاب اما که بیتر چک را در مشت دارم با قدم

سست بدون هیچ توضیخ برای ترک صحنه، خودم را 
 رسانم. به ماشینم می

 

ن حالا ها درگبر آماده کردن صحنه هبچه ستند و من همیر
م باید در اتاق گریم نشسته که پشت فرمان قرار می گبر

 باشم! 

 

گوید "خانم زنم، یک نفر با صدای بلند میاستارت می
 گذارم. کنم و پا روی پدال گاز میای نمیبدیع" توجه
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چشمم به بیتر چکِ مثبتِ مانده میانِ انگشتاتن که به 
 کشم. و عمیق نفس میاند است دور فرمان پیچ خورده

 

 بیشبی از هر زمان محتاجِ آغوشش هستم. 

 

کنم قدرتِ تجسمِ واکنش او را ندارم...حتی حس می
 ام چه شده است! خودم هنوز درک نکرده

 

ن جا مانده، زنگ می خورد، موبایلی که تمام مدت در ماشیر
 دانم سوگند است. ندیده می

 

ا به جز یزدان حالا نه...حالا قدرتِ صحبت با هیچکس ر 
 ندارم...این خبر را قبل از او به هیچکس نباید بدهم. 

 

نگاهم روی خیابان و دو خطِ نقش زده بر بیتر چک در 
 پیچد جلویم! گردش است که ماشیتن بوق کشان می
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چرخانم، متعجب فرمان را به راست و حاشیه خیابان می
ن را می  شناسم...پلاکش را حفظ هستم. ماشیر

 

سرعتم را زیاد کنم و با یک چرخش فرمانِ قصد دارم 
ناگهاتن از کنارِ ماشینش عبور کنم حتی اگر به قیمت 

ن  ها تمام شود ولی انگار فکرم را صدمه دیدن ماشیر
 بندد! خواند که کامل راه بر من میمی

 

 534#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

ن عصتر پا روی ترمز می  کوبم و امکان ندارد در چنیر
 های مهمی حاضن به دیدن او باشم! لحظه
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ن به رو به رو است و ماشیتن که  نگاهم خشمگیر
 سرنشینش قصد پیاده شدن ندارد! 

 

شود، این بار هیچ صدای زنگ موبایلم باز هم بلند می
 تعللی برای جواب دادن ندارم. 

 

خشمِ روزی که آمده است حالِ خوبم را خراب کند قرار 
ش کند.   است خاکسبی

 

های خودم را به محض برقرار شدن تماس، فریادم گوش
 دهد. هم آزار می

 

 داری؟ خوای؟ چرا دست از سرم بر نمی_ خر از جونم می

 

کردم بیخیالم شده است و حرقن به احمقانه گمان می
 یزدان نزده بودم! 
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های یک آتش دیگر را نداشتم و ی شعلهتواناتی تجربه
ی از سهیل نیست بر سر عقل کردم حالا که خبر فکر می

 آمده و برای همیشه راحت گذاشته است مرا ولی... 

 

کردم اینقدر در برابر حقیقت مقاومت داشته _ فکر نمی
 !  باسیر

 

 
 

_ حقیقت چیه به جز اینکه تو قصد خراب کردن زندکی
 منو داری؟! 

 

بدون شک اگر چند فریاد این چنیتن دیگر بکشم یا نفسم 
د! م میشود یا صدایقطع می  گبر

 

 برخلاف من او سعی دارد آرام پیش برود. 

 

 _ شوهرت کجاست؟ 
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انتها نجوا کرده است ولی لحنش درگبر حرص و غضتر تر 
 شده. 

 

ام و او از سکوتِ اش جا خوردهربط و ناگهاتن از سوال تر 
ت زده کند تا تر در تر با ام به نفع خود استفاده میحبر

 کلمات نیشم بزند. 

 

م با چشم خودت ببیتن _ اومدم د م و ببر ستت رو بگبر
بار باور کن من رو خوری. فقط یکچطور داری بازی می

گم. بیا تا بهت نشون بدم آقا تا بهت ثابت کنم دروغ نمی
یف دارن.   یزدان کجا تشر

 

د؟ از کدام حقیقت می د کدام گوری ببر  گوید! دستم را بگبر

 

 رد. پماند و پلکم مینگاهم ماتِ بیتر چک می

 

حقیقت مگر غبر از این است که درست وقتی آرامش به 
ن رابطه یمان برگردانده شد...وقتی یزدان پرونده را از نوشیر
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پس گرفت و او را بلاک کرد و با هم قدم گذاشتیم به 
 عاشقانه

 
تابش بودم، اکنون ای که دو سال تر دنیای رنکی

 ام معجزه شده است و باردار هستم؟ فهمیده

 

ام با یک بارداری مگر غبر از این است که رابطهحقیقت 
کردیم تا کشوری دیگر باید به دنبال ناگهاتن وقتی خیال می

ا گرفته است؟  درمان برویم، جانِ نامبر

 

 535#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

داری؟ می  دوتن کجاست؟ _ چرا نیومده سر صحنه فیلمبر
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...میگرن لعنتی مَردم را خواهد باشد؟! خانه استکجا می
 در تخت انداخته و... 

 

خاله اش. تو رو پیچونده که بره دیدن _ قرار داره با دخبی
 اون. 

 

گوید برای خود؟ کدام پریده است میان افکارم و چه می
ن را مقابل چشمان خودم در گوسیر  اش بلاک قرار؟ نوشیر

 کرده بود. 

 

 دروغ است...تهمتی کثیف است...امکان ندارد! 

 

ن و با عصبانیت تُن صدایم را دوباره بالا می برم و مطمی 
 گویم. تند می

 

ی که می ن خوای _ با این بازی که راه انداختی به اون چبر
 رسی... نمی
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ن یک . مگه نمی_ همیر
 

 بار، اگر دروغ بود هر خر تو بکی
 

کی
 گم... من بازی راه انداختم؟ برو به آدرسی که می

 

تی به سرم بیاری؟! چرا باید _ از کجا معلوم نخوای بلا
 برم به آدرسی که... 

 

 توتن من رو اینطوری قضاوتم کتن ارمغان؟! _ چطور می

 

 دهم. زنم و باز هم بلافاصله جوابش را میپوزخند می

 

دونستمش ولی _ تو همون نامردی هستی که من رفیق می
 ثابت کردی چقدر احمق بودم! 

 

ل میدانم دارد نفسش تند شده است و می کند خود را کنبی
 تا صبورانه سرپوسیر بر روی خشم خود بگذارد. 
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شاپ یه هتل معروف پنج ستاره که شوهرت برای _ کاقن 
چند ساعت در اختیار رزروش کرده هیچ خطری برات 

. نداره! پس با خیال راحت می  توتن بری و ببیتن

 

ن حالا که من فهمم چه میچرا نمی گوید؟ یزدانم همیر
ل با یک نامرد هستم افتاده است داخل مشغول جدا

حال روی همان تخت تخت و میگرن شاید تا شب تر 
اش دارد...آن وقت این نارفیقِ نامرد از هتل پنج نگه

زند که یزدان رزروش کرده شاتر حرف میستاره و کاقن 
؟! است برای ملاقات پنهاتن  ن  اش با نوشیر

 

، قبل از اینکه گوشم شاهدِ اراجیفن بیشبی شود 
 کنم. باعصبانیت تماس را قطع می

 

های مسمومِ سهیل خواهم ذهنم دوباره بیمارِ حرفنمی
 شود. 

 

 536#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 سِر شده 
ً
با حالی منقلب و دستاتن لرزان و پاهاتی تقریبا

م. دنده عقب می  گبر

 

اگر بخواهد دوباره ماشینش را در مسبر ماشینم بکشد تا 
توانم حرکت کنم بعید نیست دیوانه شوم و چشم روی ن

اتفاقات بعدش ببندم ولی او برخلاف انتظارم به تماشای 
 ماند! رفتنم می

 

رسانم. داند با چه حالی خودم را به خانه میفقط خدا می
تمام مدت بیتر چک از دستم جدا نشده است و وقتی 

ون میتر  ن ببر وع به دویدنتاب از ماشیر کنم می پرم و سرر
ِ پدر شدنش...نمیهیچ ایده ن خبر دانم ای ندارم برای گفیی

 باید چگونه بگویم. 
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دهم، خودش با شاید قبل از هر چه بیتر چک را نشانش 
شود دیدن دو خط نقش زده روی آن متوجه می

 گردد. یمان دارد سه نفره میخانواده

 

ن کار را می ن ندارم. آری همیر  کنم. توانِ گفیی

 

بیش از حد، احتیاج به تاییدش دارم...هنوز باور در واقع 
ام! باید زیر گوشم بگوید قرار است مادر نکرده

 شوم...قرار است پدر شود. 

 

کنم. چراغ خاموش نفس نفس زنان در اتاق را باز می
ایط چقدر برای او است و می دانم نور در این سرر

 گردانم. تاب چشم میباشد پس تر آزاردهنده می

 

اند و او روی تخت ایم به تاریکی عادت کردههمردمک
 نیست! 
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گردم به عقب، چراغ را شود. سریــــع بر مینفسم تند می
 بینمش! کنم و هیچ کجای اتاق نمیروشن می

 

داخل سرویس حمام و دستشوتی اتاق سرک 
 کشم...نیست! می

 

خانه...نیست! وحشت زده می ن  روم به آشبر

 

ها را باز ه تک اتاقدوم طبقه بالا...درِ تک بمی
 کنم...نیست! می

 

ام! بیتر چک را محکم درون دستم صدایم را گم کرده
ن رمق در پاهایم فشارم و وقتی بر میمی گردم به طبقه پاییر

 نمانده ولی همچنان امید دارم خانه باشد... 

 

ن پیدا ی خانه را سرک میگوشه به گوشه کشم و وقتی یقیر
 افتد... ام به خروش میرهکنم، نیست بالاخره حنجمی
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ای که خالی مانده است از حضورِ کشم در خانهجیغ می
 او... 

 

 _ یزدان! 

 

 537#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

خورد و حسی پیچد...تاب میهایم میصدایم در گوش
 کند. موذی قلبم را مچاله می
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ون میطور که دوان دوان داخل آمدههمان در دوم، ام ببر
توجه به شود و من تر سالن محکم پشت سرم بسته می
ن می  اندازم. اطرافم خودم را داخل ماشیر

 

 ام و کاش سیستم گرمایسیر را روشن کنم. لرز کرده

 

ام دستم حس ندارد وقتی موبایل را از روی صندلی کناری
اش را دارم...دستم رعشه گرفته است وقتی شمارهبر می

ن می م...دستم...چبر  ی به فلج شدنش نمانده! گبر

 

 جواب میهاتی که تر بوق
 

ام...به مانند به آشفتکی
 زند. ام بدجور دامن میآشوبهدل

 

ن بوق است که صدای بم و آرامش در نمی دانم چندمیر
د. گوشم نبض می  گبر

 

 _ الو؟ 
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های چرا نگفته است "جانم" چرا سرد و جدی بعد از بوق
 زیادی پاسخم را داده؟ 

 

شود و با صداتی ساعتی در تمامِ جانم فعال مییک بمب 
 زنم. خفه لب می

 

 _ خواب بودی عزیزم؟ 

 

کند و من بیتر چک را درون دستم مشت مکث می
ام را محکم کف دستم ام...تستِ مثبتِ بارداریکرده

 کشم. صدا عمیق نفس میفشارم و تر می

 

ن کرده ام برای شنیدن و اطرافش غرقِ سکوت گوش تبر
 است. 

 

؟  ن  _ آره. نرفتی جلوی دوربیر
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من هم مثل خودش یک بازیگر هستم، یک سوپراستار در 
همان سینما پس خیلی خوب قادر هستم نقش مقابلش 

بان نداشته باشد...حتی اگر  را بازی کنم حتی اگر قلبم ضن
ن کالبدم باشد.   روحم در حالِ شکافیی

 

 رفتم گفتم قبلش به تو زنگ بزنم، اگه خیلی_ داشتم می
 خوای برگردم خونه؟ کنه میسرت درد می

 

 گوید. آمرانه بدون هیچ مکتی می

 

شم. تو _ نه قرص خوردم، چند ساعت بخوابم بهبی می
 برو به کارت برس. 

 

 538#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

ن مشتم باز می شود...بیتر چک از لا به لای انگشتانم لبر
 افتد. خورد و روی پایم میمی

 

دو خطِ حک شده رویش مقابل نگاهِ منجمدم قرار گرفته 
 است. 

 

 شم. _ نگران من نباش، چند ساعت بخوابم اوکی می

 

 کنم. نجوا می

 

_ صبح تلفن خونه رو از برق کشیدم ولی گوشیت رو 
تونم تحمل کنم ازت دونستم نمیخاموش نکردم چون می

واتر  ، بگم سبر ن بیاد خبر بمونم...کاش تنها خونه نموتن
 دنبالت بری خونه پدرت؟
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صدایش هیچ گرما و حسی ندارد! صدایش هیچ فرقی با 
 سوزِ سردِ هوای این روزها ندارد. 

 

کنم تا شب ترم. فکر می_ نه اینجا خونه خودمون راحت
 که برگردی منم از سرر این سر درد خلاص شده باشم. 

 

 صدایم شکسته و خش افتاده شده است! 

 

 اگر بشه زودتر برگردم. کنم _ صحبت می

 

 گوید. بدخلق می

 

شه جفتمون امروز _ بمون سر کارت نگران من نباش.نمی
 تو اون پروژه کم کاری کنیم. 
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اند. کاش "کثافتِ دروغگو" را فریاد هایم کج شدهلب
 گویم. بکشم اما خلاف میلم کوتاه می

 

 _ باشه. اگر حالت بد شد زنگ بزن. 

 

 بینمت. _ شب می

 

 کند! ماند و تماس را قطع میجواب من نمی منتظرِ 

 

 539#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

ن و تجربه میموبایلم را پرت می کنم یک کنم جلوی ماشیر
ن واقعی را...   شکسیی
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 کنم. گذارم و با صدای بلند گریه میسر روی فرمان می

 

دروغ مگر خط قرمز رابطه ما نبود؟ اعتماد مگر 
 رکن این ما بودن در نظر گرفته نشد؟ تریناصلی

 

من که باورش کردم...من که هر چه گفت را به پای 
 صداقتش گذاشتم... 

 

حتی یک بار بعد از آن شب اتفاقاتی که از سر گذرانده 
ن را تکرار نکردم  بودیم را به رویش نیاوردم و اسم نوشیر

ن اعتماد و باوری خیانت کرده است!   پس چگونه به چنیر

 

ن را ان شب وقتی پیاممگر هم های دیوانه کننده نوشیر
ن دیگری است که من ندانم و او  سیدم چبر دیده بودم، نبر

ن "نه" گفته بود؟   مطمی 
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ی که  ن قلبم...هنوز هم ایمان دارد حقیقت به کثافتِ چبر
 رسد نیست! به نظر می

 

خیالِ من حتی میانِ یک آوار از قلبِ ساده و خوش
 وقتی دیده

 
نیست و آسان به من دروغ  ام خانهشکستکی

دار برایم های خندهگفته است، سطر به سطر توجیه
 کند! ردیف می

 

کند شاید...شاید...شاید! شایدهاتی را قلبم دارد توجیه می
شان که منطقم با یک پوزخند قصد رد کردن تک به تک

 را دارد. 

 

شود...کمرم شکسته آورم، کمرم راست نمیسر بالا می
رِ این حقیقت که قلبم احمقانه قصدِ باورش است زیرِ با

 را ندارد. 
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وقتی بیتر چک را با دستی به رعشه افتاده داخل داشبورد 
هایم غالب دانم کدام حس بر دیگر حساندازم نمیمی

 است... 

 

! نمی ن ن هستم یا غمگیر دانم بیشبی از هر چه خشمگیر
ن و دیدن را پیدا کردهترسیده  ام! ام یا شهامتِ رفیی

 

ی از وجودم را مین دانم اجازه دهم شک بخش بیشبی
تسخبر کند یا هنوز اعتمادِ این عشق را حفظ 

چکد از باورهایم این دانم در حالی که خون میکنم...نمی
اعتماد را به دندان کشیده با خود حمل کنم یا...زخمی، 

تر از هر زمان جنونِ حقیقت را باور زانو زده و شکسته
 کنم! 

 

ام میانِ خروار خروار حسِ است...ماندهحالم جهنم 
ن حالی با سهیل تماس می م. متناقض و حبس در چنیر  گبر
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تا نروم، تا با جفت چشمان خود نبینم، قلبم تاابد باور 
 نخواهد کرد... 

 

 540#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

ن نباشد...هنوز امید  هنوز امید دارم که یزدان همراهِ نوشیر
 ن... دارم م

 

ن شدی نیست؟  _ خونه رو خوب زیر و رو کردی؟ مطمی 

 

 صدای عصتر سهیل یک ناقوسِ نحس است. 
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اش را ندارم. حالم از او که آرامش مرا هر بار حوصله
 خورد. خودخواهانه به یغما برده است به هم می

 

 _ کدوم هتل؟ 

 

 گوید. تر هیچ تردیدی می

 

 _ اسپیناس پالاس. 

 

ی دیگر بر زبان بیاورد و با یک ادهم کلمهفرصت نمی
 کنم. حرصِ جان سوز تماس را قطع می

 

حسادت مانند یک مار دور تنم پیچ و تاب خورده است و 
زند به قلتر که انگار دارد تسلیمِ باورِ تر در تر نیش می

 شود. عقل و منطقم می
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ل این تنش قرص بخورم ولی دستم  قصد دارم برای کنبی
 ود. شمیانه راه متوقف می

 

ن  ری برای جنیر از کجا مطمئنم هستم این قرص ضن
ن حالا هم با مصرقن که داشته ام نگران ندارد؟ همیر

 هستم. 

 

اختیار دست روی شکمم کشم. تر چند نفس عمیق می
 بندم. گذارم و چشم میمی

 

ن بار که فهمیدم قرار است مادر شوم هیچ حسی به  اولیر
 جز خشمی آمیخته با ناراحتی نداشتم... 

 

ن حس امروز و دو سال قبل!   چقدر فرق است بیر

 

چقدر فرق دارد امغانِ امروز که بیشبی از جانِ خود به 
نِ  در شکم خود است!   فکرِ جانِ جنیر
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هایم چکد...لبقطره اشکی از گوشه چشمم فرو می
لرزند و در حالی که دستم روی شکمم مشت شده می

 آید. است صداتی خفه از گلویم بالا می

 

دایا...بخشیدی؟ این معجزه یعتن آشتی کردی با _ خ
 من؟ 

 

قطره اشکِ دوم فریادِ قلبم است...قلتر که دیگر تحمل 
 جفا ندارد. 

 

 541#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 ها داشتم... چقدر هیجان، ذوق و اشتیاق برای این لحظه

 

تاب بودم برای وقتی که برسم خانه، داخل اتاق چقدر تر 
ِ بارداریت ام را اریک کنارش روی تخت بنشینم و خبر

 بدهم... 

 

هاتی گریان، روخ افشده، قلتر شکسته و با چشم
ن را روشن می  کنم. دستاتن لرزان ماشیر

 

 باید بروم و با دو چشمِ بازِ خود ببینم... 

 

خدا را به معصومیتِ جنیتن که در شکم خود دارم قسم 
بعدش انگار زمان روی دهم هوای مرا داشته باشد و می

 افتد... دور تند می

 

گذارم و تا هتل با سرعت بالاتی پا روی پدال گاز می
کنم و یک بار نزدیک رانم. چند چراغ قرمز را رد میمی

ن کم نمی  کنم. است تصادف کنم اما از سرعتِ ماشیر
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خواهم وقتی خواهم وقت را از دست بدهم. نمینمی
ن من هتل را ترک کرده برسم که بشنوم قبل از رسید

خواهم با یک شکِ سوزان وسطِ برزخن از است...نمی
 تردید حبس شوم. 

 

ن که پیاده می  کوبد. وار میشوم قلبم دیوانهاز ماشیر

 

حرف سوییچ را به دستِ مردِ کت و دارم، تر تند قدم بر می
شلوار پوشِ درشت هیکلی که انگار کشیک آمدنم را داده 

ن قدم سینه به  دهم و است قرار می بعد از آن در اولیر
 شوم! ی مرد دیگری میسینه

 

ان به چهره ه میی جدیحبر مانم که دست روی اش خبر
 کند. گذارد و کمی سر خم میسینه می

 

 همراهم بیایید باید از در پشتی 
ً
_ خوش اومدید. لطفا

 وارد بشیم. 
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رسد از آمدنم اطلاع دارند پس به محضِ به نظر می
 گویم. تادنش عصتر میراست ایس

 

ن یا طبقه بالا؟ _ کاقن   شاپ لاتر هسیی

 

ن ساعتی احتمال تردد خیلی کم است اما او  در چنیر
 باشد. هوشیار، حواسش به اطراف می

 

_ دستور داده شده هیچکس از حضور شما تو هتل 
 . ن  مطلع نشه. تو اتاق مونیتورینگ منتظرتون هسیی

 

ه همچنان با ابروهاتی گره شده به هم  اش هستم. خبر

 

ی را نشان می کند مادامی که دهد و تاکید میبا دست مسبر
حتی کارکنان هتل نباید از حضور من باخبر شوند، بیشبی 

 از آن برای ایستادن ریسک نکنم. 
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 542#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 از قبل انجام شده ندارم. 
 

اصین برای این هماهنکی  اعبی

 

دانم کارگردان این سناریو چه گذارم و نمیمیقدم در بازی 
؟ یزدان؟ کدامشان؟ ن  کسی است! سهیل؟ نوشیر

 

ایستد و من تر هیچ حرقن مرد کنار درِ اتاق مد نظرش می
ام از کنارش همانطور که در سکوت همراهش شده

 گذرم. می
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کنند برای رصد شوم چشمانم فرصت پیدا نمیوارد که می
ته داخل اتاق چون چندین کردن افرادِ حضور داش

مانیتور بزرگ و کوچکِ روشن همه یک تصویر را به 
 اند! نمایش گذاشته

 

مقابلم یک نما از تراسِ کافه است که رو به شهر و برج 
ی که با  میلاد قرار دارد...مَرد من نشسته مقابلِ دخبی

ی که سفارش داده ن  گذارد... اند در دهان میلبخند از چبر

 

ه نگاهش مَرد من نشسته  است مقابل رقیب و خبر
 کند! می

 

ه  که خبر
 

شود تا ام زوم میاش ماندهتصویرِ مانیتور بزرکی
...احمقانه دقت می ن کنم و روی ظرفِ مقابل نوشیر

 دهم! پاستا آلفردو! تشخیص می
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گذشت از وقتی که وارد رابطه با یزدان شده زیاد نمی
گونه بحث دانم چزدیم و نمیبودم...از هر دری حرف می

ن به پاستاآلفردو!   کشیده شد به علاقه نوشیر

 

تفاوت شانه بالا دانم چه شد، چه گفتم که یزدان تر نمی
خاله اش هم عاشق پاستاآلفردو انداخت و گفت دخبی

 ام... است...آهان یادم آمد،گفته بودم هوسِ پاستا کرده

 

آن زمان هنوز تبدیل به یک زنِ عاشقِ حسود نشده 
مان برایم مهم نبود یزدان چرا از این علاقه بودم. آن ز 

غذاتی باخبر است. آن زمان عجیب نبود یک نفر بداند 
خاله اند تا مرحله نامزدی اش که از قضا قصد داشتهدخبی

 پیش بروند پاستاآلفردو دوست دارد! 

 

آن زمان، گذشته مهم نبود...مهم فقط حالِ خوشِ پیش 
 ام. من بودهرویم بود و مَردی که انتخابش فقط 
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گردانم...دیدنِ مثلِ یک روحِ سرگردان، سریــــع رو بر می
بیشبی از این، درکی عجیب و تلخ است برای مرور واژه 

 حقارت. 

 

 شه چند لحظه من و خانم بدیع تنها صحبت کنیم؟ _ می

 

ست که در آن کثافت بازار به چشم صدا...صدای مَردی
ام من یدهرفیق دیده بودمش ولی خیلی وقت است فهم

 ام! اما در چشم او رفیق نبوده

 

ام که در انتظارِ طلاق ای بودهمن در چشم او معشوقه
ی قلتر خود را مدتی طولاتن مسکوت نگه گرفتنم علاقه

کند تا به داشته بود و حالا...دارد تمام تلاشش را می
ی احمقش بفهماند همشی که با دهان کخر به معشوقه

همچون او؛ سهیل مَلکان، سنگش را  ی مَردی کاملعلاقه
 دهد! ام میام، اکنون دارد بازیبر سینه زده
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

کند و مهم است مردی که در سکوت از مقابلم عبور می
بندد چه کسی است؟ پشت سر خود میحتی در اتاق را 

تی میان چه جایگاهی در این هتل دارد؟ چه آشناتی و رفاق
 او و سهیل است؟ 

 

 البته که نه! هیچ کدام برای من اهمیتی ندارد. 

 

در شوک هستم...شوکِ بعد از مرگِ عزیز! همانقدر 
 ناباور و پریشان. 

 

 ایستد. ام میآید رو به رویم، سینه به سینهسهیل می
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زند در چهره و لحنش هیچ ردی از تمسخر حرف که می
 وجود ندارد. 

 

اون بالا. خیلی قشنگ برات دروغ ردیف  _ نباید بری
کنه! خوب بلد شده چطور ذهنت رو به سمتی که می
 خواد... می

 

ست رود میان کلام او انگار متعلق به انساتن صداتی که می
 اسبر مانده در برف و بوران. 

 

 _ از کجا...فهمیدی؟ 

 

 زند. شود که پوزخند میکاملًا متوجه منظورِ سوالم می

 

 اش یکی رو گذاشتم تعقیبش کنه. سایه _ سایه به
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 که تصویری دیوانه 
 

پشت به مانیتورهای کوچک و بزرکی
 روم. اند دو قدم عقب میکننده به نمایش گذاشته

 

ن دارم ارمغان. _ من خیلی حرف  ها برای گفیی

 

 آورم. دست راستم را تا مقابل صورتش بالا می

 

 _ هیس...ساکت شو. 

 

 آید! عصتر نزدیک می

 

های خوای از شنیدن حقیقت فرار کتن و دروغتا کی می _ 
؟   اون شوهر نامردت رو باور داشته باسیر

 

دارم و جلوی پاهایش نالان سرم را میان دستانم نگه می
 زنم. زانو می
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 ص.مــرادی

 

 

 _ ساکت شو. 

 

ایظ نیستم که توانِ شنیدنِ حرف ه های او را داشتدر سرر
 باشم. 

 

ی تو هم شده...وقتی نبودی! _ اون دخبی وارد خونه
 ات هم رفته وقتی تو نبودی! فهمی ارمغان؟ تا خونهمی

 

 بندد؟ چرا دهانش را نمی
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ده! هدفش فقط حذف تو از _ یزدان داره تو رو بازی می
ده یه زن افشده خواد وقتی طلاقت میسینماست! می

 پیش رو نداره. باسیر که دیگه هیچ موفقیتی 

 

 دارم. تر میان دستانم نگه میسرم را محکم

 

ام بیفتد؟ نکند از شدت حرص و خشم اتفاقی برای بچه
 نکند این حال دلیل یک سقط شود؟

 

 _ ارمغان جان؟ به من نگاه کن... 

 

 ام. تمرکز کاقن ندارم. هنوز عمق فاجعه را درک نکرده

 

 سر بالا آشفته حال و با نگاهی خالی از حسِ زند 
 

کی
 شویم. آورم. چشم در چشم میمی
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لبخندش غم دارد...لبخندش دیگر مثل گذشته سرمست 
 از خوسیر نیست. 

 

ه  اش هستم. مقابلم زانو زده است و من خبر

 

ن بزنن. نمی_ نمی ات ذارم استعداد و آیندهذارم تو رو زمیر
 رو آتش بزنن. بلند شو. 

 

ی نامرد او را هم اگر قرار بر بلند شدن باشد، دست یار 
 خواهم. خواهم. دست یاری هیچکس را نمینمی

 

 کشد. نفرت در چشمانم زبانه می

 

ن زدنم رو دارن  ن تو و کساتن که قصد زمیر _ از نظر من بیر
 !  تفاوتی وجود نداره! تو قرار بود رفیق باسیر
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ی بگوید و کشد. اجازه نمیچهره در هم می ن دهم چبر
جز ادامه می ن  دهم. مبن

 

ن کی به تو گفتم شوهرم رو دوست ندارم؟ چه _ م
رفتاری از من دیدی که به خودت اجازه دادی وقاحت رو 

تونه ببینه به من نشون به بدترین شکلی که یک نفر می
بدی؟! خر دیدی که فکر کردی من زندگیم رو دوست 

 ندارم! 
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 ص.مــرادی

 

 

ن می آرام روی دو پای خود فشارم و دست روی زمیر
ن ایستم. تلاش میمی کنم زانوانم خم نشوند و دوباره زمیر

 نخورم. 
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کنم ارمغان چند ام و حس میبالای سر سهیل ایستاده
ترین  سال پیش برگشته است! در یکی از نفسگبر

 لحظه
 

ِ جسور و قوی ام باور نمیهای زندکی
کنم دخبی

یستاده! همان ام اهای دور آمده و شانه به شانهگذشته
ی که هیچ شکستی قادر نبود زمینش بزند و همیشه  دخبی

ن خوردنجنگید تا از شکستتر میقوی ها یک ها و زمیر
وزی باشکوه بسازد!   پبر

 

 من دخالت نکن! من احتیاخر به 
 

_ بیشبی از این تو زندکی
کنه کمک تو ندارم. به تو ربظ نداره یزدان چیکار داره می

! که براش به پا گذا  شتی

 

 احتیاج دارم بروم جاتی سریــــع از کنارش رد می
ً
شوم. شدیدا

م چگونه باید  که بتوانم خودم را پیدا کنم و تصمیم بگبر
 رفتار کنم. 
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ن حالا که با قلتر شکسته قدم بر می دارم یک اصل را همیر
ام. قدرت واقعی گاهی بعد از چندین شکست متوجه شده

آید! به سراغ تو می وقتی غرق هستی در دریاتی از ضعف
ن  ن شکسیی ن ضعفیکی از همیر ها یک روز ها...از همیر

 ترین نسخه از تو را خواهد ساخت! قوی

 

، یکی از شکست
 

 در اوج ضعف و سرخوردکی
 

های زندکی
کند، آنقدر که بالاخره تو را تبدیل به یک فرد قدرتمند می

 تواند تو را به زانو در بیاورد... دیگر هیچ اتفاقی نمی

 

خوای بری اون ری؟ میارمغان! صبر کن کجا داری می _ 
؟ فکر می تونه تو رو کتن نمیبالا که ببینه مچش رو گرفتی

 توجیه کنه؟ مثل همیشه... 

 

زند. اعتناتی آید و عصتر حرف میدارد پشت سرم می
 کنم. ندارم و اتاق را ترک می
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 های خیانت دیده رفتار کنم. خواهم مانند خیلی از زننمی
ن را نمی خواهم بروم به آن تراس و فریاد زنان همه چبر

 بشکنم. 

 

اشتباه حدس زده است! قرار نیست بروم 
سراغشان...قرار نیست خودم را بیشبی از این در چشم 

 رقیب تحقبر کنم. 

 

ن طوری نمی خواهم بروم و مقابل نگاهِ خونشد نوشیر
م ام و حالا هشان بودهرفتار کنم که انگار در تعقیب

 ام! شان را گرفتهمچ

 

 هر زمان تر 
 

ام و به خشم میدان فکر قدم برداشتهدر زندکی
 ام. ام آخرش باختهبرای تازاندن داده

 

احتیاج دارم اول خودم را پیدا کنم...از شوک در بیایم و 
بفهمم چه اتفاقی افتاده است، آن وقت بنشینم و فکر 

 کنم باید چگونه پیش بروم. 
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گردم و به ل یک قدم به عقب بر میتوجه به سهیتر 
ه می  مانم. مردی که داخل اتاق دیده بودمش خبر
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هبینم سهیل نزدیکم میاز گوشه چشم می ام ایستد و خبر
 ماند. می

 

نفس نفس زنان، با وجودی سراسر حرص و خشم 
ات را پشت توجه به حضور سهیل کنار خودم، تند کلمتر 

 کنم. سر هم قطار می
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دارهای اصلی هامدار اینجا هستید؟ پش یکی از س_ سهام
هستید؟ کل اسپیناس متعلق به شماست؟ خوب گوش 

کنید به من، هر جایگاهی که اینجا داشته باشید و هر 
آشناتی و رفاقاتی با جناب مَلکان، یادتون باشه اگر یک 

خاله تصویر از ملاقات امروز همش من و  اشون دخبی
ای به ترین حاشیهبرسه به فضای مجازی، اگر کوچک

کنم که خاطر این ملاقات ساخته شه اون وقت کاری می
نه تنها اینجا بلکه اسپیناس آستارا هم اسم و رسمی ازش 

 نمونه. 

 

ترین اعتناتی به سخت شدن کنم و کوچکنفسی تازه می
 ام. . آتش گرفتهکنمچهره مرد ندارم. آخ که دارم سکته می

 

ن هتلی یعتن اعتماد داشته.  _ وقتی یزدان اومده تو همچیر
ترین خبر از اتفاق امروز تو این هتل دهن به دهن کوچک

مونم. نه من نه یزدان. شکایت کردن بچرخه ساکت نمی
شه ما فقط باعث دردسر و در آخر بدنامی هتل شما می

 پس آسیب نزنید به کارنامه قشنگتون. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2086 XCHANGE GROUP.E 

 

ام جدی و مقتدر حرف بزنم حتی مدت سعی کردهتمام 
 اگر از درون متلاسیر شده باشم. 

 

ای در هم مرد با همان ابروهای گره خورده به هم و چهره
کشیده شده سعی دارد برخلاف تندخوتی من مدارا کند و 

ام جوابم را بدهد.   با نهایت احبی

 

_ این رفتار درست نیست خانم بدیع! تهدیدهای شما 
 رضایت شما و آقای برای م

ً
ن ترسناک نیستند ولی قطعا

مَجد برای ما مهم هست. همونطور که همش شما برای 
ام هستند و ما فضاتی امن برای ملاقت  من قابل احبی

م هستید و  امروزشون مهیا کردیم، شما هم برای ما محبی
یف میارید و تاکید دارید  وقتی سهیل اطلاع دادند تشر

ه طوری که خواستید در کسی متوجه حضورتون نش
ترین دوست من هست خدمت شما بودیم. سهیل نزدیک

ایظ  ن سرر ولی این دوستی هیچ ارتباطی به مهیا کردن چنیر
کردید باز هم برای شما نداره و اگر ایشون رو واسطه نمی

خواستید در خدمتتون بودیم. شما و ما همونطور که می
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تی قرار دادید! آقای مَجد امروز، ما رو بر سر دوراهی سخ
 کردیم؟ چیکار باید می

 

م نمی توانم خوددار باشم. در مقابل لحن دوستانه و محبی
 گویم. مرد من با همان تندخوتی می

 

شاپ هتل شما رو در اختیار رزرو _ وقتی یزدان کاقن 
ن ملاقاتی چطور پیش کنه، وقتی از شما میمی خواد چنیر

لاع اون به بره یعتن حتی همشش هم نباید بدون اط
دادید! حتی وقتی من هم حریمی که از شما خواسته راه می

یتی هستم باید به درخواستی که از شما شده  یه سلبر
ام می ذاشتید! ولی چیکار کردید؟ من رو پنهاتن از احبی

برید تو قسمت امنیت هتل مهمان خصوصی خودتون می
ید کنو روی تمام مانیتورها تصویر تراس کافه رو فعال می

 تا بهبی ببینم؟
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 و کند و نمیمرد کلافه نگاهم می
 

داند چه بگوید. درماندکی
 اش مشخص شده است. استیصال به خوتر در چهره

 

 کند. شکند و ملامتم میسهیل بالاخره سکوت خود را می

 

 کردید! ها باید تشکر می_ به جای این حرف

 

ترین گردم و صورتمان در کمبه طرفش بر می با نفرت
د. فاصله از هم قرار می  گبر

 

کنم بار بعد با سبدگل خدمتشون _ بله! فراموش نمی
 برسم. 
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دهم و دوباره رو به مرد فرصت جواب دادن به او نمی
 گویم. می

 

 زنم. _ به یزدان از اومدنم حرقن نمی

 

ن او انداخته  . امتوپ را به نفع خود در زمیر

 

 شکفد. گل از گلش می

 

 دوست نداریم از ما رنجیده خاطر بشن. 
ً
_ ممنونم. واقعا

 دوراهی سختی برای ما از شما هم عذر می
ً
خوام اما واقعا

بود. مجبور شدیم رضایت هر دو طرف رو در نظر 
یم.   بگبر

 

البته که از خدایش است یزدان از حضور من باخبر نشود 
شود، من هم این مام میچرا که برای خودشان گران ت

ام مبادا پیش قدم شوند برای باخبر کردن اطمینان را داده
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یزدان از آمدن من قبل از اینکه خودم حرقن بزنم با این 
ئه کنند.  ن بتوانند خود را تبر  تفکر که شاید این چنیر

 

ن سریــــع سر تکان می دهم، به محض یک قدم فاصله گرفیی
د تا آن اتاق ام کرده بو رو به شخض که همراهی

ن و حالا ایستاده عقبنفرت ای تر از ما مثل مجسمهانگبر
 تر 

 
 گوید. حرکت مانده، میسنکی

 

 
 

ن دارند هماهنکی های لازم رو _ خانم بدیع قصد رفیی
 انجام بدید. 

 

سهیل احتمالًا به فکر آبروداری است که پشت سرم راه 
ن دارم که مینمی قید  داند اگر بزند به سرم چگونهافتد. یقیر

 زنم. موقعیت هر دویمان را می

 

چند لحظه بعد، دوباره همراه مرد در احتیاط کامل از 
وم و همان راهی را که ر جانب او برای دیده نشدن پیش می

 گردم. ام مخفیانه دوباره باز میآمده
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 رسد! آمدنم به هتل مثل یک روح به نظر می

 

 دیده است! روحم در زمان سفر کرده و خیلی از حقایق را 

 

مانند شخض هستم که بعد از مرگ حقایق عالم بر او 
 آشکار شده است! 

 

 548#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

ن که می هایم دیگر قادر نیستند نشینم، چشمداخل ماشیر
 صبور بمانند. 
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توانم صدای شود و نمیتر میصورتم در تصرف اشک داغ
 یم حبس نگه دارم. هاام را میان لبهق گریههق

 

ن  تصویرشان در آن تراس رو به شهر وقتی که نوشیر
خورد ذهنم را به جنون کشیده خونشد از پاستایش می

 است. 

 

شود یزدان به چگونه این نامردی را باور کنم؟ مگر می
 من...خیانت کرده باشد؟ 

 

، دست هایم می ن لرزند وقتی به محض روشن کردن ماشیر
 شوند. حلقه میمحکم به دور فرمان 

 

ن را ندارند و تر  هدف پا روی پاهایم قدرتِ هدایت ماشیر
 گذارم. پدال گاز می

 

دانم باید کجا بروم و چه کار باید سرگردان هستم. نمی
 انجام بدهم... 
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کنم بینم و حس میتر میپناهخودم را از همیشه تر 
 هیچکس را برای تقسیم این درد کنار خود ندارم! 

 

ن  ترین عضو بدنم شده است و نفسم درست قلبم سنگیر
 آید. بالا نمی

 

 کشم. هایم عمیق و صدادار نفس میهقوسط هق

 

های زیر زباتن را نخورم بدون شک در اگر یکی از آن قرص
 ماند. مقابل این مصیبت بر سرم آوار شده نفس برایم نمی

 

دانم کجا هستم و در یک تصمیم ناگهاتن در خیاباتن نمی
 پیچم. فرغ می

 

ن را کنار   کردن ندارم و جاتی خلوت ماشیر
 

تواناتی رانندکی
 کنم. جدول پارک می
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 سراغ قرصم می
ً
ای بعد برای قرار دادن روم و لحظهفورا

یک عدد از آن زیر زبانم تعللی ندارم اما درست وقتی 
 شود! ام دستم مشت میدهان باز کرده

 

 549#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 زنم. هق می

 

 _ خدایا... 

 

ام روی شکمم شود. دست مشت شدهدهانم بسته می
د و قرص کف دستم حبس میقرار می  ماند. گبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2095 XCHANGE GROUP.E 

 

 

...برای معجزه تو...بیفته... _ خدا...نمی  خوام اتفاقی

 

 شود. صدای زنگ موبایلم بلند می

 

کنم خورم دعا میکشم و وقتی تکان میعمیق نفس می
 سهیل نباشد... 

 

 شود! دعایم استجابت می

 

کنم و من این با جواب ندادن به سوگند او را حساس می
 خواهم. را نمی

 

کشم و انگشتم ناچار روی چند نفس عمیق دیگر می
د. صفحه موبایل قرار می  گبر

 

ل کنم مبادا صدایم بلرزد. کنم گریهتلاش می  ام را کنبی
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 _ الو؟ 

 

 شود. د میاش از آن طرف خط بلنصدای هیجان زده

 

دی! منو به حال خودم رها کردی بال _ چرا جواب نمی
 بال بزنم؟ 

 

 گویم. برای اینکه سریــــع قطع کنم کوتاه می

 

 _ منفن بود. 

 

 شود. مثل یک بادکنک بادش خالی می

 

؟!   _ یعتن خر
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 کشم. تند نفس می

 

 _ یعتن خر نداره! حامله نیستم. 

 

بدی، تست  _ شاید اشتباه شده! باید یه آزمایش خون
 بیتر چک احتمال خطاش زیاده. 

 

هایم در کند. اشکام میپافشاری کردن سوگند عصتر 
 گویم. شود و بدخلق میکاسه چشمانم متوقف می

 

 کنیم. _ الان حوصله ندارم. بعد صحبت می

 

 _ چته؟ کجاتی الان؟ 

 

داری ام، باید برم بعد بهت زنگ _ سر صحنه فیلمبر
ی زنم. یادت باشه یزدمی ن ات نباید درباره بیتر چک چبر

 بدونه. 
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 _ ارمغان... 

 

اش را کامل کند و تماس را قطع دهم جملهفرصت نمی
 کنم. می

 

 550#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن قرصی که هنوز در مشتم است را پرت می کنم کف ماشیر
م. فکر شماره میو تر   گبر
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از پس این گرداب بر یک نفر باید به داد من برسد، تنهاتی 
 آیم. نمی

 

ن بوق، صدای شوخ و سرزنده اش در گوسیر سومیر
 پیچد. می

 

 _ چطوری بدیع؟ شماره منو مگه هنوز داری؟ 

 

ارادیاینکه زیر گریه می  ست. زنم کاملًا غبر

 

 توانم نقش بازی کنم. دیگر نمی

 

...وان...   _ سبر

 

 شود. دستپاچه می

 

 _ یاعلی! خر شده؟ یزدان خوبه؟ 
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گذارم و نفس بریده فقط حال سر روی فرمان میتر 
 گویم. می

 

 _ بیا... 

 

وع کرده است خش بلند میصدای خش شود و به گمان سرر
 به دویدن. 

 

 ای؟ آره؟ _ خونه

 

 _ نه... 

 

 شود. صدای دادش بلند می

 

؟ درست حرف بزن ببینم خر شده؟ یه  _ پس کجاتی
 لحظه گریه نکن. 
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ام ترسم بلاتی بر سر بچهکشد و میام تبر میی سینهقفسه
 بیاید. 

 

 دونم...کجا...هستم... _ نمی

 

ن می آید و نفس او هم صدای باز و بسته شدن در ماشیر
 آید. انگار درست بالا نمی

 

 _ لوکیشن برام بفرست. دارم میام. 

 

 زنم. گریان لب می

 

_ به یزدان زنگ...نزن...خب؟ بیا برات...تعریف 
 کنم. .زنگ نزن...خواهش میکنم...فقط بهش.. می
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زنم بهش، لوکیشن رو بفرست _ باشه باشه. زنگ نمی
 دارم میام. 

 

 کنم. بلند گریه می

 

 _ زود بیا... 

 

آید و با همان نگراتن صدای روشن شدن ماشینش می
 گوید. مشهود می

 

 شه. قرصت رو خوردی؟ آره؟_ آروم باش حالت بد می

 

 551#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 .مــرادیص
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ن پرسد چرا؟ تاکید میام؟ خب میبگویم نخورده کند همیر
ای حالا یک عدد زیر زبانم بگذارم پس با یک تایید عاریه

 کنم خودم را از توضیح... خلاص می

 

؟ خوای تا می_ می  رسم با من حرف بزتن

 

 گویم. بریده بریده می

 

 فرستم. _ نه...الان...لوکیشن...می

 

دانم تا برسد به من،فکر و خیال نگران است. می
کند ولی از پشت گوسیر توضیخ برای او اش میدیوانه
 ندارم. 
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کنم به قبل از اینکه تماس را قطع کنم باز هم التماس می
دانم یزدان زنگ نزند. قول داده است به من و نمی

هایش چقدر با برادرش فرق دارد! او هم به راحتی زیر قول
 مثل برادرش...  زند؟هایش میقول

 

 کنم. حال، با ذهتن منگ سر بلند میتر 

 

وان میلوکیشن را با دست فرستم و هاتی لرزان برای سبر
ن پرت می  کنم. موبایل را جلوی ماشیر

 

کشم...رمق اختیار خودم را به طرف داشبورد میتر 
ست که خبر مرگ ندارم...احساسی که دارم شبیه کسی

 عزیزی را شنیده! 

 

ون می بیتر چک آورم و عقب را از داخل داشبورد ببر
 آیم. می
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اگر قرار باشد رخت عزا بر تن کنم و  این عزیز را در دل 
خاک دفن کنم چه؟ عزیزتر از عشقش و خاطراتش مگر 

 من وجود دارد؟ 
 

 در زندکی

 

 زند. نگاهم روی بیتر چک دو دو می

 

 با یادگارش چه کنم؟ 

 

ارادی میلب  جنبند! هایم غبر

 

 کنم. اگه بهم خیانت...کرده باشه...سقطش...می _ 

 

ن با پشت دست آورم جنونکلمه آخر را که بر زبان می آمبر
 کوبم. روی دهانم می

 

! _ خفه شو...تو دیگه این...غلط رو...تکرار نمی  کتن
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 552#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 اند. حس شدههایم تر ام شدت گرفته است و لبگریه

 

د و نگاهم لحظهدست دیگرم روی شکمم قرار می ای از گبر
 شود. بیتر چک جدا نمی

 

م و به تنهاتی بچه ام را بزرگ پس چه کار کنم؟ طلاق بگبر
 کنم؟ 

 

ن بچه آزارم می دهد. اگر بفهمد حامله هستم با همیر
های کند بمانم...بسوزم و بسازم مثل زنمجبورم می
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ن حربه از سوی زیادی که بعد از خیانت دیدن ب ا همیر
 

 
 شوند. شان تهدید مینامرد زندکی

 

خواهم زتن افشده و بیمار باشم که خیانتی کثیف را نمی
دیده باشد و به خاطر بچه اجبار شود به تحملِ هر 

ی!  ن  چبر

 

خواهم هویت برایم نماند و از من جسمی پوشالی باقی نمی
 بگذارد! 

 

م...  باید هنوز فرصت باید فکر کنم...باید زود تصمیم نگبر
 دهم به هر دویمان...به این بچه... 

 

ن پیدا کنم خیانت کرده است چه؟ آن وقت چه  اگر یقیر
 کنم؟ کار می

 

شود و نفس بریده دست از روی ام بلند میهق هق گریه
 دارم. شکمم بر می
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 کرد؟ خیانت نکرده است؟ پس در آن هتل چه غلظ می

 

ن من به صحنه به بهانه میگرن ماند خانه تا به  محض رفیی
داری برود سر یک قرار از قبل برنامه ریزی شده!  فیلمبر

راحت پشت گوسیر به من دروغ گفت و در حالی که 
مقابل رقیب نشسته بود با لحتن سرد ادعا کرد سرش درد 

 کند و قصد دارد بخوابد! می

 

ن  ام هاتی که مرور کردهخب خیانت چگونه است؟ همیر
ه اعتماد یک زن نیستند؟چرا مگر بخسیر از خیانت ب

 خواهم در برابر باورِ حقیقت مقاومت کنم! احمقانه می

 

ن باید مرا در  به هر دلیلی که رفته باشد سر قرار با نوشیر
گفت مجبورم بروم به این داد...مثلًا میجریان قرار می

ام بوده گفت؟ فکر سلامتی دلیل...چرا نباید به من می
خودم فهمیدم چطور جانم است؟! ندید آن شب وقتی 
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ن موقعیتی قرار داده  به لبم رسید؟ چرا دوباره در چنیر
 است مرا؟ 

 

گردانم و شوم و بیتر چک را داخل داشبورد بر میخم می
این بار قبل از اینکه عقب بیایم، در داشبورد را هم 

 بندم. می

 

 553#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

شود. کاش خاموشش وا بلند میهصدای زنگ موبایلم تر 
 کنم. 
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بینم منسیر صحنه پشت خط کنم و میدست دراز می
 است. 

 

چه بگویم؟ با این حال چگونه توضیح دهم چرا ناگهان 
 ام! بدون اطلاع صحنه را ترک کرده

 

ام خواهم موبایلم را خاموش کنم که ذهن سودا زدهمی
 زند. جرقه می

 

ند؟   نکند با یزدان تماس بگبر

 

ن فکر کاقن   ست تا سریــــع تماس را پاسخ دهم. همیر

 

 _ الو؟

 

ایم برای _ خانم بدیع مشکلی پیش اومده؟ ما آماده
یف بیارید؟   ضبط، قصد ندارید تشر
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گزم. کارگردان حق دارد اگر صدایش در آمده لب می
باشد. من و یزدان برای این پروژه سینماتی هیچ نظم کاری 

 ایم. نداشته

 

  _ خانم بدیع؟

 

ن دارم وقتی به دستی روی صورت خیسم می کشم و یقیر
 شود. آیم کاملًا متوجه گریه کردنم میحرف می

 

...معذرت _ من امروز نمی ن تونم برم جلوی...دوربیر
 خوام. می

 

 شود. اش نگران میصدای ظریف زنانه

 

 _ حالتون خوبه؟ 
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م...حالم جهنم است. نه! دارم می  مبر

 

پیش اومده...مجبور  _ یه مشکل شخض برام
خوام ولی شدم...سریــــع صحنه رو...ترک کنم...معذرت می

ایط بیشبی صحبت کردن...ندارم.   الان...سرر

 

ی بگوید و تماس را قطع میفرصت نمی ن کنم. دهم چبر
ام به او بگویم از کارگردان هم حتی فراموش کرده

 عذرخواهی کند. 

 

ن می یدوار هستم اندازم و امدوباره موبایل را جلوی ماشیر
د.   دیگر کسی که مجبور باشم جوابش را بدهم تماس نگبر

 

 554#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2113 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

 

ام ام به یزدان زنگ بزنم...وسوسه شدهاما...وسوسه شده
گردد با ام و منتظرش بمانم تا وقتی بر میبرگردم به خانه

 من رو به رو شود...تا ببیند دستش رو شده است. 

 

ول زنگ بزنم و یک بار دیگر فرصت بدهم شاید راستش ا
را بگوید اما اگر باز هم کثافتِ دروغ به خوردم داد 

مستقیم بروم به خانه...بروم و منتظرِ آمدنش مقابل درِ 
 سالن بنشینم. 

 

ن آرام بمانم و  به من از کی اینقدر صبور شده ام که چنیر
 ام هر روی خودم نیاورم با دو چشم خود دیده

ً
آنچه قطعا

 دیدم را؟! نباید می

 

ن حالا حرکت مینه! زنگ نمی کنم به سمت زنم. همیر
ن امروز باید تکلیف خودم را روشن کنم.   خانه. همیر
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 که تبدیلش کردهخسته شده
 

ایم به صحنه ام از زندکی
 کنیم! تئاتر! هر روز داریم نقش بازی می

 

 خودمان که دیگر نباید بازی می
 

 ردیم! کدر صحنه زندکی

 

ن را روشن کنم و برخلاف لحظاتی قبل  قصد دارم ماشیر
وان سر میاین بار تر  م که سبر  رسد! فکر تصمیم بگبر

 

ون پریدنِ سراسر وحشت و نگراتن او از  ان به ببر حبر
ه مانده ن خبر ن نیستم کار درستی انجام ماشیر ام و مطمی 

 داده باشم...کاش به او خبر نداده بودم. 

 

ک کرده است جلوی ماشینم و خیلی ماشینش را کج پار 
ن فرغ خلوتِ کم ترددی پیدایم  خوب توانسته در چنیر

 کند. 
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شود، آید و تا به خود بیام در باز میدوان دوان پیش می
ام را مضطرب میان دستانش نگه کند و شانهکمر خم می

چرخاندم و دقیق، بدون دارد، کامل به طرف خود میمی
 د. دوز میپلک زدن به صورتم چشم 

 

 ام... ام او را تا اینجا کشاندهاشتباه نکرده

 

من او را شاید بیشبی از اردوان دوست دارم...همیشه دلم 
یک برادر با سن و سالی بیشبی نسبت به اردوان 

خواست و بعد از ازدواجم به آرزویم تمام و کمال می
 رسیدم. 

 

تر از کنم به دور گردن او که درماندهدست حلقه می
میشه است برای حرف زدن و خودم را در آغوش ه

 کنم. اش رها میبرادرانه

 

د...شعله میام آتش میگریه ام صدای کشد...گریهگبر
 فریادِ یک غمِ فروخورده طولاتن مدت است. 
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 555#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

سازند کند و دستانش حصاری امن میبیشبی کمر خم می
 زانم. اطراف تنِ لر 

 

دهد خوب گریه کنم و زیر گوشم مهربان اجازه نمی
 گوید. می

 

_ بیا بدون گریه بهم بگو خر شده، باشه؟ اگه اخوی 
کنم، البته بعید غلط اضافه کرده باشه خودم ادبش می
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دونم دلش رو داشته باشه که تو رو اینجوری به گریه می
 بندازه پس بگو خر شده! 

 

دهد و به اجبار مرا از خود جدا هایم را نرم عقب میشانه
 کند. می

 

ه به صورتش پلک میبا چشم  زنم. هاتی غرقِ در اشک خبر

 

ن باشم قرصت رو خوردی؟   _ مطی 

 

 _ نه نخوردم. 

 

رود. در سمت مرا کلافه کند و سریــــع کنار میاخم می
چرخد و او به محض بندد، نگاهِ گریانم همراهش میمی

ن کنارم مشغول پیدا کرد شود و ن بسته قرصم مینشسیی
 زند. زیرلب غر می
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 پرسم به دروغ می_ پس چرا پشت گوسیر وقتی می
 

کی
شد رسیدم حالت بد میخوردی؟! اگه قبل از اینکه می

؟   خر

 

زنم و بدون اینکه جوابش را بدهم چند ای میتک سرفه
 کشم. نفس عمیق می

 

 ام درد گرفته است و قلبِ آیند، سینههایم بند نمیاشک
 ام انگار بیشبی از این توانِ مدارا ندارد. رنج دیده

 

 کنم! کشد و شاید دارم سکته میکتف چپم تبر می

 

هایم را یک دل سبر هق بزنم و  کاش قبل از مُردن، گریه
وان جان  بعدش با خیال راحت میانِ دستانِ حمایتگر سبر

 دهم. 

 

 556#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

دهم و چشم به پشتی صندلی تکیه میسرم را 
ماند و هایم باقی نمیبندم...هیچ شیاری میان پلکمی

وان مانع از سرفهآنقدر تلاش کرده های ام جلوی سبر
افتد. قلبم خشکم شوم که بالاخره گلویم از تک و تا می

 هم...نفسم هم...تمام جانم در واقع! 

 

 _ کجاست قرصت؟ 

 

ر ندارد برا  دکبی ی بچهقرصم؟ مگر ضن
ً
ام؟ نباید حتما

 اجازه مصرفش را بدهد؟
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 رمقِ لمسِ شکمم را ندارم... 

 

ن داخل شکمم یک مرگِ   امروز نصیب من و جنیر
ً
یقینا

ک خواهد شد.   مشبی

 

دانم قادر است بشنود یا نه، خورند...نمیهایم تکان میلب
 گویم. صدایم خفه و ضعیف است وقتی می

 

 _ خـ...ستـه...ام. 

 

 کند. گذرد و خودش قرص را پیدا میمیزیاد ن

 

د و سعی دارد دهانم را باز کند که هوا میفکم را تر  گبر
 کنم! نفس مقاومت میحال...نیمه جان و تر طور تر همان

 

_ ارمغان! این رفتار چه معناتی داره؟ چرا قرصت رو 
 خوری؟ نمی
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رمقِ جواب دادن ندارم...حتی رمقِ پلک زدن و نگاهش 
 هم ندارم!  کردن را 

 

 کشد. بر سرم فریاد می

 

_ هر اتفاقی هم افتاده باشه اونقدر ضعیف نباش که 
 مُردن انتخابت باشه! 

 

ام هستم، قصد خودکسیر کاش جواب بدهم به فکر بچه
 ندارم! 

 

 557#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ملاحظه و با فشاری خشن روی فکم، بالاخره به تر 
 رسد. اش میخواسته

 

شوم ولی ذهنم گذارد و من تسلیم میقرص را زیر زبانم می
 کند! احمقانه به گذشته سفر می

 

 چه کوفتیه که داره زور »_ 
 

بد چسبیده بهت! این زندکی
 زنه واسه دنیا اومدن؟ می

 

ای از مقابل چشمم ی یزدان حتی لحظهام. چهرهترسیده
عواقب این رود. دیر شده است برای فکر به کنار نمی

 کار. 

 

دانم کند از بطن من ندارم. میحسی به جنیتن که دل نمی
خواهمش حتی اگر یادگار از لحظاتی عاشقانه که نمی
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وار باشد...حتی اگر از خونِ من و مَردی باشد که دیوانه
 عاشق او هستم. 

 

 «این اجبار را...این زنجبر را نمی خواهم. 

 

وان مرا به حالِ ن  گرداند. ابسامانم بر میصدای نگران سبر

 

؟ چرا حرف نمی . _ خوتر ن ! چشماتو باز کن منو ببیر  زتن

 

جسمم شاید هنوز زنده باشد و از چنگال مرگ نجات 
 پیدا کرده باشد ولی روحم...قلبم...آخ! 

 

 کنم. هایم را تا نیمه باز میپلک

 

وان تر   کنم. حال نگاه میبه چهره نگران و برآشفته سبر
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ورتم است، چشمان بازم در کنار ریتم صورتش مقابل ص
 کند. هایم انگار خیالش را راحت میی نفسآرام شده

 

 می
 

 کشد. کشد و خودش را عقب مینفسی از سر آسودکی

 

 558#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 گوید. دهد روی صندلی و باحرص میلم می

 

 _ امروز بد منو ترسوندی بدیع! 
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 ه طرفش و نگاهم میچرخانم بسر می
 

دود روی آشفتکی
 صورتش. 

 

 _ خوابم...میاد. 

 

کند. مشخص است انتظار شنیدن مستاصل نگاهم می
ن جمله  ای را نداشته و غافلگبر شده. چنیر

 

 پرسد. کند و آرام میسرش را کمی به طرف سرم نزدیک می

 

؟ _ حرف نمی  زتن

 

ن ندارم.   پر هستم از حرف و جانِ گفیی

 

مان است ای که میانن از اندک فاصلهچشم در چشم م
 پرسد. این بار مردد می
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 _ یزدان کجاست؟ 

 

 زیر زبانم حل شده است و هر چه مانده را 
ً
قرص تقریبا

 دهم. نامحسوس بدون اینکه متوجه شود قورت می

 

سم! چطور  شاید وقتش رسیده است که از خودم ببی
ن آرام گرفته د اما با ام تا جاتی که خونش ناگهان این چنیر

قلتر که هنوز درد رهایش نکرده و نفسی که همچنان 
نرمال به نظر می وان جواب بدهم؟! غبر  رسد به سبر

 

کنه...خونه گه...سرم درد می_ خودش می
...دیدمش.  ن  گرفتم...خوابیدم...اما من تو کافه...با نوشیر

 

شود که انگار قرار است از حدقه چشمانش چنان گرد می
ون بزند!   ببر

 

ی که شنیده است شک کرده که با لکنت میب ن  پرسد. ه چبر
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؟  _ چـ...خر

 

 559#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 زنم. دارم و به جلو زل مینگاهم را از روی صورتش بر می

 

ن منو برادرت اگه مجبور به انتخاب باسیر عجیب  _ بیر
 !  نیست نخوای یه غریبه رو انتخاب کتن

 

؟! می_ خودت رو غریبه   دوتن
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شناسم هاست میصدا انگار متعلق به مرد شوخن که سال
 نیست! 

 

شاید بهبی است برگردم و نگاهش کنم ولی انجامش 
 دهم. نمی

 

 زنم. نگرم و حتی پلک نمیمصرانه به مقابلم می

 

؟ اون وقت برات غریبه نمی  شم؟_ اگه ازش جدا شم خر

 

البته  شوکه شده و این امر از تک به تک کلماتش و 
 لحنش مشخص است. 

 

! _ عقلت رو از دست دادی؟ این حرفا چیه می زتن
 خیال می

ً
کتن درست حرف بزن بدونم خر شده. حتما
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ن ریخته رو هم به تو خیانت کرده!  یزدان رفته با نوشیر
 فکرش هم خنده داره! 

 

ه به جلو بمانم. باغیظ سر میدیگر نمی چرخانم توانم خبر
 کنم. اه میاش نگو به صورت عصتر 

 

ن  _ وفاداره به من و الان داره پاستاآلفردو خوردن نوشیر
کنه؟ شاید هم خانم الان دیگه پاستای دوم رو رو نگاه می

گه سفارش داده باشن! برادرت به من وفاداره و می
خاله جونش... خونه  ام ولی سر قرار با دخبی

 

ن عشق و  _ ارمغان یه لحظه به من گوش کن. منو نبیر
ی وفادار نیستم، سرم نمیعاشفی  شه و به هیچ دخبی

یزدان با من خیلی فرق داره. اون از اول هم اهل 
بازی و رابطه با این و اون نبود. تک پر بودن تو  دخبی

خونش جریان داره.وقتی هم که عاشق تو شد خودت 
دوتن چطوری نفسش بند نفست موند پس این بهبی می

؟! شاید برای امروز حرفا چیه می دلیل خودش رو  زتن
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 دلیل داره. دلیلش هر خر که 
ً
داره، دروغ گفته ولی حتما

 باشه خیانت نیست. 

 

کشم اما آتش قلبم قرار نیست چند بار عمیق نفس می
 خاموش شود. 

 

؟   _ چقدر رازدار هستی

 

رود و روی استخوان فکش و ته ریش روییده مردد کنار می
 کشد. بر آن دست می

 

دیتی که خیلی کم از جانب او در جوابِ سوالم با ج
 گوید. ام میدیده

 

_ هر چقدر هم رازدار باشم نباید راز خصوصی 
 اتون رو بذاری کف دست من. رابطه
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 560#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 برای حرف زدن تعلل ندارم. 

 

تونم این راز خصوصی رو تو دلم نگه _ من دیگه نمی
 زنیم... ب میدارم.ما داریم به هم آسی

 

ن می  دهم. آید و نجواکنان ادامه میتن صدایم پاییر

 

_ هیچ وقت نشد کنجکاو بسیر اون شب افشاگری چرا 
شه خواد و وقتی بیدار میگفت دیگه منو نمییزدان می

اش باشم؟ با خودت فکر نکردی چیکار نباید تو خونه
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کرد که چرا از زد و خودش رو سرزنش میکردم که داد می
اش پرت نکرده س آبروش خفه مونده و منو از خونهتر 

ون؟ نشد دلت بخواد بدوتن چرا از من حساب  ببر
گرفت که چطور دو سال راحت سر روی بالش می

 گذاشتم یا با چه روتی تو آینه به خودم نگاه کردم؟ 

 

 اند. هایم دوباره در کاسه چشمانم جوشیدهاشک

 

ه بودم؟ هان زد کاش مُرد_ شوکه نشدی وقتی داد می
وان؟ وقتی فهمیدی آرزوی مرگ منو داشته ذهنت  سبر

 آشوب نشد که ارمغان چه غلظ کرده که... 

 

 _ به من ربظ نداشت. 

 

 شوم. اش ناچار ساکت میبا جواب تند و کوبنده

 

م و تر درمانده سرم را میان دستانم می صدا گریه گبر
 کنم. می
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ن پس قصد ندارد بشنود. شاید آنقدر به خ ودش مطمی 
 اش را داشته باشد. نیست که تواناتی 

 

 ترسیده است از واکنش خودش... 
ً
 حتما

 

_ از اتفاقات زندگیت واسه هیچکس حرف نزن. من یا 
تونیم درست تو رو راهنماتی رفیقت و حتی مامانت نمی

شه.یه آشنا کنیم چون دلسوزی چاشتن رفتارمون می
 تو بانمی

 
شه چون حس تونه مشاور خوتر واسه زندکی

 تاثبر نیست...اون وقت غلطو نسبتش با تو تر  علاقه
ن نداری کافیه بهت خط می ده. وقتی قدرت تصمیم گرفیی

کتن به اشتباه تو رو راهنماتی اوتن که باهاش درد و دل می
ِ چند صباح بعدش دیگه به درد 

کنه اون وقت پشیموتن
؟ خیلی خب برو خوره. مینمی  خوای حرف بزتن خالی سیر

طرف...یکی که کارش این باشه که فقط پیش یه آدم تر 
بشنوه بدون قضاوت...یکی که تخصص راهنماتی داره. 

تونه دونم موقعیتی که داری برای این اعتماد چقدر میمی
هات مسکوت پشت در مردد کنه باشه، ترسِ اینکه حرف
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کنم ولی من یه نفر رو اون اتاق مشاوره نمونه رو درک می
که از چشمام بیشبی بهش اعتماد دارم.حتی   شناسممی

گه.کارش حرف نداره،قرار بذارم و به منم نمیهاتحرف
 باهاش؟ 

 

 کنم. آورم و دلخور نگاهش میآشفته سر بالا می

 

خواست با تو حرف بزنم اون وقت تو داری _ من دلم می
 دی به یکی دیگه؟ارجاعم می

 

رف صورتم را با هوا دو طشود و تر کمی به طرفم مایل می
د. ملایمت می  گبر

 

تونم گزینه مناستر ام به تو و یزدان نمی_ من سر علاقه
واسه راهنماتی کردن باشم. یهو اون روی سگیم بالا میاد 

و خراب می ن کنم! معلوم نیست با زندگیتون بدتر همه چبر
 چیکار کردید! 
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 561#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

لم به حالِ تر کسی زنم. دپسش می
...زخمِ بر جانم مانده که بالاخره قصد امپناهیخودم...تر 

اش به من داشتم از آن با یک نفر حرف بزنم ولی اجازه
 می

ً
 سوزد. داده نشد...عمیقا

 

شان فقط صحبت کردن با هاتی دلها یک وقتآدم
 ها بگویند و بگویند... خواهد که ساعتآشناتی را می
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 گویم مرانمی
ً
جعه به یک مشاور بد است...نه! اتفاقا

ها را ست ولی تو گاهی دلت میلِ به صحبت با غریبهعالی
 ندارد. 

 

 _ ارمغان؟ ناراحت شدی؟ 

 

ن مانده است و زیرلب می  گویم. نگاهم روی فرمانِ ماشیر

 

 ات؟شه بریم خونه_ می

 

احتیاج دارم چند ساعتی دور باشم...چند ساعتی را به 
ن فکر  م... هیچ چبر  نکنم...چند ساعتی را بمبر

 

 کنم. 
 

ن من رانندکی  _ باشه تو بیا این طرف بشیر

 

ن خودت چه. تر نمی هاتی حال با قدمپرسم پس ماشیر
 شوم. سست پیاده می
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آید. دست شود و سریــــع به طرفم میخودش هم پیاده می
ن اندازد و کمک میزیر بغلم می کند دوباره داخل ماشیر

 بنشینم. 

 

ار هستم. سر تکیه می از این همه ن دهم به پشتی ضعف ببر
وان سریــــع می رود ماشینش را جاتی مناسب صندلی و سبر

گردد قبل از حرکت به صورتم کند. وقتی بر میپارک می
زند. من نگاهم به رو به رو است ولی از گوشه زل می

هچشم دیده  ام مانده! ام خبر

 

 _ زنگ بزنم به دوستم بیاد خونه حرف بزنید؟

 

خواست با او حرف بزنم زنم. من فقط دلم میپوزخند می
 اش را نداده بود... با وجود تمام تردیدهایم! اما اجازه

 

 _ نه. حوصله ندارم. 
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 _ لج نکن. 

 

ن نگاهش می  اش شاداتر همیشه را ندارد. کنم. چهرهتبر

 

خواد حرف بزنم. خوابم _ لج نکردم فقط دیگه دلم نمی
 میاد. 

 

 دهد. می دلخور سر تکان

 

 _ خیلی خب عصباتن نشو. 

 

ی سمت خود. سکوتش گردانم سمت شیشهرو بر می
 ترین انتخاب است. درست

 

ن راه می بندم. دستم نامحسوس افتد و من چشم میماشیر
 نشیند روی شکمم. می
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ن حس حسش می کنم! یک زن برای مادر شدن به همیر
را  نیاز دارد...من دفعه قبل حتی اندکی از این حس

 نداشتم! 

 

 ام! دفعه پیش انگار یک نفر دیگر بوده

 

ایط روخ ترسم اتفاقی که نباید ام آنقدر بد است که میسرر
 رخ دهد. 

 

 خواهد. دلم از دست دادن این معجزه را نمی

 

باید بتوانم آرامش خودم را حفظ کنم...سخت است 
 دانم ولی باید موفق شوم...به خاطر این بچه. می

 

 562#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

کنم. عجیب است اما از درد قلبم شکمم را آرام نوازش می
 یابد! هایم از حالت تکه تکه رهاتی میشود. نفسکاسته می

 

قابل باور است! حتی آن قرص هم  این همه آرامش غبر
ن قدرتی همراه خود ندارد!   چنیر

 

کنم صور میزنم. او را در آغوشم تچشم بسته لبخند می
ش می  دهم. وقتی دارم شبر

 

ن بار "مامان" صدایم  او را خندان در حالی که برای اولیر
 بوسم. زده است در خیال محکم می
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بینم که دیوار را گرفته است برای ایستادن...کمکش می
م تا راهش بدهم. وم...دستان کوچکش را میر می  گبر

 

ان نیست! ام هیچ کجا اثری از یزددر خاطراتِ خیالی
 چقدر زود از رویاهایم خط خورده است! 

 

اگر آن تکه از قلبم که هنوز خیانت او را قبول نکرده به 
ن باوری برسد...اگر آخرین امید، ناامید شود  نِ چنیر یقیر

 گذارم. حشت خودم و این بچه را تا ابد بر جانش می

 

کنم تا باقی عمرش را او را وسط جهنم تا ابد تنها رها می
 زد و آتش هرگز بر روی جانش سرد نشود. بسو 

 

ن دارم جانش  شاید مرا دیگر دوست نداشته باشد ولی یقیر
 رود. برای این بچه در می

 

ن توقف می زنم. دستم مانده روی کند. آرام پلک میماشیر
 ایم! شکمم و چقدر زود رسیده
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 _ به یزدان زنگ بزنم بیاد حرف بزنید؟

 

 زنم. اختیار داد میتر 

 

! بهت اعتماد کردم.  _ حق  نداری بهش زنگ بزتن

 

 دستانش را به نشانه تسلیم بالا می
ً
 آورد. فورا

 

! فقط پیشنهاد دادم. _ اوکی! چرا رم می  کتن

 

 اند به هم. دهم. ابروهایم گره خوردهتکاتن به خود می

 

خوام بخوابم...وقتی بیدار _ بیخود پیشنهاد دادی! می
ش گبر شدم اون موقع تصمیم می م. اگه دور از چشمم خبر

کتن یا بری کف دستش بذاری من از قرار امروزش با 
ن خبر دارم...   نوشیر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2143 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ه به چشمانش جویده جویده کلمات آخر را بر زبان  خبر
 آورم. می

 

 _ حتی اسم تو رو دیگه نمیارم. 

 

ن می ن را او هم اخم کرده. دستانش را پاییر اندازد. ماشیر
 . گوید کند و عصتر میخاموش می

 

 _ اوکی. بریم بالا. 

 

ن را در جایگاه اختصاصی خود پارک کرده است و  ماشیر
 شود تا به کمکم بیاید. زودتر از من پیاده می

 

 

 

*** 
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 563#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

دانم ام! نمیکنم زمان و مکان را گم کردهچشم که باز می
 کجا هستم، صبح است یا شب! 

 

ن را خوب ملو از فراموسیر ذهنم گیج و م ست اما یک چبر
 دانم چه اتفاقی افتاده! به یاد دارم! می

 

ن خیلی خوب به یاد دارم دیده ام او را نشسته مقابل نوشیر
کند و باید در حالی که ادعا کرده بود سرش درد می

 بخوابد! 
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 کند. ام را میشوم و دلم هوای خانهبغض کرده به پهلو می

 

آورم کجا داخل اتاق و کم کم به یاد میچرخانم چشم می
وان قدم در خانههستم. به یاد می اش آورم به کمک سبر

گذاشته بودم و به محض اینکه دراز شدم روی تخت 
 دیگر جاتن در بدن نداشتم... 

 

چراغ روشن است و در اتاق به درخواست خودم 
 همچنان کاملًا باز مانده. 

 

وان چندان عادت ندارد به خان اش بیاید و ه مجردیسبر
 در این فضا وجود ندارد! دلم بدتر زیر 

 
اصلًا حسِ زندکی

 این سقف گرفته است! 

 

 کشم. حال خودم را بالا میخورم و تر تکان می
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 شوم. خمیازه کشان مشغول پوشیدن مانتو و شالم می

 

 ام... تصمیمم را گرفته

 

وع  این همه جنگیدم، این همه تلاش کردم برای سرر
ن یک بار هم به دوبار  ه، این همه فرصت دادم...همیر

 دهم. عشق میدان می

 

 آخرین بار است و امیدوارم انتخابم اشتباه نباشد. 

 

ون میقدم  روم. هایم رمق ندارند وقتی از اتاق ببر

 

 564#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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وان لم داده است روی مبل و غرقِ افکارش مانده!  سبر
ن بار  ن متفکر و جدی مییاولیر  بینمش! ست که این چنیر

 

شود ام میایستم. متوجهروم و بالای سرش میآرام جلو می
 پرد. و مثل فبن از جا می

 

؟  _ خوتر

 

اش را با لبخند بدهم ولی خواهم جوابِ نگراتن می
 توانم. نمی

 

 خوام برم خونه. _ خوبم. می

 

دم فاصله آید مقابلم با دو قزند و میمبل را دور می
 ایستد. می
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 آورم. بینم و به روی خود نمیتردید را در چشمانش می

 

 _ خونه؟ کدوم خونه؟ 

 

 کنم. حوصله نفسم را فوت میتر 

 

 _ مگه چندتا خونه دارم؟ یزدان زنگ نزد؟

 

کند انگار به عقلم شک کرده. مشخص طوری نگاهم می
ن رفتاری شوکه شده.   است از چنیر

 

 یکبار زنگ زد.  _ چرا ده دقیقه پیش

 

 _ دیگه کسی زنگ نزد؟
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؟   _ نه...تو خوتر

 

 دهم. سر تکان می

 

 _ کاری نداری؟

 

 شود. چشمانش گرد می

 

 _ کجا؟

 

 565#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 ام کرده. کلافه

 

 رم خونه! چته تو؟ _ گفتم دارم می

 

 خاراند. اش را میبا سر انگشت گوشه پیشاتن 

 

خواب اینقدر در عاقل شدن تاثبر داشت؟ چقدر  _ یه
ها موجودات عجیتر هستید. ببینم نکنه قراره یه شما زن

نارنجک به خودت ببندی و برگردی خودت و داداش 
؟  بدبخت منو منفجر کتن

 

 زنم. پوزخند می

 

شدم.الان خیالم راحت شد _ کم کم داشتم نگرانت می
 !  هستی

 
 همون مسخره همیشکی
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 کند. شبیه یک فرد سکته زده کج می اش را چهره

 

بینم. گوشیم ات رو اینطوری نکن شب کابوس می_ قیافه
 کو؟ 

 

 شود. دست به کمر می

 

ی و  _ منو سکته دادی که الان راحت موبایلت رو بگبر
 برگردی خونه؟ مگه مرض داری! 

 

روم بر سر جای قبلی ام. میاز سر پا ایستادن خسته شده
 نم. نشیاو روی مبل می

 

 رم. _ خب اگه ناراحتی نمی

 

 آید. از آن همه خونشدی حرصش گرفته. به طرفم می
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_ راستش رو بگو قراره برگردی چه بلاتی سر اون خدا زده 
 بیاری؟ 

 

شوم و به پشتی مبل تکیه عصتر دست به سینه می
 دهم. می

 

_ مگه نگفتی درباره مسائل خصوصی زندگیم با کسی 
 صحبت نکنم؟ 

 

ه به چشمانم یک قدم پیش می طلبکار   آید. خبر

 

_ بله و گفتم یکی هست که خیلی حرف زدن باهاش بهت 
 کنه. کمک می

 

 _ مورد تازه روانشناسه؟

 

 566#پارت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2153 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 دهد، مثل همیشه. پروا میجوابم را تر 

 

ِ شدم و به سمت همجنس خودم گرایش 
 

_ هر وقت کی
 بهش فکر میلازم رو داشتم 

ً
 کنم. اون موقع حتما

 

انه به طرفش پرت می کنم و کوسن روی مبل را غافلگبر
 خورد. صاف وسط صورتش می

 

 _ آخ! کور شدم. 

 

ی؟ _ کاش لال می  شدی. کی قراره عفت کلام یاد بگبر
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مالد باغیظ همانطور که چشم راستش را با مشتش می
 دهد. جواب می

 

ی از عفت کلام حرف _ وقتی خودت عفت رفتار ندار 
 عفت. نزن. تر 

 

ایظ با دلقک بازیخنده هایش ام گرفته، لعنتی در هر سرر
 قادر است حال و هوای آدم را عوض کند. 

 

 _ موبایلم رو بیار باید برم خونه. 

 

حرکت هاتی که تر چرخانم طرف ساعت و عقربهچشم می 
 کند مرا. تر میاند عصتر روی عدد "یک" مانده

 

 
 

چرا تو این خونه متوقف شده! ساعتت چرا _ زندکی
 خوابه! 
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کنم، چشمش نشیند. نگاهش میآید کنارم روی مبل میمی
 کمی قرمز شده. 

 

 
 

ن خونه شکست عشفی خوردم دیگه زندکی _ تو همیر
 اینجا مُرد برام. 

 

ه  مانم. اش میمشکوک خبر

 

 _ دروغ نگو! 

 

 گوید. دلخور می

 

 _ مگه من دل ندارم؟ 

 

ده! رفت و آمد داخلش ری ولی دیگه بو پا می_ چرا دا
 خیلی زیاده. 
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 کوبد. ام میهوا پس کلهخندد و تر می

 

زتن چرا خودت _ خاک تو سرت! تو که از عفت حرف می
 شهرت. عفت موندی! تر تر 

 

 شود. ام بلند میصدای خنده

 

 ...  _ بگو درباره شکست عشفی که داشتی

 

 567#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 .مــرادیص
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ن آویزان میعضلات چهره  شود. اش به طرف پاییر

 

 _ شکست عشفی من خنده داره؟ 

 

 گزم. لب می

 

. الان بگو. کی تو عشق شکستت داده؟   _ ببخسیر

 

ن در موهایش چنگ مینفس عمیفی می  زند. کشد و غمگیر

 

_ بعد از چند ماه تلاش واسه آوردنش به خونه اون شتر 
نیه اول پریود شد! دعوامون شد که پیشم بود همون ثا
 برگشت خونه باباش. 

 

ن میکوسن دوم را بر می  شود. دارم که سریــــع نیم خبر
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 سوزه. _ وحسیر نشو، هنوز چشمم می

 

 رود. صدایم بالا می

 

ی که عاشقش باشه رو میاره خونه و تو  _ آدم مگه دخبی
 و... فکر اینه ترتیبش

 

 کند. حرفم را قطع می

 

شم اون دیو دو سر رو دور دیدی راحت بینم که چ_ می
ی بخوای می ن ! هر چبر
 

 کی

 

ای ایمن از من ایستاده است و رفته است با فاصله
 نیشش باز مانده! 

 

ای بدهم که خندان کنم جواب کوبندهدهان باز می
 گوید. می
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اش عوض شده کیوت من! الان دیگه دخبی و _ زمونه
. کشن بعد ازدواج میپش اول بچه دار می ن  ین

 

ن رها کردن سری از روی تاسف برایش تکان می دهم و حیر
 شوم. کوسن، بلند می

 

ن کی گفتم! به خودت _ بالاخره یه جا تخم می ذاری ببیر
اش بیاری تو ای نداری با جوجهبیتن مرغ رو چارهمیای می

 ات. لونه

 

 زند. قهقه می

 

_ مگه مزرعه حیواناته! نکبت من آدمم، خروس که 
 و جوجه چیه!  نیستم! مرغ

 

 گردانم. خورم و رو بر میام را فرو میخنده
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خونه ن ن آشبر س. برو بردار بیا خودم _ موبایلت روی مبر
 رسونمت. می

 

 568#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 ایم. کنم. هر دو جدی شدهسریــــع نگاهش می

 

حقیقت آنقدر تلخ است که امکان ندارد بشود با چند 
 ای، فراموشش کنیم! نده عاریهشوخن و خ

 

ه بمالم! سر خودم را که نمی  توانم شبر
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 رم. _ خودم می

 

 _ اما... 

 

 خوام تنها باشیم. باید با هم صحبت کنیم. _ می

 

 دارد. ناراصین به طرفم قدم بر می

 

 _ نگرانم. 

 

 لبخندم زیادی بد طعم است. 

 

_ نگران نباش. نسبت به چندساعت پیش خیلی آرومم. 
 تونستم به خودم مسلط باشم! ون موقع اصلًا نمیا
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 زند. ایستد. چشم در چشمم لب میام مییک قدمی

 

 _ خب بذار برسونمت. 

 

 گذارم. اش میدوستانه دست روی شانه

 

خوام _ نگران نباش، قرار نیست اتفاق بدی بیفته. می
بهش فرصت حرف زدن بدم، شاید دلیلی برای قرار 

 باشه.  پنهاتن امروز داشته

 

 داره. یزدان عاشق توئه. 
ً
 _ حتما

 

ی از لبخندم باقی نمانده. کنار می ن  روم. چبر

 

ن نیستم!   من دیگر به عشق برادرش مطمی 
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خواهم به دل خودم یک فرصت آخر داده باشم فقط می
منده خودم نباشم.   که بعدها سرر

 

ن به خانه دلم حرف میتر  روم موبایلم را بردارم، از برگشیی
وان توضیح آشوب ش ده! آنقدرها هم که برای سبر

ام ساده نیست! مسبر پیش رو آنقدر تاریک است که داده
امکانِ رخ دادِ هر اتفاقی وجود دارد و عجیب نگران 

 هستم... 

 

 اگر خیانت کرده باشد به من... 

 

 

*** 

 

 569#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

ن که پیاده می ای بعدی پر از تردید هشوم برام قدماز ماشیر
ام؟ چه حرقن میان ما ناگفته مانده؟ هستم! چرا برگشته

 انتظار دارم ورق برگردد و یزدان امروز به آن هتل 
ً
واقعا

 نرفته باشد؟! 

 

ام؟ شاید بهبی است از کلمه از کی اینقدر خوش خیال شده
 "احمق" استفاده کنم. 

 

وابسته  ام؟! من که هرگز یک زنِ از کی اینقدر احمق شده
 ام! و ضعیف نبودم پس چطور به اینجا رسیده

 

ام آن زنِ توانم ارمغان را پیدا کنم؟ کجا گم کردهچرا نمی
 قوی و خندان و جسور را؟! 
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 دارم. میل قدم بر میکشم و تر عمیق نفس می

 

ن برای وارد خانه ام شدن هرگز...هرگز...هرگز، این چنیر
 ! امحالی به نامعلومی امشب نداشته

 

کند. بس است دیگر! ذهنم دارد روحم را تکه تکه می
چقدر خودخوری کنم؟ چقدر خودم را قضاوت، سرزنش 

و تخریب کنم؟ تا کجا؟ چقدر دو دوتا چهارتا کنم و 
 گذشته را دنبال خود بکشم؟ 

 

اش سر آمده ایم شاید حالا دورهیک زمان عاشق بوده
ن میباشد! چرا مانند بچه ن  کوبم و ها پا زمیر برای خواسیی

، زیادی اضار می ن  کنم؟! ثِ یک چبر

 

شود. نفسم درد مثل یک چاقو بر روی قلبم کشیده می
 گذارم. ام میاختیار دست روی سینهآید و تر بند می
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 بزرگ وسط گلویم می
 

ایستم و بغض مانند قلوه سنکی
 شوم. خورد! دارم خفه میترین تکاتن نمیکوچک

 

و احساس و خاطره مگر به  فراموش کردنِ آن همه عشق
ن راحتی است؟   همیر

 

ن می  کند. آید. جانم لرز میدستم تا روی شکمم پاییر

 

اگر قرار شود راهمان را جدا کنیم این بچه تکلیفش 
 چیست؟ 

 

دادم کردم و اجازه میکاش توهمِ قدرتمند شدن پیدا نمی
وان همراهم بیاید... کاش وقتی یک خیابان تا خانه ام سبر

ام یا نه داشتم و زنگ زد نگران پرسید رسیده فاصله
اف می آیم، کاش گفته بودم کردم تنها از پسش بر نمیاعبی

 بیاید... 
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م هنوز هم دیر نشده است... می توانم با او تماس بگبر
 بیاید. 

 

د، من هم یک گوشه   بیاید و از برادرش حساب پس بگبر
وان چه جواتر می   دارد؟ ایستم منتظر ببینم در مقابل سبر

 

قصد دارم موبایلم را از داخل کیفن که بندش تا روی 
وان تماس  ون بیاورم و با سبر بازویم سقوط کرده است ببر

م اما... صدایش فلجم می  کند! بگبر

 

 570#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 _ اومدی عزیزم؟ 

 

 شود. آید روی سرم آوار میغم پر قدرت می

 

ن زیر پاهای خورد، آسمان بالای سرم دوران م تکان میزمیر
د... نه! نباید تلو تلو بخورم. می  گبر

 

 شود! تر میهایش نزدیک و نزدیکصدای قدم

 

 آمده است به استقبالم؟ 

 

توانم سر بالا بیاورم و نگاهش کنم. فقط خدا خبر از نمی
 حالم دارد... 

 

 ست نگاهش کنم تا بغضم هزار تکه شود. کاقن 

 

ن بودی؟ _ بهت ز   نگ زدم جواب ندادی جلوی دوربیر
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م دیده ام او را چگونه عادی رفتار کنم؟ چگونه از یاد ببر
 نشسته مقابلِ رقیب! 

 

ام! چه کسی اصلًا چرا ژستِ یک زن منطفی را گرفته
ایط صبوری کند؟! می  تواند در این سرر

 

هایم آمیخته به ام، نفسپیچد دور شانهدستش می
های داغش روی پوستِ سرد . لبشود و.. عطرش می

 ماند! ام ثابت میگونه

 

 خدایم قسم، به گریه افتادن قلبم را با تمام 
 

به یگانکی
 کنم! وجود احساس می

 

توجه به انقلاتر که در افتد و او تر هایم روی هم میپلک
 کند! سلول به سلول من رخ داده محکم بغلم می
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 _ خسته نباسیر عشقم. 

 

 چسباند! اش را به گردنم میدهد و بیتن شالم را کنار می

 

مثل چوتر خشکیده بر شاخه درختی آفت زده هر لحظه 
 امکان دارن بشکنم... 

 

 571#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کشد حالش از نفس به نفس که دارد عطر تنم را بو می
 خورد؟! نقش بازی کردن خودش به هم نمی
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 ام دهد! خواهد بازیتا کجا می

 

ی کردم  ن ن شامی برات چیدم. خودم آشبر ن چه مبر _ بیا ببیر
 به یاد اون وقتا. 

 

 نمی
ً
 بیند پوزخند زدنم را. در بغلش هستم و قطعا

 

ن میان ما مثل آن وقتبه یاد آن وقت ها ها؟ چه چبر
نگ میاست که مرورش می خواهد مرا کند؟ تا کجا با نبر

 تحت تاثبر قرار دهد؟

 

اش... آرام خودم را عقب روی شانهگذارم دست می
 کشم. می

 

کنم سنگیتن نگاهش را روی صورتم کاملًا واضح حس می
 دل به دلِ چشمانش نمی

ً
 دهم. ولی ابدا
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تر است. اصلًا ایاو از من در زمینه بازیگری حرفه
 باشد نه من! "سوپراستار" بودن برازنده اسم و رسم او می

 

 ام. میل ندارم. _ خسته

 

تی که به سختی توانسته از کنار یک بغضِ قلوه صدا
 وسط گلویم، عبور کند هیچ شباهتی به 

ً
سنگ مانند دقیقا
 صدای من ندارد! 

 

واکنش او اگر از رفتار سرد من تعجب کرده باشد برایم 
 روم. مهم نیست و با قلتر گریان پیش می

 

 _ اوه! چه خانم بداخلاقی من دارم. 

 

کنم تند لامش ندارم و سعی میاعتناتی به شوخ طبعی ک
 قدم بردارم تا نتواند به من برسد. 
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 572#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

دهم و به محض واردِ در نیمه باز سالن را به عقب هل می
 شود. سالن خانه شدن بازویم از عقب کشیده می

 

انه اما آرام چرخانده می شوم و در یک حرکت، غافلگبر
 شویم. شم در چشم میهوا چتر 

 

ن چشملرز می ن کنم. با همیر ؟ همیر ن ها زل زده بود به نوشیر
 طور نگاهش کرده بود؟ 
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ن بودی دونم خسته_ می ای. از صبح تا الان جلو دوربیر
ای ولی برو دوش بگبر سر حال سیر بعد بیا شام حوصلهتر 

 بخوریم. 

 

های امروز صبح تنش هایش را عوض کرده! لباسلباس
 هوا سراغش آمده! کرد میگرن تر وقتی نقش بازی  است

 

سم. نمی ی نبر ن م و فعلًا چبر  توانم زبان به دهان بگبر

 

 _ سرت خوب شد؟ 

 

 لبخندِ مهربانش هم دروغ است؟ 

 

کند و صورتم ناگهاتن وسط دستانش بازویم را رها می
 شود. قاب می
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سه!  _ چه عجب خوشگل خانم یادش اومد حال ما رو ببر
، ر میمن فک کردم تا شب صد بار قراره بهم زنگ بزتن

 ره! دونستم زود نگراتن از یادت مینمی

 

د. امیدوارم  ل رفتارم را دست نگبر امیدوارم خشم کنبی
اش و بر سرش فریاد نکشم خودت نکوبم تخت سینه

 خورد نامرد؟ حالت از این همه دروغ به هم نمی

 

؟ _ ارمغان؟ چرا اینجوری نگاهم می  کتن

 

اند و بغض دارد گلویم را متلاسیر کلماتم قندیل بسته
 کند. می

 

 _ چطوری؟

 

آید. فاصله میان چشمانمان کم صورتش اندکی پیش می
 شود. می
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 _ میای شام بخوریم؟ 

 

 _ خر درست کردی؟ 

 

د. چقدر هر سال چهرهلبخندش دوباره رنگ می اش گبر
ی پیدا می  کند! جذابیت بیشبی

 

ای تر شده و چند تار نقرهمان مردانهاش در گذر ز چهره
رنگ لا به لای سیاهی پرپشت موهایش عجیب زیبا 

 هست! 

 

 573#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ا اون مدلی که خیلی دوست  ن _ لازانیا با به عالمه پنبر پیبی
 ای. داری. بدون آویشن و فلفل دلمه

 

ده هایش مشخص شلبخندش تا جاتی که ردیف دندان
 عمق گرفته است. 

 

ر گرفته
ُ
ام. حس کسی را دارم که مقدار زیادی آب جوش گ

 اند! روی سرش ریخته

 

چسبانم تا خفه بمانم، تا زبانم را به سقف دهانم می
ن را هم اینقدر خوب بلد هستی  نگویم علاقه غذاتی نوشیر

 خوری؟! نشیتن مقابلش پاستاآلفردو میکه می

 

ند. نفس به نفس با او دستانش دو طرف صورتم هست
ه به چشمانش حریف زبانم نمی مقدمه شوم و تر خبر

 پرسم. می
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 _ کل روز خونه بودی؟ 

 

د! کاقن هایش روی هم قرار میدر لحظه لب ست پاسخ گبر
ن جا جلوی در سالن جا بزنم. شک  مثبت بدهد تا همیر

 مانم. ام نمیندارم حتی یک لحظه

 

ین همه دروغ و نقش بازی باید احمق باشم که در برابرِ ا
 ها همچنان ساکت بمانم. کردن

 

 _ نه. 

 

ن نیستم درست شنیده باشم! شوکه نگاهش می کنم مطمی 
 اش در هم رفته. رود. چهرهکه عقب می

 

 _ بیا شام بخوریم بعد حرف بزنیم. 
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 گویم. کوتاه، فقط دو کلمه می

 

 _ کجا بودی؟

 

ن در سالن نگاه از چشمانم دزد  یده است. به بهانه بسیی

 

 گم حالا. _ می

 

روم. در را بسته است ولی قصد ندارد یک قدم جلو می
 ام نگاه کند! برگردد و به من که حالا پشت سرش ایستاده

 

 کرد؟_ الان بگو. کجا بودی؟ مگه سرت درد نمی

 

ن جانم شدت تر  اختیار صدایم بالا رفته است. سوخیی
توانم خود دانم تا کجا میگرفته. حالم خوش نیست و نمی

ل کنم.   را کنبی
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 574#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کند! گردد اما نگاهم نمیبا مکتی عیان بر می

 

 خوام. خواستم بهت دروغ بگم. معذرت می_ نمی

 

 کنم. تحملِ وزن کیفم را ندارم و کنار پاهایم رهایش می

 

 به صورتم زل صدای افتادن کیف باعث می
ً
شود فورا

 زند. ب
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 خواستم حرف بزنیم. _ بعد از شام می

 

؟
 

 _ خر بکی

 

صدایم دیگر جاتن ندارد. صدایم لرز کرده است و به خدا 
د! دارد می  مبر

 

دهد به در بسته سالن و مشخص است دیگر تکیه می
قادر نیست خونشد باشد. انگار که نقاب از صورتش 

ن افتاده!   بیکباره پاییر

 

؟هام گوش می_ به حرف  کتن

 

ن برگشتهمعلوم است گوش می ام، برای کنم. برای همیر
ن یک فرصت آخر داده  یمان. ام به رابطههمیر
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 انتظار نداشته
ً
ام اینقدر راحت خانه نبودن و اما حقیقتا

 دروغ گفتنش را بپذیرد! 

 

گوید؟ از حالا ولی مهم این است که تا کجا حقیقت را می
ن هم حرف می  زند؟قرارش با نوشیر

 

د. پریشان حال نگاهش میام را مییخ کرده دستِ  کنم. گبر
 کی آمده است جلو؟ 

 

_ ارمغان... بذار حرف بزنم. به جانِ خودت قسم 
ن رو خودم میمی  خواستم بگم. خورم همه چبر

 

کند از قرارش نکند رفتارم او را به شک انداخته و فکر می
ن باخبر شده  ام؟ با نوشیر

 

 خیلی خوب هم بلد ست درست او بازیگر قهاری
ً
اما حتما

است به وقت رو شدن دستش، به وقت احساسِ خطر 
 نقص در ذهن آماده کند. کردن سناریوتی تر 
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 _ بیا. 

 

د و به طرف نزدیکدستم را می ترین مبل هدایتم گبر
 کند. می

 

ن بذار حرف بزنم. می خواستم اول شام بخوریم _ بشیر
پیش نرفت قبلش  ولی حالا که اونجور که برنامه داشتم

 زنیم. حرف می

 

ام مثل یک مجسمه با فشار ملایم دست او بر شانه
 نشینم روی مبل. می

 

 575#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 زند. خودش هم جلوی پاهایم زانو می

 

د و جلوتر میهر دو دستم را در یک دست می  آید. گبر

 

 _ ارمغان... 

 

مثل لحظاتی قبل خونشد کنم. دیگر فقط نگاهش می
 نیست. 

 

 _ اول بذار حرف بزنم. باشه؟

 

ن نگران است؟!  ی را دارد که این چنیر ن ن چه چبر قصد گفیی
هایش گوش کند قرار نیست کامل به حرفچرا گمان می

 دهم! 
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ام که بشنوم تا بتوانم درست و آگاهانه تصمیم من آمده
م.   بگبر

 

ن دیدهشاید بهبی است بگویم او را امروز با ن ام و خبر وشیر
 شان تا از اضطرابش کم شود. دارم از قرار پنهاتن 

 

تا به خود بیایم دستانم را رها کرده، شال از سرم برداشته 
 کند! و بلافاصله قفل زنجبر گردنبندم را باز می

 

ارادی به گردنش چشم  با چشماتن از حدقه در آمده غبر
کند الی میدوزم... جای خالی گردنبندش ته دلم را خمی

 بدون اینکه دلیلش را بدانم! 

 

ام قلبِ های گشاد شدهآید و مقابلِ مردمکعقب می
 کند! شکسته را در یک حرکت از زنجبر جدا می
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در واقع مثل کاغذی که از وسط پاره شود با گردنبند 
 آنگونه رفتار کرده است! 

 

 _ من این رو نخریدم برات. 

 

 کوبد! وشم میکنم یک نفر محکم زیر گحس می

 

آید ولی این بار یزدان نفس نفس زنان یک قدم جلو می
 زند. زانو نمی

 

 576#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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اندازد زیر پاهایش و مثل یک گردنبند تکه پاره شده را می
 توپ زیرش زند تا شوت شود به یک سمت! 

 

 . اند هایم هیچ ثباتی ندارند و دوران گرفتهمردمک

 

هاش رو خوندی... همون روزی که _ اون شب که پیام
داری قبلش... اومد  قبل از من رفتی سر صحنه فیلمبر

 اینجا... 

 

هایش زند! ذهنم دارد گفتهگوشم دارد صدایش را پس می
 زند! را پس می

 

 مغزم عملکرد خود را گم کرده است... 

 

 _ درباره پرونده و سرنخن که مربوط به آتش سوزی کلبه
ف بزنیم، گفتم بیاد اینجا... رفتم براش خواست حر بود می

قهوه درست کنم همون موقع موبایلم زنگ خورد، تایم تو 
 همون موقع رفته تو 

ً
خونه بودنم طول کشید حتما ن آشبر
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اتاقمون و اون جعبه رو گذاشته چون وقتی برگشتم 
اش زیادی هیجان زده و شاید هم ترسیده حالت چهره

 بود! 

 

آید کنارم ام چگونه شده که دستپاچه مینم قیافهدانمی
 کند. نشیند. دستانم را میان دستانش قفل میمی

 

دونستم چطوری بهت بگم... ترسیدم... مثل قرار _ نمی
ن ارمغان من  امروز که ترسیدم بهت بگم... ولی... ببیر

خیلی فکر کردم، از وقتی برگشتم خونه حالم بد بود... 
و بهت دروغ گفتم حالم از خودم به وقتی بهم زنگ زدی 

ن می خواستم سریــــع قطع کنم، هم خورد... به خاطر همیر
 کشیدم. ازت خجالت می

 

اختیار شود و سرم تر شکند... هزار تکه مینگاهم می
 چرخد به طرف گردنبند تکه شده. می
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ن دیده بودمش و شکِ خیانتِ او  حتی وقتی کنار نوشیر
باز هم دلم نیامد بلاتی بر  مرگ را برایم به تصویر کشید 

 سر گردنبندم بیاورم. 

 

دهد بیش گذارد و به نگاهم اجازه نمیام میدست زیر چانه
ه بماند روی...   از آن خبر

 

 _ ارمغان... 

 

صورتم را به طرف صورت خود برگردانده است. چشم 
ام چه گفته و چه ایم و من هنوز درک نکردهدر چشم شده

 ام. شنیده

 

ن ر چانهدستش از زی ام مثل یک خط صاف بدون چیر
 آید. ام بالا میافتادن به طرف گونه

 

 انگشتانش لمسی مالامال از نوازش را همراه خود دارد. 
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 577#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

_ دیدی که دیگه جوابش رو ندادم... بلاکش کردم... ولی 
 رسونه. اون داره پرونده رو به جاهای خوتر می

 

کنم، مثل آدمی که با چشمان باز جان فقط نگاهش می
 داده است! 

 

ن خریده؟ به راحتی رفته است داخل  گردنبند را نوشیر
 ها را روی تخت گذاشته؟ اتاق خوابم و آن
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سیده است؟ این جسارت می دلیل تواند تر چگونه نبی
 باشد؟

 

ذوقِ خودم در آن شب و حالِ عجیبِ یزدان مکرر دور 
هاتی تبر خد... تصاویر، مثلِ... مثلِ پرندهچر سرم می

ن سقوط میخورده می  کنند. چرخند و دانه دانه پاییر

 

_ امروز تو اسپیناس دیدمش... کلی حرف زدیم، الان به 
ون بکشم...  ر خودمونه پرونده رو از زیر دستش ببر ضن

ای که بذار کج دار و مریز باهاش پیش بریم تا به نتیجه
، اصلًا فراموش خوام برسیم. بمی یا احساسی تصمیم نگبر

خاله من وکیل پرونده ن به جاهای کن دخبی اس، نوشیر
خیلی خوتر رسیده ارمغان...تو اصلًا متوجه هستی یکی 
خواسته ما رو بکشه؟ اگه دوباره اتفاق کلبه تکرار بشه 

؟ بدتر از جریان آتش سوزی عمدی کلبه، اون  خر
شده حتی اگر ها برامون خیلی گرون تموم افشاگری

 اعتنا نشون بدیم... بخوایم خودمون رو تر 

 

 زنم. هوا وسط تندتند صحبت کردنش پسش میتر 
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 ام تا پسش بزنم و بلند شوم. ام را کمک گرفتهتمامِ انرژی

 

 دانم به کدام سمت باید بروم! ام، نمیاما حالا که ایستاده

 

اف می نم ک_ نتونستم از عشق تو دل بکنم ارمغان. اعبی
خواستم راهم رو ازت جدا کنم...خواستم همونجوری می

که قلبم و سوزوندی قلبت رو آتیش بزنم و از تو انتقام 
م.   بگبر

 

 ایستم. پشتم به او است و انگار قصد ندارد پیش بیاید. می

 

اف می کنم که اولش به خاطر اعتبار و آبروم _ من اعبی
ام شد طلاقت ندادم ولی بعدش... بعدش انگار بهانه
ات دارم... مردم تا خودم رو توجیه کنم که تو زندگیم نگه

عشقم بهت کم نشده بود... نتونستم چشم روی تو 
ببندم... عاشقت بودم که اتاقم رو ازت جدا نکردم... 

من... از روی لجبازی... به خاطر اینکه دلم خنک شه 
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... داشتم می ن سوختم وقتی رفتم پرونده رو دادم به نوشیر
دیدم همه جا دارن از تو و رابطه داشتنت با یکی دیگه می
ت خطابم کردن؟ دوتن چقدر تر گن... میمی  غبر

 

های انباشته شده بینم. اشکاند. تار میچشمانم داغ شده
 اند. یک حباب بزرگ ساخته

 

ن تو اون دو سال رابطه ای نداشتم... با هیچ _ با نوشیر
... بعد از اون افشاگری همون ر  وزی که برگشتم خونه زتن

و دنبال یه سری مدارک بودم و بحثمون شد، داشتم 
ن حرف بزنم و بهش وکالت بدم از اون می رفتم با نوشیر

خورم تو تمام مدت یارو شکایت کنم... ولی...قسم می
 ... ن حتی ناخنم بهش نخورده... یعتن ارتباطم با نوشیر

 خب نشد بلغزم چون تو همیشه جلوی چشمم بودی. 

 

 578رت#پا

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

یک زن به کدام درجه از صبر و قدرت باید رسیده باشد 
ن حرف د؟که چنیر  هاتی را از مَردش بشنود و نمبر

 

هاتی را پشت سر گذاشته ن ام که انگار در این من چه چبر
 ام؟! ها مثل فولاد سخت شدهلحظه

 

 نشیند. ام میدستش از پشت سر روی شانه

 

 ترین تکاتن ندارم. چککو 

 

آورد و زیر گوشم با لحتن نادم لب صورتش را جلو می
 زند. می
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منطق شدم... دونم یه دوره خودخواه و شاید تر _ می
خوام بیای کنار هم قدم اذیتت کردم... اما حالا ازت می

برداریم... بیا درستش کنیم. بیا دوباره دستمون رو تو 
ندیم روی خطاهای هم... دست هم بذاریم. بیا چشم بب

وع کنیم انگار دوباره با هم آشنا شدیم...  بیا از صفر سرر
اش حرف زدیم و شه... خیلی دربارهدونم ولی میسخته می

ن  وع کنیم که هر بار همه چبر تصمیم گرفتیم دوباره سرر
ن رو بهت  خراب شده اما این دفعه فرق داره من همه چبر

 نده. ای نمو گفتم، دیگه هیچ حرف ناگفته

 

کند و نفسش روی پوست گردنم از پشت سر بغلم می
 شود. فوت می

 

ی رو از هم پنهان نکنیم. آدم ن ها _ از این لحظه چبر
ها چشم دیدن خوشبختی و عشق حسودن ارمغان، خیلی

خوان دو نفر که عاشق هم دو نفر رو ندارن... از خدا می
ن جدا بشن... نمی د امون قرباتن چشم بخوام رابطههسیی

 بشه. 
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ترکد! صورتم زنم و حبابِ جلوی چشمانم میپلک می
 شود. خیس می

 

ون می کشم. در واقعِ سریــــع خودم را از حلقه دستانش ببر
 ام را... جسدِ پوسیده

 

دارم بدون اینکه یک کلمه بر زبان آورده باشم و قدم بر می
و پوسیده از یک زنِ جوان مرگ شده را  جسد موریانه زده

ی که عجیب نمیحرکت می  شناسمش! دهم در مسبر

 

خواند... کسی در ذهنم مرثیه کسی بیکباره در ذهنم می
 خواتن غریتر سر داده است! 

 

 های خواب"ردِ تو رو زدم... تو پیله

 رو کن به آینه! تو چشم من بتاب! 

 سر کن با درد من... وایسا رو آبروت

 گم کن دل منو! 
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ن  برس به آرزوت...رو به جنونِ من  تر بخند! سنگیر

 سمتِ چشای من چشماتو خوب ببند... 

 تو آرزوهامو سوزوندی آخرش دونه دونه... 

 بازی عاقبت! دردِ منو داری... می

 این خونه صبر و سرابمه! 

 جا موندن از دلت، همرنگِ خوابمه... 

 های خوابردِ تو رو زدم... تو پیله

 رو کن به آینه... تو چشم من بتاب! 

 کوکِ دلت باشه...   سیمِ چشام شاید 

 سمتِ چشام بیا... شاید دلت وا شه! 

ن   تر بخند... رو به جنون من سنگیر

 سمتِ چشای من چشماتو خوب ببند! 

 وایسا رو آبروت، گم کن دل منو!"
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*** 

 

 579#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 تاریکی... انگار دیگر ترسناک نیست! 

 

خواب... تنها ماندن در  چراغِ خاموش... در بسته اتاق
 هایم انگار که دیگر ترسناک نیست! دلِ ترس

 

ای از اتاق، چسبیده به دیوار نشسته و خودم را گوشه
ن زنداتن شدم. ام میتر از کودکیپناهتر   بینم وقتی در زیرزمیر
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حس ام، نگاهی تر بغض کرده، با اشکی خشکیده روی گونه
ده ساعت ام داخل بس کردههاست خودم را حو قلتر فشر

 یک اتاقِ تاریک با دری بسته! 

 

ام یا نه ولی در تمام دانم در را پشت سرم قفل کردهنمی
ن  ه پاییر مدت حتی یک بار جلو نیامد، حتی یک بار دستگبر

 کشیده نشد! 

 

برای قلبم... برای احساسم... برای تمامِ من گران تمام 
اف  ها. شده است آن اعبی

 

و شاید قصد تنبیه کردن خودم  هایم نشستموسطِ ترس
 را داشتم اما خوب فکر کردم... 

 

 تک به تک از اولِ این رابطه را دوره کرده بودم... 

 

 گشتم! ها را شمرده و دیگر دنبال مقصر نمیاشتباه
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ن نباشد. بد ماهیدلم می هایش را خواست سر به تن نوشیر
ون کشیده بود!   از آب گِل آلود ببر

 

های خود ه در جهتِ خواستهاز فرصت پیش آمد
شک از اختلافِ میان من و یزدان استفاده کرده و تر 

 سرمست شده است! 

 

با نقشه پیش آمده و با جان و دل پرونده را قبول کرده اما 
اوجِ نفرتم از این است چرا یزدان باید پای آن مار را وسط 

 کشیده باشد؟! 

 

آلود گرفته های از آبِ گِلخواهد کاری کنم ماهیدلم می
ند... حتی یک ماهی هم زنده نماند.  ن همه بمبر  شده نوشیر

 

خواهد باز هم شکستش بدهم. باز هم قدرتمند دلم می
 مقابلش بایستم و لبخند بزنم. 
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 580#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ولی... با فکرهای نامربوط شناور مانده در سرم چه کار 
 کنم؟ 

 

اند؟ یعتن حتی م با هم رابطه نداشتهچرا باید باور کن
 اند؟ دست هم را نگرفته

 

های یزدان را باور کنم. خودش گفت توانم حرفدیگر نمی
ن داشته، قصدِ طلاق دادن من و خیلی  قصدِ انتقام گرفیی

 کارهای دیگر... چطور باز هم اعتماد کنم؟ 
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 نه قلتر برایم مانده است و نه احساسی! 

 

ای مع کنم و بروم؟ کجا بروم؟ خانهبلند شوم چمدان ج
 جدا برای خودم بخرم؟ مگر بابا اجازه می

 
دهد تنها زندکی
کنم و غصه بخورم؟ آخ بابا... چقدر دلم برایشان تنگ 

 شده، برای او، مامان و اردوان. 

 

ام؟ بازیگری چند وقت است یک دل سبر کنارشان نبوده
ا به هم ارزشِ این همه دور شدن را داشت؟ روز و شبم ر 

گره زدم که آخرش برسم به یک جواب تلخ و آسان 
ن در دنیا ارزشِ  اف کنم ارزشش را نداشت! هیچ چبر اعبی

ن از خانواده و نابودی یک عشقِ پاک را  فاصله گرفیی
 ندارد. 

 

ترسم پاهایم را بالا بیاورم و در شکم جمع کنم، می
 نمی

 
ام میانِ این همه درد آسیب خواهم معجزه زندکی

 . ببیند 
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کنم. خسته هر دو دستم را محکم دور سرم حلقه می
 شوم. ام از این همه فکر و خیال... دارم دیوانه میشده

 

ن با چه شجاعتی آمده به این اتاق و  کاش بخوابم. نوشیر
مان گذاشته؟ بلند شو بخواب کادویش را روی تخت

ی که یزدان تعریف کرده  ن ارمغان... از کجا بدانم چبر
طور خیالم راحت شود یزدان هرگز حقیقت دارد؟ چ

دستش را نگرفته بیاورد داخل اتاق؟ کاش بخوابم... نه 
ن فکر کنم. نمی  خواهم به هیچ چبر

 

اگر با هم رابطه داشته باشند؟ اگر هم را بوسیده باشند؟ 
 کند... اگر... ذهنم دارد کثافتی نفسگبر را تصویرسازی می

 

آورم تا میدهم و به دستانم فشار محکم سر تکان می
 ام له کنم. ی آن فکرها را داخل جمجمههمه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2204 XCHANGE GROUP.E 

 

نه... گفت رابطه نداشته... خب بگوید! خودش خیلی 
ها تا حالا زده است که هر بار خلافشان ثابت حرف
 شده. 

 

 581#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کاش سرم را بکوبم به دیوار... کاش جیغ بکشم... کاش 
 آید را بشکنم. به دستم میبلند شوم هر چه 

 

م؟ بعد حشت  بروم با سهیل روی هم بریزم حالش را بگبر
بچه را بر دلش بگذارم؟ مرا با سهیل ببیند آن وقت 

 کشد. شود من و این بچه را با دستان خودش میدیوانه می
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کنم. در تاریکی به افتد و سر بلند میدستانم کنار بدنم می
 م. دوز در بسته اتاق چشم می

 

ام بروم بگویم من هم این مدت با سهیل ارتباط داشته
مثل خودت... حتی به خانه آمده... بگویم قید شهرت را 

روم با کسی که هرگز شوم میزنم از تو جدا مینمی
نخواسته بال پروازم را بچیند... چطور او هرطور که 

میلش کشیده دل خود را خنک کرده؟ چرا من آتشم را 
ن سرد  ن نکنم؟ من هم نمی این چنیر توانم حریفِ چنیر

 خشم و نفرتی شوم! 

 

خواهد انجام شود که او چون مَرد است هر غلظ مینمی
اف کند!   دهد و آخرش بیاید حق به جانب اعبی

 

خورد؟ آن قدر پررو و این صداقت به چه دردی می
گوید وقتی راستش را خودخواه است که با خودش می
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کوتاه بیاید و موضوع را ادامه   ارمغان هم باید  امگفته
 ندهد! 

 

اف میخب من هم می کنم ببینم خودش چگونه روم اعبی
تواند در مقابل صداقتِ رود. ببینم خودش میپیش می

 کلام آنگونه رفتار کند که از من انتظار دارد؟! 

 

ن کار را باید انجام بدهم... بلند شوم برم تمام جانش  همیر
ن را را بسوزانم بلکه آتشم خا موش شود. غلط کرده نوشیر

تا خانه آورده! مریض و افشده کرده مرا بس است دیگر 
 باید بروم حقش را کف دستش بگذارم! 

 

کند! باید بروم جانش از احساس من دارد سواستفاده می
ای که گردنبند از دور را آتش بزنم درست مثل لحظه

ده ام! آتشم ز گردنم باز کرد و گفت من این را نخریده
 بود... 
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*** 

 

 582#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ت یعتن من که زنم به راحتی بچهتر  - کنه امو سقط میغبر
ریزیشو از و وقتی کار از کار گذشته تن بیهوش از خون

ون بکشم و تموم مسبر تا بیمارستان از  حموم باید ببر
بگه زنم یه نگراتن سکته کنم تا دکبی بیاد زل بزنه تو چشم 

قانوتن خطرناک داشته! تر  ت یعتن من که یه سقط غبر غبر
ترین تهیه کننده سینما همه جا ویس از زنم و پش معروف

! شه که داری با ناز اسم اون مرتیکه رو میپخش می
 

کی
ت یعتن من که همه باید دربارهتر  ی هیکل زن من نظر غبر
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اض  بدن و عکسش همه جا باشه ولی نتونم اعبی
خواد زنم بازیگر ناموس دلم نمینم...نتونم بگم منه تر ک

 باشه! 

 

تن صدایش لحظه به لحظه اوج گرفته است و حالا 
گوشم پر از فریاد او شده... فریادی خشن، پرغیظ و 

 ترسناک! 

 

ت می_ منو چقدر تر   یه بیتن که حالا هم میغبر
 

کی
؟ مگه نگفتی هیخر  هاتی ن هاتی بینتون بوده! چه چبر ن چبر

ن  ؟   بیر  تو و اون عوصین نبوده؟ مگه نگفتی

 

فشارم. کمرم چسبیده به دیوار و او چند لب بر هم می
هاتی گره شده مقابلم ایستاده تر با مشتقدم آن طرف

 است. 

 

ن تو و اون مردک چه ارتباطی وجود   _ بیر

؟ اش رو نمیداره؟ بگو چرا بقیه
 

 کی
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ی پلکم شود! گوشهتفاوت باشم ولی... نمیسعی دارم تر 
شود تا بدون پرد و حرص جسارتِ ناگهاتن کلماتم میمی

 ای ترس و تردید بگویم: لحظه

 

 خوام از تو جدا شم و با سهیل ملکان ازدواج کنم. _ می

 

بینم و قیامت زیر و رو شدن یک دنیا را در چشمانش می
ن نگاه باشد! نگاهی که سرخ است  شاید شبیه همیر

که خشم همچون   همچون دریاتی از خون، نگاهی
ها به ناگاه سر از دل گورها برآورده گورستاتن که مُرده

آور و مهلک را به نمایش ای هولناک، رعبباشند منظره
 گذارد... می

 

آید و من خودِ جسدی زنده شده یک قدم نزدیک می
هستم که سرگردان و ترسان به محض نفخ صور دوم و 

وع قیامت، کنار گور خود ایستاده است.   .. سرر

ن است...وقت حساب پس دادن رسیده!   قیامت همیر
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 فقط یک بار دیگه اون حرقن که زدی رو تکرار کن.  -

 

 583#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

آید و من کنم. یک قدم دیگر با خشم پیش مینگاهش می
 کنم. کمر از دیوار جدا می

از ای که قبل مقابلم یزدان مجد است، مَرد خوش قیافه
سوپراستار سینما شدن توانسته بود در قلب من با یک 

ن سونامی به راه بیندازد... یک سونامی عجیب  عشق آتشیر
اما ویرانگر که بعد از آن اثری از عقل و منطقِ این زن 

 عاشق باقی نمانده باشد... 
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ای که همه عمر اش را باردار هستم. همان بچهبچه
و این بار خودش باید با داند تابِ داشتنش بود... نمیتر 

ن دستان خودش هم من و هم این لخته ی خون را از بیر
د...   ببر

 

ه مانم و شمرده شمرده برای به جنون اش میخبر
ن از او، برای سکانسی که  کشاندنش، برای قاتل ساخیی

 گویم. یمان باشد میقرار است آخرین سکانس رابطه

 

یل ملکان _ باید من رو طلاق بدی چون قصد دارم با سه
 نکبت رو نمی

 
خوام. تو ازدواج کنم. چون دیگه این زندکی

. پرونده هم دستش بمونه، راحت  ن هم برو با نوشیر
خوام برم با کسی بیارش خونه، برات کادو بخره. منم می

 شکنه. که دم به دقیقه قلبم رو نمی

 

ن به هم دوخته می ن آسمان و زمیر شود و آری؛ قیامت همیر
 است! 
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ن هدقن  ها از اتاق داشتم دیگر که بعد از ساعتچنیر
ین روی این رابطه خالی کنم و تر  ن ون آمدم تا ببن هوا ببر

 فندک بزنم؟ 

 

د و در صورتم نعره میام را مییقه  کشد. گبر

 

  بگو که خیانت نکردی! بگو ارمغان.  -

 

ه به سرخن چشمانش می  مانم. با نگاهی پوچ و سرد خبر

 

ن آید که آتشش بزنم خوشم می حتی اگر به قیمت سوخیی
 خودم تمام شود. 

 

ن که دلش خنک شود؟ بازی ام داده رفته بود با نوشیر
 اش. بود؟ خیلی خب... این هم تلاقن 
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 584#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

شود و حتی فریاد مشتش کنار سرم روی دیوار کوبیده می
 تواند رامم کند. ترسناکش هم نمی

 

بودی...بگو ارمغان وگرنه کشتنت بگو باهاش ن -
 شه. ترین کار زندگیم میحلال

 

ون می ترین تردیدی در آید کوچکصداتی که از دهانم ببر
 خود ندارد! 
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تمام امروز رو پیش اون بودم، همون وقتی که تو با  -
ن داخل هتل بودی منم پیش سهیل بودم. سر  نوشیر

سی، بهت میصحنه نبودم می ن که گتوتن زنگ بزتن ببر
 منم مثل تو امروز غیبت داشتم. 

 

 نالد. کند و ناباورانه میشوکه نگاهم می

 

! داری دروغ میدروغ می -
 

! کی
 

 کی

 

 شود! شجاعت و جسارتم بلای جانم می

 

 گم! دروغ نمی -

 

ام رود و  شانهرنگ صورتش از زور خشم رو به کبودی می
 زند. را چنگ می
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با خون خودت  کشمت...با دستای خودمکثافت! می  -
 دم. غسلت می

 

ن و لبهکوبیده می اش مثل چاقو در پهلویم فرو شوم به مبر
 رود. می

 

دهم خودش با دستان خودش آید و اجازه مینفسم بند می
 اش را بکشد! بچه

 

کشد. به زند و سرم را عقب میموهایم را چنگ می
 نفس افتاده است. نفس

 

 هم بودم! هرزه...تو از اولم هرزه بودی من نف -

 

ای در حال شلیک قلبم را ی اسلحهکلماتش مثل گلوله
 است.  نشانه گرفته
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 585#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن و با لگد به جانم میپرتم می ی کند روی زمیر ن افتد که چبر
 شود. از وجودم رها می

 

ن تر می  نوایم است. دانم روح جنیر

 

 شود. تر میام کم و کمیبندم و هوشیار با درد چشم می

 

ام تا با دستان خود من و از اینکه او را به این حال انداخته
 جنیتن که خبر از وجودش ندارد را بکشد پشیمان نیستم. 

 این عذاب اوست برای تمام عمرش. 
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 زند! تا جاتی که خسته شود و از نفس بیفتد می

 

 پرواز روح از کالبدم را احساس می
ً
 کنم! رسما

 

هایم را تا نیمه باز گ ترسناک است! به سختی پلکمر 
 بینم! خیلی تار. کنم، تار میمی

 

تر نیمه جان  ن ضن ارادی روی زمیر دست و پایم غبر
 بینم! اند و خودم را یک قدمی مرگ میگرفته

 

ن کاقن   ست تا فراموش کنم حق صدا زدن او را ندارم! همیر

 کنم. شناسم ناله میاسم قاتلم را با صداتی که نمی

 

 یز...دا...ن!  -
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ن برداشتنش به طرفم را با همان نگاه تار  تکان خوردن و خبر
 دهم. تشخیص می

 

زند و صدایش دیگر رسا موهایم را از روی صورتم کنار می
های آخرش باشد؟ نه او باید نیست! نکند او هم نفس

 زنده بماند! زنده بماند و با این عذاب ادامه دهد. 

 

 هم بگو چرا؟ چرا ارمغان؟ ب -

 

 نمی
ً
داند؟ چرا تا آخرین لحظه در حال نقش بازی واقعا

 کردن است! 

 

 شود. افتد و صورتش روی صورتم خم میبه گریه می

 

بگو چرا؟ نفسم نبودی مگه؟ جان من نبودی مگه؟  -
 ی زندگیم نبودی مگه؟قلبم نبودی مگه؟ همه
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 گذارم. دست روی شکمم و جای خالی جنینم می

 

ام را در زبانم ی انرژیافتند اما همهیم روی هم میهاپلک
کنم تا قبل از مرگ جواب چراهایش را داده جمع می

 باشم. 

 

...که خیانت...کرده...بود تو...بودی...وقتی  - چون...اوتن
خواستم...خبر که...می

رو...بهت...بدم...فهمیدم که...رفتی سر پدر...شدنت
 !  قرار...با اون دخبی

 

 586#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن  هایم موج هایش در گوشصدای فریادِ "ارمغان" گفیی
 شود! شود و محکم به چشمانم کوبیده میمی

 

خورم و چشمانم تا نفس بریده و گیج تکان سختی می
 شوند. آخرین حد باز می

 

همه جا تاریک است! خشکم زده و ناباور تندتند پلک 
 زنم. می

 

اند! دیگر قادر نیستم صدای گریه م کیپ شدههایگوش
 یزدان را بشنوم! همه جا ساکت است! 

 

 کنم، مبهوت و آشفته حال. به اطراف نگاه می

 

 داخل اتاق هستم! همه جا غرقِ تاریکی است... 
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ام محکم تکان ام. قفسه سینهبه نفس نفس افتاده
ن میمی  شود. خورد و بالا و پاییر

 

ن م میدست به دیوار پشت سر  م و باور ندارم همه چبر گبر
 فقط یک کابوسِ در عالمِ خواب و بیداری بوده است! 

 

تواند اینقدر حقیفی باشد! چطور باور کنم کابوس نمی
 اند؟ رخ ندادهها در واقعیت تک تک آن لحظه

 

گذارم و سرم روی گردن خم سریــــع دست روی شکمم می
 شود. می

 

 _ مامانم؟ تو خوتر آره؟ 

 

ون پریده. اند و صدای خفههایم لرزیدهلب ای از گلویم ببر
 فندقِ ما هنوز زنده است... 
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؟ آره؟   _ نمُردی؟ اینجاتی

 

تن در فضای اتاق وجود ندارد!  ر نفس ندارم. هیچ اکسبر
 خواهم با تکیه بر دیوار بلند شوم. کنم و میسرفه می

 

پریشان هستم و آشوب بدی به جانم افتاده. در اوجِ 
وتی غریب نتیجه حماقتی که  خشم و استیصال انگار نبر

خواستم انجام دهم را در حالت نیمه هوشیاری به من می
 نشان داده! 

 

شود. هنوز باور زنم و اشک روی صورتم روان میپلک می
ن کابوسِ ذهنِ هذیان گویم بوده! نکرده  ام همه چبر

 

ت و هایم سسدارم. قدمتلوتلو خوران در تاریکی قدم بر می
 لرزان هستند. 
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ت  ن را به آتش بکشم فقط برای اینکه با غبر همه چبر
یزدان بازی کنم و انتقام گرفته باشم؟ که چه شود؟ 

فندق را دوباره بکشم؟ یزدان را به زانو در آورم؟ خودم را 
به کام مرگ سوق دهم؟ چرا! مگر عقلم را از دست 

ام! مگر یک دخبی کم سن و سال هستم که هیچ داده
 را نچشیده! ج

 
 وره سرد و گرم زندکی

 

 587#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن بخورم که  چند قدم مانده به در اتاق نزدیک است زمیر
 کنم. ترسان تعادلم را حفظ می
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کشم و دست چپم مانده روی شکمم، با دهان نفس می
 

 
ام را از دست داده هنوز وحشت دارم که معجزه زندکی

 باشم. 

 

ون میبا  اندازم. لاخره خودم را از آن اتاقِ تاریک و شوم ببر

 

 خورد. گذارم و نور به صورتم میتاریکی را پشت سرم جا می

 

 وجود ندارد. 
 

ن و مرتب است. هیچ شکستکی همه جا تمبر
 وسایل بر سر جای خود هستند. 

 

ون نیامده ن ام... جنونمن هرگز از اتاق خواب ببر آمبر
ها را به یزدان بزنم تا دیوانه حرف ام آنحماقت نکرده

 شود و به جانم بیفتد... فندق ما زنده است... 
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ام و اشک صورتم را کامل در آستانه در اتاق ایستاده
 خیس کرده است. 

 

ای تا او ندارم... کنار بینمش... فاصلهچرخانم و میسر می
ن سر به دیوار چسبانده است و  در اتاق نشسته روی زمیر

 را بسته. چشمانش 

 

 بیند که در خواب اخم کرده؟ او هم دارد کابوس می

 

 ست یک قدم بردارم و زانو بزنم تا برسم به آغوشش. کاقن 

 

ن دراز کرده و تکیه زده بر دیوار به  پاهایش را روی زمیر
 خواب رفته است. 

 

اش حتی با وجود اخمی حالت نشستنش... حالت چهره
مه و همه زیادی که ابروهایش را در هم گره کرده ه

 مظلومانه است. 
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تمام مدتی که خودم را داخل اتاق حبس کرده بود اینجا 
 پشت در مانده؟! 

 

 زنم. دارم و زانو میآن یک قدم را به طرفش بر می

 

کنم دور خزم در آغوشش و دست حلقه میاختیار میتر 
 اش. شکم سفت و عضلاتن 

 

د! نفسقلبم آرام می  نیست!  هایم دیگر تکه تکهگبر

 

تش میبیتن  چسبانم و عطرش را باعطش بو ام را به تیشر
ها ام بند آمده! چقدر خوب که آن صحنهکشم. گریهمی

 اند... واقعی نبوده

 

 588#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

شود و دستانش دور خورد. سر جایش جا به جا میتکان می
 پیچند. ام میشانه

 

ود حس کرده و بیدار شده. موهایم حضورم را خیلی ز 
ای زیر اطراف صورتم پخش است و او با صدای دورگه

 زند. گوشم نگران لب می

 

 _ چیه عزیزم؟ 
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دهم میان خودم و خودش فاصله بیندازد. بدنم اجازه نمی
ام با پوست گردنش کشم و بیتن را روی پاهایش بالا می

 شود. مماس می

 

 _ یزدان... 

 

 _ جانم؟ 

 

 اب بد... دیدم. _ خو 

 

شود. ترس آن کابوس اش پیدا میاشک دوباره سر و کله
 هنوز همراهم است. 

 

 بوسد. کند و میموهایم را نوازش می

 

س...   _ نبی
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کند. اندازد و بلندم میدر یک حرکت دست زیر پاهایم می
 دور گردنش قفل می

ً
 شوند. دستانم فورا

 

 . ن  _ نه بلندم نکن... بذارم پاییر

 

 کند. آورد و خمار نگاهم میرا عقب می صورتش

 

موهایش به هم ریخته و نامرتب است، چند تار هم 
های سرخن در چشمانش نقش اش. رگهافتاده روی پیشاتن 

تر اش هستم. خواستتن زده و من عاشقِ این حالتِ چهره
 تر از همیشه... و جذاب

 

 کند و خودش تکیهدرازم می های سه نفرهروی یکی از مبل
 شود. گاه سرم می

 

کند و نشینم. نگاهم میکشم و میسریــــع خودم را بالا می
 چرخم. من به طرفش می
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ه زند. گلویم خشک است ماند و حتی پلک نمیام میخبر
ن  کاش بگویم یک لیوان آب برایم بیاورد ولی در همیر

سم... باید تا  فاصله شاید پشیمان شوم... شاید دوباره ببی
ن شجاعت پیدا کرده ام من هم حرف بزنم... باید همه چبر

 را بگویم و نفسی آسوده بکشم. 

 

؟  ن رو... گفتی  _ همه چبر

 

ن را. فقط سر تکان می  دهد یعتن گفته است... همه چبر

 

ن رو اینجا  _ اون وقتی که خونه بابا بودم... نوشیر
ن بود...   نیاوردی؟ وقتی برگشتم، خونه تمبر

 

کشم. نگاه یزدان میزنم عمیق نفس "بود" را که لب می
ه میرنگِ دلخوری به خود می د... تبر  شود. گبر
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 589#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

هاش _ فقط همون یک بار گفتم بیاد اینجا سریــــع حرف
داری. خونه رو خودم  رو بزنه که بیام سر صحنه فیلمبر

ن کرده بودم دلم می گردی حس بد خواست وقتی بر میتمبر
.  پیدا   نکتن

 

هاتی که حتی مردد هستم برای پرسیدن ولی باید سوال
سم. جرئت تکرارشان را در ذهنم نداشته  ام را ببر

 

ن رو اونجا...  ... نوشیر  _ کلبه خر
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 اند. گزم. ابروهایش بیشبی در هم گره شدهلب می

 

آید و دست راستش را پشت سرم روی مبل تر مینزدیک
 گذارد. می

 

دلخوری که به کلماتش هم رخنه چشم در چشم من با 
 گوید. کرده می

 

 فکر می
ً
ن رو می_ واقعا بردم جاتی که با عشق کتن نوشیر

برای تو ساخته بودم؟ دو سال هر وقت دلتنگ 
شدم... دلتنگ روزهای قشنگمون و خندهامون... می

رفتم اونجا به خاطر وقتی خیلی تحت فشار بودم می
ن پر از تارعنکبوت و خاک گرف ته نبود... خودم همیر

کردم، درد و دل رفتم... با عکس تو... با عکست بحث می
بوسیدمش و با بغض کردم... آخرش هم میمی
 خوابیدم. می
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آید و مانم به صورتش. دست چپش بالا میمات می
شست خود را به نوبت زیر چشم راست و چپم 

د و نجوا میکشد... نم اشک را میمی  کند. گبر

 

گم. دیگه هیخر فتمون دارم راست می_ به مرگ ج
 نمونده که نگفته باشم. 

 

ارادی تکان میلب خورند... صدایم رعشه گرفته هایم غبر
 است! 

 

هاتی رو بهت بگم.  ن  _ منم... باید یه چبر

 

ماند و آرام حرکت میدستش یک طرف صورتم تر 
 گوید. می

 

ی بخوری، _ می ن خوای اول صورتت رو بشوری یه چبر
 بزنیم؟ رنگت پریده. قرصت رو... بعد حرف 
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 پرم میان کلامش. می

 

ن الان حرف بزنم. تو رو خدا.   _ بذار همیر

 

خواهم به ترس و تردید اجازه دهم دوباره مهر سکوت نمی
 هایم بزند. بر لب

 

ن را گفته است من هم می خواهم حالا که او همه چبر
 بگویم. باید این دندان لق را بکنم و دور بیندازم. 

 

 کند. نفس با من زمزمه میآید. همصورتش جلو می

 

 _ بگو. 

 

 ترسم. _ می
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تاختیار از ترس گفتهمن تر  زده بالا ام و او ابروهایش حبر
 پرد. می

 

ن من به حرف هات گوش کردم... دلت خواست _ ببیر
ها و اومدی  ن باورت کنم... پشیمون بودی از خیلی چبر

اف کردی... حالا به منم فرصت بد  ه خب؟ اعبی

 

ده میلب  دهد. شوند و سر تکان میهایش به هم فشر

 

دستش روی صورتم لرزش خفیفن گرفته و شک ندارم از 
 ته دلش خالی شنیدن حرف

ً
هایم ترسیده است و قطعا

 شده. 

 

 590#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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دانم از کجا بگویم! ذهنم مثلِ کلاقن نامرتب در هم نمی
 است. پیچیده 

 

... من اصلًا نمی دونستم! فکر _ ملکان به من... یعتن
کردم دوتا دوست و همکار هستیم... از نظر من که می

 اینجوری بود... ولی اون... 

 

 توانم ادامه دهم! اند و بیشبی نمیهایم لرز کردهلب

 

ای منقلب شده و دستی که آشکارا روی یزدان با چهره
رود. از من فاصله می صورتم رعشه گرفته کمی عقب

د هر چند اندک. نگاهش اما... نگاهِ سرگردان و یخ می گبر
 اش میخِ چشمانم مانده است. کرده
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؟ حرفت رو کامل کن.   _ اون خر

 

... دل به دریا می ن ن همه چبر  زنم برای گفیی

 

شه! راه به راه زنگ گه عاشقم شده! بیخیال هم نمی_ می
خواد ذهنم رو به هم بریزه. گه میزنه! دائم از تو بد میمی
گه خیال کرده قراره از تو جدا شم بعد قصد داشته پا می

پیش بذاره... حتی یک بار... همون روزی که... گوش کن 
 بهم خب؟ بذار تا آخر بگم... باشه؟ 

 

اند و تنم داغ شده. یزدان ماتِ کف دستانم عرق کرده
 کنم.   توانم اضطرابم را پنهانصورتم مانده و من نمی

 

_ اومد جلوی در تهدید کرد اگه در رو باز نکنم بیاد داخل 
مونه تو بیای... ترسیدم از برخورد تو وقتی اون منتظر می

... نمی خواستم حالا که داره همه رو جلوی در خونه ببیتن
ن بینمون خوب می ... بعد... شه د چبر  وباره ازم رو برگردوتن
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ندتند کلمات را کنار هم گویم... همه را... تگویم و میمی
 زنم. کنم... نفس نفس زنان و گاهی هم سرفه میردیف می

 

گویم تو سر رسیدی و مجبور شدم سهیل ملکان را در می
وان که بد خانه پنهان کنم... از ترسم می گویم... از سبر

ن آنگونه با من رفتار  موقع سر رسیده بود و برای همیر
ن میکرد... از رفتنم به هتل و دیدن  گویم که او با نوشیر

ن شوم همشم  م کرد تا بروم و مطمی  سهیل ملکان خبر
کنم ولی قبلش قصدش بازی دادن من است... تاکید می

حرفش را باور نکردم و با ملکان همراه نشدم آمدم خانه و 
وقتی او را ندیدم، وقتی تماس گرفتم و دروغ گفت آن 

به  ن را مو های ملکاموقع راه افتادم سمت هتل... حرف
ح می او در  دهم که بداند تمام مدت دربارهمو برایش سرر

 گوش من چه گفته... 

 

گذارم. هر چه که باید بداند ای باقی نمیهیچ حرف نگفته
گویم بدون اینکه یک کلمه جا و مخفن از او مانده را می

 ام. بیندازم. از بهت و سکوتش کمال استفاده را برده
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ام! حس کنم آرام گرفتهحس میشوم وقتی ساکت می
 ام برداشته شده است! کنم یک کوه از روی شانهمی

 

ام... حسِ خوتر دارم... آنقدر حالِ خوسیر سبک شده
 دارم که حتی نگرانِ رفتارِ یزدان نیستم! 

 

هایم را پشت سر هم قطار کردم در تمام مدتی که حرف
ز حرکت بر سر جایش خشکش زده بود! هنو خاموش و تر 

 هم در همان حالت است! 

 

 591#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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م. دهم به مبل و چشم از او نمیام را کامل میتکیه  گبر

 

حالتِ صورت و نگاهش مثلِ کسی است که زبانم لال 
اش را انگار مُرده و باید دست دراز کتن چشمان باز مانده

 ببندی. 

 

کنم. به همان اندازه که من   توانم رفتارش را پیش بیتن نمی
 حالا بعد از شنیدن حرف

ً
های او به زانو در آمدم قطعا

 شود. جایمان عوض می

 

ن و هایم چقدر میدانم که حرفمی توانند برایش سنگیر
 دارد در ذهن 

ً
دیوانه کننده بوده باشند. از همه بدتر حتما

کند آن روز وقتی برگشته خانه چه گفته و چه کار مرور می
ایم و سهیل ملکان تا کجا شاهدِ حریم خصوصی ما کرده

 بوده است... 
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ن نمی خواهم بگویم باید درکم کند چون او هم انتظارِ چنیر
خواهم ماجرای سهیل و درکی از مرا داشته است. نمی

ن را کنار هم بگذارم و سعی کنم خودم را تر  تر نوشیر تقصبر
ید آمد از خودش نشان دهم، مثلًا بگویم سهیل با تهد

ن را وسط  داخل خانه ولی تو با میل خودت پای نوشیر
خواهم بگویم چون قصد ندارم فکر کند کشیدی... نمی

 کنم! مقایسه اشتباه است. دارم تلاقن می

 

ی را از قلم هایم را زدهحرف ن ام، کامل و بدون اینکه چبر
 بیندازم. حالا باید منتظر رفتار او باشم. 

 

 ید با خود تنها بماند... شاید او هم چند ساعت با

 

گرداند، نگاهمان کند. رو بر میتکان خوردنش هوشیارم می
شود شود... مثلِ یک کاغذ دو نیم میهوا قیخر میتر 

 نگاهمان! 

 

 کند. زند و کمر خم میموهایش را چنگ می 
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گزم و او هر دو دستش را محکم روی سرش لب می
 گذارد. می

 

ها ؟ حرقن باقی نمانده! گفتتن باید حرف بزنم؟ چه بگویم
 را گفته بودم... 

 

شود و موهایش زیرِ فشار دستانش روی سرش بیشبی می
 اش در حالِ له شدن هستند. انگشتان کشیده

 

 592#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 گذارم. اختیار دست روی شکمم میتر 

 

ی زیبا ام... این خبر در یک لحظهاین یکی را ولی نگفته
 باید گفته شود. 

 

کند. گیج سر بالا ام میایستادن ناگهاتن یزدان شوکه
آورم، بدون اینکه به صورتم نگاه بیندازد با صدای می

 گوید. ای میضعیف و خش افتاده

 

م میام... _ دوش می  گبر

 

 شود! ماند و به سرعت دور میمنتظر جواب من نمی

 

 نشینم. ی رفتنش میکشم و به تماشاچند نفسِ عمیق می
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بیند؟ پس کی این رابطه دوباره رنگ آرامش را به خود می
 فایده است! دویم تر چرا هر چه می

 

کشم... خسته هستم... دیگر توانِ روی مبل دراز می
 جنگیدن برای بُرد را ندارم. 

 

شود. نوازشش دستم روی شکمم چپ و راست می
 چکد. تم فرو میکنم... قطره اشکی از گوشه چشم راسمی

 

دم... وقتی تو بیای همه شه... بهت قول می_ درست می
ن دوباره قشنگ شده... باباتی عاشق من و توئه...  چبر

. معجزه  هستی
 

 ی این زندکی

 

زمان با یک لبخندِ نصفه و نیمه دو قطره اشکِ دیگرم هم
 است... 

 

ن فکر کنم. بندم و دیگر نمیچشم می  خواهم به هیچ چبر
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 ام را از ذهنم خط بزنم. هر چه از سر گذراندهباید 

 

ی تاریک را ای روشن آرزو دارم باید گذشتهاگر آینده
فراموش کنم... نباید تاریکی را مرور کنم تا بتوانم به نور 

 .  برسم، به روشناتی

 

ماند و آنقدر خسته هستم حرکت میدستم روی شکمم تر 
 

 
 دهد. میهایم پایان که خیلی زود خواب به آشفتکی

 

ها یک انتظارِ کشنده را تحمل کنم به جای اینکه ساعت
و مثلِ روخ سرگردان در خانه بچرخم به خواب پناه 

 ام. برده

 

 

*** 
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 593#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 لرزد. هایم میبا حسِ نوازشِ موهایم پلک

 

 خورد. گرمای نفسش به گوشم می

 

 _ ارمغان؟ 

 

زنم و با ابم سبک بوده است. پلک میهمیشه خو 
 کشم. چشماتن نیمه باز خمیازه می
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 کنم. آلود نگاهش میرود. خوابصورتش عقب می

 

موهایش خیس هستند و یک قطره آب از جلوی 
 چکد روی صورت من. موهایش می

 

ون می آورد و به محض سریــــع دست از داخل موهایم ببر
موهایش را بالا پاک کردن آبِ چکه کرده روی صورتم، 

اش فایده است. چند تار دوباره روی پیشاتن دهد ولی تر می
 افتد. می

 

 _ بلند شو برو روی تخت بخواب. 

 

 کشم. کمرم درد گرفته است و با اخم خودم را بالا می

 

؟   _ خوتر

 

 کنم. در جوابش به تکان دادن سرم اکتفا می
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 _ بلند شو برو روی تخت بخواب. 

 

 زنم. نش زل میدلخور به چشما

 

 _ تو نمیای؟ 

 

دهد و کشد. به پایه مبل تکیه میخودش را عقب می
ی نمی ن  گوید. چبر

 

کند... فکر و خیال شناسمش... دارد خودخوری میمی
خواهد بر خود مسلط باشد و معلوم اش کرده... میدیوانه

 نیست تا کجا موفق شود. 

 

ن می ن که  خودم را از روی مبل پاییر کنارش کشم و همیر
 دهم. اش تکیه مینشینم سرم را به شانهمی
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 خوری. چرا خودت رو خشک نکردی؟ _ سرما می

 

 جوابم باز هم سکوت است! 

 

؟_ نمی  خوای حرف بزتن

 

 _ خر بگم؟ 

 

 دونم. _ نمی

 

 خواد برم گردنش رو خرد کنم. _ دلم می

 

 اش کنم. خواد برم خفه_ منم دلم می

 

 _ ملکان رو؟
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ن رو. _ نه... ن  وشیر

 

 در چند لحظه ساکت می
ً
ماند و مثل لحظات قبل فورا

ی نمی ن گوید اما عاقبت با همان صدای گرفته جوابم چبر
 زند. لب می

 

 _ چرا اینجوری شد؟ ما که خیلی خوشبخت بودیم. 

 

 594#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

هایم منتشر کشم. عطرش در سلولعمیق نفس می
 شود. می
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 کنم. مرمه میز 

 

 خوام از دستت بدم. _ نمی

 

 _ منم. 

 

_ یزدان... بدون تو موندن کابوسه برام... محتاجم به 
 داشتنت... 

 

 _ منم. خیلی دوستت دارم. 

 

تر ام و مرا به خود نزدیکشود دور شانهدستش حلقه می
 کند. می

 

 گویم. بغض کرده با چشماتن سوزان می
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زنیم ر دست و پا می_ چطوری درستش کنیم؟ هر چقد
شه؟ شیم. یعتن دیگه مثل قبل قشنگ نمیبیشبی غرق می

 هوم؟ 

 

 بوسد. روی سرم را می

 

 تونه ما رو از هم جدا کنه... هیچکس. _ هیچکس نمی

 

ن بمونه؟ بگبر ازش... تو _ می خوای پرونده دست نوشیر
رو خدا... یه وکیل دیگه روش کار کنه... اشکال نداره از 

ن نمونه... حالم بد میصفر ولی پر  شه ونده دست نوشیر
... سخت نیست فهمیدن اینکه هدف  نزدیکش باسیر

ن و ملکان چیه! چه اضاری داری پرونده دست اون  نوشیر
 من 

 
ن به تو چشم داره یزدان... به زندکی بمونه؟ نوشیر

 چشم داره... چرا یه پرونده باید بهانه ارتباط شما باشه؟ 
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ی به گریه کردنم نمانده کند ام میبغض دارد خفه ن و چبر
اما سرسختانه تلاش دارم حتی یک قطره اشک از چشمم 

 فرو نچکد. 

 

 رسه. _ داره به جاهای خوتر می

 

م و خودم را کنار عصتر از آغوشش فاصله می گبر
 کشم. می

 

 کند. کلافه نگاهم می

 

خوای به خاطر منافعی که تو ذهن داری و باید بهش _ می
رقیب ببندم و بذارم کنار هم بمونید؟ برسی چشم روی 
ها و گردنبند؟ اون وقاحت رو از حد بعد از جریان پیام

 گذرونده چرا باید قبول کنم با هم ارتباط داشته باشید؟! 

 

شوم دهم حرقن بزند و در حالی که از جا بلند میاجازه نمی
 دهم. با عصبانیت ادامه می
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؟ وقتی بدوتن یکی به _ خودت می من چشم داره توتن
؟ می  توتن بودنمون کنار هم رو تحمل کتن

 

 گوید. ام ولی او با صدای بلندی میاسمی از سهیل نیاورده

 

ن می م. اصلًا به درک که کی _ باشه پرونده رو از نوشیر گبر
تم رو هدف نگبر با این  کلبه رو آتش زده، فقط غبر

ها. او عوصین رو از این به بعد کنارت ببینم حرف
 مش. کشمی

 

 چرخم به طرفش. او هم از جایش بلند شده. می

 

 595#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 نگاه هر دویمان سوزان و پرغیظ است. 

 

ری. بلاکش کردی _ اون شب هم گفتی دیگه سمتش نمی
 بعد پنهاتن از من سر از اون هتل در آوردی! 

 

تر _ با یه خط دیگه زنگ زد گفت داره به جاهای خو
 رسه باید همدیگه رو ببینیم. می

 

! نکنه بدت نمیاد از اینکه باهاش در ارتباط  _ تو هم رفتی
 ات؟! باسیر و پرونده شده بهونه

 

 ایستد. ام میآید سینه به سینهبا یک گام بلند می
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م پر _ حرف الگ نزن! گفتم ازش می نده رو. دیگه گبر
 کشش نده. 

 

 _ اوکی! 

 

ن قدم شمانش میسریــــع نگاه از سرخن چ م اما هنوز اولیر گبر
د. را کامل برنداشته  ام که بازویم را می گبر

 

ه در چشمانم برم می گرداند به سمت خودش و خبر
 گوید. برخلاف لحظاتی قبل با لحن آرامی می

 

 با یه وکیل دیگه هم _ به جان خودت ازش می
ً
م. اتفاقا گبر

فتنم حرف زدم، امروز تو هتل هم بهش گفتم از اول ر 
سراغ اون اشتباه بوده و شاید بهبی باشه حتی چشم روی 

های خوتر نسبتمون هم ببندم ولی اضار داشت که سرنخ
پیدا کرده... عذرخواهی کرد به خاطر چند رفتار احساسی 

 منطفی که داشته گفت دیگه احساساتش رو... و تر 
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... خوام ببینیش... نمی_ نمی خوام باهاش حرف بزتن
اون دخبی حس بد دارم، اون عاشق توئه! از من نسبت به 

کنم قطع ارتباط کن باهاش... متنفره... خواهش می
 کنم یزدان. خواهش می

 

د. صورتم را میان دستانش می  گبر

 

 دم. _ چشم. قول می

 

 اشک در چشمانم حلقه زده و تصویرش تار شده. 

 

 _ قسم بخور تا دلم آروم شه. 

 

ن  م. فردا پرونده رو ازش می_ به جون هر دومون همیر گبر
 دم. دیگه پنهاتن از تو حتی یک پیام هم بهش نمی

 

 596#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

م و بیکباره تا روی دست چپش را با یک تصمیم آتن می گبر
ن می  آورم. شکمم پاییر

 

دهم به یکی از کنم و دل میبه عاقبت کارم فکر نمی
ن  هاتی که ای معروفم... همانظههای لحتصمیم گرفیی

 نتیجه
 

 ام هستند! ی یک صدم ثانیه در زندکی

 

 گویم. چشم در چشمش آرام می

 

 _ به جون فندق قسم بخور. 
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دست راستش در لحظه از روی صورتم کنار بدنش 
 افتد. می

 

زند ولی کند و اندکی بعد هاج و واج لب میگیج نگاهم می
 آید. صداتی از گلویش در نمی

 

 گویم. زنم و با بغض میاش میلبخندِ تلخن به ناباوری

 

_ فندق شاهد بود قول دادی و قسم خوردی، اگه زیرش 
 بزتن هر دومون دیگه دوستت نداریم. 

 

حرکت زیر دستم روی شکمم مانده و حتی دستش تر 
هایش همچنان زند! لبکشد! حتی پلک نمینفس نمی

 ده شود. خورند بدون اینکه صداتی شنیتکان می

 

شکند. هر چقدر حالِ او غریب و بغضم بالاخره می
قابل توصیف  باشد. تر مینامفهوم است حالِ من غبر
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ن شم. داشتم بر می_ می گشتم خواستم اول خودم مطمی 
خونه بهت بگم جواب بیتر چکم مثبت شده که... بعدش 

... رو خودت می  دوتن

 

 خورد. مثل یک آدم مست. تلو تلو می

 

 ست؟ ببینم... _ کجا

 

صدایش مرتعش و خفه است. دستش از زیر دستم 
 کشیده شده و از روی شکمم کنار رفته. 

 

چرخد و تازه صدایش را پیدا گیج به دور خود دارد می
 کرده. 

 

 _ کجاست بیتر چک؟ ببینم. 
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 کشم. دست روی صورت گریانم می

 

ن گذاشتم. الان برات میارم.   _ تو ماشیر

 

کنم، بدون اینکه منتظرش بمانم سریــــع عقب گرد می
 دوم. دارم و داخل حیاط میسوییچ را بر می

 

 597#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن می نِ پاک کردن اشکِ خودم را به ماشیر رسانم و حیر
ون می کشم و کمر صورتم بیتر چک از داخل داشبورد ببر

 کنم. راست می
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ن را ببندم، بیفرصت نمی تر چک از داخل کنم در ماشیر
 شود. دستم قاپیده می

 

 کنم. یزدان پا برهنه دنبالم آمده و من نگران نگاهش می

 

اش هیچ تحرکی ندارد و رنگ به رویش قفسه سینه
 نمانده! 

 

ها خشکش زده و نگاهش مانده روی بیتر مثل برق گرفته
 چک. 

 

 گذارم. اش میروم و دست روی شانهبه سمتش می

 

ن _ یزدانم؟ بیا ع زیزم چند لحظه روی صندلی ماشیر
. بیا فدات شم.  ن  بشیر
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 شنود. انگار در این دنیا حضور ندارد و صدایم را نمی

 

رود و با یک بار پلک زدن اشک روی عقب عقب می
 شود. صورتش روان می

 

زنم من هم مانم و این بار که حرف میبر سر جای خود می
 افتم. دوباره به گریه می

 

ترسیدم مشکل گه نتونم بچه دار شم. میترسیدم دی_ می
 جدی باشه و درمان نداشته باشه... 

 

هایش از شدت شود، شانهبیتر چک به دست خم می
تواند سر پا افتد و دیگر نمیصدایش به رعشه میگریه تر 
 بایستد. 

 

روم. مقابلش روی زد و من هم گریان به طرفش میزانو می
ن می  آید. نشینم که سرش بالا میزمیر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2264 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 خندد. صورتش خیسِ خیس است و وسط گریه ناگهان می

 

_ فندقم... نفسِ باباش... داره میاد... داره میاد که از این 
 تاریکی نجاتمون بده ارمغانم. 

 

 زنم. هق می

 

 _ آره. 

 

 _ آزمایش ندادی؟ نکنه این جواب اشتباه باشه؟ 

 

 کند. نگران و ترسیده و گریان نگاهم می

 

کشم و صورتش را میان دستانم قاب و میخودم را جل
م. می  گبر
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 کنم. _ نه قربونِ چشمات برم. درسته، حسش می

 

 598#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن رها می کند و بیکباره مرا بیتر چک را کنارمان روی زمیر
د. بغل می  گبر

 

 _ مرسی... مرسی زندگیم... 

 

 رود. ام میو قربان صدقهکند زیر گوشم بلند بلند گریه می
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 کند. زند و تشکر میزیر گوشم مردانه هق می

 

 اش زیر گوشم یکی شده. خنده و گریه

 

 تر از همیشه. بوسم، از اعماقِ جانم، عاشقصورتش را می

 

 _ گریه نکن قربونت برم. 

 

 دهد. آید و گریان و خندان جواب میصورتش عقب می

 

! رو داشتم. نمی دوتن چقدر حشت این لحظه_ نمی  دوتن

 

د. حتی از خودم بدم میدلم می آید که خودخواهانه گبر
ن لحظه یتن چنیر ای را از او گرفته یک مدت طولاتن شبر

 بودم. 
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دود، روی پاهایش بند کند. نگاهم دنبالش میرهایم می
 نیست. 

 

 _ بیا براش اسم انتخاب کنیم. 

 

 شود. ام تبدیل به خنده میهق هق گریه

 

 ز الان؟ _ ا

 

 کشد. دهد و دست روی صورتش میتندتند سر تکان می

 

؟   _ آره... به نظرت پش باشه یا دخبی

 

روم. به چشمانِ برق افتاده و ایستم و نزدیکش میآرام می
ه میاشک  شوم. آلودش خبر

 

؟   _ تو دوست داری پش باشه یا دخبی
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از  دارد و بغل کردهدر یک حرکت فاصله را از میان بر می
ن بلندم می  کند. روی زمیر

 

 _ شبیه تو قشنگ باشه. 

 

 599#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وع می  کند به چرخاندم. سرر

 

کند و صدای هیجان زده دست دور گردنش حلقه می
 شود. خنده هر دویمان بلند می
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هایمان درخشیده است ترین لحظهفندق نیامده در تاریک
ن رنگِ زی  اند! باتی به خود گرفتهو همه چبر

 

ن شتر بعد از فکر نمی کردم به این زودی آن هم در چنیر
افتلخ  ها، بلند و از ته دل با هم بخندیم! ترین اعبی

 

 _ خدا... شکرت خدا. 

 

چرخاند و رو به آسمان خدا را دارد مرا در بغل خود می
 کند. ستایش می

 

 شم. _ الان پرت می

 

شود. چشمانش هنوز هم ف میکند. متوقسریــــع نگاهم می
 اشک برای چکیدن دارند. 
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 ذارم؟ _ مگه من می

 

رود و جوابش یک بوسه پر حرارت هوا جلو میصورتم تر 
 است. 

 

هایش به خواهم از میانِ لبتمام عشق و احساسم را می
 جانش تزریق کنم. 

 

تر از من شود و تشنههایش کم میفاصله میان پلک
 بوسد. می

 

نِ سینهقلبم به 
د و او ام نبضن پرشتاب میقصدِ شکافیی گبر

 کند. تر مرا قفلِ آغوشِ خود میمحکم

 

ن فاصله دارند و چشم هایم تحت پاهایم هنوز هم از زمیر
 اند. تاثبر چشمانِ او نیمه باز مانده
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ای بوسم... انگار که هرگز در هیچ لحظهبوسد... میمی
ن بار است که ایم! انگار که نخسیکدیگر را نبوسیده تیر

 رقصند! هایمان عشق را باعطسیر باور نکردتن میلب

 

ن روحم با دلم خیلی بیشبی از همیشه تر  تابِ اوج گرفیی
هاتی خواهد در آتشِ تن با نفسروحش است... دلم می

هاتی پرلذت بسوزم و خاکسبی شوم. کش آمده و ناله
یگمانم او هم تر  ن ن چبر ا ست که لب از لبم جدقرارِ چنیر

کند، نفس نفس زنان و با چشماتن خمار زمزمه وار می
 گوید. می

 

 شه نه؟ _ نمی

 

تب کرده و پرنیاز صورتم را به گوش راستش نزدیک 
 کنم. می

 

ن هم _ نچ. فکر کنم فندق زخمی شه، نمی دونم مطمی 
 نیستم، شاید بشه. 
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ن می های رسند و گردنم را با لبپاهایم بالاخره به زمیر
 د. بوسخیسش می

 

_ اینجور که من از همیشه بیشبی داغ کردم خودت هم 
. بد وحسیر شدم. بد میزخمی می ن بار سیر خوامت. از اولیر

 .  بیشبی

 

 کند. کشم. تخس نگاهم میخندم و خودم را کنار میمی

 

 _ پس پِسل خوقن باش و فندق و مامانش لو نخول. 

 

ام روی شکمم و نگاهِ ام دست گذاشتهسه کلمه آخر جمله
 او از روی چشمانم عبور کرده و میخِ شکمم شده است. 

 600#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

د. آید. حتی یک لحظه چشم از شکمم نمیآرام جلو می  گبر

 

کند ام کمر خم میام که یک قدمیساکت به تماشا ایستاده
 کند. هایش را بندِ پوست دستم میو لب

 

هوا از گوشه چشمم فرو تر زنم و قطره اشکی پلک می
 چکد. می

 

ن لحن و صدای  برخلاف همیشه که وقتی با چنیر
گفتم خندان به قول خودش ای با او سخن میکودکانه

آورد سمت من، حالا ساکت و برای خوردنم هجوم می
 !  آرام است! به دور از هر هیاهوتی
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زند و طولاتن پشت دستی که روی شکمم است را زانو می
  بوسد. می

 

تر زنم و قطره اشکی درشتکنم، پلک میبیشبی سر خم می
ن می رود و روی موهای او از قلتر صورتم را سریــــع پاییر

 افتد. می

 

. خوش اومدی نفسم.   _ خوش اومدی باباتی

 

د و دست من صورتش اندکی از شکمم فاصله می گبر
ن می هایش تمام مدت افتد، انگار که لببلافاصله پاییر

لِ دستم بوده است و حالا که خودش را کنار دلیلِ اتصا
 ام وجود ندارد! کشیده تواتن در رگ و تر 

 

دستانش دو طرف شکمم که درست مقابل صورتش 
د و با صدای گرفتهاست قرار می  کند. ای واگویه میگبر

 

 خوام. _ دیگه هیخر از این دنیا نمی
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 بوسد. ای وسط شکمم را میآید و نقطهصورتش پیش می

 

صدا من هم روی موهای او را ای تر شوم و با گریهخم می
زنم هایش تکان خفیفن دارند و حدس میبوسم. شانهمی

 دوباره اشکش در آمده. 

 

تواند ها میدرک حالش کار سختی نیست... بعد از سال
پدر یک بچه باشد... برخلاف من او همیشه بیش از حد 

 ها علاقه داشته است. به بچه

 

ام میل بودهحوصله و تر ها تر من در تحمل بچه هر چقدر 
 ی مقابل من بوده است. او نقطه

 

خورد بعد از ازدواجمان هر زمان چشمش به یک بچه می
ایستاد که باید چند بار چنان باحشت به تماشا می

 زدم تا به خود بیاید و حواسش جمع شود! صدایش می
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های ند به کلیپز ها زل میبارها دیده بودم چگونه ساعت
 ها در موبایلش... نوزادی بچه

 

شاید دو سال و چندماه پیش اصل هدفش از حامله 
ن دیگری بود اما نمی اش به توانم منکر علاقهکردن من چبر

 پدر یک بچه که از خون من و خودش باشد شوم. 

 

کنم و به تقلید از او من رود. سر بلند میآهسته عقب می
 کشم. هم روی صورتم دست می

 

 601#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن بر می دارد بدون اینکه نگاهم کند بیتر چک را از روی زمیر
د. و در مشت خود می  گبر

 

 خوری. _ بریم داخل. سرما می

 

صدایش زیادی گرفته و خش افتاده است. مثل وقتی که 
 خورد. سرما می

 

ن را خودش می دست دیگر بندد و سوییچ را در در ماشیر
 دارد. نگه می

 

آید، چشمانِ سرخ و کنم. به طرفم مینگاهش می
 دهد. دارش بالاخره دل به دل چشمانم میتب

 

_ فردا باید بریم آزمایش بدی. تا وقتی که فندق به دنیا 
 .  میاد تحت نظر دکبی هم باید باسیر
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ارادی شوم و دست دور ست. نزدیکش میلبخندم غبر
 کنم. قه میاش حلبازوی گنده

 

ن خوب پیش می ره. چشم بر هم _ نگران نباش همه چبر
بزتن خواب به جفتمون حروم شده و باید شب تا صبح 

 بالای سرش بیدار بمونیم. 

 

دارد و از شدت اضطراتر که به ناگاه در کنارم قدم بر می
ش شده بود کاسته می  شود. گریبانگبر

 

بالا  _ خودم نوکرش هستم. صبح تا شب، شب تا صبح
 مونم. سرش بیدار می

 

، چند _ حالا که شوق اومدنش رو داری اینجوری می
 

کی
ری داری میسیر بالش و پتو بر میوقت که بگذره خسته می

 خواتر بکشم. خواتر من باید تنهاتی تر یه اتاق دیگه می
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شه! قربونش برم الهی، دورش بیتن کی خسته می_ حالا می
 بگردم... 

 

ن د شه! نکنه جای منو یگه داره حسودیم می_ اوهو! ببیر
! فقط داری  پر کنه از روزی که بیاد به من توجه نکتن

؟ قربون صدقه فندقت می  ری! پس من خر

 

ام دستی را که بیتر چک در مشتش است دور شانه
فشارد و روی موهایم شود. مرا به خود میپیچیده می

 زند. بوسه می

 

بیش از حد معمول به  صدایش زیر گوشم فعالیت قلبم را 
 رساند. اوج می

 

_ فقط چون تو مادرش هستی اینقدر دوستش دارم... 
 مونم. بدون ارمغانم من حتی زنده نمی

 

 602#پارت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2280 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

نفس با عطر تنش... در مچاله شده در آغوشش و هم
ن تحت حمایتِ حصارِ امتن که  حالِ قدم به قدم جلو رفیی

 زنم. یم ساخته است لبخند میبرا

 

 زند! دوباره و دوباره روی موهایم بوسه می

 

ی می ی به لبخندم رنگ بیشبی پاشد، به قلبم آرامش بیشبی
کند و در واقع بهبی است بگویم به بندبند هدیه می

 کند. وجودم عشق را با قدرتی باور نکردتن تزریق می
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ام صدقه اش قربانزیر گوشم با صدای بمِ خواستتن 
ها! بیشبی از هر ام به معجزهرود و من ایمان آوردهمی

 ...  زماتن

 

ها را در کشی از ثانیه ترین لحظهخدا اگر بخواهد تاریک
 کند... وصلِ روشناتی عجیتر می

 

داند... یک خدا مثل بندهایش بخشیدن را سخت نمی
ست تا گناهت نادیده "ببخشید" سراسر پشیماتن کاقن 

. ود و بعد از آن معجزهگرفته ش  ها را یکی یکی ببیتن

 

نشاند و مثل یک انسان تب کرده، هذیان مرا روی مبل می
ن زانو می  زند. گویان جلوی پاهایم روی زمیر

 

حواس دهد و تر بالاخره رضایت به رها کردن بیتر چک می
ن کوچکی که نزدیکمان قرار دارد. گذاردش گوشهمی  ای از مبر
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ه به چشمانم در دست می دستانم را محکم د و خبر گبر
 زند. حتی پلک نمی

 

 _ ارمغان... 

 

 _جانم؟

 

 شود. خورد و چشمانش پُر میسیبک گلویش تکان می

 

 خواد دخبی باشه. _ دلم می

 

 شود. هوا میلبخندم حلِ در یک بغضِ تر 

 

 _ پش یا دخبی فرقی نداره دعا کن سالم باشه. 

 

ن کشد و روی خودش را جلوتر می دو زانو به حالت نیم خبر
 آید. بالا می
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 تونه صدام بزنه بابا؟ _ کی می

 

زند و قطره اشکی درشت روی صورتش چکه پلک می
 کند. می

 

 603#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ون می  دستانم را از میانِ گره انگشتانش ببر
ً
کشم و دو فورا

 دارم. طرف صورتش را نگه می

 

 ... باشه؟ _ ببخش منو 
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اشک روی صورت من هم روان شده است. منتظر 
اش مانم جوابم را بدهد و پیشاتن به پیشاتن نمی
 چسبانم. می

 

... یادت می_ وقتی بغلش کتن دیگه کامل منو می ره بخسیر
ن  هاش رو ازت چطوری چند سال حشت "بابا" گفیی

 دزدیدم... 

 

 . هایمان انداخته استگریه زلزله بر جانِ شانه

 

_ من بخشیدمت. اینقدر خودت رو سرزنش نکن. منم 
 مقصر بودم. 

 

 گویم. چشم در چشمش، نفس به نفسش، با گریه می
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_ پارسال وقتی سیمرغ گرفتم... وقتی اسمم رو خوندن... 
وقتی صدای تشویق بلند شد... من... تو اون سالن شلوغ 

گشت... پیدات نکردم یزدان! دو چشمام دنبال تو می
به خاطر اینکه کنار من نباسیر حاضن شدی تو جشن  سال

 ! کت نکتن  به اون مهمی سرر

 

ام و او آورم... من به هق هق افتادهصورتم را عقب می
 کند. صدا گریه میتر 

 

ی اون سالن نبودی... حتی وقتی _ نبودی... هیچ گوشه
 برگشتم خونه... باز هم نبودی! 

 

برای سبکی قلبمان از  دانم چقدر دیگر زمان نیاز داریمنمی
 رنجِ آن دو سال! 

 

کنم و وسط هق هق گریه، لبخند صورتش را رها می
 زنم. می
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ین بازیگر نقش اول زن رو گرفتم، حاصل  _ سیمرغِ بهبی
ها زحمت و تلاش کردنم ولی شب با گریه تو اتاقی سال

ها خوابم برد که چراغش روشن موند تا صبح... بچه
ن برام جشن بمی ن... نموندم، تر خواسیی قرار بودم بیام گبر

ن خواستم کنار تو باشم... میخونه... می دونستی اسمم بیر
کاندیدهای انتخاتر اعلام شده و احتمال داره که من 

م ولی نیومدی...   سیمرغ بگبر

 

دههایم را روی هم میلب ام اما فشارم. اسمی از سهیل نبر
 خودش خیلی خوب می

ً
از بقیه  داند چه کسی بیشبی حتما

ن جشن برایم را داشته است...   تمایل به گرفیی

 

نشست... او ام میاو باید به جای سهیل صندلی کناری
پرید باید به جای سهیل وقتی اسمم خوانده شد از جا می

یک میو هیجان زده تشویقم می  گفت... کرد و تبر

 

 604#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

بودم... فیلم سیمرغ گرفتنت رو هزار _ اون شب تو کلبه 
 بار نگاه کردم... 

 

ه به اشکِ چشمانش  ، گریان و پریشان حال خبر ن غمگیر
 زنم. لب می

 

 _ بیشبی متنفر شدی؟ 

 

 دزدد! کشد. نگاهش را میدستی روی صورتش می

 

 _ خیلی... 
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_ با خودت گفتی بالاخره رسید به اون جاتی که به 
 خاطرش... 

 

کند وقتی جوابم را با کشم. نگاهم نمین میلبم را زیر دندا
 دهد. تلخن می

 

 _ منم اون شب با گریه خوابیدم. 

 

 _ فیلم عروسیمون رو نگاه کنیم؟ 

 

منتظره است و شوکه سوال ناگهاتن  ام برایش زیادی غبر
 کند. آورد. بالاخره نگاهم میسر بالا می

 

 _ بریم تو اتاق ببینیم؟ 

 

اش روی صورت خیس خوردهدهد و دوباره سر تکان می
 کشد. دست می
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 _ باشه. 

 

کند. برای شود و دست به طرفم دراز میبیکباره بلند می
ن دستش تعللی ندارم.   گرفیی

 

ه به صورتم میکنارش که می  پرسد. ایستم خبر

 

؟ رنگت پریده. قلبت درد نمی  کنه؟ _ خوتر

 

های شناور روی صورتم بازویش را توجه به اشکتر 
م. محکم می  گبر

 

 _ حالم خوبه. 

 

ام! قلبم نبض نرمالی ندارد. نفسم تنگ است دروغ گفته
دانم که حضور او کشد اما میام تبر میو قفسه سینه
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ین مسکن است... می دانم حضورش برای التیامِ جانم بهبی
 معجزه است. 

 

ی نمی ن  شود. گوید و همراهم وارد اتاق خواب میدیگر چبر

 

 605#پارت

 

 شـهـرتـی#تــاریـک

 ص.مــرادی

 

 

 

ام را روی نرمی برم به تخت و ضعف جسماتن من پناه می
کنم و او با تکاپوتی پر هیجان سرگرم هر چه تشک رها می

 شود. تر پخش کردن فیلم عروسیمان میسریــــع
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 و هول بودنش، همه و همه 
 

حال و هوایش... دستپاچکی
 ست که بعد از شنیدن درخواست ازدواجشمثل وقتی 

 بلافاصله از من "بله" شنید... 

 

چند دقیقه نشده پرده بزرگ نمایش ویدئوتی که دیوار 
شود و مقابل تخت را کامل پوشانده است روشن می

 رساند. یزدان خودش را به من می

 

تمام وجودم چشم شده و حتی وقتی دستش را از زیر 
کشد هیچ دهد و مرا در آغوش خود میگردنم عبور می

 رم. واکنسیر ندا

 

ام... چقدر سلول به چقدر دلتنگ دیدن این فیلم بوده
های این فیلم بوده سلولم دلتنگ تک به تک صحنه

 است... 

 

ی خندان عروسِ مقابلم است و فکرم پر چشمم به چهره
 ها قبل... کشد به سالمی
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ن هاتی که با هزار امید و آرزو لباسبه سال های سنگیر
های چند لایه و هزار رنگ را زدم و آرایشتئاتر را تن می

 کردم. ها تحمل میساعت

 

کند و نگاه دست یزدان شکمم را از روی لباس نوازش می
 من به عروس و داماد خندانِ مقابلم است. 

 

کردم رفت، سعی میضخیم صحنه که کنار می یپرده
مقابل جمعیت، تمام تواناتی خودم را در اجرا و بازی به 

 نمایش بگذارم. 

 

عروس و داماد با عشفی که نگاهشان را برق انداخته 
زند به بوسند و ذهن من این بار پر مییکدیگر را می

روزهای تمرین نمایشنامه رومئو و ژولیت... عشقمان 
 از همان موقع جرقه زد و به خودمان که آمدیم 

ً
دقیقا

 شعله کشیده بود! 
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بوسد. دستش هنوز مشغول یزدان لاله گوشم را می
 زش شکمم است. نوا

 

ترین تازه عروس و داماد بودیم که یکی از معروف
ها برای بازی در فیلم جدیدش... برای دو نقش کارگردان

 اصلی فیلم از هر دوی ما دعوت به همکاری کرد! 

 شناختیم... رویا بود... هر دو سر از پا نمی

 

 کنم! هایم دفنش میشود ولی میان لبنفسم آه می

 

چشم بر هم زدتن معروفمان کرد! آنقدر  آن فیلم در 
ین شکل به سینما معرقن  خوش درخشیدیم و به بهبی

شدیم که تا به خود آمدیم، دیدیم در حال تندتند امضا 
 کردن قراردادهای کاری هستیم! 

 

ترکیتر که از یزدان مجد و ارمغان بدیع ساخته شد یک 
ثل کردیم یک روز مفرد بود و گمان نمیتصویر منحصربه
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 رعبآینه
 

انه مورد هجوم سنکی آور ای ظریف، غافلگبر
یم، تر   هوا ترک برداریم و... فرو بریزیم! قرار بگبر

 

 

 

*** 

 

 606#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

گرگ و میش بود که در آغوشش چشم بستم و بیشبی از 
 آن نتوانستم بیدار بمانم... 
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جیب سر حال ام ولی عچند ساعت بیشبی نخوابیده
ان شدهخواتر کنم تمام تر هستم! حس می  هایم جبر

 است! 

 

چرخم و صورتم مقابل صورت غرق در حلقه دستش می
د. خوابش قرار می  گبر

 

 زنم. ام لبخند میاز یادآوری شتر که پشت سر گذاشته

 

دهحواسم پرتِ لب شود و آرام اش میهای به هم فشر
 روم. پیش می

 

گذارم و اش میی عریان سینههدستم را روی قفس
 چسبانم. هایش میحرکت به لبهایم را تر لب

 

کشد که بدون اینکه چشم باز کرده باشد زیاد طول نمی
 آیم. جنباند که سریــــع کنار میبرای بوسیدنم لب می
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 _ نچ! تا چشماتو باز نکتن بوسیدن نداریم. 

 

ده زند و با چشمان نیمه باز اخم کر خمار خواب پلک می
 کند. نگاهم می

 

 نشینم. خندم و در یک حرکت روی تخت میمی

 

_ الهی قربون اون چشمای سرخ و خونه خراب کن شما 
 برم من. 

 

شود و پشت دست راستش هایش به لبخند مزین میلب
 کشد روی چشمانش. را می

 

ام پس سر صبخ _ از دیشب هیخر نخوردم خیلی گرسنه
 کنم. ات میخوشمزه نشو که یه لقمه
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انه خندم و بالشم را بر میغش غش می دارم و غافلگبر
 اش. کوبم روی سینهمی

 

 !  _ قرار شد تا وقتی فندق به دنیا میاد رژیم باسیر

 

شود و طرف دیگر بالش را با اش بلند میصدای خنده
 دارد. دستانش محکم نگه می

 

تونم ناخنک بزنم جوری که ته بندی _ مثل دیشب که می
 باشم؟ کرده 

 

ام روی بدنش و بالش میانمان سد ساخته خم شده
 است. 

 

کشم و تا به خود بیاید خودم را بیشبی روی بدنش می
م که صدای دادش دماغ خوش تراشش را دندان می گبر

 شود. بلند می
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 کنم ارمغان. آی آی ول کن... _ کبابت می

 

هایم است و از شدت خنده به خود دماغش میان دندان
 زم. لر می

 

 _ به جان خودم کنده شد! ول کن قربونت برم... 

 

ن میسریــــع عقب می  شود. پرم و او با حرص نیم خبر

 

 607#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 کنم. _ سیاه و کبودت می

 

 زند. پرم. داد میکشم و از جا میجیغ می

 

ن می  پری! _ آروم! چرا اینقدر بالا و پاییر

 

ون ای به هتوجه شدارهایش ندارم و از اتاق خواب ببر
 دوم. می

 

. _ ارمغان! کاری بهت ندارم... آروم الان می ن  خوری زمیر

 

گردم به عقب و چند وسط سالن نفس نفس زنان بر می
 کشم. بینمش دوباره جیغ میام که میقدمی

 

خواهم به خود بجنبم دستانش اطراف بدنم طناب تا می
 سازد. می
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 زنم. کشم و میان آغوشش دست و پا میوقفه جیغ میتر 

 

 _ نه... غلط کردم... 

 

هایم قسمتی از گردنم را اعتنا نسبت به جیغ و التماستر 
 هایش. کشد میان لبمی

 

ه... نه... نه کبود _ یزدان! جون من گاز نگبر درد می گبر
 شه... نکن... می

 

د ولی تر گاز نمی  زند! وقفه همان قسمت را مک میگبر

 

ی نمیاز پشت سر می ن گذرد که چسبم به بدنش و چبر
 ماند. حرکت وسط حصار پاهایش میپاهایم تر 
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اختیار بسته کشم و چشمانم تر دست از تقلا کردن می
ون میای ضعیف از وسط لبشود. نالهمی زند و هایم ببر

 اندازد. دستم از پشت سر به بازویش چنگ می

 

 حاشیه! های پر شهرت_ خاک تو سرتون! تر 

 

پریم و با چشماتن گشاد ها از جا میهر دو مثل برق گرفته
وان که در آستانه ورودی شده می چرخیم به طرف سبر

خانه ایستاده است.  ن  آشبر

 

ِ لحظهنفسم بالا نمی هاتی هستم که آید و هنوز اسبر
توانم شوکه یزدان آتش به جانم انداخته بود اما نمی

 نباشم! 

 

ای سرخ آید و با چهرهبه خودش می یزدان زودتر از من
 زند. شده فریاد می

 

 کتن مرتیکه؟_ اینجا چه غلظ می
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 608#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان خونشد برش لازانیا را بالا می  آورد. سبر

 

های بنفش زن کردم که جیغ_ داشتم یه لقمه کوفت می
ی ن ه تو گلوم، چبر به خفه  غسیر و لوست باعث شد ببر

 شدنم نمونده بود! 

 

رود. تا زیر هاتی گره شده یک قدم جلو مییزدان با مشت
 گردنش از شدت حرص و خشم سرخ شده است. 
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 _ چطوری اومدی داخل؟

 

وان باور ندارم!  ان خونشدی را از جانب سبر ن  این مبر

 

 اندازد! خندد و شانه بالا میابلهانه می

 

کلید رو که نداشتم! به _ با کلید! همون یه دونه دسته   
 مقدار لازم از روشون زده بودم. 

 

زند گازی به برش لازانیای نیمه خورده داخل دستش می
 کند. هوا به طرفش حمله میکه یزدان تر 

 

 شکنم مرتیکه. _ گردنت رو می

 

 پا به فرار می
ً
وان فورا خانه. گذارد و میسبر ن  دود داخل آشبر

 

 اتو... افسار پاره کرده_ ارمغان بگبر اون شوهر وحسیر 
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دوم و به محض قدم درنگ پشت سر یزدان میتر 
خانه بازویش را محکم می ن م. گذاشتنش به آشبر  گبر

 

 _ ولش کن یزدان جان! 

 

 کند. نفس نفس زنان و با عصبانیت نگاهم می

 

 _ تو دخالت نکن. شورش رو دیگه در آورده! 

 

ن بردارد به طبیشبی به او می وان چسبم مبادا خبر رف سبر
خانه ایستاده است.  ن ن آشبر  که خندان پشت مبر

 

 _ عقل نداره! ولش کن. 

 

 ات عقل نداره! _ عمه
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 دود. زند و مییزدان پرقدرت مرا پس می

 

ن خونه چالت می  کنم. _ زنده زنده وسط حیاط همیر

 

سیر هم 
ُ
ن مونده تو مورد قتل و برادر ک _ بدبخت همیر

 ! ن  افشات کین

 

اف میرم  _ خودم بعدش می ی اعبی  کنم. کلانبی

 

 دی؟_ جواب مامانمو خر می

 

کنه. سر زاییدن تو خیلی _ مطمئنم ازم تشکر می
 پشیمونه. 

 

ن فقط یک شلوارک تا  یزدان با بالا تنه لخت و به پا داشیی
وان می ن سبر ن برای گرفیی چرخد و حساتر زیر زانو دور مبر

 اند. تصویری مضحک ساخته
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 609#پارت

 

 ـهـرتش#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

گم نکنه منو از تو کوچه پیدا کرده _ تو هم فهمیدی؟ می
 و فقط تو رو زاییده؟

 

د و من اش مییزدان وسط خشمی مهار نشدتن خنده گبر
 زنم. ام قهقه میهم که بلاتکلیف یک گوشه ایستاده

 

؟ آخه من چیکار کنم از دست تو؟  _ کی قراره آدم بسیر
 پدرمون رو در آوردی! 
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سرانجام روی یکی از یزدان کلافه و خسته از دویدتن تر 
ن میصندلی نشیند، ناراحت به جلویش نگاه های پشت مبر

 غرد. کند و میمی

 

ی که برای زنم چیده بودم رو هم منفجر  ن _ این یکی مبر
 کردی؟ 

 

ی باقی نمانده چشم  ن ی که از چیدمانش چبر ن من هم به مبر
وان با دهان نیمه پمی  زند. ر غر میدوزم و سبر

 

_ یه غذای از شب مونده و یخ کرده رو هم بهت فشار 
میاد من کوفت کنم؟ خاک تو سرت! برو از برادرهای 

! من چرا قید تو رو نمی  زنم؟مردم یاد بگبر

 

، اصلًا _ بقرآن یه ویلا به نامت می زنم اگه قیدمو بزتن
م نصف اموالمو بدم بهت فقط دست از سر ما  حاضن

 بردار. 
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وان موفق شود جواب یزدان را بدهد قب ل از اینکه سبر
 روم. خندان جلو می

 

. _ نوش جونت، بیا برات گرم کنم اینطوری مریض می  سیر

 

کند و آخرین تکه از برش لازانیا را نیشش را برایم باز می
 چپاند. هم داخل دهانش می

 

ن دیگه درست کن این لازانیا خوب نپخته،  _ برام یه چبر
 تم. دل درد گرف

 

اض یزدان بلند می  شود. صدای اعبی

 

ن رو جارو زدی مردک! هیخر واسه خودمون  _ کل مبر
 خوب نپخته بود؟! نذاشتی بعد می
 

 کی

 

 کنم. دوباره مداخله می
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 خوای برات درست کنم؟ _ خر می

 

وان قری به گردنش می دهد و هنوز دهان باز نکرده سبر
 برد. است که یزدان تن صدایش را بالا می

 

 _ ارمغان! 

 

 610#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

هر چه مهر در جان نسبت به او دارم را درون چشمانم 
 چرخانم. کنم و با لبخند سر میجمع می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2310 XCHANGE GROUP.E 

 

 

رقصه بعد تو بیتن نزده چطور می_ حالت خوبه؟ نمی
؟ داری براش بساط کنشت می  چیتن

 

وان تر  صندلی که دهد روی تفاوت و خونشد لم میسبر
ین فاصله را تا یزدان دارد.   بیشبی

 

ن کنشت های من تا حالا غم قورتتون نداده! _ با همیر
 ای؟ متوجه

 

ن نگاهش می کند، در حالی که لبخندم خیال محو یزدان تبر
ن فاصله می ن گوش کردن به کل شدن ندارد از مبر م و حیر گبر

 شوم. کل میانشان مشغول آماده کردن صبحانه می

 

 شه! ل کردنت داره سخت می_ تحم

 

ن حرف رو دیشب از بابا شنیدم!   _ چه جالب! همیر
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 خوای فراریش بدی؟_ نیومده می

 

ن حرف رو هم دیشب از مامان  _ چه جالب! همیر
 شنیدم! 

 

وان روی اعصابم راه نرو تا بلند نشدم با این چند  _ سبر
 ات نکردم. تکه باقی مونده لازانیا خفه

 

 _ هشتگ سگ نباشیم. 

 

؟   _ خر گفتی

 

؟  _ هشتگ زدم، چرا به خودت گرفتی

 

! _ غلط کردی رو من هشتگ می  زتن
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ن شدن یزدان سریــــع به عقب برمی گردم و با دیدن نیم خبر
 زنم. غر می

 

 _ این چه اخلاقیه اول صبح؟ 

 

 کند. یزدان متعجب نگاهم می

 

؟   _ با متن

 

وان غش غش می  خندد. سبر

 

 _ هشتگ اول صبح سگ نباشیم. 

 

 611#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

ن میوسایلی که آماده کرده برم و چشم در ام را روی مبر
 گویم. چشم یزدان که با اخم سر جایش نشسته است می

 

_ خب تو هم هشتگ بزن روش بگو هشتگ خر نباشیم، 
مزه نباشیم، حیا و تر تربیت نباشیم، هشتگ تر هشتگ تر 

ف سوراخ نباش  یم... هشتگ سرر

 

ای که چندان در پنهان کردنش موفق یزدان با خنده
 با لحن سرزنش کننده

ً
دهد ادامه ای اجازه نمینیست فورا

 دهم. 

 

 _ بسه عزیزم! 
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کنه؟ در بیتن زن خودت از چه کلماتی استفاده می_ می
ن که می ذاری تندتند روی ضمن خاک بر سر زن ذلیلت کین

 دهنش.  بزنه! پاشو بزن تو  داداشت هشتگ

 

زنم تو دهن تو نه شم می_ چه شکری خوردی؟ پا می
 خانم دسته گلم. 

 

 _ هشتگ خاک بر سرت! 

 

های شبر و آب پرتقال را هم بیاورم و روم لیوانخندان می
ض می  گویم. در همان حال معبی

 

 _ آدم فروش! من نبودم الان اعلامیه شده بودی! 

 

الا که وارد گم حترین زن برادر دنیا. می_ هشتگ کیوت
ین هشتگ شدیم یه هشتگ خارج از بحث  بحث شبر

شد دستشوتی رو دایورت کرد یکی بزنم، هشتگ کاش می
 دیگه به جای آدم بره. 
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ن و صدای داد یزدان بلند شده است. برگشته  ام سر مبر

 

 _ پاشو تا همه جا رو به گند نکشیدی مرتیکه! 

 

 _ حال ندارم پاشم. 

 

سرویس کردی دیگه! پاشو تا  گم! دهن ما رو _ پاشو می
ون.   پرتت نکردم ببر

 

وان تر  ن شود و من تر میل بلند میسبر ون رفیی توجه به ببر
خانه کنار یزدان می ن  نشینم. همراه با غرغرهایش از آشبر

 

 612#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 کند. شود و نگاهم میکامل به طرفم مایل می

 

 اندازد. ام میست دور شانهشکفد و دگل از گلش می

 

 تر. _ بیا نزدیک

 

 خندم. بوسد که میشود لپم را محکم میخم می

 

 _ الان میاد باز داستان داریم باهاش. 

 

م که اجازه نمیمی  دهد. خواهم فاصله بگبر
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کنیم به خر بودنش _ بیاد. هر چند انگار داریم عادت می
ن امروز یکی رو بیارم ق فل درها رو ولی یادم باشه همیر

سش قرار  عوض کنه. دسته کلیدهات رو دیگه در دسبی
 نده. خدا لعنتش نکنه آرامش برامون نذاشته! 

 

 کلی ذوق می_ اگه بشنوه داره عمو می
ً
کنه. بگیم شه حتما

 بهش؟ 

 

ن میدستش می  آید. نشیند روی شکمم و تن صدایش پاییر

 

داتی _ باباتی قربونش بره که از عمو شانسی نیاورده. از 
 هم البته. 

 

 _ چه کار به اردوان داری؟! 

 

گم؟ اون یکی هم در مدل و نوع خودش کم از _ دروغ می
 پدیده شاندیز نداره! 
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ن قهقه می ام تر از شقیقهزنم که در حال نوازش شکمم پاییر
 بوسد. را می

 

 های شما خانم؟_ بگردم دور خنده

 

 م. زنخزم در آغوشش و روی قلبش بوسه میبیشبی می

 

 شه؟_ خدانکنه. حالا مواففی بهش بگیم داره عمو می

 

_ آدم نیست آخه، قبل از اینکه خودمون به بقیه بگیم 
 کل دنیا فهمیدن. 

 

ی نگه. گه. بهش می_ نه نمی ن  گیم تا خودمون نگفتیم چبر

 

یف داره  _ با وجود اینکه بهم ثابت شده چقدر گاو تشر
 ولی باشه بگیم بهش. 
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 613#پارت

 

 شـهـرتریـکـی#تــا

 ص.مــرادی

 

 

 

ن میسریــــع عقب می افتد و آیم، دستش از روی شکمم پاییر
ه میبا لبخند به چهره هیجان زده  ماند. ام خبر

 

 _ به نظرت واکنشش چیه؟ 

 

فت کنه که هر _ یعتن می شه یه روز علم اونقدر پیشر
وقت دستشوتی داری و حال نداری از جات پاسیر بتوتن 

 کی دیگه به جات بره؟دایورتش کتن و ی
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فرستد و من ذوق زده به یزدان زیرلب بر شیطان لعنت می
وان که بیخیال غرولندکنان جلو می آید طرف سبر

 چرخم. می

 

ریزه _ لازانیاتی که خوردم داره سیستم بدنمو به هم می
 .  نکنه اسهال شم؟ من شب پلن دارم باید برم مهموتن

 

بل یزدان است و دهد روی صندلی که درست مقالم می
هایش مشخص آید، ردیف دندانلبخندش بیشبی کش می

 زند. شود و به من چشمک میمی

 

؟  _ دیگه چه خبر

 

آیم مبادا حرقن از ملاقات برایش چشم و ابرو می
خواهم دیروزمان بزند و دستپاچه بحث را به سمتی که می

 دهم. سوق می
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 _ اگه دو دقیقه ساکت باسیر یه خبر خوب مهمونت
 کنیم. می

 

 من یه خبر خوب 
ً
_ نه بابا! شما و خبر خوب؟ اتفاقا

براتون داشتم... نوبت به افشا شدن چندتا بدبخت دیگه 
ون. مجازی از  رسیده، فعلًا از شما دوتا کشیدن ببر

دیشب رفته روی هوا شما رو بیخیال شدن. یه تغیبر 
هشتگ صد و هشتاد درجه تو اینستاگرام داشتیم. اصلًا 

ی که من دیشب دیدم افشاگ ن ری شما در مقابل اون چبر
 شه! چک نکردید؟ شبیه یه مورچه دیده می

 

آید روانم به زنم. اسم افشاگری که میمضطرب پلک می
 ریزد، دست خودم هم نیست. هم می

 

 رم. _ من اصلًا اینستاگرام نمی

 

 گوید. یزدان عصتر می
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 ه! _ باز معلوم نیست کله پاچه کی بار گذاشته شد

 

ی که می ن گن _ خداتی ولی عجب اطلاعاتی دارن! هر چبر
هم دروغ نیست! قبول دارم واسه درآمد بیشبی زیر شعله 

ها رو میرو زیاد می ن ن ولی خیلی چبر دونن! شانس آوردم کین
یتی نشدم وگرنه باسنم دادن با افشاگری! تو و جر میسلبر

ن از من مدرک در بیارن، نابود هر سوراخن می تونسیی
 شدم. می

 

 614#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کشد. یزدان بدخلق پشت گردن خود دست می
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_ حتی اگه حرفاشون حقیقت داشته باشه حق ندارن به 
! من و ارمغان  ن  یک نفر تجاوز کین

 
حریم خصوصی زندکی

ن ولی  شانس آوردیم ما رو دادسرای رسانه نخواسیی
ر پول به جیب زدن دوتن به خاطهای دیگه رو میبچه

ن ویو و لایکی که  چند نفر دیگه، به خاطر بالا رفیی
خوان، دادسرای رسانه چند بار تو کل ماه احضارشون می
ن افشاگریکنه؟ میمی الکار ها ممنوعدوتن چندنفر سر همیر

 شدن؟ 

 

وان برخلاف میمیک و لحن عصتر یزدان خونشد  سبر
سمت لیوان آب  کند اندازد و دست دراز میشانه بالا می

 پرتقالش. 

 

 _ کیوتی چرا چای درست نکردی؟
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کنم که فشارم و در سکوت نگاهش میلب بر هم می
ن از من با چهره شود و ام میی درماندهبیخیال جواب گرفیی

ه  گوید. اش است میرو به یزدان که باغضب خبر

 

، _ برادرِ من، بعضن  ن ها خودشون دنبال حاشیه هسیی
و اسمش تو فضای مجازی گل کنه. طرف خوشش میاد یه

ن ده فنمیاد عکس و فیلم از خودش می هاش پخش کین
تونه داشته باشه؟! چطوری وگرنه سلفن منو کی می

خواد برسه به دست یکی دیگه؟ بابا خودت که دیگه می
ه! میمی دوتن چه خراب دوتن وسط شغل شما چه خبر

 بازاری شده واسه خودش. 

 

؟! الا ن داری سنگ چندتا آدم _ تو طرف کی هستی
؟مریض رو به سینه می  زتن

 

وان تر  نوشد و پرتقالش میای از آبتفاوت جرعهسبر
 دهد. جواب می
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خاره واسه دیده شدن و میاد از خودش _ اوتن که می
کنه نوش جونش وقتی که باسنش عکس و فیلم منتشر می

 دن. رو جر می

 

 سرخ شده رود و گردنش تقریتن صدای یزدان بالا می
ً
با

 است. 

 

؟ اوتن که راحت  _ اوتن که سرش به لاک خودشه خر
فش بازی می ؟ میان با آبرو و سرر ن خر  کین

 

ن می وان لیوان آب پرتقال را روی مبر گذارد، کش و سبر
ای به خشم فرو دهد و هیچ توجهقوسی به بدنش می
 خورده یزدان ندارد! 

 

چقدر _ معروفیت این دردسرها رو هم داره دیگه! هر 
شه... حتی هات بیشبی میسیر دشمنتر میمعروف

، باید عادت کرده شه... تنهاتر میدوستت دشمنت می سیر
 باشید که! 
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 615#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

خواهم کشم. نمیسریــــع خودم را روی صندلی جلوتر می
 این بحث ادامه پیدا کند. 

 

ن دیگه حرف بزن  ید. _ بسه. درباره یه چبر

 

ن بلند می  دستش را یزدان عصباتن از پشت مبر
ً
شود، فورا

م. تر می  ماند، بدون اینکه نگاهم کند. حرکت میگبر

 

ن عزیزم.   _ بشیر
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 گوید. جویده جویده با فکی سفت شده می

 

 _ لباس بپوشم میام. 

 

؟   _ مگه الان لختی

 

دارد، بدون هایش را محکم بر هم نگه میبینم که لبمی
وان بدهد دستش را آرام عقب اینکه جو  اتر به سبر

خانه را ترک میکشد و با گاممی ن  کند. هاتی بلند آشبر

 

وان که سعی دارد لبخندش را  سریــــع با نگاهی بُرنده به سبر
 زنم. پنهان کند تشر می

 

 _ تو شعور نداری؟

 

 !  _ خبر
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 شوم. تر میجری

 

 کردی! _ اگه داشتی که اینجوری با اعصابش بازی نمی

 

 حقیقت همیشه تلخ بوده و هست. _ 

 

ل شدی.  قابل کنبی  _ خدایا بهم صبر بده. تو دیگه غبر

 

 شود. دست به سینه می

 

ن دیشب به خونش تشنه بودی که!  _ خر شد؟ تا همیر
گرفتم که رفته پاستاآلفردو با من داشتم حالش رو می

خاله جون کوفت کرده، بشکنه دست تر   نمکم. دخبی

 

 نمکی. _ خودت هم تر 
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 _ خب نمک برای سلامتی خوب نیست! 

 

د، درست وسط حرص و خشم. ام میخنده  گبر

 

 _ آتش بس شده؟ هوم؟

 

 دهم. کنم و سر تکان میام را مخفن نمیخنده

 

 _ آره حل شد. 

 

 مینیشش باز می
ً
 گوید. شود و فورا

 

_ جون من چطوری خر شدی؟ این دهن سرویس به من 
 بغل دستش پاس کنم! ذاره چند واحد ده. نمییاد نمی

 

 616#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 شوم اخم کنم. موفق نمی

 

 .  _ خر خودتی

 

_ خر توتی به دو دلیل. دلیل اول رو که گفتم، دلیل دوم 
ن صبحونه رو بدون یه نوشیدتن گرم  اینکه کدوم الاغن مبر

 چینه؟ بلند شو یه چای درست کن. می

 

ن روی سرش  کشم و خودم را جلو می در حالت نیم خبر
 کوبم. می
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 کنم. _ کوفتم برات درست نمی

 

ن من بر می گردم سر جایم و حالا نوبت اوست نیم خبر
 شود. 

 

_ مگه من اون شوهر زن ذلیلتم که به خودت اجازه 
؟می  دی بزتن

 

 کنم. پشت چشم نازک می

 

 کشم. _ روی سر یزدان جانم فقط دست نوازش می

 

ش روی صورتم خالی میتا به خود آیم ل  شود. یوان شبر

 

کنم و چشمانم را شوکه نفسم را روی سینه حبس می
 دارم. بسته نگه می
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 _ پس بگو یزدان جانت بیاد بشورتت. 

 

 کشم. کشم روی رد شبر و جیغ میدست می

 

 _ یزدان... 

 

وان می خندد و من در حالی که شبر از صورتم روی سبر
 کشم. جیغ می کند همچنانهایم چکه میلباس

 

 گاوی... یزدان؟ 
ً
 _ گاو... واقعا

 

بتی نوش کن.  ، ضن بتی  _ زدی ضن

 

تش در دستش آویزان یزدان دوان د  وان در حالی که تیشر
 آید. مانده است داخل می

 

وان درنگ نمی  رساند. کند و خودش را به من میسبر
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ام روی صندلی بازویش را نرم دور گردن من که نشسته
 دارد. و ظرف مربا را بالای سرم نگه می کند حلقه می

 

 _ جلو نیا. 

 

 دهد. کنم بلند شوم که اجازه نمیکشم و سعی میجیغ می

 

 617#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان! _ چه غلظ داری می  کتن سبر
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کنم. برو _ جلو بیای ظرف مربا رو روی سرش خالی می
 برم دنبال زندگیم. اون جا من بتونم جونم و بردارم و 

 

تش را پرت می ن و یک قدم جلو یزدان تیشر کند روی زمیر
 آید. می

 

کنم از دنیا اومدن خودت _ به جان خودم کاری می
 .  پشیمون سیر

 

وان که باحرص سر خم می کنم و کمی بالاتر از ساعد سبر
ن  م. ام قرار دارد را محکم گاز میتر از چانهپاییر  گبر

 

 شود. صدای فریادش بلند می

 

! آی آی... پوستم کنده شد ول کن تا نزدم  _ وحسیر
 دخلتو بیارم. 
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بهدست آزادش سمت پهلویم می  آید و با ضن
ً
ی نسبتا

 دود. محکمش یزدان فریاد زنان می

 

 _ نه... تو شکمش نزن... 

 

وان دستش را سریــــع از میان قفل  دردم گرفته است و سبر
ون میباز شده دندان  کشد. هایم ببر

 

 شوم. گذارم و کمی به جلو خم میت روی پهلویم میدس

 

زند و نشاند، یزدان کنارم زانو میترس عرق سرد بر کمرم می
ای به ام. هیچ کدام توجهگذارد روی شانهدست می

وان نداریم.   غرغرهای سبر

 

 _ خر شد؟ به من نگاه کن... ارمغان؟ 
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ن چه بلاتی سر دستم آورد  ه. _ تبر که نخورده! بیا ببیر

 

اند و یزدان دستپاچه همه را موهایم اطراف صورتم ریخته
 راند. یک سمت می

 

ی بگو تا سکته نکردم... ارمغان؟  ن  _ ببینمت... یه چبر

 

ن مخفن کار گذاشتید! چاقو که نزدم  _ پشمام! نکنه دوربیر
 بهش! زن این اداها چیه از خودت در میاری؟ 

 

 کشد. یزدان بغل گوشم نعره می

 

 اس! رمغان حامله_ احمق، ا

 

 618#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

کشم و دستی روی صورتم که هنوز از شبر خیس است می
ارادی عضلاتم کم کنم.   سعی دارم از انقباضات غبر

 

_ مزخرف نگو! چطوری یهو حامله شد؟ ایسگامو 
؟  ن  گرفتیر

 

 غرد. یزدان زیرلب می

 

 خری! 
ً
 _ واقعا

 

 اندازد. و دست زیر بغلم می شود سپس بلند می

 

 _ پاشو عشقم، بریم درمانگاه. 
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_ نگران نباش، اگه حامله باشه من شک ندارم تو بذر رو 
 !  خوب کاشتی

 

وان دل به دل خشم  قبل از اینکه یزدان در جواب سبر
 مچ دستش را می

ً
م. خود بدهد فورا  گبر

 

شود و آورم، حواسش کاملًا معطوف من میسر بالا می
یمان را فراموش د بیشعورِ ایستاده در چند قدیمیموجو 

 کند. می

 

ی نشده. _ درمانگاه نمی ن  خواد. فکر کنم چبر

 

هایش سمت شکمم کند و مردمکنگران کمر خم می
 شود. کشیده می

 

. خیلی محکم زد، نکنه...   _ شاید تو متوجه نسیر
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کشد و برآشفته به چشمانم زل لبش را زیر دندان می
 زند. می

 

داداش؟ اخوی؟ الو؟ یه لحظه به من توجه کن! دو _ 
دقیقه تو چشمای ارمغانت غرق نشو چون من تور 

ون.  ی ندارم بتونم بکشمت ببر  ماهیگبر

 

بند، عمیق نفس یزدان با حرص و خشمی آشکار چشم می
وان که یک قدم جلو آمده می کشد و من کلافه به سبر

 روم. است چشم غره می

 

های اول سقط کردن خیلی کم اه_ سواد ندارید؟ تو م
ن از روی ارمغان رد شم  اتفاق میفته. حتی اگه من با ماشیر

باز احتمالش زیاده اون تخم جن سالم بمونه. اولش 
 چسبه خیالتون راحت. قشنگ می
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ن به طرف یزدان بلافاصله چشم باز می کند و خشمگیر
وان می  چرخد. سبر

 

 _ تخم جن رو با کی بودی؟

 

 619#پارت

 

 شـهـرتـاریـکـی#تـ

 ص.مــرادی

 

 

 

وان چند قدم نامحسوس عقب عقب می  رود. سبر

 

_ با توله عمو بودم. هم تیمی عزیزم داره میاد، دیگه 
شکست در مقابل تو معنا نداره. ترکیبمون رو بمب هم 

 ده. تکون نمی
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 زنیم. اراده لبخند میکنم و هر دویمان تر به یزدان نگاه می

 

 حا
ً
 ای یا ایسگا کردین؟ مله_ حالا واقعا

 

نگاه مرددش را به صورت من دوخته و مخاطب سوالش 
 هم خودم هستم. 

 

 خیالم راحت شده که 
ً
کمی حالم جا آمده است و تقریبا

ن  اتفاق بدی نیفتاده پس به لبخندم مجالِ رنگ گرفیی
 دهم. می

 

 بستی قرار بود سورپرایزت کنیم. _ اگه دهنت رو می

 

ی صورت شش تیغه خود کف دست راستش را رو 
کشد و با قورت دادن محکمِ آب دهانش سیبک می

 خورد. گلویش تکان سختی می
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 شید؟ _ جدی جدی دارید بچه دار می

 

چسبد بیخ گلویم و با چشماتن نم گرفته هوا میبغض تر 
 دهم. سر تکان می

 

کند و دولا هر دو دستش را پشت گردنش حلقه می
 شود. می

 

توانم متوجه شوم واضح نیست و نمی هایش اصلاً زمزمه
 گوید. در حالتی که است چه با خود می

 

یزدان دوباره سعی دارد مرا از روی صندلی بلند کند و در 
ن می  گوید. همان حیر

 

الخصوص _ هیچکس فعلًا نباید بفهمه خب؟ علی
. مامان. تا وقتی خودمون نگفتیم تو حرقن نمی  زتن
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 620#پارت

 

 تشـهـر #تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان شتاب زده کمر راست می کند و لبخند معناداری سبر
 اندازد. روی صورتش نقش می

 

 _ خیالتون راحت. 

 

ام انداخته است ام را به یزدان که دست دور شانهتکیه
 زنم. دهم و غر میمی

 

وان! می  خوام از زبون خودمون بشنون. _ آدم باش سبر
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ر یه الاغ جلوش دیده! گه آدم باش انگا_ یه جوری می
 چرا باید بگم؟ به من چه ربظ داره! 

 

 دهد. کند و مرا همراه خود راه مییزدان نفسش را فوت می

 

ن یک بار الاغ نباش.   _ فقط همیر

 

 _ ترجیح می
 

دم الاغ باشم ولی مثل شما خروس جنکی
 نباشم! 

 

وان ندارد و کنار گوش من یزدان دیگر توجه ای به سبر
 پرسد. طوری که فقط خودم بشنوم میزمزمه وار 

 

؟ درد که نداری؟   _ خوتر
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آورم. به سرم را تا جاتی که صورتش را ببینم عقب می
 گویم. زنم و زیرلب میاش لبخند مینگراتن 

 

 _ خیلی ترسیدم ولی انگار جفتمون حالمون خوبه. 

 

 کند. گیج و متعجب نجوا می

 

 _ جفتتون؟

 

ی می د لبخندم عمق بیشبی هایم و ردیف دندانگبر
 شود. مشخص می

 

 _ من و فندق دیگه. خوبیم. 

 

شود و سرم مماس قفسه تر میحلقه دستش تنگ
د. اش قرار میسینه  گبر
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 _ قربونتون برم... قربونِ جفتتون. 

 

_ مامااان... این عفریته بالاخره حامله شده ولی قرار 
 نیست بذارن تو بفهمی. 

 

ها سریــــع رو نند برق گرفتهبه همراه یزدان شوک زده و ما
 گردانیم. برمی

 

وان با نیش باز مقابلمان البته با فاصله ایستاده است  سبر
 زند. و دوباره داخل موبایلِ قرار گرفته روی گوشش داد می

 

شناسی که قاپ پش عزیزت رو _ مگه چندتا عفریته می
دزدیده باشه؟ به بابا بگو یزدان قدم محکمی در جهت 

 شدن نسل مجد برداشته.  ادامه دار 

 

 621#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 پرسم. وار میکنم و زمزمهبه نیم رخ مبهوت یزدان نگاه می

 

 کنه دیگه؟ _ داره فیلم بازی می

 

خواهد واضح مرز زند، مثل کسی که میمحکم پلک می
 گمان کرده 

ً
میان خیال و واقعیت را تشخیص دهد. حتما

 واقعی نیست!  این صحنه

 

ی به هایش تکان میچرخد و مردمکسرش می ن خورد، چبر
وان با روی  چشم در چشم شدنمان باقی نمانده که سبر
اسپیکر زدن تماسی که حتی یک لحظه قادر نیستم باور 
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شود هردویمان شوک زده کنم حقیفی است باعث می
 دوباره زل بزنیم به مقابلمان. 

 

 بده. _ یزدان کجاست؟ گوسیر رو بهش 

 

ن جاست، داره صدات رو می  شنوه. _ همیر

 

وان! گفتم گوسیر رو بده به برادرت.   _ سبر

 

آید و با مشت کردن دستانش قدم تند یزدان به خود می
 کند. می

 

_ ماماااان فکر کنم برای آخرین بار صدامو شنیدی. غذا 
 ... ن  برای مردم جوج به سیخ بزنیر
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ل شده رساند و با یزدان خودش را به او می خشونتی کنبی
وان نیمه تمام به موبایل چنگ می اندازد. حرف سبر

 شود. ای قطع نمیاش ثانیهماند اما خندهمی

 

گردد و تماس از حالت روی اسپیکر بودن خارج می 
 دور می

ً
وان فورا  شود. سبر

 

 622#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان با شود و سیزدان مشغول صحبت با مادرش می بر
 ایستد. نیش باز مقابلم دست به سینه می
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 _ یکی طلبت. 

 

 گویم. شوم و باحرص میمتوجه منظورش نمی

 

! یزدان بهبی تو رو می شناخت که گفت بهت _ آدم نیستی
نگیم. حالا هم قبل از اینکه صحبتش با مامانت تموم 

شه جونت رو بردار برو چون این بار با کمال میل یه 
تم و شاهد سر بریدن موجود نفهمی مثل تو ایسگوشه می

کنم کف حیاط مونم، بعد هم خودم بهش کمک میمی
ن خونه چالت کنیم.   همیر

 

شود! اش جمع میزند و خندهبا شیطنت چشمک می
ن پیدا خنده اش شباهت عجیتر به یک پوزخند تمسخرآمبر
 کرده! 

 

برای اینکه زودتر خودم را به حمام برسانم و از وضعیت 
به هم زتن که برایم ساخته است خلاص شوم عقب  حال

 کنم. گرد می
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 .  _ برو تا قطع نکرده، مجبوری قید موبایلت رو فعلًا بزتن

 

! صبر کن.   _ کیوتی

 

خانه بازویم را از پشت سر می ن د و قبل از ورودی آشبر گبر
 کند. اینکه به طرفش بچرخم نجوا می

 

خاله جون امروز با مامان قرار داشت ب ره مزون _ دخبی
گرده و انگار واسه یه مراسم دنبال یه لباس خاص می

مند و عزیزش قراره در این زمینه  طبق معمول خاله هبن
ن الان بغل دست هم بهش کمک کنه. فکر می کنم همیر

 باشن. 

 

گردم به با چشماتن گشاد شده و دهاتن نیمه باز بر می
رود و کند، یک قدم عقب میعقب، بازویم را رها می

 زند. وباره به رویم چشمک مید
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م تو وسط این قوم  _ قدر منو بدون. اگه من بمبر
 خوار دووم نمیاری. آدم

 

 623#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

هایش را درک همچنان گیج هستم و شاید کامل حرف
 ام! نکرده

 

_ یک بار که خشتک تو رو بکشم روی سرت حساب کار 
ل اون کرمدستت میاد و تواناتی  های داخل جونت رو  کنبی

. پیدا می  کتن
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وان به محض شنیدن صدای پرغضب یزدان بدون  سبر
ن پشت سر من پناه  اینکه برگردد پشت سرش را نگاه کند تبر

د. می  گبر

 

 .  _ ارمغان جونم جلوی این سگ وحسیر رو بگبر

 

، از شدت یزدان موبایل را با عصبانیت می ن اندازد روی مبر
به لبه یکی توجه جلو شکند و او تر ها می از بشقابضن

 آید. می

 

 خوای به فاک بدی؟_ هووو! این موبایلمم می

 

؟_ چرا اینکارها رو می  کتن

 

 فقط با مرغ_ چیکار؟ از این کارهای کردتن که می
 

های کی
 دم! ام انجام میمزرعه
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 خوب عنواتن برای حرمشای خود پیدا کرده است! 

 

ن برمی وان مرا محکم میان خودشان دایزدان خبر رد و سبر
 دارد. نگه می

 

_ امروز بلاتی به سرت میارم که از خروس به مرغ تبدیل 
 .  سیر

 

 624#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2355 XCHANGE GROUP.E 

 

وان از پشت سر شانه هایم را محکم گرفته است و سبر
شود سد ساخته شده را یزدان سعی دارد هر طور می

 خراب کند. 

 

ن مثل توپ داره این ور اون حامله _ فکر زن ات باش! ببیر
 شه. ور می

 

 گویم. دهم و کلافه میدستانم را تخت سینه یزدان قرار می

 

 شه کرد؟ _ ولش کن. گفته دیگه، چیکار می

 

 کند. یزدان نفس نفس زنان و عصتر نگاهم می

 

! دلم نمی ن خواست مامان اینجوری _ گند زد به همه چبر
ه! دلم میمسخره در جریان  خواست از زبون قرار بگبر

ای که بهش خواست اون لحظهخودم بشنوه، دلم می
گم تو بارداری کنارم باشه، زل بزنم به صورتش تک به می

 هاش رو با چشمای خودم ببینم. تک واکنش
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 حالا بیشبی از اینکه عصباتن به نظر برسد ناراحت است. 

 

ه کرده در کلام دلخورش به همراه حشت آشکار رخن
م و با ملایمت کلمات لحنش باعث می شود بازویش را بگبر

 را کنار هم بچینم. 

 

_ خب الان برو دنبالش، تا شب بیاد اینجا کنارمون 
 باشه. هوم؟ 

 

شه! این هندی _ آدم کنار شما دوتا اپیلاسیون خودکار می
؟ بعد از چند ها چیه؟ مرد گنده خجالت نمیبازی کسیر

م قوی تولید کتن که بخوره به سال بالاخره تون ستی اسبر
ن کار شاخن انجام ندادی  هدف این همه ادا نداره! همچیر

دی! من خودم اراده و جر میکه اینطوری داری خودت
ن هفته می تونم بابا شم، خداروشکر مثل تو کنم همیر

م ندارم.حیف که دور ریزیم یکم زیاده وگرنه تا  ضعف اسبر
 چرخیدن. قد اطرافم می الان چندتا جوجه قد و نیم
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یزدان هاج و واج مانده است. من هم در تلاش هستم 
 ام را قورت دهم. خنده

 

 625#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان را کنار می زنم و در حالی که بازوی یزدان را سبر
 دهم. ام دنبال خود راهش میگرفته

 

ی قابلیت _ بیا کارت دارم. این موجود از نظر بیشعور 
 ثبت شدن تو گینس رو پیدا کرده! 
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 غرد. می

 

_ بذار ادبش کنم امروز، جلومو نگبر بذار ویلچر لازمش 
 کنم. 

 

 زنم. ام را پنهان نگه دارم. قهقه میدیگر قادر نیستم خنده

 

، خدایا عمر  _ خدایا این عروس رو از خانواده ما نگبر
ز من فقط صد ساله بهش بده. اگه ارمغان نبود تا الان ا

 یه سنگ قبر باقی مونده بود. 

 

 جود. خندم و یزدان گوشه لبش را با حرص میهمچنان می

 

ای که کوفتم کردید رو بخورم. از _ من برم صبحونه
 های پرحاشیه. شهرتدیروز هیخر نخوردم.تر 
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دانم چرا شوم و فقط من میفقط من متوجه منظورش می
ی نخورده است.  ن  از دیروز درست چبر

 

 گردم. چند قدمی در اتاق سریــــع به طرفش بر می

 

 _ غذا خر دوست داری؟ بمون خب؟

 

 آید. شود و صدای داد یزدان در مینیشش بیشبی باز می

 

وان فهمم چرا از این بیشعور دفاع می_ من نمی ! سبر کتن
 .  وقتی برگردم باید گورت رو گم کرده باسیر

 

ون کتن   وقتی مالک _ تو عددی نیستی که بخوای منو ببر
خونه ازم خواسته بمونم. نکنه فراموش کردی سند این 

 خونه از اول به اسم ارمغان جونم شده؟! 

 

 626#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کشم. خندان یزدان را دنبال خود به طرف اتاق خواب می

 

ون _ به چه زبوتن بگم این نسبت رو نمی خوام! بکش ببر
 از ما. 

 

ون کشیدتن نیستم. با خودت کنار بیا، _ متاس فانه من ببر
 من برادرتم... برااادر. 

 

وان دارد نسبتش را هوار می ای که کشد و من با خندهسبر
شود به محض هل دادن یزدان داخل اتاق در را قطع نمی

 بندم. پشت سرمان می
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_ قفل کن در رو چون اگه یهو مثل گاو سرش رو زیر 
توتن جلوم رو دیگه حتی تو هم نمی بندازه و بیاد داخل

ی نکشمش.   بگبر

 

کنم و وقتی به طرفش اش عمل میتعلل به خواستهتر 
 اش. ی تخس مردانهرود برای چهرهچرخم دلم میمی

 

ل که برخلاف شده است شبیه پش بچه قابل کنبی ای غبر
ورانه منع   شده است. میلش از یک دعوای سرر

 

ماند و با دو گامِ بلند د باقی میبنام یک لبخندِ نیماز خنده
 دارم. را از میان بر می فاصله

 

ن میصورتش را میان دستانم نگه می  آورم. دارم و پاییر

 

 کنم. کشم و چشم در چشمش نجوا میلب روی لبش می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2362 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 _ حرص نخور. 

 

 شود. کشد، پشت لبم داغ میعمیق نفس می

 

اند هایش مردد ماندهگذارد و پلکدست پشت سرم می
ن از هم.  میان روی هم افتادن یا بیشبی فاصله گرفیی

ن در خود  چشمان نیمه بازش فریادی خفه از خواسیی
 شود. جای داده و گردنش کج می

 

 گذازد. کشد و لب بر لبم میصورتم را جلوتر می

 

هایمان شود و هیچ شیاری میان لبنفسمان بندِ هم می
 ماند. باقی نمی

 

د... قلبش اش قرار میسینه دست راستم روی قفسه گبر
 کوبد... قلب من هم. امان میتر 
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ی نمی ن  شود. تن من هم. گذرد که تنش هم داغ میچبر

 

 627#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 دهد. پیچد و همراه خود راهم میدستانش دور کمرم می

 

 شود! اند و قلبم دارد از جا کنده میهایمان تند شدهنفس

 

کند، نرم... آرام و چند لحظه بعد روی تخت درازم می
 بااحتیاط. 
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ه می هوا دست هایش که تر ماند روی لبنگاه پر نیازم خبر
 اند. از بوسیدنم کشیده

 

کشد و حواسش پرتِ در آوردن خودش را کنارم می
د. هایم کام میشود ولی دوباره از لبهایم میلباس گبر

 عمیق و پرعطش. 

 

شود و اگر دانه دانه اطرافمان انداخته میهایم لباس
خودش مثل دیشب حواسش به وضعیتم نباشد بعید 

 نیست من تا مرحله آخر همراهش پیش بروم! 

 

ن مستِ حس و نمی دانم چرا در مقابل این مرد این چنیر
 شوم! حالی عجیب می

 

 خواهدش، بیشبی از هر زمان. سلول به سلول تنم می
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روی پوست شکمم و صورتش کشد دست داغش را می
 رود. عقب می

 

 کنم. نفس نفس زنان با چشماتن نیمه باز نگاهش می

 

 _ چقدر سخته این خودداری! 

 

دست روی دستش که در حال نوازش شکمم است قرار 
 دهم. می

 

خوددار بودن وقتی قلبت پر از عشق باشد آری سخت 
ها بوده است ترین حساست. قلبش دو سال پر از سیاه

ه توانست کنارم روی یک تخت بخوابد و خوددار ک
 بماند! 

 

ن میچشم از صورتم می د و نیم خبر  شود. گبر
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ن  و هر دوستش اطراف شکمم کشد تر میخودش را پاییر
 ماند. حرکت میتر 

 

 628#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 بوسد. د و روی نافم را میشو خم می

 

کنم میان تار به تار را فرو میزنم و دستانم لبخند می
 موهایش. 

 

 کند. در حالتی که قرار دارد نجوا می
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_ عمو استقبال گرمی ازت کرد فندقم؟ باباتی ادبش 
 کنه. می

 

ن میی سینهقفسه شود و تپش قلبم ام تند بالا و پاییر
 کشم. وحشتناک شده است، تا جاتی که با دهان نفس می

 

و تا روی قلبم بالا شود دستش روی بدنم کشیده می
 کند. زمان خودش هم سر بلند میآید، هممی

 

_ آروم عزیزم. آروم دورت بگردم. قربونِ نفسات برم 
 آروم باش. 

 

 خندم. می

 

... بعد... می_ اول لختم می ... آروم؟ مگه... میکتن
 

شه کی
... تمومِ جونم تو رو... می  خواد. آروم باشم وقتی
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 کند. وی قلبم را نوازش میکشد و ر خودش را بالا می

 

ی آتیشم. خیلی دارم جلوی سوزم ارمغان، گوله_ دارم می
م. و میخودم  گبر

 

کنم، اش دراز میام را سمت قفسه سینهانگشت اشاره
کشم روی نبض کوبنده قلبش طرح یک قلب خیالی را می

 زند. که لبخند می

 

ر اش قرارود، روی استخوان سفتِ شانهدستم بالاتر می
د و مجبورش میمی  کنم بیشبی خم شود. گبر

 

گذارم حتی اگر تاوانش نفس بریده لب روی لبش می
 مُردن باشد. 

 

د و احتمالًا تمام  مراقب است بدنش روی بدنم قرار نگبر
 وزن خود را روی دستانش انداخته. 
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ن پیدا کرده ام، عشق اگر حقیفی باشد... هرگز یقیر
د! نمی  مبر

 

اش تفاوتی را نقش بازی کرده و نادیدهتر تمام لحظاتی که 
ان تر  هایش وقتی تفاوتی گرفتم، تمام لحظاتی که به جبر

ها را به روی من بست تا سمتش نروم، ی راههمه
هایش را گرفت تا صدایم را نشوند، آغوشش را گوش

ن بسوزم و من هم قدم به قدم  دریــــغ کرد تا در تب خواسیی
ن جبر ناخوشایندی همرا هش شدم، در تمام آن در چنیر
ها کنار هم زیر یک سقف لحظات... زماتن که مثل غریبه

کردیم، مان را بندِ کلمات میبودیم و حتی گاهی نفرت
 عشقم در جانش بود و عشقش دلیل نفس کشیدنم بود! 

 

  

 

*** 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2370 XCHANGE GROUP.E 

 

 629#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 یزدان برا
 

ی نمونه شخض که از آزمایشگاه با هماهنکی
ن  ی خون آمده است و حالا کارش تمام شده قصد رفیی گبر

وان برای بدرقه کردنش داوطلب می شود و از دارد که سبر
 خواهد داخل اتاق کنار من بماند. یزدان می

 

پوست سفید و حساسم مثل همیشه زود واکنش نشان 
داده است و قسمتی که سوزن در رگم فرو شده به کبودی 

 زند. می
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 از آمپول و دکبی نباید _ تو چ
 

طوری قراره به فندق بکی
سه؟   ببی

 

ترین حالتی که آورم و سعی دارم با مظلومانهسر بالا می
 ام بسازم نگاهش کنم. قادر هستم برای چهره

 

ن کبود شد.   _ ببیر

 

شود قسمت کبود شده را هوا خم میآید و تر تر مینزدیک
 بوسد. می

 

 زنم و هنوز کامل کمر لبخند می
ً
راست نکرده که فورا

 گویم. می

 

 خواد. _ فندقم بوس می
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دهد به ماند و لبخند طرح زیباتی میکند، دو لا میمکث می
 اش که سمت من قرار دارد. نیم رخ مردانه

 

رساند و از روی لباس چند بار هایش را به شکمم میلب
 بوسد. می

 

 _ قبول نیست! منو فقط یه دونه بوسیدی! 

 

آید و چه تضاد زیباتی اخم و لبخند روی سریــــع عقب می
 اش به نمایش گذاشته است. چهره

 

؟  _ بازی راه انداختی

 

ون گردن کج می کنم، موهاتی که خودش به محض ببر
ریزد و آمدنمان از حمام سشوار کرده است یک طرف می

 زنم. های غنچه شده غر میبا لب
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محکم _ اما منو فقط یه دونه بوسیدی! فندق رو چندتا 
 و پشت سر هم. 

 

 630#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

انه دو طرف شانه گذارد و هایم میهر دو دستش را غافلگبر
 دهد. آرام به عقب هل می

 

 ماند. شود و پاهایم آویزان میکمرم روی تخت دراز می

 

دونم قراره پدر منو تو این چند ماه در بیاری! ولی _ می
 رسه. نم نوبت منم میباشه ارمغان خا
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خودش را روی تخت کاملًا بالا کشیده است، پاهایش 
اند و در حالت اففی که دارد هر دو سمت دیگر قرار گرفته

دستش کنار پهلوی چپم روی تشک تعادل بدنش را 
ای حفظ کرده تا صورتش مقابل صورتم با اندک فاصله

 بماند. 

 

 تر کن، باشه؟ _ هی منو گرسنه

 

 کشم. و محکم لپش را میخندم می

 

 _ خب گرسنه نمون. 

 

کشد تا نخندد. لپش میان انگشتانم لبش را در دهان می
ن کشیده می  شود. مانده است و به طرفیر
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_ گوشیت رو بیار گوگل کنیم بخونیم احتمالًا موردی 
وان گفت ماه ی نمینداره. ندیدی سبر ن  شه. های اول چبر

 

 غرد. جدی و اخم کرده می

 

و   ان غلط کرده! _ سبر

 

 دهد. کشد و لپش را نجات میصورتش را عقب می

 

 اند. هایم روی صورتش رد انداختهجای انگشت

 

 _ بلند شو غذا بخوریم باید بریم مطب، نوبت گرفتم. 

 

ن روی تخت. دستش به کمکم می  آید برای نشسیی

 

 _ صبر کنیم جواب آزمایشم بیاد بعد بریم. 
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. سر  خود هم که اون قرص رو  _ چرا؟ باید معاینه بسیر
 شه نخوری! نمی

 

 گویم. زنم و بالبخند میهایم میموهایم را پشت گوش

 

_ خوبم نگران نباش. خیلی حالم خوبه. خود دکبی هم 
گفته بود من مشکل قلتر جدی ندارم و اون قرص فقط 

شم و هاتی هست که دچار تنش عصتر میبرای وقت
 کنم. حس حمله قلتر پیدا می

 

 631#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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نگاهش غرقِ نگراتن شده است. پشت دست راستش را 
 شود. ام نوازش میآورد و زیر چانهبه طرف صورتم می

 

ل نشه می تونه تبدیل به _ این هم گفت که اگه کنبی
 مشکل جدی بشه. 

 

 نمی
ً
؟ دوتن قوی_ واقعا  من هستی

 
ترین مسکن زندکی

تونه کتن این قلب میخودم فکر می وقتی شدی یزدانِ 
 مریض بمونه؟ 

 

کنم. کنار زنم و صورتم را به صورتش نزدیک میلبخند می
 گویم. وار میلبش زمزمه

 

 _ من خیلی حالم خوبه. 

 

 کند. بیکباره بغلم می
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 _ خیلی دوستت دارم. 

 

ای از گلویم در حالی که صورتم چسبیده به صدای خفه
 زند. ون میاش است ببر قفسه سینه

 

 _ منم خیلی دوستت دارم. یزدان... 

 

 _ جانم؟

 

 . ین بابای دنیا هستی  _ تو بهبی

 

د و رود، صورتم را میان دستانش قاب میعقب می گبر
ه به چشمانم واگویه می  کند. مهربان خبر

 

ین ماماتن هستی که فندق من  _ و تو زیباترین و بهبی
 تونست داشته باشه. می
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 خوب است... پر از عشق و من پر کلامش پر از حسِ 
زدن هزاران پروانه را در قلب و جانم به وضوح احساس 

 کنم. می

 

 632#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

شود نتوانم در صدای زنگ موبایل یزدان باعث می
ی بگویم.  ن  جوابش چبر
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کند وقتی سراغ موبایلش نگاهِ شیدا و عاشقم دنبالش می
 رود. ختی قرار دارد میکه روی پات

 

 گوید. نگاهش به صفحه روشن موبایل است و می

 

 زنه! _ سوگند داره زنگ می

 

 
ً
ن حتما _ جواب بده. موبایل من مونده داخل ماشیر

 نگرانم شده. 

 

دهد و قبل از اینکه تماس قطع شود جواب سر تکان می
 دهد. می

 

 _ سلام. 

 

 گوید. ام به صورتش که بعد از مکتی کوتاه میزل زده
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 _ نه نرفتیم سر صحنه. خونه هستیم. 

 

کنم ای فکر میاختیار با خود به فیلم نیمه تمام ماندهتر 
نظمی که اصلًا عجیب نیست اگر برای این کم کاری و تر 

 از ما شکایت کنند. 

 

درست در جریان مکالمه یزدان با کارگردان قرار نگرفتم که 
یبت خواهیم چه توضیخ برای چند روز آینده که غ

 داشت داده است. 

 

ی _ ارمغان اینجاست می ن ؟ چبر خوای باهاش حرف بزتن
 شده؟

 

 شود. ام به مکالمه یزدان و سوگند جلب میتوجه

 

 _ کدوم پست؟ نه من خبر ندارم! خر گذاشته؟! 
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 پرسم. نگران می

 

 _ خر شده؟

 

 کشد. کند و نفس عمیفی مییزدان با اخم نگاهم می

 

 شوم. ام از جایم بلند میآشوبه شدهدل در حالی که دچار  

 

ن آمده است و دست خودم نیست که  اسم پست گذاشیی
سم. نکند باز هم درباره ما یک نفر پستی در صفحه اش نبی

 گذاشته باشد! وای! 

 

 زنیم. _ باشه بیا اینجا حرف می

 

 633#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

م. یوار میشود و من دست به دتماس قطع می  گبر

 

توجه به من مشغول ست وقتی تر چهره یزدان عصتر 
 شود. چک کردن موبایلش می

 

کند! نفس جاتی توانم ببینم که اینستاگرامش را باز میمی
 ماند. ام میوسط سینه

 

لرز به جانم افتاده و دستانم را دو طرف بدنم مشت 
 کنم. می

 

اغش رفته خواهم پستی که سر وم، نمیر یک قدم عقب می
 است را ببینم. 
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دهم و با حواسش به من نیست که مقابلش دارم جان می
 زند به صفحه موبایل. ابروهاتی گره خورده زل می

 

ر مینه! قلبم نبض خود را گم می
ُ
د کند. نیمی از بدنم گ گبر

 شود! و نیمی دیگر منجمد می

 

حتی تواناتی این را ندارم که وقتی با عصبانیت چشم 
سم چه خبر شده ندد و چند نفس عمیق میبمی کشد ببر

 است. 

 

کند روی پاتختی و کاش بتوانم زبان در موبایل را پرت می
 اند! یمان نوشتهدهان بچرخانم که چه درباره

 

های بلندی بدون اینکه نیم نگاهی به من بیندازد با گام
 کند! اتاق را ترک می
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 آید. گذارم و نفسم بالا نمیدست روی قلبم می

 

ترس مثل همیشه فلجم کرده است و دارد جانم را 
د. می  گبر

 

؟ ما گفتیم تا  _ احمق این چیه تو اینستاگرامت گذاشتی
خودمون حرقن نزدیم دهنت رو ببند اون وقت تو رفتی 

ات پست و تو صفحهخبر بچه دار شدن من و ارمغان ر 
 کردی؟! 

 

قدرت از  شود و صدای فریاد یزدان زیر گوشم کوبیده می
 رود. پاهایم می

 

 634#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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مند عزیز زهره فکور پارت های جدید تقدیم به هبن
 روحش قرین رحمت الهی.  ��صبور... 

 

 

 

ن شده است و نمی  توانم درست نفس بکشم. سرم سنگیر

 

وان و یزدان را دیگر واضح  صدای جر و بحث سبر
 شود. رد کیپ میهایم داشنوم! گوشنمی

 

هایم جانِ طلب کمک کردن را هم ندارم... لب
 خورد. ترین تکاتن نمیکوچک
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دهم. شوکی که بر حال ماساژ میام را تر قفسه سینه
 به جانم انداخته است! 

 
 جسمم تازیانه زده، بد مرکی

 

وان که دوان دوان و خندان داخل اتاق می پرد فاصله سبر
 تر شده. هایم کمپلک

 

 رمغان جونم به دادم برس که... _ ا

 

اش را دانم وضعیتم چگونه است که ادامه جملهنمی
کند و وحشت زده با چند گام بلند خودش را فراموش می

ن  ی به پرت شدن کامل بدنم روی زمیر ن به من که چبر
 رساند. نمانده است می

 

 _ ارمغان؟ خر شده؟ 

 

انش هایم را با فشار دستترسان و نگران دو طرف شانه
اش را دارد. قبل از اینکه موفق شود باز هم نگراتن نگه می
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بند کلمات بزند یزدان عصباتن و غرولند کنان وارد اتاق 
 شود. می

 

وان شاخ و شانه  حواسش به من نیست و دارد برای سبر
 کشد. می

 

 _ خفه شو بیا ارمغان حالش بد شده. 

 

وان کنار زده می زده شود و یزدان وحشت بلافاصله سبر
د. صورتم را میان دستانش قاب می  گبر

 

 _ چت شده؟ 

 

وع می وان سرر  ها و کمرم را ماساژ دادن. کند شانهسبر

 

 _ چند نفس عمیق بکش. یزدان برو قرصش رو بیار. 
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 635#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن می رمق بازویش را شود که تر یزدان دستپاچه نیم خبر
م. ترسیده نگمی کند و سیبک گلویش تکان اهم میگبر
 خورد. می

 

به گمانم متوجه منظورم شده، فهمیده است دلم 
 خواهد آن قرص را بخورم مبادا بچه آسیب ببیند. نمی

 

 تر از فندقی ارمغان. _ تو... تو برام مهم
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ون زند و بدون لحظهدستم را پس می ای تعلل از اتاق ببر
 دود... می

 

به میان د وان چند ضن  زند. و کتفم میسبر

 

ام شدت گرفته است در مقابل این حمله قلتر که نگراتن 
 انگار بد قرار است فشارخونم را به هلاکت بکشد. 

 

درد در ناحیه قلبم بیشبی شده است و نفسم بریده بریده 
 آید. بالا می

 

س. یزدان؟ داری چه غلظ می ی نیست. نبی ن ؟ _ چبر کتن
 بیار دیگه اون قرص لعنتی رو. 

 

زنم. نکند بلاتی تر چنگ میزنم و قلبم را محکمتند پلک می
 ام بیاید؟بر سر بچه
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گردد رنگ به رو یزدان وقتی دوان دوان به اتاق بر می
 ندارد. 

 

آنقدر حالم بد است که مقاومتی ندارم وقتی قرص را زیر 
 دهد. زبانم قرار می

 

وان زنگ بزن اورژانس.   _ سبر

 

ن بلند شم. زنم. _ باشه الان می  بیا جای من بشیر

 

ام یزدان افتد و در حالی که نشستههایم روی هم میپلک
 شود. گاهم میتکیه

 

 _ ارمغان... 

 

نه من قادر هستم پاسخ دهم و نه او قادر است کلمات 
ی را با آن صدای به رعشه افتاده کنار هم بچیند.   بیشبی
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حالم بهبی نشده است... قرص قدرت زیادی نداشته 
 ست! ا

 

رسید میان دستان یزدان شاید اگر اورژانس اندکی دیرتر می
 دادم! جان می

 

شود و من غرقِ دنیای تاریک اطرافم غرق هیاهو می
مانم که انگار قرار نیست هرگز از میهاتی پشت پلک

ند! انگار قرار نیست دیگر ببینم!   یکدیگر فاصله بگبر

 

ن روی صورتم ثابت می ر عزیزانم دارند شود و ماسک اکسبر
 کنند. از نگراتن سکته می

 

 636#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2393 XCHANGE GROUP.E 

 

 ص.مــرادی

 

 

 

 

مردم کجا هستند ببینند حتی یک احتمالِ ذهتن که نکند 
ی جنجالی شده ام برای نان خوردن افرادی دوباره تیبی

 خاص چه بر سرم آورده است؟

 

ام از ترسِ مردم کجا هستند ببینند دچار مرگ شده
 وت شدن دوباره؟ قضا

 

آی مردم... کجا هستید ببینید هر بار که دنبال سر در 
 من هستید و تر 

 
های زرد تاب از پیجآوردن از زندکی

 خصوصیمی
 

ام را، حریمی که هیچکس خواهید مرا، زندکی
د را افشا کنند، دلش نمی س عموم قرار گبر خواهد در دسبی

م... من چطور می  مبر
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هاست جرئت انید من ماهمردم کجا هستید که بد
ام اینستاگرامم را چک کنم از ترس خواندن نکرده

اهای های شما... از ترس قضاوتکامنت های شما، ناسرن
ام بیاید چگونه وجدان شما... اگر بلاتی بر سر من و بچه

 کنید؟خود را آرام می

 

 خصوصی
 

ام را دست به دست منتشر کردید... حتی زندکی
حقیقت داشته باشد باز هم  هاتی از آناگر بخش

 اش بدانند... هیچکس تحمل ندارد همه از حریم شخض

 

 هر کس را کنکاش 
 

 چه کسی بدون خطاست؟ زندکی
 

زندکی
هاتی درست مثل یک باغچه بیل زده از آن سر کنید کرم

 آورد... بر می

 

 هر کس ضعف
 

 هاتی دارد... زندکی

 

ا گفتید... با آبرویم بازی کردید..  . همشم را به من ناسرن
 تر 

 
ت خطاب کردید... نسخه طلاق برای زندکی ام غبر
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پیچیدید و نشستید به تماشا تا تیبی بزنند طلاق دو 
یتی معروف!   سلبر

 

ها کشیدم... در جان کندم تا برسم به رویاهایم... سختی 
فضای مسموم کاری صبوری به خرج دادم... 

رف و های دوست و همکار را تحمل کردم... زیر بمهریتر 
ن رفتم، برای هر نقش که بازی کردم  باران جلوی دوربیر

ام به خطر افتاد... فشار کاری گاهی ها سلامتی خیلی وقت
 باعث می

 
ام را فدای این شد یک شبانه روز نخوابم! زندکی

ام را ندیدم... سفرهای سختی را ها خانوادهراه کردم... ماه
   های زیادیدر چند پروژه تجربه کردم و وقت

 
گرسنکی

 کشیدم سر صحنه... 

 

من راحت ارمغان بدیع نشدم! برای امروزم جنگیدم ولی 
 گذاشتم! کاش... هرگز قدم در این راه نمی

 

 637#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن را چنگ بزنم و از روی دلم می ر خواهد ماسک اکسبر
صورتم بردارم و فریاد بزنم، مردم... زخم زدید و دم 

های زرد را حمایت کردید و امثال من مُردن و دم... پیجنز 
 دم نزدند! 

 

دانستم تاوان شهرت گاهی... عاشق شغلم بودم ولی نمی
 از دست دادن جان است! 

 

د و خیالم راحت است که یزدان دستم را محکم می گبر
داخل آمبولانس تنهایم نگذاشته... صدایش را زیر گوشم 

رود حتی وقتی ام میصدقه شنوم که با بغض قربانمی
 ام... کند از هوش رفتهگمان می
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همچنان برایم اهمیتی ندارد امدادگر اورژانس موقع 
 گوید. ام چه میارزیاتر وضعیت جسمی

 

ن  م برایم قطره اشکی هم بریزند؟ همیر چه سود وقتی بمبر
مردم که شاید ندانند با دنبال کردن اخبار زرد چه بر سر 

 و حتی جان
 

 آورند... یک فرد معروف می زندکی

 

سوگواری بعد از مرگ چه سودی دارد برایم وقتی امروز 
 شوم... که زنده هستم حمایت نمی

 

بازیگر هم انسان است با تمام خطاهایش... با تمام 
 .  گناهانش حتی

 

ما که معصوم نیستیم! هیچ انسان عادی معصوم از خطا 
 و گناه نیست که بازیگر بخواهد باشد... 
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 رود. سوزد و دوباره سوزتن در رگم فرو میوست دستم میپ

 

 خواهم این شهرت را! اگر... برگردم به عقب هرگز نمی

 

 تر 
 

دغدغه کنار همشم، اگر برگردم به عقب یک زندکی
کنار فرزندمان بدون اینکه هر روز نگران باشم چه 

 
 

یمان منتشر شده است برای خودمان اخباری درباره زندکی
 ... سازممی

 

کردم... هاتی که تئاتر بازی میکاش برگردم به سال
س داشتم نکند یک سال هاتی که موقع اجرا همیشه اسبی

خبر آمده باشد میان مردم به کارگردان یا تهیه کننده تر 
تماشا نشسته باشد برای انتخاب بازیگرِ فیلم جدید 

 خود... 

 

هاتی که ملاک انتخاب یک بازیگر تعداد دنبال سال
هاتی که یک های صفحه اینستاگرامش نبود... سالکننده

ش سنجیده می شد نه معروفیت و آشنا نفر طبق هبن
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ن در سینما! سال ی فرصت داشیی هاتی که... افراد بیشبی
دیده شدن داشتند نه اکنون که سینما به نام افراد خاصی 
شده است و انگار فقط چند بازیگر بیشبی برای فیلم بازی 

 بینند! ین فضا وجود ندارد که بقیه را نمیکردن در ا

 

ن بازیگرهای انحصاری  شاید من هم تبدیل به یکی از همیر
برای سینما شده باشم ولی دلم تنگ شده برای روزهاتی 

 تر بود! که کثافت این سینما کم

 

سوزد برای دخبی و پشهای جواتن که علاقه دارند دلم می
... دلم می ک تکشان که با چه سوزد برای تبه این هبن

های کنند... پولامیدی برای وارد سینما شدن تلاش می
ای برخن افراد که های بازیگری عاریهزیادی خرج کلاس

دانند کنند و نمیفقط قصد پولی به جیب زدن دارند می
 اصل داستان چیست... 

 

ی که پیشنهادهای تر دلم می مانه از سوزد برای دخبی سرر
 شنود... ن یا عوامل صحنه میتهیه کننده، کارگردا
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سوزد برای وقتی که یک دخبی باامید وارد این فضا دلم می
گویند باید چند مهماتن خاص برود، تن شود و به او میمی

به یک رابطه کثیف بدهد، حتی صیغه مردی مسن که زن 
 و بچه دارد بشود تا نقسیر به او داده شود... 

 

ن دلم می ها باور  دیدگاه خیلیسوزد برای خودم که با همیر
کنندگان سینما ترین تهیهکردند با پش یکی از معروف

ن در فیلمرابطه داشته  ام! هایش بازی کردهام برای همیر

 

 638#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 فصل دوازدهم.  

 

 

 

_ تو این مدت خانم بدیع زیر نظر یک متخصص قلب 
؟ تمام مدت قرص تجو  ن یز شده رو همشتون قرار گرفیی

استفاده کرد و یک بار شد که مراجعه کنید به یک 
متخصص قلب؟ ایشون چکاپ شدن؟ با توجه به سقط 
پرخطری که داشتند زیر نظر کدوم پرشک زنان بودن؟ با 

ن متخصص زنان  مشورت کدوم متخصص قلب و همچنیر
ایشون الان بارداره؟ من به شما نگفته بودم خانمت باید 

ایطش به نظر خوب نمیاد؟ چرا  چکاپ بشه؟ نگفتم سرر
 آقای مجد؟ چرا حالا به من زنگ زدی که بیام؟ 

 

 خانم دکبی کم مانده است بر سر یزدان فریاد بکشد. 

 

او را بعد از آن روز داخل مطلب دیگر ندیده بودم و گمان 
 کنم یزدان ولی با او ارتباط داشته. می
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یــــع بالای سر _ من رو خبر کردی خودم رو برسونم و سر 
خانمت حاضن بشم، حالا اینجا هستم. به عنوان یک 

هام از هر ها جان مادر و بچهپزشک که تمام این سال
ی مهم ن هام چون مثل گم بچهتر بوده برام... میچبر

های خودم اون نوزادهاتی که به دنیا میارم رو دوست بچه
دارم، حق دارم عصباتن باشم از دست شما! حق دارم 

ارها تاکید کردم خانمت رو بیار معاینه... چندبار چون ب
ای هستی اون نوبت کنسل شد؟ شما فرد تحصیل کرده

آقای مجد! از شما انتظار نداشتم وضعیت خانمت رو 
ی!   نادیده بگبر

 

زند و با صدای یزدان برآشفته به موهایش چنگ می
 نالد. ای میگرفته

 

 _ خطرناکه؟  
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ایط هم اهمیت بودی؟ شت تر _ اینقدر نسبت به سرر
یک درصد، فقط یک درصد احتمال ندادی شاید 

بارداری، در حال حاضن برای ایشون پرخطر باشه؟ چرا 
خانم بدیع زیر نظر متخصص قلب قرار نگرفته؟ چرا زیر 
نظر متخصص زنان قرار نگرفته؟ من اگر پزشک ایشون 

به بیمارستان معرقن شدم پس چرا در جریان بارداری 
 ودم؟ ایشون نب

 

 ! ن  چشمان یزدان سرخ است! یک اقیانوس خونیر

 

اش بالا انگشتان دست راستش به قصد ماساژ پیشاتن 
زنم. بعید نیست اگر دچار یک آید. نگران صدایش میمی

 حمله دردناک میگرتن شود. 

 

 _ یزدان... 

 

 صدایم خفه و خش افتاده است. 
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ان است. سریــــع می  چرخد، نگاهش پریشان و حبر

 

 639#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

م وصل پشت دستی که کنار شکمم تر   حرکت مانده و سِرُ
ترین هایش کوچککند اما لباست به آن را نوازش می

 خورد. تکاتن نمی

 

بلافاصله بعد از انتقالم به بیمارستان خانم دکبی هم سر 
 رسید. 
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خیلی زود متوجه شدم به درخواست یزدان خودش را 
رسید. ها بهبی به نظر میام آن لحظهرسانده و هوشیاری

 توانستم با دو چشم باز متوجه اطرافم باشم. می

 

حالا هم با خواهش یزدان، خود خانم دکبی در حال انجام 
 سونوگراقن است... 

 

_ شما تنها پزشک قابل اعتمادی هستید که خواستم 
 منکنارمون باشید و از خصوصی

 
و  ترین اتفاق زندکی

 سرزنش کردنم رو بذارید برای 
ً
ارمغان خبر دارید... لطفا

ام خوام بشنوم که زن و بچهزمان دیگری. الان فقط می
 حالشون خوبه. 

 

دهد به قسمتی از دستگاه سونوگراقن خانم دکبی حرکتی می
چرخاند و در ناحیه که روی شکمم قرار دارد و آن را می

 دهد. مورد نظرش تکان می

 

 دهد! یزدان نمیپاسخن به 
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مضطرب نگاه از چشمان سرخ مرد پریشان حالِ کنار خود 
م و زل میمی زنم به تصاویری که روی مانیتور به گبر

 نمایش در آمده است. 

 

 لرزد. ام روی هم میهای خشکیدهلب

 

 _ حالش خوبه؟ 

 

خانم دکبی برخلاف عصبانیت دقایفی قبل این بار لبخند 
 زند. محوی روی صورتش نقش می

 

 _ بله! حالشون خوبه! 

 

 زنیم. زمان با تردیدی آشکار لب میمن و یزدان هم

 

 _ حالشون؟! 
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اندازد و هنوز هم خانم دکبی نگاهی به هر دویمان می
 رسد. عصتر به نظر می

 

ن سالم با کیسه بان قلب عالی. _ دو جنیر  های جدا و ضن

 

 640#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

. کلمات در جانم پراکنده و معلق هر امواج مانده هاج و 
 اند. طرف شناور شده
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؟! چرا نمی ن ی که شنیدهدو جنیر ن ام توانم تحلیل کنم چبر
 را؟! 

 

خانم دکبی در سکوت به تماشا نشسته است و به گمانم 
ای که قصد دارد به ما زمان بدهد برای درکِ کامل جمله

 ایم. از زبانش شنیده

 

ن ب بان قلب عالی؟ دو جنیر  ا ضن

 

زنند و در هایم حالت سکون خود را بر هم میمردمک
 چرخند. حدقه می

 

شوم با یزدان... با او که بهتش از من چشم در چشم می
 رسد. هم بیشبی به نظر می

 

م وصلش نشده را بالا می آورم و به طرفش دستی که سِرُ
 کنم. دراز می
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را میانِ هر دو گذارد و سریــــع دستم زیاد منتظرم نمی
 کند. دستش مشت می

 

 دهد. ام تکیه میاش را به شقیقهشود و پیشاتن خم می

 

 _ ارمغان... 

 

 تر از هر زمان! صدایش لرزان است... بم

 

جوشد. صداتی خفه و مرتعش از اشک در چشمانم می
 آید. گلویم بالا می

 

؟ آره؟ _ معجزه ن  ها این شکلی هسیی

 

هم دردی که از اعماق قلبش زیر گوشم با بغض و شاید 
د واگویه مینشأت می  کند. گبر
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_ هیچ وقت... مثل این لحظه حس نکرده بودم چقدر... 
 خوشبختم! 

 

چکد و لبخند قطره اشکی از گوشه چشم راستم فرو می
 زنم. می

 

ماند و نفس حرکت میام تر هایش روی شقیقهلب
 کشد، عمیق و پرشتاب. می

 

ون میدستم را از مشت دستان آورم و دور گردنش ش ببر
 کنم. حلقه می

 

 641#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 _ یزدان... 

 

 افتم. ای بیشبی بر زبان بیاورم و به گریه میتوانم کلمهنمی

 

کشد و دوباره دستم را میانِ مهرِ سریــــع خودش را کنار می
 دارد. انگشتانِ نوازشگر خود نگه می

 

؟ ا گریه می_ جانم؟ چر   کتن

 

 کنم. _ از سر خوشحالی و شوق دارم گریه می
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ده میلب ه نگاهم هایش روی هم فشر ه خبر شود. خبر
ده پشت کند و در نهایت با همان لبمی های بر هم فشر

 زند. دستم بوسه می

 

چقدر چشمانش سرخ است. نگرانش هستم و دلم 
 خواهد دچار میگرن شود. نمی

 

یک می  م. گ_ بهتون تبر

 

چرخانیم و به خانم دکبی که همچنان ناراصین هر دو سر می
 دوزیم. رسد چشم میبه نظر می

 

ها تجربه _ بارداری دوقلوتی یا چندقلوتی شاید برای زوج
 باشه و خوشحال شن ولی برای پزشک خیلی 

 
قشنکی

شه و اس. عوارض بارداری دو برابر مینگران کننده
 سلامتی مادر به خطر میفته. 

 

 پرسد. شود. یزدان نگران میه دلم خالی میت
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؟   _ چه عوارصین

 

ن  _ یک خانم کاملًا سالم و بدون هیچ مشکل قبلی در چنیر
بارداری احتمال داره با مشکلاتی رو به رو بشه حالا تصور 
ایط نرمالی هم نداره  کنید ما یک مادر باردار داریم که سرر

شه دوقلو و بدون اینکه زیر نظر متخصض قرار گرفته با
 باردار شده!  

 

 نالم. کنم و میترسیده به مانیتور نگاه می

 

 _ گفتید حالشون خوبه... 

 

_ نگران سلامتی تو هستم! برای من سلامتی مادر تو 
 اولویت قرار داره. 

 

 کنم. آلود به خانم دکبی نگاه میبا چشماتن اشک
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د. شود و جعبه دستمال کاغذی را به طرفم میبلند می  گبر

 

 چند برگ از 
ً
توانِ دراز کردن دستم را ندارم که یزدان فورا

ون می  کشد. جعبه ببر

 

 642#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 ماند. کاش دستم همچنان در بند دستانش می

 

_ راه سختی رو پیش رو داریم. اگر من قراره پزشک خانم 
نید. هام عمل کهام، به توصیهبدیع باشم باید به حرف
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کنار من باید یک متخصص قلب هم حضور داشته 
کنم وها فقط با دوزی که من مشخص میباشه. دار 

شه. دوز تجویز شده من کم و زیاد نشه... مصرف می
مصرف خودسرانه دارو ممنوعه و باید با من همکاری 

 کنید. 

 

ماند و از تخت فاصله منتظر جواتر از طرف ما نمی
د! می  گبر

 

ن فردا  _ فعلًا با  یتن این خبر خوش باشید ولی همیر شبر
 بینمتون. احتیاخر نیست شب رو اینجا بمونید. مطب می

 

ون رفتنش از اتاق است که  ه به ببر با اخم نگاهم خبر
اش گردد به طرفمان و انگشت اشارهی آخر برمیلحظه

 خورد. در هوا تکان می

 

س و هیجان ممنوع.   _ فراموش کردم بگم، اسبی
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کند باحرص به یزدان نگاه اینکه اتاق را ترک می به محض
 کنم. می

 

؟ تر نمیاخلاق_ یه دکبی خوش  تونستی پیدا کتن

 

 گوید. جدی می

 

ن یه دکبی حریف تو می  شه. _ فقط همیر

 

 _ از دماغمون در آورد خوسیر شنیدن خبر رو! 

 

م. یزدان کشم روی صورتم و رد اشک را میدست می گبر
ن کردن پوست شکمم دنتوجه به غر ز تر  هایم مشغول تمبر
 شود. می

 

 کشد. ها را نرم و آرام روی شکمم میکاغذیدستمال
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کنم. چقدر پدر بودن به او اش نگاه میبه چهره خواستتن 
 آید. می

 

هاتی را که دو بچه باشیطنت از سر و کنم لحظهتصور می
 روند... کولش بالا می

 

آید، نگاهم به هوا بالا میزنم. سرش تر اختیار لبخند میتر 
 خورد. نگاهش گره می

 

ن شده گذارد و ام میدستش را روی پوست شکم تمبر
انه لب روی لبم می  گذارد. غافلگبر

 

ن نوازش شکمم زیر گوشم نجوا کوتاه می بوسد و حیر
 کند. می

 

 _ دوستت دارم. 
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 کنم. زیر گوشش نجوا می

 

 _ عاشقتم. 

 

ن چشمات نبی  سون، عادت ندارم به _ دیگه منو با بسیی
 صدام واکنش نشون ندی... 

 

_ خیلی ترسیدم... فکر کردم دوباره از زندگیمون حرف 
 زدن... 

 

 بوسد. گوشه لبم را می

 

کنم. تو به هیخر فکر ها رو دادگاهی میی اون پیج_ همه
 نکن. 

 

 _ نگاهم کن. 
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 643#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ام عقب ای که لب زدهدو کلمه سرش سریــــع در جواب
د. رود و چشمانمان مقابل هم قرار میمی  گبر

 

_ من خیلی خوشبختم که تو رو دارم... اینکه هر اتفاقی 
هم افتاد کنارم موندی... پشتم رو خالی نکردی... من 

 اومدم. تنهاتی از پسش بر نمی

 

حرکت مانده است و نگاهش... دستش روی شکمم تر 
 آن را ندارم. قدرت معنای 
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_ باورم کردی... مردم بهم فحش دادن و تو دستم رو 
... تو چشم خانواده ات کوچک شدی و حرف گرفتی

شنیدی ازشون ولی اجازه ندادی من درشت بشنوم... 
ها چقدر حرف دونم تمام مدت... بعد از اون افشاگریمی

 ... ن  تو رو نشونه گرفیی
 

شنیدی و چقدر غرور و مردونکی
 ... ونمد می

 

شکند و اشک دوباره روی صورتم جاری بغضم می
 شود. می

 

دونم همش خوتر برای تو نبودم... خیلی زیاد تو رو _ می
ناامید کردم... قلبت رو شکستم... تو به خاطر شهرت و 
حرف مردم کنارم نموندی... به خاطر خودم، به خاطر 
عشفی که همیشه بهبی از من بلد بودی ازش محافظت 

... ندی... میکتن مو  تونستی بموتن و عذابم باسیر
... می ی، پشت و پناه نباسیر تونستی بموتن و دستم رو نگبر

های خودم دیدم چطور وقتی یک نفر از با چشم
... دیدم که چقدر هات میفته قیدش رو میچشم زتن
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مونه... تو خوب هر کس بهت بدی کنه تو ذهنت می
وباره دادن به عادت به بخشیدن نداری... اهل فرصت د

... آدم  ها نیستی

 

 زند. بالاخره حالت سکون خود را بر هم می

 

یک دستش همچنان روی شکمم است و دست دیگرش 
 آید. برای نوازش صورت غرقِ در اشک من بالا می

 

، _ من بدون تو زنده نمی موندم. از زیر بار این فشار رواتن
یه پایان تونست بردم. این قصه میجون سالم به در نمی

 ... ، کنارم نموتن دردناک داشته باشه... تو قیدم رو بزتن
ن و به یک دنیا نشون  بری... جدا بشیم... بری سراغ نوشیر

بدی کندن برات خیلی راحت بوده، غرورت رو حفظ 
... تهش... من بمونم و شتر که جنون کار دستم بده  کتن

 و خودکسیر کنم. 
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ا درون جانم حل آید و تک تک کلماتش ر صورتش جلو می
 کند. می

 

_ حتی یک بار نتونستم به نبودنت فکر کنم! زبونم یه 
ی می ن گفت و قلبم... تو نفسم بودی همیشه... چبر

جونمی... عشق امتحان سختی از من و تو گرفت، در 
 نهایت با نمره خوتر قبول شدیم. 

 

با بغض، با گریه، با دردِ بر جا مانده از روزهاتی که پشت 
 زنم. ام... دردِ عذاتر دو ساله لبخند میتهسر گذاش

 

های تاریکی که کنارم _ عشق! یعتن تو... یعتن لحظه
 که هیچ طوفاتن خرابش نکرد. 

 
 ایستادی... یعتن این زندکی

 

خورد، ای به در میآید که تقهبرای بوسیدنم جلو می
ن میمیل عقب میتر   کشد. رود و لباسم را پاییر
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های سفید و آید و من به صفحهاخل میپرستار با لبخند د
 

 
 کنم... ام فکر میجدید بعد از این زندکی

 

ن یک معجزه است! فقط یک معجزه.   همه چبر

 

 

 

*** 

 

 644#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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کند و مضطرب به طرفم یزدان بالاخره تماس را قطع می
 شود. مایل می

 

های باسیر چون ماه _ خانم دکبی گفت خیلی باید مراقب
اول حساسه. تو بیمارستان اصلًا وقت نشد درست 

باهاش حرف بزنم، خودش هم انگار منتظر تماسم بود... 
 فردا هشت صبح باید مطبش باشیم. 

 

 می
ً
 گویم. فورا

 

وان که گفت نگران نباشیم ماه های اول هیخر _ سبر
 شه. نمی

 

ین عقل رو باو  وان غلط کرده! حرف اون شبر ر _ سبر
؟ دکبی میمی های اول بیشبی باید مراقبت گفت تو ماهکتن

 کنیم. 
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ن گفت شما تر  سواد _ خاک بر سرش! طوری مطمی 
های اول کم اتفاق میفته من فکر هستید و سقط تو ماه

 خیلی خوب اطلاعات داره! 
ً
 کردم واقعا

 

قبل از اینکه یزدان در حالی که ابرو در هم کشیده است 
 گویم. حرقن بزند سریــــع می

 

_ راستی کجا رفت یهو؟! حتی نموند بهش بگیم یه فندق 
دیگه اضافه شده! سوگند هم انگار جتن شده بود! نکنه 

م  باز بحثشون شده؟ سوگند خیلی ترسیده بود بمبر
ذاشتید رسیده براش، اون موقعی که منو تو آمبولانس می

 و خیلی هول کرده. 

 

ن می د و کمی نزدیک انداز یزدان موبایلش را جلوی ماشیر
 آید. می

 

! تو باید تا نود سال دیگه زنده کنار  _ زبونت رو گاز بگبر
. منو بچه  ها باسیر
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 زنم. کنم و لبخند میگردنم را کمی به راست کج می

 

م؟  _ فقط نود سال؟ بعد بمبر

 

ن جلوتر می آید. چشمانش در فضای نیمه تاریک ماشیر
 برقِ عجیتر دارد. 

 

 خواد چه قدرتی داشته باشم؟دوتن گاهی دلم می_ می

 

؟  _ هوم... نه! چه قدرتی

 

شود دور فکم! صورتش را جلوتر دستش ناگهاتن حلقه می
ه به چشمانم نجوا میمی  کند. آورد و خبر

 

م، بعد با این یکی  _ این فک خوشگلت رو محکم بگبر
ون.   دستم زبون درازت رو بکشم ببر
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 دهم. ام را قورت میخنده

 

؟ ببوسی؟_ که چیکارش ک  تن

 

 کند. انگشت شستش گوشه لبم را نوازش می

 

م بندازم یه  _ که حتی به قیمت درد و خون ریزی ببرُ
 گوشه خودم و خودت رو غرقِ آرامش کنم. 

 

ین زبوتن _ من لال باشم تو آر  ومی؟ بعد کی برات شبر
کنه؟ دلت رو خوش کردی به این دوتا فندق؟ فکر کردی 

ین زبون شن؟ فکر  برات ارمغانت می کردی مثل من شبر
 شن؟ می

 

م و کلمات را تندتند پشت قیافه مظلومی به خود می گبر
 چینم. سر هم می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2428 XCHANGE GROUP.E 

 

 

! از  _ نکنه فندق ها رو بیشبی از من دوست داشته باسیر
م. حسودی می  مبر

 

فردتر تر و... منحصربهلبخندش از همیشه زیباتر، جذاب
 است. 

 

 645#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ـرادیص.مـ

 

 

 

 

کنم قرار است آید، آنقدر که گمان میصورتش جلوتر می
 زند. مرا ببوسد ولی زیر گوشم لب می
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_ از کجا معلوم برعکس نشه و من از حسودی دق 
 نکنم؟

 

ن آمده و روی شکمم ثابت شده  دستش از روی فکم پاییر
 است. 

 

 خندم. می

 

_ بیا به هم قول بدیم همدیگه رو بیشبی دوست داشته 
 اشیم. ب

 

د بدون اینکه خندد و آرام در آغوشم میزیر گوشم می گبر
 فشاری به کمرم بیاید. 

 

ن زبون منو عمری اسبر خودت کردی، متوجه  _ با همیر
 هستی که؟ 
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 کشم. نیمی از صورتم را به صورتش می

 

 ها آقای مجد. _ تا باشه از این اسارت

 

 زند. آید و به رویم چشمک میخندان عقب می

 

 ه همینطوره خانم بدیع. _ بل

 

هایمان بلند شده است و لحظاتی بعد در صدای خنده
ن پیاده می  شویم. همان حال از ماشیر

 

ام و سریــــع باید کنم بوی بیمارستان به خود گرفتهحس می
 خودم را به حمام برسانم. 

 

ن را دور می م دست زنم و نزدیک یزدان که قرار میماشیر گبر
 اندازد. ام میدور شانه
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 داریم. شاد و خندان کنار هم قدم بر می

 

ایستد من اول وارد کند و خودش کنار میدر سالن را باز می
 شوم. 

 

ای یمان لحظهحالمان بیش از حد خوب است و خنده
 محو نشده. 

 

ام که کنم و هنوز دو قدم پیش نرفتهاز کنارش عبور می
ی در فضای تاریک خانه منفجر می ن  شود! چبر

 

پرم که یزدان بلافاصله از پشت کشم و عقب میجیغ می
 کند. سر دست دور کمرم حلقه می

 

ها و رقصِ زمان است با روشن شدن چراغانفجار دوم هم
 در هوا! 

 
 کاغذهای رنکی
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 لرزند. زند و پاهایم میقلبم تند تند می

 

 بهت زده ما مقابلِ چهره
ً
ی ترسیده و قطعا

وان و سوگندی که اند و سهایمان ایستادهخانواده بر
 ای شکل را در دست دارند! هاتی استوانهخندان وسیله

 

س که چطوری اومدیم  _ جون داداش سوال مسخره نبر
 داخل! کاملًا معلومه کلید دارم. 

 

 646#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ل کند اما چندان  یزدان سعی دارد تن صدای خود را کنبی
 هم موفق نیست. 

 

هاست؟ ایط ارمغان مناسب این مسخره بازی_ سرر 
 سوگند؟ تو دیگه چرا! 

 

هایمان هم شک ندارم نگاهش حالا به طرف خانواده
نشانه رفته و آن سوال، مخاطبش فقط سوگند نبوده 

 است. 

 

اند. دستانش هنوز محکم پیچ خورده اطراف کمرم مانده
 اش... دستانِ قوی و حمایت کننده

 

ن می  ردم! خو اگر نبود زمیر
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شه موضوع رو _ گفتم که جای نگراتن نیست، الان نمی
 دوباره باز کنم. 

 

_ ببخشید... هیجان و ذوق برای سورپرایز کردنتون 
 باعث شد درگبر این بازی بشم. 

 

_ خانم معلم؟! درگبر کدوم بازی؟ بمب که منفجر 
 نکردی! 

 

وان مقابل چشمان سوگند برای ادامه ی بحث با سبر
 گزد. عذب است و لب میها مخانواده

 

د و به طرف ما میمامان یک قدم از بابا فاصله می  آید. گبر

 

لبخندِ روی لبش معنایش این است که از بد شدن حال 
 باشد. اطلاع میمن کاملًا تر 
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وان حالا دیگه بگید دلیل این جشن و  _ آقا سبر
ی بچه  ها چیه؟ غافلگبر

 

ده است غر اردوان دست به سینه در حالی که اخم کر 
 زند. می

 

وان خان زیر لفظن می خواد! حداقل _ من که گفتم سبر
 شاید گوشیامونو که چند ساعته گرفته بهمون پس بده! 

 

وان بالاخره به یزدان تر  وع کل کل اردوان و سبر توجه به سرر
چرخاند و نگران به صورتم نگاه آید، مرا سریــــع میخود می

 کند. می

 

؟  _ خوتر

 

 647#پارت
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 شـهـرتـاریـکـی#تـ

 ص.مــرادی

 

 

 

 زنم فارغ از هیاهوی اطرافمان. لبخند می

 

ن می خوردم. اگه به وقت _ اگه پشت سرم نبودی زمیر
 شد! ترسیدن تنها بودم اینقدر سریــــع حالم اوکی نمی

 

ن ناگهاتن فرصت نمی کند جوابم را بدهد چون بابا با گرفیی
ون میبازویم مرا نرم از میان حلقه دستان یزدان   کشد. ببر

 

یم که بدجور داماد اون رو تو این  ِ بابا رو پس بگبر
_ دخبی
 ها دزدیده! سال
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د... لبخندم تبدیل به یک خندهلبخندم عمق می ی از گبر
کند و ته دل شده است وقتی بابا با حالتی طلبکار بغلم می

 دارد. مامان هم به سمتمان قدم بر می

 

! مامانم خیلی با شما تو _ آخ آخ آخ آقای بدیع گل گفتی 
این مورد تفاهم کلامی داره البته از این نظر که پشش رو 

 عروس دزدیده... 

 

وان! خجالت بکش!   _ سبر

 

دی؟ بیا _ مادر من! چرا الگ خودت رو مخالف نشون می
 سریــــع تو هم پشت رو بزن زیر بغل بردار بریم. 

 

ن هست! وسط بحث با من ذهنت  _ حواست به همه چبر
کنه! قابلیت طرف سالن رو هم مدیریت می اون

 ای هست. العادهفوق
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! علاقه به درس نداشتم وگرنه رتبه تک  _ بله پس خر
شدم. بارها به ارمغان پیشنهاد دادم رایگان رقمی کنکور می

کنم به تو مشاوره بدم، مطمئنم نتیجه عالی هم قبول می
ی. می  گبر

 

هاشون و شکستتونن با ها می_ این درسته که انسان
ن الگو باشن تجربه های غلظ که داشیی های تلخِ مسبر

برای بقیه و حتی دلیل موفقیت بشن چون با در اختیار 
و ها قرار دادن سرگذشت نافرجام خودشون خیلی درس

ن تونن بدن. میها میمشاوره دونم که تو هم به خاطر همیر
شه ترسم برعکس بتوتن چراغ راه باسیر ولی میموضوع می

 و حکایت رفیق ناباب اتفاق بیفته! 

 

وان به حدی بالا گرفته است که  ن اردوان و سبر بحث بیر
ایم و حتی بابا هم وقتی من از همه به طرفشان برگشته

 حرکت مانده! ام تر آغوش پرمهرش فاصله گرفته

 

 648#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

خودش اینجوری  تر از _ مامان جان! زشته! آدم با بزرگ
وان من از شما معذرت میصحبت می  خوام. کنه؟ آقا سبر

 

منده تندتند حرف زده است. می دانم مامان خجل و سرر
مقابل نگاه همیشه جدی مادر یزدان بسیار معذب شده 

ها با هم ملاقات اراده به آخرین بار که خانوادهو من تر 
 کنم. اند فکر میداشته

 

وان گاهی بیش _ احتیاخر به معذرت خو  اهی نیست. سبر
ذاره! باید انتظار از حد پا از گلیم خودش فراتر می

 رفتارهای متفاوت هم داشته باشه. 
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 چرخد. زمان با مامان مینگاهم هم

 

کلک فقط خودت سلطان! یزدان جونت هم _ رفیق تر 
 منو از سر راه پیدا نکردی؟ بود اینجوری می

ً
؟ واقعا  گفتی

 

جدی ایستاده مقابلم تناقض زیادی با  لحن زنِ مقتدر و 
 اش دارد! حالت بدون انعطاف چهره

 

 _ متاسفانه از سر راه تو رو پیدا 
 

نکردم چون برای رسیدکی
داری از بچه مردم رو نداشتم و بیشبی به یزدانم وقت نگه

 به بهزیستی تحویلت می
ً
 دادم. قطعا

 

 

گاهش گردم ناختیار بر میزند و من تر یزدان قهقه می
 ام. کنم. یک ثانیه هم برای چرخیدن مکث نکردهمی
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ن لحظه... چقدر  کاش همیشه بخندد... مثل همیر
 همراه خود خنده

 
هایش زیبا هستند... چقدر حسِ زندکی

 دارند. 

 

 _ عاشقتم مامان، جوابت عالی بود. 

 

ن نمیگوش خواهد شنود. دلم هم نمیهایم هیچ چبر
 دان بشنوم. های یز صداتی به جز صدای خنده

 

وان دارد چه جواتر می دهد... مهم نیست مهم نیست سبر
ن بار میان خانواده مجد و  که یخِ فضا انگار برای نخستیر

بدیع شکسته شده است... مهم نیست که  آخرین دیدار 
آورم، آنقدر که دور به نظر هایمان را به یاد نمیخانواده

 رسد، گویا یک قرن گذشته... می

 

ه هیچ وقت میان خانواده من و خانواده مهم نیست ک
یزدان صمیمیتی وجود نداشته است و همیشه از ملاقات 

اند... مهم نیست اند سر باز زدهبا هم تا جاتی که توانسته
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که دیدارهایشان بعد از ازدواج ما شاید به تعداد 
 رسد! های هر دو دستم نمیانگشت

 د...  مهم نیست پدر یزدان در این بزم حضور ندار 

 

ن مهم نیست وقتی مَرد من دارد بلندبلند می خندد هیچ چبر
 اند. و چشمانش جمع شده

 

ی نمی ن شود... نگاهم را مثل ام میگذرد که متوجهچبر
کند و به محض چشم در چشم همیشه حس می

 رسد... هوا به پایان میشدنمان، زیباترین ملودی جهان تر 

 

 649#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ـرادیص.مـ
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درنگ با گامی ماند و تر اش فقط یک لبخند باقی میاز خنده
د. ام قرار میبلند سینه به سینه  گبر

 

ه به لبخندش، فارغ از تمام  ه به چشمانش... خبر خبر
 کشم. صداهای اطراف و حضور بقیه عمیق نفس می

 

کنم دچارِ ویار چسبد به جانم... گمان میعطرش می
 شدیدی دارم به شنیدن صدای ام! میلِ بارداری شده

 ام! اش را ویار کردهدوباره خندیدنش! خنده

 

 مگر نباید به ویارِ زنِ حامله توجه شود؟! 

 

رم ذارم یه جوری مینمکم. الان می_ بشکنه این دست تر 
که اون بچه تا همیشه فقط داتی داشته باشه! البته یه 

تو پشت  داتی رو مخ! امیدوارم وقتی ارمغان زایمان کرد 
کنکور نمونده باسیر چون اون بچه فقط داتی داره باید 

! هم تیمی عزیزم چقدر تحمل تو براش مراقبش باسیر
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آوره. خب پشِ مامانش خودم زحمت کشیدم به عذاب
 خانواده زنت هم گفتم که قراره مجد کوچک متولد بشه. 

 

وان را نشنیدهتمرکز ندارم و درست حرف ام ولی های سبر
 چرخاند. صتر سر مییزدان ع

 

وان جان.   _ اخبارت ناقص بود سبر

 

توتن _ از چه نظر ناقص بود؟ خیلی هم کامل گفتم نمی
ی!  یتی های زرد دائم میپیجگردن نگبر ها گردن گن سلبر
شون خرابه خوای گن! تو روز روشن میآ! دروغ نمیگبر

 بزتن زیر حقیقتِ پدر شدن خودت؟! 

 

 گند زده است به کشم. سبر چند نفس عمیق می
ً
وان رسما

ی که قرار بود یک سورپرایز بزرگ برای  خبر
 هایمان باشد. خانواده

 

 گردم. باغیظ به عقب بر می
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ام هاج و واج خشکشان زده است و شک ندارم خانواده
 های خود باور ندارند. به شنیده

 

_ اخبارت ناقص بود چون مجد کوچک تنها متولد 
ل خودش متو نمی

ُ
ای دو شن. مجموعهلد میشه با ق

 عددی از مجدهای کوچک. 

 

وان محو شده است و بهت  لبخند از روی صورت سبر
 بلای بدتری نسبت به بقیه بر سر او آورده. 

 

ایط سورپرایز رو  _ خوردی؟ نوش جونت. مرسی که سرر
 ترین زمان ممکن مهیا کردی. برامون تمام و کمال در کم

 

 650#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 .مــرادیص

 

 

 

کند، دستم را یزدان از بهت و شوک بقیه استفاده می
ن گامی که با گامِ او بر میمی د و با اولیر دارم خندان گبر
 گوید. می

 

 رسیم خدمتتون. _ می

 

وم و قدم داخل اتاق خواب که ر اش پیش میشانه به شانه
دهم مبادا گذاریم دستم را محکم روی دهانم فشار میمی

 ام به گوش بقیه برسد. دهصدای خن

 

 گوید. کند و زیر گوشم با شیطنت میاز پشت سر بغلم می 

 

 _ خوشت اومد؟ هوم؟ 
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کنم تا دهم و اندکی از فشار دستم کم میتند سر تکان می
بتوانم وسط خنده کلمات را بریده بریده کنار هم ردیف 

 کنم. 

 

_ مامان... بابا و اردوان... هنوز با وجود... یه 
 دق...کنار نیومده...بودن... گناه دارن... فن

 

 خودش هم به خنده افتاده است. 

 

وان گاو بازی در آورد.   _ سبر

 

 خواست... مامانت رو لایک کنم... _ دلم می

 

چرخاند و دستم را کامل از خندان مرا در آغوش خود می
ن می  آورد. روی دهانم پاییر
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 هات رو بشنوم. _ بذار صدای خنده

 

خزم در صدای خندیدنم بلند نباشد و میسعی دارم 
 آغوشش. 

 

اش باقی نمانده است آرام در حالی که اثری از خنده
 پرسد. می

 

خواست امشب تنها باشیم و دوتاتی برای _ اینکه دلم می
یم یعتن خودخواهم؟ فندق  هامون جشن بگبر

 

کشم تا عطر تنش نفس به ام را روی لباسش میبیتن 
 ودم. نفس، حل شود در وج

 

 651#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

ن می . _ داری آب دماغتو با لباس من تمبر  کتن

 

ن نگه دارم. روی توانم صدای خندهدیگر نمی ام را پاییر
 زنم. کوبم و آغوش در آغوشش غر میبازویش می

 

ن می ن فیر  شنوی تو؟ _ فیر

 

کتن که دماغت رو رفت و برگشتی داری _ پس چیکار می
؟به لباسم می  کسیر

 

 _ بدجنس نباش! 

 

د و از خود فاصلهدو طرف سرم را می  دهد. ام میگبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2450 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 کنیم. با خنده به یکدیگر نگاه می

 

 کردی؟_ جانِ یزدان داشتی چیکار می

 

 کشیدم. _ بو می

 

 خندد... زند. همانطور که میچشمک می

 

_ چرا از روی لباس خوشگلِ من؟ بذار لباسم رو در بیارم 
ی. ب  هبی استفاده ببر

 

 شود. از شدت خنده اشک از چشمانم جاری می

 

 _ خیلی لوسی! 
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 کنم. کشم و از میان دستانش آزاد میسرم را عقب می

 

ن قدر زود تموم شد؟  _ کجا؟ بو کشیدنت همیر

 

ام حتی یک لحظه قطع روم و خندهبه طرف حمام می
 هایمان آشتی کرده است. شود. خنده با لبنمی

 

وتن نکن! تو لباساتو عوض کن منم سریــــع دوش _ شیط
م میام. می  گبر

 

شود! متعجب ام که مانع میهنوز در حمام را کامل نبسته
اش های قبل چهرهکنم. برخلاف ثانیهنگاهش می

 ست اما نگاهش برقِ زیباتی دارد. جدی

 

 _ بدون من؟
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یک شکاف میان در حمام ایجاد شده و هر دو یک سمت 
 یم. آن قرار دار 

 

 652#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

م بیام بقیه  _ اذیت نکن عشقم! بذار زود دوش بگبر
 . ن  منتظر هسیی

 

 گذارد. ای میکف دستش را روی قسمت شیشه

 

 _ برو عقب. 
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 _ یزدان! 

 

 _ جان؟

 

 _ برو. 

 

 _ کجا؟! 

 

دهم تا کنم و یک هل محکم به در میچشم درشت می
 رسد. به او نمی بسته شود ولی زورم

 

 خوای بیای؟_ اذیت نکن دیگه! کجا می

 

آورد، باحرص اندازد و سرش را جلوتر میابرو بالا می
 گوید. می

 

 خوام بیام. _ منم می
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رنگ شده است دوباره پر قدرت روی ای که کمخنده
 شود. صورتم حک می

 

 شه. _ تو بیای دیر می

 

بار او چشم  آورد و اینصورتش را نزدیک شکاف در می
 کند. درشت می

 

کنم زودتر _ مگه قراره چیکار کنیم؟ من دارم میام کمک  
 خودت رو بشوری. 

 

سعی دارد خودش را از میان شکاف داخل بکشد. به 
 خندم. تقلایش می

 

 _ خیلی خب! صبر کن برم عقب بیای داخل. 
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شود و ردیف هایش به دو طرف کشیده میلب
د. قرار می هایش مقابل نگاهمدندان  گبر

 

خیالش راحت شده که قرار است داخل بیاد، خودش را 
 کشد تا من در را کامل به رویش باز کنم. کنار می

 

 برخلاف انتظارش هر دو دستم را روی در می
ً
فشارم و فورا

 شود. تا به خود بیاد در محکم بسته می

 

 شود. زنم صدای غرولندش بلند میقفل را که می

 

ون! ونجا نمی_ تا ابد که ا ! بالاخره میای ببر  موتن

 

گذارم. تصویری محو از ام را روی شیشه میانگشت اشاره
دانم نگاهش به قامتش پیش رویم است و در حالی که می

 کنم. ردِ انگشتم است یک قلبِ خیالی برایش نقاسیر می
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 گوید. بالحتن مظلوم از پشت در می 

 

 _ باز کن منم بیام. 

 

 653#پارت

 

 شـهـرتریـکـی#تــا

 ص.مــرادی

 

 

 

م و نمی توانم خواهشِ حل شده در صدایش را نادیده بگبر
 شوم. اش میبه راحتی تسلیمِ خواسته

 

 پرد. کنم که سریــــع داخل میقفل در را باز می
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ایط نرمالی _اون مدلی به در فشار میاری فکر نمی کتن سرر
 نداری؟ 

 

 کنم. در مقابل توبیخش پشت چشم نازک می

 

ن چه داستاتن درست  _  م ببیر یه دوش خواستم بگبر
 ! ن ون منتظر ما هسیی  کردی! زشته ببر

 

 کند. جدی نگاهم می

 

_ دیگه از اعتمادم سواستفاده نکن. قرار بود در رو باز 
! ولی فریبم دادی.   کتن

 

ام یا او بامنظور آن دانم من زیادی حساس شدهنمی
 کلمات را انتخاب کرده! 
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ه به چشمانش ا لرزد... بعد اشک ام میول چانهخبر
 کند. تصویرش را دچارِ یک موجِ خروشان می

 

هوا روی صورتم بارانِ افتد و اشک تر صدایم به رعشه می
 گذارد. غمگیتن را به نمایش می

 

 _ من... منظوری نداشتم! 

 

گذارم و بدون ای شوکه پشت سر خود جا میاو را با چهره
 روم. می هایم، زیر دوشدر آوردن لباس

 

ن بازویم در یک حرکت هنوز آب را باز نکرده ام که با گرفیی
 چرخاند مرا. به طرف خود می

 

 _ ارمغان! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2459 XCHANGE GROUP.E 

 

ان است. نگاهش نمی ام را با کنم. چانهصدایش حبر
 آورد. دستش آرام بالا می

 

 _ به من نگاه کن. 

 

ام با مکث عاقبت در حدقه های خیس خوردهمردمک
ه میچرخند و به چشمانمی  مانم. ش خبر

 

  654#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ام با آید و بدون رهان کردن چانهصورتش جلو می
 کند. هایم را پاک میهایش اشکلب
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 منظور اونجوری گفتم. گریه نکن قربونت برم! _ تر 

 

 زنم. هق می

 

 _ خیلی حساس شدم... 

 

 دارد. هایش را کنار گوش چپم نگه میلب

 

 هم مثل پریودی هورمون
 

ها _ اوهوم... فکر کنم حاملگ
ها ادامه ریزه به هم... با این تفاوت که این یکی ماهرو می

 داره... 

 

ن می  نالد. آید و مظلوم میتن صدایش پاییر

 

 _ بدبخت شدم... 
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آید و حالت غمگیتن افتم. کنار میوسط گریه به خنده می
د. به خود می  گبر

 

 دونم. کتن می  _ قراره سرویسم

 

ه ن های ای از نم اشک و لبدستی روی صورتم، روی آمبر
 کشم. او می

 

 _ بله. قراره دوبل تو رو سرویس کنم. 

 

 _ چرا دوبل؟! 

 

 !  _ چون دوتا اینجا کاشتی

 

 نگاهش دویده دنبال دستم که شکمم را نشانه رفته است. 
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حرف تک کند. تر فاصله را بیکباره با یک گام بلند پر می
 اندازد. آورد و کف حمام میهایم را در میتک لباس

 

شوم با بازی میدهم و همدل به دلِ سکوتش می
 هایش. دست

 

وع می کنم و خیلی زود خودش از باز کردن کمربندش سرر
 آید. هم به کمکم می

 

بان قلبم بالا رفته گرمم شده... نفس هایم تند شده... ضن
 ا احوالی مشابه من. و انگار او هم درگبر مانده است ب

 

 655#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2463 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

شود. کف دستش وخته میتاب به هم د نگاهمان تر 
... آتشِ می ن نشیند روی شکمم... نوازشش آتشِ خواسیی

 کند. ورتر مینیاز را در جانم شعله

 

کشدم زیر دوش و آب سرد را همراه خود دوباره می
انه روی حرارت ت  کند. نمان باز میغافلگبر

 

 خورم. آید و در بغلش تکان سختی مینفسم بند می

 

دارد! انگار فقط به فکرِ سرد کردن آتش تن خود ام مینگه
 ام. است بدون اینکه متوجه باشد من چگونه لرز کرده

 

 _ سرده... یزدا...ن... 
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ن میام تر سینه ی وقفه بالا و پاییر ن شود. درست وقتی چبر
هایم به هم بخورند آتر که بر سر و داننمانده است دن

 شود. رویمان راه گرفته ولرم می

 

های عمیق چسباند و نفسام میپیشاتن به پیشاتن 
 کشد. می

 

چسبم به کنم و میهر دو دستم را دور کمرش حلقه می
 بدنش. 

 

... سنکوپ می_ نمی
 

 کنم! کی

 

 سوختم. _ ببخشید. داشتم می

 

 خوادت. _ منم... یزدان... دلم می

 

 بوسد. شود گوشه لبم را میخم می
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 _ بیشبی از من؟ 

 

سرما به آتن از وجودم پر کشیده است! پیچ و تاب بدنم 
 گویم. بندم و نالان میدست خودم نیست. چشم می

 

 _ گفتم نیا... 

 

 تر شده... صدایش خش افتاده... بم

 

 چند وقت دیگه می
ً
خوای جای خوابت رو هم _ حتما

 !  جدا کتن

 

نه! فکرش هم ترسناک است! ما حتی در آن دو سال 
 کذاتی هم جای خوابمان را جدا نکردیم. 
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دهم و در مقابلِ حرصِ آشکارِ چشمانش جوابش را نمی
 گذارم. اند لب رو لبش میکه زیر فشار آب جمع شده

 

باید به او بگویم در چند ماه پیش رو قرار است هر دو 
که از آن گفته بود سرویس شویم! آن سرویس شدتن  

فقط مختص خودش نیست، شامل حال من هم 
 شود! می

 

 

 

*** 

 

 656#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن مثلِ رویاست... مثلِ یک خوابِ زیبا...   همه چبر

 

خواهم هرگز این رویا را از دست بدهم... کاش بیدار نمی
ِ خیالِ خواب مانده  ام. نشوم اگر درگبر

 

 کنم خوشبخت هستم. هر زمان احساس می بیشبی از 

 

های طولاتن ام که بعد از مدتشتر را پشت سر گذاشته
 ام... ام بودهکنار خانواده

 

ام، در آغوش پدر آرام کنارشان با تمام وجود خندیده
های مادر جانِ دوباره به ام و همراهِ بوسهگرفته
 هایم تزریق شده است... سلول
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ن پروانه را در قلبم به پرواز در آورده و شادی برادرم هزارا
بخسیر از وجودم هیجانِ رفتار متفاوت مادر یزدان را 

 دارد... 

 

ن بار مهربان به رویم لبخند زده بود... با  برای اولیر
توانست خوشحالی خود را ام گرم گرفته و نمیخانواده

ای پنهان کند! حتی با صدای بلند به حتی لحظه
 

 
وان لودکی  خندید... میهای سبر

 

هایم به دو طرف کشیده گذارم. لبدست روی شکمم می
 کند. شود. لبخندم نمِ اشک را مهمان چشمانم میمی

 

ن فرق کرده؟ _ می بینید شما نیومده چقدر همه چبر
ناراحت نیستم که به خاطر شما پدر و مادر، باباتی قراره 

 خواد پدر بزرگتون همدوستم داشته باشن... حتی دلم می
ریم دیدنش شاید زودتر با من مهربون شه... خودمون می

بار از عروسش به خاطر شما گرم استقبال کنه... یک
هاست آرزو دارم پدر و مادر کسی که عاشقش من... سال

 هستم دوستم داشته باشن... 
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افتد. صدای خفه و قطره اشکی درشت روی صورتم می
 ه وسط گلویم. ونِ بغضِ حجم گرفتشود در لرزانم حل می

 

 ام. ام... بیش از حد حساس شدهحساس شده

 

شود و مرا دستانِ یزدان از پشت سر دور کمرم حلقه می
 کشد. اندکی به طرف خود می

 

 دارد. ام میماند و در آغوش خود نگهای نمیفاصله

 

 657#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ب توجه خورد. بدون جلنفسش به گوش و گردنم می
ی قطره اشکی کشم روی خیسی بر جای ماندهدست می

 که روی صورتم رد انداخته است. 

 

ن می  اندازد. صدایش در گوشِ جانم طنیر

 

 کتن تو گوش فندقامون؟ _ خر پچ پچ می

 

گذارم روی گره دستانش به دور کمرم و دستانم را می
 همانطور ایستاده مقابلِ پنجره قدی اتاق، پشت به او اما 

 گویم. ای میدر حصارِ امنِ آغوشش آرام با صدای گرفته

 

 _ همه خیلی خوشحال بودن. 

 

؟  _ مهم برای من فقط خوشحالی توئه... تو خر
 خوشحالی؟ 
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 میل به چرخیدن دارم، میل دارم رخ به رخش شوم... 

 

گرداند کند! در یک حرکت برمیخودش زودتر اقدام می
 ماند. ام میمرا و دستانش دو طرف شانه

 

شود و چشمانش روی لبخندش به نگاهِ سرمستم هدیه می
 زند! حرکت به تماشا حتی پلک نمیصورتم تر 

 

کفِ دست راستم را یک طرف صورتش، روی ته ریش 
 گذارم. اش میچند روزه

 

 شه که دوست دارم. _ داره همون مدلی می

 

ترین گویم چگونه دو سال مرا در حشتِ کوچکنمی
اند گذاشته است... تی که دنیایم بودههادلخوسیر 

 خواهم دیگر از گذشته حرف بزنم و گلایه کنم! نمی
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آید. فاصله چشمانمان به حداقل صورتش جلو می
 رسد. می

 

 _ ارمغانم؟

 

 658#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

نشیند و با تمام دست چپم هم طرف دیگر صورتش می
 زنم. قلبم لب می

 

 م؟ _ جان
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ه به چشمانم بدون بر هم زدن اندک فاصله ای که خبر
 کند. هایمان است نجوا میمیان صورت

 

 _ خوشحالی؟

 

 برای جواب دادن حتی یک لحظه تردید ندارم. 

 

 اینقدر خوشحال نبودم. 
 

 _ هیچ وقت تو زندکی

 

هوا تا به ماند. صورتش تر هایمان نمیمرزی میان صورت
ده و پاهایم حالا تحت هایم جلو آمکام کشیدن لب

 ی او هستند. فرمانِ اراده

 

کنم قرار است مرا بکشد روی تخت ولی به خود گمان می
ام که در خاطرم نمانده آیم پشت پیانوتی قرار گرفتهکه می

 اند! هایش رقصیدهانگشتانم آخرین بار کی روی کلاویه
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مرا قدم به قدم بوسیده است... قدم به قدم جادو کرده 
 ... است

 

هایم نگاهم به سیاه و سفید مقابلم میخ شده است... لب
های او را همراه خود دارند و ذهنم به هنوز رطوبت لب

اندیشد که یک روز قدرتمند ای میهای فراموش شدهنت
یمان ماهرانه ی دو نفرهو بااحساس در خلوتِ عاشقانه

تن نظبر وجودمان غرقِ هیجانواختمشان و با اجراتی تر می
قابل باور می  شد. غبر

 

 
 

های ام آورده بودم؟ چه بر سر لحظهچه بر سر زندکی
 یمان آورده بودم؟ عاشقانه

 

چه بلاتی بر سر قلبِ مَردم آورده بودم که دو سال حتی 
 برای رفع نیاز، دلش رابطه نخواهد؟! 

 

 _ بزنیم؟ 
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 نگفته است تو بزن اما با هم بخوانیم. 

 

 گفته است "بزنیم" . 

 

 659ارت#پ

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 پرسد. زند و میچرخانم. بغل دستم زانو میگیج سر می

 

 _ خر بزنیم؟ 
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ِ لرزند... لبهایم میلب هاتی که هنوز تحت تاثبر
 های او هستند. بوسه

 

 _ من... خیلی وقته نزدم... 

 

 لبخندش تلخ است، غم دارد... 

 

ن ب ود دیگه؟ پیانو و خوندن _ منم نزدم! قرارمون همیر
 های دو نفره باشه... فقط برای لحظه

 

 مانم. صدایم دیگر جاتن ندارد. ساکت می

 

 سفید رو بزنیم؟_ سیاه

 

د که دهم. طوری روی دو زانو قرار میتنها سر تکان می گبر
 راحت به پیانو تسلط داشته باشد. 
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  آید. اختیار بالا میآید... دستانم تر دستانش بالا می

 

 زند. انگشتانمان نزدیک هم هستند و او لب می

 

 ای؟ _ آماده

 

ای بعد همراه با هم به دهم. لحظهباز هم سر تکان می
 دهیم... پیانو جاتن دوباره می

 

ن دونفره ن نواخیی روم و یمان غلط پیش میچند بار حیر
 تمرکزی هم ندارم. 

ً
 حقیقتا

 

نِ هر بار که مهربان تشویقم می
 دوباره بغض کند به نواخیی

 شود. تر میوسط گلویم بزرگ

 

ام که از یک مبتدی چند قرن پشت این پیانو ننشسته
 بیشبی ضعف دارم؟ 
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ن بار به خاطر تر نمی دقتی من دوباره از دانم برای چندمیر
ایم ولی بالاخره انگشتان و البته ذهنم آشتی اول نواخته

آورم باید می ها... به خاطر ها... با نتکنند با کلاویهمی
 چگونه همراهش ماهرانه پیش بروم... 

 

آیند و انگشتانمان به رقض عجیب درست کنار هم در می
خورند برای خواندتن اختیار تکان میهایمان انگار که تر لب

 سراسر حُزن و اندوه! 

 

 _ یه سری سیاه و سفیدا خوبن مثل برف لای موهات... 

 چشمات...  های پیانو مثل اون دوتا مثل کلاویه

 

 660#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 نوازم... نوازد... میخوانم... میخواند... میمی

 

وقفه صدای زن و مردی شاد از دلِ گذشته در ذهنم تر 
 شود... ما شبیه زن و مرد آن روزها نیستیم! تکرار می

 

ما با این صداهای گرفته و دستاتن که لحظه به لحظه 
ند، ما با این بغضِ آشکار و غمِ لانه کرده در می رعشه گبر

های نگاهمان امکان ندارد آن زن و مردی باشیم که لحظه
 اند! زیادی را کنار این پیانو غرقِ در حالِ خوب گذرانده

 

هنوز مانده است تا پایانِ اجرایمان که هر دو با چشماتن 
 کنیم. خیس از اشک به هم نگاه می
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ماند و من سریــــع ها میق روی کلاویهانگشتانمان معل
ن می  کشم. خودم را پاییر

 

گذارم... گریان در آغوشم اش میگریان سر روی شانه
د، محکم و پرقدرت. می  گبر

 

 بوسم. چند بار هق هق کنان روی نبض گردنش را می

 

ان می کنم یزدانم... به عشقمون قسم، به جان _ جبر
ان میخورم که هامون قسم میخودت و بچه  کنم... جبر

 

 نالد. ای میزیر گوشم با صدای خش افتاده

 

 . ی به من بدهکار نیستی ن  _ تو چبر

 

 _ هستم. خیلی بهت بدهکارم. 
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بوسد، من هم تعللی ندارم برای صورتِ گریانم را می
 بوسیدن صورت خیس از اشک او... 

 

قبل از اینکه روی دستان خود بلندم کند و نگران 
 گوید. شد زیر گوشم با بغض میوضعیت نشستنم با

 

... ماهِ من.   _ تو دلیل من برای بودتن

 

 

 

*** 

 

 661#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ام به اند ولی روح خستههایم را پوشاندهروی چشم
شنود صدای بوق ممتد دستگاهی را که بدون وضوح می

 شود. ای روی آن دیده نمیشک دیگر هیچ خط شکسته

 

ام حرکت ماندها... در آن هیاهو سلول به سلولِ تنِ تر ام
 ی نوزاد تازه متولد شده است. قرارِ صدای گریهتر 

 

دکبی برای احیای مادرش خیلی تلاش کرده بود... بارها 
 فریاد زنان شوک داده بود... 

 

کند غمِ ی چشم چپم را خیس میقطره اشکی که گوشه
 یک پایانِ تلخِ عاشقانه است... 

 

 خورد و چرخ... صدای دکبی هنوز در گوشم چرخ می
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گفته بود مادر چند سال تحت درمان بوده است و اگر 
دار بچه را از دست بدهد شاید دیگر تا آخر عمر بچه

 نشود... 

 

 اما... 

مادر بیچاره حتی فرصت پیدا نکرده بود فرزندش را 
 ببیند... بغل کند و بو بکشد! 

 

 پرستار قصد دارد میی نوزاد دور صدای گریه
ً
شود... حتما

قراری را مادامی که از نوازش مادر محروم آن همه تر 
 مانده است به آغوشِ پدر بسپارد. 

 

 به آغوشِ یزدانم! 

 

پشت در اتاق عمل دستم را گرفته بود... لبخندش لرزیده 
 بود مثلِ سیبک گلویش. 
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ای از ماند... منتظر من و تکهگفته بود منتظرمان می
 انمان. ج

 

ی آخر، قبل از بسته شدن درها پشت سرم شنیدم لحظه
ایظ فقط من مهم هستم!   که به دکبی گفت تحت هر سرر

 

گفته بود الویت، سلامتی مادر است و میانِ انتخابِ جانِ 
 باشد. مادر و فرزند او ترجیحش تاابد همشش می

 663#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

پوشاند آید و صورتم را میروی سرم بالا می ای که تا پارچه
 ی مَردم! زمان است با صدای فریادِ رعشه افتادههم
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 _ نکش اون و روی صورتش... برو کنار... 

 

متنفر هستم از خود که تواناتی بلند شدن از روی تخت 
 کذاتی را ندارم. 

 

ون کشیده  صورتم خیلی زود از زیر آن سبکی و خنکا ببر
 ماند. ان سنگیتن دستاتن داغ حبس میشود و میمی

 

گه مادر رو از گه؟ بچه رو برام آورده و می_ پرستار خر می
 توتن ما رو تنها بذاری! دست دادیم! تو مگه می

 

 موخر قوی ی مردانهصدای گریه
ً
اش زیر گوشم حقیقتا

 اند. هاتی که به تنم دادهدارد شدیدتر از سهمگیتن شوک

 

برم... چشمات رو باز کن! مگه _ بلند شو قربونت 
ای که اون همه چشم انتظار اومدنش بودیم تونم بچهمی
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رو بیارم بذارم تو بغلت و بهش بگم این آخرین باره که 
تونه تو رو ببینه... تونه حست کنه... آخرین باره که میمی

 بگم ماماتن رو دیگه کنار خودمون نداریم! 

 

روی موهایش... کاش  کاش بشود دستم را بالا بیاورم تا 
ن اشک نریزد...   بشود دهان باز کنم بگویم این چنیر

 

در و پیکر به _ ما رو غریب و تنها وسط این دنیای تر 
تونم حال خودمون نذار... بلند شو من بدون تو نمی

 بزرگش کنم... بلند شو باید بهش شبر بدی... 

 

 فریادهایش غرقِ پریشاتن و ترس است. 

 

هایم را کند بلافاصله دو طرف شانهمی صورتم را که رها 
د و تکانم میمی  دهد... گبر
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دن و دهد به امیدِ چشم باز کر زند و تکانم میمردانه هق می
، تنها یک روحِ سرگردان هستم که فقط 

ً
من حقیقتا

 شنود... شنود و میمی

 

توانم نشان دهم ولی قطره اشکی در هیچ واکنسیر نمی
 کند. ی چشمم چکه میشههمان مسبر قبلی از گو 

 

 664#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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معرف _ پایان ما قرار نبود این باشه! قرارمون این نبود تر 
تونم سر پا بمونم... بدون تو بلند شو من بدون تو نمی

 نفس ندارم بلند شو این نباید پایانِ ما باشه! 

 

فریاد زدن و  کاش بتوانم تسلی دهم او را که دیگر جانِ 
ن ندارد.   گریسیی

 

کاش بتوانم دست روی سرش بکشم و زیر گوشش برای 
ام تا آخرین بار بگویم بخسیر از وجودم را به جای گذاشته

ی من باشد، بگویم باید عاشقانه مراقبت کند از این ادامه
 یادگارِ عشق... 

 

 هایم را تکان دهم و حرف بزنم... کاش بشود لب

 

ماندن ندارم وقتی صدایش به رعشه  دیگر تحملِ خاموش
 افتد. می

 

 _ این قرارمون نبود که آخرِ قصه من تنها بمونم... 
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ماند و صدایش هایم میحرکت دو طرف شانهدستانش تر 
د انگار! می  مبر

 

 _ کات! عالی بود... عالی. 

 

شود و یزدان با همان صدای صدای دست زدن بلند می
ضعفش را به نمایش و مُرده زیر گوشم تمام  خفه

 گذرد. می

 

 _ حالم بده... 

 

های روی چشمانم و اندازم به چسبدستپاچه چنگ می
ن می  شوم. روی تخت نیم خبر

 

ن حالا هم خوب دوام آورده ام برای ضبط کامل تا همیر
 این سکانس! 
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اش را یزدان همچنان دو لا مانده است و من نگران شانه
 کنم. نوازش می

 

 _ خر شده؟ 

 

حال سر بلند کنم میگرنش عود کرده ولی تر میگمان 
 نالد. ای رنگ پریده از اشک میکند و با چهرهمی

 

 _ عرق سرد نشسته روی کمرم... 

 

ی آخر را کامل بر زبان نیاورده است که مقابل کلمه
 کند. ام زانو خم میچشمان گرد شده

 

زده هستند از اطرافمان شلوغ است و بقیه همچنان ذوق
ن  ی که فریاد زنان از جا می سکانس تر ضبط چنیر  پرم. نظبر
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 _ خر شد؟

 

 665#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 از روی 
ً
قبل از اینکه بقیه سراسیمه به طرفمان بیایند فورا

طور که لباس بیمارستان بر تن شوم، همانتخت بلند می
نشینم و صدایش دارم بلافاصله بانگراتن مقابلش می

 م. زنمی

 

 شوم صورتش را ببینم. کنم موفق نمیهر چقدر تلاش می
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سرش بیش از حد روی سینه خم شده است و انگشتانِ 
 اش هستند. دست راستش میخِ پیشاتن 

 

؟ یکی دکبی خبر کنه...  ن  _ یزدان؟ منو ببیر

 

گذارم که اش میقرار و آشفته حال، دست روی شانهتر 
زیر بغل یزدان را  شود میانِ شلوغن اطرافمان، کسی خم می

د. می  گبر

 

میل به ایستادن دست آن یک نفر آید اما تر سرش بالا می
 زند. را پس می

 

اعتنا به صدای کارگردان که بانگراتن رنگ به رو ندارد و تر 
 خواهد به دکبی اطلاع دهند او هم دست روی شانهمی

 گذارد. من می

 

س...خوبم.   _ نبی
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 چکد. از چشم راستم می زنم و قطره اشکی درشتپلک می

 

کشم و کف دستانم را دو طرف خودم را جلوتر می
 گذارم. صورتش می

 

ون. نمی_ بچه خواد وسایل رو بردارید فعلًا ها برید ببر
ون.   برید ببر

 

صدای کارگردان و دستوراتش را انگار از جاتی دور افتاده 
 شنوم. می

 

ورت حواسم به حرکت انگشتاتن است که رد اشک از ص
د. او می  گبر

 

ون نرفته توجه به اند که برخلاف همیشه تر هنوز همه ببر
 کند. اطراف در یک حرکت فاصله را پر می
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 666#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

گذارد با ام میکند و به محض اینکه سر روی شانهبغلم می
 که به جان صدایش افتاده است می

 
 نالد. همان خفکی

 

های لعنتی رو د شو بریم خونه... بلند شو این لباس_ بلن
 در بیار... بلند شو ارمغان. 

 

اند اطراف بدنم را تا روی دستاتن که بلاتکلیف افتاده
 آورم. کمرش بالا می
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ه بعد می  ریم. _ بذار دکبی بیاد یه فشار ازت بگبر

 

 ون. _ نیاز نیست. فقط از این خراب شده بریم ببر 

 

 خودش را 
ً
ن میعقب می فورا شود که با کشد و نیم خبر

م. نگراتن بازویش را می  گبر

 

 _ حداقل چند دقیقه روی اون تخت دراز بکش. 

 

 جود. کند و کلمات را زیر دندان میعصتر نگاهم می

 

 کنه؟ای که اینجا داره حالم رو بدتر می_ متوجه

 

اش را به تعللی برای ایستادن ندارم و قصد دارم تکیه
 زند. هم که پسم میخودم بد
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ن  _ خوبم. برو لباس عوض کن زود برگرد، تو ماشیر
 منتظرم. 

 

ن که شدی بر می گردم _ همراهت میام سوار ماشیر
 لباس... 

 

 پرد وسط حرفم. کلافه و آشفته حال می

 

_ برو ارمغان. برو قربونت برم با من بحث نکن حالم 
 خوب نیست. 

 

 گرداند. گزم که رو بر میلب می

 

ن قدم را سست و تر او  رود که گوشه حال جلو میلیر
 شود. چشمم دوباره خیس می

 

 ی جانم زده است. اش تبر شده و به ریشهقامت خمیده

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2497 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن قدم را نصفه رها می چرخد به عقب، کند و میدومیر
هایم آید و دستانش را دو طرف شانهشتابان پیش می

 گذارد. می

 

هم زمان  چکد روی صورتمقطره اشک بعدی که می
 است با یک موج خروشان وسط چشمان سرخِ یزدان. 

 

 ست پلک بزند تا سیل به راه بیفتد روی صورتش. کاقن 

 

 667#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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دوتن وقتی تو اون وضعیت دیدمت چه بلاتی بر _ تو می
 سر قلبم اومد؟ 

 

 ماند جواب دهم. منتظر نمی

 

ی سفید رو از روی صورتت ون پارچهدوتن وقتی ا_ تو می
 برداشتم چه بلاتی بر سر قلبم اومد؟ 

 

صدا مثل هایش تر چسباند و اشکام میپیشاتن به پیشاتن 
 چکند... های من فرو میاشک

 

شه تو باورِ نقشمون... اول _ هبن ما بازیگرها خلاصه می
باید نقش رو باور کنیم و یک دور زندگیش کنیم بعد 

ن خودم بازیش کنی م... من تمام مدت جلوی دوربیر
ن بودم بودم... بازی نبود! با تمام ترس هام جلوی دوربیر

 ارمغان. 

 

 زند. نشیند روی شکمم و مردانه هق میدستش می
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_ حقم نبود با این وضعیتی که داری مجبورم کتن رضایت 
 ...  بدم این نقش رو تا آخر بازی کتن

 

ماتش به درد آمده قلبم از غمِ سایه انداخته روی کل
 است. 

 

ای از تورم بغضم انگار هنوز نشکسته است که ذره
 دردناک گلویم کاسته نشده! 

 

_ فراموش کرده بودم جلوی دوربینم... فراموش کرده 
بودم واقعی نیست... آخ! قلبِ منو آتیش زدی... حق 

... سلامتی تو نداشتی اون لحظه ها رو بهم تحمیل کتن
 رها نکردن پروژه؟  تر بود یا نصفهمهم

 

 گویم. گریان می
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 _ ببخشید... 

 

خورد و صدایش هیچ نفس داغش به خیسی صورتم می
 جاتن ندارد. 

 

_ اشتباهمون این بود که بدون خوندن فیلمنامه قرارداد 
 بستیم! 

 

 حق با اوست... 

 خودمان نقش
 

هاتی را بازی کردیم که انگار از روی زندکی
 الهام گرفته شده بود! 

 

 668پارت#

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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بوسد و بدون اینکه نگاهم کند عقب ام را میپیشاتن 
 رود. می

 

 گوید. کشد و زیرلب میدست روی صورتش می

 

ن منتظرتم... زود بیا.   _ تو ماشیر

 

کند به ماند جواتر بدهم. سریــــع پشت میحتی منتظر نمی
ون می  رود. من و با چند گام بلند ببر

 

 اش هیچ تکاتن ندارد. گاهم میخِ جای خالین

 

وقتی گفته بودم باید اجازه دهد آخرین نقشم را تمام و 
های آخر کمال بازی کنم... وقتی گفته بودم قبل از ماه

ها باید تا آخرین سکانس را بارداری و به دنیا آمدن بچه
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حتی در وضعیتی که دکبی هر تنسیر را ممنوع کرده است، 
و باید همراهم باشد تا بتوانم آخرین فیلم را بازی کنم و ا

ی کاری خود ثبت های قبلی در کارنامهتر از فیلمدرخشان
 کنم، روزها زمان برد تا بتوانم رضایتش را بدست آورم. 

 

سخت رضایت داد اما مثل همیشه همچون یک رفیق 
ها با من دل به دلم داد و در مخفن کاری از دکبی و خانواده

 ... همکاری کرد 

 

بود ولی با توجه به حالِ امروز باید روز آخرِ بازی ما می
 ضبطِ آخرین سکانس

ً
ماند برای روزی ها مییزدان قطعا

 دیگر... 

 

کنم و خودم را به قسمت تعویض لباس بیشبی تعلل نمی
 رسانم. می

 

ی شود بدون هیچ توضیخ صحنهکارم که تمام می
داری را ترک می  کنم. فیلمبر
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خواهد چرا که هیچکس هم توضیخ از ما نمی البته که
ی حس و حال بدِ هر دوی ما توانند متوجهبه خوتر می

 باشند. 

 

 669#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن که می نشینم بدون بر زبان آوردنِ کنار یزدان داخل ماشیر
 گذارد. حتی یک کلمه پایش را روی پدال گاز می

 

 کنم. اش نگاه میپریده به نیم رخ جدی و رنگ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2504 XCHANGE GROUP.E 

 

قلبِ او امروز بیشبی از من به درد آمده... بدون شک 
ترین عذاتر که با ایفای نقشش متحمل شده آزاردهنده

 بوده است... 

 

 برم. اش جلو میدستم را تا روی شانه

 

آید و دستم را نگاهش به خیابان است اما دستش بالا می
د... می  گبر

 

؟   _ خوتر

 

 ن تحت تاثبر بغض است. صدایم همچنا

 

ن دستم را محکم لا به لای انگشتانش نگه می دارد و پاییر
 کشد. هایش و عمیق نفس میچسباند به لبآورد، میمی

 

 _ صادقانه بخوام بگم... نه! خوب نیستم. 
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 صدایش همراه با جواتر که داده است نگرانم 
 

گرفتکی
 کند. می

 

 کنم؟_ می
 

 خوای من رانندکی

 

کند و در حالی که دستم ای کوتاه نگاهم میهبا اخم لحظ
 گوید. هایش مانده است میروی لب

 

کتن یا همه رو های دکبی توجه می_ تو اصلًا به توصیه
ون میایم از یاد می  بری؟بعد از اینکه از اتاقش ببر

 

 کنم. با سرعت کم... _ حواسم رو جمع می

 

ن نگاهم میهنوز جمله آنقدر که  کند. ام تمام نشده که تبر
 شوم. ناخودآگاه ساکت می
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 670#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 را بر زبان آوردهتر 
 

ام که لاله در فیلم به اختیار دیالوکی
 مهران گفت... 

 

 که در ادامه
 

اش لاله پشت فرمان نشست و منجر دیالوکی
 به تصادف کردنش شد و... اتفاقات بعدش! 

 

 من و تو نیست! ی کو _ اون فیلمنامه
 

فتی شبیه زندکی
 اینقدر درگبر اون نقش نباش! 
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 ی آخر را فریاد زده است. پنج کلمه

 

 چند رگ روی شقیقه و گردنش خشمِ بدی را 
 

برآمدکی
 گذارد. ام به نمایش میمقابل نگاه ترسیده

 

کند و روی فرمان مشت با عصبانیت دستم را رها می
 کوبد. می

 

عادت کردی از احساسم  _ خوشت میاد عذابم بدی. 
ی! مگه نگفتم  سواستفاده کتن و کارت رو پیش ببر

م انصراف کنم هر طوری که بشه اجازه میصحبت می گبر
ی پروژه؟ گفتم هر چقدر هزینه لازم باشه بدی از ادامه

ها با بازیگر جدید رو برای دوباره ضبط کردن سکانس
ینماتی کنم. سریال که نبود! یه فیلم سخودم پرداخت می

 بود که... 

 

توانم ساکت توانم ناراحت میانِ حرفش نروم! نمینمی
 منطق! بمانم وقتی اینقدر تلخ شده است و تر 
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_ منم گفتم این آخرین فیلمی هست که قراره بازی کنم 
خواد تا آخرش نقشِ لاله مال خودم باشه. تو دلم می

... من عمری جنگیدم برای داری رویاهامو آتیش می زتن
ایگاه امروزم... اونقدری حقم نیست که آخرین نقشم ج

 رو خوب بازی کنم؟

 

 _ کدوم رویا؟ همون رویاها و جایگاهی که... 

 

 چشم
ً
بندم و با اش میهایم را به روی کبودی چهرهفورا

 شوم. ی آن جمله میصدای لرزاتن مانع از ادامه

 

ی نگو.  ن  _ چبر

 

سر هم و شنوم... عمیق، پشت هایش را میصدای نفس
 فاصله از هم. تر 
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ر گرفته است ولی لرز قلبم تند می
ُ
کوبد. خیلی تند. تنم گ

 ام. کرده

 

 671#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن چرخانم. بدون اینکه چشم باز کنم شیشهسر می ام را پاییر
 دهم. می

 

_ آره خیلی خوب نقشِ مُردن رو بازی کردی! اونقدر 
ازی کردی... اونقدر طبیعی روی اون خوب و واقعی ب

ِ اون لحظه ها هستم! تخت خوابیدی که من هنوز درگبر
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تونم باور کنم فیلم بود... واقعی نبود... هنوز هنوز نمی
 تونم باور کنم نشستی کنارم و حالت خوبه... نمی

 

لی روی اشک  هایم ندارم. کنبی

 

وددار توانم خاند به هم... نمیهایم بد ریختههورمون
 بمانم. 

 

 _ ارمغان... 

 

ام خواهم صدای گریهفشارم. نمیهایم را روی هم میلب
 بلند شود. 

 

... خوام قاتلِ رویاهای قشنگت باشم... تو نمی_ نمی توتن
... نمینمی توتن پشت توتن دل از اون سینمای کوفتی بکتن

 کتن به شهرت! 
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 جوابش سکوتی گریان است. 

 

داند من به خاطرِ او حاضن آنقدر احمق است که نمی
هستم دل از هر چه بکنم حتی رویاهایم اگر فقط باورم 

 کند... اگر فقط اعتماد داشته باشد. 

 

اش را... آغوشش را... نگاهِ من یک بار او را... مهرباتن 
شیدا و دستان نوازشگرش را... عشقش را... همه را از 

دلم دست داده بودم و امکان نداشت تکرارِ جهنم را 
 بخواهد... 

 

 کند! هرگز هم درک نخواهد کرد! ها را درک نمیاو این

 

او تا ابد به من اعتماد ندارد! تا ابد در ذهن مرا همان زتن 
یت روی باورهایش می بیند که یک بار خودخواهانه کبر

 کشیده و بچه سقط کرده است! 

 

ن بوده!  ن است... همیشه همیر  فرق ما همیر
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و او دیر... اصلًا شاید بهبی است  کنممن زود فراموش می
 کند! ادعا کنم او هرگز فراموش نمی

 

 بخشم و او... شاید هرگز نتواند ببخشد! من زود می

 

 672#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن پخش می  که در فضای ماشیر
 

شود انتخاب صدای آهنکی
ن لحظه ! خوتر نیست برای چنیر  هاتی
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من چند وقت بعد از اینکه  ست کهاین آهنگ هماتن 
ن شدم بخشیده شدن  عشقش را از دست دادم و مطمی 

از طرف او آنقدرها هم راحت نیست برایش ارسال کرده 
 بودم... 

 

 که همان دقایق اول توسط او دیده شد ولی هیچ 
 

آهنکی
 پیامی بعدش به دستم نرسید! 

 

 که به جای اینکه پای آمدنش به خانه شود باعث 
 

آهنکی
 هایم خانه نیاید! توجه به ترسب تر شد دو ش

 

_ آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریکِ تاریکم از 
 خودم دورم ولی خیلی به رویای تو نزدیکم

تو ولی دور از منو دور از تمام دورترهاتی تو کجاتی تو 
 کجاتی تو کجاتی تو کجاتی 
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دهم به صندلی کج و با چشماتن گریان اما بسته، تکیه می
بینم که تا صبح را تنها در اتاقی با چراغِ روشن می و خودم

 چشم انتظارِ ماندنش نشستم! 

 

_ تر چراغ شبگرد کاش چراغت بودم کلبه ای تاریک نَه 
 نور اتاقت بودم

ای رویایم تو بیا تو بیا تو بیا با من تو کجا تو کجا تو کجا تا 
 من تو کجا تا من

 

همراهم ی مرگ ها تا لحظهگذشته و آن روز و شب
 است... 

 

ن است تو  _ حال من تر تو به سان حال یک آواره غمگیر
ن است  نبودی و ندیدی که دل بیچاره غمگیر

تو ولی دور از منو دور از تمام دورترهاتی تو کجاتی تو 
 کجاتی تو کجاتی تو کجاتی 
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شنوم خواننده شود، دیگر واضح نمیصدای آهنگ کم می
 دانم... ا میخواند هر چند خوب ادامه ر چه می

 

ن نشستم و  _ اون شب تا صبح پشت در خونه تو ماشیر
دونم با اون حال و گوشش کردم... هوا که روشن شد نمی

 سردرد چطوری خودم رو رسوندم تا کلبه! 

 

هایم همچنان از میان کشم. اگر اشکعمیق نفس می
 شود. نباید به گریهام بچکد حالم بد میهای بستهپلک

 دهم. کردن ادامه ب

 

 _ شب بعد رو دور از تو داخل کلبه بودم... بدونِ تو! 

 

کنم، گریان و دلخور دست خودم نیست که چشم باز می
توجه به سرعت بالای گردم و تر در یک حرکت بر می

ن خودم را در آغوشش می  اندازم. ماشیر

 

 673#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ل ما ن را در دست دارد. مثل همیشه خیلی خوب کنبی  شیر

 

 شود. ام بلند میکشم و هق هق گریهعطرش را نفس می

 

 کند. روی سرم را نوازش می

 

 خوام. _ گریه نکن عزیزم. معذرت می
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کنم وضعیتم مناسبِ این نوع از کمر خم کردن حس می
کشم و در حالی که دست نیست. آرام خودم را کنار می

دهم به هش کنم تکیه میاینکه نگاکشم تر روی صورتم می
 ام. پشتی صندلی

 

ن دستم جلو می آید، قصد دارم پسش دستش برای گرفیی
دهم در شوم و اجازه میبزنم ولی خیلی زود پشیمان می

 حصارِ گرمِ امنیت و مهرباتن حبس گردم. 

 

 _ خیلی ترسیدم... 

 

ن می اندازم و با بغضن که صدایم را به رعشه سر پاییر
 گویم. انداخته است می

 

 _ چون ترسیدی باید منو کلمه به کلمه آزار بدی؟ 

 

 بوسد. پشتِ دستم را می
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 _ من غلط کردم. من شکر خوردم. بیا اصلًا بزن تو سرم. 

 

کوبد روی سر خود که سریــــع واکنش نشان دستم را می
 دهم. می

 

 _ نکن! 

 

 674#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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زند هر چند او لبخند می کشم و دستم را عقب می 
 . ن  غمگیر

 

 _ خوبه که یه زن دست بزن دار نصیبم نشده. 

 

 گویم. باحرص می

 

 شد. _ آره چون هر روز دهنت پر از خون می

 

 خورد. اش را آشکار فرو میکند و خندهنگاهم می

 

 _ منم عاشقتم خانمم. 

 

کشم تا کامل نم اشک را محکم روی چشمانم دست می
م.   بگبر
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ریزی منو اگر عاشقم هستی و اینقدر به هم می _ عاشقم
 نبودی قرار بود چه بلاتی بر سرم بیاری؟! 

 

د. کلافه نگاه از چشمانم می  گبر

 

_ بعد از این همه سال هنوز یاد نگرفتی وقتی من عصباتن 
... هنوز یاد  هستم و حالم خوب نیست نباید بحث کتن

لًا شه انگار اصنگرفتی من سریــــع عصبانیتم غیب می
 ها... عصباتن نبودم اگر فقط مدارا کتن اون لحظه

 

ام رو _ نه اشتباه نکن! تا اشک منو در نیاری، تا گریه
 نبیتن عصبانیتت تمومی نداره! 

 

ام به رو به رو و سنگیتن نگاهش را به نگاهم را دوخته
 کنم. خوتر روی صورتم احساس می

 

 شتم؟ هات رو داانصاف نباش! کی دلِ دیدن اشک_ تر 
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 گوید. ای میدهم که با لحن دلجوتی کنندهجوابش را نمی

 

وان و سوگند بیان دور هم باشیم؟ حال  _ زنگ بزنیم سبر
 شه. و هوامون هم عوض می

 

 675#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 ست. خیلی هم خوب! خب پیشنهاد خوتر 

 

امکان  پایمان به خانه برسد و همچنان با هم تنها باشیم
 دارد دوباره دعوایمان شود. 
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ن هورمون هایم از من که به خاطر بارداری و به هم ریخیی
 به محض اینکه تر شدههمیشه حساس

ً
ام و او هم قطعا
های امروز، شک وقت پیدا کند برای دوره کردنِ سکانس

ن ندارم دوباره عصتر می ین انتخاب همیر شود پس بهبی
 است که اطرافمان شلوغ باشد. 

 

وان زنگ بزن بیاد منم رسیدیم خونه با  _ تو به سبر
م، الان سر کلاس درس داره با سوگند تماس می گبر

 زنه. آموزها سر و کله میدانش

 

ن بر می دارد با تن در حالی که موبایلش را از جلوی ماشیر
 گوید. صدای آرامی می

 

؟ قلبت درد نگرفته؟  _ خوتر

 

 توانم. .. نمیای بدهم اما. خواهم جواب کوبندهمی
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 _ خوبم. 

 

د دست دراز میقبل از اینکه شماره وان را بگبر کند، ی سبر
دهد و کامل مایل ام را به نرمی به طرف خود سوق میشانه

 شود به طرفم. می

 

 بوسد. ام را میسه بار پشتِ سر هم گونه

 

 _ یزدان بدون تو با یه مُرده تفاوتی نداره. 

 

 تمایلی به امتدادِ 
ً
ِ میانمان ندارم.  ابدا

 دلخوری و ناراحتی

 

گذارم و دلیلِ لبخندِ هر دویمان جواب نمیاش را تر بوسه
 شوم آن هم بعد از یک جدالِ اساسی! می
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*** 

 

 676#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

یان از اون هاست دچار جاتی که مدت_ سرکار خانم نصبر
  یبوست شدین و کمپوت انجبر برای

 
شل کنندکی

ها و رفع سفتی بیش از حد بسیار موثر است این ماهیچه
 هدیه ناقابل تقدیم به شما. 

شاالله مصرف کنید و از شدت یبوست و سفتی شما ان
 کاسته و دچار شکم روی شوید. 

ن یبس باشد!   آدم نباید چنیر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2525 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ن را با حرص و عصبانیت سوگند کلمه به کلمه ی آن میی
ام ام مبادا صدای خندهدهخوانده است و من لب گزی

 بلند شود. 

 

_ ارمغان من بفهمم کدوم آدم مریضن این کمپوتا و نامه 
 کنم. اش میرو فرستاده محل کارم بیچاره

 

ی به خنده کنم متوجهکشم و تلاش میعمیق نفس می
 افتادنم نشود. 

 

_ باشه تو فعلًا آروم باش. دو تا دونه کمپوته دیگه 
 زیاده.  بیخیال باش، آدم مریض

 

ون می رود و من حواسم پرت لبخند سوگند از کوره ببر
وان میموذیانه  شود. ی سبر
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اش یبوست داره! من از _ هر کی بوده غلط کرده! عمه
کنم انجبر متنفرم! فقط بفهمم کار کیه نابودش می

کنم تو ماتحتش که قشنگ ارمغان. کمپوتا رو جوری می
 شل بشه. 

 

وان که چند دقیقه بیشبی از آمدنش  موشکافانه به سبر
ه مینمی  شود. مانم و خندیدن فراموشم میگذرد خبر

 

اش _ تو فعلًا بلند شو بیا اینجا دور هم باشیم بعد درباره
 زنیم. منتظرتم، دیر نکن. حرف می

 

دهم و به محض قطع فرصت جواب دادن به سوگند نمی
 کنم. کردن تماس قدم تند می

 

 _ کار تو بوده؟

 

وان  اندازد. خونشد شانه بالا می سبر
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 _ به من چه! 

 

ایستم که با دست به سینه و با حرص مقابلش می
 کند! شیطنت نگاهم می

 

ن روشون  _ خودت رو به اون راه نزن! تو اون کمپوتا و میی
 رو فرستادی محل کار سوگند؟

 

 کشد! آه می

 

 _ چرا من همیشه چوب قلبمو باید بخورم؟

 

 677#پارت 

 

 شـهـرتکـی#تــاریـ

 ص.مــرادی
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 شوند. چشمانم گرد می

 

_ وای کار تو بود! سوگند خیلی عصباتن بود، اگه بفهمه 
 چشم روی نسبت تو با من 

ً
تو بودی این دفعه واقعا

 بنده! می

 

د! دزدد و سرش را میان دستانش مینگاه از چشمانم می  گبر

 

_ آخ! این دوست تو احساس نداره! قلبم دیگه این دفعه 
ن اینا قلتر   یه زنگ بزن آتش نشاتن ببیر

ً
آتیش گرفته...لطفا

؟ سوزه رو نمیکه داره می ن  تونن خاموش کین

 

 زنم. حرصم گرفته است و غر می
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موزی که یزدان  ؟! اون لیوان شبر _ تو آدم بشو نیستی
خواست تو ماتحتت فرو کنه بس نبود؟ هر بار باید می

ت بیاره؟! بیچاره یکی رو عصباتن کتن بخواد یه بلاتی سر 
 سوزه؟دلت برای ماتحتت نمی

 

وان بتواند عکس العملی نشان دهد قبل از اینکه سبر
 شنوم! صدای جدی یزدان را درست از پشت سرم می

 

وان جان این روزها انگار بدجور خارش ماتحت  _ سبر
گرفتی برادر من! باز چه مشکلی واسه اون ماتحت بیچاره 

 !  ساختی

 

 

ل میسریــــع به عقب بر  قابل کنبی گردم و با حرصی غبر
 گویم. می
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شد! اونقدر _ سوگند از شدت ناراحتی داشت منفجر می
عصباتن بود که تا زنگ زدم بهش که بیاد اینجا مثل بمب 

 ترکید. 

 

وان بلند می  شود. صدای سبر

 

دوتن هر دونه کمپوتش رو چند خریدم؟ لیاقت _ می
 نداره! 

 

م و میمی عصتر چشم از جدیت چهره یزدان  چرخم. گبر

 

وان با لبخندی که آشکارا سعی دارد به خنده تبدیل  سبر
ه  ام است. نشود خبر

 

 678#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

_ من حوصله ندارم بحث راه بیفته! تو چرا اینقدر 
؟ فکر نکردی یکی می  ره؟ بینه آبروش میبیشعور هستی

 

 رد. گذاام مییزدان دست روی شانه

 

 _ آروم عزیزم. خودت رو ناراحت نکن. 

 

کشد در آغوش خود و برخلاف لحنِ مرا از پشت سر می
 گوید. آرام چند لحظه قبل این بار با تشر می

 

_ بلند شو گمشو مرتیکه. تو فقط باعث آزار روخ 
. می  سیر
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وان چهره در هم می  پرد. کشد و مثل فبن از جا میسبر

 

 گوید. ایستد و با غیظ میمقابلمان دست به کمر می

 

_ مسخره کردید منو؟ کار و زندگیم رو ول کردم با یه 
ن رفتاری  تماس سریــــع پا شدم اومدم اینجا که حالا چنیر

 ببینم؟

 

ون می آیم و دستی به موهایم از حلقه دستان یزدان ببر
 کشم. می

 

ن کرده  ؟ تو انگار پشت در خونه کمیر
 

_ کدوم کار و زندکی
 ودمون رسیدی! بودی! قبل از خ

 

 اندازد. شانه بالا می

 

 رم. _ به هر حال من جاتی نمی
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خانه میدر کمال خونشدی و تر  ن  رود. خیالی به طرف آشبر

 

 _ جوج بزنیم؟ 

 

 شود به طرفش بر گردم. صدای غرولند یزدان باعث می

 

 _ بچه پررو! 

 

 679#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 خزم در آغوشش. کنم و میپر میبا یک گام فاصله را 

 

ام خودم را برایش لوس کنم و او هم نازم را هوس کرده
 بکشد. 

 

؟ _ ولش کن اون دیونه رو... می  شه بهم توجه کتن

 

د و سرم را رود، صورتم را میان دستش میکمی عقب می گبر
 آورد. بالا می

 

 کند. جدی به چشمانم نگاه می

 

؟   _ یعتن خر

 

های غنچه کرده شمرده شمرده م و با لبکنگردن کج می
 گویم. می
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ن اومده... حتی توجه خونِ  _ توجه خونم پاییر
 هامون! فندق

 

 آید. کشد و صورتش جلو میابرو در هم می

 

 رود برای تمامِ او... خورد، دلم مینفسش به پوستم می

 

ن اومده بود چرا گفتی این سر  _ تو که توجه خونت پاییر
 نم اینجا؟! خر رو دعوت ک

 

کشم مبادا بخندم و تندتند با یک زبانم را زیر دندان می
 زنم. قیافه حق به جانب پلک می

 

 غرد. کشد و زیر گوشم میسرم را جلو می

 

 اس. _ مرتیکه تو خونه
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 کشم. صورتم را به قسمتی از گردنش می

 

 _ خب بریم تو اتاق. 

 

 680#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

صش گرفته است. بازوی چپم را لا به لای انگشتانش حر 
 چلاند. می

 

 _ ارمغان! 
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 کشم. با ناز صدایم را در جوابش می

 

 _ جانم؟

 

وان از داخل عمیق نفس می کشد که صدای داد سبر
خانه تکانمان می ن  دهد. آشبر

 

_ اینجا که هیخر نیست! خاک تو سرتون با این وضعیت 
 شخمی که دارید! 

 
 زندکی

 

 ام. تیار یک قدم عقب پریدهاختر 

 

کشد و زیرلب غر یزدان با غضب دست روی صورتش می
 زند. می
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نِ این خونه بسازم مرتیکه  _ حتی اگه یه مخفیگاه زیرِ زمیر
برای پیدا کردنمون با دینامیت ساختمون رو منفجر 

 کنه تا برسه بهمون! می

 

وان از همه جا تر خنده خبر با ام گرفته است و سبر
 شود. شدی وارد سالن میخون

 

 کنم. _ الان با یه تماس بساط بزم رو آماده می

 

گرداند و در حالی که به طرف اتاق یزدان عصتر رو بر می
 کند. رود با حرصِی آشکار غرولند میخواب می

 

م. _ می  رم دوش بگبر

 

_ آب شنگولی تو خونه دارید یا اون هم با یه تماس 
 ترتیبش رو بدم؟
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 681#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان نگاه می ن به سبر  کند. یزدان تبر

 

خوره، امغان هم که فعلًا _ سوگند که اصلًا نمی
 شم! خوره. منم که یک درصد با یه گاو هم پیاله نمینمی

 

دارم تا قبل از یزدان توجه به بحث راه افتاده قدم بر میتر 
 وارد اتاق خواب شوم. 

 

این حرقن که زدی یادت بمونه وقتی _ خیلی خب پس 
 کشم. جلوت دارم شیشه رو سر می
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_ لازم نکرده تو جمعی که هیچکس قرار نیست بخوره تو 
 !  بشیتن مست کتن

 

کنم میام های خودمو کنسل می_ من چرا هر بار پلن
 اینجا؟

 

ن حال صدایم را بالا میداخل اتاق می  برم. روم و در عیر

 

ی! می _ چون از موتوری جنس  گبر

 

وان را مستقیم وارد کلازت می شوم و صدای داد سبر
 گذارم. پشت سر جا می

 

داد که اومد تو رو _ موتوری به این اخوی جنس می
 گرفت یه عروس پاچه پاره داشته باشیم. 
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ی خنده روی لب ن هایم آمده است و خیلی زودتر از چبر
 کردم حال بد فراموشمان شده بود. که گمان می

 

اختیار شوم و زیرلب تر هایم میتعویض لباس مشغول
 خوانم. سفید را میسیاه

 

تم دست می کشم روی پوست قبل از پوشیدن تیشر
 شکمم. 

 

 تابِ بغل گرفتنشان هستم. آید. تر لبخندم کش می

 

هاتی که تابِ تمام لحظهتابِ چیدن اتاقشان... تر تر 
 صدای بلندشان در این خانه غوغا به پا کند. 

 

 682ت#پار 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2542 XCHANGE GROUP.E 

 

 ص.مــرادی

 

 

 

هایم قفل آیند و دور شانهدستاتن که از پشت سر می
 کشند. ای نماند عقب میشوند مرا تا جاتی که فاصلهمی

 

بندم و شوند. چشم میهایم ساکت میبلافاصله لب
 مانم. حرکت میتر 

 

 د. دار آید و صورتش را کنار صورتم نگه میسرش جلو می

 

 افتد کنار پایم. خورد و میت از میان دستانم سُر میتیشر 

 

گرداند و قبل از اینکه آهسته در حلقه دستانش برم می
هایم را به کام فرصتِ چشم در چشم شدن پیدا کنیم لب

د. می  گبر
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ای آن درست مثل یک نخ سیگار که ولع کشیدنِ لحظه
ی. باعث می ن کام بگبر  شود عمیق و سنگیر

 

نِ تمامِ جانم. 
.. تمامِ قلبم غرق است در یک خواسیی

 انتها. تر 

 

 رود سمت شکمم... دستش به قصد نوازش می

 

بعد از یک روز وحشتناک... یک روز پر تنش هر دویمان 
 نیاز داریم به این سکوتِ عاشقانه... 

 

هایمان است و اش صدای تند نفسسکوتی که ملودی
ابد  هایمان وقتی میل داریم تا ی قلبنبض کوبنده

ن لب هایمان بندِ هم بماند... آنقدر که حتی در چنیر
 ای جان دهیم. لحظه
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*** 

 

 683#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

هامون تنگ شده بود. برای در _ دلم برای خلوت کردن
 هامون. گوسیر حرف زدن

 

 ست در جوابِ کلماتم. لبخندش سراسر مهر و دوستی 
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 اندازد. ام میو دست دور شانه کشد خودش را پیش می

 

_ چه عجب دلت به یاد آورد شما یه دوست عزیز داری 
 که حساتر فراموشش کردی! 

 

گذارم و به در اتاق که کامل بسته اش میسر روی شانه
ه می  مانم. شده است خبر

 

دونم... برای _ من برای تک تک شما کم گذاشتم... می
 ام... یزدان! تو... خانواده

 

رسه. یزدان این روزها خیلی خوش اخلاق به نظر می_ 
 ها شده! شبیه همون موقع

 

_ خیلی سخت گذشت بهم... جون دادم تا دوباره همون 
 یزدان رو ببینم... سوگند؟
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 _ جانم؟ 

 

خواست طلاقم بده! دو سال دست بهم نزد تو _ می
 دوتن من خر کشیدم... نمی

 

بخورد، قصد  شود تکانام باعث میمقدمهصحبت تر 
د که بازویش را نگه می دارم و وضعیت دارد فاصله بگبر

 کنم. خود را حفظ می

 

 _ بمون. 

 

 آید. شوکه شده است. صدایش به سختی از گلویش در می

 

؟_ خر داری می
 

 کی

 

 684#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن هورمونمگر می  این چنیر
 

هایم را به هم شود حاملگ
 اشد؟ ریخته ب

 

احساساتم به راحتی مثل یک پَر که در هوا مسبر درستی 
 کند سمت و سوتی واحد ندارد! را دنبال نمی

 

 _ ارمغان؟

 

 _ هوم؟

 

 ام و کم مانده است اشکم در بیاید! بغض کرده
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؟ _ حرف نمی  زتن

 

 _ خر بگم! 

 

 گوید. سریــــع و بدون مکث می

 

ی که شنیدم رو باور کنم! _ نمی ن  تونم چبر

 

ام مثل شود و از روی قلبِ رنج دیدهم "آه" مینفس
آید... قطرات شبنم همچون یخن ترک بخاری سرد بالا می

ست یک بار شود... کاقن برداشته درون چشمانم تکه می
 پلک بزنم. 

 

 مادر شدن رو نداشتم... 
 

 _ من آمادکی

 

 _ ارمغان! 
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 _ تکون نخور... 

 

چشمانم خیس خواهم ببیند خواهم نگاهم کند... نمینمی
 شده است... 

 

 _ هیچکس رو نداشتم که از دردم بهش بگم. 

 

ی نگفتی بهم؟ دوست نبودیم؟!  ن ؟ چرا چبر  _ پس من خر

 

گفتم بهت؟ که من رفتم کشیدم... خر می_ خجالت می
 ی شما بچه سقط کردم؟دور از چشم همه

 

 685#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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د.  توانم جلویشدیگر نمی م که عقب نبر  را بگبر

 

مانم و قطره اشکی درشت با قامتی خمیده سر به زیر می
 چکد. ام میروی گونه

 

ن هستم اگر فشار دستانش دو طرف شانه هایم مطمی 
ام ندارد، تعادلم به راحتی بر هم نباشد، اگر نگه

 د... خور می

 

 _ تو بچه سقط کردی؟! کی؟ 

 

ده میی سینهقفسه د قطره اشک بعدی شود. چنام فشر
 چکند. بلافاصله فرو می

 

ی بگو! چرا تا حالا به من حرقن نزدی؟  ن  _ یه چبر
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اش نگاه ی برآشفتهآورم. گریان به چهرهبالاخره سر بالا می
 کنم. می

 

 هایم خیالِ بند آمدن ندارند. اشک

 

توتن با هیچکس ها پر از حرقن ولی نمی_ خیلی وقت
آدم امن زندگیت... از تو  ترینحرف بزتن حتی با محرم

 آدم امنِ درد و دلمحرم
 

هام بودی تر که همیشه تو زندکی
 دوستی نداشتم اما نشد بگم. 

 

سد "چرا" انتظار دارم ناراحت باشد و گمان  انتظار دارم ببر
ام که در جریان خیلی از تر از آن دیدهکند او را غریبه

ه و بدون کو  د ولی ساکت، خبر ترین چکاتفاقات قرار بگبر
 کند. تکاتن فقط نگاهم می

 

ام از خواهم به هق هق بیفتم... نباید صدای گریهنمی
ون برود.   اتاق ببر
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... دو سال فرار کردم از  _ ترسیدم تو هم ازم متنفر بسیر
حقیقت ولی یزدان هیچ وقت اجازه نداد فراموش کنم 

ن بره...  چه غلظ کردم... نذاشت آب خوش از گلوم پاییر
 ی شما بگه چیکار کردم... ترسیدم به همههر بار 

 

 زند. سوگند آرام لب می

 

؟!   _ الان چرا گفتی

 

_ نتونستم بیشبی از این دردی که یه گوشه از قلبم مونده 
ترین آدم امن زندگیم... تو دو رو پنهون نگه دارم از محرم

سالی که گذشت وقت نشد زیاد همدیگه رو ببینیم و 
شاید اگه اون همه فاصله بشینیم پای صحبت هم، 

اف میگرفتم از عزیزتریننمی کردم و هام، همون موقع اعبی
کشیدم... من تمام مدت تنهاتی این درد رو به دوش نمی

... تواناتی این رو نداشتم که درباره اش با خودم حرف حتی
 بزنم! 
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 686#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

انه مرا  ای باقی کشد، فاصلهجلو میدر یک حرکت غافلگبر
 ماند. نمی

 

د قلبم آرام میاش قرار میسرم که روی شانه د! گبر  گبر

 

 به اوتن می
 

هاتی رو در گن که حرف_ آدم امن زندکی
 که حتی شجاعتش رو نداری تو خلوت به 

 
گوشش بکی

... من آدم امن زندگیت نبودم وگرنه هر بار 
 

خودت بکی
مشکلی نداری و حالت  کردی کهبرام نقش بازی نمی
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ن رو  خوبه... اوتن که فاصله گرفت تو بودی، همه چبر
 ی ما! فدای شغلت کردی و پشت کردی به همه

 

 تکشان زیاد است! های تکچقدر عمق دلخوری

 

 گوید! چه بگویم وقتی حق می

 

ن و همه کس را فدای شهرت کردم! دیوار کشیدم  همه چبر
 یکمیان خودم و کساتن که یک روز نزد

 
ام ترین فرد زندکی
بودند... رسیدم به آنجا که حتی پدر و مادر و برادرم را 

 ها نبینم و برایم مهم نباشد! هفته

 

_ خیلی خب گریه نکن میفتی روی دستم! خدا دوستت 
ذاره تو رو های خاله نمیداره که هیجانِ اومدن فسقل

 ادب کنم به خاطر این همه پنهان کاری و بیشعوری! 

 

 بوسم. طور گریان صورت اخمویش را میهمان
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 .  _ خواهر متن

 

 کند. پشت چشم نازک می

 

! اینقدرا هم راحت خر نمی  شم. _ بمبر

 

 شوم. آیم و از حلقه دستانش خارج میعقب می

 

دهم کشم و به لبخندم اجازه میدستی روی صورتم می
د.   جان بگبر

 

وان اینجا بود بهت می م گفت خانم معل_ اگه الان سبر
 این چه طرز حرف... 

 

شود و هوا باز میام تمام نشده است که در اتاق تر جمله
وان هر دویمان را شوکه می  کند! صدای بلند سبر
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ن هم که  _ جوجه رو که براتون به سیخ کشیدیم، مبر
ن و  خودمون چیدیم نظرتون چیه کولتون کنیم تا سر مبر

یم بذاریم توی دهنتون؟!   بعدش لقمه هم بگبر

 

 687ت#پار 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ون می فرستد. محکم و سوگند نفسش را با صدا ببر
 .  عصتر

 

 _ بر خرمگس معرکه... 
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وان با صدای بلند می  گوید. سبر

 

 _ صلوات. 

 

د و اش دستم را میسوگند بیخیالِ کامل کردن جمله گبر
 کند بلند شوم. کمک می

 

 اشو ندارم. _ بیا بریم که حوصله

 

؟_   با متن

 

 ات بودم. _ نه با عمه

 

 _ آشنا شدید مگه با هم؟

 

کند ام را رها میسوگند دست مرا که حالا کنارش ایستاده
 پرسد. و گیج می
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 _ با کی؟

 

 ام. _ عمه

 

کوبم شاید نیش بازش را روم و روی بازویش میجلو می
 ببندد. 

 

 _ بسه! 

 

 کند. ای نگاهم میبا چشمان درشت شده

 

ی دوستت رو بگبر که اینقدر با یه پش عزب _ برو جلو 
 کل نندازه، چیکار به من داری؟

 

 شود. صدای داد سوگند بلند می
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؟   _ تو عزتر

 

وان سریــــع نگاه می  خندد. چرخاند و میسبر

 

 _ نیستم؟! 

 

ن معلومه! _ از خنده  ات همه چبر

 

 688#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 گذارم. شوم و تنهایشان میمیحوصله از اتاق خارج تر 
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دارم که خیلی زود صدایشان پشت آنقدر تند قدم بر می
 شنوم. ماند و دیگر نمیسرم جا می

 

خانه که می ن شوم یزدان را تا کمر خم شده داخل وارد آشبر
 بینم. یخچال می

 

 روم. زنم و نزدیک میاختیار لبخند میتر 

 

 گردی؟_ دنبال خر می

 

 شود. و در لحظه اخمش کم رنگ می آید سریــــع عقب می

 

ن کردم دیگه خر پیدا می_ داشتم چک می شه برای روی مبر
 . ن  گذاشیی
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 دست دور ای باقی نمیبا یک گام بلند فاصله
ً
گذارم و فورا

 کنم. گردنش حلقه می

 

ن می آورم تا کمر خم کند و من بتونم رخ به سرش را پاییر
 رخش باشم. 

 

 زند. لبخند می

 

از وقتی دوستت رو دیدی منو کامل از یاد _ چه عجب! 
گفتی نیاز به توجه داری! بردی! انگار نه انگار قبلش می

 دست سوگند رو گرفتی و با خودت بردی توی اتاق! 

 

ش ای محکم روی گونهخندم و با بوسهمی اش غافلگبر
 کنم. می

 

 ی حسودی دارم من. _ چه بچه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2562 XCHANGE GROUP.E 

 

 کند. با لبخندی فرو خورده طلبکار نگاهم می

 

_ جانم؟ پدرم در اومده سر بزرگ کردنت که حالا خیلی 
 من بچه

 
 ی تو هستم؟راحت بکی

 

 689#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

انگار نه انگار که لحظاتی قبل چقدر غم روی قلبم 
ام، با صدای بلند سنگیتن کرده است و اشک ریخته

 ی لبش را. شهبوسمش اما این بار گو خندم و دوباره میمی

 

 _ آقا یزدان، بدجنس نباش اینقدر! 
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وان مثل  قبل از اینکه بتواند جواب دهد صدای فریاد سبر
 شود. چکش روی سرمان کوبیده می

 

شه هشتگ شده! نمیهای ها! پر حاشیهشهرت_ تر 
 می

ً
ن به هم! رومون رو بر گردونیم که فورا  چسیر

 

ام حلقه نهخواهم کنار بروم که یزدان دست دور شامی
 دارد. ام میکند و نگهمی

 

 _ تا چشمت دراد. 

 

_ اول اینکه اون در یخچال رو ببند تا نسوخته بعد هم 
باید بگم، عشق برادری همیشه از طرف تو به طرف من 

کنه! فقط کافیه بشینم روش... موجِ موج سواری می
ها حتی اگه به بقیه دونم بعضن برادری منظورمه چون می

تونن داشته کیو پاییتن میم بدن خودشون آیآموزش ه
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باشن و شاید براشون سوال پیش بیاد من کافیه روی خر 
 بشینم! 

 

ن نمی توانم نخندم. یزدان هم به خنده افتاده است و حیر
ن در یخچال مرا بیشبی به خود می  چسباند. بسیی

 

 داری؟_ چرا دست از سر من بر نمی

 

 ست! _ ببخشید! دست من مگه روی سر شما

 

دونستم تو هم امروز هستی اصلًا ام کردی! اگه می_ دیونه
 اومدم! نمی

 

بیتن توتن الان برگردی بری! حالا که داری می_ خب می
 هستم! 

 

 _ به من کار نداشته باش. 
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 _ اسمی بردم ازت؟! خودت یهو پریدی تو بحث! 

 

ده به _ منظورت من بودم! کی اینجا به بقیه آموزش می
 علم هستم؟جز من که م

 

وع ی هم ایستادههر دو سینه به سینه اند و باز سرر
 هاتی که انتهاتی ندارد. اند به بحثکرده

 

 690#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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هاتی که دستت رسیده؟ شاید _ نخوردی از اون کمپوت
! حس می  ترکی! کنم داری مییکم اوکی سیر

 

 . کند سوگند با حرص و غضب نگاهم می

 

 _ گذاشتی کف دست این میمون که منو سوژه کنه؟! 

 

_ این میمون خودش اینجا جلوت ایستاده بهبی نیست 
؟!   کمی فقط کمی عفت کلام داشته باسیر

 

وان یک ثانیه هم ساکت نمی  شود! سبر

 

ی نگاه سوگند می ن دزدم و یزدان را همراه خود به نگاه از تبر
ن می  کشم. طرف مبر
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ی تقدیمی خود ها هدیهپوتست بگویم آن کمکاقن 
وان بوده خانه بر سر همهسبر ن یمان اند تا سقف آشبر
 خراب شود! 

 

ی است.   سکوت انتخاب بهبی

 

 اتو ندارم. _ برو کنار حوصله

 

_ بیا رد شو! مجبوری اینقدر چاق باسیر که نتوتن راحت 
؟  از این همه فضا رد سیر

 

 _ من چاقم؟ 

 

مهربان نزدیک  کشد و یزدان صندلی را برایم عقب می
 گوید. گوشم می

 

ن عزیزم.   _ بشیر
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 691#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ون لبخند بر لب تشکر می کنم و بالاخره از آغوشش ببر
توجه به بحث بالا نشینم روی صندلی و تر آیم. میمی

 ی بغل گوشمان نگاهمان میخ هم است. گرفته

 

گذارد و به محض ام میاش را نزدیک به صندلیصندلی
ن می  گوید. نشسیی

 

 _ همون مدلی که خوشت میاد کباب کردم. 
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تونید با گاو رقابت داشته باشید! به _ چقدر شما دوتا می
ون  جای اینکه بیایید گیس منو از تو چنگال سوگند ببر

ن نشستید کوفت کنید؟!   بکشید خونشد رفتید پشت مبر

 

بچرخد، دستش را  اییزدان بدون اینکه حتی نگاهش ثانیه
 دهد. در هوا تکان می

 

_ شما دوتا خوب از پس هم بر میایید. ما دیگه این رو 
ها کامل فهمیدیم. درضمن، گاو باشیم قابل بعد از سال

تونه باشه تا مثل تو الاغن باشیم که حتی با تر میتحمل
 لگد هم به خودش نمیاد! 

 

آن آید مقابلم خندم که سوگند بدخلق میغش غش می
ن می  گویم. اش مظلوم مینشیند. رو به نگاه بُرندهسر مبر

 

 _ خودش شنید. 

 

وان شاد و خندان کنار سوگند می  نشیند. سبر
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گه، خودش گفت. اینا بازیگرن خام نشو هر _ دروغ می
 گن باور نکن. خر می

 

وان را مستقیم هدف میچشم غره د که با ام سبر گبر
 شود. قابلش میبیخیالی مشغول پر کردن بشقاب م

 

ی غذاتی _ مرتیکه همه رو جزغاله کرده به خاطر سلیقه
اش! به ما چه پرنسس جزغاله شده فضاتی زن دیونه

کردی دوست دارن! حداقل دو سیخش رو جزغاله می
 خوره؟ مگه این دو پاره استخون چقدر می

 

دارد و به خودش زحمت یزدان بشقابم را از جلویم بر می
دهد دهد. گمانم قصد دارد اجازه جواب دادن نمی

وان آنقدر اراجیف بگوید تا از نفس بیفتدد!   سبر

 

وان هم کم نمی  سبر
ً
آورد و موقع غذا خوردن حقیقتا

 گذارد! حساتر سنگ تمام می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2571 XCHANGE GROUP.E 

 

 

افتد و نه دهانش حتی چند لحظه بسته نه از نفس می
 ماند! می

 

 692#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ی میرغ از تمام ایناما فا  شود... ها روزمان به زیباتی سبر

 

وان و سوگند تلخن  ی های سر صحنهدر کنار سبر
داری را فراموش می ن غذا  فیلمبر کنیم و بعد از اینکه مبر

یم پانتومیم بازی کنیم. شود تصمیم میجمع می  گبر
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تیمی خواهد همکند نمیسوگند همان اول تاکید می
وان باشد.   سبر

 

ی از  در  وان برای جلوگبر اض سبر پیش آمدن مقابل اعبی
 می

ً
ها یک تیم و آقایان هم یک گویم خانمبحث تازه فورا

وان ناراصین می  گوید. تیم دیگر که باز هم سبر

 

 کنید؟ مگه مسجد اومدیم! اش میونه_ چرا زنونه، مرد 

 

 خوام تو تیم تو باشم. _ من نمی

 

 _ خیلی هم دلت بخواد! 

 

 خواد! هم دلم نمی_ خیلی 

 

ن تو نتونستیم  ! اون دفعه به خاطر آیکیوی پاییر _ بهبی
یم.   امتیاز بگبر
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 زنم. غر می

 

امون کردید! خیلی دیگه شور شده _ بسه! دیوونه
ن شما دو تا! بحث  های بیر

 

 کنند! هر دو برایم پشت چشم نازک می

 

دهد، دست دور آید کنارم روی مبل لم مییزدان می
 گوید. اندازد و خونشد میام میشانه

 

_ من و عشقم تیم هستیم تا ابد. سعی کنید با هم کنار 
وع می شه چون خیلی بیایید، اجرا هم از گروه خودتون سرر

 مغزمون رو خوردید بد نیست جریمه بشید! 

 

 693#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان با حالت مسخره ن میای به بیتن سبر  دهد. اش چیر

 

ه... حال آدم به هم می
َ
خوره! مرد اینقدر نچسب و _ ا

بیتن خاک بر سر؟ خون عادل مگه تو رگ تو نیست؟ نمی
 چطور خانواده به هیچ جاش نبوده هیچ وقت؟ 

 

کشد در آغوش و سعی در مخفن کردن یزدان مرا کامل می
 اش دارد ولی چندان موفق نیست. خنده

 

دومش جریان _ خونش اون همه خروشان تو رگ پش 
 داره کافیه به نظرم. 
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چرخم و گردنش را محکم ی دستش میخندان در حلقه
 بوسم. می

 

 _ قربونت برم مَرد من. 

 

وان بلافاصله ادای عق زدن در می  آورد. سبر

 

وع کنیم  _ دارم بالا میارم. تو رو خدا بیایید بازی رو سرر
تر از قبل سرگرم شیم یادم بره چقدر شما دوتا چندش

 د. شدی

 

ه به چهرهقهقه می اش ی کج و کوله شدهزنم و خبر
 گویم. می

 

، روی تمام هیکلت بالا میارم.   _ بذار عاشق بسیر

 

 گزد. لب می
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تر ادب_ چشمت روشن داداش! اینکه هر روز داره تر 
 شه! شنیدی خر گفت؟می

 

زند و با جوابش باعث یزدان روی موهایم بوسه می
وان بیشبی می  شود.  شود حرص سبر

 

_ خودم بهش یاد دادم چطور حق تو رو بعد از این بذاره 
 کف دستت. 
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 ص.مــرادی
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شه. من و دو تا _ بالاخره تو کوچه ما هم عروسی می
 کنیم. تیمی قشنگم، دهنتون رو سرویس میهم

 

شود با زمان میام همملودی از این زیباتر که صدای خنده
های مَردی که عشقش در تمام جانم جریان ای خندهصد

 دارد؟ 

 

 او هم دارد به نگاهمان گره می
ً
خورد به هم و یقینا

کند که تا چند ماه دیگر نورِ درخشاتن ای فکر میمعجزه
 وسط زندگیمان خواهد بود... 

 

 _ خانم معلم متاسفانه با هم تیم شدیم. 

 

 ب
ً
ی از سوگند هنوز جواب نداده است که فورا رای جلوگبر

 کنم. چرخانم به سمتشان و مداخله میبحتی جدید سر می

 

 . وان بگیم خر اجرا کتن  _ بیا سبر
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 آید. میل جلو میکشد و تر چهره در هم می

 

 _ چرا ما باید گروه اول باشیم برای اجرا؟! 

 

 دهد. یزدان بلافاصله پاسخ می

 

ه؟_ اینقدر حرف نزن! فک تو اصلًا درد نمی  گبر

 

وان مقابلمان میس جواتر مختص بر ایستد و با حاضن
 گوید. خودش می

 

ه؟_ فک تو مگه درد می  گبر

 

 زنم. غر می
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وان! شک ندارم بعد از زایمان شبر من به خاطر  _ سبر
 شه! حضور تو خشک می

 

 گوید. نشیند و خندان میکنارم طرف دیگر مبل می

 

ر روز _ مگه قراره بهشون شبر هم بدی؟ گاو که نیستی ه
 چند لیبی شبر داشته باسیر واسه شکم اون دوتا توله! 

 

اصین پر کنم و هنوز دهان باز نکردهاخم می ام برای اعبی
کشد و با سریــــع رد حرص که یزدان خودش را پیش می

وان  کردن دستش از مقابل صورتم، محکم پشت سر سبر
 کوبد. می

 

 695#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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شم سیاه و ب حرف زدنت باش وگرنه بلند می_ مراق
 کنم! کبودت می

 

به وان در حال ماساژ محل ضن ای که نوش جان کرده سبر
 کند! است کلمات را پر ناز و کشیده کنار هم ردیف می

 

_ جووون! همیشه آرزو داشتم تو با این همه زیباتی و 
، نمی دوتن چقدر همیشه جذابیت منو سیاه و کبودم کتن

 شد. مغان حسودیم میبه ار 

 

م. پرد و من سریــــع بازویش را مییزدان مثل فبن از جا می  گبر

 

 _ ولم کن بذار یه مشت تو دهنش بزنم دلم خنک شه. 
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وان که خیالش راحت است من سد راه یزدان هستم  سبر
ماند و خندان تماشایمان با خیال راحت بر سر جایش می

 کند! می

 

ن عزیزم. ولش کن، عقل ن داره! خودت که باید _ بشیر
 .  بهبی بدوتن

 

تونه جایز باشه. وگرنه من از _ در راه نجات جان دروغ می
 تر هستم. شماها عاقل

 

ام یزدان را که حساتر عصتر شده به سختی توانسته
وان است دوباره کنارم بنشانم ولی وقتی می بیند سبر

 شود دوباره قصد دارد بلند شود. ساکت نمی

 

! ب
ً
ن لطفا ذار اونقدر مزخرف بگه تا جونش بالا _ بشیر

 بیاد. 
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شنوم خر قدقد _ سلیطه من اینجا نشستم دارم می
! بذار شبیه پنگوئن بسیر خوب از ریخت بیفتی می کتن

خاله جونمو واسه داداشم میخودم می م. خیلی رم دخبی گبر
ام می ذاره هم همیشه با من رابطه خوتر داره، کلی احبی

 بهم. 

 

 696#پارت

 

 شـهـرتریـکـی#تــا

 ص.مــرادی

 

 

 

 شوخن کرده است! مثل همیشه، عادت دارد این 

ن سر به سرم بگذارد ولی من زیادی حساس شده ام که چنیر
 مانم! حرکت میتر 
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بندد و زند. یزدان با حرص چشم میدر واقع خشکم می
 دهد. پشت گردنش را ماساژ می

 

ده دست خودم نیست که افکارم به سمتی که نباید کشی
 شود! می

 

ن زایمان زنده نمانم نمی توانم با خود فکر نکنم اگر من حیر
ن با یکدیگر ازدواج کنند؟  امکان دارد یزدان و نوشیر

 

 _ غلط کردم. من هنوز آرزو دارم. 

 

 گردم. دلخور و ناراحت به طرفش بر می

 

 شود. از روی لبش پاک می در لحظه خنده

 

 جنبه نبودی! _ شوخن کردم جونِ ارمغان! تو که تر 
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فشارم مبادا بلرزند... مبادا هایم را محکم روی هم میلب
 بغضم بشکند... 

 

تونه قشنگ باشه از _ یاد بگبر شوخن کردن تا یه جاتی می
 حد خودش که فراتر بره دلخوری پیش میاد. 

 

وان بدون اینکه کوچک ترین واکنسیر در جواب سبر
آید، هد جلو میاش نشان دسوگند و کلماتِ ملامت کننده

ه به چشمانم میهایم را میدو طرف شانه د و خبر  گوید. گبر

 

 _ ناراحت شدی؟ آره؟

 

 کنم. کم مانده است اشکم در بیاید. فقط نگاهش می

 

کشد و مهربان زیر مرا در یک حرکت سمت خود می
 کند. گوشم زمزمه می
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 آ! _ کیوتی هورمونات بد به هم ریخته

 

 697#پارت

 

 شـهـرتی#تــاریـکـ

 ص.مــرادی

 

 

 

 کوبم. اش میروی بازوی گنده

 

 _ خیلی بیشعوری! 

 

 صدایم لرزیده است. 

 

. خرم، گاوم، اصلًا خودِ باغ وحشم. 
 

 _ هر خر تو بکی
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 دهد. خواهم خودم را کنار بکشم که اجازه نمیمی

 

 _ آشتی کن دیگه! 

 

 _ قهر نبودم! 

 

انه مرا عقب می  کند. کشد و غرولند مییزدان غافلگبر

 

خوای بیا چندتا ماچش _ گمشو اون طرف مرتیکه. اگه می
 هم بکن تا زودتر آشتی کنه! 

 

وان قهقه می  زند. سبر

 

که اون رگِ قلمبه شده تت! _ نبی  ی غبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2587 XCHANGE GROUP.E 

 

_ زهرمار! یه کتک وحشیانه از طرف من در انتظارته. 
حواست به خودت باشه، دلت به این خوش نباشه هر 

ه. گبار ارمغان جلومو می  بر

 

. ارمغان؟ هیچ  ن _ خدا ارمغان رو نگه داره برامون. آمیر
، خواهش می  کنم. وقت نمبر

 

اش را گفته است که آنقدر بامزه بخش آخر جمله
 توانم نخندم. نمی

 

_ پرنسس بالاخره خندید. چه خوشش اومده از خدا 
 طلب عمر نوح براش کردم! 

 

گوشه   خواید بازی نکنیم؟ خشک شدم از تنهاتی این_ می
 . ن  نشسیی

 

اض سوگند برایش پشت چشم  وان در مقابل اعبی سبر
 کند. نازک می
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 _ شما به تدریس اخلاقیات ادامه بده. 

 

 _ چقدر هم که برای تو تاثبر مفیدی داره! 

 

 698#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان میدست یزدان را پس می  م. ر زنم و به طرف سبر

 

. چرا نمی_ بیا بگم خر اجرا   ذاری دو دقیقه فضا کتن
 متشنج نباشه! 
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 کند. طلبکار نگاهم می

 

! هر بار روم و بر  ن ن هستیر _ شما خودتون لرزه خبر
گردونم با خاک یکسان شدید! متشنج شمایید که می

ی های پرحاشیهشهرتدهن ما رو سرویس کردید تر 
 هشتگ شده! 

 

م در گوشش هایش آراگوتی توجه به یاوهکشم و تر پوقن می
 کند. گویم چه اجرا کند که چشم درشت میمی

 

_ چطوری اجراش کنم؟ اون دوست نخود مغز تو 
 خواد بگه؟ چطوری می

 

 گوید. سوگند عصتر می
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 چرا منو گذاشتید تو تیم این 
ً
! واقعا _ نخود مغز خودتی

 کنم. ادب؟! من بازی نمیموجود تر 

 

 م. زنکشم و با اخم تشر میخودم را کنار می

 

وع شد.   _ مسخره بازی در نیارید! تایمتون سرر

 

وان از جا می  پرد. سبر

 

وع شد!   _ یعتن خر تایممون سرر

 

 اندازم. شانه بالا می

 

وع شده.   _ یعتن اینکه سرر

 

 699#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کند ایستد و چند لحظه مکث میدود جلوی سوگند میمی
 اجرا کند.  برای مرور اینکه چگونه

 

کشد و روی یزدان از پشت سر مرا در آغوش خود می
 زند. موهایم بوسه می

 

؟  _ ناراحت که نیستی

 

ن به میان بیاید. دلم نمی  خواهد حرف نوشیر

 

 _ نه عزیزم. 
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 _ خر گفتی اجرا کنه؟

 

زنیم به نمایش گویم و زل میبا لبخند در گوشش می
وان.   سبر

 

ای جلو داده شده سینهباسنش را داده است عقب و با 
زمان چشمانش را هم رود! همدرست مثل مرغ راه می

 کند. خمار می

 

 شوم. خندم و در آغوش یزدان رها میبا صدای بلند می

 

 _ حیوونه؟! 

 

وان تند سر بالا می اندازد. دستی زیر موهای بلند سبر
اش را بر زند و بدون اینکه حالت مسخرهخیالی خود می
 کشد. ایش را بالا میهم بزند ابروه
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شود و اشک از شدت ی یزدان در فضا شلیک میقهقه
 کند. ی چشمان مرا خیس میخنده گوشه

 

 _ آدم؟ 

 

وان مردد با حالت صورتش نصفه و نیمه تایید می کند سبر
 تواند باشد. یعتن می

 

 _ دوباره انجام بده ببینم. 

 

 700#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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و  فکر کند و سوگند تر ان همان اداها را مجدد تکرار میسبر
 گوید. می

 

مرغ؟  _ شبی

 

مرغ؟ تونه آدم باشه میگم می_ می  شبی
 

 کی

 

 کمر راست می
ً
 کنم. فورا

 

؟ _ چرا حرف می  زتن

 

 گوید. عصتر می

 

ی نگم. _ آخه می ن مرغ! چطوری چبر  گه شبی
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مرغ راه می_ خب چه می  ری! دونم! داری شبیه شبی

 

 شه. اگه باز حرف بزتن نوبتتون به نفع ما سوخت می _ 

 

دهد و نه سوگند گرداند و نه جواب مرا میبا اخم رو بر می
 را. 

 

هایش را از شود و این بار مردمکدوباره مشغول اجرا می
فرستد سمت دیگر و باز هم همانطور راه یک سمت می

ته و رود. نگاهش هم از پشت سر با آن ابروهای بالا رفمی
 چشمان خمار شده مانده است روی سوگند. 

 

؟ _ داری یکی رو دید می  زتن

 

وان تندتند سر بالا می  دهد. اندازد و پاسخ منفن میسبر

 

! خب این چیه! _ چشمات و چرا این شکلی می  کتن
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وان عصتر با کف دست در هوا برای سوگند یک  سبر
 فرستد و با حرص به طرف ما "خاک بر سرت" محکم می

 چرخد. می

 

فهمه! گناه من چیه که باید باهاش _ این تا فردا هم نمی
 تو یه تیم باشم. 

 

 کردی؟ _ خودت نفهمی! خر بود این که اجرا می

 

وان با حرص غر می  زند. سبر

 

ها چطوری  _ پشت چشم نازک کردن! ندیدی دخبی
؟ پشت چشم نازک می ن  کین

 

 شود. صدای خنده من و یزدان حتی لحظه ای قطع نمی
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هایمان رنگِ روشن به اند... لحظههایمان احیا شدهخنده
اند و دیگر امکان ندارد تاریکی به زندگیمان خود گرفته

 برگردد! 

 701#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

دهم.   ن  فصل سبر

 

 

 

تواند رخ دهد... درست وسط فاجعه در یک لحظه می
ین حالی که یک نفر می  ته باشد! تواند داشبهبی
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وقتی یزدان آخرین سکانس آن فیلم کذاتی را بازی کرد... 
ای خون گریست برای عشقِ وقتی بر سر یک مزار عاریه

مهران در دل خاک... وقتی به محض "کات"  دفن شده
ن کارگردان خودم را به او با آن کمر خمیده رساندم و  گفیی

ها دست زیر بغلش انداختم... با خود گمان کردم تلخن 
 اند! برای همیشه به پایان رسیده

 

ن هم به نظر می  همیر
ً
ها آرامش و رسید! مدتحقیقتا

تر از خوشبختی را بغل گرفتیم و عشق حتی پر قدرت
گذشته به زندگیمان رخنه کرد تا باور کنیم هیچ وقتِ 

 ها نخواهیم شد... دیگر غرقِ تاریکی

 

 تاریـکی! 

  انگار هیچ وقت قرار نیست رهایم کند! 

 

و حالم مانند حبس شدتن ناگهاتن در دلِ یک  این بار حس
 گورِ سرد و تاریک است! 
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ی که هنوز  گوری که تنگ است برای من و پش و دخبی
 ایم اتاقشان را آماده کنیم! فرصت نکرده

 

... هنوز وقت نشده یک دل سبر قهقه بزنیم با  حتی
 شان را اعلام کرد! ای که دکبی جنسیتیادآوری لحظه

 

 
 

ام در یک لحظه وسطِ زیباترین در واقع خورشیدِ زندکی
 ام به رگبار بسته شد! های عاشقانهلحظه

 

یتن امروز را به کامِ من و مَردی که نمی دانم چند دقیقه شبر
 حرکت بر سر جایش مانده است زهر کردند! است تر 

 

من هم حالا حکم یک مجسمه را دارم وسط بزمی نیمه 
 تمام رها شده... 

 

چه کسی را باید نبخشم برای امشب که چند ساعت بعد 
از مشخص شدن جنسیت دوقلوها مرا محکم، بیکباره و 

 ناگهاتن هل داد درون گوری ترسناک؟! 
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 کند! یزدان دوباره صدای ضبط شده را پخش می

 

دانم چند بار از ابتدا تا انتها، کلمه به کلمه، بدون نمی
ر دویمان را محکوم کرده ترین تکاتن بخورد هاینکه کوچک

! است به شنیدتن آزاردهنده، تلخ و البته جنون ن  آمبر

 

 702#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

خوام " _ یعتن خر دیگه نباید همدیگه رو ببینیم؟ می
 ببینمت. 
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ی من با یزدان به تار موتی بنده! خواهش _ سیهل رابطه
 کنم درکم کن. می

 

  کنه؟_ اذیتت می

 

شه. یزدان تغیبر _ اوضاع برخلاف انتظارم داره خوب می
 کرده. انگار دلش تنگ شده برای روزهای قشنگمون. 

 

شد کجا بود؟ _ اون شوهر تو هر موقع حالت بد می
آقای سوپر استار وقتی دنبال معروفیت بیشبی بود 

؟  حواسش به تو بود که تو چه وضعیت روخ هستی
دوم تهیه کننده و کارگرداتن وقتی از تو رو برگردوند ک

اومدن سراغت که بدون یزدان مَجد تو فیلم جدیدشون 
؟! کی دستت رو گرفت وقتی که داشتی بدون  بازی کتن

شدی؟ ی سوخته داخل سینما میحمایت یزدان یه مهره
کی به جز من و پدرم ارمغان؟ مگه کمکت نکردم از 

؟   شوهرت عقب نموتن
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که با حمایت پدرت نذاشتی _ تو کمکم کردی...تو بودی  
یتی  ها ها و کارگردانهای محبوبِ تهیه کنندهاز لیست سلبر

خط بخورم...تو بودی که هر وقت کم آوردم و اشکم از 
 مهری شوهرم در اومد مثل یه دوست کنارم بودی... تر 

 

_ این دوست دلش برای دوست لوس خودش تنگ شده 
ن همدیگه رو؟  چرا دیگه نباید ببیین

 

ی من و تو...تو که داری ان حساس شده به رابطه_ یزد
ایط رو می ... آبرومون به خطر افتاده! یزدان ته سرر بیتن

 دلش هنوز شک داره! "

 

 تر. کشم... خیلی عمیقتر از قبل نفس میعمیق

ر شوم! کاش دست روی گوش
َ
 هایم بگذارم... کاش ک

 

فرمایید این فایل طور که ملاحظه می" _ بله! همون
 سرکار خانم ارمغان بدیع و سهیل ملکان بود که صوتی 
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زنم قولش رو داده بودم! حالا باز بگید من حرف مفت می
!"و این دوتا هیچ رابطه ن  ای با هم نداشیی

 

 هیچ تصویری از چهره یزدان ندارم! پشت به من ایستاده! 

 

 ام کامل از اتاق خواب خارج شوم... حتی وقت نکرده 

 

طور که کباب به سیخ بزند، همان  قرار بود برایم جوجه
 دوست دارم... 

 

ببینید چه شبر تو شبر و وحسیر بازی تو سینمای " می
یتی  ؟ سلبر ن ن که نشون ایران راه انداخیی ها اونجوری نیسیی

دن، زندگیشون فیکه و واقعیت زندگیشون اینه... می
 شخصیشون

 
و کردن تو چشم مردم، خودشون زندکی

 خوششون میاد از حاشیه! 

یتی  زمان رن با ده نفر همهاش میاصلًا کجای دنیا سلبر
؟ کجای دنیا به گروپ می ن زنن و با ده نفر تو رابطه هسیی

ن تو سینما می خوابن؟ رن با ده نفر میخاطر نقش گرفیی
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یتی  های داخل ایران قفله! همه جای دنیا حرکت سلبر
اش رسانه های اونجا هم که تکلیفشون معلومه! همه

دن وگرنه خودشون بهبی مردم میوغ به خورد اخبار در 
یتی می ن و دونن سلبر ها چه گند و کثافتی تو ایران راه انداخیی

! خیلی بهبی از من خبر چه جور دارن کثافت کاری می ن کین
ه و چه سواستفاده ن هر ای دارن میدارن اونجا چه خبر کین

چند که نونشون رو از این راه در میارن چون دستشون با 
! اینقدر تو یه کاسههم  ن اس ولی اینقدر به مردم دروغ نگیر

یدی ها رو طیب و طاهر نشون ندین، ازشون بت سلبر
 کنید!"نسازین! شما دارید به مردم خیانت می

 

رفتم! کاش هرگز برای تعویض لباس به اتاق خواب نمی
ن به   آن موقع یزدان هم قبل از قدم گذاشیی

ً
قطعا

خانه موبایلش را چک نمی ن  کرد... آشبر

 

ن و پا می" _ هموتن که دارن باهاش می شن و جلوش شیین
شون رو برای من میاره! آشنا اگه خوب حرف می زنن خبر
گفتی کار آشناست! وقتی زد نمیاتو وقتی دزد میبود خونه

رن و زندگیشون کف اینستاگرامه، وقتی با تو هر جمعی می
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ن و پا میهر کسی می ن فایل شه اش میشن نتیجهشیین همیر
 رسه دست ما! " هاتی که میو عکس

 

 خورد! یزدان بالاخره تکان می

 

 703#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 برای چرخیدن... برای رو در رو شدن با من مکتی ندارد. 

 

 اختیار! وم... کاملًا تر ر دانم چرا ولی... عقب عقب مینمی
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ویم مُرده از هر نگاهش سرخ، یخ زده و بهبی است بگ
 کند. حسی روی چشمانِ ناباورم سنگیتن می

 

 « تمام شد! »کند: هایم آرام زمزمه میکسی در گوش

 

نه من قدرتش را دارم ثابت کنم اصل قضیه چه بوده 
ست که حتی یک کلمه از است و نه او دیگر مَردی

 هایم را باور کند! حرف

 

موبایل  ایم اما ما انگار که در سکوت خود دفن شده
کند این افشاگری خیلی اش پیوسته دارد یادآوری میلعنتی 

ست! در واقع بهبی است بگویم امشب تر از قبلیحقیفی 
 ایم! هوا کیش و مات شدهتر 

 

ن  مردم هم مثل او دیگر گوسیر برای شنیدن ندارند، مطمی 
 هستم. 
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ن لحظه در چشم او و مردم من یک زن دروغگو و  از همیر
تن که هیچ اعتبار و آبروتی برایش نمانده خائن هستم! ز

 است... 

 

اش دود روی دستی که روی مبلِ کنارینگاهم می
 رگگذارد... دستش مشت میمی

 
های شود... برجستکی

ن بوسهدست مردانه  های مرا نیاز دارد! اش برای آرام گرفیی

 

کاش جلو بروم... کاش حرف بزنم... کاش بگویم بغلم کند 
 اش... ام... کترسیده

 

شود و سریــــع رو مشتش محکم روی پشتی مبل کوبیده می
 گرداند! بر می

 

د! دارد تنهایم میدارد فاصله می گذارد میانِ کابوس و با گبر
 هایم! ترس

 

 خواهد برود! کجا می
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 704#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 دهند! پاهایم خیلی زود واکنش نشان می

 

م. هوا بازویش را میو تر دوم پشت سرش می  گبر

 

به گمانم یک مسافت طولاتن برای رسیدن به او که تمام 
 زنم! ام که نفس نفس میمن است را دویده
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 گردد! ایستد اما بر نمیمی

 

 قصد ندارد نگاهم کند؟! 

 

 _ نرو... 

 

... صدایم لرزیده... بغضِ وسط گلویم هایم لرزیدهلب
 ِ  سرماتی استخوان سوز شده لرزیده و اصلًا... جانم اسبر

 است! 

 

آید... همان دستی که محکم به مبل مشت دستش بالا می
 زده بود! 

 

د و لحظهدستم را می ن هستم قرار است گبر ای که مطمی 
ام سر پس زده شوم بدون رها کردن انگشتانِ یخ زده

 چرخاند! می
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 اش! نگاهش... آخ امان از نگاهِ شکسته

 

ن بگبر برو خونه پدرت. _ نمون خونه، ماش  یر

 

شود... نفس کشیدن برایم قلبم در لحظه مچاله می
 شود... سخت می

 

ون می  اندازد؟ دارد مرا از خانه ببر

 

 زنم. افتم... با دست دیگرم به بازویش چنگ میبه تقلا می

 

 رم... نه... _ نه... نه جاتی نمی

 

ام همراه است با خم شدن شکند. گریهبغضم می
ام همراه است با نفسی که روی سینه م... گریهزانوان

 رود! ماند... با جاتن که به زوال میمی
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 خورم... مثل ماهی از میان دستانش سُر می

 

ای که جانم بندش بوده است حالا تنگ زیبا و شیشه
 شکسته... 

 

ن پرت شوم اند تا من تر هوا سنگش زدهتر  نفس روی زمیر
ن را گم کنم!  ر  و اکسبر

 

 705#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن خوردن ندارم که دارد! فاصلهام مینگه ای تا زمیر
 کشد. هایم میدستانش پیچکی محکم دورِ شانه

 

کشد و مثل کوه سنگیتن بدنم را به طرف خود می
 شود... گاهی قوی میتکیه

 

 _ آروم باش! 

 

 رسد و البتهاش برایم محال به نظر میچقدر خواسته
 مضحک! 

 

کند ولی کاش نازِ تمام جانِ ترسانم را کمرم را نوازش می
 بکشد... 

 

ن برایم مینسخه ن شتر ی رفیی پیچد در حالی که در چنیر
 بیشبی از همیشه محتاجش هستم! 
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؟   _ خوتر

 

تواند اینقدر زود احیا نفسم انگار فقط به دستان او می
 شود! 

 

نِ چسبانم... به پناهگاهیاش میسر به سینه ر  که اکسبر
 خالص در خود پنهان دارد برای جانم. 

 

 _ باورم کن... 

 

ام حرقن بزند آرام هدایتم بدون اینکه در جواب ناله
 ترین مبل... کند به طرف نزدیکمی

 

کشم و اشک، قطره قطره روی صورتم عمیق نفس می
 چکد. می
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 دستش را وقتی کمک می
ً
کند روی مبل بنشینم فورا

م. می  گبر

 

د از این نگاه هش به شکمم است! دلم مینگا گبر
ن   هایش... گرفیی

 

 ها... _ یزدان... به جون بچه

 

ن نگاهم می ن که کلمات وسط گلویم تبر کند! آنقدر تبر
 ماند. می

 

 706#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 _ جونشون رو قسم نخور! 

 

 کشم. تکه تکه نفس می

 

 _ باشه... به جون... خودم... 

 

هایم اش را مقابل لبشود و انگشت اشارهسریــــع خم می
د، بدون هیچ تماسی. می  گبر

 

 _ هیش! 

 

تصویر صورتش از پس پرده اشک لرزان است... با هر بار 
 افتد. پلک زدن موج می
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کتن جون تو برای من در مقابل جون _ چرا فکر می
 تری داره؟ ها ارزش کمبچه

 

 افتم. به هق هق می

 

؟! _ به خاط ونم کتن ... قصد داری... ببر ن  ر همیر

 

زند. دست سردم را لا به لای شتابان مقابل پاهایم زانو می
 زند. انگشتانش قفل می

 

ماند و آخ... حرکت مینگاهش روی چشمان خیسم تر 
 امان از تکانِ سیبک گلویش. 

 

ونت کنم! فقط به چند _ من غلط می کنم اگه بخوام ببر
 ساعت تنهاتی نیاز دارم. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2617 XCHANGE GROUP.E 

 

ونم... داری صبوری د خوره می_ حالت ازم به هم می
 کتن به خاطر وضعیتی که دارم... می

 

 خورد. حرفم هنوز تمام نشده است که موبایلش زنگ می

 

دهد و چون فاصله کمی میانمان است سریــــع جواب می
وان را واضح  قبل از اینکه بتواند صدا را کم کند فریاد سبر

 شنوم. می

 

ون تا مامان نرسیده _ بردار ارمغ ان رو از اون خونه ببر ببر
 روی سرتون خراب کنه!  اونجا سقف و 

 

 707#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 شود. یزدان عصتر از جایش بلند می

 

؟!   _ خر شده؟ تو کجاتی

 

وان را نمی  شنوم. دیگر صدای سبر

 

ه   چهره یزدان خبر
 

نگران و پریشان حال به آشفتکی
 مانم. می

 

_ کدوم سایت؟! بعد از افشاگری اون یارو؟ وای! وای! 
 وای! 

 

 سه بار کلمه آخر جمله
ً
کند و سریــــع اش را تکرار میدقیقا

 دهد! به تماس خاتمه می
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ن می  شوم. مضطرب نیم خبر

 

وان خر گفت؟!   _ خر شده؟ سبر

 

تمام حواسش به صفحه موبایل است و گمانم اصلًا 
 شنود! صدای مرا نمی

 

هایم سست هستند اما به سمتش لرزند و قدموانم میزان
 روم. می

 

 _ یزدان... تو رو خدا بگو خر شده؟ 

 

هیچ واکنسیر به خواهشم، به التماسم و به ترسِ آشکار 
 دهد. شناور در صدای لرزانم نشان نمی
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چشم دوخته است به صفحه موبایل بدون اینکه حتی 
 پلک بزند! 

 

 دیدم! ز نمیایستم و کاش هرگکنارش می

 

کنم دور بازویش مبادا تعادلم بر اختیار دست حلقه میتر 
 هم بخورد... 

 

ام و امکان با چشماتن از حدقه در آمده به تیبی خبر زل زده
 ندارد حقیقت داشته باشد! 

 

چیند تا حقیقتِ ذهنم اما پیوسته کلمات را کنار هم می
 یاید! باور نکردتن آن تیبی مثل سیلی روی قلبم فرود ب

 

" دلیل جداتی طولاتن مدت آقا و خانم بازیگر، سقط 
قانوتن و پنهاتن ارمغان بدیع بوده است! " ن غبر  جنیر
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 708#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن پرت می شود و یزدان با موبایل پر قدرت روی زمیر
 ام. زند به شانهخشمی که شدت گرفته چنگ می

 

 شود! اطع میاز نگاهش حرارت و آتش س

 

؟   _ این موضوع رو هم به مرتیکه گفتی

 

ام درد گرفته... صدایم آماخر از ضعف و قفسه سینه
 ترس است. 
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 _ نگفتم... 

 

کشد و هزاران مویرگ در چشمانش رو به صورتم فریاد می
 شود. پاره می

 

ترین _ پس از کجا فهمیدن؟ چطوری الان خصوصی
 ! اتفاق زندگیمون کف مجازی افتاده؟

 

 افتم... صورتم خیسِ خیس است. دوباره به گریه می

 

 دونم از کجا فهمیدن! دونم! من حرف نزدم... نمی_ نمی

 

ه به چشمانم لحظه به لحظه بلندتر فریاد  کاش خبر
 نکشد! 
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م؟  _ آبرو برامون نمونده! دیگه چطوری سرم رو بالا بگبر
 تا کی بگیم دروغه؟! تا کی بزنیم زیرش! 

 

 به رعشه افتاده است.  تمام جانم

 

 _ داد نزن... 

 

زنم بشنوی چه بلاتی سرمون اومده! زنم... داد می_ داد می
هامون رو خر بدیم؟! تو یه مردم به درک جواب خانواده
ی دو تا از پیج  های پرمخاطب شدیم! شب تیبی خبر

 

 709#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن لحظهنگران جان خود نیستم حتی اگ ها از ر قلبم همیر
 حرکت بماند و دیگر نفسی بالا نیاید... 

 

گرفتم اگر پای دو تکه از وجودمان به میان مرگ را بغل می
 نبود. 

 

 شه... _ حالم... داره بد... می

 

کنم اسید چشمانش به رنگ خون در آمده و من حس می
 اند روی جگرم! ریخته

 

 دستانش بلافاصله صورتِ سوزانم از دو طرف حبسِ 
 شود. می

 

 شم... _ خیلی خب لال می
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ی در وجودم می ن جوشد. اسیدی سوزان گلویم را چبر
 کنم. سوزاند و در حلقه دستانش کمر خم میمی

 

 _ خر شد؟ ارمغان! 

 

ن می زنم، درست جلوی افتد... عق میدستانش پاییر
 پاهایمان! 

 

 آورمقسمتی از کف پوش خانه به خاطر زردآتر که بالا می
 کند. حالتی چندش پیدا می

 

ن رها شوم و حنجرهزیر بغلم را می د مبادا روی زمیر اش گبر
ست دیگر میل به فریاد ندارد... به جایش کلماتش همراه

 با تن صداتی محزون و درمانده. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2626 XCHANGE GROUP.E 

 

_ برای امشب کافیه! تحمل ندارم اتفاق بدتری بیفته 
ه ارمغانم... به همون بالا سری قسم که فقط داره نگا

ی کنه و هیچ کاری انجام نمیمی ده تحمل درد بیشبی
 ندارم... 

 

کند کمرم راست شود و من نفس نفس زنان با کمک می
فروغ و گلوتی که خشک و تلخ است... با نگاهی تر 

اندازد... وجودی که انگار یک نفر دارد محکم چنگش می
ی به متلاسیر شدنش نمانده به چهره  ن با قلتر که چبر

ه میبرآشفتهمستاصل و   مانم. اش خبر

 

 710#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ین بیارم.  ن شبر ن برات یه چبر  _ بیا اینجا بشیر

 

شود آن هم در حالی دهد... دنبالش کشیده میتکانم می
که هنوز میل به بالا آوردن دارم و فکرم درگبر مانده چه 

ودش کسی قرار است حداقل یک لیوان آب به دست خ
 بدهد! 

 

 اگر میگرن سراغش بیاید؟ 

 

شود... چقدر خوشحال تر میسردردهایش داشت کم و کم
هاست دست از سرش بسته بودم که میگرن مدت

 است... 

 

اش... برای غمِ نگاهش... برای آخ برای او و کمر خمیده
 حال بدش... 
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 چه کسی را نفرین کنم به جز خودم؟ 

 

ار نیست... هیچکس به هیچکس به اندازه خودم گناهک
 اندازه خودم مستحق نفرین کردن نیست... 

 

بینم که به محض نشاندن من روی مبل، چگونه می
خانه... میمی ن بینم که چگونه مسبر رفته را دود تا آشبر

گردد و با یک لیوان آب قند که وقت نکرده ترسان بر می
 نشیند. است درست هم بزند کنارم می

 

 سایلت رو جمع کنم. _ بخور تا من برم و 

 

 آید. نفسم درست بالا نمی

 

 _ کجا... برم؟ 
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م برای نگاه درمانده  اش... بمبر

 

 نفرین بر من و تمام رویاهایم! 

 

 ریم... باشه؟ ریم... با هم می_ می

 

ن به یک فرار تلخ شبیه نیست؟!   این رفیی

 

اند که با این وضعیت جسمی چه بلاتی بر سرمان آورده
 را رها کنیم و تن دهیم حساسم باید 

 
شبانه خانه و زندکی

ن دردناک!   به یک گریخیی

 711#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 بغض بیخ گلویم است... 

 

شد... تازه _ تازه داشت زندگیمون... رو به راه... می
 دوباره... باورم... کرده بودی... تازه... 

 

اینکه بیشبی بغض  کند و قبل از ای رها میلیوان را گوشه
در گلو خرد کنم و کلمات را نفس زنان کنار هم بچینم، تنم 

د. را بغل می  گبر

 

هایش را بغل گوشم نگه صورتش را کنار صورتم و لب
 دارد. می

 

 _ آروم باش. هنوز هم باورت دارم. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2631 XCHANGE GROUP.E 

 

کنم بغض راه نفس کشیدن او را هم چرا احساس می
 بسته است؟ 

 

داشت... بهش گفتم _ اون مکالمه ادامه هم 
زندگیمو...دوست دارم... اون مکالمه طوری نبود که... 

 پخشش کردن... طوری نبود که جلوه... دادن... 

 

 کند. کمرم را نوازش می

 

 کنم. _ باور می

 

گذارم و عجیب است ولی باز هم اش میسر روی شانه
ام شده! با کلماتش جادو ترین مسکن برای بد حالیقوی

 کرده! 

 

تش، هر چقدر هم بخواهد ست گذاشتهد اند روی غبر
دانم چقدر برای غرور و خودداری کند باز هم خوب می

 
 

 اش گران تمام شده... مردانکی
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 کند. زیر گوشم نجوا می

 

 _ بلند شو بریم... یه مدت دور شیم، از همه. 

 

آیم، با چشماتن خیس به صورتش که گرد غم کنار می
ه می  مانم. پاشیده شده رویش خبر

 

 شه؟ _ خر می

 

شود برای دزدد! خم مینگاهش را آشکارا از چشمانم می
ن لیوان آب قند از کنار پایه مبل.   برداشیی

 

 _ تو نگران نباش، بسپار به من. 

 

سم از خنجری که بر قلبمان  چگونه نگران نباشم و نبی
 اند؟کشیده
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 712#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

د. قابل صورتم میلیوان را م  گبر

 

 _ بخور عزیزم، رنگت پریده. 

 

بیند و باید بگویم به رنگ و روی صورت خودش را نمی
رسد تو بیشبی به سر کشیدن این لیوان احتیاج نظر می
 داری... 
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 خوام صورت و دهنم رو بشورم. _ می

 

ن می  به کمکم مینیم خبر
ً
 آید. شوم که لیوان به دست فورا

 

 و! _ یهو بلند نش

 

با کمال میل، با تمام جانم که تمنای حضورش را دارد، 
پایش قدم بر دهم به او و آرام در کنارش... همتکیه می

 دارم. می

 

مان کج می شود... چند لحظه بعد لیوان آب قند را مسبر
خانه می ن گذارد و مرا بیشبی به طرف خود روی کانبی آشبر

 کشد. می

 

 خورد. ام محکم گره میدستش دور شانه
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اش جدی و کنم... چهرهآورم، نگاهش میسرم را بالا می
چرخد به جز روی سخت است و نگاهش... هر جاتی می

 چشمان من! 

 

ه و آشفتهنمی ام آگاه خواهد خودش را نسبت به نگاه خبر
 نشان دهد. 

 

 گذرد... آرزویم است بدانم در فکر و ذهنش چه می

 

د، در سکوت، مرا داخل دهدرِ سرویس را به عقب هل می
شوید، خودش آب داخل برد، خودش صورتم را میمی

 کند... دهانم پر و خالی می

 

قبل از خشک کردن صورتم، دستانش یک قاب زیبا 
سازد و بالاخره نگاهش دل به دلِ نزدیک به چشمانم می

زند هر چند با صداتی دهد... بالاخره حرف مینگاهم می
 گرفته و خسته. 
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ت زنگ نزنم؟ _ خوتر   ؟ به دکبی

 

ی خاموسیر مطلق بوده است چراغِ ذهتن که در آستانه
 شود. سریــــع و ناگهاتن کاملًا روشن می

 

ن فاصلهچشمانم درشت می ای شوند و با شکی که تا یقیر
 نالم. ندارد می

 

 _ یزدان... 

 

 713#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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م و کلمات را بعد از یک دهزمانِ پاسخ دادن به او نمی
 کنم... نفسِ عمیق کنار هم ردیف می

 

تونه جریان سقط کردن منو کف _ فقط اون دکبی می
ها گذاشته باشه! فقط اون خبر دست اون عوصین 

 داشت... 

 

شود. صورتم را تا نزدیک سر ابروهایش به هم نزدیک می
کشد و چشم در چشمم حتی صورت خودش جلو می

 زند. پلک نمی

 

ن فکر نکن، حق تک تکشون رو می ذارم _ تو به هیچ چبر
 کف دستشون. 

 

ی فکر نکنم! چطور از من می ن  خواهد به چبر
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_ از اون نامرد هم باید شکایت کنیم... خودش اون 
 مکالمه رو پخش کرده حتی اون ویس رو... 

 

د... کشد، پوستم آتش میعمیق نفس می  گبر

 

 . ندازم عوصین رو _ به غلط کردن می

 

خزم گذارم و میای باقی نمیروم، فاصلهاختیار جلو میتر 
 در آغوشش. 

 

 ترسم. _ خیلی می

 

 کند. موهایم را نوازش می

 

س عزیزم.   _ نبی
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کند روی دهد و کمی بعد، کمک میهمراه خود راهم می
 صندلی جلوی کانبی بنشینم. 

 

دهد و بدون اینکه نگاهم کند لیوان آب قند را دستم می
 گوید. می

 

رم وسایل مورد نیازمون رو _ همه رو باید بخوری. می
 گردم. جمع کنم، زود بر می

 

 714#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2640 XCHANGE GROUP.E 

 

دارم و لیوان آب قند را محکم وسط هر دو دستم نگه می
 مانم. به تماشای رفتنش می

 

ی درون قلبم می ن ها بدون جوشد... میل دارم ساعتچبر
 نگران وضعیتم باشم اشک بریزم برای این بدنامی... اینکه 

 

ام توانم حتی یک لحظه به حالِ بد خانوادهنمی
خواهد سرش را بالا بیندیشم... پدرم بعد از این چطور می

د!   بگبر

 

اند و اشک قطره قطره روی هایم به رعشه افتادهدست
 صورتم راه گرفته است. 

 

کنم به خلاصی از خواهم دل خوش  چرا هر زمان که می
شود و من ها باز هم در چشم بر هم زدتن نور گم میتاریکی

ه و تار! می  مانم و دنیاتی تبر
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ایط  حالم خوش نیست و دیگر هیچ امیدی به بهبود سرر
م را باخته ن ین سرمایهندارم. همه چبر ی یک ام... بزرگبی

ن از این دو در  افت و آبرویش است و هیچ چبر انسان سرر
 

 
 اقی نمانده! ام بزندکی

 

ن دارم این همه خودداری یزدان در مقابلم تنها دلیلش  یقیر
م ولی انصاقن ها هستند... تر بچه ست خودم را فاکتور بگبر

ن مراعات می توانم قسم بخورم اگر باردار نبودم این چنیر
 کرد... حالم را نمی

 

ن ادعاتی های لرز کردهچسبانم به لبلیوان را می ام و چنیر
یتن قادر نیست از تلخن شاید خند ه دار باشد اما هیچ شبر

 جانم کم کند! 

 

 شوم. کنم و بلند میلیوانِ نیمه خورده را روی کانبی رها می

 

ن و قدمتر  هاتی آهسته به طرف اتاق رمق، با سری سنگیر
 روم. خواب می
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صورتم از اشک خیس است و قبل از وارد شدن دستم را 
چشمانم خیلی آسان  کشم، هر چند با فشار رویش می

ن می دهند و جای انکاری باقی شهادت به گریسیی
 گذارند. نمی

 

 715#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وسط اتاق هستم که چمدان به دست و همراه یک مانتو 
 شود. و شال از قسمت کلازت خارج می
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 کند. ایستد و از همان فاصله نگاهم میمی

 

ن  است. یعتن او هم به گریه  چشمانش سرخ و خونیر
 افتاده؟ 

 

آید خودش شکند و قدمی پیش میکسی که سکوت را می
 است. 

 

 _ بگبر بپوش. 

 

اند روی های آسان رها نشده ماندهحجم زیادی از نفس
 ام. قفسه سینه

 

ون می ن پوشیدن مانتو و شال را از دستش ببر کشم و حیر
 نالم. می

 

 ریم؟! _ کجا می
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 کند! د و از کنارم عبور میدهجوابم را نمی

 

 _ بیا زود. 

 

دهم و دیگر هیچ دل به دلِ سکوتی که طالبش است می
 گویم. نمی

 

ون می بینم که قبل از ترک روم و میپشت سرش از اتاق ببر
 اندازد. خانه نیم نگاهی به طرف کانبی و لیوان آب قند می

 

هایش همیشه از دید قلبم جنسی نرم و لطیف توجه
 . دارد.. 

 

ایظ کنارم مانده و حتی اگر به خاطر بچه ن سرر ها در چنیر
ن که  اصین ندارم... همیر حواسش معطوفم است اعبی
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ست، وسط جهنم به حال خود رهایم نکرده برایم کاقن 
 خواهد باشد... حالا دلیلش هر چه می

 

 716#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن را که روشن می موش و ساکت کند همچنان خاماشیر
 است. 

 

ن میشیشه ه میام را پاییر مانم به درهای خانه که دهم و خبر
ن ذهنم درگبر  در حال باز شدن هستند. با تکان ماشیر
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 خواهان این مقصد نامعلوم پیش رویمان می
ً
شود و ابدا

 فرار نیستم... 

 

 اما... 

چقدر همه جا مقابلمان، سیاه و تاریک است... چقدر 
 ترسناک است! 

 

ن تر یک  هوا راهمان را قبل از کامل خارج شدن از ماشیر
 کند! خانه سد می

 

ن بالا یزدان روی ترمز می کوبد و هر چند سرعت ماشیر
گذارد ی من مینبوده است اما شتابان دست تخت سینه

 مبادا به جلو پرت شوم. 

 

کند ترس را شدیدتر از هر زمان درون جانم احساس می
 وقتی زتن که عمری رضایت ب

 
ه حضور من در زندکی

ون می  پرد. پشش نداشته است از پشت فرمان ببر
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وان هم عصتر پشت سر مادرشان پیاده می شود و سبر
ن می  پاییر

ً
 رود یزدان است. شخص سوم که فورا

 

ن از روی سینه ام پس کشیده و با فکی دستش را خشمگیر
ن را ترک کرده است.   سفت شده ماشیر

 

نم و تمام وجودم گوش کنفس کشیدن را فراموش می
 شود برای شنیدن. می

 

 717#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 _ به موقع رسیدم پس! 

 

قبل از اینکه یزدان فرصت کرده باشد حرقن بزند مادرش 
امان ادامه با فریاد کلمات را زیر گوش او کوبیده است و تر 

 دهد. می

 

 که پشت _ تو روی من و پدرت ایستادی به خاطر کسی
 کنه؟ سرت بچه سقط می

 

بینم که دستانش یزدان پشت به من ایستاده است اما می
 شوند. چگونه محکم مشت می

 

 _ دروغه! 

 

_ ساکت شو دیگه گندش رو در آوردی اونقدر که ازش 
؟ اون صدای جانب داری کردی! اون مکالمه ی تلفتن خر

؟   ضبط شده خر
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وان از حالت ساکت و سکون خود  شود و خارج میسبر
 آید. دوان دوان به سمت من می

 

 _ بس کن مامان. 

 

خوای ما رو _ جواب پدرت رو کی قراره بده؟ تا کی می
 خفه کتن به خاطر اون زن؟! 

 

ن را باز می وان در ماشیر د. کند و بازویم را میسبر  گبر

 

ن بریم داخل.   _ بیا پاییر

 

کنم که بیشبی به بازویم فشار مضطرب نگاهش می
 آورد. می

 

 _ بیا ارمغان. 
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هایم به شوم و گوشرمق در پاهایم نمانده وقتی پیاده می
 اند از صدای فریادهای مادرشان... گز گز افتاده

 

 هم ربط پیدا 
 

 تو نیست دیگه! به آبروی خانوادکی
 

_ زندکی
 ای؟ کرده متوجه

 

کنم _ الان اصلا حالم خوش نیست مامان! خواهش می
 تمومش کن. 

 

وان بد ن راهم میسبر ن در ماشیر دهد که قلبم آتش ون بسیی
د از جملهمی  شنوم... ای که میهای تازهگبر

 

ری دست زنه به سرت و می_ وقتی هوس عاشفی می
ی که هیچ ریشه و اصالتی نداره می ذاری روی دخبی

ن مینتیجه خوای شه! پش احمقِ من تا کی میاش هم همیر
 باید عکس

ً
هاش داخل خودت رو فریب بدی؟ حتما

ون بیاد تا بفهمی بهت خیانت کرده؟  تخت با اون یارو ببر
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 718#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن می وان دور بازویم پاهایم میخ زمیر شود و گره دست سبر
 تر. تنگ

 

 کند. فریاد یزدان ته دلم را خالی می

 

 _ بسه مامان! 
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از ما _ همیشه به منو پدرت ثابت کردی اون ارزشش 
ن  ه برات، خیلی سال قبل نشون دادی انتخابت بیر بیشبی
 چیه ولی خوب گوش کن خر 

ً
پدر و مادرت و اون دقیقا

اته دیگه پدر و گم یزدان، تا وقتی اسمش تو شناسنامهمی
کنم اگر مادری نداری. حق مادری خودم رو حلال نمی

 طلاقش ندی. 

 

وان، نگران اختیار چنگ میتر  به صورتم زنم به دست سبر
هایش است که کند و شاید او هم در شوک شنیدهنگاه می

 تواند سخن بگوید. نمی

 

ها رو هم ی باباش، بچهدی برگرده خونه_ طلاقش می
ی تا راحتازش می تر بتونه هر غلظ دلش خواست گبر

 انجام بده و با این و اون باشه. 

 

شنوم! شهامت و جسارت هیچ صداتی از یزدان نمی
 دن به عقب را ندارم. چرخی
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ای بعد _ مثل ازدواجت این بار کوتاه نمیاییم. حتی لحظه
 کنیم. از این تو رو کنار اون زن قبول نمی

 

چند لحظه بعد، درست وقتی همه جا در سکوتی 
 ، ن ن غرق شده است صدای کوبیدن در ماشیر سهمگیر

روشن شدن و حرکتِ پرشتابش زیر زانوانم را خالی 
 کند. می

 

وا  دست زیر بغلم میسبر
ً
 دارد. ام میاندازد و نگهن فورا

 

... بیا.  ن ن بشیر  _ بیا برگرد داخل ماشیر

 

م تازه دهد و وقتی روی صندلی قرار میحرکتم می گبر
 توانم ببینم... می

 

تر، مردی با کمری خمیده کنار در باز کمی آن طرف
زند و سرش را میان دستانش نگه ی خانه زانو میمانده

 رد... دامی
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وان به داد او برسد...   کاش سبر

 

 719#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

خودم باید بروم... خودم باید دست شوم برای بلند 
شدنش... ما برای سر پا شدن فقط به یکدیگر محتاج 

 هستیم. 

 

وان نه مادامی که خودمان مرهم زخم های هم هستیم سبر
 تواند انجام دهد. ری نمیبرای او و نه برای من هیچ کا
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وان بدون لحظهبرای ایستادن به تقلا می ای افتم و سبر
د. تعلل بازویم را می  گبر

 

ن سر جات! حالت بد می  شه. _ بشیر

 

 
 

 اش به خوتر از لحنش مشخص است. کلافکی

 

اند به کنم ابروهایش گره خوردهبه صورتش که نگاه می
 هم، تنگ و محکم. 

 

داشتم برای غافلگبر کردن او و آن  چقدر برنامه در ذهن
گویم جنس ام در چشمانش و میوقتی که زل زده

هاتی که هایش حساتر جور شده، برای لحظهتیمیهم
گویم خودش را از کند و من خندان میمشکوک نگاهم می

ن حالا باید آماده کند برای سر و کله زدن با دخبی و  همیر
بان قلبشا ن اشک من و پشی که با شنیدن صدای ضن

 ها داشتم... یزدان را در آورده بودند، من برنامه
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اما حیف... خرابش کرده بودند تمام آمال و آرزوها و 
 رویاهایم را... 

 

هاتی کرده بودند که در چشم بر هم زدتن مرا عزادارِ خنده
 تکشان را کشته بودند. رحمانه تکبه ناحق و تر 

 

وان را از سر راهم کناتر  زنم، بدون اینکه یک ر میقرار سبر
هایم بجنبد ست لبکلمه بر زبان آورده باشم چرا که کاقن 

تا بغض وسط گلویم هزار تکه شود و سیل اشک روی 
 صورتم تصویر مخوقن از خود به جای بگذارد. 

 

هایم سست هستند و لرزان... اگر هزاران بار در قدم
ن بخورم باز هم بلند می ... در شوممسبر رسیدن به او زمیر

 بتپد. واقع تا وقتی که نفس کم نیاورم و قلبم 

 

وان دیگر مداخله نمی دهد هر طور در کند و اجازه میسبر
 توان دارم با زانواتن خم شده پیش بروم. 
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 720#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

م... رسم سریــــع بازویش را مییک قدمی یزدان که می  گبر

 

م بازویش را می ن گبر مبادا زانوانم بیشبی خم شوند و زمیر
م تا قامت راست کند. بخورم... بازویش را می  گبر

 

 این یک اتکای دو جانبه است... 

 

شود و نگاهش... نگاه سرش از حصار دستانش آزاد می
 آید. اش بالا میسرخ و یخ زده
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هیچ حسی در نگاهش وجود ندارد و به ولله که قلبم به 
 افتد! گریه می

 

ها یک اصل را با تمام وجود باور دارم، اینکه قلب من 
 کنند... شوند هویت پیدا میوقتی عاشق می

 

دیگر فقط یک تکه گوشت تپنده نیستند! نبضِ حیاتِ 
شود که قادر است بخندد، گریه کند و جدیدی متولد می

د! ترین تر با کوچک  مهری از نفس بیفتد و بمبر

 

یمان که بالاخره میان های عاشق هر دو ای وای از قلب
ها عاقبت برای همیشه کنج این خون گریه کردن

ن دارم کاری یمان دچارِ مرگ احساس میسینه شدند و یقیر
 از دست هیچ کسی هم ساخته نیست! 
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ن بلند  بدون تکیه بر من با اتکا به انرژی خود از روی زمیر
ی انگشتانم است و رخ به شود. بازویش هنوز قفلِ گرهمی

 ایستد. رخم می

 

خواهم میگرن زمینش سرخن چشمانش نگرانم کرده، نمی
 خواهم درد کشیدنش را ببینم. بزند... نمی

 

ی ناگهاتن که کشد ولی با گرهبازویش را تر هوا عقب می
ن افتادن سازد به دستم اجازهبرای انگشتانمان می ی پاییر

 دهد. نمی

 

 721#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن دارد و نه من نفسی برای  نه او میلی به سخن گفیی
 دردهایم را لب زدن... 

 

اش راحت کشد تا تکیه داده به شانهمرا سمت خود می
قدم بردارم... با خیال راحت و نگرانِ خم شدن زانوانم 

 
 

ست که ام همان کوه امتن نباشم... او همیشه در زندکی
 هرگز ریزش نخواهد کرد... هرگز! 

 

وان عبور می از کنار  ن سبر کنیم و هیچکس قصد شکسیی
 سکوت را ندارد! 

 

کنم و خدا شاهدِ غمم اش میسرم را بیشبی چفتِ سر شانه
است که در توانم نیست بیشبی در برابر سدِ ضعیف 

 مقابل چشمانم مقاومت داشته باشم... 
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اما در مقابله با رعد و برق وجودم چرا... به راحتی روی 
دارم صدای می مچاله شدنش از درد نگهقلبم و به قیمت 

 مهیبِ گریستنم را... 

 

های مادرش تبدیل به یک مرض لاعلاج برای جانم حرف
 شده است. 

 

 مرصین که شفا ندارد حتی با معجزه! 

 

ن میانمان هستیم و هنوز نفس هایم غرقِ سکوتِ سهمگیر
کند اند که کمک میصدایم تند نشدهی تر از شدت گریه
 نشینم. روی تخت ب

 

ن من و اندک فاصله نِ نشسیی ام تا او در یک لحظه، حیر
ام قرار دارد چشم در چشم وقتی هنوز دستش روی شانه

 شویم. می
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بیند یخِ نگاهش به ناگاه هزار تکه هایم را که میاشک
 شود! می

 

هایش دیگر هیچ تمایلی برای نشیند و لبسریــــع کنارم می
 سکوت ندارد... 

 

؟ه می_ چرا داری گری  کتن

 

 722#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 ای! دار و البته احمقانهچه سوال خنده
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_ من هیچ وقت بهت خیانت نکردم! به جز همون سقط 
ش کردی من به عشقمون  پنهاتن که تو خیانت تعببر

 خیانت نکردم... با هیچ مردی نبودم! 

 

 بندد. میی کوتاه چشم شود و چند لحظهفکش سفت می

 

رسد تمام آن کند به نظر میاما وقتی دوباره چشم باز می
 های سرخ هر لحظه امکان دارد صدها تکه شوند! مویرگ

 

 دونم. _ می

 

ن آن کلمه را بر زبان آورده است.   محکم و مطمی 

 

کشم و کف دست راستم را یک طرف خودم را سمتش می
 گذارم. صورتش می
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 تر است. ه از همیشه خفهصدایم تحت تاثبر بغض و گری

 

ون بذارم... دیگه ترسم... دیگه نمی_ می تونم پام و ببر
... می ن های ترسم دلِ شنیدن حرفآبروتی برام نذاشیی

م مردم و ندارم... روی دیدن خانواده ن مو ندارم... همه چبر
 ... ن  و ازم گرفیی

 

 بغلم میاجازه نمی
ً
 کند. دهد بیشبی از آن ادامه دهم و فورا

 

س من کنارتم ارمغانم...  _   هیش... من هستم... نبی

 

ام و گریه نفسم را بریده ی دستانش لرز کردهدر حلقه
 است. 

 

... اگه...   _ اگه طلاقم بدی... اگه... ولم کتن
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_ آروم باش عزیزم! من همیشه هستم. هیچکس 
 تونه باعث جداییمون بشه. نمی

 

ا صدای بلند دهم و باش فشار میام را به شانهپیشاتن 
 کنم. گریه می

 

شه دیگه... تو _ نابودمون کردن... زندگیم سوخت... نمی
... کنم... 

 
ن این مردم... زندکی  این کشور... بیر

 

 کنم تو آروم باش. شون شکایت می_ از همه

 

خواهد "آرام وقفه از من میدهد و تر دارد کمرم را ماساژ می
 باشم". 

 

 723#پارت

 

 رتشـهـ#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

توانم یک دل سبر گریه کنم... باید خوددار باشم، نمی
 ها، عزیزانم مهم هستند... بیشبی از خودم در این لحظه

 

ن شده و هر چند سد کشیده ام جلوی سرم سنگیر
 سوزد. هایم ولی چشمانم درست مانند قلبم میاشک

 

دهد و صورتم را میان یزدان به نوازش کمرم پایان می
 دارد. تانش نگه میدس

 

ی کمی دارند و بدون شک در رقابت چشمانمان فاصله
ی از او کم ندارم.  ن  سرخن رنگشان چبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2667 XCHANGE GROUP.E 

 

؟ می ؟ قلبت درد _ خوتر توتن راحت نفس بکسیر
 کنه؟ نمی

 

زنم... به دروغ برای التیامِ حتی شده مقدار فقط پلک می
ه هوا بدانم چگونه تر هاتی که خوب مینگراتن اندکی از دل

 اند. جانش شبیخون زده

 

ی نیست جز اینکه، حالم بدتر از همیشه  ن حقیقت اما چبر
 است... نفسی برایم نمانده و قلبم در خود مچاله شده! 

 

 _ خیالم راحت باشه؟ 

 

 باشد. جوابش باز هم یک بار پلک زدن می

 

 چسباند. ام میآید و پیشاتن به پیشاتن صورتش جلو می

 

 م. _ ما از پسش بر میایی
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 چشم بسته است و صدایش هیچ فراز و فرودی ندارد. 

 

 صدایش انگار یخ زده است! 

 

ریم جاتی که فقط شیم... می_ برای مدتی از همه دور می
 ها... من باشم و تو و بچه

 

ای نالان شبیه بندم و صدایم به زمزمهمن هم چشم می
 شود. می

 

خوام خوان... نمیخوام جاتی باشم که منو نمی_ نمی
ی بخوره...   دیگه چشمم به هیچ تیبی خبر

 

 724#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

دارد، اول شال از هر دو دستش را از روی صورتم بر می
ن می ون میسرم پاییر  آورد. کشد و سپس مانتو از تنم ببر

 

ام حرکت ماندهام، فقط تر ای چشم باز نکردهحتی لحظه
 .. ی دستانش. در حلقه

 

ای که به محض تاب خوردن دور کمرم، تنگ و حلقه
کشد تا آرام، روی تخت دراز محکم در آغوشم می

 شویم... 

 

مانم و عمیق، با همان چشمان بسته وصلِ آغوشش می
 کشم... پرشتاب و غرقِ در عطش نفس می
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توانم قسم بخورم لمسِ نشیند روی قلبم و میدستش می
د! ذره از جانم میانگشتانش درد را دارد ذره   گبر

 

کند، نفسش یک هایش را به گوش راستم نزدیک میلب
ن برای پوستی نوازش دل ر گرفته است... انگبر

ُ
ست که گ

ست... برای قلتر است که هزار برای تتن است که زخمی
 تکه شده! 

 

 _ چند ساعت بخواب. به هیخر فکر نکن. 

 

ا شود یک صدای خسته، بم و خش افتاده ر چرا نمی
 بوسید؟ صوت به صوتش را... 

 

کند... چه حالت دستش همچنان دارد قلبم را نوازش می
 آوری! سکر 
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س.   _ من اینجا کنارت هستم. از هیخر نبی

 

شاید حالا با تمام وجود بتوانم درک کنم وقتی یک نفر 
 گوید دردت به جانم یعتن چه... می

 

تا آنجا  دردهایم را... تمام دردها را به جان خریده است
 که زیر فشارِ این همه درد قامت خم کند... 

 

خواهد این درد خواهد در این مسبر تنها باشد... میمی
کِ میان ما نباشد... نقطه  ی مشبی

 

اصین  دردم... دردمان؛ به جانش نشسته است و اعبی
 ندارد! 

 

 725#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

دیدنش حتی وقتی در کنم... نآهسته چشم باز می
 را مثل زهر در سلول

 
هایم به آغوشش هستم، دلتنکی

 اندازد... جریان می

 

چرخد نگاهم درگبر نگاهش صورتم که به طرفش می
 شود... می

 

 ام و او به پهلو... من به کمر دراز کشیده

 

آورم، سر انگشتانم روی دست چپم را بالا می
 اندازد... هایش رد میریشته
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... هنوز هم این _ هنو  ز هم با این مدل ته ریش جذاتر
 ی منه... مدل مورد علاقه

 

سخت نیست برایم فهمیدن اینکه حتی قدرت نقش بازی 
روح کردن ندارد تا نگاه پریشانم را به لبخندی هر چند تر 

 مهمان کند. 

 

 ما دیگر استعدادی در ایفای نقش نداریم! 

 

شود و میچهار انگشتم روی استخوان فکش کشیده 
 کنم... بغض می

 

 ترسناک در 
 

بغض دارد تبدیل به یک همراهِ همیشکی
 

 
 شود! ام میزندکی

 

... _ تو پدر خیلی خوتر می  سیر
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دستم را تا روی دستش که همچنان در حال نوازش نبض 
ن میآرام گرفته  آورم... ی قلبم است پاییر

 

واهم خخواهم گریه کنم... نمیخواهم گریه کنم... نمینمی
 گریه کنم... 

 

های انباشته شده در کاسه چشمانم در حالی که با اشک
دهم و سر جنگ دارم دستش را تا روی شکمم حرکت می

! صدایم به رعشه می  افتد! بغضِ لعنتی

 

؟ فکر کنم اونا هم ترسیدن... بگو _ نازشون نمی کتن
 ...  بهشون که کنارمون هستی

 

ه! لعنتی نمی
َ
 ! توانم گریه نکنم! ا

 

 726#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

آید... خیلی جلو، تا جاتی که دیگر نتوانم صورتش جلو می
 هیچ اجزاتی از آن را ببینم! 

 

چسباند و صدایش انگار خیال ام میهایش را به شقیقهلب
ن دارد...   گریسیی

 

_ تو رو خیلی بیشبی از این دوتا فندق دوست دارم 
 ارمغان... 

 

کشم و گریان تش را به حالت نوازش روی شکمم میدس
 زنم. لب می
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_ حتی برای خوشحال کردن من اینجوری نگو، ناراحت 
شن... بذار بدونن تو بیشبی از... هر کسی دوستشون می

 داری... 

 

ن کشیده میهایش از روی شقیقهلب شود. کنار ام پاییر
ویش گوشم با همان صدای گرفته که انگار به سختی از گل

 گوید. وار میآید زمزمهبالا می

 

ن تو و بچه، الویتم بچه س و _ اینکه همیشه فکر کردی بیر
تر دوست دارم و اگر مجبور به انتخاب باشم تو رو کم

... مقصرش خودم هستم...   ترجیح من تو نیستی

 

 بندم. فشارم و چشم میلب بر هم می

 

وانم _ من تو رو خیلی دوست دارم ارمغانم. حتی در ت
 ای بدون تو تصور کنم! نیست زندگیم رو برای لحظه
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حرکت مانده است اما دستش زیر دستم و روی شکمم تر 
 دست دیگرش روی موهایم نشسته! 

 

نوازشش را فقط به جسم و قلب و روح من هدیه 
 کند... می

 

_ حتی تو اوج نفرت هم عاشقت بودم! ازت دلخور 
ارم ازت بودم، دلشکسته بودم و گاهی حس می ن کردم ببر

ها هم عاشقت بودم! عجیب بود ولی توی همون وقت
خواد دیگه ببینمت به کردم دلم نمیولی وقتی که حس می

 شدم! همون اندازه هم دلتنگ تو می

 

ده شدهی لبگوشه  بوسد. ام را میهای به هم فشر

 

های تونه ما رو از هم جدا کنه... حرف_ هیچکس نمی
کن، توی حال خودش نبود... اونا هم   مامانم رو فراموش

... خودش خیلی خوب می ن دونه تو تحت فشار قرار گرفیی
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ذاره روی گلوی موتن برام پس دست نمیمثل نفس می
 دم. گذره، بهت قول میش کنه... میپشش تا خفه

 

زنم... صورتم از اشک خیس است و او خودش را پلک می
ی اف بیشبی روی من داشته  روی آرنج بالا کشده تا اسرر

 باشد. 

 

 727#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

نفس به نفس هم هستیم و دستش بدون اینکه شکمم را 
 آید... ترین نوازسیر کرده باشد بالا میکوچک
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 هایم. کشد روی اشکدست می

 

 کنارت خیلی چالش داشت زبون
 

 دراز... _ زندکی

 

بد، بغض و اشک  زنم! وسط یک حالاختیار لبخند میتر 
 زنم! لبخند می

 

وع رابطه برایم "زبون دراز" لقتر بود که از همان سرر
کننده است خاطرم نمانده آخرین انتخاب کرد و ناراحت

ن خطاب شده  ام... بار کی این چنیر

 

گذارد... قصد کند و لب روی لبم میبیشبی سر خم می
 دارد لبخندم را در جان خود حل کند. 

 

شود و دوباره اصله دور گردنش حلقه میدستانم بلاف
 بندم. چشم می
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بانِ قلبم که بالا ام که تند میهای لعنتی نفس شود... ضن
 رود او ناچار است لب از لبم جدا کند. می

 

 کنیم. هر دو غرق نیاز یکدیگر را نگاه می

 

ن دستانم دور گردنش اهرمی می شود برای دوباره پاییر
 کشیدن سرش. 

 

 شود. بوسم و او از خدا خواسته همراه میمی این بار من

 

افش به اینکه توانم انکار کنم که توجهنمی اش به من، اعبی
مرا بیشبی از دوقلوها دوست دارد و در اولویت بودنم 

 ها را از وجودم گرفته است! برای او چقدر ناگهاتن تلخن 

 

شود و چقدر به حامله چقدر حساس می شنیده بودم زن
ها مثل یک کودک از دارد و باید با او خیلی وقتتوجه نی
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ات هورموتن  مدارا کرد و یزدان خیلی خوب از پس تغیبر
 اجازهمن بر می

 
ی آید! بلد است چگونه به افشدکی

 جولان در جانم ندهد... 

 

ن کشیده میلب د و شود... گردنم را هدف میهایش پاییر گبر
 کشم. من عمیق نفس می

 

کنم درون موهایش و آرام میدست راستم را فرو 
 زنم. شان میچنگ

 

 728#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن هست... به وضعیت من... به  حواسش به همه چبر
هایم... به قلبم... به هیجاتن که نباید بیش از حد نفس

 معمول شود... 

 

ن و نیاز، وقتی محتاج هم هستیم  میانِ موجِ خواسیی
اید روح هر دویمان را با آرامش پیوند داند چگونه بمی

 بزند... 

 

ام قبل از اینکه خودش را کنارم روی تخت رها کند شانه
 کند... بوسد و همچنان با کلمات اغوایم میرا می

 

ن سرش را به سرم تکیه می هایش را دهد و قربان صدقه رفیی
د... از سر می  گبر

 

ا دوباره پیدا ایم نور ر هایمان توانستهترین لحظهدر تاریک
 کنیم! 
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کشم... تا جاتی که بدنم چفتِ بدنش خودم را سمتش می
 شود... 

 

چسباند و نفس کشیدنش کم کم اش را به موهایم میبیتن 
 گردد. دارد به حالت طبیعی بر می

 

هات رو بپوسیر برم برات یه _ بلند شو کمک کنم لباس
ین بیارم. بعدش بخواب، صبح دوش می ن شبر یم. چبر  گبر

 

 کشم. اش میی سرخ سینهدست روی قفسه

 

 خوام همینجوری توی بغلت بخوابم. _ نه... می

 

 بوسد. کند و صورتم را میبازویش را از زیر گردنم رد می

 

 خانم. 
 

 _ هر خر شما بکی
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هایم روی هم زنم و پلککشم. لبخند میعمیق نفس می
 افتد. می

 

 صدایم همچنان خفه و ضعیف است... 

 

ای نشون ندادی! هامون توجهرش هم به فندق_ آخ
 آ، در جریان باش. شهحسودیشون می

 

خندد تمام ای میهاتی که با صدای خشک و گرفتهوقت
 رود. جانم برایش ضعف می

 

ن مادرشون چه جایگاهی برای من  _ باید از الان یاد بگبر
 داره و حسادت رو کنار بذارن. 

 

 
 

انه عاشقش شدم و  مَردی که با هزاران رویای رنکی دخبی
تر از گذشته قدم در برایش لباس عروس پوشیدم، پررنگ

 
 

 ام گذاشته است... زندکی
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! دیگر نمی ن  ترسم! از هیچ چبر

 

ها بر می ن  آیم... کنار او از پس خیلی چبر

بان گم می آید... کند و نه نفسم بند میکنار او نه قلبم ضن
 کنار او، تاریکی معناتی ندارد! 

 

 

 

*** 

 

 729#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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صدای فریاد یزدان آنقدر بلند و ترسناک است که شوکه 
 ام. از خواب پریده

 

ی اول گیج و شوکه به جای خالی او کنار چند لحظه
ه می مانم و خیلی زود به خود خودم روی تخت خبر

 آیم. می

 

هایم را شوم و وحشت زده لباسشتاب زده بلند می
 پوشم. می

 

 زنم... کنم و تن میهر تکه را از یک گوشه پیدا می

 

شنوم، اصلا واضح نیست چه فقط صدای فریادش را می
 گوید! می
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بدون اینکه حتی دستی بکشم به موهای پریشان و آشفته 
ون  ریخته اطراف صورتم، نگران و ترسان از اتاق ببر

 روم. می

 

ن است. سعی دارم تند قدم بردارم ولی سرم سنگ  یر

 

توانم کلماتی که یزدان فریاد رسم بالاخره میبه سالن که می
 می کشد را واضح بشنوم. 

 

 دم! شم من! دیگه دارم عقلم رو از دست می_ دیونه می

 

وان هم با با عصبانیت دارد به دور خود می چرخد و سبر
 ابروهاتی گره شده مقابلِ او نشسته است روی مبل! 

 

ایستم و نگران، ترسان، با آنها می با چند قدم فاصله تا 
ان می  پرسم. وجودی سراسر تردید و حبر
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 _ خر شده؟! 

 

 به طرفم بر می
ً
گردد. چشمانش سرخ هستند و یزدان فورا

 اند! صورتش را انگار آتش زده

 

 دونست؟ _ سوگند می

 

زند و کنم از چه حرف میشوم. اصلا درک نمیشوکه می
 م سوگند را بیاورد! چرا وسط این حال باید اس

 

 730#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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د. آید و تن صدایش اوج میقدمی جلو می  گبر

 

 دونست؟ _ می

 

 اندازد. ترس صدایم را به لرز می

 

 _ خر رو؟! 

 

بندد. کف دست راستش را ای کوتاه چشم میلحظه
کشد و وقتی دوباره با همان نگاه محکم روی دهانش می

هخشم ن خبر ن آوردن تن ام میگیر شود هیچ تلاسیر برای پاییر
 صدایش ندارد! 

 

 _ جریان سقط رو. 

 

فهمم دلیل سوالش چیست شود. نمیچشمانم درشت می
 و اصلا حس خوتر ندارم. 
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 _ خر شده یزدان! 

 

رساند، سینه به با یک گام بلند خودش را به من می
 کشد! ایستد و فریاد میام میسینه

 

 دونست؟ م رو بده! سوگند می_ جواب

 

آورم روم. دست چپم را بالا میاختیار یک قدم عقب میتر 
اش که به شدت بالا و ی سینهو در هوا مقابل قفسه

ن می  دارم. شود نگه میپاییر

 

 _ آره... 

 

 اندازد درون موهایش. با هر دو دستش محکم چنگ می

 

؟   _ کی بهش گفتی
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توانم رزد، تمرکز ندارم و نمیلدستم مقابلش و روی هوا می
ن فکر کنم تا زودتر بفهمم چه شده است!   به هیچ چبر

 

وان بیان اینجا...  _ همون روزی که زنگ زدیم با سبر
 روزی که سکانس مُردن لاله رو بازی کردم... 

 

گرداند، چشم از کشد و سریــــع رو بر میعمیق نفس می
د و چند قدم دور میچشمم می  شود. گبر

 

وان که برخلاف همیشه مثل یک مضطرب  به سبر
آید ای نشسته است و صدایش در نمیمجسمه گوشه

 کنم. نگاه می

 

 731#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

حرکت روی مبل مانده سرش را گرفته میان دستانش و تر 
 است! 

 

ی اون _ چرا بعد از اون همه وقت یهو باید بشیتن درباره
؟!    موضوع صحبت کتن

 

هنوز هم دارد کلمات را با تن صدای بالاتی کنار هم ردیف 
 کند. می

 

خانه می ن رود، نگاهم پشت به من به سمت کانبی آشبر
کند و محکم کند، دست راستش را مشت میدنبالش می

 کوبد! کف دست چپش می
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 !  _ چرا باید اون موضوع رو کامل تعریف کتن

 

حرکت بلند  های جلوی کانبی را در یکیکی از صندلی
د! کند و پرقدرت به طرف دیوار نشانه میمی  گبر

 

 _ مگه قرار نشد هیچکس ندونه! 

 

کند و او فریاد زنان سراغ صندلی محکم با دیوار برخورد می
 رود! صندلی دوم می

 

 _ مگه قرار نشد به هیچکس حرقن نزنیم! 

 

گذارم و وحشت زده به او که حالا دست روی دهانم می
نِ کوبی ه میحیر مانم... حتی دن مشتش روی کانبی است خبر
 زنم! پلک نمی

 

 _ مگه این راز ما نبود! 
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وان بالاخره از جایش بلند می شود. با چند گام بلند و سبر
د و او رساند، بازویش را میسریــــع خودش را به یزدان می گبر

 کشد. را به سمت تنها صندلی باقی مانده کنار کانبی می

 

 . ن  _ بسه! بشیر

 

 732پارت#

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان را پس می ن دست سبر انه به طرف من خبر زند و غافلگبر
 دارد! بر می
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هایم از دو طرف اسبر فشار آیم شانهتا به خود می
 دستانش هستند. 

 

 به هیچکس دونست میپرسم کی می_ پس چرا وقتی می
 

کی
 !  نگفتی

 

ه است.  ترس زبانم را بند آورده و با خشم به نگاهِ ماتم خبر
ی بگویم. نمی ن  توانم چبر

 

وان جلو آمده است و سعی دارد یزدان را کنار بکشد.   سبر

 

 گم بسه! به خودت بیا! _ می

 

وان به ام جدا میدستان یزدان از شانه شود و به دنبال سبر
 دارد. ها قدم بر میطرف یکی از مبل

 

ن اینجا. سعی کن آروم باسیر تا بتون  یم فکر کنیم. _ بشیر
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وان روی مبل   به محض اینکه به اجبار فشار دستان سبر
زند و سپس سرش را محکم نشیند به موهایش چنگ میمی

 دارد. میان دستانش نگه می

 

 _ دیگه کم آوردم! فلج شدم... مغزم متلاسیر شده! 

 

رسی. به اندازه _ خیلی خب! با داد زدن به هیچ جا نمی
بسه. بذار فکر کنیم و درست قدم کاقن هم داد زدی دیگه 

 برداریم. 

 

ن آمده و دچار تکان می خورم، تن صدای یزدان آنقدر پاییر
 شده است که نگراتن برای او تمام حس

 
های دیگر گرفتکی

 راند. را در وجودم عقب می

 

شنوم اش را سخت اما کامل میدر حالی که نجوای خفه
خانه می ن  روم. سریــــع به طرف آشبر
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! ما بازی می _ دارن با  ن  کین

 

ن هم فکر  ن جا دراز بکش به هیچ چبر _ چند دقیقه همیر
 نکن. 

 

وان! دارم دیونه می  شم! _ چطوری فکر نکنم سبر

 

خانه می ن ماند شوم و صدایشان پشت سرم جا میوارد آشبر
و دیگر فقط یک نجوای نامفهوم و ضعیف به گوشم 

 رسد. می

 

 733#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 دیص.مــرا
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 با بسته
ً
ی قرص و لیوان آب به سالن قصد دارم فورا

شود روی چندین برگردم که نگاهم بیکباره خشک می
خانه...  ن ن آشبر  عکس افتاده وسط مبر

 

ناباور، شوکه و در حالی که به چشمانم اعتماد ندارم به 
ن نزدیک می  شوم. مبر

 

ها و دست دیگرم نشیند روی یکی از صندلییک دستم می
 رود... میپیش 

 

ن عقب و جلو عکس م روی مبر ها را بدون اینکه دست بگبر
 کنم. می

 

ن از زیر درد می پیچد درون قلبم و کشیده شدنِ ناگهاتن زمیر
 کنم. پاهایم را به خوتر احساس می
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 ریزم... کشم و فرو میسریــــع صندلی را عقب می

 

تر ها را که نسبت به چندتای دیگر واضحیکی از عکس
دارم و تا مقابل صورتم بالا انِ انگشتانم نگه میاست می

 آورم. می

 

قابل باور است برایم که سریــــع  تصویرِ مقابلم آنقدر غبر
ن رها می  کنم... عکس را روی مبر

 

ی را  ن ن چبر نه عقلم، نه قلبم، نه منطق و نه احساسم چنیر
 باور ندارد! 

 

 تر از هر زمانخورم، سستشوم. تلو تلو میسریــــع بلند می
 هستم! 

 

ن را محکم نگه میلبه کنم... ها نگاه میدارم، به عکسی مبر
 چکد! زنم، قطره اشکی فرو میلبخند می
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کشم، چندین بار و دهم. عمیق نفس میسر تکان می
 های عمیق و پشت سر هم. وقفه. نفستر 

 

زنم و قطره اشکی گذارم روی شکمم، پلک میدست می
 دیگر... 

 

ام را به ردیف نگاه به اشک نشستهگردانم، سر بر می
 دوزم... ها میکابینت

 

 734#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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کنم کنم دور شکمم... کمر خم میهر دو دستم را حلقه می
 و میل دارم فریاد بکشم "دروغ است". 

 

ام... بیشبی از اینکه با هر حس دیگری درگبر شده ترسیده
 س، ریشه در جانم دوانده است! ام... تر باشم ترسیده

 

 چکد. زنم و دو قطره اشک تر در تر فرو میپلک می

 

ای ترسم را خواهم هر دویشان لحظهام و نمیترسیده
سند و گمانشان بر این شود حس کنند... نمی خواهم ببی
 که تنها هستند! 

 

وان را ام قرار میدستی روی شانه د و صدای نگران سبر گبر
 شنوم. گوشم میبلافاصله زیر  

 

؟   _ ارمغان؟ خوتر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2702 XCHANGE GROUP.E 

 

 برای کمر راست کردن مکتی ندارم. 

 

دستانم هنوز دور شکمم حلقه هستند و نگاهِ خیسم به 
 شود. ی او وصل مینگاهِ کلافه

 

 _ از کجا اومدن؟

 

 صدایم انگار از ته یک چاه عمیق بالا آمده است! 

 

د. مثل من عمیق نفس از دو طرف بازوهایم را می گبر
 کشد! می

 

ن جلوی در خوابیدم. صبح قبل  _ من دیشب توی ماشیر
ن رو روشن کنم و برم یه موتوری اومد این  از اینکه ماشیر

پاکت رو گذاشت لای در و به محض اینکه چند بار زنگ 
آلود رو فشار داد تخته گاز رفت. اونقدر گیج و خواب

بودم که حتی پلاکش رو نگاه نکردم، خودش هم کلاه 
 ش بود! کاسکت سر 
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ای ناباور چند نفس عمیق دیگر... قطره اشکی دیگر و ناله
 اندازد. که گلویم را خش می

 

 _ شاید فتوشاپ باشه! 

 

رحمانه است و البته ناامیدکننده برای اش زیادی تر کلمه
 !
ً
 من که قصد ندارم باور کنم! ابدا

 

 _ نیست! 

 

 735#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 کنار می کشم. دستش را پس می زنم.   خودم را 

 

 ـ دروغه! باور نمی کنم... 

 

د.   تلوتلو خوران به دور خود می چرخم که دستم را می گبر

 

 . ن  ـ بیا یه لحظه اینجا بشیر

 

اض به خواسته اش  این بار او را پس نمی زنم و بدون اعبی
 عمل می کنم. جانِ سر پا ماندن ندارم! 

 

هم نافرماتن می کند و می روی صندلی که می نشینم نگا
 دود تر آن عکس ها... 

 

م.   دست می کشم روی صورتم و رد اشک را می گبر
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چگونه این درد را تاب بیاورم؟ چگونه تحمل کنم و دم 
 نزنم؟

 

وان لیواتن آب به دستم می دهد و خودش کنار  سبر
 صندلی زانو می زند. 

 

 ـ بخور. 

 

طره به قطره نیمی از آب داخل لیوان را سر می کشم و ق
 اش از چشمانم به ناگاه فرو می ریزد! 

 

ه به چهره ن می گذارم و خبر ی نگران لیوان را روی مبر
وان بریده بریده می گویم.   سبر

 

ـ نباید باور کنم... اگه... اگه باور کنم... روزگارم جهنم می 
شه... دنیام برای همیشه... تاریک می مونه... من اگه باور 
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ین د وستم... کسی که محرم رازم و بخسیر از کنم... بهبی
ن خیانتی بهم کرده... نه... نباید  حریم زندگیم بوده چنیر
 باور کنم... حتما یه توضیخ داره... یه توضیخ داره... 

 

 736#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 فورا از روی صندلی بلند می شوم. 

 

ن تعادل ندارم و احساس می کنم تر هوا با ج سمی سنگیر
به زده اند.   به پشت سرم ضن
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پشت دستم را محکم روی صورتم می کشم، حالا وقت 
ن نیست.   گریسیی

 

د، حتما متوجه شده است  وان زیر بغلم را می گبر سبر
ن خوردنم نمانده!  ی به زمیر ن  چبر

 

سر می چرخانم و با نگاهی تهی از هر حسی، ماتِ 
 چشمانش می شوم. 

 

این شوک رو پشت سر بذاریم، به ـ الان شوکه ایم... باید 
 زمان نیاز داریم. 

 

 تند سر تکان می دهم. 

 

 اشک در کاسه ی چشمانم شناور مانده است. 
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ـ نه... نمی خوام شوک رو پشت سر بذارم! نمی خوام باور 
 کنم... 

 

 او را عقب هل می دهم. 

 

 ـ دنیام سیاه می شه... دیگه نمی تونم هیچ جا رو ببینم! 

 

ون می فرستد. نفسش را   عصتر ببر

 

ن قدر راحت مثل او می توانستم  ای کاش من هم همیر
 نفس بکشم... 

 

 737#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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خانه  ن مثل یک فرد مست و گیج تلوتلو خوران از آشبر
ون می روم.   ببر

 

ن حال نفس های عمیق می کشم.   در عیر

 

دن گلویم دارم خفه می شوم و بغض قصدش متلاسیر کر 
 است! 

 

نگاهم می افتد روی یزدان... مردمک هایم در حدقه ثابت 
م به ستون کنارم...   می ماند و دست می گبر

 

دراز کشیده است روی مبل و چشمانش زیر ساعدش 
پنهان شده... نیمی بیشبی از چراغ ها خاموش هستند و 

 معنایش این است میگرنش دوباره برگشته! 
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 می چسبانم. نمی خواهم ببینم.  پیشاتن ام را به ستون

 

عمیق و پشت سر هم نفس می کشم. نمی خواهم خفه 
 شوم. 

 

دستی روی شانه ام می نشیند. نمی خواهم کمر راست 
 کنم. 

 

 ـ ارمغان؟

 

 نمی خواهم بشنوم. 

 

 .  ـ براش قرص ببر

 

بعید می دانم صدایم به گوشش رسیده باشد ولی انگار 
 شنیده است چه گفته ام. 
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. ـ باشه ن  . تو بیا اینجا بشیر

 

 دنبالش کشیده می شوم. 

 

تواناتی مخالفت ندارم و وقتی روی مبل می نشینم از 
 نفس افتاده ام! 

 

 738#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ه می شوم به  وان از مقابلم می گذرد و من دوباره خبر سبر
 یزدان. 

 

 هیچ واکنش و حرکتی ندارد. 

 

ن بر سر بالینش است ولی  سلول به سلول تنم تر تاب رفیی
 می ترسم نخواهد کنارش باشم... می ترسم پسم بزند... 

 

کف دست راستم را روی شکمم می گذارم و عمیق تر از 
 قبل نفس می کشم. 

 

خودم به درک، تمام نگراتن ام برای دوقلوهاست... نباید 
 اتفاقی برایشان بیفتند. 

 

وان با بسته  ب سراغ یزدان می رود. ی قرص و لیوان آسبر
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حواسش کاملا معطوف برادرش است و دست زیر 
 گردنش می گذارد سرش را بالا بیاورد. 

 

من باید آن قرص را در دهانش می گذاشتم... با دست 
 خودم... 

من باید زیر گوشش دلداری اش می دادم و دست روی 
 موهایش می کشیدم... 

 

تلاش می  دسته ی مبل زیر فشار دست چپم می ماند و 
 کنم از جایم بلند شوم. 

 

تعادلم را هر طور که می توانم حفظ می کنم و به اتاق 
 خواب می روم. 

 

سریــــع و تر تعلل لباس هایم را تعویض می کنم. سوگند 
ن هستم!   حتما برای من توضیخ دارد... مطمی 
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ون می زنم  سست و تر تعادل که از اتاق خواب ببر
وان متوجه ام می شود.   سبر

 

 کجا می ری ارمغان!   ـ

 

 739#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

جوابش را نمی دهم و با همان قدم هاتی که ضعف را 
فریاد می زنند سراغ سوییچ می روم، میان انگشتانم که می 

فشارمش دستی پر قدرت می پیچد دور بازویم و مرا در 
 یک حرکت بر می گرداند. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2715 XCHANGE GROUP.E 

 

 

قادر نیست خشمش را  چشم در چشم می شویم و او 
 پنهان کند. 

 

ـ خودت خسته نشدی از این همه گند زدن به 
زندگیمون؟ خسته نشدی از حماقت هات؟ داری می ری 

 سراغش که خر بشه؟ 

 

تن صدایش لحظه به لحظه اوج گرفته است و چشمانش 
 به خون نشسته اند. 

 

ـ خیال می کتن خر بهت جواب می ده؟ خر با خودت فکر 
ل و کلاه کردی بری دیدنش؟ اصلا ببینم، کردی که شا

 داری می ری دیدن کدومشون؟ 

 

تر رحمانه دارد با کلمات زخم می زند. قطره اشکی که از 
گوشه ی چشمم می چکد تا زیر چانه ام را خیس می کند و 

 او بنده ی خشم شده است... شاید هم نفرت! 
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! زندگیم رو خراب  ـ هیچ اعتبار و آبروتی برام نذاشتی
کردی... من مگه از تو خر خواسته بودم به جز آرامش و 

 عشق؟ 

 

وان جلو می آید و دست روی شانه ی یزدان می  سبر
 گذارد. 

 

 . ه حرف نزتن  ـ الان عصباتن هستی بهبی

 

وان می چرخد. بازویم از تحملِ  ن به طرف سبر خشمگیر
 فشار انگشتانش به ناگاه خلاص شده است. 

 

 ببند و دخالت نکن. ـ یا اینجا نمون یا دهنت رو 

 

وان و بلندتر فریاد می کشد.   می کوبد تخت سینه ی سبر
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ـ بار بعد چشم روی اینکه برادرم هستی می بندم و طور 
 دیگه ای برخورد می کنم پس دیگه دخالت نکن. 

 

مضطرب و ترسان جلو می روم، مشت دست راستش را 
 میان انگشتان لرزانم نگه می دارم و صدایم به سختی بالا 

 می آید. 

 

 ـ یزدان... 

 

بیکباره بر می گردد و تخت سینه ی من هم می کوبد. گیج 
وان بر  تر و تر تعادل تر از آن هستم که بتوانم مثل سبر

 سر جایم بمانم. 

 

 ـ تو هم ساکت باش، دیگه خسته ام کردی. 

 

 740#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

لمه هم زمان است فریادش هنگام بر زبان آوردن آخرین ک
 . ن  با پرت شدنم روی زمیر

 

؟ زده به سرت؟ زنت  ـ مرتیکه داری چه غلظ می کتن
ایظ داره؟ حامله  س احمق! یادت رفته چه سرر

 

دست روی شکمم می گذارم و احساسم مثل یک حباب 
می ترکد... درست مثل همان وقتی که باعث شد قلبم 

بان خودش را گم کن  د... تاب نیاورد و روی تخت ضن
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نفسم هم مثل همان موقع تنگ می شود و وسط سینه ام 
 می ماند... 

 

 به من می
ً
زند و دست  رساند، کنارم زانو می خودش را فورا

 روی کمرم می کشد... 

 

نگران شده و خوب می دانم نگراتن اش فقط به خاطر آن 
ن است... به خاطر دوقلوها نه متن که قلبم  دو جنیر

بان گم کرده و نف  س ندارم... ضن

 

؟   _ خوتر

 

 های عمیق می کشم... تند و پشت سر هم.  نفس

 

 _ ارمغان... 
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صدایش زیر گوشم لرز کرده است... صدایش دارد از 
س متلاسیر می شود.   نگراتن و اسبی

 

نفسم که جا می آید و از سنگیتن قلبم کاسته می شود 
بدون اینکه نگاهش کنم پسش می زنم... نمی خواهم 

 ببینمش! 

 

 ام. ام و کم آوردهمن خیلی بیشبی از او خسته شده

 

برای جلو آمدن و نزدیکم شدن هیچ واکنسیر نشان نمی 
دهد... دست روی شکمم می گذارم و در همان حال 

ن می مانم.   نشسته روی زمیر

 

 جانِ ایستادن ندارم! 

 

 741#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

م... توی حال خودم _ نمی فهمم دارم چیکار می کن
 نیستم... حس کسی رو دارم که زنده زنده آتیشش زدن... 

 

نه! نه! نه! صدای گریه اش شلیکی دردناک و ترسناک به 
 طرف قلبم است. 

 

_ جونم داره می سوزه! هیچ کاری از دستم ساخته 
ن دور گلوم و دارن فشار می دن و  نیست! دست گذاشیی

 هیچ غلظ نمی تونم بکنم! 
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 چشمانش می دود... همان موقع از جایش بلند نگاهم تر 
 شود و چنگ می زند به موهایش. می

 

_ یه نفر مگه چقدر تحمل داره! تا کجا نشون ندم چقدر 
 داغونم! 

 

 کشد. صورتش از اشک خیس است و تندتند نفس می

 

دستش که می رود سمت قفسه ی پرشتاب سینه اش 
وان تعلل را کنار می گذارد و قدم تن  د می کند. سبر

 

! بسه، گور بابای همه  شون. _ به خدا سکته می کتن

 

د و من تمام انرژی ام را خرج بلند  زیر بغل یزدان را می گبر
 شدن می کنم. 
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وان و قصد ندارد  سر گذاشته است روی شانه ی سبر
 قدم از قدم بردارد. 

 

م از این جهنم  _ برو برامون بلیت بگبر دست زنم رو بگبر
ست کجا فقط می خوام از این مردم دور برم... مهم نی

شیم... الان فقط سلامتی ارمغان برام مهمه ولی وقتی 
 برگردیم روزگار تک تکشون رو سیاه می کنم. 

 

وان جوابش را بدهد دست لرزانم را بند  قبل از اینکه سبر
 بازویش می کنم. 

 

 تکان می خورد، بر می گردد به طرفم که با دیدن رنگ 
ً
فورا

 ص
 

 ام را فراموش می کنم... ورتش تمام دلخوریپریدکی

 

د و تر هیچ مکتی بغلم می وان فاصله می گبر  کند... از سبر

 

دستانش محکم نگه ام می دارند و زیر گوشم با صدای 
 گرفته ای زمزمه می کند. 
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_ ببخش... نفهمیدم خر می گم و دارم چیکار می کنم... 
 ببخش ارمغانم... 

 

صداتی که هنگام بر زبان  لرزش خفیف شانه اش و تن
آوردن آن میم مالکیت رعشه گرفته است معنایش این 

ی چشمانش است که قادر نیست دیگر اشک را در کاسه
 نگه دارد! 

 

من خیلی خوب فهمیده ام که دارد گریه می کند... سر بر 
شانه ی من گذاشته و گریه می کند. تر صدا، خسته و 

 من... بُریده از همه و شاید حتی خودِ 

 

 742#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 شنوم... صدای باز و بسته شدن در سالن را می

 

وان رفته است... و ما چقدر محتاجِ این تنهاتی  سبر
 هستیم. 

 

شود، نگاهم کشم، قفلِ آغوشمان باز میخودم را کنار می
 از تماشای صورتش گریزان است... 

 

م و او هبازویش را می م بدون حرف دست دور کمر من گبر
 های هم باشیم... کند تا هر دو جانِ قدمحلقه می

 

 گویم. رسیم زیرلب با صدای لرزاتن میبه مبل که می
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 _ دراز بکش... 

 

نِ نشاندن من بغل دستش بدون اینکه می نشیند و حیر
 زند. کمرم را رها کرده باشد زیر گوشم لب می

 

ن کنارم.   _ بشیر

 

ی بازویش و دارم فکر م... در حلقهحالا کنارش هست
 تر از همیشه است! کنم صدایش چقدر خستهمی

 

؟ آره؟   _ خوتر

 

 دهم، بدون اینکه نگاهش کنم. فقط سر تکان می

 

آید و هم زمان شالم را از روی موهایم صورتش جلو می
ن می  کشد. پاییر
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ی مبل و افتد کنارِ پایهماند روی شالی که مینگاهم می
 نشیند روی پوست گردنم... می نفسِ او 

 

ن مثل قبل _ چرا هر چقدر دست و پا می زنم که همه چبر
ی تاریکی که فراری هستیم رسیم به نقطهبشه دوباره می

 ازش؟ 

 

ام و دستش دارد روی اش چسبیده است به چانهپیشاتن 
 کند. شکمم را نوازش می

 

ل کنم... اون عکس رو  ها روانم_ نتونستم رفتارم رو کنبی
 به هم ریخت... 

 

کشم. از نفسش، از صدایش و از آن آرام خودم را کنار می
 شوم... ی امن و نوازش دور میحلقه

 

 743#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 شکند. آید اما سکوتم بالاخره مینگاهم بالا نمی

 

صدایم تکه تکه است! مثل آدم مجروخ که تر در تر 
قرار گرفته! فقط به چشم دیده  مورد اصابت ترکش

 شد! نمی

 

_ سوگند حتما توضیخ برای ما داره... بذار ببینمش، 
 باید باهاش حرف بزنم. 

 

 گوید. خصمانه در جوابم می
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ن اون مرتیکه در حالی که  _ برای بودن توی ماشیر
بوسن چه توضیخ همدیگه رو بغل کردن و دارن می

 تونه داشته باشه؟ می

 

د و با درد ها مقابل نگاهم جان میعکستصویرِ آن  گبر
 زنم. پلک می

 

 
 

_ سهیل فریبش داده... برای انتقام از من رفته از سادکی
 دوستم استفاده کرده... مطمئنم. 

 

ای که من میانمان کشد، فاصلهخودش را به طرف می
 کند. ام را او پر میایجاد کرده

 

 گذارد. ام میدست روی شانه
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 درسته اما خر عوض همیتن که تو می _ باشه قبول،
 

کی
تر شه؟ خنجری که از سوگند خوردیم سوزشش کممی
شه؟! از شدت خیانتی که نسبت به ما انجامش داده می

 شه ارمغان؟! خر کم می

 

گذارد، سرم را آرام به طرف خود ام میدست زیر چانه
 آورد. چرخاند و بالا میمی

 

.. وصلِ چشمانِ سرخ او نگاهم دیگر هیچ مقاومتی ندارد. 
 شود. می

 

 _ سوگند هیچ جواتر برات نداره! 

 

ی زند... تصویر چهرهاشک به چشمانم نیش می
 افتد. ی یزدان موج میبرآشفته

 

 تونم تحمل کنم... جونش رو ندارم... _ نمی
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 ام، روی نبضِ ناآرام قلبم. گذارم روی سینهدست می

 

شم... بذار باهاش حرف _ تاب نمیارم... دیگه سر پا نمی
 بزنم... 

 

ام و او در یک حرکت مرا در آغوش به گریه افتاده
 کشد. می

 

 گوید. وار میکند و زیر گوشم زمزمهپشتم را نوازش می

 

 گذره... _ هیش... آروم باش، می

 

 کنم. ام را رها میصدای گریه
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ین و قابل گذره... دیگه نمی_ نمی گذره! اون بهبی
کنم، ن آدم زندگیم بود... نه یزدان من باور نمیاعتمادتری

 کنه... سوگند این کار رو با من و زندگیم نمی

 745#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

بوسد، حرکت نوازشگر دستش روی موهایم را می
اش شود و نگراتن در صدای گرفتهای متوقف نمیلحظه

 جا خوش کرده است. 

 

م. بیخیالشون نمیمی _ حسابش رو ازش پس شم. تو گبر
 آروم باش، بسپارش به من. 
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 زنم. زیر گوشش هق می

 

_ به مرگ خودم راصین شدم... دیگه هیچ امیدی برای 
 ندارم! 

 
 این زندکی

 

ِ سریــــع عقب می پرد. صورتم بلافاصله از دو طرف اسبر
ه به چشمان گریانم سرزنشم فشار دستانش می ماند و خبر

 کند. می

 

ون حرف رو تکرار نکن! هیچ وقت! چطور _ دیگه ا
 دیگه هیچ توتن چشم روی من و بچهمی

 
ها ببندی و بکی

 امیدی نداری! 

 

ن می  گذارد. آورد و روی شکمم میدست چپش را پاییر
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توتن چشم روی دوقلوها _ من به درک! چطور می
 تونم کنارشون باشم؟ ببندی؟ بدون تو مگه می

 

کنم و دستم شش رها میهق هق کنان خودم را در آغو 
 شود. دور گردنش حلقه می

 

 بینه! _ همه جا تاریکه... دیگه چشمام هیچ جا رو نمی

 

ی اش را روی سرم میچانه ن گذارد و در جوابم چبر
 گوید. نمی

 

 دلم می_ اونقدر خسته
ً
خواد یه مدت ام که شدیدا

شم طولاتن بخوابم... اونقدر بخوابم که وقتی بیدار می
... موم شده باشه، آدمکابوس ت ن  ها با تنفر نگاهم نکین

 

 شود. ی بازوانش اطراف بدنم بیشبی میحلقه
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ن شده عطرش را بو می  کشم. با همان نفس سنگیر

 

ام رو _ بلاتی بر سرم آوردن که حتی روی دیدن خانواده
... کاش بخوابم...  ن نداشته باشم... جون برام نذاشیی

  روزها بخوابم تا زودتر بگذره! 

 

ام را، بعدش بوسد، بعدش شقیقهروی موهایم را می
گردد و باز هم روی موهایم را ام را... دوباره بر میشانه

 بوسد. می

 

خواهد متوجه شوم او هم زند شاید چون نمیحرف نمی
 به گریه افتاده است... 

 

من هم خیس شدن نامحسوس پوست سرم را، تکان 
ا به روی خود اش ر ی سینهها و قفسهخفیف شانه

 آورم... نمی
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های من کند فقط جواتر برای درد و دلنه او گریه نمی
 ندارد... 

 

 

*** 

 

 746#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 پیامم را خوانده بود بدون اینکه جواتر داده باشد! 
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یشان هستم و حتی برایش نوشته بودم جلوی در خانه
 ! دانستم خانه است یا نهنمی

 

ی ام به در بستهشود که چشم دوختهحالا پنج دقیقه می
ن را کمی عقبخانه  ام... تر از آن پارک کردهای که ماشیر

 

ی دیگر هم میانِ گردابِ خانه خراب کتن که پنج دقیقه
ش مانده  شود. گذارد که بالاخره در خانه باز میام میدرگبر

 

ه مثل کسی که تا حالا یک بار هم او را   خبر
 

در زندکی
ام به قامتش و چون سرش را بیش ام چشم دوختهندیده

توانم صورتش را از اندازه روی گردن خم کرده است نمی
 ببینم. 

 

ن فاصله دارد که سریــــع پیاده  فقط دو قدم تا در ماشیر
 شوم. می

 

ن می  ماند. پاهایش میخ زمیر
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اش و رسم، یک قدمیروم. نزدیکش میآرام به طرفش می
د! اختیار فاصله میر که تر او انگا  گبر

 

 عقب پریده است! 

 

 زنم، تهی از هر حسی! لبخند می

 

بینم که چگونه ایستم و میروم. کنارش میدوباره جلو می
 زند... ی مانتویش را چنگ میدارد گوشه

 

ن می افتد و شک ندارم گردن درد خواهد سرش بیشبی پاییر
 گرفت! 

 

 . گذارماش میآرام دست روی شانه
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روح و مانند یک گلِ خشکیده روی لبخندم تلخ، تر 
 هایم نقش بسته است. لب

 

 . ن  کردن رو برام ممنوع کرده، تو بشیر
 

 _ دکبی رانندکی

 

 747#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

زند. من هم انتظار شنیدن حتی یک کلمه حرف نمی
 ندارم! 
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نِ آهسته از کنارش می
دوباره گذرم و به محض نشسیی

، زل می ن  زنم به او... داخل ماشیر

 

حرکت بر سر جایش ایستاده است و گمانم یکی دو تر 
کشد تا به خود بیاد، قدم بردارد و بیاید دقیقه طول می

 کنارم پشت فرمان بنشیند. 

 

 کنم. گردم و نگاهش میبر می

 

 و تر 
 

اش کاملًا مشهود است چون او مثل قراریآشفتکی
 ار نیست! من یک بازیگر قه

 

 ام... مثل من که حتی لرزش صدایم را مخفن نگه داشته

 

ی بخوریم؟ _ خیلی گرسنه ن  م... نظرت چیه بریم یه چبر
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ه مانده به فرمان انگار که حتی پلک هم نمی زند اما خبر
 شکند... بالاخره سکوتش را می

 

 صدایش مرتعش، ضعیف و خفه است. 

 

ن جا حرف بزنی ه همیر  م... _ ارمغان... بهبی

 

کشم، با همان لبخندِ سریــــع خودم را به طرفش می
هایم دست روی ایِ ماسیده روی لبمضحک و عاریه

 گذارم. بازویش می

 

 که بهم فشار _ گرسنه هستم سوگند، نمی
 

دوتن گرسنکی
 تونم هیچ کاری انجام بدم؟بیاره نمی

 

 شود! خندم کامم تلخ میکشم و وقتی میخودم را عقب می

 

 سه نفر به حساب میام، قد سه نفر باید بخورم. _ دیگه 
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ون می پرد. دیگر نفسش نصفه و نیمه از گلویش ببر
اصین ندارد و تن می  ام! دهد به بازی که به راه انداختهاعبی

 

 _ کجا بریم؟ 

 

استارت زده است و در انتظار پاسخ من ماتِ رو به رو 
 مانده. 

 

 748#پارت
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 ص.مــرادی
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دوزم چرخانم خلاف جهتی که او قرار دارد. چشم میسر می
ترین حالت به آسمان که به نظرم قرار است در تاریک

دانم انتخابم به خود شب را ثبت کند و خوب می
 

 
 زند. اش دامن میآشفتکی

 

ای مورد علاقه ن ی هر دومون رو سر راه از همون _ پیبی
یم و بریم خلوتگاهمون.   بگبر

 
 .. جای همیشکی

 

ن چگونه میان ی چشم میاز گوشه بینم که فرمان ماشیر
شود و هیچ واکنسیر نشان دستانش چنگ زده می

 دهم. نمی

 

 _ ارمغان... 

 

م. ی حرف زدن را از او به آتن میاجازه  گبر

 

ای ها خیلی گرسنه_ مامان فندق ن س و هوس خوردن پیبی
 ش رو کرده خاله سوگند، حرکت کن. مورد علاقه
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ن با سرعت سش در گوشم تاب میصدای نف خورد و ماشیر
 آید. بالاتی به حرکت در می

 

شوم و به خورد، خم میهمان لحظه موبایلم زنگ می
ن جواب می  دهم. محض برداشتنش از جلوی ماشیر

 

 _ جانم؟ 

 

 غرد. تاثبر عصبانیت میبا تن صدای بالاتی و تحت

 

؟!   _ کجاتی

 

 ایم. اصلی شدهدهم به صندلی. وارد خیابان تکیه می

 

 _ تازه برگشتی خونه؟ 
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قادر نیست فریادش را مهار کند و من صدای گوسیر را کم 
ن نشوند... کرده  ام تا آنجا که سوگند هیچ چبر

ی شنیدن یک صدای محو از آن فریادها را حتی به اندازه
 ام... از حواسِ او دریــــغ کرده

 

ن رو برداشتی کجا رفتی با اون وضعیت و حالی  که _ ماشیر
 رو برای تو ممنوع نکرده؟! 

 
؟ دکبی مگه رانندکی  داشتی

 

 749#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2746 XCHANGE GROUP.E 

 

که دچارش   زند و من از شدت خونشدیاو نفس نفس می
ان ماندهشده  ام! ام حبر

 

 گردم. با سوگندم. _ نگران نباش، تا دو ساعت دیگه بر می

 

 تر از همیشه است. فریادش ترسناک

 

ن حالا بر می_ شما تر  گردی جا کردی رفتی دیدنش! همیر
 خونه... شنیدی خر گفتم ارمغان؟

 

ن است. عمیق نفس می  کشم. بازدمم زیادی سنگیر

 

ون غذا می ی بخور... _ من ببر ن خورم، تو هم یه چبر
حواسمون نیست انگار که از دیشب هیخر نخوردیم! من 

 دیگه ضعف کردم گمونم! 
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ن حالا بر مزخرف می_ زده به سرت؟ چرا  ! همیر
 

کی
ن حالا ارمغان. می  گردی خونه، همیر

 

 _ کارم تموم بشه چشم. 

 

ن هستم گلویش زخم شده آنقدر که فریاد کشیده  مطمی 
 است... 

 

! فقط  _ اون هیچ جواتر برای تو نداره چرا متوجه نیستی
شه... سوگند برای تو هیچ جواب و حالت بدتر می

  توضیخ نداره این رو بفهم! 

 

کشم. من با او هم نظر نیستم چون های عمیق مینفس
 حالا اینجا نبودم... 

 

کردم به محض بیدار شدن روی اگر مثل او فکر می
وان خانه تخت مان در حالی که خودش به همراه سبر

 آمدم. نبودند سریــــع به دیدن سوگند نمی
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ی بشنوم فقط _ سریــــع برگرد خونه. دیگه نمی ن خوام چبر
 اتی که هستی دور بزن و برگرد. از همون ج

 

ن لب می  زنم. آرام و مطمی 

 

 گردم. هامون هستم. زود بر می_ مراقب فندق

 

اش در گوشم بپیچد قبل از اینکه صدای فریادِ دوباره
ای تردید کنم و موبایل را بدون لحظهتماس را قطع می

 گذارم. روی حالت پرواز می

 

م دوتاتی حساتر خوا_ تو هم گوشیت رو خاموش کن، می
 ها. خلوت کنیم... مثل قدیم

 

 دهد. صدایش هیچ جاتن ندارد وقتی جوابم را می
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 _ گوشیم رو نیاوردم... موند خونه. 

 

ام جای خود را به پوزخند داده است و سر لبخندِ مُرده
دهم آن هم در حالی که زیر لب آهسته نجوا تکان می

 کنم. می

 

 _ خوبه! 

 

 

 

*** 

 

 750#پارت

 

 شـهـرتـاریـکـی#تـ

 ص.مــرادی
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ای دست نوشابه گلویم را می ن سوزاند... زیر چشمی به پیبی
ای خودم... ی سوگند نگاه مینخورده ن  کنم و بعدش به پیبی

 

، جعبه ن ن آن سکوت سنگیر ن شکسیی ا را عقب حیر ن ی پیبی
 دهم. هل می

 

 _ مثل همیشه نیست! از کیفیت افتاده! 

 

ما چشم دوخته است به ام به صورتش. او ازل زده
اها... جعبه ن  ی پیبی

 

... به نظرم رابطه_ می ها هم اینجوریه... یهو ی آدمدوتن
 از کیفیت میفته! 
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م. آسمان دلگبر و تاریکسرم را بالا می تر از هر زمان گبر
 است! 

 

ی بگوید و من پر از حرفم!  ن  او قصد ندارد چبر

 

یدیم... از _ اینجا زیاد با هم درد و دل کردیم... خند
 رویاها و آرزوهامون گفتیم... حتی گریه کردیم... 

 

م و دوباره نگاهش میچشم از سیاهی آسمان می  کنم. گبر

 

حرکت بر سر جای خود مانده... مثلِ درختی خشکیده تر 
 که هر لحظه ممکن است تبر بخورد... 

، دچارِ ترس و واهمه  ای آشکار شده است! در انتظار تبر

 

یه پش... دل تو دلم نیست برای بغل _ یه دخبی 
 کردنشون. 
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 توانم چشمانش را ببینم. ترین حرکتی ندارد. نمیکوچک

 

ن به سمتش می گذارم کشم... دست میخودم را روی زمیر
 آورم. اش و سرش را آهسته بالا میزیر چانه

 

خورند، انگار که به هیچ جا وصل هایش تکان میمردمک
شوند ولی عاقبت رف پرت مینیستند! این طرف و آن ط

ه نگاهش کردهثابت می ام تا بالاخره مانند... آنقدر خبر
 تسلیم شود! 

 

 کند... هایش سکوتن ناگهاتن پیدا میمردمک

 زنم! چشم در چشمش لبخند می

 

 های دنیاست... ترین حسلبخندم... غرقِ آماخر از تلخ

ز آن "آخ" برای گلِ لبخندی که تا ابد تصویری پژمرده ا
 اند... روی صورتم به یادگار گذاشته
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 751#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

_ هر دومون خواهر نداشتیم و قرار شد جای خالی 
 هم پر کنیم... قرار شد بچه

 
هامون خواهر رو توی زندکی

 خاله نمونن... تر 

 

ن بیفتد، مبادا اش را رها نمیچانه کنم مبادا سرش پاییر
 باز هم انتظارِ چشمانم را دست به سر کند... نگاهش 
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_ بدون تو اتاقشون رو بچینم؟ بدون تو براشون لباس 
 بخرم؟ 

 

شود و لرزد. اشک در چشمانش جمع میهایش میلب
 ست پلک بزند. کاقن 

 

_ قرار بود صدات بزنن خاله! اصلا ما رو دوست نداشتی 
 ها رو... خاله سوگند؟ من و فندق

 

 زمان خیس شد. طرف صورتش همپلک زد و دو 

 

 _ ارمغان... 

 

ی نگو...  ن  _ صبر کن... فعلا چبر

 

گردانم و آهسته از جایم کشم. رو بر میخودم را کنار می
 شوم. بلند می
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های روشن شهر را روم تا بتوانم چراغچند قدم پیش می
های عمیق مقابل خود ببینم و پشت سر هم نفس

 کشم. می

 

محرم حریم بودی... خر شد که  _ محرم راز بودی... 
 نامحرم از آب در اومدی؟! 

 

ی بغض را تا چشمانم به سوزش می ن افتد... تبر
 کنم. هایم احساس میمردمک

 

ن خیانتی در  _ حتی یک لحظه فکر نکردم تو بتوتن چنیر
حق من انجام بدی! وقتی یزدان ازم پرسید جریان سقط 

! حتی رو به کی گفتم حتی یک لحظه به ذهنم نیومدی
 یک لحظه به شک نیفتادم! 
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 به عقب بر می
ً
کنم. گردم. از همان فاصله نگاهش میفورا

ن انداخته است و شانه ی هایش از فشار گریهسر پاییر
 لرزد. صدایش میتر 

 

_ خواهرم بودی... محرم راز و حریم زندگیم بودی... 
! هیچ شکی به دلم مگه می ن کاری کرده باسیر شد تو چنیر
. فکر نکردم چطور تا جریان سقط رو به تو گفتم نیفتاد.. 

 مثل بمب توی مجازی منفجر شد! 

 

 752#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 رود. تُنِ صدایم بالا می

 

، سرت خوام بشنوم... دیگه می_ الان می توتن حرف بزتن
 رو بالا بگبر و نگاهم کن... بگو چرا؟ 

 

پیچد و هیچ تکاتن می اش در فضا صدای هق هق گریه
 خورد. نمی

 

روم و کل وجودم با فریادی که دو قدم به طرفش می
 افتد. کشم به رعشه میمی

 

 _ از کی با سهیل ملکان رابطه داری؟ 

 

 گوید. بدون اینکه نگاهم کند گریان و با صدای لرزاتن می
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_ بهم قول داده بود تو رو فراموش کنه... قرار نبود از من 
! وسیله بس ن  ازه برای انتقام گرفیی

 

 قادر نیستم فریادم را خاموش نگه دارم. 

 

ی خودش کرد! اینقدر احمق _ ولی ساخت! تو رو بازیچه
 نبودی سوگند! 

 

کند و آید مقابلم سینه سبر میپرد! میبیکباره از جا می
 افتد! گلوی او هم به فریاد می

 

ه تا زتن ک_ آره من احمقم... از کدوم رفاقت حرف می
اتو فراموش کردی، من که معروف شدی حتی خانواده

جای خود داشتم! دور و دورتر شدی! دیگه اون ارمغان 
ی نود کنسل قبل نبودی... چندتا قرار شاممون رو دقیقه

کردی؟ چند دفعه منو سر قرار کاشتی و نیومدی؟ خواهر 
دادی اون هم سر بودم و از هر ده پیامم یکی رو جواب می
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خواهر بودم و از هر ده تماس یکی رو جواب بالا! 
 دادی؟ می

 

اند و نفسم ام... مشت دستانم شل شدههاج و واج مانده
 خورد. دارد وسط گلویم گره می

 

_ قبل از معروفیتت هر وقت شوخن شوخن بهت 
گفتم نکنه وقتی معروف شدی منو فراموش کتن می
ی! با دادی ولی فراموش کردزدی توی سرم و فحشم میمی

خودم فکر کردم حالا که اون اینقدر راحت منو گذاشته 
 کنار منم کاری بهش نداشته باشم... 

 

ون حس شدههای تر صدایم به سختی از میان لب ام ببر
 پرد. می

 

م، بذار  _ ولی بعدش فکر کردی بذار حالش رو بگبر
 زمینش بزنم و زندگیش رو خراب کنم... 
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رود، چشم از من که مثلِ کند. عقب میهمچنان گریه می
د و دور خود یک روح سرگردان مقابلش هستم می گبر

 چرخد. می

 

 753#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

 تونه عاشق بشه! _ منم مثل هر کسی قلتر دارم که می

 

 ای ندارم... تا رسیدن به جنون فاصله

 حتی دیگر قادر نیستم فریاد بکشم! 
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زت سواستفاده کرده؟ کسی که به _ عاشق کسی که ا
 من نمی

 
دونم چطوری و از کی خاطر سر در آوردن از زندکی

 تو رو فریب داده؟! 

 

کند برقِ نفرت را به خوتر در این بار که نگاهم می
 کشد. بینم و قلبم تبر میچشمانش می

 

ها _ اون هم یکی شبیه توئه! مگه تو کم از آدم
 ها؟ از آدمسواستفاده کردی؟ کم پل ساختی 

 

 کشم. عمیق، پرشتاب و با درد نفس می

 

_ تو از یزدان کم سواستفاده کردی؟ تا موقعیتش رو 
فهمیدی چسبیدی بهش و اصلا هم برات مهم نبود نامزد 

داره! تونستی چشم روی موقعیت و پولش ببندی؟ از 
سهیل ملکان استفاده نکردی؟ دور از چشم یزدان باهاش 

؟ نچسبیدی بهش تا باباش بهت کافه و رستوران نمی رفتی
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نشستی بغل گوشش درد و دل نقش بده؟ اون وقتی که می
ی داغونت با یزدان رو ازش پنهان کردی و رابطهمی

ن نبودی که بهت علاقه پیدا نمی کردی مگه دنبال همیر
کنه و با فکر اینکه قراره از شوهرت جدا بسیر هوات رو 

 داشته باشه؟ 

 

ی به طرفم گرفته می اش بهانگشت اشاره ن شود و چبر
 فروپاسیر من نمانده است... 

 

توتن وقتی خودت هزارتا _ تو همیتن ارمغانِ بدیع! نمی
ترین باطن رو داشتی حالا مثل غلط کردی و سیاه

 طلبکارها از من حساب بخوای! 

 

ن حتی فکرش را هم نمی کردم یک روز با دو چشم باز چنیر
 کابوسی ببینم! 

 

 کنم. گذارم و زانو خم میم میدست روی قلب

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2763 XCHANGE GROUP.E 

 

 آورم... من تاب نمی

 

 754#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 خورم و در جهت حفظِ تعادلم ناتوانم... تلو تلو می

 

د. دود و بازویم را میسوگند سریــــع می  گبر

 

ای در حالی که نفس کنم و با صدای خفهنگاهش نمی
 گویم. برایم نمانده است می
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 _ دستت رو بکش! 

 

 رسونمت خونه. _ می

 

ن راهم دهد که محکم زیر می خواهد به طرف ماشیر
بهکوبم... تمام انرژیدستش می ی ناگهاتن ام ضفِ آن ضن

 خورد. شده است و تعادلم بر هم می

 

ن فرود آمدنم نمانده است که  ی به با سر روی زمیر ن چبر
 دارد... ام میسوگند دوباره نگه

 

ی آخر با نگراتن به کمکم آمده است تا ظهدستش در لح
ن نخورم!   زمیر

 

ِ مرگ است... ام تر ناله  جان و اسبر
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 _ ولم کن... 

 

 . ن ن بشیر  _ خیلی خب باشه... بیا توی ماشیر

 

کشم، به دهد که خودم را کنار میچند قدم راهم می
ن تکیه میبدنه دهم و حتی قدِ چشم بر هم زدتن ی ماشیر

 کنم. نگاهش نمی

 

ن که سُر میبدنهروی  کند. خورم بالاخره رهایم میی ماشیر
ن دستش جا می ن روی زمیر ماند و من به محض نشسیی

 کنم... پاهایم را دراز می

 

 _ حق با یزدان... بود! 

 

 کنارم و بالای سرم ایستاده است. 

 

 !  _ توضیخ... برام... نداشتی
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 صدای نفسش از صدای نفس من بلندتر است. 

 

ن نخورم... خبر نداری گ_ دستم رو می ی... که... زمیر بر
؟!  ن  چطور... با صورت... منو کوبیدی به... زمیر

 

کند اما خیلی زود هاتی پر شتاب از کنارم عبور میبا قدم
 گردد! بر می

 

زند و بطری آب بینم کنارم زانو میی چشم میاز گوشه
 آورد. معدتن را تا کنار صورتم بالا می

 

 _ یکم بخور. 
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

اعتنا به درخواستش و آن صدای مضحک نگرانش تر 
ه می  مانم به تاریکی مقابلم... خبر

 

تونم تو ذهنم محاکمه _ من مثل یزدان نیستم... نمی
ها... فرصت دفاع از خودشون کنم... حکم بدم... از آدم

م... نمی م... نتونستم تونم مثل اون رفتار... کنرو... بگبر
... من امید داشتم... سراغت نیام... می  دوتن

 

چرخانم. صورتش نزدیک صورتم است. بطری آب سر می
ن می آورد و اشک از چشم هر دویمان معدتن را پاییر

کند. یک قطره... دو قطره... سه قطره و زمان چکه میهم
 نالم. من بعد از کشیدنِ چند نفس عمیق می
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... امید داشتم ه... اون حرف_ تا قبل از اینک ها رو بزتن
 سوگند... تو... تو باورهام رو خراب کردی! 

 

کشم تا نزدیکش افتم و خودم را کنار میبه هق هق می
 نباشم. 

 

... برای لحظه های خوتر _ تا دنیا دنیاست به من مدیوتن
 ... که باهات داشتم و... داغشون و روی دلم گذاشتی

 که. 
 

.. ازم... دزدیدی... مدیوتن به من برای رفاقت قشنکی
 هام که... و... به بچه

 

 زنم. بلند هق می

 

 _ که دیگه تو رو نداریم! 

 

کند و با صورتی خیس سر بطری آب معدتن را باز می
 کشد. لاجرعه نیمی از آن را سر می
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ن همه ی _ ولی... ولی سوگند من عاشق یزدان بودم... بیر
 ... ن ی کساتی که تهمت همه کساتی که... باورم نداشیی

... حتی  زدن... به خاطر پولش... زنش شدم... حتی
ای دچار این شک شده بود ولی خودش هم... یه دوره

من... دلم قرصِ باورِ تو بود... تو رفیقِ درد و دل 
انصاف... دلم خوش بود یه نفر... هام بودی تر کردن

 دونه من... می

 

و دستپاچه خودش را به کنم و اآورم. سرفه مینفس کم می
 رساند. من می

 

 گوید. دهد و با گریه میهایم را ماساژ میشانه

 

 اومدم... _ بسه دیگه... نباید امشب می

 

ی دستش یکی در میان نفس حال در حلقهسست و تر 
 زند. کشم که به صورتم آب میمی
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یت  ن ... منو بدبختم نکن، اگه چبر ن _ ارمغان منو ببیر
 بشه... 

 

ن از ترسرا کامل نمی اشجمله هایش را نیمه کند... گفیی
 گذارد. تمام می

 

ی من نگران خودش است و عاقبتش که اگر امشب جنازه
 روی دستش بماند... 
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ام روی دم و بازدمی که هر بار ام را گذاشتهتمرکز و انرژی
 را به وجودم الق

 
 کند. ا میبیشبی حس خفکی

 

ای سوگند زیر گوشم ندارم و های عاریهاعتناتی به نگراتن 
ام بعد از ی سینهبه محض اینکه از سنگیتن قفسه

ی شود ته ماندههای عمیق چندباره کاسته مینفس
 کنم. ام را خرجِ پس زدن او میانرژی

 

 ام... بدون اینکه نگاهش کرده باشم عقب رفته

 

کشم، دست به فس میهمچنان پرشتاب و عمیق ن
ن میبدنه م و تلاش میی ماشیر  کنم بلند شوم. گبر

 

ن من و او وجود  ن بیر باید بروم... دیگر حرقن برای گفیی
 ندارد! 
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های آشناتی هستیم که هیچ اثری از بعد از این ما غریبه
 مهر و دوستی میانمان باقی نمانده! 

 

شوم روی پاهاتی که سست و لرزان بالاخره موفق می
 ستند بایستم. ه

 

ن ام روی بدنهرمق و خستهدستم به دنبال بدنِ تر  ی ماشیر
 شود. کشیده می

 

خورم، حواسم هست زانو خم نکنم و خودم را تلو تلو می
 رسانم. به در سمت راننده می

 

 ام! ام و دنبال خود کشیدهجانم را به دندان گرفته

 

 شود. هوا از پشت سر اسبر فشارِ انگشتانش میبازویم تر 

 

 رسونمت. _ می
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پشت به او دارم... به او که سکوت را در گلو خرد کرده 
 است... به او که انگار سرما در صدایش رخنه کرده است! 

 

ن را باز می کنم و قبل از اینکه پشت فرمان در ماشیر
بنشینم بدون اینکه به طرفش برگردم بازویم را از  سرر 

 دهم. ی کورِ انگشتانش نجات میگره

 

ی من صد ندارد در مقابل گاردِ آشکار اما مسکوت ماندهق
 عقب نشیتن کند! 

 

ن را پر قدرت نگه می شد به کمک دارد و خم میدر ماشیر
د. دست دیگرش فرمان را محکم می  گبر

 

! _ نمی  کتن
 

 ذارم با این حال پشت فرمون بشیتن و رانندکی
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ن نگر  ای از طرف کسی که تمامم را به اتن و توجهچنیر
نیستی کشانده، خنده دار است! حال به هم زن است! 

قابل باور است!   غبر

 

های شهر تاثبر چراغام به تاریکی مقابلم که تحتزل زده
قرار دارد و در همان حال با صدای کم رمفی زمزمه 

 کنم. می

 

انداز کوره ولی آشن ن دشمن یه تبر دونه ا می_ همیشه گفیی
 کجا بزنه! 
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ب و عصتر از بیتن  ون صدای نفسی که به ضن اش ببر
ن هستم اگر می زند زیر گوشم زیادی نزدیک است. مطمی 

ترین فاصله از یکدیگر هایمان در کمسر بچرخانم صورت
د ولی تر قرار می  مانم. حرکت بر سر جایم میگبر

 

م... ی چشم او را زیر نظر نمیحتی از گوشه  گبر

 

خواهم هیچ وقت دیگر با خواهم دیگر ببینمش... نمینمی
 او چشم در چشم شوم... 

 

ی و _ خوب بلد بودی و می دونستی کجا رو هدف بگبر
 !  شلیک کتن

 

شوند و دست او محکم هایم روی پاهایم مشت میدست
 روی فرمان چنگ شده است. 
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به رو اون کسی به آدم  _ بهم نشون دادی که همیشه ضن
کنه! بهم ثابت کردی حتی فکرش رو هم نمی می زنه که

به بزنه... ای میترین فرد خیلی حرفهنزدیک  تونه ضن

 

 خوب است که ساکت مانده... 

 

های پرشتاب و عمیق به دردِ آن حجم از دم و بازدم
 ام دامن زده و بیم خفه شدن دارم... ی سینهقفسه

 

رین اند به آخام برای خودم نیست، مرا رساندهنگراتن 
 تجربه کند... آنقدر ای که یک نفر مینقطه

 
تواند در زندکی

که به مرگ خود راصین شده باشم ولی دوقلوها نباید 
 آسیب ببینند... 

 

 ی من باشند... توانند ادامهها میآن
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 _ برو کنار... 

 

 بغض جاتن برای صدایم باقی نگذاشته است. 

 

کنم فرمان خورد! حتی احساس میترین تکاتن نمیوچکک
 دارد! تر در مشتش نگه میرا محکم

 

کنه! هاش قمار نمی_ آدم عاقل سر جون خودش و بچه
 . ن  لجبازی نکن، بیا پاییر
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افتد و نفسم روی هایم در اوج استیصال روی هم میپلک
 خورد... سینه گره می

 

کنم... به ر میبه پاهای لرزاتن که جان ندارند فک
هایم که قدرت و انرژی همراهشان نمانده، به دست

ی لعنتی به ضعفن که بر پیکرم نشسته است و سرگیجه
 جانم افتاده... 

 

اگر پای دوقلوها وسط نبود حتی یک لحظه هم تردید به 
زدم و پایم را روی پدال کرد... استارت میدلم رخنه نمی

دم بدون اینکه نگرانِ گاز می  جانم باشم... فشر

 

 کردن در این وضعیت را خیلی خوب می
 

دانم توانِ رانندکی
 ندارم. 

 

. _ بذار برسونمت، با این حال راه بیفتی تصادف می  کتن

 

سم مگر برای تو مهم است؟ می  خواهم ببر
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ای که نفسم را خواهم بگویم تو زخمی بر جانم نشاندهمی
 بُریده است... 

کشم اینگونه که ادای خواهم حتی بر سرش فریاد بمی
! های نگران را در میآدم  آوری حال به هم زن هستی

 

 شاید هم نگران خودش است نه من! 

آری! او نگران خودش است، باید زنده از نزد او بر 
 گشتم... می

 

شوم از ماند و پشیمان میهایم روی دلم میتمام حرف
 کلام شدنِ دوباره با او... هم

 

کشم و در سکوت ند نفس عمیق میکنم... چچشم باز می
 شوم! پیاده می

 

 تکه از جانم...  فقط به خاطر دو 
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ن را دور میتر  زمان سوار زنم و هر دو همحال ماشیر
 شویم. می

 

 دارم... سرم را خلاف جهت او نگه می

 

جر هستم که انگار هرگ ن ز دوستی طوری از کنارش بودن مبن
 میانمان نبوده! 
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ها رفاقتِ با او، گم و محو هستند! خاطرات خوشِ سال
ن را به یاد آورد...   ذهنم قادر نیست هیچ چبر

 

ن حرکت می کند و من هنوز هم باور ندارم بدترین ماشیر
به را نزدیک ترینم به من زده باشد! کسی که برای تا ضن

 . پایان عمر پیمان خواهری با او بسته بودم.. 

 

خواهد این اندک فرصت را از دست احمقانه دلم می
ندهد و تلاش کند چند خشت از دیوارِ فرو ریخته 

 میانمان را روی هم بچیند شاید بشود دوباره ساخت... 

 

قابل قبول  وجودم چشم انتظارِ یک توضیحِ هرچند غبر
 است... 

 

او اما یک سکوتِ زشت و دیوانه کننده را انتخاب کرده 
 است... 
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کند برای آن همه ناحفی و حرقن که حتی تلاش نمی
 رحمانه بر فرق سرم کوبیده است از من دلجوتی کند! تر 

 

انگار که پشیمان نیست! از هیچ کدام از رفتارها و 
 هایش! حرف

 

ن باوری عجیب قلبم را به درد می  آورد... و چنیر

 

دانم به چه ریسماتن باید حالم آنقدر بد است که نمی
 دازم که نفسم قطع نشود... چنگ بین

 

کم مانده است سکته کنم... مگر یک آدم چقدر توانِ 
 تحمل کردن دارد؟! 

 

ها هوای پدر و مادرم را دلم بیکباره میانِ تمام بد حالی
م به امنیت خانهمی  یشان... کند... باید پناه ببر
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هایم بروم میانِ آغوش هایم به وقت ترسباید مثل بچکی
 م... پدر پناه بگبر 

 

 ی مادر هق بزنم... هایم را روی شانهباید غم و گریه

 

ام فکر های جدید چه دربارهمهم نیست بعد از افشاگری
های امنِ ها تا همیشه آدمکنند، مهم این است که آنمی

 
 

هایم و ام هستند و مرا با تمام اشتباهاتم، تمام بدیزندکی
 .. ام دوست دارند هر آنچه به غلط مسببش بوده

 

ن زیرلب با صدای رعشه گرفته ه به آینه بغل ماشیر ای خبر
 زنم. لب می

 

 ی بابام. رم خونه_ می

 

 سکوت! او خیالِ بر زبان آوردن حتی یک کلمه را ندارد! 
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م است یا خشم! و من نمی ن انتخاتر از روی سرر  دانم چنیر

 

ست کشد یا آنقدر عصباتن دانم از رویم خجالت مینمی
های دردناک جدیدی روحم را دهد با جملهکه ترجیح می

 تبر باران نکند! 

 

م او را می ن باشد اما دلیل سرر توانم حدس بزنم اگر چنیر
ی برای خشم او نسبت به خودم نمی توانم هیچ تعببر

 داشته باشم! 

 

 

 

 

 

 

*** 
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 الن ندارم... ای تا در سدارم... فاصلهآرام قدم بر می

 

دلم خواسته است دخبی این خانه باشم و در نتیجه کلید 
 ام... ام در قفل و وارد شدهانداخته

 

ن جلوی در تعلل  سوگند حتی یک ثانیه بعد از پارک ماشیر
 نکرد برای ماندن! 

 

 با همان سکوت آزاردهنده ترکم کرده بود! 
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ن زل زده بودم به او که با گام ای بلند هنشسته داخل ماشیر
 شد... و پرشتاب دور می

 

 تا آخرین لحظه درگبر یک امید واهی مانده بودم! 

د به حرف میگمان می آید اما کردم آنگونه که قلبم آرام گبر
ی که عمری می شناختم باقی نمانده هیچ اثری از دخبی

 بود! 

 

توانند کنند! چقدر ناگهاتن میها چقدر سریــــع تغیبر میآدم
 تبدیل شوند!  به یک نفر دیگر 

 

تر سر و صدا، با ضعفن که در تنم ریشه زده است در 
ام که صدای کنم و هنوز قدمی پیش نرفتهسالن را باز می

ن بر پاهایم می  زند... بلند اردوان قفلی سنگیر

 

تونم سرم رو زنن! نمیی آبخر حرف می_ همه دارن درباره
م! آبرومون رفته. دیگه نمی  کنم... تونم تحمل  بالا بگبر
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 ماند. کشم. در نیمه باز میخودم را عقب می

 

هات تمرکز _ تو خودت رو ناراحت نکن پشم. روی درس
 کن. 

 

شه؟ ارمغان آبرو برامون _ چطوری مامان؟ مگه می
. خدا میرم یه جوری نگاهم مینذاشته. هر جا می ن دونه کین

 گن! ها پشت سرم خر میبچه

 

کمرم را بندِ دیوارِ نزدیک به گذارم روی شکمم...  دست می
ن سُر میخود می  خورم. کنم و آرام به طرف پاییر

 

_ حق داری... خیلی هم حق داری! خواهرت اگه به فکر 
کرد. ما بود آبرو و اعتمار ما و خودش رو زیر پا له نمی

اصلا از روزی که وارد سینما شد تغیبر کرد! خراب بشه 
ن آدمی از ا  رمغان ساخت! اون سینما که یه همچیر
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ه مانده زنم... چشمانم ام به مقابل و حتی پلک نمیخبر
 سوزد اما اشکی وجود ندارد! می

 

 761#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

_ دیگه چه کاری مونده که آبخر انجام بده؟ اصلا به ما 
 فکر نکرد؟ به اون یزدان بدبخت فکر نکرد؟ 

 

 _ بسه! 
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رسد که و عصباتن به گوشم میصدای بابا پرتحکم 
بلافاصله بعد از تشر زدن با همان یک کلمه باعث از 

ن مامان می  شود. کوره در رفیی

 

_ چرا بسه؟ تا کی در مقابل کارهاش سکوت کنیم؟ ما 
حتی ارزش این رو نداریم که بیاد اینجا برامون توضیح 

 بده! 

 

یک دستم روی شکمم است و دست دیگرم روی دیوار 
ده  شود... باید بلند شوم... باید از همان راهی که میفشر

 ام برگردم... آمده

 

؟ اگه همیشه وقتی  _ بابا چقدر قراره از آبخر دفاع کتن
داد یک بار در برابر خواست انجام میهر کاری دلش می

گرفتی اینجوری خودسر اشتباهاتش ازش حساب پس می
به یزدان اش چه گناهی داره! شد! اون شوهر بیچارهنمی

اش رو خر باید بده؟ فکر کردی؟ به اینکه جواب خانواده
زنن؟ هاتی پشت سرش دارن میبه اینکه مردم چه حرف

تی یزدان حرف میهمه دارن از تر  زنن! آبخر همیشه غبر
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کنه. خانواده خودخواه بوده و فقط به خودش فکر می
 براش معناتی نداره! 

 

ن تعادلِ درست و حساتر ندارم اما سعی  دارم برای رفیی
 تر گام بردارم. سریــــع

 

بابا ساکت شده است ولی صدای عصتر مامان را خیلی 
 شنوم. خوب و واضح می

 

 بستم... کاش در سالن را پشت سرم می

 

_ از روزی که معروف شد ما رو فراموش کرد! ماه تا ماه 
زد! چقدر ما رو چشم انتظارِ اومدنش بهمون سر نمی

مون حتی قدِ یه دیدیگذاشت؟ یهو می م یکماه شده و دخبی
شام خوردن کنارمون، پا توی خونه نذاشته! تا بهش زنگ 

ه! البته که نمی زدیم یادش نبود باهامون تماس بگبر
داد و همیشه هم هامون هم یکی در میون جواب میتماس

 وقت نداشت بیشبی از یک دقیقه حرف بزنه! 
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های های مامان شبیه است به حرفچقدر گلایه
 سوگند... 

 

 یک دستم روی شکمم است و یک دستم روی قلبم... 

 

 خدایا... کمک کن زنده بمانم... 

 

 762#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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های یزدان نگاه کنیم؟! اصلا تا _ دیگه چطوری به چشم
ی به روی  ن کی باید دست روی دست بذاریم و چبر

 خودمون نیاریم؟ 

 

مون حاملهی حرف_ اگه همه س هاتم درست باشه دخبی
 دونه الان توی چه حالی... شبنم، خدا می

 

ای بر سر نگرانِ بابا و من لحظهپرد میان کلامِ دلمامان می
 ایستم. جایم می

 

_ ما فقط همون یه بچه رو نداریم که همیشه الویتمون 
. باشه! به این یکی بچه ن ت نگاه کن، آشفتگیش رو ببیر

ی به کنکور  ن ش نمونده و حال و روزش اینجوریه! تو چبر
توتن بری دیدنشون ولی من پای اومدن خوای میاگه می

سم جریان این ندارم! حتی نمی خوام بهش زنگ بزنم و ببر
افتضاخ که پخش شده چیه... ما اگه لایقِ شنیدن 

مون بودیم اینقدر راحت از زندگیش  توضیح دادن دخبی
 شدیم! فاکتور گرفته نمی
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دوتن ن عصباتن هستی شبنم! خودت هم خوب می_ الا
ی دیدنش آتیشت که فروکش کنه چطور دستپاچه

... می  سیر

 

زند و قصدش این است از بابا همچنان دارد حرف می
 ایستم تا بشنوم... تشنج فضا کم کند و من دیگر نمی

 

پناه کشم، زخمی و تر پیکرِ نیمه جانم را دنبال خود می
کردم در آن یک امنیتِ مطلق میای که گمان آشیانه

کنم و یک لحظه هم پشت دری شود را ترک مینصیبم می
 بندمش توقف ندارم... که آهسته می

 

ن اند اما به جسمم اجازهزانوانم هزاران بار خم شده ی زمیر
 ام... خوردن نداده

 

ن ولی همراه است با خیس  نشستنم پشت فرمان ماشیر
 شدن ناگهاتن چشمانم! 
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زنم حجم زیادی از اشک روی صورتم که پلک می  هر بار 
 شود! روان می

 

ام فشارم و با قرار دادن پیشاتن فرمان را میان دستانم می
 کنم. رویش با صدای بلند گریه می

 

 آورد... مهری و تنهاتی را تاب نمیقلبم این حجم از تر 

 

ایظ سخت است... خیلی  ن سرر قوی ماندن در چنیر
 سخت! 

 

 763#پارت

 

 شـهـرتـاریـکـی#تـ

 ص.مــرادی
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آیم تا به آورم، عقب میگذرد و نفس کم میکمی که می
 کشم خفه نشوم... های عمیفی که میکمک دم و بازدم

 

اشک دیدم را تار کرده، محکم روی چشمانم دست 
 زند... کشم و هوسِ لمس شکمم به سرم میمی

 

 نیم بند روی قرار، گریان و با قلتر به درد افتاده و نفسیتر 
 کنم... شکمم را نوازش می

 

ون میهای لرز کردهصداتی که از میانِ لب پرد در ام ببر
 ترین حالت خودش است... خفه

 

_ فقط شما دوتا و باباتی رو دارم... به جز شما هیچکس 
 رو کنارم ندارم! 
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 ام خیالِ بند آمدن ندارد. زنم... گریههق می

 

شید... دعا کنید برام که بتونم _ هوای مامان رو داشته با
 تحمل کنم... 

 

 زنم. هوا و در لحظه استارت میتر 

 

هایم... پاهایم... اصلا تمام جانم به رعشه دست
ن است... افتاده  اند اما انتخابم رفیی

 

 باید خودم را برسانم به او و آغوشش... 

 

بان خود را گم  باید احیا کند مرا قبل از اینکه قلبم ضن
 کند... 
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داند چگونه و با چه حالی به طرف مقصد فقط خدا می
 کنم! میحرکت 

 

چندین بار کم مانده است تصادف کنم و انگار که قادر 
 

 
لی روی رانندکی  ام داشته باشم! نیستم هیچ کنبی

 

 نکردهحتی به نظر می
 

 ام! رسد قبلا هرگز رانندکی

 

 ام تصادف کنم و ام، هر بار که خواستههر بار کنار زده
ام دوباره با همان دست و پای لرزان کمی که به خود آمده

 ام! به راه افتاده

 

ن را باور ام و نتوانستهدر تمام مسبر گریه کرده ام هیچ چبر
 کنم... 

 

ن  ین اتفاق پیچیدن ماشیر وسطِ آن همه حالِ بد بهبی
 ام است... ی منتهی به خانهداخل کوچه
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چشمانم تار  هاتی که دنیا را مقابلزنم اشکپس می
 اند... کرده

 

 بینمش... هنوز تا خانه فاصله دارم که می

 

وان هم عقبجلوی در قدم می تر از او به دیوار زند و سبر
 تکیه زده است... 

 

 تر از هر زمان در فکرِ رساندن خودم به او هستم. تابتر 

 

ن هنوز چند خانه فاصله میانمان است که متوجه ی ماشیر
 شود. می

 

 سر 
ً
 حرکت بر سر جایش مانده. چرخانده و تر  فورا

 

 764#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن را کج و تر   کنم. حواس پارک میماشیر

 

ون می پرم، هیچ تعادلی ندارم و او به طرفم شتاب زده ببر
 دود. می

 

د و به دنبال خود راهم میزیر بغلم را می  دهد. گبر

 

انقباض فکش آنقدر  شود. نگاهم روی صورتش ثابت می
 استخوان

 
اش از همیشه گونه  زیاد است که برآمدکی

 رسد. تر به نظر میعیان

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2800 XCHANGE GROUP.E 

 

 

وان می گذریم و وارد حیاط در سکوت از کنار سبر
 شویم. می

 

ی نگویم. بیشبی از آن نمی ن  توانم چبر

 

 کنم. آرام و با صداتی لرزان نجوا می

 

 _ یزدان... 

 

ی من حکمِ آن جرقهدر انتظار یک جرقه بوده است! و 
 خانه خراب کن را دارم... 

 

گردد و گلویش به انعطاف کاملا به طرفم بر میخشن و تر 
 افتد! فریاد می
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؟ یزدان مگه برای تو ارزش هم داره؟! یک بار  _ یزدان خر
ن حالت رو!  ؟ مگه نگفتم نرو! ببیر  شد به حرفم گوش کتن

 

 ام داشته... بازویم در دستش است و نگه

 

ی مینه تر _ م ن ف یه چبر  گم نرو! دونم که میسرر

 

لی روی صدایش ندارد. رخ به رخ هم ایستاده  ایم و او کنبی

 

حتما فراموش کرده صدای بلندش چقدر ترسناک است 
 برایم! 

 

_ همون موقعی که من افتادم دنبال اوکی کردن 
م از این جهنم بریم بلیت هامون که دست تو رو بگبر

ن رو بر میاعتنا به حرفم ماتر  ترسی بلاتی داری و نمیشیر
شیتن سرت بیاد؟! با چه جرئتی توی این وضعیت می

؟پشت فرمون؟ می  خوای بدبختم کتن
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 765#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وان برخلاف همیشه هیچ دخالتی ندارد!   سبر

 

کتن بدون اینکه برات مهم باشه _ گوشیت رو خاموش می
 کنه؟ ام تونه منو دیونه موندن ازت میخبر این همه تر 

 

د و لحظه به ام را میهای فرو پاشیدهدو طرف شانه گبر
 شود. لحظه شدت عصبانیتش بیشبی می
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_ دستم به هیچ جا بند نبود برای پیدا کردنت! ده بار 
ن کردم... روی پا بند نبودم!   کوچه رو بالا و پاییر

 

.. بیشبی از هر کسی اش است. نگاهم به صورتِ برافروخته
، من به این مرد مدیون هستم! 

 
 در زندکی

 

_ هزار بار شیطون رو لعنت کردم که فکر بد نکنم... هی 
ای گردی... ثانیهبه خودم دلداری دادم سالم بر می

ای فکر کنم که زنگ بزنن بهم و بگن نتونستم به لحظه
 حالت بد شده... 

 

ن محکم اطراف شانه یم پیچ و تاب هااگر دستانش چنیر
 کردم! نداشت قطعا سقوط می

 

کتن ارمغان؟! چرا اینقدر راحت _ چرا این کار رو با من می
؟! قلبم و له می  کتن

 

ه در چشمانش میهایم تکان میلب  نالم. خورند... خبر
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 شه بغلت کنم؟ _ می

 

کند... زبانش برای انتقال حتی یک گلویش فریاد را گم می
 ماند. هایش نیمه باز میخورد و لبدیگر تکان نمی کلمه

 

ش شده منتظر جوابش نمی مانم، از شوکی که درگبر
 گذارم. ای باقی نمیکنم و فاصلهاستفاده می

 

کنم و لرزش دستانم را با محکم بغل گرفتنش مهار می
همان موقع صدای باز و بسته شدن در حیاط به گوشم 

 رسد. می

 

ی جای خالی و متوجهکشم ی یزدان گردن میاز سر شانه
وان می  شوم... سبر

 

 چقدر به جا و به موقع تنهایمان گذاشته است... 
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گذارم... بغض را زیر ی یزدان میدوباره سر روی شانه
کنم و اشک باز هم به چشمانم شبیخون دندان خرد می

 زند! می

 

_ کل مسبر فقط به این فکر کردم که بیام و بغلت کنم... 
ن ترسیده خواستم کنارت می باشم... اونقدر از همه چبر

 رسوندم... بودم که فقط باید خودم رو به تو می

 

 766#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ی نمی ن هایم ادامه دهم دهد به واگویهگوید. اجازه میچبر
اند به دورِ اما دستانش هر چند با مکث ولی حلقه شده

 کمرم... 

 

... بهت حق میدونم از دستم عصباتن _ می  دم...  هستی

 

شود... تر میی دستانم برای ماندگاری آن آغوش تنگگره
 کشم تا عطرش به اعماقِ جانم راه یابد. عمیق نفس می

 

_ ناامیدت کردم... دلت رو شکستم... تو رو درگبر یه 
 ناراحتی طولاتن مدت کردم... 

 

ی لرزش بدنم میانِ دستانش شده است که حتما متوجه
 آید. ندکی عقب میا

 

ه به چشمانم صورتش مقابل صورتم قرار می د و خبر گبر
 دهد. هایش پایان میبالاخره به سکوتِ لب
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ه بریم داخل.   _ بهبی

 

 دارم. آورم و اطراف صورتش نگه میدستانم را بالا می

 

... _ دیگه نمی ذارم به خاطر من توی این حال باسیر
ن به  خوام به خاطر من اینقدر توینمی ... ببیر دردسر بیفتی

هام چه بلاتی بر سر آبرو و اعتبارت خاطر من و حماقت
 اومده! 

 

ام داشته است و چشمان ی دستانش نگهمحکم در حلقه
ه به چشمان خیسِ من مانده.   سرخش خبر

 

کنم، به این حالی که تو رو انداختم، به _ بهت نگاه می
... هر اینکه چطور کشوندمت به تاریکی دنیای خودم

 هیچ وقت اینقدر لحظه احساس گناه می
 

کنم... زندکی
 برام سخت نشده بود... 
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ام شود. پیشاتن برم... صورتش خم میصورتم را جلو می
ن خورده  ماند. اش میمماسِ با پیشاتن چیر

 

ت رو از دست می ن دی _ کنار من... با من... همه چبر
 یزدان! 

 

ن میدستانم تا روی چانه د، چشمانمان در آیناش پاییر
 ترین فاصله از هم قرار دارند. نزدیک

 

شه ادامه داد... قبل از اینکه کنارم غرق بسیر _ دیگه نمی
 باید خودت رو نجات بدی. 

 

 767#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ی کشد... اجازه نمیخودش را کنار می دهد لحظات بیشبی
 را نفس به نفسش بمانم. 

 

د و آرام به طرف ساختمان هدایتم میبازویم را می  کند. گبر

 

 . احت کتن  _ بیا، باید اسبی

 

شوم بدون اینکه دست بکشم روی صورتم و همراهش می
 هایم را پاک کنم. اشک

 

ن حتی _ اونا منو به حال خودم رها نمی ... ببیر ن کین
ترینم توی تیم اونا بوده و ما تازه متوجه شدیم! نزدیک

 افشاگری
 

من رو تبدیل کردن به سریال! تیکه های زندکی
! تموم نمیتیکه دارن رونماتی می ن شه یزدان، باربد کین
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شه... سهیل ملکان تا روزگارم رو سیاه نظری بیخیالم نمی
کشه... کم مونده که دادسرای رسانه نکنه پا پس نمی

احضارمون کنه... اگه ممنوع الکار بشیم... یزدان تو 
اری و اگه ممنوع الکار بسیر هیچ چندین فیلم برای اکران د

شه، نباید بیشبی از این به پای من کدوم اکران نمی
 دم. بسوزی... دیگه اجازه نمی

 

هاتی که نفس نفس زنان و با هیچ واکنسیر به حرف
 دهد! ام نشان نمیصداتی لرزان لب زده

 

 اش هیچ انعطاقن ندارد! زل زده است به مقابل و چهره

 

کشم، من هم بازوی او را طرفش میخودم را بیشبی به 
م. می  گبر

 

 _ تاوانِ اون گناه رو... تاوانِ ... 

 

 کشم. ام با گریه عمیق نفس میبرای کامل کردن جمله
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نِ تر 
ترین قرباتن این قصه رو باید تنهاتی گناه_ تاوانِ کشیی

رحمی کشتم... به زندگیم م رو با تر پس بدم... من بچه
ق عشق مَردی که به خاطرم خیانت کردم... منه احم

همه کار کرد و نذاشت خم به ابرو بیارم رو راحت توی 
... حقم  قلبش کشتم! الان حقم نیست که پشتم باسیر

 نیست یزدان... 

 

ایستد، بدون اینکه سر ایم به در سالن... میرسیده
 بچرخاند... بدون اینکه نگاهم کند. 

 

 خوام بشنوم. _ نمی

 

 افتم. به هق هق می

 

لی باید بشنوی عزیزدلِ من! باید بشنوی قربونت _ و
تونه حقایق برم... از حقیقت فرار نکن... هیچکس نمی
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ه... مثل من که هر چقدر هم تلاش کردم  رو نادیده بگبر
 ها به زانو درم آوردن! بالاخره از یک جاتی به بعد حقیقت

 

 768#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

، بدون اینکه در کند و مرا تر میدر سالن را باز  هیچ حرقن
جوابم یک کلمه بر زبان آورده باشد به همراه خود داخل 

 کشد. می

 

قصد دارد مرا به طرف اتاق خواب سوق دهد که عقب 
 زنم. آیم... آرام پسش میمی
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هایش هیچ قدرتی برای ایستادن بدونِ حمایتِ دست
 است...  برم به مبلی که نزدیکمندارم پس پناه می

 

ن نگاهم میبر می کند. آنقدر نگاهش خصمانه گردد و تبر
د... است که ترجیح می دهم باز هم چشم از صورتم بگبر
 باز هم نگاهم نکند! 

 

شه، _ به زور سر پا موندم ارمغان! سرم داره منفجر می
 ... احت کتن  بلند شو باید چند ساعت اسبی

 

د، قصد می شود دوباره بازویم را آید. خم میجلو می گبر
 کشم. دارد از روی مبل بلندم کند که خودم را کنار می

 

 خوای طلاقم بدی... _ باید اعلام کتن که می

 

 غرد. با همان کمر خمیده و رخ به رخم با خشمی آشکار می
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 _ باید چیکار کنم؟! 

 

دستش مانده است روی بازویم، تر هیچ فشاری و من 
 ام به پشتی مبل. چسبیده

 

دیگه تو چشم هیچکس برای این انتخاب کوچک  _ الان
... اتفاقا همه بهت حق مینمی دن و تحسینت سیر
... در واقع اگه با من بموتن مورد حمله و خشم می ن کین

ی... باید راهت رو از من جدا کتن قبل از مردم قرار می گبر
ت رو از دست بدی.  ن  اینکه همه چبر

 

ه به چشمانم با صدای بلندی بلافاصله  گوید. می خبر

 

 ! ِ من توتی ن  _ همه چبر
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مانند... زبانم دیگر هیچ تحرکی هایم مستاصل میلب
 تواند داشته باشد. نمی

 

 769#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

زند به موهایش و چشم از صورتم پرد. چنگ میعقب می
د. می  گبر

 

! فهمی خر داری می_ نمی
 

 کی
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مم و قلبم تحملی برایش باقی فهفهمم... به خدا میمی
 نمانده است... 

 

ها خیلی راحت بوده! کند زدن آن حرفشاید خیال می
ام تا رضایت داند من چه دردی را به جان خریدهشاید نمی

 نفسم... شاید فراموش کرده 
 

دهم به قطع شدن همیشکی
او نفسم است... آری! فراموش کرده نفسم بند نفسش 

 باشد! گِ قلبم میاست و جداتی از او مر 

 

خواد _ حرف هیچکس برام مهم نیست! هر کی هر خر می
 بگه، به درک! 

 

دانم قلبم چقدر دیگر آن همه کنم. نمیصدا گریه میتر 
 آورد... اندوه را تاب می

 

گردد به طرفم، جلوی پاهایم زانو با دو گام بلند بر می
ه میمی نِ دستانِ سرد و لرزانم خبر

نِ گرفیی شود به زند و حیر
 چشمانم. 
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کنم... هنوز هم _ هنوز هم به خاطرت همه کار می
خوام خم به ابرو بیاری... عقل و قلبم همیشه با هم نمی

م...  ... هیچ وقت نتونستم ازت چشم بگبر ن تو رو خواسیی
 خوام... نتونستم از دستت بدم... الان هم نمی

 

کشد. دست راستش به خودش را روی پاهایش بالاتر می
 کند. شود و رد اشک را لمس میطرف صورتم دراز می

 

خوام تو رو از دست بدم ارمغانم... هر اتفاقی _ نمی
 کنم... رم... دستت رو ول نمیخواد بیفته من جاتی نمیمی

 

 هوا. کند... ناگهاتن و تر بغلم می

 

ام در صدای گذارم و صدای گریهاش میسر روی شانه
 شود... می ی او زیر گوشم حلگرفته
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رم... خوام بغلت کنم و ولت نکنم... هیچ جا نمی_ می
 تونم جاتی برم... چون نمی

 

 770#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 کنم. دست دور گردنش حلقه می

 

نفسم روی سینه گره خورده و دردِ قلبم شدت گرفته 
 است. 
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ن روزها چمدهامون داره اوکی می_ بلیت ون شه، همیر
 ریم... بندیم و میمی

 

گذارم... شاید این آخرین هایم را روی صورتش میلب
 بوسه باشد! 

 

س، خب؟   _ من کنارتم تو فقط نبی

 

ست که برخلاف حالم درست مانند شخض
هایش برای زنده ماندن اما عاقبت به بازی جنگیدن

 بازد... سرنوشت می

 

اتی حرف _ دیگه هیچ وقت تو چشمام نگاه نکن و از جد
 نزن... 

 

ی تنِ کنم رایحهخواهم آخرین عطری که استشمام میمی
 او باشد... 
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ن که او پس با همان نفس های سطخ، نصفه و سنگیر
م... لباش نشده از گردنش کام میمتوجه هایم هیچ گبر

ی یک شکاف میانشان تکاتن ندارند و حتی به اندازه
 ای نمانده است. فاصله

 

ریم توی اتاقمون و چند ساعت _ الان هم می
کنیم... حال جفتمون خوابیم... به هیخر هم فکر نمیمی

 که بهبی شد... 

 

ن میهایش رها میبدنم روی دست خورد به شود و سرم لبر
 طرف بازویش. 

 

افتد و من با ماند، به تکاپو میاش نیمه تمام میجمله
 اش را ببینم... توانم چهرهچشمان بسته نمی

 

 . ام یک دل سبر ببوسمش اگر این آخرِ .. نتوانستهحتی
ن باشد.   همه چبر
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هایم شنوم! گوشصدای فریادهایش را انگار از زیر آب می
اند... تنم حسی ندارد و شدت هیچ کدام از کیپ شده

به  دهم. هایش را روی صورتم تشخیص نمیضن

 

ام از هایش مراقبت کنم... نتوانستهام از بچهنتوانسته
 یادگاری در این دنیا باقی بگذارم...  خودم

 

ای نخواهد وجودم در این دنیا هیچ ادامهوجودِ تر 
 داشت! 

 

 

 

*** 

 

 771#پارت

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2822 XCHANGE GROUP.E 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

هاست در حشتِ خسته درست مانند شخض که سال
های زیادی را چشم بسته است اما هر خواتر آرام لحظه

تر به سراغش آمده پلک انهرحمبار کابوسِ حقیقت تر 
 زنم... می

 

ن است و میان پلک هایم به سختی فاصله سرم سنگیر
 اندازم. می

 

ن فرو می شود درون نور مستقیم و مثل یک سیر تبر
 پلک

ً
 بندم. هایم را میچشمانم. فورا
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مغزم حساتر فعال است! به هیچ وجه درگبر بیهوسیر و 
ی نشده! خیلی خوب میتر  و اکنون کجا  دانم چه شدهخبر

 هستم. 

 

توانم صدای همه جا آنقدر ساکت است که به راحتی می
ن را بشنوم.  ر  نفس کشیدنم زیر ماسک اکسبر

 

کنم و این بار با دوباره برای باز کردن چشمانم تلاش می
چرخاندن کوتاه سرم به سمت چپ از آزارِ تحملِ شدت 

 کنم. آن نورِ پرقدرت کم می

 

 عضلاتم آنقدر بیش
 

رسد که اگر از حد به نظر می گرفتکی
 شک بر دلم می

ً
ن هوشیار نبودم قطعا افتد مبادا چنیر

ن ناغافل مرا زیر گرفته است! تصادف کرده  ام و یک ماشیر

 

نگراتن کل وجودم را به تصرف خود در آورده، دستی که 
م وصلش نیست را به سختی تکان  آزاد است و سِرُ

 دهم. می
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 می
 

ام حساتر تحلیل انرژیکنم! چقدر احساس خستکی
 آید. رفته است وقتی سر انگشتانم به لمسِ شکمم در می

 

؟   _ بیدار شدی کیوتی

 

ه به او که آمده هایم در حدقه میمردمک چرخد و خبر
جواب و مقابلم، طوری که راحت بتوانم ببینمش، تر 

 مانم. بدون هیچ واکنسیر به تماشا می

 

 چهره
 

همیشه  اش دمغ است و لبخندش به پررنکی
نیست... در واقع باید بگویم لبخندش حقیفی به نظر 

 رسد! نمی

 

_ داشتم دیگه به شک میفتادم که چرا مدتیه کله پا 
 نشدی که یهو سر از بیمارستان در آوردم! 
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 772#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

د و به طرفم خم میحالت متفکری به خود می  شود. گبر

 

ه به چشمانم   خبر
 

ن دارم ساختکی ست با تردیدی که یقیر
 گوید. می

 

_ گمونم چشم خوردی بدیع! هی گفتم چرا دیگه غش و 
 کنه یهو کتلت شدی! ضعف نمی
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ایط روخ ام آنقدری خوب نیست که بتوانم لبخند سرر
ی فرو ی چشمانم بر اثر یک خندهبزنم یا حتی گوشه
ن بیفتد.   خورده چیر

 

آورم و نده را بالا میحرکت مادستی که روی شکمم تر 
ن را تا زیر چانهماسک ر ن میاکسبر  کشم. ام پاییر

 

 _ یزدان... 

 

ون پریده از  صدایم جان ندارد... رمق ندارد... ارتعاشِ ببر
 هایم هیچ لطافتی ندارد. میان لب

 

صداتی خشک، گرفته و ضعیف که انگار متعلق به من 
 نبوده است فقط توانسته یک اسم را لب بزند. 

 

 رود. ایستد و یک قدم عقب میت میراس
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 _ میاد. 

 

 اند. اختیار وصلِ هم شدهکنم. ابروهایم تر اخم می

 

ن می سم کجاست آن هم در حالی که برای چنیر خواهم ببر
غیبتِ دور از انتظاری متعجب هستم ولی قبل از تکان 

وع به توضیح دادن خوردن لب وان خودش سرر هایم سبر
 کند. می

 

ت. میاد زود. _ رفته دیدن دک  بی

 

تر از دقایفی قبل در شوم اما نگراتن پرقدرتقانع می
 افتد... وجودم به خروش می

 

 ها... خوبن؟ _ بچه

 

ن آمده است.   دستم دوباره تا روی شکمم پاییر
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 773#پارت
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

 به ی تختم میآید. لبهجلو می
 

نشیند و لبخندش رنکی
د. ت به خود میزیباتی حقیق  گبر

 

 _ عالی. جفتشون خوبن. 

 

 زنم، هر چند محو و سطخ. اراده لبخند میتر 
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د و راه نفسم انگار تر قلبم آرام می  شود. هوا باز میگبر

 

 _ برم به پرستار بگم بیدار شدی. 

 

قصد دارد از جایش بلند شود که سریــــع مچ دستش را 
م. می  گبر

 

وان...   _ سبر

 

 گردد. ر میکامل به طرفم ب

 

 _ جانم؟ 

 

 توانم مانعِ سرفه کردنم شوم. گلویم خشک است و نمی

 

، بعد حرف می  زنیم. _ خودت رو خسته نکن کیوتی
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خواهم خواهم کنارم بماند، میکنم. میدستش را رها نمی
 گویم. گوش دهد چه می

 

 _ مامانت رو... باید... ببینم. 

 

 خورد. ابروهایش در لحظه به هم گره می

 

 _ خواهش... 

 

 پرد میان کلامم. می

 

ه. اونم الان  _ فعلا با هم ملاقاتی نداشته باشید بهبی
 اعصابش نرمال نیست. 

 

 _ باید ببینمش... بدون اینکه... یزدان... متوجه بشه... 
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 رود. اش بیشبی در هم میچهره

 

 774#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 ند. نشیغم به جانِ کلماتم می

 

 ی... جدی! _ عادت ندارم به دیدن این... قیافه

 

ن میکند و پیشاتن چشم ریز می ی افتد ولی گرهاش چیر
 باز نمیابر 

ً
 شود. هایش ابدا
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_ بله چون یه کاری کردین توهم بزنم دچار شکست 
ن بودن بهم دست می ده! عشفی شدم از بس حسِ غمگیر

 ! کنید شهرتتون میمنم دارید شبیه خودِ تر 

 

 زنم. کنم و به رویش لبخند میدستش را رها می

 

_ من اون کره خرِ ارشدِ مجد نیستم که اینجوری بتوتن 
! مظلوم نماتی  ش تو گولم بزتن

ُ
ها و لبخندای یزدان ک

دوتن بعد فقط روی همون کره خر ارشد مجد اثر داره! می
داره برنامه چیدی از این مثل عقاب چشم از روت بر نمی

ون من استفاده کتن که خیالش راحت باشه با متن از تریب
بعد بری دیدن مادر فولادزره؟ معلوم نیست چه غلظ 

! هم خودت کتلت بسیر هم ننه ی ما رو کتلت قراره بکتن
 کتن برگردی! 

 

فقط او قادر است در بدترین احوال هم آدم را به خنده 
 بیندازد. 
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ه توی دهنت باز دا ستان _ هووو یواش بخند قلبت نبر
 بشه! 

 

 کنم. به دنبال چند نفسِ عمیق آرام زمزمه می

 

... هیچ وقت... درگبر غم  _ کسی که قراره عاشقش بسیر
 شه... و غصه... نمی

 

 شود. کند و بر سر جایش سیخ میمشکوک نگاهم می

 

د و ابروی راستش بالا میدست به کمر می  پرد. گبر

 

 چون خیلی زود از دستم سکته می
ً
و نفله کنه _ حتما

 شه؟! آره؟ می
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 ...
 

_ نه! چون تو از دنیا براش... جای... خیلی قشنکی
 سازی. می

 

 دهد. زنم و او خندان سر تکان میای میتک سرفه

 

ام خیلی _ من مگه همون بیشعوری نیستم که درباره
ها می ن ؟! چبر  گفتی

 

 775#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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اش دارم و روی سینه نگهی بعدی سر جنگ با سرفه
 دارم. می

 

 _ نظرم...عوض شده! 

 

_ جونِ ارمغان خر شدم! چقدر خوب کارت و بلدی! اگه 
تو اون مزرعه یه مرغش مثل تو قشنگ بلد بود قدقد کنه 

 من الان چندتا جوجه داشتم! 

 

 شود به سرفه کردن بیفتم. خندیدنم باعث می

 

ی!   _ یا خودِ خدا! نمبر

 

ن شده ا ن را نیم خبر ر ست و در تلاش است ماسک اکسبر
 روی صورتم تنظیم کند. 
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هایم کنم هوا را آرام میان لبزنم و سعی میپسش می
 بکشم. 

 

 _ خوبم. 

 

 _ این ماس ماسکو بکش روی صورتت. 

 

 کنم. اش نجوا میتوجه به چشم غرهتر 

 

... مامانت  _ بدون اینکه... یزدان... متوجه بشه... منو ببر
 .. خب؟ رو... ببینم. 

 

ای دست به کمر ایستد و با حالت طلبکارانهکنار تخت می
 زند. می

 

؟ _ چه حرف مفیدی می  توتن باهاش داشته باسیر
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 دهم. ام میکلافه تکاتن به بدن خشک شده

 

 .
ً
وان! لطفا  _ سبر

 

 رود. میل و ناراصین قدمی عقب میتر 

 

ی عجیب و نامتعارفم شک برای اضار به خواستهتر 
 ام. اش کردهعاصیحساتر 

 

م خود عفریته ات بلدی چطوری _ خیلی خب بابا. منم نبر
ه جهت جدا کردن کتلت با کفگبر  بری! پس در نتیجه بهبی

ن حتما اونجا باشم!   از کف زمیر

 

 776#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ی شود بیخیال ادامهباز شدن ناگهاتن در اتاق باعث می
ترین حالت نم و یزدان را در آشفتهآن بحث سر بچرخا

 خود ببینم. 

 

 کنم. های چشمانم را احساس میگشاد شدن مردمک

ه می مانم هاج و واج به او که روی پاهایش بند نیست خبر
 مانم. و تر هیچ واکنسیر بر سر جایم می

 

مردی که چسبیده است به در اتاق و انگار پاهایش جان 
خ، موهای به هم جلو آمدن ندارد با آن چشمانِ سر 

ن  اهن چروکی که فقط یکی از آستیر هایش بالا ریخته، پبر
 کشیده شده هیچ شباهتی به یزدانِ من ندارد! 
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 شه دو دقیقه ازت غافل شد برادرِ من! _ واقعا نمی

 

وان خودش را می رساند به او که چشمان نیمه باز و سبر
سرخش روی صورت من ثابت مانده است، زیربغلش را 

د و کمک میگمی  کند جلو بیاید. بر

 

یابم و آیم، از آن شوکِ فلج کننده رهاتی میبه خود می
 شود. ام ضف بالا کشیدن بدنم روی تخت میتمام انرژی

 

سیر میفتی روی دستم یه عمر دونم آخرش ناقص می_ می
 باید ازت نگه داری کنم. 

 

ه ماندهای به غر زدنهیچ توجه وان ندارد و خبر  های سبر
 به صورت من. 

 

شوم به حالت نشسته روی تخت در بالاخره موفق می
لرزد... صدایم آمیخته است به حسِ هایم میبیایم و لب

 ترس... نگراتن و تشویش. 
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 _ خر شده؟! 

 

وان را کنار میرسند کنار تخت، یزدان تر می زند و حال سبر
 نشیند. نزدیکم می

 

 777#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 یص.مــراد

 

 

 

 

ن فاصله تر ی نزدیکی عیانشدت سرخن چشمانش از چنیر
 است. 
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خواهم دوباره سوالم را تکرار کنم که دستش به لمس می
 آید. صورتم در می

 

 چقدر دستش داغ است! 

 

 _ یزدان... تب داری؟ 

 

آید و دستش عقب دهد! صورتش پیش میجوابم را نمی
 رود. می

 

زند رد و حرف که میداهایش را کنار گوشم نگه میلب
 بیش از حد صدایش هیچ شکی در دلم باقی 

 
گرفتکی

ن گذارد... فقط میگرن مینمی تواند او را دچار چنیر
 وضعیتی کند. 

 

_ خیلی ترسیدم... جرئت نداشتم دست روی قلبت 
م... حس می کردم بذارم... جرئت نداشتم نبضت رو بگبر

! نفس نمی  کسیر
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کنم. بغض اجازه قه میاش حلدست آزادم را دور شانه
ی چند کلمه و یک دهد حرف بزنم حتی به اندازهنمی

 ی کوتاه! جمله

 

م تحویلت بدم تا دوباره نیفتادی روی  _ خیلی خب بیا ببر
 دستم. 

 

وان چشم ی یزدان به چهرهاز سر شانه ی جدی سبر
 دوزم. می

 

 اش عجیب در تضاد با هم هستند! لحنش و حالت چهره

 

م... حرف بزنه؟! _ مگه نگفتی ر   فته... با دکبی

 

 تونه سر راه کله پا شده باشه؟! _ نمی
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 778#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

شوم و کشم. چشم در چشم یزدان میخودم را عقب می
 ماند. صدایم غرقِ اضطراتر آشکار می

 

 کنه؟ آره؟ _ سرت درد می

 

 حال است. زیادی تر 

 

 _ خوبم. 
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 گه خیلی خوبه، نمی_ راست می
 

ها توی دونستم تازکی
م ریزن! زا و شاید هم آب شنگولی میها مواد انرژیسِرُ

ببینم کل اون دبه وارد بدنت شد یا وسطش بیدار شدی و 
 شلنگ رو کندی؟

 

وان حوصلهتر و تر خسته تر از آن است که در جواب سبر
ی بگوید. در عوض پیشاتن  ن اش را با چهار انگشت چبر

 بندد! دهد و چشم میمی ماساژ 

 

 لرزاند. نگراتن مثل رعد و برقی ترسناک وجودم را می

 

؟   _ یزدان؟ خوتر

 

کشد، اش نمیآید ولی دست از ماساژ پیشاتن سرش بالا می
وان  قبل از اینکه دهان باز کند جوابم را بدهد سبر

 شود. غرغرکنان نزدیکمان می
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جای این پرسی زن؟! به کایه می_ چه سوال مسخره
بیتن خوره که خوب باشه! نمیی منفجر شده میقیافه

 کل با منو نداره؟ حتی جونِ کل

 

د و سعی دارد او را یک طرف تخت بازوی یزدان را می گبر
 دراز کند. 

 

ن گوشه یه چرت بزنه، کی می تونه از بغل _ بکش کنار همیر
ه گوشه ی اورژانس روی یه تخت جدا تو جداش کنه ببر

ن اتاق! ه؟ باز فرار میدرازش کن  کنه میاد توی همیر

 

وان را پس خودم را کنار می کشم که یزدان کلافه سبر
 زند. می

 

 _ دستم و ول کن! اینقدر هم حرف نزن. 

 

ی شبیه سوسکی که با  ن _ اون موقع که میگرن ازت چبر
ات و بدون دمپاتی له شده ساخته بود من بودم که لاشه
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ن جمع کردم  و رسوندمت به اورژانس کاردک از روی زمیر
ن بهت و حالا  تا شلنگ اون دبه آب شنگولی رو وصل کین

ری بخوتن واسه خودم! 
ُ
 بتوتن ک

 

 779#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

د و با صدای ضعیفن یزدان سرش را میان دستانش می گبر
 نالد. تقریبا می

 

 _ ساکت شو. 
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وان این بار دو طرف شانه د و در یک میهای او را سبر گبر
 کند. حرکت کنار من درازش می

 

_ اتاق رو در اختیار گرفتم براتون نگران نباشید، آش و 
 شه. لاش شما دوتا بغل هم زودتر تعمبر می

 

ماند، انگار که حرکت روی تخت میحرف و تر یزدان تر 
 اش را هم از دست داده است. اندک انرژی

 

وان با اخمی که گذارد و سساعدش را روی چشمانش می بر
 نمی

 
ست یا حقیفی لب توانم تشخیص دهم ساختکی

 زند. می

 

، حواست به اون شلنگ توی  _ تو هم دراز بکش کیوتی
دستت هم باشه. خداروشکر سایز تختشون هم خوبه، 

 معلومه خوب به فکر امثال شما بودن. 
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وان و حرفتر  هایش خودم را به توجه به حضور سبر
  کشم. طرف یزدان می

 

توانم کنم... نمیاش را نوازش میموهای به هم ریخته
آسیب ببیند... نداشتنش و تن  اجازه دهم بیشبی از این

دادن به یک جداتی تحمیلی خودِ مرگ است برایم اما من 
باید به تنهاتی در باتلاقِ این قصه فرو بروم، باید خودم را 

 سبر بالا کشیده شدن او کنم... 

 

زمان است با قطره اشکی ر اتاق همصدای بسته شدن د
 کند. ی چشم راستم چکه میکه از گوشه

 

 رهایم 
 

ن را بالا بکشم شاید حسِ خفکی ر کاش ماسک اکسبر
 کند... 

 

 توانم گریه نکنم. اشک روی صورتم راه گرفته است و نمی
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بدون اینکه ساعدش را از روی چشمانش بردارد با همان 
 گوید. وار میصدای گرفته و ضعیف زمزمه

 

تونم نگاهت شه نمی_ نور مثل میخ توی چشمام فرو می
 ی گریه کردنت نشم! شه متوجهکنم ولی دلیل نمی

 

 780#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 ماند. حرکت میدستم در موهایش تر 
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ار هستم برای تک تک عمیق نفس می ن کشم. از خودم ببر
 هر دویمان این لحظات... تاریکی را من پر ق

 
درت به زندکی

 ام. ام... این قیامت را من بر پا کردهراه داده

 

شود و دستی که کنار بدنش مانده به طرفم دراز می
صدایش اوجِ ضعفن که دچارش است را خیلی خوب به 

 گذارد. نمایش می

 

 _ بیا عزیزم. 

 

ن ناتوان دیدنش قلبم را به درد می  آورد... این چنیر

 

شوم. کنارش کنم و آرام نزدیکش میک میهایم را پا اشک
چرخد کنم خوابیده است ولی میکشم گمان میکه دراز می

ی من جایگزین آید و شانهبه طرفم، سرش جلو می
 شود. ساعدش می

 

 _ جات رو که تنگ نکردم؟ 
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 هایم نیستم! حریف اشک

 

 ... ی نگو...سعی کن بخواتر ن  _ چبر

 

ام اسمم وجه به خواستهتگذارد روی شکمم و تر دست می
 زند. را لب می

 

 _ ارمغان... 

 

 _ جانم؟ 

 

 صورتم از اشک خیس است. 

 

ی _ بهم قول بده تنهام نمی ن ذاری... هر وقت از هر چبر
ترسیدی کنارت بودم... حالا ولی من ترسیدم... ته دلم 

 خالی شده... منو از این ترس نجاتم بده... 
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 نشیند. دستم روی دستش می

 

 دم... رو نجاتت می_ تو 

 

 ذاری. _ بهم قول بده تنهام نمی

 

 کنم. روی دستش را نوازش می

 

_ یکم بخواب... جون توی صدات نمونده... از اون 
... متنفرم که تو رو... به این حال می  ندازه... میگرن لعنتی

 

 تونم حتی یک ثانیه به نبودنت فکر کنم... _ نمی

 

یس هستند. دستم هایم خیسِ خبندم. پلکچشم می
 ماند. حرکت روی دستش میتر 
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به نظرم همان اندک انرژی هم که ضف حرف زدن کرده 
حالی کشد و تحت تاثبر آن ضعف و تر است ته می

 شود... بالاخره تسلیمِ خواب می

 

ن شدهاش و نفساین را از سکوت ناگهاتن  اش های سنگیر
 شوم. متوجه می

 

کنم چقدر آخرش تلخ و میزنم به سقف اتاق و فکر زل می
 دردناک است... 

 

ام، دانم که این پایان را خودم رقم زدهولی خیلی خوب می
 هایم! با حماقت

 

 

*** 

 

 781#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

بوسم، ابرو شوم و آرام روی موهای نامرتبش را میخم می
 کند. کشد و اخم میدر هم می

 

 شود. خورد اما بیدار نمیپلکش تکان ریزی می

 

بینم. دل ست و صورتش را واضح نمیاتاق غرقِ تاریکی
کنم برای کنارش خوابیدن، برای سر روی بازویش دل می

، برای نفس کشیدنِ عطر تنش ولی... از فرصت  ن گذاشیی
هوشیار نبودنش باید استفاده کنم و کاری که قصد دارم 

ن حالا به سرانجام ب  رسانم. انجام دهم را همیر
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م، وسایلی که آماده آهسته از تخت و او فاصله می گبر
زنم و قبل از اینکه پشیمان شوم و با ام را بغل میکرده

م به آغوشش، اتاق خواب را تر  تعلل تمام قلبم پناه ببر
 کنم. ترک می

 

 توانم روزها بخوابم! خسته هستم... آنقدر که می

 

جاتی که هیچکس خواهد بروم اما قبل از هر چه دلم می
 نباشد و با صدای بلند گریه کنم... 

 

وان زیر بغل یزدان را گرفته بود و  تمام مدتی که سبر
کرد قدم بردارد درست تا وقتی که روی تختمان کمکش می

هایم محکم نگه داشته دراز بکشد اشک را پشت پلک
 ام بلند شود... بودم مبادا صدای هق هق گریه

 

هایش آوار کرده بودم را بر شانه آن همه درد و رنخر که
 گرفتم... باید دانه دانه پس می
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 _ کجا؟ 

 

 چرخم به عقب. ای مکث میبدون لحظه

 

 چرخن که خر بشه؟_ تو خونه می

 

 اندازد. ایستد و خونشد شانه بالا میام میدو قدمی

 

اتون این گوشه کنارا افتاده باشه _ برای اینکه اگه لاشه 
ن جداتون کنم. سریــــع دست به کا  ر شم و از کف زمیر

 

 گویم. حوصله و البته بدخلق میتر 

 

ن سر جات یه وقت یزدان بیدار  _ برو تر سر و صدا بشیر
م و آماده شم.   نشه، من دوش بگبر
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 پرد. یک تای ابرویش بالا می

 

؟!   _ کجا به سلامتی

 

 کنم. اخم می

 

 _ دیدنت مامانت. 

 

 کند. او هم بلافاصله اخم می

 

چند ساعتی بگذره از سر پا شدنت بعد دوباره  _ بذار 
ن روی تخت بیمارستان واسه خودت نقشه ی برگشیی

بکش! البته واسه جفتتون، اون اخوی ما هم که عادت 
کرده هر بار نصف تخت و حتی داخل اتاق بیمارستان 

 هم اشغال کنه و بچسبه بهت! 
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؟ _ سر و صدا نکن. خودت مگه حال یزدان رو نمی بیتن
احت کنه. بذا  ر اسبی

 

 سیر نه؟ _ از اون خر شیطون پیاده نمی

 

 گویم. شوم کوتاه میدانم و در حالی که دور میگر رو بر می

 

 شم. _ زود آماده می

 

_ زن ناحساتر بمون کنار شوهرت ازش پرستاری کن 
 خوای بری! زودتر سر حال شه، کجا می

 

 دهم. دارم و جوابش را نمیتندتر قدم بر می
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*** 

 

 782#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ست دست روی شکمم حالا دیگر به وقت ترسیدن کاقن 
 بگذارم... 

 

 کوچک آن ساعت
 

ها زیر دوش شکمم که دیگر برآمدکی
 بدون لباس کاملا مشهود است را نوازش کرده بودم... 

 

 ای بعد از این تنها نبودم! در هیچ لحظه
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وان ناراصین و  آلود بغل دستم نشسته ای اخمبا چهره سبر
ای است و برخلاف کل مسبر که به جانم غر زده از لحظه

ایم حتی یک کلمه بر زبان یشان گذاشتهکه قدم در خانه
 نیاورده! 

 

کنم. بیش از حد انتظارم طاقت به ساعت نگاه میتر 
 ام! منتظر مانده

 

ت نگه _ ممکنه بخواد اونقدر روی این مبل چشم انتظار 
ن زاویه که زل زدی به  داره که همینطوری توی همیر

 !  ساعت خشک بسیر

 

بالاخره سکوت میانمان را شکسته است و به نظرم تا 
ی نگفته بود!  ن ن لحظه هم خوب دوام آورده و چبر  همیر

 

 کنم. اش نگاه میگردم به صورت شاکیبر می
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داد! به خواست منو ببینه تو خونه راهم نمی_ اگه نمی
. مه دستور میخد ن  داد خیلی شیک تا کوچه راهنماییم کین

 

 زند. پوزخند می

 

؟   _ کی قراره عاقل سیر

 

کنم حرصم اعصابم بد به هم ریخته است. دهان باز می
را بر سر او خالی کنم که سریــــع خودش را به طرفم 

 کند! کشد و شتاب کلماتش ساکتم میمی

 

ن دل مادر خودش پ یش _ یزدان به خاطرت تا شکسیی
رفته، برای حفظ حرمت تو تا وایستادن تو روی پدرش 

پیش رفته... اما تو خیلی راحت غرورش رو نادیده 
ی و میای اینجا! اون هم وقتی که بیشبی از همیشه می گبر

بیتن پا به ی تخت! اگه میبهت نیاز داره و افتاده گوشه
پات اومدم چون دل تنها گذاشتنت رو نداشتم، 
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 میای و ترجیح دادم همراهیت کنم تا دونستم تنهاتی می
 حواسم به حالت باشه. 

 

 783#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

هایش ذهنم را به هم بریزد و مرا تحت خواهم حرفنمی
 تاثبر قرار دهد. 

 

م و عمیق نفس میچشم از صورتش می  کشم. گبر

 

 دستم هنوز هم روی شکمم قرار دارد. 
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لیل قابل قبولی برای اینجا بودن داری دونم چه د_ نمی
 ولی امیدوارم دودش تو چشمت نره! 

 

کنم با شنیدن صدای این بار که به ساعت نگاه می
ی کفش برای سر چرخاندن تردید دارم اما عاقبت پاشنه

گردد و هیچ آرامسیر نگاهم به طرف ورودی سالن بر می
 ماند! در وجودم باقی نمی

 

 کند. همیشه ته دلم را خالی می اقتدار و جدیت این زن

 

 آید. نگاهش مستقیم به چشمان من است و جلو می

 

 هایش محکم و پرغرور است، مثل همیشه. قدم

 

_ به به سلام مامان خانوم، آلاگارسون و چیتان پیتان 
ی از عروس چشم سفیدت؟   کرده اومدی دلبر
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وان را نمی دهد، حتی نگاهش هم به طرف او جواب سبر
 شود! نمیمنحرف 

 

 اندازد. نشیند و پا روی پا میآید رو به رویمان میمی

 

لباس کوتاه مشکی که بر تن دارد به خوتر کمر باریک و 
 نقصش را به نمایش گذاشته است. اندام تر 

 

ی او نظر دهم، زیباتی و صادقانه بخواهم درباره
 توان انکار کرد! جذابیتش را هرگز نمی

 

زند و دستانش را به هم گره می یهای کشیدهانگشت
شود کند، نگاهم کشیده میسرش را اندکی به چپ مایل می

به طرف موهای کوتاهِ استخواتن رنگش... مدل و 
هاتی که رنگشان هرگز تغیبر نکرده است! حداقل در سال

ن بوده ام و میاو را دیده شناسم مدل و رنگ موهایش همیر
 است. 
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 _ خب؟ 

 

خواتن مش هرگز با لحنِ پرصلابتش همصدای پرناز و آرا
 ندارد! 

 

کنم شوم و سعی میام جا به جا میروی مبلی که نشسته
 اضطرابم را پنهان نگه دارم. 

 

 زنم. دلم آشوب است ولی لبخند می

 

م. _ زیاد وقتتون رو نمی  گبر

 

_ خوبه، پس سریــــع همدیگه رو تیکه پاره کنید منم کار 
 دارم زندگیم روی هواست. 
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وان نگاه میفو   به سبر
ً
ای کنم و هیج اثری از لبخند عاریهرا

 ماند. روی صورتم باقی نمی

 

 784#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 شه لطفا ما رو تنها بذاری؟ _ می

 

 دهد. سر تکان می

 

! ما اینجا حرف خصوصی نداریم!   _ خبر
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ن می  آورم. تن صدایم را پاییر

 

 . _ پس لطفا ساکت باش

 

 کند. چشمانش را به رویم درشت می

 

 _ خودت خفه شو! 

 

وع دهم بحثمان را سرر آورد و ترجیح میحرصم را در می
 نشده تمام کنم. 

 

توانم هیچ گردد به طرف صورت زتن که نمینگاهم بر می
 مهری در چشمانش نسبت به خود ببینم! 

 

هایم را بزنم و خودم را از این عذاب تر حرفباید سریــــع
ن هستم و خ لاص کنم. از واکنش زنِ مقابل خود مطمی 
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وان است اما چاره  سم به خاطر حضور سبر تمام اسبی
 فهمد... چیست؟! بالاخره که می

 

 خوای عروس خانم؟ _ زیر لفظن می

 

وان رو به مادرش توجه به مسخره بازیتر  های سبر
 گویم. شمرده شمرده می

 

ا اومدن از یزدان ها به دنیخوام بعد از اینکه بچه_ می
خوام جدا شم. البته اگر موقع زایمان زنده موندم ولی می

قبلش خودش همه جا اعلام کنه که قصد داره طلاقم 
 خوام که هر طوریه راضیش کنید. بده... یعتن می

 

ام دستم روی شکمم بدون تمام مدتی که حرف زده
شان ترین تکاتن ثابت مانده و شاید اگر حسکوچک

وز نمیهرگز بر ترس کردمنمی  شدم! هایم پبر

 

 ارمغان؟! _ زده به سرت؟! خر داری می
 

 کی
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وان بغل دستم کم مانده است یک سیلی مهمانم  سبر
ام برای کند! فریادش ته دلم را خالی کرده اما توانسته

 نگاهش نکردن خوب مقاومت کنم. 

 

 785#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

  پشم؟! اصلا چرا تعجب کردی؟! زتن _ چرا داد می
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هاتی که شبیه هستند به ام به پوزخند روی لبزل زده
هایم را کنم. من حرفهای یزدان و سکوتم را حفظ میلب
 ام. زده

 

_ خوب نگاه کن که تو دیگه هیچ وقت نزنه به سرت و 
ی که به خاطر پول   مامان عاشق شدم! دخبی

 
بیای بکی

دگیت موندگار نیست حتی زنت بشه هیچ وقت توی زن
اگه دوقلو ازت باردار باشه! خیلی راحت هم یه دوره 

ت رو سقط کنه و براش مهم نباشه چون تونه بچهمی
های دیگه ن ریزه س! تهش هم با یکی دیگه میالویتش چبر

 یزدان برات روی هم و تو رو انگشت نما می
 

کنه! زندکی
ی  ی اینبشه درس و تجربه که نری دست یکی لنگه و بگبر

 بیاری تو خانواده! 

 

ی شود! آنقدر بد میقلبم هزار تکه می ن شکند که تبر
 رود. هایم فرو میهایش به چشمشکسته

 

_ من به یزدان گفتم طلاقش بده چطور باهام رفتار کرد؟ 
زنم و موند پای ایشون حالا ببینید که گفتم قیدش رو می
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گه کمک خواد! میگه طلاق میخودش اومده پیش من می
 کنم یزدان راصین بشه طلاقش بده! 

 

ن نداریم!  وان هیچ کدام حرقن برای گفیی نه من و نه سبر
 شود. ایم و مادرش بیکباره بلند میهر دو ساکت مانده

 

 پشم رو _ یکی احمق
 

تر از پشم رو پیدا کردی؟! زندکی
خوای خودت رو سیاه کردی حالا با مظلوم نماتی می

؟طوری جلوه بدی که   قراره در حق ما لطف کتن

 

آید و نگاهش از روی صورتم عبور یک قدم جلو می
شود و پوزخندش عمق کند، به پشت سرم دوخته میمی
د. می  گبر

 

سم اونقدر که تو _ خوب شنیدی؟ حالا می خوام ازت ببر
تون جنگیدی زنت جنگیده؟ اونقدر که برای حفظ رابطه

نقدر راحت تو دوستش داری اون دوستت داره که ای
 زنه؟ کنه و جا میپشتت رو خالی می
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م و به عقب بر ی مبل را میشوک زده و ناباور دسته گبر
 گردم. می

 

ون بزند. نمی توانم چشمانم کم مانده است از حدقه ببر
ترین حالت خود دست به باور کنم مردی که در آشفته

 اش گرفته یزدان است! ستون کناری

 

 786#پارت

 

 شـهـرتی#تــاریـکـ

 ص.مــرادی
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؟ چرا _ بسه دیگه مامان! چطور می توتن اینقدر بد باسیر
؟! داری برام غریبه می  سیر

 

وان هم تکاتن ندارد!   نگاهم حتی با صدای بلند سبر

 

ه ام به او که از آن فاصله زل زده است به چشمانم، خبر
توانم حرفِ نگاهش را تعببر کنم... حسی انگار در آن نمی

 ترسناک وجود ندارد!  سرخن 

 

_ تو چه فرقی با اون یارو ملکان و نظری داری؟ چه فرقی 
ن تو و کساتن که می  یزدان و ارمغان هست بیر

 
خوان زندکی

خراب بشه؟ کی قراره حرصی که توی وجودت پرورش 
دادی تموم بشه و قبول کتن پشت عاشق زنشه، بدون 

ای اون آرامش و خوشبختی براش معناتی نداره! به ج
ایظ پشتشون باسیر داری بدتر  ن سرر اینکه توی چنیر

؟ آتیششون می  زتن

 

 شوم. پاهایم جان ندارند. به سختی از روی مبل بلند می
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وان تر  ای زند و به مادرش لحظهوقفه دارد حرف میسبر
 دهد. ی دفاع نمیاجازه

 

_ واقعا اگه یزدان و ارمغان از هم جدا بشن تو خوشحال 
؟ حرص و خمی شمی که بعد از ازدواجشون تا حالا سیر

شه؟ طلاقشون توی وجودت جمع کردی تموم می
 کنه؟! آرومت می

 

چسباند به ستون و دارم. کمرش را میآهسته قدم بر می
د. چشم از صورتم نمی  گبر

 

وان! _ خر داری می  سبر
 

 کی

 

گم متوقف شو مادرِ من! فرق داشته باش با _ دارم می
 این دو هاتی ها و دشمنغریبه

 
 که قصد خراب کردن زندکی

 نفر رو دارن! 
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توانم نگاهِ سنگینش را تاب بیاورم، ایستم. نمیمقابلش می
ن می  اندازم. سرم را پاییر

 

توتن چشم وان! چطور می_ از تو یکی توقع نداشتم سبر 
! نمی ن  ببندی روی همه چبر

 
بیتن چه بلاتی بر سر زندکی

ه رو نگاه کن! تواناتی برادرت آورده؟ برگرد حال اون بچ
سر پا ایستادن نداره! کسی که سالی یک بار سرش درد 

های عصتر گرفت بعد از ازدواجش درگبر میگرننمی
 شده! 

 

د. نگاهم میآید و دستم را میدستش جلو می ماند روی گبر
 قفلِ دستانمان. 

 

ن روزی _ اگه خودت رو کنار نمی کشیدی و منتظر چنیر
تونستی شدی خیلی خوب مینمی موندی، اگه دور نمی

... میخوشبختی  تونستی ببیتن این دوتا دردِ شون رو ببیتن
! می ن تونستی ببیتن اگه هم اگه باشن درمون هم هسیی

همدیگه رو نیش بزنن پادزهری توی دنیا به جز خودشون 
 برای التیام اون زهر نشسته به جونشون وجود نداره! 
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ی بگو  ن ید مرا به دنبال خود در سکوت، بدون اینکه چبر
 بازویش را میمی

ً
م مبادا تعادلش بر هم کشد. فورا گبر

تعادل بودنش به خوتر مشهود است و نگراتن بخورد... تر 
 پر قدرت به جان من افتاده. 

 

 787#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

خواید ببینید و _ شماها عقلتون رو از دست دادید! نمی
ل کنید اون دخبی بُتی نیست که برای خواید قبو نمی

خواید روی واقعیش رو خودتون ساخته بودید! نمی
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کنید مادرتون دشمن شماست و قصد ببینید! خیال می
داره آزارتون بده! اون دخبی از اعتبار و آبرو و غرور و حتی 

سلامتی برادرت هیخر باقی نذاشته فقط مونده جونش 
ه! که اون هم می  گبر

 

توانم بشنوم شود و نمیپشت سرمان بسته میدر سالن 
وان در جواب مادرش چه می  گوید. سبر

 

ه به نیم رخ رنگ پریده ی یزدان بغض کرده با صداتی خبر
 گویم. نالان می

 

ت رو ازت  ن _ حق با مادرته! فقط جونت مونده! همه چبر
 گرفتم... 

 

گردد ایستد و بدون رها کردن دستم بر میوسط حیاط می
 کند. مینگاهم 
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حال و تر رمق است اما به همان اندازه نگاهش اگر چه تر 
ن و بُرنده است.   هم تبر

 

ن جلوی در منتظرمونه، بیا.   _ ماشیر

 

 شود. کشم و دستم از دستش جدا میخودم را کنار می

 

کتن عقلم رو از کتن برای من آسونه؟ فکر می_ فکر می
تا اینجا دست دادم که برای راصین کردنت به طلاق دادنم 

 بیام؟! 

 

ی نمانده است که بغضم بشکند و به گریه بیفتم.  ن  چبر

 

ترکه... جرئت ندارم سوزه... قلبم داره می_ جونم داره می
به بعدش فکر کنم... به نداشتنت... به ندیدنت... تو 

دم... تو قلبمی دارم قلبم و جونمی دارم جونم و نجات می
ی من بیشبی از این بهانهذارم تو رو به کنم... نمیاحیا می

... دارم می ن  بینم که هیچ آرامسیر برات نمونده! اذیت کین
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 کند. اش بالاخره اشک را مهمان چشمانم میصدای گرفته

 

؟ تو اون مغزت _ چطور می توتن اینقدر کودکانه فکر کتن
ن تصمیمخر می ی؟! خیلی وقت هاتی میگذره که چنیر گبر

ستم تنهام نذاری! ازت ای که ازت خوانگذشته از لحظه
کتن که خواستم کنارم باسیر بعد تمام تلاشت رو می

طلاقت بدم؟ میای سراغ مامانم؟! من به درک... به 
؟ اونا خر میها هم فکر نمیبچه شن؟ چقدر به من کتن

مطمئتن که تنهاتی و بدون تو بتونم ازشون مراقبت کنم؟ 
؟! به امید کی ما رو رها می  کتن

 

د و نگاهش از روی چشمان دستانش می سرش را میان گبر
 شود. خیسم برداشته می

 

_ چطور با خودت فکر کردی با طلاق دادنت زندگیم 
قراره گلستان بشه؟! با کدوم منطق؟! فقط چند وقت 

رسیدم از درد ی بابات بودی داشتم به جنون میخونه
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دوری! خر با خودت فکر کردی که حرف از جداتی 
 می

 
! مهمیشکی ن اگه دلِ طلاق دادنت رو داشتم دو زتن

دادم! همون موقع جدا سال جفتمون رو عذاب نمی
 شدم ازت! می

 

ه میسرش را رها می شود به کند و وقتی دوباره خبر
 رسد. چشمانم حالش هیچ خوب به نظر نمی

 

 ندارم! من چطور به تو 
 

_ چطوری بگم بدون تو زندکی
دم به درموتن حالی کنم درد کشیدن کنارت رو ترجیح می

که توی نبودنت تصورش کردی! چقدر بگم حرف 
فهمی چقدر دوستت هیچکس برام مهم نیست! چرا نمی

 دارم؟! 

 

 رود! تن صدایش بالا می

 

خوام، فقط _ دیگه هیچ اعتبار و آبرو و غروری نمی
خوام تموم شه این ترس لعنتی که افتاده به جونم... می
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کشه... هر لحظه دارم ترسِ از دست دادنت داره منو می
کنم که جونت رو به قیمت پدر شدنم خودم رو لعنت می
 به خطر انداختم... 

 

 788#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ای باقی رسانم، فاصلهشتاب زده خودم را به او می
کنم. محکم و ای مکث بغلش میگذارم و بدون لحظهنمی

 ودم مانده است. با اکتفا به هر چه انرژی در وج

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2882 XCHANGE GROUP.E 

 

گذارد و دستانش بلافاصله دور کمرم ام میسر روی شانه
 شود. حلقه می

 

_ اینطوری به فکر نجات دادنم نباش قربونت برم! تا 
روزی که نفس بکشم مراقبتم... بس کن دیگه این 

ی جدید رو ادامه نده! آخه چرا یک بار تصمیم مسخره
؟! تا کی سر خود هبه حرفم گوش نمی ر کاری دوست کتن

 دی؟ داری انجام می

 

صدایم ی تر زیر گوشش با صداتی که تحت تاثبر گریه
 گویم. لرزان است می

 

 خوام بیشبی از این حالت بد باشه... _ نمی

 

ن من در همان هایم را میدو طرف شانه د و با نگه داشیی گبر
 رود. حالت خودش یک قدم عقب می
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دی و توی اون هام افتادوتن وقتی روی دست_ می
! وضعیت دیدمت خر بهم گذشت؟ نمی  دوتن

 

 ی اشک محو و تار است... تصویرش از پشت پرده

 

س، که _ حال من اون وقتی بده که چشمای تو بسته
 زنه! حس کنم قلبت نمی

 

 آید. دستانش تا صورتم بالا می

 

ایط از این بدتر هم کنارتم.   _ توی سرر

 

وع می  هایم... کند به پاک کردن اشکسرر

 

ای و غلط و دونم درموندهدونم خسته شدی، می_ می
... میدرست رو گم کردی... می دونم دونم چقدر پریشوتن
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کتن دیگه هیچ وقت هیخر درست ناامید شدی و فکر می
 شه... نمی

 

ی چشمانمان شود. فاصلهصورتش به صورتم نزدیک می
 رسد. به حداقل می

 

رو دونه دونه از روی  هات_ ولی من کنارتم... اشک
هات رو دم خندهکنم و قول میصورتت پاک می

 برگردونم... 

 

 789#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 چسباند. ام میپیشاتن به پیشاتن 

 

... خیلی زود می ن تابن _ دوقلوها نور دنیای تاریکمون هسیی
 به این شب سیاه! 

 

 کنم، با صداتی دورگه... نجوا می

 

 خوام تو حالت خوب باشه. قط می_ ف

 

 _ پس دیگه هیچ وقت حرف از طلاق و جداتی نزن! 

 

 مخالفت دیگر معناتی ندارد... 

وان است! من و یزدان درد و درمان  در واقع حق با سبر
 هم هستیم! 

 

د و آهسته راهم میبازویم را می  دهد. گبر
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 _ بریم خونه. 

 

قب ماشیتن های عشوم و وقتی روی صندلیهمراهش می
نشینیم کامل به که جلوی در منتظرمان بوده است می

 چرخم. طرفش می

 

؟   _ تو خوتر

 

زند، دست سوالم احمقانه است اما او به رویم لبخند می
 کشد. کند و مرا به طرف خود میام حلقه میدور شانه

 

م.   _ بهبی

 

 مانم. ی دستش میدر حلقه

 

 _ دوست داری برات غذا درست کنم؟ 
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 گوید. رام زیر گوشم با همان صدای بم و گرفته میآ

 

امم از کار ام کرده معدهزمان که سردرد بیچاره_ یعتن هم
 بیفته؟ 

 

 لب می
 

ض و با حرصی ساختکی  زنم. معبی

 

 _ یزدان! 

 

 کشد. هایش را روی پوست صورتم میلب

 

 _ هوم؟ 

 

 کوبم. ام را آرام روی پایش میدست مشت شده
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 ی رستوران رو نوش جان کن. _ پس همون غذا

 

 بوسد. صدا صورتم را میآهسته و تر 

 

 شه خودت رو بخورم؟ هوم؟ _ می

 

 خندد! خندم. میمی

 تر میکند، بغلش تنگمرا بیشبی به خود نزدیک می

 خواند. وار میشود و زیر گوشم زمزمه

 

 _ تو را دوست دارم، اما چطور؟! 

 انگار كه قلبم را 

 ای همچون شيشه

ده و انگشت  هايم را در مشت فشر

 بريده باشم! 

 تا حد قطع شدن! 
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 بوسد. ی لبم را آرام میشود و گوشهاین بار خم می

گوید خیلی خوب قادر صدایش وقتی قسمت آخر را می
 کند! است روحم را نوازش 

 

 وار ... _ يعتن ديوانه

 

 

 

 

*** 

 

 790#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ی سفارش می_ یه چ ن  دادیم دیگه. بر

 

چرخم. حق به کفگبر به دست با اخم به طرفش می
 ام ایستاده. جانب چند قدمی

 

احت کتن وقتی غذا آماده شد _ عزیزم چرا نمی ری اسبی
 صدات بزنم؟! 

 

ون میجلو می کشد و مرا به آید. کفگبر را آرام از دستم ببر
 کند. طرف صندلی هدایت می

 

ن اینجا، خودم انجام می_ دخبی خوتر باش   دم. و بشیر
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خواهم بایستم که بر شود و میام نصیبش میچشم غره
 دارد. ام میسر جایم نگه

 

ن بلای جونم!  ن سرتق! بشیر  _ بشیر

 

ام گرفته است ولی قصد دارم خودم را شاکی نشان خنده
 دهم. 

 

 _ یعتن من بلد نیستم یه ماکاراتن درست کنم؟! 

 

است و گمانم بعد از یکی دو  از سرخن چشمانش کم شده
ساعتی که در آغوش هم خوابیده بودیم برای حال 

 رخ داده...  جفتمان معجزه

 

 _ نباید زیاد سر پا باسیر و به خودت فشار بیاری. 
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شوم، کفگبر را هم با کنم و بلند میاز غفلتش استفاده می
م و به طرف اجاق میهمان چابکی پس می  روم. گبر

 

 در حد اعتدال فعالیت داشته باشم. _ اتفاقا باید 

 

 شم. _ لجبازی! منم حریف زبونت نمی

 

دارم و مشغول کارم هایم نگه میام را پشت لبخنده
 شوم. می

 

_ آفرین! پس توی دست و پای من نچرخ بذار سریــــع غذا 
 رو آماده کنم، دیر شده گرسنه موندیم. 

 

م. پشت گذارم روی کار ماند و من تمرکزم را میساکت می
گذرد که مردد به دانم چقدر میبه او مشغولم و نمی

 گردم. طرفش بر می
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 791#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ه ام است. به رویش لبخند دندان تکیه داده به کانبی خبر
 ای ندارم به جز سوال کردن. زنم و چارهنماتی می

 

 ش سالمه؟ _ گوشت چرخ کرده

 

 رود. ابرویش بالا می

 

 _ بله! 
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 شود. لبخندم جمع می

 

 _ پس یکم بد قلقه! 

 

 توپم. آید که با اخم به او مییک قدم جلو می

 

کتن بعد _ سر جات بمون! میای غذام و خراب می
 ندازی گردن خودم! حواسم و پرت نکن. می

 

رود. دوباره جود و با حرص عقب میی لبش را میگوشه
 کند. به سینه نگاهم می زند و دستبه کانبی تکیه می

 

 کنم. برایش پشت چشم نازک می

 

 _ انگار مجبورش کردن اینجا بمونه! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2895 XCHANGE GROUP.E 

 

گردم سراغ کارم و نجوای پرحرصش را واضح برمی
 شنوم. می

 

 _ تو منو پبر کردی! 

 

کفگبر را میان مایه ماکاراتن که مشغول آماده کردنش 
 زنم. چرخانم و غر میهستم می

 

تر شدی! ن وارد زندگیت شدم جذاب_ اتفاقا از وقتی م
 استخون ترکوندی! این منم که از ریخت افتادم! 

 

 شود. صدای پوزخندش بلند می

 

 های قبل از ازدواجت موجوده! _ خوبه عکس

 

ن نگاهش می  ام. ای که ایستادهکنم، از همان فاصلهتبر
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 شدی! _ اگه زشت بودم اونجوری مجنونم نمی

 

 دازد. انخونشد شانه بالا می

 

_ ظاهر پسند نبودم! وگرنه اگه قیافه و ظاهر برام مهم 
 های بهبی هم داشتم. بود گزینه

 

 792#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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فهمم چرا باید وسط یک شوخن ساده دلم بشکند! او نمی
ست که به منظوری ندارد و قصدش پیش آمدن در بحتی 

 ام! درنج شدهایم اما من عجیب زو راه انداخته

 

م و صدایم میچشم از او می  لرزد. گبر

 

خاله  تره. ات! از منم خوشگل_ مثلا دخبی

 

 زند. ناباور اسمم را صدا می

 

 _ ارمغان! 

 

خواهد بچکد دهم و با اشکی که میجوابش را نمی
آید! جنگم. نباید گریه کنم. از این همه ضعف بدم میمی

 چه مرگم شده است! 
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دهم. نباید هدف داخل مایه ماکاراتن حرکت میکفگبر را تر 
گریه کنم... یزدان که منظوری نداشت! چرا اینقدر 

 ام! حساس شده

 

شود و صورتش دستانش از پشت سر دور کمرم حلقه می
د. کنار صورتم قرار می  گبر

 

ه به نظرم.   خیلی بهبی
 

 _ باگ پریودی از باگ حاملگ

 

که صدای بم و مانم  ی دستانش میحرکت در حلقهتر 
 شود. اش دوباره زیر گوشم نجوا میخواستتن 

 

 _ تو خوشگل خودمی. 

 

 _ نه من زشتم. 
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_ قربون بغض توی صدات برم آخه، زشتم باسیر زشت 
 خودمی. 

 

ی مظلومی به چرخاند. قیافهمرا آرام به طرف خود می
خواهد مرا تحت تاثبر قرار خود گرفته است و احتمالا می

 دهد. 

 

 دی خانم؟به ما نمی _ یه بوس

 

 دهم. اخم کرده و دلخور جواب می

 

ن ببوسن!  ! زشتا بلد نیسیی  _ خبر

 

 793#پارت
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زند و دستش زیر آید. چشمانش برق میسرش جلو می
 شود. ام محکم میچانه

 

 _ ولی خوشگلا خوب بلدن ببوسن. 

 

 کشد. هایش میهایم را میان لبدهد و لبامان نمی

 شوم. افتد و خیلی زود همراهش میقلبم به هیجان می

 

کند. هایم است که لب از لبم جدا میبه فکر نفس
ن ناراصین  ست ولی لبخندش غرقِ نگاهش از این عقب رفیی

 شیطنت شده! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

2901 XCHANGE GROUP.E 

 

_ خر شد؟ زشتا که بلدن نبودن ببوسن! کم مونده بود 
 !  لبمو از جا بکتن

 

که هنوز جا نیامده کفگبر   نفس نفس زنان و با حالی
تش میکثیف را روی قسمت سرشانه  کوبم. ی تیشر

 

 خواستم توی ذوقت بخوره. _ نمی

 

خندد. باصدای بلند، بدون اینکه برایش مهم باشد می
تش کثیف شده.   تیشر

 

 _ بله بله! 

 

گردانم و افتم. رو بر میخواهم ببیند دارم به خنده مینمی
رگبر مایه ماکاراتن هستم که روم. هنوز دسراغ غذا می

 کنم. حضورش را کنارم احساس می
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! این باید آبکش _ عزیزم! مگه نودل داری درست می کتن
 بشه! 

 

 زنم. بدونه اینکه نگاهش کنم تشر می

 

 _ نخبر عزیزم! هنوز باید بمونه! 

 

 _ آتر نمونده براش! برو کنار بذار آبکشش کنم. 

 

 کوبم. ا در پهلویش میحرصم را در آورده است. آرنجم ر 

 

 _ برو کنار دخالت نکن خودم بلدم! 

 

 گوید. شود و "آخ" میدولا می

 

 زدم. تر باید می_ حقته. محکم
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ای در هم و البته همراه با چشم غره نگاهم با چهره
 کند. همانطور خمیده و دست به کمر. می

 

دهم به کنم و حواسم را می نازک میبرایش پشت چشمی
 شود. گذرد که دستانش دور کمرم حلقه میغذا. زیاد نمی
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هایش به کشد و لبمرا از پشت سر به طرف خود می
شود. یک دسته از موهایم را کنار گوش چپم نزدیک می

 گوید. وار میزند و زمزمهمی

 

 تر بودی! نبودی؟_ قبلا مهربون

 

ی به خنده اف ن  تادنم نمانده است. چبر

 

 ی هورموتن نشده بودم! _ قبلا دچار یه باگ گنده

 

شود. آرام، ته ریشش به پوست صورتم کشیده می
 وار و چندین باره... نوازش

 

 _ اونقدر که من آخ بگم و تو برات مهم نباشه؟ 

 

ن حال کفگبر را هم در خودم را برایش لوس می کنم. در عیر
 . دهممایه ماکاراتن حرکت می
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 _ آروم زدم. 

 

کند. صدایش خمار شده ام مکث میهایش روی چانهلب
 تر. ی دستانش تنگاست و حلقه

 

 _ ارمغان... 

 

 _ جانم؟

 

 _ خوشبختی و آرامش من فقط وابسته به حضور توئه. 

 

کنم و برای زنم. کفگبر را در ماهیتابه رها میلبخند می
سش نفچرخیدن، برای چشم در چشمش شدن، برای هم

 شدن هیچ تعللی ندارم. 
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ای نزدیک از یکدیگر قرار دارد صورتمان آنقدر در فاصله
 مبی پیش بروند... هایم یک میلیست لبکه کاقن 

 

رسد هایم که میچرخد و به لبنگاهش روی صورتم می
 مانند. حرکت میهایش تر مردمک

 

گذارم، کف دست راستم را یک طرف صورتش می
خورند... نگاهش تا روی اندکی می هایش تکانِ مردمک

د... تر چشمانم اوج می  تعلل، ناگهاتن و سریــــع. گبر

 

اف می کردم اینقدر منو کنم فکر نمی_ من واقعا اعبی
 !  دوستم داشته باسیر
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 کند. شوند و اخم میابروهایش به هم نزدیک می

 

 دادم که جونمی؟ نشون می _ دیگه چطوری باید بهت

 

هایم کشیده هایش روی لبآید. لبصورتش جلو می
 شود. می

 

 _ که نفسمی؟ 

 

بوسد و بلافاصله محکم بغلم ی لبم را کوتاه میگوشه
 کند. می

 

می. چطور نفهمیدی!  ن  _ تو همه چبر
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کشم و از میل خودم را کنار میلحنش دلخور است. تر 
م. آغوشش فاصله می  گبر

 

ن لحظاتی به فکر مایهلا دلم نمیاص ی خواهد در چنیر
ی ماکاراتن باشم! حتی وقت آبکش کردن آن آماده شده

 های بلند هم رسیده است! رشته

 

ن یزدان عقب گرد می کنم و قبل از اینکه زیر نگاه سنگیر
آید و فرصت پیدا کنم سراغ قابلمه بروم خودش پیش می

 شود.  میهای ماکاراتن مشغول آبکش کردن رشته

 

اش زل کنم و به نیم رخ جدیزیر ماهیتابه را خاموش می
 زنم. حواسش به ظاهر معطوف کارش است. می

 

_ منظورم این نبود که شک داشتم دوستم داری. 
کردم تا کجا... آخه دونستم عاشقمی ولی فکر نمیمی

ایط سخت محک میشدت عشق آدم خوره... ها توی سرر
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، هیچکس باورت پشت می تو روزهاتی که همه بهت ن کین
زنه و همه منتظرن نداره... هر کس یه مدل جدید زخم می

ن بخوری... اوتن که کنارت می مونه، با تمام زودتر زمیر
 قلبش دوست داره و تو این رو ثابت کردی. 

 

کنم برای عقب آوردن روم. دست دراز مینزدیک می
ای که عجیب مچاله در هم های آبکش شدهرشته
اند و انگار فشار آب هم قدرتی برای جدا کردنشان هماند

 ندارد! 

 

 تونستم سر پا بمونم! _ اگه کنارم نداشتمت نمی

 

قبل از اینکه سرش بچرخد و نگاهم کند شبر سینک را 
یمی ن ام بندم و سرگرم انجام دادن آخرین مراحل آشبر
 شوم. می
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تر از وقتیه که رد و ناراحتی کنارت خیلی راحت_ تحمل د
! این رو خیلی وقته  بخوام خوشحال باشم اما نباسیر

 فهمیدم. 

 

زمان است با اتمام ی آخری که بر زبان آورده همجمله
ترین اش در جدیکنم. چهرهگردم و نگاهش میکارم. بر می

 حالت خود قرار دارد. 

 

با خود کلمات را زمزمه  خورد و انگار کههایش تکان میلب
 گوید. کند زیرلتر می
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 تونم داشته باشم! _ اصلا بدون تو چه خوسیر می

 

روم، باید برای این همه عشق و علاقه غرق باشم جلو می
تواند تجربه کند اما هاتی که یک نفر میدر زیباترین حس

 دهد... غم اجازه نمی

 

ر زیاد غم مثل قلم موتی که غلظت رنگ سیاه رویش آنقد
وقفه روی بومِ پروا و تر کند، تر است که از آن چکه می

 دلم کشیده می
 

 شود! رنکی

 

م. به چشمانم نگاه میبازویش را می ه و بدون گبر کند، خبر
 پلک زدن. 

 

 _ بشینیم؟ 

 

ای که از گلویم در آمده در جواب سوالم و صدای خفه
 دهد. فقط سر تکان می
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ی بد رنگِ روی لباسش لکهآیم. نیم نگاهی به عقب می
خانه تری میحرف اضافهاندازم و تر می ن ن آشبر روم پشت مبر
 نشینم. می

 

 نشیند. آید و کنارم روی صندلی میخیلی زود می

 کنم، او هم اسبر غم مانده... نگاهش می

 

ن هستند... چشمانش حرف های زیادی چشمانش غمگیر
 دارند... 

 

ن دستانش در  شوند و نجوا از میدستانم به قصد گرفیی
 کنم. می

 

 _ چیکار کنم چشمات دوباره بخندن؟
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 پرسد. آورند و میدستانش فشار کمی به دستانم می

 

 _ چشمای تو کی قراره دوباره بخندن؟ 

 

شد دانم چه در جوابش بگویم. سکوتم باعث مینمی
 خودش را به طرفم مایل کند. 

 

 دوتن چقدر فرق کردی؟ _ می
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 _ از چه نظر؟ بهبی شدم یا بدتر؟ 

 

 _ خیلی ساکت شدی... 

 

 کند. آید، روی موهایم را نوازش میدست راستش بالا می

 

 _ خیلی صبور شدی... 

 

ن   کند. ام را لمس میآید و شقیقهتر میدستش پاییر

 

 خندی... تر می_ کم

 

مشغول نوازش ام و دست چپش رسد به چانهدستش می
 پشت دستانم است. 
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ی که صدای خنده تونست همه رو اش می_ اون دخبی
بخندونه رو چیکار کردی؟! هموتن که یه جا بند نبود و پر 

 بود... 
 

 از شوق زندکی

 

 لرزد. صدایم جاتن ندارد. هایم میلب

 

_ همون ارمغان خودخواهی که فقط به فکر منافع 
 خودش بود؟ 

 

برداشته و نوازش آن یکی دستش  دستش از روی صورتم
 شود. هم متوقف می

 

 _ نگو که دلت تنگ شده برای ارمغاتن که ناامیدت کرد! 
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

ی نمانده بغض مثل سیلی روی گلویم کوبیده می ن شود. چبر
خفه شوم! گلویم درد گرفته است و ناچار دستم دورش 

 پیچد. می

 

 ساکت ماندن ندارم. اما قصد 

 

 _ دلت تنگ نشه... برای... اون ارمغان! 

 

ن پلک که می زنم قطره اشکی درشت از چشم راستم پاییر
های لرزانم حس اش را تا روی لبافتد... خیسیمی
 کنم. می
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آید. دستانش دو شود و نزدیکم مییزدان سریــــع بلند می
ند و نگران میهایم قرار میطرف شانه  گوید. گبر

 

 _ چندتا نفس عمیق بکش. 

 

رود و خیلی زود با یک دهم. کنار میبه حرفش گوش می
ن اینکه شانهلیوان آب بر می هایم را ماساژ گردد. حیر

 کند لیوان را خالی به او برگردانم. دهد مجبورم میمی

 

ام و در حالی که چسباند به صندلیاش را میصندلی
ترین فاصله دیکدستانم را گرفته است کنارم، در نز 

 نشیند. می

 

؟   _ خوتر

 

 دهم. سر تکان می
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خوای بعد از اینکه غذا خوردیم بریم دیدن _ می
 ات؟ خونواده

 

 کنم. فورا مخالفت می

 

 _ خودم برم دنبالشون؟ چندساعتی بیان اینجا... 

 

آورم روم و با تک تک کلماتی که بر زبان میمیان حرفش می
 کنم. تعجب میاو را غافلگبر و البته م

 

خوام فقط تو کنارم خوام ببینمشون... می_ نه... نمی
... هیچکس رو نمی  خوام ببینم. باسیر

 

کند و کاش ام میکشد... بغض دارد خفهغم دارد مرا می
 گریه کنم. 
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ی شده؟ ن  _ چبر

 

ی را از او پنهان کنم. او مر نمی ن هم و محرم دلم خواهم چبر
 است. 

 

وع مقدمه به حرف میتر  آیم... از ملاقاتم با سوگند سرر
ی پدری و آن کنم تا وقتی که پناه برده بودم به خانهمی

 های خود شنیدم... ها رو با گوشحرف
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هایم گویم و تمام مدت هیچ اعتناتی به اشکهمه را می
 ندارم. 

 

ن بار میان یزدان اما حواسش به حالم است و حتی چندی
 کند... هایم نگران به آرامش دعوتم میصحبت

 

خواهم آن حجم غم و ناراحتی را در دل نگه دارم و نمی
ن  تر از او وقتی به من ثابت شده است چه کسی امیر

ین رفیق برایم باشد... خودش می  تواند بهبی

 

ن را که تعریف میکلماتم که ته می کنم و از کشد... همه چبر
د و آرام از روی شود، دستم را میته میدردم کمی کاس گبر

 کند. صندلی بلندم می

 

ایستادنم همزمان است با در آغوش گرفته شدن. مرا 
 کند. محکم و بیکباره بغل می
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اش هایم محتاجِ شانهشود... اشکام بلند میصدای گریه
 اند... بوده

 

_ خیلی تنها شدم... دلم از همه شکسته... سوگند چطور 
ایط ام چطور میست... خانوادهتون تونن توی این سرر

مقابلم باشن... من هر چقدر هم بد بودم حقم نیست 
اینطوری تنبیه بشم... هیچکس به جز تو کنارم نموند در 
 در حق تو انجام 

 
ین بدی رو توی زندکی صورتی که بیشبی

داده بودم! تو بیشبی از هر کسی حق داشتی اگه این روزها 
 دی... کر بهم پشت می

 

کند و زیر گوشم لب دستش روی کمرم را نوازش می
 زند. می

 

ن ندارم ولی _ درباره ی سوگند هیچ حرقن برای گفیی
ات... یکم درکشون کنیم خب؟ اونا الان خیلی خانواده

ن مثل خانواده ی من... توی این موقعیت توی فشار هسیی
ن چون هیخر سر  امکانش خیلی زیاده که دلمون رو بشکین
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هامون خودش نیست... غرور و آبروی ما و خانواده جای
 . ن  رو هدف گرفیی

 

ن روزها  _ خانواده یعتن پشت و پناه... ما توی همیر
ن روزهاتی که همه دشمن  بهشون نیاز داریم، توی همیر

ن  شدن به حمایتشون نیاز داریم... ما رو تنها گذاشیی
 ! ن  یزدان... ما رو با این درد و غم تنها گذاشیی

 

شه قربونت برم، بیا دیگه لرزی! حالت بد میمی_ داری 
 اش حرف نزنیم. درباره

 

کشم. صورتم از اشک خیس است. او خودم را کنار می
ی ندارد... سفیدی چشمانش باز هم سرخ  هم حال بهبی

 شده و غم تنها حسِ نگاهش است. 

 

 شه؟اش حرف نزنیم این درد فراموش می_ درباره
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شود و روی انمان دراز میدستش در آن اندک شکاف می
د. ام قرار میشانه  گبر

 

ک من و توئه... با هم پشت سر  _ این درد، دردِ مشبی
ذاریمش... به حمایت هیچکس هم احتیاج نداریم... می

ریم... اونقدر دور شه و میخیلی زود کارهامون انجام می
شیم که انگار هیچ وقت به جز هم کسی کنارمون نبوده می

ار نیست به جز همدیگه پشت و پناهی داشته و هرگز قر 
 باشیم. 

 

 800#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 درد بودن با او قشنگ است... هم

 

در آن دو سالی که نداشتمش... که مرا به حال خود با 
ها رها کرد... که یک قفل بزرگ روی دردها و شادی

نشست... آنقدر  قلبش زد و به تماشای پله پله بالا رفتنم
ن خوردنم را شاهد شود، خیلی  که عاقبت با سر زمیر

ن جملاتی را میوقت  خواست... ها دلم شنیدن چنیر

 

ها را عقب براند و قدمی پیش بگذارد، سعی مثلا دلخوری
کند مثل همیشه کنارم باشد و بگوید هر چقدر هم 

 سخت ولی قصد درک کردنم را دارد... 

 

من و خودش! حتی اجازه نداد  ولی یک دیوار کشید میان
ام هایم دو سال روی سینهخودم جلو بروم! حرف

ماندند... اجازه نداد همان موقع قبل از اینکه عصبانیت 
ی عشقمان به شکل کینه در آید و نفرت کم کم به ریشه
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برسد حرف بزنم، توضیح بدهم. اجازه نداد از احساساتم 
 . بگویم که چرا آن کار را انجام دادم.. 

 

کردم غیظش یکماه... دو ماه، نهایت سه ماه گمان می
طول بکشد و بعدش عشق آنقدر قدرتمند باشد که ما را 

 باز هم وصلِ هم کند... 

 

 تواند تغیبر کند! دانستم او آنقدر مینمی

تواند مثل یک زمستانِ طولاتن یخبندان به دانستم مینمی
ن، دلِ لگد کردن دانستم باغباجانِ زندگیمان بیندازد! نمی

دانستم او تا کجا گلی که هر روز نوازش کرده را دارد! نمی
ن بار می تواند تبدیل به کسی شود که انگار برای اولیر
 بینمش! می

 

ن طبق حدس و گمان  های من پیش نرفت... هیچ چبر

 من حتی نتوانستم با ناز خود نیاز او را به خروش بیندازم! 

 

 _ ارمغان؟
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عمیق، پر از حرف و طوری که نتواند  کنم،نگاهش می
 پلک بزند... 

 

؟  _ خوتر

 

 801#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

آید که بگویم در آن دو سال همدرد تا روی زبانم می
 نبودیم؟ چطور فکر کردی درد فقط به تو تحمیل شد! 
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ی کاقن نبش قبر فشارم. ما به اندازههایم را روی هم میلب
 ایم، بس است. کرده

 

شه یکم _ بیا صورتت رو بشور و تا وقتی که غذا آماده می
احت کن.   اسبی

 

د، تکان میبازویم را می حرف دنبالش راه خورم و تر گبر
 افتم. می

 

کنه نه؟ باید خوشحال باشم که _ بوی غذا اذیتت نمی
 این یکی باگ فعال نشده! 

 

 خواهد حواس مرا پرت کند. مشخص است می

موضوغ را عامدانه انتخاب کرده قطعا با خیال اینکه 
 شاید کمی حال و هوایم عوض شود... 

 

 کشم. چه اشکالی دارد دل به دلش بدهم؟ عمیق نفس می
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شه، زیاد خوشحال ها به مرور فعال می_ بعضن از باگ
 نباش! 

 

 خندد ولی لحنش شوخ است. نمی

 

! ح ن تی از _ قربونشون برم فکر کنم خیلی شکمو هسیی
بوی غذا هم خوششون میاد وگرنه هی به دل تو چنگ 

 زدن. می

 

ها در لحظه مثل یک نسیم خنک از روی فکر به بچه
 زنم. اختیار لبخند میکند. تر التهاب جانم عبور می

 

؟ی خصوصیاتشون حس می_ دیگه خر درباره  کتن
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شویم و او مستقیم مرا به طرف وارد اتاق خواب می
کند، در همان حال هم جواب دایت میسرویس اتاق ه

 دهد. می

 

! چون اینقدر  ن _ دیگه اینکه زیادی تنبل و خوابالو هسیی
 کردن! اومدن و شکمت و سفره میراحت با هم کنار نمی

 

ایستیم و از داخل آینه به صورتش نگاه مقابل روشوتی می
 کنم. هر دو لبخند بر لب داریم. می

 

چند دقیقه زودتر به دنیا  _ به نظرت کدوم یکی اول و 
 میاد؟

 

 802#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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آید و روی شکمم را لمس دستش از پشت سر پیش می
 کند. می

 

شود... مثلا اگر بخواهم توصیفش لبخندش پررنگ می
شود... شاد، سرزنده و کنم رنگِ سفید به ناگاه نارنخر می

 دلگرم کننده. 

 

  _ دخبی باباش. 

 

 خندم! هیچ حس بدی در دلم نمانده! می

 

ن حالا فرق می ذاری بینشون! نباید _ تو داری از همیر
 !  اینقدر دخبی دوست باسیر
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کند، تصویرمان در دل آینه مرا به سمت خود مایل می
هاتی که عشق را آغوسیر زیباست... از آننماتی از یک هم

 کشد. فریاد می

 

این اختلاف قد هر  اش است و چقدر سرم قفلِ سینه
 رسد... چند اندک قشنگ به نظرم می

 

ن میدر آینه می آید و لبخندش کنار بینم که سرش پاییر
 شود. گوشم ثابت می

 

ی که تصویر قوی ن تری از تو باشه رو دوست _ من هر چبر
 دارم. 

 

م. ای چشم از آینه نمیلحظه  گبر

 

 شه؟ دوتن شبیه من می_ از کجا می
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 کشد. میموهایم را بو 

 

ی کوچولوی ارمغان خانمه... لجباز، دونم. نسخه_ می
 سرتق، زبون دراز و... مهربون! 

 

م چرخانم، بالاخره چشم از آینه میدر آغوشش سر می گبر
ه به نمای حقیفی چهره هیچ مانم، تر اش میو خبر

. واسطه حقیفی  ی غبر

 

ی کوچولوی آقا یزدانه... _ پس پشمون هم قطعا نسخه
 ر، تخس، درونگرا و... حامی! مغرو 

 

 برم. خندان به چشمانم زل زده است. صورتم را جلو می

ی لبام درست یک میلیواگویه  هایش است. مبی
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ی که تصویری قوی ن تر از تو باشه _ باید بگم منم هر چبر
 وار دوست دارم... رو دیوانه

 

د و لبدستش پشت سرم قرار می های های او از لبگبر
 تر هستند! و البته کاربلدتر. من زرنگ

 

ام از جانب او ای که من قصد آغازش را داشتهبوسه
 تحقق پیدا کرده... 

 

تش می دوند... گرمای پوست تنش انگشتانم زیر تیشر
 سوزاننده است... 

 

ایم! دانم چگونه دو سال بدون هم سر کردههنوز هم نمی
 توانم باور کنم! هنوز هم نمی

 

 803#پارت
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 شـهـرتـکـی#تــاری

 ص.مــرادی

 

 

 

 

تش به کمکم می  آید. برای در آوردن تیشر

 

ایم و من هیچ اعتناتی به هر دویمان به نفس نفس افتاده
 ام ندارم. ی سینهسنگیتن قفسه

 

تش که کنار پاهایمان می رسد به افتد نوبت میتیشر
 های من... لباس

 

ن لبچشم می میق هایمان برای عبندم و از فاصله گرفیی
 برم. نفس کشیدن کمال استفاده را می
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ن لحظهزند که میقلبم آنقدر تند می ای، ترسم در چنیر
د و خوسیر وسط این حال خوب یک دفعه بازی اش بگبر

د...   از دلمان بگبر

 

 هات بگردم؟شه آروم باسیر دورِ نفس_ می

 

شوند... پوست تنم را به هایم نصفه و نیمه باز میپلک
کشم... زیباترین تماسِ و لمس عاشقانه پوست تنش می
 .

 
 به وقت دلتنکی

 

 شه؟! _ توی... بغلت؟! مگه می

 

 بوسد. ی لبم را میتا بناگوش سرخ شده است... گوشه

 

 _ شلوارت...رو در نمیاری؟

 

 کند. صدایم نالان است و او در یک حرکت بغلم می
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یم...  ه دوش بگبر  _ بهبی

 

ای به جز چارهکند، طوری که بفهمم هیچ امر می
انجامش نداریم... طوری که به خاطر بیاورم وضعیتم 

 را... 

 

روم... شلوار میل همراهش زیر دوش میناراصین و تر 
 اش را هنوز به پا دارد! لعنتی 

 

ه به چشمانش نجوا  در آغوشش زیر قطرات آب، خبر
 کنم. می

 

 دچارش _ کاش اصلی
 

 که توی دوران حاملگ
ی

ترین باکی
شد که لی نسبت به تو بود... مثلا طوری میمیشدم تر می

 حتی از بوی تنت بدم بیاد و نتونم کنارت بخوابم. 
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چکد. دو طرف کند. آب از سر و رویمان میاخم می
د و باحرصی آشکار میصورتم را می  گوید. گبر

 

! من _ شما تر  ن احتمالی فکر کتن جا کردی حتی به چنیر
 و تغیبر ه

 
شه ورمون سرم نمیسر این موضوع باگ حاملگ

 خانم! 

 

 804#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 شود. تر میافتم و اخم او غلیظبه خنده می
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ن بیار.   _ خیلی خب آقا یزدان! شمشبر رو از زیر گلوم پاییر

 

چسباند و خودش کامل زیر ی پشت سرم میمرا به دیواره
د. فشار آب قرار می  گبر

 

جا سرت در میارم، بعد از ها رو یکی این_ تلاقن همه
 کنم... هات فکر نمیای به بخیهزایمان حتی ثانیه

 

ورانه.   لبخندم دندان نماست و سرر

 

 _ خشن دوست دارم. 

 

هایش تمایل عجیتر به خندیدن نشان اخم دارد ولی لب
خرد اما اجازه هایش را به جان میدهد! لرزش لبمی

د. دهد طرخ از لبخند روی صورتنمی  ش جای بگبر
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مونه _ که خشن دوست داری! این حرف رو یادت می
 دیگه؟ 

 

م و محکم میلپش را دست می کشم، طوری که صدای گبر
 "آخش" در بیاید. 

 

 _ فعلا از رژیمت لذت ببر تا بعد. 

 

ای که انگار قصد متلاسیر کردن بیشبی از آن حریف خنده
 شود... هایش را دارد نمیلب

 

س از اون ر  وزی که زمان رژیم گرفتنم به پایان برسه _ ببی
 و بخوام دلی از عزا در بیارم... 

 

 دهم. گذارم و به عقب هلش میاش میدست روی شانه

 

ن و حفظ کردن رژیمت خیلی مهم  تره. _ فعلا نشکسیی
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یمان بلندتر از حد معمول است و او یک صدای خنده
شود و به محض خم شدن زیر دوش، تر میقدم نزدیک

ام که بدون لباس بهبی و تانش دو طرف شکم برآمدهدس
د. تر مشخص است قرار میواضح  گبر

 

_ قربونتون برم که نیومده باباتی رو مجبور کردید یه رژیم 
های طولاتن تحمل کنه ولی وحشتناک و زوری رو مدت

جون من وقتی اومدید دیگه بیخیال سرویس کردن دهنم 
و خواستم همون موقع بشید، اجازه بدید هر موقع زنم ر 

 اش کنم. یه لقمه

 

هایش زیر دوش روی پوست آید و لبسرش جلو می
 شود. شکمم ثابت می

 

همچنان در حال خندیدن هستم... نه غمی هست و نه 
ون فراموشمان شده!   حالِ بدی! دنیای تاریک ببر
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*** 

 

 805#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن  خانه لبخند میبه محض قدم گذاشیی ن  زنم. در آشبر

 

 . ن زیباتی  _ به به! چه مبر
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گذارد ظرف سالاد را کنار پارچ آب نزدیک به بشقابش می
کند. حالا دیگر لبخند تا چشمان هر دوی ما و نگاهم می

 رسیده است. 

 

_ این دفعه دیگه از آزارِ اون موجود مزاحم در امان 
ن سالم   بمونه. موندیم. بالاخره قسمت شد چیدمان مبر

 

روم. سریــــع صندلی را برایم عقب خندم و جلو میمی
 کشد. می

 

وان رو می ؟ _ سبر
 

 کی

 

 ای هم کنارمون داریم مگه؟! _ موجود الاغِ دیگه

 

نشینم و او هم روی صندلی خندان روی صندلی می
د. ام قرار میکناری  گبر
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_ ولی خوب پشتمون در اومد. اون حرفا از کسی مثل 
وان بعید   بود! سبر

 

_ بشر خودش رو زده به بیشعوری وگرنه خوب بلده 
 چطوری موجود خردمندی باشه! 

 

ام کل فضا را پر کرده است... بلند و از ته صدای خنده
 دل. 

 

ن ساده خیلی خوب  _ بله! مثل اینکه یه دوش گرفیی
 تونسته سرکار خانم رو حساتر سر حال کنه. 

 

ه ورانه خبر  مانم. می به برقِ شیطاتن در چشمانش سرر

 

ن ساده بود؟!   _ یه دوش گرفیی

 

 اش قطع شده ولی لبخندش دندان نماست. خنده
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 806#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 _ ولی یزدان پسند نبود! 

 

هایم پنهان کنم و تا ام را پشت لبسعی دارم خنده
 شوم. حدودی هم موفق می

 

 رسم. پکشم و میبه صورت نمایسیر ابرو در هم می
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 _ اون وقت یزدان پسندش چطوریه؟

 

کند. برق چشمانش حالا خیلی بیشبی جلب توجه می
 ست! لبخندش هم زیادی خبیث و شیطاتن 

 

؟ _ نمی  دوتن

 

 دهد. هایم را تکان میخنده مثلِ اهرمی قوی لب

 

ی _ غذا رو بیخیال بلند شو بر گردیم زیر دوش ادامه
 بحث رو اونجا ادامه بدیم. 

 

ن  لی روی خنده مینیم خبر ام ندارم. شود و من دیگر کنبی
م تا بر سر جای خود بنشیند. دستش را می  گبر

 

 _ اذیت نکن یزدان! 
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ن در حالی که دستش در دستم است  همانطور نیم خبر
آورد... چشمانمان مقابل هم، در صورتش را نزدیک می

د. ترین حالت قرار میترین فاصله و اغواگرانهکم  گبر

 

ن دوم مثل دوپینگ اطر خودت می_ به خ گم! دوش گرفیی
 کنه. برات عمل می

 

ام یک دهان کخر بزرگ در مقابل تمام صدای خنده
اند در ست که رخنه کردههاتی مشکلات و تاریکی

 
 

 یمان... زندکی

 

 خندی عشقم! بیا اینجا ببینم. _ پدر درار می

 

ی میانمان پر کند و فاصلهام حلقه میدست دور شانه
 شود. می

 

 807#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 آید. ی پوست صورتم در میهایش به نوازش پیوستهلب

 

 هاتون رو قربون خانم بدیع. _ خنده

 

ی دستش و در حالی که لبش در آغوشش، میان حلقه
ی حالا به پوست گردنم رسیده است غرقِ یک خلسه

 ام... نظبر شدهتر 

 

 کنم. شود و زیر گوشش نجوا میمی خندیدن فراموشم
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 _ دلم برات تنگ شده بود. 

 

اف کاقن روی صورتم داشته باشد. اندکی کنار می آید تا اسرر
 پرسد. متعجب می

 

 _ کجا بودم مگه! 

 

 کشم. اش میی دست راستم را روی چانهانگشت اشاره

 

 _ جسمت بود فقط... 

 

 نم. کاز سکوتش برای ادامه دادن حرفم استفاده می

 

 _ روح و قلبت رو نداشتم... 

 

ه میدزدم. به لبنگاه از چشمانش می  شوم. هایش خبر
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_ من از این حال خیلی دور بودم... از امروز و این 
رفت تو چقدر یزدان... اونقدر دور که داشت یادم می

های قشنگ داشتم... خوب بودی... چقدر کنارت لحظه
دی، سرد و اخم اونقدر یه مدت طولاتن کنار خودم ج

شد یزدانِ کرده دیدم تو رو که دیگه داشت فراموشم می
 شوخ و عاشق چطوری بوده! 

 

 رود... نرم و آرام. اش بالا میانگشتم تا روی گونه

 

ن می  گم دلم برات تنگ شده بود... _ برای همیر

 

کند و اش نقاسیر میانگشتم یک قلب خیالی روی گونه
د. صدایم کمی رعشه می  گبر

 

شد که خیلی دلم تنگ شده بود. دیگه داشت باورم می_ 
! تا روز مرگم یزدانم رو بهم بر نمی  گردوتن
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 808#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

آید، آهسته سر همانطور که کمر خم کرده است جلو می
ام نصفه گذارد... قلب خیالی نقاسیر کردهام میروی شانه

 بودمش.  نمانده است، کامل کشیده

 

_ قربونت برم اینطوری بغض نکن، اینطوری با حشت 
ه. حرف نزن قلبم آتیش می  گبر
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برم. سرم را به آن قسمت اش پناه میمن هم به شانه
 دهم. سفت و محکم تکیه می

 

 دوتن کجاست؟_ قشنگیه عشق می

 

 _ تو بگو... تو بهبی از من عاشفی کردن بلدی. 

 

ش هم  _ عشق واقعی حتی اگر خاکسبی  بشه از خاکسبی
م. می ن  شه دوباره رسید به همون آتشِ پر هبر

 

کنم. انگار که تمام جانش دست دور گردنش حلقه می
گوش شده است برای شنیدن و انگار که تمام جان من 

 ... ن  زبان شده است برای گفیی

 

شه عشق _ عشق خودش نجاتِ خودشه... با عشق می
 رو نجات داد... 
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ن را شود. به نظر میصدای نفسش بلند می ر رسد اکسبر
 فقط کنار گردنم پیدا کرده است! 

 

_ عشق من و تو، عشق ما واقعی بود... عشق ما نجات 
بود... مرهم بود... عشق ما خاکسبی اگر شد ولی بیشبی از 

زنه... قبل شعله کشید... عشق از عشق دوباره قلمه می
 شه... دوباره متولد می

 

ن را نزدیک ر  کنم. گردن او پیدا می  من هم اکسبر

 

ترین احساسی بود که به قلبم راه پیدا _ عشق تو قشنگ
 کرد یزدانِ مَجد. 

 

 شکند. بوسد و بالاخره سکوتش میام را میزیر چانه

 

_ قلبِ یزدانِ مجد تا ته دنیا فرش زیر پای شماست سرکار 
 خانم. 
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 809#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وان کامل بسته دهانم هنوز با ز نشده با صدای بلند سبر
 ماند. می

 

ن غذا هم؟! پیش ها! پرحاشیهشهرت_ تر  ها! آخه سر مبر
ی هستید؟ بعد اسم من بد در رفته!  ن  فعال جنسی چبر
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ایم به ایم و ناباور زل زدهمن و یزدان شوکه سر چرخانده
وان که در آستانه خانه با قیافهسبر ن ی ی ورودی آشبر

 ستاده است. طلبکاری ای

 

 کنید؟ _ چیه؟ چرا اینجوری نگاه می

 

 شود. صدای پر حرص یزدان بلند می

 

 _ چندتا دیگه کلید داری مرتیکه؟ 

 

وان خونشد و تر   اندازد. تفاوت شانه بالا میسبر

 

 _ زیاد! 

 

تونم این موجود رو تحمل کنم! کم _ وای من دیگه نمی
 او رو ندارم. آوردم بقرآن! اعصاب درگبر موندن با یه گ
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بینم که یزدان همان طور غرولند ی چشم میاز گوشه
وان هم کاملا بیخیال نشیند روی صندلیکنان می اش. سبر
 آید. پیش می

 

 می
 

م وگرنه جواب _ حیف که دارم از گرسنکی مبر
ن برات داشتم. کوبنده  ای توی آستیر

 

نشیند. نگاهش روی کشد و مقابلمان میصندلی را کنار می
توجه به سکوت یزدان که اوج چرخد و تر ت من میصور 

 و حرصش را نشان می
 

 زند. دهد لبخند میکلافکی

 

؟  _ چطوری کیوتی

 

 810#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 شود. اخمم نصیب لبخندش می

 

؟ _ اینجا چیکار می  کتن

 

 کند برایم. چشم ریز می

 

ی پشت تو _ خر با خودت فکر کردی؟ که من اون طور 
در بیام و بعدش پرت نشم توی کوچه؟! به جای اینکه 

الان مثل پروانه دورم بچرخن و غذا جلوم بذاری خودت 
دی؟! البته رو در مقابل اینجا بودنم ناراصین نشون می

اتون نیمه حق هم دارید بالاخره جیک جیک عاشقانه
 تموم موند. 
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 دهد. یزدان قبل از من جوابش را می

 

 ببند و کوفت کن.  _ خیلی خب

 

 ی عصتر یزدان. چرخد روی چهرهنگاهش می

 

_ ارمغانت فدات بشه کاملا معلومه دلیل این همه خشم 
اته ولی بهش فکر نکن همیشه که پلن نصفه و نیمه مونده

 فقط به کام یک بخش از سیستم بدن 
 

قرار نیست زندکی
باشه! داداشت که الان رو به روته اینقدر پیش اومده سر 

هاش ولی چه هر ناکام موندن تِر زده بشه به سیم پیخر 
 شه کرد باید سوخت و ساخت! می

 

دهم و با چشم و ی خروش نمیبه خشم یزدان اجازه
وان که بهبی است دهانش را ببند  اشاره آمدن برای سبر

 گویم. می

 

 _ بلند شو برای خودت بشقاب بیار. 
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ن می ه شود! از حرف گوش کتن کدر لحظه نیم خبر
شود و ام که دستش دراز میام تعجب کردهشاهدش شده

 دارد! بشقابم را برای خود بر می

 

اش لم رود و روی صندلیام عقب میمقابل نگاه بهت زده
 دهد. می

 

 _ من مهمونم. 

 

! این لقب بیشبی بهت می خوره! مهمون _ نه تو میموتن
 ی آدم داشته باشه! غلط کنه هزارتا کلید از در خونه

 

وان بیخیال به حرص و غضب یزدان حواسش را به  سبر
ن و غذا می انش بلند روی مبر دهد، ناگهان صدای حبر

 شود. می
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 811#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 _ این چه کوفتیه؟ 

 

اضش گارد می م. سریــــع در برابر اعبی  گبر

 

 _ خیلی دلت هم بخواد! 

 

از حد معمول شده تر آید. چشمانش درشتسرش بالا می
 است. 
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 خواد! تو درست کردی؟ _ خیلی هم دلم نمی

 

 کنم. برایش پشت چشم نازک می

 

_ بله. کسی هم از شما دعوت نکرده بخوری، برای 
 عشقم درست کردم. 

 

_ قصد جون داداشم رو کردی؟! عشقت خره تو حتی 
کنه خودت چرا یک ظرف سم بذاری جلوش کوفت می

 رحمی؟! اینقدر تر 

 

ن مین چرخد و روی ظرف سالاد مکث گاهش روی مبر
 کند. می
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ط ببندم این تونم سر رگ زدن جفت مچ_ می هام سرر
سالاد رو همون عشقت از ترس نمُردن درست کرده! 

 بیچاره پادزهر ساخته برای خودش! 

 

معناست! اما کنم. سکوتش تر عصتر به یزدان نگاه می
هایش را دچار لبای که شوم با خندهخیلی زود متوجه می

 رعشه کرده در جنگ است! 

 

 _ ارمغان؟ نگاه کن منو. 

 

 گردم. باغیظ به طرفش بر می

 

یت خیلی خوبه و عاشق  ن _ تا حالا شده بهت بگه آشبر
ی می ن ؟! وقتیه که براش آشبر  کتن

 

 _ به تو چه! 
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ط می بندم نگفته! پس _ این بار سِر زدنِ رگ گردنم سرر
ی  ن ! چرا اضار داری براش آشبر  کتن

 

، یزدان خواد هی سِر رگ_ تو نمی ط بندی کتن هات سرر
 خیلی هم دستپخت منو دوست داره. 

 

آید و میان اعتناتی به ادعایم ندارد و دستش پیش می
 شود. های ماکاراتن چنگ میرشته

 

 812#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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جر شه ازش آشه! اصلا می_ یا علی! مثل برف گوله می
ساخت سر ملت رو شکوند! اونقدر به فکر کارهای خاک 
 بر سری هم هستید که حساتر از دهن افتاده و یخ کرده! 

 

 

های به هم شوکه به او که مشغول گوله کردن رشته
ه ماندهچسبیده ام و ی ماکاراتن درون مشتش است خبر

 زبانم بند آمده. 

 

ر سر _ اخوی بعد منو فحشم بده، هی قدرم رو ندون! اگ
نرسیده بودم که دخلت اومده بود! اون سالاد و پارچ آب 

ات بکنه! باید تونست برای معدههیچ غلظ نمی
ن چطوری به ات رو شست و شو میمعده دادن! ببیر

 دستام چسبیده! 

 

ن می چرخد، شود، نمایسیر میهمان موقع سریــــع نیم خبر
د و گولههدف می ی درون دستش را مقابل چشمان گبر

د! ام به طرف دیوار پشت سرش نشانه میدهگرد ش  گبر
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_ وای جون داداش چسبید! من این و توی اینستاگرامم 
شه! اصلا قابلیت استوری کنم شک ندارم کلی وایرال می

 پست شدن رو داره! 

 

چرخم. هنوز با ناراحت و دلخور به طرف یزدان می
آید ای که در حد یک لبخند کج و معوج به چشم میخنده

 گبر است! در 

 

ن و غذا و _ نمی ! گند زد به مبر
 

ی بهش بکی ن خوای یه چبر
 دیوار! 

 

قبل از اینکه بتواند جوابم را بدهد صدای سوت و 
وان بلند میخنده  شود. ی سبر

 

! به _ برگ ن هایم! هنوز چسبیده به دیوار! نیفتاد زمیر
حال مَردی که نه از دستپخت مادر شانس آورده و نه از 

 د خون گریه کرد! دستپخت زنش بای
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یزدان در تلاش است اخم کند و چشم از صورت در هم 
د. من می  گبر

 

وان!   _ بسه دیگه سبر

 

ن جمله کاقن  اش راه خود را پیدا کند! ست تا خندههمیر
ن لب اش هایش باعثِ رهاتی و آزادی خندهفاصله گرفیی

 شود! می

 

ن می  کوبم. دستم را روی مبر

 

 _ واقعا که! 

 

شود. بازویم شوم که یزدان سریــــع مانع می خواهم بلند می
د و صندلیرا می  ام. چسباند به صندلیاش را تا آخر میگبر
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ن قربونت برم.   _ بشیر

 

 813#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 کنم. دلخور نگاهش می

 

_ کلی برای درست کردنش زحمت کشیدم! با عشق 
 درستش کردم! 

 

وان در حالی که راه خ خانه را پیش میسبر ن د روخر آشبر گبر
 گوید. همان طور خندان می
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! عشقِ خر کشکِ  ن ن عشقه که گند زده به همه چبر _ همیر
 !  خر

 

 کنم. غرولند می

 

_ گمونم دعای زن حامله خیلی بگبر باشه، از ته دلم دعا 
کنم یه جوری عاشق بسیر که خودم بیام آش و لاش می

 . ات رو جمع کنم... با بیل هم بیامشده

 

_ قشنگ بود! خیلی قشنگ بود، هر موقع تو ماکاراتن 
شه به عاشق شدن درست کردن یاد گرفتی اون زمان می
ن قدر محاله!   منم امید داشت! همیر

 

ون رفته است اما صدای خنده خانه ببر ن اش واضح از آشبر
 شود. شنیده می
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ای که در برابرش شکست باحرص به طرف یزدان و خنده
 گردم. خورده است بر می

 

 _ باید یه بشقاب کامل بخوری. 

 

 پرد. ابروی راستش بالا می

 

_ مرتیکه با جفت دستاش رفت وسط غذا! خر رو 
 بخورم! 

 

 کشم. _ تو قابلمه نمونده مگه؟ برات از داخل قابلمه می

 

رود که فورا بشقاب را عقب دستم به طرف بشقابش می
 شود. کنم که از جایش بلند میکشد. عصتر نگاهش میمی

 

 کشم خودم عزیزم. _ می
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 814#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

کشد. بشقابش نیمه پر رفت و برگشتش زیاد طول نمی
ی مظلومی که به خود گرفته است است و با قیافه

 گوید. می

 

 _ از نظر روخ حساس هم شدی فقط باید بگم چشم. 

 

ه خاطر تغیبر _ یعتن اگه باردار نبودم و نگران نبودی ب
هام و به هم ریختنشون اشکم در بیاد هورمون

 خوردی؟ نمی
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 ات را... کاش بگویم رها کن خنده

 

 خوردم؟! ترها نمی_ مگه قبل

 

 شوند. تر از حد معمول میچشمانم درشت

 

 _ الان منظورت اینه که دستپخت من بده؟! 

 

 کند. مهربان نگاهم می

 

ه.  تو هنوز خیلی جووتن  _ از دستپخت مامانم خیلی بهبی
تا به سن اون برسی مطمئنم با این همه تلاش و پشتکار 

ی حرفه ن . مدت طولاتن هم از ای میتبدیل به سرآشبر سیر
ی کردن فاصله گرفته بودی این پیش آمدها طبیعیه  ن آشبر

 عزیزم. 
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 ست. به خنده افتادنم در لحظه و ناگهاتن 

 

رت اگر _ الان این تعریف بود یا تخریب؟ درضمن ماد
ن رشتهشنید دربارهمی ها ی سنش حرف زدی با همیر

 کرد! ات میخفه

 

دارد خودش هم در حال خندیدن است. چنگالش را بر می
 فرستد. ها میو در همان حال میان رشته

 

 خوردید؟خوام غذا سفارش بدم، شما خر می_ می

 

وان عقبسر می تر ایستاده است و دستانش چرخانم. سبر
 را شسته. 

 

_ بدبخت رو مجبور کردی اون زهرمار رو بخوره؟! یزدان 
 تو واقعا نشستی اون غذا رو بخوری؟
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 815#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 کند. ماند و غرولندکنان عقب گرد میمنتظر جواب نمی

 

 ی خودتون به درک به دوتا هم تیمیها! معده_ دیوونه
 ی من رحم کنید! بیچاره

 

خانه را ترک کرده است و من بر سبر  ن وان دوباره آشبر
 گردم به سمت یزدان. می
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ی کلیدهاش ذاریم برای خودش با همه_ این خونه رو می
 شیم. هاش خلاص میریم... از سرر مزاحمتو می

 

 زنم. در جوابش فقط لبخند می

کنم بهبی معنای عشق را درک این روزها احساس می
 ام.... کرده

ام و خیلی انگار از یک خوابِ طولاتن بیدار شده این روزها 
 خوب قادر هستم ببینم... 

 

گویم دارد چون یزدان مادرش را خیلی دوست دارد، می
ن هستم آن حجم از علاقه هیچ اتفاقی برایش  مطمی 

 افتد... نمی

 

ن جا می توان فهمید و باور کرد عشق یک مَرد را هم از همیر
 ادرش... که هم طراز بشوی برایش با م

 

 فقط دو نفر نقطه 
 

همان اوایل به من گفته بود در زندکی
 ضعفش هستند، من و مادرش! 
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گفته بود در مقابل ما پر از ضعف است و تنها کساتن 
 توانیم او را به راحتی به هم بریزیم... هستیم که می

 

 مرا با مادرش قیاس کرده و کنار او گذاشته بود... 

 
 

رگز باعث نشد مطابق میل او هایش به مادرش هوابستکی
 حتی یک بار پشت مرا را خالی کند... 

 

 حرف 
 

ن بار در زندکی از من نگذشته بود و برای اولیر
 مادرش را زیر پا گذاشته و دل او را شکسته بود. 

 

 به خاطر من توی روی مادرش ایستاده بود... 

ام در هر زمان برایش و نخواستم که همن چقدر عزیز بود 
 ببینم؟! 

 

 816#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

 _ ارمغانم؟

 

 کشد به سمت چشمانش... نگاهم پر می

 

_ چیه عزیزم؟ یهو ساکت شدی! ناراحت شدی؟! باور 
وان رو هم که کن بشقابم رو کامل خالی می کنم... سبر

هاش عادت کرده شناسی باید به اخلاقش و شوخن می
 باسیر دیگه. 

 

گذارم. چنگال را روی دستش می برم و دستم را پیش می
 کنم. کنم و کنار بشقابش رها میآرام از مشتش خارج می
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 دهد. حتی یک لحظه میان نگاهمان جداتی رخ نمی

 

وان بگو برای ما هم غذا سفارش بده.   _ به سبر

 

ون می ن ببر آورد و به طرف دستش را از زیر دستم روی مبر
 کند. صورتم دراز می

یل به نوازش کردن دارند و صورتش کمی انگشتانش م
 آید. پیش می

 

ن رو می  خورم. _ چرا عزیزم؟ ما که غذا داریم، من همیر

 

ن است.   لبخندم زیادی غمگیر

او در مقابل هر کس مغرور، جدی و حتی خودخواه باشد 
ای کامل و زیبا از برای من قبل از آن دو سال کذاتی نمونه

 ت... یک مَرد مهربان و عاشق بوده اس
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ام بازگشته است... شاید حالا دوباره آن مَرد به زندکی
 تر از قبل! عاشق

 

ه بیخیال امون درد می_ بد شده عشقم. معده ه بهبی گبر
دم بعد از زایمان کلی غذای خوردنش بشیم. ولی قول می

اض نکتن مطمئنم  م. هر چقدر تو اعبی خوشمزه یاد بگبر
حالی که تو پیش  مونن اون هم در فندقامون ساکت نمی

 ! ن  بیتن کردی خیلی شکمو هسیی

 

زند. لبخند چندتار افتاده کنار صورتم را پشت گوشم می
 او زیادی زیبا و دلگرم کننده است... 

 گوید. وار میخورد و زمزمههایش تکان میلب

 

_ خیلی وقته فهمیدم و یاد گرفتم از عشق فقط باید به 
 عشق پناه برد. 

 

خواهد ادامه بدهد و بیشبی بگوید کنم. دلم مینگاهش می
 خواند. و او حرف دلم را از چشمانم می
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 _ عشقت تمام داراتی قلب منه خانم. 

 

 لبخندش عمق گرفته است. 

ام بدونِ ترین قسمت دریا رسیدهکنم به عمیقاحساس می
 های خروشان! مزاحمت موج

ن دریا آرام و رویاتی  ست! غرق شدن و مُردن همراه با چنیر
 رامسیر به هیچ وجه ترسناک نیست! آ

 

_  اون دو سال جهنم بود ارمغان! نشد کامل ازت بگذرم 
 و قیدت رو بزنم! نشد هیچکس رو جات بیارم! 

 

شود به طرف پشت سرم. نگاهم میخِ دستش کشیده می
 چشمانش است و او هم چشم در چشمم مانده. 

 

ترین _ تمام رویاهام رو با تو بافته بودم... قشنگ
 هام رو کنار تو ساخته بودم... اطرهخ
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هایمان به حداقل ی صورتمان، چشمانمان و لبفاصله
 رسیده است. 

 

_ نفرت هر چقدر هم قوی قلب آدم رو نیش بزنه ولی 
شه کامل قید کسی رو زد که یک زماتن توی قاموس نمی

 !  عشق، براش سنگ تموم گذاشتی

 

هایم کست برای جلو آوردن صورتم، پلدستش اهرمی
ی نمانده به پر شدنِ اندک دارند روی هم می ن افتد و چبر

وان شکافِ باقی مانده میان لب هایمان که صدای داد سبر
 مثل یک بمب، تکان دهنده است. 

 

 817#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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تونه سرش رو _ توی این خونه آدم حتی یک لحظه نمی
 برگردونه! 

 

اختیار دستم را روی نبض تند ام و تر تکان سختی خورده
 گذارم. ی قلبم میشده

ن می  شود. یزدان نیم خبر

 

! _ دیگه شورش رو در آوردی! چرا عربده می کسیر
 دوتن چطوریه مگه! وضعیت ارمغان رو نمی

 

ون می وان فورا ببر  زند. دود و در همان حال داد میسبر
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کنه _ خواستم بگم برای شما هم غذا سفارش دادم، بش
 دستم که نمک نداره و اینقدر به فکرتون هستم. 

 

برد تا به گوش یزدان ایستاده کنارم تن صدایش را بالا می
وان برسد، ترجیح داده است به دنبالش نرود.   سبر

 

 _ ما نخوایم تو به فکرمون باسیر چیکار باید بکنیم؟

 

ای در این مورد ندارم چون _ متاسفانه هیج توصیه
 یلی عمیقه! محبتم بهتون خ

 

کند به شود و کمر خم مییزدان بیخیال جواب دادن می
 طرف من که گویا بر سر جایم خشکم زده است. 

 

؟   _ خوتر
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دهم. نگاهش بندِ کشم و سر تکان میچند نفس عمیق می
 دستم است که روی قلبم ثابت مانده. 

 

 شکنم. _ بالاخره یه روز گردنش رو می

 

ص لب زده است برایم یک ای که با حر به دنبال جمله
 دهد. ریزد و به دستم میلیوان آب می

 

 _ یکم بخور قربونت برم. 

 

کنم و او دوباره کنارم به حرفش در لحظه گوش می
 نشیند. می

 

؟ خیالم راحت باشه؟  _ خوتر

 

ن می کشد به طرف گذارم. نگاهم پر میلیوان را روی مبر
 صورتش. 
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 _ نگران نباش. خوبم. 

 

وان از دا  زند. خل سالن مجدد داد میسبر

 

ن بشینید؟!   _ تا کی قراره پشت اون مبر

 

 جود. ی لبش را عصتر مییزدان گوشه

 

ون منم کمرم یکم درد گرفته، تا وقتی  _ بلند شو بریم ببر
 غذاها برسن دراز بکشم. 

 

 818#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن به خود ام را برای راآید و تکیهسریــــع به کمکم می ه رفیی
 دهد. می

 

 کتن آقا یزدان! _ دوباره که داری منو لوسم می

 

کشد و روی موهایم را مرا بیشبی به سمت خود می
 بوسد. می

 

 ات خیلی خوردنیه. _ آخه ورژن لوس شده

 

 خندم. می

 

 .  _ اما افسوس که توی رژیم هستی
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 افتد. او هم به خنده می

 

 مِ عزیزم. _ هر رژیمی یه خط پایان داره خان

 

وان دست به همانطور خندان وارد سالن شده ایم و سبر
 سینه روی مبل رو به رویمان است. 

 

 _ بله؟ چقدر طلب داری بزنم به حسابت؟

 

 کند. اش را کج و کوله میدر جواب یزدان چهره

 

رسه اون روزی که بخواید کنارتون باشم و محل _ می
 سگ بهتون نذارم. 

 

 گوید. کند و خندان میکاناپه هدایت مییزدان مرا به طرف  
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ن حالا بسلامتی اون روز یه شیشه رو به  م همیر _ حاضن
، کامل سر بکشم!   تنهاتی

 

 

سان که هرگز کسی را دوست تو را دوست دارم آن
 ام و دوست نخواهم داشت... نداشته

 تو یگانه هستی و خواهی ماند! 

 تر هیچ قیاسی با دیگری،

ی است آمیخ ن  ته و عمیقاین حس چبر

ی که تمامِ ذراتم را دربرمی ن د،چبر  گبر

 کند و تمام غرورهایم را نوازش... ام را ارضاء میتمام امیال

؟این را حس می  کتن

 هایمان دور هستند... گر چه تن

 کنند... هایمان همدیگر را لمس میاما روح

 

 819#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 فصل چهاردهم. 

 

 

یزدان بیشبی از همیشه کنار خودم احتیاج دارم  به حضور 
 اند همراهم داخل بیاید. و اجازه نداده

 

رضایت به ماندن پشت در بسته را نداشت و 
توانست حرص و خشمش را مهار کند؛ همانطور هم نمی

ایط روخ و  اضش را بر زبان آورده بود که سرر با تشر اعبی
ن سوال  و بدتر از آن جسمی همشم مناسب چنیر

 اید... هاتی نیست که او را احضار کردهجواب
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اش به هیچ وجه اطمیناتن که به او دادند برای عدم نگراتن 
 آرامش نکرده بود اما چاره و انتخاب دیگری نداشتیم! 

 

های بد و پر از تشویش، انگار قرار نیست به روز و شب
 آساتن تمام شوند! 

 

هوا دوباره نیم، تر خواهیم یک قدم از تاریکی عبور کتا می
 شویم! ها غرق میمیانِ اوهامِ سیاهی

 

انگار که... خوسیر بر ما حرام شده است و باید 
 بپذیریمش! 

 

ام سعی کرده بودم به او اطمینان دهم برخلاف میلِ قلتر 
 آیم و نگران نباشد... از پسش بر می

 

ی اما حقیقت غبر از این نیست که همان اول و لحظه
ق، اضطراب مثلِ یک رعد و برقِ ترسناک به ورودم به اتا

 زند. ام میریشه
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 توانم قدم از قدم بردارم. ایستم و نمیکنار در بسته می

 

 شه همشم کنارم باشه؟ _ می

 

مرد مسن با آن هیبت جدی و ابروهای گره شده 
 کند. مستقیم نگاهم می

 

 820#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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2990 XCHANGE GROUP.E 

 

شود، تا به امروز برخلاف خیلی از ته دلم خالی می
ن جاهاتی باز نشده که بخواهم  همکارهایم پایم به چنیر

 بازخواست شوم! 

 

ن خانم بدیع!  یف بیارید بنشینیر  _ تشر

 

ن پیدا می  فایده است. کنم اضار تر یقیر

 

ان پیش می ن بزرگ ر حبر ن مقابل مبر وم و هنگام نشسیی
وی شکمم اختیار و نامحسوس دست ر داخل اتاق؛ تر 

 گذارم. می

 

 یزدان اگر کنارم نیست ولی باز هم تنها نیستم. 

 

... آرامش مسبر خود را پیدا می کند تا در لحظه؛ به آتن
 سرریز شود در وجودم! 
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 درست مانند یک جامِ عسل! 

 

یتن لذت بخسیر در جانم حل می هایم شود و لبشبر
گ رنکنند، لبخندم اگر چه محو و تر انحنای کمی پیدا می

 هایم. قراریست برای تمام تر اما دست نوازسیر 

 

 _ حساتر گرد و خاک کردید سرکار خانم! 

 

گر مقابلم بالا نگاهم تا روی چشمانِ سرد و مواخذه
 آید. می

 

 خواهد همان ارمغانِ جسور و قوی گذشته باشم. دلم می

 

 هماتن که با ترس بیگانه بود! 

 

د تسلط داشته شوم تا بتوانم بر خو کمی جا به جا می
 باشم. 
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 باختم. نباید همان اول خودم را پیش چشمان این مرد می

 

 821#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وع کردید _ حالا که بدون هیچ مقدمه ای مکالمه رو سرر
دم بدون من و من کردن یا اینکه خودم من هم ترجیح می

ارم رو رو بزنم به اون راه که اصل موضوع و دلیل احض
 دونم توضیحم رو بدم. نمی
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جواتر  ی ام به نظر خوشایندش نیست چون گرهحاضن
هیچ حرقن شود و در جوابِ مکثم تر تر میابروهایش تنگ

 کشد. هایش میدست روی ریش

 

دست من هم در حالی که روی شکمم مانده، کلمات در 
ن می  شود. ذهنم بالا و پاییر

 

ی نمی وع به صحبت  دهمبه سکوت میدانِ بیشبی و سرر
 کنم. کردن می

 

هام رو بشنوید و _ اگر امروز اینجا هستم که حرف
خدمتتون توضیح بدم اصل ماجرا چیه باید بگم یه سر 

این ماجرا هم جناب سهیل مَلکان هستند! ایشون قطعا 
تر توضیحات زیادی دارن! چون اون ویس و از همه مهم

ون ر  فته! اصلا این مکالمه تلفتن ما از گوسیر ایشون ببر
رسید به خود ایشون که من ماجراها رو که دنبال کنید می

های به راه افتاده کرده! تا به امروز سعی رو درگبر جنجال
کردم سرم به کار خودم باشه و درگبر حواسیر نشم ولی 
ه  ش شدم! خاصیت دنیای هبن متاسفانه بالاخره درگبر
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ه یه سری انگار که هر چقدر هم تلاش کتن باز پات رو ب
!  حواسیر باز می ن  کین

 

یف میارن. فعلا صحبت ما  _ ایشون هم به وقتش تشر
 ی شماست. درباره

 

مرد در جواب توضیحاتم زیادی کوتاه و کلی جواب داده 
 است! 

 

ی کلامش و سختی نگاهش هم بیش از حد  ن ، تبر از طرقن
 است. 

 

بازم. او تعمدا بخسیر از زنم و قافیه را نمیجا نمی
 ایم را نادیده گرفته! هحرف

 

 822#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کردم حالا که تو این بخش و اتاق احضار _ من فکر می
شدم پس گپ و گفتگوی ما کاملا دوستانه قراره پیش بره 

 وگرنه به جای شما... 

 

ه به چشمانم قطع می  کند. حرفم را جدی و خبر

 

 ما هم ابلاغ شده.  _ تصمیم اینطوری گرفته شده و به

 

ن جلو می ی لبش بالا کشد و گوشهکمی خودش را روی مبر
 پرد! می

 

 ی شما زیادی سر و صدا کرده خانم بدیع! _ پرونده
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 دهم حرفِ نگاهم گردد. به ترس اجازه نمی

 

 دونستم پرونده هم برام باز کردید! _ نمی

 

دهد به پشتی صندلی بزرگ رود و تکیه میدوباره عقب می
 چرخ دارش.  و 

 

_ این موضوع تر سر و صدا و حواسیر بیشبی باید خاتمه 
 پیدا کنه. دستور از بالا اومده. 

 

 پرد. ابرویم بالا می

 

هام رو _ بالا؟ بهبی نیست آقایون خودشون بیان و حرف
 بشنون؟ 
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شود. لحنش هم تند و تر میتر و پررنگاخمش غلیظ
تر!  ن  تبر

 

نیستید چه _ خانم بدیع! شما انگار متوجه 
 ی شما شده! هاتی متوجهحساسیت

 

دهد و حرفش را خیلی زود به سری از روی تاسف تکان می
 رساند. پایان می

 

! با سه کلمه؛ نه کم  تر و نه بیشبی

 

 _ زبون سرخن داری! 

 

 823#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 کنم؟! _ چون که دارم از حقم دفاع می

 

 ام. اش کردهرسد عاصیبه نظر می

 

ه زمان این ملاقات کوتاه بشه.   _ بهبی

 

 شم زودتر تکلیفم رو مشخص کنید. _ بله خوشحال می

 

 _ یه مدت صلاح نیست کار کنید خانم بدیع. 

 

مقدمه ادا شده جا ی تر از آن ضاحت کلام و جمله
 خورم. می
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 شود. اخم مهمانِ صورت من هم می

 

ن با رویاهایم خداحاف  ظن کردن کابوس است... این چنیر

 

 الکار! درسته؟_ یعتن ممنوع

 

مرد با کلمات بازی کرده است و من تلخ اصلِ منظورش را 
د. تکرار کرده  ام؛ آنقدر تلخ که کامم طعم بدی بگبر

 

_ گفتم صلاح نیست مدتی کار کنید معناش این نیست 
 الکار شدید! که ممنوع

 

 زنم. پوزخند می

 

 یار. اختکاملا عصتر و تر 

 

 824#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

مندهاشونه خانم بدیع،  _ مردم چشمشون به هبن
ه که مدتی رو  حساسیت روی شما خیلی زیاد شده و بهبی

احت کنید تا از اون حساسیت هاتی که به ما انتقال اسبی
های اخبر مربوط به شما داره دامن بشه. جنجال دادن کم

ه! الان دیگه مصلحت جمعی و خود گکل سینما رو می بر
سینما وسطه. در ارتباط با شما که این روزها یکی از 

شید خیلی شلوغ کاری های این سینما محسوب میستاره
 شده، خودتون که در جریان هستید! 

 

 خونشد ماندن برایم سخت است. 
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شود و بیشبی از آن ساکت دستم روی شکمم مشت می
 مانم. نمی

 

ن تی توی جنجالی که درباره_ من دخال ام به راه انداخیی
 ندارم! 

 

 لحنش سرزنشگر است! بیش از حد! 

 

_ شما یه فرد عادی نیستید خانم بدیع! باید بیشبی 
مراقب باشید. حالا هم کار از کار گذشته، من فقط 

 مسئول ابلاغ کردن تصمیم گرفته شده به شما هستم. 

 

 کشم. عمیق نفس می

 

خواهم از قرصی که یزدان و نمی قلبم به درد آمده
ن در این اتاق داخل لحظه ی آخر، قبل از قدم گذاشیی

 جیب مانتویم گذاشته استفاده کنم. 
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_ پس من رو برای توضیح دادن احضار نکردید! در واقع 
ن  ن از قبل مشخص شده! امروز فقط برای همیر همه چبر

اینجا هستم که بهم بگید برای این سینما تبدیل به 
 ی سوخته شدم! مهره

 

احت  _ قرار نیست که تا ابد کار نکنید! یه مدت اسبی
گردید. شما باید بهبی بدونید کنید و مجدد بر میمی

 هاش چقدر زیاده. حساسیت روی سینما و آدم

 

 ای و سرد! زند، هر چند عاریهبالاخره به رویم لبخند می

 

. خیلی زود یادشون می ن  ره. _ مردم فراموشکار هسیی

 

 825رت#پا

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 دیگر به آرامی چند لحظه قبل نیستم. 

 

کشم و کلمات را سریــــع به دنبال هم خودم را کمی جلو می
 کنم. ردیف می

 

کنید و خودتون هم الکار می_ شما دارید من رو ممنوع
ی این امر هستید! فقط تا جاتی که خیلی خوب متوجه
ار شدنم باید قاصین حکم کنه! من اطلاع دارم برای بیک

باید الان توی دادگاه جلوی قاصین نشسته باشم نه شما! 
حکم قاصین روی کاغذ رو بهم ابلاغ کنید؛ چون باید 

شم! با کدوم جرم! بدونم چرا دارم از کار بیکار می
تونید من رو بیارید اینجا و یک جمله بگید صلاحه نمی

 خوام! ح میمدتی کار نکنم و چشم بشنوید! توضی
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ون می  ببر
 

دهد و دستانش را روی مرد نفسش را با کلافکی
ن در هم گره می  زند. مبر

 

کنید خانم بدیع! چرا به این _ الگ دارید شلوغش می
های کنید؟ تو سالجریان به عنوان یک مرخض نگاه نمی

اخبر حساتر پرکار و پردرآمد بودید پس برید یه مدت 
احت کنید. از این ت وفیق اجباری که شامل حالتون اسبی

شده به خوسیر استفاده کنید. خبر هم داریم پول چندان 
برای شما اهمیتی نداره پس نگراتن هم از بابت درآمدتون 

دیم نخواهید داشت. ما هم وقتش که بشه بهتون خبر می
 برگردید. 

 

ن می  شوم، حریف خشمم نیستم. نیم خبر

 

ای اخبر باعث ه_ مثل اینکه پرکار بودن من توی سال
 ها شده حتی شما! آزار خیلی

 

 کند. دهد و فقط نگاهم میجواتر نمی
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ایستم، در حالی که دستانم از دو طرف مشت مقابلش می
 اند. شده

 

 826#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 تونم برم؟_ می

 

 کند. با دست به طرف در اتاق اشاره می

 

 _ بله! بفرمایید. 
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 دارم. شوند و تند قدم بر مییم چفت هم میهادندان

 

میل عجیتر دارم در اتاق را محکم پشت سرم بر هم 
بکوبم، تا جاتی که سقف فرو بریزد ولی انجامش 

 دهم. نمی

 

ن میلی بجنگم و دچار هیجاتن که ابدا موفق می شوم با چنیر
 عاقبت خوتر ندارد برایم بشوم. 

 

داده است و با دیدنم  یزدان به دیوار مقابل در اتاق تکیه
 کند. سریــــع قدم تند می

 

؟  _ خوتر

 

زنم به یمان به حداقل رسیده و من زل میفاصله
 چشمانش. 
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دوتن دیگه؛ _ گفت صلاح نیست مدتی رو کار کنم ولی می
ه!  ن  معنیش فقط یه چبر

 

ده میلب شود و من به دنبال یک هایش روی هم فشر
 گویم. نفس عمیق، زیرلب می

 

 لکار شدم! ا_ ممنوع

 

 _ فدای سرت. 

 

 بلافاصله جواب داده است. 

 

لی روی خشم خود ندارم اما سعی می کنم تن صدایم کنبی
 بالا نرود. 

 

 _ خوشحالی مگه نه؟
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 827#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 شود. شوکه می

 

 ارمغان! _ خر داری می
 

 کی

 

 لرزم. زنم، در حالی که به خود میپوزخند می

 

؟ دیگه هیخر باقی نمونده مگه می _  شه خوشحال نباسیر
از اون شهرت! حتی اگه بخوام هم جاتی توی این سینما 
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برای  ی سوختهندارم دیگه! من بعد از این فقط یه مهره
 سینمای ایران هستم! 

 

کند که فورا دستم را جلوی صورتش نگه دهان باز می
 دارم. می

 

 لرزد درست مثل صدایم. دستم می

 

 دهم حتی یک کلمه حرف بزند. اجازه نمی

 

؟! حاصل اون همه سال تلاش، سختی و _ می بیتن
 بالاخره موفق شدن تهش چه راحت ختم شد به بدنامی! 

 

اش تکان ام مقابل پریشاتن آشکارِ چهرهانگشت اشاره
 خورد. می
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_ قبل از سهیل ملکان... قبل از باربد نظری... قبل از 
ن توی این اتاق... قبل از همه؛ مردم... قبل از ق دم گذاشیی

! تو بودی که نذاشتی رویاهام رو  تو رویاهام رو کشتی
نفس بکشم... تو من رو درگبر تاریکی کردی... من رو 

م کردی و ازم یه زن ضعیف و  مریض کردی، گوشه گبر
 !  افشده ساختی

 

 شوم از او و نگاهِ ناباورش... گردانم و دور میرو بر می

 

 ام! ام؛ بد هم باختهختهمن با

 

ای که به قله رسیده حس آدمی را دارم که همان لحظه
است؛ بعد از تحمل برف و بوراتن وحشتناک وقتی بارها 

تا پای سقوط کردن پیش رفته اما تهش بالاخره موفق 
شده؛ بعدش ولی؛ حتی وقت نکرده نفسی تازه کند چون 

ن هلش داده است! دستی تر   هوا به پاییر

 

ن از سینما خط بخورم! قرا  ر نبود این چنیر
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ن رویاهایم به آتش کشیده شود و  قرار نبود این چنیر
د!  ش را باد ببر  خاکسبی

 

ن به سوگِ هر آنچه با چنگ و دندان  قرار نبود این چنیر
 بدست آورده بودم بنشینم! 

 

 قرار نبود... 

 

 828#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ام که بازویم را از پشت سر بدون هنوز زیاد دور نشده
د. هیچ فشاری می  گبر

 

 به طرف خود.  چرخاندمکند و آرام میمتوقفم می

 

توانم دانم تا کجا میست و نمینگاهم از چشمانش فراری
 بغضم را در گلو حفظ کنم، بدون اینکه بشکند... 

 

بندی شجاعت _ وقتی یک نفر رو با کلمات به رگبار می
 ن و جوابش رو هم گوش کن! داشته باش بمو 

 

به جز ما هیچکس در آن راهروی نفرین شده نیست و 
 به چشمانش نگاه می

 
 کنم. من با آشفتکی

 

ها و _ من رویاهات رو کشتم؟ من یا خودخواهی
 های خودت! خواهیزیاده
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در موقعیت و حالی نیستم که بخواهد تندخوتی مرا با 
 توپ پر تلاقن کند! 

 

 کشم. زنم، خودم را عقب میدستش را کنار می

 

ه به هم هستیم... هر دو قصد داریم از دیگری  هر دو خبر
یم!   حساب پس بگبر

 

خواستی با بچه زنجبر به _ من خودخواه بودم یا تو که می
؟!   پاهام بزتن

 

 شود. فکش سفت و سخت می

 

 _ بس کن! 

 

 829#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

رفته است که قادر نیستم بلند بغضم آنقدر حجم گ
حرف بزنم... قادر نیستم چشم ببندم روی آبروی باقی 

 یمان و بر سرش فریاد بکشم. نمانده

 

زنه! تو _ نتونستی ببیتن زنت داره از خودت هم جلو می
، بالم رو چیدی! به جای اینکه پر پر   وازم بسیر

 

ا ام... او بدتر از من این روزهاعصابش را به هم ریخته
ن هم نمی  تواند مدارا کند. تحت فشار است برای همیر

 

های _ آره من رفتم تو سینما با این و اون لاس زدم! ویس
ون اومده! د آخه تو اصلا جنبه ی شهرت و من ببر
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؟! تا کی می خوای من رو مقصر معروفیت رو داشتی
؟!   بدوتن

 

قلبم مثل یک دستمال کاغذی با فشار کلامش مچاله 
 شود. می

 

کشد که سوزشش اشک به چشمانم بم چنان تبر میقل
 آورد. می

 

_ یزدان من ته خطم، اصلا دیگه امیدی به زنده موندن 
خودم ندارم ولی تو یادت بمونه چطوری از روی قله هلم 
! هیچ وقت یادت نره چقدر خودخواه بودی!  ن دادی پاییر

 ! ن حالا هم خودخواه هستی  همیر

 

دارند. عمیق و پرشتاب گردانم، پاهایم جان نرو بر می
 کشم. نفس می
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شنوم و اعتناتی هایش را از پشت سر میصدای قدم
 کنم. نمی

 

ن حالت بد می  شه. _ بیا یکم اینجا بشیر

 

 830#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 قدم با من. کنارم رسیده است، هم

 

ن حالا هم باخودخواهی فقط به فکر بچه هات _ همیر
! نگرا س من هستی تن اتفاقی براشون نیفته! نبی

 مراقبشونم... 
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گذارد و دوباره اجبار به ایستادنم ام میدست روی شانه
 کند. می

 

 ی چشم. کنم حتی از گوشهاین بار ابدا نگاهش نمی

 

کتن از سنگم و بدتر _ منم آدمم ارمغان! چرا فکر می
لی روی خشم خودم داشته داغونم می کتن که نتونم کنبی

ون بیاد م! چرا کاری میباش ی از دهنم ببر ن کتن که یه چبر
 که همون لحظه پشیمون بشم! 

 

روم به سمت توجه به او میکشم. تر خودم را کنار می
های نزدیکمان قرار گرفته و نشستنم ردیف صندلی

 زمان است با دست کشیدن روی چشمانم. هم

 

 د. نشینی یک صندلی کنارم میآید و با فاصلهدنبالم می
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 گویم. مقدمه است وقتی میام از او زیادی تر گلایه

 

زنن! یکی زمان شوخن و _ آدما دو جا حرف دلشون رو می
 خنده یکی هم توی عصبانیت... 

 

انه. سر می  چرخانم به طرفش، ناگهاتن و غافلگبر

 

 سفیدی چشمانش سرخ شده و او هم خوب نیست... 

 

های _ قول بده اگه نبودم؛ سد نسیر جلوی رویا
ن دنبال آرزوهاشون رو بچه هامون... قول بده راهِ رفیی

 ...  بهشون نشون بدی و پشتشون رو خالی نکتن

 

 شد. بغضم هزارتکه شده! اشک روی صورتم روان می

 

_ به هر دوشون جسارت بده برن دنبال آرزوهاشون... 
باشه قبول... نذار مثل من به هر قیمتی برسن به اون 
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هاتی هیچ وقت نباید فدای  رویا، بهشون یاد بده ن یه چبر
ها به آمال و آرزوهاشون بشه... از راه رسیدن انسان

هاتی که می ن خوان... مثل من درست برسن به اون چبر
م رو باختم!  ن  نباشن که تهش همه چبر

 

 831#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

کشد، یک صندلی فاصله میانمان را پر خودش را پیش می
 د و تا به خود بیایم در بغلش هستم... کنمی
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ای چسباند و زیر گوشم با صدای گرفتهمرا به خود می
 کند. واگویه می

 

_ آره من خودخواه هستم، حق باتوئه... خودخواهم که 
ن و نمیاگه تو نباسیر بچه دونم چه بلاتی ها برام مهم نیسیی

سرم میاد! خودخواهم که همیشه به فکر خودم و قلبم 
... ، یه شهر رو به هم میبودم  ریزم اگه نباسیر

 

وان در لحظه، هر دویمان را به خود می  آورد... صدای سبر

 

کنه که شهر رو براش شینه تو رو نگاه می_ شهردار هم می
؟! های چیپ پیامکی چیه میبه هم بریزی! این جمله

 
کی

اون همه فیلم بازی کردی و دیالوگ حفظ کردی؛ دوتا 
؟! دیالوگ قشنگ ی ن وقتاتی  اد نگرفتی برای همچیر

 

ون می آیم و قبل از اینکه به عقب از بغل یزدان ببر
 کنم. هایم را پاک میبچرخم اشک
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_ پاشید جمع کنید خودتون رو برگردیم که کلی کار داریم! 
خبر سرتون مسافر هستید و هنوز چمدون هم نبستید 

ن دل و قلوه می دید؟ درضمن، بعد راحت اینجا نشستیر
ن منتظرم م گه من بیکارم که چندساعته تو ماشیر

 و دغدغه
 

های خودم رو گذاشتید! بابا منم کار و زندکی
 دارم. 

 

شوم و او در همان به کمک یزدان از روی صندلی بلند می
 ساید. حال دندان روی هم می

 

 داری! 
 

_ نه داداشم تو اتفاقا کار بسیار مهمی تو زندکی
 اعصاب و روان ملت!  اصلا آفریده شدی برای بازی با 

 

_ بشکنه این دست که هیچ وقت نمک نداره! کم 
تون رو جمع کردم؟ حالا هم که تبدیل شدم به لاشه

 ی اختصاصی شما! راننده

 

 832#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 زنم. افتم و عصتر غر میکلافه راه می

 

 _ بریم. من حالم خوب نیست. 

 

! پشه لگدت کرد  ه؟ _ آخن

 

 آید. یزدان با حرص جلو می
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_ تو واقعا درکی از موقعیت اطرافت نداری؟! یه ذره 
 فقط یه ذره شعور داشته باش! 

 

 !  _ تو خوتر

 

وان به دنبال آن دو کلمه؛ قری به گردنش می دهد و سبر
 گوید. باتمسخر می

 

، شهر رو به هم می ریزم! آررره؛ شهرداری هم _ نباسیر
 تو شهر رو به هم بریزی!  کنهشینه نگاه میمی

 

ایظ خنده ن سرر د! ام میعجیب است که در چنیر  گبر

 

_ بیا بریم، حالا وقتی خودت عاشق شدی هوای شهر و 
 شهرداری و شهروندا رو داشته باش. 

 

 دهد. اش را در جوابم جلو میافتد و سینهکنارم راه می
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 _ پس خر فکر کردی! مگه مثل شما وحسیر هستم! 

 

دهد و ی دست چپش را در هوا تکان میشارهانگشت ا
 کند. فیگورش را حفظ می

 

شهروندی، الویت و خط قرمز منه وقتی که عاشق _ حق
 بشم. 

 

ن چند لحظهمی ی خندم! انگار نه انگار تا همیر ن ی قبل چبر
 به سکته کردنم نمانده بود! 

 

شهروندی رو زیر پا _ تو عاشق هر کی بسیر کل اون حقوق
 !  گذاشتی

 

وان میس گردد به طرف یزدان که ایستد و مشکوک بر میبر
 پشت سرمان است. 
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 _ چرا اون وقت؟

 

! ی شهروندی تقدیم می_ چون یه رواتن به جامعه  کتن

 

! برو شهر رو به هم بریز بلکه بیان  _ گفتم که؛ تو خوتر
ن ما هم نفس راحت بکشیم.  یت کین نت یه مدت بسبی  ببر

 

 833#پارت

 

 ـرتشـه#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 زنم. کنم و غر میوسط بحثشان مداخله می

 

 رو بذارید برای خونه.  _ بریم دیگه! ادامه

 

 کند. یزدان سریــــع نگاهم می

 

 _ مگه قراره این هم بیاد؟! 

 

وان می  دهد. جوابش را خود سبر

 

 تون هستم؟! _ نکنه جدی جدی فکر کردی من راننده

 

م و راهش ان را میروم، بازوی یزدیک قدم پیش می گبر
 دهم. می
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_ این تا خود فردا هم تواناتی کل کل داره! ولش کن، بذار 
ی به رفتنمون نمونده بالاخره خلاص  ن بیاد ما که چبر

 مونه برای خودش! شیم و اون خونه هم میمی

 

وان در جواب دادن سریــــع عمل می  کند. باز هم سبر

 

ت کردم! _ حروم باشه اون دفاغ که از توی گربه صف
 ذاشتم گوشت و استخونت با هم خورده بشه! باید می

 

دست آزادم در هوا برای او که کنارمان رسیده طوری 
ی مزاحم را کنار خورد که انگار قصد دارم یک پشهتکان می

 برانم. 

 

 ات بود. _ وظیفه

 

ن حتی اوناتی که حقوق شهروندی براشون مهمه هم _ ببیر
ل خودشون نباشن ممکنه وقتی بزنه به سرشون؛ تو حا

ام بودی شهر رو به هم بریزن! جوری الان با اون وظیفه
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که گفتی منو از حال خودم خارج کردی که یک قدم تا 
ام بوده حمله کردن به شهر فاصله دارم؛ پس نگو وظیفه

وع به تخریب شهر کنم تا...   که برم از میدون آزادی سرر

 

 پرد. یزدان میان حرفش می

 

ردم گفتم قراره شهر رو به هم بریزم! بکش _ من شکر خو 
ون دیگه!   ببر

 

 کنه؟_ از کجات؟ الان کجات دقیقا احساس سنگیتن می

 

 834#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 دارم. اش مییزدان قصد حمله کردن دارد که نگه

 

ن بیارم.   _ بذار فکش رو پاییر

 

 _ ولش کن. 

 

وان از ما جلو می  گوید. در همان حال میزند و سبر

 

 دما! زنم شهرداری آمارت رو می_ زنگ می

 

ون می فرستد و من به تماشای یزدان عصتر نفسش را ببر
وان مانده  ام. دور شدن سبر

 

گردیم ایران. اصلا _ به خاطر این بشر هم که شده بر نمی
 کنیم. مهاجرت می
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های اینجا رو امتحان _ فکر کردی نمیاد؟ همه ی دخبی
 رده وقتشه بیاد یه جای جدید اونجا رو هم آباد کنه! ک

 

ام و مرا به سمت خود کند دور شانهدست حلقه می
 کشد. می

 

_ به جون خودم این بچه حاصل یه شب تا صبح مستی 
 بابای منه! 

 

 دهم. ام را به زحمت قورت میخنده

 

زدم که خوب بلد بودی _ حالا اگه من این حرف رو می
 !  سرزنشم کتن

 

 صدایش خندان است. 
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 _ تو هم از آب گل آلود خوب ماهی بگبر خب؟

 

شود! سریــــع آب دهانم بلافاصله و ناگهاتن جمع می
 کنم. نگاهش می

 

 _ یزدان... 

 

وار شود زمزمهنگاهش که با تردید به چشمانم دوخته می
 گویم. می

 

 دونم چرا! _ یهوی هوس ماهی کردم! نمی

 

 835#پارت

 

 تشـهـر #تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 خورد. به وضوح! جا می

 

؟_ شوخن می  کتن

 

 کنم. مظلومانه نگاهش می

 

 گوید. رویم ناراحت میهمانطور که پیش می

 

؟ _ اینجوری می  خوای تلاقن کتن

 

 زند. ناراحتی به نگاه من هم شبیخون می

 

! من دلِ اینجور تلاقن کردن_ این چه حرفیه که می ها زتن
 رو دارم؟ 
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 بیخیال شو جون من! _ پس 

 

ام؛ دهم. واقعا هوس کردهآب دهانم را محکم قورت می
 ام. بد هم هوس کرده

 

 این دوتا خیلی شکمو شه! مگه خودت نمی_ نمی
 

کی
؟ الان برای غذا، هوس ماهی کردن. من چیکار  ن هسیی

 کنم! 

 

 کند. اخم می

 

! _ چرا هوس جگر نمی ن  کین

 

 کنم. ام را رها میخنده

 

 نم! فعلا هوس ماهی کردن! دو _ نمی
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 زند. رود و غر میای به طرف شکمم میچشم غره

 

 که برای باباتی ساختید؟ شما که 
 

_ این هم شد زندکی
 نیومده دهن منو سرویس کردید! 

 

 836#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

صدای خندیدنم بلند شده و به گمانم این خاصیت عشق 
ی نمانده که نظر می است! درست وقتی که به ن رسد چبر

متنفر شوی، حتی وسط یک بحث ترسناک باز هم 
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تواند در کشی از ثانیه دلیلِ حالِ خوبت هنگام می
 بدحالی باشد! 

 

! درد و درمان یکی  ست زمانِ عاشفی

 

ها غر یزدان همچنان زیر گوشم دارد به جان من و فندق
. زند و تقریبا رسیدهمی ن  ایم به ماشیر

 

وان  پشت فرمان منتظرمان است و وقتی هر دو روی سبر
نشینیم با چشماتن گرد شده بر های عقب میصندلی

 گردد به طرفمان. می

 

رونم تا میدون آزادی؛ شهر رو به هم _ بقرآن مستقیم می
 تون هستم! ریزم! مگه من رانندهمی

 

د. خندم و یزدان در آغوشم میغش غش می  گبر
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بان  م رو گرفته! _ راه بیفت که آهت گبر

 

 _ چطور؟ این دفعه احضار شدید شهرداری؟ 

 

 _ ارمغان هوس ماهی کرده! 

 

وان در لحظه مثل یک بمب با خنده میچهره  ترکد. ی سبر

 

 _ جون من؟ وای! 

 

 ام بلند نشود. گزم صدای خندهلب می

 

 غرد. یزدان عصتر می

 

_ زهرمار! راه بیفت بریم خونه همونجا غذا رو سفارش 
 بدیم. 
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 837#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

وان که حساتر شارژ شده است و سر کیف آمده  سبر
اض بر میتر   زند. گردد استارت میاعبی

 

توتن به هم بریزی _ توتی که به خاطرش یه شهر رو می
پس چشمت کور، پیچیدن بوی ماهی تو خونه رو هم 

 !  باید تحمل کتن
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صدایم به لرزه افتاده و تر  یهایم از شدت خندهشانه
ن در آمدن از جا پارکش ادامه می وان حیر  دهد. سبر

 

_ یه جوری خربزه خوردی که سگ لرزش ممکنه تو رو 
 دچار تشنج کنه! 

 

دهد و تنها زیر گوش من طوری که فقط یزدان جواتر نمی
 زند. خودم بشنوم پچ می

 

_ بعدش که افتادم روی دستت خودت تیمارم کن. 
 خب؟ 

 

دوزم به دهم به کتفش و نگاهم را میم را تکیه میسر 
 چشمانش. 

 

ن و من از قبل بیشبی  _ عجیبه! تو از قله پرتم کردی پاییر
 عاشقتم! 
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 کند. تن صدایم مثل خودش کم بوده است. اخم می

 

دهد دزدم از دلخوری چشمانش و او هم ترجیح مینگاه می
 جوابم را ندهد! 

 

 کرد... مدارا و صبوری میکاش در آن راهرو هم کمی 

 

تواند اما شاید هم حق دارد! او هم زخم کلمات مرا نمی
تحمل کند؛ مهم این است که تهش خودمان برای 

 ها؛ مرهم هستیم... زخم

 

 

 

 

*** 
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 838#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

م و حوله را مینم موهایم را می ای از اندازم گوشهگبر
 تخت. 

 

توجه آید؛ هر زمان تر به شدت از این کار بدش می یزدان
ن کاری انجام داده ام حساتر به به خیس شدن تخت چنیر

 جانم غر زده است. 
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ی به خیالم؛ به او که احتمالا اگر سر برسد و ببیند حوله
ی تخت قطعا ملامتم خواهد ام گوشهخیسم را انداخته

 زنم. کرد، لبخند می

 

 اجازه نمی
 

بمانم و از سشوار استفاده کنم؛ دهد گرسنکی
ن زیرلب دست می ن قدم برداشیی کشم روی شکمم و حیر

 گویم. می

 

_ لطفا دیگه هوس ماهی نکنید! باباتی آلرژی بدی نسبت 
 به این غذا داره... 

 

ن و   به زیباتی جنگل؛ سبر
 

لبخندم رنگ گرفته است... رنکی
 .

 
 پر از حس زندکی

 

 روم. آرام پیش می بندم و در اتاق خواب را پشت سرم می

 

ارادی روی شکمم را نوازش  ن حال؛ کاملا غبر در عیر
 کنم. می
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ای از خانه چرخانم و هیچ گوشهبه دنبال یزدان چشم می
خانه و بینمش؛ راهم را کج مینمی ن کنم به طرف آشبر

وان سکوتِ ممتد فضا آن هم وقتی که می دانم سبر
 حضور دارد عجیب است! زیادی عجیب... 

 

خانه که میوارد  ن وان را میآشبر بینم! نشسته شوم فقط سبر
ه است به ظرف ن و خبر های بسته بندی غذا که پشت مبر

 پیش رویش قرار دارد! 

 

 839#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ها لگد ام پیوسته زیر پای آدمدر روزهاتی که آرامش زندکی
 شود؛ نگراتن دیگر بخسیر از وجودم شده است! می

 

ن نیست... بلکه می تواند شبیه باشد به لبخندم دیگر سبر
 جنگلی آتش گرفته. 

 

 _ خر شده؟! یزدان کجاست! 

 

ام؛ بدون اینکه قدم از قدم بردارم تر ایستادهکمی عقب
ن به سالن! نمیآماده دانم چرا ولی در ام برای برگشیی

ی از یزدان نیست تاب نمی  آورم. فضاتی که خبر

 

وان بلافاصل هایش کند، لبگردد و نگاهم میه بر میسبر
 آید! از دو طرف کش می
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لبخندش فیک است، فهمیدنش اصلا سخت نیست، 
 اصلا! 

 

ی نشده! بیا که به موقع رسیدی، غذا رو خیلی  ن _ چبر
 وقت نیست آوردن. 

 

 کنم. به رویش اخم می

 

 _ یزدان کجاست؟

 

ن از روی صندلی بلند می  شود، خودش را سرگرم چیدن مبر
 دهد! نشان می

 

کنه تا مونه ماهی خوردن ما رو نگاه می_ خیال کردی می
 هی بالا بیاره و حالمون رو به هم بزنه؟! 
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خواهم مثل گردانم، نمیتری رو بر میهیچ حرف اضافهتر 
توانم ها بایستم و یک درصد هم احتمال دهم میاحمق

م!  وان بگبر  جواب درستی از سبر

 

 ؟ ری! ارمغان_ کجا می

 

 دارم. تر قدم بر میکنم و سریــــعاعتناتی نمی

 

 840#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

! یهو می_ بابا تو چرا مثل فبن می  پری هوا! موتن
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م  با دارم و در حالی که شماره میگوسیر تلفن را بر می گبر
ل؛ گوشه لبم را می قابل کنبی  جوم. حرصی غبر

 

؟_ به یزدان زنگ می الان چرا فاز گرفتی جواب منو  زتن
 دی! نمی

 

کنم. دست به سینه مقابلم ایستاده و عصتر نگاهش می
 خونشد زل زده است به صورتم! 

 

 ها درست جواب بده. _ یاد بگبر به سوال آدم

 

ی بگوید کند و تا دهان باز مینفسش را فوت می ن کند چبر
 می

ً
ن یزدان فورا  گویم. با شنیدن "الو" گفیی

 

! _ تر   خبر تو این ساعت کجا گذاشتی رفتی
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وان لب فشارد و برایم شانه بالا هایش را روی هم میسبر
 اندازد. می

 

_ جاتی کار دارم قربونت برم؛ وقتی برگشتم صحبت 
 کنیم. می

 

وان میی خونشد و تر چشم از چهره م؛ تفاوت سبر گبر
شوم و در جواب یزدان همانطور چند قدمی از او دور می

 گویم. لق میبدخ

 

ی  م هیچ خبر _ وقتی رسیدیم خونه و من رفتم دوش بگبر
 نبود! قرار نبود جاتی بری! 

 

 841#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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هر چقدر که من ناآرام و عصتر هستم، او آرام و صبور 
 زند. حرف می

 

ی که گذاشتی روی گلوی من رو  _ شما اول اون شمشبر
ن خوشگلم؛ !  بیار پاییر دلیلی نداره اینقدر عصباتن باسیر

 اومدم کارهای رفتنمون رو اوکی کنم. 

 

 _ عصباتن نیستم! نگران شدم. 

 

 _ قربونت برم؛ ببخش اگه نگرانت کردم. 

 

وان که همچنان با غیظ سر می چرخانم به طرف سبر
 سایم. نگاهش به من است و دندان روی هم می
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 گه! _ پس این خر می

 

وان؟!   _ کی؟ سبر

 

 گویم. بدون اینکه جواب سوالش را بدهم می

 

 _ گرسنه نمون، خب؟

 

ی می ن ون یه چبر خورم. کارم شاید _ باشه عزیزم، ببر
 چندساعتی طول بکشه نگران نشو. 

 

 _ مراقب خودت باش. 

 

هامون _ چشم خوشگلم؛ مراقب خودت و جفت فندق
 باش. 

 

وان بالا میاختیار لبخند میتر   رد. پزنم که ابروی چپ سبر
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کنم دستانش را از دو طرف به تماس را ولی قطع که می
د. زند و حالت یک شخص طلبکار را به خود میکمر می  گبر

 

 842#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

گردانم روی دستگاهش و چپ چپ   گوسیر تلفن را بر می
 کنم. نگاهش می

 

ی درست جواب آدم رو بدی؟_ می  مبر
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کند، درست مانند کسی که در تلاش ز میچشمانش را ری
 است بهبی ببیند! 

 

ش بود؛ قبل از اینکه غذا بیاد جیم _ بلیت و سفر بهونه
دادم ش و موقعی که غذا رو سفارش میزد. نبودی قیافه

 !  ببیتن

 

خانه. گذرم و بر میاز کنارش می ن  گردم به آشبر

 

ن ما هستی و اینکه ق راره _ بد تو فکر بودی! ناراحت رفیی
 دستت از زندگیمون کوتاه بمونه؟

 

زنم و هایم میموهاتی که هنوز نم دارند را پشت گوش
 دیگر تاب گرسنه ماندن ندارم. 

 

ن می وع میپشت مبر کنم به باز کردن سلفون نشینم و سرر
 غذاها. 
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 پر حاشیه
 

ی _ اتفاقا خیلی هم خوشحالم. به خاطر زندکی
 م جا موندم! هاشما دو نفر من خیلی وقته از پلن

 

 نشیند و من تمام تمرکزم روی غذا است. مقابلم می

 

_ وای دهنم آب افتاده! از کی اینقدر عاشق ماهی بودم و 
 خبر نداشتم! 

 

وان به خنده می ای به قاشق و افتد و من حتی توجهسبر
چنگال خود ندارم! با دست مشغول تکه کردن سهم 

 شوم! ام میماهی

 

 سناکه. _ زن حامله واقعا تر 

 

 گویم. با دهان پر و وسط با لذت جویدنم؛ می
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 _ تازه من بد ویار نیستم. 

 

 843#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ای که خدا یکی محکم توی سر اون اخوی _ تو هر زمینه
بدبخت ما کوبیده ولی انگار تو این مورد خواسته یه حالی 

 بهش داده باشه! 

 

خواهم با خندیدن پرروتر ا نمیام گرفته است امخنده
 شود. 
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ای خدا کوبیده توی سر _ منظورت چیه که تو هر زمینه
 شه؟ یزدان؟ از نظر تو شامل ازدواجش با منم می

 

دارد و در حال باز کردن سر آن با بطری نوشابه را بر می
 گوید. خونشدی می

 

های داغ جهنمی رو _ ازدواجش با تو که حکم اون سیخ
سوزونه و شاید حتی همونا که تا اندرون آدم رو میداره؛ 

 جر بده! 

 

حرصم را در آورده است و بدتر از آن مقاومتم در برابر 
 نخندیدن هر لحظه امکان دارد بشکند! 

 

ادب و گم چقدر تر _ بذار وقتی برگشت بهش می
بیشعوری و چطوری باهام حرف زدی؛ اون وقت خودش 

 رسه. با سیخ داغ به خدمتت می
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بیتن اگه بخوای رابطه قشنگ من و برادرم رو _ خبر نمی
. قهوه  ای کتن

 

گوید نوشابه را با همان بطری سر آخرین کلمه را که می
 شود. کشد که صدای جیغم بلند میمی

 

ن میدستپاچه می  آورد. شود و سریــــع بطری را پاییر

 

اش از دو طرف دهانش نوشابه به خاطر حرکت ناگهاتن 
 کند. شود و قسمتی از لباسش را هم کثیف میسر ریز می

 

کتن منم قراره نوشابه خوری فکر نمی_ اینجوری می
 بخورم! 

 

_  اینجوری که جیغ کشیدی فکر کردم جفت 
هام سقط شدن! به خاطر یه نوشابه گلوی تیمیهم

 خودت رو جر دادی؟! 
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 844#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 اون نوشابه بخورم؟_ الان چطوری از 

 

ر داره برای زن حامله اصلا نباید بخوری.   _ ضن

 

کنم. هر دو دست از غذا خوردن مشکوک نگاهش می
 ایم. کشیده
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های اول ی ماه_ این یکی هم مثل اون اطلاعاتت درباره
 بارداریه دیگه؟ 

 

ن چه گندی به هیکلم خورد! نمی تونم عفت کلام _ ببیر
 داشته باشم! 

 

 اس! ی خورده؟! دو قطره نوشابه_ چه گند

 

ن نگاهم می  کند. تبر

 

ی توی _ خر می کشه از دست تو یزدان! خدا چه صبر
 دلش کاشته! 

 

 کشم مبادا بخندم. ابروهایم را بیشبی در هم می

 

سیر ویار نوشابه پیدا کنم و جناب عالی _ داری باعث می
 مجبور بسیر بری بخری! 
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اش در برابر اریافتد. خیلی راحت خوددبه خنده می
 نخندیدن شکست خورده است. 

 

 گه حق داره. ات می_ مامانم هر خر درباره

 

 شود! ام بلند میخورم! صدای خندهمن هم شکست می

 

_ اصلا بیا توافق کنیم که جفتمون برای یزدان حکم سیخ 
 داغ رو داریم. 

 

 یزدان 
 

_ نه دیگه وقتی حرف از من و تو با هم توی زندکی
ی شبیه به گه نمیشه دیمی ن شه به سیخ داغ تعببر کرد! چبر

 گرز رستم در... 

 

 پرم میان حرفش. فورا و با خنده می
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 _ باشه فهمیدم. 

 

_ یعتن نیاز نداری بیشبی توضیح بدم و مسئله گرز رستم 
رو برات باز کنم که بدوتن دقیقا چه بلاتی با اون گرز 

 تونه بر سر شوهرت بیاد؟می

 845#پارت

 

 شـهـرتـکـی#تــاری

 ص.مــرادی

 

 

 

ن حالا صدای خنده ی هر دویمان بلند شده. از همیر
شود؛ او همیشه مثل دانم که دلم برایش تنگ میخوب می

یک برادر، مثل یک رفیق و حامی کنارم بوده است... 
 کنارمان بوده است. 
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توانم احساساتم را پنهان نگه دارم، به پررو شدنش نمی
 گویم. طور خندان می کنم و همانفکر نمی

 

 اومدی. _ کاش تو هم همراهمون می

 

شود اما جفت ابروهایش بالا اش کم نمیاز شدت خنده
 پرد. می

 

ن زودی فهمیدی بدون حضور نوراتن  _ خر شد؟ به همیر
ن من زندگیتون فلج می شه؟ چند دقیقه پیش نظرت چبر

 ای نبود؟دیگه

 

 رات دیونه. شه ب_ خودت و لوس نکن. واقعا دلم تنگ می

 

 .  _ خراب این حجم از احساساتت هستم کیوتی
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هایم به گوشم ناآشناست! چند وقت چقدر صدای خنده
ن از ته دل نخندیده  ام؟! است این چنیر

 

های اون ور حال نمی کنم وگرنه فرصت رو از _ با دخبی
 دادم. دست نمی

 

های عزیزت دی بموتن سر مزرعه و به مرغ_ ترجیح می
 بدی؟ آب و دونه

 

 از خنده نفسش بند آمده. من هم! 

 

ها _ خدا رو چه دیدی شاید بالاخره راصین بشم بقیه مرغ
رو رد کنم برن و تمرکزم رو بذارم واسه قدقد فقط یه 

 مرغ. 

 

 های همون مرغ؟_ و جیک جیک جوجه
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 شه یه مزرعه دارم! _ رسما داره باورم می

 

حتی دلخور از هایم انتهاتی ندارد. در روزهاتی که خنده
ِ عذابخانواده های ی خود با قلتر هزار تکه شده به جبر

اند برایم، حالا چقدر تحمیلی؛ بغض و اشک همدم شده
 توانم بخندم! می زیبا فارغ از غم

 

_ بیا یه لیوان آب بخور تا تشنج نکردی بیفتی روی 
 دستم! 

 

نفسم از شدت خنده تند شده و بلافاصله لیوان آب را از 
م. وان میسبر   گبر

 

 846#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 کشد. خودش هم دوباره نوشابه را با بطری سر می

 

ام که به لبخندی دندان نما آید، خندهحالم که جا می
 گویم. شود تر درنگ میتبدیل می

 

ن ممنونم ازت.   _ برای همه چبر

 

ن میکند و بطر با تعجب نگاهم می  آورد. ی نوشابه را پاییر

 

ره چقدر پشتم بودی. تو بیشبی از هر کسی با _ یادم نمی
ی پیش آمدها کنارم بودی... باورم کردی... وجود همه

ن ارتباطی رو با اردوان داشته همیشه دلم می خواست چنیر
باشم ولی هیچ وقت نشد خیلی با هم صمیمی باشیم... 

ها همون تو بعد از ازدواجم با یزدان؛ توی این سال
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برادری بودی برام که همیشه آرزو داشتم... رفاقت کردی 
ای که من رو به جز یزدان کسی باهام... تو خانواده

وان.   نخواست، حمایتم کردی... ممنونم ازت سبر

 

 ی او هم. از لبخندم اثری نمانده و از خنده

ی بغضم شده است یا نه؛ چندان اهمیتی دانم متوجهنمی
اند که کامل بر زبان هاتی بودهفهم برایم ندارد. مهم حر 

 ام. آورده

 

 
 

انتظار دارم مثل همیشه جوابم را با شوخن و لودکی
مختص به خودش بدهد؛ بگوید چرا سناریوی یک فیلم 

ام ولی او با جدیتی که هندی را برایش تصویرسازی کرده
د نگاهم میخیلی کم گریبانش را می کند و به حرف گبر

 آید. می

 

کردم یه روز بتونم درک کنم خواهر ر نمی_ هیچ وقت فک
ن چه حسی داره؛ فکر نمی کردم یه روز بیاد که داشیی

ی که  ن عروسمون اینقدر عزیز بشه برام. تو بیشبی از چبر
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اف می ه و اعبی ن کنم فکرش رو کتن خوتر ارمغان؛ قلبت تمبر
ای برام جدی بشه اون خواد یه روز اگه قراره رابطهدلم می

 قلب و مهربون باشه. وشدخبی شبیه تو خ

 

ه به چشمانش پلک می زنم و کم مانده است اشکم در خبر
 کوبد. بیاد که فورا کف دستانش را به هم می

 

، غذات رو بخور از دهن  _ خیلی خب! بغض نکن کیوتی
 افتاد. 

 

ن است... اشکلبخندم یک گریه هایم ی خیالی و غمگیر
 اند. در قالب یک لبخند ظاهر شده

 

ن عموتی خیلی خوشبخت  دوقلوها  ن چنیر با داشیی
هستند... اگر اجابت دعای زن باردار حقیقت داشته 

باشد با تمام قلبم آرزو دارم او هم عشق حقیفی را تجربه 
سرانجام و کوتاه های تر کند... برسد آن روزی که رابطه
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ی روشن و مدتش جایشان را بدهند به یک رابطه
 عاشقانه... 

 

 847#پارت

 

 شـهـرتکـی#تــاریـ

 ص.مــرادی

 

 

 

 _ ساکت شدی! 

 

 کردم. _ داشتم برات دعا می

 

ام و او حالا دارد مشکوک نگاهم سریــــع جوابش را داده
 کند. می
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_ بسم الله! چه خواتر برام دیدی؟ این حجم از مهربون 
 شدن تو ترسناکه. 

 

 کند تا واقعی بخندد. هایش را پاک میلبخندم دارد اشک

 

.  _ دعا کردم عاشق  بسیر

 

 شود. تر از حد معمول میخورد و چشمانش درشتجا می

 

 _ چه غلطا! این دعاس یا نفرین؟! 

 

 _ خسته نشدی از این وضعیت؟

 

 مجردی مگه نارضایتی هم 
 

_ کدوم وضعیت! زندکی
 تونه داشته باشه! می
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؟ تا کی با این دخبی و اون دخبی می خوای _ آخرش که خر
؟ اگه تنوع طلب بسیر د ی توتن یه رابطهیگه نمیسر کتن
 .  داشته باسیر

 
 جدی و همیشکی

 

شود و با خونشد مشغول خوردن باقی مانده غذایش می
 گوید. دهان پر می

 

_ متاسفانه کار از کار گذشته! چون تبدیل شدم به یه 
 تنوع طلبِ جنتلمن. 

 

د و پنهان کردنش کار سخت است. ام میخنده  گبر

 

گن دعای زن دم که می_ ولی من برات دعا کردم. شنی
 شه. باردار حتما اجابت می

 

 848#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 نگاهم می
 

 کند. با اخمی ساختکی

 

 _ پس نفرینم کردی! 

 

 تونه باشه؟_ یعتن عاشق شدنت چه شکلی می

 

 اش گرفته است. خنده

 

 خوری؟ _ چرا غذات رو نمی

 

 دهم بحث را عوض کند. اجازه نمی
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وان خیلی دلم می_  خواد نسخه عاشقت رو جدی سبر
 ببینم. 

 

 کشد. تواند نخندد و دست از خوردن مینمی

 

مو دیدی از سرت _ نسخه عاشق اخوی خاکسبی شده
 .  هم زیاده، ما همون یه الاغ رو تو خانواده داشتیم کیوتی

 

 ام. دوباره و آسان به خنده افتاده

 

و هم جریان داره! _ بالاخره خون همون الاغ توی بدن ت
 خواهیم دید. 

 

دهد اش جایش را میدوزد به پشت سرم و خندهچشم می
 به لبخندی خبیثانه! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3071 XCHANGE GROUP.E 

 

_ خوشحالم که خودش اینجاست! یزدان جون؛ داداش 
 ات؟شنیدی خر گفت درباره

 

گردم؛ با ندیدن یزدان و سریــــع و شتاب زده به عقب بر می
وان به خوتر متوجهشلیک صدای خنده شوم می ی سبر

 سر کارم گذاشته است. 

 

 چرخم. اخم کرده به طرفش می

 

_ ترسیدی سر رسیده باشه و به ارادت عجیب تو نسبت 
 به خودش کاملا تر پرده باشه؟

 

 گویم. باحرص می

 

توتن اعصاب خردکن _ تا حالا کسی بهت گفته چقدر می
؟  باسیر
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 دهد. تند سر تکان می

 

 _ زیاد! 

 

! کنارش نمی  خندید! شود نلعنتی

 

 

 

*** 

 

 849#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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وان یکساعتی   ام. ست که رفته و تنها ماندهسبر

 

ام و هر بار خاموش بودن چندین بار به یزدان زنگ زده
 موبایلش، اضطرابم را بیشبی کرده است. 

 

وان؛ غم را به راحتی فراموش کرده و  ن سبر تا قبل از رفیی
 ل خندیده بودم! بارها از ته د

 

اما حالا... در تنهاتی و فضای نیمه تاریک خانه، غم 
 اش پیدا شده! دوباره سر و کله

 

وان پیش نمی آمد... کاش قبل از کاش هیچ کاری برای سبر
 ماندم. رفت... کاش تنها نمیآمدن یزدان جاتی نمی

 

 سوزد. کشم. نفسم میعمیق نفس می
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 ام... چقدر تنها شده

لم هوای سوگند را کرده است حتی وقتی بوی گند چقدر د
 خیانتش زیر دماغم مانده... 

ام را کرده است حتی وقتی قلبم چقدر دلم هوای خانواده
 از جفایشان مچاله مانده... 

 

خواهم گریه کنم اما بغض چنگ انداخته بیخ گلویم. نمی
ن قطرهپلک می ی اشک بیش از حد درشت و زنم و اولیر

 سریــــع است. 

 

ی نمانده زیر گریه بزنم و صدای هق هق ن هایم بلند چبر
ها به ناگاه شود و از دلِ تاریکیشود که در سالن باز می

ون کشیده می  شوم. ببر

 

 _ ارمغانم؟ کجاتی عزیزم؟
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ام در ای که در خود مچاله روی مبل نشستهگوشه
رس نگاهش نیست. سریــــع روی صورتم دست  تبر

گذارم و تم باقی نمیکشم، ردی از اشک روی پوسمی
 شوم. آهسته بلند می

 

 _ اینجام. 

 

کاملا داخل آمده و پشتش به من است که با شنیدن 
ام سرش برای چرخیدن به چپ شتاب صدای خش افتاده

د. می  گبر

 

ی کوتاهِ میانمان گردد و چند لحظه از همان فاصلهبر می
 کند. نگاهم می

 

 850#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 یص.مــراد

 

 

 

 

ه به چشمانم اخم میگامی پیش می  کند. آید و خبر

 

 _ گریه کردی؟! 

 

ن فاصله، من جلو می روم. گامی گام بعدی را برای برداشیی
 . ن  بلند و مطمی 

 رسم به آغوشش، به عطر تنش. می

 فقط او برایم مانده. 

 

حرف دور کمرم گذارم دستانش تر اش که میسر روی سینه
 شود. حلقه می
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 ردی! _ دیر ک

 

 صدایش نزدیک گوشم است. 

 

ی که فکر می_ معذرت می ن کردم خوام. کارم بیشبی از چبر
 طول کشید. 

 

 _ گوشیت خاموش بود! 

 

 _ شارژ تموم کرد و خاموش شد. 

 

ی دستانش، پناه گرفته در شوم. در حلقهساکت می
 بوسد. مانم که روی موهایم را میحرکت میآغوشش، تر 

 

 _ برو لباس بپوش. 
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آورم، چشمانش مقابل چشمانم قرار یج سرم را عقب میگ
د. چشمانش چراغاتن می  ست! گبر

 

 _ چرا؟! 

 

 ی آشکار در پس خود مخفن دارد! لبخندش هم یک خنده

 

سی؟_ می  شه نبر

 

ی برایم نمانده و از همه بدتر هر حوصله شدهتر  ام. صبر
 شوم. تر میروز حساس

 

که یک انسان ترین وضعیت روخ هستم  در داغان
ها دلم ی اینتواند تجربه کند ولی با وجود همهمی

 خواهد ناراحتش کنم. نمی

 

 851#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

نیستم و  ها گویم من دیگر آدم این طور مسخره بازینمی
ن دیگری کامل  ن حالا بیخیالِ سورپرایز و هر چبر همیر

 خواهیم برویم. تعریف کن کجا می

 

دهم و از آغوشش به اجبار فاصله تنها سر تکان می
م. تر می روم و هر چه دم دستم میل به اتاق خواب میگبر
کنم؛ بدون اینکه نگران باشم فکر تن میآید را تر می

های انتخاتر هارموتن استایلم مشکلی داشته باشد و رنگ
 با هم نداشته باشد! 
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ه است به جز شناختم هیچ نمانداز آن ارمغاتن که می
سکی که فقط چهره ای شکسته و نگاهی خاموش از مبی

 کشد! ارمغان را با خود به یدک می

 

شناسم دیگر... خودم را در این قصه گم خودم را نمی
 ام! کرده

 

گردم یزدان کنار در باز سالن به انتظارم به سالن که بر می
 ایستاده. 

 

یلبخندش ابدا کم هم  رنگ نشده است حتی رنگ بیشبی
 به خود گرفته! 

 

 
 

! ها سریــــع آماده می_ تازکی  سیر

 

سکشاید چون فهمیده ها هر چه تن کنند هیچ از ام مبی
شود و برای شان کم نمیروخ و پوخر ماهیت اصلیتر 
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ن هم وسواسی برای انتخاب لباس ندارم... شاید  همیر
 

 
سک رحم نکردهها کلاغچون تازکی  اند! ها به مبی

و پوشالی... به آن جسمِ زنده نمای روح به آن جسم تر 
 اند! های سیاه رحم نکردهتصنعی؛ کلاغ

 

سک حمله  در یک لحظه دسته دسته به طرف مبی
سک! کرده  اند! بیچاره مبی

 

 _ ارمغانم؟

 

ن و از خودم بدم میبه صورتش نگاه می آید که باعث کین
د... شده  ام لبخندش بمبر

 

د و گذار کف دست راستش را یک طرف صورتم می
 کند. نوازشم می

 

ی فکر نکن.  ن  _ به چبر
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 شود فکر نکرد! مگر می

سی؟مگر می  شود درگبر مرگ باسیر و نبی

ِ آتش باسیر و به روی خودت نیاوری؟مگر می  شود اسبر

 شود! به ولله که نمی

 

؛ وقتی برسی به سِر شدتن عمیق که 
 

یک جاتی از زندکی
 حس شده باشد دیگر هرگز حرف زدنتمام جانت تر 

 کند! آرامت نمی

ی نمی تواند برای حالِ نابسامانت درددل کردن هیچ تاثبر
 داشته باشد. 

ماند که معنایش ای در دنیایت زنده نمیاصلا؛ کلمه
نِ دردت بشود!   تسکیر

 

اند مرا؛ آنقدر که وقتی یزدان "میم" ام... سِر کردهسِر شده
چسباند به نونِ اسمم، قلبم به رسمِ گذشته مالکیت می

 شود! ترین هیجاتن نمیرگبر کمد
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 852#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 _ اینطوری نباش! 

 

نگاهم به چشمانش است. آن چراغ؛ آسان وسط 
هایش خاموش شده! بهبی است بگویم من مردمک

 ام... خاموشش کرده

 

 حالا چه باید بگویم؟ 
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 خواهد گفته است "اینطوری نباش" و انگار من دلم می
سک زشت باشم!   شبیه سازی از یک مبی

 

 _ بریم؟

 

ام و او هم به روی ربط شکستهی تر سکوتم را با یک کلمه
 آورد. خود نمی

 

بوسد و دستم را ی لبم را میشود، کوتاه گوشهخم می
د. می  گبر

 

 _ بزن بریم. 

 

د مرا و افتم. نمیدنبالش راه می دانم قصد دارد کجا ببر
ی هم نمی ن ه اشکالی دارد یکی از ما هنوز هم پرسم. چچبر

؟ 
 

نِ این زندکی
 بجنگد برای حالِ خوب؟ برای از سَر گرفیی
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ن را برایم باز می ام میانِ کند، آنقدر غرق شدهدر ماشیر
شود تشکر کنم. خودش در را افکارم که فراموشم می

د، لبخند آید پشت فرمان قرار میبندد و وقتی میمی گبر
 شده.  هایشدوباره مهمان لب

 

 شود به طرفم. زند اما قبل از حرکت خم میاستارت می

ه می ام را مانم و او موقعیت صندلیبه نیم رخش خبر
بندد و دوباره کند، کمربند ایمتن را برایم میتنظیم می

د. دستم را می  گبر

 

نگاهم چرخیده است تر چشمانش. همدیگر را چند 
قبت بدون کنیم و او عاای در سکوت تماشا میلحظه

ن را به حرکت در می آورد؛ در اینکه حرقن زده باشد ماشیر
 حالی که دستم را در دستش نگه داشته. 

 

ی میانمان گذرد که سکوتِ کش آمدهدانم چقدر مینمی
ان من می  شکند. با صدای حبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3086 XCHANGE GROUP.E 

 

 ری سمت شمال! _ داری می

 

 853#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

سیده اش شکی باقی چون از مسبر انتخاتر ام سوال نبر
 نمانده. 

 

اندازد و فقط به رویم لبخند نیم نگاهی به صورتم می
 زند! می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3087 XCHANGE GROUP.E 

 

 
 

جر به اش میحواسش باز هم جمعِ رانندکی ن شود و من مبن
 زنم. جاده زل می

 

ار هستم... از شمال که انگار تاابد برای ما  ن من از شمال ببر
های زیادی را  ن آنجا از دست نفرین شده است... چبر

 ام... داده

 

اض هایم را محکم روی هم فشار میلب دهم مبادا اعبی
انه و تر  ؛ غافلگبر نِ ناگهاتن

 برنامه. کنم به این رفیی

 

خواهم منتظر بمانم برای سر انتظار سخت است ولی می
 در آوردن از هدفش. 

ن  نِ شبانه و هماهنگ نشده با من، در عیر
این شمال رفیی

به هیچ وجه خوشایندم هم  حال که عجیب است،
 نیست. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3088 XCHANGE GROUP.E 

 

دستم هنوز هم در دستش است... سخت نیست برایم 
خواهد این گره تا رسیدن به مقصد فهمیدن اینکه او می

 باز نشود. 

 

ن باری که به خود ای به نیم رخش نگاه میلحظه کنم. اولیر
اف کردم عاشقش شده ام یک شبانه روز نخوابیده اعبی

ن  .  بودم تا برسم به چنیر اقن  اعبی

 

هایم تا ها دست و پا زده بودم میانِ دل دل کردنساعت
 . اقن ن اعبی  بالاخره تن دهم به چنیر

 

م. از او که هرگز نتوانستم نفرت چشم از نیم رخش می گبر
 را جایگزین عشقش کنم. 

 

 854#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 
 

وع شد... آن فصل جدید از زندکی  ام که کنار او سرر
وع شد... عاشقانه و با حسِ خوشبختی  عاشقانه سرر

وع شد؛ قرار نبود در فصل های بعدی خود برسد به سرر
 تاریکی... 

 

کنم حالا که فقط او برایم مانده تا مرهمِ اختیار دعا میتر 
زخم و دلیلِ دوام آوردنِ  من به هنگامِ غمِ این روزهایم 

م، تا باشد؛ حالا که فقط او را دارم تا به آغوشش  پناه ببر
م با نوازشسر روی شانه هایش، اش بگذارم و آرام بگبر

 امیدوارم که بماند برایم... 

 

 آید. دانم چه بر سرم میاگر او را هم از دست بدهم، نمی
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ام گره بزند... فکرش تواند نفس در سینهفکرش هم می
 تواند مرا دچارِ تتر سوزان کند... هم می

 م را به تشنج بیندازد... تواند قلبفکرش هم می

 

توانم به از دست دادن یزدان آن هم در من حتی نمی
روزهاتی که هیچکس کنارم نمانده فکر کنم چه رسد به 

ن کابوسی!   تحقق چنیر

 

سکی کساگر نباشد... اگر تنهاتر شوم؛ تر  تر شوم، مبی
ها تکه تکه ها و شاید هم کرکسهستم که توسط کلاغ

 شود. می

 

ی ن  ماند... باقی نمی از من چبر

 

شود برایم که در تابِ بغل بدون او؛ مُردن، رویاتی می 
 افتم! گرفتنش می
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*** 

 

 855#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کشد که با گریه به خنده حالم؛ حالِ فردی را فریاد می
ی آخر؛ قبل از اینکه افتاده است! حالِ فردی که لحظه

ش به وقت اعدام کنار برود بخشیده صندلی از زیر پای
شده است! حالِ فردی که عاقبت؛ خلاصی پیدا کرده 

 است از یک درد لاعلاج! 
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حالم... حالِ عروسی است که با عشق به دامادِ ایستاده 
ه مانده!   کنارِ خود خبر

 

ِ عمیفی از حالِ خوش است و تیغ از روی  حالم؛ تعببر
اند و ه التیام پیدا کردهها انگار کگلویم کنار رفته... زخم

 نور درست وسط تاریکی تابیده! 

 

ی عشقِ _ سالگرد ازدواجمون مبارک ارمغانِ قصه
 زندگیم. 

 

اند و خودش هایم سنگر گرفتهدستانش روی شانه
 ایستاده است پشت سرم. 

 

 ناباورم! هنوز هم! 

ام کرد ای که شوکهای که با پیچیدن در جادهاز لحظه
ن حالا که با  ترجیح داد باز  هم هیچ توضیخ ندهد تا همیر

ون آمده ن ببر ت از ماشیر  ام؛ توانِ باور ندارم! حبر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3093 XCHANGE GROUP.E 

 

تری داخلش های قشنگ_ دوباره ساختمش تا خاطره
ن سالگرد این بسازیم. دوباره ساختمش تا هدیه ی ششمیر

 عشق برای تو باشه. 

 

ن سالگرد ازدواجمان از او هدیه گرفتم کلبه ای که در اولیر
های آتش سوخت حالا در نماتی رحمانه در شعلهو تر 

 زیباتر از قبل مقابل چشمانم است! 

 

 کند. دستانش آرام به جلو و در کلبه هدایتم می

 

ام نه اینکه نخواهم حرف بزنم؛ نه اینکه سکوت ترجیح
ن آموزی میباشد... نه! خودم را دانش بینم که برای اولیر

با معنایشان برای جمله بار قرار است کلمات را بشناسد و 
 سازی آشنا شود! 

 

ذهنم یک دست سفید است، مثلِ یک پیستِ سرتاسر 
 ها غریبه هستم! پوشیده از برف! با واژه
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 اند! هایم بسته ماندهپر از حرفم اما لب

توانند با دانم چندتایشان میشناسم! نمیکلمات را نمی
ن کنار یکدیگر جمله یانِ کاملی از ای بسازند که بقرار گرفیی

 ام باشد. حالم؛ از شعفم، از هیجانم و شادی

 

شود. یزدان حالا کنارم ایستاده است. شانه در کلبه باز می
 ام. به شانه

دیگر یک نفرمان جلوتر قرار ندارد؛ دیگر یک نفرمان چند 
 تر نیست، دیگر یک نفرمان در سایه نایستاده. قدم عقب

 

 دم هستیم. قاکنون؛ در این لحظه هر دو هم

 

ای است رقصان که پر چرخانم، نگاهم پروانهسر می
کشد روی چشمانش... روی آرامشِ چشمانش... روی می

 ی چشمانش. آرامشِ پرخاطره

 

 856#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 ام را... زند او که نوازش کرده است تنِ زخمیلبخند می

 او که با معنای "درد" آشناست... 

 فهمد حالم را... و که که میا

او که با رنج کنارم ماند و این عشق را محکم به آغوش 
 گرفت... 

 

اش پناه زنم... من که بُریده و خسته در سایهلبخند می
 گرفتم... 

 ام نگه داشت... من که خاطرات "او" زنده

بان گم کرد و  من که تر "او" نفس برایم نماند؛ قلبم ضن
 بیمار شدم. 
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یک دهان کخر به دردهاست که اجازه ندادیم  لبخندمان
ن شدن  جاودانه شوند... لبخندمان یک دلیل برای سبر

 یمان است. ی ریشهدوباره

 

ی خشکیده در دلِ کویر هستیم من و او مثال یک ریشه
ن شدهکه دوباره جوانه زده  ایم! ایم... دوباره سبر

 

د و این پیوند محاآید؛ دستم را میدستش جلو می ل گبر
است بگذارد قامتمان خم شود. محال است بگذارد 

 روحمان به زانو در بیاید. 

 

 ام به اوجِ یک پرواز! در شومی روزگارم؛ امشب رسیده

 

وم و داخل کلبه را غرقِ گل و ر هایش پیش میمطیعِ قدم
 بینم! شمع و بادکنک می
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خوانم و عمیق هایم میدر دل، یک فاتحه برای تمام غم
شود که بخش هاتی میام پر از عطرِ گلم؛ ریهکشنفس می

ی کلبه را عظیمشان روی تشکِ تختِ گوشه
اند... چند گل را به عشقِ من؛ برای من روی آن پوشانده

گ گ کرده است تا تشک پر شود از گلبر های تخت تر گلبر
 سرخ؟! 

 

کند و نگاهم بلافاصله به سمتش بر دستم را رها می
 گردد. می

 

های کف کلبه شغول روشن کردن شمعبا آرامش م
د... نور میشود، فضای نیمه تاریک کلبه جان میمی دود گبر

 در تاریکی! 

 

بیند تک تک پشت به من روی پای چپش زانو زده و نمی
ام کند که من دست گذاشتهها را در حالی روشن میشمع

ام روی شکمم و معجزه را روی شکمم... دست گذاشته
 کنم. نوازش می
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 857#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

هبلند می رود کیکی که عکس ام میشود و در مقابل نگاهِ خبر
ن کلبه رویش حک شده  ن سالگرد ازدواجمان در همیر اولیر

 آورد. است را می

 

آید. چند شمعِ روی تر میکنم. نزدیکبه صورتش نگاه می
ش تحت کند و در حالی که تصویر کیک را هم روش می

شود کلمات را ها، زرد دیده میتاثبر شعله رقصان شمع
 زند. شمرده شمرده لب می
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_ شب بود... همه جا تاریک بود... نور شدی! شب رو؛ 
... چون که تو ماهِ زندگیم  تاریکی رو از زندگیم گرفتی

 بودی. 

 

های رقصان و صورت او برم؛ مقابلِ شعلهسرم را پیش می
 بندم. چشم می

 

ن سالگرد ازدواجمان قبل از فوت کردن آرزوی م در ششمیر
ی این عشق است. های روی کیک؛ سلامتِ ثمرهشمع

کنم و وقتی چشمانم باز سلامتی هر دویشان را آرزو می
همی  ام است. شود او همچنان با لبخند خبر

 

ی سوار بر اسبِ _ سالگرد ازدواجمون مبارک شاهزاده
 ام. سفیدِ قصه

 

 دلیلش هیجان است.  لرزِ صدایم تنها 

 اند. کلمات؛ پر قدرت به ذهنم هجوم آورده
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 _ فوت کن. 

 

ای بعد هر دو دهم و لحظهدر جوابش سر تکان می
 کنیم. ها را فوت میزمان شمعهم

 

ای هایم تا هدیهاند روی لبهوا کاشتهلبخند را انگار تر 
 باشد ارزشمند برای من. 

 

یتن خامه ن وسوسه ی کیکِ هوسِ مزه کردن شبر انگبر
هیچ تعللی بالا بیاید و شود دستم تر مقابلم باعث می

های ی دست راستم فرو برود درونِ خامهانگشتِ اشاره
 ای از کیک. گوشه

 

با لذت زیرِ نگاه مستقیم یزدان و لبخندی که مانده رو 
 گذارم. هایش؛ انگشتم را داخل دهانم میلب

 

 اس. _ هوم... چقدر خوشمزه
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ام دوباره کارم را تکرار کنم و سریــــع انجامش هوسوسه شد
 دهم. می

 

 858#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن بار دوباره دستم را به طرف  قبل از اینکه برای سومیر
 زنم. کیک دراز کنم چشم در چشم یزدان لب می

 

 خوری؟ _ تو نمی
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د! مثلِ اینکه یک سطلِ رنگ؛ لبخندش رنگ می گبر
اند به طرف صورتش تا لبخندش را رنگ اشیدهناگهان پ

ن   کماتن زیبا به یادگار بماند. بزنند؛ تا رنگیر

 

 _ چرا که نه!  

 

ن جا وسط شمعمی های خواهم بگویم پس بهبی است همیر
کفِ کلبه بنشینیم و کیک را تکه کنیم ولی قبل از آن باید 

برود بشقاب و چاقو و چنگال بیاورد اما با برگرداندنِ 
م میکیک   کند! به یخچال غافلگبر

 

اض کنم و هاج و واج به تماشا ایستاده ام و شاید باید اعبی
ی بگویم ولی خیلی زود دوباره نزدیک می ن آید! نزدیک چبر

آید و تا متوجه شوم چه در سر دارد دست راستش می
 نشیند پشت گردنم! می

 

 ام به صورتش؛ به چشمانش، به لبخندش! شوکه زل زده
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گذارد شود. مرزی باقی نمیهایم میوصلِ نفس هایشنفس
ن و دیوانه کننده نوک زبانش را گوشهو آرام، هوس ی انگبر

 کشد. لبم می

 

کند و نفس به نفسم ی لبم را مزه میی گوشهخامه
 گوید. وار میزمزمه

 

 اس! _ آره! خوشمزه

 

قصد ندارد عقب برود و من هم تابِ منتظر ماندن ندارم 
دانم او را جلو کنم، نمیرا بندِ لباسش می پس انگشتانم

 روم! کشم یا خودم جلو میمی

 

؛ پرعطش و اغواگر، مشغولِ رج هایمان جنونلب ن آمبر
 شوند. زدن عشق می

 

خواهمش... بیشبی از همیشه نیازمندِ بیشبی از همیشه می
 هایش، آغوشش و اصلا تمام او هستم. نوازش
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 859#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ای خفه از شود و نالههایش به طرف گردنم کشیده میلب
ون میهای لرز کردهمیانِ لب  زند. ی من ببر

 

شود، من انگار که هایم میشود؛ راهنمای قدمچشمانم می
 یک فرد نابینا هستم و او باید مراقبم باشد! 

 

ون میشال از سرم بر می نِ آورد و میادارد؛ مانتو از تنم ببر
گ  کند. های روی تخت به آرامی درازم میگلبر
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هایم بلندتر از صدای تنم داغ شده است و صدای نفس
 رسد. های او به گوش مینفس

 

 کند. بوسد و نجوا میام را میچانه

 

 هات تمرکز کن خب؟ _ روی نفس

 

 نمی
ً
توانند مثل آدم مستی هستم که مغز و ذهنم ابدا

 . عملکرد درستی داشته باشند 

 

ی نمیبه تکان دادن سرم اکتفا می ن گذرد که هر کنم و چبر
 شود. ای پرت میهایمان گوشهتکه از لباس

 

 شکمم بدون لباس بیشبی در چشم است و سر 
 

برآمدکی
 اند. انگشتان او به نوازشِ پوستِ شکمم در آمده
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بان قلبم لحظه به لحظه اوج می د و کاش امشب ضن گبر
د. اید و بازیاین قلب با دلمان راه بی  اش نگبر

 

های عمیق بکش و هر موقع _ قربونت برم نفس
 احساس کردی به قلبت داره فشار میاد بهم بگو. 

 

کنم. نوازشِ سر انگشتانش خمار و غرقِ نیاز؛ نگاهش می
 آید. ی موهایم میبه طرفِ ریشه

 

ن نیستم تبِ خواستنت  _ من حواسم هست اما مطمی 
 یهو حواسم رو پرت نکنه! 

 

 860#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن حتی ثانیهتر  ای قرار و ناآرام برای لب بر لبش گذاشیی
 کنم. درنگ نمی

 

 عشق! 

ن لحظه هاتی به طرز عجیتر بیشبی از هر زمان در چنیر
 کند! خودنماتی می

 

ن لحظه هاتی یک تصویرِ متفاوت با عاشقش که باسیر چنیر
ه فقط از روی غریزه با یکدیگر هاتی دارد کتصویرِ آن زوج

 شوند. همبسبی می

 

هایش هایش و داغن نفسهایش؛ رطوبت لببوسه
ن   رود... تر میپاییر
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کند، روی موهایش دست رسد مکث میبه شکمم که می
 زند. کشم که آهسته بر نافم بوسه میمی

 

گذرد و من نفس نفس زنان هایش از روی شکمم میلب
 بندم. چشم می

 

 عشق! 

آغوسیر قادر است یک تصویرِ منحصر از رابطه و از هم
 به فرد بسازد! 

 

شود و چطور موهایش میانِ انگشتانم چنگ زده می
 هایم تمرکز داشته باشم؟! توانم روی نفسمی

 

ام که تکان ی سینهنشیند روی قفسهیک دستش می
شدیدی گرفته است و نوازشش آتشِ افتاده به جانم را 

 د. کنتر میسوزان
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اند و گلویم آنقدر خشک شده که هایم نیمه باز ماندهلب
 زبانم چسبیده به سقف دهانم. 

 

یک دستم در موهای یزدان چنگ شده و یک دستم روی 
 شود. تخت مشت می

 

ام در حالی کشم و شانهی پاهایم را روی تخت میپاشنه
که سر و گردنم به طرف بالا کش آمده؛ اندکی از تشک 

د. گفاصله می  بر

 

ن میسریــــع از جا می  افتد. پرد! دستم از درون موهایش پاییر

ترسیده است حالم بد شده باشد و در کشی از ثانیه 
 ام. اندازد زیر شانهدست می

 

 _ ارمغان؟ 
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زنم؛ به دستپاچه صدایم زده و من نفس بریده پلک می
هایش زنم و دستم را تا روی لبچشمانِ سرخش زل می

ی تواند مثالی باشد از شیشههایش می. لبآورم.. بالا می
 ای باران خورده. خیسِ پنجره

 

 _ خوبم! 

 

ام به ادامه دادن؛ هر چند که خوب او را تشویق کرده
توانیم کامل و آنگونه که باید، دانم تا بعد از زایمانم نمیمی

 با هم رابطه داشته باشیم. 

 

 861#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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رود برای خورد. دلم میهایش زیر دستم تکان میلب
 و خش صدایش. 

 
 گرفتکی

 

 _ زیاده روی کردم. 

 

کنم خودم را بالا بکشم تا صورتم مقابل صورتش سعی می
د. کمکم می ست کند، دستش روی کمرم اهرمیقرار بگبر

 برای حفظ تعادل بدنم. 

 

 _ یزدان... 

 

 _ جان؟

 

خواهم بیشبی از وبد. نمیکزنم و قلبم تند مینفس نفس می
باتن که تر  امان این نگرانش کنم اما برای آرام کردن ضن
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قرار هستند هیچ کاری از هاتی که تر زند و نفسنبض می
 دستم ساخته نیست. 

 

 _ تو مراقبمی... اتفاقی برام نمیفته. 

 

کنم. از دارم به ادامه دادن و متوقف نشدن تشویقش می
ش کردن این تب باشد؛ به فکرِ خواهم به فکرِ فروکاو می

 خاموش شدن این آتش. 

 

ام پیچ کشد. بازویش به دور شانهمرا به طرف خود می
د. خورد و سرم در آغوشش قرار میمی  گبر

 

_ باید خیلی بیشبی مراقب باشیم. وضعیت تو حساسه و 
شاید بهبی باشه دیگه حتی نصفه و نیمه هم دل به دلِ 

 نیازمون ندیم. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3113 XCHANGE GROUP.E 

 

اش. ی سینهچسبانم به قفسهصورتم را مییک طرف 
توانم اینقدر راحت از کنار حالش تنش داغ است و نمی

 گذر کنم. 

 

هایم از آن همه شتاب و هیجانِ لحظاتی قبل نفس
تر شده اند و از فشارِ روی قلبم کمخلاصی پیدا کرده

ن هم دیگر وقفه ن کلماتم نیست. است؛ برای همیر  ای بیر

 

ه باید به فکر خود باشد و رفع نیازش؛ گویم کبه او می
توانیم پیش برویم تا هم دهم که چگونه میتوضیح می

ن که او اینگونه مجبور  اتفاقی برای من رخ ندهد و همیر
ای که به حال خود نباشد چشم ببندد به روی غریزه

 رهایش کرده. 

 

اش را اولویت قرار خواهد خواستهکند! نمیمخالفت می
اش شه عجیب روی خروش امیال جنسیدهد و او همی
ل دارد!   کنبی
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از نظرش بیش از حد هم پیش رفته است و من 
خواهد من خواهم خودش را سرزنش کند. او هم نمینمی

ای احساس بدی نسبت به خودم داشته باشم حتی لحظه
داند ناراحت هستم از شناسد. میچون مرا خیلی خوب می

ام یک پارتبن خوب و وانستهاینکه مدتی آنگونه که باید نت
 نقص در رابطه برایش باشم. تر 

 

 862#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

گ های روی آغوش در آغوش خود با احتیاط میانِ گلبر
 خواباندم. تخت می
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های عاشفی زیر رود... مثل گذشتهام میقربان صدقه
 تم. گوید چقدر دوستم دارد و تمامِ جانش هسگوشم می

 

گوید... از ای زیبا در کنار دوقلوها برایم میاز آینده
زند و مرا روزهای روشتن که پیش رویمان است حرف می

ِ رویاهاتی که در ذهنم تصویری حقیفی  دیگر به روشناتی
 اند عادت داده است. ساخته

 

 ام به این باور... عادت کرده

 ام آخرش نور است! من باور کرده

 

 زنم. بوسد که به رویش لبخند میم را میقسمتی از گردن

 

ن سالی بود که یادم نبود...   _ اولیر
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لبخند دارد. نگاهش مستقیم به صورتم است و داغن 
 کنم. نفسش را حس می

 

 _ توی زمان گم شدم! 

 

 ساکت مانده است تا فقط من حرف بزنم. 

 هایش را زده و حالا قرعه افتاده است به نام من! او حرف

 

وان باهات همکاری کرده و _ باو  رش هم سخته که سبر
ه! کاش  ه و بهم نگه چه خبر تونسته جلوی دهنش رو بگبر

 کرد. سورپرایزت رو خراب می

 

ن چشمانش ریز می تر شود و اخم؛ لبخندش را دلنشیر
 کند. می

 

 هایش ولی خیالِ تکان خوردن ندارند. لب
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آورم؛ یک طرف صورتش را کف دست راستم را بالا می
 گویم. وار میکنم و زمزمهوازش مین

 

کرد تا من اینجوری آچمز _ سورپرایزت رو خراب می
 شدم! نمی

 

 863#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

هایش قصدِ گذر از سکوت را ندارند اما میلِ عجیتر لب
 به بوسیدن دارند. 
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 بوسد. ی چشمم را میآید. گوشهتر میصورتش نزدیک

 

 کردم یک روز این تاریــــخ رو فراموش کنم! نمی_ فکر 

 

 بوسد. ام را میگونه

 

ِ تاریکی شدم! فقط وقتی تو کنارمی می تونم نور رو _ اسبر
 ببینم! 

 

 بوسد. ام را میچانه

 

 ترین تاریــــخ زندگیمون رو... خوام که مهم_ معذرت می

 

 گذارد. لب روی لبم می

 ای نیست. اش کوتاه و لحظهاین بار بوسه
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حرکت مانده است تا روی دستی که روی صورتش تر 
ن میسینه  آید. اش... تا روی قلبش؛ پاییر

 

 دود روی شکمم... دستش می

 

 بندم. چشم می

 همه جا روشن است! 

 هایم هیچ سیاهی و تاریکی وجود ندارد! پشتِ پلک

 

 کند. بوسد و شکمم را نوازش میمرا می

 

 کنم. ر دستم را نوازش میبوسم و نبضِ پرشتابِ زیاو را می

 

زمان است با هایمان همچند لحظه بعد؛ جداتی لب
 نجوای او زیر گوشم... 
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... حالت خوب _ من فقط می خوام تو خوشحال باسیر
باشه... بخندی برام و غم رو تو چشمات نبینم... هیچ 

ن دیگه برام مهم نیست حتی اگر سال های بعد هم این چبر
خواد شم... دلم میناراحت نمی تاریــــخ رو به یاد نیاری

سال دیگه اگر این تاریــــخ رو فراموش کردی دلیلش حال 
های مهم رو فراموش کن اما ی تاریــــخبدت نباشه... همه

 فقط از روی سر شلوغن که دلیلش حالِ خوبته... 

 

چشمانم همچنان بسته است وقتی شمرده شمرده 
 گویم. می

 

 _ دوستت دارم... 

 

ه است وقتی شمرده شمرده چشمانم همچنان بست
 گوید. می

 

 _ نفسم بند نفسته... 
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*** 

 

 864#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 تر کرده است... باد موهایم را به هم ریخته

 

ه ماندهدستانم را در بغل گرفته ام به جاتی که ام و خبر
 انگار وجود ندارد! 
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وحم... جای تر از کلبه ایستاده و ر جسمم کمی آن طرف
 دیگری سرگردان مانده! 

 

ام مبادا سردم بشود و گزندی به هایم را تن کردهلباس
 ام! دوقلوها برسد ولی پشیمان شده

 

 گرمم است! 

 کنم! آتسیر که شعله کشیده اطرافم را احساس می

 

نِ کلبه؛ مدت
ها به حال خود رهایم کرده کابوسِ سوخیی

ین شب  بود و در یکی از بهبی
 

ام پرقدرت به جانم های زندکی
 نیش زده بود! 

 

در آغوش یزدان با بدتن خیس از عرق چشم باز کرده 
گذاشت بودم... ترس دور گلویم دست انداخته بود و نمی

 نفسم بالا بیاید. 
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بدون بیدار کردنش؛ آرام و نفس بریده از کلبه خارج شده 
 بودم. 

 

 توانم انکار کنم ترسم را... نمی

 ری دیگر رخ بدهد. ترسم آن فاجعه بامی

 

های کف کلبه را یزدان قبل از اینکه بخوابیم شمع
خاموش کرده بود اما من به محض پریدن از خواب؛ در 
حالی که وحشت، عرق بر تنم نشانده بود آشفته حال 

 ها... چشم گردانده بودم داخل کلبه و روی شمع

 

ِ باورِ  بخسیر از مغزم؛ بخسیر از ذهنم همچنان درگبر
ترسیدم دوباره به ی ترسناکِ کابوس بودند و میهالحظه

 دامِ آتش افتاده باشیم! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3124 XCHANGE GROUP.E 

 

افش تلخ است اما من دیگر در کلبه ای که روزگاری به اعبی
دیدمش؛ امنیت و آرامش گذشته چشم خلوتگاه عشق می

 کنم! را احساس نمی

 

بعضن از بناها حتی اگر زیباتر از قبل هم ساخته شوند 
شوق بیاورند... چون بخسیر از توانند تو را سر نمی

 وجودت مانده زیر آوارش! 

 

ها همراهش  ن ن کلبه که در آن شب، خیلی چبر مثل همیر
 سوخت و خاکسبی شد! 

 

 865#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 _ جای قشنگیه! 

 

 شده! حس و حالم مانند فردی
 

 ست که دچار برق گرفتکی

 

 !  خشکم زده است! در لحظه و به آتن

 

 هایم اعتماد ندارم که درست شنیده باشند! به گوش

 

 بینند! هایم اعتماد ندارم که دارند درست میبه چشم

 

او آرام پیش آمده و از سایه؛ از پشت سرم عبور کرده 
 است تا برسد جلوی رویم! دقیقا مقابلِ شوکِ نگاهم. 

 

بانِ قلبم را احساس نمیپوزخند می  کنم! زند و من ضن
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رفته چطوری خراب کنه و بسازه! خاکسبی _ خوب یاد گ
 کنه و از خاکسبی دوباره زنده کنه! 

 

اختیار دست روی روم. تر اختیار یک قدم عقب میتر 
 زنم. اختیار تند پلک میگذارم. تر قلبم می

 

_ من دشمنت نیستم ارمغان که با دیدنم رنگت پریده! 
 من دشمنت نیستم که وحشت زده بهم زل زدی! 

 

اش کند و روی سینهید ولی دستش را بلند میآجلو نمی
 گذارد. می

 

_ من هموتن هستم که یه روز با لبخند نگاهش 
زدی؛ کنارش کردی... مثل یه رفیق باهاش حرف میمی

خندیدی! من همون سهیل هستم خوردی و میغذا می
کردی! ارمغان! هموتن که خیلی وقتا باهاش درددل می
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مثل کوه پشت و پناهت  هموتن که وقتی تنها موندی
س ازم!   شد! نبی

 

تواند اینقدر حق به جانب باشد او که مرا به چطور می
 نیستی کشانده است! 

 

 وم... کاش جیغ بکشم! ر باز هم عقب می

 

ن باش یا اون امشب من رو _ می توتن داد بزتن ولی مطمی 
 کشه یا من اون رو! می

 

م را تواند ذهنلعنت به او که مثل همیشه خوب می
 بخواند! 

 

 866#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

_ دنبال یه فرصت بودم تا باهات حرف بزنم. باید به 
 .  حرفام گوش کتن

 

 نه! 

 خواهم دیگر حتی یک کلمه بشنوم. نمی 

 

از او که تمام مدت فقط به صورتم نگاه کرده است رو بر 
 گردانم. می

 

ون میهای لر صداتی نالان از میان لب   پرد. زانم ببر

 

 _ از اینجا برو! 
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خوام تلاش کنم رم ولی قبلش برای آخرین بار می_ می
 برای بیدار کردنت! 

 

 توانم نفس بکشم. دستم روی قلبم است و درست نمی

خواهم اتفاق بدی از سر رسیدن یزدان وحشت دارم، نمی
 رخ بدهد. 

 

ن کشیدن! مم_ عکس نوع هات رو از روی بیلبوردها پاییر
ن رو می خواست! التصویر هم شدی! اونم فقط همیر

ی که می ن ی خواست! اجازهبهش اجازه دادی برسه به چبر
 انتقام بهش دادی! 

 

اند برای خشم؛ نفرت و ناراحتی یک ترکیب سمی ساخته
 به هلاکت رساندنِ جانم! 

 

بدون اینکه نگاهش کنم؛ بدون اینکه فریاد بکشم دهانش 
سیلی مهمانش کنم و بگویم مگر  یک را ببند، بدون اینکه
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های خودش نیست، با جاتن ها حاصل تلاشی اینهمه
کنم تعادل اما سعی میرود هر چند تر که دارد به یغما می

 دور شوم. 

 

 امیدوار هستم اگر به داخل کلبه برگردم او هم برود. 

 

_ گفتم برات نقشه داره باور نکردی! گفتم قصد انتقام 
کردی! مگه ندیدی دور از چشم تو چطور با داره باور ن
اش رو هم ریخته بود؟ حالا به هر دلیلی که دخبی خاله

خوب تونست دوباره فریبت بده و توجیه کنه! چرا 
خودت رو به خواب زدی! بیدار شو تا بتوتن ببیتن 

خودش اون افشاگری رو راه انداخت! اون بود که فایل 
! خودش این کلبه صدات رو رسوند به دست باربد نظری

بازیش شدم! رو آتش زد! آره از یه جاتی به بعد منم هم
هاش رو به هم بریزم. خواستم چیدمان مهرهچون می

 نذاشتم جوری که اراده کرده بازی کنه! 

 

 867#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

میلِ به ایستادن، ماندن و گوش کردن، بدون اینکه دلم 
به سرانجامِ یک  ته باشد مرا وادار کردهانجامش را خواس

 فعل عبث! 

 

 فهمیده است که درست هدف را نشانه گرفته! 

ی دقیق ندارد!   فهمیده است که زمانِ نشانه گبر

وزی به هدف فهمیده است که باید تر  امان به امیدِ پبر
 شلیک کند! 

 فهمیده است که باید امان ندهد... فهمیده! 
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رد ارمغان! اون ویس یه _ اون ویس رو خودش پخش ک
ن من و تو بود؛ تو صفحه ی خصوصی مکالمه شخض بیر

سی  چت ما! هیچکس به گوسیر من به جز خودم دسبی
ون نرفته! ویس رو پخش  نداره؛ اون ویس از گوسیر من ببر

 کرد... له کردن آبرو و اعتبار هر دوی ما انتخابش شد... 

 

 ان بیاید! تر به میدرحمانهکشد تا تر چند نفس عمیق می

 

_ کلبه رو آتش زد تا بندازه گردن من! تا ورق رو تو 
مجازی به نفع خودش برگردونه! کلبه رو آتش زد تا بگه 

ام با زنم خیلی هم خوبه؛ تا نشون آهای مردم من رابطه
 شما دو نفر رخ داده فقط 

 
بده که اگر خطاتی هم تو زندکی

ا اگر از طرف تو بوده چون اون عاشق زن و زندگیشه! ت
! ها واقعی شد، همه بگن چه زن تر شایعه لیاقتی

خواست نشون بده که دشمتن دارید که قصد جونتون می
دونست شما اون شب شمال و تو این رو داره! اما کی می

 کلبه هستید؟ کی خبر داشت؟! 
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بان قلبم را زیر دستم احساس نمی ی کنم! قفسهضن
 م! سوزد؛ مثلِ تمامِ جانام دارد میسینه

 

تونه بیتن سهیل چقدر می_ کلبه رو آتش زد تا بهت بگه می
عوصین باشه؟ قصدش این بود از من دشمن بسازه؛ 

پرونده سازی کنه و آتش سوزی کلبه رو گردنم بندازه تا 
این وسط من رو هم نابود کرده باشه! اعتبار هر دوی ما 

ن مردم همه ی رو خواست خاکسبی کنه! محبوبیتی که بیر
ها به دست آوردیم رو له کرد! یه نفر چقدر لاین سا

 تونه کثیف بازی کنه ارمغان؟! می

 

کنم نفس بکشم... کنم نفس بکشم... سعی میسعی می
 نفس بکشم! 

 

_ آره منم از یه جاتی به بعد وارد این بازی شدم! آره 
هاتی از اون فایل مکالمه رو خودم پخش درسته قسمت

کنم. کل انرژیم رو   خواستم کیش و ماتشکردم! می
ن با نزدیک ترین دوست تو تا گذاشتم روی ارتباط گرفیی

برسم به اون اطلاعات؛ تا بهش بفهمونم اون انتخاب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3134 XCHANGE GROUP.E 

 

هاتی نمی ن کنه خر از زندگیش بیاد کف مجازی و چه چبر
پدر و شد مجازی چقدر تر مخفن بمونه! باید حالیش می

تو رو مادره و وقتی با نیت بد بهش چنگ بندازی محاله 
 غرق نکنه! 

 

ام نفس نفسم تکه تکه بالا آمده است! موفق شده
 بکشم هر چند سطخ و ناقص! 

 

 868#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ی اطرافیانت بندازم و _ خیلی تلاش کردم نقاب از چهره
! ارمغان من اون ویس رو پخش  تو نخواستی ببیتن
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جون تو رو داشته  تونم قصد نکردم... من هیچ وقت نمی
باشم! من این کلبه رو آتش نزدم... من خبر نامزدی یزدان 

خاله و؛ خبر اینکه تو باعث شدی اون رابطه و اشو دخبی
ات و موقعیت نامزدی خراب بشه، خبر تحقبر خانواده

خیلی خوب کسی که باهاش ازدواج کردی رو پخش 
نکردم! به جانِ خودت که خیلی وقته عزیزِ زندگیم 

دوتن چقدر دوستش دارم؛ تو دی؛ به جانِ مادرم که میش
هاتی که گفتم دست نداشتم!  ن  هیچ کدوم از اون چبر

 

 حرکت مانده! ها یک گوشه تر بدنم انگار که سال

 توانم تکان بخورم! نمی

 توانم! خواهم برگردم و نگاهش کنم اما نمیمی

 

 ترسم بلاتی بر سرم بیاید! می

زشِ خودم نیست که من ار ترسم برای جانِ تر 
ی این هاست دیگر میلی به زنده ماندن و ادامهمدت

 ندارم؛ ترسم فقط برای جانِ دوقلوهاست. 
 

 زندکی
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 خواهم اتفاقی برایشان بیفتد. نمی

 

_ نتونستم مدرکی پیدا کنم! خوب کارش رو بلد بوده 
ی پیدا  ن چون هیچ ردی باقی نمونده ولی شاید تو بتوتن چبر

! شاید بتو ! کتن تن اگر از این خواب زمستوتن بیدار بسیر
ن دارم دیگه بهش!   شک من اشتباه نیست! یقیر

 

کند من سناریوی از قبل کدام مدرک؟! واقعا فکر می
 کنم؟! اش را باور مینوشته شده

 

ای کشد اگر باور نکردهکسی در لحظه؛ بر سرم فریاد می
 پس چرا کم مانده است نفست بند بیاید؟

ست ولی گویا بخسیر از بینمش... نامرت  کسی که نمی
 وجودم است! 

 

تواند فریب دهد! قطعا من هم انسان که خودش را نمی
خورم پس بهبی در انجامِ فریب دادن خود شکست می

ن حالا شک و ترس را بپذیرم!   است همیر
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ت رو ازت گرفت! فقط از  ن _ خوب پیش رفت! همه چبر
ل فرمون یه جاتی به بعد من موی دماغش شدم و کن بی

 هم از دست اون خارج شد! 

 

ام که حرکت و خشکیده بر سر جایم ماندههمانطور تر 
خودش برای جلو آمدن؛ برای چشم در چشم شدنمان 

 کند. اقدام می

 

 869#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 پرسد. ام که نگران میدانم به چه حال و روزی افتادهنمی
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؟   _ خوتر

 

هایم را از هم جدا عمیق و محکمی که لب چند نفسِ 
 کند. کند مثل یک چاقو روی قلبم عمل میمی

 

دهم و ام را بیشبی زیر دستم فشار میی سینهقفسه
 .  صدایم قدرتی ندارد! هیچ قدرتی

 

 _ باید... خوب باشم؟! 

 

 کشد. کلافه و عصتر روی صورتش دست می

 د! رسد حال خودش هم چندان خوب باشبه نظر نمی

 

 ذاری؟ _ چرا من رو به... حال... خودم... نمی

 

، خسته و دلخور! نگاهم می ن ، غمگیر ن  کند؛ خشمگیر
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فهمم! چرا که او روزگاری رفیق من حرف نگاهش را می
 بوده است؛ درست مانند سوگند. 

 

_ باور کردی من دشمنتم؟ باور کردی من دنبال این 
 هستم که بهت آسیب بزنم؟ 

 

 رفیق... بودیم!  _ ما یه روز... 

 

بینم؛ خواهم بداند اگر امروز او را به چشم دشمن میمی
که خودش باعثش شده، در گذشته به چشم یک دوست 

 ام... نگاهش کرده

 

او روزی مرا به این باور رسانده بود که گاهی جنس 
 تواند دوستی باشد قابل اعتماد! مخالف چقدر می

به من ندارد و کردم هیچ نگاه بدی احمقانه گمان می
 رفاقتمان آلوده به هیچ فکرِ مسمومی نیست. 
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 اما... اشتباه و به غلط فکر کرده بودم! 

 

ن زانو بزنم. جاتن برایم نمانده و دلم می خواهد روی زمیر
ن خواهم مقاومتم تر  فایده است چرا که عاقبت زمیر

 خورد! 

 

_ تو رفاقت خر کم گذاشتم؟ حتی وقتی قلبم لرزید اجازه 
... یک بار ندادم  بفهمی که مبادا به اشتباه قضاوتم کتن

ام نشد دنبال خراب کردن زندگیت باشم! عشق و علاقه
رو تو دلم نگه داشتم تا به وقتش دست دلم رو برات رو 

ت تموم می شه؛ کنم... امید داشتم که یه روز بالاخره صبر
... منتظر اون روز بودم و سیر و ترکش میخسته می کتن
اف میای که به علاقهه لحظههزار بار ب کردم فکر ام اعبی

 کرده بودم. 

 

ه در چشمانم با حشتی آشکار؛ حشتی که حس  خبر
 کند. کردنش اصلا کار سختی نیست نجوا می
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افم شبیه هیچ کدوم از تصوراتم نبود! _ ولی لحظه ی اعبی
کردم یه روز اونطوری بهت بگم که فکرش رو هم نمی

 دوستت دارم! 

 

 870#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

تواتن صبر هاتی هست که تو برخلاف هر تلاسیر نمیوقت
 !  داشته باسیر

 
 و تحملی در زندکی

 

توجه به سرریز شدن آن درست مثلِ لیواتن که یک نفر تر 
 دهد! به پر کردن لیوان از آب؛ ادامه می
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ی از ارمغاتن که میخسته شده ن  شناختم نمانده! ام و چبر

 

های نه مهری در جانم مانده؛ نه حس و حالِ خنده
 شناسم دیگر! مداوم را همراه خود دارم و نه صبر را می

 

_ ما همه بازیگریم ارمغان! خیلی خوب یاد گرفتیم نقش 
 ی این مدت برات نقش بازی کرده! بازی کنیم! همه

 

! _ اشتباه می  کتن

 

روز برای  هایم را بر زبان نیاورم تا یکقرار نیست حرف
هایم پشیمان باشم پس برای کلمات بعدی تمامِ ناگفته

 کشم. چند نفس عمیق می

 

فرصت دارم برای حرف زدن چون او در انتظار شنیدنِ 
ی مردد مانده.   کلماتِ بیشبی
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! _ تو از همه ی ما بهبی نقش بازی کردن رو... یاد... گرفتی
ان یه تو اگر بازیگر قابلی نبودی؛ من هیچ وقت به عنو 

کردم... سوگند بهت اعتماد رفیقِ خوب؛ باورت نمی
 من رو... نمی

 
کرد... دل نمی داد بهت و راز زندکی

 ذاشت... کف دست تو... نمی

 

باتن که قدرتی برایش نمانده دست می دنِ ضن کشم از فشر
 روم. ام را به سمتش نشانه میو انگشت اشاره

 

ابِ این دانم تدستم لرزش محسوسی دارد و خوب می
 همه تنش را ندارم دیگر. 

 

_ اگر قرار باشه کسی رو باور نکنم و... شک کنم بهش... 
توتن اون یک نفر... فقط توتی سهیل مَلکان! توتی که نمی

... توتی که اومدی دوباره وسط  خوشبختی من رو ببیتن
... من خیلی باید احمق باشم که  زندگیم زلزله به پا کتن

 باور کنم!  ات رو سناریوی مسخره

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3144 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ها ماندن و گوش کردن و حرف زدن اشتباه بیشبی از این
 گردانم. است پس سریــــع رو بر می

 

توانم محکم و آنقدر خسته و نفس بریده هستم که نمی
 بلند گام بردارم. 

 هایم کم توان و ضعیف هستند. قدم

 

خوای سر از حقیقت کتن چون نمیدونستم باور نمی_ می
! من ترس و رو میخوب دستتدر بیاری! چشمات  ن کین

خواست دست بینم. خیلی دلم میرو دارم تو چشمات می
اومدم... نه اینجوری دست خالی و بدون پر؛ با مدرک می

ن کارش رو انجام داده  مدرک... اما جناب مجد اونقدر تمبر
که هیچ ردی باقی نمونده! ولی امان از حس ششم یه 

و شک کنه؛ اون هم بازیگر وقتی که به اصل یه سناری
وقتی که خیلی خوب اصل هر قصه و سناریوتی رو با 

 شه! خوندن همون چند صفحه اول متوجه می
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 کشم. کند و من عمیق نفس میمکث می

 کنم! ام؟ چرا باز هم دارم گوش میچرا ایستاده

 مگر قرار نبود بروم؛ نمانم و بیشبی گوش ندهم! 

 

ارد به جانم لعنت بر من که برخلاف ادعایم؛ شک د
 افتد! می

اعتماد و شکاک دست خودم نیست که انگار یک زن تر 
 ام! شده

 

به خورده ام من از عزیزانم، از نزدیکانم آنقدر مهلک ضن
 اعتماد باشم! که شاید حق دارم حالا نسبت به هر چه تر 

 

دوتن دیگه؟ من احتیاج ندارم یک فصل کامل از یه _ می
های ابتداتی م! مرور صفحهکتاب یا فیلمنامه رو بخون

ن دستم بیاد! این یکی سناریو هم  کافیه برام تا همه چبر
های اولش رو مرور کردم تا چندین و چند بار سکانس

 بالاخره متوجه اصل قصه شدم! 
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 871#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 گردم. هیچ حرقن ندارم. هیچ! بر نمی

 

ن و تر قدم اول برای بیشبی فاصله گرف اعتناتی کردنم یی
د؛ کلماتش همراه هستند با کاقن  ست که حرصش بگبر

 خشمی آشکار. 

 

_ من چشم دنبال زن شوهردار نبود؛ اگه جایگاهت برام 
کردم داری تغیبر کرد، اگه عاشقت شدم چون فکر می

! فکر کردم میجدا می وع جدید و سیر تونیم با هم یه سرر
ن از شوهرش بارداره و قشنگ داشته باشیم اما زتن که الا
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تونه انتخابم گه زندگیم رو دوست دارم هرگز دیگه نمیمی
باشه. نقطه پایان گذاشتم آخر داستان خودم و خودت 

ارمغان خانم! ولی به خاطر همون احساسی که بهت پیدا 
ن رو  کردم؛ به خاطر گذشته و رفاقتمون باید همه چبر

ردم، زده به گفتم. اصلا قبول؛ من اشتباه فکر کبهت می
؛ فقط چشم 

 
ن فکری کردم! هر خر که تو بکی سرم که چنیر

ی. به نبند روی حقیقت وقتی می توتن سراغش رو بگبر
خودت ثابت کن که سهیل اشتباه کرده و حرف مفت 

 زده. ولی برو دنبال فهمیدنش... 

 

ن دهم دیگر حریفش  نه! اگر به شک میدان تاخیی
ی پیدا نکنم که رانمی ن ست و دروغ شوم! اگر چبر

های سهیل را اثبات کند تا ابد وسطِ برزخ و دردِ حرف
 اش عذاب خواهم کشید. نامتناهی

 

افش سخته برام ولی این اواخر _ می دوتن ارمغان اعبی
خوب فهمیدم که تو همیشه ترس از دست دادنش رو 

! حتی وقتی خیلی دلخور بودی ازش؛ حتی تو اوج  داشتی
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از دستش بدی و من خواستی خشم و نفرت، تو نمی
 ها نفهمیدم! ی اون وقتهمه

 

 _ نخواستی بفهمی! 

 

ن می کنم برای صدایم لرز بدی گرفته است. گوش تبر
هایش تا اگر بخواهد به سمتم بیاید و شنیدن صدای قدم

قصدش رخ به رخ شدنمان باشد سریــــع خودم را به داخل 
 کلبه برسانم. 

 

ازه به بلوغ _ نه من خر بودم! در مقابل تو یه پش ت
هاتی که ی ساده و احمق بودم! وگرنه همون وقترسیده

فهمیدم با تمام گفتی باید میمهریش میبا بغض از تر 
ای که از کم محلی کردناش کارد به دلخوریات حتی لحظه

ترین ترس رسید؛ جدا شدن ازش بزرگاستخونت می
فهمیدم ولی حتی شک هم نکردم! و زندگیت بود! باید می

 هنوز هم این ترس رو همراه خودت داری!  تو 
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 کشم. عمیق، پر شتاب و با درد نفس می

 حق با اوست! 

 

تر خودم را پناهدر روزگاری که از همیشه تنهاتر و تر 
دیدم و باید نقشِ یک زنِ مستقل و قوی را بازی می
هاتی کردم، سهیل گوش شنوای مطمئتن بود برای وقتمی

تِ آن حجمِ پرعذابِ ناددیده آوردم از شدکه کم می
دیدم از جانب یزدان گرفتتن که هرگز در خواب هم نمی

 نصیبم شود... 

 

یزدان دست مرا رها کرد و درست وقتی که داشتم با سر 
ن می  خوردم؛ سهیل دستم را در سینما گرفت. زمیر

 

من در اوج و چند قدمی رویاهایم بودم و اگر سهیل، 
های سفارسیر نبود نقش های پدرش و ایفای آنحمایت

 آوردم. این معروفیت را به دست نمی
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ین نحو در فیلم های پدر سهیل درست است که به بهبی
بازی کرده بودم ولی استعداد بالایم در آن روزها به کمکم 

 کرد! آمد اگر سهیل سفارشم را به پدرش نمینمی

 

ن گام بر می دارم او ساکت بر این بار که سست و نامطمی 
 ماند. ای خود میسر ج

 

هایم در راه هیچ حرقن و تماشاگرِ کلِ ضعفایستد تر او می
ن می  شود. رفیی

 

 872#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ی کوتاه هم به عقب شوم حتی یک لحظهوارد کلبه که می
 ام... برنگشته

 

 چشم در چشم شدن با او یک کابوس شده است برایم. 

 

ن میتکیه داده به در ک  کشم. لبه خودم را آرام پاییر

 ام... هر چند به میل خود! رسد که سقوط کردهبه نظر می

 

 شود! گذارم... دردش ساکت نمیدست روی قلبم می

 شود. کشم... راه نفسم کامل باز نمیهای عمیق مینفس

 

انم؛ نگاه آشفته و خیس خورده چرخد به ام مینگاه حبر
 طرف تخت... 

 

نم اما معلوم است خیلی خسته است بیصورتش را نمی
ام که هنوز به همان حالتی که تخت را ترک کرده

 خوابیده... 
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 حس بدی دارم! 

ام! هرگز نباید از یک جاتی فراتر دانم که اشتباه کردهمی
 رفتم با سهیل ملکان حتی با توجیه یک رفاقت سالم. می

 

ایظ که یزدان  موقعیت ملکان بزرگ؛ پدر سهیل در سرر
 شتم را خالی کرد باعث شد چشمانم کور شود!  پ

 

ن و در سریــــعفکر تند تند پله ترین زمان ها را بالا رفیی
ها را فدا کنم حتی  ن رسیدن به اهدافم؛ باعث شد خیلی چبر

 خودم را با تمام عقایدم! 

 

توانم طمع کردم... برای اینکه یزدان ببیند بدون او هم می
فت کنم و حتی از خودش جلو ب زنم بد هم طمع پیشر

 کردم! 

 

خواستم یک لحظه هم فکرش را شاید خودم به عمد نمی
 هاتی شود! کنم که ممکن است سهیل ملکان دچار خیال
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های بالاخره او یک مرد است با تمام امیال و خواسته
مردانه؛ چندان هم دور از ذهن نیست که از من خوشش 

ک آمده و از یک جاتی به بعد دیگر دلش نخواسته ی
 رفاقت عادی میانمان باشد! 

 

 لعنت بر من و آن طمعِ کثیف... 

 

لعنت بر من و شهرتی که انسانیت و وجدان را برایش 
 قرباتن کردم! 

 

ها؛ اهداف و رویاهای لعنت بر تک تک خواسته
 ام... کذاتی 

 

 873#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 حالم بد است... 

 حقیقت
 

 لخ هستند! ام خیلی تهای زندکی

 

تر کند خواهم یک حقیقت تلخ دیگر از این هم ویراننمی
 مرا! 

 

خواهم حتی یک لحظه به شک اجازه دهم افکارم را نمی
 تر کند... مسموم

های سهیل را به یاد آورم؛ باید تمام خواهم حرفنمی
س درون ذهنم پنهان هایش را گوشهجمله ای دور از دسبی

 کنم... 
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شود شوم. ایستادن باعث میبلند می به سختی از جایم
 تر نفس بکشم. راحت

 

دارم و در همان حال روی چشمانم دست آرام قدم بر می
 کشم. می

 

 گریه نکن ارمغان... 

 خودت را دوباره درگبر تاریکی نکن! 

 

 تواند آن کارها را انجام داده باشد. یزدان نمی

ن  ها یزدان مثل من نیست که حاضن شود ارزشمندترین چبر
 را فدا کند... 

 

 من به او بیشبی از خودم اعتماد دارم. 

 

نشینم؛ کنارش و به قسمتی از صورتش که روی تخت می
ه می  مانم. درون بالش فرو نرفته خبر
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 حق با سهیل است... 

 از دست دادنش همیشه بزرگ
 

ام بوده و ترین ترس زندکی
 هست. 

 

 کنم. لرزد وقتی موهایش را نوازش میدستم می

 

 ه! او هرگز آن بلاها را بر سرم نیاورده! ن

 

د و ام روی موهایش قرار میشود، بیتن سرم خم می گبر
 قرار. کشم؛ عمیق و تر نفس می

 

 تواند سیاه باشد؟! نور مگر می

 ست! نور؛ روشن است... دقیقا معنای مقابلِ تاریکی

 
 

 ام بوده و هست... و او نورِ زندکی

نگ و تصو نور نمی یری تمام عیار از تاریکی تواند یک نبر
 باشد چرا که نور روشناتی زیادی همراه خود دارد. 
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ای از نشیند، دستههایم روی پوست سرش میلب
 دارم. نرم و آهسته. هایم نگه میموهایش را میان لب

 

ای است. هر نقسیر را بهبی از هر همشم یک بازیگر حرفه
واقعیت  تواند بازی کند، دقیق، نزدیک بهکس دیگری می

 و قابل باور! 

ن استعدادی  آنقدر قابل باور که با خود بگوتی مگر چنیر
ممکن است؟ شک کتن به این که شاید او شخصیتی 

ن به طرز  نزدیک به آن نقش داشته پس برای همیر
؛ عالی از پس اجرایش بر آمده!   عجیتر

 

یزدان از من در زمینه بازیگری خیلی خیلی بااستعدادتر 
 کردیم. ها که تئاتر اجرا میمان موقعبوده است. از ه

 

ن می ام ام و رسیدهآورم. موهایش را رد کردهصورتم را پاییر
 به گوشش. 
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سم از تبحری که در بازیگری و ایفای یک نقش  باید ببی
 دارد اما به او اعتماد دارم! 

 ام... همیشه داشته

 تواند به من آسیب بزند. یزدان هرگز نمی

 

گدستم روی قسمتی از گ های پخش و پلا شده روی لبر
 زنم. شود و زیر گوشش لب میتخت کشیده می

 

 شه برگردیم خونه؟_ می

 

 874#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 خورد. هیچ تکاتن نمی

توانم قبول کنم بیشبی است اما من هم نمیزیادی خسته
 دانم سهیل اینجاست و از این در این کلبه بمانیم وقتی می

اگر آتش سوزی قبلی کار خودش بوده پس برایش سخت 
 نیست دوباره انجامش دهد! 

 

رسانم به هایم را میکشم روی کتفش و لبدست می
 گردنش. 

 

 _ یزدان! 

 

 خورد. صدایم خفه است اما این بار تکان اندکی می

 

 _ هوم؟

 

کشم. صورتش بیشبی در دل بالش فرو خودم را کنار می
 شده است. 
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ه، _ بیدار ش و آب بزن به صورتت خواب از سرت ببر
ن حالا برگردیم تهران.   همیر

 

شود. سرش کمی از بالش فاصله این بار هوشیارتر می
د و به محض بیشبی کج کردنش گوشه پلک راستش می گبر

 پرد. تا حدی که بتواند صورتم را ببیند بالا می

 

 _ خر شده؟! 

 

کشد دلم برایش غرق خواب است و خمیازه که می
خواهد بگویم به درک که سهیل تا اینجا سوزد. دلم میمی

تعقیبمان کرده و بگذارم بخوابد ولی دلشوره امانم را 
 بریده. 

 

 تونم بخوابم! _ نمی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3161 XCHANGE GROUP.E 

 

ن می کشد و شود، دستی به صورتش میسریــــع نیم خبر
 صدایش را بیشبی می

 
 کند. خمیازه این بار گرفتکی

 

 _ چرا عزیزم؟ 

 

 بینم. وس اون شب رو میاش کابترسم! همه_ می

 

مالد شاید برای اینکه بتواند بیشبی هایش را میچشم
 بازشان کند. 

 

د؛ با تمام ناآرامیآید و مرا بغل میجلو می هایم؛ نفس گبر
 

 
ی هایم و قلب دردی که مثل یک وزنه روی قفسهتنکی

 ام است! سینه

 

خوام فردا برای خودت و فندقای شکمو _ قربونت برم می
 سیخ بزنم.  جوجه
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 دهد. بوسد و مهربان ادامه میروی موهایم را می

 

_ قبلش هم یه صبحانه شاهانه تدارک ببینم. دیگه اون 
ی که برات سر خر هم نمی ن تونه بیاد گند بزنه به مبر

 چینم. می

 

ین را نخواهد شود دلم تحقق آن لحظهمگر می های شبر
 اما سهیل تا اینجا دنبالمان آمده... 

از خشم و کینه است و البته احساس  سهیل پر 
 ...

 
 سرخوردکی

 هیچ اعتمادی دیگر به سهیل ندارم! 

 

 875#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن حالا به تهران برگردیم و نمی خواهم پنهان ما باید همیر
کاری کنم ولی بهبی است که یزدان را در جریان اتفاقات 

 دقایق پیش قرار ندهم. 

 

آخر این قصه دستش به خون سهیل مَلکان  خواهمنمی
 آلوده شود! 

 

وی قوی دارند برای مَلکان و خیلی های دیگر یک نبر
کنم که در ام را میکشیدن ما به تاریکی و این بار تمام سعی

د نابرابری هر طور که هست نور را با تمام  ن نبر چنیر
کم حفظ کنم. روشناتی   مشبی

 
 اش در زندکی

 

؟م قبول نمی_ اگه بخوام برگردی  کتن

 

 زند. دوباره روی موهایم بوسه می
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د. شود و صورتم را میان دستانش میکج می  گبر

 

 کنم. آلودش نگاه میبه چشمان خواب

 

اخم کرده است چون مشخص است چقدر خوابش 
 کند. آید اما لبخندش را از من دریــــغ نمیمی

 

خوام تو حالت خوب باشه. اگه اینجا _ من فقط می
ن حالا حالت  خوب نیست و احساس امنیت نداری همیر

ن صبحانه و جوجه رو لباس می پوشم برگردیم تهران. مبر
 تونم برات آماده کنم. هم می خونه

 

 گویم درمان درد است! دروغ نیست هر بار که می

هاتی که ادعا دارم حکم یک کنم وقتاغراق هم نمی
 مسکن قوی را برایم دارد... 

 

 راده و در حالی که حالم بهبی شده است! ازنم! تر لبخند می
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ا هستم!   من کنار او یک زنِ نامبر

ن این ها و عذابدر کنار تمام دردها؛ رنج ها، او را داشیی
معناست دهد که مرگ زیادی تر باور عجیب را به من می

ی روی  وقتی دارمش؛ وقتی هست و هر لحظه رنگ بیشبی
 پاشد! عشقمان می

 

 دود. یم میهاهایش تر شکار لبلب

ام اضافه های از دست رفتهاش صد جان به جانبوسه
 کند. می

 

 کنم. من این خوشبختی دوباره را حفظ می

گذارم یک بار کشم و نمیاین آرامشِ دوباره را به دندان می
 دیگر از ما دزدیده شود. 

 

دار است و سراسر حماقت اگر یک خط از آن خنده
 کردم! کرد را باور می  سناریوتی که سهیل برایم تعریف
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*** 

 

 876#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن باری ی ارمغان بدیع جلوی ست که چهرهاین اولیر
ن   ها مغموم و دلخور است. دوربیر
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ن باری ست که ارمغان بدیع در مقابل سیلِ این اولیر
ای سر جمعیتی که از دیدارش هیجان دارند حتی لحظه

 کند. بلند نمی

 

پرسند و زنند، هر چه از من سوال میهر چه صدایم می
ن گوسیر  ها را از گوشه چشم نزدیک به حتی وقتی دوربیر

کنند یک نگاه بینم که صاحبانشان خواهش میخود می
ند؛ کوچککوتاه هم کاقن  ترین ست تا عکسشان را بگبر
 اعتناتی ندارم! 

 

ن باری  ای به مردم ندارم! ست که توجهاین اولیر

 ها... دمی که دلشکسته هستم از آنمر 

 

فشارد و مرا بیشبی در حصارِ امنِ حضور یزدان دستم را می
 کشد. خود می

 

 او برخلاف من با روی گشاده در حال پاسخ دادن است! 
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دهد که قصد داریم مدتی را ایران حتی توضیح می
 نباشیم... 

 

چند شب قبل که هوا روشن نشده به تهران بازگشته 
کردم به آساتن و با از راه رسیدنِ فکرش را هم نمیبودیم 

 هایش را فراموش کنم! فرداتی زیبا، سهیل و حرف

 

به خانه که رسیده بودیم یزدان آنقدر ناز و نوازشم کرد؛ 
ی روشنِ پیش آنقدر زیر گوشم وعده داد برای آینده
 رویمان که هیچ اثری از تردید نماند! 

 

از کلبه چگونه مضطرب ی خروج حتی یادم نماند لحظه
 چشم چرخانده بودم به دنبال سهیل... 

 

گفت ما را خوب زیر نظر پیدایش نکرده بودم اما حسم می
 دارد! 

 

 877#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

شود و همهمه اطرافمان لحظه به لحظه دارد بیشبی می
ایم دور ای که گرفتارش شدهتوانم ذهنم را از مخمصهنمی

 نگه دارم! 

 

ام و وقتی برای برقرار شدن نظم فرودگاه ما را کلافه شده
 کنند کاملا راصین هستم. از میانِ جمعیت خارج می

 

 بودنم میانِ مردم دیگر قادر نیست حالم را خوب کند! 

 

محبوبِ این مردم شدن عمری رویایم بود و حالا دیگر 
 میفهمیده

 
ن در این زندکی  شد! تواند فاتن باام همه چبر
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ی تو روزگاری را می تواتن در جایگاه یک آدم حساتر سبر
کتن و تشویق شوی و باقی عمرت را هم ممکن است به 
ناگاه تبدیل شوی به شخض منفور که همه با تنفر از او 

 کنند! یاد می

 

ی که اهمیت دارد این است که خودت چه دیدگاهی  ن چبر
 درباره خود داری؟ 

 

 ونت برم؟! _ با همه سر جنگ داری قرب

 

به محض اینکه داخل یک اتاق کوچک تنهایمان 
حوصله سر اند سوالش را پرسیده است و من تر گذاشته

 آورم. بالا می

 

ی دستش به دور زند و حلقهکنم، لبخند مینگاهش که می
 شود. تر میام تنگشانه
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 _ چیه عزیزم؟ از دیشب حساتر بداخلاق شدی! 

 

 دهم. قصد حرف زدن ندارم! هایم را روی هم فشار میلب

ست دهان باز کنم تا بغضن که از شب قبل به دانم کاقن می
 جانِ گلویم افتاده بر سر جایش نماند و تکه تکه شود! 

 

ام نروم؛ حتی ام که به دیدن خانوادهخودم انتخاب کرده
 !  مثل یزدان اکتفا نکنم به یک خداحافظن از پشت گوسیر

 

ن ر خودم خواسته ا پشت سر با دلخوری جا ام همه چبر
 ام! بگذارم و حالا حسی عجیب پیدا کرده

 

 رنگ شده اند و جایشان را ترس پر کرده! غم و حشت کم

 

اگر این سفر بازگشتی برایم نداشته باشد و دیدار با 
ام را احمقانه برای همیشه از خود دریــــغ کرده خانواده

 باشم چه؟! 
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 دلخوری و لجبازی ارزشش را دارد؟ 

م؟! ارز   ش اینکه نخواستم حتی با پدرم تماس بگبر

 

معرفتی که از نظر خودم وقتی خبر رفتنمان را بشنوند از تر 
شان نصیبشان شده چه حالی  کاملا به حق از طرف دخبی

 کنند؟پیدا می

 

 878#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

هایش روی پوستِ آید و لبهوا جلو میصورت یزدان تر 
د. رتم قرار میسرد صو   گبر
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 ام او انگار گرمش است! هر چقدر من یخ زده

 

هایش زیادی داغ هستند! شاید هم من منجمد لب
 ام! شده

 

شود و هر همان موقع در اتاق با صدای بدی باز می
 پریم. دویمان از جا می

 

 _ مگه من راننده و باربر شما دوتا هستم؟

 

وان ایس تاده با قرار دادن مردی که با لبخند پشت سر سبر
فکر او را به داخل ی آن موجود تر دستش روی شانه

 کند. هدایت می

 

هیچ حرقن قبل از اینکه توجه کسی جلب شود و شاید تر 
 بندد. هم محل حضورمان بر عموم فاش گردد؛ در را می
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 گوید. یزدان با حرص و غیظ می

 

 _ آخه فرق تو با گاو چیه؟ هان؟ تو به من بگو چه فرقی 
 دقیقا با گاو داری؟

 

وان دست به کمر می زند و حالت طلبکاری به خود سبر
د. می  گبر

 

ن تو و اون حیوون وفادار ولی _ همون فرقی که می تونه بیر
 هار وجود داشته باشه! 

 

انه به طرفش می رود؛ وقتی یزدان با دو گام بلند و غافلگبر
وان را محکم از پشت می د او هیچ فرصتی گردن سبر  گبر

ب جلو کشیده برای عقب نشیتن پیدا نمی کند و به ضن
 شود. می
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 تونیم حساتر بدون مزاحمت_ یه مدت رو می
 

هات زندکی
 کنیم. 

 

وان را بغل گرفته است و لبخند  یزدان حالا محکم سبر
 روی صورتش برگشته. 

 

 879#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وان می تحملِ درد بغضِ  دانم چرا دیگر خندد و نمیسبر
 وسط گلویم را ندارم! 
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_ یهو دیدی برای اینکه تو رو در زمینه این آرزو ناکام 
بذارم؛ پشت سرتون راهی کانادا شدم! آخه حتما دیگه 

تونم دور بمونم دوتن که من اصلا نمیخیلی خوب می
 ازتون اخوی! 

 

ند و من دلم پر تر یکدیگر را در آغوش میمحکم گبر
 اردوان... کشد برای می

ی زیبا با برادری که هرگز نتوانستیم یک ارتباط صمیمانه
 هم داشته باشیم! 

 

؟   _ کیوتی

 

 آید. ام و او جلوتر میمتوجه جدا شدنش از یزدان نشده

 

_ اگه اذیتت کرد فقط یه زنگ بهم بزن تا بیام خراب شم 
 سرش. خب؟
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 کنم بغضم را قورت دهم. خندد و من سعی مییزدان می

 

 شود. ویم دارد متلاسیر میگل

 

؛ از الان روی  _ از هم تیمی هام خوب مراقبت کن کیوتی
 هر دوشون حساب کردم. 

 

 _ دقیقا برای چه کاری؟

 

 دهد. زند و جواب میدر جواب یزدان با خباثت لبخند می

 

 بالای چشمام 
 

_ وقتی بیان جرئت نداری حتی بهم بکی
ن گم دهنتابرو وجود داره؛ می  . و سرویس کین

 

کنم شود و من احساس میی یزدان بلند میصدای خنده
 شود! بغض؛ مثل یک آبنبات کم کم دارد در گلویم حل می
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وان... _ دلم برات تنگ می  شه سبر

 

 صدایم لرزیده است و بالاخره پلکم خیس شده! 

 

وم و موقع بغل ر کند که جلو میسریــــع به چشمانم نگاه می
ها صاحب من این سالکنم که کردنش به این فکر می

 ام... یک برادر دیگر هم بوده

 

کند و زیر گوشم ام حلقه میبا محبت دست دور شانه
 گوید. می

 

ن _ با حال خوب برگردید؛ با لبخندی که خیلی ها خواسیی
ن برگردین.   از صورتتون بگبر

 

 880#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

ه دنبالمان کنم جوابش را بدهم چون بفرصت نمی
ن رسیده! می  آیند... وقت رفیی

 

وان صورتم از اشک خیس  موقع خداحافظن با سبر
 کند! شود و یزدان هم سکوت عجیتر را انتخاب میمی

 

وان می گویم اگر اتفاقی برایم دور از چشم یزدان به سبر
ها را داشته باشد که افتاد و برنگشتم هوای یزدان و بچه

ن بار از خشم ن  شود. گاهش ته دلم خالی میبرای اولیر

 

ام و او خشم را تا به حال اینقدر پررنگ در نگاهش ندیده
ن حرقن میگوید آخرین باریپرغیظ می زنم... ست که چنیر

گوید باید سلامت برگردم... "باید" را چندین بار برایم می
 مانم. کند و من ساکت میتکرار می
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ش زیبا  ن همیشه سخت است حتی اگر مسبر  باشد... رفیی

؛ چون همیشه کساتن را پشت سر جا می
 

گذاری و دلتنکی
 کند... هر خوسیر را بر تو حرام می

 

شویم و وقتی به عنوان آخرین مسافران هواپیما سوار می
با یک استقبال گرم سر جای مخصوص به خودمان 

لی روی اضطرابم ندارم... می  نشینیم هیچ کنبی

 

، همیشه برایم ارتفاع و هواپیما؛ درست مثل تاریکی
 اند... ترسناک بوده

 

م توصیه های لازم را کرده و هر چند که از ابتدا دکبی
ش بدرقه  مخالف این پرواز بوده است اما دعای خبر

 راهمان شده. 

 

خلبان از حضور من و یزدان داخل هواپیما و همراه 
گوید؛ بودنمان در این پرواز کنار خودشان سخن می
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آن احساسِ غرور گذشته را خوشحال است و من دیگر 
 ندارم! 

 

ام را در شهرتی که یک روز برای تصاحبش حتی بچه
 راهش قرباتن کردم دیگر هیچ ارزسیر برایم ندارد! 

 

د. نگاهش مییزدان دستم را می زند و کنم، لبخند میگبر
 شود. صورتش به صورتم نزدیک می

 

س.   _ من اینجام. از هیخر نبی

 

گذارم و اش می، سر روی شانهکشمخودم را به طرفش می
رایحه عطر پخش شده روی پوست گردنش را عمیق 

 کشم. نفس می

 

ن کاقن  سم! او اینجاست، کنارم و همیر  ست تا نبی
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 _ رنگ سرخ اون غروب تو چشمات

 دست گرم و عاشقم تو دستات

 اون دیوونه بازیا پا به پات

 

ست کم جان اما برای وجود صدایش زیر گوشم نجواتی 
 شود... قرار من سراسر آرامش میتر 

 

 _ ما تو اوج سختیا خندیدیم

 لحظه های عاشقو بوسیدیم

 ما تو تاریکی به هم تابیدیم

 

ن بلند می د به هواپیما دارد از روی زمیر شود تا اوج بگبر
سمت سرنوشتی جدید برای ما و من دیگر هیچ ترسی بر 

 دل ندارم! 

 

ن تر نه از ارتفاع... نه از پرواز و نه از ا ؛ ین چنیر ن خبر رفیی
 ترسی بر دل ندارم... 
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 _ هنوزم ما عاشقیم باور کن

 حال این روزامونو بهبی کن

 شعرای منو دوباره از بر کن

 

بوسد و ام را میشود، شقیقهبیشبی به طرفم خم می
بندم به ام در حالی که چشم میدانم صدای زمزمهنمی

 رسد یا نه. گوشش می

 

 تابیدیم!  _ ما تو تاریکی به هم

 

 

 

 

*** 

 

 881#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن مثل یک خواب پیش رفته بود!   همه چبر

یک خواب خوش که درست در نقطه اوجش؛ همانجاتی 
 پری! که غرقِ خوسیر هستی به ناگاه از خواب می

 

؛ شب است و ماه کامل...  آخرین تصویر من از خوشبختی
 سوزِ سرما است و آتش... 

 

توانم به خاطر داشته رین صداتی که از خوشبختی میآخ
م است و او که زیر گوشم می ن نِ هبر

خواند "ما باشم؛ سوخیی
تر" بعدش هر چه برایم ماند خوشیم ولی با تو خوش

 ست... سیاهی و تاریکی
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با  شود به طرف آینه... یک زنِ رنگ پریدهدستم دراز می
زده است به فروغن که زیرشان گود شده زل چشمان تر 

 من! 

 کنم! دلسوزانه نوازشش می

 

 اش را... کاش موهایش را شانه بزنم... موهای گره خورده

 

زند و قطره اشکی به سرعت روی صورتش زن پلک می
 شود... روان می

 زنِ  در قاب دستم را عقب می
 

کشم؛ تنهاتی و آشفتکی
 رمق نیست... آینه مرهمش یک نوازش تر 

 

م. نگاهم میصله میچند قدم از آینه فا ماند روی گبر
 شکم زن... 

 
 برآمدکی

 

 طفلک از یک نامرد باردار است! 
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ش را باخته!  ن  طفلک  یکماه است که همه چبر

 

 بندم... چشم می

ند... تصاویر در ذهنم جان می  گبر

 

ام و با ام؛ پتوتی هم دورم پیچاندهکنار آتش نشسته
 ام به ماهِ کامل... لبخند زل زده

 

 خواند برایم... درست زیر گوشم... میدارد 

 تر""ما خوشیم ولی با تو خوش

 

؛ چند دقیقه بعد یک سلفن از هر دویمان  ... حتی حتی
 در صفحه

ً
 ی اینستاگرامش پست کرد. گرفت و فورا
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چند عکس دیگر هم از هر دویمان منتشر کرده بود و 
ی دونفره استقبال های دوبارهمردم حساتر از این عکس

 بودند.  هکرد

 

وان تماس گرفت.   هنوز کنار آتش بودیم که سبر

دیدن تصویرش با آن چهره خندان حالمان را بهبی کرده 
خندیدیم؛ مثل همیشه سر به گفت و ما میبود... او می

اضگذاشت و توجهسرمان می های یزدان هم ای به اعبی
 کرد. نمی

 

اصلا در خاطرم نمانده یزدان چرا برگشت داخل 
وان گوسیر ساخت نتش دچار مان؛ سبر اش زنگ خورد یا اینبی

هوا قطع شد... میانمان تر  مشکل شد که تماس تصویری
ی که دقیق و کامل در ذهنم مانده صفحه ن ست که ایچبر

 با قطع شدن تماس مقابل نگاهم قرار گرفت... 

 

 کنجکاو شدم از دیدن اسمم... 
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های طولاتن از آخرین چت ما در آن برنامه مدت
ن می  بود! تر میگذشت و حالا پروفایلم نباید چند نفر پاییر

 

ای در ذهن نداشتم که چرا باید پروفایلم آنقدر هیچ ایده
اش بالا باشد و یکی از کساتن باشم که انگار او در صفحه

 در ارتباط بوده است با من! 

 

 882#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

یک فایل صوتی نفسم را  ام که شدم دیدنوارد صفحه
 بند آورد! 
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ن را فهمیدم ولی نخواستم  همان موقع فهمیدم... همه چبر
 باور کنم! 

 

 خواستم باور کنم! احمقانه بود که نمی

 

وان دوباره زنگ زده بود و من با دستی لرزان تماس را  سبر
 ریجکت کرده بودم. 

 

 بینم! کردم درست نمیحس می

 دیگر... هیچ کدام را های سهیل؛ چند فایل صوتی پیام
 دیدم! واضح نمی

 

 ی سهیل برای یزدان فرستادههمه را انگار من از صفحه
 بودم اما... کار من نبود! 

در واقع... در واقع؛ او خودش همه را برای خود ارسال 
ی از این عمل بر  ن کرده بود؛ بدون اینکه در گوسیر من چبر

 جای گذاشته باشد! 
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؛ میچندبار پلک زدم... محکم  خواستم تاریــــخ و تر در تر
ها را ببینم چون هنوز امید داشتم که موقع ارسال پیام

هایم اشتباه است... یعتن خدا را به هر که در حدس
ن باشد؛ من اشتباه کرده آمد قسم میذهنم می دادم همیر

باشم اما... تاریخن که مثل سیلی روی باورهایم نشست 
 گذاشت... جای انکار باقی نمی

 

اش صدای های صوتی که یکیها... آن فایلام آن پیامتم
، همه و همه خودم بود؛ همان فایلِ پخش شده ی کذاتی

وع افشاگریرا خیلی قبل های باربد نظری تر از تاریــــخ سرر
 ام برای خودش فرستاده بود! از گوسیر 

 

 برخلاف او من هرگز رمز موبایلم را تغیبر نداده بودم! 

 

 م از اشک خیس است! کنم. صورتچشم باز می

گردانم و آورم؛ مقابل صورتم بر میدست چپم را بالا می
ه میبه جای خالی حلقه  مانم. ام خبر
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صبر نکرده بودم خودش سر برسد. پتو را همانجا انداخته 
 و از جا پریده بودم. 

 

قبل از اینکه وارد ساختمان شده باشم؛ میانه راه سینه به 
 سینه شده بودیم. 

 

 نفس زنان و او خندان! من نفس 

 ی نخست مُرد! ای که با فریاد من همان لحظهخنده

 

ها را ام پیامگفته بودم دستش رو شده... گفته بودم دیده
ام برای خودش ارسال کرده و اجازه نداده من از گوسیر 

متوجه شوم... سناریوی سهیل را؛ هماتن را که پرقدرت به 
گفتم مو برایش می طرف ذهنم هجوم آورده بود را مو به

 زد! ای حرف نمیو او کلمه

 

شوکه بود و شاید خوب فهمیده بود جاتی برای انکار باقی 
 نمانده. 
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آمد اش کوبیده بودم. نفسم بالا نمیموبایل را تخت سینه
اش را زدم... فریادهاتی که حالا حتی یک جملهو فریاد می

 به یاد ندارم! 

 

 ستش گذاشتم! ام را هم در آوردم و کف دحلقه

لرزید وقتی دستش را گرفتم و برگرداندم و دستم می
 ام را در مشتش گذاشتم. حلقه

 

 883#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ام چند ساعت اول یک تکرارِ تلخ و زجرآور در زندکی
 بود... 

چند ساعتی که در تنهاتی گریسته بودم و حالم بد شده 
 بود. 

 

 یمارستان... خودش مرا رساند ب

این بار قلبم خون ریزی کرده بود! این بار به خاطر خون 
ی نشدم!   ریزی ناسیر از سقط در بیمارستان بسبی

 

 جایمان عوض شده بود! 

حالا او قصد توضیح و توجیه داشت و من گوسیر برای 
 دادم. شنیدن نداشتم... به او اجازه نمی

 

د؛ زنجایمان عوض شده که در این یک ماه او حرف می
ن رابطه جلو می آید و جوابش برای سر پا نگه داشیی

 اعتناتی و سکوت است. تر 
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 خوابم! دیگر حتی کنارش نمی

 

کند برای حرف زدن یک دقیقه هم تا دهان باز می
 ایستم گوش دهم! نمی

 

 جایمان عوض شده! 

اعتناتی کرد و نشنید دو سال او رو برگرداند؛ دو سال او تر 
 شنوم! بینم و نه میکه من نه میو حالا یک ماه است  

 

 ام را ندارم. بیشبی از آن دلِ دیدن جای خالی حلقه

 رسانم. حال خودم را به تخت میتر 

 

البته که آسان برای کنار هم نخوابیدن کوتاه نیامد... 
ن جداتی زشتی  البته که تلاش کرده بود اجازه ندهد چنیر

ود که بتواند تر از آن ببینمان پیش بیاید اما او مستاصل
 قدرتی در برابر خشم و نفرتِ من داشته باشد! 
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ن اواخر که از یک جاتی به بعد و دقیقش می شود همیر
دیگر دنبال توضیح دادن و توجیه هم نیست؛ درست 

 های من... مثل آن وقت

 

داند خطا کرده است؛ وقتی به او فرصت انسان وقتی می
هاتی برای حرف زدن داده نشود تا شاید بتواند بهانه

توجیه کنار هم ردیف کند؛ از یک جاتی به بعد دیگر 
چندان تمایلی به ضف انرژی برای دفاع از خود ندارد! 

شود برای صحبت کردن نسبت به میل میدر واقع تر 
 موضوغ که تمام و کمال گناهکار است... 

 

ه به سقف اتاق پلک میرو به کمر دراز می  زنم. کشم و خبر

 

اش را از مده است و خیال ندارم ردِ خیسیاشکم بند آ
م.   روی صورتم بگبر

 

ن بلاتی بر سرم آورده هنوز هم نمی توانم باور کنم چنیر
 باشد... 
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 ام کامل در ذهن مرور کنم... هنوزم هم جرئت نکرده

 

 فراری هستم از یادآوری... 

 

 884#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 د! شو هوا باز میدر اتاق تر 

آید زند؛ هر وقت بخواهد داخل میعادتش است! در نمی
 تواند روی تختم بماند... داند که نمیاما می

 

م و به صدای قدمچشم از سقف اتاق نمی هایش گبر
 دهم... گوش می
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دیوانه کننده و حال به هم زن است که گاهی عمیق برای 
 کشم! استشمامِ عطرش نفس می

 

ن بد دلتنگش میخواهم قبول کنم گاهی نمی شود؛ چنیر
 اندازم گردنِ دوقلوها... میلی را می

شان برای پدرشان روی من هم تاتر ها هستند که تر آن
 اثر می

ً
 گذارد! گاها

 

 نشیند. کنارم لبه تخت می

محلی؛ مثلِ شود از این همه کماو هم بالاخره خسته می
من که در آن دو سال از یک جاتی به بعد کم آوردم و 

 م شدم. تسلی

 

ا درست کردم. به نظرم خیلی خوب شده؛  ن _ براتون پیبی
 اس. ظاهرش که خوشمزه
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ام غذا در این یک ماه حتی یک بار هم کنارش ننشسته
ام داخل اتاق و تنهاتی بخورم... هر بار غذایم را آورده

 ام. خورده

اشتهایم خیلی کم شده اما به خاطر دوقلوها و سلامتی 
 اشتهاتی بجنگم. ا این تر کنم بها سعی میآن

 

خوام یه غذای جدید براتون درست کنم. _ فردا هم می
ن می  شم. دارم یه پا سر آشبر

 

ی ن ام او استعداد زیادی هر چقدر من افتضاح است آشبر
 در این کار دارد! 

 

در این مدت هم به خاطر اینکه من هر غذاتی را 
ی کرده است. نمی ن  خورم خودش آشبر

 ار فقط قصد سرگرم کردن خود را دارد. به گمانم با این ک

 

ن رو چیدم.   _ ارمغان جان؟ بلند شو عزیزم؛ مبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3199 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 885#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

اختیار هر چه در ذهن دارم خواهم حرف بزنم ولی تر نمی
 آورم! را بر زبان می

 

کردم گفتی دوستت دارم من حسش می_ هر وقت بهم می
 وستت دارم از قلبت میاد! این رو که اون د

 

قطعا تعجب کرده است که بالاخره دارم با او صحبت 
 کنم. می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3200 XCHANGE GROUP.E 

 

خواهم بگویم و من هم چشم ماند تا هر چه میساکت می
م. از سقف اتاق نمی  گبر

 

شم و باعث تر میکردم با تو به رویاهام نزدیک_ فکر می
ن تو مسبر رویاهاتی که ازشونمی سم از قدم برداشیی  سیر نبی

 برات گفته بودم... 

 

بغض خراب شده است بر سرم! صدایم را هم به لرزه 
 انداخته. 

 

_ ما قرار بود با هم بسازیم... قشنگ بسازیم... ولی... 
ن نابود شد... اون قصه ی لعنتی عشق من و تو همه چبر

 ی قشنگ! نابود شد... هیخر نموند از اون قصه

 

ون میشود و از سینهنفسم "آه" می  پرد. ام ببر
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 رو کنار هم ثبت کردیم... حالمون 
 

_ ما لحظات قشنکی
ها برای ی اینکنار هم خوب بود... بود... انگار همه

 ها پیش... قرن

 

 پرد میان حرفم! می

 

 شه قربونت برم. _ حالت بد می

 

توانم اول یک دل سبر بخندم و بعد هم جیغ بکشم و می
 ضجه بزنم! 

 او نگران حالم است؟! 

 ابودم کرده؟او که ن

 

! _ تو از ترس  هام خبر داشتی

 

 شود. هایم خیس و داغ میپلک
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م با صدای لرزاتن  بدون اینکه چشم از سقف اتاق بگبر
 دهم. ادامه می

 

ترین ترس زندگیم رو به رو _ با این وجود منو با بزرگ
ی می ن ترسیدم که از کردی! همیشه بیشبی از هر چبر

تی و دل کندن... هیچ ترسیدم از جدادستت بدم... می
هات نشدم... حریف عشقم بهت... وقت حریف خاطره

وحشت داشتم از اینکه یه روز بخوام نداشته باشمت... 
حالا حتی از تماشا کردن ماه هم وحشت دارم... از 

شنیدن صدای چوب و آتش... حتی از شنیدن صدای 
 بارون... 

 

 صورتم دوباره خیس شده است. 

 کند... قلبم درد می

 امیدوارم دوباره حالم بد نشود. 

 

 شم! _ دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نمی
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ام ولی قبل از اینکه برای نشیند روی شانهدستش می
حرف زدن فرصت پیدا کند به آن مرثیه خواتن ادامه 

 دهم! می

 

خوام خوام توضیح بدی برام؟ چرا نمیدوتن چرا نمی_ می
ی بشنوم؟  ن  چبر

 

 کشم. عمیق نفس می

 شود. عطرش در جانم منتشر می

 

ام است و منتظر مانده جواب دستش هنوز روی شانه
 دهم به آن "چرا". 

 

خوام دیگه خوام دیگه بازی بخورم... نمی_ چون نمی
خوام بشنوم باورت کنم وقتی هیچ اعتمادی نمونده! نمی

 که من دوست دارم! 
 

 چون تو خوب بلدی حرفاتی رو بکی
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م... بالاخره نگاهم اتاق می بالاخره چشم از سقف گبر
 چرخد به طرف صورتش! می

 

اش آنقدر آشکار است که امکان ندارد اگر پریشاتن 
 بخواهد هم بتواند پنهانش کند. 

 

 خودمون هم نقش بازی کنیم! 
 

 _ قرار نبود تو زندکی

 

 شود! قلبم دارد منفجر می

د! غم دارد نفسم را می  گبر

 

ین فیلم... بهبی  ین _ اسکارِ بهبی ین صحنه پردازی... بهبی
کنم بهت... عالی بودی آقای بازی رو تقدیم می

 سوپراستار! 

 

 886#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کند و زیر بغلم را کنم بلند شوم. سریــــع کمکم میسعی می
د، خودم را کنار میمی  زنم. کشم و دستش را پس میگبر

 

د و چند نفس کلافه صورتش را میان دستانش می گبر
 کشد. عمیق می

 

 _ من به عشق ایمان داشتم... به قدرتش... 

 

ده نگاهم آید و با لبسرش بالا می هاتی روی هم فشر
 کند. می
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ی به هق هق افتادنم نمانده است و دارم مقاومت  ن چبر
کنم که دیرتر اتفاق بیفتد... وقتی که هر چه بر دلم می

 . مانده را بر زبان آورده باشم.. 

 

_ همون روزی که وسایل خونه رو شکستی طوری که 
خواست سقف اون خونه رو خراب کتن و انگار دلت می

فهمیدم وجودت زندگیمون رو به آتش بکسیر باید می
زدی چرا من رو چقدر پر از نفرت شده! وقتی داد می

... وقتی دعا کردی کاش مُرده بودم چون... دردش  نکشتی
فهمیدم... چقدر تر بود باید میماز هر روز دیدنم برات ک

 ازم متنفری! 

 

د و سرش را میان دستانش چشم از صورت گریانم می گبر
د. سکوتش بدتر به همم میمی ریزد؛ اینکه حرقن برای گبر

ن ندارد وحشتناک است!   گفیی

 

_ گفتی هیچ وقت رضایت نداشتی بازیگری رو ادامه 
ی رو  ن ن چبر تو ذهنت  بدم... اما هیچ وقت بهم نگفتی چنیر

داری... برام نقش بازی کردی که خوشحالی از اینکه تو 
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فت کنم... گفتی برخلاف تواناتی  هام ولی این مسبر پیشر
 خواست ادامه بدم... تو خودخواهانه دلت نمی

 

اند دیگر حریف کلماتی که تمام این مدت روی جانم مانده
 اند نیستم! ام را به خشکی کشاندهو ریشه

 

ی حتی اگه توی اون دو سال یه کافه با _ تهدیدم کرد
سهیل رفته باشم... حتی در حد خوردن قهوه یه روی 

بینم... یه روی ترسناک که حتی خدا هم دیگه از تو رو می
تونه از دستت نجاتم بده... در واقع من خیلی وقت نمی

 می
 

کردم ولی بود داشتم کنار اون روی ترسناکت زندکی
 ببینم...  خواستمکور بودم... نمی

 

 هایم. کشم روی صورتم و اشکعصباتن دست می

 !  این گریه؛ فریادِ خشم و نفرت است نه غم و ناراحتی

 

کتن برام _ با نقشه... من رو حامله کردی... فکر می
دوتن چقدر حالم امون رو سقط کنم؟ میراحت بود بچه
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ن حالا هم  بد بود؟ چقدر عذاب وجدان داشتم و تا همیر
امون ام موند... تو باعث شدی من برم بچهکابوسش بر 

اومد هیچ وقت رو سقط کنم... اگه به دنیا می
تونست من رو داشته باشه... همیشه به چشم کسی نمی

کردم که باعث شده قید رویاهام رو بزنم... نگاهش می
تونستم دوستش داشته باشم... تو به ما رحم نمی

. حق نداشتی تنهاتی نکردی... نه به من و نه به اون بچه.. 
ی... حق نداشتی از بچه امون به عنوان یه تصمیم بگبر

... حق نداشتی  زنجبر که بزتن به دست و پام استفاده کتن
با من کاری کتن که ترس مادر نشدن به جنونم بکشه... 

 ای باشم... تونستم مادر هیچ بچهاگه دیگه نمی

 

 حرکت و خاموش ماندههمچنان در همان وضعیت تر 
 است. 

 کند دیگر؟دارد گوش می

 

_ تو تنهاتی تصمیم گرفتی بچه دار بشیم و منم تنهاتی 
اش خر تصمیم گرفتم اون بچه به دنیا نیاد... ولی نتیجه

شد؟ هیچ فرصتی رو از دست ندادی که بهم یادآوری 
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کتن من خیانت کردم... که من قاتلم... خودت رو ازم 
... کنارم خوابیدی ولی دست  نزدی بهم... تو به گرفتی

خوابیدی و فکر ترس من از تاریکی نبودی... تو کنارم می
ام کنه... خر زدی تا حس حقارت دیوانهبهم دست نمی

تونه باشه که مردش تر از این میبرای یک زن دردناک
نشون بده هیچ رغبتی نداره تا جاتی که دیگه دلش 

 خواد حتی با زنش سکس داشته باشه؟ چه عذاتر نمی
ها؛ تونه باشه برای یک زن که مدتبیشبی از این می

یتن رابطه و آغوش مردش رو تجربه کرده باشه و یهو  شبر
 از دستش بده... 

 

د... ام شدت میگریه  گبر

 سوزم... دارم می

 دهم... دارم جان می

 

کردم... هاتی از شدت نیاز تب می_ نامرد من یه وقت
زدی... چه بر سر خوابیدی و بهم دست نمیبغل دستم می

 من و زن بودنم آوردی؟
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 887#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

! دستانش چنگ می ن  شود درون موهایش؛ همیر

ن حد است.   واکنشش در همیر

 

م؛ دردش دارد به کتفم بازوی دست چپم را می گبر
 رسد... می

 

ها بس نبود؟ بس نبود که حرفم رو انداختی ی این_ همه
نا؟ بس نبود که اون ویس رو پخش کردی و سر زبو 

بعدش هم اطلاعات خصوصی زندگیمون رو گذاشتی 
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کف دست همه؟ من به درک چطور تونستی به 
... چطور تونستی جریان خونهخانواده ی ام رحم نکتن

... اردوان ستن نداره چطور دلت اومد  پدریم رو فاش کتن
 با پول تو داره 

 
تحصیل اون بچه رو تحقبر کتن و بکی

 کنه... می

 

ی کشم؛ قفسهچند نفس عمیق و پشت سر هم می
 شود. ام دارد منفجر میسینه

 

ام برم توی _ کاری کردی که مجبور بشم با شناسنامه
... راصین شدم طلاقم بدی تا کنارم بیشبی  لایو... حتی

 ...  آسیب نبیتن

 

 رود. تن صدایم بالا می

 ام؟نگه داشتهها را بر دلم چگونه یک ماه این حرف

 چگونه! 
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ای که گفتی با عشق برام ساختی رو در حالی که _ کلبه
خودمون داخلش بودیم رو آتش زدی... جونمون رو به 

... کابوس اون لحظه ها هنوز باهام مونده... خطر انداختی
شدیم... اون ای که داشتیم خاکسبی میکابوس لحظه

ترسیدم از ای که تو چشمات رو بستی و من... من لحظه
دستت داده باشم... وای... وای تو چیکار کردی با این 

 ...
 

 زندکی

 

 افتم. بالاخره به هق هق می

 فایده است... مقاومت تر 

 ام... ام... خیلی وقت است که ویران شدهمن ویران شده

 

_ اون روز که حالم بد شد و موندیم خونه پدرت... وقتی 
متوجه شدم...  بیدار شدم و خواستم... ترکت کنم... 

... خودت بعد گفتی که خواب... داری کابوس می بیتن
ن کلبه رو میلحظه دیدی... خر خواب ی آتش گرفیی

ن نجاتمون بدن و مُردیم؟ می  دیدی؟ که نتونسیی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3213 XCHANGE GROUP.E 

 

خواهد ساکت بر سر جای خود بماند و موهایش تا کی می
 را چنگ بزند؟ 

 تا کی؟! 

 

رسیدم کار... _ گفتی کلبه رو عمدی آتش... زدن... پ
... نمی پدریه... حالت از دونم کار... کدوم تر کیه... گفتی

نگ... به هم نمی  خورد؟اون همه... دروغ و نبر

 

بان قلبم رعشه بر تنم افتاده است و احساس می کنم ضن
 هر لحظه امکان دارد برای همیشه متوقف شود! 

 

_ چطور انجامش دادی؟ چطور... راصین شدی جونمون 
خطر بندازی... حتی یک لحظه... نشد دستت  رو... به

... تو بغلت بودم... وقتی که باور کرده  بلرزه؟ چطور وقتی
 کردی؟ مونیم... برام نقش بازی... میبودم... زنده نمی

 

ن و گیج بلند می ؛ با سری سنگیر  شوم. به سختی
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شود ولی ی ایستادنم میخورد، متوجهتخت تکان می
 ماند! همانطور بدون واکنش می

 

ها دارد تنبیه احتمالا خودش را با شنیدن این حرف
 کند... می

 

ن رو به عمد... برای عذاب بیشبی من... وارد بازی  _ نوشیر
ن بهانه... با  ن آتش سوزی کلبه... با همیر کردی... سر همیر
... آوردیش خونه... اجازه دادی بره  ن قرار گذاشتی نوشیر

ام رو از دست نوادهتو اتاق خوابمون... کاری کردی که خا
... فقط خودت  بدم... سوگند رو هم... همه رو ازم گرفتی
موندی... نقش یه آدم فداکار رو بازی... کردی... طوری 

ن حتی خانواده ... همه تنهام گذاشیی ام... که باور کنم وقتی
به خوردم... وقتی وقتی از نزدیک ترین دوستم... ضن

باورم کردی و...  کنه... تو عاشقانههیچکس باورم نمی
 موندی... 

 

 ام و پاهایم رمق ندارند. مقابلش ایستاده
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ن انداخته و دستانش از دو مقابلش ایستاده ام و او سر پاییر
 اند درون موهایش. طرف چنگ شده

 

خوای... جلو بری... _ سهیل ولی نذاشت طوری که... می
ل بازی رو از دستت... خارج  کرد...   کنبی

 

 ش را ببینم. توانم صورتنمی

چندان اهمیتی هم ندارد؛ از اینکه به چشمانم نگاه کند 
ار شده ن  ام دیگر! ببر

 

 888#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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... دل بکتن و راهت رو...  ... نتونستی _ یادته بهم گفتی
اف کردی که... می ؟ اعبی ... راهت رو ازم جدا کتن خواستی

 .. ... گفتی قصد داشتی . قلبم رو... همونطور جدا کتن
ی...  که... قلبت رو سوزوندم... آتش بزتن و انتقام بگبر

اف کردی به خاطر آبرو و اعتبارت... طلاقم  اعبی
ندادی... ولی تو همون وقتی که... تبر گرفتی و افتادی... 

ام راهت رو جدا کرده بودی... قرار نبود حامله به ریشه
ودم با عذاب خواستی کاری کتن که... خبشم... می

م رو... از  ن وجدان... از زندگیت برم... در حالی که همه چبر
دست دادم... ولی خدا هم... نذاشت برنده این... بازی 

... همون وقتی که علم پزشکی... احتمال می داد تو باسیر
 نتونم باردار بشم... همون موقع... 

 

ده می  آید! شود که نفسم بند میقلبم آنقدر بد فشر

گذارم و "آخ" ضعیفن ام میت روی قفسه سینهفورا دس
ون میاز میان لب  پرد. هایم ببر
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ن لحظه مسخِ حرف هایم بوده است؛ آنقدر انگار تا همیر
پرد و که غافل مانده بود از حالم و وضعیتم، از جا می

 رساند. سریــــع خودش را به من می

 

 شود. گذار و به طرفم خم میام میدست روی شانه

 

  _ خر شد؟

 

با یک نفس پردرد و عمیق از آن حالت خمیده خارج 
 کشم. شوم و خودم را قدمی عقب میمی

 

 _ بهم... دست نزن... 

 

ه  ماند. ام میکلافه و برآشفته خبر

رسد حال او هم چشمانش سرخ هستند و به نظر نمی
 چندان خوب باشد. 
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_ این... ترس رو... به دلم... انداختی که... یه نفر... 
شتنمون رو... داره... فقط... فقط بگو حالت از قصد ک

... اون کارها رو انجام... خودت... به هم نمی خورد وقتی
دادی... وقتی نقش یه آدم... قرباتن شده رو... بازی 

کردی... وقتی اونقدر خودت رو... حق به جانب... می
 خورد؟ دادی... حالت از خودت به هم... نمینشون می

 

 دیوانه کننده است! جوابم سکوتی 

 

ام چه کار کرده حال انساتن را دارم که از وقتی فهمیده
 

 
اش موقع بالا عزیزترین و قابل اعتمادترین فرد زندکی

 کشیدنش از یک پرتگاه به ناگاه دستش را رها کرده... 

 

جسمم مُرده است... تکه تکه شده و روحم سرگردان 
 مانده! 

 

 ام... در اوج اعتمادم خیانت دیده

 توانم هضمش کنم... آخ که تا قیامت نمی
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؟ ... چطور تونستی م رو... ازم گرفتی ن  _ همه چبر

 

 کند. ام و سکوتش حالم را بدتر میناله کرده

 کشم. اختیار جیغ میتر 

 

 _ جواب بده... ساکت... نمون! 

 

 آید. بلافاصله نیم قدم جلو می

 

 شه! آروم باش عزیزم. _ حالت بد می

 

 گوید آرام باشم؟! ست؛ میفرو پاسیر  تمام جانم رو به

توانم آرام باشم وقتی یک ماه است اسبر آتش چطور می
 ام! شده
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پرسم "چرا" و بغض قورت یکماه است از در و دیوار می
سم و دهم؛ یکماه است تلاش کردهمی ام هیچ نگویم و نبر

توانم آرام حالا که سکوتم به ناگاه فریاد شده است می
 بمانم؟! 

 

 889ت#پار 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 نفس کشیدن زیادی برایم سخت شده. 

دن قفسه سینه شوم و بازوی دست ام میبیخیال فشر
م شاید درد رهایم کند. راستم را محکم می  گبر
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ن اندک فاصله  مردد مانده است و انگار جرئت برداشیی
 میانمان را ندارد... 

 

 ش! _ خانمم...دورت بگردم آروم با 

 

ام عجیب همچنان میل به جیغ زدن دارد! قلبم حنجره
ن است اما همچنان؛ ی سینهکشد...قفسهتبر می ام سنگیر

یک و دیوانه  کشم. وار جیغ میهیسبی

 

... تو الان فقط نگران بچه هات _ فکر دوقلوها هستی
 !  داخل شکم متن

 

بانش از همیشه ضعیف تر است دست روی قلتر که ضن
 ندارم!  گذارم و نفسمی

 

 .  _ ارمغانم... قربون نفسات برم آروم بگبر
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کنم و دوباره جیغ دستانم را اطراف سرم حلقه می
بانش کند ای که میکشم. با حنجرهمی سوزد؛ قلتر که ضن

 است و نفسی که به شماره افتاده است. 

 

 !  _ صدا نکن منو... با اون... میم مالکیتِ.... لعنتی

 

 میده بودم! حقیقتی که نباید را فه 

ی من برود! آن هم زتن تواند قربان صدقهحالا چطور می
که قبل از حامله شدنش و یک دوره؛ قصد طلاق 

 دادنش را داشته است! 

 

دستانش مثل پیچک اطراف بدن لرزانم را حصار 
 کشند! می

 پرم. زنم و با جیغ عقب مینیمه جان او را پس می

 

ای لمس _ ولم کن...دستت دیگه هیچ وقت...بر 
 من...جلو نیاد! 
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اش نگراتن روی چشمانش و در واقع تمام زوایای چهره
 سایه انداخته است. 

 

ایط تو عادی نیست... آروم  _ آروم باش عزیزم... سرر
 زنیم دور چشمای سرخت بگردم. باش حرف می

 

تصویرش مقابل نگاهم لغزان و تار است. اگر یک درصد 
ن بلاتی بر سرم اش بود چنبه فکر وضعیت زنِ حامله یر

 آورد! نمی

 

آید؛ احتمالًا فهمیده است تواناتی سر پا یک قدم جلو می
ام. دستانش را به طرفم دراز ماندن را از دست داده

 اش برافروخته و پریشان است. کند؛ چهرهمی

 

س! نفس بکش عمر یزدان... بیا تا  _ بیا خانمم...نلرز؛ نبی
 اول.  زیر گوشت بگم چقدر محتاجتم مثل روز 
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ن گذارم و نفسدست روی قلبم می شوند! تر میهایم سنگیر
ن تر  اند انگار که حرکت ماندهنوایم هم تر حتی دو جنیر

 اند! هیچ وقت در بطن من وجود نداشته

 

ن و هوا نگهزانوانم تا می ام شوند و دستانِ او میان زمیر
 دارند! می

 شنوم! ها میاش را از دور دستصدای ترسیده

 

ن  ی نیست نفسِ یزدان. _ چبر ن  ی نیست خانمم... چبر

 

ن می نشاندم و قطعا آغوش در آغوش خود روی زمیر
داند من یکماه است که بیش از حد متنفر هستم از نمی

 شنیدن کلمات دروغینش... 

 

خورد از شنیدن جملاتی که یک روز دیگر حالم به هم می
 رساندند. مرا به اوج می
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ی آن کارها هنوز هم از هشود بعد از همچطور رویش می
 ام نشان بدهد؟! عشق بگوید و خودش را نگرانِ بد حالی

 

کند انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و او وقتی طوری رفتار می
نبوده است که مرا به این حال انداخته و قلبم را بیمار 

 آید؟ کرده است از خودش بدش نمی

 

م و عذاب وجدان چگونه بیچاره  کند! اش نمیاحساس سرر

 

 890#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

م و پسش میهر چه انرژی دارم را کمک می  زنم. گبر
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 _ ولم... کن... 

 

 دهد دور شوم. اجازه نمی

 تر. کند؛ این بار حتی محکمدوباره بغلم می

 

 کنم. _ ولت نمی

 

اش جان است وقتی به نوبت روی بازو و سینهمشتم تر 
 شود. کوبیده می

 

 بهم... رحم... نکردی... بهت... رحم نمی... کنم.  _ 

 

شود و سنگیتن سرم تر مینفس کشیدن دارد برایم سخت
 شدت گرفته است. 

 

 ری! _ داری از حال می
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 _ به... درک... راحت... می... شم... 

 

ان می  کنم. کنم. درستش می_ جبر

 

 کنم. ام را خرج به عقب هل دادنش میته مانده انرژی

 

کنم سرم مثل بالن بیند و احساس مینم درست نمیچشما
د! دارد حجم می  گبر

 

 _ چـ... خر رو؟ 

 

ان می  شود؟مگر جبر

 شود؟مگر درست می

هوا پرتم کرده... جان زمینم زده است؛ از یک برج بلند تر 
کندنم را تا لحظه آخر به تماشا ایستاده؛ چطور 

 خواهد حالا احیایم کند؟! می
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 شود! میدوباره نزدیکم 

 کند! دوباره بغلم می

 

 کند. رایحه عطرش همان اندک تنفسم را هم مختل می

متنفرم از آغوشش... از عطر تنش... از نوازش دستانش 
 رود! که مثل سوزن به کف سرم دارد فرو می

 

 ذارم از دستم بری ارمغانم. _ نمی

 

جر هستم...  ن  تا ابد از شنیدن آن میم مالکیت مبن

وزی برسد که نخواهم دیگر ارمغانِ او کردم ر فکر نمی
 باشم... 

 

 از دستم داده است و خیالِ باور ندارد! 

اش را سقط مثل من که او را همان شتر که فهمید بچه
 ام از دست داده بودم و باور نکردم... کرده
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سیاهی؛ آشناترین رنگ است مقابل چشمانم وقتی 
انه به آغوش برایم باز می قفسِ خود کند و مرا غافلگبر

 کشد. می

 

خواهد نگران دوقلوها نباشم و دعا کنم این بار دلم می
 دیگر بیدار نشوم... 

 

 

 

*** 

 

 891#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 به اجبار و اضار من به خانه برگشته بودیم. 

 

ی شدنم داشت و من تر  اعتنا به او و دکبی تاکید به بسبی
 ارستان نمانده بودم. های یزدان در بیمخواهش

 

دادم نزدیکم رمق در تن نداشتم و به یزدان اجازه نمی
دانستم بالاخره اش کرده بودم و خوب میشود، عاصی

ش تمام می  شود. یک جاتی صبر

 

کشم. دارم از شدت تنهاتی و خودم را روی تخت بالا می
 کنم! دردی که بر جانم مانده دق می

م...  توانم به کیدانم دیگر مینمی  پناه ببر

 شود درددل کرد... با چه کسی می
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شود بغضم را آسان گذارم و نمیدست روی گلویم می
 مهار کنم! 

 

وان در این مدت بارها تماس گرفته است و به نظرم  سبر
ام جوابش ام که حتی یک بار نخواستهحتی از او هم بُریده

 را بدهم! 

 

د از جا شو ای باعث میصدای بلندِ شکسته شدن وسیله
م.   ببر

 

در اتاق همانطور نیمه باز مانده است؛ وقتی از 
بیمارستان برگشتیم و تلوتلو خوران مستقیم به اتاق 

خواب آمدم و دنبالم آمد بر سرش فریاد کشیدم تنهایم 
ون برگردانده بودمش.   بگذارد و از همان جلوی در ببر

 

شتابم برای ایستادن و قدم تند کردن عجیب است و باید 
 ام! برای خودم متاسف باشم که نگران شده
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ام های دروتن ای به ملامتخواهم فعلا توجهاما نمی
خانه می ن  رسانم. داشته باشم و خودم را به آشبر

 

رمق هستم با این وجود تا جاتی که حال و تر هنوز تر 
 ام. ام سریــــع قدم برداشتهتوانسته

 

د لحظاتی رسرسم او که به نظر میهمان وقتی که سر می
شود برای گیج به دور خود چرخیده است، خم می

ن تکه ی ظرف؛ فورا قدمی جلوتر های شکستهبرداشیی
 گویم. روم و میمی

 

 ره تو دستت! _ شیشه می

 

ماند و سرش با مکثِ ای که قرار داد میدر حالت خمیده
 آید. کوتاهی بالا می

 کند؛ مستاصل و کلافه. نگاهم می
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 892#پارت

 

 شـهـرتیـکـی#تــار 

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

 زنم سرش درد گرفته. چشمانش سرخ است و حدس می

 

ن پر از شکسته  های شیشه شده! _ جلو نیا روی زمیر

 

ام حال برخلاف خودش من پابرهنه هستم. حواس پرتی 
 به هم زن است وقتی دلیلش نگراتن برای اوست! 
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ن می احت کن؛ اینجا رو تمبر  نم. ک_ سر پا نمون. برو اسبی

 

 بیش از حد صدایش روی قلبم چنگ می
 

 کشد! گرفتکی

 لعنت به من... 

اعتنا به توانم پشت کنم به او و تر لعنت به من که نمی
 سردردش برگردم داخل اتاق. 

 

 _ قرص خوردی؟

 

آید. بدون اینکه جوابم را بدهد بالاخره از آن حالت در می
 ایستد! به تماشای چشمانم می

 

ت خودم؛ از دست قلب زبان نفهم ام از دسعصتر شده
 و احمقم... 

به درک که سرش درد گرفته است... به درک اگر قرص 
نخورده باشد... به درک اگر دچار یک حمله میگرتن 
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ن شود... اصلا به درک اگر خم می شد و موقع برداشیی
 شد... های ظرف، دستش زخمی میشکسته

 

 شوم؟! چرا هنوز هم نگرانش می

توانم متوجه شوم سرش درد به خوتر میچرا هنوز هم 
 گرفته است یا نه؟! 

 

خواهم پایان دهم به آن ارتباط خواهم روبرگردانم، میمی
؛ می خواهم تنهایش بگذارم و برایم مهم چشمی لعنتی

نباشد اگر دستش زخمی شود یا میگرن نفسش را بند 
تواند از نگاهم حالم را بفهمد! بیاورد اما او هم خوب می

ن به سرعت خودش را به من میبرا رساند؛  ی همیر
شکند و های باقی مانده از آن ظرف را بیشبی زیر پا میتکه

ن به من نمی  دهد! اجازه رفیی

 

د و مرا کمی به طرف خود هر دو بازویم را نرم می گبر
 کشد... نزدیک به آغوشش! می

 سوزاند. عطرش جانم را می
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تر خواهد عمیقمیباید بر سر و روی خود بکوبم که دلم 
 نفس بکشم حتی اگر خاکسبی شوم! 

 

 شه. _ قرص خوردم! اونم دوتا! ولی دردش داره بدتر می

 

هایم را به هم ام به چشمان سرخش و لبزل زده
خواهم نگراتن میان کلماتم جاتی داشته ام؛ نمیچسبانده

 باشد! 

 

_ بذار یه ساعت کنارت بخوابم. فقط یه ساعت بغلت 
م رو بندم. قرص کاری ازش ساخته نیست کنم و چشما
 واسه حالم... 

 

 توانم بیشبی از آن ساکت بمانم. نمی

 

_ مگه تو یه شب از اون دو سال رو بهم اجازه دادی تو 
بغلت بخوابم؟ مگه حالم برات مهم بود؟ مگه تونستی 
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حتی برای یه ساعت فراموش کتن و فکر انتقام نباسیر و 
 چشم روی اون کینه ببندی؟

 

 893پارت#

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 رود! هوا بالا میتن صدایش تر 

 رسد! به گمانم صبر و مدار کردنش دارد به پایان می

 

_ جای من نبودی وقتی نصفه شب ببینم داره بهت پیام 
ده... جای من نبودی وقتی رفتم سراغ گوشیت... جای می

من تا صبح من نبودی وقتی تو راحت خوابیده بودی و 
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مثل مار دور خودم تاب خوردم و خودم رو نیش زدم 
هاتون رو خونده بودم... دیدم چقدر باهاش چون پیام

 ...  صمیمی هستی

 

رود به طرف یکی کند؛ مشتش میرود، رهایم میعقب می
 ها. از کابیت

ی کابینت بیشبی از صدای بلند برخورد مشتش با در بسته
 ترساندم. فریادش می

 

ی جونم، ی من نبودی وقتی فکر کردم زنم... همه_ جا
نفسم؛ ارمغانم با یه مرد دیگه ریخته رو هم... تو جای 

کردم من نبودی وقتی هزارتا فکر تو سرم داشتم و حس می
کردم حق با ی سوخته! حس میبرات تبدیل شدم به مهره

کردم اون همه عاشقتم عاشقتم مامانم بوده! حس می
ن   دروغ بود...  هات از اولگفیی

 

 آید! مشتش دوباره روی در کابینت فرود می
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اش چرک ست که انگار بر سینههاتی فریادش؛ پر از ناگفته
 اند! کرده

 

ها _ همه رو فرستاده بودم برای خودم و مثل دیونه
خواستم برم خونش رو بریزم؛ کردم... میمرورشون می

 خواستم یه بلاتی سر خودم و خودت بیارم... می

 

 کنم. دهم و نگاهش میکمرم را به دیوار تکیه می

درد کشیدنش موقع حرف زدن آشکار است و رنگ 
ه  شود. تر میصورتش لحظه به لحظه تبر

 

ی به  ن _ اون شب نموندم خونه... رفتم کلبه... چبر
دونم با اون حال تصادف کردنم نمونده بود... نمی

؛ از خو  ن دم، از چطوری سالم رسیدم... حالم از همه چبر
 به هم می

 
 خورد... تو، از اون زندکی

 

 چرخد به طرفم. هوا میتر 
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ه می ماند و تن صدایش به نفس نفس زنان به صورتم خبر
ن می  آید! طرز عجیتر یک دفعه پاییر

 

دوتن از فکر اینکه دوتن خر به من گذشت! نمی_ تو نمی
چقدر بهت نزدیکه به چه حالی افتاده بودم... جونم 

خواستم باور کنم سوخت... نمی. قلبم میسوخت.. می
ی بینتون وجود داره... نمی ن  تونستم... چبر

 

د! دستش را به کانبی می  گبر

 شاید برای اینکه سقوط نکند. 

 

 894#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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کنم... یه _ برگشتم خونه... به خودم گفتم اشتباه می
شمام بهت اعتماد مدت زیر نظرت گرفتم... من مثل چ

داشتم و رسیدم به جاتی که بیفتم دنبالت... تعقیبت کنم 
 تا با چشمای خودم ببینم چقدر با هم صمیمی هستید! 

 

 نگاهش بُرنده شده است... 

 نگاهش هیچ انعطاقن در خود ندارد دیگر! 

 

ون رفتناتون رو... جاهای خلوت رفتناتون رو  _ دیدم ببر
د... دیدم چطور براش برای اینکه به چشم بقیه نیا

خندیدی... دیدم زیر بارون باهاش قدم زدنات رو وقتی می
بینه و جای خلوتی پیدا کردید هیچکس نمیفکر می

 کردید... دیدم ساندویــــچ خوردنت رو با اون... 

 

د. آید و یک طرف سرش قرار میدست آزادش بالا می  گبر
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... _ دیدم چطوری اون و داری جایگزین من می ازت کتن
ت متنفر شدم... از خودم بیشبی که شبیه یه موجود تر  غبر

 بودم... 

 

 افتد. قطره اشکی روی صورتم می

 بغضم شکسته است... 

 

خواستم بیام سراغت و داد بزنم دستت برام رو _ نمی
خواستم بهت فرصت دفاع بدم و دروغ شده... نمی

امون رو سقط کردی حق به بشنوم... مگه وقتی بچه
خواستم محکومم کتن به و طلبکار نبودی؟ نمیجانب 

سازه برای اینکه یه مرد شکاکم که هر بار یه جور زنجبر می
دست و پای زنش تا نتونه به اهداف کوفتیش برسه... 

خواستم مثل خودت پیش برم؛ مثل تو که همیشه نقش 
یه آدم حق به جانب رو بازی کرده بودی که انگار همه 

 با 
 

ش رو تو زندکی ن  من از دست داده!  چبر

 

 صدا. ام؛ در سکوت و تر به گریه افتاده
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_ اون صدا رو؛ ناشناس رسوندم به دست نظری... با 
تمام نفرت و خشمم اون اطلاعات رو هم تقدیمش 

حساب خواستم خوب باهات تسویه کنم تا تر کردم... می
 بشیم ولی... 

 

فشار دستش روی سرش بیشبی شده است و سیبک 
ن میگلویش تر   شود. وقفه بالا و پاییر

 

ن روی تو برام راحت _ ولی اشتباه می کردم... چشم بسیی
 نبود... حالم بدتر شد... بیشبی سوختم... 

 

 895#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 کشیم. هر دویمان هم زمان نفس می

 عمیق و پرشتاب! 

ن پنهاتن از هم نداریم و هر ما فکر می  کردیم که دیگر چبر
دانیم ولی در واقع هر چقدر این چه باید را گفته و می

 را هَم می
 

زدیم یک راز و پنهان کاری تازه از دل آن زندکی
ون می  زد! ببر

 

اف نکرده بودم چقدر با  ن حالا اعبی مثل من که تا همیر
ایم و به عنوان یک دوست با او سهیل صمیمی بوده

ن چگونه وقت گذرانده اف ام و مثل او که تا همیر حالا اعبی
 داند! نکرده بود همه را می

 

_ شتر که نظری افشاگری از زندگیمون راه انداخت باورم 
شد کارم رسیده به جاتی که چشم ببندم روی آبرو و نمی

ف خودم و زنم... داشتم رواتن می شدم؛ حالم بد شد و سرر
منو بردی توی اتاق اما بعدش سریــــع رفتی به اون زنگ 

 زدی... 
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 رعشه افتاده است...  صدایش به

 کشد... دارد درد می

 کشم... دارم درد می

 

شد دوتن خر بهم گذشت... سرم داشت منفجر می_ نمی
های ترسناک شده بود... به اونقدر که درگبر فکر و خیال

گفتم با تو نصف راه رو اومد، بارش رو تا یه خودم می
رو  ی راه پش ملکانجاتی بست حالا هم برای باقی مونده

امون رو سقط کرده بودی تا هر موقع داره... بچه
... بچه امون رو سقط کرده بودی چون خواستی ترکم کتن

 ... ن نبودی بخوای باهام بموتن ... مطمی   دوستم نداشتی

 

 دادم مرا آنگونه شناخته باشد! شاید باید حق می

وفا و دادم مرا به چشم یک زن تر شاید باید حق می
 د! دروغگو دیده باش
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_ ولی نتونستم بیشبی از اون پیش برم... افشاگری دوم 
دیدم تو چه وضعیتی حالم رو از خودم به هم زد وقتی می

 قرار گرفتیم... 

 

مثل او که تا قبل از بد شدن حالم خودش را به شنیدن و 
سکوت محکوم کرده بود من هم حالا همان نسخه را 

 ام. برای خود در نظر گرفته

 

کتن دونم باور نمیگه بهم اعتماد نداری... میدونم دی_ می
ولی من کلبه رو آتش نزدم... جون خودم به درک؛ من با 

 نداختم... جون تو اون نمایش رو به راه نمی

 

بدون اینکه روی صورت خیسم دست بکشم بالاخره 
 شکنم. سکوتم را می

 

_ چرا هیچ وقت درباره اینکه رفتی سراغ موبایلم... 
... نز   دی؟حرقن
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 صدای من هم لرز کرده است. 

 دهد! پشت چشمانش را محکم فشار می

دهد چشم در چشم نیستیم و او احتمالا وقتی جوابم را می
 سردردش شدت گرفته است. 

 

 _ نتونستم... هیچ وقت هم قصد گفتنش رو نداشتم... 

 

ن بعد از افشاگری های دیگه حالت بدتر _ برای همیر
کردی ا من بد رفتاری کتن درکم میشد؛ به جای اینکه بمی

ن ادعا کردی که منو و بهم محبت می کردی... برای همیر
 !  بخشیدی... تو عذاب وجدان داشتی

 

 896#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 جوابم یک سکوتِ پرهیاهوست! 

م، باید موفق شوم محکم بمانم. ام را از دیوار میتکیه  گبر

 

... یکی که تو کردم برای _ فکر می من یه یزدان دیگه باسیر
 با من هیچ کینه

 
ه... غرور و زندکی ای به دل نگبر

شه کردم کنار تو میخودخواهیش نشه الویتش... فکر می
 اشتباه کرد و بخشیده شد... 

 

 ام بند آمده ولی صورتم خیس است. گریه

بغضم شکسته و اثری از آن نمانده ولی صدایم همچنان 
ش می  لرزد... تحت تاثبر

 

ای و هم مهربون... کردم برای من؛ هم بخشنده_ فکر می
ن فکر نمی کردم مثل بقیه که اگه دست از پا خطا کین

! راحت حذفشون می ن باسیر  کتن در مقابل منم همیر
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د! سرش را می  گبر

 هایم انگار سردردش را بدتر کرده است. حرف

 اما خیالِ عقب نشیتن و رحم ندارم! 

 

کردم حتی در مورد اینکه تو به حرفای می _ اشتباه فکر 
ام باوری نداری! تو اون حرفا رو باور مادرت درباره

 با من احساس ناامتن 
 

... باور داشتی که تو زندکی داشتی
ام چه رفتاری کرده بودم می کردی... به جز علاقه و احبی

 مثل که فکر کردی یه روز قراره بذارم و برم؟ چرا می
 

کی
ن اعتمادی هیچ چشمات بهم اعت ماد داشتی وقتی چنیر

ن بودی از موفقیت و  وقت وجود نداشته! اگه بهم مطمی 
 کردی! معروفیتم احساس خطر نمی

 

شود و من با غیظن فشار دستانش اطراف سرش بیشبی می
 دهم. آمیخته شده در غم ادامه می
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شد رو تنهاتی _ تصمیمی که یک سرش به من مربوط می
... بچه رو وسی له قرار دادی و تهش هم همه جوره گرفتی

به خودت حق دادی... قضاوتم کردی؛ بهم تهمت زدی و 
 اونطور که خواستی مجازاتم کردی! 

 

 قلبم بد شکسته است و مچاله شده... 

ین آسیب را از جانب  انتظارش را نداشتم یک روز بیشبی
 او ببینم! 

 

_ تو این جهان هیچکس رو به اندازه تو دوست 
به هیچکس به اندازه تو اعتماد نداشتم... نداشتم... 

ن بودم هیچ وقت بهم آسیب نمی ؛ هیچ وقت مطمی  زتن
سیدم...   ازت نبی

 

 مکثم کوتاه است و فقط برای چند لحظه. 

 

کردم یک روز این رو بگم ولی... اگه بر _ فکر نمی
کردم؛ گشتم به عقب... هیچ وقت بهت اعتماد نمیمی
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، هیچ وقت ارمغانِ گرفتمهیچ وقت دستت رو نمی
ن تو نمی  کردم... سرزنده و رویاهاش رو اسبر عشق دروغیر

 

 ام! دوباره به گریه افتاده

او هم با حالی برآشفته همانطور که سرش را میان 
 کند. دستانش نگه داشته نگاهم می

 

 تب دار است.  نگاهش زیادی خسته و 

 

 های تو؛ اون بخش تاریک و دیکتاتور _ ما رو خودخواهی
وجودت رسوند به اینجا... به این لحظه که خونه و 

زندگیمون رو پشت سرمون رها کنیم و غریب و تنها پناه 
ام از مرور و یادآوری بیاریم به کشور دیگه... دیگه خسته

ن ما اونچه که گذشت... خسته هاتی که بیر ن ن چبر ام از گفیی
... گذشت و می ن  شد که اتفاق نیفیی

 

 897#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

قبل از اینکه رو برگردانم و برگردم به اتاق با گریه واگویه 
 کنم... می

 

ترسم... از تو که _ الان دیگه تو کل جهان فقط از تو می
انگار هیچ وقت نتونستم بشناسمت... از تو که دلت 

نسوخت وقتی اون بازی رو با من و زندگیمون راه 
... الان دیگه به ت نها کسی که نمی تونم اعتماد انداختی

... چقدر غریبه شدی برام...   کنم توتی

 

چه بلاتی بر سر قلبم آورده است که بدون حسِ نگراتن 
 گذارم؟! برای حالش تنهایش می
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بر سر ارمغاتن که تحمل "آخ" شنیدن از او نداشت چه 
آورده است که او را به حال خود با آن سردرد تنها 

 بگذارد؟! 

 

 یمان... م برای احیای رابطهچقدر جنگید

 چقدر جنگیدم... 

تا آنجا که نرسد روزی که حشت و پشیماتن با من بماند 
 از آسان جا زدن... 

گویم کم گذاشتم و شاید اگر بیشبی حالا دیگر به خود نمی
 شد... تلاش کرده بودم عشقمان حفظ می

 

 من تا پای جان برای رابطه و عشق جنگیده بودم. 

 تا پای جان! 

 

کشم... دست روی شکمم روی تخت به کمر دراز می
ن چشمانم، گریهمی های بلند ام به هق هقگذارم و با بسیی

 شود. تبدیل می
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 ام... صدا در گلویم رها کرده

 این عزاداری حق من است. 

 

 دیگر هیچکس را ندارم... 

 کسی برای پناه بردنم به او باقی نمانده! 

 ام. تنهاتر از همیشه شده

 

شناختم؛ مردی که عاشقش بودم هیچ تن که من مییزدا
وقت از نظرم دل قضاوت کردن ارمغانش را؛ محاکمه 

 کردن و در نهایت به دار آویختنش را نداشت... 

 

بدترین بخش درباره خیانت این است که همیشه در اوج 
 افتد! اعتماد و از جانب عزیزان انسان اتفاق می
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*** 

 

 898#پارت

 

 ـهـرتش#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 معدهدرست نخوابیده
 

ام را به درد آورده ام و گرسنکی
 است. 

 

حالم هیچ خوب نیست و با کمری دردناک چندین بار به 
 ام. ام و عق زدهسرویس بهداشتی اتاق رفته

 

ی در خود ندارد برای بالا آوردن و هر ی خالیمعده ن ام چبر
 ام. تر روی تخت برگشتهبار سست
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 لج کردهبا خود
 

ام و از دیشب که م و او و دوقلوها و زندکی
ام؛ از دیشب که او را در آن وضعیت و به اتاق برگشته

ن حالا که ساعت احوال ناخوش تنها گذاشته ام تا همیر
ون نرفته  ام... هشت شب است از اتاق ببر

 

بازی شده است با من در این لجبازی که او هم انگار هم
 نیامده!  تمام روز را به سراغم

های برخلاف روزهای قبل حتی نگران وضعیتم و وعده
 ام هم نبوده است! غذاتی 

 

ن از اتاق ندارم...  ون رفیی  میلی به ببر

میلی به غذا خوردن ندارم و نگرانِ سلامتی دوقلوها 
 هستم. 

 

شوم از کشم روی شکمم و در لحظه پشیمان میدست می
 فکری و حماقت خودم. تر 
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ام ولی انگار به خودخواه بودن محکوم کرده بارها یزدان را 
 شوم! تر میخودم گاهی از او هم خودخواه

 

 ها نیستم؟چطور به فکر دوقلوها و سلامتی آن

 

 حق ندارم اجازه بدهم اتفاقی برایشان پیش بیاید. 

 

های پزشک جدید ای به هشدارها و توصیهچرا توجه
 خودم ندارم؟ 

 

ن فکرها کاقن  حالی و سستی از روی ان تر ست تا با همهمیر
تخت دوباره بلند شوم اما این بار مقصدم سرویس 

 بهداشتی داخل اتاق نباشد. 

 

شوم و بیشبی از آن که تر میگذرد ضعیفهر چقدر که می
 آیم! چاق شده باشم لاغرتر و رنجورتر به چشم می
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 قابل توجه
 

ای که باید را از حتی شکمم هم آن برآمدکی
 نظرم ندارد! 

 

کنم دارم؛ در اتاق را که باز میکند و آهسته قدم بر می
 پلی شده به گوشم می

 
 رسد. نوای ضعیفن از آهنکی

 

 899#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

توانم تر میروم صدای خواننده را هم واضحجلوتر که می
 بشنوم. 

 

 _ نیمه روشنم و دزدیدی و بردی الان تاریک من؛
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 ی ازم،بر نمیاد کار 

 چشای تو دردسره، خوب بلدم بازیش و من بازیگرم! 

 

ام ها خاموش هستند و من دست به ستون کناریچراغ
م، برای پیدا کردنش در سالن تاریک خانه چشم می گبر
 چرخانم... می

 

ن خر ساختی ازم...   _ ببیر

 زنمزنم؛ بیخودی سرتم داد میبا تو مستم بال می

 ترم. ه یاغن پرم، از همیشوسط حرفات می

 

 ام! پیدایش کرده

، در حالی که یک شیشه به دست دارد؛ کنار  ن روی زمیر
ها در حالی که پشت به من کمر خم کرده یکی از مبل

 حرکت مانده است! تر 

 

 زتن با اون میمیک سردت! _ بهم زل می
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 ریزه اشکت! یهو می

 خوب بلدم که خر بگم بهت وسط گریه بزتن زیر خنده... 

 

ای که شیشه را به خورد اما فقط به اندازهان میبالاخره تک
د!   طرف دهانش ببر

بینم اما مشخص است گیج و منگ صورتش را نمی
 باشد. می

 

 _ برم بازی کنه رول منو کی برات؟

 مرام! یهو خالی کردی پشت منو تر 

 نه نه نه غصه نخوری الان... 

 کِشن رُسِ منو این شبا! نیستی می

 

اختیار، خواند و من آرام؛ تر می خواننده همچنان دارد 
 دارم! بدون اینکه بخواهم به طرفش قدم بر می

 

 _ گفتم از همه بریدم ولی همه نیستی تو... 
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 هر خر شد بینمون سر هیخر شد... 

 انقدر تو هم بودیم نفهمیدیم ته فیلم خر شد! 

 نیمه روشنم و دزدیدی و بردی الان تاریک من؛

 بر نمیاد کاری ازم! 

 

 شوم... ر میتنزدیک

 ام دور بمانم از او! نتوانسته

 

 900#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کشد! وقفه سر میشیشه به نیمه رسیده را دارد تر  
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 _ سوختیم جفتمون توجیهی ندارم! 

 تو کی الانم؛ 
 

 حتی بهم بکی

 من همونم روز و شبا مسته... 

 

 ت! ی حضورم نیسروم... متوجهباز هم جلوتر می

 

_ چقدر زود بریدیم اما از اول فیلم بودش معلوم که 
 تهش؛

 های زورکی از روی خشم! خنده

ات اشک و اگه من بد بودم منو ببخش روی هر گونه
 تو... 

 

ام. چشمانم خوب به تاریکی عادت حالا مقابلش ایستاده
 ای ببینم. توانم صورتش را تا حد قابل توجهاند و میکرده
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اش کامل به لبه مبل است است؛ تکیهچشمانش را بسته 
ن شیشه ندارد! هر لحظه  و دستش دیگر جاتن برای گرفیی
لش نباشد!   ممکن است شیشه رها شود و او قادر به کنبی

 

 _ گفتی کاشکی نقاب و برداری زود؛

ون...   ولی ندی چشمات و از کادر ببر

 تو این قفسم دیگه هر بالی بود، سوخت! 

 نموند دیگه پروازی توم،

 ه قصه کی تهش راصین بود! ت

 یه هیولا بد باهات هم بازی بود... 

 

ای ایجاد شده با محتوای آن دو طرف دهانش از باریکه
دانم حواسش جمع نیست یا شیشه خیس است و نمی

تش هم خیس شود!   برایش اهمیت ندارد اگر حتی تیشر

 

رفتی و در باز _ یادمه آخرین تصویر داستانمون تو می
 موند! می
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قبل را به خیال خودم چشم بسته بودم روی حالش  شب
ن دیگری  و به نگراتن میداتن نداده بودم اما حقیقت چبر

 بود! 

 

ن تر  اعتناتی به خودم رحم نکرده بودم حتی به برای چنیر
 دوقلوها... 

 

کشید و من حق نداشتم او حالش خوب نبود... او درد می
 خوب باشم! 

ن بود! عذاتر برنامه ریزی شده را به خود  حقیقت همیر
تحمیل کرده بودم تا جاتن برایم نماند که بخواهم نگران 

حال او باشم... تا یادم نماند میگرن چه جاتن از او 
ن در پاهایم نماند! می د و رمقِ به سراغش رفیی  تواند بگبر

 

 901#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

از پیش  ای که قلبم را بیشخواند؛ تکهخواننده دارد می
 کند... مچاله می

 

 _ نیمه روشنم و دزدیدی و بردی الان تاریک من؛

 بر نمیاد کاری ازم! 

 

 اعتنا باشم به حالش! توانم تر دیگر نمی

 

اعتنا ماندن به او و عاشقش نبودن برایم آسان نیست! تر 
 هیچ وقت نبوده است! 

 

دل کندن از او خیلی سخت است؛ دل کندن هم که 
در هم کنارش حال خوتر نداشته سخت شود، هر چق
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ن  باسیر و حتی اگر روحت شکنجه شود باز هم تواناتی رفیی
 را نداری! 

ن زیادی سخت است... می  ماتن چون رفیی

 چون که تحملِ دردِ سختی جداتی را نداریم! 

 

 خبر از میلِ قلبم... شود تر دستم دراز می

 البته که قلبم مرا تا مقابل او کشانده! 

 ! قلبِ زبان نفهم

 

ون میشیشه را می م و از دستش ببر  کشم. گبر

 شود. لرزد ولی باز نمیهایش میپلک

 

ی مبل ای که محتوایش به نیمه رسیده را گوشهشیشه
 دم به طرفش. گر گذارم و بر میمی

 

؟ _ می  توتن بلند سیر
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 صدایم گرفته و ضعیف است. 

 که دوباره از 
 

ن نیستم میان صدای خواننده و آهنکی مطمی 
 ول پلی شده به گوشش رسیده باشد. ا

 

ی آره...   _ اگه دستم و بگبر

 

کلمات را با لحتن کشدار و سراسر ناله؛ واگویه کرده 
 است! 

 

کند و در همان حال دست چپش را چشمانش را باز نمی
 آورد. بالا می

 اش... ماند روی حلقهنگاهم می

 

 ...  _ دستم و بگبر

 

الم خواب دارد ای است که در عمثل شخص تب کرده
 گوید! هذیان می
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 902#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 ام. ست اگر بگویم نگرانش نشدهادعای کذتر 

 

ن یک عاشق سخت است؛  همان قدر که دل کندن و رفیی
تواند زیبا همان قدر که شنیدن جمله دوستت دارم می

ن کسی که  اف به دوست داشیی باشد و دلگرم کننده؛ اعبی
ن زده هم می تو  ن را بد زمیر تواند بیش از اندازه غمگیر

ن  ن جمله هنوز دوستت باشد... از آن غمگیر تر هم گفیی
 دارم است... 
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 من هنوز دوستش دارم! 

 دلخور هستم از او؛ خیلی زیاد... 

رنجیده خاطر هستم از او و ترسیده از یزداتن که نشانم 
 داده؛ خیلی زیاد... 

ه و حریفِ نفرتِ ریشه دوانده باور و اعتمادی برایم نماد
 در جانم نیستم ولی... هنوز دوستش دارم! 

 

 دار! چه خنده

... چه غم ن  انگبر

ن بوده  بازی عشق است... عشفی که هزاران سال همیر
 شود... های قصه عوض میاست و فقط آدم

عشفی که در کل تاریــــخ همیشه فقط خون به دلِ عشاق 
 کرده است... 

 

ی بر  ای بالا ماندن ندارد و درست دستش انرژی بیشبی
 آن را ای که میلحظه

ً
خواهد کنار بدنش رها شود فورا

م! محکم و با فشار. می  گبر
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 لبخندش محو و پرآشوب است! 

 

و دست  شود فشار انگشتانم به دور دستش بیشبی می
 نشیند. اش میدیگرم روی پیشاتن عرق کرده

 

 _ تب داری! 

 

 گویم. اتن میدهم حرقن بزند و عصبامان نمی

 

 !  _ این چه حال و روزیه واسه خودت ساختی

 

 حال و با همان چشمان بسته! خندد! تر می

 

گفتی کاش همیشه مست باشم چون _ مگه همیشه نمی
 شم؟ اخلاق میخیلی مهربون و خوش
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ن است لب  کلمات را به سختی و در حالی که زبانش سنگیر
 زده. 

 

 903#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 .مــرادیص

 

 

 

 خودم را از یاد برده
 

 ام! بد حالی و ضعف و گرسنکی

ام با آن حجمی که خورده است بلاتی بر سرش ترسیده
 بیاید. 

 

؟! من با این _ خیلی تر  فکری! اگه سنکوپ کتن خر
 تونم بکنم؟ وضعیتم، تو یه کشور دیگه چه غلظ می
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 کند. خندد و مرا بیشبی عصتر میباز هم می

 

. یه نامرد خودخواه و عوصین خلاص می _ از سرر   سیر

 

 شود. ته دلم خالی می

گوتی از او متنفر این هم خاصیت عشق است؛ به زبان می
ترین اتفاقی برایش رخ هستی و دلش را نداری کوچک

 دهد. 

 

 _ بلند شو! 

 

 کند. فشارم که بالاخره چشم باز میتر میدستش را محکم

شوند و خمار؛ گیج و هایش قادر نیستند کامل باز پلک
 کند. حال نگاهم میتر 

 

 سرخن چشمانش حتی در تاریکی فضا هم مشخص است! 
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 _ من کلبه رو آتش نزدم... 

 

هایش کشم و کلافه از شنیدن هذیانعمیق نفس می
 گویم. دوباره می

 

 _ بلند شو! 

 

 کنم... _ دروغ نگفتم که تو یه روز با تو خداحافظن می

 

 _ بلند شو! 

 

خیلی اذیتت کرده باشم... شاید خیلی بهت بد  _ شاید 
کرده باشم... شاید دیگه هیچ وقت نتونم خودم رو بهت 
ثابت کنم ولی این رو بدون هیچ وقت نتونستم عاشقت 

ونت  نباشم... نتونستم حذفت کنم... نتونستم از قلبم ببر
 کنم... نتونستم... 
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 _ بلند شو! 

 

ام را پر شتاب رها کردهام! این بار دستش این بار فریاد زده
 اش. تا پرت شود روی سینه

 

 904#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کند خودش را بالا بکشد؛ دست به لبه مبل سعی می
د و روی زانوهایش بالاتر میمی آید و من نفس نفس گبر

 ام. زنان به تماشا ایستاده
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نستم... توتن ازم متنفر بموتن همونطور که من نتو _ نمی
توتن دوستم نداشته باسیر همونطور که من نمی

 نتونستم... 

 

. تواند روی پاهایش بایستد و پرت مینمی ن  شود روی زمیر

 

روم و بالای وحشت زده چند قدم عقب آمده را جلو می
 ایستم. سرش می

 

ن دراز کشیده  با چشماتن بسته در حالی که کامل روی زمیر
 خندد! است می

 

 شم. ده روی کردم! بخوابم اوکی می_ فکر کنم زیا

 

 ام بلاتی بر سرش بیاید. توانم خم شوم و بد ترسیدهنمی

 

 تونم با این وضعیتم بلندت کنم! _ بلند شو؛ من نمی
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ن جا می  شم. خوابم، چند ساعت دیگه اوکی می_ همیر

 

مست است و هیچ درکی از حال خودش و حتی وضعیت 
 من ندارد! 

 

 شو! _ جون ارمغان بلند 

 

 افتد! هنوز حرفم تمام نشده که به تکاپو می

 

_ مگه هزار بار بهت نگفتم من رو به جون خودت قسم 
 نده قربونت برم! 

 

سعی دارد از جایش بلند شود، آن هم در حالی که حتی 
 تواند چشمانش را کامل باز کند! نمی
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وم؛ روی پاهایش بند نیست و من بازویش ر به کمکش می
 ام. داشته را محکم نگه

 

 _ خب حالا... 

 

 کشد. ای ناگهاتن کلماتش را به نیستی میسکسکه

 

 _ الان چیکار کنم من؟ 

 

ه به گیج و خمار در جوابم گردن کج می کند و خبر
 زند. چشمانم لبخند می

 

 گرده. _ بذاری تو بغلت بخوابم جون به تنم بر می

 

 905#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 شناسد! خوتر مرا میاو به 

ام او مرا از خودم هم هر چقدر من به اشتباه او را شناخته
 شناسد! بهبی می

 

 داند ارمغان چقدر عاشقش است! می

 داند ارمغان دل نبخشیدن او را ندارد! می

داند هر اتفاقی هم که میان ما رخ بدهد ارمغان بعد از می
ار زدن در هایش و نفرتش را جاعتناتی هایش، تر داد زدن

 نهایت آنقدر عاشق او است که نتواند نبخشد و نماند! 

 

ن شده است!   او دیگر بر این امر مطمی 

داند هر وقت اراده کند اگر چه دیر ولی حالا خوب می
 تواند مرا؛ ارمغانش را داشته باشد! می
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یک روز آرزویم بود به این باور برسانم او را؛ یک روز در 
وار بفهمد چقدر و تا کجا دیوانهتلاش بودم برای اینکه 

شوم برای باور عاشقش هستم ولی اکنون پر از خشم می
ن خیال و اطمیناتن از جانب او!   چنیر

 

ن است نمی توانم دوستش مرا نابود کرده است و مطمی 
ن است نمی توانم ترکش کنم و نداشته باشم! مطمی 

ن است بالاخره می  بخشمش! مطمی 

 

 تش نزده است! تاکید دارد که کلبه را آ

 واقعا چه اهمیتی دارد دیگر؟

ی تغیبر می ن  کند؟ چه چبر

کند اصلا بتواند هم ثابت کند؛ این حقیقت آیا تغیبر می
 را؛ قلب مرا، قصه

 
ی عشقمان را خودش که این زندکی

 آتش زده است؟! 

ی نمی  کند. نه! این واقعیت تغیبر
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ن مضحکه نگ کذاتی وای بر عشفی که این چنیر ی یک نبر
 بازی برنامه ریزی شده بشود!  و 

 

 توانم باور کنم! نمی

توانم باور کنم او آنگونه به من و اعتمادم هنوز هم نمی
 خیانت کرده باشد! 

 

ام را آورم چگونه آبروی من و خانوادهوقتی به یاد می
هدف گرفت و تا کجا نابودم کرد از خودم هم متنفر 

شوم و می شوم که هنوز دوستش دارم؛ هنوز نگرانشمی
ن کرده ن و نخواسیی ام تا در یک خودم را اسبر برزخ خواسیی

ن دست و پا بزنم! بلاتکلیفن جنون  آمبر

 

 اند! هایم جریان پیدا کردهنفرت و خشم با هم در سلول

ر می
ُ
م؛ شعله میدوباره گ  سوزم! کشم و میگبر

 

_ این بار مثل وقتی نیست که روی تخت جونم رو گرفتی 
بم تاب نیاره و منه احمق بخشیدمت! و باعث شدی قل
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هاتی نیست که قلبم رو شکستی و این بار مثل اون وقت
اشکم رو در آوردی و من باز هم عاشقت موندم و از اون 
خونه نرفتم! این بار فرق داره! خیلی هم فرق داره! از درد 

م هم نمی  مونم! بخشمت... باهات نمیجداتی اگه بمبر

 

اش لاتن حاصل گیخر و مستی دانم این سکوت طو نمی
مش می ای آید حرقن بزند چون دیگر توجیهاست یا سرر

 ندارد! 

 

ی از  ن ن نیستم مستی که از سرش بیفتد چبر حتی مطمی 
 هایم به یادش مانده باشد! حرف

 

 کنم! ولی همچنان کلمات را زیر دندان تکه تکه می

هایم لحظه به ام سر پا با آن حالش و ناخناش داشتهنگه
 رود. ظه بیشبی در گوشت بازویش فرو میلح

 

_ اگه ببخشمت در حق خودم و تمام رویاهام ظلم کردم! 
هاتی که به خاطر ی اون لحظهام و همهدر حق خانواده
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... اگه  ن من بیشبی سر خم کردن و بیشبی ازم فاصله گرفیی
ببخشمت محاله بتونم خودم رو ببخشم برای وضعیت 

اومدن به این کشور... برای الانم... برای اون فرار و 
ای که ازم گرفتی و حتی نرفتم ازشون خداحافظن خانواده

م رو ازم گرفتی حتی اون مَردی که  ن کنم... تو همه چبر
شناسمش؛ کردم با تمام قلبم میعاشقش بودم و فکر می

! نمی  توتن لایق بخشیده شدن باسیر

 

 906#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 رود. م بالا میتن صدای
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توتن لایق بخشیده شدن باسیر توتی که تو کل قصه _ نمی
وفای نقش آدم خوبه رو بازی کردی و از من یه زن تر 

 ! منفعت طلب تو چشم جفتمون و کل دنیا ساختی
خودت رو قرباتن و عاشق جلوه دادی و یه مدت طولاتن 
حس گناهکار بودن رو انداختی گردن وجدان من تا حتی 

 واب راحت نداشته باشم... یه خ

 

اند و هایم در گوشت بازویش بیش از حد فرو رفتهناخن
اصین نمیچهره کند ی او با درد جمع شده است اما اعبی

 اش ضف سر پا ماندش شده. شاید چون تمام انرژی

 

_ تو رو ببخشم به خودم بد کردم! تو رو اگه ببخشم؛ 
ی اون همه تونم ببخشم کهخودم رو دیگه هیچ وقت نمی
 دردها رو راحت نادیده گرفتم! 

 

ه به چشمان سرخ و تب دارِ خمارش می  شکند. صدایم خبر

گلویم فریادهایش را به اندازه کاقن کشیده و دیگر ناتی 
 برایش نمانده است. 
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تونم _ تو رو به این حال هم رها کردن کار من نیست! نمی
هیچ  تحمل کنم یه بلاتی به سرت بیاد حتی اگه نخوام

 وقت ببخشمت! 

 

ن می د و نجوایش افتد! نگاه از چشمانم میسرش پاییر گبر
 لرزاند. قلبم را می

 

 _ پشیمونم... 

 

 دیر است برای این پشیماتن و سرش به سنگ خوردن! 

 خیلی دیر است. 

 

ن حالا هم قصد ندارم همه ها را بر گردن او همیر ی تقصبر
 نجامش داد! بیندازم؛ کاری که او تمام و کمال یک دوره ا

ام و در به بن بست دانم من هم کم اشتباه نداشتهمی
ام ولی های زیادی هم داشتهرسیدن این رابطه اتفاقا نقش
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ی از نامردی که در حقم کرده کم  ن با این وجود چبر
 شود. نمی

 

خواهم زتن باشم که عشق از او یک احمق ساخته نمی
ن و بهانه هایش دلیل و برهااست و احمقانه برای نامردی

بیاورم تا جاتی که با بیشبی مقصر نشان دادن خودم یک 
 سر پوش بر روی خیانتش بگذارم. 

 

خواهم با بد به من و عشقمان خیانت کرده است و نمی
ن انگشت اتهام به سمت  سرکوفت زدن به خودم؛ با گرفیی
خودم و در نهایت باز هم با قبولِ گناهکارتر بودنم در این 

ن کنم که او حق داشته! قصه به خودم تلق  یر

 

ام از اینکه دم به دقیقه به او حق بدهم و خسته شده
 خودم را محکوم کنم! 

 

 کند. ام میآخرش این همه فکر و خیال دیوانه
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 توتن راه بری؟_ می

 

ام به او که مست است و در حال با سوالی که پرسیده
ی آن خود نیست سعی دارم بفهمانم که خواهان ادامه

 نیستم. بحث 

 

 907#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

رود. دهد ولی تلوتلو خوران چند قدم جلو میجوابم را نمی
کند، شوم و تا به خود بیایم زانو خم میدنبالش کشیده می

اش آنقدر زیاد است که موفق حالی و ضعف و سستی تر 
 اش دارم! نگردم نگه
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ن می وضعیت حساس  خورد و من ناچار به خاطر زمیر
 ام! ام رهایش کردهجسماتن 

 

گذارد و با اشاره به من که نگران دست جلوی دهانش می
ام ام و فرصت حرف زدن پیدا نکردهبالای سرش ایستاده

 خواهد بالا بیاورد. فهماند که میمی

 

 گویم. چرخم و بلند میدستپاچه به دور خود می

 

 _ صبر کن. 

 

ت، رمق در تنم نیست ولی حال خودم هم بهبی از او نیس
 کنم عکس العملم سریــــع و فوری باشد. سعی می

 

رسانم در کشی از ثانیه صدای سطل زباله را که به او می
 شود. هایش در فضا بلند میعق زدن
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صورتش را خم کرده است روی سطل زباله و تر در تر 
 زند. عق می

 

ن وضعیتی را ندارم و به سختی  تحمل دیدنش در چنیر
 نشینم. نارش کف سالن میک

 

گذارم و بدون اینکه متوجه باشم دست پشت کمرش می
 کنم. نوازشش می

 

ترسم خودم هم دوباره دچار تابِ نگاه کردن ندارم و می
وع به عق زدن کنم.   حالت تهوع شوم و همراهش سرر

 

دهم و لرزش بدنش را ام را به بازویش تکیه میپیشاتن 
 کنم. کاملا احساس می
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زند که ی از دستم ساخته نیست و او آنقدر عق میکار 
افتد و احتمالا رود، بدنش به رعشه میجان از تنش می

 گلویش هم حساتر زخم شده است. 

 

اش کشم و به صورت رنگ پریدهبا نگراتن خودم را کنار می
ه می  مانم. خبر

 

 _ یزدان؟

 

ام و او با چشماتن نیمه با اضطراب و نگراتن صدایش زده
 کند. ز و خمار نگاهم میبا

 

 908#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن دستم به طرف صورتش دراز می شود و با سر آستیر
 کنم. لباسم اطراف دهانش را خشک می

 

توانم اجازه بدهم افتد و نمیهایش دارد روی هم میپلک
ن شود؛ سریــــع دست دور شانه اش همانجا پخش زمیر

 کنم. حلقه می

 

؟یم تو اتاق. می_ بر   توتن بلند سیر

 

 اش بیش از حد ضعیف است. ناله

 

 _ نه! 

 

ام کشم؛ سر روی شانهاو را بیشبی به طرف خودم می
 گذارد. می
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 .  _ باید بلند سیر بریم تو اتاق روی تخت بخواتر

 

 تونم... _ نمی

 

 توانم در وضعیتی که دارم بمانم. بیشبی از آن نمی

 میمی آرام او را از خود دور 
 

 گویم. کنم و با کلافکی

 

رم برات پتو و بالش ای نداریم. می_ خیلی خب، چاره
 بیارم. 

 

ن رها میجوابم را نمی  کند. دهد و خودش را روی زمیر

 

د و در خود جمع میبه او که خودش را بغل می شود گبر
ه می  مانم. خبر
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دانم چه بر سر آن همه احساس آمده که او را به نمی
 بینم دیگر! ریبه میچشم یک غ

او که یک روز آشناترین به قلب و روح و جسمم بوده 
 است! 

 

ن به سختی و با احتیاط از جایم بلند می شوم. سرم سنگیر
 رود. است و چشمانم سیاهی می

ن ندارم و معده ام تعادل درست و حساتر هم در راه رفیی
 بدجور درد گرفته است. 

 

با جان کندن و هن به هر حال هر طور که در توانم است 
کشم؛ کمرم درد هن کنان پتو و بالسیر را تا کنار یزدان می

خواهم گرفته است و سختم است خم شوم. از او می
ام خودش بالش را زیر سر خود بگذارد و چند بار خواسته

کنم تا بالاخره نیمه هوشیار سرش را روی بالش را تکرار می
 کشد. می
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م و قبل از اینکه ضعف کنم انداز پتو را هم روی تنش می
خانه می ن  رسانم. خودم را به آشبر

 

ن معده ام و میلی به خوردن ندارم ولی برای آرام گرفیی
خلاصی از حالت تهوغ که دوباره قصد کرده است به 

کنم و هنوز چند سراغم بیاد برای خودم غذا گرم می
های یزدان ام که صدای عق زدنقاشق بیشبی نخورده

م. شو باعث می  د نگران از جا ببر

 

 909#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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خودم را به سالن و بالای سر او که هجوم برده است به 
 رسانم. ی بغل دستش میطرف سطل زباله

 

ن در معده  آورد. اش نمانده و فقط زردآب بالا میهیچ چبر

 

کشم و برای بر هم نخوردن حالم چند نفس عمیق می
 کنم به سطل زباله نگاه نکنم. سعی می

 

 _ باید بریم بیمارستان! 

 

 صدایم پر تشویش و سراسر دلهره است! 

ادعا دارم برایم تبدیل به شخض غریبه شده است و هیچ 
ام اثری از آن احساسِ منحصر به فردی که به او داشته

 دانم هنوز دوستش دارم! نمانده ولی خودم هم خوب می

 

کشد و به بسته خودش را زیر پتو میرمق و با چشماتن تر 
 گوید. سختی با لحتن کشدار می
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 شم. _ خوب می

 

ن میدست به کمرم می م و آرام روی زمیر  نشینم. گبر

 

 _ بریم یه سرم بهت بزنن؛ بلند شو. 

 

 کنم. بازویش را نرم از روی پتو نوازش می

 نالد. بدون اینکه چشمانش باز شود می

 

تونم شه. نمیمنفجر می _ برام قرص بیار سرم داره
 بخوابم. 

 

تواند سنگیتن زبانش به خوتر مشخص است؛ اصلا نمی
 راحت حرف بزند. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3296 XCHANGE GROUP.E 

 

رود. موهایش را از روی پیشاتن دستم به طرف سرش می
دهم زنم و در حالی که احتمال میاش کنار میعرق کرده

هایم داشته باشد، تواند از صحبتهیچ درکی نمی
 گویم. می

 

. نمی_ سعی کن  شه با این زیاده روی که کردی بخواتر
 قرص بخوری. 

 

وع کردهتر  واکنش ام به ماساژ دادن سرش و او تر اختیار سرر
 مانده است. 

هوا به خواتر به گمانم مثل همیشه به وقت مستی تر 
 عمیق و طولاتن رفته است. 

 

تواند در او هیچ وقت بعد از مصرف بیش از حد الکل نمی
قاومت کند و همیشه بلافاصله به خواب مقابل خواب م

 رود. می
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گویم غریبه شده است برایم و هنوز هم حتی بهبی از می
 شناسم خلق و خوی او را... خودم می

 

د.   امیدوارم دوباره نخواهد بالا بیاورد و از خواب نبر

 

شود و از ماند و نفسم آه مینگاهم روی صورتش ثابت می
ون میمیان لب  د. پر هایم ببر

 

 "بخشیدن" همیشه هم آسان نیست! 

 شود بخشید! گاهی نمی

 

 رسد! هاتی امری محال به نظر می"بخشیدن" یک وقت

 

توانم او را درک کنم که چرا نتوانسته شاید حالا بهبی می
 بود مرا ببخشد... 

ست توانم او را درک کنم که چه برزخن شاید حالا بهبی می
 ماندن بر سر دوراهی عقل و قلب... 
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توانم او را درک کنم که در اوج نفرت شاید حالا بهبی می
 ! ن  چه دردی دارد هنوز هم دوست داشیی

 

 910#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ممکن  "بخشیدن" گاهی بیشبی از آنکه به نظر برسد؛ غبر
 شود! می

 

توانم او را ببخشم همانطور که او یک دوره طولاتن نمی
 نتوانسته بود! 
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 توانم فراموش کنم و تر مین
 

اعتنا باشم به شکستکی
 قلبم... 

 

د از آن همه اتفاق و  چطور امکان دارد بتواند از یادم ببر
 نامردی خودش را؟! 

 

ن امیدوار بود وقتی چطور می وع دوباره و ساخیی شود به سرر
شک ندارم هیچ معماری قادر نیست برای این حجم از 

 ویراتن کاری انجام دهد! 

 

 کشم... عقب می خودم را 

 شود... دستانم از پوست نمناک سرش جدا می

د و استفاه نکردن از آن چقدر این روزها قلبم درد می گبر
 شود. تر میقرص سخت

 

هر چند که دکبی به طور کامل استفاده از آن قرص را منع 
 اش کنم. نکرده است اما خودم ابدا رضایت ندارم استفاده
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 خطری دوقلوها را تهدید کند. توانم اجازه بدهم هیچ نمی

 تر است. تر و با ارزشها از جان من مهمجانِ آن

 

ست با قطره کشم و لبخندم همراهدست روی شکمم می
ن می  افتد. اشکی که از پلک چپم پاییر

 

شاید به نظر برسد هیچکس برایم نمانده است و تنها و 
 ام ولی من آن دو را دارم... پناه شدهتر 

 کنم. و حسشان میهمراهم هستند 

رسد مثل پدرشان حواسشان به من است و به نظر نمی
 وفا باشند! نامهربان و تر 

 

ی به جانم  با کمری دردناک و بدحالی که ضعف بیشبی
ایستم؛ پاهایم رمفی ندارند و مانند انداخته است می

شوم شخض تبر خورده لنگان لنگان وارد اتاق خواتر می
چراغ روشن بدون حضور که انگار یک قرن است با 

 خوابم! یزدان در آن می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3301 XCHANGE GROUP.E 

 

 خواهد... دلم گریه می

تا آنجا که نگران بند آمدن نفسم و تبر کشیدن قلبم 
 نباشم... 

 

 زنم به سقف... کشم و زل میروی تخت دراز می

ام تا اگر حال یزدان بد شد سریــــع در اتاق را باز گذاشته
 متوجه شوم و حال خودم قطعا بدتر است! 

 کسی قرار است به داد خودم برسد؟! چه  

 

 شود. زنم و اشک روی صورتم روان میپلک می

 گزم. گذارم روی شکمم و لب میدست راستم را می

 

شوم ها یک کابوس باشد و وقتی بیدار میی اینکاش همه
خودم را در آغوشش ببینم؛ آن هم در حالی که زیر گوشم 

هم مرا با  رود و چند لحظه بعدتر ام میقربان صدقه
 بوسد... عشق می
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 آخر؛ من پایانِ خوشِ قصه را باور کرده بودم... 

 

 

*** 

 

 911#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

توانم نگران حالش ام؛ نمیتا صبح چند باری به او سر زده
 نباشم. 
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زنم و در یک بلاتکلیفن احساسی تمام عیار دست و پا می
ی رسیده است که حتی میلی به ام از او به حددلخوری

کلام شدن با او ندارم ولی من هنوز هم تحمل ندارم   هم
 در بسبی بیماری ببینمش... 

 

 
 

اش و هوشیار نبودنش چند باری با میان خواب آلودکی
؛ اینکه دست خودم به او لیواتن آب خورانده ام؛ از طرقن

در آن وضعیت کف سالن دراز کشیده است قلبم را در 
 کند... له میهم مچا

 

د اما کاری هم از دستم ساخته دانم که بدن درد میمی گبر
 نیست برای بلند کردنش... 

 

م و به خاطر دوقلوها برای سر حال شدنم دوش می گبر
 خورم تا بتوانم سر پا باشم. ی مختصری هم میصبحانه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3304 XCHANGE GROUP.E 

 

شوم و امیدوار هستم مشغول درست کردن سوپ می
آید ست دارد و خوشش میبتوانم همانطوری که او دو 

 اش کنم. آماده

 

باورش سخت است که در تلاش هستم برای او یک 
 سوپ خوشمزه درست کنم! 

باورش سخت است که در تلاش هستم زودتر حالش 
 بهبی شود... 

 

کنم عشقِ در قلب ما چقدر قدرتمند گاهی با خود فکر می
 ند! مااست؛ تا آنجا که با وجود هر ویراتن باز هم زنده می

 

ن احساس ما را تا به اینجای قصه کنار یکدیگر حفظ  همیر
 های آخرش است! کرده و اما انگار حالا نفس

 

کارم تقریبا تمام شده و در انتظار آماده شدن سوتر که 
ن ظرفدرست کرده های کثیف سرگرم ام خودم را با شسیی

 کنم. می
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ن سر آن صورتم را  بر می کمی گردم سراغ قابلمه و با برداشیی
 برم. جلو می

 

 _ هوم؛ بوش که خیلی خوب شده. 

 

 شود... صداتی از دل گذشته در سرم تکرار می

 

".  "الهی که همیشه تب کنم و پرستارم تو باسیر

 

حرکت بالای قابلمه مانده و در مقابل بخار صورتم تر 
 بندم. شود چشم میداغن که روی پوستم پخش می

 

 که این "خودت رو لوس نکن یزدان! یه سرماخو 
 

ردکی
 ها رو نداره!"حرف
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"خودت من رو به زور تو تخت حبس کردی بعد حالا 
 این حرفمی

 
 یه سرماخوردکی

 
ها رو نداره؟ قربونِ زبونِ کی

درازت برم زبون درازِ من آخه حالا که خودت همت 
اض می ؟"کردی برای تیمار کردنم دیگه چرا اعبی  کتن

 

 میارم." آ... الان سوپت رو "جون من بلند نسیر 

 

کشم "آخر یه روز اون زبون خوشگلت رو از حلقت می
ون تا دیگه اینقدر جون خودت رو قسم نخوری برام.  ببر

شه اگه تو دیگه نتوتن باور کن زندگیمون هم بهشت می
ن در صلح و آرامش پیش می ، همه چبر ره، بحتی حرف بزتن

 هم پیش نمیاد."

 

ین ز  بوتن کنم؟ "دلت میاد؟ اون وقت چطوری برات شبر
چطوری خودم رو برات لوس کنم تا کیلوکیلو قند تو دلت 

 آب بشه؟"
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تونم بهت نزدیک "این انصافه که وقتی مریضم و نمی
؟"  بشم اینقدر ملوس جلوم ظاهر بسیر

 

ات برم؟ "چرا نتوتن نزدیک بسیر قربونِ صدای گرفته
هاتی هستم که تا شوهرشون خیال کردی من از اون زن

ن بره خونه باباش تا مامان جونش شه میمریض می فرسیی
بهش برسه مبادا خودش مبتلا بشه؟ نه جونم من تو رو 

حتی اگه چروک و پلاسیده هم بسیر راهی خونه بابات 
 کنم."نمی

 

ن منو زبون دراز؛ چروک و پلاسیده تر امم از تو جذاب"ببیر
تره. درضمن لازم نکرده بیای نزدیکم چون کافیه و قشنگ

شم! هم بد مریضن هستی ا بخوری؛ بیچاره میتو هم سرم
 و هم زیادی لوسی."

 

"الهی قربونت برم که هیچ وقت نتونستی با خودت کنار 
 تر هستم." تر و جذاببیای من چقدر از تو خوشگل
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خورد دلیلِ یک ای که در سرم تاب میصداهای خنده
 شود. بغضِ دردناک وسط گلویم می

 

 912#پارت

 

 هـرتشـ#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

د باعث میام قرار میدستی که روی شانه شود سریــــع گبر
م و چشم باز کنم.   عقب ببر

 

ه به با سر و وضعی آشفته و البته خمار و خواب آلود خبر
ها، کشد به طرف ردیف کابینتصورتم خودش را می
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دهد با صدای دورگه و اش را که به آن قسمت میتکیه
 ید. گو ای میخش افتاده

 

 کردی که تو اون حال خشکت زده بود؟_ به خر فکر می

 

 صورتش می
 

م و بدون اینکه سر نگاه از رنگ پریدکی گبر
قابلمه را رویش برگردانم مشغول پر کردن ظرقن از سوپ 

 شوم. برای او می

 

 اما قصد هم ندارم جوابش را ندهم! 

 

شه عمری اشتباه یک نفر رو _ به اینکه چطور می
 شناخت! 

 

 شود دلخور ادامه دهم. سکوتش باعث می
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شه برای اون یزداتن که ها دلم تنگ می_ خیلی وقت
ن اون یزدان بود که برام سخت به  شناخته بودم... نداشیی

رسید؛ برای پیدا کردن اون یزدان بود که اون همه نظر می
دست و پا زدم نه این نامردی که غریبه هستم باهاش! 

م با اون یزدانِ مهربون و عاشق دم تو خاطراتترجیح می
 این یکی یزدان که نامرد و 

 
سر کنم ولی نمونم تو زندکی

 خودخواهه! 

 

ام را بدون نگاهش کردن؛ ظرقن که برایش پر کرده
. می ن  گذارم روی مبر

 

 _ این رو بخور تا برات قهوه هم درست کنم. 

 

ن  _ این نامردِ خودخواهی که غریبه شده برات لیاقت چنیر
 ی رو هم نداره! اتوجه

 

کشد کنم. دستی به صورتش میعصتر و کلافه نگاهش می
 زند! و لبخند می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3311 XCHANGE GROUP.E 

 

فروغ و ست چون چشمان سرخش تر لبخندش مصنوغ
 رنجور است. 

 

ها هم که همیشه حس و حال حقیفی آدم را فاش چشم
 کنند! می

 

هامون رو گرسنه نگه _ خودت بخور عزیزم، اینقدر فندق
 ندار. 

 

 نگاهم میچشم از آ
 

د و تا به خود بیایم از شفتکی گبر
ون می خانه ببر ن  رود! آشبر

 

 913#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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بینمش که پتو و بالش را از ام میاز همانجاتی که ایستاده
ن بر می ها دراز دارد و بلافاصله روی یکی از مبلروی زمیر

 کشد. می

 

ی شیشه نیمه خوردهدر واقع روی همان مبلی که صبح 
 او را از روی آن برداشته بودم. 

 

ون می دهم. خیلی دلم نفسم را عصتر و پرصدا ببر
خواهد بگویم "به درک" و بیخیال حالش باشم اما می

 توانم! نمی

 

ظرف سوپ و قاشق و لیواتن آب را داخل یکی از سیتن 
 روم. گذارم و به دنبالش میام، میهاتی که انتخاب کرده
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 _  !  درست نیست من رو با این وضعیت تا اینجا بکسیر

 

ن می شود و سیتن را از دستم سریــــع روی مبل نیم خبر
د. می  گبر

 

 _ آخه تو باید این سیتن رو بلند کتن و تا اینجا بیاری؟

 

 و خماری نگاهش می
 

کنم؛ یک روز برای خواب آلودکی
 

 
 و خش صدایش، برای ژولیدکی

 
چشمانش، برای گرفتکی

تاب در رفتم و خودم را تر غش و ضعف میموهایش، 
 کردم ولی حالا... آغوشش رها می

 

_ سعی کن کامل سوپت رو بخوری. برات قهوه هم 
ی حالت بهبی درست می کنم، یه دوش آب گرم هم بگبر

 شه. می

 

ه به چشمانم نجوا می  کند. خبر
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 _ دیشب خیلی اذیتت کردم؟

 

 زنم! اختیار پوزخند میتر 

هایم رویش اندازم به بازویش که جای ناخننیم نگاهی می
کنم دیگر به آن قسمت تقریبا زخم شده است و سعی می

 نگاه نکنم. 

 

تونم ادعا کنم _ نه! در مقابل بلاتی که به سرم آوردی نمی
تونه مثل دیشب باشه! فراتر از این معنای اذیت شدن می

هاست! تو خوب بهم یاد دادی اذیت شدن واقعی حرف
 تونه باشه. میچطور 

 

 خورد. ابروهایش بیش از حد نرمال به هم گره می

اش را ی مردانهاخم کردن همیشه قادر است چهره
 تر به رخ بکشد! جذاب
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هام، با کنایه _ من وقتی مثل الان تو قصد داشتم با حرف
 رو به کامت تلخ کنم 

 
ن زندکی زدن و قلبت رو هدف گرفیی

 شدم... خودم بیشبی زخمی می

 

آورم چه کار کرده و چگونه زمینم زده است قتی به یاد میو 
سوزم و خاکسبی کشد... مینفرت در تمام جانم شعله می

 شوم! می

 

هام بهت بگم؛ از _ نباید بدون اینکه حتی یک بار از ترس
خواد تو سینما اینکه مخالفم با بازی کردنت و دلم نمی

ید بدون اینکه گرفتم... تو هم نبابموتن اون تصمیم رو می
 قرص می

 
سقط  امون رو خوردی... نباید بچهبهم بکی

کردی... نباید اون ویس و اطلاعات افشاگری دوم می
کردم... نباید اونقدر از من دور نظری رو پخش می

شدی... نباید باهاش شدی و با پش ملکان صمیمی میمی
ون می ... نباید اجازه میببر یق دادیم شکاف بینمون عمرفتی
ن رو به این ماجرا و و عمیق تر بشه... نباید پای نوشیر

 کردم... زندگیمون باز می
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د. فشارد و نگاه از چشمانم میهایش را روی هم میلب گبر
کنم زند به ظرف سوپش و من با خود فکر میزل می

برخلاف عهد میانمان از همان اول با هم صادق 
 ایم! نبوده

 

 914#پارت

 

 هـرتشـ#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ها پیش اومد... هر روز بیشبی از هم ی اون_ ولی همه
هامون برای دور شدیم؛ از یک جاتی به بعد هم تلاش

وع دوباره تر  ن درست نشد و سرر فایده بود... دیگه هیچ چبر
ها رو پشت سر بذاریم... رسیدیم به جاتی نتونستیم تاریکی
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به امروز که دیگه  که خسته بشیم و کم بیاریم... رسیدیم
ن تو قلبمون نمونده باشه...   هیچ امیدی برای ساخیی

 

 ام تا او حرف بزند... ساکت مانده

 هایش باشم. ی واگویهخواهم شنوندهمی

 فقط شنونده! 

 

شیم... وقتی _ وقتی فهمیدم دوباره داریم بچه دار می
... فکر کردم بالاخره خلاص شدیم  ن فهمیدم دوقلو هسیی

م هاز تاریکی ا... با خودم عهد کرده بودم تا وقتی که بمبر
خواستم اون خبط رو با نذارم بفهمی چیکار کردم... می

م... وحشت داشتم از اینکه یک روز  خودم به گور ببر
 بفهمی و از دستت بدم... 

 

سیتن روی پاهایش مانده است و سرش را میان دستانش 
 دارد. محکم نگه می

 رمفی در صدایش نمانده. 
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خشم و نفرتم خودم رو قبل از تو نابود کرد. سوختم تو _ 
سیدم تا وقتی  آتش انتقامی که یک لحظه از عاقبتش نبی

ن تو و ملکان اون  که... بهم ثابت شد اشتباه کردم؛ بیر
ارتباطی که شک کرده بودم وجود نداشت... دیدم 

امون، پشیمونیت رو، جنگیدنت رو برای حفظ رابطه
قصبر نبودم ولی دیر بود... دیر بود تفهمیدم خودم هم تر 

 من زندگیمون رو به آتیش کشیده بودم! 

 

ن ندارد و چشمانم بد می  سوزد. بغضم خیال شکسیی

 

خوره... کنم حالم از خودم به هم می_ بهت که نگاه می
بینم... هیخر نمونده از اون ارمغانِ وقتی حالت رو می

... قرار بود نذا
 

رم آب تو دلت سرزنده و پر از شوق زندکی
تکون بخوره؛ قرار بود نذارم خنده از رو لبات پاک بشه، 

 با من گریون بشه و از 
 

قرار بود نذارم چشمات تو زندکی
پس هیچ کدوم بر نیومدم... مریضت کردم... سلامتیت 

هام کردم... حق داری نتوتن رو فدای خودخواهی
؛ همونطور که من حق دارم نتونم به نداشتنت  ببخسیر
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ه... همونطور که من حق دارم فکر   کنم و نفسم بگبر
 عاشقت باشم و تو حق داری دیگه من رو نخوای! 

 

ن حالش؛ غمش، حشت هایش و پشیماتن که برای تسکیر
 آید... گریبانش را گرفته است هیچ کاری از من بر نمی

 نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟ 

 چه فایده! 

 

ر زبان آورده باشم ای بگردانم، بدون اینکه کلمهرو بر می
خانه. پناه می ن  برم به آشبر

 

کنم چشمانم تمام مدتی که برایش قهوه درست می
 سوزد و اشکی برای چکیدن وجود ندارد! می

 

 915#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

 هایش فکر کنم. خواهم به حرفنمی

 خواهم با خود مرورشان کنم. نمی

 

ناچار دوباره بر سر بالینش بر  شود اش که آماده میقهوه
 گردم. می

چرخاند و کمی هم از آن میل دارد قاشق در سوپش میتر 
 خورده است. 

 

؟  _ دوست نداشتی

 

ماند و آید! دستش از حرکت باز میسرش بالا نمی
 گوید. وار میزمزمه
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 _ خیلی خوشمزه شده. 

 

 خوری؟! _ پس چرا نمی

 

 خورم. _ می

 

ذارم اینجا بغل دستت کردم. می_ برات قهوه هم درست  
 که بعدش هم از این بخوری. 

 

 کند! دهد؛ عجیب است که نگاهم نمیسر تکان می

 

 _ گرسنه نمون باشه؟ 

 

 صدایش هم بیش از حد خفه و لرزان شده است! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3322 XCHANGE GROUP.E 

 

ن سوپ منم می  خورم. _ باشه. از همیر

 

خانه که صدایم میمی ن  زند! خواهم برگردم به آشبر

 

 _ ارمغان... 

 

 شود! کنم؛ سرش بیشبی روی سینه خم مینگاهش می

 

 _ خیلی پشیمونم... 

 

ن لب می گزم تا نگویم چقدر دیر شده است برای چنیر
 .  پشیماتن

توانم او را در این رحم باشم. نمیتوانم مثل او تر من نمی
م.   حال ببینم و قلبش را هدف بگبر

 

ن است!   فرق من و او همیر

 توانم! او توانست و من نمی
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گذارم. میلی به غذا خوردن تر هیچ حرقن تنهایش می
ندارم ولی به خاطر سلامتی دوقلوها ظرقن پر از سوپ را 

 خورم... هر طور که است می

 

غذایم در واقع ظرقن سوپ و حجم عظیمی بغض بوده 
 است! 

 

ون می خانه که ببر ن  کنم. اختیار نگاهش میآیم تر از آشبر

 

ان مشغول چرخاندن در همان حال و سرخورده همچن
 قاشق در سوپش است! 

 

شود و آنقدر غرق افکارش مانده که متوجه حضورم نمی
 من هم تمایلی ندارم به سراغش بروم! 
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روم تا دوباره خودم را در آن اتاق حبس در عوضش می
 کنم... 

 های خاموش! البته این بار حبسی با چراغ

 

سبر چنگالش تاریکی دیگر نباید برایم ترسناک باشد وقتی ا
 ام و راه گریزی هم وجود ندارد! مانده

 

 916#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 .  فصل پایاتن
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وان روی اسپیکر است و یزدان هم می تواند صدای سبر
 واضح بشنود. 

 

ن می شدم که سرت رو زیر آب کرده! _ داشتم کم کم مطمی 
 ای. خوشحالم که زنده

 

. قصد دارم زودتر به آن تماس حوصله هستمخسته و تر 
 اجباری خاتمه دهم. 

 

وان! فقط بیشبی وقت  ها خوابم. _ خوبم سبر

 

 خندد. می

 

ن هم  _ پس حتما شدی شبیه پنگوئن؛ به خاطر همیر
 کتن فیس تو فیس صحبت کنیم. قبول نمی
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اختیار؛ بدون اینکه به یزدان و زنم. تر پوزخند می
 العملش نگاه کنم. عکس

 

آید که چشم در چشم شویم؛ به هیچ یش میخیلی کم پ
 وجه تمایل به نگاهش کردن ندارم. 

 

 _ آره حساتر رنگ و رو اومدم؛ حساتر وزن اضافه کردم! 

 

_ اوه اوه! بدبخت شدی! یه رژیم سخت و ورزش 
پیچیده در پیش داری چون باید خوب بدوتن اخوی ما 

ای بغلی و   از دخبی
 

 زن چاق دوست نداره. از همون بچکی
 اومد ناکس! کم حجم خوشش می

 

وان بلندتر صدای غرولند یزدان باعث می شود سبر
 بخندد. 

 

 _ دهنت رو ببند! 
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_ ارمغان شاید من بخوام چند جمله خصوصی با تو 
 و روی پخش بذاری؟! صحبت کنم! باید صدام

 

ن است و دلم می  خواهد زودتر به اتاقم برگردم. سرم پاییر

خوابم؛ بدون اینکه می چند شب است که در تاریکی
سم!   ببی

 

خوام برم _ حرف آخرت رو بزن و خوشحالم کن می
 بخوابم. 

 

اض می  در جوابم اعبی
ً
 کند. فورا

 

 
 

؟ نذار حاد بشه و با افشدکی  بارداری گرفتی
 

_ افشدکی
دونم تنهاتی سر کردن با اون بعد از زایمان ادغام بشه. می

 هاپو چقدر سخته ولی دووم بیار. 
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 شود. باز هم صدای پرغیظ یزدان بلند می

 

 _ اینقدر حرف مفت نزن! 

 

_ ارمغان! هنوز اون صدای کوفتی منو از روی پخش در 
 نیاوردی؟ 

 

 زنم. کشم و غر میکلافه نفس عمیفی می
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 ام. _ باید قطع کنم. خسته

 

دو دقیقه جواب _ یعتن اینقدر که من تو این مدت واسه 
هام رو دادن ناز تو رو خریدم ناز هیچ کدوم از تماس

 های نوک طلام رو... مرغ

 

 روم میان حرفش. حوصله میتر 

 

 کنم. _ دارم قطع می

 

ی که بودی شدی!  ن  _ چرا بیشعورتر از اون چبر

 

 .  _ شب بخبر

 

_ خیال نکن این سر دنیا دستم کوتاه شده! واسه من 
 یگه اونجا باشم. کاری نداره چند روز د
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 خواهد حضورش را... چقدر دلم می

خواهد با او دردل کنم؛ بگویم یزدان چه کار چقدر دلم می
 کرده است... 

 

؟ها رو چیکار می_ مرغ  کتن

 

 خندد. با صدای بلند. می

 

دم و با _ قبل از اومدن ترتیب کباب شدنشون رو می
م! شکم سبر میام؛ هر چند من همیشه خوش اشتها بود

 شم! دونم پام برسه اون طرف باز گرسنه میمی

 

بدون اینکه حواسم باشد لبخند روی صورتم نقش بسته 
 !  است... بعد از مدتی طولاتن

 های زیاد! بعد از گریه
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ن کمان رنگ پاشیده  انگار که بعد از باراتن شدید؛ رنگیر
 است به آسمان. 

 

 ی تو پیدا _ یه مرغِ خروس خوار اون وسط تو مزرعه
 شه؟نمی

 

 اش مرا هم به خنده انداخته است! قهقه

 ام. ها را فراموش کردهای انگار که تمام غمبرای لحظه

 

_ باید خودت ببیتن چطور قدقدکنان از سر و کول آقا 
ی بدن رن. طوری قدقدکنان قربون صدقهخروسه بالا می

رن که بلند و کشیده و سینه پهن خروس عزیزشون می
. نمی فقط باید خودت دوتن چه نوازسیر نصیب بال ببیتن

 شه. و پر آقا خروسه می
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

کردم خندیدن فراموشم شده است و هرگز نتوانم فکر می
به یادش آورم؛ حداقل به این زودی نه! این تمام باورم 

 بود از خنده و حال خوتر که گمش کرده بودم. 

 

ی شما رو شنیدیم. زن ه ما صدای خنده_ الهی شکر ک
حامله واقعا ترسناکه؛ مثل روز برام روشنه که دهن 

 اخوی بدبختم رو سرویس کردی. که البته نوش جونش. 

 

! پرت می
 

 شوم به دنیای تاریکِ حقیفی زندکی

ن کمان محو می  شود! رنگیر
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برم به مزرعه. فعلا _ دیگه باید برم. یه مرغ جدید دارم می
 .  کیوتی

 

کنم؛ در حالی که اثری از زیرلتر با او خداحافظن می
 هایم باقی نمانده است! خنده

 

کنم و تقلایم برای بلند موبایل یزدان را روی مبل رها می
 شود به نفس نفس بیفتم. شدن باعث می

 

گذارم و هنوز کامل روی پاهایم بلند دستم را زیر شکمم می
بهام که با احساس فشار در شکمم هنشده ای نگام ضن

ن سریــــع چشم میدل  گزم. بندم و لب میانگبر

 

ن بیشبی حسشان دلم ضعف می رود برایشان وقتی این چنیر
 کنم... می

 

د و صدای یزدان بازویم را در کشی از ثانیه می گبر
 شنوم. نگرانش را زیر گوشم می
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 _ خر شد؟ 

 

ن  به سرعت خودش را به من رسانده است و این نخستیر
ی اصل ماجرا دهم متوجهکه احتمالا اجازه میست  باری

 شود... 

 

رحمانه او را در تمام مدت از خودم و دوقلوها دور نگه تر 
 ام... داشته

آپ و سونوگراقن به حتی چندباری که برای چک
بان ایم اجازه ندادهبیمارستان رفته ام داخل بیاد و ضن

 قلبشان را بشنود. 

 

بینم و ارمغانِ دیگری را او را دیگر لایقِ مهر خود نمی
ی طولاتن بُعدی ام مثل او که یک دورهجلویش سبر کرده

 ترسناک از یزدان را مقابلم قرار داد... 

 

 919#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 _ ارمغان! 

 

س و نگراتن  کنم ولی سر اش چشم باز میدر جواب اسبی
به  خواهم چشمم به چشمش بیفتد چرخانم. نمینمی

های تاریکی که پشت سر تقلید از تک تک لحظه
 گذاریم... می

 

 _ خوبم. 

 

؛ برم برات یه لیوان آب بیارم.  ن  _ خر شد یهو؟ بشیر
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 _ بازیشون گرفته. 

 

 کند. گیج و مردد نجوا می

 

؟  _ خر

 

 کنم! آید و بغض میدستم تا وسط شکمم بالا می

ان اند و دلشام عاصی شدهرحمیها انگار از تر فندق
 خواهد پدرشان هم حسشان کند... می

 

 ها را از هم دور نگه دارم. توانم بیشبی از این؛ آننمی

 

ی چرخم، نگاهم را به قفسهی دست یزدان میدر حلقه
 کشم. دوزم و عمیق نفس میاش میسینه

 

 نشیند در جانم... عطرش می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3337 XCHANGE GROUP.E 

 

کند احساس لرزسیر خفیف در شکمم به من ثابت می
 پدرشان هستند.  ها دلتنگفندق

 

ام؛ در حالی ها را از هم دور نگه داشتهی کاقن آنبه اندازه
 که حقش را ندارم! 

 

کنم همراهم بنشیند روی مبل. در سکوت او را وادار می
قطعا تعجب کرده و انتظار نداشته است پیش قدم شده 

 باشم در این نزدیکی. 

 

م، سنگیتن زنم و دستش را میتردید را کنار می نگاهش  گبر
 تاتر قلبم شده است. روی صورتم باعث تر 

 

 گذارم روی شکمم. کف دستش را می
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

امیدوارم حالا که قبل از رفتنم به اتاق؛ پدرشان را 
اند به طرفمان، حضورش را احساس کنند و باز کشیده

 هم تکان بخورند. 

 

و احتمالا گرمای دست پدرشان  گذارند زیاد منتظرمان نمی
رود از حکم شوکی قوی را دارد که دلم در لحظه ضعف می

 هاتی پرقدرت. تکان

 

ده میاختیار روی شانهدست دیگرم تر  شود ی یزدان فشر
 شود. و صورتم به گردنش نزدیک می
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ن لبم مهار می  کنم. "آخ" کم جانم را با دندان گرفیی

 

ن در خلوتمان و تنهاتی سه نفره یمان تا به حال این چنیر
 جانم را به ضعف نینداخته بودند. 

ن  اصلا بهبی است بگویم تا قبل از این لحظه شاهد چنیر
ام طوری که چند هاتی از جانبشان نبودهها و لرزشتکان

م اطلاع داده بودم و او  روز پیش نگران این امر را به دکبی
ست و به رویم لبخند زده بود؛ گفته بود جای نگراتن نی

ل است.  ن تحت کنبی  همه چبر

 

ام را به آغوشش بدون اینکه متوجه باشم دل ضعفه
چسبند به هایم میبرم! بدون اینکه متوجه باشم لبمی

 گردنش! 

 

قصد لوس کردن خودم را ندارم؛ به خدا که قصدش را 
ایظ نباید  ندارم و یادم داده است در هیچ دوره و سرر

ام! نه وصلش شدهدانم چگو محتاجش باشم ولی نمی
 اش! چفتِ آغوشِ لعنتی 
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اش مثل یک دستِ قوی روی های زیرلتر صدای زمزمه
 افتد. هایم روی هم مینشیند! پلکچشمانم می

 

_ قربونتون برم... یکم دیگه برای باباتی تکون بخورید... 
های بابا... تکون تکون بخورید دور سرتون بگردم... نفس

 م... بخورید حستون کنم جون بگبر 

 

ِ آرام گرفته است و 
دستش روی شکمم یک حرکت دوراتن

شنوند صدایش را که پر های بازیگوشمان میانگار فندق
 کوبند. تر بر شکم من میقدرت

 

ن هم باعث می شود دست حلقه کنم دور گردن یزدان همیر
 حواس روی پوست گردنش ناله کنم. و تر 
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

نشیند و روی وار روی کمرم میدست دیگرش نوازش
 زند! موهایم بوسه می

 

 _ دورت بگردم... دردت به جونِ یزدان... زندگیم... 

 

کشد و عمیق؛ پرشتاب و اش را به موهایم میبیتن 
 کشد. وار نفس میدیوانه

 

 _ ارمغانم... 

 

 هایم خیس شده است. پشت پلک
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ام کنار بیایم که نگه  خواهم با همان چشمان بستهمی
 دارد! می

 

 _ بمون تو بغلم... بمون... 

 

هایم آنقدر سمج هستند که حتی لرزد... اشکهایم میلب
 کنند! از پشت پلک بسته هم راه خود را پیدا می

 

 _ بذار برم... 

 

ع  آورد. اش قلبم را به درد میتصرن

 

 _ تو نشو من... تو بخشیدن بلد باش... 

 

ای است. دوقلوها هم ساکت گوشهصورتم خیس شده 
 خورند! اند و دیگر زیر دستش تکان نمیکز کرده
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ن قربونت برم... چشم نبند روی  _ بیچارگیم رو ببیر
ذاری حالم... منو پشت درهای بسته نذار... چرا نمی

کنارت باشم حتی تو اتاق معاینه... چرا باهام حرف 
... چرا مثل یه سایه باهام رفتار مینمی ام کتن و نادیدهزتن
ی... می  گبر

 

داند؛ احتیاخر به ی آن چراها را خوب میجواب همه
 جواب من ندارد. 

 

کشم و به محض شتاب به خرج چند نفس عمیق می
 کنم. دادن در عقب آمدنم چشم باز می

 

د و مایل هستم فشار اشک روی صورتم شدت می گبر
 نگاهش کنم... 

 م. هایها و ناامیدیبا تمام دلخوری

 

 922#پارت

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3344 XCHANGE GROUP.E 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

داند چقدر دلم از او شناسد مرا... بلد است مرا... میمی
 گرفته است که در آن مدت میلی به نگاهش کردن ندارم. 

 

 ست پلک بزند. اند! کاقن چشمان سرخش خیس شده

 

 خوام ببخشمت. _ نمی

 

اش خفه خورد؛ به گمانم بغض دارد سیبک گلویش تکان می
 کند. می

 

 _ مجبوری که طلاقم بدی. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3345 XCHANGE GROUP.E 

 

. فکش سفت می  شود؛ در لحظه و ناگهاتن

 

 _ امکان نداره! 

 

م شده با همان چهره  که گریبانگبر
 

ی گریان و با آشفتکی
 گویم. می

 

ام داری! تا حالا با قلبم مونده بودم توتن به زور نگه_ نمی
 خوام پس حرف از بخشیدن نزن. سختشولی دیگه نمی

 نکن. 

 

تر و سرخن چشمانش لحظه به لحظه رگ گردنش برآمده
شود ام به طرف دستانش جلب میشود؛ توجهبیشبی می

 کند! وقتی که مشتشان می

 

دوتن جداتی از تو دوتن نفسم بندِ نفسته! می_ خودت می
ممکنه وگرنه همون شتر که دور از چشم من بچه  برام غبر

جون و غرق تر سقط کرده بودی؛ همون شتر که تن 
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خونت رو رسوندم بیمارستان، فردا صبحش؛ اول وقت 
 کردم! برای طلاق دادنت اقدام می

 

کنم قوی باشم و کنم خودم را نبازم. سعی میسعی می
 محکم. 

بس است هر چقدر آن ماجرا را بر سرم کوبید و گناهکار 
 ام داد. جلوه

بس است هر چقدر که تا حالا منت بر سرم گذاشته 
 برای طلاق ندادم! است 

 

_ یه بچه ازت گرفتم؛ دوتا به جای اون دارم تقدیمت 
کنم! این زایمان به قیمت جونم ممکنه تموم بشه ولی می
خوام برم اتاق عمل تا بدهکار نباشم دیگه بهت. اما می

خوام تو زندگیت باشم. اگه زنده موندم یک روز هم نمی
 باید طلاقم بدی. 

 

ه می اند هایش تند شدهنفس  شود. و رنگ صورتش دارد تبر
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؟ _ می  خوای تلاقن کتن

 

زند و دو قطره اشکِ درشت از دو طرف محکم پلک می
 افتد. چشمانش روی صورتش می

 

ی؟ باشه بگبر فقط منو با _ می خوای ازم انتقام بگبر
 نبودن خودت... با مرگ خودت تنبیه نکن ارمغان... 

 

 923#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 مــرادیص. 

 

 

 

اش کشد. لرزش دستان مشت شدهخودش را جلو می
 شدیدی مانده! 

 
 عیان است و صدایش اسبر گرفتکی
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... _ نمی  توتن ترکم کتن

 

آید. سرخن بیش از حد چشمانش نگران تر مینزدیک
 کننده است. 

ه به دستش را می  شکمم و خبر
 

گذارد روی برآمدکی
 زند. چشمانم لب می

 

! توتن ترکمو _ نمی  ن کتن

 

 خواهم تسلیم شوم. نمی

 خواهم! خواهم تسلیم این مرد باشم. نمیدیگر نمی

 

هاتی که زنت بودم ی اون سال_ به خاطر تو همه
ن  ن خانوادهرفتارهای توهیر ات رو تحمل کردم... دم آمبر

زد و از هاش بهم نیش  مینزدم وقتی مامانت با حرف
جای من، خواد به خوندم که چقدر دلش مینگاهش می
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ن همیشه پشش با دخبی خواهرش ازدواج می کرد... نوشیر
عزیز موند و من همیشه منفور خانواده مجد باقی 

ط  موندم... حتی وقتی دوقلو ازت باردار بودم مامانت سرر
گذاشت باید طلاقم بدی... بهت هشدار داد دیگه کنار 

ن و تا وقتی طلاقم ندادی برنگردی من قبولت نمی کین
 اده... سراغ خانو 

 

ای به هشدارهای قلبم کشم و توجهچند نفس عمیق می
 ندارم. 

 

_ خودت هم دو سال عذابم دادی... دو سال دنبال 
ن از من بودی؛ هر چقدر تلاش کردم نتونستم  انتقام گرفیی

اون کینه رو از وجودت پاک کنم... یزدان تو بهم رحم 
ات بود ولی نکردی... دو سال فقط اسمم تو شناسنامه

 زنت نبودم! 

 

هایش حرکت مانده است و لبدستش روی شکمم تر 
 اند. چفتِ هم مانده
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تابِ چکیدن از چشمانش ی اشک دیگر تر اما دو قطره
 هستند که مانعی در مقابلشان وجود ندارد. 

 

دیدی چقدر خوابیدی و نمی_ کنارم روی یه تخت می
دلتنگتم... چقدر بهت التماس کردم یزدانِ منو بهم 

رحم رگردون... کجا قایم کرده بودی یزدانم رو وقتی تر ب
شده بودی و اون همه بلا برسرم آوردی؟! حتی این 

... نمی
 

کردی اون شب حامله خواستی و فکر نمیحاملگ
 بشم! تو بازی که راه انداختی خودت کیش و مات شدی! 

 

 کنم. مکثم کوتاه است و نجوا می

 

 مونم یزدان مجد. _ باهات نمی

 

 924ارت#پ

 

 شـهـرت#تــاریـکـی
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

هاتی را اش سختی همان وقتآید چهرهبه حرف که می
کند که نتوانم اثری از مهر و عشق در نگاهش پیدا می
 ببینم! 

 

م ارمغان. اگه بخوای بری دیگه تو ها رو ازت می_ بچه گبر
 ما جاتی نداری. یا بمون و براشون مادر باش یا برای 

 
زندکی

 یشه برو. هم

 

 پیچد. درد بدی در قلبم می

دارد با نفسی بند آمده به او که دست از روی شکمم بر می
ه میو عقب می  مانم. رود خبر
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ن قدر می ن است... همیر رحم و خودخواه و تواند تر او همیر
 سراسر کینه باشد. 

 

توجه به درد قلبم به حرف کشم و تر چند نفس عمیق می
لی لرزد و نمییم بد میآیم. هر چند که صدامی توانم کنبی

 روی لرزشش داشته باشم. 

 

سیر یزدان... به دلم افتاده که زنده از اتاق _ پشیمون می
ون نمیام... متاسفم که فرصت بیشبی آزار دادنم  عمل ببر

... فقط وقتی نفسم بالا نیومد و قلبم رو پیدا نمی کتن
خوام . نمیام قدم تند نکن.. وایستاد برای بغل کردن جنازه

 بغلت رو حتی اگه واسه آخرین بار باشه... 

 

م و به سختی بلند میدست به پشتی مبل می  شوم. گبر

ام که گردانم و هنوز چند قدم بیشبی دور نشدهرو بر می
 کند. صدای فریادش ته دلم را خالی می
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پیچم بیتن چطور دارم به خودم می_ اشتباه کردم... نمی
ها تهدیدت تت ندم؟ حتی مثل احمقکه هر طوریه از دس

کوبم که بدون تو کنم... دارم خودم رو به در و دیوار میمی
انصاف فقط منم نمونم... من اشتباه کردم... ولی آخه تر 

 که مقصرم؟ 

 

ام؛ در حالی که صورتم از همانطور که پشت به او ایستاده
 گویم. اشک خیس است برخلاف او با صدای آرامی می

 

ه دیگه دنبال اینکه کی مقصر  _ دیگه مهم نیست! بهبی
ی بوده نباشیم... الان فقط باید قبول کنیم که پایانِ قصه

عشقِ ما قشنگ نیست... تقلای بیخود نکن؛ 
ترش نکن، بذار آخرش هم حال به هم زن و پر از سخت

 تنفر نباشه! 

 

ی نمی ن  گوید! چبر

ی از من هم خیالِ منتظر ماندن یا شنیدنِ کلمات بیشبی 
 جانب او را ندارم. 
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*** 

 

 925#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ی تلویزیون مقابلم روشن است و چشمم صفحه
 شنود! بیند! فقط گوشم مینمی

 

ون دیگه از حال و هوات؛  _ زدم ببر
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 شه دلم حتی یه ذره برات! تنگ نمی

 

 دهم... خودم را بیشبی در دل مبل جا می

 

 دادیم خار شدی!  _ هر چقدر گل

یم بدهکار شدیم!  ن  آخرش دستی یه چبر

خوام فقط؛ تر معرفت؛ همه جا گفتم تو رو می
 معرفت... تر 

 

ام از روشن کردن تلویزیون؛ از آن انتخاب پشیمان شده
احمقانه با دیدن وصل بودن فلش یزدان به تلویزیون و 

ها، اصلا پشیمانم به محض چرخیدن میان آلبوم آهنگ
 ون آمدم. دان خانه را ترک کرده بود از اتاق ببر اینکه یز 

 

ون می گردد؛ من رود و زود بر میگفته بود برای خرید ببر
هم سریــــع ترک قفس کرده بودم تا در خانه کمی بچرخم. 

م خواسته بود بیشبی راه بروم...   دکبی
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 خواستم یه ستاره باشم تو شبات... _ می

 یه جوری که چشای حسودا دراد،

 قدمم،استی باسیر تو همنه! نخو 

 اینا رو دیدم ولی دم نزدم! 

 

ن میچرا بعضن از آهنگ توانند حرفِ دل ها این چنیر
 اند؟! باشند انگار که از زبان تو و برای تو خوانده شده

 چرا... چرا... چرا! 

 

س کجا، نمی_ می  مونم شبا بیدارت؛رم و نبر

 بیتن روی دیوارت! مم نمیا دیگه حتی سایه

 

ام کنم... بغض دارد خفهور گلویم حلقه میدست د
 کشم! کند... عمیق و پر شتاب نفس میمی

 

 کتن ولی با من نه... کردم این کار و می_ فکرش و می
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 ببخشمت؛ عزیزم این دفعه واقعا نه... هی می
 

 کی

 

 926#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

یون را دل بیشبی شنیدن ندارم، با دستی لرزان تلویز 
 کنم. خاموش می

 

م و بغضم در لحظه تکه صورتم را میان دستانم می گبر
شود و در سکوت ام بلند میشود! صدای گریهتکه می

 پیچد. خانه می
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توانم قبول کنم که از توانم ببخشمش و نه مینه می
 ام و دیگر ندارمش... دستش داده

 

رحم و تر جو؛ خودخواه تواند انتقامدانستم تا کجا میمی
کردم یک روز در حق من هم باشد اما فکرش را هم نمی

ن هیولاتی باشد!   چنیر

 

کردم او کردم اما در نهایت با خود فکر میشک می
د... نمی  تواند از من کینه به دل بگبر

 

د! ام قرار میدستی روی شانه  گبر

خوب زماتن به دادم رسیده است؛ قبل از اینکه گریه جان 
د. من و دوقلوه  ا را بگبر

 

ن می آید؛ لیواتن آب به دستانم از روی صورتم پاییر
 شود و صدای او زیادی ضعیف است. هایم نزدیک میلب
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 _ بخور عزیزم... 

 

 کنم حتی در حد یک بار پلک زدن! نگاهش نمی

کنم و ی سرد لیوان میهایم را بندِ لبهنفس نفس زنان لب
 ریزد... ام میاو با دست خود آب روی جانِ سوخته

 

کند و آورم، لیوان را کناری رها میسرم را که عقب می
وع می  هایم. کند به ماساژ دادن شانهسرر

 

 _ چند نفس عمیق بکش عزیزم. 

 

اش را دارم که بر سرش فریاد بکشم کدام عزیز؟ تواناتی 
کند؟ آدم عزیزش را به نیستی آدم با عزیزش این کار را می

 کشد؟می

 ... اما نفسش را ندارم

 

 927#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ون قدم بزنیم؟ تا کی می_ می خوای خودت خوای بریم ببر
 رو تو این خونه و اون اتاق زنداتن کتن ارمغان جان؟

 

انتظار دارد خاطرات جدید بسازم با او آن هم در کشوری 
 دیگر؟! 

 

ون برو  م؟ در انتظار دارد بلند شوم لباس بپوشم و با او ببر
 هاتی جدید کنارش قدم بزنم و شهر را بچرخیم؟خیابان

 

 مرا تا کجا احمق شناخته است؟! 
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 _ ارمغان... 

 

نشیند و سرم را به طرف خود ام میدستش زیر چانه
 چرخاند. می

 ی مبل نشسته است... زیادی نزدیک! نزدیکم لبه

 

 _ نگاهم کن... 

 

خیس هایم همچنان ام بند آمده است ولی پلکگریه
 هاتی تازه! هستند و آماده برای سیلِ اشک

 

ن منو...   _ نگاهم کن... ببیر

 

م. آورد و من چشم از گردنش نمیسرم را بالاتر می  گبر

 

ن تو چه حالی ن فاصله_ ببیر چقدر  ی سردردهامام... ببیر
پیچم و نیستی کم شده و چطور هر روز دارم به خودم می
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ن چطور ج سوزه و ونم داره میسرم رو ماساژ بدی... ببیر
شیم... تر میقرارم هر چقدر به وقت زایمانت نزدیکتر 

تونم یه لحظه با خودم فکر ام کرده؛ نمیاضطراب بیچاره
کنم که امکان داره اتفاقی برات بیفته... دارم دیونه 

 شم... می

 

ن رود و دستش از زیر چانهصدایش تحلیل می ن لبر ام پاییر
 خورد. می

 

ده... این ترسی که افتاده به جونم داره _ حالم خیلی ب
کشه من رو... اگه... اگه... از دستت بدم... نفس برام می

 مونه. نمی

 

 928#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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بینم که سرش را میان دستانش محکم ی چشم میاز گوشه
 گرفته و به جلو خم شده است. 

 

ارد در این حال توانم ادعا کنم برایم اهمیتی ندنمی
 ببینمش... 

 

چرخم و دستم وقتی به طرف موهایش کمی سر جایم می
 لرزد. شود بیش از حد میدراز می

 

شود و تا نوازش او خیلی کم مانده که دستم مشت می
 آید! سریــــع عقب می

 

 توانم! نمی

آورد تا پوست صورتم اشک دوباره به چشمانم هجوم می
 را بسوزاند. 
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ن  هاتی که ازم گرفتی نه؛ چون فهمیده بودم _ به خاطر چبر
ن مهم  تو از همه چبر

 
تر هستی برام... فقط به تو زندکی

؛ به خاطر اینکه باورهام  خاطر اینکه یزدانم رو ازم گرفتی
تونم ببخشمت... من با رو به یزدانم کشتی هیچ وقت نمی

ن بودم که تو نمیتمام شک توتن با من بازی هام مطمی 
... نمی ی... باورت داشتم؛ همیشه توتن کتن  ازم انتقام بگبر
 های تو رو باور داشتم... فقط حرف

 

 ماند. حرکت میدر همان حالتی که است تر 

 رحم شدنم! عجیب است تا آن حد تر 

ن او را  من هیچ وقت دلِ کم محلی کردن و نادیده گرفیی
 نداشتم و حالا... 

 

م ترین عذابه برات... در مقابل من که ه_ این کم ن مه چبر
رو از دست دادم... در مقابل من که دلم تنگه برای 

آ؛ منظورم اون یزداتن هست که بعد گمیزدانم؛ تو رو نمی
از اون شبِ شوم هر چقدر گشتم دنبالش دیگه پیداش 
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ترین عذابه نکردم... در مقابل قلتر که ازم گرفتی این کم
 دادم! برات... فقط که من نباید از دست می

 

هایش لرزسیر نامحسوس پیدا کرده کنم شانهمیاحساس 
 است! 

 کند؟ گریه می

 

تابم کند برای در گزم و قبل از اینکه غمش تر لب می
 کنم از جایم بلند شوم. آغوش کشیدنش، تلاش می

 

ن شده ن سنگیر ن و برخاسیی ام و روز به روز هم نشسیی
 شود. تر میسخت

 

  929#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 افتم! گذارم دوباره به گریه میپایم را که در اتاق خواب می

 

رسانم و بدون روشن کردن چراغ؛ خودم را به تخت می
 نشینم. ای از آن میگوشه

 

ن اذیتم می  کند ولی قصد خوابیدن هم ندارم. نشسیی

 

م؛ احتمالا از این حال و  شاید بهبی است بروم دوش بگبر
ون می دانم خوب شوم که بعید می  آیم. هر چند هوا ببر

 دیگر! 

 

ام کشم و هنوز مردد بر جایم ماندهدستی روی صورتم می
 شود. که در اتاق باز می
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کشم مبادا ردی از سریــــع و دوباره روی صورتم دست می
 اشک باقی مانده باشد. 

 

دود داخل و او بدون روشن کردن چراغ؛ آهسته با نور می
ن باکس  آید! لو میهای خرید جدر دست داشیی

 

کنم چرا مانم و درک نمیهایش میهاج و واج؛ ماتِ قدم
 باید به سراغم آمده باشد! 

 

آید؛ بلافاصله بدون مکث، جلوی پاهایم جلوتر که می
 زند! زانو می

 

کردم یه روز معرفتم یا تو که فکرش رو هم نمی_ من تر 
 تنهاتی برم این وسایل رو بخرم! 
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به خریدهایش که یکی یکی در ام به دستانش... زل زده
د... تاریک و روشن اتاق روی پاهایم قرار می  گبر

 

 شود سد راه اشک شد؟! می

 نه! امکان ندارد! 

 شود... در این لحظه ابدا نمی

 

 زنم تا بهبی ببینم. صداست و تند تند پلک میام تر گریه

 

کشم روی آن چند دست لباسِ کوچک دست می
 نوزادی... 

 

... دوتا خرس _ براشون شیش ن ه شبر هم خریدم؛ ببیر
 بزرگ هم خریدم؛ کنار در سالن موندن. 

 

 کنم. آورم و به او نگاه میهوا سر بالا میاختیار و تر تر 
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بینم حتی با وجود های راه افتاده روی صورتش را میاشک
 نیمه تاریک بودن اتاق! 

د. بینم و قلبم آتش میمی  گبر

 

 930#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

ن رها می ها را روی زمیر کند و به سرعت شیشه شبر
 آید. تر مینزدیک

 

 ها خرید کردم! _ فکر نکن فقط برای فندق
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ون می  دهد. کشد و نشانم میشتابان لباسی را از کاورش ببر

 

ن قربونت برم؛ مطمئنم خیلی بهت میاد.   _ ببیر

 

 به لباس حریر بلندی که رویش پر شده است از 
ه میشکوفه مانم و او لباس را بغل هاتی چشم نواز خبر

ن میمی د و سرش پاییر  افتد! گبر

 

د ولی صدای گریههایش رعشه میشانه توانم اش را نمیگبر
 بشنوم. 

 

... _ خر می  شه اگه منو ببخسیر

 

کنم از غمش؛ از کشم. دارم دق میپرشتاب نفس می
 گویم. غممان ولی با صدای بلندی می
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ون. _ بر   و ببر

 

آید و بهت زده نگاهم شود. سرش ناباور بالا میشوکه می
 کند. می

م و لعنت بر صداتی که نگاه از چشمان پراشکش می گبر
 کند! اش کم نمیحتی فریاد هم از رعشه

 

_ چقدر بگم کاری به کارم نداشته باش؟ بلند شو برو 
ون نمی  خوام ببینمت. ببر

 

 که پسم زد و ناباور بودم. هاتی  ناباور است مثل تمام وقت

 

د و این بار با تن هایم سرعت میگردانم. اشکرو بر می گبر
 گویم. صدای آرامی می

 

ون. اون لباسی که برای من خریدی هم با  _ برو ببر
، هیچ وقت قرار نیست بپوشمش.   خودت ببر
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 931#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

در سکوت اتاق را ترک انتظارش را ندارم هیچ نگوید و 
 کند! به آن سرعت! 

 

ِ غم شده  ام... اسبر

ِ دردِ تر   درمانِ  غم... اسبر

 

اش... روی جای خالی و او دود روی جای خالینگاهم می
 و لباسی که برایم خریده بود... 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3373 XCHANGE GROUP.E 

 

 کشم؛ عمیق و پرشتاب. عمیق نفس می

ن می دهد تا بتوانم امانم نمی افتد و گریهسرم پاییر
 ی دوقلوها را واضح ببینم. هالباس

 

م و آرام روی همه را با هم میان دستانم به بغل می گبر
 کشم. تخت دراز می

ند و به هق هق میها روی سینهلباس  افتم. ام قرار می گبر

 

توانم به نفرت بیش توانم دوستش نداشته باشم! نمینمی
 از پیش پر و بال بدهم... 

حال بدش... به او و اعتنا باشم به او و توانم تر نمی
 هایش... سردردهایش... به او و گریه و التماس

 سخت است! دردناک است! 

 

 
 

کند حتی اگر در ذهن او را اش آرامم نمیدیدنِ آشفتکی
 گناهکارترین فردِ قصه بدانم! 
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کند لرزد... تمام جانم لرز میلرزد... صدایم میهایم میلب
 نالم. وقتی می

 

هات بودم... من که ماهِ اهِ شبمعرفت! من که م_ تر 
 !  زندگیت بودم... پس چطور تونستی ماه رو سنگ بزتن

 

 

                                   *** 

 

 

ام کی میان گریه خوابم برده است! به حدی نفهمیده
ام شده و گلویم خشک است که به ناگاه از خواب تشنه
 ام! پریده

 

های نشینم؛ لباسمیکشم و به سختی خودم را بالا می
ن میدوقلوها از روی سینه  خورند. ام لبر
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کنم و بعدش همه را ها میای کوتاه نگاه به لباسلحظه
 اندازم. یک سمت تخت می

 

ون آلود تر خسته و خواب توجه به ساعت از اتاق ببر
روم؛ بدون اینکه نگاهم در سالن تاریک خانه بچرخد می

خانه می ن  روم. مستقیم به آشبر

 

کشم و احساس دو لیوان بزرگ آب را لاجرعه سر می
ی کم نشده است! می ن  کنم از عطشم چبر

 

کشم و بطری تقریبا خالی شده را لیوان سوم را هم سر می
ی پر کردنش را ندارم به یخچال بر در حاله که حوصله

ای که از افتد به ظرف پر از آلوچهگردانم که چشمم میمی
 یم. ایران با خود آورده بود

 

چسبد به زند به سرم و زبانم میبد هوس خوردنشان می
 سقف دهانم. 

ون میفکر دست دراز میتر   کشم. کنم و ظرف را ببر
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 932#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن در یخچال همانطور ایستاده در ظرف را  به محض بسیی
شوم اما کنم و با ولعی عجیب مشغول خوردن میباز می
آید و گذرد که دست یزدان از پشت سر جلو میمیزیاد ن

د تا نتوانم مشت پر از آلوچهمچم را نرم می ام را به گبر
م!   طرف دهانم ببر

 

 ی خالی نخور عزیزم. _ با معده
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گردم به طرفش؛ سینه اش بر میموقعکلافه از حضور تر 
شوم، مچم را قبل از چرخیدنم رها کرده اش میبه سینه

ه به چشمانم است. است و حالا   خبر

 

ی درست می ن کنم بخوری بعدش هر _ الان سریــــع یه چبر
 چقدر دلت خواست آلوچه بخور. 

 

چسبانم و خسته از لجبازی ام میظرف آلوچه را به سینه
م لب می  زنم. با او پس بدون اینکه برایش گارد بگبر

 

! می ن  شه نمک بیاری برام؟_ هیخر میل ندارم به جز همیر

 

توانم اریکی عادت کرده است و خوب میچشمم به ت
 !  صورتش را ببینم. لبخندش را حتی

 

_ چرا اینقدر شکمو از آب در اومدن این دوتا پدر 
؟  صلواتی
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 ! ن  _ به نظرم مثل عموشون حساتر خوش اشتها هسیی

 

دوباره با ولعی تمام نشدتن مشتم را تا مقابل دهانم بالا 
 میآورم و آلوچهمی

ً
 م! بلعها را تقریبا

 

رود و نمکدان به دست کنارم بر یزدان به طرف کانبی می
ها نمک کنم که روی قسمتی از آلوچهگردد؛ نگاهش میمی
 پاشد. می

 

شود! کنم حجم زیادی از بزاق در دهانم جمع میحس می
ی نمک خورده پر ای آلوچهمشتم را از مقدار قابل توجه

 گذارم. می کنم و فورا در دهانم می

 

هبا لذتی عجیب جمع می چشمانم ی شود و  زیر نگاه خبر
اختیار زبانم را روی ردِ بر جا مانده روی لبم یزدان تر 

 کشم. می
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 933#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 گردانم. شود دستپاچه رو بر مینگاهش که زومِ لبم می

 

ه دیگه نخورم... معده  شه... ام اذیت می_ فکر کنم بهبی

 

گردانم و قصد دارم  ظرف را داخل یخچال بر می سریــــع
د! بگریزم که بازوی راستم را می  گبر

 

قرار؛ غافلگبر شده و با قلتر که تند شده است تر 
بانش، سر بالا می ان نگاهش میضن  کنم. آورم و حبر
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شکند! برخلاف خط نگاهش که پر از سکوتش نمی
 

 
ن چشمشکستکی ش هایم و لبم در گردست!  نگاهش بیر

 است! 

 

 خواهدش... بد! دلم بد می

 بوسیدنش! دلم پر می
 

 کشد برای تا مرز خفکی

 دلم... دلم... دلم؛ دلتنگِ عطر تنش است! 

 

رسد به آید، میکند؛ بالا میدستش از روی بازویم عبور می
 ام... زیر چانه

کشد روی لب زیرینم و من دندان بر هم شستش را می
 فشارم. می

 

م و مقاوم نیستم که بتوانم زیر من آنقدرها هم محک
 دستش بزنم؛ که بتوانم زیر دستش بزنم... 

 

 _ ببوسمت؟
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 ست... صدایش پر از خش و گرفتکی

 صدایش پر از نیاز است... 

 صدایش... خسته و از نفس افتاده است... 

 

 _ بذار ببوسمت ارمغانم. 

 

های داغش ردی سوزان آید... نفسصورتش نزدیک می
ن حالا  میروی پوستم نقاسیر  کند و من اگر بمانم؛ اگر همیر

ی به یادم  ن پسش نزنم محال است از خشم و نفرت چبر
هایش پای او و نفسبماند! آن وقت تا آخرش هم

 شوم! می

 

هایم، نفسش تا گره هایش تا لبصورتش تا صورتم؛ لب
ای کوتاه دارد که درست مثل او شدن به نفسم فاصله

 ن! مانم از عقب آمدناباور می
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ام خودم هم مثل او ناباور هستم که چطور توانسته
 پسش بزنم! 

 

عشق را پس زدن سخت است مثلِ وقتی که تبر بر دلِ 
ای؛ درختی بزتن که یک روز نهالش را با تمام جان کاشته

 ای... ای و ذوقِ قد کشیدنش را کردهاز آن مراقبت کرده

 

 م. مانم تا نگاهِ دلخور و ناباور او را ببیننمی

ام از آن بخشِ وجودم که هنوزم مانم چون ترسیدهنمی
 هم در تمنای این مرد است! 

 

 رسانم... خودم را به اتاق خواب می

ام را اختیار انگشت اشارهچسبانم به درِ بسته و تر کمر می
 کشم... روی ردِ انگشتِ شستِ او... روی لبم می

 هایش را هنوز هم روی صورتم احساسهرم داغ نفس
 کنم! می
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ی وقتی که توانِ پس زدنش را نداشتم سر باید بفهمد دوره
 آمده است... 

تواند هر وقت اراده کرد و خواست باید بفهمد دیگر نمی
 مرا داشته باشد... 

باید بفهمد عشق؛ حالا دیگر دلیلِ ضعفِ من مقابل او 
 نیست! 

 باید بفهمد... 

 

 

*** 

 

 934#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ادیص.مــر 
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 حال جفتمان خوب نیست... 

های دکبی را حال جفتمان جهنم است و از وقتی صحبت
 ایم روی پا بند نیستیم. شنیده

 

ن بدی؟_ فکر کردی می  ذارم خودت رو به کشیی

 

 کنم. فقط نگاهش می

 

شنوی؟ باید _ باید هر خر دکبی گفت رو انجام بدیم. می
! اون برگه  ی کوفتی رو امضا کتن

 

ن جمله چند   کند. ها را تکرار میساعت است که همیر

ن و  ... در فضای بیمارستان... داخل ماشیر داخل اتاق دکبی
 ای. ی عاریهحالا هم در این خانه
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ن بدی و _ چرا امضا نکردی؟ می خوای خودت رو به کشیی
؟   بدبختم کتن

 

ام روی مبل با قلتر مچاله شده و او مقابلم مثل نشسته
 پیچد. زده است به دور خود می کسی که مار نیشش

 

 کتن برای من راحته؟ هان؟ _ فکر می

 

هوا جلوی پاهایم زانو آید و تر آشفته حال به طرفم می
کنم که دستانم را محکم زند. بغض کرده نگاهش میمی
د. می  گبر

 

_ به جونِ خودت راحت نیست ولی پای جون تو 
ش تموم هاوسطه... پای جونِ تو وسطه که تا دکبی حرف

شد تردیدی نداشتم وقتی ازت خواستم گوش کنیم 
 بهش... 

 

 تونم! _ نمی
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 ام! من هم این کلمه را بارها در جوابش تکرار کرده

 

! نمی  ذارم به تار مو از سرت کم بشه. _ باید بتوتن

 

چشمانش سرخ شده است و حواسش نیست بعد از سه 
ه از جایش روز دردِ سرش را تحمل کردن تازه امروز توانست

 بلند شود. 

 

 _ بدبختم نکن قربونت برم... بدبختم نکن! 

 

خواهم دوباره او را بد حال و اسبر چنگال میگرن نمی
 ببینم. 

 

 _ بذار بعد صحبت کنیم. 
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کند و در جوابم به به دستانم فشار خفیفن وارد می
 افتد. التماس می

 

... من به درک؛ به خانواده ات _ گوش کن به حرف دکبی
 کر کن... ف

 

 935#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ن خودم را کمی روی مبل جلو می ی به شکسیی ن کشم و چبر
 بغضم نمانده. 

 

... نمی ن  تونم... _ جفتشون زنده و سالم هسیی
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ون   و در حالی که اشک با فشار از چشمانش ببر
 

با بیچارکی
 گوید. وار میزند نالهمی

 

ون پیش نیاد... تحت مراقبت _ ممکنه هیچ اتفاقی براش
ن... قرار می  گبر

 

 افتم. من هم به گریه می

 

 ممکنه... فراموش کردی تمام حرف_ داری می
 

های کی
 دکبی رو شنیدم؟ 

 

. می
 

 نالد؛ با درماندکی

 

 _ پس چطور چشم بستی روی جون خودت؟

 

 تر و... _ چون جونِ دوقلوها از جون من مهم
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 کشد. فریاد می

 

 تر نیست! جون تو برای من مهم_ هیخر از 

 

 پرد. اندازد روی پاهایم و از جا میدستانم را می

 

؛ _ دکبی تشخیص داده که هر چه سریــــع تر باید عمل کتن
تشخیص داده چند رگ از قلبت گرفته و وقتی ختم 

تونیم صبر کنیم تا دو گه نمیبارداری رو اعلام کرده و می
... دوقل وها رو زودتر به دنیا ماه دیگه تو باید گوش کتن

ن؛ ریسک و میارن و تحت مراقبت قرار می خطرش  گبر
ن حالا هم برای تو بالاست... ریسک اون عمل...  همیر

دم باعث بسیر دیر بشه و دیگه نتونن بهت اجازه نمی
 برات کاری انجام بدن! 

 

های دکبی مثل خودش من هم در جهت یادآوری صحبت
 گویم. با گریه می
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این رو هم گفت که دوقلوها الان خیلی  _ همون دکبی 
ضعیفن و چون دارن دو ماه زودتر به دنیا میان پس 

هاشون هم سالم نیست و هیچ تضمیتن برای سلامت ریه
ن میدوقلوها به ما نمی ! دن و فقط سلامت منو تضمیر ن  کین

 

ی میانمان؛ ایستاده مقابلم با از همان اندک فاصله
 کشد! یاد میصورتی خیس از اشک باز هم فر 

 

ن برای من بالاتر از این وجود داره که بگه  _ مگه تضمیر
ن می  کنه؟سلامت تو رو تضمیر

 

 936#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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بغضن که از داخل اتاق دکبی و بیمارستان و در طولِ 
ِ برگشت به خانه در گلویم لحظه به لحظه بیشبی  مسبر

است و قادر نیستم  حجم گرفته بود؛ هزار تکه شده
 هایم را مهار کنم! اشک

 

؟ برای اون هم بهت  _ برای اون عمل قلب باز خر
ن می ده؟ از کجا معلوم زنده بمونم! بذاریم حداقل تضمیر

 دوقلوها زنده بمونن... 

 

 زند! گذارد و زانو میهر دو دستش را روی سرش می

 

م کنید... _ می دونم تو و خدا قراره چطوری خاکسبی
 ونم قراره... دمی

 

کند و با صدای بلند میان گریه حرفش را نصفه رها می
 کشد. فریاد می
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 _ خدا... خدا... خدا... 

 

هایش رعشه زند و شانهبه موهای خودش چنگ می
د. می  گبر

قلبم لرزیده است از صدای فریادش؛ از عجز و 
 اش... گریه

 

شوم و دست به کمرم از روی مبل به سختی بلند می
 م. گبر می

 دارم. آرام به طرفش قدم بر می

 

کند و فورا سر بالا حضورم را نزدیک به خود احساس می
 آورد. می

 صورتش از اشک خیس است مثلِ صورتِ من... 

 

 تعللی برای ایستادن ندارد. 
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ی میانمان باقی مانده را بلافاصله پر یک قدم فاصله
م کند و برخلافِ چندین شب قبل که اجازه نداده بودمی

 شوم! مرا ببوسد این بار خودم جذبِ آغوشش می

 

زند و من نیمی از صورتم را تر در تر روی موهایم بوسه می
 کنم. اش میچفتِ سینه

 

 937#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

وتن چقدر همیشه روی قسم د _ به جونِ خودت که می
 خوردن بهش حساس بودم؛ به جونت قسم تنبیه شدم... 
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 زند. زیر گوشم مردانه هق می

 

دم. به جون خودت قسم اگه بخوای _ اصلا طلاقت می
ی نه نمی گم فقط اتفاقی برات نیفته... طلاق بگبر

؛ دوقلوها رو هم ازت نمی م اگه بخوای ازم جدا بسیر گبر
 اصلا هر دوشون پیش خودت بمونن... 

 

 شود. تر میدستانم دور کمرش تنگ

سیدهتوانم ادعا کنم نمی  ام... نبی

خودت را چند قدمی مرگ دیدن بیش از حد ترسناک 
 است. 

 

... هر خر تو بخوای... فقط اتفاقی برات 
 

_ هر خر تو بکی
ن که بدونم نفس  ... همیر ن که زنده باسیر نیفته... همیر

 تونم از دور ببینمت برام بسه... کسیر و میمی

 

 تحملش را ندارم به این حال ببینمش. 
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ه به صورتش با گریه خودم را عقب می کشم و خبر
 گویم. می

 

! _ هنوز که نمُردم! چرا اینجوری گریه می  کتن

 

د و پیشاتن به سریــــع صورتم را میان دستانش می گبر
 چسباند. ام میپیشاتن 

 

 _ هیش... حرف نزن... حرف نزن زبون دراز... 

 

وفاتی کردی معرفتی و تر _ در حق من که بد جوری تر 
 ها بعد از من... قحداقل در حق فند

 

دهد کلمات بعدی را بر زبان بیاورم و لب روی اجازه نمی
 گذارد! لبم می

پرد به بوسدم که نفسم پر شتاب میچنان با خشونت می
 ی او... ریه
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 بندم. گذارد و من چشم میدست پشت سرم می

چه اشکالی دارد آدم قبل از مرگ یک بار دیگر عاشفی 
 کند؟

چند قدمی مرگ در فکر خشم و نفرت و تواند چه کسی می
 انتقام باشد؟! 

 

دادم بغلم کند و به درک که نباید دیگر به او اجازه می
 ببوسد مرا... 

 

م بفهمد ارمغان هنوز  به درک اگر حالا که امکان دارد بمبر
 هم به وقتِ ترسیدن پناهش فقط یزدانش است... 

 

 

 

*** 
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 938#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 یص.مــراد

 

 

 

ای که دوباره در آغوشش روی کردم برسد لحظهفکر نمی
 یک تخت باشم! 

 

ی برای غافلگبر کردن تو همراه  ن اما سرنوشت همیشه چبر
 خود دارد! 

 

بعد از آن بوسه؛ میانِ اشک و ماتم پناه آوردیم به اتاقی 
 های زیادی را بدون او به صبح رسانده بودم! که من شب
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را کشید سمت خود؛ بازویش از آن موقع که روی تخت م
ن حالا  را از زیر سرم رد کرد و چفتِ آغوشش شدم تا همیر

 هیچ حرقن میانمان رد و بدل نشده است! 

 

ده های هم و حتی نگاهمان ایم به صدای نفسگوش سبر
 هم به چشمانِ یکدیگر نیست! 

 

ای هستیم که بالاخره باخت خود را من و او؛ دو بازنده
 ایم! پذیرفته

فایده بوده هایمان تر ی تلاشایم همهره فهمیدهبالاخ
 است! 

 

ون آمدن از  ه به سقف اتاق؛ در حالی که خیالِ ببر خبر
 کنم... آغوشش را ندارم زمزمه می

من هستم که بالاخره سکوتِ پرهیاهوی حاکم بر فضا را 
 شکنم... می

 

 _ من به دستان تو پل بستم به زیباتر شدن؛
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 م با تو تنهاتر شدن... خواهم از این هاز تو می

 

 تر از همیشه است. صدایم ضعیف و گرفته

ن صدا دارم برایش می خوانم؛ برای او که همیشه با همیر
 خواندم برایش... هاتی بود که میعاشقِ وقت

 

 خواهم خودت را مثل باران از بهار،_ از تو می

 قرار! خواهم قرار روزهای تر از تو می

 

 کنم. ساس میهایش را روی موهایم احلب

 کند! هایش تار به تار موهایم را نوازش میدارد با لب

 خوانم... من هم با همان صدای ناآشنا و پرخش برایش می

 

 _ هیچکس در من جنونم را به تو باور نکرد! 

 هیچکس حالِ منه دیوانه را بهبی نکرد! 

 ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم؛
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 باران خ
 

 واستم... من برای شهر دلتنکی

 باران خواستم! 
 

 من برای شهر دلتنکی

 

ن در چشمانم ندارم اما  دیگر هیچ اشکی برای گریسیی
 صدایم عجیب خیالِ گریه دارد! 

 

 _ من همانم که اگر مستم توتی در ساغرم،

م...   من از آتن که تو در من ساختی ویرانبی

 من به دستان تو پل بستم به زیباتر شدن؛

 هم با تو تنهاتر شدن! از تو میخواهم از این 

 

 شود! پوست سرم خیس می

 او اما چشمانش همچنان جانِ گریه دارد! 

 

 939#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کشم عطرش را... کشم؛ عمیق نفس میعمیق نفس می
 عطرش را... عطرِ تنش را! 

 

م؛ من از همه  _ اگر سه سال اخبر زندگیم رو در نظر نگبر
ینش ن بهبی رو داشتم... خانواده... همش... شغل...  چبر

 دوست... 

 

هوا و با گلوتی پر از ام از خواندن برایش... تر دل کنده
 حرف... 

 

ین رفیقم بود... سخت کار می کرد تا آب تو _ بابام بهبی
کرد تا من بتونم برم دلمون تکون نخوره... سخت کار می
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... هیچ وقت هاشام؛ برم تر بازیگری و کلاسدنبالِ علاقه
خودش و مامانم پشتم رو خالی نکردن... دلشون 

خواست شاد باشم... اردوان تا کوچک بود عادت می
تر که شد گوش داشت تو بغل من بخوابه... بزرگ

شنواش بودم تا از هر دری برام حرف بزنه... همیشه 
هاش رو از گفت تلاش کردن و جنگیدن واسه خواستهمی

ین آبخر دنیا رو شه میمن یاد گرفته... همی گفت بهبی
 اش نبودم... داره... خیلی خوشبخت بودم و متوجه

 

کشم و بغض مثل یک تیغ تر در تر دارد نفسی عمیق می
 دهم. شود اما ادامه میروی گلویم کشیده می

 

ین دوستم بود؛ دلسوزترین و  _ سوگند رو داشتم... بهبی
هر وقت از کرد؛ ترین به من... همیشه تشویقم میمحرم

داد... نشد یک زدم بهم امید میرویاهام باهاش حرف می
ی اومد و تو همهبار اجرا داشته باشم و نیاد... می

کت میسانس موند... کرد؛ تا آخرین نفر تو سالن میها سرر
 یادته که؟ 
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دهد. دهانش چسبیده است به سرم و جوابم را نمی
 کند! هایش قطره قطره روی موهایم چکه میاشک

 

_ تو که وارد زندگیم شدی دیگه هیچ درکی از غم 
هام کامل شد... تو اونقدر خوب بودی؛ نداشتم... خوسیر 

ام... شدی اونقدر حامی بودی و رفیق که شدی خانواده
رفیقم... شدی عشقم... یادم رفت یک روز به جز تو 

 دیگه
 

ای هم داشتم... من رو به خودت عادت زندکی
کردم با تو قراره نفست بشه... فکر می دادی تا نفسم بند 

کردم دستم رو محکم و تندتر بالا برم... فکر میها ر پله
ن بخورم...   گرفتی مبادا زمیر

 

 شود! ی پلک چپم خیس میبالاخره گوشه

 

م رو از دست داده بودم... نه  ن _ چشم باز کردم همه چبر
ای رو کنار خودم ببینم و نه تونستم خانوادهدیگه می

وست و نه حتی تو رو... تنها شدم... خیلی تنها شدم... د
ن خوردم چون  ن خوردم و دستم تو دستت نبود... زمیر زمیر

 تو هلم دادی! 
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هایش آورم؛ موهایم را از زیرِ فشارِ لبسرم را عقب می
ون می  کنم. کشم و به صورتش نگاه میببر

 

 940#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

آورم؛ انگشتانم را روی رد اشک مانده ام بالا میدستم را آر 
 گویم. وار میکشم و زمزمهبر صورتش می

 

م رو از دست داده بودم... وقتی که  ن _ وقتی که همه چبر
دیدم و وحشت کرده بودم... دوقلوها خودم رو تنها می

 دلیلِ نفس کشیدنم شدن... کنارشون تنها نموندم... 
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 ماند. کف دستم یک طرف صورتش می

 زنم. چشم در چشمش میانِ تاریکی اتاق لب می

 

هاتی که از دست دم... مثل همه_ از دستشون نمی ن ی چبر
 دم. دادم؛ دوقلوها رو هم از دست نمی

 

ی اشکم بوده آن یک قطره اشک انگار آخرین قطره
 است! 

 

_ من همون وقتی که باید به دنیاشون میارم... سالم به 
 دنیاشون میارم... 

 

 اش پر از درد است. خورد و نالههایش بالاخره تکان میبل

 

؟ من خر می  شم بدونِ تو؟_ پس خودت خر
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ن می  گذارم. آورم. دستم را روی قلبش میدستم را پاییر

 

_ بیا به خدا اعتماد کنیم. اون هر طور قلم بزنه؛ قصه 
 شه حتی اگر به دل ما نباشه... قشنگ می

 

 گه خودکسیر کن؟! _ خدا می

 

تونم دو جون رو فدای یک جون _ نه... ولی من نمی
 کنم... خدا رو چه دیدی شاید پاداشم شد زنده موندن. 

 

قرار و آشفته حال خودش را به طرفم آورد؛ تر تاب نمی
هایش چه چسباند و نالهکشد. صورتش را به گردنم میمی

 کشد! دردی را فریاد می

 

... من می _ یک جون نیست... داری دو جون رو فدا  کتن
مونه... این کار رو با ما نکن بدون تو نفس برام نمی

 ارمغان... 
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 941#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کنم. روی بازویش را نوازش می

 

 _ ما از پسش بر میایم. 

 

 کشد. زند فقط زیر گوشم عمیق نفس میحرقن نمی

 هایش. پوست گردنم خیس شده است از رد اشک
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س پایانِ _ بذ س... نبی ار یک بار هم من به تو بگم نبی
شه... من ی ما مثل پایانِ فیلمی که بازی کردیم نمیقصه

هام به دم با تمام ناامیدیدم قوی باشم... قول میقول می
 ولی زنده بمونم... قول می

 
دم تو رو با دوتا فندقِ این زندکی

موندن؛  دم بجنگم برای زندهشکمو تنها نذارم... قول می
 شم! من جنگیدن رو خیلی خوب بلدم... خسته نمی

 

 اش زیادی برایم دردناک است. گریه

دهم فقط صدایش را بشنوم و صورتش را ترجیح می
 نبینم. 

 ماند. او هم در همان حالتی که برای خود ساخته است می

 

 خوام از دستت بدم... _ نمی

 

گار که کنم. داغ است انهمچنان بازویش را نوازش می
 ناغافل تب کرده باشد! 

 

 دم زنده بمونم. _ قول می
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ن نیستم بتوانم انجامش چرا قولی می دهم که مطمی 
 دهم؟! 

توانم با یک قولِ واهی اثری از ام میچرا فکر کرده
 هایمان باقی نگذارم؟! ترس

 

؛ خودم برای این  _ حتی اگه تو هم یه روز منو ببخسیر
دادم سر جون خودت لحظه که باورت کردم و اجازه 

 بخشم! ریسک کتن هیچ وقت خودم رو نمی

 

دغدغه وضعیتم طوری نیست که بتوانم راحت و تر 
بخزم در آغوشش؛ که مچاله شوم میان دستانش و دلم 

 بخواهد حل شوم در وجودش... 

 

ن چشمانم اکتفا می  گویم. کنم و هیچ نمیبه بسیی

 ها سکوتگویند خیلی وقتراست است که همیشه می
 ها... پر است از ناگفته
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*** 

 

 942#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 ما از آن روز تلخن که دکبی با ضاحت 
 

ن در زندکی همه چبر
شود امید ختم بارداری را اعلام کرد و گفت دیگر نمی

داشت به اینکه موقع زایمان اتفاقی برای مادر نیفتد؛ یخ 
 آمد! زده به چشم می

تر باید عمل ی که دکبی گفته بود هر چه سریــــعاز آن روز 
 شوم و من برگه را امضا نکرده بودم... 
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روحمان را انگار از همان روز به دار آویخته بودند و 
 حس از هر دویمان یادگار ماند! جسمی پوشالی؛ تهی و تر 

 

یزدان در این یکماهی که گذشت از موضع خود کوتاه 
 کمال به نمایش گذاشت. اش را تمام و  تاتر نیامد و تر 

 

هایمان؛ کردم پس از آن شب و صحبتاشتباه گمان می
، او تر قول دادن ن اعتنا به های من و بذر امید کاشیی

 ماند... هشدارهای دکبی می

 

آنقدر در این مدت بر سر ارزشِ جانِ من؛ الویتِ 
ام که همه ام نسبت به دوقلوها با او جدال داشتهسلامتی 

ن متشنج  آید! ز قبل به چشم میتر اچبر

 

دیگر مخالفتی با آمدنش به اتاقم؛ خوابیدن کنارم، در 
آغوشم کشیدن و نزدیکم ماندن ندارم اما او در برابر 

 آشکارش قادر نیست خوددار باشد! 
 

 آشفتکی
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تر شده است. سردردهایش بیشبی شده است و خوابتر 
ای رسیده است که دیگر رمق بحث کردن با مرا به نقطه

 ارد! ند

ناتی برای حرف زدن برایش نمانده است و به خیالش 
ن مینمی صدا شود چگونه تر دانم وقتی از خوابیدنم مطمی 

کند و لحظاتی طولاتن را اشک موهایم را نوازش می
 ریزد... می

 

 من بیدار هستم! 

کشم از درد او... از با چشماتن بسته بیدار هستم و درد می
 و. غمِ او... از درد و غمِ ا

 

تر به خودش را باخته است و هر روز قامتش خمیده
 آید. چشمم می

 

ن بار ترجیح داده ام به ناتوانم در آرام کردنش و برای اولیر
 هایم را... روی خود نیاورم دیده
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ست و چگونه دانم در چه حالیخواهم فکر کند نمیمی
 کشد! عذاب می

 

 943#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کاری از دستم ساخته است وقتی ته دلِ خودم هم   چه
 ام! خالی شده و ترسیده

 

زنم به او که هیچ هاتی که حواسش نیست زل میوقت
وقت نتوانستم دوستش نداشته باشم حتی در اوجِ 

ر مینفرت... زل می
ُ
د از فکرِ اینکه زنم به او و قلبم گ گبر

 ممکن است دیگر هیچ وقت نتوانم ببینمش... 
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شکنم از فکر اینکه بعد از من قرار خودم هزاران بار میدر 
 است چگونه از پس دوقلوها بر آید... 

 

ن می فرستم زیرِ افتد و کاغذ را میقطره اشکی از چشمم پاییر
 ام... کتاتر که با خود از ایران آورده

 

 کاغذی که برای اوست... 

نِ ام تا بعد از برای او کلمات را زیرِ قلم به بازی گرفته
رفیی

 ای میانمان نمانده باشد... ام ناگفتهابدی

 

ام حتی وقتی ام همیشه عاشقش بودهبرایش نوشته
ام او را ام داده است... برایش نوشتهفهمیدم چطور بازی

خواهد در حالی چشمانم را برای ام و دلم میبخشیده
همیشه ببندم که به جای نفرت؛ عشقش در قلبم جریان 

ام جایش را به ام هرگز نخواستهشتهدارد... برایش نو 
دیگری بدهم و او فقط دچار شده بود به سوتفاهمی 

اعتمادی و مسموم و شاید من هم مقصر هستم در تر 
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ام ما در دنیاتی شکی که مبتلایش شد... برایش نوشته
ای شاد و دیگر همیشه در کنار هم هستیم و خانواده

ر باشد و مثل ام صبو چهارنفره داریم... برایش نوشته
همیشه قوی بماند... قوی بماند چون باید مراقب 

هایم اما خودخواهانه دوقلوها باشد... در پایان دلنوشته
ام درست است حتی تحمل ندارم به بودن برایش نوشته

 دارد 
 

کسی به جز خودم کنارش فکر کنم ولی او حق زندکی
... از  ن او  و نباید تنها بماند اما با هر کس به جز نوشیر

 خواسته
 

اش راه ندهد... ام هرگز آن دخبی را به حریم زندکی
ها را بسپارم به دستان کسی که توانم او و بچهچون نمی

عمری متنفر بوده است از من... کسی که به هر دری زد 
 تا عشقمان را به تاریکی بکشد... 

 

ن رها می کنم و آرام از روی صندلی بلند خودکار را روی مبر
 شوم. می

کنم و به محض سی اشک را از روی صورتم پاک میخی
ن در سالن می ون رفتنم از اتاق و قدم گذاشیی بینمش که ببر
 در خود مچاله شده روی مبل خوابیده است! 
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 944#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

اش کرده بود خودش غذا درست با سردردی که عاصی
 بخورم.  کرد و به من اجازه نداد از جایم تکان

 

حالا که هشدارهای پزشکی را نادیده گرفته بودم، 
 دادم. های دیگری را باید انجام میتوصیه

 

اش نشینم و به صورت رنگ پریدهی مبل میکنارش لبه
 کنم. نگاه می
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ی پلک بینم گوشهدود روی موهایش و میدستم می
 خورد. راستش تکان می

 

 ؟_ بیداری؟ چرا نیومدی تو اتاق بخواتر 

 

 کند! دهد! حتی چشم باز نمیجوابم را نمی

 

؟ _ می  خوای شام رو با کمک هم درست کنیم؟ دوتاتی

 

 باز هم سکوت... 

 گوید... باز هم هیچ نمی

 

 _ سردردت هنوز خوب نشده؟ 

 

 کند. زند و چشم باز میاین بار پلک می

زنم که خودش را روی مبل بالا به چشمانش لبخند می
 جا برای نشستم باز شود.  کشد تا بیشبی می
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 _ تکیه بده. 

 

 صدایش نگرانم می
 

نِ عمل کردن به گرفتکی کند تا حیر
سم. خواسته  اش ببر

 

 _ چرا چراغا رو خاموش نکردی؟ 

 

 دهم. در انتظار جوابش نیستم پس بلافاصله ادامه می

 

_ چشمات شدن هم رنگِ خون! چقدر از صبح بهت 
احت کن ولی گوش نکردی! من اگه نخوام تو  گفتم اسبی

 غذا درست کتن چیکار باید کنم؟

 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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خورد و صدایش پر از ای متورم وسط گلویش تکان میتوده
 ردی از دردی عمیق است... 

 

ی... _ نمی  خوام بمبر

 

به جای اینکه بغض او بشکند چشم من پر از اشک 
 شود! می

 

ست راستش به کشد و پشت دخودش را به طرفم می
 آید. نوازشِ ناگهاتن روی صورتم در می

 

 کتن ارمغان... _ چرا داری این کار رو با ما می

 

 آید. صورتش نزدیک می
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توانم موخر از شود و حالا میهایمان کم میی چشمفاصله
 اشک را در نگاهش ببینم. 

 

 خوام از دستشون بدیم... تونم یزدان... نمی_ نمی

 

ام و صداتی خفه به گوشم به چانه چسبد هایش میلب
 رسد. می

 

 کتن دست کشیدن ازشون واسه من راحته؟ _ فکر می

 

ن درون خواهم جوابش را بدهم که با چرخسیر دلمی انگبر
 زنم. شکمم نالان هق می

 

 خوان ما ازشون دست بکشیم... _ اونا هم نمی

 

م و سریــــع دستش را میکمی از او فاصله می م. گبر  گبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3421 XCHANGE GROUP.E 

 

کند آن هم در حالی که موج اشک در نگاهش نگاهم می
گذارم و قدرت گرفته است؛ دستش را روی شکمم می

به د... ها شدت میهمان موقع ضن  گبر

 

 946#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 شود. در لحظه و با یک بار پلک زدن صورتش خیس می

کند و کشد! دستانش را مشت میفورا خودش را کنار می
 افتد. ه نفس نفس میب

 

 _ این چطور امتحانِ وحشتناک و... 
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 پرد. کند و از جا میاش را نصفه رها میجمله

 کشد. نای سر پا ماندن ندارد و موهایش را از دو طرف می

 

 خوام از دستتون بدم... _ نمی

 

به  ها آرام گرفته است... ضن

ند... هر دویشان فهمیده  اند بهبی است آرام بگبر

 

شوم. گریان به طرفش ختی از روی مبل بلند میبه س
روم و خودم را با آن شکم برآمده در آغوشش جا می
د مرا... دهم. مجبورش میمی  کنم بغل بگبر

 

توتن از دستشون بدی... قدرتش رو _ تو هم نمی
ن دیگه بگه ولی می دونم نداری... شاید زبونت یه چبر

 ی... های شکمو آرزوی قلتر تو هم سلامتی فندق

 

 کند. ام را قطع میقرار و گریان جملهتر 
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خوام... کنار تو قشنگن ها رو با مادرشون می_ من فندق
 تونم پدر باشم... برام... کنار تو می

 

 بینم. اش و صورتش را نمیام به سینهسر چسبانده

 کنم. کشم و زیرلب نجوا میعطرش را عمیق نفس می

 

زه بوده... شاید این _ عشق همیشه برای من و تو معج
بار هم همینطور باشه... عشق هیچ وقت نذاشته دور از 

هم بمونیم و همیشه یه جور چفتِ هم کرده ما رو... 
عشق همیشه برای ما نجات بوده یزدان جان... عشق 

 همیشه ما دونفر رو کنار هم خواسته... 

 

 ام چسبانده است. نالد... در حالی که پیشاتن به شانهمی

 

 گه دیگه ما رو کنار هم نخواد؟_ ا 
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خواست منو دوباره بندِ _ اگه دیگه ما رو کنار هم نمی
کرد... کرد... نفرت رو تو جونم کم رنگ نمیآغوشت نمی

 عشق همیشه ما رو کنار هم خواسته. 

 

 ای است. مکثش کوتاه و ثانیه

 

کشه ارمغان... ترسِ از دست _ این ترس داره منو می
 ند آورده! دادنت نفسم رو ب

 

 947#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 آیم... آرام عقب می
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 !  آرام و ناراصین

 

بدون اینکه سر بالا بیاورم و نگاهش کنم؛ بدون اینکه 
اشک روی صورتم، اشک از روی صورتش؛ پاک کنم، 

م. دستش را می  گبر

 

 دهد... دل به دلِ سکوتم می

تخت کنار هم قرار شود و تا وقتی که روی همراهم می
 کنم... ایم نگاهش نمینگرفته

 

کند وصل شوم به او و آغوشش بالاخره اما وقتی کمکم می
 آورم... سر بالا می

 

 کنم. با بغض... با اشک... با درد؛ نگاهش می

 

 کشد روی پوست خیسِ صورتم... دست می
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کشم روی ردِ اشک روی صورتش و پوستِ نم دست می
 دارش... 

 

کشد مثل کسی که هر لحظه و تند نفس میهر چقدر ا
هایم... کند امکان دارد از نفس بیفتد؛ من کند است نفس

 و با فاصله! 

من هم مثالِ کسی هستم که خیلی وقت است از نفس 
 افتاده است! 

 

 بوسد. ام را میقسمتی از پیشاتن 

 هایش... رود سمت لبانگشتانم می

 

ز خانواده در داند ما در این کشور؛ دور اهیچکس نمی
توانیم به هیچکس اطلاع دهیم امکان دارد حالی که نمی

ِ برزخن ترسناک مانده  ایم! چه اتفاقی رخ دهد؛ چطور اسبر

 

 زند... هایم بوسه میبه انگشت
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 کنم. گریان نگاهش می

کاش مجبور نبودیم این درد را به تنهاتی به دوش 
 بکشیم... 

روی فاصله و  ها؛شد چشم ببندیم روی نگراتن کاش می
 کردیم. درد را میانِ عزیزانمان تقسیم می

 

 هام بمون... _ ماهِ شب

 

ن می  آید. آید؛ صورتش جلو میدستم پاییر

هایش دوباره دچارِ ناله زند و لبهایم بوسه میروی اشک
 شود. می

 

 _ تو ماهِ متن تو تاریکی... منو تو تاریکی نذار! 

 

هایش جوابِ ناله بندم بدون اینکه یک کلمه در چشم می
 بر زبان آورده باشم! 
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بوسد... کنار لبم را ام را میبوسد... زیر چانهرا میشاهرگم
ام را به نوبت بوسد... هر دو چشمِ خیس و بستهمی
ن دو ابرویم، پیشاتن می ام و موهایم را بوسد... خط اخمِ بیر
هایم سقوط هایش تا روی لببوسد و قبل از اینکه لبمی

 اش قادر است نفسم را بند آورد! اگویهکند و 

 

_ خودت نفرینم کردی یادته؟ گفتی خدا نفست رو 
جلوی چشمام بند بیاره... گفتی نزنه دیگه قلبت تا من 
ه فقط بذاره  خلاص بشم... گفتی خدا از جون تو بگبر

ببیتن قبل از مرگ، فندقمون رو بغل کردم و راصین هستم 
اید اجابت نشن... من هات رو شازت... پس بگبر نفرین

 کنم... حتی یه روز... 
 

بلد نیستم یه روز بدون تو زندکی
زنم عادت ندارم چشمات بسته باشه و وقتی صدات می

... عادت ندارم به ندیدنت... عادت هم  نگاهم نکتن
 هات رو... کنم... پس بگبر نفریننمی

 

هایم کم دارم تا فشار اشکهایم را بسته نگه میچشم
 بماند. 
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بوسد و سخت نیست برایم هایم را چندین بار میروی لب
حسِ اینکه اشک روی صورت او هم باران شده است... 

های بسته؛ چون شوری اشکِ روی لبم حتی با چشم
های خودم که حتی یک متعلق به اوست نه اشک

 هایم نرسیده! یشان به لبقطره

 

 

 

*** 

 

 948#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 یک دانش 
ً
، ولی عشق واقعا شاید در مورد عشق بداتن

، باید از آتش عشق  نیست. باید از میان عشق عبور کتن
 .  گذر کتن

، و باید بسوزی، باید از چالش ون بیاتی های آن زنده ببر
ون آمدی کاملا متفاوت شده ای، متفاوت از وقتی که ببر

 کسی که به درون آن رفته بود. 

اطلاعات هرگز تو را دگرگون  کند. عشق دگرگون می
شود، هر چه که کند. اطلاعات به اعتیاد تبدیل مینمی

شود کند. برایت مانند گنخر میباسیر روی آن اضافه می
. تجربه تو را عوض ولی تو هماتن که هستی باقی می ماتن

 اطلاعات نیست؛ یک می
 

کند. دانش واقعی یک انباشتکی
د که آن کهنه میتحول و دگردیسی و تحول است چرا   مبر

 …شودو تازه زاده می

 

ام در متتن که خیلی وقت نیست از شخض گمنام خوانده
 شود! ذهنم تکرار می

 دانم چرا ولی شاید هم بدانم! نمی

 شاید چون انگار که آخرش است... 
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 _ یادت بمونه که بهم قول دادی... 

 

. ام.. کنم. هیچ وقت او را به این حال ندیدهنگاهش می
 هیچ وقت! 

 

 هاتی که پوشیدی بهت میاد. _ لباس

 

 ام. حال؛ نیمه هوشیار و مقطع حرف زدهتر 

 شود. تر میهایش به گوشم نزدیککند و لباخم می

 

خوام زود با _ ولی به تو اصلا این سر و ریخت نمیاد! می
 های خودت ببینمت... لباس

 

 لبخندم رمق ندارد... 

 بوسد. ام را میشقیقهکند و روی سرم را نوازش می
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 کتن کدوم یکی زودتر میاد؟_ فکر می

 

چقدر خوب که قصد دارد با حرف زدن حواسم را از 
وضعیتم؛ صداهای اطرافمان و حتی مانیتور بغل گوشم 

 پرت کند... 

 

ن  همانطور که دکبی خواست چند روز قبل از تاریــــخ تعییر
ی شوم و آخ که ما  تا شده به بیمارستان آمدیم تا بسبی

 رسیدن به این لحظه چه دردی کشیده بودیم... 

 

 949#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ترسیدم و تابِ یک برای من که یک عمر از بیمارستان می
ن به اتاق عمل... طبقِ  ی شدن ساده را نداشتم؛ رفیی بسبی

ن و  ، تواناتی یک زایمان طبیعی را نداشیی تشخیص دکبی
ارین شدن آن هم در  ایطم ایجاب می سرن کرد حالی که سرر

حس به هیچ وجه بیهوش نباشم و باید از ناحیه نخاع تر 
 رسید... شدم؛ زیادی وحشتناک به نظر میمی

 

کردم نشان یزدان ترسم را فهمیده بود حتی اگر تلاش می
 ندهم... 

های هر دویمان تا پشت های آخر؛ میانِ ترسشب
ام... تا بگویم رسیدههایم آمده بود تا به او بگویم تلب

م ولی زبان به دهان گرفته بودم تا به دلم نمی خواهد بمبر
 هایش دامن نزنم... ناآرامی

 

اما امروز؛ لحظاتی قبل از اینکه به اتاق عمل منتقل 
شوم، با گوسیر یزدان یک ویس برای پدرم فرستاده 

 بودم... 
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ای تنهایم بگذاد و با از یزدان خواسته بودم چند دقیقه
 هایم را زده بودم... خیال راحت حرف

 

وفاست... معرفت و تر گفته بودم فکر نکنند ارمغان تر 
ایط خوتر نداشته ام و برای گفته بودم تمام این مدت سرر

خبر از من بمانند با این فکر ها بهبی بوده است که تر آن
ام! ام را نادیده گرفتهوفا هستم؛ که باز هم خانوادهکه تر 

هایم عذرخواهی کرده ک جفاهای این سالبرای تک ت
منده یشان هستم که باعث بودم و گفته بودم چقدر سرر

 آن
 

ام... گفته بودم که چقدر ها شدهسرافکندکی
دوستشان دارم؛ دلتنگشان هستم و پشیمانم که قبل از 

ن لج کرده ام... ها و به دیدنشان نرفتهام با خودم و آنرفیی
بودم؛ از عملی که پیش رو هایم گفته در آخر از ترس

ون میداشتم و نمی آیم یا نه... دانستم زنده از آن ببر
خواهش کرده بودم اگر اتفاقی برای من افتاد مراقب یزدان 

 هایم باشند... و بچه

 

 _ ارمغان؟ 
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ن بارینمی ست که صدایم زده و جواتر دانم چندمیر
ن برآشفته صورتم را به طرف خود  نگرفته و برای همیر

 رخانده است... چ

 

 کنم... گیج و نیمه هوشیار. گیج نگاهش می

 

 950#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 ! ن ونت نکین  _ پش خوتر باش ببر

 

تر، کشدارتر و حالکند و من تر پریشان حال نگاهم می
 دهم. تر از قبل ادامه میشمرده شمرده
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 _ حالم خوبه نگران نباش. 

 

 کند. دهد و کمر خم میون مینفسش را پرشتاب ببر 

کشد و دوباره صورتش را به صورتم روی سرم دست می
 کند. نزدیک می

 

؛ برات خوب نیست... به _ اصلا تو نمی خواد حرف بزتن
 خودت فشار نیار؛ فقط گوش کن... 

 

کند و به هایم روی هم سنگیتن میدر حالی که پلک
کنم ؛ نگاهش میدارمشان میسختی هر بار تا نیمه باز نگه
 شاید این آخرین بار باشد... 

جرئت ندارم بگویم اگر یک وقت نفسم گرفت و قلبم 
بان گم کرد مبادا اعتنا کتن به آن خواسته ام در ضن

عصبانیت وقتی گفته بودم حق ندارد برای آخرین بار در 
د...   آغوشم بگبر
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گم دخبی بابا اول میاد... بعدش هم پش بابا... _ من می
 گردیم خونه... سیر بر میلی زود هم تو مرخص میخی

 

تر، اگر از این عمل ی سختفراموش کرده است مرحله
م؛ عمل دوم است؟!   جان سالم به در ببر

 

 _ فقط کافیه تو قوی باسیر و قولت به من یادت بمونه... 

 

ایم بوسد و انگار هر دویمان فراموش کردهصورتم را می
ایظ ایم! انگار هر دو  گرفتار شدهکجا هستیم و در چه سرر

 هایش! ایم از آن اتاق و آدمدل کنده

 

 _ قربونت برم خانم نازم. 

 

... لبخندم تر  ن  جان است... صدایم نبر
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_ دقیقا کجای این صورت ورم کرده و دماغ گنده شده  از 
 تونه باشه؟نظر تو ناز می

 

رام ام و او آهایم را با فاصله و با ضعفن آشکار گفتهکلمه
 خندد. می

 

؟   _ پس بالاخره قبول کردی که زشتی

 

 کنم... برخلاف همیشه اخم نمی

 لبخندم پر از حشت است... 

 ما قدرِ کنار هم بودنمان را ندانسته بودیم! 

 

کند و مشخص است قصد دارد باز هم سر دهان باز می
ن هر دویمان را به سرم بگذارد که صدای گریه ای بلند و تبر

 کند. شوکه می
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چرخانم؛ نگاهم با گیج و همانطور نیمه هوشیار سر می
ه می ن قلی که به دنیا آمده و ناباوری خبر ماند روی اولیر

م تا جاتی که ببینیمش بالا گرفته شده است.   توسط دکبی

 

زنند اما من فقط همه لبخند بر لب دارند و حرف می
شنوم و تاب خوردنش را در هوا با آن سر صدای گریه می

ن میو رو   بینم... ی کثیف و خونیر

 

 951#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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بان قلبم را احساس می ن ضن کنم و با نفسی تند بالا رفیی
 نالم. شده می

 

 خوام بغلش کنم... _ می

 

کشد و با صداتی که بغض را یزدان روی سرم دست می
 گوید. کند با نگراتن میفریاد می

 

 ردم! _ آروم باش دورت بگ

 

ه به نوزاد گریان دوباره به  بدون اینکه نگاهش کنم؛ خبر
 زنم. فارسی و با صداتی نیمه جان لب می

 

_ بگو بیارن بغلش کنم... باید بغلش کنم... بگو 
 بهشون... 

 

 ای به نگراتن یزدان ندارم. ام و هیچ توجهبه گریه افتاده
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م ندارم، نمی  توانم آرامحتی اعتناتی به هشدار دکبی
 بمانم... 

 توانم! نمی

 

تاب نوزاد تازه متولد شده؛ پیچیده در یک پارچه به منِ تر 
 شود. رسانده می

ام را به چرخانم و بیتن سرم را کامل به طرف معجزه می
 کنم. پوست صورتش نزدیک می

 

کنارم است... نزدیک به من آنقدر که حس نکنم در 
 دستانِ دیگری قرار دارد... 

 

 عطرش را...  کشمعمیق نفس می

 زنم. کشم و نالان هق میاو را با تمام جان بو می

 

 _ جانم مامان؟ جانم... خوش اومدی... 
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ایم؛ هر دویمان! هم من که به نظر دیگر آرام گرفته
بان قلب و ریتم نفس هایم برای افراد داخل اتاق ضن

 کند! عمل؛ نگران کننده نیست و هم او که دیگر گریه نمی

 

 952#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 دارد به چشمان بسته
 

اش با شوقی عجیب که برایم تازکی
اختیار زیرلب پیوسته اسم "یزدان" را کنم و تر نگاه می

 آورم. نالان بر زبان می
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اش را زیر ی لرز کردهاگر چه با مکث اما عاقبت زمزمه
 شنوم. گوشم می

 

ن جا کنارتم...   _ جانم؟ جانم؛ همیر

 

ه به چشمان خیسش تر نگاهم بالا می اراده آید و خبر
 زنم! میانِ گریه و پریشان حالی! لبخند می

 

تر... بیا بوش کن... خیلی بوی خوتر _ بیا... بیا نزدیک
 ده... بیا... می

 

دهد جوابم یک سکوتِ پرهیاهوست اما دل به دلم می
 ام... برای اجابت شدنِ خواسته

 

 دهد. ی خود را به یزدان میپرستار بلافاصله جا

حالا عزیزترینمان میان دستانِ او نزدیک است به 
 آغوشم. 
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 گیج و منگم اما انگار به همان اندازه هم هوشیار هستم! 

کند و صورتش به صورتِ فرزندمان یزدان سر خم می
 شود... نزدیک می

 

ه می مانم به قابِ اشک روی پوستم روان است و خبر
ِ بغلِ دستتر   م. نظبر

 و غریب است! بند بند وجودم غرقِ یک آرامش عجیب 

ن خودم را غرقِ آرامش ندیده بودم!   تا حالا این چنیر

 

زمان است با به رعشه افتادن به گریه افتادنِ یزدان هم
 هایش... ناگهاتن شانه

زند؛ فقط معجزه را بغل گرفته است و هیچ حرقن نمی
 کشد. پشت سر هم و عمیق نفس می
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ن باهاش... بذار صدات رو بشنوه... بیداره... _ حرف بز 
خواد گوش کنه به صدامون... حرف بزن باهاش... می

 بهش بگو چقدر منتظرش بودی... 

 

ن پلک هایم تلاشم برای صحبت کردن و باز نگه داشیی
 ام کرده است... خسته

اند و وقتی همان موقع هایم دوباره شتاب گرفتهنفس
ن روی تر  ر د بیتن و دهانم قرار میهوا ماسک اکسبر گبر

اصین نمی  کنم. اعبی

 

هایش است و برایم اهمیتی ام به یزدان و زمزمهتوجه
 کند! هاتی دارد به من میندارد که پرستار چه توصیه

 

م... دخبی بابا... اومدی بالاخره؟   _ دخبی

 

ن لبخند می ر زنم. حالا ماهی، دیگر را زیر ماسک اکسبر
 ایش داشته باشد... هتواند در تاریکی شبمی

 ماند... بعد از من نور همراهش می
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 953#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

آید؛ با چشمانِ پر اشکش به چشمانِ پر سرش بالا می
 کند. اشکم نگاه می

 

 _ خیلی قشنگه... مثل تو. 

 

وع  مان را بغل گرفته است به ناگاه سرر همانطور که دخبی
  و صورتم... کند به بوسیدنِ سر می

 رود... ام میدارد قربان صدقه
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 ست... چشمانش چراغاتن 

 اشکش؛ اشکِ شوق است... 

 

ن جا آمده است؛  ر نفسم حساتر زیر آن ماسک اکسبر
ن میرمق تا زیر چانهحال و تر تر  کشمش و سریــــع ام پاییر

 زنم. لب می

 

 _ بخشیدی؟

 

ون می ی از چشمانش ببر زند و اشک با فشار بیشبی
د. را حتی یک لحظه از صورتم نمینگاهش   گبر

 

 _ تو باید منو ببخسیر قربونت برم! 

 

پرسم... با همان صدای سست و قرار دوباره میتر 
 ضعیف. 
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 _ بخشیدی منو؟

 

بوسد و ی چشم چپمم را؛ خیسی اشکم را، میگوشه
د. هایش شدت میی شانهرعشه  گبر

 

 _ معلومه که بخشیدمت عشقم! 

 

قبل از اینکه بتوانم بگویم  کشم و عمیق نفس می
مان را نزدیک تر بیاورد با صدای بلند دکبی وحشت دخبی

 چرخانم. زده سر می

 

هایم! اصلا حتی قادر توانم تمرکز کنم روی شنیدهنمی
 نیستم تند تند در ذهن ترجمه کنم برای خودم! 

 

بینم که صورتش کبود است و نفس فقط پشم را می
 ندارد! 
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کنم نفس من هم قرار شد و حس میکپشم نفس نمی
است در لحظه به دنبالِ شوکی که بهم وارد شده است 

 آید. بند 

 

 954#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 کشه؟ خر شده؟ کنه؟ چرا نفس نمی_ چرا گریه نمی

 

 ام! هایم به تقلا افتادهرمفی میانِ سوالبا همان تر 

شود، خیال دارد آرامم مییکی از پرستارها سریــــع نزدیکم 
ن را روی بیتن و کند و من اجازه نمی ر دهم ماسک اکسبر

 دهانم قرار دهد. 
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ن تکان می م سرم را به طرفیر دهم و ترسیده به تلاش دکبی
 ام. برای برگرداندن نفس پشم زل زده

 

... دکبی یه _ پشم نفس نمی کشه... یه کاری کنید... دکبی
 کاری کن... 

 

 زنم! دارم به فارسی ضجه می حواسم نیست که

یزدان نگران و دستپاچه صورتم را به طرف خود بر 
 گرداند. می

 

ده است!  مان را به دست پرستار دیگری سبر  دخبی

توجه به فرصت سرزنش کردنش را ندارم و تر 
 زنم. هایش برای آرام ماندنم هق میالتماس

 

یش شده... مطمئنم... _ نفس نمی ن کشه... وای... یه چبر
 کنه... گریه نمی
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 ام رسیده است تا گردنم! ی سینهدرد قفسه

بان قلبم لحظه به لحظه دارد بالاتر می رود و نفسم ضن
 شود! تر میتنگ و تنگ

 

 _ جون یزدان آروم باش! آروم باش... 

 

 بوسد. دستش روی سرم است و تر در تر صورتم را می

 

 _ یزدان... پشمون مُرده؟ آره؟

 

 955#پارت

 

 شـهـرتریـکـی#تــا

 ص.مــرادی
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دهد و با عقب ی پاسخ دادن به یزدان نمیپرستار اجازه
ن را تا روی بیتن  ر ام بالا راندن او شتابان ماسک اکسبر

 کشد. می

 

تن برایم وجود ندارد!  ر  این بار هیچ اکسبر

توانم درست دهم و نمیام را دارم از دست میهوشیاری
 ببینم! 

از نگه دارم تا ببینم چه بر سر پشم هایم را بتوانم پلکنمی
 آمده است... 

 

 شنود! هایم ولی هنوز میگوش

 

شنوم که تشخیص داده شده است خطر ایست می
 ام وجود دارد... قلتر 

کشد و از من شنوم که یزدان اسمم را فریاد میمی
 بر سر قولم به او بمانم...  خواهد می
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ن نشدهگوش  ه نشنوم... اند کهایم هنوز آنقدر سنگیر

ذهنم هنوز آنقدر هوشیار مانده که یادم باشد پشم مُرده 
 است... 

 

بان قلبش قطع بشه...  ! نذار ضن  _ زنم رو نجات بده دکبی

 

 کند. کشد و گریه میدارد با صدای بلند فریاد می

 

 _ ارمغان؟ تو به من قول دادی... 

 

ی نمی ن  شنوم... بیشبی از آن چبر

! ماند... نه نه نفسی می بانِ قلتر  جاتن و به گمانم نه ضن

 

 
 

 شده است! ام ناگهاتن از ریل خارج قطار زندکی

 واژگون شدنش تصویری تمام قد از مرگ است! 
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 فهمی؛او که برود تو تازه می

وع شب،  سرر

 هیچ ربظ به تاریکی ندارد! 

 

 

 

*** 

 

 956#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 ده بودم! هرگز او را به این حال ندی

 هرگز! 

 

خوام! ساکت نمون. بهم بگو چطور _ ازت جواب می
؟  تونستی

 

ام در ام از او که همیشه به وقتِ ترس پناه بردهترسیده
 آغوشش! 

ن تر میخودم را روی تخت عقب کشم... این اولیر
م از او! ست که به وقتِ ترس فاصله میباری  گبر

 

بیمارستان  _ حالم خوب نیست یزدان! دو روز نشده از 
مرخص شدم! هنوز خون ریزی دارم! منو به حال خودم 

 بذار لطفا. 

 

؛ خشن و با نفرت! نگاهم می ن  کند! تبر
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 نگاهی که بیگانه هستم با آن! 

 

 _ چطور تونستی انجامش بدی؟ 

 

 شود! شود از پرسیدن این سوال! خسته نمیخسته نمی

 

؟ _ چطور تونستی بچه  امون رو بکسیر

 

 روی گردنش انگار قصدِ صورتش کبود 
 

شده است و رکی
 پاره کردن پوستش را دارد! 

 
 

آنقدر در این دو روز فریاد کشیده است که گرفتکی
 صدایش بدتر شده! 

 

_ کی بهت کمک کرد؟ کجا انجامش دادی؟ وقتی اینقدر 
ن بیشبی شده چطور  بازیگری برات ارزشش از همه چبر

سی دی بوی اعتماد کردی به کسی که انجامش داده؟ نبی
سیدی قابل اعتماد نباشه؟   لجن بودنت بلند بشه؟ نبی
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ای بر زبان کنم... بدون اینکه دلم بخواهد کلمهنگاهش می
 بیاورم. 

شود هر دهاتن را بست و حتی ست بگویم با پول میکاقن 
ین ریخته ن ام اعتماد خرید؛ آن وقت با دست خودم ببن

 روی آتشش! 

 

 957#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 .مــرادیص

 

 

 

 _ سوگند هم خبر داره؟ اون هم همراهیت کرده؛ آره؟ 

 

 شکند. سکوتم در لحظه می
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 دونه! _ نه! هیچکس نمی

 

ن بر می م؛ در دارد! فرصت نمیبه طرفم خبر کنم عقب ببر
 بینم... های آتش میکشی از ثانیه خودم را میانِ شعله

 

 زانوی چپش را روی تخت گذاشته است و پای راستش
ن تخت آویزان مانده؛ صورتش هم مقابل صورتم  پاییر

ده قرار گرفته و چانه ام محکم در دست راستش فشر
 شود! می

 

 کنم... ترسان به چشمان سرخش نگاه می

 کنم اگر بخواهد کتکم بزند چه؟ با خود فکر می

 

_ از کی اینقدر عوصین شدی که بری پنهاتن از من 
؟! چطور جرئت  بچه کردی؟ یزدان رو امون رو سقط کتن

ت شناخته بودی؟ تا کجا تر   غبر
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کنم حرف بزنم و کنم ترس را کنار برانم... سعی میسعی می
ن برخلاف فکرم پیش رفته  توضیح بدهم حالا که همه چبر

 است. 

 

ام را محکم گرفته است را مچ همان دستش که چانه
 کنم... نوازش می

 

... صبر کنیم آروم ب ؛ منم _ حق داری عصباتن باسیر سیر
 کنیم. کنیم حلش میحالم بهبی بشه، صحبت می

 

 خندد! می

 کنم! وحشت می

ای را به چشمم ببینم که کردم لحظهفکرش را هم نمی
 ی او بشود دلیلِ ترسم! خنده
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های کشد تا نفسام را تر هیچ ملایمتی جلو میچانه
 داغش مستقیم به پوست صورتم برسد... 

 

 _ حلش کنیم؟ خر رو؟ 

 

 یزدان...  _ 

 

 ام؛ با وحشت و ترس! اسمش را نالیده

 ی کذاتی حتی ردی کوچک هم نمانده است! از آن خنده

به جایش خروار خروار خشم و نفرت در چشمان سرخش 
 درخشد! می

 چه درخشش و برق ترسناکی! 

 

 958#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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فکر دم؟ کتن حرف مفت زدم که طلاقت می_ فکر می
 دم؟ کتن این کار رو انجام نمیمی

 

 کم مانده است به گریه بیفتم. 

ن می ام افتد و واگویهدستم از روی مچش پاییر
ارادی  ست! غبر

 

 توتن طلاقم بدی! _ نمی

 

تر جرقه زند و برقِ درون چشمانش ترسناکپوزخند می
 زند. می
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ام آور و ترسناک از روی چانهدستش آرام؛ نرم، دلهره
ن میپای رسد به گردنم و انگشتانش در لحظه آید... مییر

 سازد! دور گلویم طناب دار می

 

ن حالا خفه_ حتی می  ات کنم! تونم همیر

 

سریــــع دست روی قفلی که دستش به دور گلویم ساخته 
 گذارم. است می

 

 _ دیونه شدی؟ 

 

 آورد! به گلویم فشار می

 ید! آترس مثلِ یک سیلی پردرد روی قلبم فرود می

 شود. آید و چشمانم گرد مینفسم بند می
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ن اتاق چالت _ دیونه شدم! می کشمت و کف همیر
ن اتاق که در و دیوارش می ن جا؛ تو همیر کنم... همیر

 شاهدن چقدر عاشقت بودم... 

 

افتم و در حالی که سعی دارم قفل دستش را به به تکاپو می
 کوبم. دور گلویم باز کنم با دست دیگرم روی بازویش می

 

... ام... می_ داری خفه  کتن

 

 ام! به گریه افتاده

 ام! بالاخره به گریه افتاده

 

کردی چقدر به ریش منه _ وقتی داشتی سقطش می
ت خندیدی؟ تر   غبر

 

 ای از فشار انگشتانش کم نشده است! حتی ذره

 شود! نفسم دارد قطع می
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 آید! کشم در حالی که صدایم درست در نمیجیغ می

 

 959رت#پا

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

چرخد و وقتی روی چشمانم نگاهش روی صورتم می
 کند! شود رهایم میمتوقف می

 

 کند! دهد به عقب و گلویم را رها میهلم می

 

 کنم... سرفه می

بان خود را گم کرده نفسم درست بالا نمی آید و قلبم ضن
 است. 
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یزدان عاشق رو با _ بد کردی! اما فقط به خودت! اون 
؛ با دستدست های خودت خاک های خودت کشتی

 ریختی روی قلبم... 

 

کنم و اش را مقابل من که گریان سرفه میانگشت اشاره
 دهد. دهم تکان میگردنم را ماساژ می

 

کتن کاش از خون ریزی بعد از _ روزی هزاربار دعا می
 مردی! سقط می

 

 شود! پرشتاب و سریــــع. بلند می

کنم ولی او به هق کنان و نفس نفس زنان نگاهش می هق
 ترین عکسِ روی دیوار اتاقمان زل زده است... بزرگ

 به عکس شبِ عروسیمان! 
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ات دارم تو زندگیم؛ دنیا رو _ اگه طلاقت ندم... اگه نگه
کنم برات... دقیقا همون وقتی که چند قدم تا جهنم می

ن می زنم که هرگز نوک قله فاصله داری تو رو جوری زمیر
... خاک از روی قلبم کنار نمی زنم و نتوتن بلند بسیر

 زنم ارمغان بدیع! دنیات رو آتش می

 

 برد به طرف عکسمان! هجوم می

ن می کشد و روی خشن و وحشیانه آن را از روی دیوار پاییر
ن می  اندازد! زمیر

 

 ناباور بر سر جایم خشکم زده است. 

نش بیشبی شده و با گردد به طرفم؛ سرخن چشمابر می
 بیش از حد صدایش باز هم فریاد می

 
 کشد. همان گرفتکی

 

م... از شهرت و محبوبیت ام رو ازت می_ انتقام بچه گبر
 مونه برات... فقط تاریکی می

 

 کند! پوزخندش ته دلم را خالی می
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 _ این تو و این هم دنیای تاریک شهرت! 

 

 960#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کند و با چند گام بلند از اتاق خواب فورا پشت به من می
ون می  رود! ببر

 

کوبد همان اندک نفس در را که پشت سرش محکم می
 کشد. ام تبر میشود و سینههم قطع می
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کشم... با درد گذارم روی قلبم و عمیق نفس میدست می
 دزدد! ای که خنده برای همیشه از صورتم میو گریه

 

بخشد... اشتباه فکر کردم که مرا میه گمان میاشتبا
کردم همیشه عاشقم است و خطاهایم را هر چه که می

د... باشد نادیده می  گبر

 

ن که حالا حیاتی برایش نمانده است  بیشبی از آن جنیر
 ام! متنفر شده

 

شد مقابل هر قدمم و با آمدنش مثل یک زنجبر سد می
 من گرفته بود! حالا هم با نبودنش یزدانم را از 

 

شب قبل؛ یزدان بر سرم فریاد کشیده بود هیچ مهر 
ام موقع سقط مادری نسبت به آن بچه در دل نداشته

تواند کردنش و جواتر نداده بودم اما حقیقتا هیچ زتن نمی
به اجبار مادر باشد و قلبش به مهرِ مادر شدن دچار 

 بماند! 
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 بندم... چشم می

 ست! هایم سیاه ادنیای پشت پلک

 همانقدر تاریک که یزدان وعده داده است! 

 

 شنوم! اما خیلی زود؛ صدای ناله می

 صدای التماس! 

 خواهد چشم باز کنم... از من می

 کند! دارد گریه می

 صدا؛ صدای یزدان است! 

 

 961#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 شوم! خواهم چشم باز کنم ولی موفق نمیمی

 ام! را تکان دهم اما انگار فلج شدهخواهم خودم می

 

در اتاق را محکم پشت سر خود کوبید و رفت تا غرقِ در 
 تاریکی بمانم و حالا چقدر زود برگشته است! 

 اند! سناریو را انگار از وسط فیلم تغیبر داده

اش زیادی تلخ و گزنده سناریوتی که بازی کرده بودم ادامه
 بود! 

 

 گشت! یزدان در آن سناریو بر نمی

در آن سناریوی جهنمی؛ یزدان، مرا در عذاتر طولاتن نگه 
د...   داشت تا همانطور که وعده داده بود انتقام بگبر

خاک از روی قلبِ خود کنار نزد تا نفس برای ارمغانش 
 نماند! 
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 کنم! نوازش دستش را روی دستم احساس می

 ای! سناریو چقدر زیبا شده است! چه تغیبر منصفانه

 

توانم واکنسیر شنوم و نمیاش را میگریه و نالهصدای  
 نشان بدهم! 

 قادر نیستم چشم باز کنم! 

 

م ولی انگشتانم تر هیچ دلم می خواهد دستش را بگبر
 اند در دستش! حرکتی مانده

 چه اتفاقی برایم افتاده است! 

 

های او سرد است یا من زیادی بوسد! لبام را میپیشاتن 
 ام؟! تب کرده

اند اینقدر هایش که روی پوستم چکه کردهاشکپس چرا 
 داغ هستند! 

 

 بوسد... این بار دستم را می
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خواهم اینقدر التماس کند برای بیدار شدنم و اجازه نمی
 بدهم در این حال بماند. 

 

 کنم برای باز کردن چشمانم... تلاش می

 کنم... تلاش می

 کنم... تلاش می

هایم ی لرزش پلککنم که انگار متوجهآنقدر تلاش می
 شود. می

 

 962#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3473 XCHANGE GROUP.E 

 

بوسد... با گریه کند... دستم را میروی سرم را نوازش می
کند برای باز رود و باز هم التماس میام میقربان صدقه

 کردن چشمانم. 

 

 شنوم او را... داند میگوید میمی

 اعتنا بمانم! توانم تر مگر می

 گشته است؛ از همان جلوی در اتاق خواب... او بر 

ی عروسیمان را برگشته است تا با هم عکس واژگون شده
 به روی دیوار برگردانیم... 

او برگشته است تا جای رد انگشتانش روی گلویم را 
سم و  نوازش کند؛ ببوسد و اجازه بدهد حرف بزنم؛ نبی

 ام... یمان را نخواستهبگویم چرا بچه

 

شوم دل از آن تاریکِی ترسناک بکنم و ق میبالاخره موف
 چشمانم را هر چند تا نیمه اما باز کنم. 

 

 بینم... لرزد و تار میهایم میپلک
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هایم دهم پلککند ولی اجازه نمینور چشمم را اذیت می
 روی هم بیفتد. 

 

 _ ارمغانم... بیدار شدی بالاخره؟ 

 

توانم تصویر صورتش بیش از حد تار و محو است اما می
 ببینم چه به روزگارش آمده! 

 

 وی سنش آمده است! انگار که صدسال ر 

 حتی توانِ سر پا ایستادن ندارد و کمرش خمیده مانده! 

 

توجه به داخل آمدن گذارد تر ام میپیشاتن روی پیشاتن 
 چندنفر! 

 

کنم کند و من دارم به این فکر میبا گریه خدا را شکر می
 ست! که چرا اینقدر لاغر شده ا
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توانم ببینم؛ با خیال راحت تسلیمِ حالا که صورتش را نمی
بندم. او هم هیچ شوم و چشم میهایم میسنگیتن پلک

ن ندارد و مردانه  اعتناتی به هشدار پرستار برای عقب رفیی
 زند. هق می

 

 _ سر قولت موندی... سر قولت موندی ارمغانم. 

 

 963#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 بخسیر از مغزم همچنان انگار خواب است... 

 حال. گیج هستم و تر 
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رود و من ناراصین از آن جداتی یزدان ناچار عقب می
توانم کنم؛ آنقدر خسته هستم که نمیتحمیلی اخم می

 دوباره چشم باز کنم. 

 

های من دلشان شود و گوشام میدکبی مشغول معاینه
 خواهد فقط صدای او را بشنود... می

کاش اجاز بدهند برگردد کنارم؛ کاش اجازه بدهند توسط 
ها در هایم؛ مرا مدتاو نوازش شوم... او که در کابوس

، از من  تاریکی تنها گذاشت... او که در کابوسِ بیهوسیر
 انتقام گرفت و زمینم زد... 

هایمان او که در کابوس دردناکی که دیده بودم؛ تمام عکس
 ؛ مرا از خود راند و سرد شد... را از روی دیوار جمع کرد 

 

 خواهمش... می

 عشقش جاودانه است در جانم! 

 ام نخواهمش! هرگز نتوانسته
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 گردد کنارم... بالاخره بر می

از دکبی خواهش کرده است اجازه بدهد فقط چند دقیقه 
کنارم باشد و دکبی هم قبل از اجازه دادن، از او خواسته 

 است مرا خسته نکند... 

 

داند این مَرد همیشه برای من هم درد بوده  شاید نمیدکبی 
 است و هم درمان! 

 

داند... این مَرد اگر خسته کند؛ از نفس بیندازد و دکبی نمی
بکشد، بعدش هم خیلی خوب احیا و زنده کردن بلد 

 است... 

 

 _ ارمغانم... 

 

 کشد. بوسد و روی سرم دست میام را میپیشاتن 
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دوتن چقدر منتظر موندم تا _ چشمات و باز کن... می
؟  بیدار بسیر

 

 آید... خوابم می

گیج هستم و هیچ درکی از موقعیتم ندارم؛ گلویم خشک 
کنم دل به دلش ام است ولی سعی میاست و تشنه

 بدهم... 

 

خواهم عجز و خواهم لرزش صدایش را... نمینمی
 التماس صدایش را... 

ن مستاصل و بد حال نمی  خواهمش... این چنیر

 

ن هستند و چشم باز کردن پلک هایم بیش از حد سنگیر
عجیب سخت شده است برایم ولی عاقبت موفق 

 شوم. می

 

 تار است لبخندش مقابل چشمانِ نیمه بازم... 
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 لبخندِ گریانش! 

 

احت کردی... دیگه  _ حساتر خوابیدی... حساتر اسبی
 وقت بیدار شدنه... 

 

 964#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

ن را از  ر آنقدر هوشیار نیستم که قادر باشم ماسک اکسبر
 بوسد. ام را میروی صورتم بردارم و او دوباره پیشاتن 
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_ مگه از بیمارستان متنفر نبودی؟ زود خوب شو 
 برگردیم خونه... 

 

ترین فاصله و صورتش بالای صورتم است... در کم
 کند... میقطرات اشکش دارد پوستم را خیس 

 

 ترسم... یگه نخواب... نخواب؛ می_ د

 

 هایش ندارم! گیج هستم... درکی از حرف

ن پلک دانم شود و نمیتر میهایم لحظه به لحظه سنگیر
توانم از میان آن شکاف باریک و تار؛ چقدر دیگر می

 ببینمش! 

 

 اش را ندارم! خواهم حرف بزنم و تواناتی می

 ام! هاتی دیدهخواهم به او بگویم چه کابوسمی
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ام بعد از اینکه از بیمارستان خواهم بگویم کابوس دیدهمی
ام چه بر سرمان آمده است؛ شاید به خشم مرخص شده

 و نفرت میداتن ندهد. 

 

خواهم بگویم چقدر وحشت دارم اگر بخواهد و اراده می
د...   کند تا که آن کابوس رنگ واقعیت به خود بگبر

 

 د... حق با توئه... خوا_ عشق؛ همیشه ما رو کنار هم می

 

 نای لبخند زدن ندارم. 

ون  مرا با آن وضعیتِ بعد از سقط از داخل حمام ببر
آورده است و به بیمارستان رسانده؛ کنارم مانده و قرار 

 نیست روزگارم را جهنم کند. 

 قرار نیست هیچ کدام از آن اتفاقات بیفتد... 

 

نت _ باید برم به همه خبر بدم بیدار شدی. همه نگرا
 بودن... 
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 ام؟اند چه کار کردهمگر همه فهمیده

ی شدهفهمیده  ام؟اند چرا در بیمارستان بسبی

 ام؟اند من چه غلظ کردههایمان هم فهمیدهخانواده

 وای بر من! 

 

دانم چرا وقتی از او آید و نمیپرستار به سراغ یزدان می
احت کنم، فارسی صحبت می خواهد اجازه بدهد من اسبی

 کند... نمی

ذهنم آنقدر خسته و گیج است که قادر نیستم به سر و 
 ی پرستار فکر کنم! وضع و لهجه

 

 گوید. بوسد و زیر گوشم مییزدان دستم را می

 

ن جام... کنارتم.   _ همیر

 

د. دلم آرام می  گبر
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ام ی دنیا هم فهمیده باشند چه کار کردهحالا اگر همه
 اهمیتی ندارد. او کنارم است. 

 

بندم و زودتر از آنکه فکر کنم به خواتر عمیق چشم می
 روم! می

 

 

 

*** 

 

 965#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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ن بار که چشمانم را باز می کنم؛ آنقدری برای دومیر
ام که بتوانم مرز خیال و واقعیت را هوشیار شده

 تشخیص بدهم! 

 

 فهمیده
 

 .. ام بوده است. ام که آن کابوس؛ بخسیر از زندکی

 

ام و حالا ام چه اتفاقاتی را پشت سر گذاشتهبه یاد آورده
آنقدر هوشیار هستم که حتی ضعف هم نتواند مانع 

 ام شود... تاتر تر 

 

ن کشیده ن را پاییر ر ام و گریان فقط تکرار ماسک اکسبر
 کنم... می

 

گید... پشم... مُرده... دارید... دروغ... _ دارید... دروغ می
 می...گید... 
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تی یزدان هم قادر نیست آرامم کند. به حرف هیچکس ح
 های او... توجه ندارم حتی قسم

 

امکان ندارد پشم زنده باشد! با چشمان خودم دیده بودم 
 کشد. که نفس نمی

 

بان قلبم بالا رفته و هیاهوی بدی اطرافم به راه افتاده  ضن
 است. 

 

ریق دانم در لحظه چه تز ام درد گرفته و نمیی سینهقفسه
ن کنند که کمی بعد دیگر نمیمی ر توانم آن ماسک اکسبر

 لعنتی را از روی صورتم چنگ بزنم... 

 تر! شود و ناتوانتنم سست می

 

خورد یزدان دستم را گرفته و همچنان دارد برایم قسم می
 که پشمان زنده است... 
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ن پلک شود و هیچ قدرتی تر میهایم لحظه به لحظه سنگیر
 برابرِ آن خوابِ اجباری ندارم!  برای مقابله در 

 

 

 

*** 

 

 966#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 دکبی بالاخره اجازه داده است دوقلوها را ببینم. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3487 XCHANGE GROUP.E 

 

قابل تاتر ام تر آنقدر دو باری که چشم باز کرده ام غبر
ل بوده است که ناچار رضایت داده است هر  کنبی

م را. دویشان را ببینم؛ هم پشم را و هم د  خبی

 

ط که به خودم فشار نیاورم.   اما به این سرر

حتی یزدان هم مثل دکبی واهمه دارد شوکِ دیدن دوقلوها 
 حالم را بد کند... 

 

ن ها اطمینان دادهبه آن ام آرام بمانم؛ هر چند که مطمی 
 نیستم به این امر! 

 

خواهد بد شدن ام و دلم نمیهنوز به بخش منتقل نشده
ی مرا میان این دستگاههای بحالم ساعت ها نگه یشبی

 دارد... 

 

کند و هایش را برایم تکرار میدکبی همچنان دارد توصیه
ینگران است؛ من اما تمام توجه ست که قرار ام به مسبر

 است نور داخل بیاید... 
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شود و یزدان بالاخره بر انتظارم چندان طولاتن نمی
دارد و پرستار  گردد داخل... یکی از دوقلوها را در بغلمی

 هم پشت سرش آن یکی قل را... 

 

ن عمیق نفس می ر ترسم با کشم و میداخل ماسک اکسبر
 برداشتنش از شدت هیجان خفه شوم! 

 

ای گذارد و من باز هم توجهام میدکبی دست روی شانه
 هایش ندارم! به توصیه

 شود. تر میام به یزدان که نزدیک و نزدیکفقط زل زده

 

 967#پارت

 

 شـهـرتتــاریـکـی#

 ص.مــرادی
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ایستد چشمانش از اشک پر است و کنار تختم که می
 لبخند بر لب دارد. 

 

ن خوابیدن. خیلی  شون رو خوردن و راحت گرفیی _ شبر
. شکمو و خواب ن  آلو هسیی

 

ست تا اشک روی صورت هر یک بار پلک زدن کاقن 
 دویمان راه بیفتد! 

 

 _ این هم از فندق پشمون. 

 

 شود. لرزد وقتی به طرف صورت پشم دراز میمی دستم

 آورد. کند و زیباتی را جلوتر مییزدان بیشبی کمر خم می
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وان هم  ن بیان داخل؛ سبر وان و مامانم رو نذاشیی _ سبر
یفت رو نیاری تو  تاکید کرد حتما بهت بگم اگه تا فردا تشر

 ده. بخش دیگه به دوقلوها شبر نمی

 

 خندد! او با اشک میآید و نگاهم بالا می

 

خشک داده؛  _ به مامانم چند بار کمک کرده بهشون شبر
 فکر کرده شبر از خودشه! 

 

ن می ن را پاییر ر کشم و برخلاف انتظارم دکبی ماسک اکسبر
اصین نمی  کند. هم اعبی

 

وان و مادرشان همان روزهای اول به  گفته بود که سبر
ی نداده بود. کانادا آمده  اند و توضیح بیشبی

ن دیگری  من هم به جز دیدن دوقلوها در فکر هیچ چبر
 نبودم. 
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 تر... _ بیار نزدیک

 

آورد و ام میسریــــع پشمان را به طرف صورتِ خم کرده
 زنم روی آن پوست نرم... با تمام جانم. من بوسه می

 

 _ سلام پشم... 

 

 کنم. زیر گوشش با گریه نجوا می

 

 _ ماماتن رو... خیلی... ترسوندی... 

 

 968ارت#پ

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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فهمد کنم و با نگاه کردن به پرستار او هم میسرم را بلند می
 که باید جلوتر بیاید. 

 

هایم خیلی کند و لبیزدان جایش را با پرستار عوض می
م هم قرار می د. زود روی پوست نرم صوت دخبی  گبر

 

برای  کرد دیدن دوقلوها یک شوکدکبی چطور فکر می
 آید؟! ام به حساب میقلب تازه عمل شده

ام و خوب است که اینجا است تا ببیند چطور آرام گرفته
ی از درد ندارد!   قلبم دیگر هیچ تعببر

 

_ قربونت برم اگه بیدار شن ساکت کردنشون اصلا 
 راحت نیست. 
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آید و ناچار اش بالا مینگاهم تا روی صورت رنگ پریده
 دهم. سر تکان می

 ام. صین نیستم دور شوند از من و اخم کردهرا

 

آید؛ پشمان را در آغوش دارد و یزدان دوباره پیش می
 بوسد. روی سر مرا چند بار می

 

 _ خودت خیلی زود میای خونه کنارشون. 

 

کند چشم بلافاصله به دکبی که با لبخند نگاهمان می
 توانم به خانه بروم. پرسم کی میدوزم و از او میمی

 

گوید خیلی آورد. میوابش لبخند به لب من هم میج
شود و همه زود... خیالش انگار دارد از وضعیتم راحت می

ن از نظرش خوب پیش رفته است.   چبر
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ن یزدان و پرستار؛ یک بار دیگر دوقلوها را  قبل از رفیی
 کنم. بوسم و نوازش میمی

 

 قادر نیستم حس و حالم را توصیف کنم... 

 توانم مهر مادری را درک کنم... حالا خیلی خوب می

 

ن کنم دوباره عاشق شدهاحساس می ام اما این بار همه چبر
 تر است! متفاوت

 ست؛ عشقِ مادر به فرزند! چه احساسِ عجیتر 

 

 ام! کنم دوباره متولد شدهاحساس می

کنم تاریکی برای همیشه پشت سرم مانده و احساس می
 را!  عشفی تازه غرقِ نور کرده است دنیایم

 

ن قشنگ  آید! تر به چشمم میچقدر همه چبر

 ام... چقدر این بار زیبا عاشق شده

ِ این عشقِ جدید فوق ن  العاده است... حقیقتا همه چبر
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 توانم مادر بودن را با تمام جانم معنا کنم! حالا می

مادر بودن؛ یعتن تولدی دوباره... یعتن عشق را واقعی 
... یعتن معجزه را خندیدن  ن  و نور را باور کردن! شناخیی

 

 

 

 

*** 
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وان می ن دستم، سبر دود به طرف تختم و به محض گرفیی
 بوسد. شود و روی سرم را میخم می

 

 _ اففی نبینمت بدیع. 

 

 شود. زنم و اشک در چشمان او موج میلبخند می

 بوسد. دوباره روی سرم را می

 

ن بیام احساس نمیی یخن و تر _ این خارجیا ذاشیی
 دادن. ببینمت... فقط اون گاو رو راه می

 

اصین به لحن او نمی  کند! برخلاف انتظارم یزدان هیچ اعبی

 

وان زیر گوشم پچ پچ کنان طوری که فقط من بشنوم  سبر
 گوید. می
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_ هیچ تعجب نکن که چرا صداش در نمیاد. یه جوری 
 آفرین سبر 

 
 وان. ادبش کردم که فقط بکی

 

 _ منو نخندون درد دارم. 

 

 _ آره در جریانم چطور مثل هندونه تو رو قاچ زدن. 

 

دستی که سرم وصلش نیست را محکم گرفته و اشک 
 ی چشمش را خیس کرده است. گوشه

 

_ کاش زود برگردی خونه؛ تنهاتی سخته برای مامانتون 
 که مراقب دوقلوها باشه. 

 

 پرد. ابروی چپش بالا می

 

سیر و به فکر  تا حالا برای مادر ما نگران می_ از کی
؟  آسایشش هستی
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 زنم. لبخند می

 

ن قدر _ می توتن زنت رو شبیه من انتخاب کتن که همیر
 عاشق مامانت باشه. 

 

کند و با خنده روی چشمانش دست دستم را رها می
 کشد. می

 

ن _ قابل توجه ات؛ ازم خواسته فعلا به فکر زن گرفیی
ن  یه عروس برای تا آخر عمرش کفایت  نباشم چون همیر

 کنه. می
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زند؛ سرش خورم و او چشمکی به رویم میام را فرو میخنده
ن می  گوید. آورد و کنار گوشم آرام میرا پاییر

 

 
 

ها زیادی مظلوم شده! حقش _ این اخوی ما، تازکی
نها باشه و زیادی نیست بذارم باهات تو این اتاق ت

اصین هم بخواد خوشبحالش بشه؛ اگه کوچک ترین اعبی
رم تو صورتش ولی چیکار کنم که دلِ بکنه، جفت پا می

 شه... صاحابم راصین به چزوندنش نمیتر 

 

کند و با چشمکی دوباره، بلافاصله از اتاق کمر راست می
ون می  رود! ببر

 

و کنار پنجره تر از تختم مردد به یزدان که همچنانن عقب
 کنم. ایستاده است نگاه می
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ه م؛ تر هیچ ام است و من دستم را به طرفش میخبر گبر
 .  حرقن

د آید؛ دستم را میسریــــع و با چند گام بلند به طرفم می گبر
 بوسد. و می

 

؟   _ خوتر

 

 زند. در جوابم لبخند می

 و پریشاتن 
 

 ست! لبخندش سراسر آشفتکی

 

 باشه. _ مهم فقط اینه تو حالت خوب 

 

 _ چرا اینقدر لاغر شدی؟ 

 

دود روی چند تار موی سفیدی که کنار نگاهم می
 اش پیدا شده است. شقیقه
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 !  _ هیچ وقت اینجوری ندیدمت! خوب نیستی

 

_ الان دیگه خوبم... الان که تو چشمات بازه... الان که 
 زتن و دستت سرد نیست... داری حرف می

 

 شمانش. نگاهم دوباره برگشته است روی چ

 

وان خر می  دونه؟ _ سبر

 

 دهد. بدون مکث جوابم را می

 

وان و مامانم گفتم چیکار کردم... از نامردیم  _ به سبر
 کامل بهشون گفتم... 

 

 کنم. ناباور نگاهش می
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او همیشه برایش اهمیت داشته است تصویرش در چشم 
به تصویرِ نجیبش  بقیه خراب نشود و حالا خودش سنگ

 ادر و مادرش زده است! پیش چشمان بر 

 

ن می  بوسد؛ عمیق و آرام. آید و صورتم را میسرش پاییر

 

سم قول می ی ازت ببر ن دی ناراحت و عصتر _ اگه یه چبر
؟   نسیر

 

س.   _ ببر

 

 _ نه... بیخیال، مهم نیست. 

 

 _ بگو لطفا! 

 

ان نگاهم می  کند. حبر
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 .  _ بذاریم یه وقت بهبی

 

ن حالا. نگران نباش حالم ب  شه. د نمی_ بگو همیر

 

جود و سخت نیست فهمیدن اینکه آن گوشه لبش را می
قرار سوال چطور مثل استخوان، وسط گلویش مانده و تر 

 است برای سریــــع خلاص شدن از آن... 

 

سم که  _ تو اتاق عمل فرصت نکردم منم از تو ببر
 بخشیدی منو یا نه... 

 

 ی کمی مقابل صورتم است. صورتش با فاصله

 هایم... زند به لبدهد و زل میه دستم میفشار خفیفن ب

ماند و من هم قصد ندارم در انتظار پاسخم ساکت می
 منتظرش بگذارم. 
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 ص.مــرادی

 

 

 

_ موقعی که به هوش اومدم... کابوس موقعی رو دیده 
دم... کابوس اون بودم که حس کردم دارم از دستت می

ن شتر که عکس عروسی مون رو از روی دیوار پاییر
کشیدی... همون شتر که حتی قدرت کشتنم رو 

... چشم که باز کردم و کنارم دیدمت... فکر...   داشتی

 

ام دردی خفیف دارد ی سینهکشم. قفسهعمیق نفس می
 چسباند. ام میبه پیشاتن و او پیشاتن 

 

زنیم. حالت بد اش حرف می_ خیلی خب بعد درباره
 شه. می
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بم... چشم که باز کردم و دیدم کنارمی... فکر کردم _ خو 
ن کابوس بوده... فکر کردم هیچ کدوم از اون  همه چبر

 ها نیفتاده و مثل همیشه کنارمی... اتفاق

 

نه دستم را رها کرده است و نه خیال دارد پیشاتن از روی 
 ام بردارد. پیشاتن 

 

ن بار ولی... وقتی چشم باز کردم دیگه گیج و  منگ _ دومیر
... بازم کنارم بودی...  ن نبودم... یادم اومد... همه چبر

... می  خواستم که کنارم... باسیر

 

 مکثم دوامی ندارد. 

 

ن نیستم... بتونم... ببخشمت!   _ ولی مطمی 

 

 گوید! هیچ نمی
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ماند و من چند لحظه بعد در در سکوت به همان حال می
 گویم. ام میحالی که بغض کرده

 

مت... اگه بخوام... ترکت کنم... _ اگه نتونم ببخش
ی؟ها رو... ازم میبچه  گبر

 

ام را دهد؛ آن هم در حالی که پیشاتن فورا جوابم را می
 بوسد! می

 

 _ نه عزیزم. 

 

 کنم. رود و من ناباور نگاهش میعقب می

شود از چشم در چشم گردند! فراری میرو بر می
 شدنمان! 

ن کنار  دهد تختم نشان میخودش را سرگرم مرتب کردن مبر
 بینم. ولی من تکان خوردن سیبک گلویش را می
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 ...  _ اگه نخوای بموتن و نخوای منو ببخسیر

 

 فشارد! لب روی هم می

 گوید. کنم که با صدای ضعیفن کوتاه میآنقدر نگاهش می

 

 _ هر خر تو بخوای... 

 

خواهم تلاقن کنم خواهم آزارش بدهم... نمینمی
  هایش را... نامردی

ن حالا هم محتاج او و آغوشش می دانم که حتی همیر
هاتی میان ما خیلی بد؛ خراب شده است...  ن  هستم اما چبر

ن نیستم بتوانم حرمت ن ما شکسته و مطمی  های زیادی بیر
م چگونه زمینم زده است!   از یاد ببر

 

ت حرف بزنم. زود بر می  گردم. _ برم با دکبی

 

 کنم. گریختنش را در سکوت تماشا می
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ن حال؛ د ن در آغوشش است و در عیر لم تنگِ آرام گرفیی
 ام سراغ ندارم! علاخر برای دلِ شکسته

 

اگر ترکش کنم؛ تا همیشه مانند یک روح سرگردان هستم 
و اگر هم بمانم، معلوم نیست بتوانم از اول، دوباره 
وع کنم با او که قلبم را، تمام زن بودن و  عاشقانه سرر

افتم را زیر پا له کرده  بود...  سرر

 

 برزخ است حالم... 

 جهنم است! 

 جهنم... 

 

 

 

*** 
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

شود تکان شدید تخت و پریدنش از خواب باعث می
 سریــــع چشم باز کنم. 

 

ی عرق کرده و اتاق آنقدرها تاریک نیست که نتوانم چهره
 اش را ببینم. وحشت زده

 

کند؛ چشمانم را که را نگاه میباز هم با ترس بلافاصله م
اش پرشتاب رها بیند، نفسِ حبس مانده روی سینهباز می

 شود. می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3510 XCHANGE GROUP.E 

 

کشم تا کنارش روی تخت آرام آرام خودم را بالا می
 آید. بنشینم که فورا به کمکم می

انش؛ دست پشت کمرم  با همان وضعیت آشفته و حبر
 دهد. ام را به خود میگذارد و تکیهمی

 

 کردم؟   _ بیدارت

 

 بیش از حد صدایش باعث می
 

شود بخواهم از او گرفتکی
م و خودم را به طرف پاتختی سوق دهم.   فاصله بگبر

 

 _ بیا یه لیوان آب بخور. 

 

ام فکر و خیال خواب از ام... نگفتهجوابش را نداده
چشمانم گرفته و فقط چشمانم را بسته نگه داشته 

 بودم... 

 

 ریزم. _ صبر کن! خودم می
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دهد پارچ را سریــــع از جایش بلند شده است و اجازه نمی
 بلند کنم. 

 کشد. کند و لاجرعه سر میخودش لیوان را پر می

 

 اش... نگاهم مانده است روی صورت پژمرده

 برم... اش میهر روز بیشبی تر به بد حالی

 

 _ یزدان... 

 

ن لبهلیوان را روی پاتختی می ن نشسیی ی تخت؛ گذارد و حیر
 زند. من، لب میکنار 

 

 _ جانم؟
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شود، دو قبل از اینکه دهان باز کنم و حرف بزنم، خم می
 دهد. بالش پشت سرم را مماس کمرم قرار می

 

 ام به صورتش... زل زده

 چه به روزش آمده؟! 

اختیار زیر چشم قبل از اینکه عقب برود، سرانگشتانم تر 
 کند. تش را لمس میراس

 

خوابیه... چرا چند _ این گودی زیر چشمت به خاطر تر 
؟ ساعت راحت نمی  خواتر

 

 کند. فقط نگاهم می
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 استخوان گونهلمسِ انگشتانم می
 

 اش... رسد به برآمدکی

حرکت در همان حالتِ نزدیک به من مانده است، تر تر 
 ! ... تر هیچ صحبتی  هیچ واکنسیر

 

 خوری!  درست غذا نمی_ حواسم هست که اصلا 

 

هایم بگویم ی حرففشارم مبادا در ادامهلب بر هم می
حواسم هست هر روز مضطرب و نگران چندین و 

چندبار بدون اینکه نیاز به این همه حساسیت باشد؛ 
... نمیفشارم را با فشارسنج چک می خواهم بگویم کتن

تواتن درست و حساتر بخواتر و بارها حواسم هست نمی
ام ولی شاهد هستم چگونه ام بیدار نشدهنقش بازی کرده

بان قلبم گوش میقرار به صدای نفستر   دهی... ها و ضن

بینم مثل فشارم تا نگویم به چشم دارم میلب بر هم می
 .  یک شمع؛ مقابل نگاهم در حال خاموش شدن هستی

 

ون یه هواتی بهم بخوره _ تو بخواب عزیزم... من می رم ببر
 گردم. می زود بر 
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ای موهایم را پشت گوشم رانده مهربان و با نوازش؛ دسته
 است. 

 

بوسد و بلند سمت چپ صورتم را عمیق و پرحرارت می
 شود. می

 975#پارت
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 ص.مــرادی

 

 

 

 وغش. فر نگاهم مانده است روی چشمانِ تر 

 

کی   ام را... تا خواهم به روی خودم نیاورم نگراتن تا کی می
 توانم که به روی خودم نیاورم چقدر نگرانش هستم؟! می
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حال بدون اینکه حرف دیگری بر زبان بیاورد؛ سست و تر 
ون می  رود! از اتاق ببر

 

 شود... تر میهر روز کم حرف

اند و حتی خیلی کم سراغ هایش پرقدرت برگشتهمیگرن
 رود! دوقلوها می

 

انه آمدیم؛ با وقتی از بیمارستان مرخص شدم و به خ
مظلومیتی عجیب از من خواهش کرده بود تا روزی که 

 ایم اجازه دهم کنارم بخوابد... جدا نشده

 کنار آمده بود با طلاق گرفتنمان... 

چرا که یک بار هم در این مدت سعی نکرده بود سر 
 صحبت را باز کند و بخواهد فرصتی دوباره به او بدهم... 

 

م. ز در نیمه باز اتاق میکشم و چشم انفس عمیفی می  گبر

 اش روی تخت و کنارم. زنم به جای خالیزل می
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کنم و با وجود اینکه دور ام صحبت میهر روز با خانواده
هستند از من اما دور بودن یزدان که به ظاهر نزدیکم 

 رسد! است؛ بد جور به نظر می

 

 نزدیکم است و از همیشه دورتر به من! 

ند؛ حتی تلاش کند برای نگه خواهد حرف بز دلم می
 

 
 اش اما او سکوت را انتخاب کرده است! داشتنم در زندکی

 

زند و هر بار هم که مجبور تا مجبور نباشد حرف نمی
 هایش! شود؛ کوتاه است جمله

 

 تونم بیام داخل؟_ می
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 ص.مــرادی

 

 

 

 

افتد انش میچرخد و نگاهم که به چشمسرم شتاب زده می
 گویم. مردد می

 

 _ بله... بفرمایید! 

 

بندد و بدون روشن کردن چراغ در را پشت سر خود می
 آید. جلو می

 

ام زیاد با یکدیگر هم از روزی که به این خانه برگشته
 ایم. صحبت نشده
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فقط روز اول جلو آمده و تر هیچ حرقن سرم را بوسیده 
 بود! 

 

وسه را! او همیشه از من متنفر توانستم باور کنم آن بنمی
دیدم یک روز بخواهد مرا با بود و هرگز در خواب هم نمی

 مهرباتن ببوسد! 

دیدم یک روز با غیظ و جدیت نگاهم در خواب هم نمی
نکند؛ به جایش نگران و حتی مادرانه به صورتم نگاه 

 بیندازد! 

 

؟   _ خوتر

 

ن کنارم روی تخت نشسته است و من در جوابش به تکا
 ام. دادن سرم اکتفا کرده

 

خونه  ها تازه خوابیدن. داشتم می_ بچه ن رفتم توی آشبر
ون رفت!   که دیدم یزدان از خونه ببر
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س دارم از این مکالمه و لبم را با زبان خیس می کنم. اسبی
 تنها ماندن با او... 

 

_ ببخشید... حتما حساتر اذیت شدید تو این مدت... ده 
ه... میمی روز از خونه اومدنم گم گذره؛ دیگه حالم بهبی

یزدان تختشون رو بیاره اینجا تو اتاق خودمون... دیگه 
مثل روزهای اول گیج و منگ نیستم که دم به دقیقه 

 خواب باشم... 

 

د ساکت میدستانم را که می شوم. کلمات پشت گبر
 کنم. ماند و شوکه نگاهش میهایم میلب

 

 977#پارت

 

 تشـهـر #تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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_ تا چند روز آینده که اینجا هستیم خودم مراقبشون 
هستم... ما هم که برگردیم ایران تو به خودت فشار نیار؛ 

 ده... یزدان کارهاشون رو انجام می

 

وان. باید بر می  گشتند. هم او و هم سبر

 

 
 

مدت زیادی را کانادا مانده بودند درست؛ کار و زندکی
ن هر دویشان  خودشان را داشتند  این هم قبول ولی برگشیی

به ایران آن هم خیلی جلوتر از زمان برگشت ما، برایم 
 عادی نبود. 

 

 خواهند ما را با هم تنها بگذارند... کردم میحس می

 حدس زدن هدف و دلیلشان هم چندان سخت نبود... 
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دوتن من هیچ وقت رضایت نداشتم _ خودت خوب می
گذشته رو مرور کنم... خودت   امخو به ازدواجتون... نمی

دوتن چرا هیچ وقت راصین نبودم از اینکه عروسم می
 شدی... 

 

 شود مکث کند. کشم باعث مینفس عمیفی که می

 

؟  _ خوتر

 

 دهم. سر تکان می

 

 _ خوبم. 

 

 دستانم هنوز هم در دستانش است. 

 

_ آخرین بار به یزدان گفتم باید طلاقت بده... دیگه 
... روس خانوادهخواستم عنمی  ی ما باسیر
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 ها سرد و جدی نیست! صورتش مثل آن وقت

 لحنش هم همینطور! 

 

... از پشم _ الان ولی می خوام ازت خواهش کنم بموتن
 طلاق نگبر ارمغان. 

 

 978#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

ها از جانب پدر و مادر یزدان پس زده برای من که سال
 پششان را هر یتی ام و نارضاشده

 
شان از بودنم در زندکی
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قابل ام حالا شنیدن این حرفبار در نگاهشان دیده ها غبر
 باور است... 

 

_ شما که باید خوشحال باشید! همیشه هر کاری از 
کردید تا یزدان رو ازم دور اومد دریــــغ نمیدستتون بر می

 کنید... آرزوتون بود جدا شیم... آرزوتون نبود؟! 

 

 ام ساکت بمانم... تهنتوانس

اش در هم برود و انتظار دارم دستانم را رها کند؛ چهره
ن برود ولی به جای همه ها ی اینانعطاف لحنش از بیر

 کند! پشت دستانم را نوازش می

 

_ من بیست و سه روز با چشمای خودم دیدم پشم از 
کوبید و فکر نبودن تو چطور خودش رو به در و دیوار می

وان زنگ زده بود... گفته نفس نداشت.  .. با گریه به سبر
بود ارمغان جلوی چشمام نفسش رفته و قلبش نزده 

هام تونم سر پا بمونم بلند شو بیا بالای سر بچهنمی
باش... با گریه ضجه زده بود که  چهار دقیقه و هشت 
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ن  ثانیه جلوی چشمام به ارمغان شوک دادن تا تونسیی
وان وقتی ب کرد که یزدان رام تعریف میبرش گردونن... سبر
زده که دارم زنم رو از دست چطور پشت گوسیر ضجه می

دم؛ چشمای خودش هم پر از اشک بود... گفتم برای می
ه... نتونستم بمونم... اومدم...   منم بلیت بگبر

 

 زنم. است و حتی پلک هم نمی تمام جانم گوش شده

وان یا خود یزدان پرسیده د از اینکه ام بعهر بار که از سبر
ام چه اتفاقی افتاده است طفره در اتاق عمل از حال رفته

 اند! رفته

 

_ اومدم و با چشمای خودم دیدم چه به روز پشم 
اومده... تا منو دید خودش رو انداخت تو بغلم... یزدان 

 غد بود و نمی
 

اش رو حتی من ذاشت ترس و گریهاز بچکی
ترس و چشمای گریون  ببینم... وقتی با اون حال... با اون

بغلم کرد گفت مامان کمرم شکسته... اون لحظه حس 
 کردم از بلندی پرت شدم... 
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ام که قطره هایش ماندههاج و واج به تماشای اشک
 کنند. قطره از گوشه چشمانش چکه می

 

_ تو ایست قلتر کرده بودی... خون ریزیت رو 
یب هوشیاریت اونقدر نمی ... ضن ن ل کین ن کنبی ن  تونسیی پاییر

ن قلبت اومد که رفتی تو کما... با اون وضعیت نمی تونسیی
... یزدان چند بار به زور آرامبخش تو  ن رو عمل کین

اورژانس بیمارستان خوابید و هر بار هم با کابوس اون 
ای که قلب تو نزده بود و جلوی چشماش چهاردقیقه

 پرید... دادن از خواب میبهت شوک می

 

عمری مقتدر و قوی دیده بودمش  ی زتن کهدیدنِ گریه
 ها... همانقدر عجیب بود برایم که شنیدن آن حرف

 

_ وقتی وضعیتت رو مناسب جراخ تشخیص دادن... 
ام سرش رو گذاشت وقتی تو رو بردن اتاق عمل... بچه

روی پاهام و با گریه ازم خواست برات دعا کنم... بهم 
بمونم...  تونم زندهگفت اگه ارمغان از دستم بره نمی
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اش قطع ام ترسیده بود... سردش شده بود... گریهبچه
 شد... نمی

 

 979#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 زند! آورد و پشتشان بوسه میدستانم را بالا می

کنم و ام احساس میدردی خفیف در قفسه سینه
خواهم بشنوم هر خواهم به روی خودم بیاورم... مینمی

 خبر بودم از آن را... تر آنچه که 

 

_ برای اینکه چشمات و باز کتن خیلی به خدا التماس 
کردم... برای اینکه تو رو به یزدانم ببخشه خیلی خدا رو 
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پناه و درمونده شده بود که ام اونقدر تر صدا زدم... بچه
ی اینستاگرامش یه پست گذاشت... حتی تو صفحه

ن   ... دست به دامن مردم شد که برات دعا کین

 

هایش را کند؛ برای اینکه اشکبالاخره دستانم را رها می
 کنار بزند. 

 

_ خیلی وقت پیش به یزدان گفته بودم زنت بازیگره 
خوب بلده نقش بازی کنه، تو هم حتما اون موقع 

شنیدی صدام رو... ولی وقتی یزدان با عذاب وجدان و 
اف کرد که چیکار  وان اعبی  احساس گناه برای من و سبر

وان افتاد به جونش؛ ندیده کرده... باورم نمی شد... سبر
بودم تا اون موقع روی یزدان دست بلند کرده باشه... به 

سختی تونستم بکشمش عقب... یزدان هیچ دفاغ از 
کرد؛ اتفاقا راصین بود که چند سیلی دیگه هم خودش نمی
گفت ارمغان قبل از اینکه چشماش رو ببنده بخوره... می

 بخشیده منو یا نه... نگفته 

 

د! این بار صورتم را میان دستانش می  گبر
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انه... تر   هوا و غافلگبر

 

ه به چشمانم با بغضن که گریه هم نتوانسته آن را  خبر
 نالد. تر کند میوسط گلویش سبک

 

... دارم  _ بهم گفته که تصمیم گرفتی ازش جدا سیر
ترسم بینم که مثل یه روح سرگردون شده... به خدا میمی

ترسم یه بلاتی زیر فشار این همه رنج سکته کنه... می
 سرش بیاد... 

 

 شود. ته دلم خالی می

توانم شاهد باشم یک تار مو از سرش کم هنوز هم نمی
 شود. 

 

گردیم ایران تا بعد از اون همه اتفاق؛ _ ما زودتر بر می
مدتی رو با هم کنار دوقلوها تنها باشید... شاید بتوتن 

... شاید با گذشت زمان تصمیمت  یزدان رو ببخسیر
 عوض بشه... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3529 XCHANGE GROUP.E 

 

 

شود. صورتم را رها کرده است و روی سرم بیکباره بلند می
ن بار می  بوسد. را برای دومیر

 

_ این فرصت آخر رو به خاطر دوقلوها به خودتون 
بده... اگه هنوزم دوستش داری ترکش نکن؛ خواهش 

 کنم... خیلی پشیمونه... می

 

ن ندارم و او هم در انتظار شنیدن نیست! حرقن برا  ی گفیی

ن یزدان از  هر آنچه که باید را گفته است و قبل از برگشیی
ون می  رود... اتاق ببر

 

های عمیق بندم. نفسشوم بلافاصله چشم میتنها که می
شود مادر یزدان برای نگه داشتنم در کشم و باورم نمیمی

 پشش خواهش کرده باشد... 
 

 زندکی

 

 پشش رم نمیباو 
 

شود از من خواسته است در زندکی
 بمانم... 
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 980#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 درد قلبم بیشبی شده است... 

 

وقتی قبل از اینکه به بخش منتقل شوم دوقلوها را به 
اضار زیاد خودم دیده بودم... حتی آن وقتی که در اتاق 

س تصویری گرفته بود ام تمابیمارستان، یزدان با خانواده
ی گریان بابا و مامان و اردوان را دیده بودم، چند و چهره
ها صحبت کرده بودم و ای من هم با گریه با آندقیقه

ن  همه نگران بودند یک وقت حالم بد نشود، این چنیر
 قلبم تبر نکشیده بود... 
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هاتی که بر یزدان گذشته بود قلبم درد از تصور لحظه
 گرفته بود... 

 

ای تواناتی فکر گذاشتم؛ لحظهخودم را که به جای او می
شد و او را در آن کردن به اینکه اگر جایمان عوض می

 آمد را هم ندارم. دیدم چه بر سرم میوضعیت می

 

 شنوم و به نفس نفس افتادنش را... صدای دویدن می

 

... شده؟  _ چـ... خر

 

ه است و کنم. روی تخت کنارم زانو زدسریــــع چشم باز می
ه به صورتم مانده.   وحشت زده خبر

 

 _ خوبم... 
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؟! _ پس چرا اینطوری نفس می  کسیر

 

ن می شود و فشارسنج را از روی پاتختی چنگ نیم خبر
 زند. می

 

د از این همه ترس و تر بغضم می  اش... قراریگبر

د چون دیگر تحمل ندارم در این حال بغضم می گبر
 ببینمش... 

 

؟ ؟ نمیکنه_ قلبت درد می  توتن راحت نفس بکسیر

 

د و من با صدای لرزاتن دستپاچه دارد فشارم را می گبر
 گویم. می

 

 _ یزدان... خوبم من! 

 

 981#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کند کنارمان شود پرتش میکارش با فشارسنج که تمام می
زند به چشمانم که انگار هر روی تخت و طوری زل می

 کن است زیر گریه بزند! لحظه مم

 

کشم، بازوی چپش را نوازش خودم را کمی به طرفش می
 کنم. می

 

 _ خوبم به خدا... 

 

 دهد. تنها سرش را تکان می

 توانم از این مَرد دلخور بمانم؟ چگونه می
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د. بینم جانم آتش میحالش را که می  گبر

 

ات نابود _ بیا بخواب تازه سردردت بهبی شده... معده
 اونقدر که قرص خوردی... بیا بخواب... شد 

 

گذارد و دراز مخالفتی ندارد... فشارسنج را کنار بالشش می
 کشد. می

 

 خوابم همچنان دارد نگاهم می کند. کنارش که می

خواهد این بار خودم برای آغوشش پیش قدم دلم می
 دهد. شوم ولی غرورم اجازه نمی

 

د این غرور که ما را به اینجا رس  انده بود... بمبر

 

با خودم و آن غرور لعنتی درگبر هستم که خودش مرا به 
 کند. آغوشش وصل می
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 کشد... چسباند به موهایم و عمیق نفس میاش را میبیتن 

 

ه اینقدر که هر شب زیر سر منه... _ دستت درد می  گبر

 

ه. _ درد نمی  گبر

 

هایش به پوست سرم جوابم را در حالی که لب
 صداتی خفه داده است.  اند با چسبیده

 

 982#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 خوای حرف بزتن باهام؟ _ می

 

 دهد. کوتاه پاسخ می

 

 _ خر بگم؟

 

اند و مشغول نوازش هایش از سرم فاصله گرفتهلب
 موهایم شده. 

 گویم. بینم وقتی میصورتش را نمی

 

 دونم. _ نمی

 

 شار میاد. ات فی سینه_ کج نشو؛ به قفسه

 

ی نمیبه حرفش گوش می ن  گویم. دهم و چبر
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ام را با آب داده و محل بخیهدر این مدت خودش حمامم 
 روی پوستم را 

 
ولرم شسته؛ هر بار به نرمی خونمردکی

 نوازش کرده و بعد از هر حمام هم میگرنش عود کرده... 

با دست خود غذا در دهانم گذاشته و حواسش بوده سر 
را بخورم... در طول روز بارها فشارم را  وقت داروهایم

ی  ن گرفته؛ مراقب بوده است از جایم تکان نخورم؛ چبر
احت کنم...   بلند نکنم و اسبی

 

ی نیمه گرم هر بار در مقابل سوزش و درد کتفم حوله
برایم آماده کرده و من در تمام این چند روز حالش را 

 ام! دیده و به روی خودم نیاورده

 

رش گفته ممکن است بلاتی بر سرش بیاید بد از وقتی ماد
 ام... ترسیده

 

 کشم... عطر تنش را عمیق نفس می

ن ادعاتی مفت و تر  اساس است اگر باز هم بخواهم از رفیی
 بگویم! از ترک او... 
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چطور تا همیشه محروم بمانم از آغوشش و عطر 
 تنش... 

 

ن شوم خوابش برده هایش باعث میریتم نفس شود مطمی 
 . است

 کشم تا صورتش را ببینم. کمی سرم را کنار می

 

برم و روی گره ابروهایش را آرام نوازش دستم را جلو می
 کنم... می

 زنم. شود لبخند میاخمش که محو می

 

ی به لبم را صورتم را نزدیک می ن کنم به صورتش... چبر
ن نمانده و قصد دارم وقتی که خواب  روی لبش گذاشیی

 شوم. ی آخر پشیمان میاست ببوسمش ولی لحظه

 

 بندم. دهم به سقف و چشم مینگاهم را می
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حتی در اوج دلخوری و شاید نفرت؛ باز هم فقط کنار 
 خودش آرام هستم! 

 ست این عشق! درماتن چه درد تر 

 

 

 

*** 

 

 983#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 کنه! _ عشق گاهی آدما رو خودخواه می
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 زنم. دم و نگاهش کنم پوزخند میبدون اینکه برگر 

 

اش تونه درباره_ کسی که تا حالا عاشق نشده چطور می
 صحبت کنه؟

 

 دهد. کاملا جدی جوابم را می

 

 _ اگر نخوردیم نان گندم اما دیدیم دست مردم! 

 

کنم و خیالِ سنگیتن نگاهش را روی خودم احساس می
 نگاهش کردن ندارم. 

 

شناسم تو هم رو می_ همونقدر که من برادر خودم 
؛ بخشیدن براش راحت نبوده می

 
شناسی... یزدان از بچکی

ه هیچ وقت  و نیست... اگه از کسی کینه به دل بگبر
کنه... صدسال هم از یه جریان بگذره، اون فراموش نمی
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اش اصلا براش مونه و مرور هزاربارهمو به مو یادش می
تی معرفسخت نیست چون قصد نداره فراموش کنه تر 

ه  رو؛ خیانت و رفتار بد یک نفر رو... وقتی تصمیم بگبر
گرده بهش... حالا یک نفر رو کنار بذاره هیچ وقت بر نمی

ن خلق و  ن آدمی که یک عمر چنیر به این فکر کن چنیر
ای ببینه که از خوتی داشته خودش رو در نقطه

عزیزترینش؛ از عشقش، از زتن که به خاطرش همیشه 
اش سینه سبر کرده؛ رو دست حتی جلوی خانواده

خورده! از یه طرف بفهمه پنهاتن از اون رفتی بچه سقط 
ن تو و اون  کردی؛ از یه طرف هم شک کنه به اینکه بیر

 ای باشه... مرتیکه رابطه

 

ام به دستانم و هیچ واکنسیر کند. من هم زل زدهمکث می
 دهم. نشان نمی

 

ن تمام  و او هم منتظر جواب من نیست؛ هدفش گفیی
ن به هاتی کمال حرف ست که به خاطرش قبل از برگشیی

خواهد تنها با من صحبت کند و آمد به این ایران گفت می
 اتاق... 
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خوام ازش طرفداری خوام بگم حق داشته؛ نمی_ نمی
کنم... خودم حساتر از خجالتش در اومدم وقتی فهمیدم 

دوتن تو هم کم چه غلظ کرده ولی خودت هم خوب می
! تقتر   صبر نیستی

 

دهم تا بلکه بتوانم بغضم را هایم را روی هم فشار میلب
 مهار کنم! 

 

 984#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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_ حیف اون عشق قشنگ نبود ارمغان؟ من هیچ وقت 
به عشق اعتقاد نداشتم ولی هر بار شما دو نفر رو کنار 
ن حسی خی لی هم دیدم حس کردم شاید تجربه کردن چنیر
قشنگ باشه... هر بار شما دو نفر رو کنار هم دیدم با 

خودم فکر کردم اگه یه روز کسی پیدا شد که حس کنم 
این مدلی عاشقش شدم هیچ وقت نذارم از دستم بره... 

تونه عشق رو تجربه کنه و شما هر کسی تو این دنیا نمی
 نخواستید قدرش رو بدونید! 

 

 حق با اوست... 

 انستیم! ما قدر عشق را ند

سوزد برای اینکه آسان اجازه دادم روزهایمان شب دلم می
 شود... غرق تاریکی بماند! 

 

_ آدم فقط یک بار ممکنه دلش بلرزه واسه یه نفر؛ یک 
تونه با عشق یه نفر رو نگاه کنه... آره حق با توئه بار می

اش رو نداشتم ولی چندین سال شما دو من تا حالا تجربه
م دیدم؛ عشقتون فیک نبود... یزدان هر نفر رو کنار ه

موقع به تو جانم گفت با تموم جونش گفت؛ جانم و 
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عزیزم و عشقم تیکه کلام یزدان نبود... واقعا جونش 
 ...  بودی... واقعا عزیز و عشقش بودی... هنوز هم هستی

 

کنم با محکم پلک کشم و سعی میچند نفس عمیق می
 زدن اشک را پس بزنم... 

 گریه کنم...   خواهمنمی

 

توتن فکرش رو بکتن وقتی تو بیهوش بودی چه _ حتی نمی
حالی داشت... تو با همه براش فرق داری؛ همیشه 

... نمی تونه تو رو کنار تونه از تو بگذره... نمیداشتی
... تونه نبخشه، تو هم نمیبذاره... نمی  توتن

 

اند حرکت ماندهنشیند روی قفلِ دستانم که تر دستش می
 روی پاهایم. 

 

توتن که از وقتی برگشتی خونه نخواستی اتاقت جدا _ نمی
توتن از یزدان باشه... خودت رو فریب نده ارمغان؛ تو نمی

... نمی ی... متنفر باسیر  توتن ازش طلاق بگبر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3545 XCHANGE GROUP.E 

 

 

لرزد؛ بدون اینکه سر بلند کنم و نگاهم بند هایم میلب
 نالم. اختیار میچشمانش شود تر 

 

 زد... بد زمینم زد...  _ منو زمینم

 

 کند. پشت دستانم را نوازش می

 

_ پشیمونه... تو هیچ وقت مثل اون بلد نیستی کینه به 
... وقتی پای  ی... هیچ وقت ندیدم نتوتن ببخسیر دل بگبر

 ... یزدان وسط باشه که دیگه اصلا بلد نیستی نبخسیر
شه؛ دلش دونم آدم از یه جاتی به بعد خسته میمی
گه نبخشه ولی به جون خودش؛ حشت خواد دیمی

ی... نبخشیدنش همراهت می مونه اگه ازش طلاق بگبر
دونم تو اگه کشم چون میپای دوقلوها رو وسط نمی

... ازت بخوای بموتن به خاطر یزدان و عشقتون می موتن
خوام به خودتون زمان بدی... زمان درمان درد می

 ... شماست... با ناراحتی و دلخوری تصمیم نگبر 
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هایم خیس شده است ولی همچنان سر جنگ دارم پلک
 های جمع شده در چشمانم... با اشک

 وای که اگر بغضم بشکند... 

 

 985#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

تونه تو رو مجبور کنه به موندن... _ اما هیچکس نمی
زنه... هر کسی حق موندن اجباری حال آدم رو به هم می

از یک جاتی به بعد دلش نخواد ببخشه و دلش  داره
 ها رو فراموش کنه... نخواد بدی
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 شود. هوا از روی تخت و کنار من بلند میتر 

نگاهم همچنان ماتِ دستانم است و او روی سرم را 
 بوسد. می

 

ی پشتتم. اگه دیگه نخوای باهاش  _ هر تصمیمی بگبر
 کنم. دم و سرزنشت نمیبموتن بهت حق می

 

شود همان کند و میام را نرم و آرام نوازش میشانه روی
وانِ شوخ و بذله گوتی که می  شناسم. سبر

 ماند! هیچ اثری از آن آدم جدی چند لحظه پیش نمی

 

_ غصه هم نخور که دو تا بچه انداخته تو دامنت من 
 تونم هر دوشون رو به فرزندی قبول کنم. خودم می

 

 شود. یزدان بلند میخورد و صدای ای به در میتقه
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وان دیر شده! جا می ن خیلی _ سبر مونید از پرواز! ماشیر
 وقته جلوی در منتظر شماست. 

 

 گوید. رود و خندان میکنار می

 

_ از وقتی پا تو این کشور گذاشتم احساس ناکامی دارم! 
ای اینجا حال نکردم...   هیچ جوره با دخبی

 

را بلند کشم و بالاخره سرم دستی روی چشمانم می
 کنم. می

 

! وقتی من افتاده بودم روی تخت _ تو خجالت نمی کسیر
 بیمارستان هم به فکر پیدا کردن مرغ جدید بودی؟ 

 

چشم در چشمم و از همان فاصله با صدای بلند 
 خندد. می
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های من شم از اینکه به سوگولی_ دیگه دارم ناراحت می
! مرغ می
 

 کی

 

 کنم. ام گرفته است ولی اخم میخنده

 

 _ کاملا معلومه چقدر ناراحت شدی! 

 

_ با یه مورد جدید قبل از اومدنم به اینجا آشنا شدم 
انصافیه بهش مرغ گفت! طرف یه طاووس واقعا تر 

واقعیه... تو روزهای سختی که زیر فشار تبخبر شدن تو و 
هام بودم عجیب به حضورش احتیاج یتیم شدن هم تیمی

خیلی احتیاج داره جنس  هاتی داشتم... آدم یه وقت
 مخالف بغل دستش باشه و... 

 

ام بلند هنوز حرفش تمام نشده است که صدای خنده
 شود. می

 

 _ خیلی بیشعوری تو! 
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 رود. زند و عقب عقب میبرایم چشمکی می

 

 .  _ من از تک تکتون با شعورتر هستم. بدرود کیوتی

 

 986#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

... متنفر بودههمیشه   ام از خداحافظن و جداتی

ن هم بر سر جایم می مانم و تا وقتی که در اتاق را برای همیر
 خورم. ترین تکاتن نمیبندد کوچکپشت سر خود می
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ایطم هیچ کدامشان اجازه  خوشحالم که به خاطر سرر
 اند تا فرودگاه برویم... نداده

وان و مادلم می درشان خواهد به این فکر کنم که سبر
 همچنان در این خانه حضور دارند... 

 

 مادرشان... 

 چقدر رفتارش تغیبر کرده است! 

وان او برای خداحافظن آمده بود. هر چند  قبل از سبر
ی میانمان رد و بیشبی از چند کلمه ی معمول؛ حرف بیشبی

 بدل نشد ولی صورتم را چندبار بوسیده بود... 

مان یک جشن گفته بود وقتی برگردیم قصد دارد برای
د...   بگبر

 
 بزرگ خانوادکی

خواست قبول کند حقیقت اینکه شاید من دیگر نمی
 پشش را نخواهم... 

 

 در واقع همه تغیبر کرده بودند! 

من یک دفعه برای همه عزیز شده بودم حتی مردمی که 
 یک روز نفرتشان نصیبم شده بود! 
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 اید. شود نگاهم بالا بیباز و بسته شدن در اتاق باعث می

 

 نشیند. آید کنارم روی تخت میزند و میبه رویم لبخند می

 

_ دوقلوها هنوز خوابن. بیدار که شدن همون موقع هم 
 کنم. تختشون رو جا به جا می

 

 خواستی بری فرودگاه؟ _ تو نمی

 

 تونم تو رو با این حال تنها بذارم؟_ فکر کردی می

 

ه در صورتش لب می  زنم. خبر

 

 _ من خوبم! 
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کشد؛ پشت دست راستش یک طرف خودش را جلو می
 کند و ردی از لبخندش نمانده است. صورتم را نوازش می

 

های دکبی رو که _ هنوز احتیاج به مراقبت داری. حرف
 فراموش نکردی؟

 

 987#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 گویم. توجه به سوالش بدون هیچ تعللی میتر 

 

 چیکار کردی! _ احتیاخر نبود 
 

وان بکی  به مامانت و سبر
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 ماند روی صورتم. حرکت میدستش تر 

هایم حس کشد را روی لبداغن نفسِ عمیفی که می
 کنم. می

 

 گفتم. _ باید می

 

 تر بشه؟_ که یه جوری عذاب وجدانت کم

 

د از من و نگاهش را از روی رود... فاصله میعقب می گبر
 دارد. صورتم بر می

 ام. دهناراحتش کر 

 

ه به نیم رخش از سکوتش استفاده می  کنم. خبر

 

کردم یهوتی عزیز شدن اینقدر تلخ باشه! _ فکر نمی
ها حتی یهوتی برای مردم... برای مادرت... برای خیلی

 ام... خودت عزیز شدم... حتی خانواده
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معرفت تو یک عمر عزیزِ من انتظار دارم بگوید تر 
ای همیشه عزیزِ کرده  ای؛ بگوید چگونه فراموشبوده

 گوید. ای... اما هیچ نمیات هم بودهخانواده

 

_ مردم عادت دارن یه نفر رو فقط موقع مرگ دوست 
داشته باشن و حتی برای زنده موندنش اشک بریزن و دعا 

... من تر  ن رحمانه قضاوت شدم و هشتگ اسمم کین
ها رو به ترین فحشهاتی بودن که رکیکپست و کامنت

ن مردم می نمایش وقتی من رو یک قدمی ذاشت ولی همیر
ن و دست به دعا شدن! من تا  مرگ دیدن برام اشک ریخیی

خواستم، بعد از مرگ این زنده بودم این حمایت رو می
اس، خورد! آدم تا زندهعزیز بودن به چه درد من می

 حمایت و دلسوزی و مهر احتیاج داره نه بعد از مُردن! 

 

 م برگشته است... پرقدرت! بغض دوباره به گلوی
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ه تا فایدهها تر _ این حرف اس... همراه آدم بمونن بهبی
شه لطفا بری به اینکه بخوان گفته بشن... بیخیال.... می

؟ ممکنه بیدار بشن.   دوقلوها سر بزتن

 

 خواهم تنها باشم... فهمد میمی

ی تشویقش برای سر زدن به فهمد که دارم با بهانهمی
ون می دوقلوها او  کنم ولی فقط سر تکان را از اتاق ببر

 دهد! می

 

آورد و بدون اینکه نگاهم حتی یک کلمه هم بر زبان نمی
ون میکند بلند می  رود. شود از اتاق ببر

 

ن بغضم چند نفس عمیق می کشم ولی حریف نشکسیی
 شوم! نمی

 شود... صورتم در لحظه خیس می

 

ن خسته ن دراز کشنشسیی یدن هق ام کرده است... حیر
 زنم. می
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... _ تمام حرف ن وان حقیقت داشیی  های سبر

 

 

 

*** 

 

 988#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 زحمت دوقلوها کامل بر گردن او افتاده است... 
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ها را تعویض دهد حتی پوشک آنابدا به من اجازه نمی
 کنم... 

 

اف نکنم چقدر لذت مینمی  برم از تماشای او توانم اعبی
 به دوقلوها... 

 
نِ رسیدکی  حیر

شود وقتی با قربان صدقه برایشان شبر قند در دلم آب می
آورد و با ها را خندان به اتاق میکند و شیشهدرست می

دهد... وقتی برایشان دستان خود به هر دویشان شبر می
بندد... خواند و با دقت چسب پوشکشان را میشعر می

گوید دلم با و پش بابا میآخ که وقتی با هیجان دخبی با
خواهد همان وقت بروم سر و صورتش را غرق بوسه می

 کنم... 

 

 آید! پدر بودن بیش از حد به او می

 

 بغل دستم روی تخت تقریبا شب
 

ها وقتی با خستکی
شود تا قبل از اینکه صدای گریه دوقلوها بیهوش می
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... زنم به صورتشدوباره او را بیدار کند، تمام مدت زل می
 کنم... حتی آهسته نوازشش می

 

او در این مدت تمام خودش را وقف من و دوقلوها کرده 
 ! اصین  است... تر هیچ اعبی

 

خوابند و باید تا صبح ها وقتی دوقلوها نمیبعضن از شب
ها بیدار بماند هر دویشان را همراه خود از اتاق با آن

ون می  برد تا من بتوانم بخوابم... ببر

 

دهد بیدار بمانم و من هم تحت تاثبر داروهایم میاجازه ن
 روم. شم و به خواب میخیلی زود خسته می

 

وان و مادرشان به ایران برگشته بودند  از روزی که سبر
دیگر یک کلمه هم از روزهای تلخن که پشت سر گذاشته 

 بودیم با یزدان صحبت نکرده بودیم! 
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ه حرف زدن از زد و نه من تمایلی داشتم بنه او حرقن می
 آن تاریکی ترسناکی که تجربه کرده بودم... 

 

 کنیم و 
 

انگار که تصمیم گرفته بودیم در لحظه زندکی
 خودمان را بسپاریم به دست زمان! 

 

مون پیش فعال نیست؟!   _ ارمغان به نظر تو دخبی

 

 کنم. گیج نگاهش می

ه است به دست و پا زدن مان و در همان خبر های دخبی
 خاراند. میحال سرش را 

 

 _ به جون خودم پیش فعاله! 

 

مان خم می شود و با مهرباتن روی تخت مخصوص دخبی
 گوید. می
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_ بخواب دیگه قربونت برم... الان داداسیر هم بیدار 
... چرا نمیمی م؟کتن  خواتر دخبی

 

 989#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 روم. شوم و نزدیکش میآرام از جایم بلند می

 

_ قربونت برم اینجوری دست و پا نزن باباتی دیگه کمر 
 براش نمونده بخواد باز بغلت کنه... 

 

ایستم و دستم را با لبخند به طرف آن دستان کنارش می
 کنم. ی کوچک دراز میمشت شده
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 _ باباتی رو خسته کردی خوشگل مامان؟ آره؟ 

 

 رود... خندد و دل من ضعف میبرایم می

م شوم روی تختش و بغلش کنم که یزدان خواهم خمی
 شود... مثل تمام این مدت! فورا مانع می

 

 _ خم نشو عزیزم. 

 

 کنم. با ناراحتی نگاهش می

 

 ذاری بغلشون کنم... _ چرا نمی

 

کشد و روی موهایم بوسه مرا به طرف آغوشش می
 زند. می

 

ن بلند کتن فدات شم.  ن سنگیر  _ نباید چبر
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 گوید. دارد و خندان میم میادر حلقه دستش نگه

 

ن  مون سنگیر  تر از پشمونه... _ تازه دخبی

 

مان است؛ به نظر نگاهم به دست و پا زدن های دخبی
 زند. کند و با خودش حرف میرسد دارد بازی میمی

 

؟ چند دقیقه دیگه گریه می_ می کنه چون گرسنه بیتن
و کنه چون باید پوشکش ر شده... بعدش دوباره گریه می

 عوض کنم... به خدا این بچه پیش فعاله... 

 

 ام گرفته است. کنم خندهنگاهش که می

 

شه که از الان به بچه _ هنوز خیلی کوچولوئه... نمی
 بگیم پیش فعال... 
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کند و من هم خیال ندارم از آغوشش متفکر نگاهم می
م!   فاصله بگبر

 

_ پس چرا اون یکی اونقدر آرومه؟ نکنه پشمون مشکل 
 اره؟ د

 

شود و صورتم را به قفسه ام بلند میصدای خنده
ن حالا سرم بالاست و اش نزدیک میسینه کنم. در عیر

 نگاهم روی چشمانش مانده است. 

 

 _ چرا جای ما دوتا عوض شده؟ چرا شدی مثل مامانا؟

 

 990#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 اخم و لبخندش هم زمان است. 

 

دم؛ آروغشون رو تی بهشون شبر می_ بله دیگه وق
ن میمی م... تمبر کنم باید هم شورمشون و پوشکشون میگبر

 حس و حال مامانا رو پیدا کنم. 

 

ارادی و بدون اینکه یادم مانده باشد تر  اختیار؛ کاملا غبر
شوم ام؛ روی نوک پاهایم بلند میمن هنوز او را نبخشیده

 بوسم. اش را میو زیر چانه

 

ن می وقتی کف شود و نگاه هاج و پاهایم دوباره چفت زمیر
شوم چه کار بینم تازه متوجه میواجش را روی خودم می

 ام... کرده

 

ون میروم و از حلقهدستپاچه عقب می  پرم. ی دستش ببر
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ان مانده ام چه بگویم؛ چگونه رفتارم را توجیه کنم که حبر
مان به کمکم می  آید... صدای گریه دخبی

 

دزدم ی یزدان میکه نگاه از صورت بهت زدهدر حالی  
 گویم. سریــــع می

 

ون تا اون یکی هم بیدار  _ بغلش کن از اتاق برید ببر
 نکرده. 

 

کند. او هم احتمالا نگران در لحظه به حرفم عمل می
 است پشمان هم بیدار شود. 

 

ون می ی تخت خالی رود، دست روی میلهاز اتاق که ببر
مان می ی پشمان زنم به چشمان بستهمیگذارم؛ زل دخبی

 کشم. و تند نفس می

 

 دانم قبل از برگشتنش به اتاق باید بخوابم... می
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ام فکر خواهم به رفتار احمقانه و احساسیحتی نمی
 کنم... 

 باید قرصم را بخورم و بخوابم؛ قبل از اینکه برگردد... 

 

 

 

*** 
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ن حالا _ دی گه باید براشون اسم انتخاب کنیم... تا همیر
خواد اسم هر دوشون رو تو هم دیر شده... دلم می

 ...  انتخاب کتن

 

ه ماندهبالای سر دوقلوها ایستاده ام به هر ایم و من خبر
اند و یزدان زیر گوشم دوباره دویشان که آرام خوابیده

 گوید. زمزمه وار می

 

ی انتخاب دیم درباره_ اصلا فرصتش رو پیدا نکر 
 اسمشون حرف بزنیم... 

 

چرخانم... اتاق نیمه تاریک است ولی اندک فاصله سر می
هایمان باعث شده است چشمانش را میان صورت
 واضح ببینم. 

 پرسد. مهربان می

 

 _ بهش فکر کردی؟ به اینکه اسمشون رو خر بذاریم؟
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 فکر کرده بودم... 

ها را ورق زده هن اسماین روزها بیشبی از همیشه در ذ
 بودم... 

 

؟  _ تو خر

 

ام و او مثل خودش با تن صدای ضعیفن لب بر هم زده
 زند. لبخند می

 

. می_ می
 

. خوام تو بکی  خوام تو انتخاب کتن

 

سر انگشتان دست راستش را یک طرف موهای شانه 
 کند... نرم و فریبنده! کشد... نوازشم میام میزده

 

اش را بوسیده بودم خودم ا زیر چانههو بعد از شتر که تر 
را آماده کرده بودم برای توضیح دادن؛ که اگر حرقن زد و 

ام، ای کرد به اتفاق رخ داده، به رفتار احمقانهاشاره
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ای سر هم کنم اما جواتر آماده داشته باشم و برایش بهانه
 او حتی یک بار هم آن اتفاق را به روی خود نیاورده بود. 

 

 تخاب نکردی؟_ هنوز ان

 

دهم. چشم از صورتش در جوابش فقط سر تکان می
م و او هم دست از نوازش موهایم میمی  کشد. گبر

 

 992#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

مان نشانه انگشت اشاره ی دست راستم را به طرف دخبی
م. می  گبر
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 کنم. زنم و آرام نجوا میلبخند می

 

 _ عشق... سوین! 

 

چرخد و لبخندم آهسته به سمت پشمان می انگشتم
 شود. پررنگ می

 

 _ ماه... سوما! 

 

ام و وقتی دستم را کنار بدنم ها را با معنایشان لب زدهاسم
د مرا... کنم او از پشت سر بغل میرها می  گبر

 

 بوسد. آورد و گردنم را میصورتش را کنار صورتم می

 

شقِ من و تو... ترین توصیف از ع_ سوین و سوما... کامل
ها انتخاب پس حساتر به اسمی که باید برای فندق

 کردیم فکر کردی... می
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ن  بوسد و صدایش در تر از گوش چپم را میاین بار پاییر
 شود... تمام جانم اکو می

 

ین اسم  ها رو انتخاب کردی قلبِ یزدان. _ بهبی

 

ه مانده ن ی این رابطه... ایام به دوقلوها... به معجزهخبر
... این عشق... 

 
 زندکی

 

 دهی در آسمان من... _ تو؛ بوی ماه می

 

شود؛ پوستم قسمتی از گوشم کشیده میهایش روی لب
های داغش وقتی با مستقیم در تماس است با نفس

 کند. قراری آشکاری نجوا میتر 

 

 _ بمان... 
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 فشارم مبادا بخوانم... هایم را محکم بر هم میلب

 کنم... یم حبس میهاکلمات را پشت لب

اما ذهنم در تصرفِ تک تک آن کلمات فروخورده 
 ماند! می

 

ی آب؛ انگار در آغوش تو "آرام گرفته است ماه در برکه
 شب رفته! 

 ای عشق؛ فقط تو به جای خورشید بتاب..."

 

 

 

*** 

 

 993#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 در سخت
 

ها و ایتام؛ حتی وقتی حمترین روزهای زندکی
 عشقِ یزدان را از دست دادم باز هم زتن امیدوار بودم... 

 

هرگز تسلیم نشدم و به مشکلات اجازه ندادم مرا به 
ی خود را زنده نیستی بکشانند. هر زمان، آن بُعد جنگنده
 نگه داشتم و اجازه ندادم از نفس بیفتم... 

 

 برای خواسته
 

انِ هایم... رویاهایم... زندکی ام و جبر
 اشتباهاتم پرقدرت دویده بودم... 

 

ارمغان را همیشه یک زنِ جسور، امیدوار و شاد شناخته 
بودم... زتن که تسلیم شدن را بلد نبود و ضعف را 

شد از تلاش و یاد گرفته شناخت... زتن که خسته نمینمی
ن هم بخورد چطور دوباره بلند شود...   بود اگر زمیر
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ی که حالا از آن ارمغا ن ن باقی مانده بود یک درخت اما چبر
ی راکد که تبدیل به خشکیده بود... شاید هم یک دریاچه

 گنداب شده بود! 

 

از یک جاتی به بعد خودم را در مقابل مشکلات و ضعفن 
ی دیدم... که یک روز بیگانه بودم با آن؛ تر   هیچ تدببر

ن را... از یک جاتی به  از یک جاتی به بعد قبول کردم باخیی
را ترجیح دادم به بهشت چون دیگر توانِ بلند بعد جهنم 

شدن نداشتم... ارمغان از یک جاتی به بعد تسلیم شد و 
 ضعیف ماند! 

 

حتی حضور دوقلوها هم انگار قادر نبود مرا وصلِ آن 
های یزدان و های دور کند... حتی محبتارمغان گذشته

 عشفی که انگار در قلبش چند برابر شده بود! 

 

 شدم... ر میتهر روز آرام

ترساند؛ از نگاهش سکوتِ آن ارمغانِ پرهیاهو یزدان را می
 خواندم نگران است... می
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ه تنهاتی انتخابم شده بود وساعت ها به یک نقطه خبر
تر ماندنم باعث شده بود یزدان به تکاپو بیفتد که سریــــع

 برگردیم ایران... 

 

بمانم، اگر تر تنها کرد اگر دورمان شلوغ باشد و کمگمان می
 شود... ام را ببینم حالم بهبی میخانواده

 

ن نداشت...   اما من دلم میلی به برگشیی

؛ حالم از لحظه ای که به ایران بازگشتیم از همان از طرقن
 داخل فرودگاه بدتر شد! 

 

های طولاتن مدت رحمیها و تر هایم با قضاوتهم وطن
ار باشم از کشورم ن ... از خود کاری کرده بودند که ببر

 مردمم... 

مرا دچارِ حالی کرده بودند که دلم بخواهد در غربت 
 بمانم... 
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 در واقع دیگر هیچ محبتی را باور نداشتم! 

های پر مهر مردمی که یک روز مرا دیگر خواندن کامنت
های خود دانسته بودند و حالا از وقتی که تا لایق فحش

ه بود، یشان گل کردیک قدمی مرگ رفته بودم مهرباتن 
ن و مهرِ  ی در احوالم نداشت... دیگر از تحسیر هیچ تاثبر

مند مردمم دل شاد نمی ی برای یک هبن ن شدم و چه چبر
 تر است از این موضوع؟دردناک

 

ن مردم خدا به   یزدان اعتقاد داشت با دعای خبر همیر
 ما نگاه انداخته است و من زنده مانده

 
ن زندکی ام؛ همیر

ن نفسم را ها با رفتار مردمی که مدت شان قصد گرفیی
 داشتند! 

 

ن من این حمایت ها و حسِ انسان دوستی را قبل از زمیر
 خواستم... خوردن و مرگ آرزوهایم می

 

ش ریخته باشند را  آتسیر که آب زیادی روی خاکسبی
 سخت است دوباره شعله

 
ام ور کرد... گرما از زندکی
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هاتی توانستم ر دیدم و نمیگریخته بود! همه جا را سرد می
! پیدا کنم از یخ

 
 زدکی

 

 پس از زایمان 
 

وان اعتقاد داشت دچار افشدکی سبر
هایش سر به سرم ام، هر چند قصد داشت با شوخن شده

 بگذارد ولی شاید حق با او بود... 

 

 ترسناکی شده بودم! 
 

ِ افشدکی  من درگبر

ن نمی  توانست خوشحالم کند... دیگر هیچ چبر

ی قادر بود اشکم را  ن  در آورد! اما هر چبر

 

 994#پارت
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ن دیدارم با خانواده ین غم را برای قلبِ اولیر ام اما بیشبی
 ام داشت... رنج دیده

آنقدر که همه وحشت کرده بودند کارم به بیمارستان 
بکشد، یزدان آن شب را تا صبح بالای سرم بیدار مانده 

 بود. 

 

ز همان داخل فرودگاه زیر گریه مامان، بابا و حتی اردوان ا
زده بودند... بابا هر چند دقیقه یک بار خدا را شکر 

کرد که اتفاقی برایم نیفتاده است و مامان تا آخرین می
ام رفته ی ما بودند قربان صدقهای که مهمانِ خانهلحظه

ام که خواست بگویم از چه آنقدر رنجیدهبود و از من می
  مشخص است... دلخوری در چشمانم کاملا 

 

فهمید و من هم مادر است دیگر، خیلی خوب حالِ مرا می
توانستم بهبی درکش کنم... حالا که خود شاید حالا می

 مادر شده بودم. 
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پناه از همه جا و ولی قصدش را نداشتم بگویم وقتی تر 
دلشکسته پر زده بودم سمتشان چگونه دردناک زخمی 

ام چطور نیدهشدم... قصدش را نداشتم بگویم ش
ام چه اند و در عصبانیت و ناراحتی دربارهقضاوتم کرده

 اند... گفته

 خانواده
 

مندکی  خواست... ام را نمیدلم دیدن سرر

خواست وقتی بابا پرمهر روی موهایم دست دلم نمی
پرسد چه شد که آنگونه کشد و هر بار با بغض میمی

مبادا نگاهش ها حتی یک کلمه از دلیلم بگویم بُریدم از آن
منده شود...   سرر

 

همان ویسی که قبل از عمل برای او ارسال کرده بودم به 
توانستم بیشبی ی کاقن کابوسش شده بود... ابدا نمیاندازه

 بشکنم او را... 

 

ف و دادم به خانوادهباید حق می ام... کم بلاتی بر سر سرر
 آبرویمان نازل نشده بود! 
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 _ ارمغان جان؟

 

 چرخانم. و حتی خسته سر می حوصله؛ دمغتر 

ایستاده کنار در اتاق خواب و اخم؛ ابروهایش را بد در 
 هم گره کرده است! 

 

ه به صورت خود مینگاه خالی و تر  بیند، حسم را که خبر
ون می  نفسش را ببر

 
 دهد. بدون اینکه جلو بیاد با کلافکی

 

 خواد تو رو ببینه! _ سوگند می

 

 995#پارت

 

 تشـهـر #تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 خورد. ام میموخر از ناباوری محکم به جمجمه

 سوگند! 

 کردم... همان رفیفی که به چشم خواهر نگاهش می

هماتن که... بدتر از هر کس قلبم را شکست و من این 
 روزها به طرز باورنکردتن دلتنگش بودم! 

دلتنگِ او که دردی عمیق روی قلبم به یادگار گذاشته 
 بود... 

 

 جاست. _ این

 

 توانم پلک بزنم. حتی نمی

 او هم منتظر جواب من نیست! 

 

اش دارم. اضار داره تو رو ببینه شد پشت در نگه_ نمی
 گم که... ولی اگر نخوای بهش می
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 _ بگو بیاد. 

 

 ام. حرفش را قطع کرده

ون شود؛ البته حالا که خواهم از خانهالبته که نمی ام ببر
م شده است دست رد بر خودش برای دیدنم پیش قد

 زنم. اش نمیسینه

 

 ست... یزدان عصتر و ناراصین 

دانم از حضور ناگهاتن سوگند به همش ریخته است؛ می
خواهد دیگر او چقدر کینه بر دل دارد و از طرقن هم نمی

د.   به جای من تصمیم بگبر

 

 گم بیاد تو اتاق. _ می

 

جا به رود و من هم تن کرختم را روی تخت بلافاصله می
 کنم. جا می
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آیم و دستی به موهای به هم آرام به حالت نشسته در می
 کشم. ام میریخته

 

ها را در این اتاق و روی این تخت بیشبی وقت
 گذراندم... می

ام؛ ترجیح کننده  های دیوانهبرای فرار از فکر و خیال
 دهم بیدار نمانم و بخوابم... می

 

 _ سلام. 

 

 بینمش... آید و میمی نگاهم به سرعت بالا 

ه می به یکدیگر و وقتی  مانیمهر دو چند لحظه خبر
ای من هم دهم؛ با صدای گرفتهآهسته سر تکان می

کنم داخل بیاید که در گویم و دعوتش می"سلام" می
 آید... سکوت جلو می
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شود. پاهایش میخِ ی تخت دوقلوها میخیلی زود متوجه
ن می ها که خیلی وقت ه هر دوی آنزند بماند و زل میزمیر

 نبود خوابیده بودند. 

 لبخندم زیادی تلخ است! 

 

. برو _ از این فاصله نمی توتن صورتشون رو درست ببیتن
 جلوتر. 

 

بدون اینکه نگاهش به طرفم بچرخد یا حرقن بزند مردد 
 رود... جلو می

توانم تشخیص تردیدش را حتی از نوع راه رفتنش هم می
 بدهم. 

 

 شناسم! کردم او را بهبی از خودم میز گمان مییک رو 

 ترین بود به من... روز او آشناترین و محرم یک

 

 996#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

ایستد تند تند آب دهانش را کنار تخت سوما که می
اش را تواند جلوی لرزش چانهدهد ولی نمیقورت می

د.   بگبر

که کم مانده است به زیر   کنم؛ مثل او من هم بغض می
 گریه زدنش. 

 

ن و بیشبی از اون عاشق خوابیدن...   _ خیلی شکمو هسیی

 

تر است از خورد... صدایش لرزانهایش به هم میلب
 صدای من! 

 

 _ اسمشون... 
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 گویم. شود در گلویم وقتی فورا میبغض حل می

 

 _ سوین و سوما. 

 

 افتد. زند و قطره اشکی درشت روی صورتش میپلک می

 

 _ خیلی قشنگن... 

 

 میان ما بنا شده است! 
 

 چه دیوار بزرکی

ی شود آشنای دیروز تبدیل شود به غریبهچطور می
 امروز؟

شود دوست؛ دشمن شود و دشمن بتواند چطور می
 دوستی کند؟

 

 نوشت! چه کسی مشقِ این دنیا را به اشتباه می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3588 XCHANGE GROUP.E 

 

 _ خیلی خوشحالم که سالمی... 

 

 ه است به نگاهم. بالاخره نگاه دوخت

کشد و از تخت دوقلوها دستی روی صورت خود می
د. فاصله می  گبر

 

ست که من روی آن های سستش تختی مقصدِ قدم
د. ام و خیلی زود کنارم قرار مینشسته  گبر

ای به صورتم نگاه چرخم چند لحظهبه طرفش که می
 کند! کند و ناگهان بغلم میمی

 

اش بتوانم سر روی شانه کردم هیچ وقتِ دیگر فکر نمی
 بگذارم... 

 

انگار بد هم نبود انسان گاهی تا یک قدمی مرگ برود تا با 
ن دوباره اش به این دنیا؛ عزیز شود... تا خیلی از بازگشیی

ها وقفه روی قلبِ خیلیها تمام شود و محبت تر دشمتن 
 شکوفه بزند! 
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 997#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

؟ شه م_ می  نو ببخسیر

 

اش و برخلاف او که دارد به هق ام روی شانهسر گذاشته
 کنم. صدا گریه میافتد؛ تر هق می

 

ن ما مثل اول نمی_ می دونم شه... میدونم دیگه هیخر بیر
تا کجا رفاقتمون خراب شده... ولی به خودم قول داده 

... برای  بودم اگه سالم برگردی ایران... اگه چشم باز کتن
ت اصلا وقت رو از دست ندم... اینکه همون دیدن
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داد... روزهای اول نیومدم دیدنت... یزدان بهم اجازه نمی
گفت اجازه بدم حالت بهبی بشه و وضعیتت از خطر می

 عبور کنه... 

 

ام دستانم دو طرف بدنم آویزان مانده است و نتوانسته
 بغلش کنم! 

 

ت که هاس_ ارمغان... لطفا بگذر از گناهم... مدت
عذاب وجدان... جای خالی نتونستم راحت بخوابم... تر 

 کنه... تو داخل زندگیم خیلی حالم و بد می

 

 رود؛ خودش کنار کشیده است... خودش عقب می

کنیم و او دستانش را هر دو گریان به صورت هم نگاه می
 دارد. ام با مکث بر میروی شانه

 

ین و مهم_ می  کر میترین درسی که فدوتن بهبی
 

کنم از زندکی
 گرفتم چیه؟ 
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! فقط نگاهم می ن ان و غمگیر  کند. گریان؛ حبر

 

_ پیدا کردن یه عشق واقعی تو این دنیای هزار رنگ خیلی 
سخته... پیدا کردن یه دوست واقعی هم همینطور... ولی 
اگر انسان شانس پیدا کردنش رو داشته باشه؛ هیچ وقت 

 نباید از دستشون بده... 

 

اش قطع گذارد تا صدای گریهروی دهانش میاو دست 
ای به حرف زدنم ادامه شود و من با صدای به لرز افتاده

 دهم. می

 

شه شه عاشق شد؛ باز هم می_ شاید فکر کنیم باز هم می
ی پیدا کرد و شاید رفاقت با یک نفر دیگه  پارتبن حتی بهبی
ن قدر حقیفی باشه... اما کم اتفاق میفته باز هم  هم همیر
یه نفر رو پیدا کتن که بغلش بهشتت باشه و بشه واقعی 

عاشفی کرد... کم اتفاق میفته باز هم یه رفیق پیدا کرد که 
محرم حرف دل باشه؛ که وفادار و بامعرفت باشه... تو 

، سخت پیدا می شه این دنیا عشق واقعی؛ رفاقت حقیفی
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ن ارزش این رو نداره که آدم از دستش  سوگند... هیچ چبر
 ! بده

 

کنم اما ها را پاک میروی صورتم. اشککشمدست می
ن ندارد! تر   فایده است... چشمانم خیالِ آرام گرفیی

 

دونستم تو _ محرم دل بودی... وفادار و با معرفت می
 رو... رفیق بودی... خر شد پس؟ 

 

 کشم. عمیق نفس می

 کاش این گریه سبک کند غمِ دلم را... 

 

ترین دوستش اعتماد کنه ک_ آدم اگر نتونه به نزدی
ه برای کی تا راحت  چطور قراره سر کنه؟ دردش رو ببر

ه؟ به کی می تونه دیگه اعتماد حرف بزنه و غمباد نگبر
 کنه؟
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 998#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 هایش از فشار گریه به رعشه افتاده است. شانه

 

! _ عکسات با سهیل ملکان... کابوسمه! چطور تو   نستی

 

دارد و با گریه بریده بالاخره دست از روی دهانش بر می
 گوید. بریده می

 

دونم... خر دونم چطور... فریبم داد... اصلا نمی_ نمی
 شد... 
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 _ چون معروف بود؟ 

 

 زند. در جوابم هق می

 

دونه... چطور _ کارش رو... بلد بود... اون خیلی خوب می
 .. یه نفر رو... شیفته خودش کنه. 

 

 دهم. در جوابش با تاسف سر تکان می

 چه باید بگویم؟! 

 

 کنم... _ دارم ازدواج می

 

ه نگاهش می  کنم. مستقیم و خبر

ی پرسیده باشم. توضیح می ن  دهد بدون اینکه چبر
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_ برادر یکی از همکاراست... پش خوبیه... قراره از ایران 
 بریم... 

 

 فرار! 

ن خود را میانسان بازند دلشان فرار ها وقتی همه چبر
 خواهد... می

 فراری تمام عیار! 

سوگند عشق را به اشتباه در شخص اشتباهی جست و 
جو کرده و رفاقتی حقیفی را از دست داده بود؛ حالا بهبی 

ن چه  ن و گریخیی ن را جا گذاشیی ... پشت سر همه چبر ن از رفیی
 تواند برایش وجود داشته باشد؟انتخاتر می

 شاید هیچ! 

 

ی ن  رو هم باید بهت بگم...  _ یه چبر

 

 کند. فشارد و دقایفی فقط نگاهم میلب روی هم می
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پرسم و مانم تا خودش حرف بزند... سوالی نمیمنتظر می
 ام کند! کند تا شوکهاو هم بالاخره دهان باز می

 

_ کلبه رو سهیل آتیش زده بود... وقتی رفتید کانادا یه 
ن  شب تو مستی بهم زنگ زد... تمرکز نداشت و بیر

اف کرد کلبه رو خودش آهاتی که میحرف تیش زده زد اعبی
ولی لحظه آخر پشیمون شده و نتونسته راصین به مُردن 

زنه... بهم گفت تو بشه... خودش به آتش نشاتن زنگ می
به تو گفته یزدان این کار رو کرده... ارمغان؛ باید این رو 

... یزدان اون کار رو نکرده... می  دونستی

 

 999ت#پار 

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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 ام... ماتش مانده

کشد و تر هوا بلند دستی روی خیسی صورتش می
 شود. می

 بوسد. شود و صورتم را میآید؛ خم میگامی پیش می

 

 _ مراقب خودت و دوقلوها باش مامان خانم. 

 

کند که طوری سریــــع و پرشتاب و ناگهاتن اتاق را ترک می
 فقط در حد یک خیال بوده است! انگار حضورش 

 

ن دوقلوها هم حتی لحظه ی آخر ترجیح داده بود بر بالیر
 نرود... 

 

کنم میان کف دستانم و تند نفس صورتم را پنهان می
لی رو اشکمی  هایم ندارم. کشم... کنبی

 

 بینم... بیش از حد خودم را درمانده می
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کردم برای کاش من هم مثل سوگند جاتی را پیدا می
... گ ن ن از همه چبر  ریخیی

 خواهد... من هم دلم یک فرار تمام عیار می

 

اطرافم شبیه سازی شده از ساحلی که غرق مانده است 
 های مُرده! آور از ماهیای رعبدر منظره

 

 ها نامهربان! بسبی آلوده شده و موج

 اند... ها مُردهماهی

 

شوم در با همان صورتِ پوشانده میان دستانم کشیده می
 آغوشش... 

 او کلبه را آتش نزده بود! 

 

 _ گریه نکن قربونت برم. 

 

 ام. دلم گرفته است از این همه جفاتی که دیده
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اش که چسبانم به سینهکنم و سر میصورتم را رها می
 بوسد. روی موهایم را می

 

م ارمغانم؟  _ چطور این همه غم رو از قلبت پس بگبر
هات رو ندهچیکار کنم تا حالت خوب بشه؟ چطور خ

ها رو برگردونم؟ چطور برگردونم... چطور برق اون چشم
 ی یزدانِ مجد بودی؟ به یادت بیارم تا کجا عزیزدردونه

 

 ام! چقدر خسته

 ... ن  چقدر بُریده از همه چبر

 

ی آتش سوزی کلبه های سوگند دربارهخواهم از حرفنمی
ی بگویم... حتی یک کلمه!  ن  به او چبر

 

 شوتر را ندارم دیگر... توانِ تحملِ هیچ آ

به درک که سهیل خواسته ما را بکشد و کلبه را آتش زده 
 است... 
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 1000#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 کند. مرا آغوش در آغوش خود روی تخت دراز می

 چسبانم به قسمتی از گردنش... ام را میبیتن 

 کشم عطرش را... نفس می

 

و و استشمامِ عطر کشم چون مخدر آغوش انفس می
ن هر دردی  ست برایم! تنش هنوز هم تسکیر

 

 _ ما همدیگه رو داریم... 
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 زیر گوشم پر حرارت کلمات را زمزمه کرده است. 

ن از این بودن صحبت می  کند! چقدر مطمی 

توانیم باور کنیم ممکن است من چرا هر دویمان نمی
 نتوانم ببخشم؛ فراموش کنم و بمانم؟! 

 

ی شلوغن و مهموتن رو م فعلا حوصله_ به مامان گفت
نداریم... اون هم گفت هر طور ما بخوایم و راحت 

 باشیم... 

 

کت در مهماتن  به او گفته بودم تمایلی ندارم به سرر
ن   که مادرش قصد دارد تدارک ببیند و او این چنیر

 
خانوادکی

 مرا از عذاب دور نگه داشته است... 

 

برد و به چشمانم شود؛ سرش را عقب میکمی جا به جا می
 کند. نگاه می

 

 دارم... نگاهم را از روی چشمانش بر نمی
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کشد و ی لبم میهوا گوشهشست دست چپش را تر 
 هایم را. کند تا روی لبوار لمس مینوازش

 

 _ خوتر مگه نه؟ 

 

 نه! 

 دهم. حالم جهنم است اما در جواب او فقط سر تکان می

 

برای بوسیدنم هایم و ی لبکند رو نگاهش مکث می
ای کوتاه از هایش در فاصلهآورد... لبصورت جلو می

 شود. بلند می هایم قرار دارد که صدای گریهلب

 

ون می  شود. دهد و لبم داغ مینفسش را کلافه ببر

 گوید. زند و با حرص میتخس به چشمانم زل می

 

_ این دوتا بچه از اون اول شمشبر رو واسه پدرشون از 
 ! ن  رو بسیی
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ن میاختیار لبخند میتر  شود که زنم و او عصتر نیم خبر
 آید. ی آن یکی قل هم در میصدای گریه

 

زنم به یزدان که چرخم به سمت تخت دوقلوها و زل میمی
 دارد. تند قدم بر می

 

_ هر کدوم بیدار بشه حتما باید اون یکی هم بدخواب و 
 بیدار کنه! 

 

خورد از روی کنم با لبخندی که خط نمینگاهش می
 صورتم! 

ن دوقلوها می شود و در تلاش مشغولِ قربان صدقه رفیی
 است که دوباره بخوابند... 

 

تواند ها بوده است میساحلی که شاهد قتلِ عامِ ماهی
 نور روی 

 
دوباره دل بدهد به آرامشِ طلوع و درخشندکی

 ها؟ موج
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 کشم... عمیق نفس می

 ام... از این حالِ بد خسته

 مه ضعیف ماندن... از این ه

 ام. از این همه در اسارتِ غم دست و پا زدن خسته

 

یزدان با مهرباتن سوین که برخلاف سوما هنوز ساکت 
 کند. نشده است را بغل می

زند... چقدر جنس محبت ها حرف میچقدر زیبا با آن
اش خاص است... چقدر خواستتن دخبی بابا؛ پش پدرانه
 گوید... بابا می

 آید! بودن به او می چقدر پدر 

 

 

 

 

*** 
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 1001#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

کند آنقدر ذهنش راکد و انسان گاهی اوقات احساس می
قفل مانده است که حتی در واقعی نشان دادن خودش 

بخورد؛ چه برسد به بازی کردن تواند به مشکل هم می
 نقش یک آدم دیگر... 

قاتی که یک برهه برایمان رخ اصلا؛ شاید تمام آن اتفا
دهد حاصل توهماتی باشد که برای خودمان به وجود می

 ایم! آورده

شاید ما همه بازیگران یک سناریوی خیالی هستیم که 
 ایم! شده ی دست نویسندهبازیچه
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زنم و در همان حال به تصویر خودم در آینه لبخند می
 بندم... ام را بالای سر میموهای شانه زده

 
 

همان شکلی که او دوست دارد؛ طوری که کشیدکی
 چشمانم بیشبی نمایان شود و نگاهم خمار به نظر برسد. 

 

شود ست انسان باور کند پایانِ هر سیاهی مطلفی میکاقن 
 که روشناتی باشد و نور... 

تواند یک ی تاریک میست باور کند انتهای یک جادهکاقن 
 شهر باشد... یک آبادی پر نور... 

 

ی تاریک را ادامه بدهد... ادامه بدهد... ادامه بدهد دهجا
 تا به آن آبادی و روشتن برسد! 

ای تاریک و اگر ادامه ندهد؛ اگر کم بیاورد، اگر از جاده
 رسد... شود هرگز به آن آبادی نمیطولاتن خسته 

ی شهر هم کم آورد باز هم در تاریکی  حتی اگر چند کیلومبی
 ود... شماند و گم میمطلق می
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ای تا خلاصی از شاید هیچ وقت هم متوجه نشود فاصله
سیاهی نداشته است که کم آورده؛ رها کرده و ادامه 

 نداده! 

 

های تاریک و ناشناخته عبور ما گاهی وقت ها باید از مسبر
کنیم و اتفاقات زیادی را از سر بگذرانیم تا بتوانیم درک 

ی که طی کرده ی از مسبر  یم. داشته باش ایمبهبی

 

 هیچ رازی ندارد به جز؛ ادامه دادن، جا نزدن و 
 

زندکی
ن گبر نشدن!   زمیر

 

ه می  شوم. با رضایت به تصویر خودم خبر

ات های طولاتن آرایش کردهبعد از مدت ام و چقدر تغیبر
 آید. ام به چشم میچهره

 

 _ عشقم؟ کجاتی پس؟
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صدای بلندش از داخل سالن به خاطر باز بودن در اتاق   
 رسد. به گوشم می واضح

م. آید و خندان چشم از آینه میلبخندم کش می  گبر

 زنم. دارم و مثل خودش داد میسریــــع قدم بر می

 

 _ اومدم. 

 

ی که چیدهخودم را می ن ایم و او ماتش برده رسانم به مبر
 است... 

ست که در کانادا برایم خریده بود دانم به خاطر لباسینمی
کرده بودم یا به خاطر آرایش و هرگز تا به امروز تن ن

ن خشکش زده است بر سر جذابِ چهره ام این چنیر
 جایش. 

 

 دهم. دستم را جلوی صورتش تکان می

 

 _ خوب شدم؟
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 1002#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کند. خورد و واگویه میهایش تکان میلب

 

 _ دیونه کننده خوب شدی! 

 

 خندم. می

کشم و نیم نگاهی به دوقلوها که خودم را به طرفش می
 اندازم. خواب هستند می
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_ قبل از سال تحویل بیدارشون کنیم یه وقت تا همیشه 
 های شکمو! موقع سال تحویل خواب نباشن... تنبل

 

 پیچد دور کمرم... دستش می

چسباند به تنش و زیر گوشم با در یک حرکت تنم را می
 زند. لحن خاصی لب می

 

قع سال تحویل تو اتاقمون و روی _ نظرت چیه مو 
تختمون باشیم شاید تا همیشه موقع سال تحویل نفس 

 به نفس هم... 

 

اش تمام شود با شیطنت به چشمانش قبل از اینکه جمله
ه می مانم و احتمالا با کلماتم دمای بدنش را بالاتر خبر

 برم. می

 

 _ اتفاقا دیگه مانعی هم وجود نداره و وضعیتم... 
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 ی من کامل شود! دهد جملهاوست که اجازه نمیاین بار 

هایم هایش را به لبفورا دست پشت سرم گذاشته و لب
 گره زده است. 

 

شوم و تمام جانم در یک لحظه نیاز و همراهش می
ن را فریاد می  کشد... خواسیی

هایمان و آرام ام از او؛ از یکی شدن روحچقدر دور مانده
ن جسممان...   گرفیی

 

توپ و آهنگِ آغازین سال تحویل هم ما را صدای شلیک 
 کند. از یکدیگر جدا نمی

 

 1003#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3612 XCHANGE GROUP.E 

 

 

 

 را تشبیه کنم به نشستتن اجباری حالا می
 

توانم زندکی
! داخل یک کشتی تر  ن  سرنشیر

شوی و همان اول با حالی پریشان ترسان سوار می
مواج دریا به هر جا ای تا کشتی خود با انشیتن گوشهمی
 خواهد برود! می

ترسناک است وقتی بخواهی به این فکر کتن که هیچکس 
ل کشتی را در دست ندارد و امکان دارد واژگون  کنبی

 شود... 

بیتن که بدتر از آن؛ اینکه خود را آنقدر درمانده می
ند احتمالا ناچار، اجازه می دهی مسبر و امواج تصمیم بگبر

ایط را هدایت کنند... دهچگونه تو که تن دا  ای به سرر

 

 اما... 

ایط دقیقا از آنجاتی تغیبر می کند که ناخدای کشتی سرر
ی و کشتی را  خودت شوی؛ سکان را خودت دست بگبر

 ... ی دلخواه هدایت کتن  در مسبر
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ند یعتن در  اینکه اجازه بدهی امواج تو را به ناکجا آباد ببر
نهایت در  ای که در ای ساختهواقع از خودت بازیچه

 شود! اقیانوس غرق می

 

ی سرنوشت خودش تواند نویسندهانسان به راحتی می
ی باشد یا اینکه اجازه بدهد روزگار و دیگران نویسنده

 
 

 اش باشند... زندکی

 انتخاب با ما است! 

 

آوریم و هر دو نفس نفس زنان اندکی سرمان را عقب می
ه می  مانیم در چشمان هم. خبر

م گرفتهاز دیشب تصمیم   ام باری دیگر دست به زانو بگبر
خواهم پرقدرت سکان کشتی را دست و بلند شوم... می

م.   بگبر

 

ذاریم که اگر بیدار شدن _ بریم توی اتاق... در و باز می
 اشون رو بشنویم. صدای گریه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3614 XCHANGE GROUP.E 

 

ن بعد  هر دو احتیاج داریم به این یکی شدن... به آرام گرفیی
... از مدت  های طولاتن

 

 گویم. ربط میزنم و تر زده لبخند میهیجان 

 

_ دیدی آخرش هم موقع سال تحویل جفتشون خواب 
 بودن؟

 

کنم اصلا آورد که احساس میطوری به طرفم هجوم می
 ام! نشنیده است چه گفته

 

 1004#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3615 XCHANGE GROUP.E 

 

 

ده میبغلم که می شوم به راحتی کند و میانِ دستانش فشر
 انم حرارت بدنش را متوجه گردم. تو می

 

م... با تموم وجودم _ دیگه نمی تونم جلوی خودم رو بگبر
 خوامت... می

 

هایم را ببوسد چون باز شدن پرشتاب شود لبموفق نمی
 پراند! در سالن هر دویمان را از جا می

 

_ دیر رسیدم! حقم این نبود لحظه سال تحویل تو 
ن باشم! لعنت به ترافیک!   ماشیر

 

کشد و من یزدان با حرص و خشن چند نفس عمیق می
م. میل از آغوشش فاصله میتر   گبر

 

وان در حالی که جلو می  کند. آید مشکوک نگاهمان میسبر
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 _ هوم؟ باز وقت بدی رسیدم؟ 

 

ن می  غرد. یزدان خشمگیر

 

؟ _ اینجا چه غلظ می  کتن

 

سد با چه داخل آمده است!   دیگر لازم نیست ببر

 انیم پاسخ چیست. دخوب می

 

؟   _ تو سال جدید هم قراره هاپو باسیر

 

کنیم ایم جلویش و عصتر نگاهش میمن و یزدان ایستاده
 زند زیر خنده. که می

 

 ای کردم! _ مثل اینکه بد احوالتون رو قهوه
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 ساید. یزدان دندان بر هم می

 

_ ما اعلام نکردیم که دوست داریم سال تحویل رو همراه 
 ی خودمون باشیم؟نهدوقلوها خو 

 

وان خندان و تند سر تکان می  دهد. سبر

 

 _ چرا چرا گفتید! 

 

خوایم چند ساعتی رو تنها _ این رو هم گفتیم که می
 باشیم؛ نگفتیم؟ 

 

 دهد. باز هم تند سر تکان می

 

 _ چرا جون داداش این هم گفته بودید. 
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ل  یزدان در حالی که صدایش را به خاطر دوقلوها کنبی
 گوید. د با غیظ میکنمی

 

؟_ پس اینجا چه غلظ می  کتن

 

 

 1005#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

اش را جمع خاراند و سعی دارد خندهپشت سرش را می
 کند. 
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دونم یهو خر شد دلم بد هواتون رو _ جون داداش نمی
 کرد! 

 

کشم و با چند نفس عمیق تا دستی پشت گردنم می
 شوم آتش جانم را مهار کنم. حدودی موفق می

 

_ بیا دیونه؛ بیا که ما تا وقتی عاشق نسیر وضعیتمون با 
ن طور ثابت می  مونه! تو همیر

 

کنیم روم و هر دو با خنده یکدیگر را بغل میبه طرفش می
 دهم به حرف زدن. و من ادامه می

 

ی.   _ عیدت مبارک زنجبر

 

ن خندان میسرم را می ن عقب رفیی  . گوید بوسد و حیر

 

ی رو با من بودی؟   _ زنجبر
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 _ دقیقا. 

 

 _ کیوتی هر روز بیشعورتر از دیروز! 

 

ای در هم هنوز بر خندم و او به طرف یزدان که با چهرهمی
رود؛ در یک حرکت سر جای خود ایستاده است می

 بوسد. کند و محکم صورت او را میبرادرش را بغل می

 

و بغلِ تو دونم چرا بوس _ آخیش! چه چسبید! نمی
اینقدر همیشه با هر بوس و بغلی برام فرق داره... کاش یه 

 رفتیم و... حموم با هم می

 

پرد میان حرفش و با انزجاری نمایسیر او یزدان با حرص می
 کند. را از خود دور می

 

 _ حال به هم زن نشو! 
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 1006#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

بت برم؛ بیا یه ماچ دیگه به _ قربون شکل هاپو مانند جذا
 داداش بده. 

 

کند اجازه شود و سعی میدوباره از گردن یزدان آویزان می
 ندهد او خودش را کنار بکشد. 

 

ن میارم به جون خودم! ولم کن مرتیکه!   _ فکت رو پاییر
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وان بلند شده است و صدای بوسیدن های تر در تر سبر
لی روی خنده  ام ندارم. من کنبی

 افتد. دارد به خنده مین همخودِ یزدا

 

 .  _ کوفت اون سلیطه بسیر

 

اض می  کنم. با خنده اعبی

 

ون.  ن الان از خونه پرتت کنیم ببر  _ کاش همیر

 

خوای بفهمی کلید دارم و باز میام _ کلید دارم زن! چرا نمی
 داخل؟! 

 

شود بالاخره دست از سر ی سوین باعث میصدای گریه
 ا قدم تند کند. یزدان بردارد و به طرف دوقلوه

 

 هام برم. _ آخ من قربون هم تیمی
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کشد و غر یزدان محکم روی صورت خودش دست می
 زند. می

 

ا عرضه ندارن تو رو ور دل  _ چرا هیچ کدوم از اون دخبی
ن اینقدر خراب نباسیر سر ما؟  خودشون بند کین

 

وان در حالی که سوین را بغل کرده است و سعی دارد  سبر
ن سوما او را ساکت کند با پرروتی قبل از بیدار شد

 گوید. می

 

! _ داداشت رو فقط روی تخت می ن ولاغبر  تونن بند کین

 

جود و قبل از اینکه یزدان با حرص گوشه لبش را می
 گویم. روم و میبتواند حرقن بزند به طرفش می
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_ حالا که این موجود رواتن خراب شده سرمون زنگ 
 ور هم باشیم. هامون هم بیان دبزنیم خانواده

 

کند یزدان با نگاهی پرعطش که هنوز داغ است نگاهم می
وان می  خندد. و سبر

 

فهمم که ما اصلا کنم بیشبی می_ هر چقدر بهش فکر می
 از عروس شانس نیاوردیم! 

 

 

 

*** 

 

 1007#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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بار دونم که این آ فدات شم. می_ یه وقت ناراحت نباسیر 
. موفق می  سیر

 

ه به چشمانم لبخند می  زند. خبر

 

ن لحظه . کل زندگیم فدای همیر ای _ ناراحت نیستم آبخر
 که سالمی و حالت خوبه. 

 

 توانم بغلش نکنم. نمی

برادرِ کوچکم آنقدر بزرگ شده است؛ آنقدر مرد شده 
ام کند. جا شدهاست که مرا در میانِ بازوانش حبس می

 گر یک پش بچه نیست... در آغوشش و او دی

 از حمایت می
 

ِ بزرکی
 بینم. خودم را زیر چبی
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تر از کنکور واسه من؛ توتی آبخر که خدا دوباره _ مهم
ها هم پشت کنکور ارمغانمون رو به ما بخشید. سال

بمونم مهم نیست؛ دیگه فهمیدم اون آزمون فقط یه 
 آدم می

 
 تونه باشه... بخش کوچک از زندکی

 

با آرامش حرف زده است و قبل از اینکه زیر گوشم 
فرصت پیدا کنم برای قربان صدقه رفتنش؛ برای اینکه 

وان مانع می  شود. بگویم چقدر مرد شده است صدای سبر

 

های _ اگه منم یه خواهر داشتم با این سن پر از عقده
 عاطفن نبودم! به جاش یه برادر هاپو صفت نصیبم شد! 

 

ون می وان نگاه از بغل اردوان ببر آیم و با خنده به سبر
اض اسمش را صدا میمی  زند. کنم که مادرش با اعبی

" مهمانش مییزدان خندان "تر  کند و مامان هم با لیاقتی
 گوید. خنده می
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اتون داره پشم. یزدان مثل کوه _ خدا برای هم نگه
ن برادری داری. می  مونه؛ خداروشکر کن همچیر

 

رساند و با را به مامان می یزدان با دو گام بلند خودش
ن دستش دور گردن او؛ تقریبا بغلش می  کند. انداخیی

 

 اس به خدا. _ مادر زنِ نمونه. یه دونه

 

وان پشت چشمی نازک می کند و رو به مادرش سبر
 گوید. می

 

 ده؟ بیتن چطور خانواده زنش رو به ما ترجیح می_ می

 

 یزدان.  شود حتی پدر ی تک تکمان بلند میصدای خنده

ن بار است که می بینم حتی آن مرد اخمو و جدی برای اولیر
 کند. هم مرا با نگاهی متفاوت از همیشه نگاه می
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ن بار است که خانواده هایمان اینقدر شاد و برای اولیر
 دوستانه کنار هم جمع هستند. 

 

 

 

*** 

 

 1008#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 کنم. ش نگاه میای جدیمضطرب به چهره

میل نگاه کرده است و این مرد همیشه به من سرد و تر 
 حالا... نگاهش گرمای پرمهری در خود دارد! 
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 گذارد. ام میآید و یک دستش را روی شانهجلوتر می

دهم و قادر نیستم بیشبی از آب دهانم را محکم قورت می
ه بمانم.   آن به چشمانش خبر

 

ن می دهد و با ام میارِ خفیفن به شانهاندازم فشسر که پاییر
 می

 
 گوید. همان صدای پرصلابت همیشکی

 

 هات و زندگیت. _ خوبه که موندی بالا سر بچه

 

گذارد در بوسد و مرا مبهوت بر جا میروی سرم را کوتاه می
 همان نقطه... 

حتی به یاد ندارم با بقیه چگونه خداحافظن کردم و کی 
 خانه خالی شد از حضورشان! 

 

کنم خیلی زود یزدان ها رها میتنم را که روی یکی از مبل
 آید. به سراغم می
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 کنم... نگاهش می

 نشیند. زند و کنارم میلبخند می

 

 ها رو فرستادم سر جاشون تا راحت بخوابن. _ فندق

 

ی نمی ن کنم که صورتش به گویم و فقط نگاهش میچبر
 شود. صورتم نزدیک می

 کند. به نوک بیتن من و نجوا میکشد اش را مینوک بیتن 

 

 کردم اینقدر بهت بیاد! _ فکر نمی

 

 دونستی که بهم میاد که خریدیش! _ حتما می

 

 صدایم ندارد و لب
 

هایش را مماس با اعتناتی به گرفتکی
 دارد. گوشم نگه می
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ی می_ قشنگ  کنه! تر از تصورم روی تنت دلبر

 

د روی گردنم مانم که با لمسِ جسمی سر این بار ساکت می
ن می  آورم. به سرعت سرم را پاییر

 

_ اونقدر یهو دورمون شلوغ شد که وقت نشد بندازم 
 گردنت. 

 

ام به پلاک مستطیلی شکل تو خالی که کلمات زل زده
 بندد. اند و او قفل گردنبند را میوسط آن حک شده

 

اش زیر گوشم آن کلمات درخشنده صدای بم و مردانه
 کند. وشم واگویه میروی پلاک را زیر گ

 

 _ نیست مرا جز تو دوا... 

 

 1009#پارت
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 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 شود... قرارِ این همه عشقِ به تاراج رفته میقلبم تر 

 خواهد دل بکند از این عشق! قلبم نمی

 

 دهد... مرا آرام روی مبل عقب می

ین ن لحظهترین اجبار برای قلبشبر ای های عاشق همیر
تواند باشد که با فشارِ ملایمِ دستانش روی مبل دراز می
 شوم. می

 

قرار و دود روی نگاهِ تر نگاهم با هیجاتن عجیب می
 ناآرامش. 
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شود و در دستانش دو طرف سرم روی مبل ستون می
م. حصارِ امنِ تنش قرار می  گبر

ه می هایمان اجازه مانیم به هم و به چشمهر دو خبر
 دهیم حرف بزنند! می

 

 ترین کلمات را در خود دارند... ها حقیفی چشم

 های قلتر هر فرد است! ها وصلِ واژهحرفِ چشم

 

 کنم... بدون اینکه حتی پلک بزنم. نگاهش می

ام؛ چند شتر شود که تصمیم خود را گرفتهچند شتر می
 ام در مقابل قلب و احساسم! شود که تسلیم شدهمی

 

 خورد. هم می یمان بر شود؛ ارتباط چشمیخم می

اش نفسم چسباند روی نبضِ قلبم و بوسههایش را میلب
د... را به بازی می  گبر
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هر چقدر دلخور و دلشکسته هم باشم؛ هر چقدر 
 بخشیدن سخت باشد گاهی... 

 هویت! اما من بدونِ او تهی هستم... خالی و تر 

 

 کنم. دستانم را به اختیارِ احساسم دورِ گردنش حلقه می

هایش هایم را بلافاصله میانِ لبآید و لبالا میصورتش ب
 کند. حبس می

 

 کنم... آتسیر سوزان را اطرافمان احساس می

هایمان بلند شده است و قلبمان چفتِ هم صدای نفس
 کشد... شدن را فریاد می

 روحمان تقلاتی عجیب دارد برای پرواز... 

 

نِ بوسیدنِ گردنم؛ در حالی که میانِ حلقه ش ی دستانحیر
ون میتاب می  آورد. خورم لباسم را ببر
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تر از هر زمان نبض تر و محتاجتر و عاشققلبم زنده
 زند... می

هایمان آورد و حرارتِ بدنلباس خودش را هم که در می
گذارد دیگر به ای سوزان به نمایش میروی هم جرقه

ن می  رسم من قادر نیستم او را ترک کنم... یقیر

 دارم! جانِ نداشتنش را ن

 

 1010#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی

 

 

 

 

 

 نشیند روی پوست گردنم... دارش میهای تبلب
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د... با مکیدن شاهرگم؛ غم را از جانم می  گبر

 

وع کرد... تا وقتی که قلب عاشق بماند می  شود سرر

شود باز هم ماند... باز هم ساخت... باز هم هزارباره می
 عاشفی کرد. 

 

 ش مانده است... قلبم عاشق

 های عاشق تاب و توانِ نبخشیدن ندارند! قلب

 

چسباند؛ دستش چفتِ اش میی سینهمرا به قفسه
هایش در جست و جوی ی عریانم است و لبسرشانه

ند. وقفه، آرام میهاتی تر هایم بالاخره با بوسهلب  گبر

 

ین باشد... درد با او می  تواند شبر

 همیشه بوده است! 

 

 شوند روی پوست کمرش... م چنگ میسرانگشتان
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قرارتر ی غرقِ لذتم بلند شده است و او را تر صدای ناله
 کرده است... 

 

ین نیمه  ی دیگرِ من است... تا ابد؛ او بهبی

ین شکل کامل می  شوم. من با او همیشه به بهبی

 

 مردِ مغرورِ خودخواهِ تخسِ قصه
 

ام تا ابد مالکِ ی زندکی
 قلبم است! 

 

 و هیچ وقت ول نکن... خب؟_ یزدان ر 

 

هایم را بیشبی اش زیر گوشم؛ نفسصدای پرخش و دورگه
 اندازد... از چند لحظه قبل به تقلا می

 

هاتی روی هم افتاده با ضعف نفس نفس زنان و با پلک
 نالم. می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 .مرادیص   تاریکی شهرت

3638 XCHANGE GROUP.E 

 

 _ نیست ارمغان را به جز یزدان دوا... 

 

ناز خورد را با وقفه تکان میکلماتِ روی گردنبدی که تر 
ام و او نفسِ محکمش را زیر گوشم پرشتاب رها گفته

 کند... می

 

 

 

*** 

 

 1011#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ص.مــرادی
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های طولاتن روحمان تا آسمان اوج شتر که بعد از مدت
ی پر گرفت و در آغوش یکدیگر آرام گرفتیم یک دریچه

 ما... 
 

 نور ساخت در زندکی

 

 تمام و کمال پیدا کرده بودم... از همان شب؛ ارمغان را 

هایمان توانم مادر خوتر هم برای فندقحالا حتی می
 باشم... 

 

_ امشب دو مهمان ویژه و عزیز رو هم کنار خودمون 
 داریم. 

 

ون می گرداند کشد و بر میصدای خواننده مرا از خیال ببر
 در سالنِ پرهیاهوی تاریک... 

 

کونیم؟   _ بگم و سالن رو ببی
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خواهند بگوید چه کساتن ت با فریاد از خواننده میجمعی
 خندد. ی کنشت امشب هستند و او هم میمهمان ویژه

 

 شه... _ اگه بگم واقعا سالن منفجر می

 

 کند. یزدان پشت دستم را نوازش می

چرخانم به طرفش، نور کمی روی هیجان زده سر می
 بینم لبخندش را... صورتش است و می

 

ن کنش  ها حساتر پرخاطره شد ت من بعد از سال_ اولیر
برام با حضور این دو عزیز... خیلی خوشحالم که امشب 

اینجا کنار ما هستند... به افتخارِ یزدان مجد عزیز و 
 همششون خانم بدیع. 

 

صدای دست و جیغ مردم به حدی بلند است که حتی 
 قابل توصیف نیست. 

د و نرم مرا همراه خو یزدان دستم را می  کشد. د بالا میگبر
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 گردیم رو به جمعیت. ایستیم و بر میکنار هم می

افتد روی هر دویمان و من بغض کرده نوری بزرگ می
گذارم و کمی به جلو ام میآورم؛ روی سینهدستم را بالا می

 شوم... خم می

 

 دیگر دلخور نیستم از مردمم... 

 ام... ها از جانم شستهدلخوری

 

ی ما نم بدیع هم خوبه. همه_ الهی شکر که حال خا
شک خوشحالیم که باز هم اونا رو داریم کنار هم تر 
 بینم. می

 

یزدان رو به جمعیتِ پرهیاهوی مقابلمان چندین بار روی 
زند و به طرف شلوغن مقابلمان سرانگشتانش بوسه می

 های پر از قدرداتن را... فرستد آن بوسهمی
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 1012#پارت

 

 شـهـرت#تــاریـکـی

 ــرادیص.م

یم یزدان دست دور دوباره که سر جایمان قرار می گبر
 کشد. اندازد و مرا به طرف خود میام میشانه

 

 مثل رویاست این لحظه... 

ن کنشت خواننده ها با سیاه ای که خاطرهمن و او در اولیر
 و سفیدش داشتیم... 

 

میان من و او بود که وقتی این  این یک عهد دیرینه
ن کنشت خود را برگزار کند ما هم خواننده توانس ت اولیر

 حضور داشته باشیم... 

 

حالا در سالن همان هتلی هستیم که یک روز با 
 عصبانیت و دلخوری آن را ترک کرده بودم! 
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 در سالنِ هتل اسپیناس پالاس! 

 

مردی که یک روز بد با او صحبت کرده بودم به 
منده ت ی مهر و محباستقبالمان آمده و مرا حساتر سرر

 دریغش کرده بود... تر 

 

ده بودیم به دست مادر یزدان و امشب را  دوقلوها را سبر
 با تمام قلبمان در این سالن نشسته بودیم. 

 

هنوز هم برایم باور کردتن نیست که فقط چند روز بعد 
وع دوباره گرفتم یزدان خبر  از اینکه کاملا تصمیم به سرر

ن  داد خواننده کنشت خود ی سیاه سفید قرار است اولیر
 را برگزار کند... 

 

 ما یک نشانه است... 
 

ن در زندکی  همه چبر

 هر اتفاق... 

 هر پیش آمد... 
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شود... خواننده قبل از خواندن؛ سیاه موزیک پخش می
ای از کند به من و یزدان و خلسهسفیدش را تقدیم می

 سازد برای قلبم... عشق می

 

 ات_ یه سری سیاه و سفیدا خوبن مثل برف لای موه

 های پیانو مثل اون دوتا چشمات... مثل کلاویه

 مثل ترکیب یه شال سفید با موهای مشکی فرفری؛

... مثل یه آلبوم عکس قدیمی که پره از عکس
 

 های بچکی

با تو رنگ دنیام چه قشنگه، سیاه سفیدِ آره همینشه که 
 قشنگه! 

و کنار هم کاملیم و تو هم شدی ماهممن شب تارم
 و... فهمی احوالممی

 

ام گذارم و دست او دور شانهی یزدان میسر روی شانه
 شود. تر میمحکم
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ام به خواننده زند و من زل زدهکوتاه روی سرم بوسه می
 خواند. که با تمام احساسش آهنگِ ما را می

 

_ توی وضعیت سفیدم باهات... متضاد متن ولی رفیقم 
 باهات... 

لب اینه کاملًا به من سیاهم تو سفید فرقمون زیاد اما جا
 هم میاد! 

 

ن لحظه... وقتی غرقِ عشق و مستِ عطر  حالا... در همیر
توانم خیلی آسان قافیه بسازم از کلماتی که تنش هستم می

ترین برم و عاشقانهدر انتهای مصراعِ  هر بیت به کار می
کتاب شعر جهان را به اسم خود ثبت کنم یا... 

تمام قلبش، با تمام  ای باشم که قادر است با نویسنده
ترین رمان را برای افراد زیادی قلم احساسش... عاشقانه

 بزند. 

کاش شاعر بودم... کاش نویسنده بودم... کاش 
توانستم برای افراد زیادی بنویسم از عشق... از می

 فردی که قدرتی ماوراتی دارد... احساس منحصربه
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 های یکتوانستم تمام احساسم را روی صفحهکاش می
کتاب ثبت کنم و سطر آخرش هم بالبخند امضا بزنم 

 ها! پایانِ تاریکی

 

ه روشتن   من با روشتن تو، قشنگه بعد شب تبر
 

کی _ تبر
 صبح؛

 تو دلیل من برای بودتن من دلیل تو! 

 

شنوم صدای یزدان را واضح در آن شلوغن زیر گوشم می
 گوید... ترین لحن خود میوقتی با عاشق

 

 _ ماهِ من! 

 

با عشق و مودت، خشم و نفرت این است بازی 
 شهرت! تاریکی
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ی این رمان در جلدی دیگر با عنوان ادامه»
 «شود... شهروندی نوشته میحق

 پـایـان جلد اول. 

 1401دی ماه
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